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ما اگر پیشــرفت همه جانبه را به معنای تمدن سازی 
نوین اسلامی بگیریم این تمدن نوین دو بخش دارد: 
یک بخش، بخش ابزاری است؛ یک بخش دیگر، 
بخش متنی و اصلی و اساسی است. بخش ابزاری 
عبارت اســت از همین ارزش هایی که ما امروز به 
عنوان پیشرفت کشــور مطرح می کنیم: علم، 

اختراع، صنعت، سیاست، اقتصاد، اقتدار 
سیاسی و نظامی، اعتبار بین المللی، 
تبلیغ و ابزارهــای تبلیغ؛ این ها همه 
بخش ابزاری تمدن است؛ وسیله است.   

اما بخش حقیقی، آن چیزهایی است که 
متن زندگی ما را تشکیل می دهد؛ که همان 

سبک زندگی است. این، بخش حقیقی و اصلی 
تمدن است. می شود این بخش را به منزله ء بخش 

نرم افزاری تمدن به حســاب آورد؛ و آن بخش اول را، بخش های سخت افزاری 
به حساب آورد. اگر ما در این بخشی که متن زندگی است، پیشرفت نکنیم، همة 
پیشرفت هایی که در بخش اول کردیم، نمی تواند ما را رستگار کند؛ نمی تواند به 
ما امنیت و آرامش روانی ببخشد؛ اصل قضیه این است که ما بتوانیم متن زندگی 
را، این بخش اصلی تمدن را اصلاح کنیم. البته در انقلاب، در این بخش، پیشرفت 
ما چشمگیر نیســت؛ در این زمینه، ما مثل بخش اول حرکت نکردیم، پیشرفت 

نکردیم. خب، باید آسیب شناسی کنیم؛ چرا ما در این بخش پیشرفت نکردیم؟ 
رهـبر معظم انقلاب در دیدار با جوانان خراسان شمالی در 23/مهر/93 )با تلخیص(.
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حیات طــیبه
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ـــــــــرد بیر محمـــد عبدالهـــی، ســــــ

یک دهه پس از آغاز توسعة اقتصادی، جامعة ما به ءک باره با تغییرات پرشتاب 
و پردامنه ای در نمودهای فرهنگی مواجه شــد؛ تغییراتی در پوشش، آرایش، 
گویش، شــکل ارتباطات اجتماعی، تجمل گرایی و... . در آغاز، فقط تعدادی 
خانواده ها یا افراد در طبقات بالا و در کلان  شــهر ها تغییر کردند؛ کسانی که 
جامعه به آن ها برچسب خودباخته می زد. جامعه معتقد بود که شاید چیزهایی 
مانند ماهواره، ثروت بادآورده، اشتیاق به زندگی اشرافی، میل به تقلید از زندگی 
غربی و انگیزۀ متجدد نشان دادن خود، باعث شده است این قشر به چنین وضعی 
دچار شود. این سخن را نه می شود اشتباه دانست و نه می شود آن را کامل و دقیق 
پنداشت. اما کسی در آن زمان نمی دانست که این ها واقعاً ریشه و علت مسائل 
هستند یا خودشان هم نمودی از علتی مخفی ترند. به هر ترتیب، اندکی بعد، این 
مسائل به همة جامعه سرایت کرد؛ به طبقات پایین، شهرهای کوچک، حتی به 
روستاها و برخی خانواده های سنتی. درنهایت، شدت و گسترۀ این تغییرات به 
جایی رسید که نگرانی های عمیقی را در جامعه ارزش گرای ایرانی برانگیخت. 
به فاصلة بسیار کوتاهی، پیامدهای بسیاری رخ نمود که بر نگرانی ها افزود. در 
حوزه های مختلفِ مرتبط با جوانان، مانند معیارهای ازدواج، زیاد شدن فاصلة 
نسلی، افزایش سن ازدواج، افزایش تصاعدی طلاق و نیز جرم و جنایت های 
مرتبط با مسائل اخلاقی و خودکشی ها و مســائلی ازاین دست، آمار هر دوره 
به نسبت دورۀ قبل افزایش پیدا می کرد. این افزایش به نحوی بود که ما تمام 
مشکل خود را با تمدن غرب، در زمینة فرهنگی یافتیم. در تاریخ ایران، این اولین 
مواجهه با غرب نبود؛ اما به نوعی این بار، اوضاع بسیار متفاوت تری حاکم شده 
بود. این هجمه، با فشار و قدرت بیشتری که ابعادی بسیار وسیع تر و متنوع تر از 
گذشته داشت، خود را بر جامعة ایرانی اسلامی تحمیل می کرد. این تحمیل و 
تغییرات ناشی از آن، در دو سطح ذهنیت ها و عینیت ها گسترش می ءافت. آنچه 
مشهودتر بود، نمودیافتن تغییرات در پدیده های فرهنگی و عینی بود؛ لذا طبیعتاً، 
حواس بیشتری را به خود جلب می کرد. به این ترتیب، در اثر این اوضاع عینی، 
اولین خودآگاهی و توجه ما به وضع خودمان در دوران بعد از توسعه، به نحوی 
شکل گرفت که آن را »بحران فرهنگی« قلمداد کردیم. از این زمان به بعد، سه 

مسئله در پی هم و در ارتباط با این پدیده، مطرح شد: 

مسئلۀ اول: انتخاب زاویه دید و تحلیل ناکافی 
به تبعِ وضعی که بدین گونه نمودار شده بود، بیش از همه، فعالان و متفکران 
دینی و دغدغه مندان ارزش گرا در حوزۀ فرهنگ واکنش نشان دادند. همین 
واکنش ها باعث شد تا مباحث شکل گرفته توســط این جریان، ویژگی بارز و 
خاصی پیدا کند: توجه صرف به مقولة فرهنگ و فرهنگی خواندن این تغییرات. 
در این فضا، مســئله، علل و زمینه های پیدایش و نیــز راه  های برون رفت از 
آن ها، همه در حوزۀ فرهنگ تعریف می شد. ســایة این وضع هنوز هم بر سر 
مسئله شناسی ما هست. در این جریان، همواره بودند و هستند کسانی که دیدی 
بازتر به مسائل پدیدارشده داشتند؛ اما گفتمانی که گرد این جریان شکل گرفت، 

عمدتاً این ویژگی  را داشت.
جریان دانشگاهی هم طبق معمول، بسیار کُند وارد قضیه شد و آن هنگام هم که 
ورود پیدا کرد، ابتدا بیشتر در حوزۀ جامعه شناسی جوانان، جامعه شناسی توسعه، 
جامعه شناسی شهری، جامعه شناسی جرم، جامعه شناسی فرهنگ و نیز مسائل 
اجتماعی، تغییرات پدیدارشده را متوجه گردید. در کنار جریان علوم اجتماعی، 
جریان روان شناسی هم شروع به گسترش فعالیت و تولید گفتمان کرد که آن 

هم در ابتدا، بیشتر متوجه مقولة جوانان بود. 
این نوع مواجهه ، مسئلة ما را مسئله ای پاره پاره کرده بود. جامعة ما با مسائل 
بی شماری مواجه بود که ربطی به هم نداشــتند! هر یک را که می گرفتی، از 
دیگری وامی ماندی و درنهایت، آن نوع از پیوستگی که در بین مسائل تحلیل 
می شــد، برخی تأثیرات متقابل بود. خود آن ها هم وقتی شناسایی می شدند، 

K h e r a d n m e h
ـــهري  ــروه مجلات همشـ کاري از گ
ــماره 134 زمستان 1393، ش

w w w . h m g . i r

گروه مجلات همشهری، ناشر مجلات:
جوان،  سرنخ، تماشــاگر، دانستنیها، دیپلماتیک، معمـاري

سرزمین من،  ماه، داستان، تندرستي، آیه ، بچه ها ، خردنامه،  
بیست وچهار، اقتصاد و ویژه نامه ي پایداري
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بازرسی توزیع: 23023261
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پذیرش و پشتیبانی اشتراک:23023263
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حامد حکیمــی
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زندگی  پس از سبک زندگی
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به کلافی سردرگم می ماندند و نه تنها راهگشــایی نمی کردند، بلکه صورت 
مسئله را پیچیده تر می کردند.   راهکارهای عملی ارائه شده اغلب کم فایده بود 
و کمتر قدرت حل مسئله یا پیشگیری از وقوع معضلات را داشت. گویی مسئله 
به گونه ای متفاوت از آنچه دیده و تحلیل می شــد، در جریان بود. این سخن 
بدان معنا نیست که تمام آنچه گفته  شده، اشتباه بوده است؛ بلکه تنها به این 
نکته اشاره می کند که سطح تحلیل انتخاب شده برای فهم وضع موجود، عمق 
و جامعیت کافی را به دســت نمی داده است. برای نمونه، دربارۀ شاخص ترین 
مسئلة فرهنگی در عرصة عمومی اجتماع، یعنی نحوۀ پوشش و آرایش جوانان، 
تحلیل های بسیاری ارائه می شــد مبنی بر اینکه این وضع، نوعی ناهنجاری 
فرهنگی اســت و در اثر ترویج فرهنگ پوشش و مد غربی به جامعة ما رسوخ 
کرده است. با این دید که البته در آن سطح از تحلیل، نمی شد آن را اشتباه خواند، 
راه حل ها به چه سمتی کشیده می شد؟ به این سمت که دربرابر راه های انتقال 
فرهنگی، انسداد ایجاد شود یا فرضاً از ورود لباس خارجی به کشور ممانعت شود 
و برای جوانان یا برای کل اقشار جامعه، مدهای ایرانی اسلامی تعریف شود. اما 
آنچه به تجربه در یک دهة گذشته دیدیم، عملًا این دست کارها ناشدنی بود یا 
شدنی اما کم اثر. این خود گویای آن است که چیزی فراتر از فرهنگ در کار بوده 
است و نمی شود مسائل را جداجدا تحلیل و حل کرد. چیزی باید وجود داشته 
باشد در پس این تکاثر ظاهری که با فهم آن بشود وضع موجود جامعه را فهمید. 

مسئلۀ دوم: در آغاز راهی جدید
حدوداً، از یک دهة گذشــته، به واســطة ورود مباحث جدید تر و گســترش 
ترجمه های انتقادی، مفاهیمی همچون مصرف گرایی و ســبک زندگی وارد 
مباحث ما شد و آرام آرام، روی نوع توجه ما به چیستی تغییرات به وجودآمده اثر 
گذاشت. از این زمان به بعد، مباحث و منابع دانشگاهی ما در آن دسته مقالات 
علمی که به مسائل و علل و زمینة پیدایش آن ها اشاره می کرد، به تحلیل در 
چارچوب مفهوم »لایف اســتایل« و »جامعة مصرفی« توجه کرد. از همین 
روست که امروزه، پرداختن به تمام وجوه تغییرات فرهنگی و نمودهای فرهنگی 
را نه تک تک و همچون مسائلی جدا از هم، بلکه به مثابه شعاع هایی در دایرۀ 
مفهومی بزرگ تری به  نام »سبک زندگی« تحلیل می کنیم. ما دیگر در فهم 
پدیدۀ طلاق در جامعه، در فهم پدیدۀ بی حجابی، در فهم پدیدۀ مصرف مواد 
مخدر در بین جوانان، فهم اوقات فراغت، فهم رشد تجمل گرایی و حتی فهم 
مسائل سیاسی، به پدیده ای به  نام سبک زندگی توجه می کنیم. نمونه اش نوع 
برخی تحلیل ها از انتخابات سال ۱3۸۸ یا بحران کم شدن مشارکت سیاسی در 

جامعة مصرفی در غرب است. 
نفس این توجه و این وضع شناسی صحیح بود؛ اما غفلتی در این حوزه رخ داده 
است که متأسفانه بر روی روند کار اثر گذاشته و پیامد منفی آن در حوزۀ اجرایی 

و فکری خود را وانموده است.
همان طورکه در خود غرب نیز پرداخت ها و دیدگاه های متفاوتی دربارۀ مفاهیمی 
همچون سبک زندگی و مصرف گرایی مطرح شده است، در ایران و در میان 
جامعة دانشگاهی نیز این مفاهیم از دیدگاه های مختلفی مطرح شده است. دو 
جریان عمدۀ موجود در غرب را در فهم لایف استایل و جامعة مصرفی، این گونه 

می توان بازشناسی کرد: 
گروه اول که گسترۀ وســیعی از اندیشــمندان را دربرمی گیرد که به ظاهر، 
تعریف واحدی ندارند از آنچه لایف استایل خوانده می شود، طیف وسیعی از 
مدرنیست  ها، نظریه پردازان جامعة سرمایه داری و حتی برخی نظریه پردازان 
چرخش فرهنگی را شامل می شود. باید آن ها را در یک گروه قرار داد! افراد این 
دستة به ظاهر ناهمگن در یک چیز اشتراک دارند و آن هم نداشتن دید انتقادی 
بنیادین دربارۀ وضع موجود، یعنی وضع مصرفی است. بین این گروه و گروه 
دوم شاید بشود بعضی کلمات کلیدی مشابه همچون تشخص و تمایز و مانند 
این ها را بازیافت؛ اما این دو گروه، از اصل و بنیاد، نگاهی متفاوت به شکل گیری 

و ماهیت لایف استایل دارند. 
گــروه دوم که باز هم گروه بزرگی اســت، شــامل طیف هــای مختلفی از 
نظریه پردازان پست مدرن و انتقادی همچون بوردیو و بودریار هستند. به حق 
ژان بودریار را باید »فیلسوف لایف اســتایل« خواند. بودریار دیدگاهی بسیار 
متفاوت از لایف استایل و جامعة مصرفی ارائه می دهد؛ دیدگاهی که در آن، 
وضع مصرفی، نتیجة در اختیار درآمدن نظام فرهنگی به واسطة نظام اقتصادی 

است. او تلاش می کند نشان دهد که در پس تظاهرات مختلف آنچه ما صرفاً 
فرهنگی و متنوع و متکثر می خوانیم، اتفاقاً، مفهومی تماماً اقتصادی نهفته است 
که در حال یکسان سازی و شبیه سازی هرچه بیشتر جامعه است. همچنین در 
حال ازبین بردن مفهوم واقعی آزادی انتخاب و تشخص فردی است تا ازطریق 
تولید جامعه همسان و استاندارد مطلوب خود بتواند نیروهای اجتماعی مصرف 
را کاملًا تحت کنترل خود درآورد. حقایق در این جامعه قلب شده و همه چیز 
کارکردی اقتصادی یافته  اســت. در چارچوب این دیدگاه، مسائل فرهنگی 
دیگر  صرفاً مسائل فرهنگی نیستند؛ مسائل تولیدشده به واسطة نظام اقتصاد 
سرمایه داری هستند که ازطریق نمادسازی و به وساطت نظام فرهنگی ایجاد 
شده اند. بودریار نشان می دهد که مســائل مختلف این جامعه چه چیزهایی 
هســتند و چه نســبتی با نظام اقتصادی دارند، چگونه به وجود آمده اند و چه 

کارکردی برای نظام سرمایه داری یافته اند.
فضای دانشــگاهی ایران هم دقیقاً بازتابی از همین دو گروه است. اما اتفاق 
خوبی که هنوز رخ نداده این اســت که بین این دو گروه گفت وگویی شکل 
نگرفته اســت تا حاصل آن، افق بحث های مربوط به لایف استایل و سبک 
زندگی را به قدر کافی متأثر سازد و حوزۀ اندیشه بتواند طرح بحث صحیحی 
را برای سیاست سازی ایجاد کند. آن پیامد منفی که حرفش شد، دقیقاً همین 
است. اینکه در حوزۀ عمل یا مباحث فکری »مابه ازاهایی« تلویحاً ارائه می شود 
همچون حیات طیبه و سلوک اسلامی و... ماحصل همین امر است که فهم 
ضرورت طرح لایف استایل واقع شده است؛ اما مفاهمة کاملی صورت نگرفته 
و تحلیل های دقیقی در جامعه تسری نیافته  است. دانشگاه توانسته است طرح 
بحث مناسبی را وارد مباحث گفت وگو کند؛ اما نتوانسته است بقیة راه را بپیماید و 
کمکی بکند. این دقیقاً همان مطالبه ای است که رهبری بارها مطرح کرده اند. 
پرداختن به بحث سبک زندگی، خصوصاً در لایة تمدنی اش، مانند بحث ایشان 
در نوروز سال ۱392 در مشهد، می تواند به عنوان تلاشی برای باز شدن سپهر 

گفت وگو در این حوزه تلقی شود. 

و اکنون ما 
تنها زمانی می توان به یک برون رفت و راهکار اندیشید که ابتدا، فهم کامل و 
دقیقی از چیستی وضع موجود به دســت آوریم. باید بتوان سؤالات صحیحی 
طرح کرد و به آن ها پاسخ های صحیحی داد؛ سؤالاتی که به ما بنمایاند وضع 
مصرفی چه وضعی است؟ این پدیده از کی و چرا در جامعة انسانی نمود یافته 
اســت؟ جوامع در وضع مصرفی چگونه خواهند بود؟ سیاســت در این وضع 
چگونه سیاستی خواهد شد؟ رســانه و هنر در وضع مصرفی، چگونه رسانه و 
هنری خواهند شد؟ علم در جامعة مصرفی چگونه وضعی خواهد یافت؟ انسان و 
اندیشه در این جامعه چه خواهند بود؟ نسبت انسان با حقیقت در این وضع چگونه 
نسبتی است؟ آیندۀ بشر چه نسبتی با وضع مصرفی خواهد داشت؟ لایف استایل 
چه نسبتی با جامعة مصرفی دارد؟ چرا خطر لایف استایل، خطری برای وضع 
انسانی خوانده می شود؟ چرا سبک زندگی، امروز دغدغة همه جوامع شده است؟ 
چه نسبتی بین لایف استایل و سبک زندگی وجود دارد؟ برای ما وقتی حرف 
از ســبک زندگی می زنیم، باید چه طرحی در کار باشــد که باز ما را در لوای 
ایرانی بودن و اسلامی بودن به وضع لایف استایل نکشاند؟ آیا عبوری از وضع 
مصرفی برای جوامع ممکن است؟ این عبور چگونه عبوری خواهد بود؟ چه 

راهی را باید پیمود؟ 
همچنین، باید تمام کارهایی که تاکنون انجام داده ایم، محتواهایی که تولید 
کرده ایم، سیاست هایی که اتخاذ کرده ایم، دربارۀ همه باید بازاندیشی کنیم و با 
تأمل و درنگی بیشتر، دو مرتبه به مقولة سبک زندگی و سبک زندگی اسلامی 
بازگردیم و ببینیم کجا نیازمند طرحی دیگر هستیم. این شماره از خردنامه بر 
آن شده است که اندیشمندان و متفکران مختلف جامعه را که از نظرگاه های 
مختلف در مواجهه با این پرسش ها پاسخ هایی داشته اند، تا حد مقدور در یک 
جا جمع کند به امید اینکه فرصتی برای جامع بینی راه های رفته و پیدا کردن 
راه های نرفته بیابد. درواقع، هدف اصلی این شــماره، نه ارائة نسخه ای برای 
سبک زندگی اسلامی ایرانی که تلاشی است برای گشودن افق های بیشتری 
در بحث لایف استایل و سبک زندگی با ارائه نظرگاه ها و تلاش های مختلف 
موجود در جامعه. امید است این ارائة نظرها، امکان نقدها را به وجود آورد و از دل 

تضارب آرا، حقایق باز شناخته شود. 
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  کوبانی، مدرنیته و 
تروریسـم    آکادمیک

در ماه های اخیر، کوبانی که شــهر مرزی بین ســوریه و ترکیه است، آماج 
بمباران رسانه ای بوده و بســیاری از مردم جهان را به خود مشغول داشته 
است. سوءاستفادۀ رسانه ای غرب از ویژگی های قومی و مذهبیِ ساکنین 
این منطقه، زمانی به چشــم می آید که همین رسانه ها دربارۀ نسل کشی 
شــیعیان در مناطق مختلف عراق و سوریه در ســه سال اخیر، خط مشی 
سکوت خبری را دنبال کرده  بودند؛ یعنی این رســانه ها درست زمانی به 
سخن درآمدند که غرب نیاز به حضور مجدد نظامی در خاورمیانه داشت. 
از طرف دیگر، تبلیغات این رسانه ها بر اختلاف قومی و مذهبی در منطقه 

دامن می زد تا مسلمانان و اقوام مختلف را به جان یکدیگر بیندازد.
از رونق افتادن مفاهیمی چون حقوق بشر، دموکراسی، 
آزادی و انسان دوســتی در ساحت سیاســت و روابط 
بین الملل در غرب، امری جدید نیست و شواهد آشکار 
و بسیاری دارد. ســکوت رسانه های غربی و عربی هم 
تعجب آور نیســت؛ چراکه از آن ها که دست ســاخته و 
نمک پروردۀ دولت های مرتکب یا حامی جنایت سازمان یافته هستند، 
جز حمایت از تروریســم نقاب دار آمریکایی-صهیونیســتی انتظاری 
نمی رود. اما آنچه تأمل برانگیز اســت سکوت محافل و مجامع علمی، 
دانشگاه ها و مراکز تحقیقات علوم انسانی در غرب و شرق است که به 
انحراف و دگرگونی تناقض گونۀ مفاهیم پایه ای اندیشۀ مدرن، واکنشی 

نشان نمی دهند.
محافل علمی جهان در حالی نظاره گر کشتار فجیع و رعب آور انسان های 
بی گناه و زنان و کودکان به دست تروریست های داعش هستند که دولت 
آمریکا و اعضای اصلی سازمان ملل، در موضع گیری هایی دوگانه، از یک 
طرف به اقدام نظامی علیه داعش مبادرت می  ورزند و از سویی دیگر، تقویت 
مخالفان بشار اسد را در اظهارات و جلسات رسمی خود، تصویب و دنبال 
می کنند، بدون اینکه به این پرسش پاسخ دهند که مخالفان بشار اسد آیا 

کسانی غیر از داعش هستند؟
این تناقض و دوگانگی به قدری تعجب آور است که ادعای اخیر رئیس جمهور 
آمریکا در مصاحبه با شبکۀ ان بی ســی، که ایران را به حمایت از تروریسم 
متهم ساخت، در کنار آن گم می شــود. با این حال، صدایی از هیچ یک از 
مجامع و محافل علمی برنمی آید که لااقل مرزهای علوم انسانی در غرب 
و آنچه تمدن و زیست جهان غربی را شکل داده و هویت بخشیده و صدها 

کتابخانه را با انبوهی از نظریه پردازی های فلسفی اشغال کرده است، از رفتار 
سیاست مداران و دولتمردان غربی جدا شود و ملت های دیگر بتوانند میان 

این دو، تفکیک قائل شوند.
ســکوت محققان علوم انســانی در غرب، به جز اندک افرادی که صدای 
آنان هم در هیاهوی رســانه ای و تبلیغاتی طرفداران نظام سیاسی حاکم 
بر کشورهای غربی گم می شود، به این فکر دامن می زند که اساساً میان 
رفتار سیاست مداران غربی و ایده آل ها و آرمان های جامعۀ مدرن، تعارض و 
تناقضی نیست و پایه گذاران تمدن مدرن در عصر روشنگری و قبل و بعد از 
آن، وضعیت امروزی جهان، اعم از سرکوب و تبعیض و سیالیت و نسبیت در 
تعریف مفاهیم بشری را مطلوب و هدف می دانسته اند. گویی آنان شکاکیت 
مدرن را برای دستیابی به تفاسیر متضاد از حقوق و آزادی های انسانی و 
همچنین فلسفۀ سیاسی خود را به منظور دوگانگی در رفاه و آرامش و آسایش 
بخشی از جهان و جنگ، ترور، وحشت، خون ریزی و ناامنی در سوی دیگر 
زمین، طراحی کرده اند. انگار متفکران گذشته و حال دانشگاه های اروپا 
و آمریکا، آرمان شهر امروزی سردمداران کشــورهای غربی را تئوریزه و در 
کتب فلسفی خود نهادینه کرده ا ند و برای رسیدن به امروز، که آن را پایان 
تاریخ خوانده اند، مدرنیته را به هزار نیرنگ و فشار بر خود و دیگران تحمیل 

کرده اند.
همــۀ این هــا در کنــار گــزارش افشــاگرانۀ روزنامۀ »واشنگتن پســت« 
تأمل برانگیزتر می شود که براساس اطلاعات سازمان سیا، حداقل پانزده 
هزار نیروی خارجی از هشتاد کشور جهان در سوریه برای سرنگونی رژیم 

اسد می جنگیدند که اکنون بسیاری از آنان به داعش پیوسته اند. 
طبق این گزارش، بسیاری از کشورهای اروپایی همچون انگلیس، فرانسه، 
آلمان و بلژیک، در اعزام تروریست به خط اول مبارزات مسلحانه در سوریه 
و عراق، گوی سبقت را از کشورهایی نظیر پاکستان و افغانستان ربوده و 
در رتبه های بالاتری قرار گرفته اند. حتی نویسندگان گزارش هم با طرح 
سؤالاتی، تعجب خود را از گســتردگی و حجم بالای نیروهای غربی در 
میان تروریست ها پنهان نکرده اند و پرسیده اند چگونه عده ای تروریست 
بدوی، سیســتم جذب و آمــوزش در ورژن جهانی بــرای عملیات های 
تروریستی را، به ویژه در بیش از ده کشور اروپایی، آمریکا و کانادا و استرالیا، 
 طراحی کرده اند؟ و به چه دلیل تاکنون یک فشــنگ ســمت اسرائیل 

شلیک نشده است؟ و...

آیت الله سید حسین ســعادت مصطفوی از مؤسسان و اســاتید برجستة 
دانشگاه امام صادق )ع(، مفسر قرآن کریم و نهج البلاغه به علت بیماری 
دار فانی را وداع گفت و مراسم تشییع پیکرشان در دانشگاه امام صادق )ع( 
انجام شد.  ایشان برادر سید حسن مصطفوی - که به دلیل پخش دروس 
شفای ابن سینای ایشان از رســانة ملی چهرۀ آشناتری برای مردم دارند  و 

فرزند مرحوم آیت الله سید محمد سعادت مصطفوی بودند.

21 مهر
شصت و ششمین نمایشــگاه بین المللی کتاب فرانکفورت آلمان از ۱5 تا 
20 مهرماه برگزار شد. بزرگ ترین نمایشگاه کتاب در جهان با بیش از هفت 
هزار غرفه، در حالی به کار خود پایان داد که به اذعان بسیاری از مخاطبان، 
منتقدان و کارشناســان داخلی و خارجی غرفة ایران نســبت به دوره های 

گذشته بسیار موفق تر ظاهر شده  است. 

15 مهر
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عصر سه شنبه 22 مهر در جلســه شــورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس 
جمهور دســتور برخورد با فروش پایان نامه و کپی متون علمی را صادر کرد. 
رئیس شــورای عالی انقلاب فرهنگی با انتقاد از »پایان نامه فروشــی« و یا 
»کپی برداری متون علمی« گفت: »شأن علمی کشور به هیچ وجه نباید زیر 

علامت سؤال قرار گیرد. 

22 مهر
فیلم سینمایی »هیس! دخترها فریاد نمی زنند« به کارگردانی پوران درخشنده در 
مراسم پاییزی جوایز بین المللی فیلم  مستقل آمریکا به نمایش درآمد و توانست 
جایزه ویژه الماس بهترین فیلم بلند داستانی این رویداد مهم هنری را از آن خود 
کند.  »هیس! دخترها فریاد نمی زنند« پیش از این جایزه فیلم منتخب تماشاگران 

را در سی ویکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر، به دست آورده بود.

30 مهر

کشورهایی که طبق 
 گــزارش ها 

شهروندان یا ساکنان 
آنها به جنگ رفته اند.

نکته: آمار جنگجویان اروپای غربی از آمار نزدیک به واقع مرکز بین المللی 
مطالعات افراط گرایی دریافت شده است. سایر ارقام همگی از گروه سوفان 
)که خدمات اطلاعاتی و امنیتی استراتژیک را براي دولت ها و سازمان های چند 
ملیتی فراهم می کند( است. آمار احتمالی جنگجویان هر کشور در بازة زمانی 
دسامبر 2013 تا اکتبر 2014 تعیین شده است.

ارقام کمی از جنگجویان نیز گزارش شده که از 
کشورهای بنگلادش، ساحل عاج، ژاپن، مالزی، مالدیو، 

نیوزلند، فیلیپین، سنگال، سنگاپور و ... آمده اند. آمار 
این کشورها نشان داده نشده، زیرا بیرون از تصویر 

نقشه بوده اند.
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 ازدواج سفید،  زندگی سیاه
در میان پدیده های اجتماعی، مواردی هستند که می توانند به پیدایش و افزایش 
دامنة آسیب های اجتماعی دیگری منتهی شــوند و از این لحاظ، جایگاه این 
پدیده ها در شکل گیری بهداشت روانی فردی و عمومی، مورد توجه بسیاری از 
آسیب شناسان در حوزه های مختلف روان شناسی و جامعه شناسی است. از جملة 
مهم ترین این موارد می توان مسئلة طلاق، اعتیاد و افزایش بی بندوباری جنسی 
را نام برد. با توجه به رویکرد کلی نظام در ترویج سبک سالم زندگی برآمده از 
آموزه های اصیل و ارزشمند اسلامی، فضای اجتماعی کشور بایستی با دقت 
بیشتری رصد شود تا در مقابل آسیب های شناسایی شده، بتوان راهکارهای 

مقتضی را ارائه نمود.
در کنار افزایش سؤال برانگیز مصرف مواد دخانی و مشروبات الکلی 
که حتی واکنش مقامات ارشد سیاسی را نیز به دنبال داشته است، 
یکی از انحرافات مهم اجتماعی که به تازگی بر ســر زبان ها 
افتــاده، رواج نوعی رابطة خــارج از چارچوب های فرهنگی و 
قانونی است که رسانه های ماهواره ای فارسی زبان، تعمداً و برای 
کاستن از بارِ منفیِ آن در جامعه، نام »ازدواج سفید« بر آن گذاشته اند. دلیل 
این کار رسانه های بیگانه نیز مشخص است؛ تابوشکنی و حرمت زدایی از عفت 
عمومی و رواج و عادی ســازی نوعی رابطة نامشروع و نامتناسب با فرهنگ 
ایران و ترویج انحرافات اخلاقی در جامعه. متأســفانه بعضی از رســانه های 
داخلی هم از روی غفلت، برای اینکه از قافله عقــب نمانند، به قصد فروش 
بیشتر و جذب خوراک خبری برای مخاطبان خود، از این واژه استفاده کرده اند 
و برخی کارشناسان، روان شناسان و مسئولان نیز با استفاده از آن، به فراگیری 
این واژه دامن زده اند. با یک مطالعة ســاده درمی یابیم واژۀ مجعول »ازدواج 
سفید« معادلی است برای »زندگی مشترک بدون ازدواج«؛ یعنی ازدواج هایی 
که دختران و پسران بدون آنکه عقد کنند، زیر یک سقف می روند. در واقع تعبیر 

دقیق و علمی این مدل هم زیستی زناشویی، »همباشی« است.
نقطة کانونی و مرکز حملة این بمب فرهنگی،  نظام خانواده به عنوان شالودۀ 
بنیان های اجتماعی اســت و قصد و هدف آن هم چیزی جــز از بین بردن 
همبستگی های عاطفی خانوادگی و فروپاشی نظم اجتماعی نیست. بسیاری 
از مروجان اصلی این رفتار نامتعارف، از مدافعان سرسخت فمینیسمِ رسانه ایِ 

نرم یا موج چهارم فمینیسم هستند و در کنار حمایت ماهواره های فارسی زبان 
معاند، در اغلب موارد، دانشــگاه ها و مراکز آموزشــی را کانون تبلیغات خود 

کرده اند.
در این گونه روابط، امکان دارد که یکی از طرفین هرلحظه نســبت به ادامة 
این رابطه اظهار بی میلی کند و این امر موجب وارد شدن صدمات روحی قابل 
توجهی به طرف مقابل به ویژه زنان می شود؛ چراکه آنان بر حسب طبیعت خود، 
دوست دارند روی فردی سرمایه گذاری عاطفی کنند که این فرد از ارزش لازم 
برخوردار باشد. چنین رابطه ای موجب کاهش فرزندآوری می شود. علاوه بر 
آن، ســطح زندگی افراد تغییر می کند و خلأ روانی برای دختران در پی دارد 
و ممکن است حتی شانس مادر شــدن آن ها را کاهش دهد و در مواردی به 
آسیب هایی مانند اعتیاد سوق پیدا کنند. این در حالی است که مردان در صورت 
ترک این رابطه،  کمتر آسیب می بینند. حتی اگر این نوع هم زیستی موالیدی 
هم در پی داشته باشــد، فرزندان حاصل از چنین ازدواجی بیشترین لطمه را 
متحمل می شوند؛ چراکه چنین ازدواجی ثبت نمی شود و سرنوشت آنان پس 
از تولد مشخص نیست. بارداری های ناخواسته و عوارض بهداشتی ناشی از 

سقط جنین غیرقانونی، از تبعات دیگر ازدواج سپید است.
از جنبة حقوقی و قانونی نیز این پیوند هیچ جایگاهی ندارد و جرم است. از نظر 
شرعی هم گناه محسوب می شــود و همواره فرد با نوعی ترس و نگرانی از 
عواقب چنین رابطه ای دست وپنجه نرم می کند. این در حالی ا ست که اگر این 
روابط ثبت شود، امکان اثبات متعلق بودن فرزند به پدر وجود دارد. در حقیقت 
این گونه ازدواج ها، نه ازدواج و نه رابطة عاشقانه را در پی خواهند داشت و فقط 
ابزار هوس ورزان خواهند بود و نتیجة آن ها افزایش بی بندوباری و گسترش 
افسردگی و بیماری های روحی ناشــی از شکست های پیاپی انجام دهندگان 

این نوع رفتار است.
شــاید بتوان گفت کاهش روابط صمیمانه و افزایش مقدمات دســت وپاگیر 
برای برقراری پیوند میان جوانان و یا کج کارکرد شدن رسم و رسومات سنتی 
)همچون مهریه های سنگین( و ابزاری شدن آن ها در جهت منافع افراد، در 
سرعت بخشیدن به انتخاب این رابطة غیرشــرعی، زیر سایة کنترل ضعیف 

اجتماعی، مؤثر بوده است.

جشن چهارمین دورۀ کتاب سال ســینمایی 29 مهرماه در خانة سینما برگزار 
شــد. »فیلم و ویدئو در عصر دیجیتال«، »چهل سال ســینمای خوزستان« 
)علی نقی طاهری(، »تعمق در فیلم« )ترجمــه: حمیدرضا احمدی لاری(  و 
»روایت شناسی سینما و تلویزیون« )مسعود اوحدی( چهار کتاب برگزیدۀ این 

دوره کتاب سال سینما بودند. 

صندوق بین المللی پول اعلام کرد در سال های اخیر ایران در مهاجرت نخبگان 
در میان 9۱ کشور درحال توســعه، رتبة اول را داشته است. این در حالی است که 
وعده ها مبنی بر اختصاص امکانات و فضای کار و فرصت بیشتر برای بهره وری از 
استعداد و توانایی نخبگان هنوز آن چنان که باید و شاید محقق نشده است. بسیاری 

از این مهاجران میانگین سنی کمتر از بیست و پنج سال دارند. 

30 مهر29 مهر

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9_%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC
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 امپراتوری دروغ زیر سایة
 تروریسـم رسانه ای

در حالی که وزرای امور خارجۀ ایران و گروه کشورهای 5+1 در نیویورک 
مشــغول گفت وگو پیرامون حل مســائل باقی مانده در حواشی برنامة 
صلح آمیز هسته ای ایران و ایجاد راهکارهایی برای برون رفت از مشکلات 
منطقه ای هســتند، هالیوود با همکاری تمام و کمال جشــنواره های 
غربی، در حال تشویق فیلم سازان به ســاخت فیلم و سریال علیه ایران 
 »homeland« و اسلام است. در همین راستا و پس از سریال موهن
و قســمت دوم فیلم »300«، چندی پیــش فیلمی ضدایرانــی به نام 
»Rosewater« یا »گلاب« بر پرده های جشنواره های ونیز، کن و دیگر 
جشنواره های اروپایی به نمایش درآمد. موج ساخت و تولید فیلم هایی با 
محتوای ضدایرانی یا اسلام هراسی، آن هم در دوره ای که دولتی با رویکرد 
اعتدال در ایران روی کار آمده است، به خوبی گواه روش و منش بنیادین 
غرب در ستیز با اندیشة اســلام ناب محمدی است. سیاهة بلندبالای 
هژمونی رســانه ای دروغ پرداز غرب در تحریف واقعیــات، دربرگیرندة 
فیلم هایی اســت که بعضاً حجم سنگین ســرمایه گذاری روی آن ها، 
نشان دهندة اهمیت پنهان کردن زوایایی از حقیقت تاریخ سیاسی جهان 
است. فیلم هایی چون »آرگو« )که طی یک نمایش آشکار با همراهی کاخ 
سفید، با وجود نقاط ضعف فراوان، اسکار بهترین فیلم سال را گرفت(، 
»الکساندر«، »کشــتی گیر«، »خانه ای از شــن و مه«، »پرسپولیس«، 
»سنگسار ثریا«، »یک شب با پادشاه«، »ظهور یک امپراتور«، »عبور«، 
»دولت پنجم«، »بدون دخترم هرگز«، »زنان بدون مردان«، »شرایط«، 
»اســتاد آرزوها«، »بکارت«، »حجاب طلایی«، »اورشــلیم: شمارش 
معکوس«، »فرســتاده« و »مریــم« و همچنین ســریال هایی همچون 
»میهن«، »زمانی برای خیانت« و »بیست وچهار« و مستندهایی مثل 
»ایرانیوم«، »نسل جدید تهران«، »ترس مقدس« و... تنها گوشه ای از 
تلاش هالیوود و تشکیلات رسانه ای وابسته به صهیونیسم در بروز ضدیت 

و دشمنی آشکار با اندیشة پویای اسلامی و ایرانی است.
جالب  آنکه ســاخت و تولید این گونه فیلم ها کاملًا مســتقل از فضای 
رسانه ایِ خبری و تلویزیونی است که به طور شبانه روزی در حال تلاش 
برای گمراه کردن افکار  عمومی و جلب توجه و تطمیع نخبگانِ کشورهای 
در حال توسعه هستند. در واقع بیشترین تلاش غرب بر آن است تا در 

نمایش مداومِ مخالفتش با تفکرات حقیقت طلبانه و ضداســتعماری، 
تصویرگرِ رویکردی هنری و انسانی باشد و همین هدف، یعنی اختلال 
هرچه بیشتر در ساختار هویتی و فرهنگی ایرانیان است که آنان را برای 
ســاخت و تولید آثاری نظیر »گلاب«، این گونه به تکاپو وامی دارد تا از 

بهترین و بالاترین امکانات خود استفاده نمایند.
فیلم »گلاب«، که چهره ای کاملًا سیاه و پریشان و خشن از ایران نشان 
می دهد، دربــارۀ روزنامه نگاری به نام مازیار بهاری اســت کــه در ایام 
انتخابات سال 88 برای پوشش خبرهای آن و در واقع برای فتنه انگیزی 
هرچه بیشتر در میان معترضان به نتیجۀ انتخابات، به ایران آمده بود. 
فیلم روایتی است از فعالیت ها، دستگیری، بازجویی و سپس آزادی و 
فرار مازیار بهاری که براساس اقتباس از کتابی ساخته شده که او در سال 
2011 با عنوان »بعد آن ها به سراغ من آمدند: داستان یک خانواده از 

عشق، اسارت و بقا« نوشته است.
فیلم »گلاب« را بازیگر و کمدین سیاســی هالیوود، جان 
اســتوارت، کارگردانی کرده و در آن گائل گارســیا برنال، 
بازیگر هالیوودی، نقش مازیار بهاری را بازی کرده است. 

در کنار او، اســامی بازیگران خودباخته ای چون گلشــیفته 
فراهانی و شهره آغداشــلو نیز به چشــم می خورد. فیلم طی دوازده 

هفته در اردن و چند کشور دیگر از خاورمیانه فیلم برداری شده است. 
روزنامۀ »نیویورک تایمز« پیش تر در گزارشــی تخمین زده بود که پروژۀ 
سینمایی »گلاب« از سی تا چهل میلیون دلار هزینۀ ساخت داشته باشد 
که علاوه بر استوارت، کمپانی »اود لوت اینترتیمنت« متعلق به خانوادۀ 
پریتزکر، یکی از پولدارترین خانواده های آمریکا و اسکات رودین، یکی از 

تهیه کنندگان یهودی هالیوود، این هزینه  را تأمین خواهند کرد.
مازیار بهاری خبرنگار هفته نامۀ »نیوزویک« آمریــکا بود که در جریان 
اغتشاشات پس از انتخابات در ایران، به دلیل همکاری با سرویس های 
جاسوسی غربی دستگیر شد و به مدت 118 روز نیز در زندان بود. وی 
پس از آزادی موقت، به صورت غیرقانونی از ایران خارج شد و هم  اکنون 
به فعالیت علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و همکاری با رسانه های 

فارسی  زبان نظیر بی بی سی  فارسی می پردازد.

 مراسم بزرگداشت ششصدمین ســال تولد عبدالرحمن جامی شاعر ایرانیِ 
قرن نهم هجری و بررسی نقش او در گفت وگوی فرهنگ ها، در تاجیکستان 
برگزار شد. این همایش در حالی برگزار شد که سال 20۱4 در تاجیکستان 
سال جامی نام گرفته و به پیشنهاد این کشــور  وی به فهرست رویدادهای 

مهم فرهنگی در تقویم یونسکو راه پیدا کرده است.

کتاب » اندیشة اجتماعی متفکران مسلمان )از فارابی تا ابن خلدون(« نوشتة دکتر 
تقی آزاد ارمکی کوشیده مبانی و اصول اندیشة متفکران مسلمان را از چند طریق 
و از دل آثار به جامانده از آن متفکران نظام دهد. در پی استقبال علاقه مندان، چاپ 
پنجم این کتاب در 32۸ صفحه و با قیمت ۱55000 ریال در شمارگان یک هزار 

نسخه از سوی انتشارات سروش منتشر و  روانة بازار نشر شده است.

4 آبان1 آبان
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مقام معظم رهبری در 26 مهرماه ۱393، حکم اعضای جدید شورای عالی 
انقلاب فرهنگی را اعلام کردند. مروری بر این حکم، نکاتی چند را پیش 

روی ما قرار می دهد.

تأکیدی معنادار بر مبانی کاری شورای عالی
رهبری در ابتدای این حکم، در عباراتی معنادار، به فلسفة وجودی شورای عالی 
انقلاب فرهنگی، یعنی فهم و تبیین و تثبیت و انفاذ ماهیت فرهنگی انقلاب 
اسلامی و بازآرایی مداوم جبهة فرهنگی انقلاب اسلامی و پایش پیشرفت های 
فرهنگی کشور متناسب با ظرفیت ها و شایستگی های عظیم ایران اسلامی و 
انقلابی، اشاره کردند و مدیریت راهبردی چالش های این حوزه با »استفادۀ کامل 
و کارآمد و هم افزا از همة فرصت ها و ظرفیت ها« و نیز »مهار تهدیدها 
و آسیب ها با نگاه حکیمانه و معقول« و »مواجهة هوشمندانه با 
معارضات مهاجمان و ستیزه گران« را به عنوان تکالیف این شورا 
یادآور شدند. ایشان همچنین تولید علم، سبک زندگی، آموزش 
و پژوهش، فرهنگ عمومی و مهندســی فرهنگی را پنج حوزۀ 
موضوعی تحت مسئولیت این شورا دانستند و بر التزام شورای  عالی انقلاب 

فرهنگی به نام و عنوان خود، تأکید کردند. 
مواردی که به آن اشــاره شد و بیان مجدد آن ها به شــکل مؤکد، حکایت از 
وجود اختلالی در کار و جهت گیری شورا دارد و مطالبه ای برای در مسیر قرار 
گرفتن به شمار می رود. بر همین اساس، به نظر می رسد بر شورای عالی انقلاب 
فرهنگی لازم باشد ضمن مروری بر عملکرد سال های اخیر خود، ببیند در کجا 
 از وظایف اصلی خود عدول داشــته و چه عاملی سبب طرح مجدد این موارد 
از سوی رهبری شده است. تلنگری که تاحدی طی چندین سال اخیر و پیش از 
این، از سوی اصحاب فکر و اندیشه، مطرح شده بود و مواردی را هدف گرفته 
بود؛ از جمله اینکه شورا درگیر کارهای فرعی همچون سندنویسی شده است، در 

مسیر روزمرگی قرار گرفته است، درگیر امور اجرایی و خرد نظیر انتخاب رؤسای 
دانشگاه ها شده است و...

افزایش شمار اعضا و تلاش برای تضمین مصوبات
رهبر انقلاب ضمن تمدید عضویت اعضای پیشین شورا برای سه سال دیگر، 
»معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور« و »معاون رئیس جمهور 
در امور زنان و خانواده« و »رئیس دفتر تبلیغات اسلامی« را به اعضای حقوقی 
این شورا اضافه کردند تا به این ترتیب، جمع اعضای حقوقی شورا به 22 نفر 

افزایش یابد. 
در حکم پیشین شــورا، یعنی حکم ۱7 خردادماه ۱390 نیز »معاون علمی و 
فناوری رئیس جمهور«، »وزیر ورزش و جوانان« و »رئیس سازمان فرهنگ 

و ارتباطات« به جمع اعضای حقوقی شورا اضافه شده بودند. 
اجرایی شدن مصوبات شــورا را می توان مهم ترین دغدغه ای دانست که از 
سیاست افزایش شمار اعضای حقوقی شورا نشــئت می گیرد؛ سیاستی که 
نخســتین بار ایدۀ آن در دورۀ ریاســت جمهوری مقام معظم رهبری، در ۱6 
شهریورماه ۱362، مطرح و خدمت امام خمینی )ره( ارائه شده بود. در طول تاریخ 
شکل گیری شورای عالی انقلاب فرهنگی، این چندمین دور افزایش شمار 
اعضای حقوقی جهت مقابله با اجرا نشدن مصوبات شوراست؛ همچنان که 
مقام معظم رهبری خود در خصوص فلســفة حضور رؤســا و مسئولین در 

شورا می گویند:
»علت حضور رؤسا و وزرا و رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی و بقیة 
رؤسا و مسئولان کشور که اینجا هستند، از زمانی که این شورا در زمان امام 
)رضوان  الله تعالی علیه( تشکیل شد، به  خاطر همین بود که این شورا حرفی 
بر کاغذ نباشد. فقط اظهارنظر و ابراز دلسوزی نباشد، بلکه تحقق پیدا کند و 
اجرا شود. امام هم عیناً همین را تصریح کردند و تعبیری به این مضمون بیان 

در انتظار تحول
زوایا و ابعاد حکم رهبری برای
 دورۀ جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی
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کردند که مصوبات این شــورا باید عملی شود. بنده هم بر این معنا همیشه 
تأکید کرده ام.« 

)بیانات در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۱3 دی ۱3۸4(

تعیین اولویت های کاری شورا
رهبری ضمن قدردانی و تشــکر از زحمات و تلاش های بی وقفه و مثمر ثمر 
رئیس، اعضا و دبیر و دبیرخانة شــورا، اولویت های کاری شورا در دورۀ جدید 

را اعلام کردند.
در اولویت بندی رهبری، نخستین موضوع مربوط به »تحقق و اجرای سریع و 
کامل تصمیمات و مصوبات و پیگیری آن ها تا  نتیجة کامل« و به ثمر نشستن 

تلاش های صورت گرفته در گذشته است.
رهبر معظم انقلاب دومین مسئله  در اولویت بندی شورای انقلاب فرهنگی 
را »برخورد فعال و مبتکرانه با جبهه بندی آشــکار فرهنگی میان هواداران 
فرهنگ انقلابی و اسلامی و معارضان عنود« و »دلگرم کردن دلبستگان 
فرهنگ دینی و انقلابی و ناامید کردن معارضان« بیان می کنند. سیاستی که 
حکایت از خواست رهبری برای مرزبندی قاطع شورا با معارضان و مخالفان 
دارد.  »ایفای نقش حلقات مکمل و تسهیل گر و الهام بخش در فعالیت های 
خودجوش و فراگیر مردمی عرصة فرهنگ« ســومین مسئله ای است که 
در اولویت بندی رهبری، مورد توجه قرار گرفته اســت. ایشان بر حلقه ای 
مهم و مفقوده در شورای عالی دســت می گذارند تا به این وسیله، ارتباط با 
مردم به عنوان صاحبان اصلی انقلاب در تعبیر امام خمینی )ره(، مورد توجه 
جدی شورا قرار گیرد. البته نگاه راهبردی رهبر انقلاب در سپردن بار اصلی 
فرهنگ به مردم و انتظار حمایت آنان از شــورا را می توان در راستای تغییر 
سپهر فرهنگی کشور و جهان و تغییر معادلات این عرصه و مردمی شدن 
امور فرهنگی در سطح جهانی تفسیر کرد؛ سیاستی که در چند سال اخیر در 
موضع گیری ها و گفتار و توصیة رهبری و نیز در تأسیس شورای عالی فضای 

مجازی مشاهده می شود.
به عنوان چهارمین مسئله در این اولویت بندی، رهبری بر نکته ای مدیریتی 
دست می گذارند و »بازمهندسی ساختار فعالیت ها و مدیریت های فرهنگی، 
بازآرایی و هم افزایی همة ظرفیت های نرم افزاری و سخت افزاری و منابع 
انسانی حوزۀ فرهنگ متناسب با شــرایط موجود« را خواستار می شوند. در 
این میان، اولویت هایی که رهبری در عرصة فرهنــگ تعیین کرده اند، از 

جمله مباحث مرتبط با زنان و خانواده و یا سبک زندگی، نشان دهندۀ لزوم 
ساختارســازی و طراحی مدل های اجرایی و اداری برای پیشبرد این امور 
است. شاید در این راستا نیاز به تأسیس شــوراها یا سازمان ها و حتی تغییر 
در ساختار وزارتخانه ها باشد که شــورای عالی انقلاب فرهنگی مهم ترین 
مرجع کارشناسی در تشــخیص این قبیل تحولات مدیریتی و ساختاری 
است. »پیگیری جدی پیشرفت و شتاب حرکت علمی و فناوری کشور در 
چهارچوب نقشة جامع علمی کشور« پنجمین مسئله در اولویت بندی مطمح 

نظر رهبری است. 
در این بند، بر لــزوم توجه و حفاظت بیش از پیش بــر اندوخته ای که طی 
سال های انقلاب اســلامی با تلاش و همت افزون دانشمندان و اصحاب 
علمی کشور به دست آمده تأکید می شــود تا مبادا با سیاست های نادرست 
مورد اهمال قرار گیرد.  در ششمین بند از اولویت بندی فعالیت های شورای 
عالی انقلاب فرهنگی، رهبری از اینکه سه موضوع »مهندسی فرهنگی« 
و »تحول و نوسازی در نظام آموزشی و علمی کشور اعم از آموزش عالی و 
آموزش وپرورش« و نیز »تحول در علوم انسانی« به سرانجام مطلوب نرسیده 
است شکایت کرده و به تعویق افتادن آن ها را خسارت بزرگی برای انقلاب 
ذکر می کنند و خواستار توجه جدی تر و بازنگری و برنامه ریزی جدید در این 

سه حوزه می شوند.
 این عرصه که با گلایة رهبری همراه شــده است، نشان دهندۀ کارنامه نه 
چندان موفق شورا در مدیریت حوزۀ علم و فناوری و سرگرم شدن به امور 
فرعی و حاشیه ای و به طور خاص، مدیریت نکردن کرسی های نظریه پردازی 

و الزامات تحقق آزاداندیشی در کشور است.
در نهایت، »تشکیل منظم و به موقع جلســات شورای عالی و حضور فعال 
و با مطالعه و سازندۀ اعضا ، به ویژه رؤســای قوا«، به عنوان هفتمین بند در 

اولویت بندی دورۀ جدید کار شورا، مورد تأکید قرار گرفته است. 
همچنان که مشاهده می شــود، ابعاد تازه ای در این حکم مورد توجه قرار 
گرفته است که تحقق آن ها، تغییر در روح کلی حاکم بر شورای عالی انقلاب 
فرهنگی را می طلبد و این وجوه نو در حکم رهبری نشان می دهد برای نیل 
به مقاصد تعیین شده، نیاز به بازنگری در رویکرد و ساختار شوراست و اعضای 
شــورا، خصوصاً دبیرخانة آن، باید برای تحقق این منظور، تلاش کنند و با 
در معرض نقد و بررسی قرار دادن عملکرد و اقدامات خود در گذشته، زمینة 
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از نیهیلیسم تا     باور   نور
همایش »روایت یک حقیقت« در راســتای بزرگداشــت مقامِ شــهید 
مرتضی آوینی و شــناخت دســتاوردهای او، شــامگاه دوشــنبه 31 
شهریورماه با حضور تنی چند از یاران و دوستانِ نزدیکِ شهید آوینی، 

به همت فرهنگسرای انقلاب، برگزار شد.
در ابتدای این مراســم، یکی از مستندهای شهید آوینی نمایش داده 
شد و بعد از آن کورش علیانی مجری برنامه، از بهروز افخمی کارگردان 
سینما، مصطفی دالایی تصویربردار، حسین معززی نیا روزنامه نگار و 
حبیب احمد زاده نویســنده دعوت کرد تا روی ســن بیایند و از آن ها 
پرســید که اگر مرتضی آوینــی در زمان حــال زنده بود، به ســاخت و 
تولید چه آثاری گرایش داشــت و آیا ایدئولــوژی اش تغییر پیدا کرده 

بود یا خیر؟
آوینی دغدغة حقیقت داشت

در ابتدای بحث، مصطفی دالایی با اشاره به ویژگی های شهید آوینی 
بیان کرد: صحبت های زیادی دربارۀ ویژگی های شهید آوینی می توان 
مطرح کرد، اما یکی از مهم ترین مؤلفه های سینمای او، وارد 
شدن به مسئلۀ حقیقت اســت. قصۀ حقیقت همیشه در 
کارهای او تکرار می شــد و امروز هم اگر حضور داشــت، 
باز هم به دنبال حقیقت می گشت و کژی ها و ناراستی ها 

را پیدا می کرد.
حسین معززی نیا در ادامۀ این سخنان بیان کرد: اگر ما تعریف درستی 
از آوینی از همان زمان که وارد کار هنر شد داشــته باشیم، می توانیم 
فرض کنیم که او در زمانۀ کنونی چه خواهد کرد. وی با اشاره به دغدغۀ 
سینمای بعد از انقلاب بیان کرد: ماجرا برای آوینی به این شکل بود که 
به اقتضای انقلاب، وظیفۀ خود دانست که با فرآیند فیلم سازی بیشتر 
آشنا شود. آوینی ابتدا تصمیم گرفت ســینما را برای خود تعریف کند 
و همین تعریف بود که آوینی را منحصربه فرد کــرد؛ تا جایی که وی به 

 نوعی کشف و شهود شخصی دست پیدا کرد.
احمدزاده در پاسخ به سؤال مجری برنامه، بیان کرد: کسی مثل او که 
احساس مسئولیت دارد ممکن است از فرهنگی که تنها به پوسته توجه 

دارد، نمایش زدایی و ادازدایی کند.
افخمی هم در واکنش به سخنان احمدزاده و اینکه نمایش جای آیین را 
گرفته است گفت: با این سخنان، فکر می کنم اگر آوینی بود، شاید اصلًا 

ترجیح می داد که فیلم نسازد.
در انتها، مصطفــی دالایی همکار شــهید آوینی، با انتقــاد به چنین 
مراسم هایی بیان کرد: بنیادهای مشــابه »روایت فتح« در ایران بسیار 
ساخته شده اســت، اما هنوز شــاخص های کارهای آوینی استخراج 
نشده اند. این مباحث در متون، فیلم سازی و در دانشگاه ها وارد نشده 

است.
در نشســت دوم، کوروش علیانی از مریم امینی همسر شهید آوینی و 

مسعود فراستی منتقد و دوست آوینی دعوت کرد تا روی سن بیایند.
مریم امینی با اشاره به زندگی خود و شــهید آوینی بیان کرد: ما سال 
56 با یکدیگر ازدواج کردیم و در آن زمان هیچ نوع گرایش سیاسی در 
ما نبود و ما حتی تصور چندانی از حضرت امام خمینی )ره( نداشتیم. او 
در آن زمان از دایرۀ ادبیات، فلسفه و عرفان و هنر بیرون نمی رفت و بعد 
از حضور امام در تلویزیون بود که به تدریج ما با ایشان و اندیشه هایشان 
آشنایی پیدا کردیم. امینی گفت: وقتی آقای آوینی وارد جهاد سازندگی 
شد، شکل ظاهری و عادت ها و آیین هایش تغییر کرد و با یقین و انگیزۀ 
بسیار بالای وارد عرصه ای شد که وقتی این سیر را نگاه می کنیم، انتهای 
آن جز شــهادت نخواهد بود. در ادامه، مسعود فراستی اظهار کرد: ما 
از گذشتۀ آوینی می دانیم که ســبیل نیچه ای داشته، شعر می گفته و 
نیمه نیهیلیست بوده است و کامران صدایش می کردند. دانستن این ها 
برای من خیلی جذاب بوده و من می خواهم بدانم گذار از روشن فکری و 

رسیدن به جایی که شهادت است، چگونه برای او طی شد.
او ادامه داد: مرتضی آدم سیاسی نبود و بینش سیاسی نداشت. به شدت 
باسواد بود، اما در فلسفه و ادبیات و نه در سیاست، چون دغدغه اش نبود. 

اساساً به نظر من، مرتضی با جنگ، مرتضی می شود.
همسر آوینی در پاسخ به سخنان فراســتی، بیان کرد: مرتضی قبل از 
انقلاب آدمی بود که حقیقتاً سؤال داشت. همان طور که آقای فراستی 
می گوید، او به نهیلیسم نزدیک شده بود و بعد با انقلاب و با مواجهه با 
حضرت امام )ره(، این تغییرات به تدریج در او حاصل شد. بعضی فکر 
می کنند گذشتۀ آوینی عیب اســت، اما گذشتۀ او اصلًا عیب نیست؛ 

چراکه اگر آن گذشته نبود، به این شهادت نمی رسید.
در پایان این نشست، به بهانۀ بزرگداشت سید مرتضی آوینی، باشگاه 

مستند فرهنگسرای انقلاب اسلامی افتتاح شد.

سلسله جلسات »مبانی عرفانی و اخلاقی اندیشة امام خمینی )ره(؛ شرح چهل 
حدیث« توسط محمد اکرمی برگزار می شود. این جلسات در مسجد آیت الله 
خامنه ای واقع در حوزۀ هنری در خیابان حافظ، تقاطع سمیه برپا می شود و 

اولین جلسة آن از یکشنبه 4 آبان ماه از ساعت ۱6 آغاز شده است. 

همایش ملی »قرآن و معرفت شناســی« با ســخنرانی حجت الاســلام 
علی اکبر رشاد، دکتر سید یحیی یثربی، حجت الاســلام  قائمی نیا  5 آبان 
ماه در دانشــگاه علامه طباطبایی برگزار شد.  برگزاری میزگردی با حضور 

اساتید و نخبگانِ معرفت شناسی  از برجستگی های این همایش بود.

5 آبان5 آبان
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 نوبل ادبی برای هنر خاطره 
یا اسطوره ساز یهودی؟

در میان تعجب نویسندگان و منتقدان، برای چهاردهمین بار، نوبل ادبی 
به یک فرانسوی رسید. در میان نویسندگانی که به عنوان برندۀ احتمالی 
جایزۀ ادبی نوبل سال 201۴ مطرح بودند، کمتر کسی از پاتریک مودیانو 
نام برده بود. آکادمی نوبل در بیانیۀ خود، مودیانو را استاد »هنر خاطره« 

توصیف کرده است.
پاتریک مودیانو، نویسندۀ 6۹سالۀ فرانسوی، ۴2 سال پیش از دریافت 
نوبل ادبی، جایزۀ بزرگ ادبی آکادمی فرانسه را به خاطر رمان »بلوارهای 
کمربندی« و چند ســال بعد، جایزۀ معتبر »گنکــور« را برای »خیابان 

بوتیک های تاریک« دریافت کرده بود.
فیلیپ راث، هاروکی موراکامی و میلان کوندرا از نویسندگانی هستند 
که نامشــان در صدر گمانه زنی ها برای دریافت جایزۀ ادبی نوبل سال 
201۴ قرار داشت و نسبت به همکار فرانسوی خود، از شهرت جهانی 
بیشتری برخوردارند. در خود فرانســه البته وضع بسیار متفاوت است 
و مودیانــو از چند دهه پیش، یکــی از معروف تریــن و پرخواننده ترین 
رمان نویســان این کشــور محســوب می  گــردد و از او با عنــوان راوی 

سرنوشت های پیچیده یاد می شود.
مجلۀ آلمانی »اشــپیگل« در یادداشــتی که روز پنج شــنبه 16 مهر به 
مناســبت اعلام نام برندۀ نوبل ادبی امســال منتشــر نمود، مودیانو را 

نویسندۀ »کلاسیک معاصر« فرانسه توصیف کرد. 
محور اصلی اغلب آثار مودیانو، آمیزه ای از خاطرۀ شخصی و خاطرات 
و یادهای دوره ای اســت که او هنوز به دنیا نیامده بود، اما حضور آن را 
همواره احساس می کرد؛ یعنی دوران اشغال فرانسه توسط آلمان نازی  
در جریان جنگ دوم جهانی. آکادمی نوبل در ســوئد همین جنبه را از 
برجسته ترین ویژگی های آثار مودیانو ارزیابی کرده و دلیل اصلی اهدای 
جایزۀ ادبی امســال به او عنوان می کند. در بیانیۀ این آکادمی، »هنر 
خاطره« که نویســنده به مدد آن »غیرقابل فهم ترین سرنوشــت های 
انسان« را جان بخشیده و »جهان هســتی را در دوران اشغال به تصویر 

کشیده«، ستایش شده است.
مودیانو کتاب سوم از سه گانه ای را که در 1۹۷۷ با عنوان »شجره نامه« 
منتشر کرد، با نقل قولی از شاعر فرانسوی رنه شار، آغاز می کند: »زندگی 

یعنی ردگیری پیگیرانۀ یک خاطره.«
پاتریــک مودیانــو در فیلم نامه و نمایش نامه نویســی هم دســت دارد. 

معروف ترین آن ها »لاکومب لوســین« نام دارد که سینماگر فرانسوی 
لویی مال، در سال 1۹۷۴، براساس آن فیلم پُرسروصدایی ساخت.

از برندۀ نوبل ادبی 201۴ چند کتاب به فارسی نیز ترجمه منتشر شده 
است. »محلۀ گم شده«، »خیابان بوتیک های تاریک«، »در کافۀ جوانی 
گم شده«، »آه ای ســرزمین محبوب من« و »افق« از آن جمله اند. پدر 
مودیانو یک بازرگان ایتالیایی یهودی تبار و مادرش بازیگری از منطقۀ 
فلامان بود که در دوران اشغال فرانســه با هم آشنا شده بودند. مودیانو 
می گوید پیوندی خاص و قوی  با یهودیت احساس نمی کند. با این همه، 
زندگی یهودیان در دوران اشغال فرانسه و وضعیت آنان در دو دهۀ بعد، از 
آن »خاطره ها«یی است که او با جدیت تمام پیگیری کرده و دست مایۀ 
برخی از مهم ترین آثارش شده اند. جایزۀ ادبی نوبل از ابتدای قرن بیستم 
تاکنون، با چند سال وقفه در دوران جنگ، به 106 نویسنده و شاعر اهدا 
شده است که پس از نویسندگان انگلیسی زبان، فرانسویان با چهارده 

نوبل ادبی، بیشترین سهم از این جایزه را داشته اند.
در حالی  که بیشترین نوبل های ادبی به نویسندگان کشورهای 

آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان و سوئد اهدا شده است، 
نویســندگان آســیا، آفریقــا و آمریــکای لاتیــن در میان 

برندگان انگشت شمارند.
جوان تریــن دریافت کننــدۀ نوبل ادبــی تاکنــون، رودیارد 

کیپلینگ، نویسندۀ انگلیســی »کتاب جنگل«، بوده که این جایزه 
در ۴2ســالگی به او اهدا شده است و مســن ترین برندۀ نوبل ادبی نیز 
دوریس لسینگ بوده که جایزۀ سال 200۷ در سن 88سالگی نصیب 
او شده است. مراسم رســمی جایزۀ نوبل، روز دهم دسامبر، در سالروز 
درگذشت آلفرد نوبل، مخترع دینامیت، در استکهلم برگزار می گردد و 
برمبنای وصیت نامۀ نوبل، هر سال این جایزه در پنج رشته  اهدا می شود. 
او در وصیت نامه اش خواسته که در رشتۀ ادبیات، جایزه به نویسنده ای 
تعلق گیرد که برجســته ترین اثر با رویکردهــای آرمان گرایانه را در آن 
سال خلق کرده است. کمیتۀ سلطنتی نوبل سوئد در بسیاری از سال ها، 
این خواسته را دقیقاً برآورده نکرده و نویســندگان را به خاطر مجموعۀ 
آثارشــان در ســال های مختلف و البته با انگیزه های متفاوتی انتخاب 
نموده است؛ انتخابی که در بسیاری از موارد، مورد انتقاد نویسندگان 

بی طرف بوده است.

آیین افتتاحیة  نهمین دور گفت وگوی دینی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی 
با کلیسای واتیکان، عصر سه شنبه 4 آذرماه با حضور رئیس این سازمان برگزار 
شد. کاردینال ژان لویی توران، مشــاور  عالی و مسئول گفت وگوی دینی پاپ 

فرانسیس و آیت الله امامی کاشانی از اصلی ترین سخنرانان این نشست بودند.

اولین همایش تخصصی »جامعه شناسان ایرانی و جامعة ایرانی« که به بررسی  
آثار دکتر تقی آزاد ارمکی اختصاص داشــت با بیش از ۱5 نشست تخصصی از 
ابتدای سال جاری تاکنون برگزار شد و همایش جمع بندی آن دوشنبه دهم آذر 

در تالار ابن خلدون دانشکدۀعلوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.

10 آذر4 آذر
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غرب به دنبال شـناخت بهتر اسلام
برپایی جشنوارۀ یک ماهۀ تاریخ اسلام در شهر تورنتو و برگزاری دومین 
همایش میان  رشته ای »دین در زندگی روزمره« در شهر وین اتریش، 
نشــان از تمایل غربی ها برای شــناخت عمیق تر از معارف حکیمانة 
اســلامی دارد. پیش از این نیز در گزارش های متعــدد، میزان بالای 
گرایش به دین مبین اسلام، علی رغم فشــار ثابتِ رسانه های ملحد، 

اعلام شده بود.
حال مجموعه ای از آثار غنی مربوط به فرهنگ اسلامی برای معرفی 
تاریخ اســلام، به مدت یک ماه، در شــهر تورنتوی کانادا، به نمایش 
گذاشته شده است. به نقل از پایگاه خبری »On Islam«، گروه های 
مختلفی از جامعۀ مسلمانان و ســایر ادیان از تورنتو و مناطق 
دیگر کانادا، در جشنوارۀ یک ماهۀ تاریخ اسلام در کانادا 
)IHMC(، که هرســاله در مــاه اکتبر برگزار می شــود، 

شرکت کرده اند.
این نمایشگاه با هدف ایجاد پل ارتباطی برای درک بهتر 
اسلام از سوی مردم تورنتو، برپا شده است. به همین منظور، در 
این شهر، علاوه بر اینکه نمایشگاه  های مختلفی از آثار اسلامی ارائه 
می شود، در مراکز اجتماعی، کتابخانه ها و مؤسسات مذهبی، جلسات 
سخنرانی برپا می شود و فیلم های مستندی نیز به نمایش درمی آیند.
همچنین در مؤسسۀ اسلامی تورنتو و در منطقۀ اسکاربرو، برنامه هایی 
با هدف شناخت تاریخ حضور مسلمانان در کانادا اجرا می شود. جمعۀ 
گذشته، مؤسسۀ اسلامی تورنتو با نمایش فیلم »اولین مسجد«، که 
مستندی کوتاه از روند ساخت اولین مسجد در کانادا بود، نمایشگاه 
را افتتاح کرد. طی هشت ســال گذشته، جشــنوارۀ یک ماهۀ تاریخ 
اســلام در بیش از نیمی از شــهرهای کانادا برگزار شــده است. این 
جشنواره اولین بار در ســال 200۷ که مجلس فدرال کانادا، اکتبر را 
ماه معرفی تاریخ اســلام تعیین کرد، برگزار شد. همچنین طی اعلام 
 ،»Social Science & Humanities« پایــگاه اطلاع رســانی
دومین همایش میان  رشــته ای »دین در زندگی روزمــره«، اول و دوم 

فروردین ماه ۹۴ در شهر وین، پایتخت اتریش، برگزار خواهد شد.

بسیاری از اندیشــمندان در گذشــته بر این باور بودند که با گسترش 
سکولاریسم، مذهب ســرانجام اهمیت خود را از دست خواهد داد و 
جوامع با کم رنگ  شدن عقاید دینی مواجه خواهند شد، اما در اواخر 
قرن بیستم، بســیاری دیدگاه های خود را تغییر دادند و دریافتند که 
فرضیۀ سکولاریسم عملی نیست و مذهب از همیشه اهمیت بیشتری 

پیدا کرده است.
اخیراً اندیشــمندان بر این باور تأکید کرده اند که دیــن در زمان بروز 
بحران تقویت می شــود. از این رو، بررسی مفهوم دین در تمامی ابعاد 
زندگی انسانی، ضروری به نظر می رسد. به همین دلیل، مرکز پژوهش 
علوم اجتماعی و علوم انســانی کرواســی اقدام به برگزاری همایش 
میان  رشته ای با عنوان »دین در زندگی روزمره« در اتریش کرده است.

روش های تحقیق در حوزۀ دین، معنویت، زیارت، اعمال دینی، دین 
و فرهنگ، دین و رســانه، دین و کودکی، دین و نظریۀ انتقادی، دین و 
تبعیض، دین و هویت، دین و آموزش، دین و قومیت، دین و اندیشــۀ 
اروپا و مطالعات در زمینۀ اسلام، از جمله موضوعاتی است که در این 

همایش بررسی خواهد شد.
برگزاری این قبیــل برنامه ها، این نهیب را به مســئولان و برنامه ریزان 
فرهنگی کشور می زند که برای شناساندن بهتر و بیشتر مکتب تشیع 
و اسلام ناب محمدی )ص( و نیز ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی 
در میان علاقه مندان به اســلام در غرب، تلاش و تکاپوی بیشــتری 
داشته باشــند، زیرا در حال حاضر، تمایل به شناخت اسلام در غرب 
رو به افزایش است، اما این تشنگی با ســراب تفکرات سلفی و وهابی 
پاسخ داده می شود و کسانی که می خواهند اسلام را بشناسند، نسخۀ 
سلفی و افراطی آن را، که کاملًا همسو با تبلیغات رسانه ای غرب است، 
می شناسند و کسانی که احیاناً به اسلام متمایل می شوند، از ابتدا به 
اسلامی می گروند که ظرفیت برادرکشی و تروریسم اعتقادی و انحراف 
از ارزش های اصیل انسانی و اسلامی را دارد. نتیجۀ چنین اسلامی، 
حضور صدها شهروند غربی در سوریه و عراق برای سر بریدن شیعیان 

و رفتن به بهشت است!

آیین گرامی داشت »جرج جرداق« اندیشمند برجستة مسیحی و نویسندۀ 
مجموعة کتاب های »امام علی )ع(، صدای عدالت انسانی« با پیام رئیس 
مجلس شورای اسلامی و سخنرانی دکتر ابراهیمی ترکمان رئیس سازمان 

فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در کاخ یونسکو در بیروت برگزارشد.

مؤسسة اندیشه عصر گذار در درس گفتارهایی که با عنوان »غرب شناسی علمای 
شیعه« ارائه می گردد با حضور حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمد رهدار رئیس 
مؤسسة فتوح اندیشه در محل حوزۀ هنری اســتان قم به بررسی »تجربه و نوع 

مواجهه جریان اجتهادي شیعه با غرب در قرون اخیر« پرداخت.

13 آذر10 آذر
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ارائة تصویری زشت از اعراب
 و اسلام در سینمای هالیوود

خبرگزاری دویچه ولة آلمان در گزارش تازۀ خود، نشان می دهد که چگونه از 
نخستین فیلم های صامت تا فیلم های پرخرج امروز، هالیوود در صدها فیلم، از 

اسلام تصویری سیاه و از اعراب سیمایی زشت نشان داده است.
جک شاهین، استاد رشتة جامعه شناسی سینما در دانشگاه الینوی، در تحقیق 
مفصل خود که چندی پیش به زبان انگلیسی منتشر شد و به تازگی در دو جلد به 
زبان عربی انتشار یافته است، نشان می دهد که هالیوود در صدها فیلم سینمایی، 
یک قوم و فرهنگ را به تمامی تحقیر و تمســخر کرده است و کاملًا آگاهانه 
ملت و فرهنگ عرب را پست و حقیر می شمارد. نویسنده این امر را نمونه ای از 

»بیگانه ستیزی و استعمار فرهنگی« می داند.
شــاهین در تحقیق پردامنة خود، صدها فیلم سینمایی آمریکایی را بررسی و 
تحلیل کرده و نتیجه گرفته است که بیشتر سینماگران آمریکایی، مردم عرب را 
به طور جمعی »شرور و سنگدل، وحشی و متعصب، پست و فرومایه، هوسران 
و پول پرست« تصویر کرده اند. به گفتة او، در فیلم های هالیوود، اعراب به طور 
کلی دور از فرهنگ و تمدن نشان داده می شوند. انسان عرب در کویر و صحرا 
»راهزن خون خوار« و »بادیه نشــین وحشی« و در شــهرهای مدرن امروز، 
»تروریست و بمب گذار« اســت که به راحتی تجاوز می کند و بی رحمانه آدم 
می کشد. در برخی از محصولات هالیوود، قهرمان مثبت فیلم آشکارا به اعراب 

دشنام می دهد و آن ها را به بدترین صفت ها منسوب می کند.
جک شاهین، کارشناس امور رسانه ای، در فیلمی که برپایة تحقیق او ساخته 
شــده می گوید: »من بیش از هزار فیلم، از اولین محصولات ســینمایی تا 
فیلم های پرخرج امروز را تماشا کردم و کوشیدم این واقعیت ناخوشایند را نشان 
دهم که هالیوود از آغاز تا امروز به ترسیم تصویری پرنفرت از اعراب مشغول 

است که گروه بزرگی از مردم را از انسانیت آن ها محروم می کند.«
شاهین که خود آمریکایی با تبار مســیحی لبنانی است، معتقد است هالیوود 
می کوشد همة اعراب را »دشــمن تمدن« معرفی کند. به گفتة او، سینمای 

آمریکا، کیش اسلام را همواره در پیوند با مردسالاری، جهاد و تروریسم نشان 
داده و بدین ترتیب، به میلیون ها مسلمان تهمت زده و توهین کرده است. به 
نظر او، هالیوود این تصویر را از جهانگردان و شرق شناسان اروپایی به ارث برده 
که در قرن های هجده و نوزده میلادی، کاریکاتوری سیاه از »انسان شرقی« 
رسم کردند. افزون بر این، از دید بســیاری از هنرمندان و نویسندگان غربی، 

دنیای عرب چیزی نبود مگر »جوامعی نامتمدن با انبوه مردان کثیف 
و تنبل و ریشو.«

هالیوود با همین پیش داوری ها به ســراغ اعراب و اسلام رفت 
و به جای نمایش انسان واقعی عرب با تمام مشکلات و دردها 

و تضادهایش، یک تیپ و سیمای کلیشــه ای را به تماشاگران 
بی شــمار خود ارائه داد. در این فیلم ها، عرب موجودی »وحشــی و 

نامتمدن« است که از موازین و آداب زندگی شایسته دور است و همان بهتر که 
از عدالت و حقوق انسانی محروم بماند. کمتر فیلمی به تاریخ و فرهنگ عرب 

به دیدۀ انصاف و احترام نگاه کرده است.
بیش از بیست سال کندوکاو نویسنده در سینمای آمریکا نشان می دهد که تنها 
دوازده فیلم تصویر حدوداً مثبتی از اعراب ارائه می دهند؛ یعنی کمتر از یک ونیم 
درصد محصولات سینمایی. کتاب شــاهین بر نقش پررنگ هالیوود و نفوذ 
فرهنگی و تبلیغاتی آن در جهان امروز، تأکید کرده است. محصولات هالیوود 
نه تنها به بیش از صد کشور جهان صادر می شوند، بلکه از طریق شبکه های 
تلویزیون و فیلم های ویدئویی، به میلیون ها خانه در سراسر جهان راه می یابند. 
تصویر منفی و سیاهی که هالیوود از اعراب ارائه می دهد، چه بسا باعث می شود 
که خواسته های برحق و عادلانة توده های زحمت کش و محروم عرب در سطح 

جهان، با انکار یا بی تفاوتی روبه رو شود.
در پایان، نویســنده از هالیوود می خواهد که به این »جنگ اعلام نشده علیه 

اعراب« پایان دهد و با آن ها مانند ملت ها و مردمان دیگر برخورد کند.

نهمین کنگره جهانی علمای شریعت اسلامی با محوریت نظام مالی اسلامی  در 
کوالالامپور پایتخت مالزی، برگزار شد. این کنگره با حمایت بانک مرکزی این 
کشور و با هماهنگی دوگانة آکادمی جهانی پژوهش های اسلامی)ISRA(  و 

مؤسسة تحقیقات و آموزش اسلامی )IRTI( برگزار   شد.

 همایش بین المللی آینده فرهنگ به همت پژوهشــگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی در زمینة علوم تجربی و انسانی و آیندۀ هنر، اقتصاد، سیاست و دین، 29 
و 30 اردیبهشت ســال آینده در تهران برگزار می شود. فراخوان این همایش روز 

ششم مهر منتشر شد.

6 مهر16 آذر



بررسی خاستگاه سبک زندگی با ابزار فلسفه و جامعه شناسی 

از کجا آمده است؟!



لایف استایل )Life Style( که در کسوت سبک زندگی به زبان فارسی راه یافته است، 
مانند بسیاری دیگر از مفاهیم مدرن و پست مدرن، دارای مبانی و ریشه های فلسفی است و 
زادگاه آن را باید در اندیشه ورزی های متفکران و فلاسفۀ غربی جست وجو کرد. با تداخل مرزهای 
فلسفه و جامعه شناسی در دهه های اخیر، شاید نتوان این موضوع را حتی در ساحت فلسفی آن، از 
جامعه شناسی جدا دانست و لاجرم می باید با عینکی که یک سوی آن فلسفه و سوی دیگر آن جامعه شناسی 

است، به این پدیده نگریست تا دید کاملی از آن به دست آید.
آنچه در این عرصه جالب توجه است، رفت وآمد ناپیدا و مرموز مفاهیم و ادراکات انسان، از ظاهری ترین و سطحی ترین 
لایه های زندگی تا ژرف ترین و بنیادی ترین سطوح اندیشۀ بشری و دیالکتیک پنهانی است که بین این دو در جریان است 
و شاید بدین معنا، بتوان آن را پایان تاریخ و ظهور تام و تمام مدرنیته در ساحت عینی ترین نمودهای زندگی آدمی دانست. 
گویی تمام سنت فلسفی غرب و این چرخ عظیم، در طی این چند قرن اخیر، برای این چرخیده و چرخیده و طی طریق 
کرده است تا سلوک انسان را به نقطۀ رهایی از هرچه متعلق به تفکر است، برساند و زندگی او را در آزادترین سقوط 
از اوج تفکر به انتهای زیست فردی و دل بخواهی ســرازیر سازد. امروز در لایف استایل، انسان می تواند 
آن گونه باشد که دوست دارد و دیوارهای زندگی اش را با دست خود و با هر انتخاب خود و با هر کنش 
خود بسازد و این آرمان و آرزوی نظریه پردازان مدرنیسم در عصر روشنگری بود؛ روزی که فکر 
نمی کردند این آزادی به رها شدن از تفکر و ره پیمودن با هر تمایل و خواسته ای غیر از 

اندیشه بینجامد.
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هسـتی در مقیاس
 لایف استایل یا سبک زندگی

تفســیرمان  در  مــا 
از وضـــــــع خــود، 
مجموعــــــــــه ای 
از نـــابسامــــانی ها 
و آشــوب ها را می بینیــم و 
از عبــارت »ســبک زندگی« 
استفاده می کنیم تا ارادة خود 
را به اصلاح این وضع نشــان 
دهیم و دنبــال کنیم. در واقع 
با اســتفاده از این اصطلاح، 
زندگی را موضوع سیاست و 

تدبیر قرار می دهیم. 

روایتی از بنیادهای فلسفی زندگی در عالم اسلام و غرب
اگر اصطلاح »سبک زندگی« را ترجمه ای از »Lifestyle« بدانیم، آن گاه لااقل 
ذیل سه حوزه ي روان شناسی، تبلیغات و جامعه شناسی می توانیم آن را تعریف 
کنیم. در روان شناسی، لایف استایل را با توجه به شخصیت هر فرد تعریف می کنند 
و آن را حاصل انتخاب های او می دانند؛ به نحوی که او را از دیگری متمایز می کند. 
در تبلیغات و بازاریابی، لایف استایل معرف سلیقه است و دستمایه ای است برای 
تولید و عرضه ي کالاهای گوناگون، اما در جامعه شناسی، آن را نظام جدیدی در 
طبقه بندی اجتماعی می دانند که جایگزین نظام های قبلی شده است. در واقع 
بسیاری از جامعه شناسان معتقدند که توضیح طبقات اجتماعی امروز بدون توجه 

به این مفهوم و قواعد حاکم بر آن، امکان پذیر نخواهد بود.
در جامعه ي ما، وقتی از اصطلاح »سبک  زندگی« اســتفاده می شود، معمولًا 
گوینده توجهی به هیچ یک از سه تعریف بالا ندارد، بلکه با نظر به تصویر ایده آلی 
که از زندگی دارد، خواهان رسیدن به سبکی واحد در زندگی است. در واقع طرح 
مسئله ي سبک  زندگی در جامعه ي ما، قرین با درک نوعی نابسامانی و آشوب در 
صورت زندگی ایرانی است و کسانی که از این اصطلاح استفاده می کنند، نهایتاً 
می خواهند توصیه هایی برای خروج از این وضع ارائه کنند. سبک زندگی برای ما 
افاده ي وحدتی معنایی می کند که می تواند اجزاي مختلف و پراکنده ي زندگی ما 

را به هم مربوط کند و ذیل قواعدی کلان توضیح دهد. 
با این  همه، اینکه ما در کاربرد عمومی اصطلاح »سبک زندگی«، سلباً و ایجاباً 
نظری به لایف استایل نداریم، به این معنا نیست که لایف استایل در جامعة ما وجود 
ندارد و جامعه شناسان و روان شناسان در طرح و کاربرد آن، برای توضیح وضع ما، 
دچار اخلال اند. هرساله  ذیل اصطلاح لایف استایل، آمایش های میدانی گوناگونی 
از وضعیت جامعة ما انجام می شود و حاصل این کارها در مقاله هایی به جامعة 
علمی ما ارائه می شود. حال سؤال این است که چرا آنچه ما عموماً از سبک  زندگی 
مراد می کنیم، با آنچه اصطلاحاً لایف استایل خوانده می شود بی نسبت است، در 
حالی که به نظر می رسد سبک  زندگی معادل و ترجمه ای برای لایف استایل باشد.

پس از آنکه رهبر انقلاب، سبک زندگی را موضوع سخنرانی خودشان قرار دادند 
و ســؤالاتی را فراروی جوانان اهل اندیشه گذاشتند، 
کارهای فراوانی با موضوع ســبک زندگی انجام شده 
است. لااقل تا آنجا که نویســنده اطلاع دارد، نزدیک 
به ده سایت با موضوع تخصصی سبک زندگی به راه 
افتاده، کتاب هایی راجع به این موضوع نوشــته شده، 
مجلاتی منتشر شده، فیلم هایی ساخته شده و نهایتاً 
سبک زندگی به موضوعی برای خطبه های نماز جمعه 
تبدیل شده است، اما در عمده ي آن ها می توان آشوب 
مفهومی فوق الذکر را مشاهده کرد. ممکن است چنین به 
نظر برسد که این آشوب به خاطر هیجان زدگی همه ي 
کســانی اســت که با انگیزه های مختلف به سخنان 
رهبری نظام توجه نشان داده اند، اما چنین نیست، بلکه 
این آشوب در کارهایی که قبل از این سخنرانی انجام 
شده اند هم آشکار است و اتفاقاً همین آشوب است که 

درک ما از آن سخنان را صورت داده است.
مسئله ي سبک زندگی برای ما چیســت؟ ما ایرانی ها می فهمیم که شهرمان 
نابسامان اســت؛ نه در آن آرامش خیال داریم و نه سلامت جسم. بالا و پایین و 
شرق و غرب شهرمان به هم نمی آید و گاهی با فاصله ي چند دقیقه به محله هایی 
وارد می شــویم که انگار اصلًا در یک دنیای دیگرند. بــه خانه هایی که در آن 
زندگی می کنیم تعلق خاطری نداریم و به راحتــی حاضریم آن ها را تعویض یا 
تخریب کنیم. به آموزش وپرورشــمان اعتماد نداریم و هر سال کتاب هایش 
را تغییر می دهیم و اهدافش را از نو تعریف می کنیم. برای دانشگاهمان اعتبار 
قائل نیستیم؛ احساس می کنیم نمازخوان ها را بی نماز می کند و وطن پرست ها 
را بی وطن. صنعت داریم و خودروی ملی درست کرده ایم، اما همین خودروی 
ملی بلای جانمان شده است و راه نفسمان را گرفته است. سیاست داریم و برای 
همین سیاست خون داده ایم، اما در سیاست راست و دروغ را به هم آمیخته ایم 
و اصولًا آن را از موضوعیت خارج کرده ایم. بازاریانمان مسلمان و مؤمن اند، اما 
گفته می شود اقتصاد ما ربوی است. در تجارتمان نسبتی میان بیشتر کار کردن و 
ثروتمند شدن دیده  نمی شود، بلکه رسیدن به ثروت به معجزه ای شبیه است که 
برای بعضی ها اتفاق می افتد. اگر بازیکن فوتبال یا بازیگر سینما باشیم، ظرف چند 
سال میلیاردر می شویم، اما اگر استاد دانشگاه باشیم باید برای جهزیه ي دخترمان 

درخواست وام کنیم و...
مسئلة سبک زندگی برای ما مجموعه ای از چنین مشکلاتی است. به بیان دیگر، 
سبک زندگی روایت کلی ماست از همة این مشکلات، چنان که گویی همة این 
نابسامانی ها به هم مرتبط اند و از الگوی واحدی در نابسامانی پیروی می کنند. 
سبک زندگی برای ما همان سامان کلی یا تمدنی است که از خودبسندگی ذاتی 
دین انتظار داریم. ما در تفســیرمان از وضع خود، مجموعه ای از نابسامانی ها و 
آشوب ها را می بینیم و از عبارت »سبک زندگی« استفاده می کنیم تا ارادۀ خود را 
به اصلاح این وضع نشان دهیم و دنبال کنیم. در واقع با استفاده از این اصطلاح، 
زندگی را موضوع سیاست و تدبیر قرار می دهیم. اما لایف استایل مدعی است که 
آنچه نابسامانی و آشوب به چشم می آید، منطق متفاوتی 
از زندگی را درون خود می پروراند که صرف نظر از اراده 
و تدبیر جزئی اشخاص، مناسبات واقعی زندگی آن ها را 
شــکل می دهد. پس در حالی که »سبک زندگی« به 
تغییر وضع ما نظر دارد، لایف استایل مدعی وضع فعلی 
ماست. اما برای هر دو باید این پرسش باقی باشد که 

وضع فعلی ما چیست؟
آنان  که می خواهند با طرح »سبک زندگی« این وضع را 
تدبیر کنند، باید فعلیت آن را بشناسند و امکان های خود 
را در نسبت با آن بسنجند و آنان که با طرح لایف استایل 
مدعی ثبات وضع فعلی ما هستند، باید به این پرسش 
بیندیشــند که وضع فعلی ما چگونه چیزی همچون 
لایف استایل است. لایف استایل مدعی منطق واحدی 
از زندگی در جهان امروز است که یک مسلمان تهرانی 

محمدهادی 
محمودی

دانشجوی دکترای عرفان و 
تصوف و دبیرگروه فلسفة 
غرب مؤسسة »اشراق«
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با یک ملحد نیویورکی در آن شریک اند. پس معلوم است که لایف استایل برای 
امروز ما اصیل تر از دین و ملیت است. لایف استایل چیست که می تواند این چنین 

باشد؟
پیش از هر چیز، به نظر می رسد که لایف استایل یک اصطلاح فنی منبعث از 
نظریه باشد، اما اصطلاحات و نظریه ها هم دل بخواهی و بی بته نیستند، بلکه ناظر 
به »وضعی« طرح و پیگیری می شوند؛ به خصوص که اصطلاح لایف استایل 
مشیر به یک نظریه ي خاص نیست، بلکه مجموعه ای از نظریات حول آن پرورش 
یافته است و بین شاخه های مختلف علوم امروز دست به دست می شود. آنچه همة 
این نظریات در پی توضیح آن اند وضع خاص زندگی امروز ماست؛ وضعی که در 
آن مرزها روزبه روز کم رنگ و کم رنگ تر می شوند؛ تا آنجا که اصولًا مرزی میان 
ممکن و ناممکن باقی نمی ماند. اگر در حیات سنتی یا کلاسیک، تعجب و حیرت 
و بحران عناوینی بودند که حیات روزمرۀ ما را به خطر می انداختند و ما را به سطح 
دیگری از زندگی گذر می دادند، امروزه تعجب کردن به یکی از تفریحات هر روزۀ 
ما تبدیل شده  اســت و بعضی متفکران زندگی ما را زندگی در وضع »انفجار« 
دانسته اند. لایف استایل توضیح زندگی در چنین وضعی است و به این خاطر، شاید 
بتوان آن را عنوانی مشیر به »وضع« دانست، اما این »شاید« نباید ما را بفریبد 

که این وضع را فراچنگ آورده ایم و به تمامه شناخته ایم. لایف استایل به 
نظام های روانی، اقتصادی، تبلیغاتی، هنری، سیاسی و اجتماعی امروز 

جهان می پردازد و سعی دارد منطقی بیابد برای توضیح وضعی که 
در آن همه چیز به یک اندازه ممکن است.

 چه درکی از »امکان« می  تواند همه چیز را به یک اندازه 
ممکن کند؟ چه بســا اگر بتوانیم کمی با این ســؤال 
همراهی کنیم، به فهم وضعی که لایف استایل گواه 
آن است نزدیک تر شویم. آزمون ما در پیمودن درست 
این راه آن اســت که بتوانیم توضیحی دربارۀ ایدۀ 
سبک  زندگی بدهیم؛ چراکه آن بی  سروسامانی که 
ما در وضع خود می بینیم و درکی که از آن به دست 
آورده ایم و اراده ای که بر اصلاح آن کرده ایم، همه 

در همین وضع ممکن شده است.
»امکان« چگونه چیزی می تواند باشــد، وقتی که 

همه  چیز ممکن است؟
ممکن است این پرسش به گوش دانش آموختگان منطق 

سنتی آشنا بیاید و پاسخی منطقی به ما بدهند. در منطق 
سنتی، امکان را به دو امکان عام و خاص تقسیم کرده اند. امکان 

خاص، که ویژگی همة موجودات غیر از خداوند است، حکایت از 
آن دارد که ذات موجود، صرف نظر از هرچیز غیر از او )موجود فی نفسه(، 

نسبت به وجود و عدم لااقتضاست؛ یعنی نه وجودش ضروری است و نه عدمش. 
این امکان، امکانی است که جدا از وجود است و از بیرون با وجود سنجیده می شود. 
اما امکان عام، امکانی است که مساوق با وجود است. امکان عام تنها یک ضرورت 
را نفی می کند: ضرورت عدم را. پس هر چه وجود دارد، خدا باشد یا خلق، از آن 
لحاظ که وجود دارد )موجود بماهو موجود(، امکان عام دارد. به این ترتیب، پاسخ 
سؤال ما این می شود: وقتی همه  چیز ممکن است، منظور از »امکان«، امکان عام 
است. به عبارتی دیگر، وقتی همه چیز ممکن است، امکان، امکان وجود داشتن 
است. بنابراین طرح امکان در منطق و فلسفه ي سنتی مسبوق و محدود به طرح 
وجود است. در واقع در این دیدگاه، این وجود است که امکان دارد، اما گفتیم که 
در »وضع« ما، همه چیز ممکن است. پس باید سؤال دیگری طرح کنیم که »  
ممکن است« یا »همه چیز ممکن است«؟ چه تفاوتی میان این دو جمله است؟ 
تفاوت میان این دو جمله، به وضوح تفاوت در طرح وجود است. »وجود ممکن 
است« طرحی از هستی شناسی سنتی است که ذیل مسئلة وجود شکل می گیرد، 
اما »همه چیز ممکن است« نه یک طرح هستی شناسانه، بلکه یک جملة روزمره 
است که حتی می تواند وجه تبلیغاتی داشته باشد، به این شرط که روزمرگی را در 
برابر اصالت فرض نکرده باشیم؛ چه در این صورت ما همچنان با خاطره ای از 

بنیاد عالم سخن گفته ایم؛ خاطره ای که با طرح مسئله ي وجود قرین بوده است. 
»وجود ممکن است« گویای آن است که بنیاد عالم، وجود است؛ اما در »همه  چیز 

ممکن است« عالم نه »بی بنیاد«، بلکه فارغ از »بنیاد« و »بی بنیادی« است.
ما در وضع امروز، قرار نیست چیزی را در بنیاد هستی خویش قرار دهیم و زندگی را 
براساس آن از نو معنا کنیم. در عوض، می گذاریم هستی همان چیزکی که هست، 
باشد. آدم ها هرکه و هرچه هستند یا می خواهند که باشند، خب باشند. »مسئلة 
هستی« مسئله ای سنتی است، اما ما در وضع امروزمان با »خب باشد« روبه روییم. 
در این وضع، امور البته هستند، اما این هستی مگر چیست و قرار است چه باشد؟! 
ما با هستی کاری نداریم و تنها با وقایع روبه روییم؛ رخدادهایی که روی می دهند، 
مخابره می شوند و تمام می شوند. اخبار ها ما را در جریان جهان می گذارند، ما با 
آن ها می خندیم، می گرییم، سری تکان می دهیم و زندگی مان را می کنیم. ما هم 
خب هستیم، بدون نیاز به هیچ بنیادی، بدون نیاز به هیچ هویت اصیلی غیر از 
همین »خب بودن«. »خب بودن« کیفیت بودن ماست در زمانة لایف استایل؛ 
وضعی که به روی همة ما گشوده  است، حتی سنتی ترین مسلمانانمان؛ آن ها هم 

می توانند »خب مسلمان باشند.«
در جامعة ما، سخن از ســبک زندگی اســت و البته گویندگان کمتر نظری به 
لایف استایل دارند. با این همه، طرح اصلاح سبک زندگی یا ایجاد سبک زندگی، 
در همان وضعی ممکن شده است که لایف استایل به آن نظر دارد؛ وضعی که 
در آن، همه چیز ممکن است. ما می خواهیم صورت و سامانی به زندگی خویش 
بدهیم، بدون آنکه مناسبت این صورت و سامان را با وضع کلی عالم بسنجیم، 
بدون آنکه لازم بدانیم در این سامان بخشی، یک بنیاد عقلی در عالم جست وجو 
کنیم. البته اصلاح سبک زندگی ظاهراً به این ملاحظات هم نیاز ندارد، بلکه بدون 
آن ها هم ممکن است. در وضع ما همه چیز ممکن است. این همه گفتیم و بیشتر 
می توان گفت، اما آیا به راستی بی وجه می نماید اگر بپرسیم بنیاد وضعی که در آن 
امور فارغ از بنیاد هستند، چیست؟ اگر این سؤال ما را به خود دعوت نماید، این بار 
باید پرسید »بنیاد« چگونه چیزی است که اجازه می دهد امور فارغ از بنیاد باشند؟ 

پرسش از وضع همچنان در این سؤال جدید سهمی می طلبد.
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چرا متولد 
و بزرگ شد؟!

 گفت وگــو 

با دکـــــتر 

بیژن عبدالکریمی

چگونگی و   ریشه های 
شکل گیری سبک زندگی مدرن
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 آقای دکتر، ابتدا به طور مختصر، دربارة سبک زندگی 
که در گفتمان غربی مطرح است و جایگاه آن در فضای 

پست مدرن توضیح دهید.
اگر بخواهیم به ریشة تاریخی موضوع نگاه کنیم، در گذشته جوامع 
بســته بود. هر فردی در درون فرهنگ خــودش زندگی می کرد و 
ســبک زندگی خودش را به عنوان یگانه شیوۀ زندگی تلقی می کرد. 
بعدها که مراودات فرهنگی صــورت گرفت و افراد با شــیوه های 
زیســت فرهنگ های دیگر آشنا شــدند، این تلقی شکل گرفت که 
اقوام مختلف به گونه های متفاوتی زندگــی می کنند؛ اما هیچ معنا 
و مفهومی تحت عنوان »لایف اســتایل« یا سبک زندگی در ادبیات 
گذشته وجود نداشــت. در درون هر فرهنگی، شــیوه های زیست و 
سطح زندگی و سطح مصرف بین خوانین )خان ها( و رعیت متفاوت 
بود؛ ولی باوجوداین، باز هم مفهوم سبک زندگی شکل نگرفته بود. 
علت آن است که عالمیت مشترکی وجود داشت؛ یعنی افراد یک قوم 
از رئیس گرفته تا رعیت، عالمیت مشترکی داشتند. شاید بتوان گفت 
که اولین بار با زبان مدرنیته، تمام ساختارهای جامعه و زیست جهان 
سنتی دگرگون شد. به قول مارکس، هرآنچه صلب و سخت بود، دود 

شد و به هوا رفت.
در این تحول تاریخی از زندگی سنتی به زندگی مدرن است که بشر 
توانست دو شیوۀ زیســت کاملًا متفاوت را تجربه کند و با کثرتی از 
عالمیت تاریخی در قسمتی از دو زیست جهان متفاوت )زیست جهان 
سنت و مدرنیته( مواجه شود. بشر همچنین در قیاس با آن، توانست 
این مقایسه را صورت بدهد که شــیوه های زیست متفاوتی، ممکن 

است وجود داشته باشد. 
به گمان من، با ظهــور مدرنیته اتفاق دیگری هــم رخ داد و آن هم 
قرین بودن رشد مدرنیته با رشــد بورژوازی بود. با ظهور بورژوازی، 
یک طبقة اجتماعی به منزلة طبقة متوسط متولد شد که نه جزو رعیت 
محسوب می شــد و نه جزو فئودال ها و خان ها. این طبقه جایگاه و 
جهان بینی خاص و متحرکی برخلاف جهان بینی فئودالی و جامعة 
سنتی داشت. درواقع، هم رعیت را دربرمی گرفت و هم فئودال ها را. 
آن ها، هر دو، جهان بینی بسته ای داشتند؛ اما تحرک بورژوازی به علت 
بازرگانی و دادوستد بود و اساس این تحرک اجتماعی باعث قوام آن 
می شد. درواقع، ساختارهای سنتی فروریخت و نظام مصرف جدیدی 

حاکم شد. درواقع، شیوۀ زیست تغییر پیدا کرد. 
می توان گفــت تأمل بر شــیوۀ زیســت و ظهور مفهومــی به  نام 
لایف استایل با رشد مدرنیته، متزلزل شدن عالمَ سنت و شیوۀ زیست 
سنتی، رشــد بورژوازی و حاکمیت جهان بینی بورژوازی باعث شد 
که سبک زندگی جدیدی ایجاد شود. سبک جدید  بر مصرف گرایی 
مبتنی بود و در جوامع گذشــته به این شکل وجود نداشت. همچنین 
در زیســت جهان های گذشــته، نوعی مرکزیت و نظامی از حقیقت 
و متافیزیک و شیوۀ زیست واحدی وجود داشــت. مدرنیته را شاید 
به اعتباری بتوانیم ظهور پلورالیسم تلقی کنیم؛ یعنی با مدرنیته، نوعی 
پلورالیتی یا چند قطبی در جامعه شکل گرفت. به این ترتیب، کلیسا تنها 
مجرا و محل جلوه و تجلی حقیقــت نبود؛ بلکه نهادهای دیگری نیز 
وجود داشت. عقل انتقادی و خردگرایی سبب ظهور متافیزیک های 
نسبتاً متفاوتی شدند؛ هرچند که همگی در عقلانیت جدید مشترک 

بودند. 
درواقع، خود پلورالیتی و تکثرگرایی امکان مقایسه را ایجاد می کند 
و مقایسة شیوه های زیســت گوناگون که در دوران مدرنیته شدت 
بیشتری پیدا کرد، باعث تقویت معنا و مفهوم لایف استایل می شود. 
با ظهور پســت مدرن، بنیادهای پلورالیســم و مدرنیته و عقلانیت 
جدید که در عالمَ سنت، قطب مهمی را تشکیل می داد، متزلزل شد. 
به دنبال نفی سنترالیسم، گویی حکومت مرکزی از بین رفت و تمام 
قدرت های حاشــیه ای به جنگ و جدال روی آوردند. به این ترتیب، 
نوعی تکثر، جامعه و فرهنگ را دربرگرفت و با ظهور پست مدرنیسم، 
تمام خرده فرهنگ های حاشیه ای به مرکز خزیدند؛ نیز کثرتی از تنوع 
فرهنگی و شیوه های زیست متفاوت اعصار گذشته، از خرافات گرایی، 
جادوگریی و شیطان پرســتی گرفته تا نظام های فلســفی گوناگون 
مانند پدیدارشناسی، نیچه گرایی، ویتگنشتاین گرایی و کانت گرایی 
یا ترکیب های کولاژ گونه به این تکثر دامــن زد. بنابراین، در چنین 

فضایی است که شاید بتوان بر بحث از سبک زندگی تأمل کرد.

 به خوبی اشاره فرمودید که در فضای پست مدرن، 
تکثرها افزایش یافته است. شــاید بتوانیم بگوییم که 
بعضی از بنیان ها حتی به صــورت حداقلی در مدرنیته 
مشاهده می شد که بشر پای خود را بر آن می گذاشت؛ 

برای اینکه در کجا همدیگر را ببینیم، خیلی بحث کردیم. دست آخر، مجبور شدم برای گفت وگو با او در 
محیطی دِنج و خلوت، نه در یک کتابخانه که در یک انبار کتاب میزبانش باشم. شرمنده بودم که فضای 

مناسب تری برای مصاحبه نیافتم؛ اما حرارت بحث و شور دکتر در بیان مطالب چنان بود که دستِ آخر دلمان 
نمی آمد گفت وگو را پایان دهیم. من که پیش تر هم سابقة شاگردی در محضر دکتر و تجربة گفت وگوهای 
دیگر را با ایشان داشتم، از محتوای این بحث، بهرۀ بسیار بردم. امید که خوانندگان خردنامه نیز بتوانند با 

آن ارتباط خوبی برقرار کنند و چنان که دکتر در خلال صحبت های خود تأکید می کرد، آن را با دید سطحی 
و به تعبیر ایشان، پوپولیستی و ساده انگارانه ننگرند. دکتر بیژن عبدالکریمی درحال حاضر، دانشیار گروه 

فلسفة دانشگاه آزاد اسلامی است؛ اما در دانشگاه های مختلفی به تدریس فلسفه اشتغال داشته است؛  
ازجمله در دانشگاه تهران، تربیت مدرس، شهیدبهشتی و علامه طباطبایی. همچنین در جهاد دانشگاهی نیز 
سابقة همکاری و پژوهش دارد. او دکترای فلسفه از دانشگاه اسلامی علیگر هند دارد و دوره های کارشناسی 

و کارشناسی ارشد خود را در همین رشته در دانشگاه تهران گذرانده است. پژوهش های او عمدتاً در حوزۀ 
فلسفة هایدگر، فلسفه های اگزیستانس، فلسفة سیاسی و پست مدرنیسم است و معمولاً در مسائل اجتماعی 
و فرهنگی و بعضاً سیاسی هم با رویکرد فلسفی و تفکر نقادانه ظاهر می شود. ترجمه و تألیف بیش از دَه کتاب 

و ده ها مقاله و سخنرانی، حاصل تکاپوی علمی و فکری دکتر عبدالکریمی است.
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مثل بنیان راسیونالیســم و نظم عقلانی در جامعه. حال 
آنکه در دورة پســت مدرن، گویی همین حداقل هم از 
دست رفت و زیر پای بشر خالی شد. به همین دلیل، ما 
فقط نمود و شیوة زندگی را مبنا قرار می دهیم؛ نه هیچ چیز 
دیگر را. فقط آنچه از فرد بروز می کند، مهم است. به نظر 
می رسد که در گذر از مدرنیته به پست مدرنیته، شکاکیت 
تنها مبنایی اســت که باقی مانده و بسیار تقویت شده 
است؛ اما سایر مبانی تضعیف شده اند. نظر حضرتِ عالی 

دراین خصوص چیست؟
موافقم. بنده دربارۀ پست مدرنیسم بارها این بحث را مطرح کرده ام 
که تلقی ما از پست مدرنیسم چیست و به ویژه، واژۀ »پست« را چگونه 
تفسیر می کنیم. پست ممکن اســت تعابیر گوناگونی پیدا کند؛ مثلًا 
به معنای تاریخی، به معنای after، یعنی دوران بعد از مدرنیسم است. 
برخی پست را به معنای نقد مدرنیسم می گیرند و برخی آن را معادل 

»عبور« می گیرند؛ یعنی عبور از مدرنیسم.
بنده با هر سه تلقی موافقم. پست مدرنیسم دورانی است بعد از دوران 
مدرنیســم، نقد مدرنیته اســت و به اعتباری، نوعی گذر محسوب 
می شود. به اعتقاد بنده، برای پســت می توانیم معنای چهارمی هم 
در نظر بگیریم که عبارت است از: تحول مدرنیسم و develope آن. 
بنیان های عقل خودبنیاد و عقل انتقادی به قدری بسط پیدا می کند 
که ســوبژکتیویته متافیزیکی بسط بیشــتری می یابد و خودِ مبانی 
عقل جدید به شــکاکیت و بی بنیادی می رســند. درواقع، در فضای 
پست مدرنیسم، بی اعتباریِ روایت به چشم می خورد و هر چیزی را 
به منزلة یک روایت در نظر گرفته اند. بنابراین، ما هستیم و کثرتی از 
تفسیرها. سلسله مراتب ها فرومی ریزد و هیچ نظام ارزشی بر دیگری 
ترجیح ندارد. درواقع، سلسه مراتب ارزشی وجود ندارد و همة ارزش ها 
هم سطح می شــوند. در چنین جهانی، این شکاکیت و کثرت گرایی، 
چارچوب مشخص و ســخت و پابرجایی برای انتخاب قطعی یک 
شیوۀ زندگی باقی نمی گذارد. در چنین جهانی، شیوه و سبک زندگی 
حاصل نوعی انتخاب اســت، نه حاصل نوعی ضرورت و نه حاصل 

عینیت و حقیقت. 
نکته ای که می خواهم به آن اشــاره کنم، ممکن است با این مسئله 
متعارض به نظر برســد؛ اما به نظر بنده، تعارضی ندارد. در پس این 
کثرت گرایی، نوعی وحدت گرایی وجود دارد؛ یعنی در کنار گفتمان 
پست مدرنیســم، ما باید مقولة جهانی شــدن را هم ببینیم. درواقع، 
پست مدرنیسم با گفتمان جهانی شدن رابطة متقابل و دوسویه ای دارد. 
به لحاظ نظری، هر آنچه در حاشیه بود، به مرکز آمده و مرز بین حاشیه 

و متن فروریخته اســت. خرده فرهنگ هایی 
که در حاشیه بودند، امروز، خود، در مرکز قرار 
گرفتند و هیچ ســبک زندگی و شیوۀ زیست و 
لایف اســتایلی مرکزیت ندارد؛ اما این ظاهر 
قضیه اســت. در بطن قضیه، اتفــاق دیگری 
افتاده و آن این اســت که اگر به هر جای دنیا 
بروید، به نظرتان می رســد که آسمان همین 
رنگ اســت و کثرتی از فرهنگ ها را به معنای 

گذشته نمی بینیم. 
در اینجا، نکتة بســیار ظریفی وجــود دارد که 
نباید از آن غافل باشیم؛ چون هرکدام از آن ها 
را نادیده بگیریم، وجهــی از واقعیت لغزنده و 
فرار را از دســت داده ایم. آن نکته، دیالکتیک 

امر لوکال و امر گلوبال است؛ یعنی درعین حال، جهانی شدن همراه 
با پست مدرنیسم به وجود آمده و شیوه های زیست در جوامع مختلف 
تقریباً یکسان شده است؛ اما نمودها براساس شکاکیت و پلورالیسمِ 
پست مدرن نوعی کثرت گرایی را تشــکیل داده اند. یعنی باید با دو 
چشم، کثرت گرایی را به این مفهوم ببینیم: به مفهوم نفی فراروایت ها 
و نفی مرکزیت یک فرهنگ واحد و درعین حال، یک نوع جهانی شدن 
و فرهنگ واحد جهانی را که حاصل بسط تکنولوژی است.  می خواهم 
تأکید کنم که در ســطح فرهنگ، نوعی کثرت گرایی و شــیوه های 
زیست گوناگون را در ظاهر احساس می کنیم؛ اما بطن این شیوه های 
زیســت از روح واحدی حکایت می کند و آن هم عبارت از این است 
که جهان تکنولوژیک همة مرزها را فروریخته و به یک  شکل کرده 
است. این همان چیزی است که بعضی جامعه شناسان از آن به عنوان 
»کالایی شدن زندگی« تعبیر می کنند. امروزه در کل جهان، سبک 
زندگی کالایی به چشــم می خورد؛ اگرچه یک نفر مسجد می رود و 

دیگری به کلیسا و دیگری رقص آفریقایی می کند. 
در سراسر جهان، ســونامی زندگی روزمره و پول به عنوان نمادی از 
شیوۀ کالایی شدن زندگی حاکم است. پول در سراسر جهان، مفهومی 
متافیزیکی پیدا کرده است و سکه هایی نیست که پادشاهان گذشته 
به  نام خودشان ضرب می کردند. امروز پول معنای نشانه شناسانه و 
معناشناســانة متفاوتی در زندگی ما پیدا کرده اســت. پول مفهومی 
متافیزیکی اســت که همه چیز با آن سنجیده می شود. با کمی دقت 
درخواهید یافت کــه در تمام جهان، زندگی واقعــی، همه را چگونه 
درهم پیچیده اســت. ازاین رو، وقتی که من در یک گوشــة جهان و 
یک آمریکایی در گوشــه ای دیگر و یک آفریقایی در گوشة دیگر، 
صبح از خواب بیدار می شویم، براســاس نظام ارزش و جهان بینی و 
آرمان هایمان، زندگی خود را ســامان نمی دهیم؛ بلکه نفْس زندگی، 
یعنی نیاز به مســکن و خودرو و تأمین وسایل اولیه است که ساختار 

زندگی ما را شکل می دهد. 
هیچ یک از ما مسلمانان، صبح بعد از بیدار شدن از خواب نمی گوییم: 
»من مسلمان هســتم. پس ببینم که امروز برای ملت مسلمان چه 
کاری می توانــم انجام دهم.« هیچ کس صبح ها بــا خود نمی گوید: 
»من مارکسیست هستم. امروز برای نجات پرولتاریا چه کار کنم؟« 
همچنین کسی نمی گوید: »من ناسیونالیست عرب یا ایرانی هستم. 
می خواهم ببینم برای خاکم چه می توانم بکنم.« اصلًا این حرف ها در 
میان نیست؛ بلکه در حاشیه است. آنچه متن زندگی و شیوۀ زیست را 
تعیین می کند، فرایند خودِ زندگی است. انحرافی که در بحث از سبک 
زندگی، به ویژه در جامعة ما، در میان روشن فکران، اصحاب قدرت، 
روحانیون و سنت گراها وجود دارد، این است که 
فکر می کنند گفت وگو دربارۀ ســبک زندگی، 
بحثی شناختی است. تصور آن ها این است که 
می توان با بحث دربارۀ شناخت درست زندگی 
و معنا و فلسفة آن، شیوه های زیست را تعیین 
کرده یا با کار فرهنگی و چــاپ کتاب و ایجاد 

رسانه می توان سبک زندگی را تعیین کرد.
به اعتقاد بنده، آنچه امــروزه در جهان کنونی 
وجود دارد، این است که مسئلة سبک زندگی 
مسئلة مربوط به شــناخت و آگاهی از زندگی 
نیست؛ بلکه مســئله ای است مربوط به هستی 
اجتماعی و هســتی زندگی. درواقــع، ما نباید 
فقط در حــوزۀ آگاهی اجتماعــی عمل کنیم. 

در فضــــــــــــای 
پست مدرنیســــــم، 
ما هســتیم و کثرتی 
از تفســیرها. دیگر، 
سلسه مراتب ارزشی وجود 
نــدارد و همــة ارزش هــا 
هم ســطح می شــوند. در 
چنین جهانی، این شکاکیت 
و کثرت گرایــی، چارچــوب 
مشخص و سخت و پابرجایی 
برای انتخاب قطعی یک شیوة 

زندگی باقی نمی گذارد .
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مسئلة زندگی مربوط به آگاهی اجتماعی صِرف نیست؛ بلکه هستی 
اجتماعی، تعیین کنندۀ اصلی اســت.  شــاید هیچ کس به اندازۀ من، 
به عنوان معلم فلسفة اگزیستانس، به امر اگزیستانسیل توجه نکرده 
است. من به مرگ و ابدیت می اندیشم و این ها باورهای شناختی من 
است؛ اما زندگی من با کســی که به ابدیت بی اعتقاد است، تفاوتی 
ندارد؛ چون مجالی برای بروز این ارزش ها ندارم. مســئله اینجاست 
که من باید اجاره خانه ام را تأمین کنم. با یک لحظه غفلت، از سرعتِ 
زندگی دور خواهم شد و زیر چرخ دنده های شتابان آن له می شوم. این 
نحوۀ زندگی در سراسر عالمَ، جهانی شده است و انسان ها برای شیوۀ 
زیســت دیگری مجالی ندارند. آنچه ظاهر قضیه است، ایدئولوژی 
اســت: یک نمود کاملًا غیرواقعی کلمه. کسی که به مسجد می رود 
یا کسی که به جمکران یا مشــهد می رود با کسی که در تعطیلات به 
ترکیه و جزایر هاوایی می رود، همگی در بطن زندگی واقعی، منطق 
مشترکی دارند. منظورم این نیست که ایدئولوژی نقشی ندارد؛ بلکه 

نقش تعیین کننده ای ندارد. 
در اروپا، وقتی جامعة فئودالی فرو پاشید، با انقلاب صنعتی، بورژوازی 
رشد پیدا کرد و جانشــین زندگی فئودالی شــد. درواقع، آگاهی ها 
دگرگون نشد؛ بلکه هســتی واقعی زندگی و هستی واقعی اجتماعی 
دگرگون شد. به این ترتیب، شیوه های زیست به ضرورت، تغییر کرد. 
دقت کنید کــه این نوع توجه دادن به هســتی اجتماعی به هیچ وجه 
به معنای جبرگرایی نیســت. نباید بحث را پوپولیستی کرده و تصور 
کنیم که بنده از جبر زندگی دفاع می کنم. توجــه به این نکته لازم 
است که هستی اجتماعی، واقعیتی است و انسان یک سوبژۀ مستقل 

از جهانش نیست.
البته این توهم وجود دارد که تصور کنیم انســان می اندیشــد و آزاد 
است؛ اما در چارچوب های اجتماعی قرار ندارد. فلسفة دکارتی توهم 
است که می گوید: »من می اندیشم، مستقل از جهان!« همچنین با 
تغییرات بنیادینی که در زیست جهان کنونی با ظهور پست مدرنیسم 
رخ داده است، اتفاقاتی روی می دهد که خارج از ارادۀ ماست. اگر تصور 
کنیم با شناخت شناسی می توانیم جامعه و شیوۀ زیست را تغییر دهیم، 
دچار توهم شده ایم. این توهم اکنون در برخی از روحانیون و اصحاب 
قدرت سیاســی وجود دارد که فکر می کنند با ابزار رادیو و تلویزیون 
و ارائة چند واحد درسی در دانشگاه می توانند ارزش های اسلامی را 
به جامعه تزریق کنند و از جامعه بخواهند که به ارزش های اسلامی 
بگرایند. همچنین برخی روشن فکران اصلاح طلب با بیانیه از جامعه 
درخواست می کنند که دمکراتیک شود و ارزش های غربی را بپذیرد 
و به صورت خودجوش، حرکت های اجتماعی را به وجود آورد. مسئله 

اینجاست که شیوۀ زیست اجازۀ چنین کاری 
نمی دهد؛ چون چیزی فراتر از بخشنامه های 
دولتی و اعلامیه های روشن فکری وجود دارد 

و آن نفْس زندگی است. 
هر حرکت اجتماعــی و تفکری که به نفْس 
زندگی نیندیشد، گرفتار فضای مالیخولیایی 
و عقل انتزاعی می شــود. متأســفانه امروز، 
جامعة مــا را عقل انتزاعــی هدایت می کند 
و پوزیسیون و اپوزیســیون، هر دو، با عقل 
انتزاعی کار می کنند. کمتر کسی وجود دارد 
که این هستی اجتماعی را ببیند و نقش آن را 
در تفکر خود، آن چنان که شایسته و بایسته 
است، بسط دهد. به همین دلیل، بی توجهی 

به دین و کنارگذاشتن خدا و بی اعتنایی به ارزش های اخلاقی، بیش 
از آنکه مبنای اپیستمولوژیک داشته باشد، مبنایی در زندگی واقعی 
دارد. درواقع، چنین نیســت که توده ها کتــاب بخوانند و تحت تأثیر 
اندیشــه های عصر روشــنگری، خدا و ارزش های اخلاقی را کنار 
بگذارند. آن ها در بطن زندگی واقعی احساس می کنند که بود و نبود 
خدا نمی تواند نقشی را ایفا کند. آن ها در بطن زندگی ناچار می شوند 
برای بقا، ارزش ها را زیر پا بگذارند. این زندگی واقعی است که جامعه 

را سکولار و ماتریالیست می کند. 

 همان طورکه آگاهید، دو جریان عمده در فلســفه 
و کلًا در تمدن غرب وجــود دارد: اول، تجربه گرایی و 
پوزیتیویســم که به جنبه های مادی و ظاهری زندگی 
اهمیت بیشــتری می دهند؛ دوم، درمقابل، اندیشه های 
درون گرا و اگزیستانسیالیســت وجود دارد که به وجوه 
درونــی زندگی توجــه می کنند. به نظر شــما، فضای 
جدید بیشــتر مولود کدام یک از این دو اســت؟ من 
به عنوان دانش آموز فلســفه، در ابتدا احساس می کنم 
پوزیتیویست ها در تهی شدن جامعه و رسیدن به سطح 
زندگی اثر گذاشته اند؛ اما می بینیم این رویکرد در افرادی 
مثل نیچه و سارتر هم به چشم می خورد یا هایدگر سنت 
مابعدالطبیعه را کاملًا نقد می کند. بنابراین، همان طورکه 
برخی معتقدند، با هایدگر و امثال او پست مدرنیســم 
به وجود آمده است. پس به نوعی شــاید تلاقیِ هر دو 
تأثیرگذار باشد؛ یعنی درحال حاضر که این فضا به وجود 
آمده است که انسان باید عقل و دین و دیگر مبانی را رها 
کند، کدام یک از این جریان های فکری بیشتر باعث شده 
است که بشر به چنین نتیجه ای برسد؛ همچنین، هرکدام 

چه سهمی در آن دارند؟
باید بگویم که هیچ کدام. درواقع، چگالی بحث من این است: چنین 
نیست که وضع موجود حاصل فلســفه های پوزیتیویستی، لیبرالی، 
شــیفتگان عقل گرایی، فلســفه های هرمنوتیکی، پســت مدرن یا 
هایدگری باشد؛ بلکه بطن و هستی زندگی چنین جریانی را شکل داده 
است. درست مثل این است که ما با یک سیل مواجه باشیم و سؤال 
کنیم که اندیشه های کدام یک از متفکران باعث بروز این سیل شده 
است؛ حال آنکه این اندیشه ها مابعد سیل است.  مدرنیته جنبه های 
تئوریک و مبانی نظری هم دارد؛ اما هستی اجتماعی و تاریخی، جهان 
را دگرگون کرده است و یک رویدادگی و وضعیت محسوب می شود. 
اگر سیلی در جامعه بیاید، می توان به دو طریق با 
این سیل مواجه شــد: اول، به این سیل خوشامد 
بگوییم؛ یعنی خوش حالیم که سیل آمد تا گذشته 
را ویران کند. دوم، نگران باشیم که این سیل کجا 
می رود و جامعة بشــری را با خود به کجا می برد.  
درواقع، فلســفه های پوزیتیویســتی و لیبرالی و 
شیفتگان عقل مدرن در قبال این رویداد تاریخی، 
مواجهة نوع اول را انتخــاب کرده اند و به معنای 
مابعد، از آن استقبال می کنند. آن ها معتقدند این 
ســیل باید می آمد و بعضی از پدیده ها را ویران 
می کرد. درمقابل، برخی متفکران به این رویداد 
که اساساً حاصل اندیشــة آن ها نبوده است، ابراز 
نگرانی می کنند. درواقع، فیلســوف بافت خود را 

 در بحــث از شــیوة 
زیست، توجــــه به 
اجتماعی  هستـــی 
بســیار مهم اســت؛ 
مثلًا اگر امروز در جامعة ما، 
بحث خانوادة سفید ظهور 
پیدا کرده است، صرفاً به این 
معنا نیست که اعتقادی به 
تشکیل خانواده ندارم؛ بلکه 
بخش عمدة قضیه این است 
که من توان تشکیل خانواده 

را ندارم .
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بیان نمی کند؛ بلکه یافت خود را مطرح می سازد. جریان های فکری 
مختلف مثل سنت قاره ای و تحلیلی، تفسیرهایی بر یک واقعیت اند 
و نباید واقعیت را محصول این اندیشه ها بدانیم. البته بنده می دانم 
که از سویی بین آگاهی اجتماعی و تفکر سوبژکتیو و ازسوی دیگر، 
بین عینیت و واقعیت و هســتی اجتماعی، ربط وثیقی وجود دارد و 
نمی توانیم سوژه را از ابژه )مثل فلســفة دکارتی( جدا کنیم. اساساً 
نمی توانیم بگوییم کدام امر ســوبژکتیو و کدام امر ابژکتیو است. 
به این ترتیب، فرهنگ هم سوبژکتیو و هم ابژکتیو است و همة امور 

عینی مثل اقتصاد نیز سوبژکتیو و ابژکتیو هستند.
ازآنجاکه زبان دکارتی براســاس ثنویت سوژه و ابژه است، به نظر 
می رســد که ما نیازمند زبان دیگری غیر از زبان دکارتی هستیم و 
به این دلیل که هنوز آن زبان شکل نگرفته است، مجبوریم از زبان 
دکارتی اســتفاده کنیم؛ درصورتی که اســتفاده از آن برخلاف آن 
چیزی است که می اندیشیم. می خواهم بگویم که در تحلیل های 
ما، این رویدادگی تاریخــی به  نام مدرنیته و تغییر شــیوۀ زندگی 
معمولًا مغفول می ماند. البته ممکن اســت بخش کمی از جامعه 
براساس اندیشه های خود شیوۀ زیست مخصوصی داشته باشد؛ اما 
ما دربارۀ توده های وسیع حرف می زنیم و باید بدانیم که چند متفکر 
و فیلسوف نمایندۀ جامعه نیستند. ما راجع به بخش عمومی جامعه 
صحبت می کنیم که شیوۀ زیست آن ها براساس هستی اجتماعی 

و تاریخی است، نه صرفاً براساس اندیشه ها. 
برای توده ها، فلسفه و اندیشــه ها نقش کاملًا حاشیه ای دارند؛ اما 
واقعیت زندگی از هســتی اجتماعی نشــئت می گیرد. این هستی 
اجتماعی در سراســر جهان تا حدودی یکسان شده است و به این 
معنا، ما شاهد نوعی مونیسم در جهان هســتیم. توجه به گفتمان 
جهانی شــدن در کنار گفتمان پست مدرنیسم بسیار مهم است. در 
جامعة ما، هنوز برخی در گفتمان شرق شناســی باقی مانده اند؛ اما 
بحث های امروز در جامعه نشان می دهند که این بحث ها قدیمی 
شده اســت. به این ترتیب، بحث از سبک زندگی نشــانة تغییر از 
گفتمان شرق شناســی به گفتمان پست مدرنیســم و جهانی شدن 

است.

 به بحث دکارت به عنوان پدر مدرنیسم برگردیم. 
به نظر می رسد کل فرایند مدرنیسم بر هستی اجتماعی 
سوار شده است. طبق روند تاریخی هم دورة رنسانس 
اولین ترَک ها را در تفکر مدرسی و تمدن قرون وسطایی 
ایجاد کرد و بعد از چند دهه، به تفکر دکارتی تبدیل شد. 
البته دکارت نمونه ای از این مســئله بود و در سدة آخر 
قرون وسطا، متفکران بسیاری این گونه فکر می کردند. 
به هرحال، جریانی شــکل گرفت که در آن، مدرنیته بر 
جریان هستی اجتماعی سوار شد. آیا شما موافقید که 
مدرنیته را این طور تفسیر کنیم و بگوییم که این هستی 
اجتماعی آمد و فلاســفه را با خودش آورد و اکنون در 

فضای پست مدرن هم همین روند در جریان است؟
من در جامعه ای زندگی می کنم که در آن، تنها به بخشــی از قضیه 
توجه می شــود و بخش های دیگر به شدت مغفول می ماند. ازاین رو، 
تأکید من بیشتر بر دیالکتیک یک سو با سوی دیگر است. درعین حال، 
نمی خواهم این قســمت قصه، یعنی نظام اندیشــه را هم نفی کنم. 
به همین علت گفتم من زبانی ندارم که در هم آمیختگی سوژه و ابژه 
را بیان کنم. بنابراین، زبان ما زبانی اســت که این دو را از هم تمیز 

می دهد. 
در دانشگاه و بحث های روشن فکری، وقتی از ظهور دکارت به منزلة 
پدر فلسفة جدید صحبت می شود، باید توجه کنیم که پابه پای ظهور 
آن، بنیان های نظام های فئودالی هم فروریخته است و از بطن نظام 
فئودالی، جامعة جدیــدی ظهور پیدا کرده اســت: جامعة بورژوازی 
و صنعتی و مــدرن. این دو کاملًا متقابل انــد؛ به نحوی که در جهان 
فئودالی، به هیچ وجه فیلسوفی مثل بیکن نمی تواند وجود داشته باشد. 
همچنین نمی توان در بطن قرون وسطا، انتظار اندیشه های ماکیاولی 
را داشت که باعث ظهور فلسفة سیاسی جدید بشود. البته صورت بندی 
دکارت از جایگاه بشر در جهان، با تحولات تاریخی همسوست و به 
آن جهت می بخشــد. بنده نمی خواهم این درهم ریختگی را نادیده 
بگیرم و با رویکرد مارکسیســتی، تاریخ تفکر را تفسیر کنم. البته ما 
در فهم جهان، تا حدی به نگاه مارکسی هم نیازمندیم.  جامعه برای 
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فهم خودش، نیازمند توجه به هســتی اجتماعی است؛ آن چنان که 
مارکس به آن توجه می کرد. فکر می کنم هایدگر هم وقتی از فناوری 
به عنوان نیروی تاریخی صحبت می کند، در همین سنت قرار دارد. 
این مباحث گاهی در فرهنگ ما نیز به صورت عوامانه مطرح می شود. 
خاطرم هست که نایب رئیس یکی از دوره های مجلس، در دانشگاه 
تهران گفتند که اخلاق در جامعة ما با قیمت نفت در نوســان است. 
اگر نفت را خوب بخرند و قیمت افزایش پیدا کند، جامعه اخلاقی تر و 
دعواها و تصادف ها و پرونده های قضایی کمتر است. درمقابل، وقتی 
قیمت نفت کاهش پیدا می کند و ما تحریم می شــویم، اخلاق تنزل 
می یابد. ایشان با زبان ساده می خواهد بگوید که بین هستی اجتماعی 

و ایدئولوژی و فرهنگ و مذهب، نوعی ارتباط وجود دارد.
همة تأکید بنده این است که در بحث از شیوۀ زیست، توجه به هستی 
اجتماعی بسیار مهم است؛ مثلًا اگر امروز در جامعة ما، بحث خانوادۀ 
سفید ظهور پیدا کرده اســت، باید بدانیم که صرفاً یک کار اخلاقی 
نیست. اگر بنده به رابطة نامتعارف و غیرشرعی تن می دهم تشکیل 
خانواده نمی دهم، صرفاً به این معنا نیست که اعتقاد ندارم؛ بلکه بخش 
عمدۀ قضیه این است که من توان تشــکیل خانواده را ندارم. گفتن 
اینکه خانواده امری ضروری و مقدس است به کسی که توان تشکیل 

خانواده را ندارد، واقعیت را عوض نمی کند.

 شاید خودش بداند.
بله، ممکن است خودش بداند. عموماً انسان )دازاین( این ویژگی را 
دارد که پابه پای تغییر شیوۀ زیست خود، نظام اندیشه اش را هم تغییر 
می دهد. پس وقتی من توان تشکیل خانواده را ندارم، به  نوعی از روابط 
تن می دهم که در چارچوب نظام خانواده نیست. حال، بعد از این تحول 

به این نتیجه می رسم که اساساً تشکیل خانواده ضرروت ندارد.
درحقیقت، این طور نیست که من غربی شده ام و به این شیوۀ زیست 
تن داده ام؛ بلکه این شــیوۀ زیســت به من تحمیل شده است و نوع 
نگاه من به ناچار باید تغییر کند، وگرنه خواهم مُرد. اگر شیوۀ زیستی 
من به نحوی باشــد که برای آن جاستیفیکیشن نداشته باشم، یعنی 
به گونه ای بیندیشم که با نظام زندگی من سازگار نباشد، راهی به جز 
خودکشی نخواهم داشت؛ به همین دلیل، به اسکیزوفرنی دچار خواهم 
شد. درحال حاضر، عده ای از دختران و پسران توانایی تشکیل خانواده 
را ندارند؛ اما به سنت ها ســخت وفادارند. این گروه به اختلال روانی 

دچار خواهند شد. 

 پس می توانیم بگوییم که هویت اصلی این شــیوة 
زندگی )لایف اســتایل( از دورة آغــاز مدرنیته جریان 
داشته؛ ولی اکنون به نمودهای آن بیشتر پرداخته شده 
است. همچنین متفکران اکنون به این مسئله پی بردند؛ 
درحالی که قبلًا دکارتی می اندیشیدند و ذهنشان دوگانه 
بود. اما از نیمۀ دوم قرن بیســتم، به تدریج این تفکر 
دوآلیستی حذف شد و توجه به هستی اجتماعی اهمیت 

یافت.
توجه به هستی اجتماعی را بیشتر در آثار مارکس می بینیم. او بسیار 

اثر گذار بود و وبر و نئومارکسیست ها تحت تأثیر او قرار گرفتند. 

 منظورم به ویژه دربارة سبک زندگی است. 
جامعة پســاصنعتی ویژگی های جدیدی پیدا کرده اســت؛ مثلًا در 
غرب به علت اینکه ســطح رفاه اجتماعی بسیار بالاست، همة مردم 

از یک نوع امکانات برخوردارند. درعین حــال، امکان ظهور و بروز 
فرهنگ های مختلف نیز وجود دارد. مسئله اینجاست که مقایسة ما 
با غرب تا حدودی قیاس مع الفارق است. وقتی دربارۀ غرب صحبت 
می کنیم، دربارۀ جامعــه ای صحبت می کنیم که نظــام اقتصاد آن 
براساس نظام اقتصادی فراوانی اســت. درمقابل، در جامعة ما، نظام 
اقتصادی براساس کمیابی اســت. به این معنا، ما از جهان پیشرفته 
به شدت عقب هستیم. افراد در آن جهان نمی دانند پولشان را چگونه 

خرج کنند؛ اما در اینجا، پول بسیار حیاتی است.
نکتة دیگر اینکه جوامع توسعةافته جوامع طبیعی هستند؛ به این معنا 
که سه سپهر اقتصاد و سیاست و فرهنگ رابطه ای طبیعی باهم دارند. 
دانشگاه به اقتصاد خدمات می دهد و فرهنگ به اقتصاد و اقتصاد به 
سیاست. سیاست با اقتصاد رابطة دوطرفه دارد: مالیات می گیرد و از آن 
حفاظت می کند و بازاری برای فروش آن ایجاد می کند. اما جامعة ما 
غیرطبیعی است و ما باید این نکته را بدانیم. بنده از موضع شیفتگی به 
عقل مدرن صحبت نمی کنم؛ بلکه منظورم این است که بین سه سپهر 
اقتصاد )تکنولوژی( و فرهنگ )علم و دانشگاه( و سیاست به هیچ وجه 
رابطة منطقی وجود ندارد؛ مثلًا در دانشگاه ها بین دپارتمان مکانیک و 
ترمومکانیک هیچ رابطه ای نمی بینیم. همچنین طرح های اقتصادی 
با دانشگاه ارتباط ندارند و دستگاه سیاسی از دانشگاه نمی آموزد؛ بلکه 
تلاش می کند تا به دانشگاه بیاموزاند. درواقع، نوعی از هم گسیختگی 
بین اقتصاد و سیاست وجود دارد. سیاست پول نفت را می گیرد و اصلًا 
به اقتصاد نیازی ندارد. از این نظر، مثل خانوادۀ لوسی هستیم که ارث 
هنگفتی به ما رسیده است و حالا بر سر تقســیم آن دعوا می کنیم. 
اصلاح طلب و اصول گرا باهم درگیرند؛ ولی هیچ کس از تغییر ساختار 
صحبتی نمی کند. تا زمانی که ساختار دگرگون نشود، معضلات ما با 
رفتن فلان و آمدن دیگری تغییر نخواهد کرد و زیست جهان ما همان 
باقی خواهد ماند؛ مگر اینکه تغییر از جنبه های عاطفی و احساســی 

باشد.

 آقای دکتر، همان طورکه اطلاع دارید، امروزه فلاسفۀ 
پست مدرن تقریباً به عنوان جامعه شناس تلقی می شوند. 
من فکر می کنم محل تلاقی این دو ساحت، همین بحث 
سبک زندگی اســت؛ یعنی جامعه شناسان و فلاسفه، 
هر دو، به این جمع بندی رســیده اند کــه ظهور و بروز 
هویت های انسانی و محصول تفکرات انسان شناختی 

در بحث های سبک زندگی نهفته است.
چیزی که من می فهمم، این است که تحولات دورۀ اخیر، به ویژه چند 
دهة اخیر، بسیار شدت پیدا کرده و تاریخ جهانی شدن به قدری سرعت 
گرفته است که بنده هیچ نظام اندیشه ای و متافیزیکی را نمی شناسم 
که بتواند آن ها را هضم کند. تصویر مــن از متفکران امروزی چنین 
است که گویی همه با دهان باز در برابر این تحولات متحیر شده اند. 
در حوزۀ تفکر، گویی متفکران در برابر هضم این واقعیت ها درمانده اند. 
به همین دلیل، من اسم این دوره را جهان بی متافیزیک گذاشته ام. ما 
درمانده ایم که با کدامین نظام متافیزیکی این جهان را تفسیر کنیم. 
ما به بحران هویت دچار شدیم. تعبیر جهان بی متافیزیک این است 
که من نمی دانم کیستم. آیا مسلمانم؟ شیعه هستم؟ هگلی هستم یا 
مارکسیسم؟ با کدامین نظام تئولوژیکی یا متافیزیکی می خواهم این 

جهان را فهم کنم؟ 
تعبیر دیگر این سخن از زبان واتیمو است که می گوید: روزگار ما روزگار 
انتولوژی درهم شکسته یا درهم شکستگی انتولوژی است؛ به این معنا 
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که همة نظام های متافیزیکی تکه تکه شده  اند. پس نمی توان واقعیت 
را از منظر یک نظام واحد، مثل نظام متافیزیک هگلی، پدیدارشناسی یا 
اگزیستانسی تفسیر کرد. انگار واقعیت همیشه آن سوی نظام سازی های 
متافیزیکی اســت که تاکنون صورت گرفته اســت. روزگار ما روزگار 
انتولوژی های درهم شکسته است؛ به این معنا که من ناچارم یک کولاژ 
تشکیل بدهم: کمی هگلی باشم و کمی دکارتی و کمی نیز نئوکانتی؛ 
یعنی از هر جایی یک بخش را بگیرم. به تعبیر دیگر، روزگار پایان فلسفه 
فرارسیده اســت؛ یعنی دیگر فلسفه بشــر را راه نمی برد. درواقع، خودِ 
واقعیت جهان، یعنی نظام علمی جهان، جهان تکنولوژیک و نهادهای 
سیاســی و اجتماعی حاصل از این تکنولوژی و هستی اجتماعی است 
که بشر را پیش می برَد. معلوم نیســت این نیروهای تاریخی بشر را به 
کجا خواهند برُد. در این جهان، ارادۀ بزرگ و آگاهی وجود ندارد و این 
سونامی، بشــر را با خود می برَد. فلسفه و ایدئولوژی و مذهب به معنای 
رایج کلمه هم نمی توانند راه نجاتی به ما نشان دهند. در چنین فضایی، 
به نظر می آید در میان متفکران پســت مدرن کم و بیش این اتفاق نظر 
وجود دارد که باید به امر اجتماعی توجه کرد. باید برای این مدرنیته ای 
که به عنوان یک رویداد تاریخی، سامان بشریت را درهم می پیچد و به 
جلو می برَد، اهمیت قائل شد. اگر پیوند بین امر اجتماعی و امر فلسفی 
وجود نداشت، امر فلسفی به یک امر لوکس تبدیل می شد. به نظر می آید 
در روزگار جدید، سیطرۀ امر اجتماعی بیشتر شده است و متفکر نمی تواند 
این نکته را نادیده بگیرد. پس متفکــری که بخواهد با عقل انتزاعی و 
چشــم و ابروی علم بازی کند یا بحث ابطال پذیری و اثبات پذیری را 
به میان بکشد یا دراین خصوص بحث کند که چرا منِ دیگری هم وجود 
دارد و چه دلیلی وجود دارد که جهان دیگری هم هســت، فلسفه را به 
یک امر انتزاعی تبدیل خواهد کرد. درنتیجه، متفکر اصیل ناگزیر است 
که به واقعیت اجتماعی و نقشــی که امروز در زندگی بشر ایفا می کند، 

توجه کند. 

 شما فرمودید که هر جامعه ای در زمانی، یک هستی 
اجتماعی دارد؛ اما به معنای خاص آن )لایف اســتایل( در 
زمان پست مدرن مطرح شده اســت. آیا می توانیم این 
را به جوامع دیگر تســرّی بدهیم و مثلًا در جامعۀ ایران 
نیز از سبک زندگی سخن بگوییم؟ دراین صورت، آیا یک 
مفهوم پست مدرن، یعنی ســبک زندگی را در جامعه ای 
مطرح نکرده ایم کــه اصلًا چنین زمینــه ای ندارد؟ زیرا 
بعضی متفکران معتقدند که نباید عبارت سبک زندگی را 
درخصوص جامعۀ ایران به کار ببریم؛ چون خاستگاه این 
مفهوم غرب است و نباید آن را در یک ساختار اجتماعی 

دیگر به کار برُد.
نکتــة اول اینکــه اگــر معتقد باشــیم مفهوم 
لایف اســتایل را از جای دیگــر گرفته ایم و به 
اینجا آوردیم، مطابق با شیوۀ تفکر پست مدرن 
نیست. همان طورکه عرض کردم، شیوۀ زیست 
پست مدرن، جهان پسا نیچه ای و نیچه ای و مرگ 
خدا، همگی وارد ایران شــده اند. پس ما امروز 
مطلقاً در برابر غرب قرار نداریم؛ بلکه بخشی از 
نظام غرب و نظام جهانی محســوب می شویم؛ 
چون بخشی از هویت ماســت. پس کسانی که 
این گونه صحبت می کننــد، درواقع، امر جهانی 

را نادیده می گیرند.

نکتة دیگر اینکه در پس پرســش شما، نوعی تفســیر خطی از تاریخ 
نهفته اســت؛ یعنی معتقدید ابتدا باید دوران ســنت سپری شود و بعد 
مدرن و سپس پســت مدرن. اصلًا چنین وضعیتی نیست. وضعیت ما 
شترگاو  پلنگی است. در خود غرب هم همین طور است. در خود آمریکا 
هم که جامعه ای پسامدرن اســت، خرافی ترین اندیشه های مربوط به 
قرون گذشته در کنار اندیشــه های کلیسایی و اندیشه های مدرن قرار 
دارند؛ اما مهم این است که در یک جامعه هژمونی با کدام رویکرد است. 
جامعة ما شترگاو پلنگی اســت؛ یعنی اندیشه های بسیار خرافی قبل از 
اسلام، اندیشه های اسلامی، اندیشــه های سنتی و اندیشه های ایران 
باستان در کنار اندیشه ها و هویت مدرن هســتند. تاریخ یک حرکت 
خطی ندارد.  نکتة دیگر اینکه در جامعة ما، بعضی امور به بحران و مسئله 
تبدیل می شوند و دلیل آن، حساسیت های ایدئولوژیک قدرت سیاسی 
اســت. من می پذیرم که در جامعة ما، میزان آرایش دختران یا جراحی 
زیبایی، غیرطبیعی و نشان دهندۀ بحران است. من تجربة زیستن در اروپا 
را دارم و چنین پدیده ای را در میان دختران اسپانیایی و دانمارکی ندیدم. 
حتی دختران روشــن فکر و اهل فکر ما در صفحة فیس بوک خود یک 
عکس سالم و طبیعی ندارند؛یعنی حتماً نمادی از جنسیت و خودنمایی 
جنسی در آن عکس هست که نشــان می دهد جامعه به بحران دچار 
است؛ اما قدرت سیاسی به دلیل حساســیتی که نشان می دهد، بعضی 
مســائل را به بحران تبدیل می کند. مثلًا در جامعه ای که ازدواج کم 
است، شاهد این پدیده ها هستیم: افراد تنها هستند، انسان، گرگ انسان 
است و به قول سارتر، »دیگری جهنم می شود«. درمقابل، می توان آن 
را به قانون و بحران سیاســی تبدیل کرد. بنــده درک می کنم که این 
پدیده در حوزۀ فرهنگی ما هنجار نیســت؛ اما باید موقعیت زیست ما 

را در نظر گرفت.
 اگر قدرت سیاسی حساسیت نشان دهد، جامعه هم دهان کجی می کند. 
سبک زندگی )لایف استایل( درحال تغییر اســت؛ اما شیوۀ مواجهه با 
آن به هیچ وجه به صورت عوامانه و خشن و ناآگاهانه نیست. متأسفانه 
پوپولیسم، همة سطوح اجتماعی و سیاسی ما را فراگرفته است و همین 
آفت بزرگ، کوچک ترین مســئله را به بحران تبدیل می کند. این نوع 
مسائل در کشورهای دیگر هم وجود دارد؛ اما به نحو دیگری با آن مواجه 
می شوند. بنده تجربه ای از دانمارک دارم. عده ای از افراد لاابالی مکانی 
را )مثل زورآباد( برای فروش مواد قاچاق و دزدی تصرف کرده بودند. 
به تدریج، وسایلی را از شــهر می دزدیدند و در آنجا می گذاشتند، مثل 
صندلی های پارک. محل بسیار ناامنی برای ترددهای شبانه بود. دولت 
دانمارک با این مسئله بسیار ظریف مواجه شد؛ بدین صورت که آنجا را به 
یک محیط گردشگری تبدیل کرد و پاتوق روشن فکران و نقاشان منتقد 
سیستم شد. به این صورت، یک بزه اجتماعی به یک سرمایة اجتماعی 
تبدیل شد. متأسفانه در جامعة ما، سرمایه های اجتماعی به بزه اجتماعی 
و واکنش یا طغیان سیاسی تبدیل می شود؛ مثلًا 
اگر بگوییم دختری که روسری را به طور کامل 
سر نکند، جرمی سیاسی مرتکب شده است، این 
نابخردی اســت. پس لایف اســتایل در جامعة 
ما به بحران تبدیل شــده است که بخشی از آن 
به دلیل استلزامات جهان کنونی است و به طبع، 
اجتناب ناپذیر است. هیچ کاری نمی توان در برابر 
آن کرد، مگر اینکه هستی اجتماعی ما دگرگون 
شود. متأســفانه، خردی برای ارادۀ معطوف به 
فهم هســتی اجتماعی در قدرت سیاسی و بین 

روشن فکران دیده نمی شود. 

جامعة ما شــتر گاو  
پلنگی اســت؛ یعنی 
اندیشــه های بسیار 
خرافی قبل از اسلام، 
اســلامی،  اندیشــه های 
و  ســنتی  اندیشــه های 
اندیشــه های ایران باستان 
در کنار اندیشه ها و هویت 
مدرن هســتند. تاریخ یک 

حرکت خطی ندارد
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نشینی فلسفه  عقب 
در برابر جامعه شناسی

وگــو   گفت 

 با دکـــــتر 

قاسم پورحسن

 

کشمکش فلاسفه و جامعه شناسان 
در شکل گیری سبک زندگی پست مدرن
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سبک زندگی مقوله ای است که می توان از منظر علوم مختلف به 
بررسی آن پرداخت. ریشه های سبک زندگی را می توان در آثار 
جامعه شناسان، روان شناسان و نیز فیلسوفان غربی مشاهده 
کرد. به طور خاص در فلسفه های حیات و بعد از آن در تعبیرات 
آخرین نسل از فلاسفة مدرن، یعنی پیروان مکتب فرانکفورت، 
می توان دید که افرادی مانند هورکهایمر، مارکوزه، هابرماس 
و دیگران، تحت عنوان نحوۀ زندگی کردن، به تحلیل منش 
و کنش انســان غربی مدرن پرداخته اند. در قرن بیستم، 
به تدریج نگاه های فلسفی به انسان و زندگی فروکش کرد 
و نگاه های هنری، اجتماعی و سیاســی غالب شد. شاید 
همین نوع نگاه به زندگی بــود که منتهی به ارائة مفهوم 
»سبک زندگی« شد. در گفت وگو با دکتر قاسم پورحسن، 
استاد فلسفة دانشگاه علامه طباطبایی، قصد داریم از 
منظر فلسفی، نگاهی به سبک زندگی داشته باشیم و 
ریشه ها و روند شــکل گیری آن را واکاوی کنیم. 
البته دکتر پورحســن بحث خود را با 
گریزی به جامعة ایران و بررسی 
جایگاه فلسفی سبک زندگی 
در جامعــة خودمان تکمیل 
کرد. متن این گفت وگو را در 

ادامه می خوانید.

 می دانید که بحث سبک زندگی 
از حدود سی چهل سال قبل، بیشتر در 
جامعه شناسی مطرح شده است، ولی 
این مقوله ریشه و مبنای فلسفی دارد. 
ما چه تعریف فلسفی می توانیم برای سبک 

زندگی ارائه کنیم؟ 
به عنوان مقدمه، باید به سه مسئلة اساسی توجه کنیم که در 

بحث سبک زندگی دارای اهمیت است.
نخست اینکه سبک زندگی تنها یک اصطلاح نیســت، بلکه نوع نگاه 
مغرب زمین به زندگی اســت. این نوع نگاه، نگاه متفاوتی است که در دورۀ جدید، 
به خصوص در آغاز سدۀ بیستم، شکل گرفت. ممکن است پرسیده شود که آیا تحول 
بنیادینی در مفهوم زندگی صورت گرفت؟ بله. در غرب پس از بحث های بسیاری که 
دربارۀ زندگی، انسان، شــهر و مفهوم حیات به وجود آمد، رویکرد های چندی در حوزۀ 
فلسفه هم کمک کردند و این معنای خاص از زندگی ایجاد شد. سبک زندگی تفسیر و فهم 
جدیدی بود که مغرب زمینیان از انسان و زندگی داشتند. این زندگی الزاماتی داشت که در 
حیات، دوره ها و نگاه پیشین وجود نداشت. اگر این گونه باشد، بنابراین جامعه ای مثل ما که 
می خواهد از سبک زندگی سخن بگوید، تنها با یک اصطلاح نمی تواند وارد این پارادایم بشود.

نکتة دوم این است که امروزه ما سبک زندگی را آیین ها و شیوه های زیستی و روابط و مناسبات 
جمعی انسان ها تعریف می کنیم. حقیقت این است که برآمدن سبک زندگی در دورۀ جدید، غلبة 
پارادایم جامعه شناسانه بر پارادایم فلسفی در نگاه به زندگی، انسان و حیات او در مغرب زمین بود. 
این نکتة بسیار پراهمیتی اســت؛ یعنی این گونه نبود که شخصی مانند ریچارد رورتی بیان کند که 
دموکراسی بر فلسفه اولویت دارد. نه! این اساساً نوع نگرش و محصول نگاه مغرب زمینیان به انسان 
و جامعه بود. ظهور سبک زندگی و این پارادایم به مثابة عقب نشینی آشکار دیدگاه های فلسفی و غلبة 
نگاه جامعه شناسانه بود. البته این غلبه به تدریج در حال فروکش کردن است، ولی حقیقت این است که 
هنوز در غرب نگاه جامعه شناسانه در باب ســبک زندگی غلبه دارد. پس اگر جامعه ای می خواهد با نگاه 

غیرجامعه شناسانه وارد بحث سبک زندگی شود، باید به الزامات آن توجه کند.
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نکتة سوم این است که سبک زندگی نه تنها یک مفهوم، بلکه شیوه ای از زندگی است؛ دقیقاً مانند دموکراسی یا آزادی. آزادی با خودش لوازمی دارد. 
اگر شما این لوازم را از آزادی بگیرید، دیگر نمی توانید آن مفهوم را آزادی بنامید. در جامعة ما خلط های زیادی میان دو مفهوم آزادی و آزادگی صورت 
گرفت. ما تصور می کردیم که مسئلة آزادی همان آزادگی، کرامت، شأنیت و شخصیت انسان است؛ یعنی بحث های انسان شناسی و بحث های 
الهیاتی با بحث هایی که دربارۀ آزادی در غرب وجود دارد، دو مفهوم متفاوت هستند که تفاوتشان بنیادین است. آزادی تنها در روابط و مناسبات 

جمعی مغرب زمین ظهور کرد و هیچ نسبتی با بحث کرامت به مفهوم الهیاتی نداشت. سبک زندگی هم این گونه است. 
ما در ایران، سبک زندگی را گاهی از منظر دینی، گاهی از منظر فلسفی و گاهی از منظر تلفیقی فلسفه و جامعه شناسی و دین جست وجو می کنیم. 
حقیقت این است که سبک زندگی یک رهیافت است؛ یعنی یک شیوۀ زیستن در مغرب زمین است. این شیوۀ زیستن ناشی از نوع نگاه جدید 
به انسان ها، زندگی، رفتار ها و روابط و مناسبات انسان ها با یکدیگر است. بنابراین سبک زندگی این گونه نیست که یک نظریة صرف ذهنی 
باشد. در واقع چیزی به مثابة محصول نوع زندگی بود که در مغرب زمین شکل گرفت و متفکران از آن به سبک زندگی تعبیر کردند. بنابراین 

سبک زندگی یله و تنها نیست. سبک زندگی با خودش تاریخی از گذشته و دیدگاه های متنوعی دربارۀ زندگی و انسان به همراه دارد. 
این ها سه مسئلة مهمی هســتند که باید تفاوت جدی متفکران ما را با آنچه در غرب بر ســبک زندگی گذشت نشان بدهد. در غیر 
این صورت، اگر خوش بینانه، ساده لوحانه یا به شکل سطحی به ســبک زندگی نگاه کنیم، تصور می کنیم یک مفهوم تهی است. 
مفهومی که می توان آن را به هرجا برد و هرچه را می خواهیم می توانیم بر آن بار کنیم. سبک زندگی تاریخ، رهیافت، شیوه ها و حیاتی 

از مغرب زمینیان را به دنبال خود دارد و به آسانی نمی شود این مفهوم را از زمینه و زمانه اش جدا کرد. 

 شما می فرمایید که سبک زندگی پیشینه ای از تاریخ تفکر غرب را با خودش به همراه دارد، ولی 
خود غربی ها می گویند که سبک زندگی یک مفهوم پســت مدرن است. این دو چگونه قابل جمع 

هستند؟
ببینید وقتی ما از پست مدرنیسم سخن می گوییم، ابتدا باید آن را تعریف کنیم. پست مدرنیته 

وضعیت پس از مدرنیته است. ما در مدرنیته اشکالات، کاستی ها و ناتمامی هایی داریم 
که باید در پست مدرن جست وجو شود. این تعریف صحیح پست مدرن است. 

من پست مدرن را گذار از مدرنیته نمی دانم. این تعریف ناقصی است که ما در 
ایران داریم. پست مدرنیسم و متفکران پست مدرن در جست وجوی کامل 
کردن چیزی هستند که در مدرنیته تمام نشد. بنابراین متفکر پست مدرن 

تمامی تفکرات و آرای دورۀ مدرنیته را باطــل اعلام نمی کند، بلکه به دنبال 
تکمیل آن است. 

اشتباهی که ما نسبت به متفکران غربی داریم این است که می گوییم مثلًا نیچه آمد 
و کل غرب را نقد کرد، در حالی که نیچه یا هایدگر نیامدند غرب را کنار بزنند. هایدگر 

وقتی دربارۀ تکنولوژی بحث می کرد، بیان می کرد که قرار بود تکنولوژی مقهور ما باشد، 
در حالی که ما مقهور تکنولوژی هستیم. چه کار کنیم که جلوی این مقهوریت را بگیریم؟ 
او به راه درمان فکر می کند؛ نیچه هم همین  طور. بنابراین متفکران، در درون یک سنت، به 

بازکاوی آن می پردازند تا بتوانند اشکالات و معضلات آن را حل کنند. آن ها به دنبال بازخوانی 
و بازسازی مدرنیته هستند. آن ها اعتقاد دارند که در دوران مدرنیته به همة اضلاع و مساحت های 

زندگی توجه نکرده اند. به قول مارکوزه، ما در دوران مدرنیته بیشتر گرایش به انسان تک ساحتی 
داشتیم و در سبک زندگی، ما به دنبال انسان چندساحتی هستیم؛ یعنی در عین اینکه به وجه دانش، 

شهرنشینی و نیاز های مادی توجه می کنیم، ساحات دیگر، مانند ساحات عقلانی و ساحات اخلاقی هم برای 
ما مهم هستند و باید به آن ها بپردازیم.

وقتی ما به درستی مسئلة سبک زندگی را در غرب می کاویم، می بینیم که غرب در جست وجوی چگونگی مواجهه با زندگی 
است. وجه غالب نظریه پردازی در سبک زندگی، نگاه جامعه شناسانه است؛ نه اینکه در دورۀ اول جامعه شناسی بود، در دورۀ 

دوم فلسفی است و در دورۀ سوم الهیاتی. به طور کلی متفکران مغرب زمین در مواجهة با سبک زندگی، به تدریج وجه فلسفی آن 
را کم کردند. به همین دلیل است که ما در دورۀ پسامدرن، فیلسوف محض نمی بینیم. فیلسوفی می بینیم که حتی اگر هم بخواهد 

فلسفی بیندیشد، ناچار است با جامعه شناسان درگیر شود. نمونة بارزش مواجهة گادامر با هابرماس است. این ها نشان می دهد که در 
نظریه پردازی و تفکری که اکنون در مغرب زمین وجود دارد و به خصوص در مباحثی مانند سبک زندگی، جامعه شناسی غلبه پیدا کرد. 

من این را مهم ترین کاستی می دانم و یک مزیت نمی دانم. وقتی رورتی عنوان می کند که دموکراسی بر فلسفه اولویت دارد، در واقع 
گزارشی از واقعیت جامعة مغرب زمین ارائه می دهد. چه طرفدار او باشد و چه نباشد، زمانی که ما در دموکراسی از وجه فلسفی کناره بگیریم، 

دموکراسی به تدریج به یک پدیدۀ صرف اجتماعی تبدیل خواهد شد که ممکن است از وجه فلسفی خود دور شود و بعد از بین برود. این از 
بین رفتن یعنی از بین رفتن همان شأن فلسفی که فیلسوفان دربارۀ جامعه، انســان، گران قدری انسان و بازیگری او در جامعه می گویند و 

مدعی می شوند حکومت باید به دنبال استعلای انسان ها باشد. اگر دموکراسی، تنها به قدرت سیاسی صرف و چیرگی بر انسان ها دست بزند، 
نگاه غالب جامعه شناسانه است.

در نگاه جامعه شناسی و سیاسی، ما لزوماً به دنبال اخلاق نیستیم، بلکه می توانیم صرفاً به دنبال حفظ قدرت باشیم. پس تفاوت زیادی با نظریه ای 
که در اندیشة ماکیاولی یا حتی هابز ظهور کرده بود، نخواهیم داشت. بنابراین اینکه ما اعلام کرده بودیم گذار از وضع طبیعی به قرارداد، که در آنجا 

عقل انسان حاکم است، به تدریج فروکش می کند.
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پس خطر بســیار مهمی وجود دارد که نگاه جامعه شناســانه و نگاه سیاسی در 
بحث هایی مانند قدرت و جامعه و سبک زندگی غلبه پیدا کند. متأسفانه در غرب 
این اتفاق افتاد. جالب اینجاست که در جامعة ما هم در بدو مواجهه  با سبک زندگی، 
همین دیدگاه برگزیده شــد. ما هنوز در ایران مواجهة فلسفی با سبک زندگی 
نداریم. غرب به تدریج متوجه این مشکل شده است. متفکران در غرب به تدریج 
به وجه فلسفی سبک زندگی سوق پیدا می کنند. غرب به دنبال این بود که آنچه 
را که در مدرنیته برای انسان دست نیافتنی بود )یعنی ارزشی که برای انسان قائل 
بودند و تعریفی که از انسان و زندگی کرده بودند(، در سبک زندگی جست وجو 
کند. اما نگاه جامعه شناسانه این مســئله را عقیم کرد و سبک زندگی نتوانست 

مشکل فرد را حل کند.
لذا مغرب زمینیان در کنار ســبک زندگی، به بحث معنای زندگی روی آوردند. 
معنای زندگی آن پروژه ای است که بنده از آن به نگاه فلسفی و ناتمامیت هایی که 
در سبک زندگی در غرب وجود دارد، تعبیر می کنم. ما در ایران هنوز متوجه این 
مسئله نشده ایم. این موضوع خوبی است برای اینکه ما بتوانیم بحث کنیم که چرا 

در ایران چنین اشتباهاتی صورت گرفت؟

 یعنی غربی ها یک بار دیگر در حال بازگشــت به رویکرد 
فلسفی هستند؟

غربی ها همچنان که در دوران مدرنیته به پرسش از مدرنیته پرداختند و در دوران 
غلبة تکنولوژی به پرسش از تکنولوژی و در دوران فائقیت رسانه به پرسش از 
رسانه پرداختند، در دوره ای که ســبک زندگی جولان می داد هم به پرسش از 
ســبک زندگی پرداختند. اما هنوز آغاز راه است. من اعتقاد ندارم که آن پرسش 
پرهیمنة فلسفی برای سبک زندگی شکل گرفته است؛ یعنی ما هنوز در غرب 
در انتظار متفکری مانند هایدگر هستیم که از سبک زندگی پرسش فلسفی کند. 
هایدگر در غرب از انسان پرسش 
فلسفی کرد، در حالی که پیش از 
او، این انسان به فراموشی 
رفته بود. پرسشی که 
مارکــس، فرویــد و 
دیگران مانند فوئر باخ 
از این انسان کرده بودند، 
پرسش فلسفی نبود. به همین دلیل، 
هایدگر عنوان می کند که ما باید در پایان متافیزیک قرار بگیریم تا بتوانیم پرسش 
فلسفی از انسان را مطرح کنیم و بتوانیم به گشتل توجه جدی کنیم؛ یعنی انسانی 
که در یک روح سازمانی و در یک روح مناسبات جمعی مقهور می شود و انسانیتش 

نمی تواند بروز پیدا کند.
اگر قرار باشــد جوامع و انسان ها مقهور نظریة ســبک زندگی شوند، یعنی باید 
این گونه زندگی کنند، این مقهوریت انسان است، قاهریت نیست. در حالی که 
قرار بود ما در سبک زندگی بگوییم که انســان دارای ارزشی است که فراموش 
شده است، انسان دارای ساحت هایی است که به غفلت رفته است و ما در حال 
احیا کردن آن ها هستیم. من معتقد هستم که در غرب این توجه رفته است. این 
وضعیت در نقطة آغاز شکل گیری است. مسئلة مهم این است که ما هنوز در ایران 

متوجه این مسئله نشده ایم.

 این درست است که سبک زندگی محصول تمدن غرب و 
زندگی چندهزارسالۀ انسان غربی است، ولی به طور آکادمیک 
ما می بینیم که حدوداً از اوایل قرن بیستم این مفهوم دارد شکل 
می گیرد. ابتدا در فلسفه های حیات و بعد در تعبیرات افرادی مانند 
مارکوزه، هابرماس و دیگران، تحت عنوان نحوة زندگی کردن 
)Quality of Life( و امثال این ها، می توان به نوعی ریشه هایش را 
ملاحظه کرد. تا اینکه بعداً در دورة اخیر، تکوین بیشــتری پیدا 

می کند و سبک زندگی می شود. نظر شما چیست؟

نخســت آنکه وقتی ما از غرب حرف می زنیم، باید دو برداشت را از هم متفاوت 
کنیم. یک برداشــت این اســت که غرب از یونان شروع می شــود و گذشتة 
دوهزاروپانصدساله دارد. برداشت دوم این اســت که غرب از سدۀ دوازدهم، که 
اروپای نوین شروع به شکل گیری کرد، آغاز می شود. البته برخی افراد آغاز آن را 
به سدۀ نهم یا دهم ارجاع می دهند. حقیقت این است که مغرب زمین تحولاتی را 
طی کرده است. مغرب زمین به خصوص در حدود هزار سال دورۀ میانه ای را پشت 
سر گذاشته است که ما در آن چیزی به عنوان زندگی مستقل انسان یا ارادۀ انسان 
نمی بینیم. کلیسا و امپراتورانی هستند که بر شأنیت و شخصیت انسان ها غلبه دارند 
و همواره متفکران به دنبال جامعه ای بودند که در آن انسان ها دارای شأنی باشند.

»دارای شأنی باشند« دقیقاً همان عبارتی است که جان لاک مطرح می کند. اتفاقاً 
در بینش متفکران ما، این مسئله مطرح شده است که انسان ها در دورۀ اول )که 
به آن دوران اصل استخدام می گوییم( هیچ شأنیتی ندارند و استخدام می شوند تا 
دیگران سودی ببرند؛ اما زمانی که انسان ها آگاهی پیدا می کنند، قراردادی را شکل 
می دهند که در آنجا بهای انســان، بهای زندگی و ارزش انسان به نحو اعتباری 
فهمیده می شود. این در غرب به وجود آمد. مناقشــاتی که از ماکیاولی در سدۀ 
شانزدهم شکل گرفت تا حداقل انقلاب فرانسه، تاریخ پیچیده و دشواری است 
که در غرب به وجود آمد. مخالفان و موافقان انقلاب فرانسه، به خصوص آن هایی 
که در آلمان بودند، مانند هگل، شلینگ و دیگران، عنوان کردند که علی رغم تمام 
صدماتی که ایجاد کرد، ولی این آغاز راه و توجه جدیدی به انسان و جامعه است. 
پس غرب تاریخ دشواری را دربارۀ زندگی خودش تجربه کرده است، اما مهم ترین 
اتفاق در مغرب زمین، مدرنیته بود؛ یعنی تلقی این گونه بود که با ظهور مدرنیته، 
زندگی کاملًا دگرگون می شود. رابطة انســان با حکومت عوض می شود. هیچ 
پدیده ای در مغرب زمین، مهم تر از ظهور مدرنیته با همة اضلاعش نبود. انسان در 
اینجا جایگزین چیزی می شود که قبلًا از آسمان برای او می آوردند. انسان، محور 
می شود. داستان هیومنیسم، فقط انکار خداوندی که لزوماً به انکار آسمان منتهی 
می شود، نیست. داستان هیومنیسم، اصالت و ارزشی است که آن ها می خواهند 
به حیات انسان ها بدهند. نوع نگاهی که شما در دورۀ اول هیومنیسم در فلورانس 
می بینید، به گونه ای است که در هنر و مجسمه ســازی آن ها، انسان محور قرار 
دارد. تلقی آن ها بر این بود که محور بودن انســان، تمامی مشکلات حیات او را 
حل می کند. تقریباً می توان گفت دوران مدرنیته با حرکت شتابانی، بسیاری از 

معضلاتی را که شکل گرفته بود، آشکار کرد. 
پس غرب وقتی که وارد این دوره شد، تصور کرد که این پایان عقل بشر است. لذا 
نظریة پایان ها شکل گرفت: پایان دوره، پایان عقل، پایان جامعه، پایان انسان. 
پس از شــکل گیری نظریة پایان ها، به تدریج دیدند که مشــکلات دارد ظهور 
می کند. مهم ترین مســئله ای که عنوان کردند این بود که نتوانسته بودند فهم 
عمیقی از انسان ارائه کنند. آن ها بیشتر مغلوب تحولات اجتماعی و سیاسی شدند 
تا بنیان های فلسفی. به همین دلیل، انسانی که قرار بود دارای ارزش و جایگاهی 
باشد، به تدریج مقهور فرآیندهای اجتماعی و سیاسی شد. غرب دوباره اندیشید و 
به این نتیجه رسید که در دورۀ مدرنیته نتوانسته بودند آن چیزی را که انتظارات 
بشر و حیات آدمی بوده است حل کنند. از این روی، فکر کردند که با نظریة سبک 
زندگی، چنین چیزی امکان پذیر است. آن ها همچنان در جست وجوی پاسخ این 
سؤال بودند که چه مشکلی در دوران مدرنیته داشتیم؟ سپس تلقی شان این بود که 
فلسفه پردازی مهم ترین مشکل آن ها بود. لذا به دیدگاه اجتماعی و جامعه شناسانه 

روی آوردند. 
گرچه ما در هیمنة غالب نگاه های جامعه شناســانه به ســبک زندگی، به نحو 
بسیار پراکنده و اندکی، فلسفة حیات و الهیات پویشــی را می بینیم، ولی آن ها 
غالب نیســتند. هیچ کدام از نظریه های مربوط به فلسفة حیات یا نظریة مربوط 
به زیســت جهان که در پدیدار شناســی به خصوص از طرف هوسرل و دیگران 
مطرح شده بود، نتوانســت غلبه پیدا کند. این ها حداکثر توانست فقط در وجه 
معرفت شناسی به نحو اندکی کارآمدی داشته باشد. پس عین همان معضلی که 
در مناقشة عقل و ایمان در مغرب زمین شکل گرفته بود، در حوزۀ انسان هم به 
وجود آمد که انسان را چگونه نگاه کنند. انسان را مربوط به یک نگاه واقع گرایانة 
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صرف اجتماعی ببینند یا اینکه نه، از این منظر انسان فروکاسته می شود به انسان 
تک ساحتی و بنابراین باید او را جامع ببینند. 

لذا در دوران طولانی مغرب زمین، هم به موضوع شــهر، آرمان شهری و شهر 
خدایی نگاهی داشتند که حکومت و شهر و جامعه باید چگونه باشد و هم نگاهی 
به موضوع انسان داشتند. غرب، علی رغم اینکه به نحوی پراکنده در دورۀ متأخر 
دربارۀ حیات اندیشیده بود، اما این ها کفایت نمی کرد. هیچ کدام از آن ها نتوانسته 
بود جلوی آن غلبه ای را که در نظریة جامعه شناسانه نسبت به سبک زندگی وجود 
داشت بگیرد یا آن فهم را تبدیل به فهم فلســفی کند و یک پارادایم دیگری را 
عرضه کند. غرب در دو سدۀ نوزدهم و بیســتم به تدریج از نگاه های فلسفی به 
انسان و زندگی کناره گرفت و نگاه های هنری، اجتماعی و سیاسی را غالب کرد. 

این نگاه ها منجر به ارائة نظریة سبک زندگی شد. 
ســبک زندگی در غرب کارایی داشــت، ولی به همان میزانی کــه مدرنیته، 
سکولاریسم، اومانیسم و لیبرالیسم کارآمدی داشتند. این ها در دورانی کارآمدی 
داشتند، اما زمانی که پرسش های فلسفی دربارۀ انسان و سبک زندگی به شکل 
جدی، تنها در سی سال اخیر در غرب شکل گرفت، ناکارآمدی این نظریه خودش 
را نشان داد. یعنی در دوره ای که انسان فاقد زندگی به معنای جدی بود، توانست 
خودش را نشان بدهد. سبک زندگی توانست ارادۀ آزاد شهروندان و انسان ها را 
دربارۀ گزینش زندگی نشــان بدهد، اما زمانی که به تدریج پیش رفت، دیدند با 

فقدانی دربارۀ پرسش فلسفی مواجه است.
کتابی که جان راولز دربارۀ تئوری عدالت نوشته است، نمونة بسیار بارزی از این 
آگاهی است. وی معتقد اســت که غرب در دورۀ اول، که مفتون نظریة قدرت 
بود، درســت اقدام کرد؛ اما وقتی به تدریج پیش آمد، دید که وجه مهمی از آن، 
یعنی عدالت را مورد غفلت قرار داده است. از زمان نشر کتاب »نظریة عدالت« 
تا بیست سال بعد، شرح های بسیاری بر آن نوشته شد، زیرا توجهش به این نکته 

بود که ما در مغرب زمین به قدرت 
توجه کردیم، ولــی از عدالت 
غافل شــدیم و آنچه مورد 
غفلت واقع شده اکنون به 
پاشنة آشیل نظریة قدرت 

ما تبدیل شده است. 
عین همین بحث را من دربارۀ 
سبک زندگی در غرب عنوان می کنم. همان 
زمان که در غرب پرسش های فلسفی مربوط به انسان 
و زندگی کم رنگ شد، به تدریج ناکامی های سبک زندگی خودش را نشان داد. 
اینکه می گوییم کم رنگ شد از این روست که دیدگاه های اندکی وجود داشت، ولی 
نمی توانستند تبدیل به نظریة غالب، پارادایم یا گفتمان بشوند. بنابراین در غرب ما 
تجربة پرسش های فلسفی پراکنده ای داشتیم، اما پرسش غالب در سبک زندگی، 
پرسش جامعه شناسانه بود و الآن به تدریج پرسش فلسفی نسبت به سبک زندگی 
در حال شکل گیری است. من معتقد هستم که به طور کلی دیدگاه سبک زندگی 
و نوع نگاه به انسان و زندگی، در پرسشی که غرب دارد به شیوۀ فلسفی مطرح 

می کند، دگرگون خواهد شد.

 بنده در تکمیل صحبت های شــما یادآور شوم که بسیاری 
از فیلسوفان پست مدرن اساساً در آکادمی های جامعه شناسی 
به عنوان جامعه شناس شناخته می شوند؛ یعنی آن قدر وارد فضای 
جامعه شناسی شده اند که بزرگان جامعه شناسی از آن ها به عنوان 
جامعه شــناس یاد می کنند، مثل رورتی، بودریار، دلوز و... من 
می خواهم بحث را به افق دیگری ببرم. ما راجع به سبک زندگی، 
که ترجمۀ لایف استایل اســت، مفصل صحبت کردیم. اما خود 
مفهوم سبک زندگی فی نفسه، فراتر از پارادایم غربی، به معنای 
شیوه و روش زندگی است؛ یعنی آن را می توان به هر جامعه ای 
تعمیم داد و از ســبک زندگی صحبت کرد. در غرب هم به  شکل 
فعلی رسیده است که به نام لایف استایل یا سبک زندگی به آن سر 
و شکل علمی داده اند. شاید جوامع دیگر هیچ وقت به این مسئله 
فکر نکرده بودند و یا دربارة آن نظریه پردازی نکرده بودند، ولی به 
هر حال دارای سبک زندگی هستند. اگر ممکن است این موضوع 

را در افق تمدن ها و سرزمین های دیگر هم تبیین کنید.
من فکر می کنم مهم ترین بحث ما همین پرسشی است که الآن مطرح کردید. 
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مدتی است در ایران مسئلة سبک زندگی مطرح شده و کارهایی پژوهشی در این 
زمینه صورت گرفته است؛ توصیه ها و راهبردهایی بیان شده است که بعضی تلقی 
می کنند ما می توانیم از این نظریه به عنوان پردازش به زندگی، انســان و سبک 
زندگی، در جامعة اسلامی خودمان استفاده کنیم. تمرکز سخنم روی ایران است. 
من به طور کلی موافق این نظریه نیســتم که مفاهیم در خلأ شکل می گیرند. 
برعکس، مفاهیم براساس تجربة زیسته شــکل می گیرند. این گونه نیست که 
ما آزادی را از غرب جدا کنیم و بعد عنوان کنیــم که غرب آزادی را نمی فهمد و 
آنچه ما بیان می کنیم آزادی است. این گونه نیست که بیان کنیم آنچه را که در 
غرب به نام تحزب یا پارلمان شکل گرفته است، تحزب و پارلمان نمی دانیم و ما 
به دسته بندی ها حزب، و به مشورت پارلمان می گوییم. عین همین سخن دربارۀ 
دموکراسی صدق می کند؛ یعنی اگر در دموکراســی، آزادی، رقابت و مشارکت 
فراگیر نباشد و ما آن را دموکراسی بنامیم، یا شوخی کرده ایم یا دقیقاً نمی دانیم 
که دموکراسی چیست. من اصلًا مرادم این نیســت که حتماً باید غربی باشیم. 
می خواهم بگویم وقتی مفهومی در غرب متولد شد، الزامات و تاریخ خاص خودش 
را دارد. من معتقد نیستم که می شود مفاهیم را از تاریخ و از تجربیاتش جدا نمود و 
به گونة دیگری تفسیر کرد.  حقیقت این است که لایف استایل، لایف استایل است. 
کاری به معنویت و دین ندارد. کاری به اینکه شیوه ای برگرفته از آموزه های دینی و 
قرآنی، پیامبر اکرم، ائمة معصوم یا صحابه و دوران صدر اسلام باشد، ندارد. لزومی 
ندارد که ما مفهومی را که در غرب متولد شده، رشد کرده و با تاریخ آن و الزاماتی 
همراه است، با اصرار به کار بگیریم. علامه محمدتقی جعفری بحثی دربارۀ زندگی 
دارد و در آن اصطلاح قرآنی »حیات طیبه« را پیشنهاد می کند. حیات طیبه چقدر 
با سبک زندگی فاصله دارد؟ بخواهیم یا نخواهیم، در سبک زندگی برخورداری از 

رفاه، لذات و وجوه دنیوی وجود دارد.
مثلًا ملاک سازمان ملل در گزارش های خود دربارۀ توسعةافتگی جوامع، سطح 
رفاه آن هاست. توسعه یک مفهوم خالی و انتزاعی نیست. توسعه مفهومی است 
که در غرب شکل گرفته است. آن ها وقتی می خواهند گزارش بدهند، نمی گویند 
کشوری که دارای بیشترین قاریان قرآن یا زندگی سالم دینی باشد، توسعةافته 
است. پس یا ما باید به طور کلی از این مفهوم که بار تاریخی، معنایی و آموزه ای 
خاص خودش را دارد، دست بکشــیم، یا باید در مفاهیم سنت خودمان دست 
ببریم. مدینة فاضلة فارابی یعنی مدینة مبتنی بر فضیلت های چهارگانه. وقتی 
قرآن می گوید حیات طیبه، یعنی زندگی ای که کاملًا با توجه به شأنیت، عبادت 
و بندگی انسان نســبت به خدا شکل گرفته اســت. اینجا دیگر بحث از سبک 

زندگی نیست.
پس ما و همة جوامع دیگر، در سنت دینی  و تاریخی خودمان، با تجربه ای مواجه 
هستیم که نمی توانیم آن را کنار بزنیم و به نحوی تطبیق گونه و تحمیل گونه آن 

تجربه را درون سبک زندگی ببریم و بگوییم این سبک 
زندگی ماست. نه! غرب اصطلاح سبک زندگی را پدید 
آورد. ما می توانیم جامعه، انسان و زندگی سالم و نیک، 
مانند آنچه در اندیشه های ایرانیان بود، داشته باشیم. پس 
این اصطلاح، اصطلاح صرف و توخالی نیست. مفهومی 
است که با تاریخش آمده است و هرجا برود با تاریخش 
می رود. اینکه ما تنها اصطلاح سبک زندگی را بگیریم 
و مفاهیم دیگری مانند معنویت انســان، اخلاق مندی 
انسان، توجه انسان به سعادت و دوری از شقاوت و امثال 
این ها را بر آن بار کنیم، امکان پذیر نیست، چون این ها در 
سبک زندگی غرب وجود ندارد. لزومی ندارد که ما همة 
مفاهیم قدرتمند، ارزشمند و پرهیبت مان را درون واژه ای 
قرار بدهیم که در غرب متولد شده اســت. دقیقاً نظیر 
همین بحث درباره ِ آزادی، جامعه و انسان وجود دارد. ما 
نباید انسانی را که در غرب تعریف می شود با انسانی که 
در سنت ما تعریف می شود یکسان بدانیم. ما داریم از دو 

انسان حرف می زنیم. 

این نکته فوق العاده مهم است و ما در حال حاضر متأسفانه داریم دست به اقتباس 
و تلفیقی می زنیم که نادرست است. اگر از اصطلاحی خوشمان آمد، می توانیم 
اصطلاح رقیب و معادلی برایش بســازیم؛ یعنی »سبک« به هیچ وجه متوجه 
غایات زندگی انسان نمی شــود و با نظریة سعادت مندی انسان گره نمی خورد. 
سبک زندگی علو در آخرت نیســت، بلکه علو در دنیاست. بنابراین غرب وقتی 
برای خودش مفهومی تولید می کند، تجربه ای دارد. ما نباید با دســتپاچگی و 
بدون هیچ تأملی، دست به اقتباس مفهومی بزنیم که تاریخ، مفاهیم و محتوایش 
متعلق به ما نیست. من معتقد هستم عباراتی که در آثار شهید مطهری و علامه 
محمدتقی جعفری و در آموزه های قرآنی ما وجود دارد، بدیل های بسیار مناسبی 

هستند. 
اگر ما به دنبال سبک زندگی غربی هســتیم، نمی توانیم از غربی ها در حیات 
جمعی، نگاه و زندگی دین دارانه بخواهیم و بگوییم که تنها زندگی دین دارانه شما 
را به سعادت می رساند، زیرا در سبک زندگی، انسان آزاد است. آیا ما به شهروندان 
و افراد جامعه می گوییم آزاد هســتید که به هر نحوی که می خواهید به لذات 
دنیوی دست پیدا کنید؟ سبک زندگی در درجة اولِ پرسش جامعه شناسانه، هیچ 
نسبتی با معنای زندگی ندارد. سبک زندگی سبک و شیوه ای است که انسان ها 
برای دست یافتن به رفاه، آرامش و لذات بیشتر در دنیا، به آن توجه می کنند. به 

همین دلیل، ما حکم می کنیم که این ها با هم جمع نمی شوند. 
بنابراین من معتقدم ما هنوز در ایران فهم درستی از سبک زندگی نداریم. تلقی 
ما این است که سبک زندگی به معنای توجه عالی تر و عمیق تر به انسان است، 
در حالی که سبک زندگی توجه دنیوی تری به انسان دارد. من به همین دلیل، 
عنوان کردم که نظریة سبک زندگی با پرسش فلسفی، ناکارآمدی، اشکالات و 

نواقصش را نشان می دهد.

 حتی اگر ما نگاه عمیق تری داشته باشیم، می توانیم بگوییم 
که لایف استایل یا ســبک زندگی غربی، نوعی بی حالتی است؛ 
یعنی مطابق فرمایش شما، فقط ســبک است. به چگونه بودن 
انســان ها در زمان حال توجه دارد و غایت ندارد. شاید بتوان 
گفت که تجلی تمام مفاهیم غربی، اعم از مدرن و پست مدرن، 
فردگرایی، لذت گرایی، ســودگرایی و امثالهم، در این مفهوم 

نهفته است. 
این ها غالب هستند. در سبک زندگی، دنیا غالب است. آیا می توانیم بگوییم در 
سبک زندگی اسلامی، دنیا غالب است؟ این با آیات قرآن و روایات و آموزه های 
دینی جور درنمی آید. کســانی که علو در آخرت را می خواهند، به دنبال علو در 
دنیا نیســتند. این فوق العاده نکتة ظریفی اســت. اصلًا به مثابة رد دنیا نیست؛ 
اندیشة قرآنی و دینی و سنت ما به دنبال ضعیف کردن 
زندگی دنیوی انسان نیســت. همان گونه که غزالی در 
»الاقتصاد فی الاعتقاد« عنــوان می کند: »ان مقاصد 
الخلق مجموعهُ مــن الدین و الدنیا« زندگی انســان 
جمعی از آخرت و دنیاســت. در ســبک زندگی، آخرت 

مفهومی ندارد. 
در ســبک زندگی، ساحت انســانی، اخلاقی و معنوی 
مفهومی ندارد. آنچه غلبه دارد لــذت و تمتعات و رفاه 
دنیوی اســت. در غرب افرادی بودند که از این موضوع 
پرسش کردند و معنای زندگی را پیش کشیدند و تهی 
بودن در بعضی ساحت ها در سبک زندگی، مانند لذات 
لجام گسیخته را زیر سؤال بردند. این در حالی است که 
ما در اندیشة اســلامی، لذات، رفاه و تمتعات دنیوی را 
نفی نمی کنیم، ولی آ ن ها را غایت و وجه ســیطره گونة 
حیات انسان هم نمی دانیم. اگر ما این دغدغه را داریم که 
براساس آموزه های دینی، زندگی را برای انسان تعریف 
کنیم، باید حیات معقول و زندگی نیک را تعریف کنیم که 

اگــر خوش بینانــه، 
یــا  ســاده لوحانه 
به  به شکل سطحی 
ســبک زندگی نــگاه کنیم، 
تصور می کنیم یک مفهوم 
تهی اســت که می توان آن 
را به هرجا برد و هرچه را 
می خواهیــم می توانیم بر 
آن بار کنیم. ســبک زندگی 
تاریخ، رهیافت، شــیوه ها 
و حیاتــی از مغرب زمینیان 
را به دنبــال خــود دارد و 
به آســانی نمی شــود این 
و  زمینــه  از  را  مفهــوم 

زمانه اش جدا کرد. 
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همان حیات طیبه است. به نظر من، حیات طیبه با سبک زندگی، تفاوت بنیادین 
دارد. ما به هیچ وجه نمی توانیم مفاهیم معنوی اخروی و انسانی استعلایی را در 
ســبک زندگی، به نحو تطبیقی و اجباری بگنجانیم. اگر گنجاندیم، آنچه باقی 

می ماند، دیگر سبک زندگی نیست. 
بنابراین ما در ایران نباید اشــتباهی که در غرب صورت گرفت 

و همان غلبة نگاه جامعه شناســانه به سبک زندگی بود، 
تکرار کنیم. باید نگاه فلســفی، حتی نمی گویم نگاه 

الهیاتی، به سبک زندگی داشــته باشیم. ببینیم که 
در سبک زندگی، به دنبال چه چیزی هستیم؟ آیا در 
جست وجوی لذات و رفاه بیشتر انسان ها هستیم یا 
در جست و جوی پرسش از جایگاه و ارزش و اهمیت 

انسان در مجموعة آفرینش و زندگی؟ من معتقد هستم 
که پرســش اصلی در مورد انسان، پرسش دوم است و با 

سبک زندگی ناســازگاری دارد. این همان پرسشی است که 
به تدریج در غرب شــروع شده اســت. ما می توانیم از این پرسش ها و 

انتقاداتی که آن ها با رویکرد نقادانه نســبت به سبک زندگی پیش کشیده اند، 
به عنوان مقدمه اســتفاده کنیم و در عین حال، پرسش فلسفی را، که براساس 
فلسفة اسلامی، تفکر اسلامی و اندیشة اســلامی می توانیم در سبک زندگی 

داشته باشیم، آغاز کنیم. 

 وقتی که مدرنیته وارد ایران شــد و فرآیند مدرنیزاسیون 
اتفاق افتاد، چند عکس العمل متفاوت دیدیم. بعضی ها با آغوش 
باز مدرنیته را پذیرفتند و احساس کردند که می تواند جواب گوی 
نیازهای ما باشد. بعضی ها به کل موضع گیری کردند و گفتند این 
چیزی است که از سرزمین های بیگانه یا دیار کفر وارد می شود 
و به هیچ وجه نمی تواند با ما ســازگاری داشته باشد. بعضی ها 
هم موضع بینابین گرفتند و گفتند بعضی از قسمت های آن را 
می توان اخذ کرد و بعضی قسمت ها را نمی توان و باید این دو 
قسم را تفکیک کنیم. با فرمایشات شما، این مسئله مشخص 
شد که چون ما در بین خودمان تعریف درستی نداشتیم و غایت 
و هدف خودمان را نمی شناختیم و همین طور نسبت به غرب و 
نوع نگاه و گفتمان آن ها دربارة زندگی، جهان، حیات، انسان و 
مفاهیم اساسی دیگر شناخت نداشتیم، نتوانستیم یک موضع 

درست داشته باشیم. ارزیابی شما چیست؟
دقیقاً همین طور است. ما ابتدا باید سنتمان را بشناسیم. ما از متفکرانمان دور 

هستیم. متأســفانه حتی تحصیل کرده های ما تصور 
می کنند که گذشتة ما مرداب اســت. تصور می کنند 
که ســنت ما ناکارآمد اســت. هیچ ملت و جامعه ای 
نمی تواند پیوندش را با ســنتش قطــع کند. اگر قطع 
کند، آینده ای ندارد. هر جامعه ای را که شما بی گذشته 
تلقی کنید، بی آینده است. این پرسش، پرسش فلسفی 
است. این پرسش جامعه شناسانه نیست؛ یعنی تعریفی 
که ما در فلســفه از گذشــته داریم، بنیادی است که 
دائماً باید مورد بازخوانــی و واکاوی قرار بگیرد. ما به 
دلیل آنکه شناختی نداشتیم، ســنتمان را کنار زدیم و 
بدون شناخت، فریفته شدیم. در دوره ای، غرب گرای 
غرب گرا و در دوره ای غرب ســتیز غرب ستیز شدیم. 
این دو فرآیند کاملًا نشان دهندۀ عدم آگاهی ماست. 
ما در دورانی که شــناخت کافی پیدا کردیم، تصمیم 
گرفتیم به غرب شناســی روی بیاوریم. غرب شناسی 
ناشی از این اســت که ابتدا خودمان را بشناسیم. ابتدا 
بدانیم چه داریم و متفکران ما دربارۀ اخلاق، انســان، 

تفکر و مناســبات جمعی ما، چه عرضه کرده اند. ما بدون مطالعه و بازکاوی 
در سنت و آثار متفکرانمان، از فارابی، ابن سینا، سهروردی، غزالی و ملاصدرا 
گرفته تا علامه طباطبایی، مطهری و دیگران، نمی توانیم دســت به پرسش 
جدی بزنیم. تنها می توانیم دست به التقاط بزنیم. ما باید با آموزه های دین، 
سنت و متفکرانمان دربارۀ اخلاق، اجتماع، سیاست و سبک 

زندگی بیندیشیم.
مثلًا فارابی عنوان می کند جامعه ای ســالم است و 
انسان ها در آن به سعادت می رسند و از زندگی مبتنی 
بر حقیقت برخوردار می شوند که مبتنی بر فضایل 
چهارگانه ای باشد که مهم ترین آن ها فضیلت فکری 
است. اگر ما این سنت را نشناسیم، طبیعی است که 
دموکراسی زده، آزادی زده و هیومنیسم زده می شویم. 
تا زمانی که ما با سنت، تفکرات و آموزه هایمان دربارۀ 
انسان و ارزش زندگی آشنا نشویم، هر رویکردی که انتخاب 
می کنیم، چیزی غیر از رویکرد التقاطیِ صــرف نخواهد بود و هیچ 
مشکلی را حل نخواهد کرد؛ یعنی مانند همان جریان قبل، در دورانی ممکن 
است غلبه بیابد، ولی در جامعة ما تبدیل به سرابی می شود و نمی تواند جامعه و 

انسان سالم را شکل دهد. 
غرب همواره سنتش را خوانده و دست به بازسازی آن زده است. سبک زندگی 
غرب حاصل بازخوانی سنتش در طول دوران میانة هزارساله اش )قرون وسطا( 
بوده اســت. دوران میانه ای که در آن، انسان ارزشی نداشت و به کل فراموش 
شده بود. هرچه کلیسا حکم می کرد، از دیدگاه آن ها علیه انسان و انسانیت بود و 
آزادی، ارزش و تفکر را از انسان می گرفت. انسان غربی در پی آن بود که بتواند 
در پرتو بازخوانی گذشــتة خود، راهی را تعیین کند. ما راهی نداریم که گذشتة 
خودمان را بخوانیم. ما باید با گذشــتة خودمان، گفت وگو و منطق مکالمه ای 
به ســان رابطة من-تو داشته باشیم؛ یعنی نسبت به گذشــته و تأثیری که در 
آینده و مطالعة امروزمان دارد، آگاه باشیم. این کلیدی ترین رمز غرب است و ما 
متأسفانه از آن بی بهره ایم. ما حداقل می توانیم این درس را از غرب بگیریم که 
بدون گذشته، آینده ای نخواهیم داشت. متفکران غربی دائماً گذشتة خودشان را 
مورد مطالعه قرار می دهند. ما هم اگر می خواهیم در سبک زندگی، راه مستقلی را 
در پیش بگیریم، ابتدا باید سنتمان را بازخوانی کنیم و راهی که غرب رفته است 

مطالعه نماییم تا بتوانیم آگاهانه برای انسان و زندگی او نظریه پردازی کنیم.

 بنده در تکمیل فرمایش شما عرض می کنم که ما از پرسش 
فلسفی هم باید یک قدم بالاتر بیاییم و از فلسفه هم فراتر برویم 
و بگوییم ما باید حکمت اسلامی و دینی را مبنا 
قرار دهیم؛ یعنی چه بسا فلسفه هم یکی از آن 
مواردی باشد که ما نشناخته و ندانسته از غرب 
گرفته ایم. اگر ما به خودمان برگردیم، در تفکر 
و اندیشه، حتی یک گام از غرب جلوتر هستیم 

و حتی نیاز نیست به فلسفه متمسک شویم.  
حداقل می توانیم با تکیه بر حکمت اسلامی، دست به 
تفکر بزنیم. بله، یعنی نظامی فراتر از آنچه از غرب آمده 
است. نیچه برای غرب اســت. هایدگر به غرب تعلق 
دارند. ما نمی توانیم به راهی برویــم که نیچه رفت و 
همان پرسشی را که از غرب مطرح کرد، مطرح کنیم 
و بگوییم برای ما و دربارۀ شرایط ما هم قابل استفاده 
است. ما می توانیم از روش آن ها در پرسشگری استفاده 
کنیم. اما وقتی از فلســفه و تفکر اســلامی بهره مند 
هستیم، می توانیم پرسش مان را به طور حقیقی و درست 
مطرح کنیم، چون این پرسش مربوط به سنتی است که 

در آن، این حکمت شکل گرفته است.

ســبک زندگـــــی 
در غــرب کارایــی 
داشــت، ولــی بــه 
همان میزانی که مدرنیته، 
سکولاریســم، اومانیسم 
و لیبرالیســم کارآمــدی 
داشتند. این ها در دورانی 
کارآمــدی داشــتند، اما 
زمانــی که پرســش های 
فلســفی دربارة انسان و 
ســبک زندگــی به شــکل 
جدی، تنها در ســی سال 
اخیر در غرب شکل گرفت، 
ناکارآمــدی ایــن نظریه 

خودش را نشان داد .
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سبک زندگی به عنوان یک دســتور کار مطالعاتی در علوم اجتماعی، تقریباً 
از اوایل قرن بیســتم به بعد با توجه به رشد شهرنشــینی و صنعتی شدن، 
تفکیک اجتماعی فزاینده و به ویــژه مصرف گرایی برآمده از ظهور طبقات 
متوسط جدید، شکل گرفت. از این دوره به بعد، عوامل غیراقتصادی و نحوۀ 
مصرف کردن، بیش ازپیش معیاری تمایزبخش شد. اولین جرقه های نظری 
را آرای اندیشمندانی همچون زیمل و وبر شکل داد؛ البته پیش از آن ها آرای 

وبلن هم تأثیر گذار بود.
پیدا کردن تعریفی از ســبک زندگی که همه دربارۀ آن توافق داشته باشند، 
دشوار است. در بیان این تعریف، می توانیم ســطح تحلیل را بر شخصیت 
و هویت فردی اســتوار کنیم، به گروه بندی ها و دســته بندی سلیقه ها و 
تمایل های جمعی توجه کنیم و تمرکز را در سطح کنش و رفتارهای ملموس 
قرار دهیم یا اینکه برعکس، تأکید را بر ارزش هــا، گرایش ها و نگرش ها 
اســتوار کنیم، به رفتارهایی که به صورت عادی و روزمره در مسیر زندگی 
ممکن است تجربه شود، نظر افکنیم یا در جست وجوی رفتارهایی برآییم 
که بیشتر ظرفیت تمایزبخشی داشته باشند. بسته به زمینه ها و عرصه های 
دیگر، می توان به تعاریف و سویه هایی دست یافت که طبیعتاً مبنایی برای 
اختلاف نظر در تعریف و مفهوم سازی از سبک زندگی ایجاد می کنند. تنوع 
چشم اندازها و ظرفیت های مفهومی و نظری سبک زندگی، طیف گسترده ای 
از رشته ها را به سوی خود جلب می کند: از اقتصاد و اقتصادسنجی و بازاریابی 
گرفته که با الگوهای مصرف ســروکار دارند تا روان شناسی که بیشتر به 
شخصیت و همسویی و ناهمسویی مؤلفه های سبک زندگی فردی می پردازد 
تا علوم اجتماعی متعارف که بیشــتر به الگوها، زمینه ها و آثار اجتماعی آن 

علاقه مند است. 
آنچه به طور متعارف از فضای ســبک زندگی به ذهن متبادر می شــود و 
علوم اجتماعی و جامعه شناســی به طور اخص آن را در دستور کار خود قرار 
می دهند، فاصله گرفتــن از نگاه هایی با محوریت طبقــة اقتصادی برای 
تمایزبخشی گروه بندی های جمعی و در مقابل حرکت کردن به  سمت و سوی 
مصرف و ذائقه است. اگر بخواهیم فارغ از اختلاف نظرها، تعریفی از فضای 
مفهومی سبک زندگی مطرح ســازیم، می توانیم آن را الگوهایی از سلیقه 
و رفتار تلقی کنیم که می تواند زمینه را برای تفکیک، دســته  بندی و تمایز 
گروه های اجتماعی کوچک تر یا بزرگ تر، براساس نوع نگاه آن ها به مصرف 

و کنش های زندگی روزمره فراهم سازد. با  توجه  به بستر تعاملات جهانی 
و گسترش طبقة متوســط جدید در جامعة ایرانی، همچنین اهمیت یافتن 
مصرف به عنوان معیاری هویت بخش و تمایزبخش و نیز رواج ارزش های 
فردگرایانه، به خصوص در ســال های بعد از جنگ تحمیلی، سبک زندگی 
اهمیت ویژه ای یافته اســت. اهمیتی که فراغت برای طیفی از گروه های 
اجتماعی، به خصوص طبقة متوسط و به طور اخص جوانان، پیدا کرده است، 
تحرک های اجتماعی و جغرافیایی، جابه جایی های جمعیتی، هم از روستا ها 
به شهرها و هم در درون شهرها و هم آنچه اصطلاحاً آن را مهاجرت های 
جهانی یا بین المللی می نامند، آرایش نیروهای اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر 
جایگاه، موقعیت و نوع ارزش ها و نگرش های مصرفی و هویتی ایرانیان را 
به طور جدی متحول ساخته اســت. البته باید در رأس این تحولات، نقش 
رسانه های جدید در گشودن مرزها و افق های فرهنگی و درنتیجه، تحریک 
تأمل و باز اندیشی در مصارف زندگی روزمره را نیز افزود. به نظرم این ها برخی 
از زمینه هایی است که ظرفیت به کار گیری مفهوم سبک زندگی را در جامعة 

ایرانی به خوبی نشان می دهد. 
از سوی دیگر، سیاســت و گفتمان ســبک زندگی در ایران نیز در دو دهة 
اخیر تحولات چشمگیری را به خود دیده است. دو گفتمان متفاوت، فضای 
مفهومی ســبک زندگی در ایران را نمایندگی می کنند. نوع اول، گفتمان 
آکادمیکی اســت که به آن و برخی زمینه های آن اشاره شد. گفتمان دوم 
که رواج و مباحث دربارۀ آن به ســال های اخیر مربوط است، سبک زندگی 
را بیشتر در معنای شیوۀ زندگی و در امتداد فرهنگ عمومی و سیاست های 

مربوط  به آن می داند. 
من شیوۀ زندگی را مفهومی عام تر از ســبک زندگی می دانم که قلمرو آن 
فرهنگ عمومی است. شیوۀ زندگی بیشتر معطوف به موقعیت ساختاری و 
زمینه های فرهنگی پیش از مدرنیتة متأخــر و پیچیدگی های برآمده از آن 
است. شیوۀ زندگی، نظم و آرایش عادی فرهنگی روزمره است. وقتی از شیوۀ 
زندگی صحبت می کنیم، باز هم می توان با همان مؤلفه ها و رفتارهایی که 
سبک زندگی را به آن منتسب می کنیم، سروکار داشت؛ یعنی درنهایت، آنجا 
هم با شغل افراد، تحصیلات، محل سکونت، نحوۀ پوشش، نحوۀ غذاخوردن، 
گفت وگو کردن و تجربیات مشابه در زندگی روزمره مواجه هستیم. این ها 

معیارهایی هستند که می توانند بر شیوۀ زندگی افراد اثر بگذارند. 

دکتر محمدسعید 
ذکایی 
استاد جامعه شناسی دانشگاه 
علامه طباطبایی)ره(

متفاوت بودن
آرایش جدید زندگی
تبیین جامعه شناختی مفاهیم و برداشت های مدرن از زندگی
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ولی ســبک زندگی به  معنای مدرنی که ما امروز می شناسیم، ویژگی های 
دیگر و متفاوتی نیز دارد. بخشی از آن سهم انتخاب فردی، استقلال عمل 
و عاملیت و نیز به رسمیت شناخته شدن است. بخش دیگر آن نیز انسجامی 
است که معمولًا مؤلفه های تشکیل دهندۀ آن نمایش می دهند. شاید مانند 
یک نخ تسبیحی است که باید این اجزاء را در امتداد یکدیگر سازمان دهی 
کند. البته در مواردی نیز ممکن است از دید یک ناظر، همسویی و انسجامی 
در مؤلفه ها نباشد یا حتی خود فرد به ناسازگاری مؤلفه های آن واقف باشد؛ 
ولی اصرار بر تداوم عمل خود داشته باشد و از آن لذت ببرد و برای آن معنا 
یابد. شما ضرورتاً نمی توانید این ها را در شیوۀ زندگی سراغ بگیرید. عناصر 
شیوۀ زندگی ممکن است عامدانه در خدمت نمایش تمایز در میدانی اجتماعی 
نباشد که نگاه و ارزیابی دیگران و به رسمیت شناختن آن ها را طلب می کند. 

البته تمایزهای دیگری هم وجود دارد که مجال بحث آن در اینجا نیست. 
درمجموع، ظرفیت ها و موقعیت تاریخی، توسعه ای و فرهنگی ایران، سبک 
زندگی را تابع موقعیت های محلی خود می سازد. برای مثال، در متن و فضای 
مدرن یا مدرن متأخر، نظریه پردازانی از ایــن صحبت می کنند که لحظة 
تولید، لحظة مصرف هم هست یا به مصرف کنندگان قدرت بازبینی نقادانه 
یا بازاندیشانه ای را می بخشند که بتواند مصرف را در خدمت نیازهای واقعی 
و اصیل قرار دهد و به عنوان مثال، بتواند از آن رمزگشایی کند یا حساسیت ها 
و نگاه ارزیابانه ای را به آن داشته باشــد. در متن جامعة مدرن غربی از این 
صحبت می شود که مصرف با معنا پیوند می یابد. این پیچیدگی ها که در متن 
جامعة غربی به خاطر تفکیک اجتماعی بیشتر و زمینه های متفاوت ساختاری 
ظهور می یابد، وضعیت متفاوتی بر زمینه ها و سیاست سبک زندگی آن ها 
حاکم می ســازد که از جهاتی ممکن اســت با منطق و میدان عمل آن در 
ایران متفاوت باشد. بنابراین، طبیعی است که برخی از این مفهوم سازی ها 
و تئوری ها، شرح منصفانه ای از تجربة سوژۀ ایرانی برای مصرف به دست 
نمی دهد.  لحظة مصرف مثلًا مد، اگر مد را به لباس و آرایش محدود کنیم، 
برای جوانان ایرانی بیش از آنکه در وجه غالب تمایزبخشــی باشد، ممکن 
است بیشــتر رفتاری برای همراهی و هم نوایی و کنش جمعی تلقی شود. 
اگرچه این انتخاب ســبک زندگی برای طیــف کوچک تری تمایزبخش 
است و با معنای ســبک زندگی منطبق می شود، احتمالًا برای طیف غالب 
مصرف کنندۀ جوان ایرانی، رفتاری برای هم نوایی است و ضرورتاً پیچیدگی 
تمایزجویی های زیبایی شناسانه و پست مدرن و معیار های معنابخش آن را 

به نمایش نمی گذارد.
با وجود تفاوت ها و نسبیت های فرهنگی و تاریخی، به نظر می رسد میل به 
متفاوت بودن یا جست وجو کردن میدان هایی که بتواند امکانی متفاوت برای 
خویشــتن یابی فراهم کند یا فرد را در آرایش متفاوتی از روابط و مناسبات 
نمادین قدرت در زندگی روزمره قرار دهد، تقویت شده است. به نظر می رسد 
این تحولات در فرایندی تدریجی در جامعة ایران تحقق یافته اســت. اگر 
قرار بود این سبک ها خیلی رادیکال و قطبی کنار هم آرایش پیدا می کردند، 

شاهد تنش های اجتماعی و جلوه هایی دیگر در متن 
جامعة ایرانی بودیم. 

برای مثال، اگــر جوانان را نمایندۀ اقبال بیشــتر 
به ســبک زندگی مدرن امروزی بدانیم، می توان 
اســتدلال کرد که در جامعة ایرانــی، این حرکت 
به ســمت امروزی شــدن و تجدد، با هم نوایی و 
هماهنگی نسبتاً بیشــتری صورت گرفته است، 
به  گونــه ای  که کمتر به فاصله هــای اجتماعی و 
فرهنگی شدید یا آنچه در مقاطعی از آن به انقطاع 
نسلی یاد می شد، انجامیده است. هم زبانی و تجربة 
مشترک والدین و فرزندان را در طیفی از مصارف 
و ســبک های زندگی به وضوح می توان مشاهده 
کرد کــه به اصطلاح، امروزی و مدرن هســتند و 

نسل بزرگسال با فاصله با آن مواجه شده و تجربة زیستة اولیة مستقیمی 
از آن نداشته است. فرهنگ رســانه های نو، زبان مشترکی را دست کم به 
عموم افراد طبقة متوسط شهری بخشــیده است و میل و زمینة بیشتری 
برای اجتماعی شدن دوطرفة والدین و فرزندان و تأمل و بازبینی آن ها در 
سبک های زندگی خود برانگیخته است. طبیعی است که تغییر در سلیقه ها 
و رفتار، مستلزم تغییر در نگرش و ارزش هاست. بزرگ تر ها هم علاقه مندند 
که در زبان جوان تر ها سهیم و شریک باشند: از مصرف سینمای خانگی 
گرفته تا کار با اینترنت و اســتفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و حتی 

به کارگیری امکانات جوان پسند تلفن های همراه.
بنابراین باید این تحول را حرکتی به ســمت امروزی شدن سبک زندگی 
دانست. درعین حال، باید احتیاط کنیم که این سرعت بخشیدن به معنای 
تقابل شیوه ها و ســبک های زندگی ســنتی و ناتوانی آن ها در انطباق با 
سبک های زندگی مدرن نیســت. دوتایی و دووجهی ساختن این بحث، 
خیلی گویا نیست و چندان کمکی به پیشــبرد آن نمی  کند. عناصر مدرن 
سبک زندگی همیشــه معنا و نیازهای سنتی تر را دســتمایه و پشتیبان 
خود قرار می دهند. همچنین این عناصر مدرن نیــز گاه در خدمت احیا و 
بازآفرینی کردن معنا و تجربة سنتی قرار می گیرد. استفاده های دوستانه، 
خانوادگی و گروهی از تلفن همراه و به کار گیری آن برای زیارت های نیابتی 
مجازی، تنها نمونه هایی از این اختلاط در موقعیت و معانی هستند. به نظر 
من سنت در مواردی به واسطة همراه شدن با سبک ها و مؤلفه های مدرن، 

بازتعریفی از خود به دست می دهد.
دین در جامعة ایرانی مؤلفة مهمی اســت که در سطوح مختلف اجتماعی 
سرمایة فرهنگی، اجتماعی و نمادین تولید می کند. بنابراین، سرمایة دینی 
وجه ممیزه ای است که کشور های اسلامی را متفاوت می سازد. آنجا که 
دین به عنــوان ارزش، نهاد و نوعی ویژگی مهم فرهنگی مطرح اســت، 
خودبه خود تولید کنندۀ نوعی صورت های رفتــاری و مصارف فرهنگی 
است که با ارزش های دینی منطبق هســتند. در متن غربی، دین اغلب 
به عنوان ارزشی فردی تلقی می شود؛ البته در ســطوحی کمتر یا بیشتر، 
انسجام بخش هم هســت. دین آنجا هم اهمیت دارد؛ ولی اهمیت آن در 
حدی نیست که مثلًا طبقه، جنسیت یا انتخاب ها و سلیقه ها و ارجحیت های 
مصرفی، تعیین کنندۀ سبک زندگی مطرح است. در کشور ما، دین می تواند 
تولید کننده و مروج سبک های خاص زندگی هم باشد. همچنین می تواند 
نیاز به کســب هیجان و وجــود میدان هایی برای خودابــرازی و تخلیة 
هیجان ها را نیز به خوبی پاسخ دهد. این تحلیل را وامدار دورکیم هستیم 
که حدود صد ســال پیش، برای مثال، بحث از بازنمایی های جمعی کرد. 
به طبع، در میدان غربی این بازنمایی جمعی ممکن است، برای مثال، در 
کلوپ شبانه و عرصه های مشابه جست وجو شود؛ ولی در میدانی که ارزش 
متفاوتی بر آن مستولی است، مثل جامعة ایران، این هیجان را می توان با 
مرجعیت و اهمیت ارزش های دینی در جامعه پیوند زد.  البته باید توجه کرد 
که ترویج سبک، پیچیدگی های زیادی دارد و عناصر 
اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و بازنمایانه هم زمان در آن 
دخیل هستند. سبک سازی فرایندی یک طرفه و از بالا 
به پایین نیست. هم از بالا به پایین فعال می شود و هم از 
پایین به بالا و هم مستلزم بده بستان هایی در لایه های 
موازی تولیدکنندگان و کاربران اســت. واسطه های 
فرهنگی نیز می توانند ســهمی تعیین کننده در ترویج 
یا تغییر و بهسازی ســبک های زندگی داشته باشند. 
در ایران، واســطه های فرهنگی به واسطه بدنة نحیف 
بخش غیردولتــی و نوپا  بودن بســیاری از خدمات و 
صنایع مربوط  به تولید فرهنگ، چندان رشد نکرده اند 
و هنوز پاسخ گوی تقاضاها و تنوع سلیقه های مصرفی 

فرهنگی جامعه نیستند.

با وجــود تفاوت ها 
نســبیت های  و 
فرهنگی و تاریخی، 
به نظــر می رســد 
میــل بــه متفاوت بــودن 
جســت وجو کردن  یــا 
میدان هایی که بتواند امکانی 
متفاوت برای خویشتن یابی 
فراهــم کند یــا فــرد را در 
آرایش متفاوتی از روابط و 
مناسبات نمادین قدرت در 
زندگی روزمــره قرار دهد، 

تقویت شده است.
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 نظریه هاي مرتبط با سبک زندگي 
 معمولًا براي ما این سؤال که چرا شرایط تغییر نمي کند، مطرح نمي شود، 
بلکه به محض تغییر شرایط، این سؤال پیش مي آید که چرا شرایط تغییر 
کرد؟ براي پاسخ به این سؤال که چه عاملي باعث تغییر در روند موجود شد و 
ما را با پیامدها و علل جدید مواجه ساخت، به سراغ نظریه ها مي رویم. از این 
مقدمه مي توان دریافت که انسان ها در زمان تغییر، به دنبال پاسخ به چرایي 
و چگونگي مي روند. اگر فضاي زیست، تفکر، نگرش و معیشت انضمامي ما 
یک فضاي ثابت باشد، کمتر سؤال از چرایي و چگونگي آن مطرح مي شود؛ 

چرا که ثبات، امري عادي است. 
در جامعة ســنتي، تغییرات اساســي وجود ندارد و تغییرات بسیار کُند و 
نامحسوس هستند؛ اما در جامعة مدرن، تغییر ســریع وجود دارد. اگرچه 
در برخي از دوره ها، جامعة مدرن شاهد تغییرات مؤثرتر و شدیدتري بوده 
است، هیچ زماني نیست که جامعة مدرن خالي از تغییرات سریع بوده باشد. 
مي گویند جوامع از ۱9۸0 به این سو، لحظه به لحظه در حال تغییر هستند. 
در نتیجه، تغییر، مؤلفة جامعة مدرن اســت و به همین دلیل، آن هایي که 
اهل دقت هستند معتقدند جامعه شناسي، علم جامعة مدرن است. در جامعة 
مدرن، علاوه بر اینکه انسان ها در حال تغییر هستند، نسبت به این تغییرات 
علم دارند. اگرچه در زندگي افرادي که دو نسل قبل از ما زندگي کرده اند 
هم تغییراتي نسبت به گذشتة خودشان وجود داشته، این تغییرات با آگاهي 
آنان همراه نبوده است. در نتیجه، اولین ویژگي جامعة مدرن این است که 
در حال تغییر سریع است و دومین ویژگي این جامعه، آگاهي افراد نسبت 

به تغییرات خودشان است.
انسان جامعة امروزي نســبت به باورهاي گذشتة خود، تردید و تشکیک 
مي کند و ممکن است در آینده هم به تغییر باورهاي فعلي خود شک کند. از 
اینجا به یک مسئلة سوم مي رسیم که انسان جامعة مدرن، علاوه بر اینکه 
تغییر مي کند و علم به تغییر دارد، تغییر را امري ارزشــمند مي داند. انسان 

امروزي تغییر را بدون توجه به اینکه چه محتوایي دارد، مي خواهد. 
برخي مي گویند حرف اسلام در برابر تغییرات جامعة مدرن چیست؟ فرض 
سؤال آن ها این اســت که تغییر درست است، حالا پاســخ اسلام به این 
تغییرات چیست؟ معمولًا از فقها و روحانیون این سؤال را مي پرسند: موضع 
اسلام در برابر تغییرات جامعه چیست و آیا شما مي خواهید همچنان بر طبل 
اسلام سنتي بکوبید؟ باید توجه داشت این سؤال در قالب گفتمانِ ارزشمند 

بودنِ تغییر، شکل مي گیرد. 
برخي از نظریه پردازان مدرنیســم در تعریف مدرنیته مي گویند مدرنیته 
فضاي اصالت تغییر است. در نتیجه، نظریه پردازان علوم اجتماعي سعي 
مي کنند تغییر را بفهمند. البته برخي نظریه پردازان معتقدند علاوه بر تبیین 
تغییر، باید ثبات را هم تبیین کرد و مسئله فقط تغییر نیست، اما همین ها از 
این موضوع که انسان ها از منظر تغییر به ثبات مي رسند، غفلت مي کنند؛ به 
این معنا که انسان ها هنگامي که تغییر را مي بینند، متوجه ثبات مي شوند و 

در شرایط طبیعي، ثبات را نمي بینند. 
در فهم تغییرات اجتماعي چند رویکرد وجود دارد:

یک پارادایم، پارادایم خرد است. این پارادایم به نقش افراد در ایجاد تغییرات 

دکتر محمدتقي 
کرمي

 استاد جامعه شناسی دانشگاه 
علامه طباطبایی)ره(

نظریة  سبک زندگي
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اجتماعي، در زندگي شخصي و اجتماعي اهمیت مي دهد. پارادایم هاي خرد 
به دو دسته تقسیم مي شوند: نظریات روان شناسي و نظریات جامعه شناسي. 
پارادایم هاي خرد مي گویند اگر در زندگي فرد یا جامعه، تغییري ایجاد شد، 
علت تغییر را در عامل فردي انضمامي باید جست وجو کرد. به طور مثال، 
مي خواهیم بدانیم علت افزایش اعتیاد در جامعة ما چیســت؟ طرفداران 
پارادایم خرد در پاسخ مي گویند: معتادان فرزندان طلاق هستند یا معتادان 
افرادي هستند که در دوران کودکي، دچار سرخوردگي شده اند یا کساني 
هستند که در دورۀ کودکي، بسیار متنعم بوده اند. یعني پارادایم هاي خرد، 
براي پاسخ به سؤالات، به ســراغ فرد مي روند و علت را در فرد جست وجو 
مي کنند. صداوسیما و روحانیت در منابر تبلیغي شان، از این بحث استفادۀ 
بسیاري مي کنند. منبري اگرچه از تهاجم فرهنگي، ماهواره، تبلیغات و... 
به عنوان عوامل آسیب زا یاد مي کند، عمدتاً وقتي بخواهد مسائل اجتماعي 
را تحلیل کند، عاملیت فردي انضمامي را مخاطب قرار مي دهد و مي گوید: 

فرد در برابر این ها حالت پذیرش و انقیاد دارد.
در برابر پارادایم هاي خــرد، پارادایم هاي کلان قــرار دارند که تغییرات 
اجتماعي را معلول اراده و تجربة زیســتة افــراد نمي دانند، بلکه معتقدند 
انســان ها بازیگران یک نمایش خیمه شب بازي هســتند و از پشت پرده 
هدایت مي شوند و فقط احساس مي کنند داراي اراده هستند؛ همان طور که 
پینوکیو فکر مي کرد در زندگي پدر ژپتو نقش مهمي دارد، در صورتي که 
خود، ساختة پدر ژپتو است و پدر ژپتو هم ساختة کارگرداني که مي خواهد 
ما این نمایش را ببینیم. انسان ها در جامعه فکر مي کنند که مختار هستند، 
در حالي که واقعیت این گونه نیست.  چرا امروز ما احساس مي کنیم قادر 
به تمکین در برابر بســیاري از ارزش هاي پدر و مادر خود نیســتیم؟ چرا 
ارتباط میان من و نسل قبل از من برقرار نمي شود؟ چرا ما حرف یکدیگر را 
نمي فهمیم؟ مشکل کجاست؟ نظریات کلان مي گویند ما تحت سیطره 
هستیم. خیلي از باورهاي ما در اختیار ما نیست. بسیاري از باورهاي ما تحت 
تأثیر شرایط عمومي اجتماع در حال شکل گیري است. در مورد بسیاري 
از باورها، به این دلیل که جامعه به من بازخورد مناسب نمي دهد، تشکیک 
مي کنم. نظریه هاي کلان براي فرد اعتبار و ارزش قائل نیستند و معتقدند 

ساختارها تأثیرگذار هستند.
در میان این دو جریان کلي و غالب در نظریه هاي جامعه شناسي، که هرکدام 
دلایلي براي اثبات خود و نقد نظریة مقابل دارند، نظریه هاي تلفیقي پدید 
آمدند. این نظریه ها سعي کردند از بن بست فرد و ساختار خارج شوند و به 
یک فضاي میانه بروند که تجربة فردي مــا هم آن را تأیید مي کند. همة 
ما احســاس مي کنیم گاهي ســاختارها بازي مان مي دهند. پس تجربة 

فردي ما با ســاختارگرایي سازگار است. از طرف 
دیگر، همة ما همچنان که مي دانیم ســاختارها 
بازي مان مي دهند، مي دانیم که بي اراده و بازیچة 
صرف هم نیستیم، بلکه ترکیبي از اراده و بازیچه 
هســتیم. نظریه هاي تلفیقي تأکیدشان بر این 
اســت که فرد و جامعه یا فرد و ساختار، هر دو بر 
هم تأثیر مي گذارند و مجموعه اي وجود دارد که 
در آن کنشگر، نه بازیگر اصلي است و نه در برابر 

ساختارها بي اراده است. 
نظریــات تلفیقــي، اقســامي دارنــد. یکي از 
شــاخص ترین آن ها، نظریة پیر بوردیو اســت. 
اما پیش از توضیح نظریــة بوردیو، ذکر نکته اي 
ضروري اســت. کار نظریه در جامعه شناســي، 
توصیف و تبیین است، نه تجویز. نظریه مي گوید 
این میز چیست و چرا این گونه است، اما اینکه این 
میز چگونه باید باشــد، به نظریه مربوط نیست. 
در رابطه با نظریة ســبک زندگــي در جامعة ما، 

مغالطه اي از باب توصیفي یا تجویزي بودن آن وجود دارد که با یک مثال، 
این مغالطه را روشن مي کنم.

امــروز جامعة ما در حوزۀ مســائل زنــان و خانواده، بــا معضل جمعیت 
روبه روست. در مورد جمعیت، ســؤال هاي گوناگوني ممکن است مطرح 
شــود، مانند اینکه علت کاهش جمعیت در جامعه چیســت؟ ســؤال به 
دنبال چرایي کاهش جمعیت است، اما پاسخ جامعه شناسي کارکردگراي 
ساختاري این است: زیرا این کاهش جمعیت در جامعه کارکرد دارد. گرچه 
بیان این پاسخ تبییني اســت، ولي در واقع در حال توصیف جامعه است. 
اشکالي که به نظریه هاي کارکردگرایي ساختاري مي گیرند این است که 

اگرچه ظاهراً در حال تبیین هستند، اما کاري بیش از توصیف نمي کنند.
ســؤال دوم: چرا در حال حاضر کاهش جمعیت کارآمد اســت؟ در اینجا 
جامعه شــناس باید به یک ســري حرف هاي علت یاب تمسک بجوید و 
نشان دهد جامعه در سطح ســاختاري و فردي، به جایي رسیده است که 
جمعیت را کاهش مي دهد. اما سؤال ســوم: جمعیت را باید کاهش دهیم 
یا افزایش؟ پاســخ این ســؤال قطعاً تجویز خواهد بود. کار نظریه پاسخ 
دادن به سؤال هایي از این دست نیســت، بلکه این پاسخ گویي کار حوزۀ 

سیاست گذاري اجتماعي است.
مغالطه اي که صورت گرفته این است که افراد عمدتاً تصور مي کنند نظریة 
سبک زندگي، نظریة تجویزي است، در حالي که این گونه نیست. در اینجا 
لازم است به این سؤال پاسخ دهیم: پس نظریة سبک زندگي چه مي خواهد 
بگوید؟ مي خواهد بگوید شما براي توصیف جامعه، براي فهم جامعه، براي 
داشتن یک شناخت عمیق و همه جانبه از جامعه، نه شناخت تک ساحتي، 
باید به سراغ کلیدواژۀ سبک زندگي بروید. به عنوان مثال، هنگامي که به 
مارکس مي گویند چگونه مي توان درک عمیقي از جامعه به دست آورد؟ 
مارکس پاســخ مي دهد هر جامعه اي را براساس تقســیم بندي به طبقة 
فرادست و فرودســت و درک روابط حاکم بر این دو، مي توان فهمید. آیا 
مارکس مي خواهد بگوید این وضعیت خوب است؟ خیر. فقط مي خواهد 
جوامع را توصیف و تبیین کند. بنابرایــن کار نظریه، توصیف و اگر خیلي 
کارآمد باشد، تبیین است. پس تجویز کار نظریه نیست، کار سیاست گذاران 

فرهنگي و اجتماعي است.

نظریۀ بوردیو در باب سبک زندگي
نظریة بوردیو از ۱970 تا امروز، براي زمان ماست. این نظریه نمي خواهد 
بگوید همیشــه جوامع را این گونــه مي توان فهمید، بلکــه مي گوید در 
یک چهارم آخر قرن بیستم و ابتداي قرن بیســت ویکم، افراد در جوامع، 
براساس سبک زندگي شــان فهمیده مي شوند. 
کلیدواژۀ مهم بوردیو در بحث ســبک زندگي، 
مصرف فرهنگي است. مصرف فرهنگي به چه 
معناست؟ یعني هرکاري که افراد انجام مي دهند 

و به دو حوزه مربوط نمي شود:
۱. امور اقتصادي؛ یعني کاري کــه در قبال آن 

حقوق مي گیرید، مصرف فرهنگي نیست.
2. کارهاي طبیعت بنیادي کــه انجام مي دهید، 
مانند حمام رفتن، مصرف فرهنگي محســوب 

نمي شوند.
هرکاري که در زندگي انجــام دهید و به این دو 
حوزه مربوط نباشــد، مصرف فرهنگي اســت، 
مانند ورزش، خواب )در شرایطي که طبیعت بنیاد 
نباشــد(، فراغت، مصــرف رســانه ها، مصرف 
موسیقي، اســتفاده از کامپیوتر، تلفن همراه و... 
مهم ترین تجلي سبک زندگي از نظر بوردیو، در 
میان طبقة متوســط جامعه است. طبقة متوسط 

همــة مـــا احســاس 
مي کنیـــــــم گاهــي 
ســاختارها بازي مان 
مي دهنــد. از طــرف دیگر، 
مي دانیــم کــه بــي اراده و 
بازیچة صرف هم نیســتیم، 
بلکه ترکیبي از اراده و بازیچه 
هستیم. نظریه هاي تلفیقي 
تأکیدشان بر این است که فرد 
و جامعه یا فرد و ســاختار، 
هر دو بر هم تأثیر مي گذارند 
و مجموعه اي وجــود دارد 
که در آن کنشــگر، نه بازیگر 
اصلي اســت و نــه در برابر 

ساختارها بي اراده است.
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کدام است؟ در ادبیات انتهاي قرن بیستم، طبقه اي وجود دارد که به لحاظ 
سرمایة اقتصادي، خودکفا و خودبنیاد هستند، معیشت خودشان را به راحتي 
مدیریت مي کنند، تفریحات و پس انداز دارند، در سطح بالایي از رفاه قرار 
دارند، مدارج تحصیلي بالایي دارند و مصرف فرهنگي فرهیختگي دارند، اما 
آن قدر سرمایه دار نیستند که بتوانند جریان اقتصادي بسازند. جمعیت طبقة 
متوسط، با پیشرفت اقتصاد سرمایه داري، در حال افزایش است. همچنین 
تأثیرگذاري این طبقه بر جامعه، به مرور زمان زیاد شــده است. برخلاف 
دوران پیش از سرمایه داري و سرمایه داري اولیه، طبقة متوسط ارزش هاي 
خود را به طبقة فرادست و فرودست تحمیل مي کند و آن ها تلاش مي کنند 
که ارزش هاي طبقة متوسط را بگیرند. به عنوان نمونه، افراد پولدار در پي 
این هستند که تحصیلات بالایي هم داشته باشند. تحصیلات آکادمیک 
داشتن، ارزش طبقة متوسط است. فردي که به این ارزش احتیاج ندارد هم 
تلاش مي کند آن را به دست آورد، زیرا طبقة متوسط است که ارزش هایش 
را به فرادستان و فرودســتان تحمیل مي کند. باید توجه داشت که طبقة 
متوسط سه دسته اند: بالا، میاني و پایین. در بسیاري از موارد، ما افراد طبقة 

متوسط بالا را به اشتباه فرادست مي پنداریم.
در سبک زندگي، نگاه به طبقة متوسط بسیار مهم است. طبقة متوسط راهبر 
اجتماعي هستند و در آینده هر مسیري را طي کنند، جامعة ما همان مسیر 

را دنبال خواهد کرد، به دو دلیل:
۱. جمعیت آن ها زیاد است.

2. تأثیرگذار هستند و ارزش هایشان غالب است.

نظریۀ سبک زندگي در جامعۀ ایران
نکتة بعدي این است که تصور مي کنیم نظریة سبک زندگي بوردیو، الگوي 
تجویزي دارد، در حالي که او توصیف مي کند. لازم است بدانیم که آیا این 
نظریه براي جامعة ما قابل استفاده و تجویز است؟ ما در جامعه اي زندگي 

مي کنیم که به لحاظ فرهنگي، سه بازیگر اصلي دارد:
۱. اســلام: کســي نمي تواند انکار کند که در فضاي جامعــة ما، یکي از 
بازیگرهاي اصلي، آموزه هاي اسلامي است که در قالب تشیع بروز و ظهور 

پیدا کرده است.
2. ایرانیت: بسیاري از چیزهایي که فکر مي کنیم اسلامي هستند، در واقع 
ایراني هستند. زماني این موضوع را متوجه مي شوید که به لبنان یا عراق، 
که کشورهاي شیعي هستند، بروید و ببینید آن ها بسیاري از باورهاي ما 

را ندارند.
3. مدرنیته: در بعُد ذهني و عیني، در شکل گیري فضاي فرهنگي ما نقش 

دارد؛ یعني هم باورهاي جامعة مدرن در ذهن ما آمده 
است و هم تکنولوژي سرتاسر زندگي ما را فراگرفته 
است. در این شرایط، اگر بخواهیم فضاي فرهنگي 
کشورمان را آسیب شناسي کنیم، در بعُد مدرنیته که 
فرهنگ غرب در آن نقش بازي مي کند، درگیر سبک 
زندگي هســتیم و از قضا امروزه نقش مدرنیته در 
زندگي ما ایراني ها، در قیاس با ایرانیت و اسلامیت، 
روزبه روز پررنگ تر مي شــود. این موضوع که چرا 
در مثلث اســلام، ایران و مدرنیته، ضلع بزرگ تر را 
مدرنیته به خود اختصاص مي دهــد، جاي بحث و 

بررسي دارد. 
با توجه به نظریة ســبک زندگي، مي توان بسیاري 
از واقعیت هاي فرهنگــي جامعه را فهمید و توضیح 
داد. آنچه فهم عمیقــي از رفتارهاي افراد جامعه به 
ما مي دهد، توجه به همین الگوي توصیفي است. بر 
این اساس، مشکل فرهنگي جامعة ما بي توجهي به 
این امر است که برخي از ارکان جامعه در حال بنیاد 

گذاشــتن چیزهایي هســتند که مصرف فرهنگي خاصي را )که در نظام 
ارزش گذاري خود با آن مشــکل دارند( از افراد طلب مي کنند. بنیاد این 
نوع مصرف فرهنگي را شما گذاشته اید. به عنوان مثالي کوچک، معضل 
جامعة شهري ما، بحث معماري است. اگر شــما معماري آپارتماني را با 
استدلال هاي مختلف وارد شهر کردید، دیگر نمي توانید حجاب را در معناي 
گذشته داشته باشید. مفهوم مرز در امور نظامي و جغرافیا شناخته شده است، 
اما یکي از چیزهایي که در فرهنگ به آن توجه نمي کنیم، همین مفهوم 
است. مرز فرهنگي، عامل پاسداشت هویت در جوامع است و هرچه این مرز 
محدودتر شود، هویت هاي فرهنگي مخدوش تر مي شوند. معماري مدرن، 
مرزهاي فرهنگي را کوچک مي کند. وقتي به آپارتمان رفتید، باید سبک 
زندگي آپارتماني را بپذیرید. وقتي مرز شما کوچک شد، نه شما نسبت به 
دیگري حساس هستید، نه آنان نسبت به شما حساسیتي دارند. زندگي در 
شهر، حجاب، پوشش، گویش و مصرف غذایي متفاوتي را اقتضا مي کند. 
مثلًا این سبک زندگي ســفر رفتن را مي طلبد. در فهم مسائل فرهنگي 
جامعه، ما از این مسئله که خودمان داریم این فضا را ایجاد مي کنیم، غفلت 
کردیم. مثلًا در چند ســال اخیر، در حوزۀ روابط زنان و مردان در کشور، 
ســبک هایي از زندگي و فراغت و مصرف فرهنگي پدید آمده است که از 
آن ها به عنوان کثیف ترین نمادهاي جامعة غربي، آن هم نه همة جوامع 

غربي، یاد مي کنیم.
اولین بار با این مســائل به عنوان پدیده اي که به لحاظ اجتماعي تهوع آور 
است و بدنة اجتماع هم آن را نمي پذیرد، مواجه مي شویم، اما تجربة سي 
سال اخیر به ما نشــان داده که به تدریج قبح این پدیده ها در ذهنیت افراد 
کاسته مي شود و در عینیت تکثیر مي شوند. علت این اتفاق این است که ما 
ساختارهایي را ایجاد کردیم که این سبک زندگي را مي طلبند. این تحلیل 

غیر از تحلیل بوردیویي است.
ما تحت تأثیر ســبک زندگي جدید با بســیاري از باورهاي گذشتة خود 
نمي توانیم ارتباط برقرار کنیم و با بسیاري از امور گذشته نمي توانیم کنار 
بیاییم. ذهنیت ها را باید درســت کنیم. چرا پروژه هاي فرهنگي در ایران 
شکست مي خورند؟ مثلًا پروژۀ افزایش جمعیت در ایران شکست خواهد 
خورد، زیرا فضاي ذهني متدینان هم با افزایش جمعیت ســازگار نیست. 
این مقوله به ما نشان مي دهد چرا شعارها و برنامه هاي فرهنگي ما جواب 
نمي دهد. این ذهنیت براي نوعي از معیشــت تربیت شده است که با نوع 

معیشتي که ما مي خواهیم، سازگار نیست.
براي حل مشکلات فرهنگي، سیاست گذار فرهنگي و اجتماعي باید ابتدا 
تحلیل درستي از شرایط جامعه داشــته باشد. سیاست گذاران فرهنگي ما 
تحلیل درستي از شــرایط ندارند. لذا برخوردشان با 
برخي از عناصر ســبک زندگي، که جامعه با آن ها 
درگیر است، سطحي اســت. مثلًا نیروي انتظامي، 
در خیابان، با مقولــة بدحجابي برخورد مي کند. چرا 
این کار انجام مي شــود؟ به این دلیل که تحلیلي از 
شرایط و بستر فرهنگي دختري که امروز این گونه 
به خیابــان مي آید، وجود ندارد. ایــن تحلیل وجود 
ندارد، زیرا از این نکته که جامعة ســنتي علاوه بر 
اینکه ارزش هاي مخصوص به خود را دارد، ابزارهاي 
مخصوص به خود را هم دارد، غفلت شــده است. 
جامعة ســنتي هنگامي که مي خواهد ارزش هایش 
را غالب کند، فقط به پلیس و نیــروي قهري فکر 
نمي کند، به خانواده، الگوهاي عاطفي درون جامعه و 
ارزش هاي بازدارنده نیز فکر مي کند. یکي از کارهایي 
که استراتژیست هاي فرهنگي ما باید فرابگیرند این 
است که تحلیل و توصیف دقیقي از شرایط و وضعیت 

موجود داشته باشند. 

در بعُد مدرنیته که 
فرهنگ غرب در آن 
نقش بازي مي کند، 
درگیــر ســبک زندگــي 
هستیم و از قضا امروزه، 
نقش مدرنیتــه در زندگي 
ما ایراني هــا در قیاس با 
ایرانیــــت و اســلامیت، 
روزبه روز پـــــررنگ تر 
مي شود. این موضوع که 
چرا در مثلث اسلام، ایران 
و مدرنیته، ضلع بزرگ تر 
را مدرنیتــه بــه خــود 
اختصاص مي دهد، جاي 

بحث و بررسي دارد.



صـفـحه  42 |    زمسـتان 1393 

F
I

L
E

 
C

A
P

T
I

O
N

سبک زندگی؛ 
قابل ایجاد
 قابل تغییر

گفت وگـــو با 

حجت الاسلام محمد

 عالم زاده نوری

تأملات فلسفی و دینی 
در مفهوم سبک زندگی

ء



صـفـحه  43 |    زمسـتان 1393 

 بسیاری معتقدند نماد مسلمانی رعایت آداب ظاهری اسلامی 
نیست، بلکه مسلمان بایســتی در قلب و ایمان و عقیدة مسلمان 

باشد و رعایت ظواهر، اهمیت چندانی ندارد. نظر شما چیست؟
آداب اسلامی، نماد ظاهری اسلام است، ولی مسلمان بودن با هر رفتاری قابل 
جمع نیست؛ یعنی وقتی در مقابل ارزش های اسلامی سر تسلیم فرود می آوریم، 
هرگونه رفتار یا ظاهری را نمی توانیم برای خود انتخاب کنیم. آداب اســلامی، 
آن گونه ظاهری است که با اعتقادات و ارزش های اسلامی سازگار است و بروز 

خارجی توحید، تسلیم در برابر خدا و بندگی اوست.
چگونگی رفتار ظاهری ما نمادی از نوع تفکر و علایق ماســت. این جلوه های 
ظاهری که از ما ســر می زند، به نوعی ما را به دیگــران )و حتی به خود( معرفی 
می کند، احوال درونی ما را آشکار می سازد و باور و پسند ما را می نمایاند. از این  رو، 
این احوال ظاهری اگر میان کسانی مشــترک باشد، نشان از هم فکری و قرابت 
آنان دارد و اگر در ظواهر افراد و نوع زندگی آنان تفاوتی باشد، می توان حدس زد 

که در نگاه و ارزش های آنان نیز احتمالًا تفاوتی وجود دارد. 
به همین دلیل اســت که دنیای غرب به منظور انتشار فرهنگ و اندیشة خود، دو 
تلاش موازی انجام می دهد. نخست اینکه آداب و سبک رفتاری جامعة خود را 
با عنوان جهانی سازی در سراسر جهان توزیع می کند. زبان، خط، لباس، آرایش 
ظاهری، معماری، رفتارهای اجتماعی، خوراکی ها، نوشــیدنی ها و همة مظاهر 
فرهنگ خود را بین المللی ساخته و درصدد است تا فرهنگ و باور و سلیقة خود را 

برتر اعلام کند و حیات و حضور دائم خود را به رخ همگان بکشد.
دوم اینکه آداب و نمادهای فرهنگ اصیل ما را تضعیف یا تحریف می کند. مثلًا 
عکس سگ و خوک و خوانندگان و هنرپیشگان  غربی بر روی پیراهن جوانان ما 
تبلیغ می شود. در مقابل، پوشــیدن چادر مشکی یا به دست کردن انگشتر عقیق 
مورد تمسخر قرار می گیرد. انباشته ای از مو که ما را مشابه گروه های بی هویت 
غربی می گرداند، توصیه می شــود، ولی اندکی ریش که ادب مورد توصیة دین 
برای مردان مسلمان است، براساس قواعد بهداشتی، زیان بخش تلقی می گردد. 

 بحثی که اخیراً مورد توجه قرار گرفته، سبک زندگی است که 
در حقیقت و با برداشت از سخنان شما، آداب ظاهری تنها بخشی 
از آن است. لطفاً تعریفی از ســبک زندگی ارائه دهید و بفرمایید 

سبک زندگی اسلامی به چه معناست؟
سبک زندگی نظام واره و سیستم خاص زندگی است که به یک فرد یا افرادی با 
هویت خاص اختصاص دارد. این نظام واره، هندسة کلی رفتار بیرونی و جوارحی 
اســت و افراد  را از هم متمایز می سازد. ســبک زندگی را می توان مجموعه ای 
کم وبیش جامع و منســجم از عملکردهای روزمرۀ یک فرد دانست که نه فقط 
نیازهای جاری او را برآورده می سازد، بلکه روایت خاصی را که وی برای هویت 
شخصی خویش برمی گزیند، در برابر دیگران مجســم می سازد. سبک زندگی 
کاملًا قابل مشاهده یا قابل استنتاج از مشاهده است. اگر بخواهیم رابطة سبک 
زندگی را با آداب بیان کنیم، باید بگوییم هیئت ترکیبی آداب، یعنی رفتارهای ساده 
و جلوه های ظاهری ما، وقتی به صورت یکپارچه در نظر گرفته می شــود، سبک 
زندگی ما را رقم می زند. مصرف ما، معاشــرت ما، لباس پوشیدن ما، حرف زدن 
ما، تفریح ما، دکوراسیون منزل ما و... در یک بستة کامل، سبک زندگی ماست. 
این جلوه های رفتاری، بروز خارجی شــخصیت ما در محیط زندگی و نشانی از 

عقاید، باورها، ارزش ها و علاقه های ماســت و ترکیب آن ها ترکیب شخصیت 
ما را می نمایاند.

سبک زندگی شامل نظام ارتباطی،  نظام معیشــتی، تفریح و شیوه های گذران 
اوقات فراغت، الگوی خرید و مصرف،  توجه به مد، جلوه های عینی شأن و منزلت، 
استفاده از محصولات تکنولوژیک، نحوۀ استفاده از صنایع فرهنگی، نقاط تمرکز 
علاقه مندی در فرهنگ مانند دین، خانواده، میهن، هنر و ورزش و... می شــود. 
فهرست رفتارها، نوع چینش آن ها، نحوۀ تخصیص وقت، ضریب ها و تأکیدها و... 
از جمله متغیرهایی هستند که در شکل گیری سبک زندگی دخیل اند. مثلًا سبک 
زندگی ثروتمندان و اشراف، سبک زندگی نظامی ها و کشاورزها، سبک زندگی 
آمریکایی، چینی، ایرانی، سبک زندگی متدینان یا حزب اللهی ها و... از لحاظ این 
متغیرها متفاوت است. سبک زندگی شکل مدرن گروه بندی های اجتماعی و منبع 
هویت انسان است و مانند طبقه یا قومیت به انسان معنا یا حس هویت می دهد. 
مثلًا برای فرد مهم است که مانند فلان شخصیت زندگی کند، دیوار خانه اش را 
فلان رنگ کند یا نوع خاصی تفریح داشته باشــد. آداب اسلامی، سبک زندگی 
و انضباط رفتاری ای اســت که تحت آرمان عالی عبودیت قرار دارد. کســی که 
عبودیت و بندگی را مقصد حیات خود می بیند، نمی تواند نسبت به چگونگی زندگی 
خود بی تفاوت باشد، بلکه همة شئون زندگی خود، از نماز و عبادت تا کسب وکار، 
تحصیل، تفریح، معاشرت، بهداشت، خوراک، معماری، هنر، سخن گفتن، تولید، 
مصرف، آراستگی ظاهری و... را در مسیر بندگی قرار می دهد. مسلمان نه فقط در 
مسجد، که در خانه، بازار، کلاس درس، مدرسه، محل کار و خیابان، عبد است و 

برای هر عملی نخست به رضای خدا می اندیشد.

 برای دریافت بهتر مفهوم سبک زندگی، ویژگی های آن را 
بیان فرمایید.

نخست( سبک زندگی، ترکیبی از صورت )سبک( و معنا )زندگی( است. رفتاری 
برآمده از باورها و پســندها و مبتنی بر دیدگاهی مصرح و آگاهانه یا غیرمصرح و 
نیمه خودآگاه در فلسفة حیات است. اینکه شخص، زندگی خاصی را آرزو می کند یا 
زندگی خاصی را به مسخره می گیرد و شدیداً نقد می کند، می گوید »زندگی یعنی 
این!« یا »خوش به حال فلانی!« نشــان دهندۀ نظام ارزشی اوست و در انتخاب 
سبک زندگی بسیار تأثیرگذار است. سبک زندگی را نمی توان از باورها و ارزش ها 

بریده دانست. ظواهر زندگی حاصل آن باورها و پسندهاست.
دوم( مجموعة عناصر زندگی، وقتی به سبک زندگی تبدیل می شوند که به نصاب 
انسجام و همبستگی رسیده و همخوانی و تناسب داشته باشند. ملغمه ای از چندین 
نوع منطق و مدل، سبک زندگی نیست. مثلًا نظام ارتباطی باید با نظام معیشتی، 
نظام اعتقادی، نظام فرهنگی و نظام مصرف تناسب داشته باشد. این تناسب باید 
مقداری پایدار بماند. انسجام موقتی که تحت تأثیر جو اجتماعی به سرعت از بین 
برود، سبک زندگی را پدید نمی آورد. مثلًا نوجوانی که هنوز شاکلة هویت فکری، 
فرهنگی و اجتماعی اش شــکل نگرفته و رفتارهای متنوعی دارد، دارای سبک 

زندگی نشده است.
سوم( در پدید آمدن سبک زندگی، اکثر عناصر، اختیاری است. اگر فردی در یک 
اردوگاه کار اجباری یا در اسارت و تحت فشار بیرونی، به زیستی تن دهد، سبک 
زندگی ندارد. سبک زندگی باید انتخاب شود و شخص فعالانه در تعریف و چینش 
و معماری آن براساس نظام اعتقادی و ارزش هایش، مشارکت داشته باشد. البته 

به بهانة نگارش کتاب »استنباط حکم اخلاقی از سیره و عمل معصوم«، با حجت الاسلام والمسلمین 
محمد عالم زاده نوری، مدیرگروه اخلاق مرکز اخلاق و تربیت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، به 

گفت وگو نشستیم. تعریف سبک زندگی، ویژگی های سبک زندگی، مراحل انتخاب سبک زندگی 
مطلوب و ایجاد تحول در سبک زندگی کنونی، از موضوعاتی است که در این گفت وگو به آن پرداختیم. 
ایشان با بیانی بسیار لطیف و دلنشین، می کوشید یکی از عمیق ترین مباحث فلسفی در خصوص زندگی و 

انسان را برای ما تبیین کند. دکتر عالم زاده با تحلیل و واکاوی مفهوم زندگی و لایه های ظاهری و باطنی آن، 
پرسش های اساسی و فلسفی در خصوص زندگی و حیات انسانی و ساحت ها و شیوه های مختلف آن مطرح 
کرد؛ به گونه ای که زمینة تفکر ژرف در مفهوم سبک زندگی را در خوانندگان »خردنامه« برخواهد انگیخت.
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رسانه ها دائماً تصویرهای جدید سبک زندگی را منتشر می کنند و ذهن ها و دل ها 
را برای انتخاب آن برمی انگیزند. در بیشتر مواقع، شــماری از افراد در یک نوع 
سبک زندگی مشــترک می شــوند. گروه های اجتماعی معمولًا یک نوع سبک 

زندگی دارند.
چهارم( سبک زندگی قابل ایجاد و قابل تغییر است، زیرا نوعی انتخاب شخصی و 
آیین فردی است. نوعی طراحی است که می توان آن را نقد کرد و می توان آن را 
درانداخت. گرچه شرایط اجتماعی ممکن است تغییر و تحول در سبک زندگی را 
بسیار دشوار گرداند.  پنجم( جز در دوران کودکی که هنوز شخصیتی شکل نگرفته 
است، انسان بدون آداب یا سبک زندگی قابل تصور نیست. در حقیقت هیچ کس 
بی ادب نیست؛ همان گونه که بی تربیت، بی فرهنگ و بی شخصیت نیست، زیرا 
انسان اگر تحت تأدیب صحیح قرار نگیرد، بی ادب نمی شود، بلکه بدادب، بد تربیت 

و بدشخصیت می شود.
ما اگر در زندگی، تعینی را بــا اراده و اختیار خود انتخاب نکنیــم، ناخودآگاه در 
قالب های تعین یافتة محیط قرار می گیریم. بنابراین چه خوب است که آگاهانه 
و از سر اختیار، صورت زندگی خود را تعیین کنیم و اجازه ندهیم شرایط محیطی 

رنگ شخصیت ما را عوض کند.

 برای تغییر در سبک زندگی و انتخاب سبک زندگی اسلامی 
و مطلوب، باید چه مراحلی را طی کنیم؟

تحول در سبک زندگی، حرکت به سمت مهندسی زندگی و ویرایش در لایة ظاهر 
آن است که نخست به صورت فعال سازی برخی حوزه ها و غیرفعال سازی برخی 
دیگر انجام می گیرد. مثلًا در برنامة یک انسان مؤمن، برخی برنامه های عبادی 
مانند تلاوت روزانة قرآن کریم، فعال می شود و اموری مانند لغو و سرگرمی های 
بیهوده، غیرفعال می  گردد.  ویرایش دیگر، تغییر آرایش برخی فعالیت هاســت. 
مثلًا در ســبک زندگی مؤمنانه، خواب اول شب و استفاده از فرصت زرین سحر، 
جایگزین شب نشینی های بی ثمر می گردد.  ویرایش سوم تنظیم نسبت ها و تغییر 
ضریب فعالیت هاست. مثلًا تحصیل دانش خصوصاً معرفت دینی در برنامة زندگی 
مؤمنان جایگاه والاتری می یابد و از حیث کمّــی و کیفی بر تلاش های دنیوی 

مقدم می گردد. 
اسلامی بودن آداب و توحیدی بودن شیوۀ زندگی به این معناست که سبک زندگی 
بسترساز »عبودیت الهی« در حیات انسانی باشد. به قول علامه طباطبایی »ادب 
الهی، انجام عمل بر هیئت توحید اســت.«  به این ترتیب، آداب اسلامی عمدتاً 
آداب بندگی اســت؛ یعنی جلوه های ظاهری عبودیت و تصویر توحید در ظواهر 
انسان. تردیدی نداریم که صورت زندگی کنونی ما تنها شکل ممکن و بهترین 
شکل موجود برای زندگی نیست. برخی از بخش هایی که ما آن را جزء ضروریات 
می دانیم، در گذشته ای نه چندان دور اصلًا وجود نداشته است. بی گمان اشکالاتی 
در صورت زندگی کنونی ما هست که با برطرف کردن آن ها، معضلات فراوانی 
حل خواهد شــد و نیز جای برخی بخش ها در زندگی ما خالی است که بودنش 
زندگی ما را بسیار بهتر می کند. بودن و نبودن یک بخش در زندگی ما، به عالمی 
برمی گردد که برای خود ساخته ایم. پاســخ های بنیادین ما به تعریف سعادت و 
انسان و تلقی ما از مبدأ و مقصد و تصمیم های اجتماعی بشر در این دوره از حیات، 
مجموعه ای از امکان ها و عدم امکان ها را ایجاد کــرده که به ما اجازه نمی دهد 

به راحتی به هر انتخابی دست بزنیم. 
شاید تجربه ای واقعی برای ما بســیار آموزنده باشــد تا قضاوت بهتری نسبت 
به جزئیات زندگی خویش داشته باشــیم: از امروز تصمیم بگیریم بخش بسیار 
کوچکی از فعالیت روزانة خود را حذف کنیم؛ مثلًا یکی از برنامه های تلویزیون را 
تماشا نکنیم و به جای آن کاری از جنسی دیگر، همچون دقایقی تماشای آسمان 
با فراغ بال را قرار دهیم. میزان دشواری این تغییر، اهمیت سبک زندگی را برای 
ما نمایان می ســازد. اگر به انجام این تغییر موفق شدیم، تأثیر شگفت آور سبک 
زندگی را در زندگی خود می یابیم، زیرا این دو نوع تماشا، هریک به عالمی تعلق 
دارد و آثار متفاوتی برجای می گذارد. ماجرا در ابعاد اجتماعی شــگفت تر است. 
اگر به آرمان تحقق شیوه ای از زندگی که هماهنگ با نظام هستی باشد مشتاق 
هستیم، دست کم باید در خصوص آن بیندیشیم. در پس هریک از اجزای شیوۀ 
زندگی ما، چه اندیشه ای نهان است؟ براساس اندیشه ای که رو به جانب حق دارد، 

سبک زندگی چه شکلی به خود خواهد گرفت؟ سبک زندگی را چه عواملی شکل 
می دهند؟ آیا می توان به شکل دیگری زندگی کرد؟ آیا زندگی کنونی ما نیازمند 
تغییر است؟ آیا برگزیدن سبکی خاص در زندگی، بر فرهنگ و اخلاق و اندیشة 
جامعه مؤثر است؟ اگر ســبک زندگی تجلی فرهنگ و اندیشه است، آیا می توان 
گفت تا اندیشه ای نو در جان مردمان ظهور نکند، تغییر در شیوۀ زندگی ناممکن 
یا بی فایده است؟ آیا می توان مصادیق روشــنی برای نشان دادن تفاوت زندگی 

دینی با زندگی غربی یافت؟
ما در طول شبانه روز، خواســته یا ناخواســته با موضوعاتی مواجه هستیم و به 
برخی می اندیشیم. چه موضوعاتی باید جزء موضوعات روزانة ما باشد و نیست؟ 
و مشــغولیت به کدام موضوعات نباید باشد و هست؟ اساســاً این باید و نبایدها 
از چه مبنایی اخذ می شود؟ اگر براســاس هدف خلقت، زندگی را سامان دهیم، 
خرید کردن و غذا خوردن ما چه شــکلی به خود خواهد گرفــت؟ آیا می توانیم 
ساختمان هایمان را به  شکل دیگری بسازیم؟ ســاعات خوابمان را تغییر دهیم، 

به موضوعاتی فکر نکنیم یا مهمانی هایمان را به شکل دیگری برگزار کنیم؟ 
ما چرا این سبک ها را برای زندگی برگزیده ایم؟ آیا این نمونه  ها را بهترین سبک  ها 
یافته ایم؟ مگر قبل از انتخاب هریک از موارد فوق، گونه  های مختلف آن را بررسی 
کرده ایم تا ادعا کنیم که نمونه  های رایج برترین  ها هستند؟ اگر چنین نیست، آیا 

ما در این زمینه دارای اختیار و تکلیف نیستیم؟ 
شاید کسی بگوید اصولًا چه اهمیتی دارد که ما برای تأمین نیاز ها و گذران زندگی 
خود از چه سبکی استفاده کنیم؟ مگر نه این است که بشر در هر دوره ای متناسب 
با داشته  ها و دانسته  ها و امکانات خود، به گونه ای رفع نیاز می کرده است؟ اما آیا 
در انواع گونه های زندگی، قوانین الهی و اصــول اخلاقی به یک میزان رعایت 

می شوند؟

 برخی معتقدند تغییر در سبک زندگی، تغییر در ظاهر حیات 
است و تغییر در ظواهر زندگی بدون تغییر در بواطن آن، فایده ای 
ندارد. بنابراین به جای پرداختن به ســبک زندگی، باید به سراغ 
اخلاق و افکار انسان رفت و آن را تغییر داد و در این صورت، سبک 

زندگی نیز تغییر خواهد کرد. نظر شما چیست؟
در این ســؤال، یک تقابل عینی میان ظاهر و باطن و نیز اعطای سهم تأثیرها به 
یکی و متأثر دانستن دیگری به تنهایی مشهود است. اما باید بدانیم هیچ گاه ظاهر 
زندگی جدا از باطن آن نیست. این  همه سفارش به عمل صالح )که جلوۀ ظاهری 
حیات مؤمن است( به مثابة اولین قدم طهارت باطن، چیزی جز معنای یگانگی این 
دو ندارد. ظاهر و باطن، در آنِ واحد، هم بر یکدیگر تأثیر می گذارند و هم از یکدیگر 
تأثیر می پذیرند. به بیان دیگر، ظاهر و باطن دو حیثیت از یک امر واحدند و نه دو 

امر مجزا. پس تغییر یکی، تحول دیگری است.
توقع تحول رحمانی در جان کسی که زندگی روزمره اش در گرو تعلقات شیطانی 
است، توقعی بیجاست! انبیا جان ابناي بشر را متعبد درگاه احدیت کرده اند، اما این 
تعبد نفس، با عمل آغاز شده اســت. بنابراین نتیجة  تحول سبک زندگی انسان، 
تغییر نسبت های نفسانی اوست و البته اگر جان انسان متوجه امری گردد، در فعل 

او به ظهور آن توجه خواهد کرد.
از ســوی دیگر، نوع نگاه ما به جهان در انتخاب سبک زندگی و آداب عمل تأثیر 
دارد. کســی که این دنیا را جای خوش گذرانی و لذت جویی می بیند، به گونه ای 
زندگی می کند و مسلماني که بنا بر فرمودۀ پیامبر )ص( این دنیا را مزرعة آخرت 
و محل آزمایش می داند، زیست دیگری برای خود رقم می زند. کسی که دنیا را 
محل خوش گذرانی و کامجویی تلقی کرده اســت، از اول آمادگی تحمل درد و 
رنج و مصیبت را ندارد، اما کســی که زندگی دنیا را مانند یک باشگاه ورزشی یا 
پادگان آموزشی می بیند، آمادگی حضور در آن را کسب می کند و انتظار درد و رنج 
و فشار را هم دارد و در عین حال، احساس لذت می کند. با این گونه نگاه به هستی، 
روش زندگی و آداب حضور ما در این جهان متفاوت خواهد شــد. هرگز گلایه از 
دشواری های زندگی نخواهیم داشت و بلا و مصیبت را به سادگی و شیرینی تحمل 
خواهیم کرد. در حالی  که انسان غیردینی تلاش می کند همة آنچه در بیرون زمین 
و پس از حیات دنیوی به دست می آید را در همین دنیا پدید آورد و در زمین، بهشت 

شداد بسازد، آرمان انسان دینی، زندگی در زمین برای رسیدن به آسمان است.
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پیشینۀ واژة سبک زندگی
واژۀ سبک زندگی، واژه ای است بیرونی و خاستگاه ایرانی ندارد. تحقیقات به 
ما نشان می دهد که تعبیر سبک زندگی نخستین بار توسط یک جامعه شناس 
به نام وبلن در سال ۱۸99 میلادی به کار رفته است و بعد از آن دیگران در 
سنت جامعه شناسی و سنت روان شناسی این واژه و واژه های معادل آن را 
به  کار برده اند. در غرب، از اواخر قرن نوزدهم میلادی تاکنون، یعنی حدود 
۱25 سال اخیر، سه سنت در ارتباط با مفهوم سبک زندگی شکل گرفته است. 
یکی سنت جامعه شناسی که وبلن آغازگر آن است. البته مهم ترین متفکر 
غربی که در حوزۀ جامعه شناســی به بحث از سبک زندگی پرداخته کسی 
نیست جز ماکس وبر. می توان گفت وبر بزرگ ترین اندیشمند جامعه شناختی 
است که مباحث گسترده ای را در حوزۀ سبک زندگی پیش کشیده است و 
اصولًا مباحث سبک زندگی با نگاه جامعه شــناختی در غرب با نام وبر گره 

خورده است.
سنت دیگر غرب، سنت روان شناختی اســت که آلفرد آدلر در سال ۱922 
میلادی با طرح اندیشــة درخت سبک زندگی، مسئلة ســبک زندگی را 
به صورت وسیع و گسترده مطرح کرده است. سنت سوم، سنت الهیاتی است 

که نام چِنی در این زمینه چشمگیر است.
بر این اساس، می توان گفت که سه سنت از آغاز تا به امروز در حوزۀ سبک 
زندگی نظریه پردازی کرده اند: سنت جامعه  شناختی، سنت روان شناختی و 
سنت الهیاتی. اما دو نام در این زمینه برجسته و چشمگیر است: یکی ماکس 

وبر با نگاه جامعه شناختی و دوم آدلر در حوزۀ روان شناختی. 

تعریف سبک زندگی و انواع آن
آنچه در ایــن بحث مهم اســت، تعریف ســبک زندگی اســت. از دید 
روان شناسی، سبک زندگی به معنای شــیوۀ زندگی کردن است که البته 
بسیار وسیع و متنوع است، زیرا هر انسانی به گونه ای خاص در این جهان 
زندگی می کند. اما معنای اصطلاحی ســبک زندگی اصلًا این نیست. به 

تعداد اندیشــمندان و متفکرانی که در حوزۀ ســبک زندگی قلم زده اند و 
ســخن گفته اند و کتب متعددی پدید آورده اند، تعریف و چیستی شناسی 
یا ماهیت شناسی در حوزۀ ســبک زندگی وجود دارد. اما جمع بندی آن ها 
در یک تعریف نسبتاً جامع که محصول مطالعات وسیع دربارۀ سنت ها و 
ماهیت شناسی های متعدد و متنوع است قابل بیان است. نگاه کلان و کلی 

سبک زندگی با عنوان واژۀ نظری و کاربردی دارای این مفهوم است:
سبک زندگی یعنی مجموعه ای از الگوهای رفتاری که تحت تأثیر باورها 
و ارزش ها قرار دارند و متناســب با خواســته ها و اقتضائات محیط شکل 
می گیرند. این تعریفی اســت که جامعیت دارد و محصــول دیدگاه ها و 
نظریه هایی است که از سوی اندیشمندان مختلف مثل وبر، زیمنس، آلفرد 

آدلر و... مطرح شده است.
از این تعریف به دست می آید که:

اولًا سبک زندگی محصول باورها و ارزش هاســت. به تعبیری ارزش ها 
تحت تأثیر باورها و بینش ها شکل می گیرند و این دو یعنی هم بینش ها 
و باورها و هم ارزش ها و هنجارهای یک فرد، در ســبک زندگی او کاملًا 
تأثیرگذار است؛ اعم از اینکه سبک زندگی فردی را لحاظ کنیم یا سبک 

زندگی یک جمع یا سبک زندگی یک جامعه، امت و ملت. 
برای مثال، انتخــاب نوع غذا و انتخاب نوع ورزش براســاس بینش ها و 
ارزش های یک ملت شکل می گیرد. غذاهایی که الآن مصرف می کنیم با 
غذاهایی که پنجاه سال پیش مصرف می کردند، متفاوت شده و این تغییر 
به دلیل تغییر سبک آشپزی نیست، بلکه تغییری است متأثر از نوع نگاه، 
ارزش ها و باورهای ما. فرهنگ اســتفاده از غذاهای سنتی تاحدی رو به 
افول رفته و سبک تغذیه به سمت فرهنگ فست فود در حال شکل گیری 
است که نشان دهندۀ نوعی تغییر در ارزش ها و نگاه های ماست. البته این 
ارزش ها و باورها به صورت عمده، متناسب با رســانه های ارتباط جمعی 

شکل می گیرد. 
ثانیاً سبک زندگی متناسب با خواسته های فردی یا جمعی شکل می گیرد. 

حجت الاسلام 
محمدتقی فعالی

دکترای عرفان
 و استاد دانشگاه های تهران و 

شهید بهشتی

الگوسازی غرب 
برای جوامـع انسانی
نگاهی جامعه شناختی به سبک زندگی غربی و فراگیری آن در جهان
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خواسته های فردی در نوع سبک زندگی آدمیان تأثیر مستقیم دارد. مثلًا 
اگر بناست که خوی جنســی در یک فرهنگ کنترل شود، سبک زندگی 
به گونه ای خاص خواهد شــد، اما اگر در جامعه دیگری بنا شد که نیروی 
جنسی مهار نشود و بی بندوباری بر آن نظام یا فرهنگ حاکم باشد، طبیعی 

است که نحوۀ زیستن به شکل متفاوتی ظهور خواهد کرد.
ثالثاً ســبک زندگی در اقلیم ها و مناطق جفرافیایی متفاوت است. برای 
مثال، سبک پوشش یکی از ســوژه های مهم سبک زندگی مدرن است. 
آیا پوشــش ها در مناطق و اقلیم های متنوع یکسان است؟ آیا پوشش ها 
در قدیم و امروز یکسان است؟ آیا نحوۀ پوشش ها در صدر اسلام و امروز 
یکسان است؟ آیا نحوۀ پوشش در عربستان و حجاز امروز و ایران اسلامی 
امروز یکسان است؟ پوشش تابعی از اقلیم و جغرافیاست و حتی در قرآن و 
اسلام نیز نوع پوشش هرگز به صورت متعین بیان نشده است، بلکه حدود 
آن به صورت کلی بیان شده اســت تا قابل انطباق بر محیط ها و مناطق 

جغرافیایی و اقلیمی متنوع باشد.
با توجه به ســه نکته ای که بیان شــد، باید گفت که سبک زندگی شامل 
شرح وقایع نمی شود، شــامل صفات و رذایل اخلاقی یا فضایل اخلاقی 
درونی، باطنی و قلبی انسان ها نیز نمی شود. آنچه در سبک زندگی امروزی 
محل بحث است، عمدتاً فقط و فقط نوع رفتار است. سبک زندگی یعنی 
نحوۀ رفتار آدمیان امروزی. البته رفتارها تابعی اســت از باور ها، ارزش ها 
و بینش ها. رفتار ها تابعی است از خواســته ها و جغرافیا و شرایط اقلیمی 
مختلف. بنابراین آنچه محل بحث و رکن و عنصر اصلی در حوزۀ سبک 
زندگی است، رفتار است؛ البته رفتارهای پایدار، ثابت و تاحدی ماندگار، نه 

رفتارهای موقتی و گذرا.
از این  رو، سبک زندگی یعنی الگوهای رفتاری مداوم و پایدار و پاینده. مثلًا 
امروزه غرب سبک راه رفتن را به عنوان یک الگو نشان می دهد و به شما 
می گوید این گونه راه بروید یا می گوید این گونه بپوشــید، این گونه تغذیه 
کنید، این گونه اوقات فراغت خویش را بگذرانید، این گونه دکوراســیون 
داخلی خانة  خود را بچینید و... ســبک زندگی یعنی ارائة الگوهایی برای 

رفتار. البته هرگاه الگو باشد، طبعاً رفتارها پایدار و مقاوم خواهند بود.

سوژه های سبک زندگی
نکتة دیگر در باب سبک زندگی این است که امروز سبک زندگی بالغ بر 
شش هزار ســوژه و حوزه دارد؛ به این معنا که غربی ها مطالعات وسیعی 
انجام داده و تمام الگوهای رفتاری بشــر را از هر نقطة عالم، در شرق یا 
غرب، شمال یا جنوب زمین استخراج کرده و برای تمامی سرمشق های 

رفتاری، الگو ارائه می کنند. کافی است واژۀ سبک 
زندگی را در فضای مجازی جست وجو کنید، آن گاه 
خواهید دید که در کمتــر از یک دقیقه بالغ بر هفده 
میلیارد رکورد به شــما خواهد داد. اگر ســوژه های 
این ها را رصد و دسته بندی کنید، رقم شش هزار به 

دست خواهد آمد. 
یک مثال بســیار سطحی این اســت که وقتی راه 
می روید، معمولًا پای راســت نســبت به پای چپ 
روی یک خــط دیگر حرکت می کنــد. به تعبیری 
اگر دو خط زیر پای راســت و پای چپ رسم کنید، 
دو خط تقریباً موازی خواهند شــد و منطبق بر هم 
نیســتند، اما مدلی که امروز برای نحــوۀ راه رفتن 
در شبکه های ماهواره ای به عنوان یک الگو به شما 
آموزش می دهند، این است که راه رفتن باید در یک 
خط باشد، نه در دو خط؛ یعنی پای راست باید دقیقاً 
جای پای چپ قرار گیرد. اگــر خانم ها این گونه راه 
بروند، اندامشان بیشتر نشان داده خواهد شد و این 

یعنی جنبه های جنسی در جامعه برجسته می شود.
بســیاری از تبلیغاتی که در جامعة ما به صورت محیطی و حتی رسانه ای 
و مطبوعاتی شــکل می گیرد، متأثر از ســبک های زندگی دیگران است 
که خصوصاً از طریق ماهواره ها پیش روی ما گذاشــته اند. ســوژه های 
سبک زندگی خیلی زیاد است. پوشــش، مد، آرایش، تغذیه، خوراکی ها، 
آشامیدنی ها، تفریح و گردش، اوقات فراغت، تندرستی، الگوی مصرف، 

معماری و دکوراسیون و حتی نحوۀ راه رفتن یا لباس پوشیدن.
حقیقت بسیار مهم و شاید تلخ این است که جهان غرب امروز برای تک تک 
رفتارهای انسان ها، چه شرقی و چه غربی و حتی مسلمان و شیعه، با هر 
تفکر و بینش و ارزشی که باشد، الگوی رفتاری ارائه می کند. اما آن الگوی 
رفتاری، کاملًا باردار است و بار یک فرهنگ، بینش، نگرش و یک ارزش 
را درون خود حمل می کند. به تعبیری، اقتصاد با تمام مدل هایش، سیاست 
با تمام مدل های متنوعش و دیگر پدیده ها و شئون انسانی با تمام ابعاد و 
شئونش، حامل یک فرهنگ، بینش، نگرش و یک ارزش است. هرآنچه از 
جهان بیرون به سمت جهان اسلام، به ویژه ایران اسلامی می آید، آبستن 
یک فرهنگ، ارزش و بینش اســت. این گونه نیســت که یک خودکار، 
کراوات، شیشــة ادکلن یا نحوۀ راه رفتن، خنثی و بی طرف باشد. تمام آن 
چیزی که از جهان بیرون به ســمت ما می آید شامل یک سری مفاهیم و 

مضامین مختلف فرهنگی و ارزشی است.

سبک زندگی اجتماعی 
ســبک زندگی، امروزه حوزه ها و محدوده های وســیعی را درنوردیده و 
تقابل ها و دوگانه هایی را ایجاد کرده اســت. نمونه هایی از آن عبارت اند 
از: سبک زندگی روستایی و شهری، بالاشــهری و پایین شهری، سنتی 
و مدرن یا امروزی، فردمحور و جمع محــور، مرفهان و فقرا، قوم گرایانه و 

غیرقوم گرایانه، مهاجران و بومیان، پلیسی، طبقاتی، بسیجی و...
در یک نگاه کلان و ارزش محور، می توان گفت سبک زندگی ها در جامعة 

ما به صورت کلی در دو محدودۀ کلان می گنجد: 
۱. سبک زندگی مؤمنانه و دین دارانه 

2. سبک زندگی غیرمؤمنانه و غیردین دارانه
نمونه ای از نحوۀ زیستن دین دارانه همان است که مولا علی )ع( در خطبة 
متقین بیان می کنند. یک مؤمن باید این گونه زندگی کند. قرآن کریم نیز 
با بهترین وجــه ممکن، الگوهای رفتاری را پیش روی انســان ها تا قیام 
قیامت قرار داده اســت. با این نگاه، قرآن حقیقتاً بیان کنندۀ بهترین و به 
تعبیر خودش، زیباترین الگوهای رفتاری و نحوۀ زیســتن در این جهان 
اســت. با نگاه ظریف، لطیف و عمیق قرآنی، کفر و 
کافرانه زیستن، یک الگو می خواهد که قرآن الگوی 
آن را تعریف می کند. به تعبیری، قرآن هم خوبی ها را 
می گوید و هم بدی ها را. به تعبیری دیگر، قرآن هم 

دوست شناسی را می آموزد و هم دشمن شناسی را. 
ابن ســینا در نمــط چهــارم »اشــارات«، در باب 
وجودشناســی می فرماید: »معرفــه الخیر واجب 
لیُجذب فأیضاً معرفه الشر واجب لیحذر.« اگر آدمیان 
دو بال جاذبــه و دافعه دارند، بایــد بدانند خوبی ها 
چیســت تا آن را جذب کنند و در جهــت دفع، باید 
بدانند بدی ها و زشتی ها و پلیدی ها چیست تا آن ها 

را از خود دور کنند. 
کســی که حقیقتاً این دو را نمی شناســد، بســیار 
اتفاق می افتد که به جای جــذب خوبی ها، بدی را 
جذب می کنــد و به جای دفع بدی هــا و کجی ها و 
ناهنجاری ها، احیاناً یک خوبی را از خود دفع می کند؛ 

یعنی در انطباق مشکل پیدا می کند. 

حقیقــت بســیار 
مهم و شــاید تلخ 
این است که جهان 
غرب امروز برای تک تک 
رفتارهای انسان ها، چه 
شــرقی و چــه غربی و 
حتی مســلمان و شیعه، 
با هــر تفکــر و بینش و 
ارزشی که باشد، الگوی 
رفتاری ارائه می کند. اما 
آن الگوی رفتاری کاملًا 
باردار اســت و بــار یک 
فرهنگ، بینش، نگرش و 
ارزش را درون خود حمل 

می کند.
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پیشینۀ بحث سبک زندگی
سبک زندگی، تاریخی به درازای تاریخ حیات اجتماعی انسان دارد. این گونه 
نیست که ســبک، امروز به وجود آمده باشد. بشر همیشــه زندگی اجتماعی 
داشته که همیشه قاعده مند بوده است. انسان ها در رفتارهای خود، خواسته یا 
ناخواسته، باید از الگوهایی تبعیت کنند که موجب می شود بعضی از رفتارهای 
آنان مرجح شــود. بنابراین باید برای خواب و بیداری، تفریح، ازدواج و ســایر 
امور زندگی خود، قاعده داشته باشند. ولی در گذشته قواعد به حدی با رفتارها 
درآمیخته بود که معمولًا بین ظرف و مظروف فاصله ای نمی افتاد. اکنون ممکن 
است انسان ها به رفتارشان توجه داشــته باشند، ولی معمولًا به شکل و قاعده 
و ظرفی که رفتار در آن واقع شــده توجه نمی کنند. از این روســت که بعضی 
سبک را مجموعه ای از قاعده ها می نامند و بعضی نیز سبک را مجموعه ای از 

رفتارها می دانند. 
بحث سبک زندگی در غرب از دهة هشتاد به بعد مطرح شده که عمری سی ساله 
دارد و چندین عامل در طرح این بحث در غرب دخیل بوده اند. اما بحث سبک 
زندگی در ایران، عمدتاً بعد از سخنرانی مقام معظم رهبری در مهر سال ۱39۱ 
در جمع جوانان استان خراسان شمالی و سخنرانی های بعدی ایشان مطرح شده 
است. البته قبل از سخنرانی ایشان نیز بحث سبک زندگی در کشور ما مطرح 
بود، ولی به صورت خیلی کم رنگی بوده اســت. مباحثی از قبیل اینکه چرا سن 
ازدواج در ایران بالا رفته اســت؟ چرا مردم ایران تجمل گرا شده اند؟ و... که از 

قبل مطرح می شده همگی مربوط به سبک زندگی است.

عوامل مؤثر در طرح بحث سبک زندگی در ایران
حدوداً پانزده عامل در ایران وجود دارد که منجر به مطرح شــدن بحث سبک 
زندگی در زمان حاضر شده است. بنابراین توقع مقام معظم رهبری برخاسته 
از مطالبات جامعه شناختی و زمینه های فرهنگی و اجتماعی گریزناپذیر جامعة 
ایران است. سبک زندگی، کلیت زندگی را پوشش می دهد؛ یعنی ابعاد فردی، 
اجتماعی، مادی، غیرمادی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، موقعیت اجتماعی و 
همة ابعاد زندگی ما. سبک زندگی شــامل نوع بینش ما نیز می شود. بنابراین 
اگر بعضی مواقع روی مصادیق خاصی تأکید می شــود، از باب مثال است، نه 
اینکه گمان شود سبک زندگی فقط شامل تفریحات، مسکن و خواب و بیداری 
است.  سبک های زندگی متن محور هســتند؛ یعنی هر الگوی سبکی، وابسته 
به محیط خاص خود اســت و هر جامعه ای تحت تأثیــر گفتمان های غالب و 
فرصت های محیطی و امکانات و مطالبات انســان ها، الگوهایی را به عنوان 
الگوهای مرجح انتخاب کرده است. لذا بخش معظمی از الگوها، بومی و ملی 
هستند و به یک زمینة فرهنگی و اجتماعی وابسته هستند. البته جامعة جهانی 
به سمت جهان شمول کردن بسیاری از الگوها حرکت می کند؛ یعنی الگوهای 
شهرسازی، بانکداری، بازار و تجارت و دانشگاه به هم نزدیک می شوند و انسان 
احساس می کند در حال زندگی در یک دهکده است. بنابراین اگر می گوییم ما 
ایرانی ها باید براساس الگوی متناسب خودمان زندگی کنیم، به این دلیل است 

که ما متعلق به یک حوزۀ فرهنگی خاص هستیم و یک نظام اعتقادی مشخص 
و تاریخ و جهان بینی خاصی داریم و باید متناسب با این ها زندگی کنیم. هرچند 
ممکن است در بعضی از سطوح با سایر جوامع اشــتراکاتی داشته باشیم، این 
باعث نمی شود نسبت به سبک ها و الگوهای بومی و اسلامی خود غفلت کنیم. 
سبک زندگی از جنس قاعده و هنجار اســت؛ یعنی باید و نبایدهایی است که 
توصیه می شود. هر قاعده ای نیز مرجعی نیاز دارد که باید در آنجا استنتاج شود؛ 
یعنی اگر بگویید بایــد این گونه بخورید و این گونه بخوابید و با همســایگان 
این گونه تعامل کنید، از شما سؤال می شود چه کسی گفته باید این چنین باشیم 

و مرجع این هنجارها و منبع این باید و نباید کیست؟ 

منابع استخراج سبک زندگی
منبع هنجاری عامی که همه به آن ارجــاع می دهند، فرهنگ عمومی جامعه 
است. معمولًا فرهنگ عمومی جامعه بخشی از وجود ما شده است و ما براساس 
آنچه فرهنگ خواسته است، جامعه پذیر شده ایم و هریک از ما سعی کرده ایم 

به گونه ای رفتار کنیم که جامعه براساس فرهنگ خود از ما می خواهد.
منبع هنجاری دیگری که به دلیل اهمیتش استقلال دارد، دین است. بنابراین 
دین در هر جامعه ای به لحاظ موقعیتی که دارد، می تواند مرجع باشد. مثلًا دین 
در قبل و بعد از انقلاب در ایران، موقعیت متفاوتی داشــت و یا بعضی از ادیان 
مانند مسیحیت، اســتعداد ایده پردازی برای جامعه را ندارند و میدان وسیعی 
را برای تاخت وتاز عقل باز گذاشــته اند. عوامل دیگر مانند عقلانیت جمعی، 
قراردادهای بین الاذهانی و به تعبیر علامه طباطبایی، اعتباریات بعدالاجتماع 
نیز وجود دارند که به عنوان مرجع مطرح می شــوند.  بنابراین می توان گفت 
مفهوم مشترک بین تمام این موارد، این است که سبک زندگی از سنخ قاعده 
و هنجار و از محصولات عقل عملی و از ســنخ قراردادهاست. عقل عملی نیز 
همیشــه به عقل نظری تکیه دارد، زیرا بایدها و نبایدها همیشه به هست ها و 
نیســت ها متصل هســتند. اگر به ما بگویند چرا این گونه زندگی می کنید، در 
جواب می گوییم چون این گونه فکر می کنیم.  اگر ما جهان بینی ای به نام اسلام 
داشته باشیم، اصلًا نمی توانیم در زندگی و ســطوح رفتاری خود، راه دیگری 
را انتخاب کنیم. به تعبیر شــهید مطهری، امکان ندارد کسی از نظر اعتقادی 
مؤمن باشد، ولی از نظر رفتاری و سلوک زیستی کافر باشد، مگر اینکه اعتقاد 
او جدی و واقعی نباشد. جهان بینی، نظام معنایی است؛ یعنی همة بینش  های 
جهان شناختی، انسان شــناختی، ارزش شناختی و دنیاشــناختی ما را شامل 
می شود. بنابراین یکی از عوامل تعدد سبک های زندگی، زیرساخت های آن ها 
یا نظام های معنایی است که هدایت گر سبک هاست. همان گونه که اشاره شد، 
یکی از منابع مهم و بی بدیل تولید نظام معنایی، دین و به خصوص ادیان الهی 
است. در این میان، اسلام به عنوان یک دین جامع و جاودانه و خاتم ادیان که 
باید تمام توقعات بشر را برآورده کند در هدایت گری نظام معنایی و اعطای راه 
رسیدن به اهداف متعالی، دست بالایی نسبت به همة ادیان الهی دارد. بنابراین 
اسلام مهم ترین منبع استنباط ســبک های زندگی است.  اسلام در ایران، در 

دکتر سید محمدحسین 
شرف الدین

استاد دانشکده صدا و سیماقم 
و عضو هیئت علمی  مؤسسة 

آموزشی و پژوهشی
 امام خمینی )ره(

در اسلام، دنیا و آخرت 
در هم تنیده اند
بررسی نظریه های اجتماعی در ترسیم الگوهای زندگی
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رأس نشانده شده است؛ یعنی ظرفیت های آموزه ای دارد، تجربة تاریخی موفق 
دارد، کمیت و کیفیت موالیان آن مشخص اســت و دعاوی ایدئولوژیک نیز 
دارد. لذا تمام ویژگی های یک منبع را داراست.  اسلام در ایران یک موقعیت 
فرانهادی پیدا کرده است؛ یعنی همة نهادها و سازمان های اجتماعی، خود را در 
ذیل اسلام معنا می کنند و همه دوست دارند با اسلام همسو شوند و ایده های 
اصلی خود را از اسلام بگیرند و حداقل اینکه با اسلام تعارض نداشته نباشند. 
به همین میزان، مطالبات ما از اســلام بیشتر است و شرایط به گونه ای فراهم 
شده که زمینه برای انعکاس اسلام در کلیت زندگی انسانی وجود دارد. بنابراین 
ما در ایران می خواهیم براساس اســلام زندگی کنیم. حتی احساس می کنیم 
در جهانی زندگی می کنیم که به شدت با اســلام بیگانه هستیم و لذا از جهان 
سکولار فاصله می گیریم.  اسلام نظام معنایی و سبک های زندگی خود را در 
قالب یک نظام معرفتی گسترده  به نام فقه، انعکاس داده است؛ یعنی 
فقه اسلامی ترجمة همه ایده هایی است که اسلام در خصوص 
چگونه زیستن در این جهان دارد. فقه اسلامی کاملًا با 
اخلاق درآمیخته است؛ اگرچه اخلاق به دلیل تکیه گاه 
حسن و قبح، حاکم بر فقه است و می تواند حکم فقهی 
را وتو کند. همچنین فقه با سایر نظام های تأثیرگذار 
در هنجارهای اجتماعی همســو اســت. مثلًا فقه با 
عقلانیت کاملًا همســویی دارد. از آنجایی که فقه، 
نظام تشریع اســت، با تکوین و فطرت نیز همسویی 
دارد. فقه با عرف نیز همســو اســت و در بسیاری از 
ســطوح، به عرف عاقلان اعتماد و تکیــه دارد. فقه 

به مصالح جمعــی نیز کاملًا توجه 

دارد؛ یعنی اگر التزام به یک حکم باعث تضییع مصلحت 
جمعی شــود، به ما اجازه داده که از عمل به آن حکم 
فقهی دســت بکشــیم. فقه یک عنصر کلیدی به نام 
اجتهاد دارد که باید اسلام را به روز نگه دارد و از کهنگی 
و اندراس احکام جلوگیری کند و جاودانگی اسلام را در 
میدان عمل حفظ کند. به تعبیر شهید مطهری، اجتهاد 
نیروی محرک اســلام است. ســبک زندگی نیز جزء 
مأموریت های فقها و مجتهدان است که باید در حوزۀ 

فعالیت فقهی آن ها قرار گیرد. 
البته منظور از فقه، مجموعه ای 
از ابواب فقهی موجود نیســت، 
بلکه نظــام معرفتــی پویایی 
اســت که همیشــه در ارتباط با 
محیط اطراف خود بــوده و هرچه ارتباط 
صمیمانه تری با محیط اطراف خــود پیدا کرده 
است، فربه تر شــده و غنا پیدا کرده است. یعنی به هر 
میزان که خواســته در عرصة عمل حضور داشته باشد 
و به زندگی انســان ها جهت بدهد، رشــد کرده است. 
بنابراین منظور از فقه نظام معرفتی اســت که کارش 
تولید همة الگوها و قواعد زندگی اســت؛ یعنی فقه به 
ما می گوید باید در جهان مدرن این گونه زندگی کنیم؛ 
ساختمان سازی، شهرسازی، تجارت بین الملل، نظام 

اداری، تعلیم وتربیت و بقیة کارهای ما این گونه باشد. 

روش فقه در استخراج سبک  زندگی 
ما در اسلام یک نظریة کلامی و بنیادین داریم که فقه 

روی آن متکی است. ما معتقدیم دنیا و آخرت درهم تنیده هستند و آخرت بخشی 
از این دنیاســت و یک رابطة علیّ ومعلولی بین نحوۀ زیستن ما در این جهان و 
نحوۀ نتیجه گیری ما در جهان دیگر وجــود دارد. بنابراین تکیه گاه فقه در ارائة 
الگو، این نظریه است که زندگی دنیایی انسان ها باید به گونه ای سامان یابد که 
نتیجه اش منجر به سعادت و قرب و تعالی اخروی آن ها شود. بر این اساس، چون 
انسان ها نمی توانند از هر راهی به آن هدف برسند، قاعدتاً باید نحوۀ زیستن آن ها 
به گونه ای باشد که احساس شود زندگی برپایة این قواعد، انسان ها را در راهی 
قرار خواهد داد که در قیامت به ســعادت موعود خواهند رسید.  اگر این نظریة 
بنیادین را از فقه بگیریم، مانند سایر دستگاه های قانونی می شود که توصیه هایی 
دارند. ولی فرض این اســت که نظم دهی به دنیا جزء اهداف حداقلی فقه است 
و هدف اصلی فقه رساندن انسان به ســعادت اخروی است. البته افرادی مانند 
غزالی وجود دارند که ادعا کرده اند فقه یک علم دنیایی است و آن را در حد یک 
نظام حقوقی تنزل داده اند. وی می گوید نظام حقوقی اســلام، شامل عبادت و 
معاملات است. عبادات ما را به خدا می رساند، ولی معاملات این گونه نیست، زیرا 
معاملات از عرفیات است که مرتباً تغییر می کند. این تفکر، سکولاریستی است 
و بدین معناست که فقه در حوزۀ اجتماعیات میدان دار نیست و باید در این حوزه 
خودش را با عرف هماهنگ کند و فقط در حوزۀ عبادیات حرف اختصاصی دارد.  
سکولارها می گویند دین حضور رسمی و آگاهانه و سازمان یافته در جامعه ندارد؛ 
وگرنه تأثیرات قهری خواهد داشت. ولی ما در اسلام معتقدیم که فقه این گونه 
نیســت و معاملات آن از عبادیات آن جدا نیســت. البته معاملات، این جهانی 
اســت و تحت تأثیر تزاحمات جهان مادی اســت و عــرف و تجربه و انتخاب 

دارد و همچون عبادیات انســان ها در آن دخالت 
توقیفی نیست. بنابراین 
ما معتقدیم جهت گیری 
کلی فقه ارائة قواعدی است 
که غایت الغایات آن، نیل ما به سعادت 
اخروی و کمال وجودی است. این نظریه، نظریة 
کلامی یا اعتقادی فقه است و دین آن را ارائه نموده و با تکیه بر آن 
نظریه، فقه را تأسیس کرده است. در بن استنباطات و فتاوای فقهی، نظریه ای 
وجود دارد کــه آن را نظریة فقهی می نامیم. بعضی از ایــن نظریات فقهی عام 
هستند و در کل زندگی جریان دارند. اسلام در حوزۀ سبک زندگی، رفتاری را از 
ما می خواهد که حُسن فعلی داشته باشد. این یکی از محکمات فقهی است که 
مبتنی بر نظریة فقهی اســت. همچنین باید حُسن فاعلی نیز داشته باشد؛ یعنی 
انسان ها نیت تقرب داشته باشــند یا حداقل نیت گناه نداشته باشند، زیرا اسلام 
می خواهد ما با اعمال خود ارتقا پیدا کنیم. در بخش سلبی نیز هر رفتار مؤمنانه ای 
نباید موجب ضرر به خود انسان یا موجب عسر و حرج دیگران شود.  فقه ما متهم 
است که نظام سازی ندارد؛ یعنی بعد از اینکه احکام فقهی 
حوزۀ سیاست، فرهنگ، ارتباطات و... را استنباط کردیم، 
آن ها را در ارتباط با یکدیگر ببینیم. مثلًا نهاد خانواده بعُد 
سیاسی، اقتصادی، اخلاقی، تعلیمی، تربیتی، فرهنگی 
و... دارد. لذا بایــد احکام فقهی را به صــورت نظام واره 
نگاه کرد و هنگام صدور حکمی مثلًا برای خانواده، باید 
تمام آن ابعاد را دید تا به ابعاد دیگر ضرری نزند.  آخرین 
نکته این است که دولت اسلامی وظیفه دارد زمینه های 
اجرایی سبک های زندگی مستنبط فقهی را فراهم کند؛ 
یعنی باید جامعه را براســاس این قاعده ها تربیت کند. 
لذا نیازمند شخصیت ســازی و گفتمان سازی فرهنگی 
هستیم و موانع نیز باید رفع شود. همچنین باید تشویق 
و تنبیه های لازم را برای اجرای سبک زندگی اسلامی 
توســط مردم در نظر بگیرد. علاوه  بر ایــن، باید دائماً 
سبک های زندگی را رصد و پایش و به روز کند. بعضی از 
عیب ها رفتاری است و به مردم مربوط است و ربطی به 
فقیه ندارد. فقیه نیز باید نقشة راه را برای جامعه ترسیم 
کند و الگوی مطلوب را کاملًا در اختیار مردم قرار دهد. 

دنیــا و آخــرت در 
هم تنیده هســتند 
و آخرت، بخشی از 
این دنیاســت و یک رابطة 
علّی ومعلولــی بین نحوة 
زیســتن ما در این جهان و 
نحوة نتیجه گیــری ما در 
جهان دیگر وجــود دارد. 
تکیــه گاه فقــه در ارائــة 
الگو، این نظریه اســت که 
زندگی دنیایی انســان ها 
بایــد به گونه ای ســامان 
یابد که نتیجــه اش منجر 
به ســعادت و قرب و تعالی 

اخروی آن ها شود. 
صـــفحه 49|  زمستان 1393 



 زیر ساخت های تمدنی سبک زندگی
بر پایه های تمدن
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تمدن ها معمولاً چنان بلندبالا و عریض و طویل اند که به آســانی نمی توان سیر 
پیشرفت و تحول آن ها را از روزگاران ظهور تا ایام افول دید و ارزیابی کرد. درست 
مانند ســاعتی که عقربۀ آن برای یک دور چرخیدن، چند قرن زمــان بخواهد. اما در این 
رهگذر، کاروان تمدن، آثار و نمودهایی از خود برجای می گذارد که به آیندگان امکان می دهد روند 

و مسیر آن را رصد کنند و بشناسند.  
آنچه یک تمدن را در سیر تاریخی و شاید صدهاسالۀ خود به تثبیت و تشخص می رساند، ظواهری است که 

سبک و شیوة زندگی مردمان هر دوران، آن را رقم زده است.
از این رو، ســبک زندگی را همچون نرم افزاری برای سخت افزار تمدن برمی شــمارند که به چارچوب کلی و اجزای 
داخلی یک تمدن بشری سروسامان و سروشکل می دهد، اما این رابطه از سوی دیگر هم برقرار است و باید آن 
را رابطه ای دوسویه دانست، زیرا تمدن نیز در مسیر بلندمدت خود، سبک و سیاق زندگی مردم را با خود 

می برد به آن مسیری که می رود و آن را دستخوش تحولات آرام و گاه سریع می کند.
بنابراین در افق پیش روی کشور ما، که بازسازی تمدن اسلامی در آینده و دست کم تداوم تمدن 
ایرانی-اسلامی را نوید می دهد، شناخت و بررسی ســبک زندگی و ارتباط آن با حوزة 

تمدن سازی، ضرورتی برای نخبگان و اندیشمندان ایران زمین به شمار می آید.
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حاکم بودنمسئولیت 

 گفت وگــو با 

دکـــــتر عبدالحسین 

خسرو پناه

نگاهی به نقش و کارکرد سبک 
زندگی در تمدن سازی
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 هر تمدنی مطابق با یک خاستگاه معرفتی تعریف می شود؛ 
اما به نظرمی رسد که هنوز تمدن اسلامی به  معنای واقعی تعریف 
نشده است. تعریف شما از تمدن اسلامی و ویژگی های اصلی 
آن چیست؟ درواقع، باتوجه به خاستگاه معرفتی تمدن اسلام، 

چه تعریفی می توان از آن ارائه داد؟
تمدن اسلامی واقعیتی است که در مقاطعی از تاریخ، ازجمله در قرن سوم تا 
ششم و همچنین در قرن نهم تا یازدهم تحقق پیدا کرده است. تمدن اسلامی 
مؤلفه هایی دارد که یکی از آن ها، عقلانیت و فلســفه و دیگری، علم و دانش 
است؛ اعم از علوم طبیعی، علوم انسانی، مهندسی و پزشکی.  مؤلفة دیگرِ تمدن 
اسلامی، تحقق سلامت و بهداشــت عمومی در جامعه و مؤلفة دیگر، اخلاق 
و معنویت اســت. منظورم از اخلاق و معنویت، دانش اخلاق نیست؛ بلکه آن 
رفتار اخلاقی است که از رفتار مردم نشئت می گیرد. مؤلفه های  دیگری هم 
می توان برای تمدن ذکر کرد که بنده در جلد سوم کتاب تمدن نوین اسلامی، 

به تفصیل، به آن ها پرداخته ام. 
به هرحال، این مؤلفه ها در دوره هایی از اسلام وجود داشته و شدت آن کم و زیاد 
شده است. اگر بخواهیم برای تمدن اسلامی تعریفی ذکر کنیم، باید بگوییم 
تمدن اسلامی مجموعة نرم افزارها و سخت افزارهای بشری است که با مبانی 
و رویکرد اسلامی تحقق پیدا می کند. به نظر بنده، تمدن یک معنای عام دارد 
که فرهنگ جزئی از آن است؛ یعنی تمدن مجموعة دستاوردهای نرم افزاری 
و سخت افزاری بشر اســت. اگر این تعریف را بپذیریم، آنگاه تفاوت تمدن ها 
در مبانی و رویکردها و اهداف باعث می شــود که تمدن را به دو قسم تقسیم 
کنیم:تمدن اسلامی و غیراســلامی.  بنابراین، می توان گفت تمدن اسلامی 
مجموعة دستاوردهای نرم افزاری و سخت افزاری مسلمانان است که با مبانی 
و اهداف و رویکرد اســلامی تحقق پیدا کرده است. این تمدن را می توان در 
دانش هنر و معماری و همچنین در صنعت معماریِ تاریخ اسلام مشاهده کرد. 

 جایگاه بحث ســبک زندگی در تمدن سازی کجاست و 
چگونه می توان به آن پرداخت؟ برخی کارشناســان از سبک 
زندگی غربی ســخن می گوینــد و آن را ره آورد تمدن غرب 
می دانند. ســؤال اینجاســت که صرف نظر از غربی یا شرقی 
بودن، نسبت بین این دو مفهوم )تمدن و سبک زندگی(چگونه 

تعریف می شود؟
اگر ســبک زندگی را عبارت از کنش های اجتماعی جامعه بدانیم و مجموعة 
بینش ها و منش ها و کنش ها را اجزای یک فرهنگ تلقی کنیم، آنگاه سبک 
زندگی به معنای کنش اجتماعی جزئی از فرهنگ اجتماعی اســت. ازآنجاکه 
بنده فرهنگ را جزئی از تمدن معرفی کردم، پس می توان سبک زندگی را نیز 
جزئی از تمدن دانست. اگر تمدنی غربی به تعبیر دقیق تر، پیشرفته شد، آنگاه 
ســبک زندگی تغییر پیدا می کند. درنتیجه، برای رسیدن به تمدن اسلامی، 
سبک زندگی هم باید اسلامی باشد. بنابراین، سبک زندگی جزئی از فرهنگ 
است و فرهنگ جزئی از تمدن به شمار می رود. پس تفاوت تمدن و فرهنگ 

اسلامی و غیراسلامی طبیعتاً می تواند ناشی از تفاوت سبک زندگی اسلامی 
و غیراسلامی باشد. 

سبک زندگی عبارت اســت از کنش های اجتماعی یک جامعه. همچنین هر 
کنشی به طور قطع، زاییدۀ منش ها و بینش هاســت. بینش و منش اسلامی 
طبیعتاً بر کنش اجتماعی تأثیر می گذارد و سبک زندگی را اسلامی می کند. اگر 
بخواهم کاربردی صحبت کنم، باید عرض کنم که مثلًا در فرهنگ و سبک 
زندگی اسلامی، نهاد خانواده اصالت دارد؛ چون خانواده یکی از ارکان جامعه 
و جزو نهادهای مهم اجتماعی است. پس تمدن اسلامی باید به نهاد خانواده 

اهمیت دهد. 

 این بدین معناست که شــما نهاد خانواده را مرکز سبک 
زندگی می دانید؟

خانواده باید یکی از ارکان سبک زندگی تلقی شــود؛ بنابراین، سبک زندگی 
باید به گونه ای مدیریت شــود که نهاد خانواده از بین نرود و آسیب نبیند. اما 
هرقدر تمدن پیشرفتة غرب جلوتر می رود، بیشتر، به نهاد خانواده آسیب وارد 
می کند. الان در کشورهای اروپایی، به خصوص در اروپای شمالی، سگ مقدم 
بر فرزند و فرزند مقدم بر همسر است.  وقتی نهاد خانواده از هم پاشیده می شود، 
طلاق به راحتی صورت می گیرد. پس باید نهادهای دیگری شکل پیدا کنند که 
فرزندان در آنجا بزرگ شوند؛ مثلًا دولت باید متولی بزرگ کردن فرزندان باشد 
و همچنین، رسیدگی به پدر و مادرانی را بر عهده بگیرد که پا به سن گذاشته اند. 
همة این نکات نشان می دهد که در سبک زندگی پیشرفتة غربی، نهاد خانواده 
کانون اساسی و اصلی نیست. بنابراین، در سبک زندگی باید به شاخصه هایی 

توجه کنیم که در اسلام ذکر شده است؛ مثل اصالت دادن به نهاد خانواده.

 از نظر شــما، اصلاح یا تغییر سبک زندگی در تمدن های 
بشری طی چه فرایندی باید صورت بپذیرد؟

به نظر بنده، سبک زندگی مرتبه ای است که متأخر از منش و بینش است و در 
رتبة بعد از آن ها قرار دارد. درنتیجه، طبیعی است که باید از مرحله های متقدم 
شروع کرد. اگر جامعه ای خداباور باشد، خداباوری منش و اخلاق خداباورانه ای 
برای آن تأمین می کند؛ به همین دلیل، سبک زندگی و کنش های اجتماعی آن 
هم خداباورانه خواهد بود. دراین صورت، توصیه های الهی دربارۀ سبک زندگی 
و کنش ها و رفتارهای اجتماعی کانون توجه قرار می گیرد و از آن ها استفاده 
می شود.  درمقابل، اگر بینش جامعه ای، انسان محورانه و نه خدامحورانه باشد، 
خدا به حاشیه رانده می شود و رابطة انسان با او قطع خواهد شد. به تعبیر دیگر، 
در دنیای پیشرفته، خدا فقط در کلیسا حضور دارد؛ به طوری که به قول نیچه، 
خدا مرده است و هیچ کارکردی ندارد. وقتی خدا کاملًابه حاشیه رفت و انسان 
منهای او اصالت پیدا کرد، آنگاه اخلاق اومانیستی و سکولاریستی شکل پیدا 
می کند. طبیعتاً سبک زندگی هم اومانیســتی و سکولاریستی و لذت جویانه 
خواهد شد و بیش از هر چیز، زندگی سوداگرایانه و منافع مادی اهمیت می  یابد. 
بنده از برخی افرادی که در اداره ها یا کارخانه های اروپای شمالی کارمند بودند، 

تمدن متشکل است از مؤلفه های متعددی درطول زمان و در گسترۀ جامعه و یکی از آن ها که شاید در جامعة 
امروزی ایران اهمیتی بیش از سایر مؤلفه ها داشته باشد، سبک زندگی است. برای تبیین رابطة تمدن سازی که در 
چشم انداز آرمانی انقلاب اسلامی قرار دارد با سبک زندگی که نمود تمامی اعتقادات، عادات، رسوم و آداب مردم 
و فرهنگ و اخلاق و دین داری آن هاست، پای صحبت دکتر عبدالحسین خسرو پناه نشستیم. ایشان، روحانی و 
استاد و پژوهشگر فلسفة دین و رئیس مؤسسة پژوهشی حکمت و فلسفة ایران است. همچنین، ایشان دوازده 

سال از درس خارج فقه و اصول آیات عظام، وحید خراسانی و فاضل لنکرانی و هفده سال از درس فلسفة آیت الله 
حسن زادۀ آملی و آیت الله جوادی آملی در حوزۀ علمیة قم بهره برده است. در کنار دروس حوزوی، دکترای کلام 

اسلامی از مؤسسة امام صادق)ع( دریافت کرده و تاکنون، بیش از سی کتاب و 150 مقاله تألیف کرده است. از 
امتیازات این عالمِ حوزوی و دانشگاهی، ارائة نظریة »فلسفة فلسفة اسلامی« است.
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سؤال کردم که در محل کار، رابطة مدیر با کارمندان و کارگران چگونه است. 
می گفتند تلاش مدیران این است که با اخلاق و ادب رفتار کنند و مدام لبخند 
بزنند. متأسفانه، جوامع اســلامی هم متأثر از دنیای ســوداگرایانة پیشرفته 
شده اند و همین آسیب ها را در آن ها مشاهده می کنیم. این سبک زندگی بیمار 
است و زمانی بهبود خواهد یافت که منش و اخلاق و بینش نیکو و خدامحورانه 
حاکم شود. به تعبیر دیگر، باید کرامت انسان را در راستای خدامحوری ببینیم. 

 نقش دولت ها و حکام در تمدن سازی و جهت گیری جوامع 
چیست؟ این عامل با سبک زندگی چه نسبتی برقرار می کند؟

حکومت ها و دولت ها در تمدن سازی و به تبع آن، در ایجاد سبک زندگی نقش 
بسیار مؤثری ایفا کرده اند و می کنند. با نگاهی به تاریخ جهان درمی یابیم که 
حکومت ها و دولت ها نقش پررنگی در تمدن سازی یا تمدن سوزی ایفا کرده اند.

برای مثال، در تاریخ اسلام، دولت آل بویه، سامانیان، بخشی از دولت صفویه 
و بخشی از دولت عثمانی در تمدن سازی نقش ایفا کردند. اما سلجوقیان در 
تمدن سوزی نقش ایفا کردند؛ بدین صورت که نزاع فرقه ای درست می کردند 
و قتل عام به راه می انداختند و با مردم مــدارا نمی کردند.  همچنین در دوران 
قبل از اســلام، می توان دورۀ هخامنشینان را با ساســانیان مقایسه کرد. در 
دورۀ ساســانیان، به خصوص در مقاطع پایانی این سلســله، مردم در رنج و 
عذاب بسیاری به ســر می بردند. دولت به مردم ظلم می کرد و طبیعتاً تمدنی 
نیز شــکل نمی گرفت؛ اما در دورۀ هخامنشــینان، عدالت و توحید محوریت 
داشــت. ارزش های اخلاقی به عنوان اصول راهبردی دولت به ویژه در زمان 
زمامداری کوروش و داریوش پذیرفته شــده بود. ازایــن رو، در این دولت ها 
تمدن سازی به چشم می خورد. پس دولت ها نقش بسیار بسزایی در تمدن سازی 
یا ازبین بردن تمدن ها ایفا می کنند. طبق آموزه های حضرت امام)ره(، مهم ترین 
عامل رشد تمدن جوامع، حکومت ها هســتند و مهم ترین عامل انحطاط هم 
حکومت ها هستند. اگر حکومتی استعمارپذیر و اســتبدادپذیر باشد و طالب 
آزادی مشروع و عدالت اجتماعی و ســعادت جامعه نباشد، تمدنی نیز کسب 
نخواهد کرد و زیر یوغ استعمارگران و استبدادگران باقی خواهد ماند. درمقابل، 
اگر حکومتی این اصول و ارزش ها را بپذیرد و دنبال کند، آنگاه دانشمندان در 
امنیت به سر می برند و دانش رشد پیدا می کند. همچنین ارزش های اخلاقی اثر 
می گذارند و سبک زندگی مردم تغییر می یابد.  البته شرط تحقق این مسائل 
آن است که حاکمان و زمامداران بیش از دیگران، سبک زندگی سالمی داشته 
باشند. اگر زمامداران و حاکمان در رفاه کامل به سر ببرند، گرفتار افراط و تفریط 
و تبذیر اقتصادی شوند، به رشوه خواری و رانت خواری و اختلاس آلوده شوند 
و تجمل گرایی باعث آلودگی ادارات و زندگی مســئولان شود، این مسائل بر 
افراد جامعه هم اثر منفی می گــذارد. در روایت می خوانیم: »الناس علی دین 
ملوکهم«. نباید انتظار داشته باشــیم که تودۀ مردم سبک زندگی اخلاقی و 

انسانی داشته باشند؛ ولی مسئولان از این ویژگی دور 
باشند.  اساساً نوع سخن گفتن مسئولان، ادبیات، کردار، 
منش و کنش آن ها حتی با مخالفان، در تربیت جامعه 
به شدت تأثیرگذار است. بنابراین، اول اینکه حکومت ها 
و دولت ها در تمدن سازی و تمدن سوزی درطول تاریخ 
نقش ایفا کرده اند و خواهند کرد. دوم اینکه روش آن ها 
در سبک زندگی مردم هم بســیار مؤثر است؛ مثلًا اگر 
سران سیاسی که عضو احزاب مختلف هستند، باهم سر 
یک سفره بنشینند و دربارۀ منافع ملی بحث و گفت وگو 
کرده و برای توســعة جامعه مشارکت کنند، مردم هم 
از این رفتار زیبا و نیکــو درس می گیرند و آن را به کار 
می بندند. درمقابل، اگر ســران سیاسی باهم اختلاف 
شدید پیدا کرده و مثل دشمن باهم رفتار کنند، طبیعی 
است که آثار زشت و ناپسند این رفتار در جامعه به جای 

خواهد ماند. 

 با این توضیحات، بفرمایید دلیل نفوذ تمدن غرب در سایر 
ملل چیست و چرا تمدن اسلامی با این شتاب فراگیر نمی شود؟

اول اینکه توجه کنیم اســلام گرایی، به ویژه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی 
ایران، در جهان توســعه و گســترش پیدا کرده است. اساســاً علت پیدایش 
اسلام هراسی در غرب، اسلام گرایی است. با توجه به اینکه جمع چشمگیری 
از غیرمســلمانان به اسلام روی آوردند، غیرمســلمانانِ معاند احساس خطر 
کردند و اسلام ستیزی و اسلام هراسی را رواج دادند. آن ها این کار را ازطریق 
سخنرانی کردن، ساختن فیلم و انتشار رمان، انفجار برج های دوقلو در آمریکا 
و... انجام دادند. درواقع، به هر وسیله ای چنگ زدند تا چهرۀ بدی از اسلام را نزد 
مردم جهان جلوه دهند. دقت کنید که سی سال پیش، در کشور انگلیس حتی 
یک مسجد هم به سختی پیدا می شد؛ اما امروز در بیشترِ شهرهای انگلیس، 
ازجمله در لندن، نیوکاســل، لیورپول، منچستر و آکسفورد یک مسجد وجود 
دارد و مســلمانان در آنجا نماز می خوانند. ضمن اینکه در بعضی شــهرهای 
انگلیس، نماز جمعة اهل ســنت و شیعیان برگزار می شــود.  پس در بسیاری 
کشورها، این توسعه به چشــم می خورد و این گونه نیســت که گمان کنیم 
اسلام هیچ توسعه ای پیدا نکرده است. ضمن اینکه درحال حاضر، مسلمانان 
بسیاری در بعُد مثبت تمدن پیشرفتة غرب، یعنی در حوزۀ علم و دانش نقش 
ایفا می کنند و دانشمندان مسلمان فراوانی در رشته های پزشکی و مهندسی 
و علوم پایه مشغول فعالیت اند. این دانشمندان از ایران و پاکستان و شبه قارۀ 
هندوستان برخاسته اند و در تولید علم کشــورهای دیگر مشارکت می کنند. 
برای مثال، یکی از آن ها، پرفسور عبدالســلام است که جایزۀ نوبل گرفت و 
شناخته شد؛ حال آنکه بسیاری از آن ها اصلًا شناخته شده نیستند.  زاویة دیگرِ 
بحث این است که تمدن پیشرفتة غرب نسبت به تمدن اسلامی، بسیار رشد 
کرد. متأسفانه، در تاریخ شاهدیم که مســیحیان )غربی ها( از قرن یازدهم تا 
قرن چهاردهم میلادی، به ترجمة آثار مسلمانان از عربی به لاتین و از فارسی 
به لاتین پرداختند. ســپس، زمینه برای انقلاب رنسانس فراهم شد. با وقوع 
انقلاب رنسانس، به تدریج شــاهد افول علمیِ تمدن اسلامی هستیم. در این 
مقطع، حکومت ها روبه ضعف نهادند و دولت صفویه و عثمانی کم کم ســیر 
نزولی پیدا کردند. این انحطاط با وجود تأکید آیات و روایات پیامبر اسلام)ص( 
و اهل بیت عصمت و طهارت)ع( بر کســب علم و دانش و رشد و بالندگی رخ 
داد. درواقع، همة آن توصیه ها به فراموشی سپرده شد و کشورهای اسلامی 
انحطاط پیدا کردند. سپس به تدریج، کشورهای غربی از علم و دانش استفاده 
کردند و به سمت تمدن ســازی نوین رفتند. با شروع توســعة صنعتی از قرن 
هجدهم، این اتفاق جدید صورت می گیرد که غرب به این نتیجه می رسد: باید 
استعمار کشورهای مختلف، ازجمله کشورهای اسلامی را آغاز کند؛ چون این 
استعمارگری باعث می شد که کشورها و دولت های بزرگ، مثل دولت صفوی 

ایران و دولت عثمانی، گرفتار جنگ های داخلی و بیرونی شوند. 
دولت صفوی با وجود داشــتن اقتدار فراوان، در حملة 
افاغنه شکست  خورد. البته دولت افشار و نادرشاه جلوی 
انحطاط ایران را گرفت؛ ولی در دورۀ قاجار، متأسفانه 
ضعف ها و آسیب های متعددی مشــاهده می شود. با 
مقایســة نقشــة ایران در دورۀ آقامحمدخان قاجار و 
پایان دورۀ پهلوی، متوجه کاهش چشــمگیر گسترۀ 

جغرافیایی کشور می شویم.
دولت عثمانی )دولت اهل ســنت( نیــز در اوایل قرن 
بیستم شکست خورد و تجزیه شد و کشورهای اسلامی 
متعددی شکل گرفت. همان طورکه می دانید، هرقدر 
کشورها تجزیه پذیرتر شــوند، زمینة مستعمره  شدن 
آن ها بیشتر فراهم خواهد شد. به این ترتیب، کشورهای 
انگلیس و  فرانسه و آلمان که سال ها به جان هم افتاده 
بودند، برای استعمار کشورهای اسلامی اقدام کردند. 
استعمار باعث شــد انحطاط کشورهای اسلامی که از 

زندگــــی  ســــبک 
مرتبــه ای متأخر از 
منش و بینش اســت 
و در رتبة بعــد از آن ها قرار 
دارد. درنتیجه، طبیعی است 
که باید از مرحله های متقدم 
شــروع کرد. اگر جامعه ای 
خداباور باشــد، خداباوری 
منش و اخلاق خداباورانه ای 
بــرای آن تأمیــن می کنــد؛ 
به همین دلیل، سبک زندگی 
و کنش های اجتماعی آن هم 

خداباورانه خواهد بود.
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دوسه قرن قبل شروع شده بود، عمیق تر شود و آن ها قرن ها عقب بیفتند. البته 
گاهی بیداری اسلامی شکل می گیرد؛ ولی متأسفانه باز هم استعمارگران آن 
را به انحراف می کِشند.  در دورۀ اخیر هم اخوانی ها به قدرت رسیدند و مرسی 
رئیس جمهور مصر شــد؛ اما باوجوداینکه دم از وحدت و مبارزه با اســتبداد و 
استعمار می زدند، شیوۀ استبدادی پیاده کردند و مرسی شبیه حسنی مبارک و 
جمال عبدالناصر و دولت های پادشاهی قبل شد؛ بدین صورت که شیعیان را 
به شهادت رساند و اختلاف بین شیعه و سُنی را دامن زد و فرقه گرایی  را رواج 
داد. درنتیجه، بیداری اسلامی دوباره از بین رفت. عرض بنده این است که در 
کشورهای اسلامی، متأسفانه این مشکل جدّیِ بینشی و معرفتی وجود دارد 
که دولت ها نتوانسته اند به بیداری برســند. تقریباً تنها کشوری که دولت آن 
توانست به یک بیداری تمدن ساز برسد، جمهوری اسلامی ایران است. ایران 
موفق شد انقلاب کند و حکومت استبدادی و استعمار شدۀ پهلوی را کنار بزند 
و روی پای خودش بایستد تا استقلال و آزادی و جمهوری اسلامی را محقق 
کند و مدیریت کشور را در دست بگیرد. لذا با وجود تهدیدهای صهیونیست ها 
و تحریم ها و مشــکلات متعددی که آمریکا برای ما ایجــاد کرد، همچنان 
توانسته ایم به بخشی از توسعه های علمی و معرفتی و اجتماعی دست یابیم. 
به نظر بنده، باید این مسئله را به لحاظ بینشی، جدی تر دنبال کرد تا دولت ها 
بتوانند در راستای تمدن سازی، به سبک زندگی اسلامی معرفت پیدا کنند و 

گام های بلندی بردارند. 

 اگر نگاهی کلان به مســئلۀ تمدن سازی بیندازیم، به نظر 
حضرت عالی، ظرفیت تمدن سازی در اوضاع کنونی غیرممکن 

است یا ممکن؟ شروط تحقق و موانع آن چیست؟
به طور قطع، ظرفیت تمدن ســازی وجود دارد. اســلام آموزه های معرفتی 
بسیاری دارد که این آموزه ها در بحث تمدن سازی، به ما کمک فراوانی خواهد 
کرد. وقتی اسلام به رشد و تمدن سازی توصیه می کند، بدین معنا نیست که 
تمدن های موجود را به طور مطلق نفی کرده اســت. شاهد آنکه در قرن سوم 
هجری، مسلمانان از تمدن یونان باســتان، روم، ایران، مصر و هند باستان 
استفاده می کردند. به  بیان دیگر، مســلمانان همة آموزه ها و مؤلفه هایی را که 
با اسلام تعارض نداشــتند، می گرفتند و آن ها را به کار می بردند؛ ولی آن ها را 
بومی سازی و اسلامی سازی می کردند. خودشان این تمدن را بالنده می کردند 

و تمدن اسلامی را به وجود می آوردند.

 وقتــی در این مقطــع، دربارة تمدن اســلامی صحبت 
می کنیم، به این معنا نیســت که قصد داریم تمدن پیشرفته را 
به طور کلی کنار بزنیم؛ بلکه صرفاً بخش هایی را کنار می زنیم 
که با اسلام سازگاری ندارند و از بخش های سازگار استفاده 

می کنیم. به این ترتیب، به سمت بومی سازی 
و اسلامی سازی تمدن حرکت می کنیم تا با 
رشد و بالندگی آن، به تمدن نوین اسلامی 
برسیم.  شــروط تحقق این تمدن سازی و 

موانع آن چیست؟
اولین شــرط آن، پذیرش عقلانیتی است که زمینه را 
برای تمدن ســازی فراهم می کند. درواقع، عقلانیت 
شــرط لازم تمدن سازی است. شــرط دوم این است 
که دولت ها درک عمیقی از این مســئله پیدا کنند. اگر 
دولت های اســلامی واقعاً دغدغة تمدن سازی داشته 
باشــند، در این مقطع می توانیم به یک تمدن دســت 
یابیم. پس در مرحلة اول، نیاز به طرح اخلاقیاتی است 
که نخبگان مطرح کنند و بر تودۀ مردم تأثیر بگذارند. 
در مرحلة دوم نیز حکومت ها وظیفه دارند. به نظر بنده، 
این دو می توانند به عنوان شروط و موانع در نظر گرفته 

شوند. البته موانعی مثل کشورهای اســتعمارگر نیز وجود دارد؛ ولی بنده مانع 
اصلی را درونی می دانم و معتقدم خودِ دولت ها گرفتار موانع هستند. برای مثال، 
این پرسش مطرح است: دولت عربستان با همة ثروتی که در اختیار دارد، آیا 
اساساً از تمدن اســلامی درکی پیدا کرده است؟ پاسخ منفی است. متأسفانه، 
حتی کشورهایی مثل مصر که پیشینة تمدنی عمیقی داشتند نیز گرفتار همین 
مشکل هســتند و دولت آن ها نیز چنین دغدغه ای ندارد. درنتیجه، این عامل 

به عنوان مانعی جدی در مقابل تمدن نوین اسلامی قرار می گیرد. 

 راهکارهای تحقق سبک زندگی اســلامی را در راستای 
تمدن سازی اســلامی چه می دانید و به چه عناوینی اولویت 

می دهید؟
همان طورکه در بخش های قبلی اشــاره کردم، باید در مرحلة اول، بر نظام 
خانواده و سپس، بر اخلاق اجتماعی تأکید کرده و برای آن برنامه ریزی کرد. به 
این منظور، ابتدا باید از تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش و کودکستان شروع 

کنیم تا فرهنگ عمومی تحقق پیدا کند. 

 با وجود موانع، آیا جهان بینی اســلام می تواند به خوبی با 
جهان بینی غربی رقابت کند؟

درحال حاضر، دو جهان بینیِ کلان در جهان وجود دارد: جهان بینی لیبرالیستی 
و سوسیالیســتی. جهان بینی اســلامی به طور کلی، با این دو فرق می کند؛ 
یعنی منافع آن ها را دارد و عاری از ضررهایشان اســت؛ مثلًا در جهان بینی 
لیبرالیستی،  اصالت با فرد و در جهان بینی سوسیالیستی، اصالت با جامعه است؛ 
اما جهان بینی اسلامی اصالت را هم به فرد و هم به جامعه می دهد. جهان بینی 
لیبرالیستی بر آزادی و جهان بینی سوسیالیستی بر عدالت تأکید می کند و این 
دو به آزادیِ فردی وقعی نمی نهند؛ اما جهان بینی اســلامی به آزادی فردی 
در عرصة فرهنگی و سیاســی و اقتصادی قائل است و در عین حال، آن را در 
راستای عدالت اجتماعی می داند. جهان بینی اســلامی مزایایی دارد که آن 
جهان بینی ها از آن ها بی بهره اند و آن این است که به سعادت دنیوی در راستای 
سعادت اخروی توجه کرده است؛ به همین دلیل، سکولاریسم را نمی پذیرد. 
آن دو جهان بینی به آخرت بی توجه اند و فقط به دنیا توجه می کنند؛ ازاین رو، 
لذت گرایی اصالت پیــدا می کند، نه ســعادت گرایی. درمجموع، جهان بینی 
اســلامی ازنظر معرفتی و الگو بودن، به طور قطع، می تواند به خوبی در مقابل 
جهان بینی سوسیالیستی و لیبرالیســتی قرار بگیرد. اگر مســلمانان به این 
جهان بینی توجه کنند و دولتمردان در دولت هایشان، از آن به درستی استفاده 
کنند، یک نوع عقلانیت نخبگانی و توده ای درخصوص شناخت و پذیرش آن 

شکل پیدا می کند. البته تحقق این موضوع، بسیار طول خواهد کشید.

 در پایان، رابطۀ جهان بینی اســلامی 
و تمدن سازی و اســتفاده از آن را در سبک 

زندگی اسلامی توضیح بدهید.
یکی از مؤلفه های مکتب اسلامی، همین جهان بینی 
اســت. واقعیــت این اســت کــه همــة تمدن ها از 
جهان بینی هایی پیروی می کنند. جهان بینی به معنای 
یک مرام نامة دنیوی، از مؤلفه های تمدن سازی است 
و همة کشــورها به آن نیاز دارند. البته جهان بینی ها 
می توانند تمدن ســاز یا تمدن ســوز باشند؛ چون یک 
مرام نامة دنیوی هستند. مثلًا مرام نامة دنیوی صوفیانه 
می تواند علم را کنار بزند و مانع تمدن سازی شود و فقط 
به جنبة معنویت بســنده کند. همچنین ممکن است 
دیگری فقط به مســائل دنیوی توجه کند. جهان بینی 
اسلامی در پی این است که توجه به مادیات و معنویات 

را در کنار هم جمع کند.

جهــــان بینـــــی 
بــر  لیبرالیســتی 
آزادی و جهان بینی 
سوسیالیستی بر عدالت 
تأکیــد می کنــد و این دو 
بــه آزادی فــردی وقعی 
نمی نهند؛ اما جهان بینی 
اســلامی به آزادی فردی 
در عرصــة فرهنگــی و 
سیاســــی و اقتصــادی 
قائــل اســــت و در عین 
حــال، آن را در راســتای 
عدالت اجتماعی می داند.
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سبک زندگی 
یکپارچه است؛ 
تکه تکه اش 
نکنیـم!

گفت وگــو با 

حجت الاسلام محمدمهدی 

میرباقـــری

مواجهه با سبک  زندگی باید در کل 
مواجهه انقلاب اسلامی با جریان 
تجدد تعریف شود
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  طرح مسئلۀ سبک زندگی و به عبارت صحیح تر، مسئله 
شدن سبک زندگی در ادبیات اجتماعی، مولود مطالعات فرهنگی 
و شرایط پست مدرنی اســت که اگر بخواهیم از منظر آن وارد 
مسئلۀ سبک زندگی اسلامی شــویم، علاوه بر آنکه به نتیجۀ 
دلخواه رهنمون نمی شویم، حتی به تناقض با فرهنگ دینی هم 
کشیده خواهیم شد. برای شروع بحث، شما چه زاویۀ دیدی را 
برای سبک زندگی اختیار می کنید؟ از سوی دیگر، همین مفهوم 
سبک زندگی در مطالعات اجتماعی عمدتاً به سطح فردی در 
برابر ساختارهای اجتماعی ارجاع شده و آن را به نوعی در جهت 
آزادی انسان پست مدرن در برابر ساختارها در نظر می گیرند. آیا 
اساساً سبک زندگی مولود انتخاب فرد است؟ چه رابطه ای میان 

سبک زندگی و ساختارها و سازوکارهای اجتماعی وجود دارد؟
سبک زندگی، بحث سابقه داری است که در همة جوامع وجود داشته است. چه 
جوامع مذهبی و چه جوامع غیرمذهبی، بالأخره آدابی برای زندگی داشته اند، 
اما این شیوه در دوران تجدد برنامه ریزی ویژه و مدیریت حداکثری می شود. در 
سبک زندگی، اولًا واحد مطالعه از فرد به جامعه ارتقا پیدا می کند. لذا دانش های 
پشتیبان آن از نوع دانش های اجتماعی، جامعه شناسی و فروع جامعه شناسی 
هستند و به جای بحث از رفتار فرد، از الگوهای رفتار اجتماعی بحث می شود؛ 
الگوی پوشاک، خوراک، مســکن، تفریح، تحصیل، اشتغال، ازدواج، تشکیل 
خانواده و امثال این ها. وقتی شما دنبال یک الگوهای اجتماعی می روید، بحث 

از یک بحث ساده به یک بحث پیچیده و ذوابعاد تبدیل می شود.
فرض کنید می پرســید الگوی خوراک و تغذیه در جامعه چه می شود؟ طبیعتاً با 
دانش های متعددی مواجه می شوید؛ بحث دانش تغذیه، دانش های پشتیبان در 
حوزۀ بهداشت اجتماعی، ساختارهای پشتیبان اجتماعی برای الگوی تغذیه، تناسب 
این الگوی تغذیه با بقیة الگوهای رفتاری جامعه و... فرض کنید شما می خواهید 
فست فودها را در شهری به شکل وسیع و گسترده، مدیریت و سازمان دهی کنید؛ 
همین کاری که غرب در کشورها انجام می دهد و با دانش غربی و سکولاریسم 
غربی، به صورت پنهان ایــن کار را می کند. این بحث دیگــر ذواضلاع و ذوابعاد 
می شــود. فرض کنید می خواهند ذائقة یک جامعه را تغییر دهند؛ همان گونه که 
الآن ذائقة نســل جدید در تغذیه با گذشته متفاوت اســت. آن وقت برنامه ریزی 
می کنند. آن ها در پی این هستند که رفتار خانوادگی را تغییر دهند، اما خانواده هایی 
که محیطشان محیط صمیمی است و خانم خانه مراقب تغذیة خانواده است و ذائقة 
آن ها را مدیریت می کند، به راحتی به تغییر الگوی تغذیه رو نمی آورند. ولی اگر فرضاً 
در خانواده ای همة افراد مشغول کار باشند و فرصتی برای این موضوع در نظر گرفته 
نشود، طبیعتاً به راحتی اعضای خانواده می پذیرند که از الگوهای جدید استفاده کنند. 
همه صبح زود از خانه بیرون می روند و مثلًا آخر شب می آیند. پس یا باید غذاخورده 
بیایند، یا بیرون بروند و غذا بخورند و یا باید از بیرون غذا تهیه کنند. طبیعتاً می بینید 
که یک مسئلة اجتماعی جدید مطرح می شود. آرام آرام آن اخلاق و آداب را تغییر 
می دهند. اگر شما می خواهید برای سبک تغذیة جدید برنامه ریزی اجتماعی کنید، 
باید ببینید چه ابعاد و عناصری در آن وجود دارد. این با سبک تفریح اجتماعی هم 
مرتبط می شود. جزئی از الگوی تفریح اجتماعی و خانوادگی این است که غذایشان 
را در رستوران ها بخورند، اما خانواده هایی که تفریح دیگری برای خودشان تعریف 
کرده اند، به راحتی این تفریح جدید را نمی پذیرند. بنابراین به ظاهر شما فقط یک 

الگوی تغذیة جدید می آورید، ولی بعد می بینید با عرصه های مرتبط دیگر و موانع 
فرهنگی و ارزشی روبه رو می شوید. 

در الگوی پوشاک هم همین طور اســت. اگر بپذیرید که محیط بیرون از خانواده 
محیط تحریک و ارضای جنسی نیست، چقدر روی الگوی پوشاک اثر می گذارد؟ 
چگونه یک سبک پوشاک به یک الگو تبدیل می شود؟ یکی از کارهایی که غربی ها 
دنبال می کنند، متحدالشکل کردن جهان در ابعاد مختلف است که یکی از آن ها 
پوشاک است. ذائقة جوامع را یکسان می کنند، مد مورد پسند جوامع درست می کنند 
و مثلًا می گویند چه کسی گفته لباس شما باید حتماً تا سر زانو یا مچ پا باشد؟ وقتی 
کت وشلوار را جایگزین پوشاک سنتی می کنند، اول رابطة این پوشاک را با فرهنگ 
و ارزش های اجتماعی و آرام آرام با بقیة الگوهای اجتماعی می بینند و بعد رابطة آن 

را با الگوی کلان و توسعه بررسی می کنند.
الگوی تحصیل هم همین طور است؛ از مفاهیمی که می آموزند و اخلاق تحصیل 
تا حواشی آن و روابط اقشــار در فضای تحصیل. در کشورهای غربی که از همان 

ابتدا مختلط هستند. به نظر می آید سبک زندگی در مقیاس فردی همین هاست.
اما مقیاس دیگر، جایی است که راجع به الگوهای رفتار اجتماعی و جامعة منسجم، 
موضوع را به صورت یک مجموعة همه جانبه ببینیم و روی آن مطالعات اجتماعی 
همه جانبه کنیم. آن ها وقتی می خواهند از مدل شهرسازی بحث کنند، چندین رشته 
و دانش پشتیبان را به کار می گیرند؛ بهداشت شهر، ارتباطات شهر، خدمات عمومی 
شهر، فرهنگ شهر و... حاصل آن آرام آرام به یک مجموعه الگو تبدیل می شود. 
خود این الگوها باید درون یک الگوی بزرگ تر منسجم شوند. بعد کم کم لایه هایی 
از الگوی رفتار اجتماعی طراحی می شود. برای مثال، آیا قانون اساسی یک کشور 
سبک زندگی نیست؟ شما نظام کلان سیاسی، اقتصادی و فرهنگی یک کشور را 
طراحی می کنید و می گویید مدل سیاسی ما مدل ولایت فقیه، مدل سلطنت یا مدل 
جمهوری دموکراتیک است. نحوۀ مشارکت اجتماعی و تعامل اجتماعی و نحوۀ 
تصمیم سازی و تصمیم گیری های کلان اجتماعی در حوزۀ سیاست، فرهنگ و 
اقتصاد، در حقوق اساسی و قانون اساسی یک کشور طراحی می شود. این ها سبک 
زندگی هستند. پس الگوهایی که تنظیم اجتماع را در مقیاس مسائل کلان جامعه 
انجام می دهد تا مسائل بنیادین، همه درون مطالعات جامع تر جا دارند. جامعه در 
حال تکامل و تحول است، اما وقتی قانون اساسی برای کشور نوشته می شود، عمر 
این قانون دو هزار سال نیست. حتماً قانون دورۀ گذار از یک وضعیت به وضعیت 

دیگر است که وقتی به وضعیت جدید رسید، باید اصلاح شود. 
 

 نوع نگاه شما به مسئله و چگونگی ورود شما به آن به گونه ای 
اســت که نوعی کلان نگری و نگاه سیســتمی در آن وجود دارد. 
مســئله ای که کمتر در تحلیل آنچه رهبر معظــم انقلاب مطرح 
می فرمایند به چشم می آید، چون عمدتاً در مواجهه با آنچه رهبر 
معظم انقلاب در ســال های اخیر مطرح کرده اند، ما شاهد نوعی 
جوزدگی و برخورد هیجانی و هنجاری و موج گونه تحت عناوینی 
چون گفتمان سازی هستیم که به جای کمک به حل مسئله، بیشتر 

مسئله ساز است. 
دوســتان عزیزی که مباحث مقام معظم رهبری از جمله بحث سبک زندگی را 
پیگیری می کنند، توجه به جورچین و نقشة بحث های ایشان داشته باشند و مراقبت 
کنند که پیگیری ها، درون منظومة مطالبات ایشان واقع شود. مبادا که بعضی از 

سید محمدمهدی میرباقری دروس متعدد حوزوی را از محضر بزرگان حوزة علمیه، از جمله حضرات آیات 
جواد تبریزی، وحید خراسانی، زنجانی، سبحانی، حسن زاده آملی، جوادی آملی و مصباح یزدی فراگرفت. اما 
بیشترین تأثیر را مرحوم سید منیرالدین حسینی هاشمی بر شخصیت علمی و روند پژوهشگری او داشت و 

شاید برجسته ترین شاگرد آن مرحوم بود؛ تا جایی که پس از رحلت ایشان، ریاست فرهنگستان علوم اسلامی 
را به عهده گرفت.  او به تدریس درس خارج اصول در حوزه و انجام پژوهش های بنیادین در منطق، فلسفه، 

روش علوم و مبانی معارف اسلامی اشتغال دارد و نشست ها و سخنرانی های علمی متعددی در علوم و معارف 
اسلامی، تحلیل مسائل فرهنگی-اجتماعی و نیز بررسی و نقد فلسفه و تمدن غرب برگزار کرده است.
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مطالبات فراموش گردد و به بعضی بیش از حد پرداخته شود. بحث سبک زندگی 
ایشان جزئی از بحث شان در نقشة تمدن اسلامی و جزئی از بحث الگوی پیشرفت 
است.  نکتة دوم اینکه در برخورد با مباحثی مثل سبک زندگی، که هم در فرهنگ 
پیشینة تاریخی دارد و هم از یک زاویه بحث نو و جدیدی است که زادگاه آن ادبیات 

غرب است، سه گونه ممکن است برخورد کنیم: 
در سطح اول، این موضوعات را در مقیاس خُرد و موضوعات مبتلابه فرد می بینیم؛ 
یعنی سبک زندگی را بحثی می بینیم که پیرامون روش زندگی افراد است. طبیعی 
است در ادبیات مذهبی ما، از این قبیل مباحث فراوان داریم. کتاب هایی که در باب 
آداب زندگی در طول شبانه روز نوشته شده و کتاب هایی که آداب معنوی را بیان 
کرده اند، از آداب زندگی فرد و روش زندگی او دربارۀ خوردن، پوشیدن، خوابیدن، 

معاشرت اجتماعی و بقیة شئون زندگی، نمونه هایی از این قبیل اند.
سطح دوم بحث، پیگیری این مسئله در مقیاس جامعه است؛ یعنی در قالب مطالبة 
اجتماعی. در اینجا مقیاس بحث و واحد مطالعه، جامعه است؛ یعنی شما از سبک 
زندگی اجتماعی بحث می کنید. دانش هایی که عهده دار این سطح از بحث هستند، 
دانش های اجتماعی اند. در سطح اول، شــما مثلًا از روان شناسی تربیتی و اینکه 
چگونه می شود یک کودک را تربیت کرد که به سبک خاصی زندگی کند، بحث 
می کنید. ولی در سطح دوم، بحث های اجتماعی در مقیاس علوم اجتماعی و بحث 

مدیریت اجتماعی مطرح می شود. 
سطح سوم و مقیاس بالاتر، این است که ما بحث را در تکامل اجتماعی دنبال کنیم؛ 
یعنی ببینیم جایگاه ســبک زندگی در تکامل اجتماعی چیست؟ در یک جامعه با 
انسان های درون آن، که در حال تکامل و دگرگونی هستند، سبک زندگی در تکامل 
اجتماعی چگونه باید باشد؟ چگونه شــکل می گیرد؟ عوامل اثرگذار این تکامل 

اجتماعی و تکامل در سبک زندگی چه هستند؟
تلقی من این است که مقیاس بحث حتماً می بایســت در این سطح باشد، وگرنه 
ما حداکثر در حد پاســخ گویی به مســائل مســتحدثه باقی خواهیم ماند؛ یعنی 
دیگران مسائلی را مطرح می کنند و ســبک زندگی را به شکل پیچیده پیش روی 
ما قرار می دهند و ما هم تلاش می کنیم که به نحوی پاسخ این مسئله را بدهیم. 
همان چیزی که شــما در زندگی روزمره مکرراً می بینید که دنیای غرب و جریان 
سکولاریسم مسائل بسیاری را پیش روی ما قرار می دهند و ما بعد از مواجهه با آن، 
به دنبال حل و پاسخ گویی هســتیم. مثلًا در حوزۀ اقتصاد، موضوعاتی مثل نظام 
پولی مدرن، به دنبال آن بانک و مسائلی از این دست، شیوه های معاملات جدید، 
شرکت های سهامی بزرگ، بیمه و امثال این ها در فقه ما وقتی مطرح می شوند، در 

مقیاس پاسخ گویی به مسائل مستحدثه هستند.
شما در این مقیاس، دنبال رهبری حوادث نیستید و نمی خواهید حادثه های اقتصادی 
را خودتان طراحی کنید و سامان دهید. تعبیری که از امام )ره( در یاد دارم در باب 
حوزه ها می فرمودند باید نبض زمان در اختیار حوزه ها باشد. در این مواجهه، نبض 
زمان در کنترل شما نیست، بلکه دیگران زمان را مدیریت می کنند و شما در مقابل 
این حادثه موضع گیری انفعالی دارید. البته تلاش می کنید به نحوی در مقابل آن 

موضع گیری کنید که با معارف خودتان سازگار باشد.
در مسئلة سبک زندگی هم دقیقاً مسئله همین است. ما 
می بایســت حتماً در مقیاس رهبری حادثه با این بحث 
مواجه شویم و ببینیم خودمان چگونه باید تکامل سبک 
زندگی را طراحی کنیم. ســبک زندگــی را تنها در حوزۀ 
فردی و در خصــوص آداب و رفتار فــردی نبینیم. آن را 
در مقیاس رفتار اجتماعی، بلکه تکامل اجتماعی مطالعه 
کنیم و بعد ریشه یابی کنیم و ارتباطش را با هویت فردی 
و جمعی، فرهنــگ، ارزش های اجتماعــی و تکامل در 
ارزش های اجتماعی ببینیم و مطالعــه کنیم و خودمان 
متناسب با تکامل ارزش های الهی در جامعه، سبک زندگی 
را طراحی کنیم و اگر طراحی سبک زندگی در این مقیاس 
نیازمند نرم افزار و دانش های پشتیبان بود، آن دانش های 
پشتیبان را هم خودمان تولید کنیم، نه اینکه از دانش ها و 
علوم انسانی سکولار غرب برای حمایت از سبک زندگی 
اسلامی استفاده کنیم. البته بی تردید بخشی از بحث هم 

مبتنی بر تفقه دینی است. یکی از اضلاع بحث در برنامه ریزی اسلامی، حتماً تفقه 
در دین اســت. البته در تفقه در دین هم می بایســت مقیاس را به مقیاس تکامل 

اجتماعی ارتقا دهیم.

 آنچه تا بدین جا فرمودید بیشتر شــامل تأثیر ساختارهای 
عینی بر سبک زندگی انسان در جوامع مختلف بود. حال می خواهم 
نظر شــما در باب عناصر غیرمادی فرهنگ، کــه از قضا از منظر 
فرهنگ شناسان به عنوان هستۀ درونی و سخت فرهنگ شناخته 
می شوند، جویا شوم. از جملۀ این عناصر، نظام عقیدتی و ارزش ها 
و به طور کلی جهان بینی و ایدئولوژی هر فرهنگ است. جایگاه این 
عناصر در طرح سبک زندگی و به طور کلی رابطۀ میان سبک زندگی 

و این عناصر را چگونه ارزیابی می کنید؟
اگر بحث سبک زندگی در این مقیاس دیده شــود، بحث از الگوی رفتار فردی و 
جمعی و بعد شبکة این الگوها و انسجام این الگوها در درون یک الگوی بزرگ تر به 
نام الگوی پیشرفت اجتماعی، که طبیعتاً نرم افزار پشتیبان سبک زندگی است، پیش 
می آید. ممکن است شما به سبک زندگی بیشتر صبغة سخت افزاری بدهید و به آن 
جنبه های سخت افزاری فرهنگ، سبک زندگی بگویید. ولی نرم افزارهای پشتیبان 
هم دارد. دانش ها پشتیبان سبک زندگی می شــوند. علاوه بر این نرم افزارهای 
پشتیبان، سخت افزارهای پشــتیبان هم داریم. در سبک زندگی حتماً می بایست 
ساختارهای سخت هم متناسب با آن، برای جامعه در نظر گرفت. باید فناوری نرم 
و سخت پشتیبان را هم برای این سبک زندگی در نظر گرفت. سبک زندگی کلان 
امروزی یک کلان شهر حتماً نیاز به یک تکنولوژی پشتیبان دارد. مثلًا در حوزۀ 
ارتباطات شهری نمی توان بدون یک تکنولوژی مدرن مثل قطار شهری و امثال 
آن، شهر را اداره کرد. این ســبک زندگی تکنولوژی و دانش پشتیبان می خواهد.  
حالا اگر مجموعة این ها دیده شد و در سبک زندگی، به واحد مطالعة فرد تا جامعه و 
تکامل اجتماعی دقت شد و انسجام و هماهنگی لایه های عمیق اجتماعی، که باید 
در برنامه ریزی سبک زندگی مورد توجه باشد، از فرهنگ تا ارزش های اجتماعی 
ملاحظه شد، به این نکته می رسیم که بنیان ســبک زندگی بر ایدئولوژی های 
اجتماعی است. یعنی عمیق ترین لایه ای که ســبک زندگی اجتماعی مبتنی بر 
آن قرار دارد، ایدئولوژی اجتماعی اســت. ایده ها و ارزش ها به ارزش های محقق 

تبدیل می شوند.
جامعة مدرنی که بعد از رنسانس به تدریج شکل گرفته به یک سبک زندگی فراگیر 
جهانی تبدیل شده است و تقریباً همة فرهنگ های دیگر جوامع را به نسبت تحت 
تأثیر قرار داده و تدریجاً به یک ســبک مشــترک زندگی رسیده است و به تدریج 
رقبای خودش را هم حتی در مقیاس رقبای بزرگ، از میدان بیرون کرده اســت؛ 
یعنی ایدئولوژی مدرنیته در چهرۀ پیروز و فاخر خودش که لیبرال دموکراسی است 
ظاهر شده و مدعی است که این پایان تاریخ و بهترین شیوۀ زندگی اجتماعی است. 
دانش های پشتیبان خودش، سخت افزارها، نرم افزارها و فلسفه هایش را هم تولید 
کرده است. استاد ما می فرمودند: از نظر من، اگر بخواهید 
کلیت تمدن غرب را تحلیل کنید، یک دستگاه تولید، توزیع 
و مصرف دارد. دســتگاه تولیدش، مفاهیم سکولار تولید 
می کند. این دســتگاه، نظام مفاهیم سکولار را مبتنی بر 
ایدئولوژی مادی تولید کرده اســت؛ از مفاهیم بنیادی تا 
مفاهیم کاربردی. این ها، منظومه ای از مفاهیم اســت. 
متناســب با این مفاهیم، نظام توزیع اختیارات اجتماعی 
وجود دارد؛ یعنی دانش هایی را تولید کرده و مبتنی بر آن ها، 
حدود و معیارهایی گذاشته اســت. به یک حد می گوید 
کارشناس، به یک حد می گوید کارشناس ارشد و به حد 
دیگر می گوید دکترا. به یک نفر می گوید مثلًا پرفسور،  به 
دیگری می گوید آکادمیسین و امثال این ها. بعد متناسب 
با این ارزش گذاری، اختیارات اجتماعی را توزیع می کند. 
می گوید این فرد که دارای این مدرک است می تواند در این 
مسند اجتماعی قرار بگیرد. تحقیر و تجلیل اجتماعی و نظام 
توزیع قدرت را مبتنی بر آن طراحی کرده اند. حال می گویند 

اگــر با ســادگی 
غرب را تقســیم 
و  خــوب  بــه 
بــد کنیــم، خوبــش را 
بگیریم و بــدش را کنار 
بگذاریم، هرکســی هم 
گفت غرب یــک پدیدة 
منسجم  به هم پیوستة 
و دارای لایه های عمیق 
است و به راحتی تقسیم 
به خوب و بد نمی شود، 
با او برخــورد کنیم، به 

جایی نمی رسیم. 
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این مفاهیم در این مناصب کار می کنند.
فرض کنید کسی که معاون بوده مدیر شــود. چگونه مجموعه را اداره می کند؟ با 
همین دانش اداره می کند. لذا یکی از مشــکلات اجتماعی ما الآن این است که 
کارشناسان متدین و متعهد ما، که حتی اهل نماز شب و تلاوت قرآن و نهج البلاغه 
هستند و از نیمه شب تا صبح مشــغول عبادت اند، صبح که می شود، کتاب های 
کارشناسی غربی را روی میز آن ها می گذارند. در حوزۀ روابط فردی شان با خدای 
متعال، قرآن و نهج البلاغه می خوانند، اما در مســند مدیریت، با دانش غربی کار 
می کنند. مدل لیبرالیستی فریدمنی در اقتصاد حکومت می کند، نسخه می نویسد و 
می گوید دلار و اقتصاد را آزاد کنید؛ مرگ یک بار شیون هم یک بار. می گویید اقشار 
ضعیف له می شوند، می گوید بشوند! می گویید عدالت اجتماعی چه می شود؟ عدالت 

اجتماعی را در روابط اقتصاد لیبرالیستی تعریف می کند. 
کسی که مدل اقتصادی را طراحی می کند، طبیعتاً به دنبال سبک زندگی است. الآن 
یکی از مشکلات ما همین است که غرب نظام مفاهیم را تولید کرده و ساختارهای 
اجتماعی را شکل داده اســت، اختیارات را توزیع کرده و مناصب متناسب با این 
دانش ها را تعریف کرده اســت. همین دانش ها حاکم بر اداره هستند. بعد الگوی 
نیاز و مصرف جامعه را در حوزه های مختلف شکل می دهد؛ الگوی نیاز و مصرف، 
نه فقط الگوی مصرف. در دل این نظام، به تولید و تکامل نیاز می پردازد و سپس 
آن را ارضا می کند؛ یعنی جریان نیاز و ارضا را از طریق تولید محصولات ســامان 
می دهد و در جریان این مدیریت، نیاز و ارضای عواطف انســانی و اخلاق انسانی 
را مثل انرژی های دیگر مادی، صرف توسعة اقتصادی می کند. در واقع می گوید 

شما انسان با چه اخلاقی می خواهید؟ من برای شما تربیت 
می کنم. مصرف کننده یا فرمان پذیر می خواهید؟ برای شما 
تربیت می کنم. مثل ربات، هشت ساعت در کارخانه بایستد 

یک پیچ را سفت کند؟ تربیت می کنم.
این جریان مبتنی بــر ایدئولوژی مدرن، کــه کاملًا یک 
ایدئولوژی ملحدانه اســت )یعنی مبتنی بر زمینی کردن 
حیات انسان و قطع رابطة انسان با خدای متعال و ارزش های 
قدسی است(، لااقل در حوزۀ حیات اجتماعی این گونه است و 
با صدای بلند این را گفته و می گوید و در دوره هایی هم شعار 
می داده که دین افیون ملت هاست، دین برآمده از جهالت 
است، دین ناشی از عقده های اقتصادی و جنسی سرخوردۀ 
بشر اســت، هنر مذهبی هنر مازوخیستی اســت و از این 
حرف هایی که فراوان در کتب علمی شان گفته اند و همیشه 
هم بر طبل جدایی دین و علم کوبیده اند. تقریباً تا یک قرن 
پیش، در دورۀ حاکمیت پوزیتیویست ها در غرب، هرکجا 
بحث دین بود، می گفتند دین با علم در تعارض اســت، اما 

وقتی کم کم امواج معنویت از نو فعال شد، برای اینکه صحنه را از دست ندهند، گفتند 
می شود دین و علم را جمع کرد. پاسخ این حرف ها هم این است که علم سکولار با 

دین جمع نمی شود، اما علم دینی با متافیزیک الهی هماهنگ است.
این جریان که مبتنی بر ایدئولوژی مدرنیته اســت، از مهم ترین شاخصه هایش 
سکولاریسم است؛ یعنی زمینی، عرفی، غیرقدسی و این جهانی کردن زندگی بشر. 
این اصلی ترین دغدغه های غرب بوده که با جدیت آن را دنبال کرده است. بقیة 
ارکان اساسی این ایدئولوژی، مثل لیبرالیسم و اومانیسم، تکیه بر عقل خودبنیادِ 
ابزاری به جای عقل قدسی دارد. آزادی از همة تقیدات و ارزش های الهی مد نظر 
آن هاست که در طول تاریخ، انبیا آورده اند. لیبرالیســم یعنی آزادی انسان از این 
ارزش ها و اومانیسم به معنی محور شدن انسان در تمامی ارزش هاست. اومانیسم 
یعنی در تولید ارزش، انسان اصل است. این مبنا خیلی مهم است، چون ارزش ها 
به الهه های جامعه برمی گردد. اصلًا ارزش جز با »اله« قابل تعریف نیست. شما تا 
الوهیتی تصور نکنید، سجده، خضوع، پرســتش و ارزش درست نمی شود. پایگاه 
ارزش ها حتی ارزش های اخلاقی اینجا هستند. در دستگاه الهی، ارزش ها به توحید 
برمی گردند؛ به لااله الاالله. در جریان مدرنیســم، بنیان همة ارزش ها برمی گردد 
به انسان و انسان مولد ارزش می شــود. این به معنی آن کرامت انسانی که ادیان 
می گویند نیست، بلکه به معنای تبدیل شدن انسان به یک الهه است. وقتی این 
اتفاق می افتد که هر آدمی خودش یک اله شود. آنجاست که تنازع پیدا می شود و 
ارزش های ثابت اخلاقی متزلزل می شوند، چون توحید نیست. اگر نفس اله شود، 

عالم ها متعدد می شوند. 
در جهان مبتنی بر این ایدئولوژی، جریان پیچیده ای اتفاق 
افتاده که آرام آرام فرهنگ جهان و ســبک زندگی جامعة 
جهانی را تحت تأثیر قرار داده است. می خواهد یک سبک 
فراگیر جهانی تولید کند و آن را حاکم بر کل جامعة جهانی 
نماید. در پی این است که فرهنگ خودش را مسلط کند 
و این ایدئولوژی و فرهنگ به دانش های پشتیبان تبدیل 
شود، به سبک زندگی برسد و با سخت افزارها و تکنولوژی 
هماهنگ و پشتیبان این تمدن ها هماهنگ باشد. می گوید 
ایدئولوژی من باید جهانی شــود و ایدئولوژی های دیگر 
ایدئولوژی های خُرد باشــند. جنگ جهانــی هم که راه 
انداختند، حمله به دنیای اســلام هم که کردند، مبتنی بر 
همین مطلب بود که ایدئولوژی آمریکایی باید جهانی شود 
و ایدئولوژی های دیگر که تسلیم برتری این ایدئولوژی 
نمی شوند باید از طریق جنگ فیزیکی حذف گردند. این 
حاصل آن بیانیه ای است که شصت نفر متفکر در حمایت 

از بوش در حمله به خاورمیانه نوشتند.

دوســتان عزیــزی 
کــه مباحــث مقام 
معظم رهبــری، از 
جمله بحث ســبک زندگی 
را پیگیری می کنند، توجه 
بــه جورچیــن و نقشــة 
بحث های ایشــان داشته 
باشــند و مراقبت کنند که 
پیگیری ها، درون منظومة 
مطالبات ایشان واقع شود؛ 
مبادا که بعضی از مطالبات 
فرامــوش گــردد و بعضی 
بیش از حد پرداخته شود.
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 براســاس آنچه مطرح فرمودید، به نظر می رسد بحث های 
عمیق مانند روبنا بودن ســبک زندگی در مقایسه با زیربنا بودن 
دیگر عناصر فرهنگی و اجتماعی و از جمله ساختارهای اجتماعی 
را به فراموشی سپرده ایم و درصددیم با تبلیغات و به تعبیر غلط، 
»گفتمان سازی«، سبک زندگی اسلامی را ایجاد کنیم. به نظر شما، 
نقطۀ آسیب ما در مسیر طرح سبک زندگی اسلامی چیست؟ و شیوة 
مواجهۀ ما با سبک زندگی مدرن، که تاحد بسیار زیادی ما را احاطه 
کرده و با پشتیبانی ســاختارهای اجتماعی عاریتی از غرب، ما را 

ناگزیر از خود ساخته است، چگونه باید باشد؟
متأسفانه ما آن سدهای قبلی را نبســتیم و گفتیم دانش، دانش است! پس نتیجه 
گرفتیم که تکنولوژی هم تکنولوژی است! گفتیم مگر ما نباید از تجارب تاریخی 
بشر و هم افزایی این تجارب استفاده کنیم؟ ما همة آن مراحل قبلی را که در غرب 
بود، به رسمیت شناختیم و به دنبال آن، ســبک زندگی آمد. وقتی سبک زندگی 
می آید، مثل مسائل مستحدثه با آن برخورد می کنیم. با این برج شیشه ای در شهر 
که نماد تمدن دیگری اســت چه باید کرد؟ چند قرن هم می ماند و شما به راحتی 
نمی توانید آن را پایین بیاوریــد. یک برج که نماد تمدن غرب اســت در تهران 
می سازید. شما فکر می کنید غرب بدش می آید؟ غرب می گوید الحمدالله این ها 
تسلیم تمدن من شدند. البته من نمی گویم همه چیز را خراب کنیم و مثل آن هایی 
که رفتند در طالقان، برویم در روستاها زندگی کنیم. دنبال نقد آن ها نیستم و جای 
نقد آن ها اینجا نیســت. اگر یک زندگی بسته درســت کنیم، پاسخ گوی زندگی 
اجتماعی و مواجهه با تمدن غرب نیست. مواجهه با تمدن غرب می بایست از طریق 
انقلاب اسلامی و با منش امام )ره( اتفاق بیفتد. برج تهران چه اشکالی دارد؟ اگر هیچ 
اشکالی ندارد، به لوازمش هم ملتزم شوید و آرام آرام همة الگوهای سرمایه داری 
را توجیه کنید. برخورد کردن با مسائل توسعه از موضع خُرد و تجزیه ای، حاصلش 
همین است. برنامه ریزی کشورها نه فقط برای جامعه، بلکه برای تکامل اجتماعی 
و به تعبیری، برنامه ریزی تاریخی است، اما وقتی از واحد فرد با آن برخورد می شود، 

الگوهای سرمایه داری به عنوان سبک زندگی حاکم می شوند.  
بعد بازار، شهر و رفتار اقتصادی ما تغییر می کند. می گوییم آن بازاری های سابق که 
قبل از آفتاب درب مغازه را باز می کردند، یک جزء قرآن می خواندند تا اولین مشتری 
بیاید، کجایند؟ آن کاسبی که مکاسب را می خواند و بعد به بازار می آمد و مکروه هم 
از او در بازار سر نمی زد. آن بازار با آن مسجد و سبک زندگی با هم بودند. وقتی الگوی 
سرمایه داری حاکم می شود، پاساژ یا بازار دیگری درست می شود.  دستگاهی که 
سبک زندگی را تغییر می دهد، وقتی همة الگوها را درون یک الگوی کلان منحل 
می کند و مبتنی بر ایدئولوژی و فرهنگ مدرن و در مقیاس توسعة غربی، جامعه را 
مدیریت می کند، شما نمی توانید از موضع خُردنگر و جزئی نگر در مقابل آن مقاومت 
کنید. برنامه ریزی خُرد پاسخ گو نیست. اگر دشمنی جنگ نظامی همه جانبة زمینی، 
دریایی، هوایی، نرم و سخت را طراحی می کند و همة مرزهای شما را مورد هدف 
قرار می دهد، آیا شما با برنامه ریزی خُرد با آن مواجه می شوید؟ اگر شما هم در همان 

مقیاس طراحی و مقابله نکنید، موفق نمی شوید.
بحث سبک زندگی بحث پیوسته ای است. نحوۀ مواجهه با 
سبک زندگی باید در کل مواجهة ما با جریان تجدد تعریف 
شود. ما برای یک  بار هم که شده باید موضع خودمان را 
در مقابل جریان تجدد روشــن کنیم. اگر با سادگی غرب 
را تقســیم به خوب و بد کنیم، خوبش را بگیریم و بدش 
را کنار بگذاریم، هرکســی هم گفت غــرب یک پدیدۀ 
به هم پیوستة منســجم و دارای لایه های عمیق است و 
به راحتی تقسیم به خوب و بد نمی شود، با او برخورد کنیم، 
به جایی نمی رســیم. البته ما نمی گوییم آن را نابود کنید، 
ولی اگر می خواهید از آن گذر کنید، بدانید که این پدیده  
همه جانبه و دارای لایه های عمیق اجتماعی است.  شما 
در مقابل آن باید برنامه ریزی کنید. اینکه غرب و سیستم 
آن را نبینیم و به خوب و بد تقسیمش کنیم و تکنولوژی را 
بیاوریم و اخلاق را نیاوریم و بخواهیم یک ژاپن اسلامی 
درست کنیم، شدنی نیست. وقتی بیدار شدید می بینید این 

ژاپن اسلامی همه چیز شما را برده است؛ خانواده تان را عوض کرده و افزایش سن 
ازدواج و کاهش زادوولد را به همراه داشته است. باعث شده اخلاق، سبک ازدواج 
و تشکیل خانواده، الگوی تفریح اجتماعی، روابط اقشار و... عوض شود. بعد تازه 

می خواهیم درمانش کنیم.
مسئلة امروز انقلاب اسلامی مسئلة درگیری با تمدن غرب است. کسی که صورت 
مسئله را بیرون از این فضا و در فضای نظری صرف طراحی کند، نتیجه نمی گیرد. 
رهبری می گویند سبک زندگی را مورد مطالعه قرار بدهید. مسئلة سبک زندگی 
در عینیت جامعة ما، مسئلة درگیری انقلاب اســلامی و تمدن غرب است و این 
یعنی یک مسئلة فراگیر. ما در ســبک زندگی، دانش ها، ارزش ها، تکنولوژی ها، 
ساختارهای اجتماعی و همه چیز با آن ها درگیر هستیم. دلیلش این است که آن ها 
حداکثری فکر می کنند. آن ها یک مدیریــت حداکثری فراگیر در مقیاس جامعة 
جهانی را اعمال می کنند. آمریکا می گوید ایدئولوژی من یک ایدئولوژی برتر است 
و باید جهانی شود. آمریکا از طریق دانش های پیچیده، برنامه ریزی می کند که این 
ایدئولوژی را به دانش و سبک زندگی تبدیل کند؛ یعنی باید همه چیز انسان را بین 
تولد و مرگ تعریف کند. زیرا اعتقاد کافران این است که: »ما هِی إلِّا حَیاتُنَا الدّنیْا 

نمَُوتُ وَ نحَْیا وَ ما یهْلکُِنا إلِّا الدّهْرُ...« )جاثیه: 24( 
این اســاس ایدئولوژی حاکم بر غرب اســت و برای شــصت هفتاد سال هم 
برنامه ریزی دارد. از قبل تولد فرد، برای او برنامه ریــزی دارد که چگونه و در چه 
محیطی به لحاظ روانی به دنیا بیاید و بعد هم از روز تولدش فکر کرده است که تحت 
تأثیر چه آدابی و با چه حمایتی از سوی مادر بزرگ شود و در دوران طفولیت، چگونه 
مهدکودک او را تربیت کنند، چگونه درس بخواند، کجا استخدام شود، سی سال 
کار کند و بعد بازنشسته شود و به خانة سالمندان برود. تا آنجا هم فکر کرده اند. در 
خانة سالمندان هم اگر مثل شوروی سابق باشد، داروهایشان را مسموم می کنند 
که این آدم های مفت خور زودتر بمیرند. برای شصت هفتاد سال طراحی کرده اند؛ 
از اول تا آخر هم مبتنی بر ایدئولوژی مادی است. اول می گوید اعتقادات باطنی ات 
مال خودت، در حوزه فردی و خصوصی هرکاری که می خواهی بکن، اما در حوزۀ 
خصوصی هم کم کم دانش های جایگزین را می آورد. روان شناســی می آید یک 
گوشة این آزادی را قید می زند، روان شناسی اجتماعی گوشة دیگر آن را قید می زند 
و... اگر هم جایی این دانش ها جواب ندهد، نیاز به اسطوره ها و تخیلات است که 
آن ها را هم درســت کرده اند. این حرف را مکرر به زبان هــای مختلف گفته اند. 
نمی دانم ما چرا توجیه می کنیم؟ آن ها دین را از پدیده هایی می دانند که دورانش 

گذشته است.
تلقی بنده این اســت که اگر ما از هر موضوعی در مقیاس مطالبات مقام معظم 
رهبری بحث می کنیم، اولًا باید مباحث ایشــان را یــک مجموعه ببینیم و ثانیاً 
با مسائل به شــکل عمیق برخورد کنیم. مقیاس مســئله در سطحی که ایشان 
پرچم داری می کنند، پرچم داری تمدن اســلامی در مقابل تمدن غرب است. در 
برخورد همه جانبة تمدن ها رصد می کنند و از نخبگان مطالبــه دارند. ما در این 
مقیاس باید فکر کنیم؛ یعنی این دو پرچــم را در موازنة قدرت ببینیم. می گویند 
الآن مســئلة من مسئلة ســبک زندگی، علوم انسانی و 
علوم پیشرفتة اسلام است. یعنی در مواجهة این دو پرچم 
و مکتب، مسائل اساسی که الآن ما با آن ها مواجه هستیم، 
این هاست که شما در مقابل الگوی توسعة غربی چه حرفی 
دارید؟ در مقابل سبک زندگی غربی چه حرفی دارید؟  این 
را مکرر نهیب زده اند و گفته اند. این کشــورهایی که تازه 
انقلاب کرده اند، کشــورهایی که جنبش های اسلامی 
و نهضت های اســلامی در آن ها اتفاق افتاده است، به ما 
می گویند شما تجارب سی ساله تان را به ما بدهید. سپس 
می فرمایند بروید همین سی سال تجربة خودتان را مدون 
کنید و به این ها بدهید. شــما مطالبات ایشان را در این 
مقیاس ببینید و در این مقیاس هم ما برای پاسخ گویی به 
اندیشه ورزی نیاز داریم. از حوزۀ مباحث آکادمیک تا حوزۀ 
مباحث فرهنگ عمومی، همه را باید ببینیم و درون یک 
جدول و مجموعة بزرگ، برای پاسخ گویی به همة لوازم 

این مطالبات، مطالعه و دقت کنیم.

کــه  دســتگاهی 
ســبک زندگی را 
می دهد،  تغییــر 
وقتــی همــة الگوها را 
درون یــک الگــوی کلان 
منحل می کنــد و مبتنی 
بر ایدئولوژی و فرهنگ 
در مقیــاس  و  مــدرن 
توســعة غربی، جامعه 
را مدیریت می کند، شما 
نمی توانیــد از موضــع 
خردنگر و جزئی نگر در 
مقابل آن مقاومت کنید.
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باید  توضیح المسائل 
تمدنی فقه  اسلام 

را تدوین کنیم

گفت وگـــو با

حجت الاسلام  والمسلمین 

سـیدمحسن دعایی

ضرورت نگرش سیستمی و 
نظام مند  به سبک زندگی
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 باوجوداینکه دین اســلام دیــن زندگی اســت، چرا هنوز 
نتوانسته ایم ســبک زندگی خود را دینی کنیم؟ آیا مشکل ما منابع 
نظری است یا در مسئله شناسی پدیده های اجتماعی دچار مشکل 
هســتیم؟ دلیل کاربردی نشدن ســبک زندگی دینی در جامعۀ ما 

چیست؟
این مسئله که ما با سبک زندگی اســلامی و خداپسندانه فاصله داریم، بدون شک 
ناشی از ضعف منابع نظری نیست؛ زیرا اسلام عزیز در عصر نزول وحی و در عصر 
تبیین آن به واســطة معصومان و در عصر غیبت به واســطة فقهای عظیم الشأن و 
اسلام شناسان ممتاز به شکل کامل در اختیار ما بوده است. به علاوه، متن معصومانة 
دین )قرآن مجید( از هر نوع تحریف مصون مانده اســت. هزاران روایت از راه های 
مطمئن، با نقل راویان عظیم الشأن به  دست ما رسیده است. سپس، آشنایان به زبان 
وحی و کارشناسان ارشد فهم دینی نیز تفسیرهایی به ما منتقل کرده اند. براساس 
این امکانات، هیچ گونه ضعفی در منابع نظری سبک زندگی اسلامی نداریم.  به نظر 
می رسد که در پاســخ به پرسش شما، باید به چند مسئله اشــاره کرد. مشکل اول، 
بی توجهی به اسلام و باورنکردن آن به عنوان یک دین کامل زندگی  ساز و تمدن ساز 
است. همان طورکه اشاره کردیم، منابع نظری این دین مبین، کامل و جامع است؛ 
ولی این باور در جامعة اسلامی ما نهادینه نشده است که اسلام می تواند انسان را از 
قبل از تولد تا بعد از مرگ، در تمام عرصه ها و لایه های زندگی مدیریت کند.  تلقی 
مردم از اســلام عبارت اســت از به جاآوردن اعَمال فردی عبادی به شکل یک کار 
حاشیه ای در زندگی که شــاید ۱0درصد از وقت آن ها را پر می کند. مردم باورمند 
نیستند که اســلام باید 90درصد دیگرِ زندگی را هم بپوشــاند. جبهة رقیب اسلام 
)تمدن غرب( در این مجال، به ســلیقه های فردی و سنت های بومی و به خصوص 
در عرصة گسترش ارتباطات و تهاجم سنگین فرهنگی، به ورودی های این تمدن 
توجه می کند.  مشکل دوم بازآفرینی  نشدن منابع دینی برای سبک زندگی متناسب 
با پیشرفت ارتباطات اجتماعی است. به  بیان دیگر، سبک زندگی مبتنی بر اسلام در 
قرن 2۱، با سبک زندگی مبتنی بر اسلام در قرن اول هجرت یکسان نیست. در قرن 
جدید، با گسترش شگفت انگیز روابط اجتماعی و تغییر سازوکارهای ارتباطی جامعه 
و پیشرفت آن ها مواجه هستیم. باید دانست که اسلام توانمندی مدیریت این عرصه 
را دارد؛ اما کارشناسان اسلامی چگونگیِ این مدیریت را استخراج نکرده اند. طبیعی 
است برای دست یافتن به سبک زندگی اسلامی، باید اوضاع جدید را شناخت و نظر 
اسلام را برای چگونگی تعامل با روابط پیشرفتة مدرن استخراج کرد. ما در اینجا، با 
یک حفرۀ پژوهشی و خلأ تولید علم دینی مواجه هستیم که این خلأ، ضربة سهمگینی 
به فراگیری سبک زندگی اسلامی وارد می کند.  امروزه، مردم حتی اگر خیلی متدین 
باشند، فقط روابط فردی خود را براساس اسلام هماهنگ می کنند؛ یعنی صبح نماز 
می خوانند و در ماه مبارک رمضان روزه می گیرند. اما در 99درصد روابط اجتماعی، 
تعاملات خانوادگی، اقتصادی، سیاســی و فرهنگی به طور کامل، تابع بسته های 
فرهنگی و سبک زندگی غربی هستند که از ماورای حدود جغرافیای اسلام بر آن ها 
تحمیل شده است. تا زمانی که این حفره را پر نکنیم، نمی توانیم انتظار داشته باشیم 

که سبک زندگی اسلامی به شکل تعمیم یافته در جامعة ما نهادینه شود. بنابراین، 
سبک زندگی اسلامی در عصر فعلی، به پژوهش های پیشرفتة راهبردی و تمدنی 
نیاز دارد. به این منظور، مؤسسة مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام قدم های 

بلندی برداشته است. 

 امروزه، برخی روشن فکران شبهۀ ناکارآمدی دین را در محیط 
رقابتی برای مدیریت جمعی مطرح می کنند. نظر شما دراین خصوص 

چیست؟
چندان تعجبی ندارد که جمعی از افراد موسوم به روشن فکر، اسلام را ناکارآمد معرفی 
می کنند؛ چون این عده از قبل، اصالت فرهنگ غرب را پذیرفته اند. درحقیقت، آن ها 
بتی را به  نام بت تمدن غربی به عنوان الِه پذیرفته اند و در مقابل آن سجده و تواضع 
می کنند. آنگاه، آن را با اسلام موروثیِ عوامانة در اختیار عامة مردم مقایسه می کنند. 
اساســاً عامة مردم توان فهم محتوای عمیق دین را ندارنــد؛ زیرا فاقد تخصص 
دراین زمینه هستند و در این رشــته تحصیل نکرده اند. به این دلیل، به این نتیجه 
می رسند که دین برای مدیریت  سازه های اجتماعی و تمدنی ناکارآمد است.  در مقابل 
این استنتاج ناصواب باید گفت انصاف علمی اقتضا می کند که هنگام قضاوت بین 
دو نظریه، هر دو را به طور عمیق، در سطح کارشناسی و تخصصی شناسایی کنیم، 
مؤلفه های هر دو را به خوبی بشناســیم و آنگاه در یک موضوع مشخص، به شکل 
مصداقی قضاوت کنیم که برای مثال، بستة قانونی، فرهنگی، ارزشی و اجراییِ شمارۀ 
یک کارآمد است یا شمارۀ دو. به هیچ وجه، هیچ یک از افرادی که خود را روشن فکر 
می دانند، چنین تجزیه و تحلیلی را انجام نداده اند. در مقابل، ادعا می کنیم و برای این 
ادعا، حاضریم نشست و مناظرۀ علمی برگزار کنیم که بگوییم دین برای مدیریت تمام 
سازه های تمدنی و سازوکارهای زندگی کارآمد است. همچنین حاضریم این ادعا را با 
منطق اجتهاد دینی جواهری اثبات کنیم. به این منظور، براساس آیة »وَ جَعَلَ کَلِمَةَ 
ــفلَی  وَ کَلِمَةُ اللّه هِیَ العُلیَا«، علوّ منطق سیستم های دینی و  ذینَ کَفَرُواالسُّ الَّ

ضعیف بودن منطق کفر را در مدیریت زندگی اثبات علمی خواهیم کرد.

 برای مثال، نظام سیاسی اسلام چگونه اداره می شود؟ همچنین، 
درمقایسه با نظام تکثرگرای لیبرالیستی غربی کارآمد است یا خیر؟

 پاسخ این پرســش با استقرار نظام جمهوری اســلامی ایران به خوبی آشکار شده 
است. در نظام سیاسی اسلام، ازسویی، اصل توزیع قدرت و مشروعیت آن به عالمَ 
توحید و ولایت الهی گره می خورد. براین اساس، فردی که از میزان فهم دوچندان 
دین و نزدیکی به ملکة عدالت و اسلام بهره مند است، به عنوان فرد اول هِرم قدرت 
و نظام سیاسی با سازوکاری بسیار منطقی و عقلانی انتخاب می شود. ازسوی دیگر، 
مشارکت حداکثریِ مردم در تعیین سرنوشــت خودشان و احساس خودی  بودن با 
نظام سیاسی، به وسیلة نهادی به  نام بیعت )در قرائت اصیل اسلامی( یا رأی گیری 
و مشارکت سیاسی و مدنی )در قالب نوین( محقق می شود. در نسخه ای که اسلام 
به ارمغان آورده است، نه تنها ناکارآمدی دیده نمی شود، بلکه آسیب ها و حفره های 

یکی از مشکلات امروز ما در حوزۀ عمومی فرهنگ که شامل سبک زندگی نیز می شود، نگاه  بخشی است؛ یعنی 
کارشناسان و به خصوص مسئولان ما، اجزای مختلف یک مجموعه را در بطن آن مجموعه و مرتبط با سایر بخش ها 

نمی بینند و فقط جزء خاصی را که مدنظرشان است، ملاحظه می کنند. این درحالی است که پدیده های انسانی 
اساساً اموری مرتبط با یکدیگر و درهم تنیده هستند و نمی توان از تأثیر آن ها برهم و تأثر آن ها از هم چشم پوشید. 

به منظور بررسی این مهم در حوزۀ فرهنگ و سبک زندگی، به گفت وگو با حجت الاسلام والمسلمین سیدمحسن 
دعایی نشستیم. ایشان در حوزۀ علمیه یزد و قم و نجف تحصیل کرده و در کنار آموزش های مرسوم حوزه، 

دوره های بسیار عالیِ سطح خارج فقه و اصول را در مؤسسة آموزشی راه حق و بنیاد فرهنگی گذرانده است. او 
همچنین، درزمینة اخلاق و عرفان، از محضر اساتیدی همچون آیت الله بهجت و مظاهری و مصباح یزدی بهره 
برده است. ایشان مدیرعامل مؤسسة مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلامی است که کارویژۀ آن، طراحی 

سیستم های دینی است. همچنین، آقای دعایی سابقة فعالیت آموزشی و مدیریت سیستمی در بنیاد باقرالعلوم 
داشته و در مؤسسة در راه حق و مرکز جهانی علوم اسلامی خاص نخبگان طلاب غیرایرانی و آستان قدس رضوی 

هم برنامه های آموزشی را طراحی و اجرا کرده است. 
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بدون پاســخ الگوی لیبرالی غربی نیز وجود ندارد. ضمن اینکه این الگو نقاط ممتاز 
متعددی دارد که الگوی رقیب از آن ها بی بهره است و از این بابت، آسیب های عظیمی 
بر آن تحمیل می شود. برای مثال، درحال حاضر، دخالت قدرت و ثروت و گروه های 
مافیایی اقتصادی در انتخاب های بعضی کشورها که کوس دمکراسی  بودنشان به 
گوش می رسد، بسیار روشن اســت؛ درصورتی که در نظام اسلامی، این مسئله از 

اساس، هیچ موضوعیتی ندارد.

 به نظر می رسد یکی از ضعف های ما در مدیریت فرهنگی کشور 
این است که به پدیده ها نگرش سیستمی نداریم و آن ها را در یک 
نظام به هم پیوسته نمی بینیم. آسیب شناسی و راهکارهای پیشنهادی 

شما در این خصوص چیست؟
نداشتن نگرش سیســتمی به پدیده های فرهنگی به طور مســلم، ازسویی، باعث 
شناخت ناقص این پدیده ها و ازســوی دیگر، باعث طراحی راهکارهای درمانی و 
ترمیمی و ارتقایی می شود؛ برای مثال، اگر نگاهِ پزشک، به صورت بخشی و محدود 
به عامل ایجاد بحران بهداشتی در جسم بیمار باشد که درنتیجه، فقط یک عضو از 
اعضای بدن را بررسی کند و برای آن نسخه  بپیچد، به طور قطع، به درمان ماندگار 
بیمار موفق نخواهد شــد. در موضوعات اجتماعی نیز همین مسئله صادق است. 
پدیده های اجتماعی بــا بخش های دیگر اجتماع، روابط گســتردۀ علت و معلولی 
متناوبی دارند. ممکن نیست که مشــکلی را در روابط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی 
و اقتصادی درمان کنیم، درحالی که آن را به شــکل نظام واره و همه جانبه نبینیم. 
طبیعی اســت که این نوع نگاه، ناقص و ناکارآمد و ناکافی در حل مشکلات است. 
متأسفانه، به دلیل فقدان این بنیانِ پژوهشی اجتماعی و ضعف اطلاعات تخصصی، 
موضوعات اجتماعی و فرهنگی در بخش های محدودی تحلیل و ارزیابی می شوند. 

سپس توصیه هایی می شود و بعد از مدتی، ناکارآمدی این توصیه ها آشکار می شود.

 متأســفانه، نبود نگرش جامع به پدیده های اجتماعی سبب 
شده است که هنوز به راهکارهای مناسبی دست پیدا نکنیم. راه حل 

پیشنهادی شما چیست؟
 برای درمان این رویکرد توصیه می شود کارشناسان، پدیده های فرهنگی و اجتماعی 
را با نگرش سیستمی و همه جانبه در بخش های مختلف بررسی کنند تا پیچیدگی 
آن ها از زوایای مختلف بررسی شود و الگوهای جامعی برای تجزیه و تحلیل مبتنی بر 
نگاه دین طراحی شده و دربارۀ آن ها نظریه پردازی شود. دراین صورت، همچنان که 
خدای متعال نسخه های جامعی برای درمان بشــر پیچیده است، ما هم می توانیم 

چنین نسخه هایی برای برون رفت از معضلات اجتماعی و فرهنگی پیشنهاد دهیم.

 لطفاً درخصوص نظریۀ »نگرش سیســتمی بــه دین، دین 
استراتژیک« و ضرورت آن توضیح بفرمایید. 

دربارۀ نظریة دین اســتراتژیک، اســتاد فرهیخته، جناب 
حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ عبدالحمید واسطی، در 
مؤسسة مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام پژوهش 
و تحقیق کرده اند. این نظریه در قالب پایان نامة دکتری، با 
 عنوان دین سیســتمی؛ زیرساخت های تمدن اسلامی، به 
زیور چاپ آراسته شده و چاپ های متعدد شده است. توضیح 
کامل این نظریه، زمان طولانی نیاز دارد که در این مصاحبة 
مختصر نمی گنجد. به طور خلاصه، عرض کنم که استاد 
واســطی ابتدا در مقدمه، به تعریف دین، مشخص کردن 
حیطة اهداف آن، انتظار از دین برای مدیریت بشر و قرائت 
صحیح از حداقلی بودن یا حداکثری بودن دین می پردازد. 
سپس، با پژوهش رَوِشــمند علمی و فقهی اثبات می کند: 
ازطرفی، انسان برای رســیدن به کمال مطلوب، چاره ای 
ندارد، جز حرکت در شبکة هســتی و مدیریت روابط خود 
در این شبکه به سمت تعالی. ازطرف دیگر، تنها علمی که 
توان برنامه ریزی بهینه را در برُدارهای حرکتی به ســمت 
گزینة مطلوب دارد، علم خدای متعال )خالق این شــبکه( 

است که در قالب وحی، آن را به ما ارزانی داشته است. بنابراین، گزاره های وحیانی 
باید جهت گیری های انسان را در شبکة هستی به شکل optimize عرضه کند؛ یعنی 
رساندن انسان به حداکثر بهره وری در راستای سعادت نهاییِ او. لذا می توانیم لایة 
مفهومی جدیدی از گزاره های دین استنتاج کنیم که جهت گیری های کلان تمدنی 
بشر را در پرتو آن ها بشناسیم و بعد از شــبکه شدن، آن را به شکل یک برنامة جامع 
تمدنی عرضه کنیم.  منطق کشــف این راهبردها از گزاره هــای دین و چگونگی 
الگو کردن آن ها در یکی دیگر از بحث های استاد واسطی تحت عنوان »روش تحقیق 
شبکه ای« تدوین شده است. این راهبردها بارها به شکل مبسوط تدریس شده است و 

محققانی هم براساس آن تربیت شده اند. 

 در این نظریه، منظور از تمدن چیست و چه زیرساخت هایی 
دارد؟ 

تمدن عبارت است از زندگی جمعی هم افزای معرفت افزا. به بیان دیگر، ساختارها 
و نظام های معرفتی و قانونی و فرهنگی به هم پیوســته کــه فرایندهای آن بتواند 
تمام ابعاد و لایه های هِرم نیازهای انسان را به صورت پایدار پوشش دهد، مساوی 
با تمدن است. دربارۀ زیرساخت های تمدن نیز تحت عنوان نقشة سازه های تمدنی 
پژوهش انجام شده اســت.  امکان تبیین یک تمدن با یک نقشة سازه های تمدنی 
در چهار ابرَمحور، سه ابرَفرایند، دَه زیرساخت و چهل کلان سیستم وجود دارد. آن 
چهار ابرَمحور عبارت اند از: ارتباط با محیط، ارتباط با هم نوع، ارتباط با خود و ارتباط با 
ماورا. سه ابرَفرایند مشتمل بر فرایندهای فکری و معرفتی )مبناساز قوانین و اخلاق 
و هدف ســاز و آرمان ســاز( و فرایندهای قانونی و فرایندهای فرهنگی هستند. دَه 
زیرساخت عبارت اند از: نظام و مدل حکومت، آمایش سرزمین و شهرسازی، جمعیت 
و منابع انسانی، منابع غذایی و انرژی و مواد اولیه، لباس و پوشش، مسکن و معماری، 
زبان و خط و ارتباطات، حقوق و تکالیف و جرم و مجــازات، دولت و ادارات، نیروی 
انتظامی و دفاعی و امنیتی.  همچنین چهل کلان سیســتم وجود دارد که بعضی از 
آن ها از این قرارند: مالکیت، کشاورزی )فرایندهای تولیدی(، محیط  زیست، خانواده 
و ازدواج، جامعه سازی، سرمایة اجتماعی، صنعت، کار، مشاغل، استخدام و دستمزد 
)فرایندهای درآمدزایی(، ارتباطات، اطلاع رسانی، مطبوعات )فرایندهای رسانه ای(، 

پلیس و نیروی انسانی و انتظامی و اطلاعاتی و... .

 آیا می توان سبک زندگی را در مقیاس تمدنی عَرضه کرد؟ این 
تمدن سازی طی چه فرایندی صورت می گیرد؟

به طور قطع، پاسخ مثبت است. سبک زندگی را در مقیاس تمدنی می توان و باید ارائه 
کرد. دلیل آن را در پاسخ به پرسش اول بیان کردیم. شبکة سیستم های به هم پیوسته 
که یک تمدن را شــکل می دهند و در روابط پیچیدۀ ارتباطی فعلی، مهم ترین نیاز 
بشر محسوب می شوند، نمی توانند خودشان را با خلأ مطرح کنند. حال، اگر اسلام 
دراین زمینه، وارد صحنه نشود و زیرساخت ها و سازه های تمدنی و نظام های خود 
را عرضه نکند، ناگزیــر، تمدن های دیگر ایــن خلأ را پر 
می کنند. به علاوه، جامعه ناچار است که راه خود را در این 
ســازه ها و نظام ها پیدا کند و به جلو پیش  برود. درنتیجه، 
خروجی آن، سبک زندگی مبتنی بر تمدن غربی خواهد شد. 
بنابراین، برای پیشگیری از این فاجعه در مقیاس یک امت 
و فاصله گرفتن از عمل به دین در لایه های گستردۀ اجتماع، 
باید نقشة تمدن اسلامی و تمام الزامات آن را تولید کنیم. 
سپس براساس آن، سبک زندگی جامعة اسلامی را در لایة 

فردی و جمعی جلو ببریم. 

 با این توضیحات، به نظر می رسد که اساساً 
سبک زندگی، خود را در بستر بهره مندی از یک 
نظریۀ پیشرفتۀ تمدن اسلامی به ثمر می رساند. 
لطفاً فرایند رسیدن به این تمدن را توضیح دهید. 
این فرایند بسیار سنگین علمی و اجرایی است و بحث های 
مفصلی دارد که در این مختصر نمی گنجد. به طور خلاصه، 
عرض می کنم که ابتدا باید براساس اجتهاد سیستمی که 

برای سیستم سازی 
نیاز اســت که برای 
ایــن شــش مقطع، 
محتــوا وجــود داشــته 
هدف گــذاری،  باشــد: 
نقطــة  شــروع،  نقطــة 
مرکزی، برنامــة حرکت، 
نقاط بحــران و محصول 
خروجی. پــس به منظور 
کشف سیستم های دینی، 
باید آیات و روایــات را در 
جدول های مشخصی قرار 
دهیم که گزاره های  دینی 

را تجزیه و تحلیل کند.
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الگویی برای تولید علم دینی است، علوم انســانی اسلامی را تولید کنیم.  سپس 
براســاس این الگوی اجتهادی، راهبردهای دینی را برای مدیریت بخش های 
مختلف اجتماعی استخراج کنیم. درواقع، باید توضیح المسائل تمدنی فقه اسلام 
را تدوین کنیم؛ ضمن اینکه باید نیروهایی تربیت شــوند که علاوه بر باورداشتن 
توانمندی دین برای مدیریت همة سازوکارهای زندگی، از علم و تجربه و مهارت 
لازم برای اجرای سیســتم های تولید شده بهره مند باشــند. در مرحلة بعد، این 
سیســتم ها در نمونه های کوچک و محدود عملیاتی می شود. آنگاه پس از طی 
فراز و نشیب های لازم برای پالایش و به  سازی رویّه ها و فرایندهای درونی، به 

محیط های بزرگ تر تعمیم داده می شود.

 فرایند سیستم سازی از کجا آغاز می شود و چه ساز و کاری دارد 
و چه مؤلفه ای نقطۀ ثقل آن است؟

سیستم یا الگو در کوتاه ترین تعریف عبارت است از: مجموعة اجزای به هم پیوستة 
هدفمند. برای مثال، ماشین لباس شویی یک سیستم است؛ چون مخترعِ آن ابتدا 
هدف گذاری کرده است که به جای شستن لباس های آلوده با دست، ماشین این 
کار را انجام دهد و لباس آلوده تمیز شود.  او بعد از هدف گذاری، اجزایی را فراهم 
کرده است، نقطة شروعی را در سیستم تعریف کرده و بعد روح حاکمی را به عنوان 
نقطة مرکزی سیستم تصور کرده است.  مخترع این ماشین، برنامة حرکت را در 
سیستم طراحی کرده و متوجه شده است که در هر سیستمی، نقاط بحرانی ممکن 
است به برنامه آسیب بزند؛ لذا آن ها را شناسایی کرده و درنهایت، محصول خروجی 
سیستم را هم تعیین کرده است.  پس در نقطة شروع، آب و پودر شست وشو و لباس 
آلوده را به ماشین  لباس شویی تحویل می دهیم. ماشین لباس شویی سیستم برنامة 
حرکت دارد و براساس آن، در دقیقة اول آب را برمی دارد، در دقیقة دوم پودرها را 

می گیرد، در دقیقة سوم آب را گرم می کند و... . 
همچنین، محل استقرار ماشین لباس شویی باید صاف باشد. درغیر این صورت، 
با نوسانات شدید، مشــکل پیدا می کند. علاوه براین، سیســتم آب و برق نباید 
باهم مخلوط شــود. روح حاکم بر سیســتم )ایجادشــکن در مولکول ها( نیز 
همیشه در برنامه ریزی مدنظر اســت. در پایان هم محصولی به  نام لباس پاک 
به ما تحویــل می دهد؛ بدون اینکه بــه بافت و الیاف آن ضربه ای وارد شــود.  
بنابراین، سیستم سازی نیاز دارد برای این شش مقطع محتوا وجود داشته باشد: 
هدف گذاری، نقطة شروع، نقطة مرکزی، برنامة حرکت، نقاط بحران و محصول 
خروجی.  پس به منظور کشــف سیســتم های دینی، باید آیات و روایات را در 
جدول های مشخصی قرار دهیم که گزاره های  دینی را تجزیه و تحلیل کرده و 
مشخص می کند که هر روایت به کدام یکی از این اجزای شش گانه اشاره می کند. 
به این ترتیب، بخش های مختلف یک سیستم باید دقیقاً مستند به گزاره های دینی 

استخراج شود و سیستم های دینی با شبکه شدن آیات و 
روایات براساس این منطق تعریف شوند. 

 در جریان این سیستم سازی، »استراتژی« 
به چه معناســت و فرایند تولید آن به چه شکل 
است؟ استراتژی چه فعل و انفعالی را مدیریت 

می کند و براساس چه منطقی انجام می شود؟
به نظر ما، استراتژی به معنای حرکت بهینه در سیستم است. 
وقتی برنامة حرکت به سیستم ابلاغ می شود و ورودی ها 
تعامل با یکدیگر را آغاز می کنند، ما به دنبال یک تابع تبدیل 
می گردیم. چه کنیم که از این ورودی در کوتاه ترین زمان، 
به کم هزینه ترین محصول خروجی با فراوری بهتر دست 
یابیم؟ بنابراین، باید به دنبال FXها باشــیم.  استراتژی، 
بهینه ترین روش برای رسیدن به محصولی با شاخصه های 
پیش گفته است. استخراج استراتژی از گزاره های دینی 
نیز مربوط به فقه تمدنی، اجتهاد سیســتمی و استنطاق 
آیات و روایات در افق تمدنی است. دربارۀ این مسئله نیز 
تحت عنوان »اجتهاد سیستمی و منطق تولید تمدن دینی« 

پژوهش عمیق انجام شده است.

 سهم دین در این استراتژی  سازی چیست؟
ما معتقدیم اگر می خواهیم هم جامعة دینی، حکومت دینی، سبک زندگی و تمدن دینی 
داشته باشیم و هم استراتژی ها و جهت گیری های بهینه، باید آن را از آیات و روایات و 
مذاق فقهی علمای اعلام از صدر اسلام تا عصر حاضر کسب کنیم. این موضوع بحثی 
کاملًا اجتهادی در عالی ترین سطح )اجتهاد تمدنی( است که فقهای عظیم الشأن با 

تخصص های ممتاز، در حوزه های علمیه به آن می رسند.

 از نظر شما، کدام یک از گزاره های دین ظرفیت استراتژیک را 
برای فرهنگ سازی و نهادینه کردن سبک زندگی دارد؟

نمی توانیم تخصیص بزنیم؛ چون تمام گزاره های وحیانی از این ویژگی بهره مندند. 
امیرالمؤمنین)ع( به همة شیعیانشان دربارۀ نظم سفارش فرمودند. یکی از لایه های 
مفهومی این روایت شریف این است که هریک از ما باید در زندگی منظم باشیم و نظم 
جزو صفات رفتاری نیکوی هر مسلمان است. حال، می توانیم با گسترش معنایی روایت 
در سطح تمدنی، این مضمون را هم استخراج کنیم که ایران اسلامی در افق ۱404، باید 
منظم ترین کشور در سطح منطقه باشد.  اگر نظم از رفتار فردی در حیطه های شخصی، 
به تمام رفتارهایی توسعه پیدا کند که امکان تحقق آن در مقیاس یک امت و حاکمیت 
و دولت و جامعه وجود دارد، به یک راهبرد کلان مدیریتی تبدیل می شود. استناد این 
راهبرد به گزارۀ دینی قطعی است و وقتی این جهت گیری کلان از روایت استخراج شد، 
ده ها سازمان و هزاران برنامة ذیل آن قابلیت تعریف شدن دارد. دراین صورت، کشور 
به منظم ترین حوزه در منطقه تغییر جایگاه می دهد و بیشترین تأثیر را در افکار عمومی 

جهانی خواهد گذاشت.

 نقش و کارکرد )فعلی و مطلوب( دانشگاه ها و حوزه های علمیه را 
در این عرصه چگونه می بینید؟

وضعیت فعلی حوزه های علمیه با وجود زحمات مشهود مدیران و خدمتگزاران این 
نهاد مقدس، تبیینی فردی از گزاره های دینی اســت. آسیب شناسی تعلیم و تربیت 
در حوزه های فقهی، بحث مفصلی را می طلبد. استاد واسطی این بحث را در کتابی 
تحت عنوان روش تحصیل در حوزه های علمیه، مطرح کرده اســت. این کتاب در 
مؤسسة مطالعات چاپ شــده است.  دانشگاه های کشــور نیز در اوضاع کنونی، در 
عرصه های علوم انسانی، صرفاً به تکرار و ترجمة تولیدات غربی و غیرغربی می پردازند. 
دانشگاهیان عزیز بدون کوچک ترین دست کاری و نقد، این مباحث را فرامی گیرند.  
ما معتقدیم که هم حوزه های علمیه و هم دانشــگاه ها در حوزۀ علوم انسانی، نیاز به 
ارتقا دارند و باید وضع فاجعه آمیز فعلی )مصرف کنندگی علوم غربی( را رها کنند و به 
تولید علم ناب و رهایی بخش و سعادت آفرین برای جامعه روی بیاورند.  حوزه های 
علمیه باید روش تدریس و تحقیق را ارتقا دهند؛ یعنی نگرش ها و روش ها را از نگاه 
فردی به اسلام تمدن ســاز تغییر دهند و فقه حکومت را در 
عرصه های مختلف زندگی تولید کنند. دانشگاه ها هم باید 
از این انفعال ویرانگر در تولید علم انســانی دست بردارند و 
با بررسی های عمیق در زیرساخت های معیوب این علم و 
آسیب های آن برای سعادت و رفاه بشر، تحولی را رقم بزنند. 
ازسویی، باید پژوهش برای تولید زیرساخت های دینی در 
علوم انسانی آغاز شود. ازســوی دیگر، به تحقیقات عمیق 
برای تولید علوم انســانی اســلامی با کمک فرهیختگان 
و مجتهدان حــوزوی نیاز داریم تا طر ح های پژوهشــی و 
متون آموزشی و سیستم های علم انسانی نوین اسلامی را 
تولید کنند.  به این ترتیب، درنهایت با توجه به غنای مکتب 
اسلام می توانیم منادی مهندسی علم سعادت بخش موجود 
جهانی شــویم.  دراین صورت، به جای اینکه بر سر سفرۀ 
تولیدات غربی بنشینیم که ناشی از مبانی الحادی، ناقص، 
حیوان انگاری انســان و زمینی انگاری آن اســت، به منشأ 
تولید علم ناب رهایی بخش و سعادت آفرین برای بشر تبدیل 
خواهیم شد. آنگاه بشر تشــنه و مظلوم کنونی بر سر سفرۀ 
اندیشه های ناب تولید شده در دانشگاه های ما می نشیند و 

از این آب گوارای آسمانی می نوشد.

گزاره هـــــــــای 
وحیانــی بـــــــاید 
ی  ی هــا جهت گیر
انسان در شــبکة هستی را 
به شکل optimize عرضه 
کند؛ یعنی رســاندن انسان 
به حداکثــر بهــره وری در 
راستای ســعادت نهاییِ او. 
لذا می توانیم لایة مفهومی 
گزاره هــای  از  جدیــدی 
دیــن اســتنتاج کنیــم که 
جهت گیری هــــــای کلان 
تمدنی بشر را در پرتو آن ها 
بشناســیم و بعد از شــبکه 
شدن، آن را به شکل یک برنامة 
جامع تمدنی عرضه کنیم 
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 اهمیت تغییرات فرهنگی
در جامعة امروز، بخش عمــده ای از زندگی فــردی و اجتماعی مردم 
تحت تأثیر فرهنگ غربی اســت. به این مفهوم که سبک زندگی افراد 
در جامعة اسلامی ایران در بسیاری از زمینه ها نه تنها دینی نیست؛ بلکه 
گاه در تعارض با دین قرار می گیرد. بخش عمدۀ این تعارض ها ناشــی 
از توانایی فرهنگ غربی در نفوذ به لایه های مختلف زندگی اجتماعی 
اســت. فرهنگ به لحاظ کارکردی این توانایی را دارد که در حوزه های 
مفاهیم اصلی و بنیان های فلســفی و فکری، خــود را عملیاتی کرده و 
در عرصه های مختلف اجتماعی به افراد عرضــه کند. این عرصه های 
مختلف از ســطح پوشــش تا رفتار و زمان بندی های اجتماعی را دربر 
می گیرد. در چنین وضعیتی، جامعه ای که فاقد سبک مخصوص به خود 
است، در تمامی مفاهیم زندگی، به نوعی تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. 
به عنوان مثال، بوروکراســی غربی، فقط با هدف کسب رفاه، به عنوان 
مفهــوم مرکزی، بــرای برنامه ریزی های اجتماعی تعریف می شــود، 
درحالی که چنین تعریفی در نظام اقتصــادی، اجتماعی و دینی ما هیچ 

جایگاهی ندارد.
ســخنرانی رهبر معظم انقلاب دربارۀ تدوین و ترویج ســبک زندگی 
اسلامی در جامعه، به عنوان رهنمودی برای شناسایی و اصلاح آسیب ها، 
توجه نخبگان را به خود جلب کرده است. این سخنرانی نشان از اهمیت 

زیاد موضوع دارد.
نکتة مهمی که باید به آن توجه کنیم، این است که آسیب پذیری لایه های 
مختلف فرهنگ جامعه، وضعیتی تقابلی است و زمانی فرهنگ در جریان 
تأثیر پذیری قرار می گیرد که لایة بیرونی آن شروع به تغییر شکل کند. 
تحقیقاتی که در بررسی آســیب های لایة بیرونی و آشکار جامعه انجام 
می شود، به خوبی می تواند بیانگر تغییراتی باشد که لایة درونی و عمقی 
جامعه را دستخوش تغییر خواهد کرد. تغییرات بیرونی هر جامعه، بهترین 
معیار و سریع ترین راه تشخیص هر آســیب فرهنگی است. درست در 
مرحلة تغییر لایة بیرونی اســت که ما می توانیم با واکنش به موقع، مانع 
تخریب لایة درونی و اعتقادی جامعه و اثر پذیری نادرست از فرهنگ های 
بیگانه شــویم. درصورتی که واکنش به موقعی انجام نشود، باید منتظر 
باشیم لایة ارزشی به مرور از بین برود و جامعه با  گذار از تعارض شناختی 
پیش آمده، فرهنگ خود را با فرهنگ واردشده هماهنگ کند؛ کمااینکه 

درحال حاضر، در جامعة ما این معضل دیده می شود. 
هجوم این مشکلات در زمینه های مختلف، چرایی تلاش برای اصلاح 
فرهنگ را توجیه می کند. وجه مهم تر و اساســی توجه به این مســئله، 
موجودیت انقلاب اسلامی اســت. حرکت انقلاب اســلامی با هدف 
تمدن سازی در گزاره های مختلف آغاز شد و مبنای ما در تمام زمینه ها 

ادامة این روند است. تغییر در سبک زندگی کلید فرهنگ سازی است و 
تحقیق در سبک زندگی، کلید آسیب شناسی فرهنگی در جوامع.

سبک زندگی و فرهنگ اجتماعی
وقتی نظام های فرهنگی را بررســی می کنیم، باید نگاه کلی گرایانه را 
مطمح نظر قرار دهیم. نقص عمــدۀ کارها و برنامه ریزی های فرهنگی 
در جامعة ما، چــه از جانب نهاد های حکومتی و چه در ســطح تحقیقی 
و پژوهشــی، نگاه جزئی نگرانه به مســائلی از این دست است. به تعبیر 
دیگر، لازم است مســئلة ســبک زندگی را با نگاه کلان بررسی کنیم. 
سبک زندگی افراد جامعه در ارتباط مستقیم با نظام های اجتماعی است 
و نظام های اجتماعی مبتنی  بر ارزش ها، نظــام باورها و نظام تفکر هر 
فرهنگ است. با درنظرگرفتن تمام این مراحل است که می توان برای 
مفهوم سازی سبک زندگی اسلامی اقدام کرد. برای نمونه، سبک زندگی 
غربی براساس ارزش هایی شکل گرفته است که در آن، تعریف انسان با 
تعریفی که ما از انسان به عنوان مظهر عبودیت مطرح می کنیم، متفاوت 

است. 
پس از لحاظ کردن این نکات، ضروری اســت به شیوۀ تحلیل گفتمانی 
به مســائل نگاه کنیم و دال های مرکزی هر مدلولی را درنظر بگیریم. 
به عنوان مثال، می توانیم بگوییم سبک زندگی غربی مبتنی  بر لذت است. 
به این دلیل که انسان را موجودی مادی تعریف می کند که ابعاد غیرمادی 
ضعیف و اغلب ناشناختنی و بی اهمیتی دارد. برای انسان شناسی غربی 
مجموعه ای از داده های مرکزی داریم که برای تمام این داده ها تعاریف 
بایدونبایدی چیده شده است و با زنجیره ها و مفصل بندی های ایجابی 
و سلبی محدوده گذاری می شود. برای مثال، مقولة لذت گرایی و آزادی 
فردی تا جایی تعریف می شــود که در تزاحم با آزادی افراد دیگر جامعه 
نباشد. همچنین در نظام اقتصادی اصل بر کســب لذت هرچه تمام تر 

است. 
در مقابل نظام غرب، نظام فرهنگی اســلامی هم از یک زنجیرۀ باید و 
نباید تشکیل شده است، با این تفاوت که مفهوم مرکزی نظام اسلامی 
عبودیت است که در کنار آن یک زنجیرۀ وسیع از مفاهیم شکل می گیرد. 
به عنوان مثال، عبودیت در بسیاری موارد مستلزم پایبند نبودن به مادیات 
است و این در نظام اقتصادی مفهومی به  نام قناعت دارد. قناعت اسلامی 
در کم مصرف کردن تعریف نمی شود، بلکه در احساس بی نیازی معنی 
می یابد. در مقابل، نظام غرب به طور دائم در حال ایجاد نیاز است. وقتی 
این دو نظام اقتصادی را باهم مقایسه کنیم، تضاد های عمده ای مشاهده 
می کنیم. این در حالی است که جامعة ما براساس مفاهیم غربی بنا شده 
است و در طرح توسعه، برای رسیدن هرچه بیشتر به آن اهداف، تلاش 
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می کنیم. در چنین گستره ای، مسئلة سبک زندگی را باید با فهم عمیقی 
بررسی کنیم. 

مفهوم ســبک زندگی متوجه دو آسیب عمده اســت. اول اینکه چنین 
مفهومی تابه حال عملیاتی نشده و خود را در نظام های اجتماعی ما بروز 
نداده است. دوم اینکه محققان ما تأثیرهای نظام های اجتماعی را درنظر 
نمی گیرند. برای مثال، ما در حوزه های علمیــه تلاش نمی کنیم نظام 
اقتصادی اسلامی را براســاس وضعیت خودمان محیا کنیم؛ اما مردم را 
در تمام نماز جمعه ها به تقوا توصیه می کنیم. پس ایراد کار ما کجاست؟ 
مشکل اساســی این اســت که ما با نگاه جزئی نگرانه می نگریم و این 
نگاه مبتنی بر فرد و نیازهای فردی نیســت. این نگاه مسائل مهم نظام 
اجتماعی را دربر نمی گیرد و مشغول جنبه های فرعی زندگی است. باید 
گستره های مفهومی را شناسایی و آسیب شناسی کنیم تا بدانیم که اگر 
بناست نظام اجتماعی ما مبتنی  بر عبودیت باشد، منظور این نیست که 
تمام نیرو و ســرمایة مادی و معنوی ما باید صرف ساخت مسجد شود، 
بلکه باید طبق نیازهای روز جامعه، انواع خدمات فرهنگی را ارائه کنیم، 
نرم افزارها و تفریح های دینی بسازیم و تمام تلاش خود را به کار گیریم 

تا زندگی روزمرۀ جامعه دست کم تزاحمی با زندگی دینی نداشته باشد.
بعد از شناخت گسترۀ مفهومی باید شاخص سازی و عینی گری مفاهیم را 
در دستور کار قرار دهیم و به نظام های هنجاری متناسب با جامعة معیار 
اجازۀ ظهور و بروز دهیم تا مخاطبان ما قدرت انتخاب داشــته باشــند. 
حقیقت جامعة ما درحال حاضر این است که حتی اگر بخواهیم براساس 
دین زندگی کنیم، زمینه های آن فراهم نیســت. بــرای فراهم کردن 
جامعه ای که فرد بتواند در آن زندگی دینی را برگزیند، نباید دین را محدود 
به ظواهر تعریف کنیم و باید تعریف جامع تری از آن بیان کنیم که همان 
سبک زندگی است. منظور ما از سبک زندگی دینی در گسترۀ فرهنگی و 
اجتماعی است و به ظواهر سبک زندگی دینی منحصر نمی شود. نمونة 
این ظاهرگرایی، سبک زندگی مردم عربستان است که در ظاهر بر مدار 
دین به نظر می رســد؛ اما آیا درحقیقت هم این نوع زندگی دینی است؟ 
هرچند اعراب در ظاهر پوشش اسلامی را رعایت می کنند و بر انجام دادن 
مناسک دینی مبادرت می ورزند، اما جامعة عرب به سمت مادی گرایی و 
دنیازدگی حرکت می کند. پس جامعه ای که پوشش دینی را رعایت کند؛ 

اما جهت گیری عبودیتی نداشته باشد؛ جامعة دینی محسوب نمی شود.

مفهوم سازی برای سبک زندگی اسلامی
برای تدوین سبک زندگی دینی لازم است عناصر سبک ساز در الگوی 
زندگی غربــی و الگوی زندگی دینــی را شــناخت و مفاهیم مرکزی 
این دو فرهنگ را درنظر گرفت. یعنی علاوه بر درنظرگرفتن گســترۀ 

فرهنگی تمدن غرب در مقابل گســترۀ فرهنگی 
تمدن اســلامی، باید بتوانیم مفاهیم مرکزی هر 
حوزه را مشــخص کنیم تا در پی آن به اقتضائات 
فرهنگی و نیاز های بشری دســت یابیم. ما هرگز 
نمی توانیم به طور جامــع بگوییم فرهنگ دین چه 
مؤلفه هایی دارد؛ اما با تشخیص مؤلفه های مرکزی 
و عینی کــردن آن ها، به طور قطع بــه ارائة نوعی 

سبک زندگی دینی نزدیک می شویم.
به عنوان مثال، مــا می توانیم حــول محور هدف 
جوامع، به بررســی موارد جزئی تــر بپردازیم. اگر 
دو مفهوم فرد گرایی یا لذت گرایــی و عبودیت را 
در مقابل هم قرار دهیــم، می توانیم هدف جوامع 
اســلامی را در تضاد کامل با هدف جوامع غربی 
ببینیم. البته جوامع غربی هم از دین بی بهره نیستند. 
مولتی کالچرالیســم در جوامع غربی حضور دارد 

و افراد تاجایی که دین را در تضاد با زندگی نداننــد از آن بهره می برند. 
ما می توانیم از این نکته نتیجه بگیریم که تمایزهای فرهنگی در تقدم 
و تأخری که مفاهیم نســبت  به هم دارند، آشکار می شوند. جهت گیری 
افراد برای انتخاب سبک زندگی در تمایزهایی که هر مفهوم در مقابل 
رفع نیاز ارائه می کند، مشــخص می شــود. این به  معنای ساخته شدن 
جهت گیری های نظام اجتماعی براســاس نیاز افراد در جوامع اســت. 
اینجاست که نظام های اجتماعی موظف به برآوردن نیازها در چهارچوب 

مفاهیم نظام های فرهنگی می شوند.
درست از زمانی که رهبر معظم انقلاب در ســخنرانی خود به موضوع 
سبک زندگی اشــاره کردند، بخش عظیمی از نخبگان به تحلیل سبک 
زندگی اقدام کردند. اگر قبل از ســخنان رهبر انقلاب چنین مسئله ای 
آسیب شناســی شــده بود؛ چرا تابه حال هیچ اقدامی برای تبیین سبک 
زندگی انجام نشــده بود و اگر ســخنان رهبر انقلاب نخبگان ما را به 
تکاپوی تفکر در این حوزه وا داشته است، آیا ممکن است در چنین زمان 
کوتاهی این قدر مطالعات دقیق و راهکار های عملی برای این موضوع 
صورت گرفته باشد؟ در چنین موقعیتی بســیاری از افرادی که حقیقتاً 
حرفی برای گفتن دارند، بــرای دوری از جریان های مقطعی مجبور به 

سکوت می شوند. 
براین اســاس، متفکران و نخبگان ما باید بدانند، ما با مفهومی اساسی 
روبه رو هســتیم که نیازمند یک تم جامع و کامل اســت و تکرار کردن 
واژه ها فقط باعث کاستن از اهمیت مفهوم می شود. متأسفانه این روند 
تا جایی پیش رفته است که بســیاری مواقع متفکران اصلی حوزه های 
فرهنگی و علوم انسانی برای نشان دادن تمایز جریان خود با جریان های 
ظاهرگرا، مجبور می شــوند واژگانی مترادف با واژگان استفاده شده را 
به کار گیرند. شعارزدگی همواره باعث تخریب مفهوم می شود و وظیفة 
ما این است که از شــعارزدگی بپرهیزیم. به جای شعارزدگی باید سعی 
کنیم سخنان رهبر انقلاب را تئوریزه کنیم و برای آن ها برنامة عملیاتی 

و مدون طراحی کنیم. 

سیاست گذاری برای سبک زندگی اسلامی
مفاهیم نظری باید با مهندســی فرهنگی وارد حوزۀ عملی شــوند. در 
سطح کلان باید مفهوم اساســی را پیدا کنیم و سپس مفاهیم مرتبط را 
بیابیم. پس از آن در حوزه های مختلف خواسته ها و اهداف مشخص شده 
را نهادینه کنیم. حد واســط چنیــن فعالیتی شناســایی تعارض های 
سیســتمی در جامعه اســت که باید برای رفع آن ها چاره اندیشی شود. 
برای حل تعارض های سیســتمی می توانیم از دو روش استفاده کنیم: 
یکی اینکه از ســطوح پایین شــروع کنیم و ببینیم اصل آســیب ها در 
بستر کدام حوزه ها رشــد کرده اند و دیگری اینکه 
آسیب شناسی ســطوح جامع تر و کلان تر را نقطة 
آغاز قرار دهیم.  امروزه نظام مفاهیم سبک زندگی 
غرب، در وضعیت پست مدرن، مبتنی  بر نوعی تکّثر 
معنایی اســت. تکلیف ما با مفهوم سبک زندگی 
اصلًا مشخص نیست. آیا تعریف ما از سبک زندگی 
همان تعریفی است که پست مدرنیته مطرح کرده 
است یا مفهوم جدیدی ساخته ایم که ناظر به همة 
رفتارهای ماست؟ منظور ما از سبک زندگی هر آن 
چیزی اســت که در لایة هنجاری نظام اجتماعی 
بروز عینی دارد. برای اثرگــذاری در چنین مفهوم 
گسترده ای، باید تعیین شود که هر نهاد یا هر فرد در 
کدام یک از جایگاه های نظری یا عملی قرار دارد. 
پس از مشخص شدن جایگاه کنش گران اجتماعی 
لازم اســت دســتورات دینی را در موقعیت جدید 

مفهوم ســـبک 
زندگـی متوجـه 
دو آسیب عمده 
اســـت. اول اینکـــه 
چنیـــن مفهومـــی 
تابه حــال عملیاتی 
نشــده و خــود را در 
نظام های اجتماعی 
ما بروز نداده اســت. 
دوم اینکه محققان ما 
تأثیرهای نظام های 
اجتماعــی را درنظر 

نمی گیرند.
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با مقتضیــات جامعه هماهنگ کرد و ضمن پایبنــدی قطعی به اصول، 
برنامه ای برای عملی کردن دستورات تدوین شــود تا به راه حل عملی 
و روزآمدی برای برون رفت از اوضاع موجود برســیم. در جامعة امروز، 
بخش هایی وجود دارند که می تواننــد در عملیاتی کردن مفاهیم نظری 

کمک کنند. 
اگر بخواهیم موجه عمل کنیم، باید سیستم داشته باشیم. سبک زندگی 
مفهومی جدا از نظام های اجتماعی نیست و نظام های اجتماعی مبتنی 
 بر نظام ارزش ها و تفکر های تمامی افراد جامعه است. اگر بخواهیم این 
سبک زندگی را بررسی کنیم، باید به همة نظام ها توجه کنیم. این در حالی 

است که مسئلة اصلی ما فقط نظام سازی نیست. 
حتی اگر فرض کنیم مفهوم سازی درست صورت گرفته باشد، باید بدانیم 
مفهوم مرکزی نظام اجتماعی ما در چه موقعیتی قرار دارد. درحال حاضر، 
مفهوم مرکزی نظام اجتماعی ما توسعه و لذت گرایی است. این یعنی ما 
هم، همان شاخص های غربی را در جامعه داریم؛ اما عوارض این اهداف 
را ما به مراتب، بیشتر از غربی ها متحمل می شویم. مثلًا اگر کاهش رشد 
جمعیت در غرب در بازۀ طولانی تری نسبت  به ما اتفاق افتاد یا نرخ رشد 
جمعیت نرخ مشخصی بود، در ایران کاهش نرخ جمعیت خیلی سریع و 
با سرعت وحشتناکی اتفاق می افتد؛ یعنی همان آسیبی که متوجه جامعة 

غرب شده است، به مراتب بدتر، بر سر ما می آید. 
اینجاست که در می یابیم مسئلة اصلی فقط مسئلة نظام سازی نیست، بلکه 
مسئله این است که بسیاری از بوروکراســی ها یا نظام های فرهنگی که 
قصد داریم محقق کنیم با جهت گیری خاصی در تعارض با مباحث دینی 
قرار دارد. اگر قرار است کار در سطح کلان انجام شود، متولیان فرهنگی 
نظام جمهوری اســلامی باید فعالیت هایی را که در این زمینه انجام شده 
است، ملاحظه کنند تا بدانند نظام مفاهیم بنیادی چیست یا مفهوم مرکزی 
نظام اجتماعی اسلام چیست، چه مقتضیاتی دارد و نیازهای انسان مسلمان 
در چه مواردی وجود دارد و چگونه می توان به آن ها پاسخ داد. آیا می توان 
از ساختار های اجتماعی غرب کمک گرفت یا ساختار اجتماعی غرب برای 
ما مسئله ایجاد می کنند؟ وقتی ما نیازهای انسان را مشخص کردیم، باید 
ببینیم آیا می توانیم با دستورات اسلام به آن ها پاسخ دهیم؟ با توجه به اینکه 
دستورات اجتماعی ما ناظر بر سبک زندگی ماست، باید بررسی کنیم که 
چگونه می توان این نیاز را بر مبنای اســلام حل کرد. ما در این فرایند، با 
پرسش ها و مسائل متعددی مواجه خواهیم شد که پاسخ گویی به هرکدام 
از آن ها متوجه بخشــی از نخبگان جامعه و مؤسسات مختلفی می شود 
که با موضوع مرتبط اند و به آسیب شناســی از نظام اجتماعی می پردازند. 
در کنار فعالیت ها باید همواره تحقیقات موازی را لحاظ کرد. باید به دقت 
از فعالیت افراد و مؤسسات مرتبط دیگر مطلع شد تا با همکاری های بین 

مؤسسه ای به نتایج بهتری رسید. پس بعد از تدوین 
نظام موضوعات که نیازهای ما را مشخص می کند، 
این نیازها باید به جامعــة نخبگانی مرتبط در حوزۀ 
دانشگاه ارجاع داده شود و در فرایند پاسخ طلبی قرار 
گیرد. ما نیاز به تشکیل سیستم هماهنگ داریم؛ هم 
به لحاظ ســازماندهی نیرو و امکانات و هم به لحاظ 

شناخت الزامات نظری لازم. 
ســبک زندگی دینی با تبلیغات به دســت نخواهد 
آمد. همان طورکه علوم اجتماعی اســلامی با تبلیغ، 
شعار، سمینار و کنگره ســامان نخواهد یافت. باید 
متوجه کلیت سبک زندگی باشــیم؛ مثلًا در حوزۀ 
پوشــش بانوان برنامه ریزی می کنیم، درحالی که 
متوجه نیســتیم اصل بدحجابی ناشــی از فرهنگ 
مصرف گرایی است که بر پایة نیاز به تمایز، تشخص، 
خوداظهاری و خودنمایی بنا نهاده شــده اســت. 

آسیب دیدن ریشــه به مراتب خطرناک تر از آســیب های ظاهری است. 
آسیب دیدن ریشه، نتیجة توسعة جامعه است؛ یعنی ما با توسعه، ارزش های 

تازه ای را به جامعه تزریق می کنیم. 
باید کلیت جامعه را بشناســیم و تعییــن کنیم چه مســائلی برای ما در 
اولویت است تا بدانیم باید از کجا شــروع کنیم. اصلاح نظام جامعه یکی 
از پیش شرط های زندگی ما برای تحقق نظام دینی است. اگر نظام دینی 
درست نشود، نمی توانیم مصرف گرایی را از جامعه حذف کنیم و اگر نتوانیم 
مصرف گرایی را حذف کنیم، نمی توانیم ماجرای حجاب را حل کنیم. باید 
بدانیم حوزۀ فرهنگ و سیاست تفکیک ناپذیرند. اشتباهی که اوایل انقلاب 
انجام شد، ایجاد جدایی بین حوزه های فرهنگ و سیاست بود که مشکلاتی 
در سبک زندگی به وجود آورد. در بسیاری از مشکلات، باید برای بررسی 
حوزۀ فرهنگ از مجرای اقتصاد و سیاست وارد شد. در اینجا باز هم اهمیت 

نگاه کلی به مقولة سبک زندگی مطرح می شود.

نقش نخبگان
در تمام این بحث های بدبینانه و سخت گیرانه، نقطة امیدی هم وجود دارد 
که آن نقطه، در گفت وگویی که بیــن نخبگان و مقام رهبری وجود دارد، 
ظهور پیدا می کند. نخبگان به چند شــاخه تقسیم می شوند. اول نخبگان 
رسمی که یا در دانشگاه یا در حوزۀ علمیه تریبون دارند و سخنان آن ها تیتر 
خبرگزاری ها می شود و زیست جهان و پارادایم اندیشة خاص خود را دارند. 
در کنار این دسته، افرادی هستند که نه اســتاد دانشگاه اند و نه مدرس یا 
طلبة حوزوی؛ اما متوجه تضاد جامعة کنونی با آرمان های انقلاب اسلامی 
شده اند. مشکلی که بین نخبگان دستة دوم وجود دارد، نبود ارتباط مؤثر 
بین آن هاست. برای مثال، نظام علمی آی.اس.آی به دلیل اتصالی که بین 
تحقیقات و فرصتی که برای انعکاس آن ها با هم فراهم می کند، اهمیت 
یافته است. چنین نظامی باعث می شــود تداخل تحقیقاتی به وجود نیاید 
و محققان در تکامل تحقیقات یکدیگر مشــارکت کنند. در زمینة الگوی 
ایرانی اسلامی پیشــرفت، چنین نظامی کمک مؤثری به روند تحقیقات 

خواهد کرد. 
ما باید نقد های بیهوده و فعالیت های پراکنده را رها کرده و به انجام دادن 
تحقیقات تازه کمک کنیم. حتی اگر محققان دچار اشتباه شوند، باید اجازه 
دهیم تجربه کنند تا نقد و اصلاح شــوند. انجام دادن تحقیقات بیشتر در 
حوزه های علوم انســانی فضای تک قطبی موجود را تلطیف خواهد کرد. 
باید به نخبــگان تازه، فرصت حــرف زدن و عملیاتی کردن صحبت ها را 
داد. اگر ما بتوانیم فضای جدیدی ایجاد کنیم که افکار تازه در آن ظهور و 
بروز پیدا کند، بی شک می توانیم بهتر تصمیم بگیریم. باید مسئولیت ها را 
به عهدۀ افراد تازه بگذاریم و نباید فقط به افراد خاص تکیه کنیم. اعتماد 
به جوان ها تنها راه حل گریز از شــعارزدگی و تکرار 
اســت. در کنار واقع بینی، باید از تکرار و شعارزدگی 
بپرهیزیم تا بتوانیم نظام تصمیم سازی مؤثری برای 
طراحی و مدیریت سبک زندگی اسلامی در کشور 
پیشــنهاد دهیم. به عنوان نکتة پایانی، باید درنظر 
داشت که تعیین جایگزینی دینی برای آن دسته از 
پاسخ هایی که غرب و جوامع غربی برای نیازهای 
بشــری درنظر گرفته اند و در تضاد با ارزش های ما 
قرار دارد، کلید تدوین سبک زندگی اسلامی است. 
به عنوان مثال، اگر ما روش بانکداری حاکم بر جامعة 
را اسلامی صحیح نمی دانیم، آیا جایگزین مناسبی 
برای آن درنظر گرفته ایــم؟ به دلیل اینکه ما جواب 
نهایی این پرسش را نمی دانیم، نمی توانیم این روش 
بانکداری را تحریم کنیم و درنتیجه، سبک زندگی 

ما تحت تأثیر آن قرار خواهد گرفت. 

بــرای فراهم کردن 
جامعه ای کــه فرد 
بتواند در آن زندگی 
دینــی را انتخاب کند، باید 
دین را محــدود به ظواهر 
تعریــف نکنیــم و تعریف 
جامع تری از دین بیان کنیم 
که همــان ســبک زندگی 
اســت. منظور ما از سبک 
زندگــی دینی در گســترة 
فرهنگی و اجتماعی است 
و به ظواهر ســبک زندگی 

دینی منحصر نمی شود.
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در علوم انسـانی  نگاه 
ناصرالدین شاهی

 حاکم اسـت

گفت وگــو با 

 دکـــــتر غلامرضـــا 

خواجه ســـروی

تهیه و تنظیم: ریحانه زاغری

آسیب شناسی الگوسازی برای زندگی اسلامی ایرانی
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 برای گشــودن باب گفت وگو، لطفاً دربارة ســبک زندگی 
و تفاوت های آن با ســبک زندگی مبتنی بــر دیدگاه های غربی 

توضیحاتی بفرمایید. 
جامعة ایران برای گفتمان سازی در سبک زندگی و تغییر نحوۀ زندگی مردم، ناچار 
است در تعاریف مصطلح و دانشگاهی بازنگری کند تا تبدیل به الگویی برای سایر 
مسلمانان جهان و دوستداران انقلاب اســلامی شود. به این منظور، باید سبک 
زندگی شخصیت های برجسته را هم وارد این موضوع کنیم. تأکید بنده بر این 
است که این بحث را جدی بگیریم و به خاطر داشته باشیم که این دو مسئله تا امروز 
چندان مدنظر نبوده است.  به نظر من، طرح این مسئله بسیار ضروری است و دلیلی 
عُقلایی دارد. در کشور ما متنی به عنوان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 
نوشته شده که میثاقی ملی است و حاصل تلاش فکری، عملی و مبارزاتی عده ای 
بسیار و بسته ای بسیار مهم به شمار می رود و حاصل تلاش هزاروچهارصد سالة 
گذشتگان تلقی می شود. این متن بسیار متعالی و پیشرفته است و به اعتقاد بنده 
با فرهنگ عمومی، سیاسی و دینی در ایران تناسب تام دارد. درحقیقت، پرداختن 
به سبک زندگی یکی از وجوهی اســت که می تواند توجه جامعه را به ماهیت و 

زیربنای این متن جلب کند. 
پس برای نزدیک کردن جامعه به این متن و تحقق آن، ناچاریم روی مسئلة سبک 
زندگی به صورت جدی کار کنیم. به این ترتیب، آنچه در جامعه می گذرد، قرابت 
و نزدیکی بیشتری با متن قانون اساسی جمهوری اسلامی خواهد داشت. باید 
به این نکته هم اعتراف کرد که با وجود تلاش های فراوان در 35 ســال گذشته 
در حوزه های مختلف، هنوز با زیربناها و آموزه های قانون اساسی فاصلة زیادی 
داریم. این فاصله در حوزۀ آموزش و پرورش، بانکداری و زمینه های دیگر کاملًا 
آشکار است. مثلًا بلافاصله این پرسش به ذهن می رسد که بانکداری ما اسلامی 
است یا خیر؟ آیا آموزش وپرورش و تعلیم وتربیت ما همان است که قانون اساسی 
مدنظر دارد؟ در رقابت سیاسی و زمینه های دیگر نیز همین پرسش ها مطرح است. 
برای اینکه حرکتی از متن به جامعه صورت گیرد، پرداختن به ســبک زندگی 
اهمیت فراوانی دارد. به بیان عمیق تر، انقلاب اسلامی به این دلیلِ مهم، انقلاب 
منحصربه فردی است که سبک جدیدی از زندگی را معرفی کرده است. سبک کجا 
باید تبیین شود و چگونه باید شکل گیرد؟ قاعدتاً همین بحث ها باعث می شود که 
 )Great( این اتفاق بیفتد.  انقلاب اسلامی جزء یکی از انقلاب های بزرگ و کبیر
 )The New Style of Life( محسوب می شود؛ زیرا معرف سبک جدیدی از زندگی
است. به انقلاب فرانسه نیز به این دلیل انقلاب کبیر می گوییم که در ادامة آن، 
اعلامیة جهانی حقوق بشر و شهروند فرانسه و نظام لیبرال دموکرات به وجود آمد. 
انقلاب روســیه و چین نیز همین ویژگی ها را دارند. انقلاب اسلامی ایران هم 
معرف سبک جدیدی از زندگی است و برای تحقق آن ناچاریم سبک جدیدی از 

زندگی را تدوین کنیم و بگوییم منحصر به خود ماست. مثلًا اساس آن دیانت و 
معنویت است و اخلاق و امور مادی و معنوی نیز جایگاه مخصوصی در آن دارند.  
واقعاً تبیین این موضوعات ضرورت دارد و من متعجبم که چرا این نکات مهم جز 
در کلاس های درس، مثل انقلاب اسلامی، بیان نمی شود. متأسفانه کم کاری 
به قدری شدت گرفته اســت که مقام معظم رهبری این نکات را مطرح کردند، 

درحالی که ایشان نباید به جای ما کار فکری انجام دهند. 

 در آسیب شناسی ســبک زندگی ایرانی اسلامی، یکی از 
وجوهی که بسیار پررنگ به نظر می رسد و باید به صورت جدی 
دنبال شود، این است که اساســاً ما هیچ گاه در مراکز فکری و 
دانشگاهی، برای اندیشۀ ســبک زندگی ارزشی قائل نشدیم و 
در کرسی های دانشگاهی ما جایگاه ویژه ای نداشته است؛ به جز 
بعضی از اساتید که خودشان این دغدغه را داشته اند یا بعضی 
از رشته ها مثل انقلاب اســلامی ایران که این مباحث به صورت 
ماهوی در آن مطرح می شود. در چند سال اخیر، با توجه به تأکید 
رهبر انقلاب، این موج ایجاد شده است. به نظر حضرت عالی، چرا 
این موضوع مطرح نشده است؟ چطور می توانیم این موضوع را در 
فضای دانشگاهی به نحوی مطرح کنیم که تبدیل به گفتمان شود؟

مشکلات متعددی در این زمینه وجود دارد و باید به تدریج حل شود. مشکل اول 
این است که در کشور ما آموزش عالی و دســتگاه اجرایی هرکدام جداگانه کار 
خود را انجام می دهند. برای پر کردن فاصلة بیــن آن دو نیز راه حل های زیادی 
پیشنهاد شده است که البته هیچ یک از آن ها صددرصد موفقیت آمیز نبوده است. 
یکی از دلایل آن این است که نظام سیاســی یا دستگاه دولت این مشکلات را 
درک نمی کند و رفع آن را نیازی حیاتی نمی داند. به عبارت دیگر، دولت ها چنین 
خواسته ای ندارند؛ درحالی که اگر این خواسته را داشته باشند، عملی خواهد شد. 
به عنوان مثال، در گذشته، ایران در صنایع هسته ای به این نتیجه رسید که به جز 
دانشگاه ها هیچ نهادی نمی تواند کاری انجام دهد. بنابراین، کار را به آن ها سپرد و 
آن ها مشکل را حل کردند.  متأسفانه دولت مردان در حوزۀ علوم انسانی و فرهنگی، 
واقعاً چنین نیازی را احساس نمی کنند. اگر دانشــگاه وظیفة این کار را برعهده 
گیرد، تبدیل به علم می شود، مباحث بنیادی شکل می گیرد و ادبیات مخصوص 
آن به وجود می آید. ولی باید پرسید آیا این گفتمان بر جامعه هم حاکم می شود یا 
خیر. به نظر من، پاسخ منفی است. تا زمانی که نظام جمهوری اسلامی این مسئله 
را به صورت جدی مطالبه نکند و پیگیر سیاســت  های اجرای آن نشود، محقق 
نخواهد شد. به هرحال، در سراسر دنیا فلسفة تأسیس دانشگاه حل کردن نیازهای 
جامعه است؛ اما ناصرالدین شــاه دارالفنون را به این دلیل تأسیس کرد که وقتی 

دلایل بی توجهی به سبک زندگی اسلامی ایرانی و الگوسازی برای آن، از مسائل بسیار مهم و چالش برانگیز 
است که در حوزۀ فرهنگی نظام اسلامی باید به آن پرداخته شود. دکتر خواجه سروی محور سبک سازی در 
عرصة زندگی اجتماعی را قانون اساسی و دین مبین اسلام بر می شمارد و اعتقاد دارد که عمدۀ کار برعهدۀ 

دانشگاه ها و حوزه های علمیه است. اما نقش دولت ها از همة نهادها بیشتر است؛ زیرا دولت تمامی نهادهای خردتر 
را تحت تصمیم های کلان خود مدیریت می کند و با انتظارها و خواست های خود، آن ها را به تحرک و تلاش در 

این زمینه وامی دارد. به عقیدۀ ایشان، ما هنوز در این زمینه کار شایسته ای انجام نداده ایم و راه بلندی پیش رو 
داریم که همت بلندی می طلبد. غلامرضا خواجه سروی دکترای علوم سیاسی دارد و عضو هیئت علمی دانشگاه 

علامه طباطبایی است. او سوابق آموزشی و پژوهشی ارزنده ای دارد و در مسئولیت های مختلفی در دانشگاه 
امام صادق)ره(، پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
خدمت کرده که مهم ترین آن ها معاونت فرهنگی وزیر علوم در دولت یازدهم است. او در کنار مناصب اجرایی، 
کرسی تدریس و پژوهش را نیز رها نکرده و مقالات متعددی نگاشته و در پایان نامه های متعددی در مقام استاد 
راهنما یا مشاور یا داور مشارکت علمی داشته است. همة این ها حکایت از آن دارد که دکتر خواجه سروی علم و 

عمل را توأمان دارد و از دانش و تجربة خوبی در عرصة فرهنگ برخوردار است.
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عدۀ زیادی از ممالک اروپایی به ایران می  آیند و در این باره می  پرسند، پاسخی 
برای آن ها داشته باشد و آبرویمان را حفظ کند. درحال حاضر، ناصرالدین شاه زنده 
نیست؛ ولی دیدگاه او در علوم انســانی و اجتماعی وجود دارد؛ مثلًا وزیر اقتصاد 
خود را موظف نمی داند کارهایش را به جامعة علمی عرضه کند و پاسخ گو باشد.  
مسائل جامعة  اســلامی، دقیقاً مانند جراحی مغز و قلب، حساس و جدی است؛ 
چون با انسان ها مواجهیم؛ پس مجبوریم از علما استفاده کنیم و این روال را پیش 
ببریم. به این ترتیب، تحولات بزرگی مثل صفحة سوخت، سند هسته  ای و اتفاقات 
متعدد در حوزۀ دارو، پزشکی، ژنتیک و صنعت رخ خواهد داد.  نکتة دیگر اینکه 
من معتقدم اقداماتی که در دفاع مقدس صورت گرفت، از ناچاری بوده است، نه 
خواست. در زمان جنگ به ما پهباد نمی دادند و در عوض، هواپیماها را در اختیار 
عربستان می گذاشتند تا از ما جاسوسی کند. در این وضعیت، عده ای از نیروهای 
داخلی مجبور شدند دست به ســاخت هواپیما، هر چند ابتدایی، بزنند. همچنین 
چون به ما موشک نمی  دادند، مجبور شدیم از تحصیل کرده های رشتة مهندسی 
مکانیک کمک بگیریم تا طراحی کنند و در دفاع به آن ها جایگاه بدهیم. بدین 

ترتیب، اتفاقات بسیار مهمی در صنایع دفاعی ما رخ داد. 

 به نظر می رسد شما معتقدید ما در حوزة سبک زندگی هنوز به 
نیاز اجتماعی نرسیده ایم و این ضرورت درک نشده است.

دقیقاً. ما از مردم انتظار داریم بخشی از کارها را برعهده بگیرند؛ اما باید دانست که 
مردم در جامعه زندگی خودشان را پی می  گیرند. نباید انتظار داشت که در مسئلة 
به کارگیری دانشگاه  ها هم مردم به میدان بیایند. نظام سیاسی باید به این نتیجه 
برسد که بی درنگ باید حرف رهبر انقلاب اجرا شود، نه اینکه فقط روی کاغذ و در 
کتاب  ها باقی بماند. هیچ تعارفی در کار نیست. وقتی ایشان می  فرمایند وزیر علوم 

باید پژوهش را جدی بگیرد، این حرف باید به منزلة ایمان و قانون باشد. 
به نظر من، این اتفاق باید از بالا به پایین بیفتد و نظام سیاســی برای تحقق آن 
سرمایه  گذاری کند. به این مثال دقت کنید. بنده هشت سال در وزارت علوم در 
بخش فرهنگی مشغول به  کار بودم. با اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در این 
باره صحبت کردم که هیچ کس در کشور ما از حجاب بدش نمی  آید. البته ممکن 
است یک نفر آن را رعایت نکند؛ اما نمی  گوید بد است. هیچ کس نیست که از نماز 
و انسان مؤمن بدش بیاید. من از همة این افراد پرسیدم که »شما می  گویید عفاف 
و حجاب باید در دانشگاه  ها محقق شود؛ اما چقدر برای آن سرمایه  گذاری مادی و 
معنوی کرده اید؟« گفتند: »هیچ«. پس نمی  توانیم دربارۀ ضرورت سبک زندگی 
حرف بزنیم و بعد آن را رها کنیم. بخشی از سبک زندگی نظری است و سوابق 
دنیایی دارد که باید آن را استخراج کرد. آنگاه در سطح نظام سیاسی مطرح شود 
که سبک زندگی و نقشة راه آن تهیه شده اســت و از فردا آن را عملیاتی کنیم. 
ســپس برای اجرای آن، باید گام بعدی را برداریم. اگر از شما بپرسند در عبور و 
مرور و رانندگی باید چه کار کرد، من و شــما نمی  توانیم به آن پاسخ دهیم، بلکه 

مسئول راهنمایی ورانندگی باید آن را آموزش دهد. این 
یعنی سرمایه  گذاری و آموزش دادن به افرادی که بتوانند 
آن را اجرا کنند؛ زیرا آن ها باید اخلاق داشــته باشــند و 
روان شناســی فردی و اجتماعی و جامعه شناسی بدانند؛ 

چراکه روزانه با افراد بسیار متنوعی سروکار دارند.
این طرح کلانی است که نظام برای تحقق آن باید از آن 
حمایت کند. این قبیل اتفاقات در گذشته در همین نظام 
رخ داده است. بخشــی از آن بر عهدۀ گفتمان  سازی و 
تبلیغات و بخش دیگر هم بر دوش قوانینی بوده است که 
آن ها را با جدیت اجرا کرده اند. پس نتیجه می گیریم که 

بخش اعظم این کار بر عهدۀ دولت است. 

 یعنی بخش اصلی فرهنگ سازی از آنجا 
نشئت می گیرد؟ 

بله. در فرهنگ سازی نمی  توانیم دولت و سرمایه  گذاری 

مادی و معنوی آن را نادیده بگیریم. در تمام کشورهایی که سبک زندگی مطلوب 
حاکم شده است، بخشی از آن مرهون اقتدار، زور، پول و تربیت افرادی است که 
بتوانند از عهدۀ چنین کاری برآیند. من در گذشته در جایی مسئول کتابخانه ای 
شدم که همه از آن بیزار بودند. متوجه شدم مســئول امانت کتاب برای این کار 
آموزش ندیده بود و به محض اینکه فرد آموزش دیده ای را در این جایگاه گذاشتیم، 

مشکل حل شد. 
اکنون در نظام جمهوری اســلامی، رهبــری داریم که بدون تعارف، انســان 
منحصربه فردی است، اسلام شناس و دانشمند است و حرف  های بسیار خوبی 
می  زند؛ اما باید تأسف بخوریم که حرف های ایشان روی زمین می  ماند و به آن ها 
عمل نمی شود. این یکی از اشکال های عمدۀ کشور ماست. در کشورهای دیگری 
که شباهت  هایی به ما دارند، تمام گفته های رئیس کشورشان را یادداشت و از فردا 
عملی می  کنند. بنابراین، در سبک زندگی نمی  توان به تنهایی عمل کرد. نیرو و 

قدرت دولت در اینجا حرف اول را می  زند. 

 به نظر می رســد جامعــۀ نخبگانی در تحلیــل، تعریف و 
جاانداختن این سبک زندگی نقش مهمی دارد؛ ولی نیاز به موتوری 

داریم که نخبگان را متوجه این ضرروت کند. نظر شما چیست؟
من می خواهم حتی یک پله پایین  تر از این بروم. مطبوعات و رسانه  ها، به خصوص 
رسانه  های متعهدتر، می  توانند نقش بسیار مهمی در این زمینه ها ایفا کنند و حتی 
باعث تحرک نخبگان شوند. به هرحال، نباید قدرت رسانه را دست کم گرفت و باید 
از جامعة نخبگان و نه عموم مردم، مطالبه کرد. اگر این کار را با روش مطالبة جدی 
در نظام سیاسی و رسانه  ها و بدنة اجتماعی قدرتمند مطرح کنیم، آنگاه می  توانیم 
نخبگان را به حرکت دربیاوریم و به علاوه، مسئولان را به این سو راهنمایی  کنیم. 
اکنون که در آستانة تدوین برنامة ششم توسعة جمهوری اسلامی هستیم، باید 
تلاش کنیم این برنامه با نگاه سبک زندگی شکل بگیرد. باید این خواسته را از 
دولت مطالبه کرد که پیش  نویس برنامــه را تهیه می  کند. برای اینکه این اتفاق 
بیفتد و فرمایش رهبر انقلاب روی زمین نماند، برنامة کلان کشور باید براساس 
فرمایش های ایشان شکل بگیرد که البته جدا از قانون اساسی و زیربناهای فکری 

جمهوری اسلامی نیست. 
یکی از انتقادهایی که به عملکرد انقلاب در سال های گذشته وارد می شود، این 
اســت که تاکنون دیدگاه رهبر انقلاب در برنامه  های توسعه حاکم نبوده است. 
همان طورکه می دانید، باید فقط یک دیدگاه بر برنامه اشــراف و نظارت داشته 
باشد، نه چندین نگاه. مهم این است که نگاه کلی رهبر انقلاب بر برنامه حاکم 
باشد و دیگر بخش  ها خود را هماهنگ  کنند.  به نظر بنده، خود رسانه  ها می  توانند 
به عنوان نمایندۀ افکار عمومی این نکات را پیگیری کنند؛ مثلًا این نکته را بررسی 
کنند که برای این برنامه و نگاه کلی تا چه اندازه بودجه هزینه شده است. همچنین 
باید اشاره کنم که به گفتة جامعه شناسان، سبک زندگی به صورت تدریجی شکل 

گرفته است و به سادگی تغییر نمی  کند.

 عدة بســیاری معتقدند سبک زندگی 
واحدی وجود ندارد و نمی  تــوان تمام افراد 
جامعه را با تمام سلایق و دیدگاه  های قومی و 
گروهی در یک سبک زندگی گنجاند. آیا شما 
این تنوع را قبول دارید؟ اگر پاسخ شما مثبت 
است، آیا این تنوع با یک سیاست گذاری کلان 

واحد، تناقض دارد؟
مهم این اســت که روح و نگاه واحدی بر سبک زندگی 
حاکم شود. در این صورت، اساس و جوهرۀ سبک زندگی 
یکی خواهد شد؛ حتی اگر سبک  های فرعی وجود داشته 
باشند و صورت ها متفاوت باشد. به عنوان مثال، در کشور 
ما بعضی از خانم  ها با چادر و بعضــی دیگر با مانتو نماز 
می  خوانند. نمی  توان به هیچ کدام گفت کار باطلی انجام 

انقــلاب اســلامی 
جــزو یکـــــی از 
انقلاب های بزرگ 
و کبیر محسوب می شود؛ 
زیرا معرف سبک جدیدی 
از زندگی است. به انقلاب 
فرانســه نیز به این دلیل 
انقلاب کبیــر می گوییم 
که در ادامــة آن، اعلامیة 
جهانــی حقوق بشــر و 
شهروند فرانسه و نظام 
لیبرال دموکرات به وجود 

آمد.
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می  دهند. پس گریزی از تنوع نیست.  با توجه به تنوع موقعیت اقلیمی و دیدگاه 
و تربیت افراد، نمی  توانیم تنوع را حذف کنیم؛ اما اساس و جوهرۀ آن باید یکسان 
باشد. در کشور ما چاره ای جز این نیســت که نگاه کلی حاکم شود و تنوع را هم 
بپذیریم. مثلًا در برنامة فرهنگی دانشگاه هم تصریح شده بود که 40درصد آن 
یکسان و 60درصد آن متناســب با نیازهای محلی و بومی است. روح برنامه در 
همان 40درصد وجود دارد. این روش اشِکال چندانی هم ایجاد نمی  کند؛ چون اگر 
همة افراد یکسان فکر کنند و لباس بپوشند، بسیار مکانیکی خواهد شد. اتفاقاً دولت 
 New اتحاد جماهیر شوروی، سوسسیالیست ها و کمونیست  ها پروژه  ای به عنوان
Man یا انسان جدید داشتند و می خواستند انسان ها را مثل هم کنند. این پروژه 

شکست خورده است؛ چون با فطرت و خلقت بشر در تضاد است. بنده معتقدم در 
سبک زندگی باید تفکر انقلاب اسلامی را مد نظر قرار دهیم وگرنه اتفاق خطرناکی 
که برای کمونیست  ها افتاد، برای ما هم رخ خواهد داد. به یاد دارم که در گذشته 
بعضی افراد، مؤسسه ها و مسئولان علاقه  مند بودند که دانشجویان ایران مثل کرۀ 
جنوبی یا شمالی لباس متحدالشکل بپوشند. من اعتقاد ندارم این برنامه را بتوان 
در جامعة ما اجرا کرد؛ زیرا باید در عین اعطای آزادی به افراد و احترام به سلایق 
آن ها، سبک کلی را هم رعایت کنیم. این رویکرد بسیار جالب است و البته زحمت و 
گرفتاری نیز دارد؛ اما به هرحال باید پذیرفت که این ویژگی جامعة ماست. فراموش 
نکنیم که سبک زندگی مسئله ای جدا از جامعه نیست، بلکه در متن زندگی واقعی 

مردم جریان دارد و دیده می شود.

 با توجه بــه وضعیت فعلی جامعه، ارائۀ الگوی مناســب و 
تحقق سبک ایرانی اسلامی امکان پذیر است یا خیر و مهم ترین 

بایدونباید آن چیست؟
بدون شک، امکان پذیر اســت؛ اما در قانون اساسی بایدهایی در حد کلیات ذکر 
شده اســت. از طرف دیگر، در حد جزئیات نیاز داریم که از ظرفیت  های موجود 
و توانمندی  های مؤسســه های آموزش عالی بهره گیریم. به عنوان مثال، یکی 
از بایدهای بسیار مهم که بخشــی از ســبک زندگی با آن مشخص می شود، 
نحوۀ لباس پوشیدن است. در کشور ما، قســمتی از بایدونبایدهای پوشش به 
مسائل شــرعی مربوط  اســت. آن ها را باید بی  تعارف بیان کرد و آموزش داد؛ 
چون عدۀ زیادی از مردم آن ها را نمی  دانند. قسمت دیگر هم واضح و مشخص 
است و عرف جامعه به شمار می رود؛ مثلًا عرف نمی  پسندد که در ایران مردی با 
شلوارک بیرون بیاید؛ گرچه خلاف شرع نیست. ازجمله جزئیات دیگر این است 
که تلاش کنیم مسکن، نحوۀ شهرسازی و ساختمان  سازی به معیارهای دینی 
و فرهنگی ما نزدیک شوند. باعث تأسف اســت که معماران ما اعتراف کردند 
هنری به  نام معماری ایرانی اســلامی وجود دارد؛ اما هنوز عملیاتی نشده است. 
اگر می  خواهیم ساختمانی بسازیم، روح اسلامی ایرانی باید در آن جاری باشد. در 
مرحلة بعد می توان تصمیم گرفت که چه تنوع هایی داشته باشد. دربارۀ خوراک و 
تغذیه هم دستورات دینی فراوانی ازجمله طب الصادق، طب الباقر، طب امام علی، 
دستورات رسول خدا و تجربیات دینی وجود دارد. همچنین با بسیاری از دستورات 
متخصصان تغذیه نیز فصل مشترک دارند.  به نظرم اگر برای همین چند موضوع 
به طور جدی سرمایه  گذاری کنیم، مشکلات زیادی حل می شود و خواهیم دید که 
به تدریج بخش  های دیگر هم پیش می رود. من نمی  خواهم وارد بحث  های دینی 
بشوم؛ چون عموم مردم واجبات شرعی را از والدین خودشان یاد گرفته اند: نماز 
می خوانند، روزه می گیرند و در مناسبت    های دینی و مذهبی حضور دارند. این ها 
بحث  های دیگری است که باید نارسایی  های آن را اصلاح کرد. مطلب مهم دیگر 
این است که ادعا می کنیم جامعة ما جامعه ای دینی است. همة فقها نیز در رساله 
نوشته اند که نماز جماعت ثواب بسیار فراوانی دارد. حال، باید زمینه ای فراهم شود 
که هرجا ۱0 نفر حضور داشتند، نماز به جماعت برگزار شود. به عبارت دیگر، هیچ 
مسجدی نباید بدون امام جماعت وجود داشته باشد. حوزه  های علمیه باید برای 
تمامی مساجد در هر سه نوبت امام جماعت تربیت کنند؛ چون کار بسیار مهمی 
است. متأسفانه ما اعتقاداتی داریم و از ثواب بی حساب آن ها هم مطلع هستیم؛ اما 
به آن ها عمل نمی  کنیم. با وجود این، مشخص است که چرا سخنان رهبر انقلاب 

نیز اجرا نمی شود. نمی  توان از مردم خواست دین دار باشند؛ ولی کسی احکام شرعی 
را به آن ها یاد ندهد. بعضی از مردم نمی دانند استفاده از انگشتر یا گردن بند طلا 
برای مردها خلاف شرع است. این نکات را چه کسی باید به آن ها یاد بدهد؟ اگر 
برای این بخش سرمایه  گذاری کنیم، آنگاه می  توانیم به جملة امام  استناد کنیم که 
»عالم محضر خداست. در محضر خدا معصیت نکنید.« مفروض جملة ایشان این 
است که مردم می  دانند خدایی وجود دارد و محضر خدا و معصیت به چه معناست. 
البته منظور بنده این نیست که حوزۀ علمیه هیچ نقش و کارکردی ندارد. اتفاقاً 
اقدامات حوزۀ علمیه هدفمند است. اما این اشکالی تاریخی است و نیاز به بازخوانی 
دارد. شیعیان در طول هزار وچهارصد سال حکومت نداشتند و طبیعی است که باید 
با جنگ وگریز و تقیه، دین و مذهبشان را حفظ می کردند. به هر روی، در حکومت 

جمهوری اسلامی باید این نکات را بسیار جدی گرفت. 
درحال حاضر، آقای قرائتی ستاد اقامة نماز را تأســیس کرده اند. باید به ایشان 
احسنت گفت و به حال نظام سیاسی تأسف خورد که آن قدر تعلل کرد تا یک نفر 
شخصاً اهمیت نماز را به دولت قبولاند. در نظام جمهوری اسلامی رئیس جمهور 
به قانون اساسی قسم می  خورد که پاسدار و مروج اسلام باشد. وظیفة رئیس جمهور 
اولًا و بالذات، ترویج ارزش  های دینی است؛ پس باید برای آن سرمایه  گذاری کند 
و پای آن بایستد.  بنده در مصاحبه از افرادی که برای عضویت در هیئت علمی 
می  آمدند، نه ازنظر تفتیش عقاید، بلکه از این نظر که عقاید همکارانم را بشناسم، 
می  خواستم جلسه را با تلاوت چند آیه از کلام الله مجید شروع کنند. بیشتر آن ها 
می گفتند زبان عربی بلد نیستند و به زبان فارسی قرآن می خواندند. همچنین از 
آن ها دربارۀ مسائل شرعی پیش پا افتاده مثل تیمم می  پرسیدیم و می گفتند که 
تابه حال به آن نیاز پیدا نکرده اند و به  همین دلیل، بلد نیستند. ضمن اینکه بسیاری 
از آن ها تصور می  کردند خمس همین کمک  هایی است که به کهریزک می کنند. 
بنابراین، حرف من این است که استاد دانشگاه باید این مسائل را آموزش ببیند تا 
بتواند پاسخ گوی دانشجویان باشد. بسیاری از این افراد در دشوار ترین رشته  ها 
به سختی پایان نامة دکترا نوشته اند؛ غافل از اینکه از بسیاری مسائل عمومی و 

سیاسی ناآگاه اند.
اگر بخواهیم سبک زندگی جدید مختص انقلاب اسلامی را به جهانیان ارائه دهیم، 
نیاز به سرمایه  گذاری جدی فرهنگی داریم. همان طورکه در گذشته برای دفاع 
سرمایه  گذاری کردیم و امروز تجهیزات لازم مانند موشک و اسلحه را در اختیار 
داریم یا در صنعت هسته  ای و دانش  های جدید بسیار جدی فعالیت کردیم و نتیجه 
گرفتیم، در این بخش نیز باید بدانیم که حرف  های زیبا کافی نیست. بنده حاضرم 
با آمار و ارقام اثبات کنم که یکی از مشکلات کشور ما در این زمینه این است که 
برای مسائل حساس فرهنگی که زیربنای دینی دارند، سرمایه  گذاری نکرده ایم.

در مکه پشت مسجد مروه برجی دوقلو ساخته شده که جلوی آن نوشته شده است: 
»وقف لله تعالی عبدالعزیز بن آل سعود«. یعنی عبدالعزیز برج تجاری و میلیاردها 
دلار را در راه خداوند وقف کرده است. پس می بینیم که کشورهای دیگر با این 
روش ها کار خود را پیش می  برند و بخشی از درآمدهای چاه نفت را صرف تربیت 
نیرو می  کنند تا به عنوان امام جماعت به آفریقا بفرستند. همچنین به آن ها حقوق 
می  دهند و آن ها را تأمین می کنند. در اثر این آموزش ها، این افراد مثل قارج سبز 
می شوند و گروهی مثل داعش درست می شــود. یعنی در گذشته این قارچ  ها 
کاشته شده بودند که اکنون به این صورت از زمین بیرون می  آیند. به هرحال، در 
این حوزه، نظام باید جدیت به خرج دهد؛ همان طورکه خوشبختانه مردم ما جدی 
هستند.  نکتة دیگر اینکه برای رسیدن به سبک زندگی اسلامی، ناچاریم به سه 
نکتة فوق العاده مهم در آموزش توجه کنیم و برای آن سرمایه  گذاری کنیم: احکام، 
اخلاق و عقاید. دورنمای کار مثبت است و اگر بخواهیم، این اتفاق به راحتی خواهد 
افتاد. نمی  توان بدون سرمایه  گذاری گله کرد که چرا دختران بدحجاب هستند. 
90درصد آن ها اساساً نمی دانند این کار بدی است. بسیاری از آن ها نماز می  خوانند، 
روزه می  گیرند، به مجالس روضه می  روند؛ ولی چون مادرشان این حجاب را دارد، 
آن را مسئلة قبیحی نمی  دانند. این آموزه ها را باید برای جامعه جا انداخت وگرنه 
هنر نیست که بعد از گذشت سی وچهار سال از جمهوری اسلامی، نهادی مثل 

شهرداری به یکی از این آموزه ها عمل کند و بقیه نیز او را تشویق کنند. 
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کجا بودیم؟ 
به کجا می رویم؟

میزگـــرد 
دکـــتر ابراهـیم فیاض 
 و دکـــتر محــمدامین 

قانعــی راد

بررسی وظایف دولت
در قـبال ســبک زندگی

یک صبح پنج شنبه در اواسط پاییز، دفتر »خردنامه« 
میزگردی ترتیب داده بود تا دو جامعه شناس با دو رویکرد 
تاحدی متفاوت، به گفت وگو و شاید مناظره ای رودررو 
بنشینند و از خلال تضارب آرا و تبادل نظرات آنان، بخشی 
از ابعاد پیچیده و پنهان سبک زندگی ایرانی و اسلامی 
آشکار شود. گفت وگوی دکتر فیاض و دکتر قانعی راد که از 
تعریف سبک زندگی و محمل های آن آغاز شد و از مسیر 
آسیب شناسی آن عبور کرد، به نقطه ای رسید که هر دو 
استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران را به موضعی واحد 
برساند و آن نقش پررنگ و بی بدیل دولت ها در سامان دهی 
موضوع سبک زندگی است؛ چه در مرحله ي تبیین و شناخت 
موضوع و چه در مرحله ي تصحیح و اصلاح آن در سطح 
عموم مردم.

دکتر ابراهیم فیاض دانش آموخته ي حوزه و دانشگاه 
است. دروس حوزوي را در قم تا خارج فقه و کارشناسي 
جامعه شناسي و ارشد مردم شناسي را در دانشگاه 
تهران تمام کرده است. براي دکتري رشته ي فرهنگ و 
ارتباطات دانشگاه امام صادق )ع( را انتخاب کرد و در سال 
1٣81 با نوشتن رساله اي در زمینه ي تولید و تبادل معني، 
فارغ التحصیل شد. »مردم شناسي تاریخي عاشورا و 
کربلا«، »از غریزه تا حجاب« و »دو نظریه ي رقیب در باب 
جهاني سازي«  از نوشته های اوست.
دکتر سید محمدامین قانعی راد داراي دکتري جامعه شناسي 
از دانشگاه تهران و عضو هیئت علمي مرکز تحقیقات 
سیاست علمي کشور است. مدرک کارشناسی پژوهشگري 
اجتماعي و کارشناسی ارشد جامعه شناسي خود را نیز از 
همین دانشگاه اخذ کرده است. آثاری همچون »تبارشناسي 
عقلانیت مدرن«، »تعاملات و ارتباطات در اجتماع علمي« و 
»جامعه شناسي رشد و افول علم در ایران« از او منتشر شده 
است.
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 بحثی که می خواهیم دربارة آن صحبت کنیم، ســبک 
زندگی است که هر دو بزرگوار در جریان اهمیت آن هستید 
و دربارة چالشی که در حال حاضر در جامعۀ ما ایجاد کرده، 
اطلاعت کافی دارید. در واقع نوعی دوگانگی بین ســبک 
زندگی اســلامی-ایرانی و ســبک زندگی غربی به وجود 
آمده که باعث نگرانی و دغدغه شده و برای بعضی  از افراد 
تأملات بیشــتر و عمیق تری در فضای آکادمیک به وجود 
آورده است. یکی از موضوعاتی که دربارة این بحث اهمیت 
بیشــتری دارد، تعامل بین نهادهای اجتماعی، نهادهای 
سیاسی و نهادهای حاکمیتی اســت.  می دانید که در سدة 
اخیر و براســاس ســاختار جوامع مدرن، مقولۀ جدیدی 
تحت عنوان ســبک زندگی در محافل علمی و حوزه های 
روان شناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، فلسفه های اجتماعی 
و فلسفۀ سیاسی مطرح  شده اســت و افراد بسیاری هم 
به تعمق و تفکر دربارة این موضوعــات  پرداخته اند. لطفاً 
نسبت سبک زندگی را با جامعۀ ایران و ورود آن را به محافل 

عمومی و علمی کشور تبیین فرمایید.
دکتر قانعی راد: سبک زندگی مقولة جدیدی نیست، اما ممکن است از 
نظر مفهوم یا ورود آن به عرصة علوم انسانی دارای مفهوم جدیدی شده 
باشد. مفهوم جامعه هم جدید نیســت، ولی جامعه به عنوان یک مفهوم 
علمی، مفهوم متأخری اســت که در ظاهر در اندیشه های بنیان گذاران 

جامعه شناسی ابطال و دوباره به کار گرفته شده است. 
سبک زندگی هم همین طور اســت. انسان ها همیشــه سبک زندگی 
داشته اند، اما در دوره های اخیر بیشــتر رابطة سبک زندگی را با مصرف 
بررســی می کنند. اگر بخواهیم مفهوم وســیع تر آن را بررســی کنیم، 
منظور کلیة عاداتی اســت که به زندگی روزمرۀ ما مربوط می شود؛ مثل 
عادت های مربوط به ساعت خواب و بیداری آدم ها در جامعه، نوع غذایی 
که می خورند، وضعیت لباس ، آرایش، میــزان توجهی که به بدن دارند، 
نوع مطالعه، میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی که در دوران  مختلف 
متفاوت بوده اســت. بنابراین اگر با نگاهــی پس نگرانه بنگریم، متوجه 
می شویم که انسان ها در طی تاریخ، سبک های زندگی داشته اند، اما آنچه 
در حال حاضر مطرح اســت و دربارۀ آن بحث می شود، وابستگی سبک 

زندگی با مصرف و فردی شدن ســبک زندگی است. در واقع با پیدایش 
تنوع تا حد چندگانگی، نوعی وضعیت آشوب گونه در سبک های زندگی 
افراد مختلف به وجود آمده که فردی و خاص آن افراد اســت. بنابراین 
سبک زندگی کلی به سمت تنوع ســبک های زندگی و فردی  شدن در 

حرکت است.
از ســوی دیگر، می بینیم که در گســترۀ جهانی بین سبک های زندگی 
شباهت هایی هم وجود دارد. اگر در دوران قدیم وارد شهرهای مختلف 
می شدید، مثلًا از قاهره به بغداد، از بغداد به اصفهان و از اصفهان به هرات 
و بلخ و ســمرقند و جاهای متفاوت دیگر می رفتید، سبک های مختلف 
زندگی را مشاهده می کردید. یعنی در گذشته، تنوع سرزمینی وجود داشت 

که سبک زندگی یک سرزمین با دیگری متفاوت بود. اما در حال 
حاضر، تفاوت ایجاد شده است؛ یعنی مثلًا در سفر به شهرهای 

مختلف مثل قاهره، استامبول، تهران، ســنگاپور، سئول یا 
توکیو می بینید که ســبک زندگی مردم این مکان ها به هم 
شبیه شده و آن تنوع عرضی جغرافیایی تا حدی از بین رفته 
اســت. همچنین می بینیم که در هرکدام از شهرها، وحدت 
کلی نیز وجود ندارد و از نظر سبک  زندگی های درونی، بسیار 

متکثر شده اند. بنابراین ما با تغییر سبک زندگی در دو عرصه 
روبه رو هســتیم. یکی به طرف بالا رفتن و شباهت جهانی 

پیدا کردن و دیگری به سمت پایین آمدن و تنوع فردی 
پیدا کردن اســت که البته در ظاهر، مقداری با هم 

متناقض هستند، اما به هر حال فرآیندی است 
که در عمل وجود دارد.

دکتر فیاض: مقتضیات فناوری 
در زندگی  انسانی، سبک زندگی 

را بــه وجود مــی آورد؛ یعنی 
فناوری هایی که در جامعه 
وجــود دارد، مقتضیاتی 
در زندگی  بشــری ایجاد 
می کند که مجموعة آن 
مقتضیات را سبک زندگی  
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می گوییم. می تــوان گفت اگر در حال حاضر، رابطة ماشــین، هواپیما و 
رسانة دیجیتال با انسان وجود نداشت، هر شهری فرهنگ بومی و محلی 
خود را داشت، اما امروزه به دلیل وجود این فناوری ها که در اختیار همة 
افراد قرار گرفته است، سایر جوامع به هم شبیه شده اند؛ یعنی ممکن است 
ســبک زندگی یک آفریقایی در دل جنگل با یک ماهواره و یک موتور 
برق، در بسیاری از موارد، شبیه یک فرد نیویورکی باشد. پس این بحث 
به تکنولوژی ها مربوط می شــود. باید ببینیم این تکنولوژی ها چیست و 
مقتضیات آن چه می تواند باشــد و مطالعه کنیم که در زندگی  بشر، چه 

مسا ئلی را ایجاد کرده است.
مطلبی هم که آقای دکتر فرمودند، درســت است. سبک زندگی  جهانی 
است، چون رسانة جهانی آن را ایجاد می کند، اما در بعُد فردی هم ممکن 
اســت هر فرد مقتضیات خود را نیز داشته باشــد. ممکن است شهری 
آب وهوای خاصی داشته باشد که باید سبک زندگی  خود را با تکنولوژی 
خاص شکل دهد. مثلًا ایرانی ها ماشــین خود را تبدیل به خانة دوم خود 
کرده اند و سعی می کنند با ماشین شــخصی خود در خیابان های تهران 
جابه جا شوند و فقط در ماشین خود احساس آرامش می کنند. بنابراین تا 
جایی که بتوانند از خودروی شخصی استفاده می کنند، حتی اگر در ترافیک 
معطل شوند. در صورتی که اگر از تاکسی یا مترو استفاده کنند، عقلانی تر 
است. برخورد عرب ها هم با تکنولوژی متفاوت با ما و به گونة دیگری است. 
مثلًا دیده شده که یک فرد عرب شتر خود را سوار ماشین رولز رویس خود 
کرده و باعث شده که کارخانة سازندۀ ماشــین از آن فرد شکایت کند به 
جرم اینکه که او آبروی ماشین مرا برده است، در صورتی که برای یک فرد 

عرب شتر بسیار محبوب است. 
یعنی تکنولوژی با خود، فرهنگ خاصی را می آورد که با فرهنگ آن مکان 
ترکیب می شود. مثلًا تکنولوژی در تهران با تکنولوژی در شهرستان بسیار 
متفاوت است. البته باید گفت که تکنولوژی کاملًا مسلط نیست و بالأخره 
بشر هم مختار است. حتی این موضوع مختصات جغرافیایی و تاریخی دارد 
که در ترکیب با تکنولوژی، سبک های مختلف زندگی  را به وجود می آورد. 
حال بعضی از افراد می خواهند سبک زندگی  را ساده تعریف کنند، ولی به 
نظر من پیچیده است.  من ریشة موضوع سبک زندگی  را زندگی  محوری 
در جنوب آلمان می دانم. در جنوب آلمان این موضوع مطرح شد که دانش 
یا علم به تنهایی فایده ندارد؛ یعنی اینکه اگر دانش وارد زندگی  شود، خوب 
اســت و می توان از آن بهره برد، اما اگر به زندگی  وارد نشود، زائد است. 
آن ها معتقدند که هرگونه فناوری و تکنولوژی باید به سبک زندگی وارد  
شود و راه آن را این دانستند که دانش به مهارت زندگی تبدیل شود. مثلًا 
پزشک بداند که چگونه باید زندگی  کند، نه اینکه فقط به بیمار دارو دهد.

انگلیسی ها نگاه دیگری به این موضوع دارند. آن ها معتقدند که در حال 
حاضر، دانش و علم بشری زندگی  ما را به هم  ریخته 
است و فناوری به جای اینکه در خدمت زندگی  باشد 
و مهارت ها و  هنر زندگی را افزایش دهد،  باعث شده 
که زندگی  مختل شــود و عقیده داشتند که زندگی 
 آن ها دارد از بین می رود و زندگی  کالایی و اقتصاد 
حاکم شده اســت. بنابراین می خواستند که زندگی  
را عمیق تر کنند. این موضوع نقد دانش بشــری و 
بخش نقد پوزیتیویسم است و در حال حاضر، سبک 
زندگی  نیز نقد زندگی  صنعتی است. در حال حاضر، 
زندگی  صنعتی به جایی رسیده است که مثل جامعة 
امروز ما انسان ها افسرده و پرخاشگر هستند. مثلًا 
افزایش استفاده از موبایل و ارتباطات باعث تنهایی 
انسان ها شده و زندگی  جمعی را از بین برده است، 
در صورتی که زندگی  جمعی می توانست ارتباطات 

ما را افزایش دهد.

 در حال حاضر، افراد بسیاری وجود دارند که دچار 
چالش در مقولۀ سبک زندگی  در کشور هستند. می بینیم 

که سنت ها، باورها و شیوة زندگی  گذشتۀ ما با ورود 
سبک زندگی  مدرن به کشور، تغییرات بسیاری کرده و 
باعث شده است که ما دچار نوعی تعارض شویم. لطفاً 

دربارة چالش های سبک زندگی  سنتی و سبک زندگی  
مدرن در جامعۀ ایران توضیح دهید. 

قانعی راد: عرض کردم که سبک زندگی به عنوان یک واقعیت به صورت 
تاریخی وجود داشته، اما اکنون معنای آن تغییر کرده و متفاوت شده است. 
تغییر آن در این است که سبک زندگی  ســنتی تا حد زیادی تحت  تأثیر 
تکنولوژی های نرم قرار داشته و وابستگی آن به نوعی از فرهنگ بوده که 
تعیین کنندۀ سبک زندگی  بوده است. در حال حاضر، این وابستگی بیشتر 
به سمت تکنولوژی های سخت متمایل شده است؛ یعنی قبلًا ارزش ها و 
هنجارها فرهنگ لباس پوشیدن افراد را تعیین می کرد، اما در حال حاضر، 
تکنولوژی هایی که به تولید انواع ســبک های لباس می پردازند، نقش 
تعیین کننده ای در جوامع دارند، یعنی می تــوان گفت در این میان نقش 
تکنولوژی بیشتر از نقش فرهنگ است.  همچنین تکنولوژی دارای نوعی 
سیالیت است که اگر بعضاً وابسته به منافع اقتصادی هم باشد که هست، 
معمولًا دارای پویایی خاصی می شود که در سبک زندگی  همه تغییر ایجاد 
می کند و در این شرایط، ممکن است افراد احساس بی ثباتی کنند. مثل 
اینکه در طی یک سال، چیزی جزء عادات روزانة مردم شود و سال دیگر 
آن مد یا سبک در حاشیه قرار گیرد. بنابراین سبک زندگی  بیش از پیش 
به تکنولوژی های سخت وابسته شده است. اما در این موضوع، عنصری 
وجود دارد که بدون آن، اساساً کاربرد و مفهوم سبک زندگی  معنا ندارد که 
همان عاملیت انسان است و انسان از طریق آن می تواند آن امر عام و کلی 
را، که در دوره های مختلف مد می شود، در پیوند فرهنگ جامعة سنتی و 

تکنولوژی جامعة جدید به خود تخصیص دهد. 
در مثال آقای دکتر فیاض دیدیم که مثلًا اتومبیل، که یک امر تکنولوژیک 
است، در دورۀ جدید بسیار عمومیت پیدا کرده، اما می بینیم که در ایران 
نحوۀ اســتفاده از اتومبیل با کشــورهای دیگر متفاوت اســت و هرچه 
پیش می رویم، توجه از ماشــین به عوامل دیگر معطوف می شود. مثلًا 
در ایران ماشین نوشته ها و ماشــین آویزها وجود دارد یا تصاویر مختلفی 
درون ماشین نصب می شــود. مثلًا حدود پنجاه سال پیش انواع واقسام 
عکس های خانوادگی، مذهبی و سینمایی را داخل ماشین قرار می دادند. 
بنابراین می توان گفت فرهنگ در پیوند با تکنولوژی جدید، سبک خاصی 
را می ساخت که حاصل پیوند مقتضیات تکنولوژی و عاملیت های فردی 
و فرهنگی بود که افراد می توانستند داشته باشند. به این ترتیب، انسان ها 
امری را که با زندگی آن ها  فاصله داشت، با زندگی  
روزمرۀ خود پیوند می دادند و با آن احساس راحتی 

می کردند. 
این مباحثی که گفتم برای تکمیل بحث های قبلی 
بود، ولی قبل از اینکه بخواهم پاسخ پرسش شما را 
بدهم، می خواهم از آقای دکتر یک سؤال بپرسم و 
آن این است که آیا اصلًا چیزی به نام سبک زندگی  
غربی و سبک زندگی اسلامی وجود دارد که بتوان 
آن را در یک چارچوب مشخص تعریف کرد یا خیر؟

در مورد ســبک زندگی غربی پاسخ خود من منفی 
اســت و ما معنی روشنی از ســبک زندگی  غربی 
نداریم که بتوانیــم بگوییم جامعــه دارای چنین 
ویی هایی است؛ یعنی همان طور که عرض کردم، 
شباهت هایی که در کل جهان وجود دارد، ناشی از 
همان تکنولوژی های اطلاعات و ارتباطات است. 

 قانعی راد:
 قبـــلًا ارزش هـــا 
و هنجـــــــارها، 
فرهنگ لباس پوشــیدن 
افراد را تعییــن می کرد، 
امــا در حــال حاضــر، 
تکنولوژی هایــی که به 
تولید انواع ســبک های 
لبــاس می پردازند، نقش 
تعیین کننده ای در جوامع 
دارند؛ یعنی در این میان، 
نقش تکنولوژی بیشتر از 

نقش فرهنگ است.
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درست است که قاهره و بغداد در یک منطقة جغرافیایی و نزدیک به هم 
قرار داشتند، ولی آن قدر فناوری ارتباطی قوی نبوده که بتواند بین این دو 
شهر، یک جریان و اشــاعة فرهنگی ایجاد کند. در ایران هم همین گونه 
بود. مثلًا اگر از تهران حتی ســی یا چهل کیلومتر دورتــر می رفتید، با 

فرهنگ و زبان دیگری مواجه می شدید. 
می خواهم بگویم درست است که بین تهران، لندن، نیویورک و استانبول 
ممکن است سبک های یکسانی وجود داشته باشد، اما اگر مثلًا وارد غرب 
شوید، می توانید ببینید که در آنجا سبک های زندگی  متنوعی وجود دارد 
که اگر بخواهیم یک کدام از این سبک ها را برجســته کنیم، حتماً باید 
دلیلی داشته باشــیم که بگوییم سبک زندگی  غربی شــامل این موارد 
است؛ یعنی مثلًا ســبک زندگی  غربی عبارت  است  از: ماهواره، سکس، 
الکلیسم و غیره. ما باید استدلال کنیم که چرا این سبک از زندگی را  غربی 
می دانیم و چرا مثلًا تحقیقات و مطالعات دانشگاهی، زندگی های مذهبی و 
مناسبات خانوادگی آنان را سبک زندگی  نمی دانیم و آن را الگوی کار خود 
قرار نمی دهیم. می خواهم بگویم کاربرد چنین مفهومی به صورت کلی 
دارای ابهام بسیار زیادی است. همچنین ما باید بدانیم که سبک زندگی  
اســلامی-ایرانی به صورت تعریف شده و مشخص شــامل چه مسائلی 
می شود و چگونه می شود آن را تعریف کرد. البته باید گفت که ما در ایران 
انواع سبک های زندگی  ایرانی-اسلامی داریم که در حال حاضر موجود 

هستند و بالأخره مردم سبک هایی را برای خود شکل داده اند. 
به نظر من، یکی از معانی مهمی که در این قضیه وجود دارد این است که 
نوعی یکسان سازی و کلیت سازی شکل می گیرد که می خواهد جوهری 
به آن سبک ببخشد و آن را از سیالیتی که در واقعیت دارد، خارج کند. یعنی 
اولًا باید بگوییم ســبک های زندگی  غربی و ثانیاً باید بدانیم که در این 
سبک ها، نوعی پویایی و سیالیت وجود دارد که وقتی می خواهیم فریمی 
از آن تهیه کنیم و بگوییم مثلًا این ســبک از زندگی  اسلامی-غربی و 
سبک دیگر  ایرانی-اسلامی است، حتماً داریم یک مفهوم آرمانی به وجود 
می آوریم و بخشی از واقعیت را برجسته و بر آن تأکید می کنیم. عمدتاً این 
نوع مفهوم سازی با برجسته  کردن یک بعُد از واقعیت دلایل ایجاد نوعی 
از تقابل و دوگانگی است که به منظور هویت فرهنگی دادن به طرف دیگر 

که مثلًا دشمن است، به وجود می آید. 

فیاض: تکنولوژی همــراه خود جبری دارد که ما چــه بخواهیم و چه 
نخواهیم، بر ما حاکم می شــود، زیرا تکنولوژی مربوط به وسایل زندگی  
است. حال هر جامعه ای که تکنولوژیک تر شــود، سبک زندگی آن نیز  
متحول تر می شــود. اینکه یک جامعه چقدر قدرت جذب تکنولوژی را 
داشته باشد، با تحولات اجتماعی رابطة مستقیم تری دارد. جامعه ای مثل 
ایران نیز که در حال حاضر می خواهد پیشــرفت کند، باید تکنولوژی را 

بپذیرد. وقتی جامعه تکنولوژی را پذیرفت و پیشرفت 
کرد، خودبه خود ســاختار زندگی  عوض می شود و 
مقتضیات تکنولوژی، جبرهای تکنولوژیکی خود را 
نیز تحمیل می کند. اگر جامعه پیشرفت کند، یعنی 
تکنولوژی، خود را به آن جامعه تحمیل کرده است 
که در این شرایط، ما دیگر چاره ای نداریم جز اینکه 
آن را بپذیریم و بعد از مدتی، این تکنولوژی فرهنگ 
واقعی ما می شــود. خود آمریکایی ها، که بیشترین 
تکنولوژی را تولید می کنند، بیشتر و زودتر از همة 
دنیا در معرض خطرات و صدمات آن هستند، زیرا 
اولین جایی که این تکنولوژی وارد می شود، در خود 
آمریکاست و در آنجا پخش  شده و بر زندگی  مردم 

تأثیر می گذارد.
در اروپا نیز محافظه کاری بیشتری وجود دارد و عین 

همین حرف هایی که ما دربارۀ تکنولوژی می زنیم، اروپایی ها هم می زنند، 
زیرا آن تکنولوژی در اروپا تولید نشده، بلکه خارجی است و به کشورهای 
اروپایی وارد شده است. به یاد دارم در قطاری در آلمان، که از فرانکفورت 
به هامبورگ می رفت، پیرمردی مدام به نسل جوان فعلی  آن کشور ناسزا 
می  گفت که ما همیشه سحر بلند می شــدیم و کار می کردیم، اما اکنون 
جوانان تا ده صبح می خوابند، زیرا تکنولوژی برای مردم شب بیداری به 
وجود آورده است. تکنولوژی که وارد زندگی می شود، همة افراد را دچار 
اضطرار می کند. اول خود آمریکایی هــا که در درجة اول تکنولوژی را به 
زندگی وارد  کردنــد، بعد اروپایی ها و بعد کشــورهایی مثل ما درگیر آن 
هستند. اروپا و آمریکا که به پیشرفت رســیده اند، دیگر چندان حوصلة 
استفاده از تکنولوژی را ندارند. مثلًا در اروپا و در آلمان، تلویزیون را جمع 
کرده اند، زیرا فهمیده اند وقتی بخواهند صبح زود بیدار شوند و سر کار روند، 

زمان استراحت  آن ها با وجود استفاده از تلویزیون بسیار کوتاه می شود.
چالش های فرهنگ غربی که آقای دکتر هم فرمودند، همین مقتضیات 
تکنولوژی است؛ یعنی این تکنولوژی که اول در خود آمریکا تولید می شود، 
دارای سبک زندگی  آمریکایی است و آمریکا می خواهد در فرآیند جهانی 
 شدن، این سبک زندگی را به همة کشورها تزریق کند. این تکنولوژی ها 
مقتضیات اقتصادی هم دارند که یکی از بحث های بسیار مهم است. پس 
در معنای سبک زندگی  آمریکایی، اقتصاد هم وجود دارد که تابعی از همان 
تکنولوژی پیشرفته است.  حال بحث این است که فرهنگ آرمانی دربارۀ 
این مســائل چه کاری باید انجام دهد. باید بدانیم که فرهنگ اسلامی 
همان فرهنگ واقعی جامعه نیست، بلکه فرهنگ آرمانی است. مهم این 
اســت که  بدانیم فرهنگ آرمانی مثلًا دربارۀ موبایلی که در حال حاضر 
می تواند در حافظة خود هزاران تصویر پورنوگرافی و غیر اخلاقی را ذخیره 
کند و اینترنت هم داشته باشد، چه کاری باید انجام دهد. البته باید گفت 
که این گونه مسائل جدید نیستند و مثلًا در خانه های خان ها و افراد اعیان 
قدیم، که نمونه های آن در خانه های تاریخــی و قدیمی برخی مناطق 
مشاهده می شود، ســقف اتاق خواب خان، پر از نقاشی های مینیاتوری 

محرک است.
بنابراین چالش، جنگ بین فرهنگ واقعی اســت که تابعی از تکنولوژی 
است با فرهنگ آرمانی که تابعی از دین محسوب می شود. ما نمی توانیم 
به زور به مردم بگویم که این ســبک زندگی  آرمانی را باید بپذیرید، زیرا 
نتیجة این زور قطعاً شکست است؛ همان طور که تاکنون هرکاری انجام 
داده ایم، با شکســت مواجه شده اســت. هرچه از نظر ما بد است، به آن 
فرهنگ غربی می گوییم و یک برچســب به آن می زنیم، در صورتی که 
تکنولوژی اقتضائات خود را دارد. وقتی ما به آن برچسب می زنیم، آن را 
بسیار ســاده می کنیم و دیگر متوجه آن نمی شویم. مگر اینکه چارچوب 
دقیق مطالعاتی داشته باشیم و مثلًا بفهمیم که تکنولوژی دیجیتال چه 
فرهنگی را ایجاد می کند. همچنین باید بدانیم قبلًا 
که تکنولــوژی مکانیکی یــا غیرمکانیکی و مثلًا 
انســانی یا حیوانی بود، چه فرهنگی وجود داشت. 
ما نباید دربارۀ این مســائل به صورت ایدئولوژیک 
بحث کنیم، زیرا اصلًا آن را نخواهیم فهمید، مثل 
ماهواره یا روابط زن و مرد که ما هنوز آنها را درست 
درک نکرده ایم و به دنبال راه حل های شاید نادرست 

رفته ایم.
مثلًا آرمان گرایی جنســی انجام می دهیم که زن 
و مرد باید فلان تفکیک های جنســیتی را داشته 
باشند، در صورتی که با این کار داریم میان زن و مرد 
گسست ایجاد می کنیم. در شرایطی که تکنولوژی 
مدام دارد ارتباطات را به هم نزدیک می کند؛ یعنی 
زن و مــرد می خواهند یکدیگــر را بفهمند و همة 

فیاض:
جامعــه  اگــر    
کند،  پیشــرفت 
تکنولــوژی،  یعنــی 
خود را بــه آن جامعه 
تحمیــل کرده اســت 
که در این شــرایط، ما 
دیگر چــاره ای نداریم 
جز اینکه آن را بپذیریم 
و بعــد از مدتــی ایــن 
تکنولــوژی، فرهنــگ 

واقعی ما می شود.
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مفاهیم جنسیتی در ذهن آن ها با همین تکنولوژی در حال تغییر است. اما 
متأسفانه ما به جای اینکه این موضوع را بفهمیم، با حالت کنترلی برخورد 
می کنیم. زمانی که در خیابان به زنانی که با زندگی  تکنولوژیک خود پیش 
می روند، اشــکال می گیریم و آنان هم نمی فهمند که چرا با آن ها مقابله 
می شود، حالت پرخاشــگری به خود می گیرند و بعد می بینیم که به قول 
خود آن ها، بدحجابی به بی حجابی تبدیل می شود و همان فرد بدحجاب 
اکنون در ماشین خود در خیابان های فرعی و در برخی فروشگاه ها و غیره، 

حتی روسری خود را برمی دارد. 
یعنی ما باید جامعة خود را بفهمیم و بــرای آن راه حل صحیحی بیابیم. 
ما نباید به آن برچسب بزنیم، زیرا همین که به آن برچسب بزنیم، یعنی 
فاصله گذاری کرده ایم و با آن در عصر دیجیتال برخورد مکانیکی کرده ایم 
و خیال می کنیم که اولین بار ما هستیم که داریم برخورد مکانیکی انجام 
می دهیم. در حالی که در اروپا این برخوردها انجام گرفته و اصلا ً هم به 

نتیجه نرسیده است.
ما باید بدانیم که سیر حرکت جوامع سینوسی است و وقتی یک تکنولوژی 
وارد می شود، یک اختلال یا شــوک را نیز وارد می کند. در این شرایط، 
متفکران علوم اجتماعی و حتی خود سیاست مداران باید به مردم کمک 
کنند تا مردم بتوانند از این مشکلات عبور کنند. مشکل ما در حال حاضر 
این است که به فرهنگ تکنولوژی واقعی می گوییم غربی و به فرهنگ 
آرمانی می گوییم سبک زندگی  اسلامی و این گونه جنگ آرمان و واقعیت 
یا جنــگ واقعیت با ذهنیت به وجــود می آید و به دنبال آن، متأســفانه 
پرخاش های خیابانــی و تلویزیونی رخ می دهد. ما می توانســتیم کمتر 
پرخاشگری را در جامعه بازتاب دهیم. مشکل سبک زندگی  فرهنگی یا 
آرمانی است که می خواهیم به زور آن را به سبک زندگی  واقعی تحمیل 
کنیم که نتیجة آن می شــود پرخاشــگری اجتماعی که در حال حاضر، 

به طور عام وجود دارد. 

قانعی راد: ایشان بحث های بسیار خوبی را مطرح کردند و خوشبختانه 
میان بحث هــای ما همگرایی مفهومــی وجــود دارد. در حوزۀ زندگی  
اجتماعی، علوم اجتماعی یا در عرصة سیاست، ما یک سری مفاهیمی را 
می سازیم که هدف آن کنترل و سرکوب اســت. در برخی از مواقع، این 
مفاهیم برساخت یک واقعیت اســت، زیرا آن واقعیت متضاد با برساخت 
خود به ما هویت می دهد و مــا را بازتولید می کند. گاهی مواقع ما چندان 
اعتماد به نفس نداریم و فکر می کنیــم اگر گروه مخالف خود را در جامعه 
بازتولید کنیــم، می توانیم خودمان نیز تداوم داشــته باشــیم. بنابراین 
مفهوم سازی می کنیم و بسیاری از اشکالات گروه مخالف یا گروهی که 
سبک زندگی  متفاوتی دارد را برجسته می کنیم. این گونه مثلًا اگر در جامعه 

مشکلاتی به وجود آید، می توان به آن ها نسبت داد 
و از سوی دیگر، گروه خودی را آرمانی کرد و برای 
آن ها از مسائل و مشــکلاتی که وجود دارد، تبرّی 
ایجاد کرد و از آنجا که عامة مــردم هم معمولًا با 
مفاهیم دوقطبی به راحتی ســازگار می شوند، این 
مفاهیــم کارکردهای ایدئولوژیــک پیدا می کنند.  
حال کاربرد این مفهوم ســازی بین دو نوع سبک 
زندگی  که به این صورت وجــود دارد، به نظر من، 
بیشتر کنترل و سرکوب است، نه فهم رفتار مردم. 
اگر ما بخواهیم رفتار مــردم را بفهمیم، از تحولات 
و دگرگونی های فرهنگ و تکنولوژی باید شناخت 
داشته باشــیم و با گروه های مخالف در میان مردم 
همدلی کنیم. نباید آن ها را بــه ضدهویت تبدیل 
کنیم تا فقط به خودمان هویت ببخشــیم و باید با 
یک رویکرد ارتباطی و تفاهمی بهتر در جامعه تأثیر 

بگذاریم و آسیب ها را کاهش دهیم.
مثلًا یک روش در برخورد با یک فرد معتاد این است که بگویید او مجرم 
است و با او برخورد حقوقی، امنیتی و انتظامی کنید. اما راه دیگر این است 
که تحقیق کنید که چرا او معتاد شده است. انســان ها معمولًا راه هایی 
را انتخاب نمی کنند که به آن ها آســیب بزند، مگر در شرایط خاصی که 
آن ها را مجبور کند. شاید اگر من یا شــما هم در آن موقعیت خاص قرار 
می گرفتیم، مثل او معتاد می شدیم. انسان در شرایط طبیعی هرگز راضی 
نمی شود که از سلامتی و تندرســتی خود بگذرد و کاری کند که فکر و 
ذهن او دیگر کار نکند و به عنوان نیروی عاطل وباطل جامعه معرفی شود. 
بخشی از این موضوع مربوط به احساســات و انگیزه های افراد و بخش 
دیگر مربوط به محاسبه است. بخشی از احساسات مربوط به اجبارهای 
محیطی است که آن شخص را در این مسیر هدایت می کند. حال ما باید 
این موضوع را تجزیه وتحلیل کنیم. با این کار شــاید نتوانیم معتادان را 
نجات دهیم، امــا می توانیم نجات بخش جامعه از رشــد اعتیاد در آینده 
باشیم. در حال حاضر هم همه در برخورد با افراد معتاد بیشتر می خواهند 
خود آن ها را نجات دهند و مدام برای آن ها کارهایی انجام می دهند و در 
بسیاری از موارد هم متأسفانه موفق نیســتند، در صورتی که باید کاری 

کنیم که این سیر فزایندۀ رشد اعتیاد مهار و کنترل شود. 
دربارۀ ســرکوب هم همیشــه دیدگاه های جهانی وجود داشته است و 
افراد بســیاری معتقد بودند که راه ایجاد نظم اجتماعی سرکوب است. 
نظریه پردازهای سیاسی و تئوریسین های بزرگ مثل هابز معتقد هستند 
که ما باید یک نظام نظارت عمومی تعیین کنیم که همه تحت  نظر باشند 
تا کسی خطا نکند، زیرا به انســان ها نمی توان اعتماد کرد. این روش به 
ذات و سرشت انسان ها بدبین اســت و به همین دلیل، روش سرکوب را 

پیش می گیرد.
در حال حاضر، گفتمان سرکوب البته نه تحت این عنوان، بلکه با عناوین 
دیگری گفتمان غالب بر عملکرد بخش رسمی کنترل اجتماعی جامعة 
ماست. ما یک بخش رسمی کنترل اجتماعی داریم که شامل قوۀ قضاییه 
و نیروی انتظامی است و نهادهای دیگری هم پیرامون این نهادها وجود 
دارند که کنترل رســمی جامعه را انجام می دهند. وقتی گفتمان رسمی 
آن ها را تجزیه وتحلیل می کنیم، می بینیم که از واژۀ ســرکوب استفاده 
نشده و واژه های دیگری استفاده شده است. اما در تجزیه وتحلیل آن نوعی 
بدبینی نسبت به افراد جامعه، رویکردی مبتنی بر عدم فهم آن ها با هدف 
ایجاد هویت برای خود و ضدهویت کردن مردم وجود دارد که آقای دکتر 
هم به آن اشاره کردند. مهم ترین نتیجة این روش، ایجاد مقاومت است 
که ظاهراً در عملکرد یک جامعه امری اجتناب ناپذیر است. در بسیاری از 
موارد هم حتی افراد جامعه عامدانه تصمیم نمی گیرند که مقاومت کنند و 
به طور ناخودآگاه فرآیندهای اجتماعی مقاومت در 
جامعه شکل پیدا می کند و بعد مشکل ساز می شود. 
می خواهم دربارۀ چگونگی واکنش در برابر تحمیل 
ســبک، که به یک نوع آنومی سبکی و بدتر شدن 
اوضاع انجامیده اســت، مثالی بزنم. می دانیم که 
لباس ســنتی کردها از حیث ویژگی های حجاب، 
لباس بســیار کاملی بود. اما بعــد از مدتی به هر 
حال مانتو در شــهرهای کردنشین گسترش یافت 
و مانتوهای رســمی در مدارس و ادارات رواج پیدا 
کرد و کم کم به دنبال آن، همین اتفاقاتی که مثلًا 
در تهران می افتد، در آنجا هم رخ داد. اما شاید همان 
لباس سنتی کردی هرگز معضلی به نام بی حجابی 

و آرایش را به همراه نمی آورد. 
بنابراین واکنش های ایجادشده دربارۀ این مسئله، 
وضعیت ســابق را بدتر می کند و تأثیری در بهبود 

 قانعی راد:
 ما با تغییر ســبک 
زندگــــــی در دو 
عرصه روبه رو هســتیم. 
یکی به طرف بــالا رفتن 
و شــباهت جهانی پیدا 
کردن و دیگری به سمت 
پایین آمدن و تنوع فردی 
پیدا کردن است که البته 
در ظاهر، مقداری با هم 
متناقض هستند، اما به 
هر حال فرآیندی اســت 

که در عمل وجود دارد.
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مسائل ندارد؛ یعنی نگاه کنترل اجتماعی رسمی برای ما سودمند نخواهد 
بود. اما اگر یک نظام کنترل اجتماعی غیررســمی مثل دین داشــتیم، 
می توانست کارکرد بســیار مؤثری داشته باشــد. در تعریف من دین در 
نظام رسمی کنترل قرار نمی گیرد و به نظر من، دین یک نظام غیررسمی 
کنترل است. اما در حال حاضر، متأســفانه می بینیم که فرآیندها، نهادها 
و کنشگران دینی دارند به سوی بخش رسمی کنترل اجتماعی نزدیک و 
در برخی موارد در آن  ادغام می شوند که این به نظر من، یک خطر بسیار 
بزرگ است و باید مانع آن شد. مثلًا اگر مســجد به یک نهاد حکومتی 

تبدیل شود، طبیعتاً مردم از آن فاصله می گیرند. 
زمانی بود که مثلًا فتــوای یک عالم دینی از قم تأثیر اجتماعی بســیار 
زیادی داشــت، اما در حال حاضر هرچه علما راجع به مســئله ای مثل 
حجاب تذکر می  دهند، تأثیری در اجتماع ندارد. آنچه در طی تاریخ مردم، 
فرهنگ و اخلاق را ســاخت، نهادهای کنترل اجتماعی غیررسمی بود. 
حتی ما باید ســعی کنیم که مدارس را هم چندان رســمی نکنیم؛ یعنی 
مدارس مثلًا حالت کاملًا بخشنامه ای نداشــته باشند که فقط بخواهند 
اصول مشــخص بوروکراتیک را اجرا کنند، بلکه مدارس باید به گونه ای 
باشــند که در تعامل با خانواده و دانش آموزان شکل پیدا کنند و به نیازها 

و مسائل و مشــکلات آنان توجه کنند تا بتواند در 
آموزش وپرورش دانش آموزان موفق باشند.

در حال حاضر، نهادهای کنترل اجتماعی گسترده 
شده و شامل پلیس، زندان، دادگستری، روحانیت، 
مدرسه، خانواده، معلم، رسانه ها و صداوسیماست. 
حتی دخالت ها، بخشنامه ها، قوانین و آیین نامه ها 
به عرصــة خانواده، کــه آخرین پناهــگاه کنترل 
اجتماعــی و به نظر من انسان ســازی اســت، در 
حال نفوذ اســت.  بنابراین با این اقدامات ما کم کم 
داریــم مقاومت کنندگانی در برابــر آرمان زندگی 
اسلامی-انســانی-ایرانی ایجــاد می کنیم. البته 
نیت مسئولین در بســیاری از موارد خیر است، ولی 
ما نباید فقط به نیات توجه کنیم، بلکه باید در مقابل 
برنامه ریزی های خود، مسئولیت پذیر باشیم و متوجه 
باشیم که مسئولیت های ما به نتیجه می رسد یا نه. 

البته در عمدۀ موارد، ما موفــق نبوده ایم، اما باز هم ارزیابی نمی کنیم که 
عوامل عدم موفقیــت خود را پیدا کنیم و برنامه ریــزی بهتری برای آن 
انجام دهیم و همواره شکست را به همان دشمن غربی که دارد از طریق 
ماهواره برنامه های ما را خنثی می کند، نسبت می دهیم، در حالی که در 
بسیاری از موارد، خود ما برنامه ریزی خوبی نداشته ایم و اقدامات درستی 

انجام نداده ایم. 
بنابراین به طــور خلاصه می توانیــم بگوییم که ســبک زندگی  برخی 
مؤلفه های خُرد دارد که معمولًا در یک مقطع زمانی مشخص، ثابت است 
و ممکن است در مناطق مختلف جغرافیایی متغیر باشد. اما علاوه بر این 
عناصر خُرد، عناصر کلان تری که پایه  و  اساس سبک زندگی  هستند نیز 
وجود دارند که در گذشته و حال ثابت بوده و هستند. با توجه به فرمایش 
دکتر فیاض، این ثبات به دلیل وابستگی به تکنولوژی است. در گذشته، 
ما از نوع خاصی از فناوری و تکنولوژی اســتفاده می کردیم، در حالی که 
امروز از تکنولوژی دیگری استفاده می کنیم؛ یعنی در عین ثبات، تعدد و 
تنوع را نیز شاهد هستیم که مربوط به سبک های خُردتر و عینی تر است.

حال با این توضیح بفرمایید که چطور می توانیم سبک زندگی آرمانی یا 
سبک زندگی  ایرانی-اسلامی را تعریف کنیم. همچنین دربارۀ راهکارهای 

ایجابی رسیدن به این سبک توضیح دهید.

فیاض: آب بســیار نرم است و وقتی دست خود را 
در آن می بریم فرومی رود، اما اگر دســت خود را با 
سرعت زیاد روی همین آب بکوبیم، مقاوم می شود و 
اجازۀ ورود نمی دهد؛ یعنی سرعت و زمان مهم است. 
فرهنگ هم همین طور است. ملاک نزدیک کردن 
فرهنگ واقعی تکنولوژیک بــه فرهنگ آرمانی، 
عقلانیت است. اگر افراط وتفریط صورت گیرد که 
متأسفانه تاکنون این گونه بوده است، این دو هرگز 
به هم نزدیک نمی شــوند. در نتیجه، دو مشکل به 
وجود می آید. یکی اینکه فرهنگ واقعی در بسیاری 
از مواقع که اکنون هم در جامعه شاهد آن هستیم، 
ما را دچار رکود می کند و فرهنگ آرمانی برای رشد 
فرهنگی به کار نمی رود. دومین مشکل این است 

فیاض:
 مقتضیـــــــات 
فنـــــــاوری در 
زندگی  انســانی، سبک 
 زندگــی را بــه وجود 
مــی آورد؛ یعنــــــی 
فناوری هایــی کــه در 
جامعــه وجــود دارد، 
مقتضیاتــی در زندگی  
بشری ایجاد می کند که 
مجموعة آن مقتضیات 
را سبــــــک زندگــی  

می گوییم.
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که اگر خود این فرهنگ واقعی به آرمان تبدیل شود، کاملًا رئالیسم سیاه 
به وجود می آید و ما را تسلیم واقعیت می کند. در این شرایط، امید به آینده 
از بین می رود و ناامیدی و افسردگی در جامعه حاکم می شود. مثلًا در حال 
حاضر می بینیم عده ای از دانشجویان ما می خواهند از کشور بروند. حتی 
ما به آنان می گوییم همه چیز در اختیار شما قرار می دهیم که بمانید، اما 
قبول نمی کنند و انگار می خواهند خود را خلاص کنند. اگر ما با این گونه 
مشکلات احساساتی برخورد کنیم، احساســات جامعه هم در مقابل  آن 
شــکل می گیرد. اما اگر برخورد ما عقلانی باشــد، خودبه خود بعضی از 

آرمان ها مطرح می شود.
در این میان، روحانیت هم نتوانســته فرهنگ آرمانی ایرانی-اســلامی 
را مطرح کند. فرهنگی که ما به عنوان فرهنگ اســلامی می شنویم، یا 
فرهنگ مارکسیستی است که متأسفانه از اول انقلاب بر ما تأثیر گذاشت 
یا رهبانیت مسیحی است که هیچ کدام ربطی به اسلام ندارند. متأسفانه 
عقلانیت فقهی  در جامعة ما کمرنگ شده و پوپولیسم  وارد ساختار اندیشة 

ما شده است. 
در فقه اسلامی ما این گونه است که اگر کســی موی خود را روغن زده 
باشد )که امروزه به جای روغن ژل به کار می برند( و فرد دیگری به موی 
او دست بکشد و آن را به هم بریزید، باید دیه بدهد. این عقلانیت فقاهتی 
ما بوده است. همچنین اگر فردی دست فرد دیگری را طوری فشار دهد 
که قرمز شود، باید دیه بپردازد، چه برسد به اینکه فردی دیگران را بزند. 
اما در اوایل انقلاب عده ای این کار را در خیابان ها تحت عنوان ســبک 

زندگی  اسلامی و شرعی انجام دادند که درحقیقت 
اسلامی نبود. این مسائل نشان می دهد که جامعة 
ما به تدریج عقلانیت فقهی تاریخی خود را از دست 
می دهد. متأسفانه جامعة ما عرفان زده شده و عرفان، 
عقلانیت اجتماعی ما را از بین برده و سبک زندگی  
ما را دچار افراط وتفریط کرده اســت. اگر ســبک 
زندگی تفریطی یا رادیکال شــود، گروه های تندرو 
به وجود می آیند. نقطة مقابل این دســته افرادی 
هستند که محافظه کاری شــدید دارند و زمانی که 
محافظه کاری اتفاق می افتد، کاملًا فرهنگ واقعی 

تبدیل به فرهنگ آرمانی یا رئالیسم سیاه می شود.

در چنین شــرایطی، اگر یک تکنولوژی وارد جامعه شود، به دلیل اینکه 
عقلانیت در جامعه قوی نیســت تا جامعه را وادار به حرکت کند، جامعه 
یکباره دچار چالش ها و گسل های بزرگ  می گردد و به دنبال آن، عرفان 
تبدیل به رادیکالیسم می شود؛ یعنی همان عرفان محافظه کاری رئالیسم 

سیاه تبدیل می شود به رادیکالیسم و خشونت اجتماعی آغاز می گردد. 
تکنولوژی واقعیت زندگی  ماســت و ما نمی توانیــم آن را از زندگی خود 
حذف کنیم، زیرا در همة ابعاد زندگی ما وجود دارد. این لیوان، میز، عینک، 
کت وشلوار و روزنامه، همه تمدن غرب هستند و هیچ کدام برای خود ما 
نبوده اند. البته بعضی از ملی گراهای ایرانی که اندیشة آنان با هایدگریسم 
تلفیق شده است، دائماً دربارۀ عظمت کشور در گذشته صحبت می کنند، 
ولی واقعیت این است که در حال حاضر، آن عظمت وجود ندارد و ما داریم 
به غفلت زایی کمک می کنیم؛ یعنی به جای اینکه کاری کنیم که جامعة 
امروز، تمدن غرب را بپذیرد، آن را به عنوان دشمن معرفی می کنیم و با آن 
می جنگیم. شک نکنید که این گونه خسته و در مقابل آن تسلیم  انفعالی 

می شویم. 
در حال حاضر، باید سیاست مداران در انجمن جامعه شناسان جمع شوند 
و غرب را برای  ما تعریف کنند. این موضوع یک طنز تلخ است. دلیل این 
دشمنی این اســت که آمریکا بزرگ ترین اقتصاد جهان است و بهترین 
فناوری جهان را دارد. ما باید این موضوع را بفهمیم که می توانیم از بازار 
آن استفاده کنیم. به نظر من، با آمریکاشناســی حتی علوم اجتماعی و 
انسانی ما بسیار سریع تر به علوم اسلامی نزدیک می شود. بحث های دینی 
تخصصی بسیار قوی در کلیساهای آنان هم برگزار 
می شود. مثلًا در کلیساهای فرانکفورت، بحث های 
تخصصی دربارۀ جامعه شناســی و مردم شناســی 
برگزار می شود که باعث می شود دانشجویان قبل 
از دانشگاه به آنجا بروند و این درس های تخصصی 
را گوش  بدهند. در صورتی که ما این گونه نیستیم. 
در حال حاضر، دشمنی آمریکا و چین هم بسیار زیاد 
است، زیرا چین به شدت توانسته آمریکا را مغلوب 
کند، اما چینی ها مرگ بــر آمریکا نمی گویند، بلکه 
بیشترین تکنولوژی خود را از آمریکا وارد می کنند و 

پول خود را از آمریکا به دست می آورند. 

قانعیراد:
دو نهــاد اصلــی 
ما کــه می توانند 
حامل و منتقل کننـــــدۀ 
فرهنــگ تاریخــی ما به 
جامعه باشــند، دانشگاه 
و حوزه هستند که هر دو 
دســتخوش آسیب های 

زیادی شده اند.
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متأسفانه با این ساختاری که داریم و با این روشی که پیش می رویم، هرگز 
نمی توانیم با واقعیت روبه رو شــویم. این گونه واقعیت برای ما همیشه 
سیاه و بحران زا خواهد بود. مثلًا ما از ماهواره و اینترنت واقعاً می ترسیم 
و به جای اینکه از منفعت های آن ســود ببریم، فقط ضرر می کنیم. من 
یک شاگرد کره ای دارم که می گوید کشور او سالانه 250 میلیون دلار از 
اینترنت درآمد کسب می کند. در صورتی که ما پول بسیاری خرج می کنیم 
که اینترنت را از بین ببریم، زیرا اینترنت و ماهواره را واقعیت نمی دانیم، 
بلکه دشمن می دانیم و نمی توانیم از آن استفاده کنیم. از آن می ترسیم و 

در نهایت هم تسلیم همین واقعیت ها می شویم. 
ما به این دلیل از تاریکی می ترســیم که چیزی را نمی بینیم و نسبت به 
اطراف خود جهــل داریم. بنابراین قوۀ وهمیة ما فعال می شــود. اما اگر 
چراغی روشن شود، دیگر نمی ترســیم. پس عقلانیت وابسته به دانش 
و علم است. بنابراین اگر بخواهیم ســبک زندگی  اسلامی را که آرمان  
ماست به سبک زندگی  واقعی که همان فناوری است نزدیک کنیم، باید 
از عقلانیت استفاده کنیم و عقلانیت هم وابسته به علم است. ما در حال 
حاضر، برای تحقق سبک زندگی  اســلامی، باید عالمانه برخورد کنیم، 
عرفان را در جامعه کم رنگ نماییم و آن را به عقلانیت فقهی تبدیل کنیم. 
نتیجة افراط می شــود داعش و نتیجة تفریط می شود انجمن حجتیه که 
عرفانی بود و در نهایت، تسلیم  شد و کل مدرنیته را  پذیرفت و نتیجة آن 
اسلام مارکسیستی گروه فرقان شد که بعد از انقلاب مغز متفکری مثل 
آیت الله مطهری را به شهادت رساند. این انجمن بعد از انقلاب هم ادامه 
یافت و شروع به مصادرۀ اموال مردم کرد. اول انقلاب آیت الله مهدوی 
کنی، که فقاهت داشتند و به نام شــیخ اعتدال معروف شدند، می گفتند 
که فقاهت به ما دســتور داده که چنین کارهایی را انجام ندهیم و تذکر 
می دادند که این کارها دیه دارد و نباید در جایی که امر به  معروف تأثیری 
ندارد، آن را انجام داد، زیرا باعث تجری می شود و نتیجة عکس می دهد 
و شخص جرئت بیشتری برای هنجارشکنی پیدا می کند. همة علما فتوا 
داده اند جایی که احتمال می دهید امر به  معروف محقق نمی شود، نباید 

آن را انجام داد. 
بحث من این است که راه رسیدن به فرهنگ آرمانی اسلامی عقلانیت 
است و راه رسیدن به عقلانیت هم دانش و علم، مخصوصاً علم آخوندی 
اســت. باید بدانیم که باســوادی اگر با عرفان همراه باشد، جهل تولید 
می شود و عقلانیت از بین می رود. در گذشته دانشگاهی قوی و استادانی 
چون دکتر حسابی و در حوزه هم فقهایی چون علامه محمدتقی جعفری 
و شهید مطهری را داشتیم. اما فرقانی ها آیت الله مطهری را به شهادت 
رساندند و جالب این اســت که تا زمان اعدام خود در زندان، روزه بودند. 
ما در آینده باید مراقب گروه های رادیکالی و خطرناک این چنینی باشیم، 

زیرا سابقه ی آن در ایران در دورۀ صفویه نیز وجود 
دارد که همان قزلباش ها هســتند و شاه عباس با 
آنان برخورد کرد. ما باید بررســی کنیم که بعد از 
برخورد شــاه عباس با قزلباش ها، چه مشکلات و 

بحران هایی به وجود آمد. 

قانعی راد: برخورد ما با واقعیت ها ممکن اســت 
انکار یا رد آن واقعیت باشد. وقتی بخواهید واقعیتی را 
انکار کنید، دیگر دربارۀ آن مفهوم پردازی نمی کنید و 
اساساً نیازی نیست که به آن نزدیک شوید، چه برسد 
به اینکه بخواهید دربــارۀ آن مطالعه کنید. ما حتی 
تجربة توسعة ژاپن و دیگر کشورهای آسیای جنوب 
شرقی را هم بررسی و مستند نکرده ایم. همچنین 
دربارۀ نحوۀ برخورد با آسیب های اجتماعی و تجربة 
تاریخی آن هــا اطلاعاتی به دســت نیاورده ایم و 

نمی دانیم که آن ها چطور یک جامعة مدرن را با استفاده از ظرفیت های 
تاریخی، دینی و ملی خود پایه ریزی کرده اند. 

نحوۀ مفهوم پردازی ما عبارت اســت از نحوۀ برخورد ما با مسائل برای 
حل معضلات خود. به نظر من، شیوۀ مفهوم پردازی کنونی در حال پاک 
کردن صورت همة مسائل است و به جای اینکه برای مسائل راه حل پیدا 
کند، یک به یک مســائل را حذف می کند و کنار می گذارد. این کار نوعی 
اعتمادبه نفس کاذب ایجاد می کند و در خارج از کشور، تصویر سیاهی از 
ایران به نمایش می گذارد که ممکن اســت در واقعیت این گونه نباشد. 
این شــیوۀ مفهوم پردازی، که ایدئولوژیک و سیاســی است، به تدریج 
نهادهای دیگر ما را هم فرامی گیرد. دو نهاد اصلی ما که می توانند حامل و 
منتقل کنندۀ فرهنگ تاریخی ما به جامعه باشند، دانشگاه و حوزه هستند 

که هر دو دستخوش آسیب های زیادی شده اند.
آقای دکتر اشــاره کردند که عقلانیت فقهی ما تحت الشعاع قرار  گرفته 
است. به نظر من، عقلانیت فقهی موقعی تحت الشعاع قرار می گیرد که 
تبدیل به عقلانیت رسمی، دیوانی و بوروکراتیک شود. اصلًا عقلانی  شدن 
را با رشد دیوان سالاری در غرب به یک معنا می دانند. ما دو نوع عقلانیت 
داریم. یک نوع عقلانیت درون ســازمان فکر می کند و نحوۀ برخورد با 
مسائل مربوط سازمان روند شــکل گیری عقل را کامل می کند. از این 
برخوردها، ســندی در چارچوب های اداری حاصل می شود که بعد از آن 
مسائلی مربوط به پرداخت حق الزحمه، مراتب اداری و تأثیر رئیس جلسه 
مطرح می شــود. عقل دیگر با بحث و گفت وگو در حوزه   شکل می گیرد. 
در حوزه، طلبه ها با گفت وگو و بحث طلبگــی، آرای یکدیگر را نقد یا رد 
می کنند و در پایان به نتیجة خاصی می رسند. ما فکر می کنیم با جلسه و 
سندنویسی مشکلات جامعه حل می شود، در صورتی که این طور نیست. 
در واقع این کار محدودیتی را بر عقلانیت ســازمان که سیال، هوشمند 
و منعطف اســت و می داند چگونه با موقعیت های مختلف برخورد کند، 
حاکم و آن را به یک سند اداری تبدیل می کند که نمی تواند هیچ مشکلی 

حل کند. 
من چهار سال پیش در مقاله ای به حاکمیت تفکر مداحان پرداختم و آن را 
به عنوان یک خطر مطرح کردم. قبل از انقلاب و در سال های اول انقلاب، 
در نشست های مذهبی، روحانی در مرکز گفت وگو و مداح در حاشیه قرار 
داشت؛ یعنی مداح اول و آخر مجلس مداحی می کرد و به اصطلاح مجلس 
را گرم می کرد، اما روحانی در محوریت مجلس قرار داشــت و عموماً به 
مباحث اخلاقی می پرداخت. اما این روند به تدریج تغییر پیدا کرد و در حال 
حاضر، مداحان در متن هستند و روحانیون در حاشیه قرار گرفته اند. در واقع 
در مقابل ظرفیت های هنرمندانة مداحان برای تهییج و گریاندن مردم، 

دیگر میدانی برای ابراز حضور روحانیان به وجود نمی آید.
کار روحانی معمولًا بیان اخلاق بود، ولی یک مداح 
به جز تهییج عواطــف کار دیگری نمی تواند انجام 
دهد و در این فضا، اخلاق منتقل نمی شــود. البته 
هیجان هم بخشی از دین است و نمی خواهم بگویم 
به هیجانات دینی نیاز نداریــم، اما باید توجه کنیم 
کدام مهم تر است. در حال حاضر، جامعة ما به شدت 
نیاز به اندیشــه دارد و باید نگران آینده باشیم. باید 
بتوانیم مسائل را خوب تعریف کنیم و راه حل های 
خوب را در پیش بگیریم، امــا با این ذهنیتی که در 
حال حاضر در جامعه حاکم شــده است، دانشگاه و 
حوزه هرکدام به نحوی هویت خود را از دست داده  
و دچار سردرگمی شده اند که نتیجة این مشکل، بد 

تعریف کردن مسائل است.
مثلًا می گوییم مشکل ما این است که نحوۀ آرایش 
در جامعه بد است و اصلًا این فرهنگ از غرب  آمده 

فیاض:
چالش های فرهنگ 
غربــی کــه آقای 
دکتر هم فرمودند، همین 
مقتضیــات تکنولــوژی 
است؛ یعنی این تکنولوژی 
کــه اول در خــود آمریکا 
تولیــد می شــود، دارای 
ســبک زندگی  آمریکایی 
است و آمریکا می خواهد 
در فرآیند جهانی  شــدن 
این سبک زندگی را به همۀ 

کشورها تزریق کند.
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است. در یکی از کلاس های من، یکی از دانشجویان بسیار بد آرایش کرده 
بود. بعد از کلاس به یکی از اساتید دانشگاه سوربن پاریس، که آن زمان 
در ایران بود و اصالتاً ایرانی هم بود، ناراحتی خود را ابراز کردم و گفتم این 
دانشجو جوری آرایش کرده که انگار اینجا پاریس است. ایشان در پاسخ 

به من گفت در پاریس از این آرایش ها وجود ندارد.
من پاریس، کره، ترکیه و ژاپن بوده ام و واقعاً دیده ام 

که آرایش هایی که در تهــران می بینید، آنجا 
نیست. این نشان می دهد که این نوع آرایش 

اتفاقاً ایرانی-اسلامی است و واکنشی از 
رفتارهای خود ماست؛ یعنی کنش های ما 
در برابر مسائل، تجری یا مقاومت ایجاد 
می کند و ســپس واکنش های پی درپی 
به وجود می آید. در این شــرایط، وظیفة 

دانشــگاه و روحانیت وظیفة بسیار ویژه ای 
اســت. مثلًا دربارۀ موضوع اسیدپاشــی من 

اطلاع ندارم که علمای حوزۀ علمیة قم اظهارنظر 
کرده اند یا خیر.

فیاض: حکم قصاص داده اند، اما اگر اسیدپاشــی برای ترس و وحشت 
عمومی صورت گرفته باشد، محاربه و حکم آن اعدام است و هیچ بخششی 

هم ندارد.

قانعی راد: بعد از اسید پاشــی فردی دربارۀ حکم آن از من سؤال کرد و 
من گفتم از فقها شنیده ام که اگر کسی با اسلحه به قصد ترساندن مردم به 
خیابان بیاید، مفسد فی الارض محسوب می شود و حکم او اعدام است. نظر 
من این است که او با اسلحة اسیدی باعث ترس مردم شده است و معتقدم 
در این مورد باید اشد مجازات صورت گیرد. اگر فقها در چنین شرایطی فتوا 
دهند، دیگر هیچ کس جرئت انجام چنین کارهایی را پیدا نخواهد کرد. البته 
ناگفته نماند که روش های این چنینی هم راه حل نهایی نیست. قبلًا گفتم 
که با کنترل اجتماعی نمی توان همة مشکلات را حل کرد و این کار تنها راه 
برخورد با عاملان اسیدپاشی نیست. ما باید بستر جامعه را از افراط وتفریط 

پالایش کنیم و عقلانی تر رفتار نماییم.
می خواهم بگویم در حال حاضر، طرح این مســئله غلط است که مسائل 
و مشکلات فقط دربارۀ آرایش، لباس و مسائلی از این قبیل است که آن 
را هم فقط ناشی از سبک زندگی  غربی می دانیم، در حالی که افراد غربی 
این گونه زندگی  نمی کنند. مسئلة دانشگاه را ما از غرب گرفتیم، اما آن را 
به وضعیت کنونی رســاندیم. ما نباید اجازه دهیم که نحوۀ مفهوم سازی 
ما باعث ایجاد سوءاستفاده در جامعه شــود. البته در جامعة ما، به دلایل 

مختلف، ظرفیت برای سوءاستفاده زیاد است.
اما دربارۀ سؤال شما که در این شرایط چه باید کرد، 
باید بگویم که بالأخره مــا نمی توانیم بدون آرمان 
زندگی کنیم. باید بتوانیــم آیندۀ متفاوتی را تصویر 
کنیم و مردم باید بتوانند همه چیز را در محیط خود 
ارزیابی کنند و سریع تسلیم نشوند. همچنین ما باید 
دارای سواد تکنولوژیکی، ســواد رسانه ای و سواد 
اطلاعاتی باشــیم تا توانایی ارزیابــی تکنولوژی، 
رسانه و اطلاعات را داشته باشیم و بتوانیم جنبه های 
گوناگون آن را ارزیابی کــرده و آنچه را می خواهیم 

انتخاب کنیم، نه اینکه در مقابل آن تسلیم شویم. 
ایــن کار نیاز بــه دســتگاه آموزش قــوی دارد. 
به نظر من، بایــد برگردیــم بــه نهادهایی مثل 
آموزش وپرورش، خانــواده، دانشــگاه و مذهب؛ 

البته بدون رســمی کردن این مســائل. این نهادها ظرفیت انجام چنین 
کاری را دارنــد و می توانند این مســائل را حل کنند. در گذشــته هم در 
هر مســئله ای که لازم بوده، این نهادها از ظرفیت  خود استفاده کرده اند. 
پارادوکس دولت های جمهوری اسلامی این است که در عین صحبت از 
سبک ایرانی-اسلامی، با فرآیندهای خود آن را تضعیف می کنند. 
ایدئولوژی پیشــرفت در جامعة ما بسیار قوی و تأثیرگذار 
است. مثلًا پیشرفت تهران یعنی ســاختن بزرگراه 
و برج و آپارتمان نشــینی که نتیجــه ی این کار 
گســترش فردگرایی و فرهنگ ماشینی شده 
است. شهر ما تسلیم بزرگراه و ترافیک گردیده 
و ترافیک وحشتناک ترین پدیدۀ زندگی  ما شده 
است. جدای از دیگران در ماشین می نشینیم 
و با نوعی رقابت با دیگران برای راه گرفتن از 
آن ها می خواهیم خود را زودتر به منزل برسانیم. 
اگر بخواهیم سبک ایرانی-اسلامی درست کنیم، 
باید به مهم ترین عنصر یعنی ارتباطــات توجه کنیم. 
فرهنگ ایرانی مبتنی بر فرهنگ جمعــی، ارتباط و صلة  رحم 
اســت و مناســک مذهبی هم در ایران به صورت جمعی برگزار می شده 
است که با فرهنگ رقابت و فردگرایانة امروزه متفاوت است. بنابراین نباید 
اجازه دهیم که مردم فردگرا شوند. موضوع دیگر که باید به آن توجه کنیم، 
ایدئولوژی پیشرفت و توسعة تکنولوژی اســت. در حال حاضر، به قدری 
تکنولوژی گرایی و شعار آن در ایران زیاد شده که حتی از کشورهای غربی 
نیز بیشتر شده است. ما جدی ترین نقدهای مربوط به تکنولوژی را در غرب 
می بینیم، ولــی در ایران همه داریم در برابر این موج تکنولوژی تســلیم 
می شویم و فکر می کنیم اگر این تکنولوژی در اختیار دشمن ما باشد، بد و 

اگر در اختیار ما باشد، خوب است. 
مســئلة دیگر آموزش وپرورش اســت که دارد با عناوین بسیار قشنگی 
دانش آموزان ما را فردگرا، رقابت گرا و مادی گــرا می کند. چند روز پیش 
در یک جلســه، من با طرح کارآفرینی در مــدارس مخالفت کردم، زیرا 
کارآفرینی یعنی اینکه بچه هــا یاد بگیرند چطور پول دربیاورند. اســناد 
شــورای انقلاب فرهنگی هم برای این طرح وجود دارد و براساس اسناد 
جامع کشور، کارآفرینی باید گسترش پیدا کند. افراد بسیاری هم که ذهنیت 
خام دارند، تسلیم این قضیه می شوند. به نظر من، اگر ما می خواهیم سبک 
زندگی ایرانی-اسلامی را گســترش دهیم، بچه ها نباید کارآفرینی یاد 
بگیرند، بلکه باید تاریخ کشور خود را بیاموزند. حتی دانشجویان دکتری 
ما هم اطلاعات چندانی از تاریخ نزدیک جامعة خود، یعنی تاریخ پهلوی، 
مشــروطه و قاجار ندارند و از تحولات اجتماعی آن زمان بی خبر هستند. 
آموزش درست تاریخ و فرهنگ کشور این اســت که دانش آموزان را به 

ایران اسلامی علاقه مند کند.
دانش آموزان ما بایــد حس کار جمعــی، تعامل و 
همکاری با هم را بیاموزند تا زندگــی  بتواند تداوم 
پیدا کند. درست است که تکنولوژی هم به نوعی به 
گسترش ارتباطات می انجامد، ولی معمولًا ارتباطات 
زندۀ انسانی مفیدتر است و جایی که ارتباطات زندۀ 
انسانی قطع شــود و آدم ها با هم گفت وگو نکنند، 
خانواده ها به دیدن هم نرونــد و بچه ها با هم بازی 
نکنند، باید احســاس خطر کنیم. در شرایط کنونی، 
همه از همســایه ها و فامیل های خــود بی خبرند و 
بچه ها با هم بازی نمی کنند. در گذشته، بچه ها در 
کوچه بازی می کردند، اما اکنــون کوچه ها امنیت 
ندارند و محل پارک ماشین ها شــده اند. در خانه ها 
هم به دلیل فرار از فشار درس که در مدرسه ایجاد 
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غربینیزبیشترشدهاست.
مــاجدیتریــننقدهای
مربوطبــهتکنولــوزیرا
درغــربمیبینیم،ولیدر
ایرانهمهماداریمدربرابر
اینموجتکنولوژیتسلیم

میشویم.
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شده، بچه ها خود را با تلویزیون و رایانه سرگرم می کنند که فردگرایی را 
رواج می دهد. ورزش محور خوبی برای تعامل اســت، زیرا بچه ها بازی 
کردن و قواعد برد و باخت را یاد می گیرند. ما استاندارد مدرسه را در ایران 
رعایت نمی کنیم. مدرسه جایی است که باید به بچه ها زندگی  اجتماعی، 

تحمل یکدیگر، ارتباط با هم و هر ارزش دیگری را آموزش داد. ما 
می خواهیم بچه ها عدالت، انسانیت و حق را یاد بگیرند. 

بنابراین باید فرصت هایی باشد که آن ها بتوانند این 
امور را تمرین کنند، زیرا این مسائل باید در رفتار 

آنان نقش ببندد. 
همچنین آموزش از طریق بازی بسیار مهم 
و در واقع، تمرین مهارت های زندگی  است. 
این گونه نیســت که اگر بچه ها فقط کتاب 
بخوانند و خوب تســت بزنند، حتماً شهروند 

یا انسان خوبی می شــوند، زیرا این گونه اصلًا 
ظرفیت های انســانی به آن ها منتقل نمی شود. 

دبیرســتان های ما عمدتاً کنکورزدگــی دارند، ولی 
فرصت  آموزش اجتماعی و آموزش اخلاق به معنای واقعی 

اصلًا فراهم نمی شود. ما باید بدانیم که آموزش اخلاق فقط با انجام فرایض 
دینی محقق نمی شود و مراســم دینی بخشی از دین است و بخش دیگر 
دین تعاملات آدم ها با هم است. کل نهج البلاغه آموزش تعامل با دیگران، 

مروت، انصاف، انسانیت و اخلاق است.
به نظر من، مدرسه ها باید فضای کافی برای زمین بازی، دویدن و بازی  
کردن بچه ها را فراهــم کنند. همچنین مدارس باید دارای یک ســالن 
برای تئاتر باشند تا بچه ها دربارۀ موضوعات مختلف در آنجا بازی کنند؛ 
موضوعاتی که حتی ممکن است در جامعة واقعی هم وجود نداشته باشد. 
زندگی  واقعی دستخوش رقابت و تضاد اســت، اما آنجا باید یک صحنة 
اخلاقی واقعی بازسازی شود که بچه ها در آن نقش داشته باشند. این در 
حالی اســت که فضای مدارس ما به فضاهای تست  زدن و رقابت منفی 
تبدیل شــده اســت. همچنین مدارس ما دارند فاصلة طبقاتی را تشدید 
می کنند و به فاصله های معرفتی و شناختی در حوزۀ علوم انسانی و علوم 
پایه و مهندسی دامن می زنند، به جای اینکه بتوانند بین این علوم تعاملی 

ایجاد کنند.
به این مسائل در جامعة ما توجه نمی شــود؛ یعنی ما دربارۀ اثر مدرسه بر 
زندگی  بچه ها مطالعات جدی انجام نداده ایم. اخیراً در جلسه ای که دربارۀ 
مشکلات مدرسه بحث می شد، دبیر شــورای آموزش وپرورش گفت که 
مشکل آموزش وپرورش ما اسلامی نبودن است که به نظر من، این طرح 
مسئله غلط اســت و برای آن هم هیچ کاری نمی توانند انجام دهند، جز 

اینکه دو واحد به تعلیمات دینی اضافه کنند. ما باید 
شــرایطی را فراهم کنیم که دربارۀ مسئلة آموزش 
فکر شود و دربارۀ آن تجزیه وتحلیل صورت گیرد. 
در واقع ما باید بتوانیم فرهنگی بسازیم که ظرفیت 
فراتر رفتن از تکنولوژی و تسلیم نشدن در برابر آن 
را داشته باشد و ظرفیت های انسانی را هم حفظ کند. 
تکنولوژی تمایل دارد که به حریم انسانی تجاوز کند 
و ما باید بتوانیم مانع این تجاوز شویم.  در بسیاری از 
کشورها می بینیم فرهنگی که ما داریم از آن دفاع 
می کنیم، جهان بودگی دارد و فقط متعلق به فرهنگ 
ایرانی-اسلامی نیســت، زیرا جریان هایی تاریخی 
وجود دارند که ما به آن ها تعلق داریم و گاهی اوقات 
واقعاً من با آن جریانات احساس نزدیکی می کنم. 
بنابراین ما نباید فکر کنیم فرهنگ ایرانی-اسلامی 

فقط در چارچوب کشور ما مطرح است. 

ما آرمان های بزرگ بشــری داریم که در طی تاریخ، افــراد به دنبال آن 
رفته اند. ما نیاز داریم که با دنیا ارتباط اخلاقی داشته باشیم، زیرا یک فرد 
غربی یا آمریکایی حتی اگر مسلمان هم نباشد، به اموری معتقد است که 

جزء آموزه های دینی مشترک محسوب می شود.
ما باید دقت کنیم که چه چیزی گفته می شود، نه اینکه چه کسی 
آن را می گوید. برخی مواقع این گونه رفتار نمی کنیم و 
بیشتر به این توجه می کنیم که چه کسی می گوید 
و آن را به چارچوب سرزمین یا دین خود محدود 
می کنیم. گمان مسلمانان عربستان نیز همین 
اســت و معتقدند که فقط اسلام آنجا وجود 
دارد، زیرا محل نزول وحی بوده است و چه 
 بسا معتقد باشند که بهشــت هم همان جا 

تشکیل می شود.
باید فشــار دولت از روی دانشــگاه و حوزه 
برداشته شــود. مطمئن باشید نیروهای مختلف 
اجتماعی و اندیشــمندان و نخبگان جامعه بالأخره 
مأموریت و رسالت خود را پیدا می کنند و آن را انجام می دهند، 
ولی اگر دولت بخواهد خود را در موضع قیم مآبی به همه چیز نشان دهد، 
نوعی انفعال در این بخش ها ایجاد می کند. اگر ما در منزل همواره برای 
بچه های خود تصمیم گیرنده باشیم، آن ها در آینده نمی توانند حتی یک 
تصمیم کوچک برای خود بگیرند و دچار انفعال می شوند و در کوچک ترین 
مسئله هم ممکن است شکست بخورند. بنابراین ما باید ظرفیت اندیشیدن 
و حتی خطا کردن را به دانشــگاه، حوزه و نخبگان فرهنگی و علمی خود 
بدهیم. بچه هایی که خطا می کنند و از خطاهــای خود درس می گیرند، 

ضریب هوشی و پیشرفت بالاتری در زندگی  خواهند داشت. 

فیاض: جامعه زمانی پیشرفت می کند که بین سه نهاد مذهب، خانواده 
و آموزش وپرورش همگرایی ایجاد شــود. خانواده و آموزش قاعدۀ مثلث 
هستند و مذهب در رأس مثلث قرار می گیرد. یعنی هرچه در قاعدۀ مثلث 
اتفاق افتد، در رأس هم همان خواهد شــد. در حال حاضر، متأسفانه نهاد 
مذهب دچار مشکل شده است، زیرا آموزش و خانواده هر دو دچار مشکل 
شده اند. ماهواره در خانواده است و آموزش هم همان طور که آقای دکتر 
گفتند، کامل و وافی نبوده اســت. در حال حاضر، دولت ها به دلیل اینکه 
با خانواده روبه رو شده اند، به مشــکل برخورده اند و در واقع این دو دارند 
با هم رقابت می کنند. دولت می گوید ماهواره نباید باشــد و خانواده قبول 
نمی کند و می خواهد از فضاهای بستة آپارتمانی فراتر رود و فضای جهانی 

را نگاه کند.
در حال حاضر، خانواده یک نهاد به شــدت گسترده 
است. بنابراین اول خانواده باید جواز این نوع سبک 
زندگی را بدهــد، اما نمی دهــد و مقاومت انفعالی 
می کند. متأسفانه ما دقیقاً دربارۀ نهاد خانواده مطالعه 
نکرده ایم. به هر حال، مقاومــت خانواده در مقابل 
آموزش های رسمی ادامه خواهد داشت، مگر اینکه 
عاقلانه وارد شویم و عقلانیت خانواده را برای فرزند 
از بین نبریــم. مهارت زندگــی در رابطة زن و مرد 
شکل می گیرد و اســلام هم باید بر محور خانواده 
شــکل بگیرد، اما به دلیل اینکه در خانواده بحران 
به وجود آمده، از همین رابطة زن و مرد وحشت زده 
شده ایم و از ماهواره و اینترنت به علت وجود مسائل 
جنسی، گریزان هســتیم. من معتقدم بزرگ ترین 
شکســت متعلق به نهاد خانواده اســت که کم کم 

آشکار می شود.

فیاض:
جامعـــه زمانــــی 
ــرفت  پیشـــــــــــ
می کنــد کــه بیــن ســه 
نهــاد مذهــب، خانــواده 
و آمـــوزش وپـــــرورش 
همگرایــی ایجــاد شــود. 
ــوزش قاعدۀ  ــواده و آم خان
ــب  ــتند و مذه ــث هس مثل
قــرار  مثلــث  رأس  در 
می گیــرد؛ یعنــی هرچــه 
در قاعــدۀ مثلــث اتفــاق 
ــان  ــم هم ــد، در رأس ه افت

خواهــد شــد.
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زندگی با اجازۀ  
تکنولوژی!

گفت وگـــو با 

 اســـتاد دکـــــتر 

مهدی گلشــنی

کارکردهای تکنولوژی در 
ساخت سبک  زندگی
تهیه و تنظیم: ریحانه زاغری
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 ورود تکنولوژی به زندگی افــراد جامعه، برای مردم نظام 
اخلاقی جدیدی را به وجود آورده و دنیای تکنولوژی آن ها را وارد 
فضا و نظام جدیدی کرده است. به نظر شما، اثرات تکنولوژی بر 

سبک زندگی مردم را می توان به چند بعُد تقسیم کرد؟ 
عمدتاً هر عامل اثرگذاری اثر خود را از طریق فرهنگ بر آداب  و رسوم و افکار مردم 
برجای می گذارد. یک دانشــمند کانادایی که به یکی از شهرهای سرخ پوستان 
در شمال غربی کانادا رفته، اهالی آن را دیده و با زنان آنجا صحبت کرده است، 
می گوید زنان آن شهر می گفتند از وقتی تلویزیون وارد شهر آن ها شده، سبک 
زندگی آنان را به کل تغییر داده است. مثلًا همسایه ها با هم به ماهیگیری می رفتند 
یا بچه ها با هم بازی می کردند که حالا همة این کارها ترک شده است. واقعیت 
این است که تکنولوژی، تغییرات اساسی بســیاری در فرهنگ به وجود آورده و 
در نگرش مردم به زندگی و وقتی که برای تکنولوژی صرف می کنند، تأثیرات 

بسیاری گذاشته است.
چند سال پیش، بعد از فروپاشی روسیه که لهستانی ها تا حدی استقلال پیدا کرده 
بودند، من مسئول پژوهش های علوم انسانی بودم که چند نفر لهستانی به ایران 
آمدند. خانمی که در رأس گروه قرار داشت، می گفت ما عده ای از سیاست مداران 
قدیمی دور هم جمع شده ایم تا مقداری به مملکت خود رسیدگی کنیم. در طی 
تحقیقات خود، می بینیم که مثلًا سبک غذا خوردن  آمریکایی چقدر بر خانواده ها 
و نحوۀ برخورد آن ها با هم اثر گذاشته است، زیرا در سبک زندگی آمریکایی، غذا 
را باید سریع یا در راه خورد که باعث ارتباط کمتر اعضای خانواده می شود. آن ها 
می گفتند به این دلیل به ایران آمده اند که ببینند ما که به دنبال استقلال از شرق و 
غرب هستیم، دربارۀ این موضوع چه کاری انجام می دهیم. میزان وقتی که افراد 
صرف اینترنت، تلویزیون و غیره می کنند، بسیار بر سبک زندگی آن ها اثر گذاشته 
است. حال اگر وســایل این چنینی مثل تلویزیون، برنامه هایی داشت که از بعُد 
فرهنگی قوی و صحیح بود و برنامه های آموزشی خوبی پخش می کرد، اشکالی 
نداشت. اما از طریق تبلیغات، برنامه ها و سریال هایی که ارائه می شود، رفتارهایی 
در جامعه شیوع پیدا می کند که تا قبل از آن، فقط در محیط های خصوصی جامعه 
وجود داشته است. در چنین شرایطی، باید به اندازۀ کافی تعلیمات وجود داشته 
باشد و افراد مراقب باشند که در خانه های آنان و بیرون چه می گذرد. مثلًا محیط 
جامعة ما محیطی است که از نظر فرهنگی کاملًا از هم گسیخته است. یک شخص 
آمریکایی که در شبکه های تلویزیونی آمریکا کار می کند، همین چند روز پیش 
به ایران آمده بود و در مصاحبة خود، علاوه بر تعریف از مهمان نوازی ایرانیان و 

غذاهای ایرانی، گفته بود من تهران را از هر شهر دیگر آمریکایی تر دیدم.  خانم 
متدین و مسلمان دیگری که از آمریکا به پاکستان رفته بود، در فرودگاه اسلام آباد 
گفته بود که شک کردم در آمریکا هستم یا در اسلام آباد. از آنجا که ما برای فرهنگ 
ملی-اسلامی خود هیچ کاری انجام نداده ایم، افراد جامعة ما نیز از نظر فرهنگی رها 
شده اند. به همین جهت، می بینیم که برداشت منسجمی از فرهنگ ندارند. مثلًا 
بسیاری از افراد در برخی از کارها کاملًا دینی عمل می کند و آداب دینی خود را 
به جای می آورند، اما در کارهای دیگر کاملًا گسیخته از دین و فرهنگ خود عمل 
می کنند. به همین علت، می بینیم که افراد به راحتی کشور را ترک می کنند. این به 
دلیل فرهنگی است که در کشور حاکم است و چنین افرادی بین فرهنگ حاکم 
و فرهنگ خارج از کشور فرقی نمی گذارند و حتی معتقدند که برخی از تسهیلات 
زندگی در آنجا راحت تر فراهم می شود.  سبک زندگی ما اصلًا اسلامی نیست. 
درست است که مردم نماز می خوانند و روزه می گیرند، ولی واقعیت این است که ما 
در رفتارها، برخوردها، نظم اجتماعی و غیره بسیار از فرهنگ اسلامی دور هستیم. 
مثلًا در فرهنگ اسلامی، نظم عاملی بسیار اساسی است، اما در زندگی ما پیاده 
نمی شود. پس کجا قرار است دستورات اسلام اجرا شود؟ پیامبر اسلام )ص( وقتی 
که دیدند یک نفر را دفن می کنند، فرمودند خدا رحمت کند آن کسی را که وقتی 
کاری را انجام می دهد با اتقان انجام دهد؛ یعنی ایشان حتی در مسئله ای مثل دفن  

کردن معتقد بودند که این کار هم باید با تفکر انجام شود. 

 با توجه به وارداتی بودن اکثر تکنولوژی ها در جامعۀ ایرانی، 
آیا می توانیم به تحقق سبک زندگی اســلامی-ایرانی امیدوار 

باشیم؟
با این طرز فکری که فعلًا حاکم اســت، با کمال صراحت عرض می کنم خیر. 
نمی گویم که باید ارتباط خود را با دنیا قطع کنیــم. پیغمبر نیز فرمودند: »اطلبوا 
العلم ولو فی الصین«، اما ضمن اینکه باید بتوانیم در ارتباط با دنیا نیازهای خود 
را برطرف کنیم، باید به کشورهای دنیا بگوییم که ما نیز صاحب فکر هستیم. اگر 
زمانی از انگلیس، فرانسه و دیگر کشورها به اسپانیای اسلامی می آمدند تا پزشکی 

و سایر علوم را یاد بگیرند، اکنون هم باید از ایران، علومی را بیاموزند. 
در محیط ما نسخه هایی کاملًا قلابی از اســتعمار برای رواج علم حاکم است، 
مثل اینکه صرفاً مقاله بنویسیم، در صورتی که باید کار اصیلی صورت بگیرد و 
نیازهای کشور را رفع کند که البته این  گونه کارها کمتر مطرح است. مشخص 
است که اگر خود ما تکنولوژی را تولید و سعی کنیم که مطابق با فرهنگ ما باشد، 

لیسانس فیزیک خود را با کسب رتبة اول رشتة فیزیک و رتبة اول دانشکدۀ علوم از دانشگاه تهران اخذ کرد و 
دورۀ آموزشی الکترونیک و فیزیک هسته ای را در مراکز اتمی این دانشگاه گذراند. سپس برای ادامة تحصیل به 

ایالات متحدۀ آمریکا رفت و مدرک دکترای فیزیک را در دانشگاه برکلی )ایالت کالیفرنیا( دریافت کرد. پس از 
بازگشت به ایران، خدمت خود را با سمت استادیار فیزیک، در دانشگاه صنعتی شریف آغاز کرد و به تدریج به رتبة 
استاد ممتاز این دانشگاه ارتقا یافت.  دکتر مهدی گلشنی منشأ خدمات علمی و فرهنگی دیگری نیز بوده است که 
در این مجال کوتاه نمی گنجد. او در گسترش تحقیقات در زمینه های علم، دین، فیزیک و فلسفه فعالیت بسیاری 

داشته و عضو مؤسس انجمن بین المللی علم و دین در کمبریج انگلستان هم بوده است. او با مشاوره و مشارکت 
در پروژۀ کنفرانس علم و جست وجوی معنویت )برکلی، ایالات متحده، 1۹۹8( نقطة عطفی در تاریخ مناسبات 

علم و دین در غرب را رقم زده است. او عضو انجمن مدرسان فیزیک آمریکا، انجمن بین المللی علم و دین، 
انجمن اروپایی علم و الهیات، انجمن مطالعة علمی دین، مرکز الهیات و علوم طبیعی در برکلی، مرکز بین المللی 

فیزیک نظری در تریست ایتالیا، مرکز اسلام و علم در کانادا، مؤسسة تعامل الهیات با علم و تکنولوژی در آمریکا و 
مؤسسة علم و دین متانکسوس در آمریکاست و در ایران نیز عضو پیوستة فرهنگستان علوم، عضو شورای عالی 

انقلاب فرهنگی و مدتی رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بوده است. او از برگزیدگان همایش 
چهره های ماندگار در عرصة فیزیک و برندۀ کتاب سال جمهوری اسلامی ایران نیز هست. از این رو، نسبت میان 

تکنولوژی و سبک زندگی را از ایشان جویا شدیم تا ایشان با نگاهی به فرهنگ و نگاهی به علم جدید، علاوه بر 
آسیب شناسی سبک زندگی در کشور، راهکارهایی برای برون رفت از نابسامانی های این عرصه ترسیم نمایند.
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قضیه بســیار فرق می کند، اما وقتی که تولید علم ما کاملًا مشق نویسی است، 
نه سرمشق نویسی، شرایط بهتر از این نمی شود.  ما باید خودکفا شویم. یکی از 
پیشنهادهای مرحوم پرفسور عبدالسلام در سال 67 به رئیس جمهور آن زمان، 
که مقام معظم رهبری بودند، این بود که جنگ تمام شده است و شما باید در فکر 
خودکفایی باشید. ما اگر خودکفا باشیم، آقای خود هستیم، تحت فشار نیستیم و 
برنامه ریزی ها را مطابق فکر خود انجام می دهیم. اما وقتی که تحت فشار باشیم، 
هرکاری را با اجبار انجام می دهیم و مجبور هستیم مثلًا دارو، گندم، برنج، تسبیح، 
مهر و حتی قرآن را هم از چین وارد کنیم. در صورتی که بسیاری از این محصولات 
را می توانیم در داخل تولید کنیم و دلیلی برای وارد کردن آن وجود ندارد. ما باید 
سعی کنیم آنچه را که نمی دانیم یاد بگیریم و خودمان آن را انجام دهیم، نه اینکه 
اگر هم می توانیم تولید کنیم، باز هم به راحتــی  آن را بخریم و وارد کنیم. البته 
متأسفانه مقداری پول هم برای عده ای در واردات وجود دارد، ولی نکتة اساسی این 
است که ما تا خودکفا نشویم و روی پای خود نایستیم، همواره مجبور هستیم زور 
بشنویم. اما اگر روی پای خود بایستیم، می توانیم فرهنگ خود را 
پیاده کنیم.  چرا ما نمی توانیم وسایل تفریحی فراهم کنیم؟ صد 
درصد اگر فکر کنیم، می توانیم وسایل تفریحی سالم 
را تهیه کنیم. یکی از دوستان پاکستانی من، که در 

حال حاضر در کانادا زندگی و مجلة اسلامی منتشر می کند، 
می  گفت در یک ماه رمضان در پاکستان، سریالی بسیار مفید، 
خوب، آموزنده و جذاب پخش شد که همه خود را برای دیدن 
این فیلم به خانه می رساندند. مثلًا اندیشمندان و آدم های مهم 
چینی که جایزۀ نوبل  کسب می کنند، ســالی یک یا دو بار به چین می روند تا به 
کشور خود کمک فکری کنند، اما بسیاری از ایرانیانی که خارج از کشور درس 
خوانده اند و استاد هستند چنین کاری انجام نمی دهند. حواس ما جمع نیست نسلی 
که پرورش پیدا می کند باید با فرهنگی اصیل پرورش پیدا کند تا به کشور علاقه 

داشته باشد و آن را ترک نکند.
همان طور که مقام معظم رهبری هم بارها تکرار فرمودند، همه چیز حتی علم و 
اقتصاد ما، بستگی به اصلاح فرهنگ ما دارد. اگر فرهنگ ما درست باشد، به جای 
اینکه با دلار ماشین های چندمیلیونی وارد کنیم، آن را صرف عواملی می کنیم 
که برای مملکت ما مفید باشد. این موضوع نشان می دهد که اقتصاد هم متأثر از 
فرهنگ است، اما متأسفانه در تمام دوران انقلاب، فرهنگ اولویت ما نبوده است. 
آلمان بعد از جنگ جهانی دوم، خیلــی زود خود را نجات داد. وقتی مرحوم دکتر 

مصدق سر کار آمد، سال ۱950 بود. آن زمان دکتر مصدق 
از دکتر شاخت آلمانی دعوت کرد که به ایران بیاید و به 
فکر اقتصادی کشور کمک کند، زیرا آلمان بعد از جنگ 
جهانی دوم، در زمان بسیار کوتاهی، اقتصاد خود را روبه راه 
کرد و سال ها بهترین اقتصاد اروپا را داشت. علت موفقیت 
آن ها این بود که به خود تکیه کردند و خودباوری داشتند. 
چین هم در حال حاضر همین طور اســت و حواس این 
کشور بسیار جمع است، اما آن زمان که حواس چین پرت 
بود، غربی ها مردم این کشور را افیونی هم می کردند، اما 
اکنون دیگر مراقب است.  آن ها ارزیابی کردند و به این 
نتیجه رسیدند که علاوه بر تکنولوژی، باید در علوم هم 
موفق باشــند و اکنون دارند با دنیا رقابت می کنند، زیرا 
کار آن ها حســاب وکتاب دارد. فرهنگ است که باعث 
می شود دانشجوی چینی که در آمریکا تحصیل می کند، 
به چین برگردد، در حالی که همین فرهنگ باعث می شود 

دانشجوی ایرانی به خاطر تســهیلات زندگی در آنجا، دیگر به کشور بازنگردد. 
فرهنگ تعهد، ذات محیط ما نیست و ســبک زندگی ما را هم تحت الشعاع قرار 
داده است. همة کارهای ما، حتی فکر ما در مکاتبی که کار می کنیم، تقلید است. 
دکتر احسان نراقی گفته بود این قدر که ما در ایران از پست مدرنیسم می شنویم، 
در فرانسه نمی شنویم. محیط ما از نظر تفکر بسیار غرب زده است، ولی ما اصلًا 
محسنات غرب، مثل نظم، ترتیب، برنامه ریزی و شایسته سالاری را یاد نگرفته ایم 
و هیچ کدام از این موارد را رعایت نمی کنیم و فقط کارهای بد آنان را آموخته ایم که 
به دنبال آن، سبک زندگی ما هم این چنین می شود. من نمی گویم غذاهای آن ها بد 
است. من هم بعضی اوقات از این نوع غذاها می خورم، اما در حال حاضر در کشور 
می بینیم که به ازای یک مغازه  که غذای سنتی می پزد، چندین مغازۀ فست فوت 
وجود دارد. آیا نمی شد برخی از غذاهای سنتی خود را به گونه ای طبخ کنیم که سریع 
باشد و کار مردم را هم راه بیندازد؟ این موضوع نشان می دهد که میزان نفوذ دیگران 

در ما زیاد و پایبندی ما به فرهنگ ملی و دینی خود بسیار کم است.

 در مورد فناوری و تکنولوژی رویکردهای متفاوتی وجود دارد 
و برخی فناوری را مختار و غیروابسته می دانند. نظر شما دربارة 

این موضوع چیست؟

من هیچ رویدادی را مختار نمی دانم و به نظر من، همه چیز قابل کنترل اســت. 
من از رئیس بخش علمی فولکس واگن در اسپانیا شنیدم که می گفت ما هرکاری 
که تکنولوژی به ما اجازه دهد، انجام می دهیم که البته همان موقع یک فیلسوف 

انگلیسی به او گفت بنابراین باید فاتحة جهان و تمدن را بخوانیم.

 بنابراین شــما برای فناوری، ماهیت قابل سیاست گذاری 
قائل هستید؟

کاملًا. مثلًا همین تلویزیون یا اینترنت برای ما فایده های بســیاری دارد، ولی 
می بینیم که چه استفاده هایی از آن می شــود. ما اگر برنامه های جذاب تهیه و 
فراهم کنیم و در اختیار جوانان بگذاریم، آن ها قبل از اینکه ســراغ رسانه های 
بیگانه بروند، به این برنامه ها توجه می کنند. در ســبک زندگی قدیم، پدر ها و 
مادر ها کاملًا مواظب بودند که بچه  ها کجا می روند و چه کار می کنند. مثلًا زمانی 
که ما در اصفهان بودیم، موقع آمدن از مدرسه می دیدم که پدرم بعضی اوقات دم 
در منزل می ایستادند. خانواده های قدیم این طور مواظب بودند، اما اکنون بچه ها 
رها هستند. همچنین بعضی  اوقات که بچه های بسیار خوب، باسواد، متدین و 
متعهد را در دانشگاه می بینیم، متوجه می شوم که دلیل 
رفتار خوبشان مربوط به خانواده های اصیل آنان است. 
این موضوع نشــان می دهد که تربیت درست فرزندان 
کاری است انجام شدنی، اما خانواده ها و آموزش وپرورش 
آن چنان که باید وقت صرف تربیت فرزندان نمی کنند. 
در دانشــگاه ها هم فقط بحث آموزش مطرح اســت و 
حتی بعضی اوقات هم بدآموزی، زیــرا از نظر اخلاقی 
هیچ کس در دانشگاه چیزی نمی آموزد. اگر دولت برای 
آموزش وپرورش، فرهنگ و دانشگاه اهمیت لازم را قائل 
بود، نتیجه بسیار متفاوت می شد. آیا می دانید از نظر اولویت 
بودجه بندی، آموزش  وپرورش و دانشگاه ها چه جایگاهی 
دارند؟ در آمریکا مثلًا پنجاه درصد بودجة تحقیقات به 
بخش نظامی تعلق می گیرد و از آنجا که امور نظامی هم 
باید موفق باشد، درصد بالایی از آن صرف علم می شود و 
علما را به استثمار می گیرد که خواسته های آن ها را برآورده 

محیــط مـــــا از 
نظـــــر تفکــــر، 
بســـیار غرب زده 
اســت، ولی ما محسنات 
نظــم،  مثــل  غــرب، 
ترتیــب، برنامه ریزی و 
شایسته ســالاری را یاد 
نگرفته ایــم و هیچ کدام 
از ایــن مــوارد را رعایت 
نمی کنیم و فقط کارهای 
بد آنان را آموخته ایم که 
به دنبال آن، سبک زندگی 
ما هم این چنین می شود.
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کنند. در صورتی که ما واقعاً از علما استفاده نمی کنیم و کمتر شاهد شایسته سالاری 
هستیم. می بینیم که تصمیم گیری بسیاری از کمیته ها و شوراها واقعاً ضعیف است، 
زیرا مثلًا دو یا سه نفر عالم همراه با تعداد زیادی از افراد متوسط و ضعیف انتخاب 
می شوند که دربارۀ موضوعی تصمیم گیری کنند. مشخص است که در چنین 
شرایطی، نتیجة خوب و درستی به دست نمی آید. ما باید تغییری اساسی در نگرش 
خود به فرهنگ داشته باشیم و برای فرهنگ اولویت قائل شویم، زیرا آنچه اقتصاد 
ما را بهبود می بخشد، سیاست ما را درست می کند و ما را به منابع کشور متعهد 

می کند، تغییر نگرش در فرهنگ است. 

 برخی معتقدند که در عرصۀ فنــاوری باید بتوانیم در مقام 
برتر قرار گیریم و تمام تکنولوژی ها را به جامعۀ ایرانی وارد کرده 
و توسعه دهیم، صرف نظر از اینکه ممکن است این فناوری به 
تحقق سبک زندگی اسلامی-ایرانی لطمه بزند و آن را در حاشیه 

قرار دهد. نظر شما در این مورد چیست؟
اگر چیزی برای استقلال و پیشرفت ما لازم است و باعث می شود جامعة ما نسبت 
به دنیا در سطح بالاتر علمی قرار گیرد، باید آن را یاد بگیریم، اما نباید چنین باشد که 
وارد زندگی روزمره شود و به فرهنگ ما آسیب بزند. باید در جای خود مورد استفاده 

قرار گیرد که این موضوع به کنترل قضیه و قوت دولت بستگی دارد که چگونه آن 
را کنترل کند. مثلًا در حال حاضر، می بینیم هرکاری که در ارتش یا  سپاه انجام 
می گیرد، در سطح عمومی پخش نمی شود و مخصوص به خود آنان است. ما باید 
تکنولوژی را برای اموری که برای دفاع از جامعه  لازم است، یاد بگیریم، اما نباید 
آن را عمومی کنیم، مگر اینکه برای نیازهای جامعه اولویت داشته باشد و من این 

کار را اگر برنامه ریزی عالمانه داشته باشد، کاملًا قابل کنترل می دانم. 

 می توانیم بگوییم در زندگی امــروزه، تکنولوژی به نوعی 
سبک ساز شده است؟ 

بله، علت آن هم این است که تفکر حاکم بر غربی ها، سلطه است. در حال حاضر، 
شرکت های چندملیتی در سطح جهان وجود دارند که معین می کنند چه چیزهایی 
اولویت دارد. یک فیلسوف انگلیسی را می شناسم که در مقالة خود مطرح می کند 
که چرا علما در برابر برنامه ریزی دولت ها ساکت هستند. یکی از دلایل آن این است 
که به دلیل جهان بینی ای که بر تفکر علما حاکم است، آنان دیگر به این مسائل 
اهمیت نمی دهند. دانشمندان ما باید در برخورد با مسائل منفعلانه برخورد نکنند و 

با تفکر بدانند که چه کاری را کجا باید انجام دهند.
در آمریــکا و در زمان بوش دوم نیز راجع به ســلول های بنیادیــن و اینکه چه 
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آزمایش هایی را انجام دهند و چه کارهایی را انجام ندهند، یک کمیتة هفده نفری 
تشکیل شد که متشکل از الهیون، بیولوژیست ها، فیزیک دان ها و متخصصین 
دیگر بود و در پایان جلسه قرار شد که بعضی از کارها تا چهار سال آینده انجام نشود 

تا مطمئن شوند آن کارها برای جامعه مضر نیستند.
جامعة ما اصلًا به این نوع مســائل توجه نمی کند و مثــلًا یک مرتبه یک روز 
می شنویم که شیرها، ماست ها و تمام محصولات لبنی فلان مادۀ چربی را دارد 
و مضر است. این موضوع که مربوط به یک مادۀ مصرفی عمومی است، بسیار بد 
است. پس تا امروز کنترل ها کجا بوده است؟ تمام این کارها قابل کنترل است، 
زیرا وقتی تصمیم می گیرند که کاری انجام نشود، به کلی آن را قطع می کنند. 
البته همواره افراد متخلف وجود دارند که از راه های غیرقانونی وارد می شوند، اما 
همة افراد که به دنبال راه غیرقانونی نیستند و اگر برنامه ای موجود باشد، طبق آن 
عمل می کنند. می خواهم بگویم ما آن چنان که باید مقید نیستیم، زیرا اگر مقید 
بودیم، هیچ کدام از کارهایی که برای محیط زیست مضر است و باعث آلودگی 
محیط زیست و افراد می شود، رونق پیدا نمی کرد. به نظر من، باید برنامه ریزی 
دقیق وجود داشته باشد، افراد در کار خود با جدیت عمل کنند و علما احساس کنند 
که اولویت آن ها باید مصالح جامعه باشد، نه خود آنان و درآمدشان.  یک آمریکایی 
که در کالیفرنیا تشکیلات عظیم الکترونیک داشت، یک مرتبه کار خود را تعطیل 
کرد. او در کتاب خود استدلال می کند که کار او برای جامعه مضر واقع می شد. این 
شخص از همة تشکیلات خود گذشت، زیرا در او حساسیت انسانی وجود داشت. 
این حساسیت باید در محیط ما نیز باشد که متأسفانه کمتر وجود دارد و علمای ما 
که در امور سیاسی بسیار فعال هستند، در مورد این قبیل کارها که مربوط به مصالح 

عمومی جامعه است، کمتر فعال هستند.

 انتقال تکنولوژی مســئلۀ مهمی اســت که بــا توجه به 
توانمندی های هر کشور باید ارزیابی و کاربردی شود تا بتواند به 
شرایط عملی آن جامعه ورود پیدا کند. به نظر شما، کمبودهایی که 

در جامعۀ ایرانی وجود دارد چیست؟ 
یک نکتة کاملًا فراموش شده در ایران وجود دارد؛ پایة تکنولوژی علوم پایه است 
و پایة بسیاری از تکنولوژی های مهم در فیزیک، شیمی و زیست شناسی است. 
اما باید گفت که علوم پایه در مملکت ما شأنی ندارد و به عنوان طفیلی و به خاطر 
مهندسی، مقداری علوم پایه هم تحمل می شود. من در بعضی از شوراهای مهم 
شاهد این مسئله بودم و واقعاً این قضیه را لمس کردم که علوم پایه آن اهمیتی 
را که باید داشته باشد، ندارد. ما اگر بخواهیم از نظر تکنولوژی خودکفا شویم، باید 
علم تولید تکنولوژی را یاد بگیریم. فرض کنید که امروز این تکنولوژی را وارد 
کردیم، ممکن است آنجا تکنولوژی جدید دیگری به وجود آید. همیشه هم که 
معلوم نیست تکنولوژی ها را به ما بفروشــند، زیرا تجارب سال های اخیر نشان 
می دهد که همیشه آن را در اختیار ما نمی گذارند. بنابراین ما باید اول علوم خود را 
تقویت و بعد سعی کنیم بیشتر از اینکه آن را به صورت مونتاژی وارد کنیم، تولید 
آن را یاد بگیریم و بر آن مسلط شویم. مثلًا باید به جای وارد کردن بیست ماشین 
مونتاژی، دو ماشین وارد می کردیم و بقیه را از روی آن می ساختیم که کلًا بی نیاز 
می شدیم. اما به نظر من، شکی نیست که سیاست گذاری ها غلط بوده است.  ما 
برای اینکه تکنولوژی در کشور رونق بگیرد، باید در فکر این باشیم که تکنولوژی 
را تولید کنیم. مرحوم پرفسور عبدالسلام می گفت سال 56 که وارد چین شدم، 
دیدم که تمام وسایل غربی ها را چینی ها با مهندسی معکوس ساخته بودند. ولی 
بعد بعضی تکنولوژی های جدید را خود چینی ها شروع کردند. مونتاژ به عنوان 
قدم اول خوب است، اما باید سعی کنیم وسایل را ولو ناقص بسازیم. خدا رحمت 
کند شهید دکتر چمران را که سال 5۸ می فرمودند ما باید هواپیما را بسازیم، ولو 
اینکه ناقص باشد و یک یا دو دفعه هم سقوط کند. ممکن است نتوانیم آن را با 
ضریب اطمینان بالا بسازیم، ولی باید بسازیم تا بالأخره خود ما آن را راه بیندازیم 
و این همان کاری است که چینی ها انجام دادند.  ما کمتر در این فکر بوده ایم که 
تکنولوژی اصیل ایجاد کنیم. از آنجا که ملاک سنجش کار دانشگاهی ها هم 
اموری است که بعضاً دست دوم یا سوم و به نظر من استعماری است، دیگر آن ها 

که اصالت و  توانایی تولید دارند، به دلیل مقررات موجود، نمی توانند کاری انجام 
دهند. در سنجش علم، بازنگری اساسی لازم است که باز هم در تشکیلات موجود 
دیده نمی شود. تشکیلات موجود فقط هر چند وقت یک بار، افزایش تعداد مقالات 
را یادآور می شود، اما هیچ کدام از این مقالات مشکلات مملکت را حل نکرده و 
تعداد این مقالات هیچ تأثیری بر کاهش یا افزایش واردات ما نداشته است. عالمان، 
سیاست مداران، سیاست گذاران و کارگزاران ما باید دربارۀ این موارد پاسخ گو باشند 
که آیا این علم اثری بر محیط و نوآوری ما در سطح جهان داشته و به نام ایرانی 
معروف شده است یا خیر. به نظر من، اگر یک دهمِ اهمیتی که به جوایز ورزشکاران 

داده می شود، برای علوم قائل بودیم، شرایط بسیار فرق می کرد.

  به نظر شما، مهم ترین نهاد درگیر در عرصۀ برقراری رابطۀ 
مناسب و معتدل بین تکنولوژی و سبک زندگی، کدام نهاد است؟ 
دانشگاه ها بسیار مهم هستند. به نظر من، وزارت علوم نقش خود را بی عیب ایفا 
نکرده است و بیشتر باید نقش نظارتی داشته باشد. از سوی دیگر، تفکری هم که در 
دانشگاه ها حاکم است، تفکر روزمرگی است و تفکر اصیل حاکم در آن این نیست 
که کشور باید پیشرفت کند. همة رقابت دانشگاه ها با هم دربارۀ مسائلی است که به 
نظر من، در دراز مدت در بالا بردن سطح علم کشور و بی نیاز کردن آن هیچ اثری 
ندارد. دانشگاه ها، وزارت علوم و وزارت آموزش وپرورش مهم هستند، اما آنچه 
بسیار مهم است این است که وزارت علوم و وزارت آموزش وپرورش بعُد تربیتی و 
اخلاقی را در دانشگاه ها تقویت کنند. همچنین باید بدانیم که انجام این کار مثل 
آمپول نیست که بتوان آن را تزریق کرد. رفتارها و الگوها مهم هستند که خبری 
هم از آن ها نیست. بنابراین از نظر من، صرف نظر از بعضی  افراد که بسیار مؤدب و 
بااخلاق هستند و دلیل آن هم خانوادگی است، نه دانشگاهی یا آموزش وپرورشی، 
محیط دانشگاه ها از نظر فرهنگی واقعاً رضایت بخش نیست.  مثلًا در یک برنامه 
از مردم پرسیده شد که شعر »سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز« از کیست و هیچ کس 
جواب نداده بود، در صورتی که کاملًا مشخص است که این شعر از سعدی است. 
بسیار شرم آور است. به یاد دارم در زمان کودکی ما، پیرزن هایی که خدمتکار بودند، 
وقتی صحبت می کردند، ابیاتی نیز می خواندند. چند ماه پیش که به آرامگاه باباطاهر 
رفته بودم، دیدم که پیرمردی رباعیات باباطاهر را می خواند و اطراف او هم تعداد 
زیادی افراد شیک و امروزی جمع شده و همه جذب نصایح باباطاهر شده بودند.  
ما چند محیط بیدارکننده داریم که به ما یادآور شود زندگی فقط همین جنبة مادی 
نیست؟ اگر همة مردم این موضوع را متوجه شوند، شرایط متفاوت خواهد شد. 
اما ما گمان می کنیم هر باوری را مثل آمپول می توان تزریق کرد. در صورتی که 
با زور نمی توان هیچ کاری را انجام داد. امر فرهنگ امر بسیار ظریفی است و من 
بزرگ ترین مشکل جامعه را این می دانم که در چند دهة بعد از انقلاب، اهمیتی 
کافی به فرهنگ داده نشده و چندان مورد توجه نبوده است. وزارت ارشاد زمانی 
مجله ای را خارج کشور و به انگلیسی چاپ می کرد و چاپ آن را به عده ای از برادران 
شیعی در لندن سپرده بود که با نام خود منتشر کنند. بنابراین از آنجا که به نام ایران 
نبود، آن را به همه جای دنیا می فرستادند. در جایی سردبیر آن به من گفت که حتی 
یک بار هم از ایران با من تماس نگرفته اند که بگویند این مطلب که نوشته اید خوب 
یا بد است. می خواهم بگویم محیط ما این قدر غافل است. حتی پول می دهد، اما 

ارزیابی نمی کند که این پول چه مصرفی داشته است. 

 لطفاً جمع بندی خود را دربارة این موضوع بفرمایید.
به نظر من، شــورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم باید واقع گرایانه و نه 
ظاهربینانه، وضعیت فرهنگ در جامعه و دانشــگاه را ارزیابی کنند و با همکاری 
و مشــورت عده ای از متفکران، بهترین راه را برای اصلاح وضعیت فرهنگی در 
همة ابعاد ملی، اجتماعی، شــخصی، خانوادگی، آموزش وپرورشی و دانشگاهی 
مشخص نمایند. وضع فرهنگی محیط ما واقعاً وحشتناک است. اولویت ما این 
است که وضعیت را ارزیابی کنیم و با خودمان نیز تعارف نداشته باشیم. همچنین 
تا یک گزارش واقعی داده می شود، سیاه نمایی نکنیم. اگر این طور باشد، ما اصلاح 
می شویم، ولی اگر تعارف کنیم و بخواهیم خود را گول بزنیم، پیشرفت نخواهیم کرد. 
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زیر پوست 
فرهنگ   شهر

 گفت وگــــو 

با دکـــــتر 

حســن بنیانیان

راهکارهایی برای تحقق سبک زندگی اسلامی
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 جهانی شــدن از بحث های مهمی است که این روزها در 
کشور ما نیز مطرح است. ساختار نظام آموزشی و اداری جامعه  
نیز در چند سال اخیر، تحت تأثیر فرهنگ غربی تغییر کرده است. 
باتوجه به وضعیت موجود، به نظر شما چقدر امکان تحقق سبک 

زندگی اسلامی وجود دارد؟
در بحث جهانی شــدن، طیف مختلفی از دیدگاه ها و نظریات وجود دارد: یک 
دیدگاه این اســت که هم زمان با نزدیک شدن ســاختارهای جهانی به هم، 
نقش دولت ها کمتر می شود و کشــورها وقتی می خواهند در عرصة اقتصاد 
فعالیت کنند، ناچارند روابط اقتصادی حاکم بر روابط انسانی جهان را بپذیرند. 
همچنین اعضای خرده فرهنگ ها ازطریق فنّاوری هــای مدرن، یکدیگر را 
پیدا کرده و برای حفــظ هویت خود در مقابل تحولــی مقاومت می کنند که 
می خواهد تفکر خاص آمریکایی اروپایی را بر جهــان حاکم کند.  بنابراین، 
تحقق سبک زندگی اسلامی متناســب با میزان درک و فهم و ارتقای توان 
مدیریت فرهنگی به صورت نســبی وجود دارد. ما باید توان مدیریتی جامعه 
را در عرصه های فرهنگی و اقتصادی و سیاسی ارتقا ببخشیم. مدیران ما نیز 
باید با مبانی فرهنگ اصیل دینی خود آشنا شوند و مهارت استقرار این مبانی 
در جامعه را به دست آورند. همچنین، باید آسیب های نظام  و فرهنگ جهانی را 

بشناسند  و با انگیزه های ایمانی خود   ، این آسیب ها را به 
حداقل برسانند. مقام معظم رهبری با اشِراف خود بر این 
موضوع، رهنمودهای بسیار خوبی داده اند که مدیران 
باید آن ها را جدی بگیرند و در حوزۀ مســئولیت خود، 
عملیاتی کنند. ما به میزان تلاش های خود می توانیم 
بخشی از فرهنگ و اعتقادات خود را حفظ کنیم. باید 
تلاش خود را بیشتر کنیم تا ابتدا افکار و اندیشه های ما 
به کشورهای اسلامی و کشورهای درحال توسعه وارد 

شود و سپس، در این کشورها استقرار یابد. 
در سی سال گذشته، تاحدودی این اتفاق افتاده است؛ 
یعنی هم کشورهایی که در خاورمیانه در مقابل آمریکا 
مقاومت می کنند و هم کشورهایی که جوانان و استادان 
و فرهیختگان آن بیدار شــده و با حاکمیت خود درگیر 
هستند و هم کشورهای آمریکای جنوبی و آفریقا، در 
برابر فرهنگ جهانی که می خواهد خــود را ازطریق 

رســانه های غربی به کل جهان با نام فرهنگ جهانی تحمیل کند، مقاومت 
می کنند. اما ازآنجاکه این مقاومت ها جســته وگریخته است، همة کشورها 
امکانات کافی در اختیار ندارند. هر کشــور به فکر حفظ فرهنگ خود اســت 
و فرهنگ ها هم ضعف هایی دارند. در این هماوردی، پیشــروی فعلًا به نفع 
فرهنگ غرب است؛ اما این پیشروی مطلق نیست. برای مثال، ایران اسلامی 
در بسیاری مسائل توانسته است مقاومت کند؛ اما به هرحال، متأسفانه بخش 
زیادی از فرهنگ غرب در روابط ما هم وارد شــده و بر آن ها مســتقر شــده 
است. الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی و مهندســی فرهنگی، سبک زندگی 
اسلامی ایرانی، پیوست فرهنگی، تولید علوم انسانی بومی و اسلامی و تحول 
بنیادین در آموزش وپرورش مجموعه تذکرات مهمی اســت که مقام معظم 
رهبری در قالب رهنمودهای کلان مطرح کرده اند. اگر این رهنمودها را به خوبی 
بفهمیم و عملیاتی کنیم، امکان موفقیت ما بسیار بیشتر خواهد شد. ما در فهم 
این رهنمودها و عمل به    آن ها  مشکلاتی داریم و باید آن ها  را تجزیه  و تحلیل 
کنیم. این اراده در بســیاری از فرهیختگان و روشن فکران کشورهای مشابه 
وجود دارد که فرهنگ خود را در مقابل فرایندهای جهانی شــدن حفظ کنند؛ 
حتی کشورهایی مثل ژاپن و فرانســه و آلمان می خواهند در مقابل فرهنگ 
آمریکایی مقاومت کنند؛ زیرا جهانی شدن هویت افراد و کشورها را می گیرد. 
افراد هم در مقابل ازدست دادن هویت خود مقاوم هستند 
و با ازدست دادن آن، احساس سرخوردگی می کنند؛ اما 
با وجود مقاومت کشورها ازطریق رسانه های جمعی، 
تولید علوم انســانی متأثر از جهان غرب و صادر کردن 
آن به کشورهایی مثل کشور ما و گسترش فنّاوری های 
مدرن، باز هم این فرهنگ، خود را به کشورهای دیگر 

تحمیل می کند.
مسئله این اســت که آیا می توانیم ســهم بیشتری از 
تحولات فرهنگ جهانی را در خدمت تفکرات ارزشی 
و دینی خود قرار دهیم و ما باشیم که به فرهنگ جهان 
خط دهیم یا خیر؟ البته کشور ما در بین کشورهای دنیا، 
بیشترین موفقیت را دراین زمینه کسب کرده است. علت 
آن هم معتقد بودن ما به آخرین دین الهی است؛ یعنی 
دلیل موفقیت ما عمدتاً مربوط به میزان اعتقاد و ایمان ما 
به دین است که براساس آن عمل می کنیم و اگر چنین 

سبک زندگی ایرانی 
اسلامی یعنی اینکه 
تمام ابعــاد زندگی 
اعــم از لباس پوشــیدن، 
غذاخــوردن، معمــاری، 
شهرســازی، تعامــلات 
روزمــره، حمل ونقــل و  
به صــورت خلاصه، همة 
جزئیات زندگــی خود را 
بازنگری کنیم و آن ها را با 
ارزش های اصیل اسلامی 
و ایرانــیِ خــود انطباق 

دهیم.

دکتر حسن بنیانیان اگرچه در رشته های مهندسی ساختمان و برنامه ریزی توسعة اقتصادی و مدیریت دولتی 
تحصیل کرده است، نوع مسئولیت ها و اشتغالش به تدریج، او را وارد فضای سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی 
کرده و در جریانی که از آغاز آن بیش از بیست  سال می گذرد، به کارشناس خبرۀ فرهنگی تبدیل شده است. او این 

مناصب را نیز عهده دار بوده است: رئیس دفتر آموزش عمومی و فنی و حرفه ای سازمان برنامه و بودجه، معاون وزیر 
آموزش وپرورش، رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور، معاون فرهنگی و آموزشی و پژوهشی سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی کشور و رئیس حوزۀ هنری سازمان تبلیغات اسلامی. دیگر مسئولیت های فرهنگی او عبارت اند از: 
عضویت در شورای تربیت و شورای تحقیقات و شورای عالی وزارت آموزش و پرورش و هیئت امنای پژوهشگاه 

تعلیم و تربیت این وزارتخانه، مسئول تلفیق برنامه های بخش فرهنگ برنامة سوم توسعه، عضویت در شورای مرکز 
ملّی جوانان، عضو شورای مشورتی، شورای هنر و کمیتة فرهنگ و تمدن اسلامی و نیز مسئول کمیتة مهندسی 

فرهنگی در شورای عالی انقلاب فرهنگی. دکتر بنیانیان مدرس مدیریت مراکز فرهنگی و هنری و جامعه شناسی 
در مؤسسة عالی سوره و مدرس فرهنگ سازمانی در سازمان امور اداری و استخدامی سابق نیز بوده و کتاب هایی 
همچون فرهنگ توسعه )خط مشی گذاری در فرهنگ توسعه(، فرهنگ در مدیریت توسعة اسلامی و ایده پردازی 

در فرهنگ سازی را به نگارش درآورده است. ازاین رو، موضوع مهم »راهکارهای تحقق سبک زندگی اسلامی را 
با رویکرد تحلیل جامعة امروز ایران« برای گفت وگو انتخاب کردیم که با استقبال ایشان نیز مواجه شدیم. دکتر 

بنیانیان معتقد است برای کار فرهنگی اول، باید نگاهِ بخشی و سطحی به فرهنگ را کنار گذاشت و دوم، همة 
ظرفیت ها و نهادهای مردمی و حاکمیتی را به کار انداخت. در ادامه، حاصل این گفت وگو را مطالعه می کنید.
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نباشد، میزان پیشروی فرهنگ غرب بیشتر خواهد شد؛ مثلًا ما در حوزۀ تبیین 
مقولة پوشــش و تمکین روابط زن و مرد، کار فرهنگی مناسبی انجام نداده  و 
مسئله را ساده فرض کرده ایم و فقط خواستیم با کارهای فیزیکی و انتظامی، این 
مقولة پیچیده را مستقر کنیم؛ اما این روش هم کارساز نبوده است. درحال حاضر، 
شــاهدیم که ازطریق ماهواره ها و اینترنت و به دلیل بی توجهی خانواده ها به 
این مسئله و همچنین معضلات خارج از عرف اخلاقی، روابط زنان و مردان 
درحال پیشروی است. همچنین در عرصه های دیگر هم مشکلاتی وجود دارد 
و می توان مثال های بسیاری آورد. راه حل این مشکلات به صورت خلاصه این 
است که رهنمودهای مقام معظم رهبری فهم شود و تک تک مدیران در حوزۀ 
سازمانی خود، ارادۀ عملیاتی کردن آن را پیدا کنند و دولت ها هم از تحقق عملی 

رهنمودها واقعاً حمایت کنند.

 باتوجه به اینکه در ایران، شاهد آمیزه ای از سبک زندگی 
اسلامی ایرانی و غربی هستیم، آیا این مسئله باعث استحالۀ 

سبک زندگی اصیل اسلامی و تغییر ماهیت آن نمی شود؟
بله، همین طور اســت؛ مثلًا شــهردارهای ما باید در تصمیم گیری های خود 
تلاش کنند تا با ابزارهایی که در اختیار دارند، معماری اصیل گذشته را متناسب 
با امروز بازسازی کنند. در گذشــته، مرکز محله وجود داشت و در آن، مسجد 
محور بود. معماری شهرها به گونه ای بود که همسایه ها یکدیگر را می دیدند. 
همچنین در مرکز بازار، مسجد و حوزۀ علمیه وجود داشت؛ یعنی بخش تجارت 
و مذهب از هم جدا نبودند و در یک فرایند طبیعی، دین، فرهنگ، سیاســت و 
اقتصاد باهم کار می کردند. بازاریان مغازۀ خود را در بازار می بستند و برای نماز 
به مسجد می رفتند. روحانی مسجد مسئلة شرعی می گفت و آن ها بعدازظهر، 
آن مسئلة شــرعی را در معاملات رعایت می کردند یا حساس می شدند که 
شاگردشان نمازخوان باشد و اگر نمازخوان نبود، احساس می کردند که برکت 
از کار اقتصادی و تجارت آن ها می رود. همچنین،  همه  به طور طبیعی احساس 
می کردند که در قبال شــاگرد و اطرافیان خود، وظیفة انجام امربه معروف و 

نهی از منکر را بر عهده دارند. 
وقتی شهرداری ها به این مســائل توجه نکنند و ما هم در مقابل آن ها منفعل 
باشیم، شبکة گستردۀ مهندسان مشاور با تحصیلات غربی برای ما تصمیم 
می گیرند. طبیعتاً ازطریق شهرســازی، بخش زیادی از فرهنگ غرب وارد 
جامعه می شود. مثلًا شــهرداری تهران برای تأمین هزینه های خود، بیست 
سال است که همچنان مجوز برج سازی صادر می کند. در این برج ها، هیچ نهاد 
فرهنگی وجود ندارد و گاهی صد یا دویست خانواده در هر برج زندگی می کنند. 
شبکة ارتباطی این برج ها هم ماهواره های مخالف ما هستند؛ اما اگر همین بنا 
به صورت برج ساخته نمی شد و نقشة آن روی زمین عملیاتی می شد، چند مسجد 
در آن محله شکل می گرفت. من مخالف برج سازی نیستم؛ ولی ما باید برجی 

متناسب با جامعة اسلامی طراحی می کردیم؛ مثلًا اگر 
برجی بیست طبقه دارد، می توانستیم برای طبقة دهم 
آن، محل فرهنگی و مسجد طراحی کنیم که خانواده ها 
از طبقات بالا و پایین بتوانند آنجا نماز بخوانند و این گونه 

ارتباط آنان با دین و مذهب برقرار بماند.
متأسفانه، در ذهن شهرداری های ما، دین دارای یک 
پیوند ثابــت و نظام مند با زندگی روزمره نیســت. لذا 
شهرداری های ســازمانی فرهنگی -هنری تأسیس 
کرده انــد و کار فرهنگی را از آن ها انتظــار دارند. بقیة 
معاونت های شهرداری هم ممکن است کار ارزشی و 
دینی انجام دهند ولی جزو وظایف اداری آن ها نیست و 
صرفاً وظایف روزمرۀ خود را انجام می دهند. ما معتقدیم 
باید وســط پارک ها مســجد های زیبا می ساختیم یا 
مدرسه های ما وسط پارک ها ساخته می شد. این گونه، 
دانش آموزان از این فضای ســبز استفاده می کردند و 

هنگام عصر هم مردم محل می توانســتند از ساختمان مدرسه استفاده کنند. 
همچنین، امکان استفاده از کلاس های مدرسه هم برای دایرکردن کارگاه های 
آموزشی و مشاوره ای وجود داشت. ما باید معماری روز را با وضعیت خود مطابق 
می کردیم و اجازه نمی دادیم روحانیون، فعالیت های بازار و اقتصاد و مســائل 
سیاسی هرکدام مسیری جدا از هم داشته باشند.  اگر دقت کنید، می بینید که 
دائم در مسجدهای ما، مراسم ختم برگزار می شود و همسایگان رنج می برند از 
اینکه همیشه باید صحبت های حزن انگیز بشنوند. درمقابل، در فرهنگ سراها 
نیز همواره مراسم شادی برگزار می شــود که این نوع سازمان دهی به معنای 
تحقیر و تضعیف دین در ذهن نســل جوان اســت. بنابراین، همواره باید در 
کنار هر شهردار در کل کشور، یک مشــاور فرهنگ فهم و یک اقتصاددان و 
اگر خود شهردار مهندس عمران نیست، یک مهندس عمران باسواد حضور 
داشته باشد که به مفهوم واقعی، به شهردار مشاوره دهد. این مشکلات ناشی 
از مشکلات مدیریتی است و باعث می شود که هرچه بیشتر جهانی شدن در 

جامعة ما مستقر شود.
می توانستیم بازارهایی بسازیم که در آن ها، کالای ایرانی با ادبیات و معماری 
ایرانی عَرضه شود. همین فروشندگان افراد متدینی هستند؛ ولی درک عمیقی 
از فرهنگ مناسب زمان در آن ها ایجاد نشده است. همین عزیزی که کالای 
غربی را می فروشد و سعی می کند انگلیسی صحبت کند تا کالاهای خود را 
باکیفیت نشان دهد، به اسلام ایمان دارد و در روز عاشورا هم سینه  می زند؛ اما 
هیچ کس برای او دورۀ آموزشی نگذاشــته است تا به او بگوید: »شما مسئول 
تغییر سبک زندگی مردم هستید. چرا این کالای خارجی را می آورید و سعی 
می کنید برای سود اقتصادی بیشتر، دختر یا پسری را تحمیق کنید و این کالا 
را به او بفروشید؟« پیوست فرهنگی یعنی اینکه این مسائل  را شناسایی کنیم 
و برای آن ها راه حل بیابیم و با مشارکت خودِ مردم، آن ها را عملیاتی کنیم. باید 
فردی که فرهنگ را می فهمد، با زبان ساده و با کمک ابزارهای هنری مثل فیلم، 
نقش مردم را اصلاح کند.  معضل ما فقط بینشی و اعتقادی و فرهنگی است و 
مشکل ما این است که به این مسائل وفادار نیستیم. شهر به میزان مشخصی 
برای جذب خودرو و انسان ظرفیت دارد که بتواند ازنظر فرهنگی سالم بماند. 
حال، اولین قدم برای ایجاد نهضت در شهرداری ها و شوراهای شهر این است 
که صد نفر اندیشمند فرهنگی برای شهرداری تربیت شوند؛ زیرا این میزان 
نیروی موجود در حوزۀ فرهنگی پاسخ گوی معضلات فرهنگی  ما نیست. ما 
به کمک افراد باتجربه در حوزۀ فرهنگ هم نمی توانیم راه حل های راه گشا پیدا 
کنیم. این عزیزان زحمت می کشند؛ ولی در سطوح خُرد کار می کنند. آن افراد 
باید جایگاهی داشته باشــند که دیگران حرف  آن ها را بپذیرند و ازسوی دیگر 
نیز متملق نباشند و راحت بتوانند با مقامات صحبت کنند. باید مقام برتر هم 
به دنبال مشاوری باشد که وظیفة درست خود را انجام  دهد، نه مشاوری که از 

او تعریف کند.

در  که  همیشگی  تناقضات  از  یکی   
روبه رو  آن  با  فرهنگی  و  اجتماعی  مسائل 
یا  جامعه  و  فرد  رابطۀ  موضوع  بوده ایم، 
اصالت فرد و جامعه است. به نظر شما، در 
یا  با فرد است  اصلاح یک جامعه، اصالت 

با جمع؟ 
در ذهن، دو دایره را تصور کنید: در یک دایره نوشته ایم 
فرد و در دیگری نوشــته ایم جامعه. حــال وقتی این 
بحث ها را گوش می دهید، می بینید که یک فِلش بسیار 
بزرگ از جامعه به سمت فرد کشیده شده و معنی آن این 
است که اکثر افراد یک جامعه به شدت، تحت تأثیر روابط 
جامعه لباس می پوشند، غذا می خورند، خانه  می سازند 
و درکل، منفعل هســتند. اما به میزانی که دانش    آن ها 
افزایش می یابد، یک فِلش کوچک از فرد به سمت جامعه 

تحقق سبک زندگی 
اسلامی متناسب با 
میــزان درک و فهم 
و ارتقای تــوان مدیریت 
فرهنگی به صورت نسبی 
وجود دارد. مــا باید توان 
مدیریتــی جامعــه را در 
عرصه هــای فرهنگــی و 
اقتصادی و سیاسی ارتقا 
ببخشــیم. مدیران ما نیز 
باید بــا مبانــی فرهنگ 
اصیــل دینیِ خود آشــنا 

شوند.
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به وجود می آید. به میزانی که صادقانه به مردم آگاهی و آموزش دهیم تا بتوانند 
از عقل و فطرت و اندیشه های دینی خود استفاده کنند، این فِلش های باریک 
بزرگ و بزرگ تر می شوند و نقش فرهیختگان در تحولات جامعه افزایش پیدا 
می کند و به همان میزان، از انفعال خارج می شویم. بنابراین، در این کار، هم فرد 

جایگاه دارد و هم جامعه. 
در بعضــی جوامع، تودۀ مردم ســرگرم کار خود هســتند و ســرمایه دارها و 
سیاست مداران که گروه کوچکی هستند و باهم تعامل دارند، تکلیف بقیة مردم 
را روشن می کنند که چگونه زندگی و استراحت کنند یا غذا بخورند؛ اما جامعة 
اسلامی نباید این گونه باشد. اصل معنای مردم سالاری در جامعة اسلامی این 
نیست که فقط چهارسال یک بار، انتخابات شــورای شهر یا رئیس جمهوری 
برگزار شود. مردم سالاری دینی این اســت که  همه  بعد از اصلاح خود، برای 
اصلاح جامعة خود نیز مسئول هستند و هرکس در حوزۀ کاریِ خود مسئولیت 
دارد؛ مثلًا باید به فردی که مغازه دارد، دربارۀ آوردن کالا و فروش آن و ادبیاتی که 
انتخاب می کند، آگاهی دهیم و به او توضیح دهیم که او هم مسئول ارزش های 
فرهنگی جامعه است؛ همچنین، به او یاد دهیم که نباید جنس های ایرانی را که 
سود کمتری دارد، تحقیر کند و درمقابل، جنس های خارجی را در معرض دید 
قرار دهد. بنابراین، نظام آموزشی باید این فرد را به یک بازیگر مثبت فرهنگی 
تبدیل کند. همین موضوع برای هر مسئول هم مطرح می شود که آیا او منفعل 
است و افراد دیگر او را اداره  می کنند و محیط اجتماعی برای او تعیین تکلیف 
می کند یا خیر. همه می دانیم که برای حمل ونقل تهران باید کاری جدی صورت 
گیرد. ممکن است حل این مشکل برای شهردار محبوبیت ایجاد نکند؛ ولی تودۀ 
مردم از فضای سبز و باطراوت راضی می شوند. در این حالت ممکن است یک 
شهردار به فکر رضایت مردم باشد و به مشکل ترافیک نپردازد. یعنی شهردار 
که وظیفة آگاهی دادن به مردم و فرهنگ سازی برای آنان را بر عهده داشته، در 
مقابل خواست مردم منفعل عمل کرده است. درصورتی که ایشان باید برای مردم 
توضیح دهد که می توان با همان هزینه ای که هر روز چمن های خیابان را آب 
می دهیم، پارکینگ های عمومی یا حمل ونقل ریلی را توسعه دهیم. طبیعی است 
وقتی به مردم توضیح می دهیم، کار بهتر و درست تر صورت می گیرد. ما در  همة 
تصمیمات خود باید به خِرد و اصول و مبانی دینی خود پایبند باشیم؛ همچنین 
باید دربارۀ افکار مردم هم مراعات کنیم؛ یعنی اگر می بینیم که افکار مردم خلاف 
مصلحت آنان است، رسالت فرهنگی ما این  شود که افکار عمومی را بیدار کنیم 

و کار درست را انجام دهیم. 

 با توجه به اینکه شــما مدیریت ســاختارهای فرهنگی 
سازمان ها را بر عهده داشته اید و در این حوزه تخصص دارید ، 
به نظر شما، نقش اصلاحگری این سازمان ها مثل ساختارهای 

آموزشی و رسانه ها چگونه است؟
باتوجه به مثال هایی که مطرح کردم، رســالت  ویژه ای 
برای سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تعریف 
می شــود. من همیشــه به    آنان تذکر می دهم: شــما 
علاوه براینکه باید برای فرهنگ عمومی شــهروندان 
تهرانی تلاش کنید، باید فرهنگ همــکاران خود در 

شهرداری را هم اصلاح کنید. 
همچنین، شهرداری با مطالعات علمی مرکز پژوهش، 
از فرهنگ مردم تهران انتقاد کرده اســت؛ مثلًا هزینة 
بسیاری از منبع درآمدهای شهرداری خرج جمع آوری 
زباله هایی می شــود که مردم تولید می کنند؛ درنتیجه، 
شهرداری ناچار است که این زباله ها را به بیرون شهر ببرد 
و دفن کند. علاوه براین، مردم از فضاهای سبز صحیح 
نگهداری نمی کنند یا به پارک ها آسیب می زنند. یکی از 
رسالت های مرکز پژوهشی شهرداری این است که با 
صداوسیما، برنامة مشترک تولید کند تا فرهنگ عمومی 

مردم را ارتقا دهد؛ علاوه برآن، به آموزش وپرورش تذکر دهد که در کتاب های 
درسی خود، آموزش های بیشتری راجع به شهرنشینی، آپارتمان نشینی، زندگی 
شهری و مراودت با مردم داشته باشد.  در کشور ما، یک میلیون معلم وجود دارد. 
وزارتخانه ها باید در تابستان مشتاق باشند که برای معلم ها کلاس برگزار کنند؛ 
مثلًا وزارت نیرو راجع به نحوۀ استفادۀ درست از آب، برای معلمان کلاس بگذارد 
و کاری کند که این موضوع ملکة ذهن معلمان شود. این کار باعث می شود که 
 وقتی معلم می خواهد تدریس کند، مثال های او علاوه براینکه حل مسئلة درسی 

است، موضوع بهره برداری درست از آب را هم نشان می دهد. 
دستگاه های مختلف کشور هنوز فکر می کنند که مسئولیت فرهنگی بر عهده 
ندارند. درصورتی که هر دســتگاه باید معضلات فرهنگی متناسب با کار خود 
را شناســایی کند. مثلًا درحال حاضر، سالانه دویست میلیون کتاب چاپ شده 
و وارد خانه ها می شــوند. بعضی از قصه های این کتاب ها  مربوط به مشکلات 
خارجی هاست. البته در ســال های اخیر، دوســتان زحمت بسیاری کشیده  و 
اصلاحاتی انجام  داده اند. در گذشته که ما درس می خواندیم، متن کتاب درسی ما 
دربارۀ شخصی خارجی بود که وقتی سدّ سوراخ شده بود، دست خود را در سوراخ 
کرده بود. بعدها یک مثال پیدا کردیم که عزیزی در ایران، جلوی قطار، لباس 
خود را آتش زده بود. صدها درد فرهنگی در جامعه  است که می تواند در قالب 
قصه، در کتاب های درسی بیاید یا دربارۀ آن فیلم طنز ساخته  شود و مخاطب 
فراوانی هم داشته باشد. جلوی بسیاری از پنجره های روبه خیابان می شود یک 
گلدان گذاشت که خانواده ها از آن نگهداری کنند و آن را آب دهند و مردم شهر 
از زیبایی آن استفاده کنند. شهرداری هم هر سال، مثلًا به هزار خانواده  جایزه 
دهد؛ این گونه که از بیرون، زیباترین خانه را انتخاب  کند و از آن عکس  بگیرد 
و به آن خانواده جایزه  دهد یا یک شب در تلویزیون، آن خانه را نشان دهد.  در 
ژاپن، چنین مسابقات محلی وجود دارد که اگر پنجرۀ خانه ای اول شود، علاوه بر 
دریافت جایزه، برنده می تواند سالیانه هنگام پرداخت عوارض مالیاتی، سی درصد 
تخفیف بگیرد؛ بدین صورت،  همة مردم در زیباسازی شهر نقش ایفا می کنند. 
طبیعتاً اگر خانواده ها برای گلدان بیرون پنجرۀ خانة خود زحمت بکشند، در پارک 
هم اجازه نمی دهند بچه ها گل های پارک را لگد کنند. همچنین در هر جای شهر 
که امکان پذیر است، مردم می توانند یک درخت بکارند و از آن مواظبت کنند. 

وجود این درخت در تلطیف هوای شهر مؤثر است.
می خواهم بگویم وقتی مقام معظــم رهبری می گویند  همــة مدیران ما در 
بخش های اقتصادی و قضایی و نظامی باید رویکرد فرهنگی داشــته باشند، 
منظور ایشان این نیست که فقط نماز جماعت ظهر برگزار کنند؛ بلکه منظور 
این است که وقتی می خواهید مردم را در کاری مشارکت دهید، باید بر اعتقادات 
و الگوهای رفتاری و ذهن آن ها کار کنید تا نحوۀ اندیشــیدن آن ها مسائل  و 
مشــکلات دیگر را نیز حل کند. برای این کار، باید از اندیشمندان دعوت به 
همکاری کنیم و مهم تر این است که اندیشمندان بتوانند به راحتی سخن بگویند. 
علت تأکید من بر این موضوع این است که تملق گویی 
و تملق پذیری در ایرانیان زیاد است؛ مثلًا اگر فردی در 
جلسه ای رســمی، از تصمیمات ناصحیح یک مسئول 
سخن بگوید، اگر برای خود آن مسئول هم مهم نباشد، 
برگزارکنندگان جلسه یا رئیس دفتر آن مسئول به او تذکر 
می دهد. چنین معضلاتی مانع می شود که تصمیم گیری 

مدیران ما علمی باشد و رشد در جامعه اتفاق افتد.

 نظر شــما راجع به بســتۀ پیشنهادی 
شورای عالی انقلاب فرهنگی برای ارتقای 
سبک زندگی اسلامی ایرانی چیست؟ آیا این 
بسته ها ظرفیت عملی شدن در سطح اجتماع 

را دارند یا خیر؟
کار شــورای عالی انقــلاب فرهنگی تولیــد همین 
سندهاست؛ اما این سندها وقتی کاربرد دارند که علاوه بر 

یکی از عللــی که در 
کشــور ما مســائل 
فرهنگــــی دنبــال 
نمی شــود و عقیم می ماند، 
همین مسئله است: هر مدیر 
تلقی خاصی از فرهنگ و کار 
فرهنگی دارد و می خواهد آن 
را بر حوزة کاری خود حاکم 
کنــد و ازآنجاکه مدیر قبلی 
هم تلقی خود را در شورای 
بالاتر به تصویب نرســانده 
است، این موقعیت برای مدیر 

جدید فراهم می شود.
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سیاست های کلی، سیاســت های جزئی تر آن ها نیز مشخص شود. همچنین 
رسالت ما نیز در شورای عالی انقلاب فرهنگی این است که تلاش کنیم و آنچه 
دریافت کرده ایم، به مدیران انتقال دهیم. ما باید فضایی ایجاد کنیم که مدیران، 
این سیاست ها را باور کرده و اراده کنند   که آن  را به اجرا درآورند. شورا هم باید 
بر کار آنان نظارت کلان داشته باشد تا سیاست ها عملی شود و اگر عملی نشد، 
بررسی کند که اشکال در سیاست بوده است یا در انتقال نادرست آن به مدیر. 
سیاست گذاری عبارت است از: شناخت مسئله، پیدا کردن راه حل، تبدیل کردن 
آن به راهکار اجرایی، ابلاغ آن به دســتگاه اجرایی و نظارت بر اجرا. اما ما فکر 
می کنیم که سیاست گذاری جمله ای کلی اســت؛ درحالی که این کار قدم اول 
سیاست گذاری است. بحمدالله، دبیرخانة شورای عالی انقلاب فرهنگی به این 
باور رسیده است؛ لذا برای اسنادی که می نویسد، سازوکارهای اجرایی و نظارتی 
هم پیش بینی می کند که این اسناد، ضمانت اجرایی نیز پیدا کنند. اما مشکلات 
فرهنگی به گونه ای نیست که فقط با ابلاغ دســتور و نامه حل شود؛ بلکه باید 
 تلاش کنیم تا آنچه به عنوان سیاست به آن رسیده ایم، باور ذهن مدیران شود و 

این کار، مستلزم تعامل و روابط نزدیک و متقابل است.

 آیا به جز شورای عالی انقلاب فرهنگی، نهادها و دستگاه های 
فرهنگی دیگر درخصوص سبک زندگی، برنامۀ مدوّن و درخور 

نشر ارائه کرده اند  که امیدی به عملیاتی شدن آن باشد؟
برای بزرگ ترین ســاختار فرهنگی  ما که آموزش وپرورش اســت، به صورت 
خاص، طرح تحول بنیادین نوشته شده است. منظور از اصلاح سبک زندگی 
در آموزش وپرورش، همان سند تحول آموزش وپرورش است. مشکلی که شما 
مطرح می کنید، مشکل بجایی است. می دانید که مدیران ما موقتی هستند و 
در هر انتخابات  تغییر می کنند. درصورتی که در همة دنیا، مدیران شاخة سیاسی 
دارند و با تغییر هر دولت، فقط یک یا دو معاون تغییر می کند. علت آن هم این 
است که هیچ کس براساس سلیقة خود کار نمی کند و مدیران اجرایی موظف اند 
قوانین برآمده از مطالعات کارشناسی شــده را اجرا کنند. بنابراین، لازم نیست 
وزیر  همة معاونان را عوض کند و یک سال طول بکشد تا مدیران بفهمند که 
کجا آمده اند. یک سال دیگر هم طول می کشد تا نسبت فعالیت خود با مسائل 
فرهنگی جامعه را بفهمند؛ اما همین که ازنظر علمــی به مدیری بالغ تبدیل 
می شوند و یاد می گیرند که با تصمیم گیری های خود در اقتصاد و محیط زیست 
به فرهنگ آسیب  نزنند، دوباره تغییر می کنند. یکی از عللی که در کشور ما مسائل 
فرهنگی دنبال نمی شــود و عقیم می ماند، همین مسئله است: هر مدیر تلقی 
خاصی از فرهنگ و کار فرهنگی دارد و می خواهد آن را بر حوزۀ کاری خود حاکم 
کند و ازآنجاکه مدیر قبلی هم تلقی خود را در شورای بالاتر به تصویب نرسانده 
است، این موقعیت برای مدیر جدید فراهم می شود. اگر مدیران قبل تلقی خود را 
در شورای بالاتر به تصویب می رساندند، دلیل اتخاذ سیاست های آنان مشخص 

می شد. مثلًا باید توضیح می دادند که ساخته شدن سرای 
محله برای پاسخ به چه نیازی بوده و در آن، چه کارهایی 
انجام می شده است که مدیر بعدی علت ساخت و وظیفة 
آن را بفهمد تا اگر  خواســت آن را تغییــر دهد، همین 
مســیر علمی را طی کند و با دلایل منطقی و نه سلیقة 
شخصی، کارکرد آن را تغییر دهد. بنابراین، اولین قربانی 

جابه جایی های مدیریتی، مسائل فرهنگی هستند.

 به نظر شما، جامعۀ ایرانی درخصوص 
تحقق سبک زندگی مطلوب اسلامی ایرانی 
چه ظرفیت هایی دارد که تا امروز، کمتر از    آن 

بهره برُده است؟
ظرفیت ما دین اسلام اســت و ما تا  به  حال، از بخش 
ناچیزی از این ذخیره استفاده کرده ایم. تفاوت حضرت 
امام  با بقیة مراجع این بود که ایشان از ظرفیت  بخش 

اجتماعی اسلام بهره برُد که بقیة مراجع قرن ها به    آن ظرفیت بی توجه بودند؛ 
اما امام  با همان ظرفیت توانســتند جامعه را به حرکــت درآورند. اکنون هم 
همین طور است. شــهردار خوب باید دو کار انجام دهد: یک کار این است که 
گروه معاونان خود را به شهرهای بزرگ دنیا بفرستد تا تحقیق کنند آن ها چطور 
پارک یا شهر می سازند و از تجربیات آن ها استفاده کند؛ دوم اینکه به موازات این 
کار، از مدیران خود  بخواهد که در همة کتاب های تاریخ اسلام، هرچه راجع به 
شهرسازی نوشته  شده است،    استخراج کنند و سپس از آن ها بخواهد نتیجة این 
دو تحقیق را باهم مقایسه کنند. برای مثال، در مبانی اسلامی آمده است که 
مسلمان حق ندارد از چهل همسایة خود بی اطلاع باشد و اگر بی اطلاع باشد، 
مسلمان نیســت. باید تحقیق کنیم که ارتباط این حدیث و معماری خانه ها 
باهم چگونه است. همچنین، در اسلام آمده است که اگر نمی توانید راه بروید، 
سینه خیز به مسجد بروید و نماز جماعت برگزار کنید؛ زیرا ثواب نماز جماعت 
بیش از دَه نفر را فقط خودِ خدا می داند. معنای این حدیث این است که آن قدر 
مسجد داشته باشیم که افراد با پنج دقیقه پیاده روی از خانه، به مسجدی زیبا 

برسند.
همچنین باید امکانات دیگری هم وجود داشــته باشد؛ مثل سالن های بازی 
و تئاتر و سالن های نمایش فیلم  نزدیک محل مسجد و وابسته به مسجد که 
جوانان و نوجوانان با رغبت به مسجد بروند و در آنجا سرگرم باشند و هنگام نماز، 
نماز جماعت هم بخوانند و بعد از آن، دوباره سرگرم تئاتر یا بازی شوند. ارتباط 
متون اسلامی و احادیث با معماری همین است. این ذخیره ای تاریخی و دینی 
است که درحال حاضر، از آن استفاده نمی کنیم؛ اما می توانیم آن را به روز کنیم. 
درطول تاریخ، بخشی از عالمان دینی این کار را انجام داده اند؛ مثلًا میدانی مثل 
میدان امام  را در اصفهان و یزد و شیراز ساخته اند. هرکدام از این ذخایر دینی و 
تاریخی،    فلسفه ای دارند که باید آن را کشف کرد و امروز، از    آن ها بهره گرفت.

ذخیرۀ دیگر این است که اساســاً دین فطری است و  همة انسان ها در فطرت 
خود، خدا و قیامت و پیغمبر)ص( را قبول دارنــد. از درونِ این ذخایر اعتقادی 
می توان رفتارهای انسانی را خارج کرد؛ البته مشروط بر اینکه مدیران ما این 
ذخایر را کشف کرده و از آن ها استفاده کنند. برای مثال،  همة کارگرهایی که 
در بخش های مختلف کار می کنند، انســان هستند و فطرت پاک دارند و اگر 
احساس کنند که مدیرشان سالم و دلسوز است و نمی خواهد از آن ها بهره برداری 
تبلیغاتی کند، از نفْس خدمت به مردم راضی هســتند؛ یعنی مدیران ما باید از 
ذخیرۀ فطری مردم اســتفاده کنند و از آن، برای خدمت به مردم بهره ببرند. 
برای نمونه، کارمندان ادارات خارج از کشور رفتار بسیار خوبی با مردم دارند و 
 با  لبخند، مشکل آن ها را حل می کنند؛ اما کارمند های ایرانی بداخلاق هستند؛ 
زیرا مدیر برای این موضوع کاری انجام نداده اســت و این فرهنگ سازمانی 
نادرست از گذشته به ارث رسیده است. مدیر باید هزینه کند و استاد دعوت کند 
و کارمندان خود را آموزش دهد. باید روی این مسائل کار کنیم و نباید از کنار 

آن ها به سادگی رد  شویم.
 کار فرهنگی فقط این نیســت که در فرهنگ سراها 
تئاتر نمایش دهیم؛ بلکه باید اول، مشکل را شناسایی 
کنیم، ســپس، تئاتری  با این موضوع نمایش دهیم؛ 
مثلًا نمایش دهیم که مردم درضمن تفریح کردن یاد 
بگیرند قانون هم مثل آموزه های دینی لازم الاجراست. 
همچنین، باید برای افرادی که دستورالعمل و آیین نامه 
می نویسند هم تئاتر ساخته شــود. آن ها هم باید یاد 
بگیرند که این قدر ساده دستورالعمل ننویسند و سعی 
کنند که دستورالعمل های آن ها پخته تر و سنجیده تر 
شــود. پس باید همة رابطه ها را مطالعه و اصلاح کرد. 
بنابراین، ذخیرۀ دومی که باید به آن توجه کنیم، همین 
ظرفیت های فطری انسانی و ویژگی هایی است که در 

فرهنگ ما ایرانیان وجود دارد. 
این اعتقاد وجود دارد کــه ایرانیان آمادگی کار جمعی 

پیشــرفت  الگــوی 
اســــلامی ایرانی و 
مهندســی فرهنگی، 
سبک زندگی اسلامی ایرانی، 
تولید علوم انســانی بومی و 
اسلامی و تحول بنیادین در 
آموزش وپرورش مجموعه 
تذکــرات مهمــی اســت که 
مقام معظم رهبری در قالب 
رهنمودهــای کلان مطرح 
کرده انــد کــه اگــر این ها را 
عملیاتی کنیم، امکان موفقیت 
ما بسیار بیشتر خواهد شد.
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ندارند؛ درصورتی که ما با روش های نادرست، چنین ذهنیتی را به وجود آورده ایم. 
برای مثال، معلمان بعــد از امتحان، نمرات بچه ها را از اول تا آخر فهرســت 
می کنند. وقتی که نام یک دانش آموز به عنوان نفر اول اعلام می شــود، یاد 
می گیرد که اگر معلوماتی دارد، به کناردستی خود یاد ندهد؛ چون ممکن است 
که او نفر اول شود. اما اگر معلمان ما به گروه نمره  دهند و گروه نمرۀ ۱7 کسب 
کند، دانش آموزی که همیشــه نمرۀ 20 می گرفته، تلاش می کند که هرچه 
آموخته است، به بقیة گروه نیز یاد دهد. بعد از یک یا دو سال تلاش گروهی، 
این کار ملکة ذهن دانش آموزان می شود که دیگر به صورت فردی کار نکنند و 
هرچه بلد هستند، به هم یاد بدهند؛ یعنی به وجودآمدن این ذهنیت نادرست که 
ایرانیان فردگرا هستند، تقصیر مدیران است که با روش های خود، فردگرایی 

را آموزش می دهند.
خوب است توجه کنیم که در پارک ها، تعداد بســیاری افراد بازنشسته  وجود 
دارند که بســیار باتجربه اند و می توان تجربیات آن ها را برای حل مســائل 
جامعه سازمان دهی کرد. برای مثال، می توان برای دبیران و ناظمان و مدیران 
بازنشستة مدارس که سال ها با نوجوانان و جوانان کار کرده اند و حالا در پارک  
شــطرنج بازی می کنند، یک دورۀ آموزش مشــاوره ای برای جوانان برگزار 
کرد. دراین صورت، این افراد احساس می کنند که امین هستند. ممکن است 
جوانی عاشق یا حتی معتاد شده باشد و نتواند یا بترسد با پدر خود مشورت کند. 
دراین صورت، می تواند با این افراد پدرانه صحبت کند و از آن ها مشاوره بگیرد. 
همچنین، می توان برای چنین افرادی دستمزد مختصری هم پیش بینی کرد؛ 
زیرا برای همان فرد بازنشسته هم حل کردن مشکل یک جوان بسیار بهتر از 
شطرنج بازی است. نکتة جالب این است: حرف هایی که ما می گوییم، با اینکه 
برای خودِ ما عادی و تکراری و خسته کننده  شده است، در دنیا حرف هایی نو 
محسوب می شوند. یکی از دلایلی که اندیشمندان کشورهای جهان سومی به 
ایران می آیند، این است که می خواهند بدانند ما با این حرف های زیبایی که 
می گوییم و می خواهیم مستقل باشیم و  به استکبار جهانی وابسته نباشیم، در 
عمل چه کاری انجام می دهیم. درحال حاضر، دیگر متوجه شده اند که ما سی 
سال است که روی پای خود ایستاده ایم و همواره توسعه پیدا  کرده و به قدرتی 
منطقه ای تبدیل شده ایم. بنابراین، امروز حرف های ما در دنیا مشتری پیدا کرده 
است. همچنین، برای آنان جالب خواهد بود که ما چگونه توانسته ایم  با وجود 
استکبار جهانی، باز هم پیشرفت علمی و فناوری و ماندگاری نظام سیاسی  خود 
را داشته باشیم. بنابراین، ما باید در مقابل این استقبال جهانی حرفی برای گفتن 
داشته باشیم؛ مثلًا باید بگوییم که توانسته ایم پارک های بومی یا مسجد های 

مناسب با موقعیت روز طراحی کنیم و اکنون هم آن ها را ساخته ایم. 
در این مســجد،  همة اهالی محل همدیگر را می بینند، از مسائل و مشکلات 
هم باخبرند، صندوق وام ازدواج درســت کرده اند و دختران و پسرانِ محل را 
در چارچوب های اســلامی برای ازدواج به هم معرفی می کنند، برای جوانان 
بیکار، اشتغال مناســب پیدا کرده و به آنان معرفی می کنند یا برای وام دادن 
به جوانان بیکار و افراد گرفتار، صندوق قرض الحسنه تأسیس کرده اند. با این 
کارها دیگر ممکن نیست که در خانه ای، پیرزنِ تنهایی بمیرد و مدت ها بعد، 
همسایگان از مرگ او مطلع شوند؛ زیرا با چنین سازمان دهی خوبی، جوانانِ 
محل نوبتی و هفته ای یک روز، به پیرمردها و پیرزن های تنهای محل ســر 
می زنند و از حال آنان باخبر می شوند. همچنین خانواده های بی بضاعت محل با 
مراعات مسائل شرعی و حفظ آبرویشان تحت پوشش و نظارت قرار می گیرند. 
این سازمان دهی های کاملًا مردمی  می تواند حول مسجد شکل بگیرد؛ البته 
مشروط بر اینکه روحانی با درآمد متوسط که خانه ای برای او در محل پیش بینی 
شده باشد، برای این کار انتخاب شــود و این خدمات را مدیریت کند. الان ما 
مدرسه های خوبی ساخته  ایم که از بعد از ساعت تعطیل شدن مدارس، درِ آن ها 
بسته می شود؛ درحالی که ممکن است بچه ها در پارک برای یک زمین والبیال 
کوچک باهم دعوا کنند. می بینیم که در پارک ها، معتادان بیکار و رها هستند؛ 
درصورتی که در حیاط مدارس  ما یک درخت هم وجود ندارد. وقتی تمام این 
امور را از هم جدا کنیم، مشخص است که بهره وری هرکدام از منابع کم می شود؛ 

حال آنکه همة این منابع می توانستند باهم کار کنند. می شود که درهای مدارس 
از ساعت چهار عصر تا دَه شب باز باشد و جوانان محل آنجا جمع شوند و دبیری 
هم به آنان مثلًا قصه خوانی و قصه نویسی آموزش دهد و دیگر مادران و پدران 
در تابســتان، برای بیکاری نوجوانان خود ناراحت نباشند. این راهکارها همه 
ذخایر فرهنگی موجود در فرهنگ ماســت که اگر آن ها را شناسایی نکنیم و 
از    آن  ها بهره نبریم، آرام آرام از بیــن می روند. ذخیرۀ فرهنگی دیگر، احترامی 
است که ما برای بزرگ تر ها و روحانیون قائل هستیم که باید آن را نیز بازتولید 
کنیم و از آن در حل وفصل مســائل اجتماعی بهره ببریم. ذخیرۀ دیگر، ایامی 
مثل روز عاشورا و ماه مبارک رمضان است. مردم در این زمان ها به طور اتفاقی و 
درمجموع، آمادگی تحولات فرهنگی را دارند و ما باید بتوانیم از این  همه  آمادگی 
و اخلاص و عشق به امام حسین )ع( به خوبی بهره برداری کنیم؛ یعنی در چنین 
موقعیت هایی که مردم  همة کارهای خود را رها می کنند و به مســجد محل 
می آیند، با کمک منبرهایی قوی حضور آنان را به حضوری دائمی تبدیل کنیم. 
ازجمله ذخایر دیگر ما، حرم مطهر امام رضا)ع( و بارگاه ســایر امامزاده هاست 
که نقش عظیمی در حفظ فرهنگ ما ایفا می کنند؛ مثلًا امامزاده صالح)ع( در 
سلامت منطقة تجریش تأثیر بسیار مهمی گذاشته است و می گذارد. بنابراین، 
نقش فرهنگی آن باید توسعه پیدا کند تا بتوانیم از آن حداکثر استفاده را ببریم. 
البته با کمک مردم، اقدام های کوچکی برای آن انجام شده است؛ درحالی که 
می توانست یک طرح برای آن ایجاد شود. البته این موضوع برای حرم حضرت 
عبدالعظیم)ع( هم صادق است. این ذخایر برای اصلاح فرهنگی ما بسیار مهم 
هستند.  مسئلة دیگر این است که نسل جوان ما دارند تحصیل کرده می شوند که 
این تحصیل کرده بودن ظرفیتی جدید به وجود می آورد؛ زیرا افراد تحصیل کرده 
بیشتر، آمادگی پذیرش حرف های عقلانی و منطقی را دارند و انتظارات آنان 

نیز افزایش می یابد.

 جمع بندی کلی خود را دربارة کلیت تحقق سبک زندگی 
اسلامی ایرانی بفرمایید.

ســبک زندگی ایرانی اســلامی یعنی اینکه ما تمــام ابعاد زندگــی اعم از 
لباس پوشیدن، غذاخوردن، معماری، شهرسازی، تعاملات روزمره، حمل ونقل 
و  به صورت خلاصه، همة جزئیات زندگی خــود را بازنگری کنیم و آن ها را با 
ارزش های اصیل اسلامی و ایرانی خود انطباق دهیم. اگر این مفهوم از سبک 
زندگی اسلامی ایرانی پذیرفته شد، نقش و تأثیر شهرداری ها در تغییرات سبک 
زندگی به واسطة تأثیرات متنوع و گسترده ای که ازطریق شهرسازی و معماری 

می گذارند و خدمات مختلفی که عَرضه می کنند، برجسته خواهد شد.
یک پرسش مهم این است: شــهرداری ها در چند دهة اخیر در کنار خدمات 
فرهنگی و ارزشمند خود، چه آسیب هایی به سبک زندگی اسلامی ایرانی وارد 
کرده اند؟ این پرسش باید در همة شهرداری ها در معرض توجه قرار گیرد و بیشتر 
به آن توجه شود تا از این به بعد، اثربخشی خدماتی  که در حوزۀ فرهنگ ارائه 
می دهند، ارتقا پیدا کند. واقعاً نقش شهرداری های کشور ما در تقویت سبک 
زندگی اسلامی ایرانی کم نیست؛ ولی بعضاً به این موضوع فکر نمی کنند که 
درحال حاضر، ساختارها و سازمان ها و نظام های تصمیم گیری ما برای اصلاح 
خود چه کمبودهایی دارند؛ درصورتی که باید از تعدادی اندیشمند بخواهند که 
کارهای آنان را نقد کنند.  امثال من به عملکرد شهرداری های کلان شهرها 
انتقاداتی دارند که مصلحت نمی بینند در افکار عمومی آن ها را بیان کنند؛ زیرا 
فرض ما این است که این عزیزانِ زحمت کش، متدین و انقلابی هستند و با 
روحیة جهادی برای کشور زحمت می کشند. پس ما حق نداریم افکار عمومی را 
دربارۀ این عزیزان خراب کنیم؛ اما اگر با آن ها خصوصی صحبت کنیم، راحت تر 
هستیم و ممکن است    آن ها هم پاســخ هایی داشته باشند. اگر حتی کارکرد و 
تصمیمات شهرداری ۱0درصد هم اصلاح شــود، تحولات بسیار بزرگی در 
ادارۀ شهرها رخ می دهد و اگر  همة شهرداری ها یاد بگیرند که یک گروه منتقد 
درست کنند و به صحبت های آن ها گوش دهند و از اینکه عیب آن ها گفته شود، 

ناراحت نشوند، شاهد تغییرات مهمی در سبک زندگی خواهیم بود.
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دغدغة امروز
 فردا را می سـازد

 گفت وگـــو 

با دکــــتر 

نجف لک زایی

نگاهی به گذشته و حال سبک زندگی در عالم اسلام
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 ســبک زندگی اســلامی را در دنیای امروز چگونه 
می بینید؟ 

هر مکتب و آیینی در سه حوزه مداخله می کند تا بتواند زندگی را طبق میل 
خود سازمان دهی کند. حوزۀ اول، حوزۀ فکر، اندیشه، باور و ارزش هاست 
که به آن حوزۀ باطنی می گوییم. حوزۀ دوم، حوزۀ رفتارهاســت و حوزۀ 
ســوم، محمل های مادی نام دارد. به عنوان مثال، هنگامی که کســی 
می خواهد اســلام را بپذیرد، باید شــهادتین بگوید. با این کار، تمامی 
احکام اسلام بر او جاری می شود. این همان حوزۀ اول است؛ یعنی فرد 
به یک ســری باورها مثل توحید، معاد و نبوت معتقد می شود. اما ممکن 
است این باورها و افکار و اندیشه ها به ساحت عمل و رفتار سرایت نکند. 
ما زمانی می فهمیم که این فرد واقعاً اسلام آورده است که رفتارهای او 

نیز دینی و اسلامی شود. مثلًا نماز بخواند، روزه بگیرد، به حج برود و... 
ســطح بالاتر از این، هنگامی اســت که من وارد شــهری می شوم و 
می خواهم بفهمم مردم این شهر مســلمان هستند یا خیر؟ محمل های 
مادی در اینجا به ما کمک می کنند. محمــل مادی، عنصر یا عناصری 
است که وجود مستقل دارند، ولی نمایانگر یک رفتار یا اعتقاد است. مثلًا 
اگر ببینیم در این شهر مساجدی وجود دارد، پی می بریم که در این شهر 

مسلمان وجود دارد.
بنابراین آن فرد با شــهادتین، باطن خود را تغییــر داده، با نماز خواندن، 
رفتار خود را بروز داده و اگر مسجدی بسازد تا نماز خود را در آنجا بخواند، 
محمل مادی با علامت دینی تولید کرده است که در هرکجای دنیا این را 
به عنوان علامت مسلمانی می شناسند. حجاب خانم ها را نیز یک محمل 

مادی می دانیم.
حال اگر اســلام را یک دین کامل می دانیم، باید 
بپذیریم که این دین، هم در عرصة باطنی مجموعة 
منســجمی از نظام باورها را ارائه می دهد، هم در 
مجموعة رفتار، نظام منسجمی از نظام رفتاری را 
تجویز می کند و هم در حــوزۀ محمل های مادی، 
محمل های مادی متناسب با منظومه های باطنی 
و رفتاری را ارائه می دهد. اگر ما یک نگاه سیستمی 
و نظام مند به اسلام داشــته باشیم، نمی تواند هیچ 
بخشــی از این ها را بیرون از دایرۀ سیستمی خود 

بگذارد.
تهاجم هایی که در دنیا از یــک مکتب به مکاتب 
دیگر صورت می گیرد، به دو صورت است. گاهی 
تهاجم از بنیاد شروع می شــود و در ساحت باورها 
شکل می گیرد. تغییر در باورها نیز منجر به تغییر در 
رفتار و محمل های مادی او می شود. مثلًا هنگامی 

که فرد آموزه های اســلامی را کنار گذاشــت، نماز خواندن و حجاب او 
نیز دچار اختلال می شود و سرانجام مسجد ساختن او نیز دچار اختلال 
می شود. گاهی نیز حمله به لایه های ظاهری است؛ یعنی نمادسازی و 
محمل های مادی متناسب با آن مکتب را تحت الشعاع قرار می دهد. مثلًا 
سبک معماری، سبک زندگی خانوادگی یا سبک تغذیة او را مورد تهاجم 

قرار می دهد.
در یک سیســتم جامع دینی، باید به هر دو بخش توجه کرد؛ یعنی اگر 
می خواهیم به سمت تمدن ســازی دینی برویم که تکمیل این سه لایه 
است، باید در سطح فردسازی، جامعه سازی و خانواده سازی، اقتصادی 
و فرهنگی و سایر سطوح و نهادهای اساسی، کار کنیم. در این صورت، 
می توانیم بگوییم ما بستة اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و... خود را داریم 
و به هر اندازه که دچار اختلال شویم، پیشروی و پیشگامی مکاتب دیگر 

قطعی است.
امروز بستة کاملی در این حوزه ها از ســوی مکاتب رقیب در حال ارائه 
اســت و لذا می تواند در فضای جامعة اسلامی در کل دنیا تأثیر بگذارد و 
اگر مسلمان ها به فکر نیفتند و بستة خود را ارائه ندهند، به مشکل برخورد 
می کنند. به عنوان مثال، در نظام شهرســازی قدیم ما، مرسوم بوده که 
مسجد جامع یا عتبة مقدسه، مرکز و قلب شهر می شده، اما ممکن است 
در سیستم های وارداتی، شهرکی بسازیم که اصلًا مسجد ندارد و بعداً به 

فکر ساختن مسجد برای آن بیفتیم. 
همچنین در سیستم قبلی خودمان، همة کارها حول مسجد می چرخید؛ 
یعنی مسجد مکتب و مدرسه بود، محل تجمع بود و به صورت شبانه روزی 
باز بود، ولی در اثر تهاجم محمل های مادی بیگانه به فرهنگ و ســبک 
زندگی ما، ممکن است به ســمت فرهنگ سراها 
برویم که به هیــچ عنوان معنای دینــی ندارند یا 
حداقــل به لحاظ قداســت، خنثی هســتند. مثلًا 
هنگامی که در فرهنگ ســرا برنامه اجرا می کنید 
و به وقت نماز برخورد می کنید، چه کار می کنید؟ 
ولی اگر در کنار مسجد، مراکز فرهنگی و هنری نیز 
می ســاختیم، هنگام نماز مردم به مسجد مراجعه 
می کردند و نمودهای فرهنــگ دینی بلاتکلیف 

نمی ماند.
ما می توانیم سبک زندگی اســلامی را از زندگی 
و سیرۀ معصومین اســتخراج کنیم، زیرا اگر دینی 
ادعای جهان شمولی و فرازمانی و فرامکانی بودن 
دارد، باید بتواند در عرصة باورها و رفتارها و سبک 
زندگی، اصول و ضوابطــی را به ما بدهد تا زندگی 
خود را در سه ســطح باورهای ذهنی و رفتارهای 

در عرصة معماری، 
خانه هــا بیرونی و 
اندرونــی داشــته 
اســت. یا اینکه بخشــی 
از خانــه را به گونــه ای 
ســازمان دهی می کردند 
کــه رعایــت محــرم و 
نامحرم انجام شود، ولی 
بــا ورود ســبک زندگــی 
غربــی، مباحــث مربوط 
به محــرم و نامحــرم در 
ساختمان ســازی رعایت 

نمی شود.

نجف لک زایی در سال 1٣48 در استان سیستان وبلوچستان متولد شد. وی که عضویت در 
هیئت علمی گروه علوم سیاسی مؤسسة آموزش عالی باقرالعلوم )ع(، عضویت در اتاق فکر و شورای 

راهبردی رادیو معارف و سردبیری فصلنامة »علوم سیاسی« را در کارنامه دارد و رئیس مرکز تحقیقات 
حکومت اسلامی دبیرخانة مجلس خبرگان نیز بوده است، هم اکنون رئیس پژوهشکدۀ علوم و اندیشة 

سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی است. ایشان هم زمان با تحصیل در حوزۀ علمیه، که از 
سال 1٣60 آغاز شده، موفق شده است تحصیلات دانشگاهی خود را نیز در رشتة علوم سیاسی در 

مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری ادامه دهد. در گفت وگویی که با دکتر لک زایی داشتیم، 
سعی کردیم ضمن بررسی نسبت سبک زندگی با ابعاد مختلف هویت دینی مسلمانان و تمدن آنان، 

نمودهایی از سبک زندگی اسلامی را در تمدن اسلامی و نیز در فرهنگ قرآن و معصومین )ع( بررسی 
و تبیین نماییم.
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ظاهری و محمل های مادی تنظیم کنیم. البته قرآن و سیرۀ اهل بیت، 
درصدد بیان ریز مسائل نیست، بلکه به دنبال ارائة چارچوب های کلی به 
ماست و عقل و تجربه نیز معتبر خواهد بود. همین آموزه ها به ما می گوید 
که کجا می توانیم به عقل رجوع کنیم و کجا باید به تجربه رجوع کنیم و 

چگونه از این میان ، سبک زندگی خود را سامان دهیم.

 لطفاً نمونه هایی از سبک زندگی را که برگرفته از اصول 
کلی قرآن و سنت است بیان فرمایید.

مثلًا در مورد حجاب، دین حدود پوشش زن مسلمان را به ما می گوید، 
ولی این را که جنس یا رنگ این پارچه چگونه باشد به ما نمی گوید. البته 
گاهی اوقات ملاک هایی را به ما می دهد. مثل اینکه از شعائر دشمنان 

خود استفاده نکنید.
مثال دیگر، نظام های آموزشــی قدیم اســت که معمولًا بر روی وقف 
استوار بود، جنبة مدنی داشت و جنبة دولتی نداشت. علاوه بر این، جنبة 
بین المللی داشــت و هرکس از هر نقطة دنیا تمایل داشت، می توانست 
وارد این مدرســه ها بشــود و در آنجا تحصیل کند و حتــی مبلغی نیز 
به عنوان شــهریة ثابت به او پرداخت می شــد که الآن به آن بورسیه 
می گویند. همچنین در تمدن اســلامی، کتابخانه های شــبانه روزی 

فراوانی در کنار مدارس علمیه داشتیم و دانشمندان بزرگی 
در این سیستم تربیت می شــدند. الآن ما از این 

سیستم دور شــده ایم و حتی سیستم های 
وارداتی را نیز درست اجرا نکرده ایم.  در 

سیستم بهداشت، دارالشفاء داشتیم 
که کاملًا مبتنی بر سیستم مدنی 
و موقوفات بود. حکیم نیز شفاء را 
کاملًا از جانب خدا می دانســت 
و لذا بیمارســتان، دارالشفاء نام 
داشــت و درمان بیمار منوط به 
پرداخت پول نبــود، هرچند که 

خود مردم پولی پرداخت می کردند. 
بنابراین حکیم هم انسانی الهی بود و 

هم طبیب بود و برای انجام تکلیف دینی، 
بیمار را با توکل به خدا و به اذن الهی درمان 

می کرد، ولی ما با تقلیدی که از غرب انجام دادیم، 
پزشکی را به عرصة رقابت های مالی گسترده تبدیل کرده ایم.

در عرصة معماری نیز خانه ها بیرونی و اندرونی داشتند. یا اینکه بخشی 
از خانه را به گونه ای سازمان دهی می کردند که رعایت محرم و نامحرم 
انجام شود. ولی با ورود سبک زندگی غربی، مباحث مربوط به محرم و 
نامحرم در ساختمان سازی رعایت نمی شود و لذا صاحب  خانه و مهمان 
در رنج هستند. در خانواده و تشکیل خانواده نیز هنگامی که دختر و پسر 
ازدواج می کردند، تعاون برقرار بــود و اعضای دور و نزدیک این فامیل 
پولی را جمع می کردند و به آن ها می دادند تا زندگی خود را شروع کنند. 
به لحاظ مســکن نیز اتاقی در کنار اتاق پدر و مادر ساخته می شد. ولی 
الآن کاری کرده ایم که هر روز ســن ازدواج بالاتر می رود. در سیستم 
دولت ســازی اســلامی، دولت ســبک بود و هنگامی که چیزی وارد 
بیت المال می شد، تلاش می شد تا همان روز به دست مردم برسد. ولی 
الآن دولت به حدی سنگین است که به وظایف اصلی خود نمی رسد. مثلًا 
خود دولت سیستم حمل ونقل عمومی را به عهده دارد. این در حالی است 
که در سیستم اسلامی گفته می شود خود مردم حافظ حکومت هستند. 
امروزه نیز حضرت امام و رهبر انقلاب تأکید داشته اند که کارها به دست 
مردم سپرده شود. بنابراین شجرۀ طیبه اسلامی، که نمونة عالی آن در 
زندگی معصومین )ع( متجلی شده، میوه هایی را به ثمر می رساند که از 

آن شجرۀ خبیثه به دست نمی آید. ما باید این شجرۀ طیبه را به صورت 
یک بســتة کامل ببینیم و اگر می خواهیم زندگی ما روزبه روز دینی تر 
شــود و مورد رضایت حق  تعالی قرار گیرد، باید از آن ملاک ها بیشــتر 
تبعیت کنیم. لازمة این کار نیز این اســت که ما بــه آموزه ها، از منظر 
خانواده سازی، جامعه سازی، تشکل سازی، سیستم سازی و دولت سازی 
هم توجه کنیم و این عدم تعادلی که وجود دارد و بیشتر مباحث اخلاقی 
و دینی ما با نگاه های فردی ارائه شــده اســت را جبران کنیم. در واقع 
گاهی سؤال ما این است که شــاخص های یک فرد مسلمان چیست و 
گاهی نیز می پرسیم شاخص های جامعة اسلامی در عرصة اقتصادی و 
فرهنگی چیست؟ مثلًا اگر در یک جامعة اسلامی بی سواد وجود داشته 
باشد، مطلوب است یا خیر؟ زیرا شاخص جامعة اسلامی تزکیه و تعلیم 
است. بنابراین نه تنها نباید بی سواد وجود داشته باشد، بلکه افراد باید در 
بالاترین سطوح علمی قرار داشته باشند.  در هریک از حوزه ها باید کار 
کرد و شاخص های مطلوب آن را استخراج کرد. مثلًا در مورد سیستم 
قضایی، نظام بهداشتی، دولت اسلامی و... باید کار کرد و تأثیرات این ها 
را بر زندگی افراد بررسی نمود، زیرا هر دو طرف بر یکدیگر اثر می گذارند؛ 
یعنی نظام قانون گذاری ما بر سبک زندگی اثر می گذارد و سبک زندگی 

ما نیز بر نظام قانون گذاری ما اثر خواهد گذاشت.

 راهکارهای چنین تلاشی چیست و 
چگونه اجرایی می شود؟

برای این کار باید به صورت بین رشته ای 
اقدام کرد؛ یعنی بــا توجه به اینکه 
سبک زندگی عرصه های مختلفی 
مانند عرصه هــای فردی، نظام 
خانــواده، بهداشــت، نظــام 
اقتصادی، سیاســت و حکومت 
را در بر می گیرد، حتماً ما نیازمند 
این هســتیم که متخصصان در 
رشــته های مختلف، بــه مطالعة 
این بحــث بپردازنــد و به صورت 
میان رشــته ای روی آن کار کنند. البته 
برای استنباط ســبک زندگی اسلامی، باید 
حتماً روی منابع و متون اسلامی تخصص و تسلط 
داشته باشیم یا اینکه به آثار کسانی رجوع کنیم که آن ها در 
اسلام تخصص داشــته اند. مثلًا می گوییم شهید مطهری سیرۀ پیامبر 
اکرم )ص( یا ائمه )ع( را این گونه گزارش کرده و ما از آن گزارش مباحثی 
را استخراج کنیم. یا مثلًا کسی که توانایی تشخیص حدیث ضعیف از 

صحیح را ندارد، باید به متخصص حدیث رجوع کند.  
همچنین اگر کسی، هم اسلام شناس است و هم اقتصاددان، به صورت 
تخصصی می تواند بگوید سبک زندگی اقتصادی اهل بیت )ع( چگونه 
است. یا کسی که در فقه و حقوق تخصص دارد، می تواند سبک زندگی 
حقوقی اهل بیت )ع( را ارائه دهد. در مورد اجرایی کردن آن هم گاهی 
مباحث ارائه شده فردی اســت که در این صورت، افراد اختیار دارند آن 
را به کار گیرند. گاهی نیز مباحث به سازمان ها و نهادهای فرهنگ ساز 
مربوط است و گاهی نیز به شوراهایی مربوط می شود که در عرصة سبک 
زندگی تصمیم گیری می کنند. همچنین گاهی به نهادهای قانون گذار 
مربوط می شــود. لذا باید در هر بخش، از ابزارهای مختلف و متناسب 
با آن اســتفاده کرد. دغدغة ما در حال حاضر این اســت که کار علمی 
انجام دهیم و آن را در اختیار مراکز علمی قرار دهیم تا حداقل از لحاظ 
 معرفتی، مباحث سبک زندگی اســلامی در دسترس باشد تا بعداً بتواند 

به صورت عملیاتی دربیاید.



بررسی رابطة فرهنگ و سبک زندگی و تأثیر آن ها بر هم 

فرهنگراچهمیسازد؟!
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شاید مهم ترین عرصه ای که در پیوند و ارتباط وثیق با سبک زندگی قرار دارد عرصه ي 
فرهنگ باشد. این ارتباط به قدری عمیق و تفکیک ناپذیر است که بسیاری از کارشناسان 
و صاحب نظران نیز نمی توانند مرز مشخصی میان آن دو قائل شوند و بعضاً مباحث این دو عرصه 
را با یکدیگر ادغام یا خلط می کنند. البته دقت  نظر و تحلیل درست این دو مقوله، مرزهای نامرئی و 
پنهان مانده ي آن ها را آشکار می کند و جایگاه هرکدام و تعامل ظریف و تنگاتنگ بین آن ها را نمایان می سازد. 
بسیاری از مباحثی که در کشور ما تحت عنوان مسائل فرهنگی مطرح می شود و از مقامات و مسئولان گرفته تا 
کارشناسان دینی و اجتماعی و حتی فرهنگی و به دنبال آن ها عموم مردم، از فرهنگ سازی در خصوص این مسائل و 
اصلاح آن ها به مثابه ي اموری فرهنگی سخن می گویند، در حقیقت به حوزه ي سبک زندگی بازمی گردد. در فضایی که سخن 
از تهاجم فرهنگی و تقابل میان فرهنگ اسلامی و غربی مطرح است، باید ویژگی های این دو مقوله را به درستی شناخت و 

دانست هرکدام چه کارکردهایی در جامعه دارد و چگونه می توان آن را مدیریت کرد.
شاید بتوان فرهنگ را همچون نرم افزاری برای سبک زندگی دانست که بر شیوه ي زندگی افراد و نمودهای 
رفتاری و کنش های فردی و اجتماعی آنان حاکم می شود و به آن جهت می دهد. به هر صورت، آنچه مسلم 
است تبادل و بده بستانی است که میان این دو عرصه برقرار است و موجب می شود نتوانیم یکی را 
بدون دیگری مطالعه کنیم و اگر هم بتوانیم میان آن دو خطی بکشیم و یکی را منهای دیگری 

بنگریم، در حقیقت راه را به  خطا رفته ایم.
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فرهنگ نرم افزار زندگی است
نسبت و تعامل میان فرهنگ عمومی و سبک زندگی

منصور    واعظی
دبیر سابق شورای 
فرهنگ عمومی کشور 
و دبیرکل سابق نهاد 
کتابخانه های عمومی 
کشور

تعریف فرهنگ عمومی
بی شک اگر بخواهیم فرهنگ عمومی و حدود آن را مشخص کنیم، نخست 
باید حدود مقولۀ فرهنگ را روشن کنیم. در کلیت امور جامعه و انسان ها، سه 

حوزۀ مشخص وجود دارد: اقتصاد، سیاست و فرهنگ.
دسته بندی فرهنگ، سیاست، اقتصاد، دســته بندی جامعی در حوزۀ امور 
اجتماعی محسوب می شود. در گام بعد که وارد دسته بندی می شویم، فرهنگ 
را از بقیۀ امور جدا می کنیم؛ چراکه فرهنگ اصلی ترین هدایتگر افکار و رفتار 
عمومی جامعه است و بر سایر حوزه ها اثر بسیاری دارد. خود این فرهنگ را 

می توان به دو بخش اصلی تقسیم کرد.
یک بخش، فرهنگ تخصصی یا فرهنگ آموزشــی اســت که مربوط به 
رشته های تخصصی و تحصیلات و مطالعات دانشگاهی و علمی افراد و یا 
اقشار و گروه های خاص اجتماعی می شود. بخش دیگر، فرهنگ عمومی 
است که موضوع و هدف بحث ماست. حوزۀ فرهنگ عمومی عبارت است از 
اطلاعات و دانش عمومی، گرایش ها و عواطف عمومی، رفتارها و منش های 
عمومی که این حدود، نقطۀ تفکیک حــوزۀ فرهنگ عمومی از فرهنگ و 

تفکیک حوزۀ فرهنگ از بقیۀ حوزه های امور اجتماعی تلقی می شود.
وقتی از فرهنگ عمومی ایران صحبت می کنیــم، یک بخش اصلی آن، 
اطلاعات و دانش عمومی جامعه است. در همین راستا، زمانی که بحث از 
ارتقای فرهنگ عمومی می کنیم، طبیعتاً بخشی از آن، به چگونگی ارتقای 
دانش عمومی جامعه برمی گردد. البته زمانی که بحث از دانش عمومی است، 
روشن اســت این بخش، از دانش تخصصی جداســت که به عنوان مثال، 

افرادی رشتۀ پزشکی، مهندسی، مدیریت و... می خوانند.
بخش دوم، گرایش ها و عواطف عمومی است. این بدان معناست که عموم 
جامعه از چه چیزهایی خوشش می آید و از چه چیزهایی بدش می آید، به چه 
چیزهایی علاقه مند است و از چه چیزهایی نفرت دارد؛ یعنی اگر عموم جامعه 
از آمریکا، صهیونیسم و استکبار بدش می آید، این موضوع مرتبط با فرهنگ 
عمومی است. اگر امام حسین )ع( را دوست دارد، این جزء فرهنگ عمومی 
است. با این تفاســیر، مجموعۀ حب وبغض های عمومی جامعه، جزئی از 

مجموعۀ فرهنگ عمومی محسوب می شود.
بخش سوم، رفتار و منش هاست. اینکه چگونه در فرهنگ عمومی ما احترام 
به بزرگ تر و احترام به والدین وجود دارد و در فرهنگ غربی کمتر به چشم 

می خورد، خود نشان دهندۀ تفاوت فرهنگ عمومی 
ایران اسلامی با فرهنگ غربی است. اگر فرض کنید 
نوعی از بی انضباطی یا اسراف در کشور ما رواج دارد، 
جزء فرهنگ عمومی است. بنابراین فرهنگ عمومی 
مجموعۀ رفتارها و گرایش های منفی ما را نیز شامل 
می شــود. این بخش از فرهنگ را می توان ســبک 
زندگی نامید؛ یعنی دانــش و گرایش ما هنگامی که 
به شکل رفتار و عملکرد خود را نشان می دهد، به سبک 
و شیوۀ زندگی ما شکل می دهد و آن را به نمود بیرون 
از وجود ما تبدیل می کند. مادامی که دانش ما در ذهن 
و فکر ماست و گرایش ها و عواطف ما در قلب و دل 
ماست، در یک محدودۀ فردی و درونی باقی می ماند؛ 
اگرچه جزئی از فرهنگ ماست، اما وقتی که این ها از 

حیطۀ درون وجود فردی ما خارج می شوند و خود را به شکل رفتار و کنش 
درمی آورند، ما وارد مرحلۀ عینی و نمود خارجی فرهنگ شده ایم. این عرصه 
را سبک زندگی نام می دهیم که هویت بخش و ساختاربخش نحوۀ زندگی و 

چگونگی عملکرد ما در جامعۀ انسانی است.

حوزه های فرهنگ عمومی
برای مدیریت بر فرهنگ عمومی، مهم ترین مســئله، چگونگی مهندسی 
دانش، گرایش و رفتار در سطح فرد، خانواده و سازمان است. باید دقت داشت 
که مجموعۀ این اطلاعات و دانش عمومی، گرایش ها و عواطف عمومی، 
رفتارها و منش های عمومی، علاوه بر تأثیر بر روی فرهنگ کلی جامعه، بر 
اقتصاد و سیاست آن جامعه هم اثر جدی و مهم خواهد داشت، زیرا رفتار و 
کنش های ما در ساختار سیاست و اقتصاد، خود را محقق می سازد. بنابراین 
خود فرهنگ عمومی می تواند به ســه حوزه تقسیم شود؛ فرهنگ عمومی 
فرهنگی، فرهنگ عمومی سیاسی و فرهنگ عمومی اقتصادی که هرکدام 

دارای تعریف خاص خود است. 
وقتی که در مورد فرهنگ عمومی فرهنگی سخن می گوییم، منظور فکر و 
گرایش و رفتار فرهنگی مردم در امور فرهنگی مانند حجاب، ایثار، گذشت، 
صداقت و... اســت. ذکر این نکته هم ضروری است که این دانش، افکار و 
گرایش ها همیشه با منش و رفتارها، که همان سبک زندگی است، هماهنگ 
نیست. مثلًا افرادی در حقیقت خیلی مایل اند صادق باشند و یا به دیگران 
کمک کنند و دانش کافی برای این را هم دارند که این رفتارها شایســته و 
انسانی است، اما در شرایطی رفتارشان نشان دهنده  و نمایندۀ این میل باطنی 
نیســت و برخلاف آن عمل می کنند. پس برای ارتقای فرهنگ عمومی و 
اصلاح سبک زندگی، باید تلاش نمود و راه ارتقای افکار و گرایش های سلیم 
را پیدا کرد.  وقتی که بحث در مورد فرهنگ عمومی سیاسی جامعه می کنیم، 
به این معناست که مردم در مناسبات سیاسی چه نوع رفتارهایی را از خود بروز 
می دهند و چه نوع اطلاعات و گرایش های عمومی دارند. اینکه در مناطق 
مختلف کشور، رفتارهای سیاسی متفاوت باشد، به این معناست که فرهنگ 
عمومی سیاســی در این مناطق با هم متفاوت است. حتی رویکرد افراد به 
نامزدهای مختلف انتخاباتی نیز بیانگر تفاوت های فرهنگ سیاسی این افراد 
است که به نامزدهای مختلف رأی می دهند. در عرصۀ سیاست هم خود این 
رفتارها، انتخاب ها و گرایش های مردم در سیاست، بر 
سبک زندگی سیاســی مردم مؤثر است. برای مثال، 
رفتارهای سیاسی می تواند سبک زندگی را ارتقا دهد 
و نمودش تغییر یک رژیم سیاسی فاسد و شکوفایی 
مقتدرانۀ یک حکومت اسلامی، مردمی و عدالت گرا 
در سال 1357 هجری شمسی شود و انقلاب اسلامی 
با ریشه هایی عمیق در فرهنگ عمومی مردم مؤمن 
ایران پیروز شود. البته فرهنگ عمومی فرهنگی هم 
در این گزینش عالمانۀ مردم اثر ویژه ای داشته است.

در موضوع فرهنگ اقتصادی، مســئلۀ توسعه قابل 
بحث اســت. فرهنگ اقتصادی یعنی اینکه چقدر از 
منابع و درآمدهای خودمان را صرف سرمایه گذاری 
می کنیم و چقدر از آن را مصرف می  نماییم. در مواقع 

فرهنــگ  جایــگاه 
در حکومــت دینی، 
جایــگاه  همــواره 
ویــژه ای اســت؛ به گونه ای 
که می تــوان گفــت یکی از 
اصلی ترین رسالت هایی که 
همۀ پیامبران الهی داشتند، 
بحث اصلاح فرهنگ عمومی 
اســت، زیــرا اگــر فرهنگ 
عمومی اصلاح شــود، همۀ 

امور اصلاح می شود.
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سرمایه گذاری، چه نوع سرمایه گذاری هایی را باید انجام دهیم و در هنگام 
مصرف، نحوۀ مصرفمان به چه شکل است؟ برخی مباحث فرهنگی هم در 
بعُد اقتصاد ورود دارند. مثلًا آیا کتاب در سبد خرید خانوار وجود دارد و چقدر؟ 
پس موقعی که به امر توســعه ورود می کنیم، اگر یک امر اقتصادی است، 
باید به فرهنگ اقتصادی عمومی جامعه توجه کنیم. حالا اگر این فرهنگ 
اقتصادی جامعه، گرایش اصلی اش به سمت مصرف کمتر، بهینه ، تلاش و 
کار بیشتر و اتقان عمل باشد و بکوشد که در برنامه ریزی اقتصادی زندگی 
خود آینده نگر باشد و هر آن چیزی را که دارد امروز مصرف نکند، این یک نوع 
فرهنگ عمومی اقتصادی است. برای مثال، اگر فرهنگ اقتصادی مردم یزد 
و اصفهان را با مردم گیلان و مازندران مقایسه کنیم، تفاوت هایی وجود دارد 
که ناشی از فرهنگ اقتصادی متفاوت در این دو منطقه است و این تفاوت 
در میزان توسعۀ فردی، خانوادگی و سازمانی این دو منطقه دیده می شود. در 
کل این سه حوزۀ فرهنگ عمومی با نسبت های متفاوت در افراد و جوامع 

مختلف، بر روی هم اثر می گذارند.

اصلاح فرهنگ عمومی
از آنجا که فرهنگ به طور طبیعی امری سیال، جاری و کیفی است و قابلیت 
رصد کمّی و ملموس ندارد و از طرفی بدون شــناخت وضع موجود، امکان 
ارتقای اوضاع و حرکت به ســوی هدف مطلوب فراهم نیست، باید بتوانیم 
شاخص های مشــخصی را برای ارزیابی وضعیت فرهنگی کشور طراحی 
کنیم. طی چند سال گذشته، این شــاخص ها در شورای فرهنگ عمومی 
طراحی شده و به تصویب شــورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است. با 
کمک این شاخص ها، می توان وضعیت فرهنگی کشور، استان ها و شهرها 
را با روش های روشن مهندسی ارزیابی کرد. به این طریق، می توان گفت 
که فعالیت های فرهنگی و سایر فعالیت هایی که بر روی وضعیت فرهنگی 
جامعه مؤثر هستند، چه اثری داشته اند و ما را به معیار مشخصی رهنمون کنند 
که وضعیت خود را نسبت به قبل ارزیابی کنیم و بتوانیم هدف گذاری های 
کمّی و دقیقی را برای آینده طراحی کنیم. سپس ارزیابی داشته باشیم که آیا 
این فعالیت ها ما را به سوی رشد و پیشرفتی که مورد نظر است،  پیش می برد 
یا خیر. پیمایش ارزش ها و نگرش ها و رفتار مردم با هدف بررسی، آگاهی از 
نظرات و دیدگاه ها و منش ها و کنش های افراد جامعه در زمینه های مربوط 
به ارزش ها و ضدارزش هاست که سمت وسوی فرهنگ عمومی و به تبع آن، 

سبک زندگی یک جامعه را روشن می کند. 
فرهنگ عمومی در کشور ما، به عنوان یک پدیدۀ جدی مطرح است. فرهنگ 
دغدغۀ اصلی انقلاب اسلامی است و بزرگان نظام جمهوری اسلامی توجه 
خاصی به آن داشــته اند. تا آنجا که رهبر معظم انقلاب فرهنگ را به مثابۀ 
هوایی می دانند که مردم تنفس می کنند. این تمثیل بیانگر اهمیت این مسئله 
است که مسئولان فرهنگی تا کجا باید مراقب باشند که موجبات آلودگی 
و مسمومیت این هوای استنشــاقی مردم فراهم نشود؛ چراکه مسمومیت 

جســمی کم وبیش قابل درمان است، اما مسمومیت 
فرهنگی غیرقابل  جبران است و ابعاد گوناگون زندگی 
فرد مسموم را به مخاطره خواهد انداخت. پس باید از 
خدا بخواهیم که مسئولان فرهنگی و مردم را در این 
مهم، هوشیار، کوشا، دقیق، مسئولیت پذیر و آگاه، حفظ 
و حراســت فرماید. یکی از عرصه های بروز و ظهور 
فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم است که تخریب 
و آسیب دیدگی فرهنگی می تواند به این بخش آسیب 
برساند. شاید آســیب دیدن خود فرهنگ فی نفسه 
مشــکلی به شــمار نیاید، اما هنگامی که فرهنگ از 
مرحلۀ ذهــن و ادراک افراد عبور کــرده و به مرحلۀ 
عمل و کنش اجتماعی می رســد و خــود را در قالب 
سبک زندگی به منصۀ ظهور می رساند، بیمار بودن و 

مسموم بودن آن، خود را نمایان می سازد و می تواند به بخش های مختلف 
زندگی اجتماعی و حتی حوزه های فردی مردم آسیب برساند و آن را تحت 
تأثیر منفی خود قرار دهد. واقعیت دیگر این است که ما در اصل، برای توسعۀ 
اقتصادی و سیاسی، انقلاب نکردیم. گرچه این ها هم اهمیت خاص خود را 
دارند، اما مهم ترین هدف انقلاب ما ارتقای توجه به اصول و ارزش های دینی 
و تسلیم به اسلام ناب محمدی )ص( و تسهیل بندگی خدا بوده است. به بیان 
دیگر، ما به دنبال این بوده ایم که انسان چگونه عواطف، اطلاعات، دانش و 
رفتارش را به سمت خدا و رهنمودهای الهی سوق دهد. در همین راستا بود 
که شاهد بودیم مردم مؤمن ایران در بدو انقلاب و دوران دفاع مقدس، چگونه 
از اقتصاد و رفاه خود و بالاتر از آن، از جــان خود برای حفظ دین و اصول و 
اعتقادات ارزشی و انقلابی شان گذر کردند.  جایگاه فرهنگ در حکومت دینی 
همواره جایگاه ویژه ای است؛ به گونه ای که می توان گفت یکی از اصلی ترین 
رسالت هایی که همۀ پیامبران الهی داشتند، بحث اصلاح فرهنگ عمومی 
است، زیرا اگر فرهنگ عمومی اصلاح شود، همۀ امور اصلاح می شود. شاید 
مهم ترین تکلیفی هم که ولی فقیه در حکومت اسلامی در دوران غیبت مورد 

توجه قرار می دهد، حوزۀ فرهنگ است.

نهادهای مسئول در اصلاح فرهنگی
فرهنگ عمومی متولیانی دارد، مثل ســازمان صداوسیما، وزارتخانه های 
آموزش وپرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و فرهنگ و ارشــاد اسلامی، 
شورای عالی انقلاب فرهنگی، حوزه های علمیه و... صرف نظر از میزان و 
نوع مسئولیت، اصلی ترین وظیفۀ همۀ این متولیان، ارتقای فضایل اخلاقی 

و اصلاح فرهنگ عمومی جامعه است. 
اما نکتۀ مهمی که در این خصوص باید دانست این است که تنها این نهادها 
و سازمان ها تأثیرگذار بر فرهنگ عمومی نیستند، بلکه گاهی یک تصمیم 
اقتصادی و یا سیاسی می تواند تأثیرگذاری بیشتری از حوزۀ تحت مسئولیت 
خود بر فرهنگ عمومی داشته باشــد. مثلًا موفقیت در یک رویداد علمی، 
ورزشــی یا اجتماعی، اثر عمیقی بر اعتمادبه نفس ملی جامعه می گذارد. یا 
اصلاح امور اقتصادی و تقویت عدالت اقتصادی در جامعه بر ارتقای فرهنگ 
عمومی و تقویت مؤلفه های هویت ملی مؤثر اســت و به همین میزان که 
اثرات مثبت دارد، ممکن اســت اثر منفی هم داشته باشــد. بنابراین حوزۀ 
فرهنگ عمومی در عین  حال که متأثر از دستگاه ها و فعالیت های فرهنگی 
است، متأثر از سایر حوزه های سیاسی و اقتصادی جامعه نیز هست و برای 
اصلاح فرهنگ عمومی جامعه، نیاز به دقت در تمام تصمیمات حاکمیتی در 
سه حوزۀ فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است. از این روست که در ارزیابی 
مسائل فرهنگی، حتماً این مؤلفه نیز باید ارزیابی شود که به فرض اگر فلان 
تصمیم اقتصادی پنج درصد اوضاع اقتصاد جامعه را رشد می دهد، بر فرهنگ 
و سبک زندگی چه اثری دارد و آیا با ارزش ها و اصول فرهنگی ما هماهنگ 
است؟ بی شک با توجه به اسناد فرادستی حکیمانه  و الهی، مانند قرآن حکیم 
و اصول دین و دقت به ســبک زندگی رسول اسلام 
)ص( و ائمۀ اطهار )ع( و مطالعــۀ تاریخ ملت ایران 
و دیگر ملل و عبــرت از تجارب و سرنوشــت های 
آنان و نیــز دقت بــه رهنمودهای رهبــر انقلاب 
)مدظله العالی(، که بر مجموع آن اســناد فرادستی 
احاطه و در موردشان مطالعۀ هوشمندانه دارند، مردم 
و مسئولان خواهند توانســت با عزم ملی و مدیریت 
جهادی، در همــۀ حوزه ها موفق باشــند و فرهنگ 
عمومی ما جایگاه اصلی خود را، که رسیدن به فرهنگ 
غنی اسلامی-ایرانی است، پیدا کند و سبک زندگی 
مردم ایران در مقام الگوی شایســتۀ زندگی سالم و 
 سعادت مندانه برای سایر ملل و جوامع و مورد رضایت 

الهی قرار گیرد.

حــوزۀ فرهنــگ 
عمومــی عبــارت 
اســت از اطلاعات 
عـــــمومی،  دانــش  و 
گرایش ها و عـــــواطف 
عمومــی، رفتارهــــــا 
و منش های عمومــــی 
کــه ایــن حــدود، نقطۀ 
تفکیک حــوزۀ فرهنگ 
 عمومـــــی از فرهنــگ 

تلقـی می شود.
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آرمان شهر 
در قلمرو دین

 گفت وگــــو 

 با  دکــــــتر 

محمدباقر خرمشاد

اخلاق و ساختاربندی 
اجزای سبک زندگی
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 یکی از اصول اساسی زندگی بشــر که به زندگی او معنا 
می بخشد و قواعدی را برای سامان دهی زندگی انسان تجویز 
و حاکم می سازد اخلاق است. لطفاً در خصوص نقش و کارکرد 
اخلاق در جوامع بشری توضیحاتی به عنوان آغاز بحث بفرمایید.
زندگی اجتماعی بشر در همۀ ادوار و زمان ها، بدون اخلاق قابل تصور نیست. 
به عبارت بهتر، یکی از عوامل اثرگذار و تعیین کنندۀ روابط اجتماعی بشــر در 
زندگی جمعی او، مجموعۀ قواعد اخلاقی است. در همۀ جوامع، انسان به دلایل 
فطری، میل به قواعدی دارد که ما از آن بــه قواعد اخلاقی یاد می کنیم. هیچ 
سبک زندگی ای در هیچ جامعه ای، تهی از قواعد اخلاقی نبوده است، منتها این 

قواعد اخلاقی در سبک های زندگی مختلف، طبیعتاً متفاوت می شود.
مثلًا یک سری هنجارهایی را ما در قواعد اخلاقی تحت عنوان حُسن وقبح ها 
تعریف می کنیم. این حسن و قبح ها را گاهی در قواعد اخلاقی جای می دهیم و 
گاهی در قواعد اخلاقی مبتنی بر دین. چون به هر حال تعدادی از آن ها را دین 
هم توصیه می کند. مثلًا دروغ یا دزدی در همۀ جوامع مذموم است و جامعه ای 

پیدا نمی شود که توصیه به دروغ یا دزدی کند. 
قبح دروغ و دزدی به عنوان یک قاعدۀ اخلاقی در زندگی انســان ها در همۀ 
جوامع نقش ایفا می کند. در نتیجه، قواعد اخلاقی به ســبک زندگی جهت و 
سامان می دهند. این قواعد، زندگی جمعی بشر را از ابتدا تا حال با سیر تحولی 

که داشته اند سامان داده اند. 

 اخلاق چطور این قواعد را در جوامع بشری حاکم می کند؟
اخلاق براســاس آنچه ما در دین با عنوان فطرت از آن یاد می کنیم مستقر 
می شــود. به عبارتی فطرت انســان در زندگی جمعی او اقتضائاتی دارد که 
براساس این اقتضائات، بعضی امور را مثبت و اخلاقی و بعضی امور را منفی 
و غیراخلاقی تعریف می کند و این تلقی جمعی فطری از مثبت یا منفی بودن 
یک پدیده، آن را به عنوان یک قاعدۀ اخلاقی مثبت یا منفی تعمیم می دهد. 

مثلًا گذشته های دور را تصور کنید. قبل از آنکه ارتباطات در دنیا به گستردگی 
کنونی باشــد، چه چیز باعث می شــد که در همۀ جزایر و ســرزمین های 
پراکنده، که هیچ ارتباطی با هم نداشــتند، دروغ یا دزدی مذموم و صداقت و 
ازخودگذشتگی مثبت باشد؟ باید عامل مشترکی در همۀ این انسان ها بوده 
باشد که بدون آنکه با هم مرتبط باشند یا آموزه هایشان را به هم منتقل کرده یا 
قرارداد گذاشته باشند، دروغ را منفی و ازخودگذشتگی را مثبت می دانسته اند. 
این عامل مشترک همان فطرت است و بعضی با عناوین دیگر چون وجدان 
از آن یاد می کنند.  بر این اساس، بعضی رفتارها و کردارها و گفتارها مثبت، 
اخلاقی و مطابق میل، طبع و فطرت است و بعضی منفی، غیراخلاقی و خلاف 

مسیر فطرت.

 در واقع می توان گفت که اخلاق در جامعه، مردم را ملزم 
می کند یا حداقل توصیه و راهنمایی می کند که به سبک خاصی 
زندگی کنند. این کارکرد اخلاق، یعنی شکل دهی به سبک زندگی 

افراد را کمی بیشتر بشکافید و تحلیل نمایید.
اخلاق در یک تعریفی توصیه ای به مجموعه ای از بایدها و نبایدها در زندگی 
است. کاربست مجموعۀ این بایدها و نبایدها در زندگی، سبک زندگی را ایجاد 
می کند. سبک زندگی اجزای مختلفی دارد؛ نحوۀ تعامل با پدر، مادر، همسایه، 
دوست و... ســبک زندگی ما را از دایرۀ کوچک تر به دایره های بزرگ تر شکل 
می دهد. اگر چنانچه قواعد اخلاقی در جوامع مختلف یکســان باشد، جوامعی 
با سبک زندگی های مشابه و اگر متفاوت باشد، ســبک زندگی های متفاوت 

ایجاد می کند. 
به عبارت دیگر، دلیل شباهت بسیاری از شئون زندگی بشر در جوامع مختلف، 
جهانی بودن و بشــری بودن بخش قابل توجهی از اخلاق است، ولی به دلیل 
اینکه انســان ها از خلقیات، نژادها و زبان های مختلف آفریده شده اند، سبک 
زندگی هایشان نیز متفاوت می شــود. توصیه های اخلاقی، دامنه ای را شکل 
می دهد. کاربست شدت و ضعف این دامنه، ســبک زندگی را از جامعه ای به 
جامعۀ دیگر متفاوت می کند. برای مثال، نحوۀ تعامل با همســایه و اینکه به 
چه تعداد افراد مجاور شــما همسایه اطلاق می شــود، نحوۀ تعامل با خانواده 
و اینکه به چه افرادی خویشــاوند اطلاق می شود و همچنین توصیه هایی که 
در مورد نحوۀ معاشــرت های جمعی در محافل جمعی ارائه می دهد یا شکل 
 محافل جمعی را تعیین می کند که در قالب کلیســا و مسجد باشد یا مجلس 

رقص و آواز، کتابخانه و...

 به نظر می رسد تعامل میان اخلاق و سبک زندگی دوسویه 
و بســیار نزدیک اســت و نمی توان به راحتی مرز میان آن ها 
را مشــخص کرد. در خصوص نقش ســبک زندگی مردم در 
شکل دهی و جهت دهی به اخلاق فردی و عمومی هم توضیحاتی 

بفرمایید.
رابطۀ اخلاق و سبک زندگی رابطه ای یک سویه نیست که بگوییم فقط اخلاق 
است که سبک زندگی را ایجاد می کند. گاهی سبک زندگی هم قواعد اخلاقی 

خاص خودش را ایجاد و بازتولید می کند. این هم به قواعد کلی برمی گردد. 
به عنوان مثال، قاعدۀ اخلاقی در جوامعی که سبک زندگی شان مبتنی بر قاعدۀ 
فردگرایی است، این است که شــما حق ندارید در رفتارهای فردی و جمعی 
هیچ کس هیچ گونه اظهارنظر و مداخله ای کنید. البته به این معنا نیست که در 
این جوامع کسی اظهارنظری نمی کند، ولی اصل اخلاقی برای آن ها این است 

که شما به تعبیر عامیانه، در زندگی دیگران سرک نکشید.

یکی از مهم ترین دغدغه های انسان در عصر حاضر، بحران اخلاقی است. این دغدغه سؤالاتی را در ذهن 
اندیشمندان به ویژه در حوزۀ علوم اجتماعی ایجاد کرده است که برای یافتن پاسخ آن ها باید اخلاق را از 

جنبه های مختلف بررسی کرد. اخلاق بیش از هرچیز از معرفت برمی آید و در زندگی جاری می شود و عینیت 
می یابد. یکی از واسطه های عینیت یابی اخلاق در دنیای مدرن، سبک های زندگی است. سبک های زندگی در 
خلأ و خودبه خود شکل نمی گیرند، بلکه بر روی مبانی معرفتی، رفتارها، اصول و ارزش ها استوار می شوند. هر 
سبک زندگی با رجوع به مبانی معرفتی خود، معیارهای اخلاقی خاص خود را در زندگی روزمره وضع می کند. 

رابطۀ اخلاق و سبک زندگی دوسویه است؛ یعنی اخلاق هم به سبک زندگی شکل و جهت می دهد. بر این 
اساس، شاید بتوان گفت تغییر در اخلاق و نظام اخلاقی جامعه، در درجۀ اول، ناشی از تغییر در سبک زندگی 

است.برای تبیین بهتر این بحث، به دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی رفتیم تا با 
دکتر محمدباقر خرمشاد، عضو هیئت علمی این دانشکده، به گفت وگو بنشینیم.دکتر خرمشاد دارای مدرک 
دکترای علوم سیاسی است و سمت های متعددی چون معاونت آموزش و پژوهش وزارت امور خارجه، ریاست 

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و مسئولیت دفتر مطالعات 
سیاسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی را در کارنامۀ خود دارد. متن زیر حاصل این گفت وگوست.
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حال این مسئله را مقایســه کنید با جامعه ای که قاعدۀ امر به معروف و نهی از 
منکر جزء باورهایش است. شما موظفید اگر از کسی منکری دیدید، با رعایت 

اصول نهی از منکر به او تذکر بدهید و اگر معروفی دیدید، آن را تشویق کنید.
قاعدۀ اخلاقی که از این دو ســبک زندگی بیرون می آید، متفاوت است. یکی 
می گوید شما هیچ وظیفه ای در قبال هیچ کسی ندارید و دیگری براساس حدیث 
»کلکم راع و کلکم مســئول عن رعیته« می گوید نه تنها حق نداری ساکت 

باشی، بلکه موظفی عکس العمل نشان دهی. 
یا مثلًا در جامعه ای بنا را بر سود فردی می گذارند و سود تعیین کنندۀ همه چیز 
می شود. بنابراین در چنین جامعه ای، یک سری قواعد اخلاقی مجاز است. مثل 
اینکه پولتان را واگذار کنید و سودش را بگیرید که همان رباست. در حالی که در 
جای دیگر، کسب سود به هر شیوه ای مجاز نیست و باید یک سری قواعد دینی 
بر آن لحاظ شده باشد. این جامعۀ دینی به دلیل باورهای دینی و سبک زندگی 
که از آن استخراج می شــود، قواعد اخلاقی منطبق با دین را شکل می دهد. 
قاعدۀ اخلاقی جامعۀ اول این است که سود به هر قیمتی مجاز شمرده می شود 

و قاعدۀ اخلاقی جامعۀ دوم این است که سود به هر قیمتی مجاز نیست.

 از جمله مؤلفه هایی که بر اخلاق و نیز ســبک زندگی اثر 
مســتقیم می گذارد و به آن جهت و معنا می بخشد، دین است. 
خصوصاً اسلام در عرصۀ اخلاق بسیار غنی است و آموزه های 
فراوانی دارد. کارکردهای دین را در این عرصه چگونه می بینید؟
رابطۀ اخلاق و دین تنگاتنگ است. قطعاً همۀ آموزه های دین اخلاقی است، 
ولی شاید همۀ قواعد اخلاقی در دین نگنجد. خصوصاً وقتی ما از دین صحبت 
می کنیم، منظورمان ادیان الهی است. به همین دلیل، شاید از جهتی بتوان گفت 
اخلاق و دین دو روی یک ســکه اند؛ یعنی هیچ دین الهی، شما را به امری که 
قبلًا توسط بشر غیراخلاقی تشخیص داده شده است، توصیه کند. آموزه های 
ادیان الهی صد درصد تقویت کنندۀ رفتارهــا و هنجارهای اخلاقی در جوامع 
هســتند. برای مثال، دروغ، ریا، دزدی و خیانت، هــم در اخلاق و هم در دین 
مذموم هستند. یا رعایت حقوق دیگران، مقدم دانستن دیگران و امثالهم، هم 

در دین و هم در اخلاق مقبول هستند.
لذا به نظر می رسد ادیان بهترین پشــتوانه برای اخلاق هستند. دین اخلاق را 
فطری تر و حاکمیتش را در جامعه شدنی تر می کند. باورهای دینی مانند سیمانی 
است که در بنیادهای اخلاقی ریخته می شــود و پشتوانۀ عظیمی برای قواعد 
اخلاقی است. از آنجا که دین بر فطرت بنا شده است، اخلاق مبتنی بر فطرت را 

پشتیبانی و حمایت می کند و پیش می برد.

 با اینکه اسلام در حوزۀ اخلاق، خیلی غنی و پرمحتواست، 
سنجش هایی که از ســبک زندگی مردم انجام می شود و حتی 
رفتارهایی که روزانه همۀ ما در جامعه شاهد آن ها هستیم، نشان 
می دهد که جامعۀ کنونی ما با جامعۀ اخلاق گرایی که مطمح نظر 
اسلام است، فاصله پیدا کرده است. حضرت عالی ریشه های این 

موضوع را در چه می بینید؟
اسلام به مثابۀ یک دین، بایدها و نبایدهایی را از جمله در حوزۀ اخلاق، مطرح 
می کند و کامل بودن و بی نقص بودن آن، یک مســئله است و عمل کردن به 
اسلام در جوامع مختلفی که اسلام را به عنوان دین پذیرفته اند، مسئله ای دیگر. 

همین  که ما می بینیم نوع عمــل کردن به این دین در 
نقاط مختلف جغرافیایی متفاوت است، نشان می دهد 
که علاوه بر باور اولیه به دیــن، مجموعه ای از عوامل 
اجتماعی، فرهنگی و تمدنی دیگر نیز در شکل گرفتن 

سبک زندگی مؤثر هستند.
همچنین بخشــی از آنچه ما در جامعۀ ایران در فاصله 
داشتن با بایدها و نبایدهای اخلاقی می بینیم، برمی گردد 
به آنچه در خود اســلام به نفس امــاره و نفس لوامه 
نسبت داده می شود. در واقع انســان در میان دو قطب 
از گرایش ها قرار دارد؛ گرایش به امور مثبت و گرایش 

به امور منفی. از آنجا که انسان در بین این دو قطب معنوی یا الهی و مادی یا 
زمینی گرفتار است، پیامبران برای هدایتش می آیند تا انسان را در مبارزه با خود 
مادی اش کمک کنند و بتوانند خود معنوی و اخلاقی اش را تقویت کنند. بخشی 
هم به ســیر تحولات و تجربیات تاریخی هر ملت برمی گردد که مجموعه ای 
از اقلیم، جغرافیا، آب وهوا و... ســبب آن می شود. بخشــی نیز به دلیل عدم 
آگاهی است. به عبارتی می توان انتظار داشــت که جامعه هرچه آگاه تر باشد، 

اخلاق مدارتر باشد.
غلبه بر هرکدام از این ها راهکارهای خودش را لازم دارد. بایستی ریشه های 
این ها را در مجموعه ای از علل تاریخی، جغرافیایی و دینی ایران جســت وجو 

کرد که هرکدام بحث خاص خود را می طلبد.

 در میان عوامل مختلف ذکرشده، نقش حکومت و دولت ها، 
اساسی و راهبردی به نظر می رسد. جناب عالی نقش حکومت را 
چگونه می بینید؟ به طور خاص به این نکته هم اشاره بفرمایید که 
آیا ورود حکومت به این عرصه به معنی دولتی کردن ارزش های 

جامعه و امری مذموم است؟
اخلاق و سبک زندگی در حوزۀ فرهنگ می گنجد. دربارۀ ورود دولت ها به عرصۀ 
فرهنگ سه نظر وجود دارد.   نخست اینکه دولت ها نمی توانند و نباید نقشی در 
فرهنگ داشته باشــند. فرهنگ ها به خودی خود ساخته می شوند و فرهنگ را 
بایستی آزاد گذاشت تا راه خودش را پیدا کند. دولت ها هرجا وارد شوند، انحراف 
و اعوجاج در فرهنگ ایجاد می کنند؛ چراکه فرهنگ از مقولۀ »شــدن« است 
و این طور نیست که کســی بخواهد در آن دخل وتصرف کند. به همین دلیل، 
هرگاه دولت و نهادی بخواهد به فرهنگ ورود کند، آن را از حالت طبیعی اش 

خارج کرده است.
نظریۀ دوم، نقطۀ مقابل نظریۀ پیشین است و براساس آن، دولت ها هرجا وارد 
شوند، بسیار اثرگذارند و می توانند تعیین کننده باشند. به همان اندازه ای که با 
ورودشان می توانند روندهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، نظامی و... را اصلاح 
کنند و بهبود ببخشند، در زمینۀ فرهنگ هم باید دخالت کنند. به عبارت دیگر، 
این گروه ورود دولت را به عرصۀ فرهنگ به عنوان بخشی از زندگی اجتماعی 

انسان، الزام آور و اجتناب ناپذیر می دانند. 
در این میان، یک نظریۀ بینابین هم وجود دارد. اینکه دولت ها در امر فرهنگ، 
نه تام الاختیاری و اثرگذاری مطلق دارند و نه دستشان بسته است. دولت ها در 
فرهنگ هم مانند هر امر دیگــری، می توانند ورود کنند، اما فرهنگ مقوله ای 
دیرپاست که اگر دولت ها بخواهند به آن ورود کنند، بایستی با ضرباهنگ آن 
وارد شوند. به عبارت بهتر، فرهنگ انقلاب بردار نیست؛ یعنی مانند امر سیاست 
یا اقتصاد نیســت که بتوان تحولات را به صورت ناگهانی در آن ایجاد کرد. به 
نظر می رسد که به نظریۀ سوم بیشتر می توان اهتمام داشت. در واقع دولت ها در 
شرایطی هستند که ورود آن ها به فرهنگ، به صورت جهشی و انقلابی نمی تواند 
اثرگذار باشد، ولی یقیناً ورود آن ها به صورت فرهنگی و متناسب با روحیات و 
باورهای ملت ها می تواند اثرگذار باشــد. حدیث »الناس علی دین ملوکهم« 
مبین همین مسئله است. مردمان به سبک و سیاقی عمل می کنند یا به دینی 
هستند و به فرهنگی میل می کنند که حاکمان آن ها بر آن هستند. این حکایت 

از تعیین کنندگی حکومت در زندگی عمومی انسان ها دارد.
در عین حال، می بینید که انقلاب ها اساســاً زمانی رخ می دهد که خواســتۀ 
حکومت ها با خواستۀ مردم در تضاد باشد. به دنبال آن، 
بین دولت و ملت شکاف ایجاد می شود و ملت ها دست 
به انقلاب می زنند. برای مثال، به انقلاب ایران، انقلاب 
فرهنگی گفته می شود. به این معنا که بین دولت شاه و 
مردم شکاف فرهنگی ایجاد شد و اصرار دولت شاه بر 
غربی کردن فرهنگ ایرانیان سبب شد مردم راه خود را 
از شاه جدا کنند و مسیر دیگری را در پیش بگیرند. لذا 
اولًا باید آنچه دولت ها می خواهند در چارچوب باورهای 
مردم باشد، ثانیاً اثرگذاری های میان مدت و بلندمدت 
در آن فرهنگ باید براساس یک برنامه ریزی معقول و 

ادیــان بهتریـــــن 
پشتوانه  برای اخلاق 
هستند. دین اخلاق 
را فطری تر و حاکمیتش را 
در جامعه شدنی تر می کند. 
باورهای دینی مانند سیمانی 
است که در بنیادهای اخلاقی 

ریخته می شود .
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منطقی باشد. مثلًا فرض کنید دولت ایران تصمیم بگیرد تعطیلی روز عاشورا 
را لغو کند و روز کریسمس را تعطیل اعلام نماید. قطعاً مشکلات زیادی ایجاد 
می شود، چون همسو با ارزش ها و باورهای مردم نیست. کمااینکه شاه تصمیم 
گرفت تقویم را از هجری شمسی به شاهنشاهی تغییر دهد و دچار مشکل شد. 
اما اگر به عنوان مثال، دولت فرانســه برای جلوگیری از نفوذ اسلام در جامعۀ 
خود، با وضع قوانینی با حجاب مقابله کند یا مانع انتشــار کتاب های اسلامی 
شود، این کار مقاومت جدی در جامعۀ فرانســه ایجاد نمی کند و بلکه تعدادی 
از افراد هم همراهی می کنند، چون چارچوب فرهنگی جامعۀ فرانسه لائیک 
است.  همچنین وقتی دولت ایران برای راحتی روزه داران ساعت کار را تغییر 
داد یا عید فطر را تعطیل اعلام کرد، نه تنها با مقاومت مواجه نشد، بلکه از آن 
استقبال هم کردند. یا می توان ورود دولت و جامعۀ نخبگان سیاسی آمریکا به 
هالیوود در قالب ساختن فیلم هایی له و علیه بعضی جوامع و کشورها به منظور 
مثبت انگاری یا منفی انگاری یک پدیــده و تحریک افکار عمومی و... را مثال 
زد. در این مثال ها، دولت ها به صورت ایجابی یا سلبی در فرهنگ ورود می کنند 
و تحول ایجاد می کنند؛ مانع چیزی می شوند و مشوق چیز دیگری. اگر ورود 
دولت ها در فرهنگ ها مؤثر نبود، برنامه ریزی های فرهنگی که دولت ها انجام 

می دهند بی معنا بود. 
 

 وجود مشکلات یادشده و نگاهی به دستگاه های فرهنگی 
کشــور همچون آموزش وپرورش، صداوسیما و وزارت ارشاد، 
به خوبی این نکته را آشــکار می کند که این دستگاه ها هنوز به 
استراتژی مناسب برای فرهنگ سازی دســت نیافته اند و در 
حالی که به دنبال پیروزی انقلاب اســلامی، ما شاهد رخ دادن 
انقلابی اخلاقــی و فرهنگی در جامعه بودیــم، امروز با پدیدۀ 
اخلاق گریزی و گرایش مفرط به سبک زندگی غربی مواجهیم. 
دلایلی که موجب شده این شکاف از ابتدای انقلاب تا به امروز 

شکل بگیرد چیست؟
چند نکته را بایســتی در کنار هم قرار بدهیم تا به یک پاسخ روشن برای این 
سؤال برســیم.  نکتۀ اول این اســت که برخلاف دوران گذشته که انسان در 
معرض داده های فرهنگی یا هویتی محدودی قرار می گرفت. امروزه انسان ها 
به دلیل شــرایطی که از آن به جهانی شــدن، عصر ارتباطات و اطلاعات نام 
می بریم، در معرض مجموعــه ای از داده های فرهنگــی و هویتی مختلف و 
متفاوت قــرار می گیرند. به عبارتی اگر بخواهیم هویت انســان را به برکه ای 
تشبیه کنیم، دیگر مانند گذشــته دو جویبار کوچک که از دو منبع سرچشمه 
می گیرند، این برکه را پر نمی کنند، بلکه جویبارهایــی با رنگ های متنوع از 
منابع مختلف به برکۀ هویتی فرد سرازیر می شود و هویت او را تحت تأثیر قرار 
می دهد. فرهنگ و هویت انســان مانند یک بوم نقاشی سپید است. امروزه از 
میان نقاشان، نقاشی که ماهرتر باشد و طرح اثرگذارتری داشته باشد، می تواند 
طرحش را بر این بوم بنشاند. این طرح می تواند متعلق به فرهنگ خودش باشد 
یا بیگانه، دوست یا دشمن، همسو یا غیرهمسو. لذا به چنین شرایطی، اثرپذیری 
فرهنگی گفته می شود که در واقع شکل دهی به فرهنگ و هویت است. نکتۀ 
دوم براساس یافته های روان شناسی شخصیت انسان ها تا دورۀ نوجوانی تقریباً 
شکل می گیرد. پس نقش آموزش وپرورش در شکل دهی به فرهنگ، از جمله 
اخلاق عمومی، بســیار تعیین کننده اســت و دولت ها باید اصلاحاتشان را از 

طریق آموزش وپرورش انجــام دهند. از نگاهی دیگر، 
هرگونه اعوجاجی اتفاق می افتد، آموزش وپرورش هم 
در آن نقش داشته اســت. اگر ورود هویت های بیرونی 
اثرگذار بوده است، باید بررسی کرد که آموزش وپرورش 
کجا درست عمل نکرده است و هرجا نقاط قوتی دیده 
می شود، باید دید آموزش وپرورش کجا عملکرد درستی 

داشته است.
اکنون از این دستگاه انتظار بیشــتری می رود. امروزه 
انســان ایرانی در معرض داده های مختلف فرهنگی، 
تمدنی و اخلاقی قــرار دارد و تمدن غــرب بر جهان 

تسلط دارد و سایر تمدن ها را تحت فشار و نفوذ قرار داده است. بنابراین وقتی 
غربی ها از جهانی شدن حرف می زنند، منظورشان این است که به واسطۀ تفوق 
فرهنگی، علمی، تمدنی و تکنولوژیکی که دارند، همۀ دنیا به رنگ آن ها دربیاید 
تا منافعشان آسان تر تأمین شــود. از طرفی سایر ملت ها معتقدند که علی رغم 
تفوق غرب در فرهنگ و تمدن، هر حوزۀ فرهنگی و تمدنی در هر نقطۀ دنیا، حق 
استقلال، حیات، تمایز، دگراندیشی و خواستن دارد. بنابراین باید به تفاوت های 
فرهنگی و زبانی احترام گذاشت و این گونه نباشد که مثلًا زبان انگلیسی زبان 

غالب همه جا باشد و فرهنگ غربی بتواند غلبه کند.
این جوامع ماندنشــان منوط به این اســت که چقدر بتوانند همتراز داده های 
تمدن غربی، کالای فرهنگی یا هویت خودشان را عرضه کنند و از انفعال خارج 
شوند و خویشــتن خویش را حفظ کنند. چون اگر فرهنگ تغییر کند و به چیز 
دیگری تبدیل شود، آن »خود« تغییر می کند و به چیز دیگری تبدیل می شود. 
فرهنگ کمک می کند »خود« ملت ها تداوم و استمرار پیدا کند. اینکه انسان 
دوست دارد خودش باشد، نه فقط خواســته ای عقلی و شرعی، که خواسته ای 
فطری و تاریخی است. صداوسیما و ارشــاد هم هر دو فرهنگ ساز هستند؛ از 
کلیدواژه هایی که به صورت تکه کلام و ضرب المثل درمی آیند تا پوشــش و 
گویش مردم متأثر از این نهادهاست. خصوصاً با ابزارهایی که در اختیار دارند؛ از 
جمله سینما که رسانۀ مدرن بسیار اثرگذاری است یا تلویزیون، تئاتر، موسیقی 

و هنرهای تجسمی. 

 اگر بخواهیم چند راهکار استراتژیک برای این مشکلات 
ارائه کنیم، شما چه پیشنهادهایی دارید؟

جامعۀ ما به تنهایی نمی تواند هویت فرهنگی ایرانی را حفظ کند. البته جامعۀ 
ایران به دلیل گذشتۀ غنی تمدنی، به لحاظ فرهنگ و تمدن نسبت به بسیاری 
جوامع دیگر، از استحکام بیشتری برخوردار است، اما در عرصۀ رقابت تمدنی 
که در جهان شاهد آن هستیم، دولت و ملت باید یک صدا و در تعاملی متقابل، از 

حوزه های فرهنگی و تمدنی خودشان حراست و پاسداری کنند. 
به نظر بنده، راهکار اول که بســیار استراتژیک اســت، تقویت بعُد پرورشی 
آموزش وپرورش اســت، به دلیل اینکه شــخصیت بچه ها در این دوره شکل 
می گیرد. در بخش آموزش، علی رغم ضعف در روش ها، توفیقات خوبی حاصل 

شده است. اما خلأ پرورش، ما را دچار مشکل کرده است. 
آموزش وپرورش باید رسالت فرهنگی برای خودش قائل شود و آن هم نه در 
تعامل دوسویۀ برابر، بلکه در یک جهان چندبعُدی، چندتمدنی و چندفرهنگی 
که یک تمدن غالب در آن ارادۀ مســلط شــدن بر جهان را دارد. نکتۀ بعدی 
رسیدن به اجماعی در مقولۀ هست ها و بایدهای فرهنگی در میان نخبگان و 
توده هاست. این اجماع می تواند نقشۀ راه را خلق کند و فرصت ها و تهدیدها، 
ضعف ها و قوت ها و مسیر بایدها و نبایدها را نشان دهد. به عبارت دیگر، جامعۀ 
نخبگان ایران باید در یک دایرۀ وسیع با تعامل و تفاهم به این نقشۀ فرهنگی 
برسد تا دریابد که چطور می توان آنچه را که هســت تکامل بخشید و چطور 
می توان در تعاملات بسیار گستردۀ جهان امروز مقاومت کرد. نکتۀ بعد اینکه 
جامعه ای که به لحاظ علمی و تکنولوژیک عقب مانده است، نمی تواند در مقابل 
جوامع رقیب پیشرفته، ماندگاری طولانی داشته باشد. لازمۀ این ماندگاری، 
بروز جامعه در زمینۀ علمی و تکنولوژیک اســت. جامعۀ ایران باید مرزهای 
نوین علم را درنوردد تا بلکه جذابیــت و ماندگاری فرهنگی را برابر ملت خود 
به معرض نمایش بگذارد. فرهنــگ ایرانی می تواند 
همان تمدنی را ایجاد کند که در گذشته داشته است؛ 
همان طور که اکنون در همین مســیر حرکت می کند. 
همۀ این اتفاقات بایســتی در چارچوب های هویتی و 
باورهای اسلامی-شــیعی این سرزمین شکل بگیرد. 
بایســتی تمام داده های خوبی که ســایر جوامع دارند 
را گرفــت و آنچه را مغایر این باورها و ارزش هاســت 
کنار گذاشت و جرئت نه گفتن به آن را داشت. تنها در 
این صورت می توان به جامعه ای متکی به خود با گذشتۀ 

زرین و آینده ای درخشان و پویا، امیدوار بود.

و  اخــلاق  رابطــۀ 
ســبک زندگی رابطۀ 
یک سویه ای نیست که 
بگوییم فقط اخلاق است که 
سبک زندگی را ایجاد می کند. 
گاهی سبک زندگی هم قواعد 
اخلاقــی خاص خــودش را 

ایجاد و بازتولید می کند.





صـفـحه  105|     زمسـتان 1393 

رواج خردورزیسم زندگی غربی
غرب گرایی و سبک زندگی غربی در جامعۀ ایران

حجت الاسلام والمسلمین 
رضا غلامی

 رئیس مرکز پژوهش های 
علوم انسانی اسلامی صدرا

به نظر می رســد امروز هیچ عرصه ای به اندازۀ عرصۀ مقابله با سبک زندگی 
غربی و البته در نقطۀ مقابل، اشاعۀ سبک زندگی اسلامی، حائز اهمیت نیست. 
طی چند سال اخیر، خیلی ها ادعا می کنند در حال فعالیت در زمینۀ سبک زندگی 
اسلامی-ایرانی هستند، اما فعالیت آن ها از جهت مبنایی، همان ترویج سبک 
زندگی غربی است، اما با ظاهری متفاوت. با این ملاحظه، نکاتی را به اختصار 
برای فهم عمیق تر سبک زندگی غربی و آماده شــدن برای مقابله با آن، ارائه 
می کنیم. مســئلۀ جوهری ما با ســبک زندگی غربی، به نوع نگاه آن به دنیا 
برمی گردد. البته نه تنها اسلام با دنیا و زندگیِ مطلوب دنیوی مشکلی ندارد، بلکه 
آبادانی دنیا و بسترسازی برای بهره برداری عادلانه از امکانات آن را وظیفۀ بارز 
نظام اسلامی می داند. مشکل اصلی ما با سبک زندگی غربی، اصالت بخشیدن 
به دنیا، غفلت از مسافر بودن انسان و نادیده گرفتن آخرت است. سبک زندگی 
غربی می خواهد انسان را به تمامه دنیایی کند. با این وصف، طبیعی است که 
ملاک سعادت و شقاوت برای انسان غربی، میزان استفادۀ او از لذایذ دنیوی و 

دادن زمام انسان به دست شهوات است.

ارزش و ضدارزش در ترازوی منافع فردی
در سبک زندگی غربی، ارزش ها و ضدارزش ها از یک منبع ثابتِ فطری، عقلی 
و شرعی تحت عنوان »حق« استخراج نمی شوند. در حقیقت، این منافع دنیوی 
فردی است که می گوید چه چیزی ارزش است و چه چیزی ارزش نیست. در 
این صورت: اولًا وجود ثبات در ارزش ها بی معناست؛ چراکه ممکن است یک 
چیزی، الآن و برحسب منافع شخص ارزش باشد، اما فردا ارزش نباشد یا آن 
چیز، در یک جامعه و کشور ارزش تلقی شود، اما در جامعه و کشوری دیگر ارزش 
تلقی نشود. ثانیاً از آنجا که فرد محور همه چیز است، منافع جمعی نیز نمی تواند 
ارزش ســاز باشــد. البته از نظر ما، منافع جمعی نیز ملاک ارزش و ضدارزش 
نیست، اما در سبک زندگی غربی، همین میزان عقب نشینی برای تعیین ارزش 
و ضدارزش نیز کمتر دیده می شود؛ هرچند در نهایت، به دلیل برخورد با بن بست، 
چاره ای جز عبور از لیبرالیسم مطلق و انتخاب دموکراسی، یعنی رأی اکثریت، 

برای تعیین برخی از ارزش ها و ضدارزش ها نیست.

انسان: حیوان اقتصادی
سبک زندگی غربی، انســان را یک حیوان اقتصادی تعریف می کند. حیوان 
اقتصادی یعنی اینکه انسان هدفی جز برآورده سازی نیازهای مادی خود ندارد 

و این هدف، بــا اقتصادی شــدن او محقق می گردد. 
اقتصادی شدن انسان، دو خصیصۀ عمده دارد: 

یک( خلاقیت و ابتکار که تکنیک یکی از آثار آن است.
دو( رقابت آزاد. 

بنابراین، انسان و جامعۀ انســانی باید تمام توان خود را 
برای این منظور، که می توان از آن به »توســعه« نیز 
تعبیر کرد، به کار ببندد.  مشــکل اساسی در اینجا، این 
است که با چنین تعریفی از انسان، تبدیل شدن انسان 
به دو بخش »بهره کش« و »بهــره ده« اجتناب ناپذیر 
است؛ چراکه تا منابعِ طبیعی مفت و سهل الوصول نباشد، 
تا نیروی کار ارزان و گوش به فرمان نباشد و تا مصرف 

دائم و فراوان نباشد، چرخ توســعه نمی چرخد. با این ملاحظه است که سبک 
زندگی غربی به مثابۀ عامل اقتصاد سرمایه داری، صرف نظر از حقوق انسان ها 
و یا محیط زیست، تمام توان خود را مصروف این امر می کند تا »مصرف« در 
جهان، نه تنها از یک حدی کاهش نیابد، بلکه دائماً روندی صعودی داشته باشد.  
برای مثال، کارخانه های تولید خودرو در جهان، باید دائماً تولید داشته باشند، اما 
تولید زمانی منطقی است که با مصرف هماهنگی داشته باشد. حال اگر مردم 
مصرف نکنند یا کم مصرف کنند، طبیعی است که تولید متوقف می شود و این 
یعنی لطمه دیدن نظام سرمایه داری. برای اینکه کار به اینجا نکشد، باید راهی 
پیدا کرد تا انســان ها به صورت خودجوش، علاوه بر تنوع طلبی، یک اشتهای 
سیری ناپذیر برای مصرف داشته باشند و قیمت بالا نیز نتواند آن ها را از مصرف 
منصرف کند؛ یعنی اولًا خودروی لوکس و گران داشتن را جزء شخصیت خود 
تعریف کنند که نداشتن آن را مساوی با بی شخصیتی بدانند و ثانیاً وقتی که هنوز 
یک خودرو چندان فرسایشی پیدا نکرده، به فکر خرید خودروی دیگر و تفاخر به 
دیگران باشند. در چنین شرایطی، طبیعی است که هیچ گاه چراغ کارخانه های 
تولید خودرو خاموش نخواهد شد.  این راه چیست؟ این راه، همان سبک زندگی 
است. در واقع کار سبک زندگی غربی، تبدیل انسان ها به بردۀ نظام سرمایه داری 
است، بدون آنکه احساس بردگی به آن ها دست بدهد. این برده، مثل موم در 

دست ارباب است و با میل ارباب دائماً همراهی دارد.

علوم انسانی سکولار، توجیه گر سبک زندگی غربی
عقل برهانی، که نفع و ضرر انسان را با معیار »حق« می سنجد، در سبک زندگی 
غربی مطرود است. آن چیزی که نام عقل را با خود یدک می کشد و در عین حال، 
بلاشرط توجیه گر منافع فردی است، عقل ابزاری است. البته از منظر ما، عقل 
ابزاری چیز بدی نیست،  لکن زمانی کارآمد است که تحت فرمان عقل برهانی 
و به تبع آن، شرع باشد. اگر این چنین نبود، انسان را به صورت محاسبه شده به 
بیراهه می کشــاند.  غربی ها باید عقل ابزاری را به مثابــۀ یک فرآیند، در متن 
ادارۀ زندگی فردی و اجتماعی قرار می دادند و این کار به خوبی در علوم انسانی 
سکولار صورت گرفته است. در حقیقت، علوم انسانی سکولار، مسیری برای 
حاکم ساختن عقل ابزاری در تمامی شئونات زندگی فردی و اجتماعی است. 
اگر دیده می شود کسانی که در کشور ما فارغ التحصیل علوم انسانی می شوند، 
ناخواسته و به طور طبیعی به سبک زندگی غربی گرایش دارند و اساساً قادر به 
درک چیزی خارج از معادلات عقل ابزاری نیستند، دلیلش این است که آن ها از 

ابتدا این گونه تربیت شده اند.

نقاط قوت سبک زندگی غربی 
ذکر این مطلب نیز خالی از لطف نیست که بعضی به غلط 
تصور می کنند ما هیچ نقطۀ مثبتی برای سبک زندگی 
غربی قائل نیســتیم و می خواهیم چشم بسته و یکجا 
همۀ آن را کنار بگذاریم. در پاسخ باید گفت: اولًا به قول 
معصوم )ع(، نسبت نیت و انگیزه به رفتار، نسبت سر به 
بدن است. لذا نیت و انگیزۀ فاسد، هر رفتاری را می تواند 
فاسد کند، هرچند می توان از همان رفتار با نیتی سالم، 
یک رفتار سالم ساخت.  ثانیاً در انتخاب سبک زندگی، 

سبک زندگی غربی، 
انسان را یک حیوان 
اقتصادی تعریف 
می کند. حیوان اقتصادی 
یعنی اینکه انسان هدفی 
برآورده ســازی  جــز 
نیازهای مادی خود ندارد 
و این هدف، با اقتصادی 

شدن او محقق می گردد.
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مهم، توانایی گزینش و انتخاب صحیح است. اسلام به ما این اجازه را می دهد 
که با معیارهای عقلی و شرعی، از رفتار دیگران دست به گزینش بزنیم و از رفتار 
مثبت آن ها الگوبرداری کنیم، اما در حال حاضر، مسئلۀ ما با سبک زندگی غربی، 

از این حرف ها گذشته است.

سبک زندگی غربی، مخدری برای انسان متجدد
برای تحقق اهداف نظام ســرمایه داری که کاملًا بر غرب )فارغ از جغرافیای 
خاص( استیلا دارد، باید انسان ها و به ویژه طیف های »بهره ده« را بی حس کرد. 
در حقیقت، انسان بی حس، انسانی است که فقط منافع کوتاه مدت خود را می بیند 
و به چیزی جز تأمین شهوات فکر نمی کند. رهبری غرب، هم شهروندان خود 
را و هم مردم کشورهایی را که باید بیش از شهروندانشان، نقش بهره ده را ایفا 
کنند، بی حس می کنند. این بی حسی به رهبران غرب اجازه می دهد تا سبک 
زندگی غربی را به راحتی اشاعه دهند و از این طریق، موانع تحقق اهداف نظام 
سرمایه داری را به سهولت از جلوی راه خود بردارند. جدی نگرفتن زندگی و بازی 
گرفتن آن، چیزی اســت که امروز، هم در بین شهروندان غربی و هم در میان 
غرب زده ها در سایر نقاط دنیا از جمله ایران، مشاهده می شود.  برای مثال، اگر در 
دوران دفاع مقدس، یک نوجوان سیزده ساله با آگاهی کامل از کاری که می کند، 
برای دفاع از اسلام و وطن به میدان می آید، نارنجک به خود می بندد و با نهایت 
شجاعت، به زیر تانک دشمن می خزد و تانک را نابود می کند، امروز با جوانان 
سی ساله ای روبه رو می شویم که هیچ دغدغه ای دربارۀ سرنوشت کشورشان 
ندارند و همّ وغم آن ها دنبال کردن مسابقات فوتبال، تقلید از زندگی فلان بازیگر 
مشهور یا فلان ستارۀ تیم ورزشی یا پیروی از فلان مُد لباس و مو و غیره است. 
وقتی یک جوان سی ساله در این حد بی حس شد، غرب نه تنها با مانعی برای 
سلطه گری بر کشور او مواجه نمی شود، بلکه به اسم توسعه و غیره، آن جوان 

فرش قرمز هم برای غرب پهن می کند.

شکل گیری کلان شهرها، بستری مساعد برای سبک زندگی 
غربی

یکی از مســائلی که باید به آن توجه جدی داشت، نقش کلیدی کلان شهرها 
در گسترش سبک زندگی غربی است. اساساً در شرایط فقدان کلان شهرها، تا 
این حد سبک زندگی غربی نمی تواند در زندگی مردم نفوذ پیدا کند. البته خود 
کلان شهرنشینی نیز محصول سبک زندگی غربی است؛ یعنی سبک زندگی 
غربی، انسان ها را به این  گونه از زندگی ترغیب می کند. در شهرهای کوچک و 
روستاها، هر فردی دارای یک هویت روشن است و نمی تواند هویت خود را از 
دیگران پنهان کند . لذا از بیم رسوا شدن در بین مردم، خیلی از رفتارهای ناهنجار 
از او سر نمی زند. یعنی نوعی خودکنترلی به وجود می آید.  از طرف دیگر، ساکنان 
شهر و روستا نیز که اکثراً از یک قوم یا فامیل خاص هستند، هنجارهای ویژۀ خود 
را دارند و براساس همین هنجارها، همدیگر را نیز کنترل می کنند. به بیان دیگر، 
اجازه نمی دهند ناهنجاری به راحتی در بینشان راه پیدا نماید و این یعنی نوعی 
کنترل اجتماعی. باید توجه داشت، گسترش کلان شهرها یعنی مهیا کردن بستر 
مساعد برای فردگرایی و به تبع آن، سبک زندگی غربی. بنابراین هر سیاستی که 
به بقا و گسترش کلان شهرها در کشور کمک کند، به فراهم شدن زمینۀ لازم 

برای گسترش سبک زندگی غربی نیز کمک کرده است.

سبک زندگی غربی، انتخاب یا تحمیل؟
سبک زندگی غربی، علی رغم ظاهر غلط اندازی که دارد، مهمان ناخوانده است. 
البته اینکه می گوییم مهمان، شاید در خصوص سبک زندگی غربی که خیلی 
اوقات نقش متجاوز را بازی می کند، مهربانی به خرج داده باشیم. سبک زندگی 
غربی از درب منزل ما و با دعوت قبلی وارد نمی شــود، بلکه عنصری است که 
خود را به ما تحمیل می کند. روش اصلی آن برای تحمیل نیز دو چیز است: ناچار 
کردن و تحمیق.  برای مثال، ما در کلان شهرها، »ناچار می شویم« به قسمتی از 
سبک زندگی غربی تن دهیم، والا بخش مهمی از توان خود را برای زندگی در 

کلان شهرها از دست می دهیم. در خیلی موارد نیز سبک زندگی غربی ما را فریب 
می دهد؛ یعنی خودش را به عنوان یک ضرورت در زندگی ما جا می کند. باید توجه 
داشت فناوری ها، به ویژه فناوری های مرتبط با زندگی شخصی، سبک زندگی 
غربی را با خود به همراه دارند و وقتی آن ها را به خانۀ خود می آوریم، عملًا سبک 
زندگی غربی را نیز به خانه وارد می کنیم. البته می توان از فناوری ها برخلاف میل 
تولیدکنندۀ آن ها نیز استفاده کرد، لکن درصد کمی از مردم فهم و قدرت چنین 
کاری را دارند، مگر اینکه این کار از سوی نظام صورت گیرد.  موضوع دیگری که 
باید به آن توجه داشت، نقش تبلیغات هدفمند در باز کردن درب خانه های ما به 
روی سبک زندگی غربی است. در واقع، تبلیغات با درست کردن یک شخصیت 
جعلی و ارزش دادن به آن، ما را به ســمت شکل دادن این شخصیت در وجود 
خودمان تشویق می کند. در این زمینه، ســخن بسیار و مجال کوتاه است و ما 
صرفاً اشاره ای به آن کردیم. منظور این است که بدانیم سبک زندگی غربی با 
تعطیل کردن قوۀ عقلی، توان انتخاب آگاهانه را از انسان می گیرد و خود را به 

او تحمیل می کند.

سبک زندگی غربی برای نفوذ با موانع مستحکمی روبه رو نیست
چرا سبک زندگی غربی این قدر راحت وارد خانه های ما می شود؟ برای پاسخ به 
این سؤال، باید به جوهر سبک زندگی غربی توجه پیدا کنیم. واقعیت این است 
که سبک زندگی غربی با امور نفسانی هماهنگ است و طبیعی است که نفس 
انسانی، این سبک زندگی را می طلبد. لذا در شرایطی که عقل، بازیگر اصلی و 

فعال نیست، نفس حیوانی آزادانه از آن استقبال می کند.

رواج خردورزی، سمّی کشنده برای سبک زندگی غربی
اشاره شد که اگر ســبک زندگی غربی تا این حد ســریع نفوذ می کند، به این 
علت اســت که قبل از هرچیز، باب خردورزی را در وجود انسان می بندد. اگر 
باب خردورزیِ آزادانه، بسته نباشد و آدمی بتواند با اتکا به فطرت خود، مستقل 
بیندیشد، ســبک زندگی غربی با موانع جدی روبه رو خواهد شد. لذا باید توجه 
داشت ســبک زندگی غربی، علی رغم هیمنه ای که دارد، فوق العاده سست و 
شکننده است. کافی اســت که آن را با عقلانیت ناب و برهانی روبه رو کنیم تا 

ببینیم که چگونه فرومی ریزد.

فرجام انسان غرب گرا، افتادن در باتلاق نیهیلیسم است
انســانی که حیوانیت در وجود او غلبه پیدا کند و در زندگی هدفی جز ارضای 
شهوات نداشته باشــد، خیلی زود به پوچی می رسد. علت آن هم روشن است؛ 
انسان به این دنیا نیامده تا مثل حیوان زندگی کند، آمده است تا به کمالاتی برسد 
که حیوان قادر به درک این کمالات و رسیدن به آن ها نیست. اگر انسان پا جای 
پای حیوان گذاشت، طبیعی است که هرقدر هم که از زندگی دنیوی برخوردار 
باشد و به اصطلاح کاخ نشین باشــد، به او احساس پوچی دست می دهد. البته 
همان طور که اشاره شد، یکی از خواص سبک زندگی غربی تخدیر است؛ یعنی 
کاری می کند که انســان تا آخر عمر به خودش نیابد، اما این روش تخدیری 
آن قدر هم مؤثر نیست، زیرا خیلی از انسان ها به خودشان می آیند و اگر نتوانند معنا 
و هدف زندگی را برای خودشان حل کنند، دچار افسردگی می شوند و یا دست 
به خودکشی می زنند. امروز علت آمار بالای خودکشی در غرب این است که 
شهروندان غربی به بن بست می رسند و »ایسم« های غربی راهی برای خروج از 

این بن بست به آن ها نشان نمی دهند.

جهانی شدن در چارچوب ســبک زندگی غربی، رؤیایی بیش 
نیست

برخی این روزها دائماً صحبت از پیوســتن به دنیا و کسب مقبولیت از جانب 
جامعۀ )به تعبیر خودشان( جهانی به میان می آورند که منظورشان همان جامعۀ 
شکست خوردۀ غربی است. مثلًا وقتی صحبت از شــبکۀ جهانی اینترنت یا 
شبکه های ماهواره و غیره می شود، با ذوق زدگی خواستار دسترسی آزاد و وسیع 
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مردم به همۀ بخش های اینترنت و ماهواره )اعم از خوب و بد( می شوند و این را 
نشانۀ شخصیت داشتن و پیشرفته بودن معرفی می کنند. این در حالی است که 
عقل سلیم قبول نمی کند کشوری مثل ایران چشم های خود را بر روی تعارضات 
منطقی خود با غرب و ناکامی های فراوان غرب در عرصه های گوناگون ببندد 
و این گونه تسلیم آن ها شود.  باید توجه داشت که ما صاحب یک سبک زندگی 
مترقی هستیم و پیشرفتمان در گرو همین سبک زندگی است. بنابراین شرط 
حضور فرهنگی ما در جهان و یا اتصال به شبکه های اطلاعاتی و ارتباطاتی، 
این است که اولًا موضوع تحمیل مستقیم و یا غیرمستقیم سبک زندگی منحط 
غربی در میان نباشد و ثانیاً امکان جاری و محقق شدن سبک زندگی اسلامی 
فراهم باشد. البته با این شرایط، طبیعی است که ما به سمت ابداع شبکه های 
جدید اطلاعاتی و ارتباطاتی در جهان حرکت کنیم که نه تنها با فرهنگ و سبک 

زندگی اسلامی تعارضی نداشته باشد، بلکه مقوم و مروج آن نیز باشد.

تقابل ســبک زندگی اســلامی و غربی، تقابــل حزب الله و 
حزب الشیطان است

همان طور که گفته شد، مسئلۀ ما با سبک زندگی غربی، یک مسئلۀ بنیادی است 
و آن، نوع نگاه به دنیا و نادیده گرفتن آخرت است. کسی که دنیا را اصل دانست و 
آخرت را نادیده گرفت، رفتارش شیطانی می شود؛ یعنی برای بهره گیری از دنیا، 
هر امری را مباح می شمرد و ترســی هم از حسابرسی اخروی ندارد. باید توجه 
داشت آن چیزی که غرب را منظم و قانون مند نگه داشته، ارزشِ ذاتی قائل شدن 
برای حقوق دیگران نیست، بلکه تن دادن به ضرورتی است که اگر نباشد، در 
تحصیل منافع، تزاحم و ضرر ایجاد می شود. بنابراین انسان و جامعۀ غربی هرکجا 
که رفتار شیطانی را با منافع خود هماهنگ ببیند، به آن دست خواهد زد. از جرائم 
فردی یا جرائم اجتماعی سازمان یافته که عبور کنیم، این همه آدم کشی که در 
طول سدۀ اخیر مستقیم یا غیرمستقیم توسط غربی ها در دنیا صورت گرفته، 
ناشی از خوی شیطانی غرب است. با این وصف، تردیدی نیست که تقابل سبک 

زندگی اسلامی و سبک زندگی غربی، تقابل حزب الله و حزب الشیطان است.

باید لذت سبک زندگی اسلامی را به مردم چشاند
ما برای چشاندن طعم شیرین و متفاوت سبک زندگی اسلامی کاری نکرده ایم. 
لذت سبک زندگی اسلامی، صدها برابر از لذت سبک زندگی غربی بیشتر است 
و بهتر است بگوییم اساساً این دو لذت با هم قابل مقایسه نیستند، زیرا تفاوت 
مبنایی دارند. لذت سبک زندگی اسلامی دیررس، اما ماندگار است، در حالی که 
لذایذ سبک زندگی غربی زودرس، اما موقت و رفتنی است.  در این عرصه، این 
حقیقت را باید با زبان قوی و روش های مستدل و هنرمندانه برای مردم بیان کرد. 
واقعیت این است که در این زمینه، در جامعۀ ما کم کاری مفرط مشاهده می شود.

باید از ترویج ســبک زندگی غربی دست 
برداریم

متأسفانه بخش مهمی از رســانه های گروهی ما، چه 
رسانه های سمعی و بصری و چه مطبوعات و رسانه های 
مجازی، خواسته یا ناخواسته، مشــغول ترویج سبک 
زندگی غربی هستند. محتویات رسانه ای ما، مملو است 
از دنیازدگی، شوخی، بازی گرفتن زندگی، ریختن قبح 
مصرف گرایی، رفاه زدگی، تجمل طلبی و مسابقه بر سر 
میلیاردر شدن و همچنین تصاحب جایگاه های بی ارزش 
و اعتباری دنیایی که حقیقتاً نقشــی در سعادت انسان 
ندارند. حتی در سال های گذشته، مرگ را که می تواند 
باب تحول عمیقی در زندگی انسان ها باز کند، به شوخی 
تبدیل کرده اند و آن را به سوژۀ سریال ها و فیلم های طنز 
تبدیل کرده اند. این درست همان چیزی است که سبک 
زندگی غربی می خواهد. در سبک زندگی غربی، مرگ 

باید کمترین اثر را در روند زندگی داشته باشد و انسان ها را به خودشان نیاورد. 
حقیقتاً تا زمانی که رسانه های گروهی در ایران مسیر خود را تغییر ندهند، وضع 
اصلاح نمی شود. نظام اسلامی باید با سبک زندگی غربی مقابله کند و رسانه ها 
می بایست خودشــان را با این تصمیم بزرگ و سرنوشت ســاز نظام اسلامی 

همراه کنند.

خودباختگی، عامل گرایش به سبک زندگی غربی است
آنچه باعث می شود عده ای مجذوب سبک زندگی غربی شوند و یا کسانی با ولع 
به تبلیغ آن بپردازند، خودباختگی است. اگر به طرز فکر و رفتار این افراد دقت 
شود، دیده می شود که شخصیت پخته و باثباتی در آن ها وجود ندارد و به دلیل 
غلبۀ گرایش های نفسانی در این افراد، غرب را که قلۀ جامعۀ نفسانی است، قبلۀ 
خود می دانند. هرچه در غرب اســت بزرگ و درخور تجلیل است و هرچه در 

کشورهای مقابل غرب است، کوچک، بی اهمیت و موجب سرافکندگی است.

تمرکز سبک زندگی غربی بر خانواده است
ســبک زندگی غربی، که امروز برای زمین زدن انقلاب اســلامی، به عمد و 
به صورت سازمان دهی شده در کشور ترویج می شــود، تمرکز خود را بر روی 
خانواده قرار داده است. ترویج دهندگان سبک زندگی غربی می خواهند خانوادۀ 
ایرانیِ مسلمان را با آلوده کردن به این سبک زندگی، منهدم کنند. اگر با اختلال 
در امر ازدواج یا ریختن قبح طلاق، نهاد خانواده فروریخت، راه برای منهدم کردن 
کل جامعه هموار می شود.  لذا ما هم باید جبهۀ مقابله با سبک زندگی غربی را 
در میدان خانواده مستقر کنیم. حتی در موضوع جمعیت، که بقای خانواده به آن 
وابسته است، تصمیمات نادرست و غیرکارشناسی اتخاذ شده بود. خود ما نیز در 
این عرصه، خطای سهوی داشتیم، اما این غربی ها بودند که دائم ما را تشویق 
می کردند و به مسئولان وقت ما به خاطر پایین کشیدن رشد جمعیت در ایران 
جایزه می دادند. امروز هم برخی همچنان بر ادامۀ سیاست غلط قبلی اصرار دارند 

و آشکار و پنهان در این مسیر گام برمی دارند. 

باید از زندگی خود شروع کنیم
ما نمی توانیم مردم را به مقابله با سبک زندگی منحط غربی دعوت کنیم، اما خود 
همچنان به این سبک زندگی آلوده باشیم. کسانی که می خواهند در این جهت 
گام بردارند باید خودشان پیشتاز باشند. منظور این نیست که در همۀ زمینه ها 
می توان ســبک زندگی غربی را کاملًا از زندگی ها جدا کرد؛ چراکه تا بسترها 
عوض نشود، سبک زندگی غربی به طور کامل از زندگی ما خارج نخواهد شد. با 
این حال، برای تغییر بسترها نیز باید برنامه ریزی کنیم. تحول بنیادین در علوم 
انسانی و دستیابی به الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، قدرت تغییر بسترها را 

به ما خواهد داد.

ساختارشکنی در موضوع سبک زندگی
باید توجه داشت که دست برداشــتن از سبک زندگی 
غربی و سپس ترویج گستردۀ سبک زندگی اسلامی، 
آن هم توأمان با حرف و عمل، مانند شنا کردن برخلاف 
مسیر اصلی یک رود بزرگ و جریان پُرشتاب آن است. 
در این مســیر، قطعاً عده ای ما را تمسخر خواهند کرد، 
عده ای ما را به عقب ماندگی متهم خواهند ســاخت، 
عده ای ما را متحجر لقب خواهند داد و یا بعضی، کار ما 
را از هم اکنون شکست خورده توصیف خواهند کرد؛ اما 
نباید به این اتهامات و سخنان پوچ توجه کرد. سخن ما، 
همان است که قرآن فرمود: »قل یا أیُّها الکافرون، لا 
أعبد ما تعبدون، و لا أنتم عابدون ما أعبد و لا أنا عابد ما 
عبدتم و لا أنتم عابدون ما أعبد، لکم دینکم ولی دین« 

صدق  الله العلی العظیم.

اگر ســبک زندگی 
غربی تــا این حد 
سریع نفوذ می کند، 
به این علت است که قبل از 
هرچیز، باب خردورزی را 
در وجود انسان می بندد. 
اگر باب خردورزیِ آزادانه، 
بســته نباشــد و آدمی 
بتواند با اتــکا به فطرت 
خود، مستقل بیندیشد، 
ســبک زندگــی غربی با 
موانــع جــدی روبــه رو 

خواهد شد.
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الگوسازی  
نکردیـم

 گفت وگـــو 

با  دکــــــتر 

محمــد کاویانی

تبیین الگوی زندگی اسلامی در 
عرصه های مورد نیاز جامعۀ  امروز
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 پــس از پیــروزی انقــلاب اســلامی، جهت گیری های 
قانون گذاری، در ابعاد مختلف، به ســمت نهادینه کردن و ترویج 
فرهنگ دینی در زندگی مردم بوده است. متأسفانه پس از گذشت 
سال ها، با وجود تلاش های انجام شــده در این زمینه، هنوز هم 
بخش زیادی از زندگی مردم رنگ ولعاب غربی دارد. در حقیقت 
می توان آن را ترکیبی از سبک زندگی غربی و اسلامی دانست. به 
نظر شما، چه عواملی در عدم  توفیق ارائه و نهادینه کردن سبک 

زندگی اسلامی-ایرانی دخیل هستند؟
دیدگاه ها در اوایل انقلاب، که بیش از سه دهه از آن گذشته است، دیدگاه هایی 
اصلاحی به ظواهر زندگی بودند. انقلابی صورت گرفته بود. حاکمانی با ایده هایی 
رفته  بودنــد و حاکمانی با ایده هــای جدید آمده  بودند. مظاهر آشــکار طاغوت 
آن قدر زیاد بود که پاک سازی آن ها، کاملًا به  چشم می آمد. همه متوجه تغییرات 
می شدند؛ هم مدیران انقلاب و هم مردم که صاحبان اصلی آن بودند. برای مثال، 
بسته شدن مغازه های شراب فروشــی و مراکز فحشــا، تغییر در وضعیت بازار، 
پوشــش، نوع لباس و حجاب، حتی تغییر نظام بانکداری که ارتباط آشکاری با 
فرهنگ و اقتصاد غربی داشت، همه تغییرات آشکاری بودند. این بخشی از انقلاب 
بود که نوعی احساس رضایت مندی را حاصل می کرد.   موانع متعدد و متکثری 
نیز در دو سه دهۀ گذشته وجود داشته که اذهان مدیران انقلاب را به خود مشغول 
کرده است. نمی خواهم بگویم هیچ قصوری در کار مدیران انقلاب نبوده است. 
واقعیت این است که در دوره ای، کشــور ناامن بوده است. تأثیر جدی و اساسی 
مسائلی چون ترورها، بحث کردستان، تجزیه طلبی، وجود گروهک های داخلی و 
بحث دفاع مقدس را روی جامعه نمی توان نادیده گرفت. بعد از دفاع مقدس، بحث 
سازندگی مطرح شد. در اوایل انقلاب، در زمینۀ تولید و ساخت، اعتمادبه نفسی  در 
کشور وجود نداشت. حتی ساختن یک سوزن خیاطی چیز عجیب وغریبی به نظر 
می آمد. این انگیزه ای برای مدیران انقلاب و دولت ها شد تا روند توسعۀ سیاسی 

و اقتصادی آرام آرام شکل گیرد.
بنده در فضای منصفانۀ ذهنی خود، معتقد هســتم این عزیزان در حد امکان و 
توان خود، تلاش کرده اند و از دســتیابی به معنای عمیق سبک زندگی انسانی 
نیز منصرف نشده اند. توجه داشته باشید، صحبت از سبک زندگی اسلامی و ارائۀ 
الگویی برای آن، نگاهی تخصصی و بسیار عمیق می طلبد. این نگاه تخصصی 
و عمیق حتی امروز نیز به آن اندازه که باید، در جامعۀ ما حاصل نشــده اســت. 
معنای سبک زندگی اسلامی، به طور ساده این است که اقتضای زبانِ کلامی و 
غیرکلامی همه چیز، از زمین و آسمان و در و دیوار و خانه و کوچه و مدرسه گرفته 
تا قانون و قوۀ قضاییه و قوۀ مجریه، همه مردم را به  طرف سبک زندگی اسلامی 

و ایده آل های اسلامی سوق می دهند. 
در حال  حاضر، هنوز هم بســیاری از همایش هایی که برگزار می شوند، مقالات 

و کتاب هایی که نوشته می شوند، سبک زندگی اســلامی را به حیطۀ آنچه باید 
باشند می برند. در واقع فقط می گویند که زندگی اسلامی و جامعۀ اسلامی چگونه 
باید باشد. به این کار، مشخص کردن ســبک زندگی اسلامی نمی گویند، بلکه 
مشخص کردن اخلاق اســلامی می گویند.  با تحلیل فرمایشات رهبر انقلاب، 
متوجه می شوید دیدگاه کلی ایشان دربارۀ سبک زندگی اسلامی، مقولۀ اصلاح 
اجتماعی اســت. مقولۀ علمی صِرف یا نظری صِرف نیست. مخاطب ایشان نیز 
همۀ مردم، همۀ حاکمان و همۀ مدیران هستند. موضوعات و اشکالاتی که مطرح 
می کنند، آسیب هایی که در سبک زندگی می شمارند، همه در جامعه وجود دارند. 
شاید از بعضی آسیب ها اطلاع نداشته ایم، اما به وجود بسیاری از آن ها نیز واقف 
بوده ایم. بنابراین مسئله این است که چرا آنچه باید، تاکنون حاصل نشده است؟ 
موانع چه چیزهایی بوده اند؟ در واقع اصل سبک زندگی مطرح می شود تا بفهمیم 

مکانیسم ها، فرآیندها و راهکارهای تغییر جامعه چیست و چه باید باشد.

 یعنی شما یکی از مهم ترین عوامل و کمبودها را نبود راهکار 
عملی می دانید؟

بله، اگر بخواهم ترتیبی برای این عوامل از نظر اهمیت و سهمی که در این مشکل 
دارند، قائل شوم، سهمِ نبودن، توجه نکردن و ارائه نکردن راهکار و مکانیسم های 
اجرایی را در ردۀ اول و مباحث نظری را در ردۀ دوم قرار می دهم.  به نظر می رسد با 
این سه دیدگاه، عواملی که در نهادینه نشدنِ سبک زندگی اسلامی دخیل بوده اند 
مشخص شود: یک، پرداختن به ظواهر اسلامی شدن؛ دو، صَرف شدنِ نیرو و افکار 

مدیران انقلاب برای از بین بردن موانع متعدد و سه، نبود نگاه تخصصی لازم.

 اگر برنامۀ عملیاتی شدنِ سبک زندگیِ مبتنی  بر دین ارائه 
نشــود، جامعه به نوعی دوگانگیِ بحران ســاز دچار می شود. با 
کالبدشکافی جامعه، متوجه می شویم مردم از نظر فردی، نسبتاً 
متدین و از نظر اجتماعی، متمایل به سبک غربی هستند. تبعات 

فردی و اجتماعی این موضوع در بلندمدت چه خواهد بود؟
نکته ای که به آن اشــاره کردید دقیقاً صحیح اســت. نگاه ما به اسلام و زندگی 
اسلامی قبلًا نگاهی فردی بوده است. سبک زندگی دینی، حتی به  معنای عام آن 
نیز شناخته شده نیست. سبک زندگی مسیحی نیز آن چیزی نیست که امروز در 
جامعۀ مسیحی در جریان است. سبک زندگی بعضی از ادیان دیگر نیز متناسب با 
چیزی که اکنون در جوامع  غربی وجود دارد نیست.  با تأملی که داشته ام، متوجه 
شده ام متأسفانه بســیاری از بزرگان فرهنگی ما به امکانِ اسلامی بودنِ خالص 
و نابی که از آیات و روایات برمی آید عمیقاً باور ندارند، اما رنگ ولعاب اســلامی 
دادن به موضوعات را قبول دارند. بعضی از مســئولان فرهنگی رده های بالای 
تصمیم گیــر، در جامعۀ ما، چنین دیدگاهی دارند. شــاید ایــن اتفاق به صورت 

حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد کاویانی آرانی در سال ۱۳۴۱ در تهران متولد شد. وی از بیست سالگی به 
تحصیل در حوزۀ علمیۀ قم مشغول شد و در این مدت، از اساتیدی همچون آیات عظام جوادی آملی، مظاهری، 

مکارم شیرازی، فاضل لنکرانی، سید جعفر کریمی، محقق داماد، سبحانی و اساتید مؤسسۀ »در راه حق« در 
مباحث فلسفه، معارف قرآن و... بهره برده است. ایشان تحصیل در دانشگاه را از سال ۱۳۸۸ آغاز کرد و رشتۀ 

روان شناسی اجتماعی را در مقطع دکتری در دانشگاه اصفهان به پایان رساند. پایان نامۀ ایشان با عنوان سبک 
زندگی تجویزی اسلام و ساخت آزمون آن، به خوبی نشان می دهد که استاد در بحث سبک زندگی، تبحر و 

تخصص ویژه ای دارد. فعالیت های استاد کاویانی عمدتاً به پژوهش و نگارش مقالات و کتاب های روان شناختی 
و تدریس در دانشگاه تهران، جامعه الزهراء )س(، دانشگاه مفید و دانشگاه آزاد اختصاص یافته است. ایشان 

همچنین عضو هیئت علمی گروه روان شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه است.
با این اوصاف، بحث مهم الگوسازی برای سبک زندگی اسلامی را با ایشان به بحث نهادیم و نتیجۀ این گفت وگوی 
یک ساعته متنی است که پیش روی شماست. در این گفت وگو، دکتر کاویانی ضرورت نگاه همه جانبه و فراگیر به 
بحث سبک زندگی را یادآور شدند و استفاده از تمامی ظرفیت های اسلام و  علوم انسانی اسلامی را جزء لاینفک 

سیستم سازی مفهومی و الگوسازی عملی برای سبک زندگی اسلامی برشمردند.
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ناخودآگاه رخ دهد؛ به گونه ای که خود افراد نیز متوجه آن نشــوند. محدودیت ها 
آرام آرام آن ها را عقب رانده است. با هر محدودیتی، مقداری عقب نشینی کرده اند 
تا به این مرحله رسیده اند. امروز کسی که دیدگاه قرآنی ناب دارد، متوجه این تغییر 
می شود، زیرا این دیدگاه با آنچه قرآن و معصومین می خواهند، متفاوت است. به 
نظر من، معمولًا شــخص می داند آنچه ارائه می دهد با آنچه در عمق وجود دارد 

متفاوت است، اما باور کرده است این کار شدنی نیست. 

 این نشدن از نظر فردی است؟ یعنی به صورت فردی و برای 
خود، این گونه فکر می کنند؟ یا به صورت کلی و کلان، اســلامی 

شدن را ممکن نمی دانند؟
کلًا در بحث سبک زندگی، دو دیدگاه محتوایی-درونی و ساختاری را می توانیم 
مطرح کنیم. دیدگاه ســاختاری به نهادهای اجتماعــی، حکومتی، هنجارها و 
عادت واره هایی که در جامعه وجود دارد، به قوانینی که دانسته و نادانسته حاکمیت 
پیدا کرده است و حتی به دیدگاه بین المللی برمی گردد. یک مثال ساده ، خواب و 
بیداری اسلامی است. از دیدگاه عمومی، اصل اولیۀ اسلامی به همۀ مردم توصیه 
می کند شب ها زودتر بخوابید و صبح ها زودتر از خواب برخیزید. چه بهتر اگر کسی 
قبل از اذان صبح بیدار شود، اما معمولًا تودۀ مردم می توانند بعد از اذان بیدار شوند. 
فعالیت  و مشغلۀ زیاد افراد، خواب و بیداری آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد. روابط 
آن ها را با اعضای خانواده تحت تأثیر قرار می دهد. در اینجا، اسلامی بودنِ سبک 
زندگی یکباره زیر سؤال می رود. بخشی از دلیل آن به اقتصاد و بخشی دیگر، به 
فرهنگ جامعه برمی گردد.  این توضیحات به نوعی تأیید فرمایش شماست که 
گویا اسلام در جامعۀ امروز ایران، فقط در مقیاس فردی وجود دارد، در حالی  که 
اســلام فقط در مقیاس زندگی فردی معنا پیدا نمی کند. وقتی صحبت از سبک 
زندگی اسلامی می شود، منظور این است که علاوه  بر اسلامی بودنِ هرچیزی 
که به فرد مربوط می شود، همۀ ساختار خانواده ای که فرد عضو آن است نیز باید 
اسلامی باشد. مرزها، قانون مندی های حقوقی و قوانین اخلاقی مطرح بین افراد 

نیز باید اسلامی باشد. 

 وجود ایــن ایده آل ها و نبــود دوگانگی، آرمانی اســت که 
برای سبک زندگی اسلامی ترســیم شده است. حال اگر با ادامۀ 
نسل به نسل این دوگانگی،  علاوه  بر زندگی اجتماعی ، زندگی فردی 
افراد نیز غربی تر شــود و به  عبارتی  دیگر، افراد از اسلام دورتر 
شوند، سؤال این است که چنین روندی در بلندمدت چه تبعاتی 

برای جامعه ای اسلامی خواهد داشت؟
بنده که کارشناس دینی هستم، به صراحت عرض می کنم زندگی ای که فقط از 
نظر فردی اسلامی باشد، اسلامی ناب نخواهد بود. همچنین اگر فردی بخواهد 
اسلامی باشد، چارچوب های غیراسلامی در بلندمدت، آن خواسته را از بین خواهند 
برُد. معمولًا زندگی فردی مثل دایرۀ کوچکی ترسیم می شود که در داخل دایرۀ 
بزرگ تری به نام زندگی خانوادگی اســت. این دایرۀ بزرگ تر )خانواده( به نوعی 
دایرۀ کوچک تر را در درون خود حل می کند. در واقع فرد باید بسیار قوی و غنی 
باشــد تا در خانواده ای غیراسلامی، فردی اســلامی باقی بماند. اگر خانواده ای 
غیراسلامی باشد، یکی از اعضا، مادر، پدر یا فرزند آن خانواده، غیراسلامی  است. 
بنابراین با چنین مناسباتی، اسلامی بودن آن فرد نیز زیر سؤال می رود. خانواده، 
خود در مرکزیت دایرۀ بزرگ تری به نام جامعه قرار دارد. این روند همین طور ادامه 

دارد تا به فضای بین الملل برسد. 
اگر فضای بین الملل را به اقیانوسی تشبیه کنیم، حتی موجی از آن نیز بر همۀ این 
بخش ها تأثیر می گذارد؛ چه برسد به سونامی آن. بنابراین شخص نمی تواند بگوید 
که با فاصلۀ زیادی از این اقیانــوس زندگی می کنم و برای خود، مرکزیت کوچک 
زلالی درست می کنم. این کار شدنی نیســت، زیرا امواج متعدد و متکثری وجود 
دارند. سونامی های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بی شماری نیز هستند که نه تنها 
حکومت ها، بلکه جوامع کوچک تری چون خانواده  و فرد را نیز با خود می برند. بنابراین 
به طور خلاصه باید بگویم در بلندمدت، به اسلامی بودن فرد و جامعه آسیب بسیار 

جدی وارد می شود؛ به گونه ای که دیگر نمی توان آن ها را اسلامی دانست.

 به منظور جلوگیری از بروز این مشکلات و دوگانگی ها، فقه 
اسلامی برای زندگی افراد، برنامۀ عملی ارائه کرده است. در برخی 
امور، هرچند کم و ناقص، وارد جزئیات شده و سبک وسیاق خاصی 
برای زندگی فردی و اجتماعی مطرح کرده است. به نظر می رسد 
در فقه امروزی، این گفته که اسلام برای همۀ ابعاد زندگی برنامه 
دارد، نمود اجتماعی پیدا نکرده و فقــط در حد نظریه باقی مانده 

است. نظر شما در این مورد چیست؟
فقه اسلامی و فقه شیعی را از دو وجه می توان بررسی کرد. یکی از دیدگاه ماهیت 
اصیل فقه اسلامی و ظرفیت های موجود آن اســت. بنده از نظر روش شناختی، 
فنی و مقایســۀ آن با بعضی مکاتب دیگر و حتی فقه اهل سنت، به راحتی بیان 
می کنم که در فقه شیعی نقصی دیده نمی شود. وجه دیگر، دیدگاه اجتهاد اسلامی 
و کارهای انجام شده در این زمینه اســت. در این مورد نیز به راحتی کمبودها را 

می پذیرم. 
دربارۀ فقه اسلامی و ادوار فقه اسلامی، کتاب های مختلفی نوشته شده است. در 
همۀ این کتاب ها، مطرح شده اســت که معمولًا فقه اسلامی و فقه شیعی در هر 
دورۀ زمانی، متناســب با زمان خود و متناسب با نیازهای جامعه، به موضوعات و 
مسائل پرداخته است.  در دورۀ معاصر، فقهایی مثل حضرت امام، آیت الله مرعشی، 
آیت الله خوئی، آیت الله گلپایگانی و بعضی از بزرگان مرحوم دیگر حضور داشته اند. 
در این دوره، به دلیل شکل گیری حکومت  اسلامی، نیازها متفاوت و متکثر شده 
است. بنابراین نگاه این بزرگان نیز در فقه به موضوعات متعدد و متکثر دیگری 
معطوف شده است. این سیری کلی است که در دیدگاه های مراجع بزرگوار بعدی 
نیز مشاهده می شود، زیرا نگاه حاکم فقه شیعی با حضور حکومت اسلامی، بزرگ 
شدنی ناگهانی و جدی را در خود تجربه کرده است که این امر نیز به دلیل گسترۀ 

موضوعی بوده است. 
بنده تأیید می کنم که هنوز به همۀ موضوعات مورد نیاز جامعه رســیدگی نشده 
است. ضمن پذیرفتن این سیر و انطباق حاصل شده نیز عرض می کنم حوزویان، 
بزرگان فقهی و گروه های پردازنده به مسائل فقهی، باید به شتاب تغییر مسائل 
و ایجاد آن ها توجه جدی داشته باشــند. به تعبیر عامیانه، فرصتی برای از دست 

دادن وجود ندارد. 

 به نظر شــما، آیا بار اصلی ترسیم ســبک زندگی اسلامی، 
برعهدۀ فقه و فقهاست؟ آیا باید از فقه اسلامی توقع داشته باشیم 

که سبک زندگی ما را مشخص کند؟ 
آنچه عرض شــد بیان جایگاه فقه بود، اما منظور این نبود که اسلام مساوی با 
فقه است یا سبک زندگی اسلامی مساوی با ســبک زندگی فقهی است. همۀ 
بار سبک زندگی اسلامی بر دوش فقها نیست. فقه جایگاهی اصیل و ریشه ای 
دارد؛ یعنی تکلیف عملی مکلفین را اعلام کند. فقه دیدگاه اســلامی را دربارۀ 
موضوعات مختلف، برای افراد، نهادها و حتی شــورای نگهبان، مشــخص 
می کند. نگاه فقهی یک بعُد این قضیه اســت. سبک زندگی اسلامی تنها یک 
بعُد ندارد، بلکه بسیار وسیع  اســت. به این دلیل می گویم وسیع که در زندگی 
امروز، با نظام های متعددی مواجه هستیم که کار خود را می کنند.  برای مثال، 
نظام های روان شناختی، تربیتی، سیاســی، اقتصادی، اخلاقی و خانوادگی در 
دنیا بــا تفاوت هایی که با یکدیگــر دارند، کار خود را انجــام می دهند. پایه ها 
و زیربناهای اکثر این نظام ها غیراســلامی اســت. بنابرایــن روبنای آن نیز 
غیراسلامی می شود. برای سبک زندگی اسلامی، همۀ این موارد باید اسلامی 
باشــند. وقتی می گوییم نظام اقتصادی باید نظامی اسلامی باشد، این حرفی 
نیســت که فقط فقه آن را بگوید. در بحث نظری صِرف، نظام سیاسی نیز باید 
نظامی اسلامی باشد. اسلامی بودن و نبودن آن فقط به فقه مربوط نمی شود.  
بنابراین فقه فقط بخشی از سبک زندگی اســلامی است. برای ترسیم سبک 
زندگی، به اخلاق اسلامی و عرفان اسلامی نیازمند هستیم. به  عبارت  دیگر، به 
همۀ علوم انسانی اسلامی، به همان ترتیبی که امروز در جامعه وجود دارند، نیاز 
داریم. برای تحقق آن نیز باید به فکر راهکارها و فرآیندهای بلندمدت باشیم. 

در واقع به کارهای پژوهشی و اجرایی متعددی نیاز است. 
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 در ابتدای بحث، از سبک زندگی دینی صحبت کردیم. سؤال 
مهم این است که اساساً آیا اسلام با همۀ ابعاد خود، اعم از فقه، 
عرفان و اخلاق، می تواند برای ســبک زندگی انسان، با توجه به 
شرایط خاص مکانی و زمانی، مثلًا شرایط فعلی و امروزیِ ایران، 

الگویی ارائه دهد؟
از دیدگاه بلندمدت نظری و علمی، بنده باصراحت عرض می کنم بله، این امکان 
وجود دارد. توجه داشته باشــید، این بله ، به معنای این نیست که سبک زندگی 
اسلامی طی یک دهۀ آینده در جامعۀ ایران به طور کامل ایجاد می شود. عرض 
بنده این است که ایجادِ ساختار فعلی موجود، در کل این نظام ها، حداقل بیش از 
یک قرن، شاید نزدیک به دو قرن طول کشیده است تا آرام آرام بر جوامع اسلامی 
حاکم شده است؛ به گونه ای که منِ روحانی روان شناس، متناسب با جامعۀ فعلی 
خود، می خواهم روان شناسی اســلامی ارائه کنم. در نهایت، پذیرفته ام که باید 
در پارادایم موجود حرکت کــرد، زیرا در غیر این  صورت، امــکان تعامل وجود 
نخواهد داشــت. این معنا را در علوم دیگر نیز تعمیم دهید. بنابراین، این کار باید 
حساب شــده صورت بگیرد. برنامۀ نظری بلندمدت و مستدامی است که عزمی 
ملی و حمایت حاکمیتی ردۀ بالا را می طلبد تا فرآیندها تعیین و به تدریج و به مرور 

زمان اجرایی شوند.
این برنامه باید به گونه ای باشــد که نســل های بعدی نیــز آن را قبول کنند و 
ادامه دهندۀ آن باشند. این گونه اســت که می توان امیدوار بود تا چند نسل بعد، 
آرام آرام این اســلامی بودن شکل بگیرد. همیشــه تلقی بنده از اسلام، سیستم 
جامع مفهومی بوده است. برای مقایسۀ سیســتم مفهومی با سیستم  عینی، باید 
بدانیم سیستم  عینی ویژگی هایی دارد که در سیستم مفهومی نیز وجود دارد. مثال 
ســاده ای که مکرر آن را در این مورد بیان می کنم، مثال ساعت  مچی است. این 
ساعت به تناسب زندگی امروزی، سیستم عینی بسیار ساده و اولیه ای محسوب 
می شود. این سیستم ویژگی ها و اجزایی دارد که اگر این اجزا را به صورت پراکنده 
باز کنیم و کنار هم بگذاریم، دیگر ساعتی در کار نیست؛ یعنی مجموع این سیستم 
عینی، چیزی فراتر از حاصل جمع سادۀ اجزای آن است. این معنا در مفهوم اسلامی 
نیز وجود دارد. فرض کنید اگر فقه اسلامی در گوشه ای به طور کامل اجرا شود، اما 
در کنار آن، اخلاق اسلامی، عرفان اسلامی و روان شناسی اسلامی نباشد، این 
سیستم بودن حاصل نمی شود. چهار پنج ویژگی در سیستم عینی هستند که در 

سیستم مفهومی نیز وجود دارند.
بنابراین نکتۀ اول این اســت که اسلام را باید سیســتم مفهومی جامعی در نظر 
گرفت. نکتــۀ دوم اینکه چیزی به نام اجتهاد وجود دارد کــه در بحث فقه به آن 
اشاره  شده است. این اجتهاد، از نظر روش شناختی و فنی، کمک بسیاری محسوب 
می شود. در گذشته، متعارف بوده اســت که اجتهاد فقط به فقه فردی اختصاص 
داشته باشد؛ یعنی تکلیف عملی مکلفین را مشخص می کرده است. امروز با آن 
روش اجتهادی می توان به روان شناسی اسلامی و جامعه شناسی اسلامی پرداخت 
و نظام سیاسی اســلامی را ارائه داد. پس اجتهاد می تواند از محدودۀ اولیۀ خود 
خارج شود و به همۀ علوم انسانی ســرایت کند. اگر چنین شود، هیچ منع فنی و 

روش شناختی برای دستیابی به سبک زندگی اسلامی در 
بلندمدت، وجود نخواهد داشت. 

 دربارۀ ظرفیت هایی که عملکرد علمی و 
معرفتیِ شیوۀ زندگی مسلمانان در طول تاریخ 
تمدن اسلامی در اختیار ما می گذارد، نظر شما 

چیست؟
همان طور که گفته شــد، الگوی زندگی اسلامی، قبل 
از حکومت اسلامی، بیشــتر الگویی فردی بوده است. با 
حضور حکومت اســلامی و با تغییر جدی در مهندسی 
سیاســی کل دنیا، این الگو از صورت فردی خارج شده 
اســت. اگر امکانی برای زندگی اســلامی در حکومت 
اســلامی وجود نداشته باشــد، افراد تکلیف و وظیفه ای 
ندارند. وقتی زمینه  فراهم می شود تا الگو از فردی بودن 

به اجتماعی بودن و حتی به بین المللی بودن برسد، حرکت به آن سمت نیز باید 
شروع شود. این حرکت همان مقیاس های پنج گانه ای است که به آن ها اشاره شد. 
اگر بخواهیم سبک زندگی اسلامی کامل باشد، سبک زندگی اسلامی در مقیاس 
فردی باید به سبک زندگی اسلامی در مقیاس خانوادگی، اجتماعی، حاکمیتی و 

در نهایت به سبک زندگی اسلامی در مقیاس بین المللی تبدیل شود.
با ورود بــه هرکدام از این ســبک ها، به یک ســری موضوعــات جدیدی نیز 
برمی خوریم. باید تا جایی  که می شود به همۀ این موضوعات پرداخت. به مقدار 
پرداختن به موضوعات، پیشرفت حاصل می شــود. اما متأسفانه در این  مورد، به 
دلیل تلاش کمتر، جای خالی با فرهنگ غیراسلامی و سبک زندگی غیراسلامی 

پُر می شود. زندگی تعطیل نمی شود و سبک زندگی بدون الگو نمی ماند. 

 متأسفانه در بحث الگوسازی، در عرصه های مختلف زندگی، 
عملکرد موفقی نداشته ایم. به نظر شما، دلیل آن چه بوده است؟ 
آیا می توان عدم  انسجام و هماهنگی بین نهادها و سازمان های 
مختلف را دلیل این موضوع دانســت؟ یا دلایل مربوط به بینش 
و نگرش طبقات مؤثر جامعه، اعم از مســئولان و دانشگاهیان و 

حوزویان است؟ شاید اصلًا مشکل ایدئولوژی وجود دارد؟ 
شاید ساده تر باشد اگر بگوییم که از هر دو جهت مشکل داریم؛ یعنی هم از نظر 
بینش ها و نگرش ها و هم از نظر محتوا و ســاختار. امــروز در جامعۀ ما، دیدگاه 
تخصصی لازم نسبت  به سبک زندگی اسلامی وجود ندارد. در کلیت محتوایی 
جامعه ، الگوی اسلامی وجود ندارد. در فعالیت های فیزیکی، ارتباطات اجتماعی، 
مشاغل و فضاهای آموزشی  کشــور نیز الگوی قابل  قبول اسلامی وجود ندارد. 
متأســفانه به این امر واقف هســتیم و نمی توانیم خود را فریب دهیم.  در مورد 
ســاختار نیز وضعیت همین طور است. بخشی از ســاختارها در جامعه مربوط به 
صداوسیماست. به نظر من، آموزش وپرورش، دانشگاه ها و حتی حوزه های علمیه 
نیز عملکرد خوبی در این زمینه نداشته اند؛ یعنی برای وجود سبک زندگی اسلامی، 
زمینه ای را که باید، ایجاد نکرده اند. بنابراین در محتوا به روز نیستیم؛ یعنی مواد 
خامِ اولیۀ دینی ما در قالب زبان علوم انسانی روزی که می خواهیم اجرایی شود، 
قرار نگرفته است. در ســاختار نیز نهادهای حکومتی و آموزشی کشور، خالی از 

اشکال نیستند.

 برای اینکه الگوی سبک زندگی اسلامی را در ابعاد مختلف 
بومی سازی کنیم، در همۀ عرصه ها از شــادی، نشاط، تفریح و 
سرگرمی گرفته تا کسب درآمد، سرمایه و رفاه اجتماعی، چه کار 

باید بکنیم؟
اگر بخواهیم از دیــدگاه بلندمدت به این قضیه بپردازیــم، باید عرض کنم آن 
سیستم مفهومی که به آن اشاره شــد، باید با جامعیت خود لحاظ شود و ارتباط 
بین اجزای آن مورد غفلت قرار نگیرد. اخلاق با تربیت منافاتی نداشــته باشد. 
تربیت با اقتصاد تعارض نداشته باشد. اقتصاد زیربنای سیاست را تخریب نکند. 
سیاست خانوادۀ اسلامی را از بیخ وبن برنکند. در صورتی 
 که دیدگاه سیستمی درستی وجود داشته باشد، می توان 
به چگونگی تعریف مثال شادی و نشاط و امثال این ها 
که فرمودید، در این سیستم پرداخت. بعد از اینکه شادی 
و نشاط در این سیستم به درســتی تعریف شدند، نوبت 
پیدا کردن راهکارهای اجرایی آن ها می شود. اولًا باید با 
دیدگاه جزیره ای برخورد نشود؛ یعنی همۀ اجزا، در کنار 
هم و در درون آن مجموعه دیده شوند. ثانیاً از آنجا که 
بحثی بلندمدت اســت، نباید انتظار نتیجه گیری سریع 
داشت. واضح است که تأثیرات، خود را نشان می دهند و 
بازخوردهایی وجود خواهد داشت، اما نباید انتظار بیش 
از اندازه داشت، زیرا به همان مقداری که کار شده است، 
می توان نتیجه گرفــت.  بنابراین علاوه  بر برنامه ریزی 
بلندمدت، باید دیدگاهی داشته باشیم که هم وضعیت 

فقه فقط بخشــی از 
سبک زندگی اسلامی 
اســت. برای ترسیم 
ســبک زندگی، بــه اخلاق و 
عرفان و همۀ علوم انسانی 
اســلامی، به همان ترتیبی 
که امــروز در جامعه وجود 
دارند، نیاز داریم. برای تحقق 
آن نیز باید به فکر راهکارها 
و فرآیندهــای بلندمدت و 
کارهای پژوهشی و اجرایی 

متعددی باشیم.
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مطلوب را برای ما توصیف کند و هم فرآیندها و راهکارها را ارائه دهد تا این گونه، 
بیشتر به  سمت علوم انسانی روز سوق داده شــویم. این سیری است که برای 

تحلیلِ درستِ وضعیتِ موجود خود باید طی کرد.  
از این طریق، می توان وضعیت مطلوب و همین طور انتقال از وضعیت موجود به 
این وضعیت مطلوب را نیز با نگاه عمیق سیستم مفهومی اسلام، در بلندمدت 
ترسیم کرد. در این کار مشکل روش شناختی وجود ندارد.  تأکید من روی نبود 
مشکل روش شناختی به دلیل این است که عده ای می گویند اگر این کار شدنی 
بود، تاکنون شده بود. نکته اینجاســت که برای برطرف کردن اشکالات، باید 
عزمی جدی داشت.   دربارۀ شادیِ جامعه نیز اگر بخواهیم نگاه آسیب شناسی 
عمیق تری داشته باشیم، باید عرض کنم مشکل اساسی جامعه، مشکل شادی 
به معنای متعارف امروزی، برنامه های شــاد تلویزیونی و ستون های مفرح و 
لذت بخش مطبوعات نیســت. این گونه برنامه ها لازم هستند و جایگاه خود را 

دارند، اما مشکل اصلی این ها نیست. به این منظور، به دو نکته اشاره می کنم:
یک( این شادی باید با هویت افراد و هویت یابی آن ها تعیین شود. 
دو( این دیدگاه باید با نگاه به سیستم مفهومی کلی ترسیم شود. 

در جامعۀ ما، دیدگاهی منظور از شادی را لذت گرایی می داند. دیدگاه دیگری که 
دیدگاه فلسفی خشک و نسبتاً سختی است، شادی را رضایت کامل فرد می داند. 
با توجه به این دیدگاه، لذتی که رضایت به  دنبال آن نباشــد، شادی محسوب 
نمی شــود. این دیدگاه، رضایت را اصل قرار می دهد. دیدگاه دیگر به صورت 
عمیق تر و جدی تر به این موضوع می پردازد. این دیــدگاه را می توان دیدگاه 
اسلامی دانست. مطابق با این دیدگاه، رفتاری که بتواند هم رضایت فرد و هم 
لذت او را حاصل کند، شادی نامیده می شــود. به تعبیری دیگر، حاصل ضرب 
لذت و رضایت می شود شادی که دیدگاه اسلامی آن را می پذیرد.  همان طور 
که گفته شد، مشکل اصلی، هویت یابی و دیدگاه مفهومیِ شادی است. دلیل 
اینکه امروز با این دیدگاه فاصلۀ زیاد ی داریم، این است که شدیداً مورد تهاجم 
قرار گرفته ایم. تهاجمی که به ظاهر نرم است و نیش نمی زند، اما به گونه ای که 
متوجه نمی شویم، هویت جعلی به ما می دهد. نیازهای کاذبی ایجاد می کند که 
با فرهنگ دینی ما سازگار نیست. با این توضیح، دلیل شادی شخصی که مثلًا 
در دهۀ شصت در جبهه و درگیر جنگ و کشتار بوده است، مشخص می شود. 
این شادی به این دلیل بوده که فرد در مسیر هویت و رضایت خود قرار داشته 
است و در کنار آن، طبیعتاً لذت عملیات خود را نیز در جبهه احساس کرده است، 
زیرا تعریف لذت را در کل سیستم مفهومی درک کرده است.  از همۀ آنچه در 
این باره عرض کردم، می خواهم این نتیجه را بگیرم که شادی های امروزِ جامعۀ 
ما، شادی های متعارفی هستند که جامعه به آن ها نیاز دارد، اما این شادی های 
متعارف باید با هویت افراد نیز سازگار باشــند. در غیر این صورت، باید از آن ها 
فاصله گرفت. زمانی برچسب منفی بر این شادی ها می خورد که در چارچوب 

دینی ما جایی نداشته باشند. 

 برای تحقق نیازهای ضروری جامعه مثلًا نیاز به شــادی  
و ســرگرمی،  چه الگویی را در سطح کلان برای سبک زندگی 
ترسیم  می کنید؟ آیا نیاز است برای هر جزئی از جامعه، از نظر 
اسلامی و بومی، ســاختاری طراحی شود؟ یا می توان با توجه 
به تربیت اسلامی و آموزه های غنی اســلامی، فکر و اندیشۀ 
مســلمانان را تربیت کرد؟ زیرا وقتی فکری اسلامی باشد، 
می تواند ابزار اسلامی یا غیراسلامی را از هم تشخیص دهد. به 
نظر شما، آیا ممکن است به جای داشتن نگاهی ابزاری به این 

موضوع، بیشتر اندیشه  ای به آن نگاه کرد؟
اندیشه ای نگاه کردن اصل است. چیزی است که بنده از آن به سیستم مفهومی 
اسلام یاد می کنم. گاهی اوقات نیز آن را محتوا می نامم. این اصل است، اما 
خود این اصل به ابــزار جهت می دهد؛ یعنی به ابزار به صورت مســتقل نگاه 
نمی شود. برای مثال، اگر قرار باشــد با اصل و محتوای دینی بخواهم بازی 
رایانه ای بسازم، می خواهم این بازی، نوع دوستی، اخلاق و محبت را تقویت 
کند. خشونت را در این بازی، در حد متعارف انســانی، به بازیکن آن معرفی 

می کنم، نه به گونه ای که در عمق وجود او جای بگیرد.  اسم ابزار، کاربرد آن 
را مشــخص می کند. ابزار برای ارائه و القای سیستم مفهومی و محتواست. 
گاهی اوقات این ابزار با کمی تغییر قابل  استفاده می شود. ممکن است بعضی 
از ابزارها از ریشه خراب باشند که باید از گردونۀ مصرف خارج شوند. بعضی از 
ابزارها نیز باید کاملًا از ابتدا ساخته شوند. بسیاری از مفاهیم در فضای دینی 
ما وجود دارند که ابزاری برای آن ها ساخته نشده است، زیرا مفهوم آن متعلق 
به ماست. مورد تأکید ماست. لذا دیدگاه ها در این مورد باید ترکیبی باشند. در 

مورد شادی نیز همین طور است. 

 برای دســتیابی به سبک زندگی اســلامی و تمدن سازی 
اسلامی، به یک سری هدف های بلندمدت نیاز است. همان طور 
که مســتحضرید، لازمۀ هدف گذاری بلند مــدت، هدف گذاری 
کوتاه مدت است. صحبت ها بیشــتر روی هدف های بلندمدت 
متمرکز شد و در مورد هدف گذاری کوتاه مدت هیچ صحبتی نشد. 

لطفاً در این مورد نیز به طور مختصر توضیحی بفرمایید؟
در علوم رفتاری، به ویژه علوم تربیتــی، اصطلاحاتی مثل اهداف کلی، اهداف 
واسطه ای و اهداف رفتاری مطرح اســت. اهداف کلی، اهداف نهایی ایده آل 
هستند. شــاید در ذهن دست نیافتنی نیز باشــند، اما وجود آن ها برای یافتن و 
ادامۀ مسیرِ درست لازم اســت. منظور از اهداف کلی و سبک زندگی اسلامی، 
ریشــه ای ترین مبانی آن است. ســبک زندگی اســلامی باید توحیدمحور، 
معادمحور، نبوت محور و ولایت محور باشــد؛ یعنی باید ابتدا و انتهایی را برای 
خود ترســیم کرد. ابتدا این اســت که خدایی ما را خلق کرده اســت. انتها نیز 
بازگشت به معاد است. سیری که ترسیم می کنیم، به تعبیر آیت الله مصباح، راه 
و راهنماشناسی است. در این راه و راهنماشناسی، بحث نبوت، امامت و انتظار 
مطرح می شــود. انتظار، جزء اهداف کلان و بلندمدت ماست، اما طبیعتاً این ها 
به قدری کلی هستند که باید آن ها را به اهداف واسطه ای تبدیل کرد.  اگر یکی 
از اهداف، سبک زندگیِ منتظرانه یا سبک زندگیِ معادباورانه است، باید آن را 
به اهداف کوچک تری تبدیل و اهداف واسطه ای آن را ترسیم کرد. این اهداف 
واسطه ای، همین طور رده بندی می شوند تا به اهداف رفتاریِ امروزی و در لحظۀ 
من و شما و دیگری و همۀ نهادها و مجموعه ها برسند. در این صورت، همۀ افراد 
و نهادها می دانند که دقیقاً در آن لحظه، مناسب با آن موقعیت، چه رفتاری باید 
داشته باشند. این سِیر باید انجام شود، اما تا آنجا که اطلاع دارم، این سیر انجام 

نشده است.

 در آخر، برای جمع بندی، هر صحبتی کــه لازم می دانید، 
بفرمایید. 

نکتۀ آخری که می خواهم به آن اشاره کنم این اســت که در جامعۀ ما، به نظر 
می رسد سبک زندگی اسلامی نیز مثل بعضی از موضوعات دیگری که روزی 
مورد توجه بوده اند، آرام آرام به حاشیه  می رود. در حالی  که بحث سبک زندگی 
اسلامی حاصل جمع همۀ مباحث دیگر است. اصل اسلام، فقه، تفسیر، عرفان، 
اخلاق، اقتصاد و همۀ علوم انسانی اسلامی، هرچه هست و نیست، همه در ردۀ 
اهداف واسطه ای قرار می گیرند تا ما را به این سبک زندگی بالفعل برسانند. همۀ 
این عناوین در اهداف واسطه ای لحاظ می شوند که به الگوی رفتاری برسیم. 
لازمۀ این کار نیز عزم ملیِ جدی در بلندمدت است. منظور از عزم ملی این است 
که تک تک مردم، یعنی همۀ آنچه مربوط به خانواده ها، حاکمیت از بالاترین تا 
پایین ترین رده های مدیریتی، قوانین، مقررات و هدف گذاری ها می شود، همه در 
مسیر سبک زندگی اسلامی شکل بگیرد. این کار برای بعضی از نهادها کلیدی تر 
است. بنابراین باید دلسوزانه تر دنبال شود.  همچنان که اشاره ای از طرف مقام 
معظم رهبری، بسیار تعیین کننده اســت، برنامه ریزی و توجه نهادهایی مثل 
صداوسیما، دانشــگاه، آموزش وپرورش و دیگر نهادها نیز تأثیری کمتر از آن 
ندارند. بنابراین عزم ملی نباید کوتاه مدت، جزیره ای و مخصوص نهاد ویژه ای 
باشــد، بلکه باید عمومی باشــد. در این صورت، در بلندمدت اصلاح اجتماعی 

به تدریج حاصل می شود.
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شيطان پسر خداست!
گفت وگــو 

با حجت الاســلام 
حمیدرضـــا 
مظاهری سیف

تأثیر تعارض ها و انحرافات معنویت های 
کاذب و نوظهور در سبک زندگی

ء

تهیه و تنظیم: ریحانه زاغری
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 با توجه به اینکه اندیشه و جهان بینی هر فرد نقش 
مهمی در تعیین سبک زندگی او ایفا می کند، در این بین، 
جریان های فکری انحرافــی به خصوص عرفان های 
نوظهور در تعیین این جهان بینــی برای هر فرد نقش 
ویژه ای ایفا می کنند. شما این رابطه را چطور می بینید؟ 

ســبک زندگی مفهومی بین رشــته ای اســت و درحال حاضر، در 
روان شناسی و جامعه شناسی و علوم سیاســی به طور جدی مطرح 
است. سبک زندگی به این چند محور می پردازد: اول اینکه فرد چه 
برنامه ای در زندگی خود دارد و چــه فعالیت هایی در برنامۀ کاری او 
ذکر شده است. دوم اینکه زمان بندی برنامه ها به چه صورت است 
و اولویت ها کدام اســت و کدام یک در مقام فرعی تر قرار می گیرد. 
سومین محور هم بحث نمادها و جنبۀ نمادین زندگی افراد است که 

بتوانیم این نمادها را دربارۀ اشیا یا رفتارها بررسی کنیم.
بنابراین، تمرکز روی اینکه فرد چه کارهایــی انجام می دهد و چه 
برنامه هایی دارد، به این دلیل مهم اســت که ببینیم مثلًا کسی که 
در برنامۀ روزانۀ خود نماز می خواند یا مدیتیشن انجام می دهد یا در 
طبیعت قدم می زند، درواقع، نیاز معنوی روزانه اش را با چه مدلی ارضا 
می کند. در مرحلۀ بعد، این مهم است که اولویت و چینش نمازخواندن 
او چگونه است؛ یعنی سر وقت می خواند و سایر کارها را فرعی قرار 
می دهد یا نماز را لابه لای کارها می خواند. برای مدیتیشنش چقدر 

اهمیت قائل است؟ آیا مقید است که صبح اول 
وقت قبل از هر کاری، بیســت دقیقه مدیتیشن 
انجام بدهــد و بعد به کارهای دیگرش برســد 
یا چند دقیقه بین کار اگر وقت شــد، ســکوت 
می کند و همان جا پشــت میز کار، مدیتیشــن 
را انجام می دهــد؟  در مرحلۀ ســوم هم جنبۀ 
نمادین بســیار پررنگی که وارد زندگی ما شده 
اســت، اهمیت دارد. تقریباً ۹۰درصد کارهایی 
که انجام می دهیم، اشــیایی که در زندگی خود 
وارد می کنیم و برای آن ها هزینه کرده و  به آن ها 
احساس نیاز می کنیم، صرفاً جنبۀ نمادین دارند 
و اصلًا جنبۀ واقعی ندارند. برای مثال، من صبح 
که بلند می شوم، اینکه چه لباسی پوشیده ام، از 
چه خمیردندانی اســتفاده کرده ام و در چه نوع 
سرویس بهداشتی دست و صورت خود را شستم، 
همگی نمادند. ما لب حوض هم می توانیم دست 

و صورت خود را بشوییم؛ ولی حتی نوع سنگ دست شویی و آیینه ای 
که جلوی چشــم ماســت هم جنبۀ نمادین دارد. این نمادها تعیین 
می کنند که فرد باکلاسی هستیم یا خیر و وضع مالی خوبی داریم یا 
خیر. در تمام اشیایی که ما در زندگی از آن ها استفاده می کنیم، به جز 
تعداد بسیار اندکی، جنبۀ نمادین پیداست. حتی اینکه از کدام مغازه 
خرید می کنیم هم اهمیت دارد و اصــلًا درنهایت، به آن چیزی که 
می خریم، هیچ ربطی ندارد. حتی ممکن است هزینه بردار باشد؛ ولی 

اینکه از کجا خرید می کنیم، باز هم مهم است و جنبۀ نمادین دارد. 
بعد، این نکته اهمیت می یابد کــه مبانی و عقبه ها و ارزش های فرد 
چیست که چنین انتخاب هایی را انجام می دهد. این برنامه ها با آن 
چینش خاص و شکل نمادین وارد زندگی می شوند که پشتوانۀ آن ها 
ارزش های فردی است و بینش آن فرد یا جامعه ای که در آن زندگی 

می کند، به طور حتم، بر آن تأثیرگذار است. 
عرفان های کاذب در همان سطح رفتاری دخالت می کنند؛ یعنی نیاز 
نیست بگوییم عرفان به حوزۀ بینش ها و جهان بینی مربوط می شود 
و در مبانی به دنبال آن بگردیم. البته به آنجا هم مربوط می شود؛ ولی 
معنویت نوظهور و عرفان های کاذب در همین لایۀ سطحی در هر 
سه محوری که سبک زندگی را شــکل می دهد، دخالت می کنند. 
اینکه شــما چه برنامه ای داشــته باشید و مدیتیشــن و یوگا انجام 
بدهید، ممکن است به تدریج جایگزین عبادت های شما شود؛ مثلًا 
کسانی که ســراغ عرفان های کاذب می روند، 
برنامه های گردشگری و سفرهایشان با بقیه فرق 
پیدا می کند. به ذهن بقیه در درجۀ اول، کربلا، 
مشهد، مکه و یک مکان زیارتی خطور می کند؛ 
ولی این افراد معمــولًا گزینه های دیگری مثل 
هند را انتخاب می کنند تــا بتوانند معبد و یوگی 
را ببینند. همچنین تعداد بی شــماری از مکاتب 
نوظهور )جریان های شرقی و غیرشرقی( دعوت 
بسیار زیادی به گیاه خواری می کنند. گیاه خواری 
به صورت مستقیم روی برنامۀ غذایی فرد تأثیر 
می گذارد و این عیناً ســبک زندگی است؛ یعنی 
همین که شــما چه می خورید، چه کاری انجام 
می دهید، چگونه عبادت می کنید، چگونه تفریح 
می  کنید و برای سفر به کجا می روید، دقیقاً سبک 
زندگی اســت.  در مرحلۀ بعد، آن ها بر چینش و 
اولویت بندی این ها نیز تأثیر می گذارند. بسیاری 

آن ها معتقدند که هر 
پدیــده ای با متضاد 
خود کامل می شود. 
اگر مــا می گوییــم ویژگی 
علم، دقت در محاسبه است، 
در کنــار آن، بایــد الهامات 
محاســبه ناپذیر نادقیــق 
شــخصی هم وجود داشته 
باشد. جالب اینکه معتقدند 
حتی خیر نیز با شــر کامل 
می شود و در مبانی الهیاتی 
خــود معتقدنــد کــه خدا 
سرچشمۀ شر هم هست و 

شیطان هم پسر خداست 

حمیدرضا مظاهری سیف طلبۀ جوان و فاضلی است که در سطح خارج فقه به تحصیل اشتغال دارد و گرایش 
پژوهشی او، اخلاق و عرفان است. او این سِمت ها را دارد: مؤسس و رئیس انجمن فرهنگی معنویت نوین، بنیانگذار و 
عضو هئیت مدیرۀ انجمن نجات از حلقه، بنیانگذار و عضو هئیت مدیرۀ مؤسسۀ فرهنگی هنری فانوس، بنیانگذار و 

رئیس مؤسسۀ علمی فرهنگی بهداشت معنوی )با مأموریت آسیب شناسی جنبش های معنوی نوین(، عضو شورای 
سیاست گذاری فِرَق و ادیان معاونت تبلیغ مرکز مدیریت حوزه های علمیه، عضو کارگروه راهبردی دفتر برنامه ریزی 

دفتر تبلیغات حوزۀ علمیۀ قم و دبیر کارگروه تخصصی جنبش های معنوی نوین در کمیسیون حوزوی شورای عالی 
انقلاب فرهنگی. او به تدریس در حوزۀ اخلاق و عرفان نیز اشتغال دارد و تمرکز اصلی خود را بر عرفان های نوظهور 

و جریان های معنوی انحرافی گذاشته است. او بیش از ۱۵ کتاب منتشر کرده است که اغلبِ آن ها به همین حوزۀ 
کاری ارتباط می یابد. ازاین رو، با موضوع »نقش و کارکرد عرفان های نوظهور و فرقه  های ضاله در تغییر سبک 

زندگی به خصوص در جامعۀ امروز ایران« به دیدار ایشان رفتیم و در یک گفت وگوی علمی و سرشار از نکات دقیق و 
کارشناسانه، به تحلیل این موضوع پرداختیم تا مقولۀ سبک زندگی به شکل جامع تری تبیین شود.
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از معنویت های نوظهور بر موفقیت اقتصادی و مالی و مادی تأکید 
می کنند و پول دار بودن را نشــانۀ معنوی بــودن می دانند. به همین 
دلیل، ما معنویت های نوظهور را معنویت های سرمایه داری ارزیابی 
می کنیم. نه تنها ما، بلکه جامعه شناسان ادیان جدید یا جنبش های 
نوپدید دینی هم در غرب همین نظر را دارند. جامعه شناسان معتقدند 
این ها معنویت های مادی هســتند. ویلســون همین تعبیر را به کار 
می برَد و در ادامه می گوید: »این حرف من تعارض آمیز اســت؛ ولی 
تعارض در حرف من نیست؛ بلکه در اصل این پدیده هاست.« به بیان 
دیگر، این عده به دنبال معنویت هستند؛ ولی در زندگی مادی غرق 

می شوند. 
بعضی نویسنده ها و ســخنرانانِ این فرقه ها در آثار خود به صراحت 
توضیح می دهند که یک انسان معنوی موفق کسی است که برخوردار 
است و از زندگی لذت می برَد. اساســاً معنویت یعنی لذت و شادی و 
زندگی بهتری که شــما تجربه می کنید و این اتفاق به طور قطع، با 
داشتن پول رخ می دهد. در کتاب خودآفرینیِ برایان تریسی دقیقاً این 
مطالب وجود دارد: »قبل از همه وارد محل کار شــوید و بعد از همه 
بروید. به صورت دائم، حتی شب ها کار کنید و تا جایی که می توانید، 
پول به دســت بیاورید.« در اینجا دقیقاً تأکید می شود که بازۀ زمانی 
کسب و کار بسط یابد و در صدر برنامه ها باشد. پس آن ها در چینش 
برنامه ها هم وارد می شوند.  نکتۀ سوم اینکه جنبۀ نمادین بسیار قوی 
دارند. ما این مسئله را در کشورمان کاملًا ارزیابی کردیم و بررسی و 
مطالعاتمان آن را نشان می دهد. بررسی غربی ها هم این موضوع را 
نشان می دهد که یکی از علل گرایش مردم به معنویت های نوظهور 
و کاذب، جنبۀ نمادین و پرستیژ اجتماعی آن است. اینکه استاد یوگا 
دارید یا خیر، در کدام جلسۀ مدیتیشن شرکت می کنید، تا به حال به 
هند سفر کرده اید یا خیر، فلان رمان را خوانده اید یا خیر، نشان دهندۀ 
پرستیژ اجتماعی است. این جنبۀ نمادین بسیار جدی به خصوص در 
طبقۀ مرفه به چشــم می خورد. این عده نیازهای کاذبی برای تفاخر 
و تجمل گرایی های معنایی و غیرمادی دارند. گاهی تجمل گرایی با 
اشیاست و گاهی اینکه کسی دومیلیون تومان پول کلاس مدیتیشن 
می دهد، نشانۀ آن است.  معنویت های نوظهور در محورهای اصلی 
سبک زندگی دخالت می کنند؛ یعنی لایه های ارزشی این رفتارها را 
شکل می دهند، جنبه های نمادین را می سازند و لایه های بینشی که 
ارزش ها پیرامون آن شــکل می گیرند، ارزشیابی می شوند و ارزش 

شــناخته می شــوند. در این دو لایۀ عمیق تر، 
بینش ها و ارزش ها نیز به طور قطع، تأثیرگذارند 

که آن تأثیرات را هم می توان توضیح داد.

 مبانی علمی این افراد برای ارائۀ 
این نوع سبک زندگی چیست؟ آیا فقط 
همین جنبه های نمادین و ظاهر زندگی 
است که طرف داران را جذب می کند یا 

اندیشۀ نظری پشت آن وجود دارد؟
معنویت های نوظهور مبانی دارند و پشــت آن، 
علم و نظریه پردازی بســیار جدی وجود دارد. 
بنده به جرئت، به شما عرض می کنم که صدها 
مؤسسۀ علمی و مرکز مطالعاتی و پژوهشی روی 
مبانی عرفان های کاذب و معنویت های نوظهور 
کار می کنند. این مبانی بســط پیدا می کنند و 
براساس آن ها، مکاتب علمی ساخته می شوند؛ 

مثلًا بعد از مطرح شدن اندیشه های آدلر، ســبک زندگی به وضوح 
در روان شناسی مطرح شد و افراد برای خودشان سبک زندگی پیدا 
کردند. همچنین، روان شناسی انسان گرا سبک زندگی افراد موفق 
را بررسی و مطالعه می کند. این افراد با معیارهای خودشان، موفق و 
کامل محسوب می شوند. سپس آن سبک زندگی را تعمیم می دهند.
درحقیقت، ریشــۀ معنویت های نوظهور در روان شناسی انسان گرا 
و مکاتب بعدی، روان شناســی اســت. امروزه افرادی که در حوزۀ 
معنویت هــای نوظهور، خــود را رهبران معنوی جهــان می دانند، 
مدعی اند که مکاتب و موج های جدید روان شناسی را ایجاد کرده اند؛ 
مثلًا کن  ویلبر مدعی است که روان شناســی انتگرال را پایه گذاری 
کرده است. او جزو کسانی است که خودش را رهبر معنوی می داند و 
مبانی فکری خود را هم دقیقاً در راستای همین معنویت های نوظهور 
مطرح می کند. به علاوه، موضوع مکتب روان شناسی فرافردی عبارت 
از تجربه های عرفانی کاذبی است که در معنویت های نوظهور مطرح 
می شود؛ مثلًا ما می گوییم عرفان سرخ پوستی توهم گرا و دروغین 
است. کاستاندا که کتاب های عرفان های سرخ پوستی را می نویسد 
و پخش می کند، بخشی از تجربه های معنوی و عرفانی خود را ذکر 
کرده است. او می نویسد: »یک بار از کنار یک شاخۀ خشکیدۀ روی 
زمین رد می شدم. احساس کردم که این شاخه پشت سر من، چهار 
دست و پا دنبال من می آید.«  فقط کارلوس کاستاندا نبود که چنین 
تجربه ای داشــت. پس باید پرســید این تجربه های دگرگون شده 
چیست و این حالت های دگرگون شدۀ آگاهی چه حالت هایی است. 
کاســتاندا می گوید: »این چهرۀ دیگر واقعیت بود.« روان شناســی 
فرافردی همیــن ادعا را پیش فرض خود قــرار می دهد و می گوید: 
این تجربه چهرۀ دیگر واقعیت است. حال، باید بررسی کنید این چه 

تجربه ای است که چهرۀ دیگر واقعیت را نشان می دهد.
ملاحظه می کنید که این گــروه نکات خود را تئوریــزه می کنند. 
صحبت ها و نظریات بســیاری نیز دارند که فرد در چه نقطه ای به 
این حالت می رســد و ورود به این تجربه ها چه شــکل هایی دارد. 
درحال حاضر، روان شناسی دین و معنویت دقیقاً با همین تئوری ها 
پیش مــی رود. الان در دنیا تئــوری مطرح دربارۀ روان شناســی 
دین وجود ندارد؛ غیراز همین اندیشــه هایی که بــر تئوریزه کردن 
تجربه های عرفانی کاذب استوار اســت. یکی از پایه های اصلی و 
زیربنایی تفکر کن ویلبر، اندیشه های شری آوری بیندو است. بیندو 
یکی از رهبران معنوی هند در قرن بیستم و جزو 
مدعیان معنویت و اصلاحــات اجتماعی بوده 
است. پس این نمونه ای از تئوریزه کردن در حوزۀ 

روان شناسی است.
در حوزۀ جامعه شناسی هم همین مسئله صادق 
است. امروزه در جامعه شناسی دین، به صراحت 
این مســئله را مطرح می کنند که خلأ و بحران 
معنویت باید با تأمین معنویت حل شــود. ادیان 
سنتی پاسخ گوی این نیاز نبودند و باعث خشونت 
و جنجال آفرینی شدند. پس اکنون، به معنویتی 
احتیاج داریم که جواب گوی نیازهای انســان 
امروز و جوامع معاصر و تحولات حوزۀ ارتباطات 
باشد. اگر به عقب برگردیم، پدر جامعه شناسی، 
آگوســت کنت، به صراحت مطــرح می کند که 
ادیان گذشته خرافات بودند و به تاریخ پیوستند. 
آن ها به دوران طفولیت انســان مربوط  بودند و 

اگر معیار جوامع، 
اقتصاد و توســعۀ 
اقتصادی نباشــد 
و به جای آن، معیارهای 
انســانی و معنوی باشد، 
آنــگاه جوامــع بــه دو 
دسته تقسیم می شوند: 
و  معنــوی  پیشــرفتۀ 
عقب افتــادۀ معنــوی. 
ممکــن اســت جامعه ای 
ازنظر اقتصادی بســیار 
پیشــرفته باشــد، ولی 
ازنظر معنوی عقب افتاده 

باشد یا به عکس
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الان که بشر به بلوغ رسیده است، به دین انسان گرا نیاز دارد. بنابراین، 
این آموزه از ابتدا تئوریزه شــده بود و موضوع تازه ای نیست. اساساً 
کسانی که جزو پیشگامان معنویت های نوظهور بودند، جزو پیشگامان 
پایه گذاری علوم جدید هم بود ه اند؛ مثلًا در روان شناسی، ویلیام جیمز 
کسی اســت که روان شناســی عمل گرا را پایه ریزی کرد و روش 
عمل گرایی را به میدان آورد. او در دورۀ حیات خود، یکی از رهبران 
معنوی بود؛ به طوری که وقتی امروز سابقۀ رهبران معنوی را می چینند 
و به اوایل قرن بیستم می رسند، ویلیام جیمز جزو آن هاست. جیمز در 
کتاب تنوع تجربه های دینی، به وضوح تجربه های عرفان های کاذب 
را مطرح می کند. این کتاب جزو منابعی است که شهیدمطهری از آن 
استفاده می کرد و در آثار مختلف خود، به آن ارجاع می داد. در فصل 
دوم این کتاب با عنوان »دین سالم اندیشی« می گوید: »این ها دین 
سالم اندیشی هستند.« بنابراین، مبانی تئوریک این ها بیش از یک 
قرن است که تدوین می شود و امروز با شدت و حدت بیشتری از جنبۀ 

تئوریک درحال رشد و توسعه است.
هر ســال یک فهرســت صدنفره با عنوان صد رهبر معنوی جهان 
منتشر می شود. در این فهرســت، افراد مختلفی به چشم می خورند؛ 
مثل یک کشــیش یا زن هرزه ای که در ســال های پیری به دنبال 
معنویت رفته اســت. در کنار این ها، دانشــمندانی مثل کن ویلبر یا 
اروین لازلو نیز به چشم می خورند. بنابراین، مسئله در بعُد علمی به طور 
جدی و وسیع به شکل های مختلف درحال بررسی و نظریه پردازی 
اســت. البته ممکن اســت بعضی اوقات، نظریه ها در جامعۀ علمی 
مقبولیت چندانی پیــدا نکنند؛ اما با تبلیغات، برگزاری ســمینارها، 
تعریف دوره های آموزشی و انتشار نشریات تخصصی قضیه مطرح 
می شود. به این ترتیب، هیچ روان شناس مطرحی در دنیا نمی تواند آن 
را نشنیده بگیرد و به آن بی اعتنا باشد. دست کم، باید آن را نقد کند و 

دراین صورت، باز هم آن را مطرح کرده است. 
حال، اگر بخواهیم بین علم و بینش فــرق بگذاریم، به نکتۀ مهمی 
اشــاره کرده ایم. علم نظری تر و فکری تر اســت و بینش قلبی تر و 
درونی تر است. جالب اینجاست که آن ها در آن بعُد هم مشغول کارند؛ 
مثلًا کسانی مثل ارنست هولمز یا ماری  بیکر در قرن 1۹، بینش ها را 
هم تبیین کرده و اصولی را برای معنویت مطرح ساختند؛ اما استدلال 
چندانی هم برای آن ارائه نکردند؛ بلکه آن را بیشتر، کشف و دریافت 
الهامی معرفی کردند و الان، همان اصول رواج پیدا کرده است. آن ها 
نه به عنوان دانشمند، بلکه به عنوان رهبر الهام بخش معنوی به این 
نکات اشاره کردند. این نکتۀ مهمی است که دانشگاه تأسیس نکردند 
و در عوض، کلیســا ساختند و معبد درســت کردند و از این طریق، 
آموزش ها را ادامه دادند. ارنست هولمز مدرسۀ علم الهی را تأسیس 

کرد کــه الان هم به  کار خــود ادامه می دهد و 
شعبه های متعددی در کشورهای مختلف دارد. 
آثار او و دست پروده هایش درحال حاضر، به شدت 

در دنیا منتشر شده است. 

 به نظر می رسد که هرگاه در وادی 
علم به بن بســت خوردند، با بینش ها 

جلو رفتند.
بله، حتــی اگر بــه بن بســت نمی خوردند هم 
باید بررســی کنیم که در انتها، براساس کدام 
جهان بینی ایــن کار را انجــام می دهند. آن ها 
معتقدند که هر پدیده ای بــا متضاد خود کامل 

می شــود. اگر ما می گوییم ویژگی علم، دقت در محاسبه است، در 
کنار آن، باید الهامات محاســبه ناپذیر نادقیق شــخصی هم وجود 
داشته باشد. جالب اینکه معتقدند حتی خیر نیز با شر کامل می شود 
و در مبانی الهیاتی خود معتقدند که خدا سرچشــمۀ شر هم هست و 
شیطان هم پســر خداست. براســاس این مبانی، آن ها از راه علم و 
بینش، یعنی از هر دو راه پیش رفته اند. ازاین رو، در قرن 1۸و1۹ که 
اوج رشد علوم تجربی اســت، این ها هم رشد می کنند؛ ولی جریان 

ضعیف تری هستند. 
این ها همچنین به غلبۀ دوره ای قائل هستند. نماد تائو یک دایره با 
یک S وسط آن است که یک نیمۀ آن سیاه و نیمۀ دیگر سفید است. 
این نماد الهیات و اخلاق و همۀ آموزه های آن ها را نشــان می دهد. 
در افکاری که درحال حاضر با آن مواجه هســتیم، این نماد بســیار 
گویاســت. این ها معتقدند که دوره به دوره غلبه می کند و همیشه 
هست؛ یعنی همان زمان که غلبه با سفیدی است، باز هم آن نقطۀ 
سیاه در وسط وجود دارد. پس هنگامی هم که غلبه با علم بود، باریکۀ 
بینش و شهود و الهام وجود داشــت. درحال حاضر، دورۀ غلبۀ دین 

در شُرف شروع است و در عمل، مشغول کنارگذاشتن علم هستند. 
الان علم اقتصاد جهانی محاســبات دقیق و فرمول ها و معادلات 
چهارصد متغیره برای اقتصاد دارد. در چنین موقعیتی، بانک جهانی 
به کشــورهای دچار بحران اقتصادی توصیه می کند که برای حل 
بحران های اقتصادی، به مردم مدیتیشــن را آموزش دهید؛ یعنی 
برای کســی که با علم اقتصاد آشــنایی دارد، به هیچ وجه پذیرفتنی 
نیست. این ها سال هاست در سازمان ملل، بخش ویژه ای با عنوان 
مؤسسات جنبش های معنوی ایجاد کرده اند. صدها سازمان جهانی 
خلق کرده اند، دائم مشورت دادند، تحت فشار قرار دادند، بیانیه و نظر 
دادند و ادعا و تبلیغات کردند. امروز، کار به جایی رســیده است که 
بانک جهانی هم چنین دســتورالعملی را صادر کرده است و در کنار 
توســعۀ اقتصادی و فرمول ها، این را هم می گوید. سازمان ملل هم 
یک بخش را به این ها داده است و یک مقام مشورتی در آنجا دارند.  
چند ماه پیش، همین رهبران معنوی و مدعیان عرفان های کاذب، 
سمیناری با موضوع رابطۀ علم و دین  برگزار کردند. البته منظور آن ها 
از دین، همین تجربه های دینی مدنظر ویلیام جیمز است. او در کتابش 
می گوید که استفاده از مواد مخدر هم می تواند تجربۀ دینی ایجاد کند. 
همچنین بعد از نگاه کردن به یک سطح صیقلی براق، انسان حالت 
توهم پیدا می کند و چیزهایی می بینــد. از نظر جیمز، آن هم تجربۀ 
دینی است. پس منظور آنان، دین وحیانی نیست که ازطریق معصوم 
به انسان رسیده باشد. آنان مدعی هســتند که تمدن آیندۀ جهان، 
تمدن دینی خواهد بود و به طور جدی، این بحث را مطرح می کنند. 
بنده در آخر کتاب معنویت رهایی بخش، بخشی 
از آن ها را معرفی کرده ام. درواقع، معتقدند که ما 
در یک پیچ تاریخی هستیم که همه چیز درحال 
دگرگونی اســت. تمدن مادی به پایان رسیده و 
تمدن دینی درحال شــکل گیری است. باید آن 
را بســازیم و آن ها اکنون درحال ســاختن آن 
هســتند.  دقیقاً ما و آن ها، هر دو، در یک جبهه 
مبارزه می کنیم. ما می گوییم تمدن آیندۀ نوین 
جهان باید اسلامی و دینی باشد و مادی گرایی 
به آخر خط رسیده است و آن ها هم دقیقاً همین 
حرف ها را تکرار می کنند. آن ها اقتصاد، مباحث 
مربوط به محیط زیست، مباحث اجتماعی، رسانه  

 ، ضــر ل حا حا ر د
روان شناســی دین 
و معنویــت دقیقاً 
با همیــن تئوری ها پیش 
می رود. الان در دنیا تئوری 
مطرح دربارۀ روان شناسی 
دین وجود نــدارد؛ غیر از 
همین اندیشه هایی که بر 
تئوریزه کردن تجربه های 
 عرفانــی کاذب اســتوار

 است.
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و آموزش را مبتنی بر معنویت تئوریــزه می کنند. آن ها دوازده حوزۀ 
تمدن ساز را از هم تفکیک کردند و برای هر کدام از آن ها، نیروسازی 
کردند و الان، گروه هایی در این قلمرو مشــغول کارند تا معنویت را 

در آنجا پیوند بزنند. 

 اگر ازطرفی، حرکت آن ها بر مبنای اندیشه و تفکر 
است و ازطرف دیگر، مدعی هستیم که اندیشه و عرفان 
اسلامی باید در جهان ســیطره پیدا کند و فقط آن ما 
را به سعادت می رســاند، کجا غفلت کردیم که چنین 
عرفان هایی جایگزین اسلام شدند؟ ما چه فضایی را 
رها کردیم تا فضا برای اقبال و ترویج این گونه عرفان ها 

ایجاد شد؟
نکتۀ مهم این است که ما دو کار را انجام نداده ایم: یک، سراغ علوم 
دینی نرفتیم؛ یعنی مبانی دینی را کســب نکردیــم و علوم دینی را 
توسعه ندادیم. اگر ما ادعای عرفان اسلامی داریم، این عرفان چگونه 
می خواهد به متن جامعــه بیاید؟ صرفاً نظریه پردازی های بســیار 
معدودی در حوزۀ نبوت شده است؛ چون بزرگ ترین عرفای تاریخ، 
یعنی پیامبران، جلوی چشم نظریه  پردازان بزرگ عرفانی ما بوده اند. 
همۀ زندگی پیامبران در جامعه بود. آنان در دل جامعه تبلیغ می کردند 
و در حوزه های سیاســت و اقتصاد، با حکومت هــای دیگر درگیر 
می شدند. عرفا نتوانستند این مسئله را کنار بگذارند و به همین دلیل، 
بحث های ضعیفی در این فضا به وجود آوردند. بدنۀ همۀ عرفان ها در 
حوزۀ الهیات است و خود الهیات هم از جنسی است که نظام سیاسی 
را تغییر نمی دهد. منظورم نوعی الهیات بسیار آسمانی و با فاصله از 
زمین است که پای آن هیچ وقت به زمین نرسیده است. مشکل ما در 
علوم دینی اســت. از فقه گرفته تا عرفان و فلسفه که همه در همان 
قلمروی محدود شده اند که چند قرن اول اسلام توسعه پیدا کرد. از آن 
زمان به بعد، چندان شاهد توسعه نیستیم. صرفاً ملاصدرا بعد از چند 
قرن، تحولی در فلسفه ایجاد می کند. ملاصدرا هم عرفان را زمینی 
نمی کند؛ بلکه دست به بسط آسمانیِ آن می زند. هیچ کدام از بزرگان 
آن را به سمت زمین توسعه نداده اند تا در دل زندگی مردم قرار بگیرد. 
مشکل دوم ما این است که مدیریت دانش هم نداشته ایم. توسعۀ علم 
به سرمایه گذاری و مدیریت و هدف گذاری نیاز دارد. باید دانست که 
جامعۀ علمی چگونه همکاری کنند تا به آن نقطه برســند. در غرب 
تولید علــم می کنند؛ درصورتی که ما هیــچ گاه دربارۀ معاصرانمان 
تحقیق نمی کنیم؛ بلکه سریع وارد عمق موضوع می شویم. متأسفانه، 
به قدری اصالت گرا شده ایم که هیچ گاه از اصل به شاخه ها و برگ ها 
نمی رســیم و در همان بدنه و ریشــه باقی مانده ایم. به این ترتیب، 

هیچ گاه میــوه نمی دهیم و بایــد از میوۀ بقیه 
استفاده کنیم.

پس ما این دو مشــکل را داریم: 1. تولید دانش 
و نظریه پــردازی که بــه دانشــمندان مربوط 
می شــود؛ ۲. مدیریت علم که چگونــه تولید 
دانش نهادســازی شــود، این نهادها چگونه 
باهم تعامل کنند، برای آن ها استراتژی تعریف 
شود، چشم انداز داشته باشند و به آن چشم انداز 
برسند. مقام معظم رهبری با سه چهار نفر متفکر 
خوش فکر در حوزۀ علوم زیستی این کار را کردند 
و موفق شــدند این تحول را به وجود آورند. کار 
این علوم راحت است؛ چون مادی و روی زمین 

است؛ اما در حوزۀ علوم انسانی و فلسفه و مباحث نظری کار دشوارتر 
است. این ها مدام به آثار ابن سینا ارجاع می دهند و همیشه به عمق 
می روند و هیچ گاه روی آب نمی آیند تا ببینیم کجا هستند و مشغول 

چه کاری اند. 

 در بیشــترِ این عرفان ها و جریان های انحرافی، 
نهاد خانواده محکوم به فناســت. کســانی که به این 
عرفان ها گرایش پیدا می کننــد، به تدریج از خانواده 
دوری می گزینند و اختلاف پیدا می کنند. به نظر می رسد 
یکی از شاه راه های اصلی تغییر سبک زندگی این افراد، 
ازبین رفتن و گسست های خانوادگی است. لطفاً کمی 

عینی تر راجع به این موضوع و چگونگی آن بحث کنید.
مسئلۀ مهم این است که جامعۀ ما با جامعۀ غرب فاصلۀ بسیار دارد. 
یکی از کارکردهای معنویت های نوظهور در جوامع غربی، استحکام 
الگوی خانواده اســت و در بسیاری از ســمینارها، هدفشان همین 
است که به نحوی، خانواده را شکل دهند. البته خانوادۀ هسته ای را 
نمی توانند احیا کنند؛ ولی سبک های جدیدی از خانواده، مثل خانوادۀ 
زوج آزاد را ســامان می دهند. در این نوع از خانــواده، زوجین باهم 
هستند؛ ولی با هرکس دیگری هم می توانند باشند. حداقل، همین 
خانوادۀ نصفه و نیمه حفظ می شود و آن ها یاد می گیرند که این فضا 
را بپذیرند تا خانواده از هم نپاشد. همچنین، خانواده های تک والدی از 
این قرارند که ممکن است فرد کسی را پیدا نکند که مثل او حوصلۀ 
بچه داری داشته باشــد و او را تا آخر عمر تحمل کند. برای حل این 
مشکل، می توانند مدت کوتاهی باهم باشند و بچه داشته باشند؛ ولی 
بچه بدون مادر یا پدر باشــد. به این ترتیب، به نوعی خانواده را حفظ 
می کنند.  این راه حــل برای آن فضا که اصلًا حاضر نیســتند باهم 
زندگی کنند و برای بچه وقت بگذارند، شــاید نجات بخش باشــد؛ 
اما در جامعۀ ما به صورت آســیب بروز پیدا می کند. ما خانواده های 
کامل تری داریم و سبک های پیشــنهادی آن ها با ارزش هایی که 
همراه خودش می آورد، برای ما به معنای فروپاشــی خانواده است. 
بنابراین، این معنویت ها تــلاش می کنند بحران خانواده را در غرب 
حل کنند. تصور می کنند به این شــکل حل می شود و حداقل این 
است که چنین هدفی دارند. شــاید پنجاه سال دیگر معلوم شود که 
این روش، مشکلی را حل نکرده است.  من این نکته را در آثار دیگرم 
هم مطرح کردم کــه اگر معیار جوامع، اقتصاد و توســعۀ اقتصادی 
نباشد و به جای آن، معیارهای انســانی و معنوی باشد، آنگاه جوامع 
به دو دسته تقسیم می شوند: پیشرفتۀ معنوی و عقب افتادۀ معنوی. 
ممکن اســت این مدل اصلًا با مدل اقتصادی تطبیق نکند؛ یعنی 
ممکن اســت جامعه ای ازنظر اقتصادی بسیار 
پیشرفته باشــد، ولی ازنظر معنوی عقب افتاده 
باشد یا به عکس. جامعۀ ما مشکلات متعددی 
دارد؛ ولی ازنظر معنوی، نسبت به جوامع غربی 
بسیار پیشــرفته تر و نهاد خانواده در آن بسیار 
محکم تر و کامل تر است. بنابراین، کارکردهای 
مثبت جوامــع عقب افتادۀ معنــوی در اینجا به 
کارکرد منفی و مشکل ســاز تبدیل می شــود. 
به طور قطع، ما پایه هــای فرهنگی خودمان را 
نه درست شناخته  و نه درســت تبیین کرده ایم 
و نه برای عملیاتی کردن آن قدمی برداشته ایم. 
البته در قالب رسم و سنت و عادت، به مسائلی 

آنــان معتقدنــد 
که ما در یک پیچ 
هستیم  تاریخی 
کــه همه چیــز درحال 
دگرگونی اســــــــت.  
تمــدن مــادی به پایان 
رســیده و تمدن دینی 
درحال شکل گیری است. 
باید آن را بسازیم و آن ها 
اکنون درحال ساختن آن 

هستند.
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عمل می شود؛ ولی ما برای عملی کردن آن باتوجه به مقتضیات روز، 
هیچ برنامه ریزی و مدل سازی خاصی نکردیم. اینجاست که مشکل 
به وجود می آید.  این نکته را هم عرض کنم که زندگی، مجموعه ای 
به هم پیوسته و منسجم اســت. ممکن نیست ســبک زندگی فرد 
در حوزۀ رســانه و فعالیت های اقتصادی تغییر کنــد؛ ولی در حوزۀ 
خانواده تغییر نکند. پنج نهاد اساســی در زندگی وجود دارد: اقتصاد، 
حکومت، خانواده، آموزش و دین. الان سبک آموزش ما تغییر پیدا 
کرده است. در صد سال پیش، روال این بود که مردم برای تحصیل، 
پنج شش سال به مکتب خانه می رفتند. بعد، درس تمام می شد و سراغ 
زندگی شان می رفتند. فردی هم که به حوزه می رفت، هفت هشت 
ســال درس می خواند و در کنار درس، فعالیتی مثل کشــاورزی یا 
دامداری یا کارهای اقتصادی انجام می داد؛ اما الان نهاد آموزش ما 
تغییر کرده است. افراد ۲۶ساله تازه پایان نامۀ کارشناسی ارشد خود 
را می نویسند. چطور انتظار داریم این تغییرات در نهاد آموزش، روی 
خانواده تأثیر نگذارد؟  این پنج نهاد اساسی جامعه باتوجه  به نظریات 
ساختارگرایی کارکردی، دائم به سمت انســجام و سازگاری باهم 
پیش می روند؛ به صورتی که تغییر در یک نهاد، تغییرات هماهنگ با 
خودش را در نهادهای دیگر به وجود می آورد. برای مثال، ما در حوزۀ 
فهم دین تغییراتی ایجاد کردیم. امام خمینی)ره( به مردم گفت دین 
این نیست که فقط نماز بخوانیم؛ بلکه باید از حریم دین خود هم دفاع 
کنیم. نباید شاهد باشیم که مظلومی در عالمَ وجود داشته باشد. امام 
 برداشت جدیدی از دین ارائه داد؛ درنتیجه، نهاد سیاست تغییر کرد و 
به دنبال آن، نهاد اقتصاد نیز تغییر کرد. حال، اگر این تغییرات به خوبی 
نهادینه نشوند، فرسایش پیدا می کنند و به حالت قبلی برمی گردند؛ 
حتی ممکن است تغییرات اولیه ای هم که در نهاد دین ایجاد شد، از 

بین برود و دوباره به حالت  های قبل تر برگردد. 
ما الان شــاهدیم که اقتصاد و الگوهای رفتارهای سیاســی تغییر 
می کند و به سمت ارزش های ســرمایه داری و غربی و نظام لیبرالی 
می رود. آموزش ما تغییر می کند و دین نیز با وجود همین جنبش های 
نوپدید دینی و معنویت های نوظهور، درحال تغییر است. درواقع، فهم 
ما از دین و رفتارهای دینی در شُرف تغییر است. درنتیجه، چرا انتظار 
داریم که نهاد خانواده تغییر نکند؟ خانواده نمی تواند یک وصلۀ ناجور 
وسط زندگی باشــد. به بیان دیگر، خانوادۀ هســته ای در این سبک 
زندگی تحمل ناپذیر می شود و باید به دنبال خانواده های زوج آزاد و 

تک والدی و الگوهای دیگر رفت. 
پس مشــکل ما این نیســت که به خانواده ها 
آموزش بدهیم تا خانواده پایدار شود. این مشکل، 
حاصل آموزش های مداوم نادرســت در جامعۀ 
ماســت. در تلویزیون مدام تبلیغ می شــود که 
مثلًا مردم زهد داشــته باشــند؛ ولی به محض 
اینکه برنامه تمام می شــود، تبلیغات ماشــین 
سیصدمیلیونی شروع می شود؛ بنابراین، آموزش 
خانواده هم بی معنا خواهد بود. شما می خواهید 
به خانواده آموزش دهید که همدیگر را دوست 
داشــته باشــند و به هم وفادار بمانند. رسانه ها 
وفاداری را یاد می دهند یا نظام اقتصادی یا نظام 
سیاسی یا نظام آموزشــی چنین اقتضایی دارد؟ 

باید گفت هیچ کدام.
حال، از زاویــۀ دیگری به ســبک زندگی نگاه 
می کنم. ســبک زندگی برآیند همین نهادهای 

اجتماعی اســت؛ یعنی این نکته که نهادهای اجتماعی ما براساس 
چه هنجارهایی شکل گرفته اند، سبک زندگی ما را می سازد. اقتصاد، 
حکومت، آموزش، دین و خانواده همگی به ســمت همگرایی پیش 
می روند و هرکدام تحول پیدا کند و قوی باشد، بقیه را نیز هماهنگ 
با خودش متحول می کند. ســبک زندگی برآیند همۀ این هاست. 
وقتی نهادهای جامعه خراب اســت، چه می توان کرد؟ راه حل این 
است که نهادهای اجتماعی باید براساس علم شکل بگیرند؛ یعنی 
اگر می خواهید اقتصاد را متحول کنید، باید علمِ کاربردی داشــته 
باشید. سیاست و آموزش نیز همین طور است. نمی توانیم فقط روی 
یکی از این ها دست بگذاریم.  ما ازطرفی، مدام دانشگاه می سازیم 
و افراد را به تحصیلات تکمیلی فرامی خوانیم؛ پس درعمل، ریشــۀ 
خانواده را می زنیم. ممکن اســت عده ای بتوانند این ها را باهم جمع 
کنند؛ ولی ماهیت آن ها باهم ناسازگار است. ما به جوانان می گوییم 
که تا سی سالگی درس بخوانند. هیچ فرد سی ساله ای سراغ زندگی 
نمی رود؛ چون تا الان، سی بار عاشق شده و دَه بار ناکام مانده و شاید 
به وصال های تلخی هم رســیده که فرجام آن جدایی بوده است و 

هیچ کس از آن ها اطلاع ندارد. 
حال، می توان به این فرد گفت که ازدواج کند؟ او باید به فکر روزگار 
پیری و داشتن شــغلی باشد که بیست ســال دیگر هم کار کند.  ما 
دقیقاً به صورت ناســازگار، جامعه را پیش می بریــم و انتظار داریم 
که چیزهایی سر جای خود باقی بمانند. این اتفاق نخواهد افتاد. در 
مرحلۀ بعد، وقتی این فرد آموزش  دیده و نگاهش به مدیریت نیازهای 
جنسی و خانواده این گونه شده اســت، به او می گوییم باید مسلمان 
خوبی باشــد! این فرد نمی تواند از بچه داری و فرزندپروری و روابط 
خانوادگی لذت ببرد و ناگزیر است از دوستی های خارج از چارچوب 
خانواده لذت ببرد. او به ارتباط با دیگران نیاز دارد و وقتی دیگران در 
کنارش نیستند، مجبور است دیگران را پیدا کند، با آن ها ارتباط پیدا 
کند و بالاخره انس انسانی را با آن ها برقرار سازد، حتی به طور موقت 
و محدود. این فرد به مواد مخدر نیاز دارد؛ چون نمی تواند سرخوشی 
و آرامش معنــوی عبادت و شــب زنده داری را تجربــه کند. الان 
عرفان های کاذب، به طور رسمی توصیه می کنند که از مواد استفاده 
کنید. بالاخره عوارضی هم دارد؛ اما همه چیــز عوارض دارد. مثلًا 
ممکن است وقتی سر کار می روید، ماشین به شما بزند. به این ترتیب، 
در سبک زندگی این فرد، مواد مخدر ســر درمی آورد. البته منظورم 
مصرف آن به شکل معتادان خیابانی نیست و مشکل هم همین است 

که ظاهراً فرد اصلًا معتاد نیست.

 بنابراین، اینجاست که اگر تلنگرهایی 
ازطـرف این عرفـان ها و نحله هـا به آن هـا 

بخورد، راحت تر جذب می شوند. 
بله، مثلًا گروهــی از جنبش هــای معنوی مواد 
مخدری داریــم. گاردن میلتونِ جامعه شــناس 
در این حوزه خیلی پرکار اســت و آثار بســیاری 
دارد. او دســته بندی می کند و می گوید گروهی از 
جنبش های معنوی، جنبش مواد مخدری هستند. 
آن ها می گویند این دارو را مصرف کنید. ســپس، 
سعی می کنند تجربه های بعدی و توهمات فرد را 
هدایت و مهار می کنند که خوشایند باشد؛ چون در 
غیر این صورت مخاطبان خود را از دست می دهند. 
شاید اجازۀ مصرف بی رویه را ندهند. مثلًا می گویند 

امــــــــــروزه در 
جامعه شناســـــی 
دین، به صراحت این 
مسئله را مطرح می کنند که 
خلأ و بحران معنویت باید 
با تأمین معنویت حل شود. 
ادیان سنتی پاسخ گوی این 
نیاز نبودند و باعث خشونت 
و جنجال آفرینی شــدند. 
پس اکنــون، بــه معنویتی 
احتیاج داریم که جواب گوی 
نیازهــای انســان امروز و 
جوامع معاصــر و تحولات 

حوزۀ ارتباطات باشد 
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یکشــنبه محفل داریم و مصرف کنید. قبل از آن بحثی می کنند، بعد 
مدیتیشن و بعد مصرف می کنند. توهماتشــان را مهار می کنند تا فرد 
لذت   ببرد. البته بعد از آن، حالت های افسردگی و فشار هم وجود دارد که 
از نظر آنان طبیعی است. آن را هم دوازده ساعت تحمل می کنند و بعد 
برطرف می شود و شاید تجربۀ خوبی برای فرد باقی می ماند.  این ها دقیقاً 
درحال مدیریت و نظارت هستند تا بتوانند افراد بیشتری را جذب کنند 
و مصرف مواد به شکل افراطی در نیاید و دچار ریزش هواداران نشوند. 
همین مواد مخدر صنعتی که الان داریم، دقیقاً مشخص است که برای 
حل چه نیازهایی در کدام مرکز یا مؤسســۀ شیمی در آلمان با وام کدام 
بانک از سوئیس تولید شده است؛ یعنی به صورت برنامه و کار علمی بوده 
است و الان در کتاب های روان شناسی دین، مشغول ترویج آن هستند. 
زمانی می گفتند این ها توهمات است و انسان بالاخره آن ها را لازم دارد. 
نتیجۀ  نهایی این است که لذت می برَد و خوش است. الان روان شناسی 
فرافردی معتقد است که اصلًا چرا به آن توهم بگوییم؟ شاید در واقعیت 

همین است؛ یعنی نه تنها خوشایند، بلکه معرفت زاست. 

 هجمۀ سنگینی در کار اســت. حداقل چند نمونه از 
راهکارها را برای ممانعت از این هجمه بفرمایید. 

صدها سازمان و مؤسســه و هزاران محقق و دانشمند روی این مسئله 
کار می کنند و سرمایه گذاری و مدیریت برنامه ریزی دارند. کار برخلاف 
مسیر فطرت است و برآورد واضح من این است: تا الان درخصوص این 
برنامه ریزی و ســرمایه گذاری ها موفق نبودند. گویی در مسیر خلاف 
جریان آب حرکت می کنند. به نظر می رســد این ها تنها وسط میدانی 
هستند و قهرمان نیز خودشان هســتند؛ اما اگرکوچک ترین حرکتی در 
مقابل این ها شکل بگیرد، آنگاه معلوم می شود که هیچ جاذبه ای ندارند 
و مردم به طرف دیگر می آیند. آن ها وسط میدان درحال فریادکشیدن 
هستند و عده ای هم دورشان جمع شــده اند. واقعاً هیچ چیزی نیستند. 
یکی از آن سازمان های بزرگ، طرحی را از ســال ۲۰۰7 شروع کرد و 
یک شبکۀ اجتماعی در اینترنت به راه انداخت؛ اما تا سال ۲۰1۲، فقط 

15۰۰ عضو داشت. 
ملاحظه کنید! کســانی که در جهان با هفت هشت میلیارد جمعیت کار 
می کنند، در شبکۀ اجتماعی خود تا این حد ضعیف اند. به نظر من، اگر ما 

برای جمکران یک شــبکۀ اجتماعی در اینترنت درست کنیم، در کمتر 
از یک ســال، نزدیک به چندصدهزار نفر عضو خواهد داشــت. این ها 
همچنین جادۀ مقدسی را تأســیس کرده اند و اسم آن را »راه ابراهیم« 
گذاشته اند که از مصر شروع شده و به اسرائیل ختم می شود. می خواهند 
مردم دنیا را به سمت آن بکشــانند تا به مسیر زیارتی آن ها تبدیل شود. 
سال هاست دربارۀ آن فیلم می ســازند و تبلیغات می کنند. من بعضی از 
فیلم های آن ها را دیده ام. مردم را جمع می کنند؛ اما صرفاً بیست هزار نفر 
می آیند. درمقابل، اینجا بدون کوچک ترین تبلیغات، بیست میلیون نفر با 

پای پیاده به کربلا می روند. 
فقط کافی اســت حق بلند شــود و روبه روی باطل بایستد. آنگاه هیچ 
چیزی از باطل باقی نمی ماند. تنها چیزی که من می توانم بگویم، این 
اســت که ما باید قیام و حرکت کنیم. هرکس هر کاری که می تواند، 
باید انجام دهد. درحال حاضر، مشــکل ما این اســت که نشسته ایم. 
امام خمینی با 5۰تا1۰۰ طلبه که در کنارش بود، بلند شد و حرکتی انجام 
داد که 15 سال بعد، ابرقدرت جهان را مغلوب کرد. در مرحلۀ بعد، این 
حرکت باید مدیریت خوبی شود. متأســفانه، مشکل فعلی ما این است 
که در فضای فرهنگی و مدیریتی، سازمان های بزرگ فرهنگی همگی 
قاعدین هستند. مدیریت هم نمی شوند؛ ولی بر سر مدیریت باهم دعوا 
می کنند. البته نمی خواهم بگویم هیچ چیــزی وجود ندارد. حرکت ها 
جزئی است و باید سازمان عریض و طویلی مثل سازمان تبلیغات در کار 
باشد تا انگیزه ای برای حرکت به وجود بیاید و نتیجۀ کار مطلوب شود. ما 
الان در مقابل یک جبهۀ فعال و پرکار سرمایه دار و شکست خورده قرار 
گرفته ایم. فقط این شکست خوردگی معلوم نیست. یادم هست که در 
دوران دبستان، مسابقۀ عکس برگزار شد و اثر برنده را روی تابلو نصب 
کردند. کار بسیار ضعیفی بود؛ اما چون تنها شرکت کننده بود، برنده شد. 
الان وضعیت تمدن غرب همین اســت. آن ها اول هستند؛ چون فقط 
آن ها کار می کنند. حال، اگر از این سمت، کسی بلند شود و حرکت کند، 
آن ها دیگر برنده نخواهند بود.  البته من احســاس می کنم خودشان 
از واقعیت باخبرند؛ یعنی کسی که چنین ســرمایه گذاری گسترده ای 
می کند و بازخوردهای ضعیــف را می بیند، خودش نتیجه را می فهمد؛ 
ولی هیچ کس در اینجا دنبال نتیجه نیســت و همین هم نتیجۀ خوبی 

برای آن هاست. 



جریان شناسی تاریخی سبک زندگی ایرانی اسلامی
درگذرزمـان
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برای شــناخت صحیح و همه جانبه  ي هر پدیده ای، باید نگاهی به پیشــینه و 
زمینه های تاریخی آن داشت و ریشه های آن پدیده را در گذشته ای که بر آن گذشته 
است، ردیابی کرد. سبک زندگی ما ایرانیان مشابه بسیاری دیگر از امور اجتماعی، دارای 
سابقه ای است که سیر تحول و تطور آن را در طول زمان نشان می دهد و نشان می دهد که این 
بعُد از زندگی مان در فرازوفرود حوادثی که هویت تاریخی ما را می ســازد و بخشی از وجود و حیث 
اجتماعی و فرهنگی ما را به عنوان یک ملت شکل می دهد، چه افت وخیزهایی داشته است. در واقع، سبک 
زندگی ما نمودی از هویت ملی ماست که زاییده ي زمان حال ما و هم سن وسال با مردمی که امروز در جامعه ي 

ما زندگی می کنند نیست، بلکه عمر آن به درازای زمانی است که ما در مقام یک ملت در جهان ظاهر گشته ایم.
به نحو خاص در دو سده ي اخیر، سبک زندگی ما دستخوش تغییرات جدی و بنیادین شده و چهره های بعضاً متفاوتی به 
خود گرفته است. این تغییرات و علل و عوامل آن، برای شناخت و تحلیل وضعیتی که امروز در آن به سر می بریم، امری 
ضروری است؛ خصوصاً اگر برخی از این عوامل همچنان باقی باشند و به ایفای نقش خود در تغییر سبک زندگی 
ادامه دهند. ما در دو ســده ي اخیر، با رویدادهایی همچون مدرنیزاسیون، سقوط قاجاریه و شکل گیری 
ســلطنت پهلوی، تغییرات سیاســی و اجتماعی عمیق در ســطح جهانی و با وقوع یک انقلاب 
اسلامی در ساختار فکری و فرهنگی و سیاسی کشــور مواجه بوده ایم که هرکدام با حوادث 
 و رخدادهایی در دامن خود، سبک زندگی را به این ســو و آن سو برده و بستری برای 

تحولات اجتماعی پدید آورده اند.
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تاریـخ ما 
منهای استعمار 
معنا ندارد

 گفت وگــــو 

با اســـــتاد 

قاســــم تبریزی

روایتی تاریخی از جدال میان فرهنگ 
غربي، شاهنشاهي و اسلامي
تهیه و تنظیم: راحله دهقان پور
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 آیا می توان با بررسی جریان های فکری و فرهنگی رخ داده 
در سیر تاریخ هر ملتی، سبک زندگی خاصی را استنباط کرد و به 

پیشینۀ آن ملت نسبت داد؟
هر ملتی از تمدن  های مختلفی برخوردار اســت و صعود و سقوط در آن رخ 
می دهد. کشور ایران هم همین گونه اســت. بعد از اسلام، ایران جزو جوامع 
اسلامی قرار گرفت و دچار تغییر و تحول فرهنگی، ساختار سیاسی و تمدنی 
شد. پیش از اسلام در ایران، ادیان یهودی، زرتشتی و مسیحی حضور داشتند 
که اصطلاحاً آن ها را ادیان خاموش می نامیدند؛ اما با مهاجرت مسلمانان از 
مدینه، کوفه و بغداد به ایران، زمینه برای اســلام در این کشور فراهم شد. 
ازجملۀ این مهاجران فرزندان ائمۀ  اطهار)ع( بودند؛ مانند ورود امام رضا)ع( 
به خراسان، حضرت شاه چراغ)ع( در شــیراز و بانو فاطمه معصومه)س( در 
قم که هر سه فرزندان امام موســی کاظم)ع( بودند. علاوه بر این، در زمان 
امام صادق)ع(، اشعریان شــیعه مذهب به قم آمدند. به طورکلی، محدثان و 
اندیشمندان شیعه یا خاندان اهل بیت)ع( در همه جای ایران حضور داشتند. 

وجود امامزاده ها در جای جای مملکت ما نشانگر همین حقیقت است.
اما باید توجه کرد که شکل گیری فرهنگ و تمدن، اغلب صد تا دویست سال 
طول می کشد. برخی برای رسیدن به فرهنگ عجله می کنند. باید پذیرفت که 
اگرچه در برخی عرصه های فرهنگ کوتاهی شده است؛ اما تحول فرهنگی 

دست کم صد تا دویست سال زمان می برد. به  همین 
دلیل اســت که از قرن دوم یا اوایل قرن سوم شاهد 
شکوفایی فرهنگ و تمدن اسلامی هستیم، تا جایی  
که زبان فارسی به زبان دوم جهان اسلام تبدیل شد. 
کشور ایران نیز یکی از مراکز و پایگاه های فرهنگ و 
تمدن اسلامی شمرده می شد. درحقیقت، اگر در آن 
زمان بغداد مرکز خلافت اسلامی بود، ایران نیز مرکز 

فرهنگ و تمدن اسلامی به شمار می رفت. 
ایران در آن دوران در همۀ عرصه ها رشد چشمگیری 
داشت. برای مثال، در ادبیات، شــعرای بزرگی پدید 
آمدند. شخصیت های مشهور یا برجستۀ زیادی وجود 
داشــته اند که ما امروزه فقط از یک یا دو نفر آن ها نام 
می بریم. دکتر قاسم غنی در کتاب عصر حافظ اشاره 
کرده اند که در دوران حافظ بیش از بیست هزار شاعر 

زندگی می کردند که بهترین  آن ها حافظ بود. همچنین در دورۀ سعدی شاهد 
شکوفایی ادبیات نظم و نثر هستیم که کمال آن سعدی بود. پس با این حساب، 
نمی توان گفت شیراز شهری خاموش و ساکت بوده است که فقط حافظ و 
سعدی در آن بلندآوازه شده اند. بنابراین شعر و ادبیات از قرن سوم تا قرن دهم 
در رشد و شکوفایی بوده است. به  همین منوال، فقهای بزرگی نیز در تمدن 
اسلامی پرورش یافتند. شیخ کلینی از کلین ورامین به بغداد می رود. او و سایر 
شیعیان از جایگاه والایی در بغداد برخوردار بودند. همچنین شیخ کلینی مانند 
شیخ مفید از محدثان برجستۀ جهان تشــیع به شمار می رفت. سیدمرتضی 
علم الهدی برادر سیدرضی اســت و هر دو از نقبای بزرگ بغداد بودند. پدر 
آن ها، سیداحمد، نیز رئیس شیعیان بغداد یا به تعبیر ما، مرجع و ولی شیعیان آن 
زمان بود. بنابراین، علما و فقها نیز از جایگاه والایی برخوردار بودند. فلاسفۀ 
بزرگی نیز در کشور پدید آمدند؛ مانند سهروردی که اهل یکی از دهات شمال 
غربی است و ابن سینا که از جای دیگر این کشور برخاسته است. مولانا هم 
یکی دیگر از عالمان و عارفان این دوران است که اگرچه در بلخ به دنیا آمده 
و در قونیه می زیسته؛ ولی آثار او به زبان فارسی است. این آثار به قدری فاخر 
است که با گذشت هفت صد هشت صد سال هنوز زیبایی و غنای خود را حفظ 
کرده است. خواجه عبدالله انصاری هم در هرات می زیسته؛ ولی ادبیات آثار 
او به زبان رسای فارسی است. این نشانۀ عظمت فرهنگ و تمدن ماست. در 
این دوران، شاهد حملۀ ویران کنندۀ مغول به ایران نیز 
هستیم، به گونه ای  که خاک ایران را به توبره کشیدند؛ 
ولی خوشبختانه تمدن اســلامی از بین نرفت. مغول 
قومی متجاوز، جنگجو و آدم کش بــود. جریان نبود 
که مقاوت کند؛ لذا پس از مدتی به دست مردم تغییر 
رویّه داد و پادشاهان آن، از سلاطین خوب ایران شدند. 
آن ها حتی به هندوستان رفتند و دین اسلام را در آنجا 
ترویج دادند؛ اما در دوران معاصر، متأســفانه غرب با 
استعمارگری و ویرانگری وارد شد. ریشه های فرهنگی 
ما را از بین برد یا در برخــی از زمینه ها تضعیف کرد و 
توانست مدیریت سیاسی و فرهنگی جامعه را به دست 
گیرد. به این ترتیب، نهادهای فرهنگی را سست کرد و 
از بین برُد.  به هرحال، فرهنگ و تمدن ما قدرت زیادی 
داشــت. اقبال لاهوری می گوید: »اسلام از ایران به 

استعمارگران، اغلب 
از اواخر تیموریان 
مراکز شرق شناسی 
و ایران شناســی تأسیس 
کردنــد؛ البتــه برخی از 
این مراکــز نیــز از زمان 
صلیبــی  جنگ هــای 
شروع به  کار کرده بودند. 
به هرحال، در این مراکز، 
پژوهش هــای زیــادی 
دربارۀ شرق، ایران، اسلام 

و تشیع انجام می شد. 

تاریخ و سرگذشت هر ملتی در طول زمان، بخشی از هویت ملی آنان است و شناخت، حفظ و اتکا به آن، اقدامی 
ضروری برای بقای فرهنگی و ماهوی آن ملت است. در واقع، فرهنگ و هویت ملت ها زمان مند و تاریخ مند است 

و نمی توان امروز ملت را از دیروز آن  جدا کرد. همچنان که نمی توان فقط به امروز آنان پرداخت و به فردای آنان 
نیندیشید. ملت، در طول زمان شکل می گیرد و مجموعه ای از انسان های گذشته، حال و آینده است. ازاین رو، 

تاریخ نگاری و ثبت سرگذشت ملت ها مساوی با حفظ و سازماندهی هویت و کیستی آنان است و اهمیتی فوق العاده 
می یابد. یکی از ابعاد هویت ملی، فرهنگ است و همچون سایر وجوه هویت، برای تحلیل و شناخت آن باید نگاهی 

جریان شناختی و تاریخ مند به آن کرد.  آنچه به عنوان سبک زندگی ایرانی اسلامی در جامعۀ ایران مطرح بوده و 
هست، سابقه ای به قدمت ایرانیان دارد و برای شناخت وضعیت فعلی آن باید دید چه سیری داشته و چه بر آن 

گذشته است. همچنین نقش مورخان و تاریخ نگاری آنان در تغییر و تحول در فرهنگ و سبک زندگی و شکل دهی 
یا حتی جعل هویت فرهنگی نیز نباید مغفول بماند.  ازاین رو، به دیدار استاد قاسم تبریزی، عضو شورای پژوهشی 

مؤسسۀ مطالعات و پژوهش های سیاسی و عضو شورای فصلنامۀ مطالعات تاریخی رفتیم تا بعضی از زمینه های 
تاریخی هویت ایرانی را برای ما روایت کند. ایشان فعالیت های فرهنگی خود را از دهۀ ۵۰ در مؤسسات انتشاراتی 

و تحقیقاتی، همچون مؤسسۀ بعثت و کانون نشر و پژوهش های اسلامی آغاز کرده و  سال ها به پژوهش و مطالعه 
درباب تاریخ ایران و اسلام پرداخته است. آنچه به این گفت وگو رنگ و بوی جذاب تر و دلنشین تری داده بود، اخلاق 
بسیار خوب، ادب و تواضع استاد بود که با وجود اینکه وقت زیادی از ایشان گرفتیم، همچنان با روی خوش بحث را 

ادامه  دادند. خلاصه ای از این گفت وگوی مفصل را به خوانندگان خردنامه تقدیم می کنیم.
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شبه قاره آمد.« این اتفاق نشان دهندۀ قدرت ماســت. در واقع، شبه قاره به 
دست ایرانی ها و بدون لشکرکشی مسلمان شد و شعرا، حکما، فقها و علمای 
برجسته ای در شبه قاره پرورش یافتند. اسلام از همین طریق توانست تا کاشغر 
چین نیز گسترش یابد و از این طرف هم تا افغانستان و تاجیکستان گسترش 
یافت. همۀ این مثال ها، قدرت تمدن ما را نشان می دهد. شهید مطهری)ره( 
در کتاب خدمات متقابل  ایران و اســلام به طور مشخص به این موضوعات 
پرداخته  و مباحثی ازجمله رجال، ادبیات، فرهنگ و مسائلی مثل ناسیونالیسم 

و... را مطرح کرده است.
در زمان صفویه، مملکت ایران وحدت ملی، فرهنگی و دینی داشت. در این 
دوره، شاهد شکوفایی فرهنگ و تمدن جدیدی هستیم و آن حاکمیت خاص 
تشیع است. علمای بزرگی، ازجمله پدر شــیخ بهایی، از تمام جهان اسلام 
مثل جبل عامل در لبنان امروزی، هرات و... به ایران مهاجرت کردند. مرکز 
تجمع این علما اصفهان بود. به این ترتیب، اصفهان به مرکز فرهنگ و تمدن 
اسلامی ایرانی تبدیل شد. در دوران صدوچندسالۀ صفویه، شاهد رشد عظیم 
فرهنگی، سیاسی و اقتصادی هستیم؛ اما از آن سو، به صورت پنهانی با حرکت 
استعمار نیز مواجهیم. به هر ترتیب، افغان ها به پایتخت حمله کردند. اینکه این 
حمله به تحریک انگلیس ها بوده یا نه، بحث دیگری است. اما از این زمان به 
بعد سیر نزولی فرهنگ آغاز شد.  جنگ هایی هم که در دوران کریم خان زند، 
نادرشاه افشار و همچنین در اوایل قاجار پدید آمد، این روند را سرعت  بخشید. 
البته در دورۀ قاجار تا حدودی در راستای سامان کشور حرکت کردیم؛ اما با 
سلطه و نفوذ استعمار در سراســر مملکت روبه رو شدیم؛ مانند جریان های 
اســتعماری بابی گری، بهایی گری، ازلی گری و جریــان آقاخان محلاتی 
اسماعیلیه و امثال آن. بعدها نیز تشکیلات فراماسونری، مشروطیت و مسائل 

حزب دموکرات به رهبری سیدحسن تقی زاده ایجاد شد.
اغلب، از این دوره به بعد، رجال سیاســی ما به دلیل وابستگی به استعمار، 
زمینه های زیان به کشور را فراهم کردند. بخشی از این زیان به دلیل ضربۀ 
روسیه بود. انگلستان هم با وجود اینکه ادعای مبارزه با روسیه را داشت؛ ولی 

به دلیل منافع خود، حاضر به هرگونه همکاری با روسیه شد. 
فرهنگ، تاریخ، سیاست و حکومت ایران را از دوران صفویه تا سقوط پهلوی، 
نمی توان بدون شناخت استعمار بررسی کرد. باید استعمارشناسی ما قوی باشد؛ 
زیرا اســتعمار، به ویژه در ایران، مثل مغول نبود که حمله کند و ویرانی به بار 
آورد. اگر مانند مغول ویران کرده بود، ما به  راحتی کشور را بازسازی می کردیم، 
بلکه به روش های مختلف و مانند موریانه کشــور را از درون می پوســاند. 
استعمارگران، اغلب از اواخر دورۀ تیموریان مراکز شرق شناسی و ایران شناسی 
تأسیس کردند؛ البته برخی از این مراکز نیز از زمان جنگ های صلیبی شروع 
به  کار کرده بودند. به هرحال، در این مراکز، پژوهش های زیادی دربارۀ شرق، 
ایران، اسلام و تشیع انجام می شــد. بنابراین، علت موفقیت جریان سازی 
استعمار این بود که کشــور ما را به خوبی می شــناخت. در مقابل، ما هم به 
این دلیل که استعمار را نمی شــناختیم، از آن آسیب دیدیم؛ هرچند آقااحمد 
کرمانشــاهی در این زمینه تذکر داده بود. او در ســال 1۲۲۰ به هندوستان 
رفت و پس از بازگشت کتابی نوشت. او در کتابش گفت، هنوز مسلمانان در 
هندوستان وجود دارند و زبان فارســی، زبان رسمی این کشور است. سپس 
هشدار داد که مراقب فرنگستان و خواسته های انگلیس باشیم؛ زیرا با تزویر 
و حیله به دنبال نفوذ در ایران است. البته در دوره های بعد هم ملاعلی کنی، 
شیخ فضل الله نوری، سیدجمال الدین اسدآبادی و... در این باره به ناصرالدین 
شاه هشدار  دادند؛ ولی فایده نداشــت. درنهایت، مشروطیت سقوط کرد و 
درحقیقت، مملکت از دست رفت.   پس شناخت استعمار به  همین معناست. 
در گذشته استعمار کهنه حضور داشت؛ اما امروز با معضل استعمار نو روبه رو 
هستیم؛ لذا شناخت استعمار برای جامعۀ ما ضروری است. آقای محمدرضا 
حکیمی هم به این موضوع اشاره می کردند که دانشگاه های ما باید رشته های 
استعمارشناسی داشته باشد. ایشان همچنین تذکر می دادند که مراقب باشیم 
اساتید آن رشــته استعماری نباشند. این شــناخت در حوزه های علمیه هم 

ضرورت دارد. امروزه مشکل برخی از تاریخ نویسان سالم و غیروابسته این 
است که تاریخ را بدون شناخت استعمار می نویسند و تحلیل می کنند. آن ها 
حتی تحولات فرهنگی را هم بدون درنظرگرفتن استعمار بررسی می کنند. 
اگر رضاخان را بدون استعمار معرفی کنیم، فقط یک دیکتاتور خواهد بود؛ مثل 
چنگیز مغول یا آقامحمدخان قاجار. درست است که آقامحمدخان به راحتی 
آدم می کشــت و از کلهّ های آن ها مناره می ســاخت؛ ولی وابسته و مجری 
دستور دیگران نبود، بلکه نوعی جنون آدم کشی داشت. رضاخان هم اگرچه 
روحیۀ مستبدانه و آدم کشی آقامحمدخان را داشت؛ اما به استعمار وابسته بود. 
بنابراین، از منظر جریان شناسی فرهنگی، فرهنگ و تمدن اسلامی در ایران 
تا دورۀ صفویه در مسیر رشد و تعالی قرار داشت. از عصر صفویه به بعد، تمدن 
ایران را تنها با شــناخت مراکز شرق شناسی، ایران شناسی، اسلام شناسی و 

به خصوص استعمارشناسی غرب می توان بررسی کرد. 

 موضوع سبک زندگی مردم در تاریخ معاصر چه جایگاهی 
داشته اســت؟ آیا مورخان چنین جریانی را آگاهانه به ثبت 
رسانده اند، ولو به شکل غیرمستقیم و بدون اینکه ثبت و ترسیم 

الگوی زندگی آن ها را درنظر داشته باشند؟ 
مردم ما از دورۀ مشــروطه دچار تعارض فرهنگی شــدند؛ زیرا سه فرهنگ 
در جامعه حضور داشــت: فرهنگ غربی، فرهنگ شاهنشــاهی و فرهنگ 
اسلامی. این سه فرهنگ ضد هم هستند و نمی توانند هیچ تعاملی باهم بکنند. 
هرکدام از این فرهنگ ها نیز نماینده ها و جریان هایی برای خود داشتند. مثلًا 
ملکم خان می گفت: »اگربخواهیم آدم شویم، باید مملکت را دویست سال در 
اختیار انگلیس قرار دهیم.« تقی زاده هم می گفت: »اگر ما بخواهیم مترقی 
شویم، بایستی از موی سر تا ناخن پایمان غربی باشد.« هرکدام از این سخنان، 
سبکی از زندگی را نشان می دهد. محمدعلی  فروغی هم معتقد بود: »ما مثل 
کُتی هستیم که هیچ چیز در آن نیست. وقتی دست در آستین این کُت قرار 
می گیرد، این کُت معنا می یابد. آن دست، انگلیس است. اگر انگلیس نباشد، ما 
هیچ نیستیم.« محمدولی خان نصر هم می گفت: »انگلستان مثل دیواره های 

یک استخر است و ما مانند خزه های استخر که به آن چسبیده ایم.« 
سخنان همۀ این افراد، چه مأمور باشند و چه شیفته و شیدا، هرکدام توانست 
ســبک زندگی غربی را به جامعۀ ما وارد کند. البته مفاهیم متعدد اســت: 
غرب گرایی، غرب پرستی، غرب شیدایی، غرب پذیری و غرب زدگی هرکدام 
معنایی جداگانه و نمایندۀ خاص خود را دارند. به عنوان مثال، تقی زاده به عنوان 
مأمور انگلیس کار می کرد؛ ولی برخی افراد اصلًا نمی دانستند که انگلیس چه 
می گوید، فقط ادبیات را از انگلیسی ها می آموختند. ابوالحسن فروغی اقرار 
می کرد که برادرش، محمدعلی فروغی، در تدوین اخلاق از فلاسفۀ غربی 
الهام می گرفت و نوعی اخلاق غربی تدوین می کرد. در کتاب او که در سال 
1۲۹۶ منتشر شد، حتی یک کلام از آیات قرآن هم دربارۀ اخلاق نیامده است. 
در مطبوعات نیز وضع به  همین منوال بود. مدارس خارجی را هم نباید نادیده 
گرفت. ساخت مدرسه، قبل از مشــروطه، توسط فرانسوی ها، امریکایی ها، 
انگلیسی ها، ایتالیایی ها و... همه با این هدف بود که انسان ها را آن گونه که 
می خواهند تربیت کرده و به آن ها ســبک زندگی خاص خود را القا کنند. در 
اثر این نوع ســبک زندگی بود که برخی از رجال ایران به غرب رفتند. حتی 
ناصرالدین شاه از غرب، ترشی  خرید و لباس های زنان قاجار نیز اغلب سبک 
غربی به خود گرفت. در دورۀ قاجار، خانمی فرانسوی به ایران آمد و با یکی از 
رجال کم رتبۀ قاجار به  نام عباس ازدواج کرد. به  همین دلیل، به مادام عباس 
مشهور  شد. او به زن های درباری گل دوزی و لباس دوزی یاد می داد؛ اما پس 
از مدتی، با اینکه بچه دار شده بود، از ایران رفت. اینکه او جاسوس بوده یا نه و 
چه مأموریتی داشته است، دقیق معلوم نیست. به این ترتیب ما در این دوره، 
شاهد حرکتی جامع هستیم که به خوبی مدیریت می شد. فرقی هم نمی کرد که 
فرانسه باشد یا انگلیس، امریکا یا ایتالیا؛ زیرا آن ها در فرهنگ، ضدیت با اسلام 
و تغییر هویت ما باهم متحد و مشترک بودند. لذا این تغییر زندگی به سبک 
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غربی به عنوان تفاخر در رجال قاجار دیده می شد؛ البته این سبک بعدها در دورۀ 
پهلوی به اوج ابتذال  رسید. حتی از مشروطه به بعد، شاهد رجالی هستیم که 
اغلب زن خارجی دارند؛ مانند تقی زاده، جمال زاده و جمشید آموزگار. بعضی  از 

آن ها هم دو زن دارند؛ یک زن ایرانی و یک زن خارجی برای تفاخر. 
نکتۀ بعدی حضور گروه های تبشیری مسیحیان است. آن ها اغلب نه تنها در 
ایران، بلکه در دیگر کشورهای اسلامی هم جاسوسی می کردند. کتاب نقش 
کلیسا در کشورهای اسلامی، نوشتۀ عمر فرخ و کتاب نقشه های استعمار در 
راه مبارزه با اسلام، اثر محمدمحمود صواف، برای شناخت این گروه بسیار 
کارآمد است. درحقیقت، گروه های تبشیری هم در نقش الگو برای عده ای 
ظاهر می شدند و هم مأمور شناخت ساختار جامعه  و روابط زندگی ما بودند. 
به این ترتیب، کم کم زندگی ما غربی شد. در زمان رضاخان هم برای کشف 
حجاب به زور متوسل شدند. اوج ابتذال آن نیز در دوران فرح پهلوی و جشن 

هنر شیراز بود که فرهنگ غربی را نشان می داد. 
همان  طور که ذکر شد، فرهنگ شاهنشــاهی نیز در جامعه جاری و ساری 
بود. در این فرهنگ، خودپرســتی، خودخواهی، قانون شــکنی، بی قانونی 
و خودمحــوری وجود داشــت. به عبارت دیگــر، انانیت یــا خودخواهی و 
افسارگسیختگی حاکم بود. ازآنجاکه در این دوران معنویت و رعایت حدود 
کمتر شده بود، این فرهنگ رشد بیشتری یافت. به عنوان مثال، در دورۀ قاجار، 
تمام سلطنه ها و دوله ها استبداد داشتند و برای خود نوعی شاه بودند. زمانی که 
ناصرالدین شاه به مازندران رفته بود، در شهر ساری با عده ای از معتمدین دیدار 
کرد. یکی از این معتمدین از شاه خواست که یک حاکم فاسد، فاجر، فاسق، 
ظالم، آدم کش، جنایتکار و قداره بند برای آن ها تعیین کند. شاه بسیار متعجب 
شــد. آن مرد در ادامه گفت: »هرکدام از اعضای سلطنت و حکام که به این 
منطقه می آیند، از ما چیزی می خواهند. حال اگر یک شاه داشته باشیم، تنها با 
یک نفر مواجه خواهیم بود و کار آسان تری خواهیم داشت.« در دورۀ قاجار و 

پهلوی با این فرهنگ روبه رو بودیم.
همان  طور که می دانید، یکی از اهداف مشروطه حاکمیت قانون بود؛ اما بعد 
از مشروطه شاهد بودیم که عین الدوله، وثوق الدوله و قوام السلطنه که ضد 
مشروطه و وابسته  به قاجار بودند به نخست وزیری رسیدند. هرکدام از این 
افراد برای خود شاه بودند. در این دوران نه به قانونی عمل می شد و نه کسی 
به حق مردم توجه می کرد. ابتذال این فرهنگ شاهنشــاهی را می توان در 
تمجید و تملق هایی مشاهده کرد که در آثار آن دوران نوشته شده است. در 
واقع، فرهنگ شاهنشاهی این نوع ذلت و حقارت را در مردم به وجود آورد، تا 
جایی که به شاهان لقب خدایگان و اعلی حضرت می دادند. درواقع، اولین تأثیر 
فرهنگ شاهنشاهی قانون شکنی و بی قانونی بود که در جامعه نهادینه شد. 
متأسفانه بعد از گذشت 35 سال از پیروزی انقلاب اسلامی هنوز گرفتار همین 
قانون شکنی و قانون گریزی هستیم که از فرهنگ شاهی نشئت گرفته است.
سومین فرهنگ حاضر در جامعه، فرهنگ اسلامی بود. این فرهنگ در خواص 
افراد جامعه و بزرگان دیده می شد. آن ها به دلیل سیروسلوک علمی و عملی 

احکام و دســتورات دین را رعایــت می کردند، حرام 
نمی خوردند و گناه و غیبت هم نمی کردند. اما آن ها در 
انزوا و به دور از جامعه بودند. امروزه فرهنگ اسلامی 
با آن معیارها وجود ندارد تا نسل جوان از آن الگو بگیرد. 
جوان در سرتاسر جامعه، ســخنان ناروا و کردارهای 
غیراسلامی می بیند و دچار تشتت می شود؛ لذا جلال 
آل احمد در کتاب غرب زدگی می نویسد: »غرب زدگی 
در جامعۀ ما نه تنها آدم نساخت، بلکه افراد را هورهوری 
کرد.« هورهوری به کسی می گویند که نه مسلمان 
است نه کافر؛ نه دین دارد، نه بی دین است؛ نه ادب دارد 
و نه بی ادب است. در قسمت دیگری از این کتاب آمده 
که غرب زدگی یا غرب گرایی مانند برق زدگی است که 
شخصیت ها را بی خون می کند؛ لذا امثال ما که مذهبی 

هســتیم نیز تا حدودی از فرهنگ غربی و شاهنشاهی تأثیر پذیرفته ایم؛ به 
 همین دلیل، دچار تعارض درونی هستیم و گاه در بیرون هم بروز می کند. این 
تعارض از آن فرهنگ ها نشئت می گیرد و باعث می شود حتی مسلمانان هم 
به قانون عمل نکنند. البته عوامل دیگری هم برای ایجاد این وضعیت وجود 
دارد؛ ولی درهرصورت، فرهنگ غربی و شاهنشاهی چنین تأثیرهایی بر جامعه 
گذاشته است.  بنابراین، باید این فرهنگ ها را آن گونه که هستند، بشناسانیم 
و زیان های آن را برای جامعه به درستی بیان کنیم. این کار با شعار و سخنرانی 
محقق نمی شود، بلکه نیاز به فرهنگ سازی دارد، به این صورت که معنای 
غرب به درستی به جامعه  تفهیم شود. این درحالی است که برخی افراد هنوز 
به درستی نمی دانند منظور از غرب، ماهیت استعماری آن است یا امپریالیسم 
و سرمایه داری غرب یا فردی غربی که مثلًا کراوات زده است. بنابراین، فقط 
مخالفت با شخص شاه و ظاهر غرب کافی نیست. برای فرهنگ شاهنشاهی و 
غربی هم باید چاره سازی کرد و همان  طور که در تربیت اسلامی، افرادی مانند 
فرعون، شــداد، ابولهب و ابوجهل را برای عبرت گیری مثال می زنیم، برای 
فرهنگ شاهنشاهی و غربی نیز باید همین گونه عمل کرده و خصلت های 

آن ها را به درستی مطرح کنیم.

 آیا آثار شاخصی وجود دارد که گویای سبک زندگی واقعی 
از ایران معاصر باشد؟ مثلًا در تاریخ بیهقی، مؤلفه های سبک 
زندگی اسلامی ایرانی به صورت موشــکافانه ای به نگارش 
درآمده است. آیا اثری با این ویژگی دربارۀ تاریخ معاصر ایران 

وجود دارد؟
دربارۀ تاریخ معاصر می توان شخصیت ها و الگوها را مطرح کرد؛ مانند دکتر 
بهشتی)ره( که واقعاً به سبک اسلامی زندگی می کرد. او درعین حال که دنیا 
را می شناخت و در غرب زندگی می کرد و به چهار زبان مسلط بود؛ در سلوک 
و برخوردهایش اسلامی عمل می کرد. بنابراین اگر کسی به خوبی با زندگی، 
شرح حال و موقعیت دکتر بهشتی آشنا باشد، می تواند ایشان را برای خود الگو 
قرار دهد. همچنین امام خمینی)ره( را در حد عالی می توان به عنوان الگو مثال 
زد. امام)ره( آن طور که باید، شناخته نشده است؛ حتی ما که چند کتاب بیشتر 
از دیگران خوانده ایم نیز نتوانسته ایم ایشان را خوب بشناسیم. البته عظمت 
ایشان هم به گونه ای است که شناخت را مشــکل می کند. به طورکلی، در 
زندگی هرکدام از رجال ما بخش هایی هست که می توان آن را الگو قرار داد. 
اگر زندگی هرکدام از این افراد به درستی بیان شود، می تواند بخش هایی از 
اخلاق و رفتار اسلامی را به نمایش بگذارد؛ زیرا سیاست، اقتصاد، معنویت، 

عرفان و تفسیر در آن ها جمع است.

 در تاریخ معاصر، چه عوامل اساسی و مهمی در حوزۀ سبک 
زندگی وجود دارد که توانسته است برگ تاریخ را برگرداند و 
مسیر فرهنگ و ســبک زندگی جامعۀ ایرانی را تغییر دهد؟ 
علاوه بر عوامل سیاسی، مثل روی کارآمدن 
حکومت پهلوی و وقوع انقلاب اســلامی، 
عوامل فرهنگی و اجتماعی چه نقشی ایفا 

کردند؟
این موضوع به استعمارشناسی مربوط می شود. وقتی 
استعمار را خوب بشناسیم، خواهیم دانست که استعمار 
از یک راه وارد نمی شود. مسیرهای مختلف فرهنگی، 
سیاسی، اقتصادی، نظامی و... دارد. مثلًا ادوارد براون، 
جاسوسی حرفه ای اســت که به عنوان ادیب و مدافع 
ایران در مطبوعات انگلیــس کار می کند؛ ولی مروج 
بهائیت و تقویت کنندۀ جریان انگلیســی است. حال، 
آیا می توان انگلیس را در ادوارد براون خلاصه کرد؟ 
همچنین سر پرسی ســاکس یک نظامی انگلیسی 

ملکم خــان می گفت: 
»اگــر بخواهیم آدم 
شــویم، باید مملکت 
را دویست ســال در اختیار 
انگلیس قرار دهیم.« تقی زاده 
هم می گفت: »اگر ما بخواهیم 
مترقی شــویم، بایستی از 
موی ســر تا ناخن پایمان 
غربی باشد.« هرکدام از این 
سخنان، سبکی از زندگی را 

نشان می دهد.
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خشــن، آدم کش و درعین حال، رئیس پلیس جنوب اســت. همین فرد لژ 
فراماسونری روشنایی را تأسیس و امثال فرمانفرما را جذب کرد. او همچنین 
۶۶ عنوان کتاب نوشــت که یکی از آن ها به تاریخ ایران باستان و معاصر و 
دیگری به  خاطراتش مربوط اســت. دیگر کتاب ها، یعنی ۶۴ عنوان کتاب، 
دربارۀ شیعه است که از تحقیقات گستردۀ این فرد حکایت می کند. امریکایی ها 
و فرانسوی ها هم به شکل های دیگری عمل می کردند.  پس باید استعمار و 
نقشه های آن را در راه مبارزه با اسلام و جامعۀ اسلامی شناخت. این مبارزه در 
بیشتر موارد نامرئی است؛ مثلًا به ظاهر می بینیم که در فلان جا اختلاف افتاده 
است، بعدها معلوم می شود استعمار در این اختلاف دست داشته است یا ظاهراً 
می بینیم مطبوعات یا روزنامه ای را فلانی منتشر می کند؛ اما با سه واسطه به 
استعمار می رسد. این نمونه ها زیاد اســت. استعمار فرقه سازی هم می کند. 
درحقیقت، ایجاد گروه های القاعده، طالبــان، گروه های تکفیری، داعش 
و... کار ساده ای نیست که هرکســی بتواند انجام دهد. همۀ این اقدامات با 
برنامه ریزی استعمار صورت می گیرد.  برخی از افراد جامعۀ ما از اقدامات گروه 
داعش تعجب می کنند، درحالی که نمی دانند در کشور ما نیز بابی ها بسیاری از 
علما را کشتند. حزب دموکرات تقی زاده هم بزرگان و سیاسیون را ترور می کرد. 
بنابراین بدون استعمارشناسی قوی نمی توان به این روابط و جریان ها پی  برد. 
البته مصادیق ذکرشده محسوس است؛ اما گاه اقدامات استعمار به این وضوح 

نیست؛ مانند روش هایی که در الجزایر و هندوستان به کار می بردند. 
در کشور ما نیز وقتی ناصرالدین شاه قرارداد رویتر را پذیرفت، ملاعلی کنی 
در نامه ای به او نوشت: »انگلستان با اجاره کردن یک ساختمان به  نام شرکت 
هند شرقی تمام شبه قاره را بلعید. تو چگونه راه، جنگل و دریا را به انگلیس 
سپرده ای و نگران نیستی؟« برای درک روابط استعمار، به دیدی مثل ملاعلی 
کنی نیاز داریم. متأسفانه شاه اصلًا چنین نگرشی نداشت. حتی جامعه هم 
این قرارداد را بد نمی دانست؛ زیرا ازنظر آن ها انگلیس می خواست جنگل ها 
و جاده ها را بازســازی کرده و امنیت برقرار کند؛ اما سلطه و سایۀ استعمار را 
نمی دیدند. امام)ره( هم می خواست شاه را نجات دهد. به  همین دلیل ابتدا به 
معرفی چهرۀ واقعی امریکایی ها و اسرائیلی ها پرداخت. ایشان سعی کرد به 
شاه بفهماند که امریکا، اســرائیل و برخی رجال، طرفدار او نیستند و او را به 
بدبختی خواهند انداخت. درواقع، امام)ره( سلطۀ استعمار را می دید. همچنین 
در کتاب هایی که جلال آل احمد در حدود  سال های 133۶ تا 13۴5 نوشت، 
بینش عمیق خود را از اوضاع نشان  داد که اکنون به کمک اسناد به آن بینش 
رســیده ایم. حتی امروزه می توان کتاب های جلال و اعلامیه ها، بیانیه ها و 

کتاب های امام)ره( را با اسناد ثبت و حفظ کرد. 
 

 آیا مورخان و وقایع نگاری های آن ها بر ورق خوردن تاریخ 
سبک زندگی مردم ایران تأثیر گذاشته است؟

بله. تأثیر زیادی دارد. به عنوان مثال، وقتی شــش عنــوان کتاب دربارۀ آثار 
فرانکلین یا حدود ده عنوان کتاب دربارۀ جان اف کندی 
در ایران ترجمه می شــود، خواه   ناخواه نوعی ســبک 
زندگی تولید می کند. با نــگاه به کتاب های ترجمه و 
کتاب هایی که برخی ایرانیان دربارۀ غربی ها  نوشتند 
یا آثاری که با نگاه غربی برای برخی شخصیت های 
ایران نوشته شده است، متوجه خواهید شد که اصلًا 
رنگ و بوی اسلامی ندارند. مثلًا اگر کتابی را که سعید 
نفیسی دربارۀ ابن سینا نوشــته است، بخوانید، تصور 
می کنید ابن سینا شخصیتی غربی است؛ زیرا هیچ اثری 
از اســلام در این کتاب وجود ندارد. هرچند نویسنده ، 
خود مورخ است؛ ولی متأسفانه در تاریخ نگاری مانند 
سایر مورخان اغلب خود را تحقیر و غربی ها را بزرگ 
کرده  است. بزرگ ترین جنایت در حق هر ملتی تحقیر 
آن ملت است که این اقدام از دورۀ قاجار تا پهلوی در 

کشور ما رخ داد. متأسفانه دوباره القای این تفکر مخرب و شیطانی در زمان 
حال احیا شده است و انواع و اقسام مختلفی هم دارد. به عنوان مثال، در بسیاری 
از کتاب های دانشگاه کمبریج، مطالب تحقیرآمیزی دربارۀ ایران نوشته شده 
است. بسیاری از رجال غربی نیز در خاطرات خود ایرانیان را به شدت تحقیر 
کرده اند. مجموعــۀ این تحقیرها را محمدعلی جمــال زاده در کتابی به  نام 
خلقیات ایرانیان در حدود سال 13۴۴ چاپ کرد. این کتاب به قدری توهین آمیز 
بود که حتی شاه هم عصبانی شد و به دلیل چاپ این کتاب، حقوق تقی زاده 
را تا مدتی قطع کرد؛ زیرا ایرانیان در این کتاب با عناوین دزد، غارتگر، وحشی 

و... معرفی شده بودند. 
اما از آن طرف، در کتاب هــای غیرایرانیان وضع این گونه نیســت. مثلًا 
فرانکلین را آزادی خواه بزرگ و برتراند راســل را فلیسوفی برجسته معرفی 
می کنند. کانت، دکارت و حتــی هیتلر هم با عناویــن افتخارآمیز مطرح 
می شوند. پس مسلماً نقش مورخان در تاریخ نگاری های غربی بسیار زیاد 
است. به عنوان مثال، در تاریخ ویل دورانت، نقش اسلام در تمدن بشری و 
نقش تمدن های اسلامی بسیار کم رنگ است. جرجی زیدان هم در آثار خود 
تأکید می کند که شیعه هیچ ندارد؛ چون او یکی از فراماسون های برجستۀ 
جهان عرب و مسیحیت است. باید به یاد داشته باشیم که استعمار به خوبی 
مدیریت می شود؛ پس نباید آن را نادیده گرفت. بعد از کودتا در ایران، مؤسسۀ 
فرانکلین تأسیس شد که در ســال 133۸، حدود هشت صد عنوان فیلم در 
کشور پخش کردند. چهار مورد از این فیلم ها دربارۀ ایران بود. موضوع آن ها 
صحرا و مناظر خوب ایران، زندگی رضاشاه، نقش هواپیماهای امریکایی در 
نقل وانتقال حجاج به مکه و... بود. ادارۀ اطلاعات سفارت امریکا این فیلم  ها 
را برای هرکس از هر شهرستانی که می خواســت رایگان ارسال می کرد. 
پخش هشت صد عنوان فیلم حتی برای امروز رقم درخور توجهی است، چه 
رسد به 55 سال پیش؛ پس استعمار بسیار حساب شده کار می کرد. مجموعه  
کتاب های بنگاه های ترجمه و نشــر هم زیر نظر فرانکلین اداره می شــد. 
رؤسای آن تقی زاده، احسان یارشــاطر، یکی از مسیحی های کرمانشاه به 
 نام ادوارد ژوزف، ابراهیم خواجه نوری از فراماسون های وابسته  به انگلیس 
و شــریف امامی بودند. در کل، کتاب های زیادی را این بنگاه چاپ کرد که 
خلقیات ایرانیان جمال زاده بهترین آن به حساب می آمد.  پس از مدتی، تدوین 
کتاب های درسی هم به فرانکلین سپرده شد؛ مثل کتاب تاریخ ایران نوشتۀ 
خانلری. همچنین پیک دانش آموز منتشر می کرد و به صورت رایگان در اختیار 
دانش آموزان قرار می داد. نویسندگان آن هم به آذین، سیاوش کسرایی و... 
از اعضای حزب توده بودند که برای امریکایی ها نیز مقاله می نوشتند. این 
تفکر ماتریالیستی در پیک دانش آموز نمود می یافت و متعاقباً دانش آموز را 
هم به  همین شیوه تربیت می کرد. در ســال 133۶، فرانکلین هشت ناشر 
برجسته را نیز مدیریت می کرد؛ ازجمله امیرکبیر، زوار، ابن سینا، حقیقت و 
اقبال. به این ترتیب فرانکلین کتاب هــا را حروف چینی و تدوین می کرد و 
درنهایت، برای چاپ در اختیار این ناشران قرار می داد. 
این روند برای ناشران نیز سودمند بود؛ زیرا لازم نبود 
هزینۀ حق التألیف، حروف چینی، ویرایش و... بپردازند. 
یکی از این نوع کتاب ها تاریــخ ویل دورانت بود که 
نگاهی سوسیالیستی داشــت. همچنین، فرانکلین 
کانون پرورش فکری را تأسیس کرد، هرچند برخی 
معتقدند فرح پهلوی مؤسس آن بود. باید توجه کرد 
که بخشــی از نویســنده های فرانکلین هم از جناح 
چپ مانند مائوئیست و تروتسکیســت بودند. آن ها 
این گونه فرهنگ مادی را در جامعه اشاعه می دادند. 
کتاب هایی که زیر نظر فرانکلین منتشر می شد، چاپ، 
نقاشی و طراحی زیبایی داشت و به قلمی روان و جذاب 
نوشته می شد؛ اما محتوای آن ها همه غربی بود. البته 
سه کتاب در این بین استثناست: ماهی  سیاه کوچولو 

ســاخت مدرســه، 
قبل از مشــروطه، 
توسط فرانسوی ها، 
امریکایی ها، انگلیسی ها، 
ایتالیایی ها و... با این هدف 
بود که انسان ها را آن گونه 
که می خواهند تربیت  کرده 
و بــه آن ها ســبک زندگی 
خاص خود را القا کنند. در 
اثر این نوع ســبک زندگی 
بود که برخی از رجال ایران 

به غرب رفتند.
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از صمد بهرنگی، یک کتاب دربارۀ حضرت زینب)س( و کتاب فرزند زمان 
خویشتن باش که مجموعه سخنان حضرت امیر)ع( بود. دیگر کتاب ها همه 
حساب شده و برگرفته از فرهنگ غربی و امریکایی بود. با این حساب، استعمار 
را با این همه برنامه ریزی و مدیریت چگونه می توان معرفی کرد؟ حال آنکه 
از مباحث اقتصادی، پزشکی، نظامی، تکنولوژی و وابستگی صنعتی آن ها 
نیز چندان اطلاعی نداریم. بنابراین حوزۀ کار آن ها بســیار گسترده است؛ 
به عنوان مثال، در عرصۀ نظامی شــصت هزار مستشار امریکایی در ارتش 

داشتند. 

 بنابراین یکی از وظایف ما این اســت که روند تحولات 
تاریخی و جریان شناسی ســبک زندگی را در کشور به ثبت 
برسانیم تا نسل های آینده به نوعی بتوانند براساس این سیر 

تاریخی حرکت کنند. 
بحث سبک زندگی بسیار مهم است و ضرورت دارد که به آن پرداخته شود؛ 
البته ما در دوران اولیۀ این کار به سر می بریم و هنوز به طرح نرسیده ایم؛ زیرا 
دیدگاه ها و نگرش های مختلفی در این زمینه وجود دارد. پس بهتر است آن 
را به عنوان بحثی فراگیر مطرح کرد، به  گونه ای که مثلًا یک فقیه، عارف، 
فیلسوف، کارشناس نظامی و کارشــناس تربیتی هرکدام نظرهای خود را 
دربارۀ این موضوع مطرح کنند. به این ترتیب، می توان برای سبک زندگی 
زمینه سازی کرد. ازســوی دیگر، نمی توان فقط از یک  بعد به بررسی این 
موضوع پرداخت؛ زیرا در این صورت، مثلًا فقط بعد عرفان رشــد می کند و 
عارفانی مانند حلاج و زاهدانی در بیابان  خواهیم داشت یا مجاهدانی تربیت 
می شوند که فقط اسلحه در دست دارند یا فقیهانی که تنها فقه می گویند. 
سبک زندگی و تربیت دینی مجموعۀ این روش هاست. الگوی ما در این طرح 
ائمۀ  اطهار)ع( هستند. این سبک زندگی باید به تدریج در جامعه رسوخ کند 
و در ذهن ها نفوذ یابد، به نحوی که مردم ابتدا این الگو را درک کنند؛ سپس 

شروع عملی آن را در دولت مردان و مروجان دین ببینند. 
مرحوم آیت الله بروجردی هر سال به طلابی که در ایام محرم و ماه رمضان 

برای تبلیغ به شهرها و روســتاها می رفتند، می فرمود: »مردم عادی با ادلۀ 
فلسفی و استدلال خدا را قبول نکردند. آن ها دیدند ما آخوندها خوبیم، گفتند 
حتماً اســلام هم خوب اســت.« یکی از راه های ترویج سبک زندگی این 
است که رمان ها و قصه هایی از زندگی امام خمینی)ره(، شهید بهشتی)ره(، 
شهید مطهری)ره(، شهید رجایی و ســایر بزرگان برای کودکان بنویسیم. 
به این ترتیب، افراد از کودکی با مبانی فکری این بزرگان آشــنا می شوند.  
فاجعۀ بزرگ برای نســل امروز ما این اســت که به آنچه می دانیم عمل 
نمی کنیم. به عبارت دیگر، با ســه مشکل روبه رو هســتیم: جهل، غفلت 
و از همه مهم تر، تناقــض. تناقض به این معنا که مثلًا مــن دربارۀ دین با 
شــما صحبت می کنم؛ اما رفتاری خلاف دین از من سر می زند. شما این 
تناقض را در من می بینید و نتیجه می گیرید که من یا منافقم یا ظاهرسازی 
می کنم.  در ســخنان امام خمینی)ره( و شهید مطهری)ره( می توان تجلی 
دین را دید. آن ها ســخنان خود را به کار می بســتند. مقام معظم رهبری 
هم وقتی حرفی می زنند، در زندگی به آن عمل می کنند. حتی بی  بی  ســی 
هم نمی تواند پاکی زندگی ایشــان را انکار کند. این تجلی عملی اســت. 
مشــکل ما این اســت که هیچ کدام به دین عمل نمی کنیم. اگر هریک از 
ما به اندازۀ خود دین را به کار ببندیم، مشــکل حل می شود. به  همین دلیل 
است که در اســلام تهذیب نفس یا تعلم در کنار تعلیم سفارش شده است.  
الحمدلله حوزه های علمیۀ ما از این نظر منزه بوده و هســت؛ زیرا استادان، 
تقید زیادی به دیــن دارند و اغلب مرجع یا فقیه بــوده و خود عامل به دین 
هستند. متأسفانه وضعیت در محیط های دیگر این گونه نیست. البته استثنا 
هم مشاهده می شود؛ مانند برخی معلمان و استادان. حاکمان در حکومت 
باید به درستی عمل کنند. نباید سخن سخنران با عمل او در خانه متفاوت 
 باشد. حساب  و کتاب ها هم باید با عمل صاحبانشان هم خوانی داشته باشد. 
خداوند از ما ایمان و عمل صالح و خالص خواســته است.  پس نمی توان به 
هر عملی پرداخت؛ زیرا اصالت کار یا به قول غربی ها، پراگماتیسم مطرح 
نیست که بتوان هر کاری انجام داد. عمل باید صالح باشد تا بتواند جامعه را 

اصلاح کند.
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 پهلوی آورده شد 
 تا سبک زندگی 
را تغيير دهد

 گفت وگـــو 

با دکــــــتر 

سیدمصطفی تقوی

نقش رژیم پهلوی در تغییر 
سبک زندگی اسلامی ایرانی
تهیه و تنظیم: محمد امیر خوش صحبتان
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 به طورکلی، نسبت ســبک زندگی در بستر تاریخ و 
سیاســت های حکومتی را چگونه ارزیابی می کنید؟ این 
مســئله در ارتباط با تعریفی که از مفهوم سبک زندگی 

مطرح می کنیم، از چه جایگاهی برخوردار است؟
وقتی می گوییم ســبک زندگی، یعنی روش ویژۀ زندگی کردن که هر 
زندگی را از گونه های دیگر زندگی متمایز می کند. طبیعتاً روش به طور 
عام متعلق به حوزۀ عمل اســت و هر عملی هم مبتنی بر نوعی بینش 
و نگاه به هستی است. در عالم هستی، هر روشی خواه ناخواه ریشه در 
بینش دارد و آن بینــش مبتنی بر منظومه ای از ارزش هاســت. وقتی 
می گوییم سبک زندگی، این مفهوم بر نگاهی که به زندگی و هستی 
داریم، اســتوار می شــود. بنابراین، روش ما در زندگی مبتنی بر معنا و 
تعریفی است که از زندگی مدنظر داریم؛ لذا عملًا در هر مکتبی سبک 
خاصی به وجود می آید و هر مکتبی نگاه خاصی به هستی دارد. مکاتب 
گوناگون براساس تفسیر از هستی و دریافت معنا از زندگی، روش های 
خاصی را برای شکل گیری آن جامعۀ آرمانی و کمال درنظر گرفته اند که 

آن ها را برای پیروان خود مطرح می کنند. به  همین 
علت، سبک زندگی اســلام و لیبرالیسم متفاوت 
است. حتی در حوزۀ اسلامی هم سبک زندگی در 
نگاه های مختلف باهم متفاوت می شود. بنابراین، 
وقتی می گوییم سبک زندگی در جامعۀ ایرانی، باید 
دید اصولًا سبک زندگی ما چه بوده است. در حوزۀ 
تمدن اسلامی و حوزۀ سیاسی تمدن اسلامی چه 
ســبکی از زندگی را پی گرفته بودیم و اکنون چه 
تغییری در آن احساس می کنیم که فکر می کنیم 
باید دوبــاره آن را بازیابی کنیــم و در پی تجدید 
حیات آن سبک باشیم. همچنین سبک مدنظر ما 
از چه ناحیه   ای در معرض تهدید و آسیب است و 
آن آسیب شناسی از چه منظری باید انجام شود و 
درنهایت، راه ترمیم و بازتولید این سبک چیست 
و چه موانعی بر ســر راه آن وجود دارد. وقتی وارد 
سبک زندگی می شویم، تمام این پرسش ها پیش 
روی ما قرار خواهد گرفت. باید مشــخص کنیم 

می خواهیم وارد کدام عرصه شویم. آیا قصد داریم واکاوی مفهومی در 
حوزۀ نظری انجام دهیم و جایگاه سبک زندگی را در زندگی انسان و 
چگونگی شکل گیری و تکوین آن را بررسی کنیم یا واقعاً در پی سبک 
زندگی جدیدی هستیم و می خواهیم بدانیم برای تولید آن چه باید کرد؟ 
اصولًا کارگزاران ســبک دلخواه ما چه کسانی هستند و جامعه در این 
بازتولید چه نقشــی دارد؟ مدیران کشور چه نگاهی به این مقوله دارند 
و چه نقشی در این زمینه می توانند ایفا کنند و اصولًا امکانات و موانع 
برای تحقق این هدف چیست؟ تمام این موضوعات را در بحث سبک 

زندگی باید مدنظر قرار دهیم.

 باتوجه به نگاه بینشــی و ارزشی که سبک زندگی را 
مبتنی بر آن می دانید، در دوره های مختلف تاریخ معاصر، 
به خصوص پهلوی، چه نگاه بینشــی و ارزشــی وجود 
داشته است که در تحلیل تاریخی، اقدامات ناشی از آن 
را فعالیت هایی مخرب در زمینۀ ســبک زندگی اسلامی 

می دانیم؟
واقعیت این است که باید پس از مشاهدۀ تغییراتی 
که در سبک زندگی ما ایجاد شــده است، نقش 
حکومت پهلوی را در آن تغییــرات تبیین کنیم. 
اصولًا ســبک، برای ســاماندهی رفتار انسان ها 
در جوامع اســت. بیایید مثال جامعــۀ خودمان و 
حوزه های رفتاری انســان ها را بررســی کنیم تا 
بدانیم پهلوی در این زمینه ها چه تغییراتی ایجاد 
کرده است. از دیدگاه ما، به عنوان مسلمان، رفتار 
انســان خواه ناخواه در حوزۀ فردی و اجتماعی یا 
با خود تنظیم می شــود یا با دیگران و طبیعت و 
اگر به خدا هم معتقد باشــد، در رابطه با خداوند. 
ســامان دهی رفتار انســان را مجموعه ای که به 
آن سبک زندگی گفته می شود، به وجود می آورد. 
برای این مطلب باید بــه یک اصل توجه کرد که 
اگر به هرکــدام از وجوه زندگــی خودمان توجه 
کنیم، می بینیم که درمجموع، محصول پاره پارۀ 

در دویســت ســال 
از  بعــد  و  اخیــر 
نظــام  تحــولات 
بین الملــل و درگیــری در 
جنگ های ایــران و روس، 
مــا وارد تبادلــی نابرابــر 
شــدیم. در ایــن موقعیت، 
قدرت اســتخدام و گزینش 
نداشــتیم تــا آنچــه را در 
راســتای هویت مــا بود، 
بپذیریــم. مدرنیتــۀ غرب 
هم صرف نظر از پذیرش یا 
عدم پذیرش جامعه، بقای 
خود را در یکسان ســازی 

دنیا می دید.

 فرازوفرود مشروطیت، عنوان یکی از آثار بسیار مهمی است که نام سیدمصطفی تقوی را برای اهالی تاریخ و 
اندیشه سیاسی یادآور می شود. او این روزها در مؤسسۀ مطالعات تاریخ معاصر به پژوهش در حوزۀ تاریخ سیاسی 

دوران مشروطه مشغول است. کتاب امنیت در دورۀ رضاه شاه، از نوشته های آخر اوست که توسط مؤسسۀ 
مطالعات تاریخ معاصر ایران چاپ شده است و بعد از انتشار این کتاب بیشتر سعی کرده در زمینۀ تحقیق، پژوهش و 

مقاله نویسی دربارۀ مباحث تاریخ معاصر و انقلاب اسلامی فعالیت کند. ازجمله مقاله هایی که به تازگی نوشته و آمادۀ 
چاپ است، می توان به مقالۀ »از توهم توطئه تا توهم روشنفکری« با محوریت نقدی بر کتاب ما چگونه ما شدیم، اثر 

صادق  زیبا کلام اشاره کرد. وی این کتاب را از دو منظر روش شناسی علمی و درک تاریخی نویسنده بررسی کرده 
است. همچنین مقاله ای با عنوان »جایگاه انقلاب اسلامی در تاریخ معاصر« نوشته است و سیر تحولات دویست سال 
اخیر ایران، کارکرد جریان های فکری و سیاسی و نیز نقش جریان اسلامی و شیعی در این تحولات را بررسی کرده و 
درنهایت، برآمدن انقلاب اسلامی بر پایۀ این تحلیل های ناکارآمد را تبیین کرده است. تقوی دکترای علوم سیاسی 
از پژوهشگاه علوم  انسانی و معارف اسلامی دارد و دروس تاریخی و ریشه های انقلاب اسلامی را در دانشگاه شهید 

بهشتی تدریس می کند. تقوی معتقد است تغییر سبک زندگی ایرانیان با برنامه و هدفمند صورت گرفته است و 
سلسلۀ پهلوی با این هدف روی کار آمده است تا راه غرب را برای دستیابی آسان تر به سیاست های اقتصادی و 

فرهنگی اش در ایران هموار سازد. او می گوید: »به هر اندازه ای که ما از سیاست های غرب تأثیر پذیرفته ایم، به همان 
اندازه نیز آسیب دیده ایم. چه این تأثیرپذیری خودآگاه و چه ناخودآگاه بوده است.«
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تجربه های تاریخی بشر است که در تعامل ها و برخوردهای گوناگون 
تاریخی و حتی در جنگ ها دیده می شــود و این دیدن تنوع ها، انتقال 
تجربه ها را درپی دارد. طبقه ها و قشرهای مختلف و کشورها و قبایل 
نیز خودبه خود در این نحوۀ رفتار از تجربه های خود استفاده می کنند. 
همچنین اگر تعاملی برقرار شــود و غیریتی دیده شــود، اگر مثبت و 
مطلوب باشــد، آن را به کار می گیرند.  بنابراین، اصــل تبادل در تمام 
زمینه ها ازجمله تبادل  روش ها، به طور طبیعی در زندگی بشــر اتفاق 
می افتد. باید مشخص شــود ریشــۀ رفتارهای ما از کجا به ما منتقل 
شده اند. منتها این تبادل به عنوان قانونی عام شرایطی دارد: وقتی تبادل 
در سطح برابر و به طور طبیعی برگزار شود، قدرت انتخاب و استخدام در 
راستای هویت پذیرنده را به انسان می دهد؛ یعنی اگر جامعه ای به طور 
طبیعی با جامعۀ دیگری برخورد پیدا کند و از مجموعه ای از روش ها غیر 
از روش های خود، آگاهی یابد، به طور طبیعی از آن تعداد روش هایی که 
فکر می کند با ارکان هویتی خود تعارضی ندارد و باعث تشویش هویت 
او نمی شود، استفاده می کند. طبیعتاً انســان ها آن رفتارهایی را که با 
ارکان هویتی و پایه های منش و موقعیت خود تعارض داشته باشد، عملًا 
به کار نمی گیرند. باید دانست که قدرت گزینش و استخدام تجربه ها و 

روش ها بین جوامع بشری به طور طبیعی انجام می شود. 
اما اگر این تبــادل در موقعیت نابرابر باشــد، ممکن اســت منجر به 
رویارویی شــود و یک طرف خود را بر دیگری تحمیل کند و سبک، 
روش و باورهای گروه غالب، بر جامعۀ زیر سلطه، مسلط می شود. گاهی 
جامعۀ پذیرنده و تحت سلطه از سر اجبار و اضطرار باید نظام سلطه گر 
را بپذیرد و در این سبک استحاله شــود. اما گاهی در این تبادل دچار 
نوعی خودباختگی می شود؛ به این معنا که احساس می کند این حقارت 
تحمیل شــده و برتری طرف مقابل  در موقعیت نابرابر، در تمام شئون 
او حضور دارد. در موقعیت دیگر، طرف مقابل  درصدد ایجاد سلطه در 

سبک و روش خود برمی آید 

 گذار تاریخی و اجتماعی تغییر سبک زندگی جامعۀ 
ایرانی چگونه و در چه فرآیندی انجام شده است؟

جامعۀ ما در نظام بندی دنیای تاریخی از ۲5۰۰ ســال به عنوان مبنای 
تاریخی در زمان پهلوی استفاده کرده که دوره ای هزار ساله در ساختار 
معرفتی، رفتاری و فرهنگی آن سبک بر جامعه حاکم بود. بعد از پیروزی 
اسلام و سقوط ساسانیان در دورۀ هشت صد تا نه صدساله به تدریج لایۀ 
تمدنی، یعنی رفتار و فرهنگ جامعۀ اسلامی بر جامعۀ ایرانی حاکم شد 
و با لایۀ قبلی تمدنی آن تفاوت یافت. اکنون شش صد سال است که 
نظام ایرانی قرائت اهل بیت)ره( را پذیرفتــه و از زمان صفویه به بعد، 
تشــیع مبنای زندگی جامعۀ ایرانی قرار گرفته است. اکنون ما ترکیبی 
از این چند هزار سال هســتیم، با این واقعیت که این دو لایۀ اخیر در 

نظام رفتاری ما حضور مؤثر و محسوســی دارد؛ 
یعنی آنچه امروز در جامعۀ ایرانی می بینید، بیشتر 
از داریوش، کمبوجیه، تهمینه و گردآفرید، از ائمۀ 

اطهار)ع( تأثیر پذیرفته است. 
این نظــام معنایی همراه با این نظام ارزشــی در 
رفتار جامعۀ ایرانی وارد شد و سبک زندگی جامعۀ 
ایرانی به طور غالب بر این مبنا قرار گرفت. ما در 
این نظام، زندگی خود را بر این اساس شکل داده 
بودیم و در همۀ وجوه زندگی ما این نظام ارزشی 
غالب بود؛ اما عملًا در دویست سال اخیر و در اوایل 
قاجاریه بود که بعــد از تحولات نظام بین الملل و 
درگیری در جنگ های ایران و روس، وارد تبادلی 
نابرابر شدیم. ما در این موقعیت قدرت استخدام 

و گزینش نداشتیم تا آنچه در راستای هویت ما بود، بپذیریم. هم ما در 
موضع ضعف قرار داشتیم، به ویژه کسانی که برای خود نام روشنفکر 
انتخاب کرده بودند و آمــادۀ خودباختگی و پذیرش یک طرفۀ گفتمان 
مســلط بودند؛ هم مدرنیتۀ غرب صرف نظر از پذیرش یا عدم پذیرش 
جامعه، بقای خود را در یکسان ســازی دنیا می دیــد. حتی اگر جامعۀ 
ایرانی نمی خواســت؛ همان طورکه اغلب جامعه نیز نخواست؛ تمدن 
غرب اصولًا به عنوان تمدنی غالب که بــر بخش هایی از دنیا در حال 
مسلط شدن بود، مانند رابطۀ مغول بر زیردست خود نبود؛ بلکه به وسیلۀ 
یکسان ســازی دنیا و بر مبنای نظام ارزشــی و معرفتی خود حرکت 
می کرد. زیرا اگر می خواســت منافع سیاسی و اقتصادی خود را تأمین 
کند، جز با یکسان سازی نظام فرهنگی زیر سلطۀ خود موفق نمی شد و 

با اصطکاک و چالش روبه رو می شد. 
بنابراین، تمدن غرب با جاذبۀ علم و صنعت که امکانات رفاهی را فراهم 
می کرد، زمینۀ پذیرش داشت؛ زیرا بشر به دنبال رفاه است و اگر بداند 
ابزاری برای رسیدن به آن وجود دارد، استقبال می کند. تمدن غرب نیز 
در پی تسری سبک و گفتار نظام معنایی خود بود. در چنین موقعیتی، 
کشور وارد چرخۀ جدیدی از نظام زندگی و مرحلۀ حیات تاریخی خود 
شد که با پنجاه سال قبل از آن متفاوت بود. به  عنوان مثال، در دورۀ زندیه 
و حدود چهل سال قبل از دورۀ قاجار در موقعیتی بودیم که وقتی نمایندۀ 
دولت انگلیس برای ملاقات کریمخان به شیراز آمد، آن را به صورت 
رویدادی موردی می دیدیم و اگر آن را نمی پذیرفتیم، درگیر انگلستان 
نمی شــدیم که فردا با ما بتواند کاری کند و جای دیگری به ما صدمه 

بزند. اتفاقاً کریمخان به عمد او را چند روز معطل کرد. 
اما بعد از دورۀ قاجار وارد نوعی درگیری با »نظام« شــدیم. این ورود، 
الزاماتی را برای جامعه و نظام سیاسی ما در پی داشت که اگر به آن تن 
نمی دادیم، در زمینه های دیگر آسیب می دیدیم. وقتی در این موقعیت 
قرار گرفتیم، طرف مقابل  درصدد بود که از این ضعف ما استفاده کند 
و در پی تأمین منافع خود باشــد. یکی از آن بسترها برای تأمین منافع 
که دردسر کمتری داشت، همسان سازی دیگر کشورها و تحمیل نظام 
ارزشی و سبک زندگی به آن ها بود. ما در چنین وضعیتی وارد این مقطع 
تاریخی شــدیم و به طور طبیعی بخش هایی از جامعۀ ما جذب تجربۀ 

جدید نظام رفتاری زندگی غرب شدند و آن را پذیرفتند. 
نسخۀ غرب برای بقا، توسعه و تثبیت جایگاه ایران در نظام بین المللی، 
این بود که تمــدن غربی و تمام نظام های رفتــاری آن را بدون تغییر 
بپذیریم. سیدحســن تقی زاده بیــان می کند که باید ســر تا پا غربی 
شویم. نسخه های برخی همین اســت که هرچه داریم دور بیندازیم 
و همه چیزمان غربی شود. البته این بخشــی از جامعه بود و تبدیل به 
گفتمان غالب جامعه نشــد. در چنین وضعیتــی، به ویژه دورۀ ناصری 
به بعد، عملًا زمینه هایی برای رســوخ زندگی غربی و مبتنی بر مبانی 
معرفتی غرب، اومانیســم، اصالت فرد و سود در 
نظام اجتماعی ایران به وجود آمد. ورود این نگاه 
به زندگی، حوزه های فردی و اجتماعی انسان ها را 
تحت تأثیر قرار می دهد. در این نظام، انسان بریده 
از مبنای هستی است. در نظام اصالت سود رابطۀ 
زن و شوهر، رابطۀ پدر و فرزند، نوع دوستی، نوع 
خوراک و عطوفت با ویژگی های دیگری خود را 

تحمیل می کند.
ابن خلدون، جامعه شناس مسلمان، همین تعامل 
را در سطح نابرابر بررســی کرد و تأثیر آن را هم 
عملًا از منظر جامعه شــناختی می دید. در صفحۀ 
۲۸7 کتاب مقدمهً بن خلدون بیان شده است که 
قوم مغلوب همواره شــیفتۀ تقلید از شعائر، آداب، 

نســخۀ غرب برای 
بقا، توسعه و تثبیت 
جایگاه ایران در نظام 
بین المللی، این بود که تمدن 
غربــی و تمــام نظام های 
رفتــاری آن را بــدون دخل 
و تصرف بپذیریم. نســخۀ 
برخی روشنفکران در داخل 
هم همین اســت که هرچه 
داریــم، دور بیندازیم و همه 

چیزمان غربی شود.
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مذهب و دیگر آداب ورسوم ملت غالب است؛ زیرا در نهاد انسان اعتقاد 
به کمال و برتری قوم پیروز که ملت شکســت خورده را مســخر خود 
می سازد، وجود دارد. منشأ این اعتقاد به برتری قوم مسلط، در نهاد ملت 
مغلوب، این است که قوم مغلوب در فرمانبری خود دچار اشتباه می شود 
و به جای اینکه این غلبه را طبیعی بداند، نشان دهنده کمال ذاتی آن ها 
می پندارد و نه رخــدادی طبیعی. این کمال ذاتــی به تدریج تبدیل به 
این فکر می شــود که هر فعل آن ها ناشی از کمال ذاتی است و تلاش 
می کنند از همۀ آداب قوم غالب پیروی کنند. بنابراین، به جای تببین 

علل جامعه شناختی موضوع، به آن گرایش می یابند.

 نقش روشنفکران در اجرای این طرح غرب در جامعۀ 
ایرانی چه بود؟

کسانی که ادعای نخبگی دارند و می خواهند نسخۀ زندگی سعادتمند 
به انسان بدهند، معتقدند جامعۀ ایران باید در ظاهر و باطن این سبک 
را بپذیرد. تولد این گفتمان از عهد ناصری اســت. آنچه در حوزۀ نظام 
سیاســی و کادر مدیریتی ما قرار می گیرد، همین اســت. امثال میرزا 
حسین خان سپهســالار، تفکر اخذ تمدن غربی بدون تصرف ایرانی را 
وارد عرصۀ مدیریت کشور کردند. در این مقطع، از خوراک و پوشاک 
اعلی حضرت ناصرالدین شاه تا پوشش زنان وی و رجال آن روز، غربی 
شــد؛ به خصوص کســانی که به غرب می رفتند. زمینۀ این رویداد را 
می توان در سایر اقلیت ها مشاهده کرد. این وضعیت ادامه یافت تا اینکه 
به مشروطه رسید. با وجود اینکه مشروطه از پشتوانۀ اسلام سیاسی و 
مطالبات آن برخوردار بود، این ســبک رفتاری در جامعه تحقق یافت. 
اما پس از پیروزی مشروطه دوباره مدیریت آن به دست افرادی افتاد 
که نسخۀ آن ها برای پیشرفت جامعه غربی شــدن بود. بدین ترتیب، 
گفتمان غرب گرا، هم خود کاری از پیش نبرد و هم اجازه نداد اســلام 
سیاسی روند تحولات کشور را به طور طبیعی مدیریت کند و پیش ببرد. 

محصول این بحران، ظهور سلسلۀ پهلوی شد. 
نظام سیاســی سلســلۀ پهلوی با شــیوۀ مدیریت ناصرالدین شاه و 
مظفرالدین شــاه همسان بود. این شــیوۀ مدیریتی از زمان صفویه به 
بعد شــکل گرفته بود و مقید به ادارۀ کشور با الگویی خاص بود، بدون 
اینکه قصد تعدی و تجاوز به ســبک زندگی و نظــام رفتاری جامعۀ 
ایرانی را داشته باشد. با مشــروطه عملًا نظام مدیریتی کشور ترکیبی 
از دیوان سالاران قاجاری گذشــته و منورالفکرهای غرب گرا شد که 
به تازگی وارد نظام مدیریتی کشور شــده بودند. این ساختار از صفویه 
تا این مقطع تاریخی، براساس تعامل بین علما و شاهان شکل گرفته 
بود. بین این دو نهاد، به صورت غیررسمی، تعاملی به وجود آمده بود که 
تا پیروزی مشروطه نیز با کش وقوس هایی بین علمای شیعه و شاهان 
شیعه مذهب، ادامه داشت. این تعامل برای حفظ کشور براساس تفکر 

شیعی ایجاد شده بود. هر دو گروه نیز بقای کشور 
را در این تعامل ضروری می دیدند. تعامل نه به این 
معنا که هرآنچه عالم دینی می گفت شــاه انجام 
می داد یا هر چه شــاه انجام مــی داد، عالم دینی 
از آن رضایت داشــت، بلکه در کل قالبی در این 
تعامل پذیرفته  شــده بود.  اما از مشروطه به بعد، 
این تعامل عملًا دچار اختلال و حاکمیت دوگانه 
شــد. شــاخه ای از این حاکمیت همان جریانی 
بود که می گفت اخذ تمــدن غربی بدون تصرف 
ایرانی و همان اشخاصی دست اندرکار آن بودند 
که می گفتند از فرق سر تا نوک پا باید غربی شد. 
بنابراین عالم شیعه از این مقطع تاریخی به بعد با 
ناصرالدین شــاه یا مظفرالدین شاه طرف نیست، 

بلکه با حاکمیت دوگانه ای طرف است که یک شاخۀ آن نه تنها تعامل 
دین و سیاست را برنمی تابد، بلکه به طور مبنایی حضور دین در صحنۀ 
اجتماع را رد می کند.  پس در مقابل  این تعامل علما و شاهان، حاکمیت 
دوگانه به وجود آمد و باعث شــد تعامل دچار مشکل شود و بعد سلسلۀ 
پهلوی برسرکار آورده شد، نه اینکه رضاخان شاه شد و غرب گرایی را 
حاکم کرد؛ جریان غرب گرایی برسر کار آمد و آن ها به عنوان شمشیر 
برنده ای برای حاکم کردن اندیشــه ای که نمی توانست در آن جامعه 
به طور دموکراتیک حاکم شود، او را به کار گرفتند. غرب هم می خواست 
غالب شود و یکسان سازی کشورهای تحت تسلط خود را عملی کند. 
برای این اقدام، کادرسازی هم انجام شده بود. دیوان سالاری باید حذف 
می شد که انجام شد. وقتی کادر دورۀ پهلوی را می بینید، تمام رایزنان، 
مشاوران، وکلا، برنامه ریزان و طراحان، به صورت یک دست از جریان 
غرب گرا هستند. رضاخان شمشیری در دست ایدئولوژی غرب بود که 
می خواست با حمایت نظام ســلطه، ایران را آن گونه بسازد که در مدار 
منافع آن ها معنا پیدا کند و بدون اصطکاک پیش رود. این گونه بود که 
دیدگاه از سر تا نوک پا غربی شدن، به طور رسمی مدیریت کشور ایران 
را برعهده گرفت. این جریان، مدیریت را از دست کسانی مانند شاهان 
قاجار که به تعامل تاریخی بین دین و سیاست اعتقاد داشتند، تحویل 
گرفت. با روی کارآمدن سلسلۀ پهلوی، جریانی نظام مدیریتی کشور را 
به دست گرفت که معتقد بود سبک زندگی و رفتار مردم باید غربی شود. 
با این توضیحات، فلســفۀ کارهای حکومت پهلوی مشخص و مبانی 
معرفتی اقدامات آن ها آشکار می شود. حکومت پهلوی برای این کار بر 
سر کار آورده شد.  همین اتفاقات بود که سرانجام سلسلۀ پهلوی را خارج 
از روند طبیعی جامعۀ ایرانی برد. این روند می خواست اندیشه ای را بر 
جامعه ایرانی تحمیل کند که تمدن غرب نیز به صورت غیردموکراتیک 
در پی اجرای همان بود. این اندیشــه  در جامعه نیــز وجاهت و پایگاه 
اجتماعی نداشت و سرآغاز درگیری ایران با حکومت پهلوی شد. جامعۀ 
ایران بر بقای تمدنی و هویتی خود اصرار کرد که به بهمن57 می رسیم.

 با توجه به این مقدمه، به این نتیجه می رســیم که 
یک برنامه حاکم بود و سیستم پهلوی برای اجرای نوعی 
ایدئولوژی خاص، چه در ســطح ظاهر و چه در سطوح 
عمیق تر، حکومت را به دست گرفت. در این میان، اتفاقاتی 
رخ داد که هوشمندانه و در مقابل  حاکمیت دوگانه بود؛ مثلًا 
سیستم قضا تا آن زمان در دست روحانیان بود و به معنای 
امروزی در دست سیستم سیاسی نبود؛ اما نهادسازی شد 
و داور سیستم جدید قضایی ایران را باب کرد. همچنین 
در زمینۀ آموزش، از نظام مکتبی وارد نوع مدرن آموزش 
شدیم و فروغی دانشگاه تهران را تأسیس کرد یا قبل از 
آن مدرسۀ علوم سیاسی تأسیس شده 
بود. دربــارۀ این نهادســازی و تبعات 

اجتماعی آن توضیح دهید.
از زمان تأسیس دارالفنون و در ادامه، افتتاح مدرسۀ 
فلاحت و علوم سیاسی در دورۀ مظفرالدین شاه و 
مدارس جدید که قبل از پهلوی راه اندازی شــده 
بود، به عرصۀ رویارویی تمدنی برای تغییر نظام 
زندگی  وارد شده بودیم. توجه داشته باشید که سه 
رکن سیاست، اقتصاد و فرهنگ، همۀ وجوه رفتار 
فردی و اجتماعی فرد و جامعه را دربر می گیرند و 
باید با هم توازن داشته باشند. اول اینکه هیچ رفتار 
فردی و اجتماعی خارج از این سه وجه نیست. دوم 
اینکه وضعیت متعادل بین این سه رکن، وضعیتی 

پهلــوی  سلســلۀ 
برسرکار آورده شد، 
نه اینکه رضاخان شاه 
شــد و غرب گرایی را حاکم 
کــرد؛ جریــان غرب گرایی 
برســر کار آمــد و آن هــا 
به عنوان شمشیر برنده ای 
برای حاکم کردن اندیشه ای 
که نمی توانست در آن جامعه 
به لحاظ دموکراتیک حاکم 

شود، او را به کار گرفتند.
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است که این سه با هم متلازم، هم ســنخ و سازگار باشند. هنگامی که 
هریک از این ارکان ســه گانه به هر دلیلی دچار تغییر شود، آن توازن 
به هم می خورد. این گونه است که تشــویش هویت و ساختار در فرد و 

جامعه به وجود می آید.
وقتی در دورۀ پهلوی خواستند ایران را بر مبنای ساختار تعریف شده در 
نظام جهانی بسازند، ساختار سیاسی عوض شد و اگر با نظام اقتصادی 
و فرهنگی همسان سازی نمی شــد، بقای خودشان در معرض تهدید 
قرار می گرفت. به  همین خاطر، باید برای ساختن کشور کادرسازی و 
نهادسازی می شد. اولین کار در این راستا در حوزۀ فرهنگ و آموزش 
بود. حــوزۀ قضاوت از این نظر مهــم بود که قــدرت و مرجعیت را از 
روحانیان سلب می کرد؛ یعنی مجرای ارتباطی بین روحانیان و جامعه 
را که برایش قدرت آفرین بود، حذف می کرد تا عالم شــیعی نتواند از 
طریق آن اهرم، با نظام سیاسی وارد چالش شــود و پایگاه اجتماعی 
نظام سیاسی آسیب ببیند. برنامه ریزی برای نظام آموزشی و به طورکلی 
عناصر فرهنگی و همچنین بسترســازی فرهنگی برای تأمین منافع 
اقتصادی در مدیریت جدید، کار اساسی حکومت پهلوی بود. به  همین 
علت، نظام آموزشی و نهادسازی در این قســمت ها چه فرهنگستان 

علوم و چه فرهنگستان زبان فارسی و چه تأسیس 
دانشکده ها و آموزشگاه ها و چه تأسیس مدارس 
برای ساختن نیرو برای ادارۀ کشور، مبنایی است 
که آن ها می خواهند داشــته باشند. آقای فروغی 
شخصیت دانشمند و باسوادی بود که قصد داشت 
هم خود، کشور را بر اســاس گرایش هایش اداره 
کند و هم در پی آن بود که نیروهایی بســازد که 

جریان غرب گرا را در کشور حاکم کنند. 
جریان غرب گرایی در کشور از هر جریان اقلیتی 
در اقلیت تر بــود. بنابراین باید برای این مســئله 
نیرو تربیت می شــد و به همین دلیل، تمام قوای 
نظام آموزشی پهلوی اول و دوم در راستای تحقق 
این هدف صرف شــد. همین آقای فروغی نقل 
می کنند سر کلاس دانشگاه به جای اینکه به جوان 
ایرانی بیاموزد که اگر به کشورت حمله شد، شیوۀ 
ایثارگری و راه مقاومت را درپیش بگیر، به جای 

اینکه بگوید ممکن است مجبور شوی گرسنگی تحمل کنی تا کشورت 
بماند یا کشته شوی، اما کشورت بماند؛ با اشاره به پالتویی که به دیوار 
کلاس آویخته شده بود، به دانشجویان گفت ما اکنون در این موقعیت 
هستیم! آستین این پالتو را می بینید؟ تکان نمی خورد؛ چون دست من در 
آن نیست. همان طور که تا دست من نباشد این آستین تکان نمی خورد، 
تا انگلســتان در ایران حاضر نباشــد، جامعۀ ایران نمی تواند پویایی و 
تحرک داشته باشد. یعنی شــما باید این گونه زندگی کنید و زندگی را 
این گونه بفهمید. این نوع مدیریت  در جامعه حاکم بود و برای جوان ها 
الگوسازی می کرد. لذا فلسفۀ نظام آموزشی و ارزش های حاکم بر نظام 
آموزشی دورۀ پهلوی برای آن سبک زندگی و آن کادرسازی است که 

برای آن هدف در کشور حاکم شد. 

 در این عرصه، غیر از فضای آموزشی اتفاقاتی افتاد 
که به صورت واضح تری این جریان را نشان می داد؛ مانند 
بحث زبان فارسی یا بحث باستان گرایی یا تقویم. لذا در 
این مقطع، شاهد دو سطح اتفاق هستیم. یک سطح اتفاقی 
است که کاملًا به صورت مشهود در رویارویی با زمینه های 
موجود انجام می شــود؛ همچون تغییر 
تقویم رسمی کشــور. اتفاق دیگر این 
اســت که در آن دوران موضوع حمایت 
از بابیت و بهائیت مطرح بوده اســت. 
مثلًا ادوارد براون به عنوان مستشــرق، 
بسیار جدی از بابیت و بهائیت حمایت 
می کند یا مثلًا کربن وقتی می خواهد وارد 
ایران شود در مصاحبه ای می گوید من 
می خواهم به مرکز تشیع، یعنی ایران، 
بروم و از کرمان که مرکز شــیخیه بوده 
است، به عنوان مرکز تشــیع در ایران 
نام می برد. این جریان چه نســبتی با 
جریان اول دارد؟ آیــا می توان جریان 
دوم را که درصدد جایگزین سازی بوده 
است، در راستای جریان اول که درصدد 

غربی سازی بوده است، دانست؟

پیــروزی  از  پــس 
مشــروطه، دوبــاره 
مدیریت آن به دســت 
افــرادی افتــاد کــه 
نســخۀ آن ها برای پیشرفت 
کشــور، غربی شــدن کامــل 
جامعه بــود. بدیــن ترتیب، 
گفتمــان غرب گــرا، هم خود 
کاری از پیش نبرد و هم اجازه 
نداد اســلام سیاســی روند 
تحــولات کشــور را به طور 
طبیعی مدیریــت کند و پیش 
ببرد. محصول ایــن بحران، 

ظهور سلسلۀ پهلوی شد. 
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دقیقاً. درک درســت از تحولات دویست ســال اخیر ایران، در همین 
چارچوب می گنجد و هرکدام از اتفاقات چندین سال اخیر در ایران در 
این پارادایم معنا پیدا می کنند. یکی از این اقدامات بسیار مهم، همین 
فرقه سازی هاست. در قسمت قبلی اشاره کردم که ما در موقعیت نابرابر 
با تمدن غرب روبه رو شــدیم و آن ها درصدد سراسری کردن مدرنیته 
و یکسان کردن همۀ حوزه های نفوذشــان بودند. در ایران اندیشه ای 
مســتحکم و قوی با نوعی نظام معرفتی کلامی یکپارچه و با کاربرد 
بسیار کارآمد در حوزۀ اقناع مردم برای مفهوم زندگی و مملکت داری 
متناسب با جامعۀ ایرانی وجود دارد که نام آن اسلام اهل بیت)ع( است. 
این اندیشه  در فرایندی چند صد ســاله و کاملًا طبیعی پذیرفته شده و 
مبتنی بر همین پذیرش به کار گرفته شــده است. جامعۀ ایرانی پس از 
پشت سرگذاشتن دوران باستان، تا از کارآمدی این اندیشه یقین حاصل 
نکرد، آن را نپذیرفت. چنین اندیشه ای، علاوه بر اینکه از نگاه مسلمانان 

کارآمد است، ازنظر غرب هم مکتبی است که توان مقابله دارد.
این نگاه تنها در آن مقطع تاریخی وجود نداشــت، بلکه درحال حاضر، 
وقتی هانتینگتون بحث جنگ تمدن ها را طرح می کند؛ یعنی همچنان 
این اندیشه در غرب وجود دارد. از نخستین روز برخورد ایران، به عنوان 
نمایندۀ قرائت ظلم ستیز و کاربردی از اسلام اهل بیت)ع( با غرب، این 
نوع اندیشه به وجود آمده است. غرب وقتی فهمید این اندیشه می تواند 
جامعۀ ایران را سامان دهد و سبک زندگی ایرانی اسلامی را مبتنی بر آن 
آموزه ها تقویت کند، اولین اقدام را انجام داد که آن اقدام، شکستن این 
چارچوب تئوریک بود. وقتی غرب خودش را با یک طرف قوی روبه رو 
می بیند، مثل یک لشکر، اولین کارش تکه تکه کردن آن است. بعد به 
دنبال نظامی جایگزین برای این نظام تئوریک شکسته شده می گردد. 
در اقدام بعد، فکر می کند که پس از انهدام این نظام معرفتی نمی توان 
نظام دیگری را یافت که بتواند جایگزین این نظام شود و بر همۀ مردم 
ایران نفوذ داشته باشد. به فرض اگر هم این نظام بتواند جایگزین شود، 
ممکن نیست این غنا و عمق اسلام اهل بیت)ع( را داشته باشد. بنابراین، 
غرب با فرقه سازی برای شکستن انسجام تئوریک اسلام اهل بیت)ع( 
از یک سو و انسجام ملی از سوی  دیگر، افرادی را پرورش می دهد که 
بتوانند گفتمان غالب را بشکنند و خودشــان نیز توان جایگزین کردن 
گفتمانی را داشته باشند که آموزه هایش از توان مقاومت دربرابر غرب 
برخوردار نباشد. بنابراین، چه در راه ساختن یک اندیشه یا نظام و چه در 
صورت بروز و ظهور اندیشه ای نو، تمام امکانات  خود را برای حمایت 
از آن اندیشه به کار می گیرند تا نظام منسجم حاکم بر جامعۀ ایرانی را 

از بین ببرند.

 کدام یــک از ایــن جریان هــای 
جایگزین توانســت قوی تر از دیگران 
ظاهر شــود و حالت اقناعی پیدا کند؟ 
چرا این اتفاق افتــاد؟ به عنوان نمونه 
باســتان گرایی در ایــن ســناریو چه 

جایگاهی دارد؟
باســتان گرایی به عنوان یکــی از اضلاع مثلثی 
که برای تجزیۀ هویت ملــی و فرهنگی ایرانیان 
درنظر گرفته شده بود، در این مقطع زمانی ترویج 
می شد. با این تفاوت که کاربرد آن فرقه سازی ها 
را نداشت. از نخستین روزی که اسلام وارد ایران 
شــد، گروهی بودند که داعیۀ بازگشت به همان 
نظام باستانی گذشــته را داشــتند. این گفتمان 
نظام باســتان گرایی حرف تازه ای در ایران نبود، 
با این تفاوت که در طول هزار و چند صد ســال، 

هیچ گاه، حتی در آزاد ترین موقعیت، این گفتمان با اقبال جامعۀ ایرانی 
مواجه نشد. درحالی که گفتمان اسلام ناب، در نقطۀ مقابل  قرار داشت 
و به گفتمان ناب ایرانیان تبدیل شــد. این هم از زمان صفویه صورت 
گرفت. در دیگر سو، در دوران قاجار که ما دوباره در رویارویی با غرب 
قرار گرفتیم، عده ای دوباره این باســتان گرایی را طرح کردند و گفتند 
که راه حل پیشرفت ایران بازگشت به دوران کوروش و داریوش است. 
در حال  حاضر، وقتی این گفتمان دوباره مطرح می شود، به این معناست 
که تمدن غرب درصدد است از این گفتمان به منظور شکستن گفتمان 
غالب در ایران، یعنی اســلام، بهره ببرد. ما در این راستا می بینیم که 
غرب با وجود اینکه ارتباطی با ایران باســتان ندارد، همان  قدر که از 
گفتمان های دیگر حمایت می کند، از این گفتمان هم حمایت می کند. 
آن ها هم می دانند که این گفتمان در ایران غالب نخواهد شد؛ اما همین 
که عده ای را در این دسته قرار دهند، به هدف شکستن گفتمان غالب 
کمک خواهد کرد. مثل زرتشــت گرایی که غرب با آن کاری نداشته و 

ندارد و تنها در برابر تشیع است که از زرتشت حمایت می کند.
شاهد این مدعا، حمایت هم زمان پهلوی از باستان گرایی و غرب گرایی 
است. آن ها چگونه می خواهند ایران را به باستان ببرند و درعین حال به 
سمت مدرنیته غربی نیز حرکت کنند. این اصلًا شدنی نیست. بنا نیست 
که همۀ این ها باهم عملی شود، بلکه بنا بر شکسته شدن آن چارچوب 
غالب در ایران، یعنی تشــیع، است. در همین راســتا حکومت پهلوی 
روضۀ امام حسین)ع(را تعطیل کرد؛ ولی شما هرچقدر دوست دارید از 
داریوش و کوروش بگویید؛ چون این نوع نگاه خطری برای پهلوی و 
غرب ندارد. حتی به فرض اینکه شما با عشق کوروش و داریوش هم 
زندگی کنید، نه اندیشه ای برای مقابله دارید و نه راه حلی برای جامعۀ 

امروز ایرانی.
فرض کنید شما به ایران باستان می روید. ما باید از ایران باستان چه نظام 
رفتاری و سبک زندگی بیاوریم که استمرار تمدنی و بقای هویتی مان در 
برابر غرب حفظ شود؟ تنها چیزی که از این دوران می توانند نام ببرند. 
وجود مقامی به  نام شاه است که در برابر آن می گوییم در همۀ دوران ها 
شاه وجود داشته است. پهلوی ها تنها چیزی که درست کردند، همین 
تاریخ ۲5۰۰ساله بود که برای خودشان ساخته بودند. اگر شما نگاهی 
به آمارها بیندازید، می بینید که از کل جمعیــت ایران، درصد چندانی 
پیرو این فرقه ها نبودند؛ اما وقتی حضور چشمگیر این افراد را در کادر 
مدیریتی جامعه مشاهده می کنید، نشان از آن دارد که تنها چیزی که در 

آن دوران اهمیتی نداشت، توجه به خواسته های مردم بود.
پس در این رابطه باید به دو نکته توجه کرد. یک 
اینکه باستان گرایی اندیشــه  ای جدید نبود. دوم 
اینکه این ابزار هم ناکارآمد بود. پاسخ مردم ایران 
به این تلاش ها، انقلاب 1357 بود. جامعۀ ایرانی 
با این اقدام به غرب پاسخ داد. این واکنش تمدن 
ایرانی اسلامی به تلاش 15۰ســالۀ آن ها برای 
شکســتن نظام موجود در جامعۀ ایران بود که از 
تأسیس دانشــگاه تا ایجاد رادیو و روزنامه و... را 

شامل می شد.

 در این راستا می توان به مصادیقی 
اشاره کرد که غرب با سناریوسازی های 
خود در تلاش برای اجرایی کردن آن بود. 
یکی از مصادیق عمدۀ آن، کشف حجاب 
بود. چطــور گفتمان اقلیت توانســت 
به قدرتی دســت یابد که این گفتمان 

اکثریت را شکست دهد؟

دورۀ  در  وقتــی 
پهلوی خواســتند 
ایــران را بــر مبنای 
ساختار تعریف شده در نظام 
جهانی بســازند، ساختار 
سیاسی عوض شــد و اگر با 
نظام اقتصادی و فرهنگی 
همسان ســازی نمی شــد، 
بقای خودشــان در معرض 
تهدید بود. به  همین خاطر، 
باید برای ســاختن کشور 
کادرســازی و نهادســازی 
می شــد. اولیــن کار در این 
راســتا، در حوزۀ فرهنگ و 

آموزش بود.
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اگر بخواهیم موضوع شناســی کنیم که مجموع آن ها ســبک زندگی 
هر جامعه را تشکیل می دهد، بحث گســترده ای می توان مطرح کرد؛ 
اما ناگزیریم به صورت گزینشی این موضوعات را طرح کنیم. یکی از 
حوزه های کلی در این زمینه، حوزۀ رفتاری و ارتباطی زن و مرد است. 
این حوزه در هر مکتب و هر زمانی، الگوی خاصی داشته است. بحثی 
مثل سیاســت پهلوی ها در قبال زنان و ازجمله بحث حجاب، یکی از 
آن موضوعاتی است که برای تغییر رفتار جامعۀ ایرانی شکل داده شده 
بود. طبیعی است که قسمتی از این سناریو مربوط  به پوشاک و حجاب 

زنان است.
با حسابی ساده و سرانگشتی می توان فهمید که با عقل جور درنمی آید، 
حکومتی تازه تأســیس که در پی ادامۀ حکومت است، با ارزش هایی 
درگیر شود که همۀ جامعه حامی آن هســتند. 3۰درصد بودجۀ کشور 
صرف ارتش می شد؛ اما در شهریور 13۲۰ معلوم شد کاربرد این بودجه 
در حوزۀ نظامی نیســت، بلکه تمام کابرد آن در این است که یا عشایر 
را پراکنده کنند یا با زنان برخورد کننــد. وقتی حکومتی با زنان درگیر 
می شود، این طور نیست که با نیمی از جامعه درگیر شده است. ارتباطی 
که میان زنان و مــردان هر جامعه وجود دارد، ایــن درصد را به بیش 
۹۰درصد می رساند. پرسشــی که در این جا مطرح می شود، این است 
که چرا حکومتی خود را با بیش از ۹۰درصــد جامعۀ تحت حکومتش 

درگیر می کند؟
اگر غرب می خواهد منافع خود را در ایــران پیگیری کند، نباید الگوی 
رفتاری مردم حســین)ع(و زینب)ع( و دیگر بزرگان اسلام باشند. از 
سویی هم نمی تواند با بحث های منطقی افراد را قانع کند؛ چراکه منطق 
مردم قوی تر است. پس باید در این راه افرادی را به قدرت برساند که به 
هرکسی دستور بدهند که چه کاری باید انجام دهد. برای اجرایی کردن 
نظام رفتاری مطلوب هم، به صورت فیزیکی وارد عرصۀ عمل می شوند 
و می گویند چه کسی باید چه بپوشد. به  همین خاطر است که می بینیم 
به جای اینکه مسائل توسعه و پیشرفت کشور در دستور کار قرار گیرد، 
تمام مسئلۀ کشور این می شــود که یک خانم با چادر در معابر عمومی 

تردد نکند.
دربارۀ ایــن موضوع باید به نکتــه ای که در بــاور عمومی به صورت 
نادرست رایج شــده است، اشــاره کنیم. در باور عمومی رضاشاه پس 
از ســفر به ترکیه و دیدن وضع زندگی در آنجا، تصمیــم به اقدامات 
ضددینی خود گرفت، این در حالی است که رضاشــاه از روزی که از 
قزوین برای سلطنت به تهران آورده شــد، همین افکار را داشت. این 
نگاه، رضاشاه را در وضعیت عادی تصور می کند که پس از به سلطنت 

رسیدن، چشمش به روی حقایق باز شده است. از 
قول رضاشاه گفته اند که پس از بازگشت از سفر 
ترکیه خطاب به علی اصغر حکمت گفته بود که از 
وقتی به ایران بازگشته ام، وقتی به زنان خودمان 
نگاه می کنم، دلم می گیرد. پس به همین دلیل بود 
که برای تغییر پوشش، به خیابان ها قشون کشید. 
این اشــاره به همان صحبت  ابن خلدون دارد که 
عده ای فکر می کنند اگر مــا مثل غربی ها لباس 
بپوشیم، می توانیم علوم تجربی را هم مثل آن ها 

یاد بگیریم.
اما عواقب این اقدمات بسیار گسترده است. وقتی 
چنین وضعی را بر افــراد جامعه اجبار می کنید، بر 
نوع رفتار آن ها در همۀ حوزه ها تأثیر می گذارد و 
به  عبارت بهتر، معنای معنوی زندگی را در جامعۀ 
ایرانــی از بین می برد. وقتی آن نظــام رفتاری و 
معنایی منسجم در هم شکســته می شود، کار به 

جایی می رسد که مواردی مثل ازدواج های سیاه )ازدواج سفید( که من 
به عمد این ها را سیاه می نامم، موضوعیت می یابد و معنای زندگی به 
سود، درآمد، توان جســمی و اطفای غریزه محدود می شود و تشکیل 
خانواده، معنای خود را از دست می دهد. این ها همه پیامدهای رفتاری 
است که رضاشاه در این مسائل انجام داده است. حتی معضلات امروز 
جامعۀ ایرانی در حوزه هایی مثل طلاق تا حدّ زیادی ناشــی از جنگ 
نرم و سیاست های رفتاری غرب در برابر ایران است که در  سال های 
پیش دنبال شده و امروز به نتیجه رسیده است. در سبک زندگی اصیل 
ایرانی، طلاق بدترین حلال خداوند تلقی می شود. مبتنی بر این نگاه ما 
مشکلات مختلفی را برای حفظ رکن خانواده تحمل می کنیم؛ اما در 
نگاه مقابل، انسان ها ابزار اطفای غریزه محسوب می شوند و وقتی این 

اطفا صورت گرفت، دیگر برای هم موضوعیتی ندارند. 
در این راســتا می توان به آماری که یکی از نشــریه های فرانسوی، 
درخصوص درصد طلاق های انجام شده در کشــورهای مختلف در 
سه دهۀ 1۹۶5تا1۹75تا1۹۸5 بررسی کرده اســت، اشاره کرد. این 
آمار نشان از آن دارد که رشد طلاق در این کشورها به صورت عجیبی 
صعودی بوده و در حاشیۀ آن، آمار تولد فرزندان نامشروع نیز افزایش 
یافته است، تا جایی که در سال 1۹۸5 در دانمارک ۴7درصد از فرزندان 

متولدشده، خارج از روابط ازدواج مشروع هستند. 
آمـار طلاق در این کشــورها به این صــورت اعلام شـده است

1۹۶51۹751۹۸5نام کشور/ مقطع زمانی

11.۹۲7۴1.۹استرالیا

1۸.۲3۶.7۴5.۲دانمارک

1۰.73۲.۲۴3.۸انگلیس

7.۲۲۰3۴.۴هلند

1۲.7۲۰.۹۲۸.7سوئیس

آمار تولد فرزندان نامشــروع در این کشورهــا نیز به این صورت است
1۹۶51۹751۹۸5نام کشور/ مقطع زمانی

۶.71۰.117.۹کانادا

۹.5۲1.7۴3دانمارک

7.7۹.11۹.۲انگلیس

این مسئله به صورت مستقیم در سبک زندگی مؤثر است و همۀ تلاش 
غرب در همین راستا بوده است. هر اندازه ای که ما از این سیاست تأثیر 
پذیرفته ایم، آسیب دیده ایم. چه این تأثیرپذیری 

خودآگاه بوده است و چه ناخودآگاه.
در این زمینه باید به این نکته توجه کرد که تفاوت 
فردی که از تربیت خانواده بهره مند است و مفهوم 
مادر و پدر را متوجه می شود با انسانی که به عنوان 
یک ابزار به دنیا آمده اســت، چیست؟! رفتارهای 
خاصی از این افراد بروز می کند که ناگزیر برآمده از 
سبک زندگی و تربیت آن هاست. در سبک زندگی 
جامعۀ ایرانی نه تنها طــلاق به صورت نادر وجود 
دارد، بلکه شما یک فرد مجرد نمی بینید. سیستم 
به گونه ای اســت که برای این رفتار معنا متصور 
هستند و تکامل رفتار انسانی را در آن می بینند؛ اما 
در جامعه ای که گرفتار عوارض تغییرات نادرست 
در سبک زندگی اش می شــود، از هر سه ازدواج، 
یکی به طلاق می انجامــد و از هر دو فرزند، یک 

فرزند خارج از روابط مشروع متولد می شود.

حــوزۀ رفتــاری و 
ارتباطــی زن و مرد 
در هــر مکتــب و 
هر زمانــی، الگوی 
خاصی داشته است. بحثی 
مثــل سیاســت پهلوی ها 
در قبــال زنان یکــی از آن 
زمینه هایی است که برای 
تغییر رفتار جامعۀ ایرانی 
شــکل داده شــده اســت. 
طبیعی اســت که قسمتی 
از این ســناریو مربوط  به 
پوشــاک زنــان و حجاب 

است.
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در دو ســدۀ اخیر، فرهنگ و ســبک زندگی مردم ایران تغییرات اساســی و 

چشمگیری کرده است که با تمامی دوره های پیش از خود تفاوت بنیادین دارد. 

این تغییرات و تحولات تماماً در اثر مواجهه ای رخ داده اســت که کشورهای 

مشــرق زمین با فرهنگ و تمدن جدید اروپایی داشته اند. به عبارت بهتر، این 

تغییرات، در ســایۀ اختلاط و امتزاج فرهنگ غربی با فرهنگ سرزمین های 

شرقی به وجود آمده است. اینکه سیاستمداران و نیروهای فرهنگی و اجتماعی 

غربی در عصر مدرن، چه مقدار به توسعه و نفوذ فرهنگ و تمدن خود در دیگر 

مناطق جهان اندیشیده و چه اقداماتی به کار بسته اند، حدیث مفصل و مستقلی 

است که در این نوشتار مختصر نمی گنجد. اما اینکه سیاستمداران و نیروهای 

فرهنگی شرقی چه تعاملی با غرب و انگاره های جدید آن داشته اند، موضوعی 

شایستۀ تأمل است که سعی می کنیم به ابعادی از آن نظری بیفکنیم. 

در پی تلاقی تمدن جدید غرب با جامعۀ ایران، از دو قرن پیش به این طرف، 

نخبگان و خواص جامعۀ ما، عموماً به دو شکل از ضرب این سیلی فکری، از 

خواب یا آرامش ســنتی خود پریدند؛ جدا از عدۀ قلیلی که همچنان در خواب 

ماندند و نخواستند یا نتوانســتند اوضاع جدید جهان را درک کنند. نخبگان و 

خواص ایرانی یا در اثر مسافرت به فرنگ با سبک زندگی جدید اروپایی آشنا 

شدند یا در سرزمین مادری خود پذیرای تدریجی ورود فرهنگ و نگرش غربی 

بودند. در واقع، بخشی از فرایند انتقال فرهنگ غربی توسط اروپایی ها و بخشی 

دیگر توسط همان ایرانیان فرنگ رفته به وقوع می پیوست. 

در کنار این تقسیم، باید تقســیم بندی دیگری را نیز در نظر داشت که بسیار 

مهم تر از آن است: نخبگان و خواص ایرانی دو عکس العمل و موضع متفاوت 

در قبال فرهنگ جدید غربی از خود نشان دادند. عده ای با این جریان همراه 

شدند و جهت حرکت آن را پذیرفتند و عده ای دیگر این موج جدید را برنتافتند و 

کوشیدند در برابر آن مقاومت کنند. معمولًا کسانی که به اروپا رفته و از نزدیک 

شیوۀ زندگی غربی را دیده و چشیده بودند، در مقام عمل جزو کسانی بودند که 

فرهنگ و تمدن غربی را پذیرفتند و با آن همساز شدند. کسانی که با فرهنگ 

و سبک زندگی غربی نیز مخالفت می ورزیدند، اغلب جزو کسانی بودند که در 

داخل سرزمین های اسلامی سکونت و اســتقرار داشتند و زندگی غربی را در 

زادگاه آن لمس و حس نکرده بودند.

همچنین با عنایت به بافتار اجتماعی ایران در عصر قاجار، معمولًا کســانی 

که به اروپا مسافرت کردند، از طبقۀ اشــراف و درباریان و وابستگان دستگاه 

قجری بودند و به دلیل برخورداری از سواد و تحصیلات، طبقۀ نخبه و اندیشمند 

جامعه را نیز تشکیل می دادند. در مقابل، کسانی که در داخل کشور، با فرهنگ 

و تمدن غربی مواجه شدند، عمدتاً از طبقۀ عامه و متعلق به اقشار سطح پایین 

و دارای فقر مادی و فرهنگی جامعه بودند که البته، برخی از این افراد به دلیل 

برخورداری از سواد و تحصیلات دینی، جزو نخبگان و خواص اثرگذار جامعه 

محسوب می شدند.

در خدمت 
و خيانت چه کسی؟!

سبک  زندگی در کشاکش جریانات فکری معاصر

داوود صلاحی

 پژوهشگر و 
کارشناس ارشد فلسفه
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طیف بندی جامعۀ ایران در مقابل غرب

نوع مواجهۀ ایرانیان با پدیدۀ روشــنگری )Enlightenment( و مدرنیســم 

)Modernism( اروپایی متفاوت و متنوع بوده اســت و به یک طیف می ماند. 

یک سر این طیف کسانی هستند که خود را در برابر این تمدن و زندگی غربی، 

کاملًا باخته اند و خود را هیچ نمی بینند و فاقد هرگونه حق وجود و حق حیات 

فکری و اعتقادی مســتقل می دانند. بنابراین، به این سمت رفتند که از فرق 

سر تا نوک انگشتان پای خود را در اختیار تمدن غربی قرار دهند و هیچ هویتی 

برای خویش قائل نباشند، مگر در ظل غرب و اضمحلال در آن. در سر دیگر 

این طیف، افرادی بودند که درست در نقطۀ مقابل این عده قرار داشتند و معتقد 

بودند که غرب و تمدن غربی، درحقیقت، کفر و الحاد است که در کسوتی جدید 

و پس از قرن ها دوری از مصاف با اسلام، یعنی تقریباً از جنگ های صلیبی به 

این طرف، دوباره در تلاقی با تمدن اسلامی قرار گرفته و بر سر راه اسلام واقع 

شده است؛ بنابراین هیچ سنخیتی میان تمدن اسلامی و غربی وجود ندارد. البته 

این عده معتقد بودند که غرب نقاط مثبت و نقاط منفی دارد. درنتیجه، جامعۀ 

اســلامی می تواند نقاط مثبت غرب را اخذ کند؛ ولی اجازه ندارد نقاط منفی 

غرب را اتخاذ نماید. 

در اینجا، خالی از لطف نیست که به این واقعیت هم اشاره شود که این رویکرد 

که بیشتر در بین علما و روحانیان و فقهای دوران قاجار دیده می شود، نشان 

می دهد ســونامی تمدن غرب به قدری قدرتمند بوده و چنان عظمت و اقتدار 

خود را به رخ متفکران سرزمین های اسلامی می کشیده است که کسی جرئت 

و جسارت به چالش کشیدن تمامی آن را نداشــته است. حتی این عده از فقها 

و عالمان دینی نیز در این مقدار که غرب خوبی هایی هم دارد و باید خوبی ها 

را اخذ کرد، تسلیم و مقهور ابهت و هیمنه و هژمونی تمدن غربی شده بودند. 

به هرحال، در دوره هــای بعد، عده ای به ایــن حد از تعمــق و تدبر در ذات 

تمدن غربی و مبانی فکری و فلسفی آن دســت یافتند که غرب را منظومه و 

مجموعه ای یکپارچه و منسجم از جهان بینی ها و ایدئولوژی های به هم متصل 

بدانند که اجزای مختلف آن با یکدیگر تأثیر و تأثر دارند و نمی توان بخشی از 

این بافت درهم تنیده را از بخشی دیگر جدا کرد. ازاین رو، جرئت یافتند در برابر 

آن قد علم کنند و با صراحت و استدلال، کلیت غرب را نفی کنند و در مقابل آن، 

بر حکمت الهی و اندیشۀ اسلامی که زیربنای تمدن اسلامی است، تکیه کنند.

در هر صورت، میان این دو ســر طیف، گروه های دیگــری هم بودند که نه 

آن چنان شــیفته و مفتون تمدن غربی بودند که خود را پاک باخته باشــند و 

نه آن قدر به اصول و مبانی اســلامی معتقد بودند که بخواهند غرب را لزوماً 

در پوششی اســلامی بپذیرند. اگر بخواهیم این طیف مواجهه با غرب را در 

دسته بندی منظمی قرار دهیم که مواضع آن ها تا حد امکان مشخص و شفاف 

باشد، می توانیم به این الگو دست یازیم: 

ایرانیان در مواجهه با غرب به دو دســتۀ کلی تقســیم شــدند: یک دســته 
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روشن فکران غرب گرا که خود شامل دو شاخۀ افراطی و معتدل بودند. دستۀ 
دیگر، عالمان و متفکران دینی که خود به دو شاخۀ متصلب و معتدل تقسیم 

می شدند. 
در توضیح این دسته بندی، به شکلی که با جریانات فکری معاصر منطبق باشد، 
باید گفت که دســتۀ افراطی غرب گرا همان هایی بودند که فرهنگ و سبک 
زندگی غربی را به ایران وارد کردند و تمامی تلاش خود را به نشر و گسترش 
این فرهنگ در کشور معطوف کردند، کسانی که حجاب از سر زنان برداشتند، 
قرآن ها و کتب مذهبی را در آتش سوختند و عالمان دینی را به جرم طرف داری 
از شریعت و دفاع از عدالت بر دار کشیدند و به گلوله بستند. اما شاخۀ معتدل 
غرب گرا کسانی بودند که ظواهری از شــریعت را پذیرفته بودند و با دین در 
محدودۀ زندگی شخصی و در دایرۀ مناســک فردی مخالفتی نداشتند. حتی 
برخی از اینان خود نیز به این مدل سکولاریستی عمل می کردند: اهل عبادات 
فردی و نماز و روزه هم بودند؛ ولی با همسران بی حجاب خود در محافل وابسته 
سیاسی را نیز می بوسیدند.به دربار و حکومت هم حضور می یافتند و دست زنان دربار و همسران رجال 

در دســتۀ دیگر، یعنی عالمان و متفکران دینی، عــده ای که متصلب بودند، 
با نوعی خردســتیزی و اخباری گرایی و تأکید بر ظواهر شریعت، تنها در پی 
حفظ مناسک فردی و احکام ظاهری اسلام بودند و نمی خواستند متناسب با 
نیازهای روز جامعه و همپای تحولات اجتماعی ناشی از مدرنیزاسیون پیش 
آیند. این عده نیز به سکولاریسم درون دینی مبتلا بودند؛ یعنی در درون دایرۀ 
دین، به سمت انزوا و دورماندن از عرصه های اجتماعی پیش رفتند و در امور 
روزمره و مبتلابه مردم مداخله ای نکردند. اما شاخۀ دیگر که باید آن را جریان 
نواندیشی دینی نامید1، کسانی بودند که در عین پایبندی به اصول و مبانی 
دینی و آموزه های علمی و متقن اســلامی، کوشیدند پابه پای تحولات و 
تغییرات زندگی در عصر جدید، برای به روزرسانی زبان و مباحث دینی و 
تولید متون و محتواهای متناسب با نیاز روز تلاش کنند. البته چنان که گفته 
شد، این عده غرب را به خوب و بد تقسیم می کردند و با آنچه خوبی های 
غرب می انگاشتند، همراهی می کردند و منافاتی با آن در خود نمی دیدند. 

را به تمامی زیر سؤال برد. اما از نیمه های دوران پهلوی، به تدریج جریان پنجمی شکل گرفت که غرب 
باید تأکید کرد که این دســته بندی مرزهای دقیق و مشخصی ندارد و مانند 
طیف های رنگی رنگین کمان، در عین هویت مستقل از هم، مرزهای آن در هم 
فرورفته و محو شده است. ازاین رو در این میان، دسته بندی های جزئی تری هم 
می توان مشاهده کرد؛ مثلًا روحانیونی که در عین پایبندی به اسلام، غرب گرا 
هم هستند یا روشن فکرانی که در عین غربزدگی، ایمان قلبی به اسلام دارند 
به رنج و تعب انداخته اند.و در مقاطعی برای گسترش فرهنگ اسلامی و اعتلای دین در کشور، خود را 

۱. روشن فکری غرب گراتحلیل مواضع و رویکردها 
روشــن فکران غرب گرا در ورود فرهنگ و ســبک زندگی غربی به ایران و 
اضمحلال و افول فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی و آداب و رسوم سنتی و بومی، 
از هیچ تلاشی فروگذار نکردند. اینان، اعم از آنان که به صراحت در برابر دین 
موضع می گرفتند و آنان که به ظاهر یا حتی در باطن، به دین سکولاریزه شده 
ارادت داشتند، ولی در عمل تمدن غرب را عامل پیشرفت و ترقی می دانستند، 

اگر در مواردی هم به ســنن و آداب کهن و بومی اهمیــت و اعتباری دادند، 
تنها با نیت مبارزه و مقابله با اسلام و فرهنگ دینی بوده است و هیچ کارکرد 
عینی و ملموس دیگری برای ســنن و فرهنگ ایرانی قائل نبودند. تفکیک 
سنت های بومی به دو بخش دینی و ملی و کوفتن بر طبل ایرانی بودن در برابر 
مسلمان بودن، جداسازی هویت اســلامی از هویت ایرانی و مساوی دانستن 
اسلام با عربیت و معارض دانستن آن با هویت ایرانی، اعتقاد به رستاخیز پارسی 
و رجوع به ایران باســتان، آن هم با رویکرد تقویت ارکان پادشاهی در کشور 
نه با رویکرد گرایش به فرهنگ و آیین و حکمت باستانی و درعین حال، تقلید 
محض و کور از غرب و مساوی دانســتن غربی بودن و ظواهر غربی داشتن با 
متمدن بودن و متجددبودن، خرافی و کهنه دانستن هر عقیده ای که در مقابل 
تجدد و تمدن غربی قرار گیرد و تأکید بر این باور که »برای پیشرفت راهی جز 

۲. اســلام گراییعبور از مدرنیته نیست« ۲،  از فعالیت های این عده از منورالفکرهاست.
اسلام گرایان برخلاف منورالفکرها با یکدیگر هم جهت نبودند و در بین خود 
به نزاع و درگیری فکری و حتی عملی مشغول بودند. شاخۀ نواندیشان دینی، 
غرب گرایی و این شــاخه می کوشــید با موج ســهمگین در عرصه های فکری و اعتقادی می شــتافت. سیاسی و اجتماعی و بالاتر از آن، به نقش آفرینی چه در جریان مشروطه و چه در دوره های پس ازآن، به حضور در میدان های 

در جامعــه مقابلــه کند. فروکاسته شــدن دین 

نیازهای روز، با زبان و ادبیاتی جدید، حضور در مجامع علمی و حتی محافل و نگارش متون دینی متناسب با 
فعالیت های سیاسی و اجتماعی و درگیر شدن سلبی و ایجابی با ارکان حکومت 
نامشروع قاجار و پهلوی از فعالیت های بسیار مهم این عده بود. این فعالیت ها 
معمولًا، با ازدســت دادن بســیاری از امتیازات زندگی و حتی با جان فشانی 
و ازدست دادن زندگی همراه می شــد.  اما در این معرکۀ طاقت فرسا، شاخۀ 
سنتی و واپس گرا به جدال و منازعه ای فرســاینده مبادرت می کرد و به جای 
همکاری و حمایت، با هرگونه مداخله و حضور اسلام گرایان در عرصه های نو 
و میدان های اجتماعی مخالفت می ورزید و به نهی و نکوهش جریان نواندیش 
دینی می پرداخت تاجایی که بعضاً، کار به توبیخ و تکفیر هم می کشــید. این 
جریان عملًا بیشترین خدمت را به جریان روشــن فکری غرب گرا می کرد. 
زیرا ازطرفی، توان جریان نواندیش دینی را فرســوده می کرد و نمی گذاشت 
تمرکز آنان بر اندیشه ورزی و نظریه پردازی در عرصۀ نظری و تلاش آنان بر 
هم افزایی و اقدامات مناسب در عرصۀ عملی شکل گیرد. ازطرف دیگر، اجازه 
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نمی داد بخش چشمگیری از نیروهای فکری جوان و دین گرا به جمع جریان 

نواندیش دینی وارد شوند. از دیگر سو، با خنثی سازی فعالیت های این جریان، 

بخشی از آنچه این عده با مجاهدت و ایثار مال و جان و عمر خود بافته بودند، 

پنبه می کرد و از هم می گســیخت. به طور خاص، نظریه پردازی آنان درباب 

دخالت نکردن دین در جامعه و به تعبیر رساتر، دینی سازی سکولاریسم، به شدت 

به حرکت جریان نواندیش دینی صدمه می زد و این جریان را نامشروع و خارج 

از چارچوب دین جلوه می داد. 

در ســویی دیگر، جریان واپس گرا به دلیل خردگریزی و دوری و بیگانگی از 

نیازهای زمان و اوضاع زمانه، به جایگاه دین و عقاید اســلامی آسیب می زد 

و موجبات مضحکه و ریشــخند دین داران و نیروهای مذهبی جامعه را، چه 

در سطح عالمان و روشن فکران و چه در سطح عامۀ مردم، فراهم می کرد.

این نزاع در همین جا متوقف نشد و جریان نواندیش دینی، با اینکه هم زمان، 

تجربۀ مبارزه در سه جبهه را داشــت )اول جریان روشن فکر دین ستیز، دوم 

جریان روشن فکر سکولار، سوم جریان سنتی و واپس گرای دینی( با ظهور 

جریان پنجم و کســانی که با ماهیت و کلیت تمدن غــرب مخالف بودند، 

به گشــودن جبهه ای جدید مبادرت کــرد. جریان نواندیــش دینی به جای 

اینکه اختلاف نظرهــا و تفاوت های اندک را در پای کرســی های فکری و 

گفت وگوهای دوستانه حل کند و این جریان جدید را در مبانی و اصول فکری با 

خود همراه بداند، با آن نیز به مخالفت برخاست. به نظر می رسد جریان نواندیش 

دینی در تشخیص خود، به این خطا و تحلیل نادرست دچار شد که مخالفان 

کلیت غرب را با جریان سنتی و واپس گرا مشابه و یکسان پنداشت و گمان کرد 

که مخالفت با کلیت غرب، درافتادن به ورطۀ دگماتیسم و خردستیزی است و 

خلأ ناشی از نفی غرب، لزوماً با تحجر و عقب گرد پر خواهد شد.

این در حالی است که مخالفان کلیت غرب، از موضع اخباری گری و خردستیزی 

به نفی غرب نمی پردازند؛ بلکه به عکس، با شــناخت مبانی فکری و فلسفی 

و بنیان های جهان شناختی و انسان شناختی و معرفت شناختی غرب و نیز با 

شناخت رسالت و مأموریت و کارکرد حقیقی اسلام و آیین پیامبران الهی، به 

مسیر سومی اعتقاد دارند که از میان تحجر و غرب گرایی )ولو این گرایش در 

حدی باشد که خوبی هایی برای غرب قائل باشد و در همین حد آن را بپسندد( 

می گذرد و به طراحی الگویی اســلامی و ایرانی رو به پیشرفت و تعالی نظاره 
دارد.

به هر صورت، جریان نواندیش دینی در دوره ای موفق شــد بر هر دو جریان 

رقیب درون گفتمانی خود، یعنی سنت گرایان و مخالفان غرب، غلبه یابد و حتی 

در عرصۀ سیاسی و اجتماعی به توفیقات بزرگی مانند پیروزی انقلاب اسلامی 

دســت یافت. بااین حال، در دو دهۀ اخیر، این جریان 

همچون منادیان و بزرگان فکــری خود رو به پیری و 

کهولت نهاده و رقبای این جریان اعم از درون گفتمانی 

و گفتمان روشن فکری غرب گرا در حال قدرت گرفتن و 

رشد و توسعۀ نظری و عملی خویش هستند.

تأثیر جریانات بر فرهنگ و سبک زندگی

رقابت و کشمکش میان جریان های فکری و فرهنگی 

در ایران معاصر، ماجرایی جذاب و البته غم انگیز دارد 

که پرداختن به ابعاد آن از حوصله و وظیفۀ این نوشتار 

بیرون است؛ اما آن مقدار که به تحولات سبک زندگی 

مربوط اســت به اختصار بین دو جریان، چنین تقسیم 
می شود: 

الف. جریان روشن فکری غرب گرا

چنان که اشاره شد، جریان روشن فکری غرب گرا عمدتاً 

با رجال سیاســی دوران قاجار و آقازاده هــای آنان و نیز 

تحصیل کردگان و فارغ التحصیلان دانشگاه های خارجی و گاه، داخلی نسج و 

نسق یافت. این جریان، با تکیه بر قدرت و مکنت خود توانست ساختارهای سیاسی 

و فرهنگی و آموزشی کشور را متناسب با تغییر در افکار و عقاید خود تغییر دهد. 

ورود دانشگاه به سبک غربی به ایران و تخصیص انواع امکانات و تسهیلات برای 

تحصیل جوانان با استعداد در دانشگاه های خارجی و مبارزۀ منظم و منسجم با دین 

و وجوه دین داری در بین مردم، در کنار برخی زدوبندهای آشکار و پنهان با دست ها 

و دستگاه های استعماری، مانند روی کارآوردن دیکتاتوری رضاخانی، تأسیس و 

توسعۀ فراماسونری یا حمایت از ادیان جعلی و عقاید انحرافی که می توانستند 

نقش بدیل و رقیب دین اصیل را ایفا کنند، بخشی از کارنامۀ رنگین این جریان در 

بسترسازی برای تغییر سبک زندگی ایرانی و اسلامی است. 

ذکر این نکته بی مناسبت نیست که استعمارگران اروپایی به منظور شدت بخشیدن 

به این جریان و سرکوبی کامل زندگی اسلامی مردم، حتی اندک تعامل و تظاهر 

رجال قاجار به دین را نیز برنتافتند و با روی کارآوردن دستگاه پهلوی، به قطع این 

شجرۀ طیبه کمر بستند. تراژدی کشف حجاب و لباس متحدالشکل و بسیاری از 

اصلاحات رضاخانی گویای جدیت و سرسختی غرب و هواداران داخلی آن در 

زدودن آثار و شیوه های زندگی اسلامی است.

بنابراین جریان روشن فکر غرب گرا بیشترین تأثیر را بر لایه های زیربنایی و عمیق 

فرهنگی گذاشته و سبک زندگی را کاملًا به نفع خود برگردانده     است. این جریان 

با دراختیارداشتن تمامی رسانه های رســمی و دولتی و مجامع و محافل علمی، 

اندیشه ای، هنری و فرهنگی مانند ســینما، تئاتر، مطبوعات، حوزۀ نشر، حوزۀ 

ادبیات و... ارکان هویتی و ساختار ذهنی مردم و افکار عمومی را بر مجرا و مسیری 

که مطلوب خود می دانست، شکل داد. همچنین، با تولید فیلم ها و انتشار کتاب ها و 

چهره سازی و الگوسازی از افراد همسو با خود و انواع و انحای شیوه های فرهنگی، 

موفق شد زیرساخت های فکری و فرهنگی مردم و نیز سبک و شیوۀ زندگی آنان 

را با الگوهای جامعۀ مدرن هماهنگ و هم راستا سازد. این هم راستایی به گونه ای 

است که برخی مظاهر و شیوه های زندگی غربی جزء لاینفک زندگی مردم شده 

است و حتی اقشــار دین دار و متدین جامعه نیز چنان با آن گره خورده و عجین 

شده اند که با استناد به آیات و روایات صریح و روشن اسلامی هم نمی توان آنان 

را مجاب کرد تا در الگوهای رفتاری خود تجدید نظر کنند. نفوذ و تأثیرگذاری این 

جریان به حدی بود که بسیاری از نخبگان و تحصیل کردگان جامعه در سال های 

بعد، با این گرایش رشد و پرورش یافتند و اگر اسلام ستیز نبودند، دست کم سکولار 

و معتقد به اسلام حداقلی بودند. 

تأثیر و اهمیت این جریان در دوران نهضت اسلامی و در اوج آن، یعنی پیروزی 

انقلاب اسلامی و دگرگونی در ساختار سیاسی کشور نمود می یابد. عدۀ کثیری از 

رجال فعال در عرصۀ انقلاب که بلافاصله به مسئولان و 

مدیران اجرایی و فرهنگی در نظام نوپای اسلامی تبدیل 

شدند، در عرصۀ سیاست، اسلام را دخیل و مجاز به ورود 

می دانســتند؛ اما این دخالت را صرفاً دخالتی صوری و 

حداقلی، آن هم تنها در عرصۀ شعارهای سیاسی حکومت 

می انگاشــتند. اینان در عمل، حق اظهار نظر و تغییر در 

ساختارهای فرهنگی، آموزشــی، اجتماعی و اقتصادی 

جامعه را برای دیــن قائل نبودند و در واقع، براســاس 

اســلام حداقلی و اصالت های غربی خود به حکومت 

اسلامی می نگریستند.  درست به همین دلیل است که 

با گذشت بیش از 35 ســال از پیروزی انقلاب اسلامی، 

نزاع و کشمکش میان گروه های روشن فکر غرب گرا، 

به خصوص در بدنۀ اجرایی و مدیریتی و برنامه ریز کشور، 

با گروه هــای نواندیش دینی، خصوصــاً در نظام های 

آموزشی دینی همچنان و بلکه بیش از گذشته مشاهده 

می شود. هنوز هم جریان روشــن فکر غرب گرا اغلبِ 

دســتۀ افراطــــی 
غرب گرا همان هایی 
بودند که فرهنگ و 

ســبک زندگی غربی را به 

ایــران وارد کردند و تمامی 

تلاش خود را معطوف نشر و 

گسترش آن کردند: کسانی 

کــه حجــاب از ســر زنان 

برداشتند، کتب مذهبی را 

در آتش سوختند و عالمان 

دینی را به جرم طرف داری 

از شریعت و دفاع از عدالت 

بر دار کشــیدند و به گلوله 
بستند
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می شود، گوشۀ کوچکی از این انحصارطلبی و تمامیت خواهی روشن فکرانه است.معطوف به ارزش های انقلابی و اســلامی در عرصه های فرهنگی مشــاهده برخوردهای سلبی و گاه تند و خشونت باری که با برخی هنرمندان ارزشی و آثار طلق خود می داند که کسی جز با اراده و اذن این جریان حق ورود به آن را ندارد. اسلام گرا مجال و میدان عمل نمی دهد. این جریان اساساً، این عرصه را ملک ســاختارهای فرهنگی را در اختیار دارد و به هنرمندان و اندیشمندان متعهد و 
فضا و حتی در استفاده از ظرفیت های نظام اسلامی دست اما همچنان جریان روشن فکر غرب گرا در استفاده از این از شیوه ها و ابزارهای مدرن، پیش روی جریان نواندیش دینی فراهم شده است. انقلاب اسلامی، بستر مناسب تری برای هر یک از این شیوه ها و نیز برای استفاده است. این روش ها هر یک وجوه مثبت و نیز وجوه منفی دارد و البته پس از پیروزی نهضت اسلامی به بعد، از شیوه هایی نظیر راهپیمایی و تظاهرات استفاده کرده     مانند منبر و خطابه و نمازجمعه و ماه رمضان و ماه محرم و امثال آن و از دوران به هر روی، این جریان معمولًا، از ساختارهای سنتی و شیوه های قدیمی خود اجبار به استفاده از این ابزارها و ساختارها تن دهد.     بهره را ببرد و در مقابل، جریان نواندیش دینی همیشه با تأخیر و از سر ناچاری و سبقت را برباید و دست پیش را بگیرد و از تحولات ابزاری و ساختاری بیشترین ساختاری جامعه است که موجب می شود همواره جریان روشن فکر غرب گرا گوی و موضع گیری ابتدایی این جریان در مقابل تحــولات ابزاری و تکنولوژیک و البته یکی از دلایل مهم این عقب ماندگی و شاید مهم ترین دلیل آن، نگاه منفی انتقال مفاهیم و آموزه های خود استفاده کند.  جریان نتوانسته است از ابزارهای فرهنگی و مدرن جامعه برای پیشبرد اهداف و فقدان نیروی انسانی پرورش یافته و دارای تخصص و توانمندی های لازم، این انقلاب اسلامی نیز در عمل، به دلیل انحصارگرایی جریان مقابل و نیز به دلیل از حکومت و ساختارهای رسمی همیشــه کوتاه بوده است. حتی بعد از پیروزی از هویت اسلامی و ایرانی آن اثری بر جای نمانده بود    . بااین حال، دست این جریان جامعۀ ایران در دوران قاجار یا نهایتاً در دوران پهلوی اول، کاملًا غربی شده بود و شد و اثرگذاری بسیاری نیز به همراه داشت    . می توان گفت اگر این جریان نبود، چنان که گفته شد، جریان نواندیش دینی از همان ابتدا در عرصۀ اجتماعی فعال ب. جریان نواندیش دینی

هستیم که در سطح فکری و اعتقادی دین دار و دارای تعلق دین اهتمام دارد. ازاین رو، ما در جامعۀ خود، شاهد مردمی جمعی مخاطبان و وظیفۀ جامعه سازی و کنترل اجتماعی افکار وی اثر بگذارد و کمتر به ابعاد اجتماعی و احساسات بیشتر، به مخاطب به عنوان فرد نظر می کند و می کوشد بر آن فراهم می کند. از دیگر سو، ابزارها و شیوه های سنتی برای تأثیر بر امور ملموس و عینی زندگی و جهت دهی به ساختارهای مدرن، به خصوص بستر هنر، فضای مناسبی کمتر به ظواهر و سبک زندگی آنان می پردازد.  درحالی که اصول عقاید و مبانی فکری مخاطبــان اثر می گذارد و است. ابزارها و روش های ســنتی این جریان، بیشتر، بر و در نسبت با فرهنگ و آموزه های اسلامی بسیار ناچیز گفتمانی، تأثیرگذاری نواندیشان دینی کمتر از حد انتظار به همین دلیل، به رغم غنای محتــوا و اصالت و متانت برتر را داشته است.  

نیازهای امروز جامعه از طرف دیگر روبه رو شده است.دیدگاه های فقهی ازطرفی و متناســب نبودن دیدگاه ها و فتاوای فقهی با به جای اســتفاده از ظرفیت عظیم فقه، با تکثر و ناهماهنگی فاحش میان متناسب با اوضاع آن روزگار بیان می کرده اســت، ناتوان است. این جریان فقه خود که در گذشته، ریزترین و جزئی ترین مسائل زندگی را به تفصیل و مردم نسخه ای جامع بپیچد. این جریان حتی در به روزرسانی و کارآمدسازی امور خرد و ریز و عینی زندگی تسری دهد و تبدیل کند و برای زندگی روزمرۀ این میان، جریان نواندیش دینی نتوانسته است اصول و مبانی فکری خود را به غربی و غیرمسلمان اند و در مواردی، از خود غربی ها نیز پیشی گرفته اند. در هماهنگ سازی کنش ها و رفتارهای فردی و اجتماعی خود، تا حدود زیادی فکری مسلمان هستند؛ اما ازنظر سبک و شیوۀ زندگی و چگونگی چینش و و کفر مدرن در جامعه انجامیده اســت. مردم ایران ازنظر اعتقادات و مبانی تعارض و بحران در هویت افراد و نبود مرز مشخص میان مسلمانی اصیل دو جریان فکری کشور، در کنار ابزارها و شیوه های فرهنگ سازی آنان، به غیراسلامی و وارداتی از غرب هســتند.  به تعبیر دیگر، نتیجۀ تعارض میان و ادب و احترام و حرمت بزرگ ترها و در یک کلام، به دنبال زندگی به سبک فاسد و مبتذل غربی و دوری از آداب و اخلاق اسلامی، نظیر صبر و گذشت پی اختلاط زن و مرد به همراه پوشش ها و آرایش های خوانندگان و بازیگران ریخت وپاش و اسراف و دیگر ویژگی های زندگی مصرفی هستند. آنان در لباس و وسایل عزا و گران قیمت ترین شیوه های عزاداری همراه با تفاخر و مردم جامعۀ ما در عزاداری تاسوعا و عاشورا هم به دنبال جدیدترین مدهای در استفاده از لوازم آرایشی و جراحی های زیبایی و امثال آن اشاره کرد. که از آن جمله می توان به نظم گریزی، قانون شکنی، مدگرایی افراطی، زیاده روی در پایین تر و شکننده تر بودن سبک زندگی ایرانیان درمقایسه با زندگی غربی است مناسک فردی را از زندگی خود حذف کرده اند. هرچند اگر فرقی هم باشد، همانا اروپایی و آمریکایی نیست؛ البته برخی از آنان خودشان این اقدام را انجام داده و مانند نماز یا حجاب را حذف کنیم، فرقی میان زندگی آنان با زندگی شهروندان غربی و غیراسلامی هستند. اگر از زندگی این مردمان، بعضی مناسک فردی، خاطر به اصول دینی و اسلامی هستند؛ اما در عمل و در زندگی روزمره، کاملًا 
جریــان نواندیش 
دینی در تشخیص 
خود، به این خطا و 
 با تحجــر و عقب گرد پر ناشی از نفی غرب، لزوماً خردستیزی است و خلأ بــه ورطۀ دگماتیســم و کلیــت غــرب، درافتادن و گمان کــرد مخالفت با مشابه و یکسان پنداشت را بــا جریــان واپس گرا که مخالفــان کلیت غرب تحلیل نادرست دچار شد 

خواهد شد.

دینی می کوشد ادای نواندیشی را درآورد و این نام را بر خود و تحول و عقلانیت اعتقاد دارند. در واقع جریان روشن فکر غربی است - بلکه به اسلام اصیل ولی دارای وصف پویایی به تفاسیر مختلف از دین - که همان هرمنوتیک و پلورالیزم مقابل این جریان است و به جریان اصیلی اشاره دارد که نه از اسلام ارائه کنند. منظور ما از نواندیش دینی دقیقا در نقطه خود نهاده اند و می کوشند تحت این عنوان تفاسیر مختلفی دینی می نامیدند و چندی اســت که نام نواندیش دینی بر سکولاریزه قائل هستند از سال های دور خود را روشن فکر 1. دســته ای از روشــن فکران کــه به دیــن حداقلی و پی نوشت ها
و روحانی، در محافل عمومی و موضع  گیری  های رسمی دو تن از رؤسای جمهور نظام اسلامی، یعنی آقایان خاتمی جامعۀ ایرانی راسخ و نافذ است که عین این جمله را توسط ۲. این تفکر هنوز هم به  قدری در ذهان خواص و نخبگان تحمیل می کند.

بیان شده است.
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 سبک مصرف از 
ناصرالدین شاه تا احمدی نژاد
جریان شناسي اقتصاد مصرفي و شیوۀ  زندگي تجمل گرایانه در دو سدۀ اخیر

سیدمحمدجواد 
قربی
کارشناس ارشد
 علوم سیاسی 

یکی از صفات اخلاقی پسندیده در اســلام، ساده زیستی است. پیامبر 
گرامی)ص( و عالمان و دانشمندان مسلمان در طول تاریخ، ساده زیست 
بوده اند و آن را ارزش دانسته اند. هرچند ساده زیستی خود موضوعیت 
ندارد، بی گمان برای سعادت انســان جنبۀ طریقت دارد. ساده زیستی 
ســبب فارغ شــدن ذهن و قلب انســان از توجه به دنیا و ظواهر آن 
می شود و زمینۀ تعالی معنوی را در انسان فراهم می کند. نقطۀ مقابل 
ساده زیستی، تجمل گرایی اســت که حالات و صفات نکوهیده ای را 
درپی دارد. تجمل گرایی، ذهن انسان را از توجه به امور معنوی و هدف 
زندگی باز می دارد. در حکومت اســلامی که وظیفۀ به کمال رسانیدن 
انســان ها را برعهده دارد، هیچ چیزی نباید افراد را به تجمل گرایی و 
دل بستگی به دنیا تشویق کند. برابر اصل سوم قانون اساسی جمهوری 
اســلامی ایران، »ایجاد محیط مســاعد برای رشــد فضایل اخلاقی 
براساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیۀ مظاهر فساد و تباهی« از وظایف 
دولت است. دولت نباید به هیچ سازمان، نهاد، رسانه یا حزبی اجازه دهد 

که »مظاهر فساد و تباهی« را ترویج کنند )سلطانی، 13۸۴(.

براین اســاس، عامل مصرف در تحلیل ســبک زندگــی تجمل گرا از 
اهمیتی اساسی برخوردار است. مصرف با کارکرد نمادین خود، هویت 
افراد را نشان می دهد. کارکرد نمایشی مصرف ناشی از این واقعیت در 
دنیای مدرن اســت که جهت گیری مصرف تنها ناشی از ضرورت رفع 
نیازهای زیستی نیست، بلکه انتخابی است که هویت متمایز را آشکار 
می ســازد. امروزه مصرف و نیاز از هم فاصله گرفته اند و شکافی بین 
آن ها به وجود آمده اســت، به نحوی که دیگر مصرف انسانی مطابق با 
نیازهای انســانی نیســت، بلکه مصرف چیزی بیش از آن است و آن 

شکاف را مصرف گرایی پر کرده است )موحد و دیگران، 13۸۹: ۸(.
بودریار در کتاب نظام اشــیاء بیــان می کند که مصــرف فقط ارضاء 
دســته ای از نیازهای زیســتی نیســت، بلکــه متضمن نشــانه ها و 
نمادهاست. او معتقد اســت باید مصرف را به عنوان روندی تلقی کرد 
که در آن خریدار یک قلم کالا از طریق به نمایش گذاشــتن کالاهای 
خریداری شــده، به طور فعالی مشــغول تلاش برای خلق و حفظ یک 
حس هویت اســت. به عبارت دیگر، مردم حس هویت چه کسی  بودن 
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را، ازطریق کالاهای خریداری شده، تولید می کنند. همچنین در کتاب 
جامعۀ  نمایش این طور عنوان شــده اســت که امــروزه تمام زندگی 
جوامعی که در آن ها مناســبات مدرن تولید، حاکم اســت، به صورت 
انباشــت بیکرانی از نمایش ها تجلی می یابد. بنابراین، مصرف را نیز 
باید در قالب جامعــۀ  نمایش تحلیل کرد که همه چیــز در آن جامعه، 
کالاست و خود کالا نیز به عنوان بازنمود چیزهای دیگر ظاهر می شود 

)زادسر، 13۹3: 1(.
 این مسائل در حالی صورت می گیرد که در فرهنگ اسلامی، در شیوۀ 
زیست مســلمانان، تجمل گرایی و مصرف بی رویه جایگاهی ندارد و 
یکی از اصول تأکیدشــده در آموزه های دینی، پرهیز از الگو  قرار دادن 
بیگانگان و به ویژه، دشمنان جامعه اسلامی در زمینۀ مصرف عمومی 
اســت. ازاین رو، الگوپذیــری از بیگانگان در نوع و مقــدار کالاهای 
مصرفی، از جنبه های گوناگون به جامعۀ اســلامی زیان می رساند. از 
جنبۀ اقتصادی، این کار بیشتر سبب ترویج مصرف کالاهای خارجی و 
بی توجهی به تولید ملی و کالاهای داخلی می شود که افزون بر خارج 
ساختن سرمایه از کشور، به تولید و اقتصاد ملی ضربه می زند. از جنبۀ 
اجتماعی و فرهنگی نیز نوعی تبلیغ عملــی و ترویج فرهنگ بیگانه و 
تهدیدی برای اصالت های فرهنگی و حتی دینی در جامعه به شــمار 
می رود. بۀقین، الگوپذیری در مصرف، ناخواسته، الگوپذیری در اخلاق 

و رفتار را درپی خواهد داشت. )دهقان، 13۸۸(.

جریان شناسی اقتصاد مصرفی و سبک زندگی تجمل گرا در 
سدۀ اخیر

۱. دورۀ قاجاریه
نگارنده معتقد اســت برای تبیین بهتــر ورود تجمل گرایــی و فرهنگ 
مصرف گرایی به ایران، باید به نخستین رویارویی جامعۀ ایرانی با دنیای به 
نسبت پیشرفتۀ غرب و اروپا توجه کرد. براساس این نگرش، جنگ ایران و 
روس و شکست تلخ قوای نظامی ایران از ارتش پیشرفته و مجهز روس ها، 
سبب شد تا سیاست مداران، درباریان و طبقۀ حاکم به عقب ماندگی ایران 
و پیشــرفت های دولت های غربی در عرصه های مختلــف پی ببرند. این 
شکست نظامی باعث شد تا جامعۀ ایرانی به فکر بازسازی مملکت برآید و 
چارۀ اساسی را در اخذ تجربه های غرب و اروپا ببیند. بعد از ورود عده ای از 
تحصیل کرده ها و درباریان به غرب برای اخذ علوم، صنایع و مهارت های 
پزشــکی، این افراد با تحولات جدیدی روبه رو شــدند که حیرت آن ها را 
برانگیخت. یکی از نکاتی که آن ها به عنوان ملاک پیشرفت و ترقی دریافتند، 
شیوه های خاصی از معاش و زیست جمعی بود که در نوع رفتار، معاشرت 
و آداب اجتماعی، پوشش و زندگی خصوصی نمایان بود. این دسته از افراد 
پس از بازگشت به ایران ســعی کردند به تقلید از اروپاییان، سبک زندگی 
خود را تغییر دهند و به تبلیغ سبک زندگی غرب روی آوردند. در این میان، 
رفتار و منش آن ها با اقبال عمومی مواجه نشد و تنها عده ای از درباریان و 
روشن فکران سعی کردند با تقلید از ســبک زندگی غربی خود را متمدن و 
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فرهیخته نشان دهند و به اصطلاح عامیانه، تافتۀ جدا بافته باشند. عموم افراد 
جامعه در عصر مشروطه به  دلیل داشتن گرایش های مذهبی و تعلقات ملی، 
روی خوش به فرهنگ تجملی غرب نشــان ندادند و مقابل حرکت های 

تجددمآبانۀ درباریان مقاومت کردند. 
به هرحال، در این دوره، برخی افراد طبقۀ مرفه، از لباس ها، ظروف مصرفی 
و وسایل زندگی غربی استفاده کردند و در حد امکان، سعی کردند در شکل 
و شمایل خود تغییراتی به سبک اروپایی ها ایجاد کنند؛ مثلًا از کلاه فرنگی، 
کت وشلوار، پاپیون و... استفاده می کردند. این جریان در دورۀ قاجاریه، به 
 همین طیف محدود، محدود بود و نتوانست بر جریان مصرفی جامعه و سبک 

زندگی اسلامی ایرانی مردم تأثیر چندانی بگذارد. 

۲. دورۀ پهلوی
اما این روند در عهد پهلوی و حکومت رضاشاه شتاب بیشتری یافت؛ زیرا در 
این دوره طیف بسیاری از تحصیلکرده ها با افکار غربی وارد ایران شدند و 
مراوده های ایرانیان با کشورهای دیگر افزایش یافت. درعین حال، رضاشاه 
سیاست تجددگرایی را دنبال می کرد و در این مسیر با پیروی از سیاست های 
کشــورهای اروپایی و حکومت ترکیه ســعی کرد تا ایران را به اصطلاح 

پیشرفته و مترقی سازد.
در دوران حکومت پهلوی ها در ایران، تجمل گرایی و سبک زندگی غربی در 
ایران رواج یافت، به  گونه ای  که برای برپایی جشن های متنوع در این عصر، 
خیلی از کالاها و محصولات از کشورهای غربی وارد می شد. گل و شیرینی، 
ظروف پذیرایی، قاشق و چنگال، مواد غذایی، فرش و تابلوها، نوشیدنی های 
متنوع و... از کشــورهای اروپایی نظیر هلند، انگلیس و آمریکا وارد ایران 
می شد. تلاش های زیادی از سوی رضاشاه برای غربی کردن ایران صورت 
گرفت که نقطۀ اوج آن را می توان در کشــف حجاب بانوان مشاهده کرد. 
تبعیت از نوع پوشش و آرایش غربی در میان جامعۀ مسلمان ایران، نه تنها 
تبعات فرهنگی و سیاسی متعددی داشت، بلکه تبعات اقتصادی زیادی را 
برای جامعۀ ایران به همراه آورد؛ زیرا کشف حجاب زنان ایرانی سبب  شد تا 
زنان برای سبک جدید پوشش خود به لباس های جدید و وسایل آرایشی 
نیاز پیدا کنند و همین نیاز باعث شد تا هزینۀ زیادی صرف واردات وسایل 

آرایشی و بهداشتی به ایران شود و اقتصاد مصرفی نمایان شد.
به هر روی، تلاش های پهلوی پدر و پسر در ایران موجب شد تا سبک زندگی 
در جامعۀ ایرانی تا حدودی دستخوش تغییرات شود و تبلیغات تلویزیونی با 
رواج مدگرایی، مصرف زدگی و تجمل گرایی میان اقشار مختلف جامعه بر 
این مسئله تأثیر زیادی گذاشــت. به  علت انجام دادن چنین فعالیت هایی، 
مصرف کالاهای لوکس و تجملی و لوازم آرایشــی افزایش یافت و نوعی 
دگردیسی در سبک زندگی ایرانی به وجود آمد. البته باید توجه کرد که طیف 
مذهبی و عموم مردم در مقابل این جریان اجباری ایستادگی نشان دادند و از 

فرهنگ اسلامی و شیوۀ زیست ایرانی خود صیانت کردند.
در ســایۀ چنین تحولاتی در عصر پهلوی، ســبک 
پوشش طبقۀ متوســط و بالای جامعه تغییر یافت. 
ازاین رو، برخلاف دورۀ قاجاریه که طبقات درباری و رو 
به بالا به سمت تحول در سبک زندگی و شیوۀ معاش 
تجملی سوق یافتند، در دورۀ پهلوی، طبقۀ متوسط به 
این جرگه اضافه شدند؛ زیرا طبقۀ متوسط را کارمندان، 
تجار و مکاسب اداری تشکیل می دادند و از آنجایی 
که در ارتباط با دولت و حاکمیــت بودند، به دو دلیل 
تغییر سبک زندگی و روی آوردن به مصرف گرایی را 
پذیرفتند. اول اینکه تعامل و معاشرت با طبقۀ بالای 
جامعه و حاکمان باعث شــد آن ها از منش و سبک 
زندگی آن ها تقلید کنند. دوم اینکه با وجود شــرایط 
و مقررات حکومتی و اداری، آن ها مجبور به رعایت 

برخی ضوابط، مانند پوشیدن لباس رسمی اداره ها )کت وشلوار( بودند و برای 
از دست ندادن جایگاه خویش، مجبور به تبعیت از فرهنگ درباری شدند. 

3. پس از پیروزی انقلاب اسلامی
1.3. دوران تثبیت نظام و جنگ تحمیلی: با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 
1357، سیاست های فرهنگی و اقتصادی رژیم پهلوی از میان برداشته شد 
و با رهبری امام خمینی)ره( ، تلاش شــد تا مظاهر فرهنگ غربی و سبک 
زندگی اروپایی از جامعۀ ایرانی زدوده شــود. فعالیــت نهادهای انقلابی و 
فرهنگی در این زمینه مفید بود و بسیاری از شیوه های زندگی غربی تغییر 
کرد و سعی شد با سیاست گذاری های مناسب،  مردم مسلمان ایران با رسوم 
و سنن اســلامی ایرانی خود زندگی کنند. ازجملۀ این رسوم، ساده زیستی، 
پرهیز از تجمل گرایی و اعتدال در مصرف اســت. امام خمینی)ره( بارها در 
رهنمودهای خود به این موضوع اشاره کرده و مسئولان و مردم را به دوری 
از تجمل گرایی، اشرافیت و تشریفات زدگی تشــویق می کردند؛ زیرا این 
مؤلفه ها را آسیبی جدی برای انقلاب اسلامی و جامعۀ ایرانی می دانستند. 

به عنوان مثال، در یکی از فرمایش های خویش چنین می فرمایند: 
»مسئولین نظام و مدیران جمهوری اسلامی ایران، می بایستی با حفظ مشی 
ساده زیستی و پرهیز از اشرافی گری و تجمل گرایی و تشریفات زدگی، اعتبار 
و اعتماد مدیریتی نظام را در میان مردم حفظ کنند« )امام خمینی، 13۸3: 

.)13۹
با وجود این تلاش ها، تجمل گرایی و مصرف زدگی بعد از انقلاب اسلامی 
به  دلیل ریشه هایی که در رژیم سابق ایجاد شده بود، همچنان ادامه یافت؛ 
ولی از سرعت این روند کاسته شد. به عنوان مثال، شهید محمدجواد باهنر در 
کتاب مباحثی پیرامون انقلاب اسلامی به این موضوع اشاره کردند و معتقد 
بودند مصرف گرایی، تشــریفات غیرضروری و تجمل گرایی از آفت های 
اقتصادی و فرهنگی بعد از انقلاب اســلامی است و باید انقلابی فرهنگی 
برای حل این مشــکلات انجام داد و با اصلاح فرهنگ مصرف، ریشــۀ 
تجمل گرایی و مصرف گرایی افراطی را حل کرد. ایشان به صورت نمونه به 
مصرف گرایی در دارو، تجمل گرایی در مهمانی ها و تشریفات در عروسی ها 

اشاره می کنند )باهنر، 1371: 33۰-33۲(.
در دوران جنگ تحمیلی و تحریم ایران توســط بســیاری از کشورهای 
حامی رژیم بعثی عــراق و غرب، خیلی از کالاهــای لوکس و تجملی، به  
علت این تحریم ها وارد ایران نشد و طیف وسیعی از مردم درگیر این جنگ 
هشت ساله شدند و با توجه به افزایش روحیات ارزشی در میان مردم، تجمل 
و مصرف افراطی در جامعه کاهش یافت و بیشتر مردم سعی می کردند به 
جای هزینه کــردن برای مصرف کالاهای لوکــس و تجملی، درآمد خود 
را صــرف آبادانی و کمک به نظام سیاســی در مســیر مدیریت تحولات 
نظامی و اقتصادی کنند. همین وضعیت، زمینه ســاز وفاق ملی در مسیر 
تعالی کشور شد و بسیاری از منیت ها و منویات مادی و مصرفی در عرصۀ 
زندگی شــخصی، جای خود را به اهداف متعالی و 
ارزش های ملی داد. ازاین رو، در این هشــت  سال، 
جریان مصرفی کشــور تأثیر منفی زیادی نپذیرفت 
و روند مصرف گرایی شــتاب و فزونــی نیافت؛ اما 
روی کارآمدن کارگزاران و تکنوکرات ها در مســیر 
سازندگی کشــور، روند جدیدی را در عرصۀ سبک 

زندگی مردم ایران به وجود آورد.
۲.3. دوران سازندگی: دوران ریاست جمهوری آقای 
هاشمی رفســنجانی با عنوان »دوران سازندگی« و 
با اجرای »سیاست تعدیل« برای همه شناخته شده 
است. سیاســت تعدیل در دهۀ هشــتاد میلادی از 
ســوی صندوق بین المللی پول برای کشــورهای 
متقاضی وام و در پی بحــران بازپرداخت بدهی ها از 

کشــف حجاب زنان 
ایرانی ســبب  شد تا 
زنــان برای ســبک 
جدید پوشش خود نیاز به 
لباس های جدید و وسایل 
آرایشــی داشــته باشــند 
و همین نیاز باعث شــد تا 
هزینۀ زیادی صرف واردات 
وسایل آرایشی و بهداشتی 
به ایــران شــود و اقتصاد 

مصرفی نمایان شد.
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سوی کشورهای بدهکار، عمدتاً کشورهای توسعه نیافته و با هدف تضمین 
بازپرداخت بدهی ها همراه با ســود آن ها تدوین و بر این کشورها تحمیل 
می شد. این خاستگاه تاریخی برنامۀ تعدیل که در حقیقت در راستای تأمین 
منافع سرمایه داران بین المللی غربی است، با خاستگاه نظری غربی، یعنی 
اقتصاد نئوکلاسیک مبتنی  بر فلسفۀ اصالت فرد و حداکثرسازی سود فردی 

است، بر جوامع توسعه نیافته تحمیل شد. 
بر این مبنا، فرد براساس سود شخصی خود چنان رفتار می کند که جامعه نفع 
می برد و نقش دولت تنها تسهیل روابط اقتصادی و تضمین مالکیت هاست 
و نظارت و دخالت دولت باید به کم ترین حد ممکن برسد. در این وضعیت، 
فرد سرمایه دار با انباشت سرمایه، چرخ های توسعه را به  گردش درمی آورد و 

برای رسیدن به سود هرچه بیشتر، کشور را پیش می برد.
از لوازم این روند، افزایش نابرابری و فقر اســت؛ یعنی ثروتمندتر  شــدن 
سرمایه داران و فقیرتر  شــدن طبقات ضعیف. تعدیل، دو سیاست اجرایی 
داشت. یکی آزادســازی تجارت بود که به منظور تشویق سرمایه داران به 
تولید کالاهای صادراتی انجام شد و دوم کاهش ارزش پول ملی که به منظور 
افزایش روند صادرات و کاهش تقاضای واردات صورت گرفت. اما نتیجۀ 
حقیقی این دو سیاست از یک ســو، افزایش واردات و نیز انفجار تبلیغات 
اقتصادی برای فروش کالاهای وارداتی و تولیدات داخلی بود و از ســوی  
دیگر، افزایش کمرشکن تورم که در کنار حذف یارانه ها و سایر اصلاحات و 
سیاست های اقتصادی به تشدید فقر و نابرابری در دوران سازندگی انجامید.

این سیاســت تحولات نهاد دین در انقلاب اسلامی را دچار فرسایش کرد 
و اقتصاد استکباری از نوع سرمایه داری آن را که در رژیم گذشته در ایران 
نهادینه شده بود، تداوم بخشید و گسترش داد. آفت بزرگ تعدیل اقتصادی 
در دوران ســازندگی که درنهایت، به یکی از عوامل بسیار مهم ناکامی آن 
تبدیل شــد، افزایش مصرف در بخش عمومی و خصوصــی بود. در این 
موقعیت، عموم مردم، به ویژه نسل جوان که بار مسائل اقتصادی چشم انداز 
روشــنی از آینده به آن ها نمی نمود، از مشــاهدۀ تضاد میان هنجارهای 
نهادمند با هنجارهای عالی انقلاب متحیر شــده بودند و در جست وجوی 

امیدی تازه برآمدند.
3.3. دوران اصلاحات: در ادامه و با روی کارآمدن دولت اصلاحات، شعار یا 
برنامۀ »توسعۀ سیاسی و آزادی« مطرح شد که توسعۀ سیاسی را ضرورتی 
برای توسعۀ اقتصادی می دانست. نظریۀ توسعۀ سیاسی که مفهوم کلیدی 
آن جامعۀ مدنی است، برآمده از اندیشه های سیاسی لیبرالی بود و متمم یا 
ملازمی برای اقتصاد سرمایه داری محسوب می شد. جامعۀ مدنی با اینکه 
از ویژگی های مثبتی برخوردار است؛ اما چون ربط آن با نهاد دین به خوبی 
تبیین نشده بود و در رابطه با هنجارهای نهادمند دگرگونی نیافته در انقلاب 
توصیف می شــد، به ویژه اینکه به عنوان ضرورتی برای توسعۀ اقتصادی 
مدّنظر قرار می گرفت، بیش از هر چیز طرحی لیبرالیستی برای تکمیل نظام 
سرمایه داری به شمار می آمد. چنان که بعضی خرداد 137۶ را حرکت طبقۀ 

متوسط برای رسیدن به جامعۀ دموکراتیک دانسته اند.
در پس زمینۀ فرهنگی تعدیل اقتصادی و توسعۀ سیاسی، نظریۀ پلورالیسم 
فرهنگی و دینی شکل گرفت. سیاست تعدیل، اقتصاد و معیشت مردم را از 
دین دور ساخت و با تشدید نابرابری و فقر و انفجار تبلیغات و مصرف زدگی 
و تجمل گرایی روح دین و معنویت را از معیشــت بیرون کرد. در ادامۀ این 
روند که براساس نظریه های وارداتی انجام می شد، توسعۀ سیاسی در عمل و 
عینیت، دین را از سیاست جدا کرد و چنان که از مفهوم جامعۀ مدنی برمی آید، 
با پلورالیسم سیاسی گامی بلند به سوی تکثرگرایی دینی برداشته شد. نتیجۀ 
این روند این بود که امروز با اینکه مردم متدین هستند و طبق آمار و تحقیقات 
بسیار، اهل نماز، روزه، حج، زیارت و... هستند، در عرصۀ فرهنگ عمومی 
کشور شاخص های دیگری مشهود است. برای مثال، بی حجابی، مدگرایی و 
استفادۀ افراطی از لباس هایی که ضابطه های اسلامی در آن ها رعایت نشده 
است، تجمل گرایی، رواج موسیقی و مواردی از این قبیل شایع شده است. 

این ها نشان می دهند که فرهنگ عمومی در بعضی از زمینه ها از فرهنگ 
دینی فاصله گرفته و با آنچه نهادهای اقتصادی و سیاسی بر مردم تحمیل 

کرده بودند، منطبق شده است )سیف، 13۸۴(.
رهبر معظم انقلاب در یکی از بیانات خود در ســال 7۸ دربارۀ تأثیر عمل 
مسئولان در رابطه با ترویج زندگی اشرافی گری بر سطح جامعه این چنین 

تذکر می دهند: 
»سال هاست که بنده دربارۀ زندگی تشریفاتی مکرر تذکر می دهم. این دو 
جنبه دارد، یک جنبه از لحاظ اصل پایبندی به تجملات و تشریفات است که 
این بد و دور از شأن انسان والاست؛ لیکن جنبۀ دومی دارد که اهمیتش کمتر 
از جنبۀ اول نیست و آن انعکاس تجمل در زندگی مردم است. بعضی ها از این 
غفلت می کنند. وقتی شما جلوی چشم مردم، وضع اتاق و دفتر و محیط کار 
و محیط زندگی را آن چنانی می کنید، این یک درس عملی است و هرکسی 
این را می بیند، بر او اثر می گذارد.« )بیانات مقــام معظم رهبری در دیدار 

کارگزاران نظام، 13۸7/1۰/۴(.
بنابراین، دولت ســازندگی و پس از آن اصلاحات، با دنباله روی از روحیۀ 
تجمل گرایی در ســطح حکومتی، موجب تغییر گام به گام ســبک زندگی 
افراد جامعه به سمت مصرف زدگی و اشرافی گری شدند، همان  گونه که در 
عمل نیز در الگوی زندگی جامعۀ ایرانی چنین تغییراتی به وضوح مشاهده 
می شد. چنین اتفاقی با پذیرش رفاه و آسایش در دیدگاه اسلام هم خوانی 
نداشت؛ زیرا روحیۀ تجمل گرایی به ایجاد نیازهای کاذب یا غیرواقعی و البته 
غیرمعقول می انجامد که با افزایش صحیح و متناسب رفاه و ارتقای سطح 

زندگی عموم جامعه ارتباط و خویشاوندی ندارد. 
۴.3. دولت نهم و دهم: روند چنین تحولاتی به اندازه ای بود که روی کارآمدن 
دولت آقای احمدی نژاد با شعارهای عدالت گرایی و ساده زیستی هم نتوانست 
بر شتاب مصرف گرایی و تجمل گرایی جامعۀ ایرانی تأثیر زیادی بگذارد و 
روند روبه رشد اقتصاد مصرفی در دهۀ هفتاد همچنان شتابان ادامه یافت. 
رشد شبکه های ماهواره ای ضد ایرانی و اسلامی، گسترش کالاهای لوکس 
در جامعۀ ایرانی، رواج فرهنگ مصرفی، پدیدۀ چشم و هم چشمی، تقلید از 
سبک زندگی غربی و مکدونالیستی، تجمل گرایی برخی کارگزاران و مردم و 
عواملی از این دست، سبب شد تا سبک زندگی اسلامی از دهۀ هفتاد تاکنون 
با آسیب های بسیار جدی مواجه شود، به  گونه ای که مشکلات فرهنگی، 
سیاســی و اقتصادی زیادی به دنبال آورده و حتی سلامت جسمی و روانی 

بسیاری از شهروندان ایرانی را نیز تهدید کرده است. 
البته ناکارآمــدی برنامه ها و سیاســت گذاری های فرهنگی، نداشــتن 
ضمانت اجرایی برنامه ریزی های فرهنگی، بی توجهی برخی مســئولان 
به فرهنگ اســلامی ایرانی در حوزۀ ســبک زندگی و فرهنگ مصرفی، 
روند جهانی ســازی فرهنگی، شــبکه های ماهــواره ای و بســیاری از 
 متغیرهای دیگر بــر روند تزلزل در ســبک زندگی دینــی ایرانیان تأثیر

 گذاشته است.
منابــع

زادسر، زینب )13۹3(: زنان، مصرف و سبک زندگی، مرکز تحقیقات زن و خانواده.
 موحد، مجید و دیگران )13۸۹(: »رسانه، جنسیت و مصرف گرایی«، فصلنامه مطالعات 

راهبردی زنان، سال دوازدهم، شمارۀ ۴7.
سیف، حمیدرضا )13۸۴(: انقلاب اسلامی و نسل سوم«، ویژه نامه انقلاب اسلامی، 

سال چهارم، بهمن، شماره11. 
سلطانی، مرتضی )13۸۴(: اخلاق تبلیغات بازرگانی، قم، انتشارات مرکز پژوهش های 

اسلامی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
دهقــان، محمدصــادق )13۸۸(: باید و نبایدهــای مصرف، قم، انتشــارات مرکز 

پژوهش های اسلامی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
امام خمینی)ره()13۸3(: آفت ها و آســیب های انقلاب اســلامی از دیدگاه حضرت 

امام خمینی)ره(، تهران، مؤسسه فرهنگی قدر ولایت.
باهنر، محمدجواد )1371(: مباحثی پیرامون فرهنگ انقلاب اســلامی، تهران،  دفتر 

نشر فرهنگ اسلامی.
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار کارگزاران نظام، 13۸7/1۰/۴.



زن، خانواده و کارکردهای تربیتی در ارتباط با سبک زندگی 

اند گهوارههادرحرکت
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خانواده مهد پرورش انسان و جایگاه شــکل گیری خلق وخوی اوست. در خصوص 
اهمیت، شــأن، نقش و کارکردهای خانواده آن قدر گفته اند و شنیده ایم و خوانده ایم که 
بازگویی آن ها، تکرار مکررات و شاید موجب مکدر شدن خاطر خوانندگان خواهد بود. اما آن مقدار 
که به موضوع سبک زندگی ارتباط دارد، خانواده به دلیل کارکرد تربیتی و انسان سازی خود، از جایگاهی 

محوری برخوردار است و می تواند در این عرصه، تأثیر مستقیم و جدی داشته باشد.
جدای از آنکه هریک از اعضای خانواده به تنهایی به نوعی درگیر مسئلۀ سبک زندگی است و این درگیری با نقش های 
خانوادگی او گره خورده است، خود خانواده از آن حیث که جمعی از افراد را در پیوندی خاص گرد هم آورده، با این مسئله 
نسبتی ویژه دارد و اعضای خانواده من حیث المجموع، در ســبک زندگی خود و یکدیگر اثر می گذارند و از آن اثر می پذیرند؛ 
همچنان که در نحوۀ زندگی دیگر بخش های جامعه نیز اثرگذارند و اساســاً برخی بخش ها مانند نهاد آموزش وپرورش را 
خانواده ها شــکل می دهند.  در این میان، جنس مؤنث و نقش زنانه و مادرانۀ او، همچنان که در سایر مباحث مرتبط با 
خانواده نقش محوری و کلیدی دارد، در بحث سبک زندگی نیز نقش آفرینی اصلی را به عهده دارد. کودکان نیز 
به مثابۀ عضو وجودیافته در بطن خانواده، که تمامی شــخصیت و هویت آنان در این نهاد بنیادین شکل 
می گیرد، موضوعیت ویژه پیدا می کنند. مباحثی از قبیل اقتصاد و آموزش و فرهنگ هم با این نهاد 
 اجتماعی ارتباطی عمیق دارند و مجموع این ها، ســبک زندگی فــردی و جمعی افراد یک 

جامعه را رقم می زنند.
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 مدرنیته ذاتاً با خانواده 
قابل جمع نیست

گفت وگــو با 

حجت الاســـلام 

زیبایـــی نژاد

بررسی وضعیت نهاد خانواده 
در بستر سبک زندگی جدید
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 به نظر شما، خانواده در ایران در حال تضعیف شدن است؟ 
در صورت موافقت با این گزاره، نشانه های تضعیف شد گی این 

نهاد از نظر شما کدام اند؟
به نظر بنده، اگرچه فرض تضعیف شــدن نهاد خانواده با واقعیت جامعۀ ایران 
مطابقت دارد، اما باید توجه داشت که بخشی از این تضعیف شد گی، ضرورت 
دنیای جدید اســت. مدرنیته ذاتاً با خانواده قابل جمع نیســت و نهادهایی که 
مدرنیته بنا می کند، در تعارض با نهاد خانواده قرار دارند. اگر بخواهیم نشانه های 
این تضعیف شدگی را بررسی کنیم، باید عرض کنم که اولین نشانه و مصداق 
تضعیف شدن خانواده در ایران، از بین رفتن یا کم رنگ شدن اقتدار خانواده به 
معنای کاسته شدن از قدرت خانواده در حل وفصل مشکلات و مسائل اعضای 
خانواده است. به نظر بنده، خانوادۀ مقتدر خانواده ای است که مسائل و مشکلات 
و بحران های اعضای خود را در درون خود حل وفصل نماید و اگر اعضا در مسائل 
روزمرۀ زندگی، از خانوادۀ خود حمایت های لازم را دریافت نکرده و به بیرون از 

خانواده چشم داشته باشند، خانواده تضعیف شده است.
به عنوان مثال، در بحث ازدواج، قبلًا خانواده برای فرزندان خود، شرایط ازدواج را 
فراهم کرده و نقش مشورتی و حمایتی خود را ایفا می کرد، اما امروزه این کارکرد 
توسط مراکز همسریابی و مشاوره های خانوادگی صورت می گیرد. یا در بحث 
طلاق، قبلًا خانوادۀ گسترده و ریش سفیدان فامیل، حل وفصل مسائل زوجین 
را انجام می دادند، اما امروزه این وظیفه برعهــدۀ دادگاه های خانواده و مراکز 

مشاوره گذاشته شده است.
نشانه و مصداق دیگری که می توان گفت براساس آن، خانواده در حال تضعیف 
شدن است، مختل شــدن روابط طولی در خانواده و به تعبیری، همان شکاف 
نسلی است. این واقعیت که خانوادۀ ایرانی نتوانسته است ارزش های نسلی خود 
را بازتولید نماید و والدین در انتقال مفاهیم و درونی سازی هنجارهای نسل خود 
به فرزندان با مشکل مواجه هستند، یکی دیگر از مصادیق تضعیف خانواده در 

جامعۀ ایرانی به شمار می رود.
دیگر مصداق این واقعیت، وجود تفــاوت در ذهنیت های فرزندان با والدین در 
برخی از مفاهیم است. امروزه در خانواده ها مشاهده می شود که اشتراک و توافق 
بین الاذهانی میان والدین و فرزندان، در تعریف مفاهیم و تحدید آن ها وجود ندارد 
و مفاهیمی که در ذهن والدین مثبت تلقی می شود، در ذهن فرزندان دارای بار 
منفی است. نمونۀ آن تلقی والدین از محبت و دلسوزی نسبت به فرزند است که 
با توصیه و نصیحت بروز می یابد و همین مقوله نزد فرزندان، حمل بر دخالت در 
زندگی آنان می گردد. این مقوله نیز یکی دیگر از مصادیق تضعیف خانواده است.

ضعف در بازتولید خانوادۀ ایرانی و نبود دغدغۀ ازدواج در میان جوانان، از دیگر 
نمودهای این تضعیف شدگی به نظر می رسد. امروزه جوانان مانند گذشته هویت 
خود را با ازدواج کردن و تشــکیل خانواده پیوند نمی زنند و دغدغه ها و مسائل 

دیگری برای آنان دارای اهمیت و اولویت است.
از دیگر مصادیق تضعیف شدگی خانواده در جامعۀ ایران، کم رنگ شدن صلۀ 
رحم و روابط مؤثر خانوادگی و طایفه ای است که باعث شده است امروزه خیلی 
از فرزندان خانواده، به جز فامیل نزدیک و درجه یک، خیلی از فامیل های دور 

را نشناسند.
یکی دیگر از مصادیق تضعیف نهاد خانواده در ایران، از بین رفتن یا کم رنگ شدن 
مرجعیت تربیتی والدین و تحت الشعاع قرار گرفتن نقش و توانمندی آنان در ذیل 
سایۀ نظام آموزشی رسمی و غیررسمی است. تضعیف اقتدار پدر در خانه نیز نمود 
دیگری برای ادعای تضعیف شد گی نهاد خانواده در ایران است. نقش پدری و 
جایگاه آن در اعمال تربیت و ولایت در خانواده و فرزندان امروزه تحت الشعاع 
اقتدار زنانه در خانه و توجه بیشتر فرزندان به مادر قرار گرفته است. این مقوله 

می تواند به نوعی یک آسیب تلقی گردد.

 با فرض تضعیف شدن نهاد خانواده در ایران، مهم ترین علل 
و زمینه های این وضعیت چیست؟

یکی از مهم ترین علل و زمینه های روند تضعیف خانواده در ایران، غلبۀ عقلانیت 
فردگرا بر عقلانیت خانواده گرا یا جمع گرا در دنیای امروز است. گسترش ادبیات 
فردگرایی ناشی از تحولات ارزشــی جامعۀ در حال گذار ایران، باعث گرایش 
کمتر افراد به خانواده و کم رنگ شدن پایبندی آنان به ارزش های خانواده گرا 
شده است. افراد در دنیای مدرن، به دنبال منافع و لذات شخصی و فردی خویش 
هستند و نسبت به حمایت از ارزش های جمعی و خانواده گرا تمایل کمتری دارند.
عامل دیگری که باعث تضعیف نهاد خانواده در ایران شــده است، اختلال در 
هویت جنسی زن و مرد اســت. زنان و مردان در جامعۀ امروز، به تبع تحولات 
ارزشی دنیای مدرن و نیز عوامل اجتماعی دیگر، به بازخوانی هویت جنسیتی 
خویش اقدام نموده و کمتر از گذشــته، خود را با خانواده و وظایف خانوادگی 
خویش تعریف می کنند. مادری، همسری و ایفای نقش های درون خانه دیگر 
برای زنان همچون گذشته ارزش محسوب نمی شود و آنان برای کسب هویت 
جدید خویش، به بازار کار و تحصیل و فعالیت های اجتماعی پناه برده اند. این روند 
تحول هویت جنسیتی بانوان به تغییرات اساسی در خانواده منجر گردیده است. 
تحولات مشابهی در هویت جنسیتی مردان مشاهده می شود و آنان نیز کمتر از 

تحصیلات خود را از شیراز شروع کرد و به حوزۀ علمیۀ قم رسید. در مدارس مختلفی درس خوانده و 
شاگرد بزرگانی همچون حضرات آیات وحید خراسانی و جواد تبریزی بوده است. در ده ها سمینار و 

همایش و میزگرد شرکت کرده و دوره های آموزشی با موضوع مباحث زنان برای طلاب، دانشجویان، 
اساتید حوزه و دانشگاه و اعضای نهادهای تخصصی زنان داشته و با شورای عالی انقلاب فرهنگی و 

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی همکاری کرده است. از سال 77 تاکنون مسئول دفتر مطالعات و 
تحقیقات زنان وابسته به مرکز مدیریت حوزۀ علمیۀ خواهران بوده و در دوره ای، نمایندۀ حوزۀ علمیه در 
کارگروه ملی خانواده و عضو شورای سیاست گذاری حوزه های علمیۀ خواهران نیز بوده است. مطالعاتی 
هم در حوزۀ تاریخ و کلام مسیحیت دارد که نتیجۀ آن دو جلد کتاب است. کتاب های »درآمدی بر نظام 

شخصیت زن در اسلام«، »تازه های اندیشه )فمینیسم(«، »فمینیسم و دانش های فمینیستی«، »هویت 
و نقش های جنسیتی«، »خانواده، جنسیت و نظام تربیتي رسمي« و »تحلیلی بر مهم ترین مسائل زن و 

خانواده در ایران« حاصل پژوهش های اوست. با تخصصی که حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدرضا 
زیبایی نژاد در حوزۀ زنان و خانواده دارد، فرصتی از ایشان گرفتیم تا گفت وگویی دربارۀ خانواده و نسبت 

و ارتباط آن با سبک زندگی داشته باشیم. در این گفت وگو، آقای زیبایی نژاد به آسیب شناسی وضعیت 
کنونی خانوادۀ ایرانی و شکاف نسلی و مشکلات هنجاری درون خانواده پرداخته و ردپای سبک زندگی 

مدرن را در خانه های ما کاویده است.
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گذشته تمایل به ایفای نقش های خانوادگی نظیر سرپرستی و نان آوری دارند و 
می خواهند که همسرانشان نیز در این امور مشارکت داشته باشند.

تأثیر ساختارهای اداری و اجتماعی معارض با نهاد خانواده در ایران را نیز نباید 
در این زمینه نادیده گرفت. در حال حاضر، ساختار اداری سازمان ها و نهادهای 
دولتی، که زنان بخش مهمی از کارکنان آن ها را تشکیل می دهند، با ارزش های 
خانواده گرا همخوان نیستند و زنان را برای ایفای دو نقش هم زمان با مشکل 
روبه رو می سازند. لذا فشار مضاعف ناشی از ایفای دو نقش خانگی و اجتماعی 
به صورت هم زمان برای زنان، باعث می شود که آنان دست به انتخاب میان یکی 
از این دو نقش بزنند و از آنجا که تحولات ارزشی دنیای مدرن زنان را به ترجیح 
نقش اجتماعی خود نسبت به وظایف خانوادگی تشویق می کنند و کار بیرون از 
خانه به دلیل درآمدزا بودن مهم تر تلقی می شود، زنان تمایل خود را نسبت به 

خانواده از دست می دهند.
تأثیر بازنمایی رســانه ها از خانواده نیز در این زمینه قابل توجه است. خانوادۀ 
کم جمعیت و هســته ای، بی برنامه و بی نظم، دچار شکاف نسلی و بی تدبیر در 
مدیریت مشکلات خویش، خیانت های زناشویی و... تصویر غالب رسانه های 
امروز، اعم از ماهواره و تلویزیون، از خانواده است. لذا بدیهی است که این نوع 

بازنمایی از خانواده بر روند تضعیف این نهاد، تأثیر بسزایی دارد.
علت مهم دیگری که تضعیف نهاد خانواده در ایران را توضیح خواهد داد، بزرگ 
شدن و افزایش اقتدار دولت مدرن در جامعۀ امروز ایران است. دولت مدرن مقتدر 
امروزه بخش مهمی از کارکردهای خانواده را از آن سلب کرده و روزبه روز در این 
عرصه به پیش می رود. این مقوله باعث کاهش اقتدار خانواده و بی کارکرد شدن 
این نهاد در جامعۀ امروز گردیده و به همین دلیل، جایگاه و اهمیت خود را نزد 
افراد از دست داده است. در این شرایطی که کارکردهای مهم خانواده را دولت 
ایفا می کند و خانواده در ابتدایی ترین نقش های خود نیز از دولت انتظار دارد، افراد 

نیاز کمتری به تشکیل خانواده و پایبندی به آن می بینند.

 شــاید بتوان گفت در مجموع، تغییر در سبک زندگی ما و 
به طور خاص، غربی شدن ســبک زندگی ما، به تضعیف نهاد 

خانواده منجر شده است. ارزیابی شما از این مسئله چیست؟
بله، همین طور اســت. این تحولات محصول دو اتفاق ویژه است. اتفاق اول 
رسانه ای شــدن خانواده و به وجود آمدن مفهومی به نام »خانوادۀ رسانه ای« 
است. خانوادۀ رسانه ای، خانواده ای اســت که وجود خارجی ندارد، اما توسط 
رسانه  ها »بازنمایی« می شود. در اینجا، رسانه  با نادیده گرفتن تنوعات اجتماعی، 
فرهنگی و اقتصادی، الگویی را به منزلۀ الگوی مرجع به خانواده  ها ارائه می دهد 
که نمایانندۀ قشر متوســط و مرفه جامعه است و سبب می شــود تا انتظارات 
اقتصادی خاص در قشرهای مختلف شکل گیرد و الگوی تولید، توزیع و مصرف 
در خانوادۀ ایرانی تغییر کند. شــاید بتوان مهم ترین ویژگی موجود در الگوی 
رسانه ای خانواده را غیربومی بودن آن دانست. رسانه   گرو ه هایی را گروه مرجع 
و پیام فرست برای مخاطبان معرفی می کند که نه صلاحیت اخلاقی دارند و نه 

نمایش دهندۀ فرهنگ دینی و ملی اند.
برای مثال، زندگی در خانوادۀ ایرانی دو دوره دارد. دورۀ اول دورۀ روابط شور انگیز 
جنسی است و دورۀ دوم آغاز زمان پختگی و عقلانیت در زندگی که زوجین با 
ورود به دورۀ دوم، انتظار رفتاری منطقی و مبتنی بر عاطفه از یکدیگر دارند و 
گذار به دورۀ دوم را طبیعی و لازم می دانند. در غــرب جدید اما زوجین در پی 
رابطه ای گرم و پرشور ند و عادی شــدن رابطه را به معنای سردی و علامت 
بیزاری می دانند. ترویج الگوهای غربی، این پیامد را برای زوج های ایرانی داشته 
است که ورود به مرحلۀ دوم را علامت سردی و زمینۀ ناسازگاری تلقی می کنند. 
اتفاق دوم »عرفی شدن خانواده« است. قراین مختلف نشان دهندۀ این است که 
خانواده به تدریج از شریعت دور می شود و به سمت دین معنوی حرکت می کند که 
آثار خود را صرفاً در رابطۀ فرد با خداوند نشان می دهد؛ به این معنا که تأثیر دین در 
تصمیم گیری های خانواده و اعضا به تدریج کاهش می یابد. برخی بررسی های 
میدانی نشان داده اند که جوانان ترس از مشکلات و سختی های پس از ازدواج 

را مانع ازدواج می دانند، اما مجردها به گونه ای معنادار بیش از متأهلان ترس را 
مانع شمرده اند. بنابراین می توان دریافت که ترس از مشکلات برای جوانان، 
بزرگ نمایی شــده و بیش از حدِ واقعی، مانع ازدواج می شود و مفاهیم دینی از 
جمله توکل و امید و آموزه هایی که جوانان را به ازدواج بدون ترس از تنگدستی 

فرامی خوانند، نتوانسته اند به آنان انگیزه دهند.
کاهش اطاعت پذیری فرزندان از والدین، کاهــش ارتباطات رحمی، کاهش 
مسئولیت پذیری سرپرست خانواده و همچنین تمکین همسر، سهل  انگاری 
خانواده در تربیت اعتقادی و رفتاری فرزندان، کاهش اهتمام به کسب درآمد از 
راه های حلال، کم رنگ شدن حریم ها در روابط دوستانه و طایفه ای، افزایش 
روابط دختر و پسر در زمان نامزدی بدون عقد و مواردی از این دست، نشانه  هایی 

از این تغییر ند.
در سال های اخیر، با پدیده ای روبه روییم که گرچه بسیار اندک است، احتمال 
افزایش آن بعید نیست. مواردی از هم زیستی های بدون ازدواج گزارش می شود 
که در آن، دو طرف در قبال هم احســاس تعهد می کنند اما نوعی هم زیستی 
نامشروع است که جهات عاطفی در آن پررنگ به نظر می رسد. نا مشروع بودن 
این هم زیستی ها، دسترسی به اطلاعات و آمار تفصیلی را مشکل می سازد، اما 
می توان حدس زد که آسیب  ها و پیامدهای این هم زیستی ها در جامعۀ ایران، 

بیش از تخمین های اولیه است.

 به نظر شــما، راهکارهای پیش روی حاکمیت و نهادهای 
مردمی برای تقویت نهاد خانواده کدام اند؟

به نظر بنده، راهکارهای مختلفی پیــش روی نظام حاکم، جهت تقویت نهاد 
خانواده در ایران، وجود دارد. اولین راهکاری که به نظر بنده مهم است، کاهش 
تصدی گری دولت در عرصه هایی است که خانواده، مسجد و نهادهای مردمی، 
ظرفیت فعالیت مؤثر در آن موارد را دارند. به نظر می رسد برای تقویت خانواده 
می بایست عرصه های کارکردی خانواده را به خود آن واگذار نماییم و امکان 
تحقق ظرفیت ها و قابلیت های خانواده در آن عرصه ها را فراهم کنیم. این رویه 

باعث تقویت خانواده خواهد شد.
راهکار دیگری که به نظر می رسد نظام حاکم در جهت تقویت خانواده به کار 
ببندد، ایجاد هماهنگی و همسویی میان ســاختار اداری و سازمانی جامعه با 
ارزش ها و مناسبات خانواده است. باید پذیرفت که رکن و محور خانواده، زن است 
و وقتی خانواده از نعمت حضور زن، به دلیل حضور وی در ساختار صلب اداری 
جامعه، محروم می گردد، خودبه خود به سمت زوال و فروپاشی حرکت می کند. 
باید نظام اداری و اشتغال زنان در این ساختارها به گونه ای طراحی گردد که یا از 
ظرفیت زنان به صورت دورکاری بهره بگیرند و یا ساعات حضور زنان در اداره 

را تا حدودی کاهش بدهند.
راهکار دیگری که باید به آن توجه نمود، توانمندسازی خانواده در جهت ایفای 
نقش ها و کارکردهای خویش است. آموزش مهارت های مورد نیاز به اعضای 
خانواده، از جمله مهارت های ارتباطی میــان اعضا، مهارت مدیریت بحران و 
مواجهه با مشــکلات و... و نیز اصلاح فرهنگ مصرف در کنار اصلاح وضع 
معیشت خانواده، از جمله مواردی است که می تواند به استحکام خانواده کمک 
کند. در این زمینه، روحانیت، نهادهــای مردمی و دولت می توانند ایفای نقش 

کنند.
راهکار دیگری که در این زمینه پیش روی دولت قرار دارد، وضع قوانین و اتخاذ 
سیاســت های خانواده گرا در عرصه های اقتصادی و فرهنگی است. مدیریت 
بازنمایی رسانه ای خانواده مطابق با ارزش ها و الگوی مطلوب از خانواده، از این 

دست سیاست هاست.
در مورد نهادهای مردمی نیز یکــی از مهم ترین راهکارهای پیش روی آن ها 
در مســیر حمایت از خانواده، ایجــاد و تقویت هویت محلــه ای با محوریت 
خانواده هاســت. محله با خانواده پیوند عمیقی دارد و این پیوند می تواند زمینۀ 

مناسبی جهت افزایش نظارت خانواده ها بر رفتار اعضای خود در جامعه باشد.
راهکار دیگری که در این زمینه وجود دارد، بازنمایی رسانه ای صحیح خانواده با 
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استفاده از ظرفیت رسانه ای سازمان های مردم نهاد است. باید از ظرفیت رسانه 
در جهت بازنمایی خانوادۀ مطلوب و نیز نقد رقبای خانواده، از جمله مدرنیته و 
ارزش های آن همچون مصرف گرایی، اشتغال زنان و نیز نقد فمینیسم و منویات 
و مطالبات آن در جامعۀ ایران بهره گرفت. اقدام دیگری که این سازمان های 
مردم نهاد می توانند در این زمینه صورت دهند، جریان سازی در جهت مطالبۀ 
افکار عمومی در زمینۀ خانواده و ازدواج جوانان است. باید دغدغۀ خانواده گرایی 
و ازدواج و مهار روند صعودی طلاق به یک امر فراگیر و مردمی تبدیل گردد تا 
بدین وسیله، هم حاکمیت و هم خود مردم و خانواده ها، در این زمینه اقدامات 

مقتضی را صورت دهند.
تقویت روابط همسایگی و افزایش روحیۀ دغدغه داشتن نسبت به همسایه نیز 
از دیگر راهکارهای تقویت خانواده توسط سازمان های مردم نهاد است. تقویت 
روابط همسایگی و تعامل خانواده ها با یکدیگر، به تقویت این نهاد می انجامد. 
تقویت روابط فامیلی و صلۀ رحم نیز یکی دیگر از این اقداماتی است که می تواند 
به وسیلۀ پیشگام شدن بچه حزب اللهی ها در این امر، به دغدغۀ عمومی تبدیل 

گردد.

 به عنوان خاتمۀ بحث، در خصوص بهبود موقعیت خانواده از 
طریق تغییر در سبک زندگی مردم چه باید کرد؟

چه بخواهیم و چه نخواهیم، در مراحل حساسی از جهانی شدن فرهنگ قرار 
گرفته ایم و باید انتظار داشت که روز به روز با بازتر شدن فضا و تشدید فعالیت 
بنگاه های رسانه ای روبه رو شویم و پیشــرفت های تکنولوژیک و مطالبات 
عمومی، زمینۀ رفتارهای سلبی، از جمله ممنوعیت استفاده از ماهواره را تضییق 
کند. این حقیقت تلخ، البته از مسئولیت ما در قبال وضع موجود، نقش آفرینی 
مؤثر و مدیریت دست کم بخشی از تحولات، نمی کاهد. این مسئولیت ناظر به 
افزایش آگاهی های اجتماعی، آشناسازی خانواده با مسئولیت های خود، ایجاد 
و تقویت جریان فرهنگی و استفاده از ظرفیت های جدید  رسانه ای برای بسط 

گفتمان شیعی ایرانی است.
مهم ترین سیاســت حاکم بر همۀ نهادهــا، افزون بــر فرهنگ محوری، 
خانواده محوری اســت. خانواده محوری به این معناســت که خانواده نقطۀ 
کانونی توجه دولت، رسانه ها، روحانیت، نخبگان، نهادهای مردمی و حتی خود 
خانواده است. نقطۀ ثقل اقدامات باید آگاهی بخشی  به خانواده، افزایش حس 
مسئولیت، اعتمادبه نفس و افزایش اقتدار خانواده و پشتیبانی از آن در انجام 
اقدامات اساسی باشد. با این نگاه، می توان اقدامات درازمدت و کوتاه مدت را، 

که ترسیم کنندۀ مسئولیت هر نهاد است، به اجمال این گونه برشمرد:
الف( ایجاد گروه ها و شــبکه های اجتماعی با محوریت سبک زندگی دینی: 
انجام  دادن مطالعات معطوف به ســبک زندگی و تدوین الگوهای جدید و 
متکثر و دینی سبک زندگی، کافی نیســت، بلکه ما برای ترویج سبک های 
زندگی دینی، نیازمند شکل گیری شبکه های اجتماعی قوی و جذاب )برای 
طبقات مختلف، گروه های جنسیتی، سنی، تحصیلی و خانوادگی( با محوریت 
ارزش های اخلاقی و خانوادگی هستیم. شبکه های اجتماعی، نقش اساسی 
در ایجاد یا تغییر ذائقه ها دارند. در عصر جهانی  شــدن )که در آن، مرزهای 
ســنتی جغرافیایی و ملی درنوردیده می شــود( این نهادهــای بین المللی، 
شرکت های چندملیتی و سازمان های مردم نهاد هستند که به شیوه های پویا تر، 
خواســته های قدرت های جهانی را در تمام جهان توزیع می کنند. در چنین 
فضایی، سرمایه گذاری  روی گروه های مردمی و متعددسازی، توانمندسازی 
و شبکه سازی آنان، راهبردی مؤثر به حساب می آید. این گروه ها در فضای 
بین المللی نیز منشأ آثار شگرفی می شوند و می توانند ادبیات خانواده گرایانه را 
با محوریت ارزش های اخلاقی، در جهان مطرح  کنند و در این بستر، مطالباتی 

را شکل  دهند و مدیریت  نمایند.
ایجاد فضاهای جدید )که شــبکه ای از ارتباطات را با محوریت تقوا و اخلاق 
برقرار کنند( می تواند به خلق هویت های گروهی جدید بینجامد. در گذشته 
و حال، مسجد بهترین و ایمن ترین فضا برای چنین مناسباتی بوده  است، اما 

می توان به تکثیر چنین فضاهایی، متناسب با گروه های سنی و اجتماعی، اقدام 
و آن را مدیریت کرد.

ب( طراحی الگوی تقویت اخلاق عمومی و نشــاط اجتماعی: لازم اســت 
جذابیت ها و نشاط های فراموش شــده، که وجه غالب آن ها ارتباط هدفمند 
با جهان طبیعت، پایداری نشاط، تقویت اراده، معنویت گرایی، افزایش حس 
خلاقیت و تقویت همبســتگی خانوادگی و گروهی است، معرفی و بازتولید 
گردند. امروزه پژوهش هایی با موضوع رنج های لذت بخش در برخی کشورها 
انجام می شــود که توجه ما را به آثار مثبت و ســازندۀ تلاش ها و سختی ها 
معطوف می کند و نشــان می دهد که مواجهۀ سازنده با مشکلات و انتخاب 

مسیرهای سخت، چگونه به شکوفایی انسان و لذت های پایدار می انجامد.
ج( مدیریت اوقات فراغت: مدیریت صحیح اوقــات فراغت، افزون بر جنبۀ 
 آسیب زدایی آن، می تواند خاستگاه برکات بســیاری برای خانواده و اجتماع 
شــود. حســاس کردن خانواده ها به مدیریت اوقات فراغت و ایجاد زمینه 
برای گــذران ثمربخش آن، از وظایف دولت اســت و دولــت در این زمینه 
می تواند با حمایت از ســازمان های مردم نهاد، به اهــداف خود جامۀ عمل 
بپوشاند. تشــکیل اردوهای کارآموزی و مهارت افزایی، اردوهای سازندگی، 
گروه های حفاظت از محیط زیست، گروه های امداد و رویارویی با بحران های 
اجتماعی، از جمله زمینه هایی است که می تواند به تقویت همگرایی، احساس 

مســئولیت اجتماعی، تقویت 
نشــاط و در عین حال، به حل 
مشکلات اجتماعی کمک کند 
و زمینۀ شکل گیری تمایلات 
مجرمانه را کاهش دهد. با ایجاد 
سازوکارهای تشویقی، از جمله 
احتساب بخشی از زمان شرکت 
در این فعالیت ها به عنوان انجام 
خدمت وظیفه، می توان به کار و 

تلاش گروهی امتیاز داد.
د( تقویت ســرمایۀ اجتماعی 
نظام اسلامی و مرجعیت های 
مورد اعتمــاد: در عصر تکثر 
مرجعیت ها و فضای رقابتی که 

قدرت انتخاب عمومی را افزایش داده، میزان نفوذ و تأثیرگذاری مرجعیت ها، 
وابسته به میزان برقراری پیوند عمیق با جامعه و گروه های خاص است. اگر 
گروه های جدید در بستر تغییر ذائقۀ مدرن، مشروعیت یافته اند، مرجعیت های 
متعالی باید بر بستر توجه به ارزش های اخلاقی و فطری مورد وفاق، مشروعیت 
کسب  کنند. مسئولان و گروه های سیاسی باید با حاکم  کردن اخلاق بر فضای 
سیاسی جامعه، ارزش هایی چون صداقت، مهر، قانون گرایی و عدالت را ترویج 
دهند. روحانیت نیز باید با ترمیم ارتباط خود بــا جامعه، بر ارزش هایی چون 
مردم گرایی، غم خواری، توجه به مشکلات اجتماعی و زهد، پای فشارد و بیش 
از گذشته، به ارتباط با جوانان و فهم معنای ذهنی آنان اهتمام ورزد و به عناصر 
زمان شناسی، وظیفه شناسی، دوراندیشی و انتقادپذیری، بیش از پیش، مزین 
گردد و تبلیغ را از برنامه هایی خاص در مناســبت های ویژه، به تبلیغ در متن 

زندگی روزمره و تبلیغِ زندگی دینی، ارتقا بخشد.
هـ( تقویت مهارت های خانوادگی: امروزه سهم مهمی از اختلافات خانوادگی 
از ضعف مهارت  در میان اعضای خانواده سرچشمه می گیرد. تجربۀ برگزاری 
دوره های مهارت افزایی خانواده نشان داده  اســت آنجا که این دوره را افراد 
توانمند برگزار کرده اند، در پیشگیری از اختلافات خانوادگی و حل مشکلات 
پیش آمده، تأثیر بسزایی داشته  است. مشاوره های خانواده نیز )اگر براساس 
آموزه های اســلامی انجام شــود و در طول زندگی مشــترک، در خدمت 
توانمندســازی افراد خانواده باشد( بسیار مؤثر اســت. البته پیش نیاز تقویت 
مهارت ها و مشاوره ها، پرورش و رشد توانمندی  نیروهای انسانی مربوط است.

این واقعیت که خانوادۀ 
ایرانی نتوانسته 
ارزش های نسلی 
خود را بازتولید کند 
و والدین در انتقال 
مفاهیم و درونی سازی 
هنجارهای نسل خود 
به فرزندان با مشکل 
مواجه هستند، از 
مصادیق تضعیف 
خانواده در جامعۀ 
ایرانی است.
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زنان و بحران زیستن مدرن
نمایی از وضعیت آشفتۀ زندگی زنانه در جامعۀ امروز

ابوالفضل اقبالی
کارشناس ارشد 
جامعه شناسی

در قرن پانزدهم و شانزدهم میلادی که کلیسا بر اروپا حاکم بود، گسترش 
علم و عقلانیت از یک سو و بروز فساد و بی کفایتی در تدبیر جامعه از سوی 
کلیسا، از طرفی دیگر، باعث شد اعتماد بشر به دین و مذهب کم کم رنگ ببازد 
و منجر به کنار رفتن دین از عرصۀ مدیریت و تدبیر جامعه شود و پس از آن، 
رابطۀ هر فرد با خدا به صورت شخصی و در حیطۀ روابط فردی تعریف شود. 
به تبع شکل گرفتن این فضای گفتمانی در غرب، خود به خود سایر ارزش ها 
متناسب با تفســیر فرد از دنیای پیرامون خود تعریف شده و هرآنچه با این 
تفسیر هماهنگی نداشته باشد، خارج از دایرۀ ارزش ها قرار می گیرد. این روند 
باعث به وجود آمدن تمدنی جدید، که تحت عنوان »مدرنیته« صورت بندی 
می گردد، شده و سبک زندگی خاص خود را ایجاد کرده است. در این تمدن 
جدید، شاهد تحولات اساسی و سریع در سبک زندگی زنان )که در مقایسه با 
مردان بسیار عمیق تر است( هستیم که این تحولات سریع، برخی از پیامدها 
را نیز برای آنان به همراه داشته است. به طور کلی تمدن مدرن و به طور خاص 
ســبک زندگی زنان در عصر مدرن، دارای مؤلفه ها و ویژگی هایی است که 

برخی از مهم ترین آن ها عبارت اند از:
الف( فردگرایی و لذت شخصی

شاید بتوان مهم ترین عنصر معرف ســبک زندگی مدرن را »فردگرایی« 
دانست. اگر در گذشته، مصلحت اجتماعی پُررنگ بوده و منفعت های فردی در 
دامان آن پیگیری می شد، هم اکنون شادکامی فردی، مناسبات و فرآیندهای 
اجتماعی را تعیین می کند. اگر در گذشته، زن با فرزندانش ارزش می یافت و 
دلبستگی اصلی اش به خانه و خانواده بود، تحرک اجتماعی را برای خود مهم 
نمی شمرد، خویش را پیرو تصمیمات شوهر می دانست، الگوی تمایز نقش ها 
را می پذیرفت و خواسته های اقتصادی کمتری داشت، هم اکنون با تحصیلات 
و کار هویت نمایی می کند، ارزش های اجتماعی و تحرک اجتماعی برای وی 
جایگاهی برتر و مهم تر از خانه و خانواده می یابد، استانداردهای بدن و تناسب 

اندام را مهم دانسته و کمتر از گذشته پیرو تصمیمات مرد است. 
ب( گسترش ارزش های فمینیستی

از دیگر مؤلفه های وضعیت مدرن و به ویژه دنیای جدید زنان، رواج دیدگاه ها 
و نظام ارزشی فمینیستی در حوزۀ مسائل آنان است. رویکرد فمینیستی به 
حقوق و وظایف زنان در جامعه و خانواده، که قائــل به انقیاد زنان در چنبرۀ 
نظام مردســالاری بوده و حضور اجتماعی زنان را تنها راه استیفای حقوق 
تضییع شدۀ خود می داند، باعث تغییر رویکرد زنان به هویت پیشین و مناسبات 
زندگی گذشتۀ خود گردیده و نقش های جنســیتی را در نگاه آنان پست و 

بی ارزش قلمداد نموده است.

 ج( امپراتوری رسانه ها
معرِّف دیگر وضعیت مدرن، امپراتوری رســانه ها در این عصر است. دنیای 
مدرن را به دلیل گسترش و غلبۀ سلطۀ رسانه بر زندگی انسان، عصر رسانه ها 
می دانند. در سبک زندگی مدرن، رســانه ها بیشترین و مؤثرترین سهم را در 

الگودهی و ارائۀ شیوه های زیستن در میان سایر منابع دارند.
د( زوال خانواده

ویژگی دیگر مدرنیته و سبک زندگی جدید در غرب، کم رنگ شدن و زوال نهاد 
خانواده در جامعه است. در جامعۀ جدید، خانواده دیگر آن کارکردهای پیشین 
را در عرصه های مختلف ندارد و نزد انسان مدرن جایگاه و اهمیت خود را از 
دست داده است. امر تربیت توسط رسانه و نظام آموزش مدرن از خانواده سلب 
شده است، روابط آزاد جنسی و بی بندوباری نیز کارکرد تنظیم رفتار جنسی را 
تحت الشعاع خود قرار داده و به همین ترتیب، هریک از کارکردها و مؤلفه های 

مهم خانواده به نوعی در سبک زندگی جدید از بین رفته یا کم رنگ شده اند. 
هـ( گسترش تکنولوژی های خانگی

یکی دیگر از مؤلفه های ســبک زندگــی زنان در دنیای مدرن، گســترش 
تکنولوژی های خانگی و تسریع و آسان سازی کار خانه است. تکنولوژی هایی 
نظیر ماشین لباس شویی و ظرف شویی، مایکروفر، پلوپز، جاروبرقی و... که 
عملًا تمام فعالیت های زمان بر خانگی را در کوتاه ترین زمان ممکن انجام داده 
و باعث شده است که زنان اوقات فراغت بیشتری به دست آوردند و در نتیجه، 

ضرورت کمتری برای ماندن در خانه احساس کنند.
و( اشتغال بیرون از خانه

معرف دیگر سبک زندگی زنان در عصر مدرن، اشتغال زنان و حضور مشهود 
آن ها در ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه است. زنان در شیوۀ جدید زیستن 
خویش، الگوی نقش پیشین خود را کنار گذاشــته و در پی بازتعریف هویت 

اجتماعی خویش در قالب و الگویی جدید برآمده اند. 

پیامدهای زیست مدرن
زیستن به سبک مدرن و کنار رفتن مناسبات ظاهری و محتوایی سبک زندگی 
سنتی در جامعه و به ویژه برای زنان، دارای پیامدهای مثبت و منفی بسیاری 
بوده است که البته بررســی همۀ آن ها از حوصلۀ این نوشتار خارج است. به 
همین دلیل، تنها به بررسی دو پیامد ناگوار تحولات سبک زندگی زنان در این 

قسمت اکتفا خواهیم کرد:
الف( بحران جنسی

یکی از پیامدهای سبک زندگی مدرن، که به تبع از بین رفتن کارکرد جنسی 
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نهاد خانواده در غرب و نیز تحت شــعار »انقلاب جنســی« جنبش افراطی 
فمینیسم، گریبان گیر افراد و به ویژه زنان شده، بحران روابط جنسی است. با 
مروری بر آمار وضعیت اجتماعی در کشورهای غربی، می توان نمود بحران 

جنسی را مشاهده کرد.
1. فساد و بی بندوباری

بین سال های 1960 تا 1998، تعداد زوج های هم زیســت بدون ازدواج در 
آمریکا ده برابر شده است. بیش از یک سوم این خانوارها دارای فرزند هستند. 
به عبارتی امروزه یک سوم کودکان در آمریکا از زنان مجرد متولد می شوند 
و درصد چنین تولدهایی در جای جای آمریکا افزایش یافته است. جدیدترین 
آمارها نشــان می دهند که پنجاه هزار نفر دختر پانزده ساله و 31 هزار نفر از 
دختران سیزده و چهارده سالۀ انگلیسی، در ســال 2007، برای درمان های 
ضدبارداری به کلینیک های پزشکی مراجعه کرده اند. تعداد دخترانی که در 
دهۀ گذشته به دنبال چنین مسائلی بوده اند، افزایش یافته است، در حالی که 
در سال 1996 تنها شش درصد از دختران این ردۀ سنی به چنین کلینیک هایی 

مراجعه کرده اند. این آمار در سال 2007، به 8/5 درصد رسیده است. 
مردم آمریکا در سال 2007، شاهد تولد 1.714.643 کودک نامشروع بودند. 
سال 2007 از هر ده کودک متولدشــده چهار کودک نامشروع یا بدون پدر 
بوده اند و این مقدار 26 درصد بیشتر از سال 2002 بوده است. در آمریکا 86 
درصد از بارداری های دختران نوجوان، شصت درصد از بارداری های دختران 
جوان و 33 درصد از بارداری زنان، بدون ازدواج رخ می دهد. از هر پنج دختر 
مجرد 15 تا 44ســالۀ آمریکایی، تنها یک نفر باکره است. در آمریکا از سال 
1940 تا سال 1994، میزان بچه های متولدشده در دوران تجرد، نسبت به کل 
نوزادان، از یازده درصد به سی درصد رسیده است. از میان هر سه زایمان زنان 
آمریکایی بیست تا سی سال، یک نوزاد نامشروع متولد می شود. در سال 1995 
از میان زنان کمتر از سی سال آمریکایی که ازدواج نکرده بودند، چهل درصد 

حداقل یک بارداری نامشروع داشتند. 
مایک جاج، سخن گوی »انستیتوی مسیحیت«، در این خصوص می گوید: 
»من از شنیدن این آمارها شوکه نمی شوم. ما خودمان نباید به کودکانمان اجازه 
دهیم تا به این زودی به این روابط روی آورند. ما باید آن ها را از نظر اخلاقی 
حمایت کرده و راهنمایی کنیم. بسیاری از زنانی که هم اکنون به گذشته نگاه 
می کنند، از اینکه روابط جنسی خود را در سنین پایین شروع کردند، پشیمان اند. 
آنچه مسلم اســت اینکه غول فســاد در مدارس و دیگر کانون های حضور 
نوجوانان غربی به تنفس شوم خود ادامه می دهد. در این میان، سیاست های 
مقامات کشورهایی مانند آمریکا و انگلستان و فعالیت کمپانی های فیلم سازی 

نیز این روند را تشدید می کند.« 
2. تجاوز و خشونت جنسی

گزارش های ثبت شدۀ پلیس آمریکا در ســال 2009 نشان دهندۀ 232960 
مورد تجاوز به زنان بوده است. در سال 2009، تقریباً هر چهار روز، یک بچه 
در آمریکا به دلیل آزار و اذیت جنســی کشته شده است. دپارتمان سلامت و 
خدمات انسانی آمریکا 135 هزار مورد گزارش تجاوز به کودکان را در سال 
2009 ثبت کرده است. از هر پنج دختر دبیرســتانی )چهارده تا هفده سال( 
آمریکایی یک نفر به سؤال »آیا تاکنون مجبور به ارتباط جنسی شده اید؟« 

جواب مثبت می دهد. 
در ایالات متحدۀ آمریکا، یک سوم زنانی که هرساله به قتل می رسند، افرادی 
هستند که توسط شریکان جنسی خود کشته شده اند. در سوئیس، 22 درصد 
از زنان، خشونت جنسی و روابط جنسی ناخواســته را در زندگی شان تجربه 
می کنند. در اروپا، ایالات متحده و اســترالیا، بیش از نیمی از زنان معلول و 
یک سوم زنان بدون معلولیت، تجاوز جسمی را تجربه می کنند. بین چهل تا 
پنجاه درصد زنان در اتحادیۀ اروپا، ارتباط جنسی ناخواسته، تماس فیزیکی یا 
فرم های دیگری از اذیت و آزار جنسی در محل کارشان را تجربه کرده اند. در 
ایالات متحده نیز 53 درصد دختران در سن دوازده تا شانزده سال، اذیت و آزار 

جنسی را در مدارس تجربه کرده اند. 

اگرچه دولت  های نظام سرمایه  داری با اتخاذ روش ایجاد و گسترش روابط آزاد 
جنسی بین افراد، در تلاش بوده اند تا افکار عمومی کشورهای خود را مملو از 
موضوعات مربوط به روابط جنسی و مسائل غیراخلاقی کنند تا بدین وسیله 
صنعت پورنو در این کشورها را به درآمدزایی های گسترده برسانند، گزارش 
سازمان ملل نشان می دهد که مجبور شده اند مبلغی هنگفت را صرف جبران 
مافات و هزینه های بهداشتی و درمانی قربانیان جنسی این سیاست فرهنگی 

خود نمایند.
براساس این گزارش، هزینۀ خشونت و تجاوز جنسی مردان به شرکای جنسی 
در آمریکا، به تنهایی بالغ بر 5.8 میلیارد دلار در ســال است. یک مطالعه در 
سال 2011 میلادی در انگلســتان، تمام هزینه های مستقیم و غیرمستقیم 
خشونت خانگی را در حدود 23 میلیارد پوند برای هر سال و 440 پوند برای هر 
نفر تخمین زده است. براساس این گزارش، در کانادا نیز هزینۀ سالانه ای که 
برای خشونت علیه زنان خرج می شود، در حدود 684 میلیون دلار کانادایی 
برای سیستم قضایی، 187 میلیون دلار برای پلیس و 294 میلیون دلار برای 

مشاوره و آموزش و جمعاً در حدود یک میلیارد دلار تخمین زده شده است. 
بنا بر گزارشی که خبرگزاری »راشاتودی« منتشر کرده است، در هر دقیقه، 
3/1 زن آمریکایی مورد تجاوز واقع می شود. تمام این تجاوزات، تجاوز به عنف 
است و با این حساب، در هر ساعت 78 زن، در هر روز 1871 زن و در هر سال 

638 هزار زن مورد تجاوز قرار می گیرند. 
 ،»RAINN« به گزارش مؤسســۀ
میزان 44 درصد از قربانیانی )عمدتاً 
زنان( که در آمریکا مــورد تجاوز 
قرار می گیرند، کمتر از هجده سال 
سن دارند و هشــتاد درصد از آنان 
سن شان کمتر از سی سال است. در 
این گزارش همچنین تصریح شده 
که سالانه 213 هزار نفر در آمریکا 
قربانی تجاوز جنسی می شوند. در 
سال 2007، این آمار به 248300 
تن رســید. این آمار ظاهراً اعم از 
مردان و زنان قربانی تجاوز جنسی 
است، اما بدیهی است که تعداد زنان 
به مراتب بیشتر از مردان است. بنا 
بر همین گزارش، قریب به شصت 
درصد از تجاوزات جنســی هرگز 

به پلیس گزارش نمی شوند و از هر شانزده متجاوز، پانزده نفر حتی یک روز 
زندان هم به خاطر این جرم تحمل نمی کنند و نیز این گزارش تصریح کرده 
که طی سیزده سال گذشته، چهار میلیون و دویست  هزار نفر در آمریکا قربانی 
تجاوز جنسی شده اند. همچنین پایگاه اطلاع  رسانی »نیشن مستر« در یکی 
از صفحات خود، نمودارهایی را در خصوص تعداد قربانیان تجاوز به عنف در 
کشورهای جهان تنظیم کرده که ایالات متحدۀ آمریکا در این رده  بندی، در 
جایگاه سیزدهم واقع شده است. تمام کشورهای غربی مدعی رعایت حقوق 
بشر، از جمله انگلیس، فرانسه، آلمان، کانادا و سوئد، در ده رتبۀ اول قرار دارند.  

3. بیماری های جنسی
براساس شرایط فیزیولوژیک جسمی، این زنان هستند که بیشترین احتمال 
ابتلا به بیماری های مقاربتی را دارند و به همین دلیل، ســالانه 24 هزار زن 
آمریکایی به دلیل بیماری های مقاربتی نازا می شوند. در آمریکا سالانه نوزده 
میلیون نفر به بیماری های مقاربتی دچار می شوند. تقریباً نیمی از آن ها افرادی 
هستند که در گروه سنی 15 تا 24 سال قرار دارند. آمریکا سالانه هفده میلیارد 
دلار برای درمان بیماری های جنســی هزینه می کند. در سال 2011، بیش 
از 1/4 میلیون عفونت کلامیدیایی در آمریکا گزارش شده بود که 33 درصد 
افراد مبتلا زیر بیست سال سن داشــتند. تخمین زده می شود که از هر شش 

معرف دیگـر سبک 
زندگـی زنان در عصـر 
مدرن، اشتغال زنان و 
حضور مشهود آن ها 
در ساختار اقتصادی 
و اجتماعی جامعه 
است. زنان در شیوۀ 
جدید زیستن خویش، 
الگوی نقش پیشین 
خود را کنار گذاشته و 
در پی بازتعریف هویت 
اجتماعی خویش در 
قالب و الگویی جدید 
برآمده اند.
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آمریکایی که سنی بین 14 تا 49 ســال دارد، یک نفر دچار ویروس تبخال 
تناسلی اســت. در آمریکای امروز، نزدیک به پنجاه درصد از دانش آموزان 
دبیرستانی حتماً سکس را تجربه کرده اند و یک نفر از هر چهار دختر نوجوان 
آمریکایی، حداقل به یک بیماری مقاربتی دچار است. 24 درصد از نوجوانانی 
که دچار بیماری های مقاربتی هستند، اعلام کرده اند که هنوز هم به رابطۀ 
جنسی بدون در نظر گرفتن اصول محافظتی، ادامه می دهند. بدین ترتیب، 
سلامت جسمی و جنسی زنان آمریکایی، که مهم ترین عامل مؤثر در زندگی 
فردی و اجتماعی ایشان محسوب می شــود، در اثر بی بندوباری به شدت در 

خطر قرار گرفته است.  
4. سقط  جنین

به طور کلی از سال 1973 که دادگاه عالی آمریکا سقط  جنین را تأیید کرد، بیش 
از پنجاه میلیون جنین در شرف تولد کشته شده اند. در صورتی که تمامی انواع 
سقط  جنین، شامل آن هایی که توسط داروهای خاص انجام می گیرند را در 
نظر بگیریم، سالانه بیش از یک میلیون سقط  جنین در آمریکا روی می دهد. 
تعداد کودکانی که سالانه در اثر ســقط  جنین در آمریکا از بین می روند، برابر 
با تعداد تمامی نظامیانی اســت که تاکنون در کل جنگ های تاریخ آمریکا 
کشته شــده اند. گزارش شده اســت که 41 درصد از کل بارداری ها در شهر 
نیویورک به سقط  جنین ختم می شود. همچنین مطالعات نشان می دهد 86 
درصد از سقط جنین ها به خاطر آسایش طلبی و دوری از دردسرهای بارداری 
روی می دهد. این در حالی است که 
سقط  جنین تبعات جسمی و روانی 
عمیقی برای زنان دارد که ممکن 
است تا سال ها آن ها را درگیر کرده 
و زندگی عادی شان را دچار مشکل 

کند.  
5. تقلیل شخصیت زنان به کالای 

جنسی
یکــی از مؤلفه هــا و نمودهــای 
بحران جنسی در غرب، که حاصل 
زیاده خواهی های نظام سرمایه داری 
نیز هست، تبدیل زنان به یک ابژۀ 
جنسی و فروکاســتن شخصیت و 
ارزش زنان به یک کالای تبلیغاتی 
است. نظام سرمایه داری در راستای 
افزایش فروش کالاها و کسب سود بیشتر، از جذابیت های زنانه در تبلیغات 
کالاها و جذب مخاطب سوءاستفاده می کند و برای رسیدن به سود، اقدام به 
تجارت ســکس می نماید. فرآورده ها و ارزش های نظام سرمایه داری سبب 
بی ارزش شدن بیشترِ زنان و تکذیب ارزش، هویت و شخصیت اصیل زنانه 
شده است. »در سراسر فرهنگ آمریکا و مخصوصاً در رسانه های همگانی، 
دختران و زنان در قالب ســوژه و موضوع جنسی نشــان داده می شوند. اگر 
جوانان به میزان زیادی در معرض برنامه های رسانه ها باشند، باعث می شود 
که بیشتر در معرض تصویرهایی که در آن، زنان و دختران به عنوان موضوعی 
جنسی عرضه می شوند، قرار گیرند و این گونه به دختران می آموزند که زنان 
اشیای جنسی هستند.«   یکی از محققان غربی در این زمینه می گوید: »پیام 
تبلیغ کنندگان و رسانه های همگانی به دختران به عنوان زنان آینده این است 
که آن ها باید همیشه به لحاظ جنسی در دسترس باشند، همیشه سکس را در 
ذهنشان داشته باشند، بخواهند که زیر سلطه باشند و حتی مورد حملۀ جنسی 
قرار گیرند و به آن ها به عنوان اشیای جنسی نگاه شود.« )لوی و کسر، 1388: 
65( خانم مری پایفر نیز دربارۀ سوءاستفادۀ جنسی رسانه ها از زنان و دختران 
می گوید: »امروزه دختران بسیار بیشتر از گذشته تحت ستم هستند. آنان در 
فرهنگی بسیار خطرناک، که تحت سیطرۀ رسانه ها و روابط جنسی و... قرار 

دارد، پا به سن می گذارند.« 

ب( اختلال جنسیتی
پیامد مهم دیگر سبک زندگی جدید، که اشتغال بیرون از خانۀ زنان یکی از 
مؤلفه های مهم آن اســت، بروز اختلال در هویت جنسیتی افراد و به ویژه از 
بین بردن هویت زنانه است. الگوی سنتی نقش زن و مرد، که عبارت از »مرد 
نان آور« و »زن خانه دار« بود، در دنیای مدرن و تحت تأثیر اقتضائات اقتصادی 
و فرهنگی، دچار تحول و دگرگونی شــده و امروزه شاهد الگوی دیگری از 
نقش افراد در جامعه هســتیم. در دنیای امروز، با فراگیر شــدن ارزش های 
نظام سرمایه داری توسط امپراتوری رسانه ای غرب، تأثیر و نفوذ هنجارهای 
نظام سنتی دیگر کم رنگ شده و زنان که تا قبل از آن نقش خانه داری را برای 
خود پذیرفته بودند، دیگر حاضر نیســتند به آن اکتفا کنند و هویت خود را در 
جای دیگری جســت وجو می کنند. این هویت همان چیزی است که نظام 
سرمایه داری با القای ارزشمندی دخالت مســتقیم در تولید ثروت و فعالیت 
اقتصادی، آن را در بازار کار و ایفای نقش های مردانه دوشادوش آنان ایجاد 

کرده است. اختلال در هویت زنانه در ابعاد زیر صورت گرفته است:
1. افزایش سن ازدواج دختران 

یکی از ابعاد بروز اختلال در هویت اصیل زنانه، که از پیامدهای گرایش زنان 
به اشتغال است، افزایش سن ازدواج دختران و سخت گیر شدن آنان در انتخاب 
مورد ازدواج است. دختران با احراز فرصت های شغلی، موقعیت های اجتماعی 
تازه ای می یابند و شرایط سخت تری برای ازدواج خود در  نظر می گیرند. یک 
زن شاغل تمایل چندانی ندارد که با فردی جویای کار یا با شخصی با موقعیت 
شغلی پایین تر ازدواج کند. از ســوی دیگر، دغدغۀ حمایت اقتصادی، خود 
یکی از انگیزه های تمایل به ازدواج اســت که در زنان دارای مشاغل ثابت و 
حمایت های تعیین شدۀ ایام بازنشستگی، کمتر دیده می شود. بنابراین احتمال 

بیشتری وجود دارد که دختران شاغل به سن تجرد قطعی برسند. 
2. فشار مضاعف و کاهش شادابی زنان 

از دیگر ابعاد بروز اختلال در هویت زنانه، فشــار مضاعف بر زنان شــاغل و 
خانه دار است که باعث از بین رفتن یا کاهش شــادابی زنان برای حضور در 
کنار خانواده می شود. خانه  داری در زمرۀ فعالیت های سخت و دشوار است، اما 
تفاوت آن با مشاغل رسمی این است که در خانه، فشار برای انجام دادن کار 
وجود دارد، ولی سرعت کار بنا بر میل شخصی تنظیم می شود. این ویژگی کار 
خانگی با روحیات زنانه همخوانی تام دارد. اما تقاضای بازار کار با تقاضای  خانه 
بسیار متفاوت است. »ایفای هم زمان نقش  های خانگی و اجتماعی، هم به 
  دلیل ناهمخوانی بسیاری از مشاغل اجتماعی با ویژگی های زن و هم به   دلیل 

فشار ناشی از جمع این دو فعالیت، زنان را آسیب پذیر  می سازد.« 
3. بی میلی به فعالیت های خانگی و تغییر در ساختار نقش های خانگی 

تغییر ساختار عمودی به ســاختاری که در آن مدیریت تقسیم شده باشد، از 
پیامد های اشــتغال زنان و ابعاد بروز اختلال در هویت اصیل زنانه به شــمار 
می رود. معادلۀ تغییر به این صورت است که در آغاز، زنان متمایل اند با حفظ 
نقش  های خانگی، اشــتغال مدرن را نیز تجربه کنند. پس از رو به  رو شدن با 
تعارض نقش  های خانگی و اجتماعی و تحمل فشار دوچندان، به این واقعیت 
پی می  برند که نباید از خودشــان انتظار »ابرزن« داشــته باشند و به   دلیل 
ارزشمندی اشتغال و کم  ارزش  شــدن نقش  های خانگی، ترجیح می دهند با 

حفظ موقعیت شغلی، فعالیت خانگی را با همسران خود تقسیم کنند. 
4. تأثیر بر فرزند خواهی 

یکی دیگر از ابعاد بروز اختلال در هویــت زنانه، تأثیر بر فرزندخواهی زنان و 
بی میل شدن آنان به این تمایل فطری در درون خود است. نخستین موضوع 
در  خور تأمل، تأثیر اشتغال زنان بر کاهش تعداد فرزندان در خانواده و پیامد های 
بی  فرزندی یا کم فرزندی بر حیات فردی و مناســبات خانوادگی اســت. با 
گسترش اشتغال زنان، هم فاصلۀ میان ازدواج و فرزند آوری افزایش می یابد 
و هم از تمایل به فرزند آوری کاسته می شود. اگر بپذیریم که در طبیعت زن، 
تمایل به مادری نهفته است، ارضا نشــدن این نیاز طبیعی می تواند آثاری بر 

روحیات وی برجای گذارد. 

ویژگی دیگر مدرنیته 
و سبک زندگی جدید 

در غرب، کم رنگ شدن 
و زوال نهاد خانواده در 
جامعه است. در جامعۀ 

جدید، خانواده دیگر آن 
کارکردهای پیشین را 

در عرصه های مختلف 
ندارد و نزد انسان 

مدرن، جایگاه و اهمیت 
خود را از دست داده 

است.
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تربیتمفقودۀ  حلقۀ   

 گفت وگـــو 

 با دکـــــتر 

محســن ایمانی

 سبک تربیت در 
تعامل با سبک زندگی



صـفـحه  154 |    زمستان 1393 

F
I

L
E

 
C

A
P

T
I

O
N

 به عنوان مقدمه، دربارۀ جایگاه مفهوم سبک زندگی در 
روان شناسی و تأثیر علم روان شناسی در شکل گیری این 

موضوع، کمی توضیح دهید.
روان شناسی به نام آلفرد آدلر در آمریکا، مکتبی را به نام روان شناسی فردی 

)Individual Psychology( پایه گذاری کرد.
او بود که سبک زندگی را مطرح نمود و در کنار مفاهیمی مثل »من خلاقه« 
و »میل به تفوق طلبی« و چیزهایی نظیر این، از سبک زندگی به عنوان یکی 
از مفاهیم بنیادین شخصیت یاد کرد. بحث شخصیت شامل مجموعه ای 
از ویژگی های ذهنی، عاطفی و روانی اســت که فرد را از دیگری متمایز 
می کند. انســان ها به لحاظ وضعیت بیولوژیک و ژنوم با هم فرق دارند و 
در محیط های متفاوت تربیت می شــوند. همچنین به لحاظ یادگیری، 

توانایی های ذهنی، علایق و عواطف، با هم متفاوت هستند.
ســبک زندگی یک مفهوم جامعه شــناختی دارد که در مناسبات افراد با 
همدیگر مطرح می شــود و روح حاکم بر یک جامعه را نشان می دهد که 
بالأخره مردمان یک جامعه از سبک زندگی خاصی به لحاظ فرهنگی تبعیت 
می کنند. از این جهت، با هم اشتراکات و شباهت های بسیاری را می توانند 
داشته باشند. ولی در ســبک زندگی فردی، آدم ها با هم متفاوت هستند. 
لذا هرکســی به گونه ای مثلًا برای خودش علایقی دارد که ممکن است 
با دیگری متفاوت باشد و هر فرد اموری ذهنی دارد که به آن ها می پردازد. 
مثلًا نوعی سبک استراحت دارد یا اوقاتش را با هنر خاصی پر می کند. این 
مجموعه می تواند سبک زندگی شخص را به لحاظ فردی سامان دهد و 
متفاوت کنندۀ یک فرد از دیگری باشد. پس در تفاوت های دو فرد با هم 
آنچه قابل رؤیت است، ســبک زندگی متفاوت این دو است که می تواند 

ریشه در وراثت و محیط و یادگیری ها و ارادۀ فرد هم داشته باشد. 
مثلًا افرادی که به یک فرهنگ تعلق دارند، ســبک لباس پوشیدنشان 
شباهت های زیادی به هم دارد، ولی با وجود این شباهت، هر شخص نوع 
خاصی از لباس را انتخاب می کند و می پوشد که فکر می کند مناسب اوست. 

این ها می تواند سبک زندگی فردی باشد.
حتی در سبک زندگی، عوامل اقتصادی هم می توانند مطرح باشند. برای 
مثال، دو نفر به یک میزان درآمد دارند، ولی نوع مصرفشان، نوع کالایی که 
می خرند، میزان قناعت یا اسراف و متعادل یا مقتصد بودن آن ها متفاوت 
اســت. البته این ها، هم قابل یادگیری و هم قابل تعدیل و اصلاح است 
و فرد می تواند بــا الگو گرفتن از دیگری، خودش را به ســبک زندگی او 
نزدیک کند؛ همچنان که در فرهنگ دینی، پیامبر )ص( الگو و اسوۀ حسنه 
است و انسان ها سعی می کنند سبک زندگی خودشان را به پیامبر )ص( و 

معصومین )ع( نزدیک کنند و آن نوع رفتار و برخورد را از ایشان یاد بگیرند. 
برای مثال، در ســبک زندگی اخلاقی ایشان، حسن خلق، متبسم بودن، 
مهربان و صمیمی بودن و بدرقه کــردن دیگران را می بینیم. مثلًا وقتی 
دست می دادند تا شخص مقابل دستش را بیرون نمی کشید، دستشان را 
عقب نمی کشیدند. این سبک زندگی اخلاقی ایشان است که خداوند در 

قرآن می فرمایند: »انک لعلی خلق عظیم« 
پس اگر ما یکی از جنبه های شخصیت را اخلاق بدانیم، می توانیم در این 
زمینه از بزرگان دین، که دارای کمال بودند و کسی برتر از آن ها نیست، 

الهام بگیریم و سبک زندگی اخلاقی خودمان را سامان دهیم.

 یکی از مســائلی که در حوزۀ تربیت مطرح می شود، 
سبک زندگی است. شما نســبت این دو مفهوم را چگونه 

می بینید؟
تربیت شکوفا کردن استعدادهای فرد است. بعضی ها گفته اند شکوفا کردن 
استعدادهای فرد در جهت مطلوب. استعداد مجموعۀ توانایی هایی است 
که موجبات پیشرفت فرد را در زمینۀ خاصی فراهم می کند. فرد با مجموعه 
استعدادهایی به دنیا می آید که به صورت بالقوه در وجودش هست و یک 

محیط تربیت خوب می تواند آن را شکوفا کند.
از طرفی فرد در جامعه زندگی می کند و جامعه سبکی برای زندگی خودش 
دارد. لذا در جامعه شناســی، وقتی صحبت از اجتماعی کردن یا اجتماعی 
شدن )Socialisation( به میان می آید، بیان می شود که نظام تعلیم وتربیت 
یا خانواده، اعم از نهادهای رسمی و غیررسمی، باید بچه ها را به گونه ای بار 

بیاورند که بتوانند با اجتماعشان سازگار باشند.
سبکی که هر اجتماعی برای زندگی خودش در پیش می گیرد، می تواند 
سبک زندگی باشــد. مثلًا فرض کنید ســبک زندگی ایرانی ها با مردم 
فلان کشــور اروپایی متفاوت اســت. از طرفی درون ایــن فرهنگ ها، 
خرده فرهنگ هایی وجود دارد که آن ها هم سعی می کنند سبک زندگی 
خودشــان را حفظ کنند. یعنی فرهنگ )Culture( داریم و زیرمجموعه 
فرهنگ )Subculture(. لذا در کشور ما، هر قومیتی سبکی برای زندگی 
خودش دارد. برای مثال، زبان ها، گویش ها، آداب و رسوم و پوشش های 
محلی می تواند سبکی از زندگی را برای افراد آن قوم، که دارای فرهنگی 

خاص هستند، سامان بدهد.
ســبک خاصی که اقوام یــک کشــور را از هم متمایــز می کند، درون 
خرده فرهنگ ها می تواند وجود داشته باشــد. لذا هم روان شناسان و هم 
جامعه شناسان به بحث »Life Style« یا »Style of Life« پرداخته اند که ما 

فرهنگ یک جامعه، مادۀ اصلی رشددهندۀ ظرفیت ها و استعدادهای آن جامعه است. خانواده و نظام 
آموزش وپرورش کارکردهای اساسی را برای بقای نظام اجتماعی انجام می دهند و می توانند از طریق انتقال فرهنگ 

به کودک و نوجوان و جامعه پذیر کردن آن ها، به رشد همه جانبۀ شخصیت آن ها کمک کنند. از این منظر، تربیت 
به نوعی فرهنگ پذیر کردن فرزندان آن جامعه است.  یکی ازمؤلفه های فرهنگ، سبک زندگی است. این مفهوم 

نخستین بار در روان شناسی مطرح شد و اکنون در علوم دیگر به ویژه جامعه شناسی، راه یافته است. سبک زندگی 
در ارتباط متقابل با مقولۀ تربیت قرار دارد؛ به طوری که می توان گفت ما از سبک زندگی برای شیوۀ تربیت الهام 

می گیریم و براساس سبک زندگی که وجود دارد، افراد را تربیت می کنیم.  برای تبیین بهتر این موضوع، به سراغ 
فردی نام آشنا رفتیم. دکتر محسن ایمانی سال هاست که در حوزۀ تعلیم وتربیت مشغول فعالیت های آموزشی، 

پژوهشی و اجرایی است. ایشان دارای مدرک کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری علوم تربیتی است و در 
هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران عضویت دارد. کتاب های »شیوه های شناخت و گزینش همسر«، »تربیت 
عقلانی« و »خانواده در پرتو تفاهم« و همچنین مقالات »تربیت اجتماعی دانش آموزان« و »ترس و پیامدهای آن در 

تعلیم وتربیت« در زمرۀ تألیفات ایشان است. در ادامه، متن گفت وگوی »خردنامه« با دکتر ایمانی را می خوانید:
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باید افراد را متناسب با سبک زندگی جامعۀ خودشان بار بیاوریم. پس اگر 
فرد متناسب با سبک دیگری بار بیاید، نمی تواند با اجتماع سازگاری داشته 
 )Antisocial( باشد. لذا از نگاه مردم آن اجتماع؛ شخصیت ضداجتماعی
محسوب می شود. بنابراین تربیت به شکل گیری و تحقق و بالندگی سبک 
زندگی در فرد کمک می کند. در واقع جامعه، سبک زندگی افرادش را برای 

انطباق با خودش شکل می دهد.

 می توانیم این نسبت را در جهت عکس هم ببینیم؟ یعنی 
بگوییم سبک زندگی افراد جامعه، شیوه های تربیتی آن ها را 

مشخص می کند؟
بله، سبک زندگی هم شیوه های تربیتی خاص را القا می کند. افرادی که در 
زمینۀ یک جامعه زندگی می کنند، به گونه ای خاص فرزندانشان را تربیت 
می کنند و افراد در جامعه ای دیگر با شیوه ای دیگر. لذا شما می بینید آداب  و 
رسوم متفاوت است. مثلًا اسکیموها وقتی افرادشان پیر و ناکارآمد می شدند، 
آن ها را جلوی خرس ها می انداختند. حالا مقایسه کنید با فرهنگ ما که در 
آن، پیرها از احترام و ارزش خاصی برخوردارند. پیامبر )ص( می فرمایند: 

انسان پیر در خانوادۀ خودش مانند پیامبر در قوم خودش احترام دارد.
لذا تربیت و سبک زندگی می توانند رابطۀ متقابل داشته باشند. اما هر دو 
این ها می توانند دستخوش تغییراتی شوند؛ البته نه در همۀ ابعاد. تربیت 
قسمت ثابتی دارد که آن هنجارهای ارزشمند است یا ارزش های مطلقی 
که همیشه ارزشمند هستند. مثل رعایت عدالت در جامعه یا نیکی کردن. 
اما در کنار این، شما تغییراتی هم در سبک زندگی می بینید. سبک زندگی 
امر ایستایی نیست. مثلًا سبک سواری کردن در گذشته استفاده از چهارپا 
و گاری و درشکه بوده و امروز به ماشین سواری تغییر یافته است. قطعاً باید 
برای سوار شدن به این ماشین، سبک زندگی متفاوتی را در پیش گرفت. 
ما در ســبک زندگی، ارزش هایی ثابت و متغیر داریم. ما فرد را، هم برای 

ارزش های پایدار و هم برای ارزش های متغیر، باید تربیت کنیم.
پس باید بگوییم ما از سبک زندگی برای شیوۀ تربیت الهام می گیریم و 
براساس سبک زندگی که وجود دارد، افراد را تربیت می کنیم و این ها لازم 

و ملزوم اند.

 مثالی می زنید که ســبک زندگی در جامعه ای در طول 
زمان تغییر کرده باشد و به دنبال آن، شیوه های تربیتی آن 

جامعه هم تغییر پیدا کرده باشد؟
مثلًا سبک معماری ما در یزد، سبک خاصی بود. قسمت هایی در ساختمان 
تعبیه می شد که می توانست نقش هواکش را داشته باشد. بادبان هایی در 
رأس ساختمان تعبیه می شد و هوا را خنک نگه می داشت. زیرزمینی داشت 
که فرد آنجا می نشست و خنک می شد. به هر حال، ما با سبک معماری 
جدید، شکل بناهای خودمان را تغییر دادیم و وسایل جدیدی مثل کولر 

وارد زندگی ما شد.
یکی از اساتید که مقیم فرانســه بود، نقل می کرد که قصد داشت بنای 
خانه اش را گسترش بدهد. شهرداری فرانســه گفته بود اگر می خواهید 
بازسازی کنید، باید سبک بنا به صورت سابق باشد. از رنگ آجرها گرفته تا 
شکل در، پنجره ها و... که سبک معماری این خیابان به هم نخورد. حالا 
ببینید ما ناگهان درون ســبک معماری ایرانی-اسلامی، سبک اروپایی 
درمی آوریم و به این ترتیب، ساختمان ها ناهمخوان هستند. فرض کنید در 
گذشته، خانه هایمان اندرونی و بیرونی داشت که در اندرونی فقط محارم 
می توانستند راه بیابند و نامحرمان در بیرونی، یعنی قسمت جلوی خانه، 
می نشستند. یا کوبۀ درها مردانه و زنانه بود و هرکسی با توجه به جنسیت 
خود، یک کوبه را انتخاب می کرد و صاحب خانه می فهمید که شــخص 

پشت در خانم است یا آقا. 
 مثلًا ما در طبابت تغییر سبک داشته ایم. مرحوم غیاث الدین جزایری کتابی 
به نام »اسرار خوراکی ها« نوشت. از ایشان پرسیدند: شما در زمینۀ طب 
جدید تحصیل کرده اید، چرا دربارۀ خواص گیاهانی چون آویشن و مرزه 
در طب سنتی کتاب نوشته اید؟ ایشان خاطره ای نقل می کنند و می گویند: 
پیرمردی را پیش من آوردند. تشخیص تیم پزشکی ما این بود که پیرمرد 
قانقاریا دارد و پای او را باید قطع کنیم. اما این پیرمرد نپذیرفت و گفت اگر 
پایم قطع شود، نمی توانم کشــاورزی کنم. در آن صورت بهتر است که 
بمیرم. بعدها آن پیرمرد را جایی دیدم که در زمین کشاورزی کار می کرد 
و گفت: به تجویز یک روســتایی برگه های گزنه را به مدت سه روز روی 
بدنش گذاشته است و روز سوم ماست بر بدنش مالیده و درمان شده است. 
مرحوم جزایری گفتند بعدها فهمیدم در کتاب »قانون« ابن سینا آمده که 
گزنه درمانی برای قانقاریاست. ایشان نتیجه گرفته بود اگر ما از طب جدید 
اســتفاده کنیم، پیرمرد پا ندارد، ولی اگر از طب سنتی استفاده کنیم، پای 

پیرمرد حفظ می شود.
چینی ها وقتی طب جدید آمد، طب سوزنی خودشان را کنار نگذاشتند و 
طب جدید را هم در کنار آن قرار دادند، اما در کشور ما وقتی طب جدید آمد، 

خیلی ها طب سنتی مان را کنار گذاشتند.
ســبک زندگی ما با نوع پوشــش تغییر یافت. لباس های ما در گذشته 

از پوشیدگی خاصی برخوردار 
بود. خارجی ها از روی لباس ما 
می فهمیدند که ایرانی هستیم. 
یا مثلًا لبــاس اقوام نشــان 
می دهد که هرکس متعلق به 
کدام قومیت اســت. ما امروز 
کت وشلوار اروپایی می پوشیم 
که نشــان نمی دهد متعلق به 
کجا هستیم. چه اشکالی دارد که 
ما یک لباس ملی برای خودمان 
مطرح کنیم که وجه تمایز ما از 
سایر ملل و اقوام باشد؟ متناسب 
با شرایط جغرافیایی و آب وهوا و 
فرهنگ های مختلف کشور ما 

باشد و به خودمان ببالیم که این لباس متعلق به خود ماست؟
این نشان می دهد که ما اســتقلال فرهنگی داریم و این را بین جوانان و 
نوجوانان و کودکانمان تسری می دهیم. این بازگشت به خویشتنی است که 
اقبال لاهوری مطرح می کند و در نهایت بازگشت به اصالت هاست. کسانی 
در قبل از انقلاب بودند که وقتی بحث از بازگشــت به خویشتن مطرح 
می شد، بازگشت به گذشتۀ قبل از اسلام را مطرح می کردند، ولی عده ای 
هم معتقد بودند باید به اصالت های فرهنگ ایرانی-اسلامی بازگشت که 
به تعبیر شهید مطهری، دو رود خروشان هستند که با هم ممزوج شدند و 

فرهنگ ایرانی-اسلامی را به وجود آوردند.

 ما در جامعۀ خود، ساختارها و مجاری تربیتی متنوعی 
داریم که در رشد شخصیتی و شــکل گیری سبک زندگی 
افراد، نقش ایفا می کنند: خانواده، مدرسه، محیط پیرامونی، 
جمع دوستان، خویشاوندان و... در این خصوص کمی بیشتر 

برای خوانندگان ما توضیح دهید.
عوامل تربیتی متعدد و گوناگون هستند. بخشی از عوامل تربیتی قبل از 
تولد نقش دارند. مثلًا بطن مادر، نوع برخورد مادر با جنین، توجه به نیازهای 

بخشی از عوامل تربیتی 
قبل از تولد نقش دارند. 
مثلاً بطن مادر، نوع 
برخورد مادر با جنین، 
توجه به نیازهای او و 
آرامش مادر، در شکل گیری 
شخصیت کودک مهم 
است. لذا بعضی از بچه ها 
مضطرب به دنیا می آیند. 
سالیوان می گوید مادران 
مضطرب، بچه های 
مضطرب به دنیا می آورند.
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او و آرامش مادر، همه در شکل گیری شــخصیت کودک مهم است. لذا 
بعضی از بچه ها مضطرب به دنیا می آیند. این را سالیوان مطرح می کند 
و می گوید که مادران مضطرب، بچه های مضطرب به دنیا می آورند. در 
سبک زندگی این فرد، انجام همۀ کارها عجولانه و توأم با نگرانی است و 
در برخورد با ساده ترین مسائل دستپاچه و نگران می شود. همچنین عوامل 
بیولوژیک در این وادی نقش پررنگی دارند. اینکه مادر مضطرب بچه های 
مضطرب به دنیا می آورد، بیولوژی در آن نقش دارد. حتی سبک زندگی 
مادر در سبک زندگی آرام یا همراه با اضطراب کودک می تواند نقش ایفا 
کند. از طرف دیگر، اریکســون به عنوان روان شناس مطرح می کند که 
مادران آرام بچه های آرام به دنیا می آورند و مادران باایمان فرزندان آرامی 
به دنیا می آورند. پس از به دنیا آمدن بچه، سبک فرزندپروری بسیار اثرگذار 
است. ما در روان شناسی سبک های فرزندپروری مختلفی داریم. یکی از 
سبک های فرزندپروری سهل انگار است. مادری که بچه اش را رها می کند 
و هر بلایی سر بچه می آید، سبک زندگی سهل انگارانه را به او یاد می دهد. 
آن کودک هم که بزرگ شــود، فرزند خودش را این گونه تربیت می کند. 
عکس این شرایط هم وجود دارد. مادری سبک زندگی سخت گیرانه دارد یا 
پدری رفتارهای دیکتاتورانه دارد و خیلی بچه را تحت کنترل قرار می دهد. 
کودک آن ها هم این سبک زندگی را می آموزد و وقتی بچه دار شد، فرزند 
خود را به شکل سخت گیرانه و دیکتاتورمآبانه تربیت می کند. یک سبک 
زندگی متعادل هم وجود دارد. در این سبک، افراط و تفریط دیده نمی شود. 
زندگی نه سهل انگارانه است و نه سخت گیرانه و دیکتاتورمآبانه. مدرسه 
یا کودکستان نهاد تربیتی دیگری است. مدارس هم باید دنباله رو زندگی 
همراه تعادل باشند تا بتوانند بچه های خوبی را تربیت کنند. معمولًا گفته 
می شود که تربیت مجدد از تربیت اولیه مشکل تر است. اگر تربیت بچه ای 
در خانه نامناسب باشد، مدرسه وظیفۀ مضاعفی دارد؛ باید ابتدا آموخته های 
اشتباه را از وجود بچه ها پاک کند و سپس تربیت صحیح را جایگزین کند. 
در حالی که وقتی بچه ای خوب تربیت شده است، مدرسه وظیفه اش کمتر 
است و آموزش های مناسبِ خانواده را ادامه می دهد.  در مدرسه، بچه ها 
وارد گروه همسالان می شوند که این موضوع بر سبک زندگی آن ها تأثیر 
می گذارد. یک دوســت خوب، عامل کمال و تکامل فرد است، چون در 
نوجوانی نقش گروه همسالان خیلی پررنگ است. لذا می بینید نوجوانی 
که در خانه با یک ســبک زندگی خاص بار آمده است، مدتی با دوستانی 

همراه می شود که همسو با خانواده اش نیستند. پس از مدتی این دوستان به 
تغییر در سبک زندگی نوجوان کمک می کنند و حتی گاهی او را به بیراهه 
می کشانند. هرچه نوجوان به لحاظ فکری تهی تر باشد و روی ذهنش کمتر 
کار شده باشد و هرچه اعتمادبه نفس پایین تری داشته باشد، تأثیرپذیری اش 
از گروه همسالان و چســبندگی و دلبستگی اش به آن ها بیشتر می شود. 
برعکس، اگر اعتمادبه نفس خوبی داشته باشــد، سعی می کند در عین 
اینکه کنار همسالان زندگی می کند، آنجا که لازم است، مشی مستقلی 
در پیش بگیرد. این ها از گروه زودتر جدا می شوند و میزان وابستگی شان به 
گروه های همسال می تواند کمتر باشد. علاوه بر این، رسانه عامل دیگری 
است که به تربیت می پردازد و باعث دگرگونی سبک زندگی جوان هاست. 
بچه ای در ایران با سبک زندگی ایرانی تربیت می شود، اما در ماهواره، انواع 
و اقسام مدل های مو را می بیند. مدتی بعد از نمایش مدل موی جدید در 
ماهواره، می بینید شهر از آن مدل مو پر می شود. شاید اگر قبل از آن به این 
افراد پول می دادید، حاضر نبودند با چنین شمایلی در خیابان ظاهر شوند، 
چون احساس می کردند مورد تمسخر دیگران قرار می گیرند، ولی وقتی 
همه از یک مدل تبعیت می کنند، دیگر خجالت نمی کشند. نکته ای که به 
آن توجه ندارند این اســت که این عنصر، چقدر عنصر فرهنگی ماست؟ 
اگر ما درون فرهنگی، یک عنصر فرهنگی دیگر را راه داده ایم، معنایش 
چیست؟ جامعه شناسان می گویند این جابه جایی فرهنگی است. پس این 
نوجوان هنوز متوجه جابه جایی فرهنگی نیست یا مثلًا تفاوت تقلید منفی 
و مثبت یا تقلید آگاهانه و ناآگاهانه را نمی داند.  والدین و مربیان باید برای 
نوجوانان اصالت فرهنگی و اهمیت تبعیت از ارزش های خودی را روشن 
کنند. باید برای آن ها تبیین کنند که یکی از چهار تمدن بزرگ دنیا متعلق به 
ماست و اگر کسی بخواهد از کسی تقلید کند، آن ها باید از جنبه های اصیل 
تمدن ما تبعیت کنند، نه اینکه ما از جلوه های بی عمق و ظاهری فرهنگ 

دیگری تبعیت کنیم.

 اگر بخواهیم جامعۀ خودمان را آسیب شناســی کنیم، 
باید اعتراف کنیم که نهادها و ساختارها و شیوه های تربیتی 
ما در پرورش افرادی که دارای سبک زندگی اسلامی باشند، 
موفق عمل نکرده است. ارزیابی شما از این مسئله و ریشه ها 

و علل آن چیست؟
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ما وقتی به موضوعی می اندیشــیم، باید چندجانبه نگر باشیم. اگر سبک 
زندگی جوان های ما اشــکال دارد، نباید همۀ مشــکلات را به یک نهاد 
خاص منتسب کنیم. به هر حال، من فکر می کنم اگر بچه های ما آن گونه 
که شایسته است، متناسب با سبک زندگی اســلامی بار نیامده اند، باید 
در پی شناخت علت ها باشــیم. هرکدام از نهادهای مرتبط ممکن است 

کاستی هایی داشته باشند. 
نمی توان توقع داشت همۀ پدرها و مادرها متخصص تعلیم وتربیت باشند، 
اما آن ها به ســراغ متخصصین نرفته اند تا روش های تربیتی متناسب با 
سبک زندگی ایرانی-اسلامی را یاد بگیرند یا خانواده ای که تربیت نشده 
)Uneducated Family( اســت، نمی تواند بچه های خوبی بار بیاورد. اما 
پدرها و مادرهایی که خودشان آدم های معتقدی هستند، سعی می کنند 
بچه ها را در معــرض فرهنگ بیگانه قرار ندهند. پــس خانواده در درجۀ 
اول، نقش حیاتی ایفا می کنــد.  تا وقتی خود خانواده هــا مثلًا تمایل به 
دیدن فیلم های نامناسب دارند و از زمینه های فرهنگی نامناسب استفاده 
می کنند، نمی توانند مانع بچه هایشان شــوند و سیاست یک بام و دو هوا 
داشته باشند. وقتی خودشان پای ماهواره می نشینند و بچه ها کنار آن ها 
برنامه های ماهواره را می بینند، هر دو تحت تأثیر عناصر فرهنگی بیگانه 
قرار می گیرند. در چنین وضعی، کسی نمی تواند دیگری را منع کند.  نکتۀ 
دوم مدل آموزش های ماســت. آن قدر که ما به آموزش فیزیک، اقتصاد، 
ریاضی و... اهمیت می دهیــم، روی اخلاق و مســائل اجتماعی تأکید 
نداریم. حتی هم وزن هم نیستند. حجم مباحث آموزشی ما بیشتر از مباحث 
تربیتی ماست. ما با این وضع، از بچه هایمان انتظار رفتار اسلامی داریم. ما 
در المپیاد فیزیک نتایج درخشانی داریم، اما اگر المپیاد اخلاقی بگذاریم، 
کسانی که نمرۀ قبولی می گیرند شاید خیلی زیاد نباشند و انتظارات ما را 
برآورده نکنند. بنابراین در زمینۀ اخلاق و تربیت، هم به صورت کمّی و هم 
به صورت کیفی، باید آموزش هایمان را ارتقــا دهیم. پس تربیت، مربی، 
محتوا، اهداف آموزشــی، فضای مدرســه و... همه پیام دارد و می تواند 
تأثیراتی روی بچه ها بگذارد. وقتی ما برای ریاضی شش ساعت در هفته 
وقت می گذاریم و برای دینی دو ساعت، خودبه خود پیامی که به کودک 
یا نوجوانمان منتقل می کنیم این است که ریاضی از دین مهم تر است. در 
دانشگاه های ما هم کاستی هایی وجود دارد و تعداد دروس عمومی کمتر 
از تخصصی هاست. اگر بخواهیم دروس عمومی را افزایش دهیم، عده ای 
اعتراض می کنند که این ها متخصص نمی شوند. اگر بخواهیم حجم آن 
را کم کنیم، زندگی کردن را یاد نمی گیرند. ما باید بتوانیم توازن و تعادلی 
در حد نیاز آن ها برای رسیدن به سبک زندگی مطلوب ایجاد کنیم. باید 
همسویی و هماهنگی بین رسانه، استاد، دبیر و والدین فراهم شود تا سبک 
زندگی مطلوب در افراد ایجاد گردد. لذا باید برای این ها تدابیری اندیشید که 
توازنی بین آموزش و سبک زندگی و همچنین بین محتوای آموزش علمی 
و اخلاقی و محتوایی که مربوط به سبک زندگی است، وجود داشته باشد. یا 
لااقل چیزی بیش از آنچه امروز در کتاب های ما هست، وجود داشته باشد 
و معلم ها روش هایشان به گونه ای باشد که به صورت عملی آموزش دهند، 

نه صرفاً نظری. رفتارها هم باید بیانگر این واقعیت ها باشد.
دورکهایم مطــرح می کند که میزانی از بی هنجــاری )Anomie( در هر 
جامعه ای طبیعی است و هرچقدر روی تربیت کار کنیم، یک عده تحت 
تأثیر قرار نمی گیرند. اگر کسی نخواهد اصلاح شود، نمی توان او را تربیت 
کرد. لذا خواست فرد هم مهم است. ما همیشه نباید فکر کنیم اگر کسی 
مشــکل دارد، حتماً عوامل بیرونی در تربیت او دخیل بوده اند. چه بســا 
آدم هایی که در محیط های بد، خوب بار آمده اند و خوب هستند و آدم هایی 
 که در محیط خوب، بد بار آمده اند و آدم های بدی هستند. لذا اراده و تصمیم

 افراد مهم است.

باید تغییراتی در ســبک زندگی و روش های تربیتی مــان ایجاد کنیم. 
خانواده ها باید بیشــتر به متخصصین تعلیم وتربیــت مراجعه کنند و در 
کلاس های این متخصصین حضور بیابند و ســؤال کنند که با بچه های 
مشکل دار چگونه باید رفتار کنیم و روش های متنوع تربیتی را بیاموزند. 
اکثر والدین ما فقط نصیحت و تنبیه را بلد هستند. حال اینکه تربیت، هزاران 
روش دارد. والدین باید کتاب های تعلیم وتربیت را بخوانند و با سبک  های 
مختلف فرزندپروری آشنا شوند. باید در هر خانه، چند کتاب تربیتی برای 

دوره های سنی مختلف داشته باشیم و به آن ها مراجعه کنیم.

 به طور خاص در مورد نهاد آموزش  در کشور، نه وزارت 
آموزش وپرورش به تنهایی، بلکه حتی دانشگاه ها و سایر 
مراکز تربیتی و آموزشی، چه نقاط منفی و مثبتی می توان به 

موارد قبل افزود؟
معلمین ما افراد دلسوز و علاقه مندی هستند. علی رغم درآمد غیرمکفی و 
مشکلات اقتصادی و زندگی دشواری که دارند، وقتی سر کلاس می روند، 
همۀ این ها را فراموش می کنند و ســعی می کنند عاشقانه کار کنند. اما 
بعضی از آن ها ناچارند بعد از مدرسه، به جای مطالعۀ کتب جدید، به دنبال 
کار دوم بروند. این باعث ضعف آن ها می شــود. در این مورد، باید اوضاع 

اقتصادی بهبود بیابد. استادهای 
ما اهل مطالعه هستند. کسانی که 
کتاب های درسی ما را می نویسند، 
افــراد باتجربــه ای هســتند و 
مشکلات بچه ها را می شناسند. ما 
روان شناسانی داریم که می دانند 
چه مفاهیمی را چه زمانی و با چه 
روش هایی به بچه هــا بیاموزند. 
طراحــان کتاب های درســی ما 
تصاویر و طرح هــای زیبایی را 
برای کتاب ها در نظر می گیرند. 
لذا کتاب های درسی ما زمینه های 
روان شــناختی خوبی دارند. عدۀ 
زیادی از اینترنت و امکاناتی چون 
تبلت، لپ تــاپ و... برخوردارند. 

والدین ما به کسب علم توجه می کنند و دوست دارند فرزندانشان فرهیخته 
شوند. این ها نقاط قوت است. 

ولی نقاط ضعفی هم وجود دارد. میزان مطالعه در جامعۀ ما پایین است و 
فرهنگ کتابخوانی به قدر کافی رواج نیافته اســت. البته این موضوع رو 
به بهبود است. باید با گســترش فرهنگ مطالعه و سمینارهای تربیتی و 
فرهنگی، میزان آگاهی جوانان را افزایــش و نگاه والدین را ارتقا داد.  اگر 
ما سبک زندگی ایرانی-اسلامی واقعی را با سبک زندگی غربی مقایسه 
نماییم و جنبه های مثبت ســبک زندگی خودمان را بیان کنیم، بچه ها، 
والدین و دیگران در یک شکل تطبیقی بهتر می توانند به تفاوت ها پی ببرند 

و مروج سبک زندگی مطلوب باشند و آیندۀ خوبی را رقم بزنند.
این کار تا حدی انجام شده است، ولی می توان امید بیشتری داشت. باید 
از حوزه های علمیه کمک گرفت تا آن ها سبک زندگی اسلامی را دقیق تر 
معرفی کنند. همچنین باید راهکارهای جذابی برای تبلیغ در مدارس به 
معلمین آموزش داد تا بیشتر روی آن کار کنند. این گونه می توان فواید این 
سبک زندگی را بهتر تحلیل کرد. همۀ منابع برای این اقدامات در اختیار 
ماست. باید شیوه ها را از دل منابع ایرانی و اسلامی بیرون آوریم و با دلایلِ 

قوی استدلال کنیم.

آن قدر که ما به آموزش 
فیزیک، اقتصاد، ریاضی 
و... اهمیت می دهیم، 
روی اخلاق و مسائل 
اجتماعی تأکید نداریم. 
حتی هم وزن هم 
نیستند. حجم مباحث 
آموزشی ما بیشتر 
از مباحث تربیتی 
ماست. ما با این وضع، 
از بچه هایمان انتظار 
رفتار اسلامی داریم



صـفـحه  158 |    زمستان 1393 

صنعت مد و زنان »فراواقعی«
فروکاستن مقام  زن در حد کالای تجاری در نظام سرمایه داری

صنعت مُد، به ویژه دربارۀ زنان، یکی از صنایع بسیار برجستۀ امروز است که 
سود کلانی را نصیب صاحبان این صنایع می کند. این صنعت در قرن نوزدهم 
و در امتداد اختراعات مربوط  به صنایع نساجی و دوخت لباس به راه افتاد و 
ازاین رو، می توان آن را محصول دوران مدرن دانست. الیزابت ویلسون در 
کتاب معروف خود آراسته در خواب )Adorned in dreams( به وضوح ارتباط 
میان این صنعت را با مدرنیته به تصویر می کشــد. تا قبل از دوران مدرن، 
پوشاک، ساختۀ دست بشــر بود؛ اما با پیدایش سرمایه داری جهانی و میل 
بی پایان آن به مصرف و انباشت بی وقفۀ ســرمایه و همچنین با پیشرفت 
 )Tansy( کارخانه های صنعتی، این کالا نیز وارد فرایند تولید انبوه شد. تانسی
نویسندۀ کتابی با رویکرد ضدســرمایه داری به صنعت مُد، می گوید: »مُد 
لنزی است که ازطریق آن می توان به ســرمایه داری نگریست.« هرآنچه 
وارد این فرایند شــود، بی شــک، برای فروش انبوه و روزافزون، به دنبال 
مشــتریان خود می گردد و صاحبان آن فرایند، با ترفندهای مختلف سعی 
در اغوای مصرف کنندگان برای خرید بیشــتر دارند. لازم به توضیح بیشتر 
نیست که تقریباً هر چیزی اگر برای مردم زیبا و جذاب به نظر برسد، قابلیت 

فروش می یابد.

صنعت مُد ارتباط های پیچیده ای با سایر فعالیت ها دارد: زمینه هایی مانند 
تولیدهای کارخانه ای، تبلیغات، تولید مواد خام، حمل ونقل، خرده فروشی و 
شکار حیوانات برای استفاده از پشم آن ها و... ؛ اما مهم ترین دامنۀ ارتباطی 
این صنعت، ارتباط با زنان جوان اســت. پیام صنعت مُد همچون نسخه ای 
است که اســتفاده از زنان زیبایی را تجویز می کند که معمولًا لاغر، جوان، 
ترجیحاً هندواروپایی و بلوند هســتند. منبع مادی اصلی این صنعت »تَن« 
انسان است که به گونه ای ایدئال ساخته شده اســت و در مقابل بینندگان 
نمایش داده می شود و پیوســته بنا بر ســلیقۀ صاحبان این صنعت که در 
پی سودهایی بیش از گذشته هســتند، در حال تغییر است. دغدغۀ سود و 
باقی ماندن در عرصۀ رقابت برای صاحبان صنعت مُد و دغدغۀ دورنشدن از 
مرکز توجه های نسل جوان برای زنان، آن ها را قادر می سازد تا برای دستیابی 

به این مهم دست به هرکاری بزنند. 
صاحبان این صنعت تاًکید بسیار زیادی بر لاغری هرچه بیشتر زنان برای 
شرکت در فشن شــوها )fashion shows( و کت واک )catwalk( می کنند، 
تاجایی که دختری با قد 175ســانتیمتر و وزن 50کیلوگرم را ایدئال خود 
اعلام می کنند که این برای شــاخص حجم بدن )BMI( نمرۀ 16، یعنی 2 

مظاهر کروژده
پژوهشگر و کارشناس ارشد 
حقوق بین الملل
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نمره کم تر از نمرۀ معمولی 18، را اقتضا می کند. دختران جوانی که آرزوی 
رســیدن به چنین جایگاهی تحت عنوان »مدل« و اشتغال در آژانس های 
مدلینگ )modeling( را درسر دارند تا حدی خود را لاغر می کنند که خود را 
در معرض بعضی از بیماری های روانی مثل آنورکسیا )Anorexia( به معنای 
بی اشتهایی و بولیمیا )bulimia( به  معنای جوع و گرسنگی قرار می دهند که 

تبعات جسمی خطرناکی نیز دارد. 
 negative( در اغلب موارد، این زنان تصویری منفی از بدن خود در ذهن دارند
body image( که این بیماری ها و به تبع، لاغری آن ها را تشــدید می کند. 

این لاغری و بی اشــتهایی روانی گاه به مرگ بعضی از این زنان هم منجر 
می شود، همان طورکه در نوامبر 2010 ایزابل کارو )Isabelle Caro( جان خود 
را برای باقی ماندن روی سکو از دست داد. این تصویر منفی از بدن خود، در 
بسیاری از زنان مدل و همچنین زنانی که این مدل ها را سرلوحۀ فعالیت های 

بدنی و زیبایی خود قرار می دهند، اتفاقی شایع است.
علاوه بر مشکلات جســمی جبران ناپذیر ناشــی از اختلالات غذایی که 
این افراد برای خود و فرزندان خود، البته اگر اصلًا میلی به بارداری داشــته 
باشند، ایجاد می کنند، درگیری ذهنی با رژیم غذایی، کاهش اعتمادبه نفس، 
افسردگی، اضطراب و بروز مشــکلات عدیده در روابط اجتماعی در محل 
کار و هر حوزه ای از زندگی که نیاز به اعتماد بــه نفس دارد و غم و اندوه از 
دیگر عوارض این صنعت اســت. از همۀ این ها ناراحت کننده تر این است 
که تمام این آثار منفی توسط شرکت هایی ایجاد می شود که در بطن نظام 
سرمایه داری با بازتعریف مداوم زیبایی و با هدف فروش بیشتر و عدم توقف 

فرایند انباشت سرمایه، زنان را به این صنعت ترغیب می کنند. 
در نظام اجتماعی ماقبل ســرمایه داری، ارزش ها قطعــی و ثابت بودند و 
همه چیز، ازجمله نحوۀ پوشش زنان و مردان، مشخص و تعیین شده بود؛ 
اما با پیدایش نظام ســرمایه داری این قطعیت در تمــام زمینه ها بی اعتبار 
شــد، پایداری و ثبات از بین رفت و جای خود را به نوعی شــکاکیت، عدم 
قطعیت و به تبع آن، سیالیت داد و به انسان ها این قدرت را داد تا هرچیزی 
را همان طورکه می فهمند، درست بپندارند. در صنعت مُد، این سیالیت شاید 
بیشتر از دیگر زمینه ها خود را نشان می دهد؛ زیرا همان طورکه از عنوان آن 

پیداست، زودگذری و تداوم نداشتن، جزء ذات این صنعت است. 
این ســیالیت با ویژگی اصلی دیگر این نظام یعنی میل به انباشت بی پایان 
سرمایه دست در دست یکدیگر داده اند و صاحبان صنعت مد را قادر ساخته اند 
تا از راه های مختلف زنان را به بردگی بکشند و تحت انقیاد خود بگیرند. در 
نظام سرمایه داری برای هرچیزی قیمت تعیین می شود و سعی در فروش آن 
است. در این صنعت هم، این تن زنان است که به فروش می رسد. زنان برای 
کسب پول و شهرت به طور مستقیم بدن و سلامتی خود را هزینه می کنند و 
برای رسیدن به این جایگاه از هیچ عمل جراحی خطرناکی پروا ندارند. شیلا 
 )Beauty and Misogyny(جفری در کتاب خود با عنوان زیبایی و زن ستیزی
دربارۀ این موضــوع به تفصیل بحث می کند و ریشــه های این عمل های 
خطرناک را که سیری صعودی دارد، در صنعت مد و به گفتۀ ما در عامل آن 

یعنی نظام سرمایه داری جست وجو می کند.
هربرت مارکوزه و ماکس هورکهایمر در کتاب خود با عنوان صنعت فرهنگ: 
 Culture Industry: Enlightenment as(روشنگری به مثابه فریب همگانی
Mass Deception( معتقدند صنعــت فرهنگ به عنوان محصول فرهنگی 

نظام ســرمایه داری، فرهنگ عمومی را تولید و بازتولیــد می کند. از این 
چشم انداز می توان صنعت مُد را هم که در حال بسط ارزش های فرهنگی 
غرب دربارۀ زیبایی زنانه اســت، به عنوان صنعــت فرهنگِ معاصر درنظر 
گرفت. این صنعت به  وسیلۀ آگهی های تبلیغاتی، مجله ها، تلویزیون، سینما، 
شــرکت های روابط عمومی و بسیاری از رســانه های جدید و شبکه های 
اجتماعی نوظهور از قبیل فیس بوک و اینستاگرام، حامل پیام هایی است که 
»زیبایی« زنانه را دربر دارد و از این طریق ســعی در اجتماعی کردن مردم، 
به ویژه زنان و دست کاری واقعیت دارد تا از این  گذار، سبک زندگی مدرن را 

برانگیزد. این سبک زندگی بدون اعتراض و با رضایت کامل توسط جامعه و 
مخاطبان این صنعت پذیرفته شده است.  تا امروز، ایدئولوژی ها و انگاره هایی 
که توسط این صنعت خلق شده اســت، همگی هنجارها و نقش های زنان 
در نظام پدرســالاری را تقویت کرده  و آن ها را در انقیاد مــردان قرار داده 
است. ایدئولوژی های نظام سرمایه داری این  بار و در این عرصه، به  وسیلۀ 
ارائه کردن زنان ازطریق رســانه های مذکور و همچنین ازطریق بدن زنان 
مشهور )Celebrities( که به مثابه آگهی های تبلیغاتی زنده برای صنعت مُد 
عمل می کنند، به جوامع مختلف منتقل می شــود. این صنعت، فرهنگی را 
خلق کرده است که درون آن، زنان پیوسته خود را در معرض بازبینی و ارزیابی 
توسط دیگران، به ویژه مردان می یابند و ازاین رو، نوعی از ایدئولوژی های 
فرهنگی را درونی کرده اند که از آن طریق یاد گرفته اند خودشان هم خود 
را پیوسته بازبینی کنند. به عبارت دیگر، در این صنعت، به عنوان محصولی 
مدرن، زنــان تبدیل به کالاهایی شــده اند که به مثابــه ابژه هایی منفعل 
محسوب می شوند. ژان بودریار از نظام ســرمایه داری و رسانه های جدید 
تحت  تسلط آن با عنوان نظام وانموده ها )Simulacra( یاد می کند که در آن 
واقعیت ها نشان داده نمی شوند و رسانه ها تنها وانمود می کنند که واقعیتی در 

میان است و خود را شکل تقلیدی 
آن نمــودار می ســازند. ازاین رو، 
وانمود کــردن )simulation( در 
مرکز بحث بودریار قرار دارد. وی، 
به عنوان ناقد پیکربندی فرهنگی 
امروز، صنعت مُد را که در آن انسان 
به عنوان یک ابُژه وانمود شده است، 
به چالش می کشد. او معتقد است 
نمایش مُد لباس، آرایش و چیزی 
که آن را در کتاب دربارۀ اغواگری 
)Seduction( »آمــوزش اغــوا« 
خوانده اســت و آنچه تحت عنوان 
عمل های جراحی خطرناک ذکر 
کردیــم، نمونه ای بــارز از همین 

وانموده هاست. 
بودریار بر آن اســت کــه در این 
صنعــت، آرایش به  معنــای عام 
کلمه، افزودن موادی به ســیمای 
واقعی، یعنی به چهره و جسم، است 
و سازندۀ »موجود دور از دسترس« 

است. زیبایی پلاســتیک تبدیل به کمال می شــود و ازطریق رسانه های 
»فراواقعیت ساز« با قدرت تکرار تصویر با صحنۀ آهسته، گرفتن تصویر بسته 
و تکنیک هایی که در جهان واقع وجود ندارد، متجلی می شود. اما این تجلی 
مانند بسیاری دیگر از تجلی های رسانه ای، رخدادی قائم به ذات است و از 
هیچ واقعیتی خبر نمی دهد؛ تاحدی که گویی خود رسانه تبدیل به پیام اصلی 
شده است. این امر نوعی رمزگذاری است که کمال زیبایی را بیش ازپیش 
دور از دسترس نگه می دارد، خود را به صورت وانموده ای درمی آورد و نگاه 
را به واقعیتی مهم تر از حس و جسم مبدل می کند. در این صنعت، هیچ گاه 
حس های درونی بدنی طبیعی به بیننده منتقل نمی شود، بلکه مدپرستان 
همیشــه خواهان تن های متفاوت و جعلی هســتند که به  جای الزام های 
اجتماعی و عملی، عوامل »زیبایی شناســانه« بر آن ها حاکم بوده اســت.  
ابزار ارتباطی و رسانه ها در نظام ســرمایه داری با قدرت فراوان خود، برای 
درونی کردن فرهنگ ها و تصاویر خودســاخته، چهره های متغیر و زودگذر 
زنان مدل را که ممکن است خارج از این نظامِ معنایی حتی ترسناک به نظر 
برسند، موجه و زیبا جلوه می دهد و از این طریق، معنای اصیل زیبایی را از زن 

گرفته و مفهوم زیبایی را پوچ و بی محتوا ساخته است.

مهم ترین دامنۀ ارتباطی 
این صنعت، ارتباط با 
زنان جوان است. پیام 
صنعت مُد همچون 
نسخه ای است که 
استفاده از زنان زیبایی 
را تجویز می کند که 
معمولاً لاغر، جوان، 
ترجیحاً هندواروپایی 
و بلوند هستند. در 
نظام سرمایه داری 
برای هرچیزی قیمت 
تعیین می شود و سعی 
در فروش آن است. در 
این صنعت هم این تن 
زنان است که به فروش 
می رسد.
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اثرپذیری روابط زوجین از الگوهای 
زندگی اسلامی و غیراسلامی
تهیه و تنظیم: راحله دهقان پور
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 یکی از محورهای مهم ســبک زندگــی در مقیاس 
خانواده، تعامل زوجین است. شما ارتباط بین این دو مقوله 

را چگونه می بینید؟
ما معتقدیم ســبک زندگی را به طور مطلق، باید خود خداوند به ما ارائه 
دهد. علت آن است که قرآن بارها می فرماید که »شما از ما هستید و به 
ما می پیوندید.« همچنین پاداش اعمال صالح را بهشتی معرفی می کند 
که در آن »خالدین« خواهیم بود و برای کیفر گناهان، جهنمی را نشان 
می دهد که تا ابد در آن باقی خواهیم ماند. پس انسان یک موجود ابدی 
است. سبک زندگی انسان در دنیا، عصارۀ هویت او در زندگی ابدی است. 
بنابراین باید خود خداوند این ســبک را به ما آموزش دهد. نمی توانیم به 
عقل بشر مراجعه کنیم و با استناد به تجربیات موفق او، شیوۀ صحیح را 
استخراج کنیم. متأسفانه امروزه علم جامعه شناسی و روان شناسی غربی 

همین کار را می کند. 
در قرآن دستورهای بسیار زیاد و کاملی در خصوص روابط زوجین به چشم 
می خورد؛  به طوری که خداوند حتی به جزئی ترین امور هم اشــاره کرده 
است و هیچ امر پنهانی وجود ندارد. ما باید تعامل زوجین را با علم به سامان 
برسانیم. به نظر من، آموزش علمی یک اصل است که متأسفانه تا الآن 
وجود نداشته اســت. معمولًا مادربزرگ ها و پدربزرگ ها توصیه هایی به 
جوانان می کنند و جوانان امروزی می گویند: »زندگی شما با ما بسیار فرق 
می کند و حرف های شما به درد ما نمی خورد.« جوانان به قدری مغرورند که 
بسیاری از مسائل را که در حاشیۀ زندگی خودشان وجود دارد، نمی پذیرند. 

بنابراین ما باید طرحی نو در این روابط در اندازیم.
دانش عمومی فعلی که در جامعه پخش شــده اســت، ناقص اســت. 
از ســال های اولیۀ انقلاب، این طرز تفکر شــروع شــد که باید دانش 
عمومی را بالا ببریم تا زندگی ها سامان پیدا کند. اما در این راه، به قرآن 
و روایات متمسک نشدیم و سراغ روان شناسی غربی رفتیم. اساساً کلمۀ 
روان شناسی بسیار جاذبه دارد، چون قرار است دربارۀ باطن انسان صحبت 
کند. غافل از آنکه الگوی غربی با فرهنگ ایرانی بســیار ناسازگار است. 
علت آن اســت که تفکر غربیان برمبنای مسیحیت شکل گرفته است 
و همه می دانیم که در مســیحیت والاترین شخصیت، حضرت عیسی 

)ع( است. ایشــان و مادرش، هیچ یک هرگز ازدواج نکردند. پس آن ها 
مانیفستی برای ازدواج ندارند تا پیروانشان به آن متمسک شوند. در مقابل، 
در اسلام به طور مفصل تک تک لحظات زندگی زن و شوهر ترسیم شده 
اســت. حتی راجع به تعامل خصوصی آن ها آیۀ مستقیم داریم. آیۀ 189 
سورۀ اعراف و همچنین سورۀ نور مستقیماً راجع به روابط حساس زوجین 
و طراحی آن حرف دارند. قرآن راجع به گفت وگوی زوجین، بچه دار شدن، 
تربیت بچه ها و حتی نحوۀ لباس پوشیدن در مقابل بچه، نکات فراوانی 

را مطرح کرده است. 
اسلام بسیار موشکافانه و جزئی به روابط زن و شوهر نگاه کرده است. اما 
در جامعۀ  ما تاکنون به این مسئله نپرداخته اند و تصور کردند که منجی ما 
روان شناسی غربی است. روان شناسی غربی از نظریۀ اندیشمندانی نشئت 
گرفته است که صرفاً کمی تخصصی تر به این موضوع نگاه کرده اند. من 
اخیراً شنیدم که بیشترین شرکت کننده های دانشــگاه آزاد و پیام نور در 
رشته های روان شناسی ثبت نام کرده اند، چون ظرفیت آن نامحدود است. 
غافل از اینکه این روان شناسی، لائیک و فلج است و نظریات افرادی است 
که از منظر خانواده به زندگی نگاه نمی کنند. نگاه غربیان به زندگی صرفاً 
از سر منافع فردی است. به این ترتیب، اصلًا خانواده تشکیل نمی شود 
و هویت پیدا نمی کند. حتی برآوردن نیازهای جنســی آن ها هم در دل 

خانواده تحقق نمی یابد. 
مثلًا در فرانسه این قانون وجود دارد که خانمی می تواند به پلیس زنگ بزند 
و بگوید شوهر من در مسائل خصوصی از من تقاضایی دارد و من راضی 
نیستم. پلیس فوراً مرد را به عنوان مجرم، مؤاخذه و محاکمه می کند. سؤال 
اینجاست که این چه خانواده ای اســت و چه مبنایی دارد؟ برعکس، در 
اسلام تمکین زن از شوهر واجب است و در مقابل، نفقۀ زن نیز بر شوهر 
واجب اســت. در کدام یک از قوانین غربی، مرد مسائل مالی زن را تقبل 
می کند؟ نتایج مطالعات ما نشــان می دهد که فقط در 25 کشور از 80 
کشور، برمبنای افکار اسلامی، زن مهریه و نفقه دارد. در بقیۀ کشورها، زن 
می خواهد در کنار شوهر زندگی کند، خودش هم سر کار برود و زندگی را 
هم بچرخاند. وقتی او بچه دار بشود، ممکن است کارش را از دست بدهد. 
پس بحث مهدکودک ها مطرح می شود. در اسلام چیزی به نام مهدکودک 

از عرصه هایی که سبک زندگی افراد آثار و تبعات خود را آشکارا نشان می دهد، عرصۀ خانواده است و خانواده بر 
دو رکن اصلی، یعنی زن و شوهر، استوار است. استواری اسکلت و قوام ساختار خانواده بستگی به تنظیم روابط 

میان این دو رکن دارد و اگر اختلالی در روابط زوجین پدید آید، گویی پیچ ومهره های دستگاه حساس زندگی 
شل شده و لرزه هایی که بر دیوارۀ سفید و بی نقش آن می افتد، از دور هم قابل تشخیص خواهد بود. اسلام مکتبی 

است که زندگی انسان را در همۀ عرصه ها سامان می دهد، اما خانواده در زندگی انسان از دیدگاه اسلام، محور و 
مبناست و تمرکز اسلام بر روابط زوجین و اصلاح آن، بیش از هر امر دیگری است؛ به گونه ای که سایر عرصه های 

زندگی در قیاس با خانواده بسیار کوچک شمرده شده و خانواده در جایگاهی مانند سر برای بدن تعریف و ترسیم 
شده است. سبک زندگی اسلامی در خانواده یک چیز است و آنچه امروز ما در خانواده های ایرانی می بینیم، انصافاً 
چیز دیگری است. رسوخ فرهنگ و تمدن غربی در جامعۀ دو قرن اخیر ایران، بیش از هرجا، خانواده را دستخوش 

تغییر کرده و سبک زندگی خانواده های ایرانی را دگرگون ساخته است. برای بررسی بیشتر و تحلیل عمیق تر 
این مهم و شناخت تفاوت های سبک زندگی اسلامی و غربی در خانواده و ضرورت برنامه ریزی برای بهبود سبک 
زندگی و تقریب آن به الگوی اسلامی خانواده، از خانم طاهره همیز دعوت کردیم که ساعاتی را مهمان ما در دفتر 

»خردنامه« باشند. خانم همیز استاد دانشگاه و مشاور و کارشناس مباحث خانواده و زنان و تربیت فرزند است 
و در رشتۀ فقه و حقوق اسلامی فارغ التحصیل شده است. ایشان یک استاد اخلاق مهربان و دلسوز است که از 

جان ودل برای رفع اشکالات و اختلالات اخلاقی و رفتاری مردم تلاش می کند و کتاب »قرار« ایشان به خوبی این 
دغدغۀ مقدس و تحسین برانگیز را نشان می دهد.
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وجود ندارد؛ حتی تکذیب هم شده است. 
به علاوه، روابط زن و مرد در خانواده چگونه تعریف شــده است؟ در علم 
روان شناسی چنین مسئله ای وجود ندارد. در ایران به آن پرداختند و مردمی 
هم که دست شان خالی بود، به این علوم پناهنده شدند. الآن رسوایی این 
علوم بسیار آشکار شده اســت و طلاق های فراوان، آسیب های روحی 
عمیق، خانواده های زخم خورده، ناامید، افسرده و بدبین، نشانۀ آن است. 
چرا کسی آمار نمی گیرد که چه برداشتی از این حادثه ها می شود؟ هنوز 

کسی از این زاویه به موضوع نگاه نکرده است. 
من معتقدم روان شناســی لیبرال و لائیک که در روابط زوجین آموزش 
داده می شود، فقط در مورد رابطۀ ســودجویانه بحث می کند. هیچ گونه 
تعامل عاطفــی در روابط وجود ندارد، بلکه انتقام گرفتن ملاک اســت. 
همسر مثل یک رقیب اســت، نه رفیق راه. این دیدگاه باعث مشکلات 
فعلی ما شده اســت. ما باید به روابط زوجین در قرآن برگردیم. در قرآن 
از ابتدای خواستگاری بحث وجود دارد تا انتهای پیری. در قرآن می گوید 
« )نساء/25( دختر را از خانواده خواستگاری کنید.  »فَانکِْحُوهُنَّ بإِذِْنِ أهَْلهِِنَّ
پس مرحلۀ اول خواستگاری کردن از دختر است. نکتۀ دیگر آیه این است 
که دختر در خانواده هویت دارد. بلافاصله در همین آیه می فرماید که دختر 
نباید دوست پسر داشته باشد. این آیه با آموزه هایی که الآن از طرف غرب 
به جامعه سرایت کرده است، به شدت منافات دارد. در تربیت دختر و پسر 
جوان در غرب، روان شناسی مخصوصی هست که افکارشان نیز متأثر از 
همین علوم است. ولی در جامعۀ ما مسلمانان و افراد مذهبی در صداوسیما 
می گویند: »چه اشکالی دارد که دختر و پسرهای جوان در خانواده و فامیل 
یکدیگر را ملاقات کنند؛ از نظرات هم باخبر شوند؛ به هم علاقه مند شوند 

و تحت نظر خانواده روابطی با هم داشته باشند؟«
سؤال اینجاست که حد این کار را چقدر می توانند نگه دارند؟ اگر این دختر و 
پسر عاشق هم شوند و نتوانند با هم در آینده ازدواج کنند، چه کسی آسیب 
آن ها را جبران می کند؟ ممکن اســت پسرهای خیلی کوچک تر عاشق 
دخترهای ممتاز بزرگ سال بشوند و آن دختر اصلًا به او اهمیتی ندهد و او 
را برادر خود بداند. در این صورت، چه کسی آسیب های روحی و روانی این 

پسر را جبران می کند؟ 
آیا ممکن است دختر و پسر با هم تعامل داشته باشند، ولی عشق و میل 
جنسی نسبت به هم نداشته باشند؟ از نظر قرآن، ارتباط دختر و پسر قبل 
از ازدواج ممنوع اســت تا منجر به این مسائل نشــود. »مُحْصَنَاتٍ غَیرَ 
مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أخَْدَانٍ« )نساء/25( زن باید حصن و قلعه داشته 
باشد. قلعه به زبان عربی یعنی جایی که نتوانند به او نزدیک شوند. دختر 
باید به گونه ای تربیت شود که کسی نتواند به او نزدیک شود. دختر نباید 
اهل بگو و بخند باشد و در ضمن، پسری را هم به عنوان دوست کلامی 

انتخاب نکند و با او ارتباط جنسی نداشته باشند.
همچنین قرآن به عنوان یک انســان برتر و زن ممتاز، حضرت مریم را 
معرفی می کند که یکی از چهار زن بهشتی است. می گوید وقتی در اتاقش 
فرشته ای را به شکل مرد فرستادیم، ایشان این طور مبارزه کرد: »إنِیِّ أعَُوذُ 
حْمَنِ مِنْکَ إنِْ کُنْتَ تَقِیا«. یعنی زن محصن حتی در خیالش هم به  باِلرَّ
مرد فکر نمی کند. بعد می گوید »لمَْ یمْسَسْنیِ بشََرٌ« بشری با من تماس 
نداشته است. دختر باید به گونه ای در خانه تربیت شود که هیچ نامحرمی 

با او ارتباط نداشته باشد. 
قرآن همچنین دربارۀ مرد می گوید او هم باید حصن داشته باشد و کسی 
نتواند به او نزدیک شود، اهل بگو و بخند نباشد و رفیق نداشته باشد. اگر 
مردی با زن های متعدد ارتباط داشته باشد، قرآن آن را محکوم می کند 
و می گوید این مرد برای ازدواج پایدار مناســب نیست. در قوۀ قضاییه، 
پرونده های زیادی در این خصوص وجــود دارد که مرد دنبال زنی رفته 

است و همسر پاکدامن او سراغ یک مرد دیگر رفته است تا تلافی کند. به 
همین ترتیب، بچه های این ها در همین جامعه مشکلات بسیار متعددی 

درست می کنند، چون تخلف پدر و مادر را دیده اند.
بنابراین ما می توانیم برای کشورمان سبک زندگی مبتنی بر آموزه های 
قرآن و روایات را در این عرصه به وجود بیاوریم. ابتدا باید فرهنگ سازی 
شود؛ یعنی همین کاری که شما مشغول آن هســتید. شما متن ها را در 
محافل علمی منتشــر کنید تا روی آن ها بحث شود و مخالف و موافق، 
حرف خود را بزنند و این طرح توسعه پیدا کند. سه سال دیگر وقتی عقلًا 
آن را بپذیرند، این تبدیل به یک اصل می شود. آن گاه می توان آن را اجرا 
کرد. به این ترتیب، کاری می کنند که دخترها از خانواده شان خواستگاری 
شوند، نه اینکه در دانشگاه یک پسر سراغ یک دختر برود، با او دوست شود، 
بعد از دو سال بگوید »تو را نمی خواهم« و دنیا و آخرت این دختر تباه شود. 

یا دختری عاشق پسری شود و بعد از مدتی به او خیانت کند. 
این مشکلات در کشورهای غربی، فراوان دیده می شود. چرا ما دوباره آن 
را تکرار کنیم و غذاهای جویدۀ آن ها را بخوریم؟ این کار نفرت آور است. 
من فکر می کنم که ابتدا باید قوانین ازدواج را از قرآن و روایات دسته بندی 
کنیم. سپس آن ها را به شکل کاربردی در جامعه بیاوریم و فرهنگ سازی 
کنیم. در مرحلۀ بعد، قانونــی برای آن تدوین کنیم. آن گاه ان شــاءالله 

به صورت یک عمل رایج درخواهد آمد.

 به نظر شما، بیشترین علت تنش بین زوجین و تفاهم 
نداشتن آن ها چیست؟

در قدم اول، زوجین باید اطلاعاتشان را دربارۀ ویژگی های جنسیت خود 
و همسرشان افزایش دهند. تلقی زن ها و مردها از زندگی دو نوع کاملًا 
متفاوت اســت. خوشــبختانه امروز در این خصوص در جامعۀ ما تقریباً 
فرهنگ سازی شده اســت و مردم با آن آشنا شــده اند. به هر حال،  باید 
دانست که مردها و زن ها واقعاً متفاوت می اندیشند. مثلًا زن ها به شدت 
به همسرشان وابسته هستند و برعکس، مردها اصلًا وابستگی ندارند و 
نگاهشان بیشتر کلان است: تأمین خواهر، تأمین مادر و تأمین همسر. 
مردها معمولًا اظهار علاقۀ زبانی نمی کنند و رفتارهای عاطفی ندارند. 
اعتقاد دارند که همۀ هویتشان را خرج می کنند، خواب و سلامتی شان را 
برای تأمین مالی خانواده فدا می کنند و این  به معنای دوست داشتن است. 
تلاقی این نگاه مردانه با نگاه زنانه که می خواهد هر لحظه »دوستت دارم« 

را بشنود، بسیار تنش زاست.
باید به مردها آموزش بدهیم اصولی را که زن ها برای ادامه و استحکام 
زندگی به آن معتقدند، اجرا کنند. همچنین بعضی از اصول از نظر خانم ها 
اصلًا اهمیت ندارد، ولی برای آقایان فوق العاده مهم است. مثلًا مردهای 
مذهبی و غیرمذهبی بدون اســتثنا، نســبت به رفتار و لباس و حرکات 
اجتماعی همسرشان حساس هستند و دوست دارند که او در مقابل نامحرم 
نفوذناپذیر باشد. خانم ها این امر را نمی پذیرند و آن را محدودیت و غیرت 

بیجا تلقی می کنند. این ها باعث ایجاد تنش در زندگی می شود.
بنابراین یک اصل این اســت که ارزش های دو طــرف )زن و مرد( را 
دسته بندی کنیم و به آن ها آموزش دهیم. اگر هر دو طرف به آن ها عمل 
کنند، تنش ها از بیــن می رود و به آرامش می رســند. تفاهم واقعی تنها 
هنگامی به وجود می آید که زن و مرد مؤمن باشند. در غیر این صورت، 
اگر به توحید و معاد معتقد نباشند، هرگز تفاهم به وجود نخواهد آمد و معنا 
نخواهد داشــت، چون قرآن می فرماید توحید بین افراد وحدت به وجود 
می آورد و شرک باعث تشتت می شود. می گوید مشرکین ظاهراً مجتمع 

هستند، اما قلب هایشان از هم جداست. 
اگر می خواهیم تفاهم بین زوجین برقرار شود، باید مبانی اعتقادی آن ها 
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توحیدی شود و به معاد بیندیشند. یکی از صفاتی که دربارۀ زن زیاد گفته 
شده این است که »حافظات للغیب بما حفظ الله« )نساء/34( زن باید حافظ 
غیب شوهرش باشد؛ البته در خصوص آنچه خدا به آن امر کرده است )و نه 
هر چیز دیگر(. مثلًا اگر مرد خلاف شرع عمل می کند، زن نباید آن را حفظ 
کند. حفظ اسرار یک ارزش برای زن است و زن ها باید در حفظ آن بسیار 
کوشا باشند. این برای زنی تحقق پیدا می کند که معتقد باشد خدا به صورت 

پنهانی او را نگاه می کند و در روز قیامت او را به همه نشان می دهد. 
جالب است که آیه ای در سورۀ تحریم نشــان می دهد که حتی همسر 
پیغمبر اولوالعزم و پیغمبر خاتم نیز اگــر نقصی در فکر و نگاه توحیدی و 
دین و آخرت داشته باشد، زندگی را دچار مشکل می کند. خطاب خداوند 
به آن ها هم خیلی تند اســت و می فرماید: »اگر خدا می خواست، پیغمبر 
شما را کنار میگذاشت و همسر دیگری میگرفت.« پس تا تفکر توحیدی 
نباشد و معتقد نباشیم که اعمال ما در روز قیامت جلوی همۀ افکار عمومی 
آشکار می شود، نمی توانیم به تفاهم برسیم. در نتیجه، وجود تفاهم به تفکر 

توحیدی و معادی برمی گردد. 
عامل دیگر تشنج این است که طرفین هنوز فرازوفرودهای زندگی را بلد 
نیستند. فرازوفرودهای زندگی بسیار متعدد و منحصربه فرد است. حتی دو 
خواهر هم نمی توانند از نسخۀ یکدیگر برای برخورد با همسر استفاده کنند. 
فرازوفرودهای زندگی هیچ کس مثل دیگری نیست. این فرازوفرودها از 
ابتدای ورود به زندگی تا اواخر آن وجود دارد. به محض اینکه دختر و پسر 
عقد می کنند، دخالت های اطرافیان، مشــکلات اجتماعی و معضلات 
دوستان ایجاد می شود. سپس بچه به دنیا می آید. مشکلات مدرسه رفتن، 
دانشگاه رفتن و ازدواج او به وجود خواهد آمد. این ها فرازوفرودهای زندگی 
است و علم فراوانی برای جلوگیری از ضایعات عمیق آن مورد نیاز است. 
ما باید تعدادی از قوانین کلی را به زوجین آموزش بدهیم تا براساس آن 
اســتاندارد، با هم از بحران ها عبور کنند و احساس بیگانگی با همسر به 

سراغشان نیاید.
اسلام هم دستورالعمل هایی کلی برای این مشکلات دارد. مثلًا خیلی 
سفارش شده است که آقایان در این بحران ها گذشت کنند. علت آن است 
که جنس مرد، قدرت گذشــت را دارد و آسیب نمی بیند، چون مرد برای 
کانون خانواده ارزش ویژه ای قائل است. در مقابل، برای خانم دستورالعمل 
سازگاری و هماهنگ شدن تجویز شده اســت. قدرت سازگاری زن ها 
بسیار بالاســت و می توانند با مشکلات مالی، جســمانی، خانوادگی و 
نابسامانی های اجتماعی شغل مرد کنار بیایند. از نظر علمی هم ثابت شده 
است که افراد باهوش تر، راحت تر سازگار خواهند شد. چیزی که خدا از مرد 
خواسته سازگاری نیست، بلکه حفاظت از خانواده از نظر امنیت جانی، مالی 
و عاطفی است. بنابراین وظیفه های زن و مرد در اسلام متفاوت تعریف 

شده است. 

 در خصوص تعامل زوجین، آیا اسلام سبکی دارد که 
بتواند همۀ جزئیات این تعامل را پوشش دهد؟

بله، صد  درصد. آرزوی من این اســت که متخصصان یک سریال پانصد 
قسمتی بسازند و در آن سبک زندگی قرآنی را به جامعه نشان بدهند. حتی 
بیشتر از پانصد قسمت هم میتوانیم بســازیم. دقیقاً برای تک تک لحظات 
زندگی زوجین، آیه در قرآن وجــود دارد. اگر آن ها را کنار هم بگذاریم، یک 
الگوی کامل را با تمام استثناهایی که در روابط انسان ها وجود دارد، در اختیار ما 
می گذارد. انسان ها کاملًا با هم متفاوت اند و ویژگی های هرکسی منحصر به 
خودش است. ممکن است در یک خانواده، دوقلوها هم با یکدیگر اختلاف نظر 
داشته باشند. با این همه تفاوت در افکار، سبک زندگی استانداردی در روایات و 

قرآن وجود دارد که متأسفانه تا الآن کسی به آن نپرداخته است. 

 لطفاً تعدادی از سرفصل ها را نام ببرید تا جزئی بودن 
مسئله مشخص شود.

ما شیعۀ اثنی  عشری هســتیم و معتقدیم که معصومین بهترین الگو 
برای هر سلیقه و فکر هســتند. آن ها تمام الگوهای متقن و کامل را 
در برهه های مختلف، حتی در زمان فراعنۀ هم عصرشان، ارائه کردند. 
تک تک تعامل های ائمه با همسر و فرزندانشان، که در کتب تاریخی ذکر 
شده، گواه بر این است که تبدیل شدن آن به سبک زندگی راحت است. 
مثلًا حضرت علی )ع( فرمودند: »من هرگز زهرا را به خشم نیاوردم و 
هرگز زهرا هم مرا خشمگین نکرد.« همان طور که می دانید، بین زن و 
شوهر تفاوت فکری فراوانی وجود دارد که باعث خشم آن ها می شود. 
ما ممکن است نسبت به مسئله ای از شوهرمان توقعی داشته باشیم یا او 
توقعی از ما داشته باشد. این اتفاق برای همۀ خانواده ها بارها افتاده است؛ 
بعضی ها آن را ادامه دادند و بعضی ها به آن خاتمه دادند. این نکته که آن 
دو معصوم چگونه با هم تعامل کردند که هرگز به خشم نرسیدند، نشان 

می دهد که سبک زندگی ویژه ای داشتند.
همچنین وقتــی رفتار علما را با همسرانشــان می بینیم، دچار حیرت 
فوق العاده می شــویم که یک مســلمان که چنین روابــط زیبایی با 
همسرش دارد، چطور به این اســتنتاج رفتاری رسیده است. در تاریخ، 
رفتار بزرگانی مثل علامۀ طباطبایی )ره(، امام خمینی )ره( و آقامیرزاجواد 

تهرانی )از علمای بزرگ مشهد( 
با همسرانشان ذکر شده است. 
برخــی از علمــای هم عصــر 
خودمان نیز همیــن ویژگی را 

دارند.
مهم ترین نکته این اســت که 
قرآن شاخص های دقیقی را در 
خصوص سبک زندگی مطرح 
می کند. مثلًا در ســورۀ تحریم 
می فرماید همســران حضرت 
لوط)ع( و نــوح)ع( بــه آن ها 
خیانــت کردند. خیلــی جالب 
است که اصلًا نمی گوید این ها 

به زانو درآمدند. در واقع، پیامبران حتی همسران خیانتکارشان را اذیت 
نمی کردند. البته طبق روایتی از امام صادق )ع(، اینجا بیشتر خیانت های 
اجتماعی و رفتاری مدنظر است، نه خانوادگی و جنسی. حاصل مخالفت 
عقیدتی زنان، بسیار خطرناک شد، مثل پسر نوح که غیر از او شد. پس 
پیامبران حتی با زن های ناخلف خود هم زندگــی کردند و آن ها را در 

امنیت نگه داشتند. 
همچنین داستان حضرت شــعیب )ع( و ازدواج دخترانش با حضرت 
موسی)ع( نشان دهندۀ یک سبک زندگی است. آشنایی این دختر و پسر 
نامحرم در یک محیط اجتماعی اتفاق افتاد و قرآن به صورت تصویری 
آن را نشان می دهد. در این ماجرا، دختران شعیب در میان مردان چوپانی 
می کنند، ولی با عفاف و تقوا. پس ســبک زندگی یعنی همین که زن 
می خواهد کار اجتماعی و سیاسی کند، اما فرهنگ آن را خودش تدوین 
می کند. یا دختران شعیب می گویند چون پدر ما پیر است، ما مجبوریم 
کار کنیم. پس نمی خواهد بگوید که زن ها حتماً باید سر کار بروند. این امر 
نشان می دهد که ما حق نداریم شغل را برای زن ها تا این حد اصل قرار 

دهیم که امروزه منجر به متلاشی شدن خانواده شده است.
خود بنده وقتی استخدام رسمی شدم، در کل کشور از بین پنج هزار نفر، 
رتبۀ پنجم را کسب کردم. اما به محض اینکه فرزندم به دنیا آمد، در خانه 

ابتدا باید قوانین ازدواج 
را از قرآن و روایات 
دسته بندی کنیم. 
سپس آن ها را به شکل 
کاربردی در جامعه 
بیاوریم و فرهنگ سازی 
کنیم. در مرحلۀ بعد، 
قانونی برای آن تدوین 
کنیم. آن گاه ان شاءالله 
به صورت یک عمل رایج 
درخواهد آمد
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نشستم. همه به من می گفتند نباید این موقعیت را از دست بدهم، ولی 
من قبلًا دربارۀ بچه داری و همسرداری مطالعه کرده بودم. در نتیجه، 
بچه هایم را به ثمر رساندم. اساساً قرآن زمانی شغل را برای خانم ها قبول 
دارد که دچار عذر باشند. در داستان حضرت موسی )ع(، وقتی یک آقا 
در خانوادۀ دخترها پیدا شد، آن ها در خانه ماندند. در واقع، مهریۀ دختر 

عبارت می شود از کار کردن آقا.
این سبک زندگی قرآنی است. در ابتدای ماجرا، حضرت موسی )ع( بعد از 
احقاق حق دخترها، زیر سایۀ درختی نشست و ارتباط خود را با آن ها قطع 
کرد. متأسفانه امروز این نوع مراودات سرآغاز ارتباط بعدی دختران و 
پسران می شود. در تمام تصویرهای سینمایی، از ابتدای انقلاب تا الآن، 

همواره یک مرد و زن به همین طریق با هم آشنا می شوند.
نکتۀ دیگر اینکه وقتی قرار می شود حضرت موسی )ع( برگردد و اجر آب 
دادن را بگیرد، به دختران می فرماید: »من جلو راه میروم و شما از پشت 
من بیایید.« معمولًا راهنما باید جلو راه برود و کسی که راه را بلد نیست، 
باید عقب باشد. ایشان می فرماید: »ما پسران یعقوب، پشت زنان راه 
نمی رویم.« این یک سبک زندگی است. متأسفانه امروز حتی در مورد 
نماز جماعت هم مدام فشار می آورند که چرا زن ها باید پشت مردها نماز 

بخوانند، مگر زن در درجۀ دوم است؟ 
واقعیت این است که این یک مســئلۀ اخلاقی و شأنی است که زن ها 
نباید در معرض دید نامحرم باشند 
تا امنیت بیشــتری داشته باشند 
و بیشتر اکرام شــوند. دخترها از 
حضرت موســی  )ع( می پرسند 
راه را چطور نشــان دهند. پاسخ 
می دهد کــه »حتی با من حرف 
نزنید، بلکه به ســمتی که باید 
بپیچــم، ریگ پرتــاب کنید.« 
همان طور که ملاحظه می کنید، 
خود ایشــان ایــن موقعیت را 
مدیریت می کند و یک فرهنگ 
ارائه می دهد. مردان خداپرست 
و معتقد به آخرت، خودشان رابطه 
با نامحرم را حتی در بیابان مدیریت می کنند. این همان سبک زندگی 

است. 
بنابراین ما واقعاً میتوانیم لحظه به لحظۀ زندگی بزرگان را استخراج کنیم. 
اگر متخصصانی را برای این کار اختصاص دهیم، صدها قسمت سریال 

می توان تهیه کرد و سبک زندگی قرآنی را در آن نشان داد. 
نمونۀ دیگر سورۀ نور است که در آن، دربارۀ تعامل با همسایه و فامیل 
و خانوادههای گسترده به طور مفصل صحبت شده است. در جایی از 
آن، تمام سلسلۀ فامیل را که ارث میبرند، مانند پدر، مادر، خواهر، برادر، 
خاله، عمه و دایی نام می برد و حتی می فرماید اگر به منزل آن ها رفتید، 
از اموال و غذای آن ها )بدون نیاز به اجازه گرفتن( بخورید. سپس نحوۀ 
ارتباط با آن ها را با جزئیات مطــرح می کند. در حالی که ما اگر به خانۀ 
عمه میرویم، از یخچال خانۀ او چیزی برنمی داریم و منتظر میشویم که 
از ما پذیرایی کنند، چون کار ما قرآنی نیست. در عین حال، نمی توانیم 
در زندگی او تجسس کنیم، بلکه باید به مخفیات آن ها احترام بگذاریم 
و سؤال های خصوصی نپرســیم. در حالی که ما این قبیل تجسس ها 
را انجام می دهیم. حتی دربارۀ خانوادۀ گســترده، نوع لباس پوشیدن 
و پذیرایی کردن نیز در قرآن قوانین متعــددی وجود دارد. همۀ این ها 

سبک زندگی است. 

 با توجه به شرایط امروز کشور، شما تا چه حد دستیابی 
به این الگو و سبک زندگی را امکان پذیر می دانید؟ چه موانع 

و راه حل هایی برای آن وجود دارد؟
امروزه جامعۀ ایرانی گمشده ای به نام ســبک زندگی اسلامی دارد و از 
تلاطم های تلخ و دردناک رنج می برد. پس منتظر یک منجی است و هرچه 
به آن ارائه دهید اجرا می کند. مثلًا بعضی از خانواده هایی که به کلاس من 
می آیند، اصلًا اهل نماز و عبادت نیستند، اما همۀ حرف های من را اجرا 
می کنند. یکی از خانم های شرکت کننده در کلاس، همسر شراب خواری 
داشت و با هم آمدند و در بحث زوج های جوان شرکت کردند. شوهر این 
خانم رانندۀ ترانزیت تریلی تهران-ترکیه بود و همکارانش او را تشویق 
به شراب خواری کرده بودند. وقتی قوانین زندگی سالم را شنید، شغلش را 
عوض کرد. من بسیار تعجب کردم، چون فکر نمی کردم که او در راه تغییر 

شغل گام بردارد به خاطر اینکه زندگی سالمی داشته باشد.
می خواهم بگویم که الآن در جامعۀ ما اســتقبال فراوان است و بهترین 
فرصتی است که سبک زندگی را به صورت جزئی داخل جامعه بریزیم. من 
معتقدم مردم واقعاً آن را اجرا می کنند. جامعۀ ما به این نتیجه رسیده است 
که در عین مدرن بودن، رابطۀ خود را با خدا تبیین و تعریف کند. جامعۀ 
فعلی ما از اینکه رابطه اش با خدا بد باشد، رنج می کشد و دیده است کسانی 
که رابطه شان با خدا بد است، چقدر به شکست و ناهنجاری رسیده اند. تا 
مدتی پیش این طور نبود و جاذبه های غرب جامعه را مست کرده بود. الآن 
چند سالی است که مردم به راحتی می توانند به تمام کشورهای غربی سفر 
کنند و دست به مقایسه بزنند. به همین دلیل، تهی بودن سبک زندگی 

غربی روزبه روز آشکارتر می شود. 
یکی از دوستان ما سی ســال در انگلستان زندگی کرده است، ولی الآن 
خوشحال اســت که در اینجا زندگی می کند. بســیاری از متخصصان 
و استادان دانشگاه خوشحال هستند که برگشــته اند و در کنار خانواده 
زندگی می کنند. یکی از استادان من در ناسای آمریکا کار می کرد، اما آمد 
و در اینجا استاد شد. ایشان از این تصمیم ابراز خوشحالی می کند، چون 

خانواده دوست است و سبک ایرانی را بیشتر می پذیرد. 
از باطن جامعه خبر می رسد که مردم پذیرای سبک قرآنی و سبک ائمه )ع( 
هستند. اگر در این خصوص کاهلی کنیم، به آن ها مدیون هستیم. باید این 
سبک زندگی را به رشتۀ تحریر درآوریم، فرهنگ سازی کنیم و به صورت 
تصویر به جامعه ارائه دهیم تا مردم به راحتــی بتوانند از آن الگو بگیرند. 
یکی از آشنایان ما حدود پنج سال پیش می گفت یکی از جرم هایی که در 
انگلستان تعریف شده است، ارتباط اینترنتی با حوزه های علمیۀ قم است. 
این امر نشان می دهد که حتی در خارج از ایران هم افراد زیادی مشتاق 
سبک زندگی اسلامی هســتند. باید آن را تدوین کنیم و در اختیار آن ها 

بگذاریم. من معتقدم این کار شدنی است. 
نکتۀ دیگر اینکه لاابالی هایی که شــما را نگران می کنند، اثرات چندان 
عمیقی بر جامعه ندارند. در غیر این صورت، انقلاب اسلامی نمی توانست 
36 سال ادامه پیدا کند. با ادامه یافتن انقلاب، دشمنان ما سلاحشان را 
از رو بسته اند و تهدیدهای علنی می کنند، در حالی که قبلًا منافقانه کار 
می کردند؛ زهرشان را می ریختند و خودشان را نشان نمی دادند. این امر 
نشان می دهد که کم آورده اند. به عنوان مثال، هیلاری کلینتون در کمال 
بی شرمی می گوید داعش را او تدوین کرده است. اگر این کار مؤثر بود، 
نباید اعتراف می کرد، ولی حالا قصد دارد با ایجــاد رعب ما را به عقب 
بیندازد.  من معتقدم تأثیر ســبک زندگی قرآنی بسیار پررنگ است. من 
اخیراً روی سورۀ طه کار کرده ام. این ســوره سبک زندگی سیاسی را به 
زیبایی هرچه تمام تر تعریف کرده است. حتی نوع مذاکره کردن را که الآن 
سیاست مداران ما درگیر آن هستند، آموزش می دهد و آرا و احکام به آرامی 

جامعۀ ما به این نتیجه 
رسیده است که در عین 
مدرن بودن، رابطۀ خود 
را با خدا تبیین و تعریف 

کند. جامعۀ فعلی ما از 
اینکه رابطه اش با خدا 
بد باشد، رنج می کشد 
و دیده است کسانی که 

رابطه شان با خدا بد 
است، چقدر به شکست 
و ناهنجاری رسیده اند
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بین موافقان و مخالفان ردوبدل می شود. این سوره سبک مذاکره کردن 
یک دولت اسلامی را با یک دولت فرعونی به طور کامل بررسی می کند؛ 

به نحوی که حتی فتنۀ 88 به راحتی در سورۀ طه قابل مشاهده است. 

 اگر نکته ای باقی مانده است، بفرمایید.
متأسفانه الآن یکی از تهدیدهای نگران کننده، لذت جویی و لذت خواهی و 
زندگی مرفه است. این خطر بزرگی است و باید فکر مردم را دربارۀ آن تغییر 
دهیم. در حال حاضر، یکی از موانع تشکیل زندگی، ورود به ازدواج با میزان 
رفاه بی سابقه اســت. این طرز تفکر، ایده آل  جوانان را از آن ها می گیرد. 
امام صادق )ع( می فرماید: »مستحب است جوان ها را در سختی تربیت 
کنید، چون قدرت های نهانی آن ها آشکار می شود.« اما جوانان ما امروز 
به دنبال آسانی می روند و دچار تلاطم های نگران کننده ای می شوند. این 
تلاطم ها برای داشتن خانوادۀ مرفه است و خانوادۀ بالنده به هیچ عنوان 
مدنظر نیست. خانوادۀ مرفه صرفاً قصد دارد از خوردنی ها، پوشیدنی ها و 

محیط های جمعی لذت ببرد. 
مقام معظم رهبری فرمودند بدعت هایی که امروز در خصوص انتخاب 
همسر و ورود به زندگی در جامعۀ ما به وجود آمده است، باید نقض شود. 

تفکر رفاه و لذت جویی روابط را به شــدت مخدوش می کند. رفاه 
همچنین مانع فرزند آوری است، ازدواج ها را به تأخیر 

می اندازد و والدین را دچار عسر و حرج می کند.
دشمن از هنر اســتفاده می کند تا سبک 

زندگی را تغییــر دهــد. خانواده ها 
به قدری مرفه شده اند که می توانند 
وقت زیادی را صرف تماشــای 
کنســرت و تئاتــر )به ســبک 
کشورهای غربی( کنند. الگوی 
غربی دقیقاً در اینجــا تزریق و 
تحمیل می شود و باید فکری به 

حال آن کرد.
نکتۀ بعد این است که اگر پاسخ گوی 

قضا وقدری که خدا در تربیت انسان نهاده 
است نباشــیم، اصلًا نمی توانیم سبک زندگی 

اسلامی را در جامعه ترویج کنیم. در حال حاضر، جوان ها 
برای تشکیل زندگی اقدام نمی کنند و می گویند »بگذار خانه تهیه کنم یا 

بگذار درسم تمام شود تا بعد از آن بچه دار شوم.« این تفکر متأسفانه بین 
مؤمنین هم رواج دارد که بسیار خطرناک است و نشان می دهد که تفکر 

مشرکانه در این خانواده ها هم حاکم شده است.
حضرت امام خمینــی )ره( می فرمایند: »حضرت زهــرا )ع( از آن کوخ 
فرزندانی تربیت می کند که نورشان از خاک تا افلاک همۀ عالم و هستی را 
نورانی می کنند.« امروز باید این تفکرها جایگزین اندیشه های مشرکانه 
شود. امام حسین )ع( نیز در دعای عرفه می فرمایند: »خداوند مشکلات 
مالی همۀ انسان های قانع را حل می کند.« این همان سبک زندگی مورد 

نظر ماست.
به علاوه، قرآن می فرماید »مِن حَیثُ لا یَحتَســب« )طلاق/3( به شما 
روزی می دهیم از جایی که اصلًا پیش بینی نمی کنید. در محاسبات ما، 
دو دو تا چهار تا می شود، ولی قرآن دو دو تا را هزار تا می کند. این اندیشه 
باید به جامعه تزریق شــود و مردم توحید افعالی را باور کنند. نشر توحید 
افعالی نقش بسیار پررنگی در اسلامی کردن سبک زندگی ما دارد. توحید 
افعالی یعنی نقش مستقیم خدا در هستی و تصمیم گیری های ما. اگر راهی 
را انتخاب کنیم، حتماً ما را در آن راه می اندازد. می فرماید که به فاسق و 

مؤمن، هر دو، کمک می کند که در پیمودن مسیر خود پیشرفت کنند. این 
نظارت خدا بر هستی خیلی خطرناک است، چون این سؤال ایجاد می شود 
که انتخاب ما باید چگونه باشد که راه خطا را ادامه ندهیم. این سنت خدا در 
نظام هستی است و باید سعی کنیم از این زاویه به جامعه بنگریم. باید دست 
خدا را در نظام هستی به طور کامل نشان دهیم تا مردم باور کنند که کسب 
ثروت این نیست که مرد، زن و بچه ها همگی سر کار بروند. آن چیزی که 
ثروت را نابود می کند، ترک صلۀ رحم، عاق والد، زنا کردن و غیره است. 
در روایت داریم مردی که زنا می کند، فقیر می شود. کسانی که از بیرون 
مسئله را می بینند، می گویند اقتصاد بیمار باعث این اتفاق شده است، اما 
باید دانست که در همین اقتصاد بیمار، این اتفاق برای بسیاری از کاسبان 
نمی افتد. منظور من این نیست که اقتصاد بیمار نیست. اقتصاد ما نقص 
دارد و مشکلات آن باید رفع شــود، اما آنچه به صورت پنهانی در سبک 

زندگی این آقا وجود دارد، او را به ورشکستگی کشانده است. 
در مقابل، صلۀ رحم و استغفار کردن و رو کردن به سمت خدا، باعث ثروت 
می شود. قرآن می گوید: »اگر شما استغفار کنید، اموالتان را زیاد می کنیم.« 
در روایت داریم اگر مردی کار کند و در تجارت، ذکر خدا، حلال و حرام 
و حدود الهی را به جا بیاورد، خداوند اجازه نمی دهد ورشکسته شود و در 

اقتصاد بیمار آسیب بخورد. 
مسئلۀ دیگر اینکه این طرز تفکر که »دلت پاک باشد، 
خدا ارحم الراحمین است.« باعث ترویج فساد 
در سبک زندگی ما شده است. متأسفانه 
داســتان هایی با این مضمون نقل 
می شود که شخصی )مثلًا رسول 
تُرک( یک عمر گناه کرد و بعد از 
مدتی آدم خوبی شد. هیچ کس 
بررسی نمی کند که رسول ترک 
اول چه کســی بود، نسلش چه 
بود، پدر و مادرش چه کســانی 
بودند، چه اتفاقاتی در زندگی اش 
افتاد که منجر به این مســئله شــد. 
آیت الله بهاءالدینی می فرمود در فرهنگ 
ما، بعضی از باورها، گناه کــردن را توجیه و 
راحت می کند. مثل این تفکر که »ما که فاطمۀ زهرا 
نمی شویم، پس اشکالی ندارد اگر گناهی مرتکب شویم.« باید فرهنگ 

را از این باورهای غلط خالی کنیم.
ان شاءالله می توانیم در سبک زندگی تغییری به وجود بیاوریم. البته چه ما 
بخواهیم و چه نخواهیم، خدا چنین تغییری را به وجود می آورد؛ اما اگر ما 

بخواهیم، زمان آن کوتاه تر می شود. 
خدا در قرآن می گوید که ســبک زندگی قوم عاد و ثمود را نپسندیدیم و 
آن ها را نابود کردیم. خدا حتماً سبک زندگی ها را عوض خواهد کرد. اگر 
ما اراده کنیم، مثل قوم حضرت یونس خواهیم شد که تنها قومی بودند 
که سبک زندگی شان را خودشان خواستند و خدا آن ها را به کمال و تعالی 

راهنمایی کرد. 
بنابراین اگر تلاش کنیم، مطمئناً با هر سختی، آسانی است. الآن تغییر 
دادن سبک زندگی مردم، طرز تفکر و روابط آن ها بسیار سخت است. این 
کار همچنین برای شما، صاحبان رسانه نیز خیلی سخت است و مقاومت 
می بینید. خدا می گوید بعد از آن، آسانی در راه است. پس نگران نباشید و 
به حرکت ادامه دهید. ان شاءالله از این افکار غلط رایج، که رسیدن به این 
هدف را رؤیایی و ناممکن می دانند، عبور خواهیم کرد و روزی خواهد رسید 

که همۀ این مسائل در روابط اجتماعی، نمود خواهد یافت.  
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زندگی در مسلخ طلاق
 گفت وگـــو 

با دکــــــتر 

فرشـته روح افزا

تبعات تغییرات سبک زندگی در افزایش آمار طلاق
تهیه و تنظیم: راحله دهقان پور
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 موضوع طلاق مانند همۀ موضوعات اجتماعی دیگر، 
مسئله ای چندوجهی است. به نظر شما، مهم ترین عوامل 

مؤثر در طلاق چه مسائلی هستند؟
ما در شــورای زنان دربارۀ طلاق، پایشــی انجام دادیــم تا ببینیم 
ریشه های طلاق چیست. نکتۀ اول اینکه آمار طلاق روز به روز درحال 
افزایش است. متأسفانه همه آن را پذیرفته اند و به نگرانی عمده ای 
تبدیل شده است. رهبر انقلاب هم یکی دو بار به اهمیت این مسئله و 

به خصوص به ریشۀابی طلاق اشاره کرده اند. 
طلاق آثار فردی و هویتی و اجتماعی مخربی به جا می گذارد. به نظر 
می رسد سطح آگاهی مردم دراین باره اندک است و این آثار باید برای 
آن ها تبیین شود. ریشه های اجتماعی و هویتی و فرهنگی طلاق نیز 
به قوّت خود باقی است. سبک و الگوی زندگی های ما به سمتی می رود 
که اگر آن را ادامه دهیم، به طور مسلم، این پدیده افزایش خواهد یافت 

و جامعه را دچار مشکل خواهد کرد.
ریشه های فردی طلاق در خودِ افراد وجود دارد. خوشبختانه در ایران، 
وجود ریشه های خانوادگی آن بسیار ضعیف تر است؛ ولی به هرحال 
دیده می شــود. عرف و الگویی که در جامعه انتشــار داده ایم، جزو 
ضعف های ماست و بسیار اهمیت دارد. در آسیب شناسی طلاق باید 

به همۀ این نکات بپردازیم. 
درحال حاضر، الگوی اشتغال و تحصیلات و به طور کلی، روش زندگی 
دختران اشتباه است. بنده نه تنها با درس خواندن دختران مخالفتی 
ندارم، بلکه به نظر من، جزو الزامات است و باید تا مراحل بالا دنبال 
شود. نکته اینجاست که روش تحصیلات ما در دانشگاه ها با این روال 
و زمان طولانی، باعث ازبین رفتن زندگی ها می شــود؛ یعنی دوازده 

سال طول می کِشد که دختران دیپلم بگیرند. 
از نهُ  سالگی تا هجده سالگی، دوران بلوغ دختران است؛ درحالی که تازه 
در مرحلۀ اولیۀ تحصیل هستند. مدرک دیپلم بسیار ابتدایی محسوب 
می شــود و هیچ فایده ای هم ندارد. در مرحلۀ بعد که عنفوان جوانی 
و طرب اســت و فرد ازنظر درونی، برای ازدواج و آغاز زندگی آماده 
می شود، باید خود را برای دانشگاه آماده  کند و برای گرفتن مدرک، 
آزمون های مشکل را از سر بگذراند؛ سپس، شغل پیدا  کند. بنابراین با 

این روش، با توجه به سختی های ادامۀ تحصیل، فرصت زندگی کردن 
را در عمل از فرزندانمان می گیریم. 

این سبک زندگی، فعالیت های جســمانی دختران و ارتباط معنوی 
آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد و آن ها را تا حدی سرخورده می کند. 
درنتیجه، خروجیِ آن، بحران هویت است. دختران تصور می کنند که 
ازنظر تحصیلی، در جامعه عقب هستند و باید حتماً خود را به نحوی در 
جامعه اثبات کنند. ما هم الگوهای خیالی نادرستی را تصویر کردیم؛ 
یعنی دائم تکرار کردیم دخترانی موفق هســتند که دکتر و مهندس 
و پزشک باشند یا هنرمندان و افراد مشهور اهمیت بیشتری دارند و 
این طور تبلیغ می شود که اســتاد دانشگاه می تواند بهتر از بقیۀ مردم 
فکر کند. پرسش این است: آیا داشتن مدرک تحصیلی دلیلی برای 

صحیح فکر کردن است؟
درحال حاضر، این ســبک زندگــی در ذهن افــراد جامعه درحال 
شکل گیری است. از زمانی که فرزندمان کودک بود، به او گفتیم که 
اگر بتواند درس بخواند و شغل خوبی داشته باشد، موفق است. به او 
نگفتیم که اگر بتواند زندگی خوبی داشــته باشد، یعنی همسر خوبی 
برای شوهرش و مادر خوبی برای بچه هایش باشد، فردی موفق است. 
این مسئله اصلًا در ذهن دختران و پســران ما شکل نگرفته است. 
الان در جامعۀ ما، افرادی که مقام های برتر پیدا کرده یا جایزه های 
بین المللی گرفته اند، به عنوان الگو مطرح هستند. هیچ گاه در این باره 
مصاحبه نکردیم که بعضی خانم ها با وجود داشتن مدرک دکترا، در 
خانه نشســته  و دو فرزند خوب تربیت کرده اند. بنابراین، در روش و 

سبک زندگی ما مشکلات بسیار زیادی وجود دارد.
امروز، دختران خوب پیش می روند و درس می خوانند و باید همین طور 
باشد؛ ولی مسئله اینجاســت که فرصت ازدواج را از آن ها گرفته ایم؛ 
چون 60درصد ورودی دانشــگاه ها، دختران و تنهــا 40درصد آن، 
پسران هســتند. واضح اســت که 40درصد از این دخترها موفق به 
ازدواج می شوند؛ اما 20درصد از آن ها سرخورده می شوند؛ به این دلیل 
که اگر ازدواج کنند، ناراحت اند که تحصیلات شوهرشان به اندازۀ آن ها 
نیست. بنابراین، معمولًا در مقاطع تحصیلی بالا، آمار تجرد به مراتب 
بیشتر است. متأسفانه، ما این الگوی نادرست را به فرزندانمان دادیم: 

از دانشگاه تهران، کارشناسی الکترونیک گرفت و کارشناسی ارشد و دکترای خود را در همین رشته، از دانشگاه 
منچستر لندن اخذ کرد. علاوه براینکه سال ها در آن دانشگاه عضو هیئت علمی بوده و تدریس می کرده، اکنون 
که به ایران آمده، استاد دانشگاه تهران است؛ اما تخصص او به رشتۀ تحصیلی اش محدود نشده و در حوزه ای که 
موضوع آن شباهت چندانی به موضوع مدرک دکترای او ندارد، به عنوان متخصص جلوه گر شده است. او بخش 

بسیاری از وقت خود را به مطالعه در مسائل زنان و خانواده ها گذرانده و همین نگاه کارشناسی او باعث شده است 
که اکنون در شورای اجتماعی فرهنگی زنان به فعالیت پژوهشی و راهبردی دربارۀ مشکلات زنان بپردازد.  دکتر 

فرشته روح افزا در گفت وگو با خردنامه، از طلاق می گوید. این مشکل مدتی است به شکلی نگران کننده و فزاینده، 
دامن گیر جامعۀ ما شده است و محور آن البته زنان هستند. این محوریت در دو جنبه است: هم در جنبۀ زمینه های 

شکل گیری طلاق است که زنان می توانند در مهار و کاهش آن نقش مؤثری ایفا کنند و هم در جنبۀ آسیب های 
طلاق که زنان معمولاً بیش از مردان، از این تنش و نابسامانی آسیب می بینند. این نقش محوری زنان البته به 

محوریت آنان در خانواده نیز برمی گردد؛  زیرا اساس خانواده و قوام و پویایی آن و هویت و کارکردهای اصیل آن به 
حضور زن و چگونگیِ حضور او در این عرصه وابسته است. بخش مهمی از نقش زن در خانواده، معطوف به سبک 
زندگی اوست و به تبع او، دیگر اعضای خانواده نیز در این قصه سهیم اند. به  بیان دیگر، سبک زندگی خانواده که 

متأثر از زن و هویت زنانۀ اوست، لبۀ تیز تیغی است که همۀ اعضای خانواده بر آن گام برمی دارند و گاهی هم قربانی 
این بازی دوچهره می شوند و کار به طلاق می انجامد.
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یا ازدواج نکــن و درس بخوان یا اگر 
ازدواج کردی، نمی توانی درس بخوانی. 

این فرد بعد از تشکیل خانواده هم نمی تواند فرزند داشته 
باشد؛ چون هم باید مشغول به  کار باشــد و هم تحصیل کرده و هم 
خانه را اداره کند. پرسش این است که چرا این سختی ها را در نظام 
تحصیلی چیده ایم؟ چرا برای خانم ها اولویت و جایگاه دیگری قائل 
نمی شویم؟ کسی که مسئولیت نگهداری از فرزندش را دارد، نمی تواند 
و نباید به اندازۀ آقایان، در محیــط کار وقت بگذارد. پس برای اینکه 
سختی نکِشــد، ترجیح می دهد ازدواج و خانه داری برایش در درجۀ 

اول اهمیت نباشد.
امروز جوانان در ســن کم و مناســب ازدواج نمی کنند. متأسفانه در 
سنین بالا نیز فرد نمی تواند وابســتگی عاطفی برقرار کند. ممکن 
است در گذشته، به نحوی وابستگی عاطفی او ارضا شده باشد و تازه 
در 35 سالگی تصمیم بگیرد ازدواج کند. این فرد اگر تاکنون احساس 
نداشته که فرد نرمالی نیست و اگر احساساتش را سرکوب کرده است 
هم نمی تواند نرمال باشد.  گاهی خودِ ما شغل های خاصی را به عنوان 
شغل برتر تعریف می کنیم و فرزندمان را مجبور می کنیم برای اینکه 
به آن دســت یابد، همۀ زندگی خود را فدا کند. حتی اگر ازدواج کرد 
نیز باید طلاق بگیرد. واضح اســت کسی که می خواهد در هر کاری 
موفق باشد، باید بر آن کار تمرکز فوق العاده ای کند. برای مثال، یک 
خانم استاد دانشگاه کار سنگینی دارد و ممکن است مجبور شود خانه 

را رها کند. 
ورودی ما به اجتماع، مدل و سبک زندگی کلیشه ای خاصی است و 
بقای خانواده را نتیجه نمی دهد. پیوسته از مردم مطالبه می کنیم؛ حال 
آنکه به نظر من، نوک تیز بحث های طلاق به سمت مسئولان است. 
مسئولان سبک درســت زندگی کردن را فراهم نکرده اند؛ به همین 

خروجی  دلیل، 
آن طلاق شــده 

است.
البته در بحث آسیب شناسی 

طلاق، فعالیت هایی انجام داده ایم 
که چند سرفصل آن را در اینجا مطرح 

می کنم: 
اول اینکه در موضوع ساده زیستی و جلوگیری از 

تجمل و اسراف کار نکرده ایم. امروز اکثر جوانان برای 
خودشان الزام می دانند که مراسم عروسی را در سالن برگزار 

کنند. حتی در روستاها هم طرز فکر مردم همین است: حتماً باید 
با خودروهای آخرین سیســتم  مراسمی بگیرند و حتی اگر خودشان 
ندارند، از کسی اجاره کنند. چه کسی این باور ها را به جامعه تحمیل 
می کند و آموزش می دهد؟ در پاسخ باید بگوییم مطبوعات، نشریات، 
صدا و سیما، دانشگاه و مدرسه. متأسفانه، جامعه به این سمت می رود 
که مادرشــدن و پدر شدن و خانواده دار شــدن محکوم است، به این 
دلیل که نمی توانند چنین مراسمی بگیرند. علت آن است که تجمل ، 
هویت افراد را شــکل می دهد. طرز فکر دختران این است که اگر با 
پسر دانشجویی ازدواج کنند که سطح مالی ضعیف دارد، نمی توانند در 

مقابل دوستانشان، ازدواج خود را موفق بدانند.
بنابراین، باید کتاب ها، داســتان ها، رمان ها و بســته های آموزشی 
را که به دست فرزندانمان می رسد، بررســی کنیم. مثلًا بسته های 
تبلیغاتی که به خانه ها فرســتاده می شــود، نمونه ای از این معضل 
است؛ زیرا در این بســته ها، فقط عمل بینی و کوچک کردن معده و 
انواع لباس عروسی و آرایشگاه های گران قیمت تبلیغ می شود. اکثرِ 
آن ها کاغذهای بسیار مرغوب و گرانی دارند؛ اما محتوای آن ها پوچ 
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اســت. این بسته های 
تبلیغاتی یک ســبک 
زندگی فــوق تجملی را 

تصویر می کنند. 
نکتــۀ دیگــر اینکــه برنامه ریــزی 
فعالیت های اقتصــادی برای زنان 
درست نیســت؛ درنتیجه، به طلاق 
منجر می شــود. کار کردن، چالش و 
درگیری ذهنی فراوانــی دارد. اگر این 
زن مادر هم باشد، درگیری ذهنی اش 
دوچندان خواهد بود؛ زیرا نمی تواند 
و اصلًا در خانه حضور ندارد تا 
بتواند مسائل خانه و فرزندان 
را مدیریت کنــد. همۀ این 
کم کاری ها به این دلیل است 
که اقتصاد خانواده بچرخد؛ چون تورم در اجتماع ما پیش بینی ناپذیر 

است. آیا ریشۀ این مشکل را باید در مردم جست وجو کرد؟ 
مسئلۀ دیگر، اختلاط در محیط کار است. در پرونده های قوۀ قضائیه به 
چشم می خورد که تعداد فراوانی از خانم ها گوشی همراه شوهرانشان 
را بررسی می کنند. این اتفاق به دلیل اختلاط و ناآرامی در محیط های 
کار روی می دهــد. چرا یک مرد به همســرش اطمینان ندارد؟ چرا 
خانمی گزارش می دهد: »رئیس از من می خواهد که با آرایش ســر 
کار حضور پیدا کنم«؟ آیا خانم متأهلــی که زندگی دارد، می تواند با 
آرایش سر کار برود؟ کاملًا مشخص است که این درخواست به این 
معناست که جاذبۀ جنسی در خود ایجاد کند؛ یعنی زن را ابزار می بینند 
و دید دست دومی به او دارند. آیا کسی که چنین ارتباطی در محیط کار 

برقرار می کند، می تواند در خانواده رابطۀ عاطفی پایدار با همسرش 
برقرار کند؟! بسیار واضح است که اگر بتواند هم بسیار ضعیف است. 

پرسش مطرح این است که چند درصد از زنان واقعاً به دلیل نیاز مادی 
کار می کنند؟ بیشترِ ما به دلیل داشتن خودرو بهتر و مبلمان بهتر کار 
می کنیم، نه برای نداشتن آن؛ یعنی تصویر تجمل گرایانه ای در ذهن 
ما شکل گرفته است و باید به آن برسیم. زوج ها به پایداری خانواده و 
برقراری روابط عاطفی و نیاز به همسر فکر نمی کنند؛ بلکه فقط این 
دغدغه را دارند که صاحب این مبلمان و انگشتر گران قیمت شوند؛ 

وگرنه نوعی بی هویتی در جامعه احساس می کنند. 
یکی از راهکارها این است که باید حقوق سربازها را به حدی برسانیم 
که بتوانند ازدواج کنند. آیا نمی توانیم این کار را بکنیم؟ معمولًا سرباز 
در دوران سربازی ازدواج نمی کند و مجبور است دَه سال بعد ازدواج 
کند؛ اما موفق هم نخواهد شــد. چون در این مدت یا روابط عاطفی 
خارج از چارچوب خانواده برقرار کرده یا عادت کرده است که با هیچ 
کس ارتباط نداشــته باشــد. به طور طبیعی، در 35 سالگی نمی توان 
ارتباط عاطفی برقرار کرد. با این روال، عاشــق بودن، محبت کردن 
و برقراری روابط صحیــح بین زوج هــا را از فرزندانمان می گیریم؛ 
برای اینکه درس بخوانند. البته درس هم نمی خوانند و فقط مدرک 

می گیرند. 
به نظر بنده، دانشگاه جای درس خواندن است، نه جای ازدواج؛ ولی ما 
جایی را به  نام دانشگاه فراهم کردیم تا فرد در آنجا ازدواج کند. باید 
بررسی کنیم که چند درصد از دانشجویان ازدواج می کنند و چقدر نه. 
همچنین باید ببینیم چه تعداد از ازدواج های در دانشگاه موفق است؟ 
البته ازدواج های دانشــجویی الحمدلله بد نیســت؛ ولی در بسیاری 
مصادیق نیز نتیجۀ مطلوبی در پی نداشته است. بسیاری از آن ها هم 
تن به ازدواج نمی دهند و برای ازدواج کردن، راه دوستی های نادرست 
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را انتخاب می کنند. 
متأسفانه، مشــاوره های نادرســتی هم به مردم داده می شود؛ مثلًا 
بعضی روان شناسان توصیه می کنند که خانم قبل از ازدواج با آقا، یک 
زندگی و محرَمیت موقت را تجربه کند تا ببیند توانمندی جنسی دارد 
یا خیر! بنده سؤالم از این کارشــناس این است که دختر هجده ساله 
چگونه می تواند چنین مسئله ای را ارزیابی کند؟ آیا خودِ این کارشناس 
محترم حاضر است به دخترش چنین راهکاری پیشنهاد دهد؟ امروزه، 
مشاوره های نادرست متأسفانه روبه افزایش است. این مشاوران تصور 
کرده اند اینجا آمریکاســت که دختر هفده ساله تجربه روابط خارج از 
خانواده با مردان مختلف داشته باشد. متأسفانه، اینان دروس غربی 
را خوانده اند و بدون فکر کردن، می خواهند سبک زندگی آمریکایی 

را در اینجا اجرا کنند.
در فرهنگ ما، زوج ها لبــاس یکدیگرند و نباید عیب هم را نشــان 
بدهند. خانم های امــروزی کاری به تــوان شــوهر ندارند. کافی 
اســت چیز بی اهمیتی در خانه کم باشــد. اگر مادر و خواهر و خاله 
و تمام شــهر را باخبــر نکنند، 
آرامش پیــدا نمی کنند. اولین 
کار بعد از عروسی این است که 
به مادرش گزارش ضعف های 
همســر و خانوادۀ همســر را 
می دهد. این ها برداشــت های 
ذهنی بنده نیست و دربارۀ تمام 
این ها پایــش تحقیقاتی انجام 
داده ایم. اولین کار مادر هم این 
است که این کار دختر را تحویل 
می گیرد و می گوید بیشتر بگو. 
اگر دختــر بخواهد یک نکته را 
هم نگوید، مادر می گوید: »من 
را مَحرم نمی دانــی؟« این ها 
اولین دخالت های مســتقیم و 
غیرمســتقیم مادر در زندگی 
دختر اســت.  در گذشــته، اگر 
فردی می خواســت طلاق بگیرد، اعضای خانواده متوجه می شدند 
و میانجیگری می کردند. الان خانواده ها فرزندان را به این ســمت 
سوق می دهند که بدون اذیت شدن، ســریع طلاق بگیرند. دو سال 
از طلاق فرد می گذرد که تازه بقیۀ اقوام متوجه این طلاق می شوند 
و دیگر کاری از دست کسی ســاخته نیست.  متأسفانه، خانواده ها به 
دخترشــان توصیه می کنند: »برو طلاق بگیــر. نمی خواهد زندگی 
کنی.« اصلًا زندگی مسالمت آمیز زیر ســؤال است. مدام می گویند: 
»برای چه حقت پایمال شود؟ برای چه باید گذشت کنی؟« به فرزند 
یاد نمی دهند که چطور با شوهر ارتباط برقرار کند که شوهر عاشق او 
بشــود. به او یاد می دهند که از اول، حقش را بگیرد. به قدری در حق 
و حقوق گیر کرده ایم که هیچ یک حق خود را نمی گیرند و حق های 
مهم تر فدای حق های ناچیز می شود. هیچ کدام از حقوق فرزندان و 
همســایه ها و مادر و پدر و خواهر و برادر را نمی شناسیم. لازم است 
بدانیم طلاق فقط زندگی یک نفر را تحت تأثیر قرار نمی دهد؛ بلکه بر 
زندگی خواهر و برادر و فرزند تأثیر منفی می گذارد. به علاوه، در اجتماع 
آمار طلاق را افزایش می دهد.  جای تأسف است که به جای اینکه در 
دانشگاه به دختران مهارت زندگی را یاد بدهیم، مهارت طلاق گرفتن 
را یاد می دهیم. همۀ دختران الان می دانند که اگر مهریه بخواهند و 

پرداخت آن در توان شوهر نباشد، می توانند به دادگاه ها مراجعه کنند 
و با زندان یا بدون آن، حق و حقوقشــان را بگیرند. اما چند درصد از 
دختران می توانند در دل شوهرانشــان راه پیدا کنند و همسرشان را 
عاشق خودشان کنند؟ من نمی گویم زنان نباید حقشان را بدانند. زنان 
و مردان و بچه ها باید هم حقشان را بدانند و هم تکالیفشان را؛ اما حق 

مهم تر که نیاز عاطفی به همسر است، نباید فراموش شود.
درحال حاضر، 80درصــد طلاق ها در دادگاه هــا به صورت توافقی 
هســتند. همه یاد گرفته اند که طلاق توافقی راه حل آســان است و 
معطلی ندارد. حتی اگر زوج ها نخواهند، وکیل می گیرند و وکیل آن ها 
را راهنمایی می کند. الان وکلا پول می گیرند تا برای طلاق آســان 
مردم را راهنمایی کنند. دائم حقوق خانم ها را تعریف کردیم و طلاق 
را ترویج دادیم؛ اما اصلًا به او نمی گوییم که زن مطلقّه در اجتماع ما 

با چه آسیب هایی مواجه است. 
خداوند زندگی را براساس زوجیت ترســیم کرده است و در قرآن نیز 
می گوید که من شما را زوج آفریدم. نیاز زوجیت حتی در بهشت هم 
هست؛ چون در وعده های بهشتی، غِلمان و حوری وجود دارد. علت 
آن است که انســان به زوج نیاز دارد. همۀ این ها فقط برای مسائل 
جنسی نیست؛ بلکه مســائل روحی و روانی زوج ها و درهم تنیدن و 
کامل شدن آن ها هم اهمیت بسیاری دارد. ما به این ها توجه نکردیم؛ 
بلکه عاطفه و عشــق و محبتمان را فدای ظواهر زندگی ها کردیم. 
وقتی به ظواهر می پردازیم، عمق زندگی ضعیف و سطحی می شود؛ 

درنتیجه، زوج ها طلاق می گیرند. 
متأسفانه، خانم ها تصور می کنند اگر به حرف  همسرشان گوش دهند، 
تحقیر می شوند. نمی فهمند که این یک مهارت در زندگی است. کسی 
به آنان یاد نداده اســت که اگر زیبایند، زیبایی شان را باید در خیابان 
نشان بدهند یا به همسرشان! برای رفتن به عروسی و مهمانی و تئاتر 
و همه جا مهم است که مردم دربارۀ ظاهرشان چه قضاوتی می کنند؛ 
اما همسرشان برایشان مهم نیست. این کم کاری ها باعث ناپایداری 
شدید خانواده خواهد شد.  متأسفانه، هیچ کلاسی برگزار نمی کنیم که 
چگونه زندگی کردن را یاد بدهد. مادرها و پدرها هم چیزی نمی گویند. 
ماهواره ها هم کار خودشان را انجام می دهند. کتاب ها و رمان ها هم 
کار منفی می کنند. پس چرا توقع داریم که جوانان درست زندگی کنند، 
وقتی بد زندگی کردن را به آن ها یاد می دهیم؟ حتی از کنار موضوع 
طلاق بی اعتنا می گذریم. پیش تر، اگر یک نفر می خواســت طلاق 
بگیرد، همه داد می زدند؛ اما الان، بیشــتر تشــویق می کنیم. بیشترِ 
طلاق ها در سال های اول زندگی شکل می گیرند. این یعنی اینکه به 
فرزندانمان تعامل را یاد نداده ایم. آمارها نشان می دهد طلاق بیشتر، 
بین زوج های هم سن اتفاق می افتد. البته طلاق در زوج های کم سن و 

در گروه های سِنی که دیر ازدواج کردند نیز به چشم می خورد. 
باید بدانیم که وقتی در سلامت و امنیت خانواده تردید ایجاد می شود، 
به دنبال آن، به طور حتم، بیمار شــدن اجتمــاع را خواهیم دید و این 
عصبانیت و ازبین رفتن تعادل را به دنبال خواهد داشــت؛ همچنین، 
روابط عاطفی را تحت الشــعاع قرار می دهــد. درحال حاضر، میزان 
نارضایتی و عصبانیت مردم، افزایش فســاد و... از پیامدهای طلاق 

در جامعه است. 
رفاه زدگی و کارکردهای نامناســب و پنهان فناوری نیز بر افزایش 
میزان طلاق تأثیر می گذارد. فضای وایبــر و وی چت و تهدیدهای 
فرهنگیِ شبکه های اجتماعی باید بررسی شود. مجموع این نکات، 
 طلاق و تزلزل بنای فکری خانــواده و به دنبال آن، جامعۀ ناپایدار را 

در پی دارد.

این سبک زندگی در 
ذهن افراد جامعه 

درحال شکل گیری است: 
از زمانی که فرزندمان 

کودک بود، به او گفتیم 
که اگر بتواند درس 

بخواند و شغل خوبی 
داشته باشد، موفق 

است. به او نگفتیم که 
اگر بتواند زندگی خوبی 

داشته باشد، یعنی 
همسر خوبی برای 

شوهرش و مادر خوبی 
برای بچه هایش باشد، 

فردی موفق است
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واقعیت این است که اصلًا دربارۀ سیاست ها و آسیب های فرهنگی 
و اجتماعی هیچ کاری انجام نداده  و برنامه ریزی صحیح نکرده ایم. 
باید از نهادهای غیردولتی برای پیشــگیری از طلاق استفاده کنیم. 
متأسفانه، امروز افزایش میزان طلاق در جامعه پذیرفته شده است. 
مســئولان به جای اینکه دراین باره برنامه ریزی کنند، این آمار را به 
اطلاع مردم می رسانند. آیا مردم می توانند با آمار کاری کنند؟ این کار 
صرفاً به عادی سازی دامن می زند. بسیاری از این آمارها هم بی اساس 
است. نتیجۀ این کار، دادن اطلاعات  نادرست به مردم و ترسیم روش 

زندگی نادرست برای آن هاست.
مسئلۀ دیگر این است که ما برای تقویت اعتقادات دینی مردم که بر 
کاهش میزان طلاق مؤثر اســت، کار سیستماتیک و منظمی انجام 
ندادیم. همه می دانیم که حضرت زهرا )س( فرد بســیار مقدسی در 
ذهن تمام افراد جامعۀ ایران و حتی غیرمســلمانان هستند. ایشان 
جایگاه بســیار والایی دارند و اقلیت های دینی هم به ایشان احترام 
می گذارند. ســؤال اینجاســت که حضرت زهــرا)س( چقدر برای 
دختران و زنان مسلمان ما الگو هســتند؟ حضرت علی)ع( یک روز 
وارد خانه می شــوند و می بینند رنگ حضرت زهرا)س( پریده است. 
ایشان می گویند: »مهمان آوردم. آیا غذا داریم؟« حضرت زهرا)س( 
می فرمایند: »سه روز است من و بچه ها غذا نداریم.« حضرت علی)ع( 
گفتند: »چرا به من نگفتید؟« ایشــان گفتند: »می دانستم در توانت 

نیست. نمی خواستم زندگی را به تو تحمیل کنم.«

 علل ایجاد تغییــرات در میزان طلاق چیســت؟ 
تغییرات ســبک زندگی چقدر در افزایش طلاق مؤثر 

است؟
درحال حاضر، بستر قانونی آســانی برای طلاق توافقی فراهم شده 
است که باید دربارۀ آن تجدیدنظر شــود. طلاق به هرحال، راه حلی 
است که خداوند گذاشته است و در همه جای دنیا هم وجود دارد. برخی 
فکر می کنند به هر دلیلی باید طلاق بگیرند. اما در گذشــته، فرایند 
طلاق گرفتن بسیار سخت و زمان برَ بود. در دوران فعلی، از آن طرف 
بام افتاده اند و در نصفه روزی طلاق می گیرند. این اشتباه است. یکی 
از مشکلات این است که الان بچه ها طلاق می گیرند، بدون اینکه 
پدر و مادرها بفهمند. دادگاه باید خانواده ها را مطلع کند تا شاید مانع 
این کار شوند.  باید دربارۀ موضوع »حکمیت« که در قرآن ذکر شده 
است، فکر شود. این راه حلِ قرآن است. چرا ما فکر می کنیم راه حل 
انسان مدرن تحصیل کردۀ آمریکایی مفید است و به دنبال پایش های 
علمی آن می رویم؛ ولی توصیه های قرآن را به عنوان راه حل زندگی 
نمی بینیم؟ قــرآن می گوید حَکَم بیاورید؛ برای اینکه آن ها دلســوز 
هستند و مثل مشاوران، ساعتی 45تا150هزار تومان درآمد ندارند. 
مشاوران، مشاورۀ فرد را به جای 6 ساعت، 60 ساعت طول می دهند 
و فرد را گیــج می کنند و درنهایت هم کار به طــلاق می انجامد. اما 
پدربزرگ و عمه و خاله دلشــان برای فرد می سوزد و تجربۀ زندگی 
دارند. زوج ها معمولًا به دادگاه می گویند حَکَم نداریم. دادگاه ها هم 

قبول کرده و طلاق را صادر می کنند. 
مسئلۀ دیگر این است که در هیچ کتابی ذکر نشده است مادر بودن چه 
منفعتی برای خانواده دارد. اغلبِ مادران تصور می کنند که با بچه داری 
ضرر می کنند. فکر می کنند اینکه وقتشان را می گذارند که به بچه غذا 
 دهند، شیر  دهند، از جان مایه  گذارند و خانه را تمیز  کنند، همه، بیهوده 
است؛ درحالی که یک خانم فرهیختۀ دانشگاهی درس می دهد و از 
آن ها جلوتر است. بنده دستِ کم، 70 جلد کتاب دربارۀ روان شناسی 

مهر مادری پیدا کردم )که سه چهار تا از آن ها هم ترجمه شده است( 
که تأکید کرده است مادر بودن بیشتر از اینکه به  نفع فرزند باشد، به نفع 

خود خانم است.
در  جریان زندگی، مــادر ارتباط عاطفی می گیــرد و ازنظر عاطفی، 
ارضا می شــود. همچنین، میزان پایداری عاطفی بین او و همسرش 
برقرار می شود و بین هورمون هایش توازن برقرار می شود. در نتیجۀ 
این ها، سرطان ها و بیماری های جســمی و روحی و روانی نیز از او 
دور می شوند. پیش تر، برای خانم ها روایت می خواندیم که اگر مادر 
بشوند، گناهانشان پاک می شود و بهشــت زیر پایشان می آید. الان 
این ها را هم نمی توانیم به او بگوییم؛ بلکه این فرهنگ برای او ترویج 
می شود که باید آرایش کند، جراحی زیبایی کند و در رستوران بنشیند 
و فست فود بخورد تا احساس شــخصیت کند. در مراکز بهداشتی، 
به اشتباه آموزش می دهند که زوج ها پس از ازدواج، تا پنج سال بچه دار 
نشوند. بچه موجب پایداری خانواده می شود؛ چون زوج ها پایگاه های 
عاطفی مشترک پیدا می کنند و وابستگی عاطفی شان به هم بیشتر 

می شود. زن در بچه دار شدن و 
مرد در پدر شدن کامل می شود. 
وقتی کامل نمی شــوند، از هم 

طلاق می گیرند.
پرسش من این است که آیا به 
مردان یاد داده ایم چگونه باید 
به همسرانشــان محبت کنند 
که همسرانشــان نیز به آن ها 
خیانت نکنند؟ اگر مرد این کار 
را بلد نیســت، چرا زنی تحمل 
کند؟ چرا مردان یاد نمی گیرند 
محبت کردن به همســر یعنی 
چه؟ چگونه باید بــه یک زن 
محبت کرد؟ وقتــی یک مرد 
بچــه دارد، در محبت کــردن 
چگونه باید بین دختر و پسرش 

تمایز بگذارد؟ علت جلوه گری دختران ما در خیابان این است که در 
خانواده، ارضای عاطفی نمی شوند. آیا به او یاد دادیم که اگر جلوه گری 
کند، به حقوق خانواده های دیگر تجاوز کرده است؟ آیا به او گفته ایم 
که زیبایی او به زندگی دیگری چنگ می اندازد؟ اگر یاد بگیرد، شاید 
این گونه آرایش و جلوه گری نکند. هیچ کدام از این پازل ها را درست 

نچیدیم. بنابراین، فرایند طلاق از آن نتیجه می شود.
مشکل دیگر این است که مهریه را پشتوانۀ زندگی و طلاق می دانیم. 
این مشکل بسیار بزرگی است؛ چون در همان ابتدا، زندگی با رویکرد 
طلاق شکل می گیرد. این جزو آموزش های اشتباه به فرزندان است. 
به نظر من، باید همین الان به این معضل بپردازیم و نباید اجازه دهیم 
بیشتر از این، زمان بگذرد. خوب است بدانیم که می شود آن را اصلاح 
کرد. به  خاطر داشــته باشــیم که ما هرگاه به مردم آموزش صحیح 

دادیم، موفق بوده ایم.

 به هرحال، ممکن اســت زوجی به بن بست برسند 
و به عنوان راه حل نهایی، مسئلۀ طلاق را پیگیری کنند. 
آیا از نگاه دین، روشی وجود دارد؟ آیا دین برای طلاق، 

سبک و سیاق و الگوی خاصی توصیه می کند؟ 
تاجایی که امکانش هست، در دین، به ســازش سفارش شده است. 

یکی از دانشگاه ها 
کاری پایشی در قسمت 
افکار سنجی انجام داده 
بود. نتیجه این بود 
که بیش از ۸۵درصد 
افرادی که در جامعۀ 
ایرانی از هم طلاق 
می گیرند، پشیمان 
می شوند. علاوه براین، 
بعد از ازدواج دوم بیشتر 
پشیمان می شوند؛ 
چون تازه می فهمند 
که مهارت زندگی را بلد 
نبودند
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هیچ انســانی کامل و بدون اشکال نیســت. راه بازگشت هم وجود 
دارد؛ زیرا مدام به توبه و استغفار سفارش شده است. پس هم امکان 
خطای آدمی هست و هم امکان بازگشت وجود دارد. اما الگویی که 
ما به فرزندانمان می دهیم، این است که با کسی زندگی کن که هیچ 
عیبی نداشــته باشــد. چرا ما دنبال آرمان گرایی هستیم؟ انسان ها 
می توانند تطابق فکری و روحی و روانی نداشته باشند؛ ولی کنار هم 
زندگی کنند. نگاه دین این را می گوید. از یکی از علمای بزرگ دین 
می پرسند: »چرا به این مقام رسیدی؟« می گوید: »به  دلیل اینکه با 
همسرم سازش و در مقابل او سکوت کردم.« اصلًا ما وقتی ساخته 
می شویم که صبوربودن و گذشــت و انفاق کردن را یاد بگیریم. چرا 
فکر می کنیم پول دادن به فقیر انفاق اســت؛ ولی سکوت در مقابل 
رفتار بد شوهر انفاق نیست؟ نگاه دین این است که با همسر سازش 

داشته باشیم. 
حال، اگر زوجی مجبور شــدند طلاق بگیرند، باید با حکم اسلامی 
طلاق بگیرند؛ یعنی با گذشت و انصاف، نه با بد صحبت کردن، پشت 
سر هم بدگفتن، تهمت زدن، آیندۀ طرف مقابل را خراب کردن و سلب 
حق و حقوق او. اجازه بدهیم بچه پــدر یا مادرش را هم ببیند. طرف 
مقابل را برای بچه بد ترسیم نکنیم. به علاوه، باید تاآنجا که می شود، 

برای رضای خدا واقعاً طــلاق نگیرند و ببینند خدا 
محبت را در زندگی شــان مــی آورد یا خیر. 

متأســفانه، ما هیچ وقت در زندگی مان 
با خدا معامله نکرده ایــم؛ مثلًا یاد 

گرفتیــم در محیط کار ســکوت 
کنیم تا شــغلمان را از دســت 
ندهیم؛ ولی یــاد نگرفتیم در 
خانه سکوت کنیم برای اینکه 
زندگی مان را از دست ندهیم. 
شغل برایمان از زندگی مهم تر 

است. یاد نگرفتیم همۀ وضعیت 
طرف مقابل را درک کنیم و ببینیم 

واقعاً مســتحق طلاق و جدایی هست 
یا نه. 

در مرحلۀ بعد، فرایندهای طلاق را به فرزندانمان 
بگوییم و او را آگاه کنیم که این کار به چه چیزهایی در آینده 

منجر خواهد شد. خوب است برای او، دوران تنهایی را ترسیم کنیم. 
بسیاری از پدر و مادرها به فرزندانشان می گویند که رها کن و طلاق 
بگیر؛ اماخودشان حاضر نیستند دَه دقیقه از همسرشان جدا زندگی 
کنند. دین می گوید قبل از طلاق باید بــه این نکات توجه کنید. اگر 
نکردید، بدانید که حق الناس بر گردنتان است و باید روز قیامت، پاسخ 
بدهید. توصیۀ شرع این است: »ســعی کنید طلاق نگیرید؛ ولی اگر 
طلاق گرفتید یا طلاق دادید، تا ســه ماه و دَه روز، فرصت برگشت 
دارید.« قرآن می گوید زوجین در این دوران، در یک خانه باهم زندگی 
کنند. به خانم ها سفارش می کند برای همسرشان بیشتر جلوه گری 

کنند؛ شاید به زندگی برگردند.
آیا واقعاً به این نکات اعتنا و عمل می کنیم؟ اولین کار این است که 
شــش ماه قبل از طلاق، از هم جدا می شــوند. مادرانِ آن ها هم به 
هرکدام پناه می دهند؛ درحالی که ســفارش دین باعث می شود دو 
طرف آرامش پیدا کرده و فکر کنند که آیا تصمیم درستی گرفته اند 
یا خیر. جالب است که بسیاری افراد بعد از طلاق پشیمان می شوند. 
یکی از دانشگاه ها کاری پایشــی در قسمت افکار سنجی انجام داده 

بود. نتیجه این بود که بیش از 85درصد افرادی که در جامعۀ ایرانی 
از هم طلاق می گیرند، پشیمان می شوند. علاوه براین، بعد از ازدواج 
دوم بیشتر پشیمان می شوند؛ چون تازه می فهمند که مهارت زندگی 

را بلد نبودند.
اگر دین مدارانه نگاه کنیم، روابط قبل از ازدواج خانم ها و آقایان، هر 
دو، روی طلاق اثر بسیاری می گذارد؛ برای اینکه وابستگی عاطفی 
ایجاد می کند. دین این نوع رابطه را رد می کند تا طلاق شکل نگیرد. 
اگر طلاق شکل گرفت و راه چاره و بازگشتی نبود، باز دین به انسان 
می گوید رفتار خود را بررســی کنید و ببینید چه اشکالاتی داشته اید. 
به این ترتیب، در زندگی بعدی، آن اشکالات را دوباره تکرار نکنید. 
کم شنیدم و خوانده ام که در مراکز مشاوره، فردی که طلاق گرفته 
است، ارزیابی شخصیتی شود و اشکالات خود را بشناسد. نه جوانان 
این دغدغه را دارند و نه پدر و مادرها. وقتی یک نفر طلاق می گیرد، 
به مظلوم عالمَ تبدیل می شود وهمه برایش دل می سوزانند و دَه برابر 
کمکش می کنند. هیچ کس به او نمی گوید در زندگی چه اشــتباهی 
کرده ای که طلاق گرفته ای. من نمی گویم او را سرخورده کنیم؛ بلکه 
روش صحیح زندگی را باید به او آموزش دهیم و این دلسوزی ها را 
پشتیبانی عاطفی ندانیم. به هرحال، خانواده بعد از طلاق، در برگشت 
به زندگی و در تحلیل صحیح فرد نقش مهمی ایفا 

می کند.

 چقــدر از افزایش آمار 
طلاق به تغییر الگوی ازدواج 
برمی گردد؟ مقدماتی مثل 
خواســتگاری و مراسم 
چقــدر به بحــث طلاق 

ارتباط دارد؟
معمــولًا زندگی هایــی کــه 
با تجمل بســیار زیاد شــکل 
می گیرنــد، آمــار طــلاق آن ها 
زیاد اســت. ازنظر روان شناســی و 
جامعه شناســی هم امــکان  تحلیل این 
مطلب وجود دارد؛ چون فــردی که اولِ زندگی 
می خواهد همه چیز برای او تأمین باشد و تا به حال در زندگی 
هم برای او در حد کلان تأمین بوده، هنوز به ظرفیت و قابلیت نرسیده 
است و به طور حتم، شکست خواهد خورد. پدر و مادرها فکر نکنند اگر 
برای بچه هایشان بهترین مراسم عروسی را بگیرند، به آن ها خدمت 
بیشــتری کرده اند. البته پدر و مادرها این کار را برای خودشان هم 
می کنند. اساساً یکی از مسائلی که در طلاق گرفتن بسیار اثر می گذارد 
و خانواده، فرد، اجتماع، همه با هم، در آن دخیل هستند، پاسخ گویی به 
مردم است. ما برای مردم زندگی می کنیم و مدام به این می اندیشیم 
که جواب مردم را چه بدهیم. مهم نیســت جواب همسرمان را چه 
بدهیم؛ بلکه مهم این است که در مراســم ازدواجمان جواب مردم 
را بدهیم. برای تعیین مهریه هم نظر دیگران بیشــتر اهمیت دارد. 
عده ای از دختران معتقدند اگر مهریه شان کم باشد، مردم دربارۀ آن ها 
فکرهای بدی می کنند؛ اما برایشان مهم نیست که شوهرشان دربارۀ 
آن ها چه فکری می کند.  نکتۀ دیگــر اینکه چگونگی صَرف اوقات 
فراغت مردان و زنان در دوران جوانــی، در طلاق گرفتن آن ها مؤثر 
است؛ چون هریک از زوجین، دوستان و محیط قبلی را پذیرفته اند. 
یکی از بحث های مهم دیگری که باید در طلاق به آن پرداخت، اعتیاد 
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اســت. اعتیاد مهم ترین دلیل طلاق در کشور ما محسوب می شود. 
درحال حاضر، بیشــترین آمار طلاق متعلق به زندگی هایی است که 
یک فرد در آن معتاد است. افراد حتماً باید قبل از ازدواج مطمئن باشند 

که طرف مقابل معتاد نیست. 
دختر وقتی قبــل از ازدواج، رابطۀ عاطفی با کســی برقرار می کند، 
به ســختی آن را فراموش خواهد کرد و بدتــر از آن، زندگی خودش 
را مقایسه می کند. ما در مشــاوره ها به این مسائل برخورد کرده ایم. 
می گویند شوهر و زندگی شان خوب است؛ اما نمی توانند ادامه بدهند؛ 
چون فرد قبلی را فراموش نکرده اند. همچنین محیط مختلط قبل از 
ازدواج اهمیت بسیار دارد. بحث رعایت عفت و حیا در مردان و زنان، 
در پایداری کانــون خانواده و روابط عاطفی بین همســران اهمیت 
فراوانی دارد. بی عفتــی و بی قیدی فرهنگی بر شــخصیت فرد اثر 

می گذارد که این عوامل در شکستن رابطۀ خانواده بسیار مؤثر است.
بحث خرافات و جادو به خصوص بین خانم ها بســیار رواج پیدا کرده 
است؛ گویی خودِ فرد در ترسیم زندگی اش بی اراده است و در جایی، 
نقشه ای برای او رسم شده که از روی خط های کف دست مشخص 
است! متأسفانه، جوانان تحصیل کرده و دانشگاهی هم سراغ این ها 

می روند. چند نفر از جوانانِ ما کتاب های طالع بینی را نخواندند؟ 
ویژگی های شخصیتی در استمرار زندگی بسیار مؤثر است؛ مانند ادب، 
ساده زیستی، تواضع، حیا، طهارت، نظافت آقایان که خانم ها به این 
مسئله حساسیت دارند، آموزش دادن به پسران در این زمینه، رعایت 
حق دیگران و راست گویی و... . این عوامل بسیار مهم هستند و جامعه 
را باید از آن ها آگاه کرد. فقط الگوهای ازدواج نیســت؛ بلکه الگوی 
زندگی قبل از ازدواج هم اهمیت چندانی دارد و در رابطۀ عاطفی پایدار 

تأثیرگذار است.

 این عوامــل برای پیشــگیری از طــلاق چقدر 
تأثیرگذارند؟

این ویژگی ها باید قبل از ازدواج هم در شخصیت افراد نهادینه بشوند. 
پرسش بنده این اســت که چند درصد از دختران و پسرانی که قبل 
از ازدواج باهم دوســت می شوند، به هم راســت می گویند؟ در یک 
نظرسنجی، بیش از 90درصد پسران نوشــته بودند اگر در دانشگاه 
باشد، نامم را راســت می گویم و اگر در دانشــگاه نباشد، نامم را هم 
راست نمی گویم. بقیۀ مطالب را نیز دروغ می گویم؛ برای مثال، خودرو 
دوســتم را می گیرم و دروغ می گویم. شغل پدر، موقعیت خانوادگی، 
آدرس خانه و... را دروغ می گویم؛ برای اینکه دخترها پسران پول دار 
را بیشــتر می پســندند. عدۀ دیگری در فضای مجازی، شخصیت 
دروغین از خودشــان می ســازند. دختران هم همین طورند؛ چون 
بیشتر، به دنبال رابطۀ پایدار هستند.  ازجمله آسیب های این روابط، 
بی قیدی، بی عفتی، خودمحوری، خیانت، بی بندوباری و پرخاشگری 
است. بچه ها در سن بلوغ، تاحدی پرخاشــگر می شوند. در گذشته، 
خانواده ها این پرخاشگری را مهار می کردند و به بچه ها یاد می دادند 
که باید آن را مهار کنند. متأســفانه، امروزه خانواده ها پذیرفته اند که 
بچه ها باید پرخاشگر باشند؛ لذا آن ها را رها می کنند و باعث می شوند 
در پرخاشــگریِ خود بمانند. خانواده ها تربیت نکــردن جوانان را به  
درک کردن آن ها تعبیر می کنند. ازنظر روان شناســی و دین، جوانان 
تا 21 ســالگی در خانواده تربیت می شــوند. همه قبول داریم که در 
هفت سال اول، بچه ها پادشاه باشــند؛ اما دربارۀ هفت سال سوم، به 
دستورهای دین گوش نمی کنیم؛ یعنی آنان را تربیت نمی کنیم و فکر 

می کنیم جوانانمان تربیت شده اند. 
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انقلاب اخلاقی دختران 
با پرچـم عفاف
نگاهی به کتاب »دختران به عفاف روی می آورند«  چاپ شده در آمریکا

فرهنگ غرب که تحت  حاکمیت نگرش های اومانیستی است، با تبلیغات وسیع 
خود، ایده های فریبنده ای را به جهانیان و نیز جامعۀ اسلامی ایران عرضه کرده 
است. یکی از این ایده ها، اندیشه های فمینیستی است. در جامعۀ دانشگاهی ما 
نیز گاه ایده های فمینیستی ترویج می شود که باید آن ها را با عیار نقد بسنجیم 
تا ناخواســته به بی راهه نرویم. برای نقد جریان فمینیســم، دو اقدام اساسی 
می توان انجام داد: یکی نقد درون دینی فمینیسم و آشکار کردن تعارض هایی 
که این جریان فکری با مبانی اعتقادی اســلام دارد و دیگری نقد برون دینی 
فمینیسم و بررسی آثار مخربی که این جریان در خاستگاه خود )آمریکا و اروپا( 
بر جای گذاشته است. نیاز زن امروز، شنیدن حقایق است و این واقعیتی است 
که بسیاری از مدعیان حمایت از حقوق زنان را در غرب به این نتیجه رسانده 
که باورهای فمینیستی دروغ هایی بیش نیستند و دیگر نمی توانند پاسخ گوی 
نیاز زنان هوشمند امروز باشــند و زندگی منطبق با دستورالعمل های الهی با 
روح و روان آدمی سازگارتر اســت. اندیشمندان غربی کتاب های متعددی در 
نقد فمینیسم نگاشته اند که ترجمۀ آن ها، جامعۀ ما را با آثار مخرب این جریان 

بیشتر آشنا خواهد کرد. 
کتاب دختران به عفاف روی می آورند، ترجمه و تلخیص کتابی است به  همین 
نام، نوشتۀ وندی شلیت که در سال 2007 در آمریکا منتشر شده است. همچنین 
بخش دیگری از این کتاب ترجمۀ کتاب زنِ آگاه شدن در دنیای نفسانی، نوشتۀ 
نانسی لی دموس است. بخش آخر کتاب نیز طرح مباحثی درخصوص اخلاق 
جنسی در آموزه های اسلامی نوشتۀ زهرا آیت اللهی است. نویسندگان کتاب از 
معتقدان به ادیان آسمانی یهود، مسیحیت و اسلام هستند و این نشان می دهد 
که ادیان الهی در جریانی مشترک از مدافعان سرسخت عفاف هستند و بر همین 
اساس نیز پیروان راستین این ادیان از منتقدان اصلی فمینیسم و ره آوردهای 
مخرب آن، به خصوص در موضوعات جنسی، هستند. کتاب دختران به عفاف 
روی می آورند از سه بخش کلی تشکیل شده است. بخش اول را خانم وندی 
شلیت نوشته است. شلیت در ســال 1975 در ایالت ویسکانسین آمریکا در 
خانواده ای یهودی متولد شد. او در ســال 1997 از دانشکدۀ ویلیامز، مدرک 

کارشناسی رشتۀ فلســفه را اخذ کرد. مقالات او 
در مجله های مختلف چاپ شده است. نخستین 
کتاب او با نام بازگشت به عفاف: کشف فضیلت 
گمشده، در سال 1999 به چاپ رسید. کتاب دوم او 
با نام دختران به عفاف روی می آورند: زنان جوان، 
عزت نفس خود را بازمی یابند و درمی یابند خوب 
بودن، بد نیست، در سال 2007 منتشر شد؛ البته در 
چاپ جدید، سال 2008، نام کتاب به انقلاب دخترِ 
خوب: شورشیان جوان با عزت نفس و معیارهای 
بالا، تغییر یافت.  خانم شلیت درصدد است ضمن 
مرور آنچه درحال حاضر در آمریکا در زمینۀ مربوط 
به دختران و زنان رخ داده است، تصویر روشنی از 
ترویج بی بندوباری و آزادی جنســی که خواست 
موج ســوم فمینیسم اســت، ارائه کند و توضیح 
دهد که چگونه نســل جدیدی در آمریکا در حال 

شکل گیری است که خواسته هایش با گذشــتگان متفاوت است و به دنبال 
گمشــدۀ خود می گردد. این نســل، از آزادی های بی حدوحصر به ستوه آمده 
است و می خواهد دوباره طعم شیرین فطرت را بچشد. صحبت های مختلف و 
مصاحبه های مکرر خانم شلیت، خواننده را به این سمت سوق می دهد که گویی 
دختران امروز آمریکا با شورش هایی پراکنده، نشان می دهند که نمی خواهند 
همچون والدین خود باشند. آن ها می خواهند سبک زندگی و نوع پوشش خود را 
تغییر دهند و در تلاش هستند تا با خویشتن داری، زندگی عاقلانه و عفیفانه ای را 
درپیش گیرند و روابط خصوصی شان را تا شروع زندگی دائمی به تعویق بیندازند.
نویســنده دربارۀ محتوای کتاب خود می گوید: در این کتاب مسائلی به ظاهر 
متناقض و پیامدهای ناخواســتۀ آن ها بررسی شده اســت و نشان داده شده 
که چگونه ممکن اســت آزادی جنسی داشته باشــیم و هم زمان عواطف و 
احساساتمان سرکوب شوند. کارشناســان و والدین غربی از روی حسن نیت 
ادعا می کنند تمایل بچه ها به »بد« بودن به جای خوب بودن را درک می کنند؛ 
اما این تغییر در توقعات و انتظارات بزرگ ترها هدیۀ آزادی نیست، بلکه گونۀ 

جدیدی از ظلم و ستم است.
برای کشــف چراییِ این مســائل صدها مصاحبه با افــراد مختلف و دارای 
پیش زمینه های گوناگونِ  نژادی، اقتصادی و دینی از طیف های مختلف لیبرال، 
محافظه کار، فمینیست و... انجام شده است. تلاش من در این کتاب، یافتن 
جایگزینی بهتر برای فرهنگِ  »دختر عنان گسیختۀ غربی« و جست وجوی 
راهی برای ارج نهادن بر تمایلات جنســی بدون سهیم کردن غریبه هاست. 
هدف من حمله به فمینیسم و کسانی نیست که می خواهند زندگی بی قیدوبندی 
داشته باشند، بلکه قصد دارم برای حمایت از جمعیت رو به گسترش جوانانِ 
عفیف و پاکدامن و برای کاهش رنج آنان از زندگی در جامعۀ آشفته و سردرگم 

غرب گزینه های بیشتری فراروی آنان قرار دهم.  
شلیت در ادامه با انتقاد از وضعیت نابهنجار تربیتی و رواج ابتذال در میان کودکان 
با اســتفاده از محصولات مختلف، هم چون عروسک ها، لباس ها، کتاب ها و 
مجلاتِ  دارای عکس های نامناسب، بازی های رایانه ای و آلبوم های موسیقی، 
می گوید: »جای تعجب نیست که کودکان به طور 
ناخواسته روز به روز بیشتر در دام هرزه نگاری های 
اینترنتی گرفتار می شــوند؛ چراکه امروزه مسائل 
جنسی برای این افراد، رازآلود نیست و این ازنظر 

من جنایت بزرگی به شمار می رود.«
خانم شلیت آن گونه که خود می گوید، برای انتشار 
نظرهایش دچار مشــکلات فراوانی بوده است 
و سیستم رســانه ای اقتدارگرا که تاب بیان هیچ 
حقیقتی را ندارد، برنامه های بسیاری برای زدودن 
اثر کتاب وی انجام داده اســت. حتی وقتی اقبال 
عمومی به کتاب هایی با موضوعِ ترویج عفاف و حیا 
در بین زنان زیاد شد، چندین بار او را تهدید به مرگ 
کردند. نویسنده در اظهارنظری دربارۀ چالش های 
طرح مسئلۀ حجاب و عفاف می گوید: »گرچه ما 
در عصر به اصطلاح »آزادی« زندگی می کنیم، 

عباس
ستایش راد

پژوهشگر و کارشناس 
علوم اجتماعی
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محاکمه و تعقیب توهم آلود و افراطی کسانی که در ایده ئال های مکاتب غربی 
برای داشتن روابط جنسی آزاد تردید می کنند و بر لزوم رعایت عفت و پاکدامنی 
اصرار می ورزند، بیانگر مطلب دیگری است و آن این که برخلاف تصور ما، دامنۀ 

آزادی های ما خیلی هم وسیع نیست«.
کتاب با بیان نتایج پژوهش ها و مطالعات علمی نشان می دهد که روابط جنسی 
آزاد و هرزه نگاری عامل اصلی افت ازدواج است و کیفیت رابطۀ زناشویی را نیز 
تحت تأثیر قرار می دهد. بااین حال، افراد آن گونه که سیستم از آنان می خواهد، 
راه بی بندوباری را درپیش می گیرند که نویســنده، این رفتار پرخطر را جهلِ 
پلورالیستی ناشی از تبلیغات وسیع رســانه ای می داند. الگوسازی نامناسب و 
ساخت نسخه های مختلف از »دختر بد« و گسترش آن به حدی که موضوع 
شرم و حیا را تبدیل به فکاهی کند، باعث به وجودآمدن تیپ های شخصیتی 
ناهم نوا با نظام اجتماعی و سبب کج روی و انحراف از موازین و معیارهای انسانی 
می شود. نویسنده با تأکید بر این نکته که اگر همواره رضایت خدا بر رضایت 
مردم ترجیح داده شود، کیفیت زندگی به شــدت ارتقا پیدا می کند، می افزاید: 
»گسترش جنبش های دانشجویی حامی پاکدامنی در سال های اخیر و اعتراض 
به فرهنگ ابتذال، نشان از تغییر در جریان اجتماعی است؛ چراکه با اشباع جامعه 
از مسائل جنسی، اکنون رازآلودگی، متانت و شرافت بیشتر مقبولیت دارد.« در 
ادامه نویسنده با انتقاد از ســرکوبگری عاطفی، گرایش طبیعی دختران برای 
برقراری رابطۀ عمیق و ســالمِ عاطفی را باعث حفاظت آنان از اسیر شدن در 
دام روابط ناپاک می داند. برای جلوگیری از این سرکوب، انسان به طور طبیعی 
نیاز به برقراری روابط دوستانه دارد. این نیاز در دنیای امروز با افزایش استفاده 
از تلویزیون، اینترنت و فرهنگ فردگرایی به شــدت در معرض آسیب است. 
درحال حاضر، تمایل جوانان برای روی آوردن به شــخصیت حقیقی شان و 
اجتناب از ظاهرپرستی، اتفاقی است که باید آن  را غنیمت شمرد تا از خطراتی 
همچون رواج بی اندازۀ جراحی های زیبایی درامان بمانیم. در انتهای بخش اولِ 
کتاب، نویسنده با نقد پرخاش علیه زنان پاک و عفیف و نیز رکیک خواندن نگاه 
فمینیست های موج چهارم به زنان و نقد ارزش های مبتنی  بر نگاه کالامحور 
به بدن زن، از دختران جوان و صالحی یاد می کند که در طول نوعی دگردیسی 
درونی، با روحیه ای انقلابی و سازش ناپذیر خواستار جنبشی هستند که برای 

کرامت زن بیش از حقوق او ارزش قائل باشد.
بخش دوم کتاب توسط خانم نانسی لی دموس نگاشــته شده است. نانسی 
لی دموس، سرپرست انتشــارات و عضو هیئت مدیرۀ کشیشان لایف اکشن 
در شهرِ نایلز ایالت میشــیگان و ســردبیر مجلۀ روح تجدید حیات است. او 
دانش آموختۀ دانشــگاه کالیفرنیای جنوبی اســت و افزون بر سخنرانی در 
همایش های گوناگون، در حوزۀ دین و اخلاق فعالیت های فراوانی انجام داده 
است و در احیای هویت فردی و اجتماعی زنان به شیوه ای اثرگذار نقش دارد. 

نانسی در این بخش می کوشد صفات زنان ناسالم و نادان را که با بی خردی و 
هرزگی، ابتدا خود و سپس خانواده و در پی آن، جامعه را ویران می کنند، معرفی 
کند و با طرح پرســش هایی ذهن خواننده را برای این پرسش آماده  سازد: آیا 
در این دنیای شهوانی، انسان هایی با بصیرت هستند یا خیر؟ سپس با نگاهی 
آسیب شناسانه سعی بر شناساندن راه حل هایی برای پرهیز از آسیب های روانی 
در مواجهه با نفســانیات می کند. وی در ادامه با نکوهش ازبین رفتن فرهنگ 
فداکاری و ایثار در راه خانواده، می نویسد: »زن در موقعیتی که فقط خواسته های 
خود را مد نظر قرار دهد، هرگز نمی تواند پاسخ گوی نیازهای همسرش باشد. 
تنها راه برون رفت از این چالش، ایجاد حس مسؤلیت پذیری در میان زنان است. 
مسؤلیت پذیری افراد تا حد زیادی وابســته  به قدرت تصمیم گیری و انتخاب 
آن هاست.« نویسنده تصریح می کند: »درست به  همین دلایل، بسیار مهم است 
که مراقب گام ها و تصمیم های  خود در مسائل جزئی زندگی باشیم. جایی که 
می رویم، کتاب و مجله ای که می خوانیم، موسیقی ای که می شنویم و گردشی 
که درپیش می گیریم، همگی محرک غرایز ما )امیال طبیعی( و غذای روح ما 
هستند. قیافه، پوشش، انتخاب و رفتار ما، آنچه را درون ماست، آشکار می سازد. 
باطن انسان به گونه ای تغییرناپذیر بر ظاهر بیرونی او اثر می گذارد. استفاده از 

لباس های تحریک آمیز و پوشش های نامناسب، نشانه ای از زن نابخرد و پوشش 
سنگین و متین نشانی از زن عاقل است.« نویسنده با انتقاد از تلاش مکاتب 
مادی برای تبلیغ تجمل، مصرف گرایی و مد، می نویسد: »تحریک زنان برای 
احساس نارضایتی از خانه داری و از خانه بیرون کشیدن آن ها برای رضایتمندی 
بیشتر، نتیجه ای جز استرس بیش از اندازه برای آنان نداشته است و بسیاری از 
زنان، دیگر نمی توانند بدون کمک متخصصان و داروها زندگی کنند. زنانی که 
همواره از جایی به جای دیگر می روند و از حرفه ای به حرفۀ دیگر می پردازند، 
بیشتر گرفتار روابط غیراخلاقی و مردانی می شوند که خودشان هم مستعد چنین 
رفتارهایی هستند. بیشترین آرامش روحی و روانی زن، هنگامی به دست می آید 
که او راضی بشود در قلمرویی که خدا برای او تعریف کرده بماند. این گفته به 
این معنی نیست که او نباید از خانه بیرون برود، بلکه به این معنی است که قلب 
او در عشق خانه اش بتپد و پاسخ گویی به نیازهای خانواده اش را به تمام علایق 

و سرگرمی های دیگر مقدم بداند.«
یکی از جنبه های بسیار شــرم آور رسوایی جنسی که در ســال های اخیر با 
شیوه های گوناگون تبلیغ می شود، صحبت های بی پرده و بدون ملاحظه دربارۀ 
موضوعات خصوصی در روابط افراد آن  هم در رسانه هاست و این در حالی است 
که فرهنگ سالم، صحبت کردن دربارۀ مسائل خصوصی میان زن و شوهرها 
را حتی با زنان دیگر مجاز نمی داند. در انتهای فصل نیز نویسنده آزمونی برای 
کمک به زنان متأهل و مجرد به منظور تشویق و ترغیب آنان برای آشنایی هرچه 
بیشتر با راه های عملیِ تقوا و دانایی طرح می کند. بخش سوم کتاب، »اخلاق 
جنسی در آموزه های اسلامی« نام دارد و توسط خانم زهرا آیت اللهی نوشته 
شده است. در این بخش سعی بر آن بوده است تا به اختصار، نگرش اسلام در 
زمینۀ رعایت ارزش های اخلاقی دربارۀ مسائل جنسی مطرح شود. اغلب ادیان 
الهی، به خصوص دین مبین اسلام، با ترسیم چارچوبی صحیح و سالم برای 
برقراری رابطه و رفع نیازهای افراد، نسخه ای در شأن و منزلت انسان و حفظ 

کرامت و شرافت او مطرح می کنند.
در قسمتی از کتاب می خوانیم: »درواقع، دین با محدود کردن بخشی از آزادی 
بشر در حیطۀ رفتارهای جنسی، او را به مفهوم گسترده تری از آزادی رهنمون 
می سازد که همان آزادی از قیدوبند خواهش های پست و نفسانی است؛ چراکه 
اساساً تعریف دین از انسان بسیار گسترده تر از تعاریف مادی امروز است و ارزش 
آدمی را در آزادی بی حدوحصرش نمی داند، بلکه در آزادگی اوست که مرزهای 

شرافت انسانی تعریف و تبیین می شود.«
شریعت مقدس اسلام نیازهای جنسی افراد را به رسمیت می شناسد و برآوردن 
آن نیاز در کانون خانواده را مقدس می شمارد و با سفارش های پی درپی، آن را 
در حریم خانواده محصور می کند تا همۀ رفتارهای انسان جنبۀ متعالی بیابد و در 
مسیر خیر و صلاح خویش و جامعه قرار گیرد. با نگاهی مختصر به تعالیم دقیق و 
عمیق دینی، می بینیم که در معارف ناب اسلامی به رعایت ارزش های اخلاقی 
در مسائل جنسی توصیۀ فراوانی شده است و اسلام، بقای فرد و جامعه را در گرو 
رعایت اخلاق و رفتارهای صحیح و معقول جنسی می داند. بی شک، عظمت 
آموزه های اسلامی در مباحث اخلاق جنسی آن چنان است که هر خواننده ای 

را به تحسین وامی دارد.
کتاب دختــران به عفــاف روی می آورند، ترجمۀ ســمانه مدنی و پریســا 
پورعلمداری، در 296 صفحه، ششمین کتاب از مجموعۀ فمینیسم در ترازوی 
نقد است که از ســوی گروه مطالعات زنان و خانوادۀ پژوهشگاه فرهنگ و 
اندیشه اســلامی  و دفتر نشــر معارف برای تحقق نقد برون دینی فمینیسم 
ازطریق آثار، پیامدها و کتاب های نویسندگان غربیِ منتقد و مخالف فمنیسم 
عرضه شده است. از این مجموعه، تاکنون کتاب های عریان کردن فمینیسم، 
تأثیر فمینیســم بر دختران در غرب، تأثیر فمینیسم بر فروپاشی حکومت ها، 
تأثیر فمینیسم بر فرزندان، غریزۀ مادری، مطالعات زنان، آن روی فمینیسم، 
جنگ علیه والدین، وضعیت اسفبار پسران، دروغ هایی که زنان باور می کنند و 
حقایقی که آن ها را آزاد می کند، فمینیسم در آمریکا تا سال 2003، فمینیسم؛ 

راه یا بی راه و... منتشر شده است.
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نگاهی به تغییرات فرهنگی و ارزش های فرزندآوری
خداوند متعال در تنظیم کم وکیف زندگی انسان ها و سایر جانداران، با در کنار 
هم قرار دادن میل انسان به تولیدمثل و ادامۀ نسلش و میل و شهوت انسان 
به نوع مخالفش، معادله ای را برای زندگی انسان تنظیم کرده است که در 
طی آن، انسان ها پس از بلوغ و در کنار جنس مخالف خود، اقدام به زادوولد 
می کنند و در طی این فرآیند، با قبول زحمات و مسئولیت های این مخلوق 
جدید، نیازهای ذکرشدۀ خودشان نیز برطرف می شود. این فرآیند ساده )و 
البته جذاب( مورد قبول اغلب انسان ها در طول اعصار گذشته به عنوان یکی 
از اصول حیات انسانی بوده اســت. فرآیندی که در اقوام و ملل مختلف، با 
ازدواج های مرسوم هر قوم آغاز می شده و با زایش فرزندان به کار خود ادامه 
می داده است. فرآیندی که البته پس از به دنیا آمدن فرزندان، با مراقبت از 

آن ها و مهیا کردن شرایط رشدشان ادامه پیدا می کند. 
البته مرحلۀ رشــد فرزند در قرون گذشــته با مشــقت ها و دشواری های 
زیادی سپری می شــد که در طی آن، به خاطر وجود انواع و اقسام زیادی از 
بیماری  ها و حوادث و علل طبیعی دیگر، بسیاری از نوزادان و کودکان جان 
می سپردند. نکته ای که با رشد و پیشرفت چشمگیر علوم تجربی و پزشکی 
و ارتقای سطح بهداشت همگانی در چند دهۀ گذشته، به مرور در کشورهای 
مختلف، با توجه به سطح توسعۀافتگی شــان، از تعدادش کاسته شد و آمار 
مرگ ومیرهای ناشی از این عوارض، به مقدار قابل توجهی کاهش یافت. 
خانواده های قدیمی با مشــاهدۀ تعداد زیاد فرزندان فوت شدۀ کوچک خود 
در سنین پایین و اینکه پس از زادوولدهای فراوان نهایتاً چند فرزند محدود 
برایشان باقی می  ماند، انگیزۀ بیشتری برای زادوولدهای مکرر داشتند. البته 
این گزاره را می توان به عنوان یکی از گزاره های استقرایی زیاد بودن زادوولد 
در دوران قدیم دانست و دلایل بسیار دیگری وجود دارد که در دوران قدیم، 
خانواده ها با توجه به ســبک زندگی متفاوتی که از زمان حاضر داشته اند، 

فرزند و فرزنــدآوری را 
به عنوان یک ارزش تلقی 
می کردنــد و بهره های 
مادی و معنوی بسیاری از 
کثرت فرزندان می برده اند. 

در ادامــه به برخــی از این 
باورها و تفاوت های فرهنگی 

می پردازیم.
الف( فرزندآوری به عنوان 

یک عمل مقدس دینی
مقولۀ فرزنــدآوری و زایش در اکثر 

باورها و ادیان، از ارزش فراوانی برخوردار 
بوده است و حتی مناسک رهبانی مسیحی 

نیز که به ترویج عزوبت و تجرد معروف اند، در 
واقع از طرفداران کثرت نفوس هستند و برمبنای 

اقوال تاریخی، از جمع حواریون مسیح تنها ژان، که 
تقریباً در ســن بلوغ بود، ازدواج نکرده بود و بقیه همگی 

دارای زن و فرزند بودنــد.1 در آموزه هایی که رویۀ ترغیب به 
رهبانیت را در قرون وسطا توســط برخی از علمای مسیحی نظیر 

سنت پل و بعضی از پیروان او ترویج می کردند نیز تأکید بر رهبانیت و تجرد 
برای روحانیون مسیحی دیده می شد و این موضوع برای عامۀ مردم ترویج 
و تأکید نمی شد. رویه ای که به صورت کم وبیش در کیش بودا و آیین مانی 
نیز مشاهده می شود. البته در مورد کنترل موالید نیز می توانیم یادآور شویم 
که پاپ پی دوازدهم، در سخنرانی خود در »انجمن مامایی ایتالیا«، قاطعانه 

محسن
محمددینی

پژوهشگر جمعیت و 
دانشجوی کارشناسی ارشد 
معارف اسلامی و اقتصاد 
دانشگاه امام صادق )ع(

فرزندان ما کجایند؟
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اظهار داشت: هر عمل جنسی که منجر به تولید نسل نگردد، از نظر کلیسای 
کاتولیک محکوم شناخته می شود.2

در دین مبین اسلام، فرزندان به عنوان روزی آورندگان به زندگی و موجب 
رشد و نمو معنوی والدین محسوب می شوند. در آموزه های دینی ما، با تکیه 
بر قناعت و رضایت از زندگی مادی در سطح و اندازۀ شأن اجتماعی افراد، 
به خانواده ها و افراد توصیه می شــود که برای افزایش رزق و روزی، اقدام 
به ازدواج و فرزندآوری کنند.3 همچنین در دین اسلام، ارزش بسیاری برای 
افراد مسلمان وجود دارد و بدین ترتیب، اضافه شدن یک انسان به مجموعۀ 
مســلمانان جهان، امری بسیار مطلوب تلقی می شــود؛ تا آنجا که یکی از 
انگیزه های ازدواج و فرزندآوری از سوی پیشوایان دینی، همین موضوع بیان 
شده است.4 تحولات پس از انقلاب صنعتی در اروپا، که موجب به حاشیه 
راندن دین و کلیسا از چرخۀ زندگی شد، به مرور ارزش های تبلیغی این آیین 

را نیز به حاشیه راند. 
فرآیندی که در طی آن، به مرور شاهد تنزل ارزش ازدواج، خانواده و فرزند 
بودیم. در ایــن دوران، اربابان صنایع جدید، از زنــان به عنوان نیروی کار 
ارزان قیمت استفاده می کردند؛ اتفاقی که تا پیش از این برای زنان رخ نداده 
بود. در نتیجه، به مرور ارزش مردان به عنوان افراد تلاشــگر کم رنگ شد، 
ازدواج و ارزش های ســنتی زنان از جمله خانــه داری و التزام به کار داخل 
منزل کمتر شد و نهایتاً فرزند و فرزندآوری به عنوان فعالیت محدودکنندۀ 
فعالیت های اقتصادی زنان تلقی شد. البته این فرآیند به انقلاب صنعتی و 
جامعۀ اروپایی پس از آن دوران محدود نیســت و این فرآیند را می توانیم 
یکی از عوامل مهم کاهش جمعیت در همه جای دنیا، از جمله ایران بدانیم؛ 
بدین صورت که طی دو دهۀ اخیر، با افزایش حضور زنان در اجتماع، شاهد 
بالا رفتن سن ازدواج زنان و تمایل بسیار کم زنان ایرانی به فرزندآوری در 

این دوران هستیم. 
ب( فرزند به عنوان منبع قدرت بیشتر

علاوه بر احساس امنیت و آرامش خانواده ها در درون یک جامعه، در جوامع 
قدیم با توجه به اینکه قبیله ها و اقوام مختلف دائماً در معرض حملات اقوام 
دیگر بوده اند، فرزند بیشتر به عنوان سرباز و مدافع بیشتر از خانواده و قوم در 
برابر این حملات محسوب می شده است. البته ناگفته نماند که رؤسای قبایل 
و بزرگان اقوام مختلف از این خصوصیت در جهت توســعۀ منافع خود نیز 
سوءاستفاده می کردند و از این نیروهای بیشتر در جهت گسترش قلمرو خود 
استفاده می نمودند. مانند امپراتوری ایران باستان و یا امپراتوری روم که تکثیر 
نفوس را یکی از اهداف اساســی جامعه قرار داده بودند؛ چراکه حفظ و بسط 
و توسعۀ حدود این امپراتوری ها تنها از طریق نگهداری ارتش هایی عظیم 
امکان پذیر بــود. در تاریخ هرودت 
آمده است: »بهترین صفت را پس 
از رشادت، پارســی در این می داند 
که پســران زیاد به دنیا آورد و شاه 
برای اشخاصی که بیش از دیگران 
زاد و ولد کرده اند، همه ساله هدیه 
می فرســتد.«5  از امپراتوری روم 
باســتان نیز چنین اخباری مخابره 
شده است؛ به این صورت که با توجه 
به وســعت قلمرو این امپراتوری و 
پایین بودن جمعیت نســبی آن در 
مقایســه با یونــان، حاکمان این 
امپراتوری ها یکی از شرایط و لوازم 
حیاتی سیاست توسعه طلبی شان را 
با تأمین هرچه بیشتر نفرات جهت 
ایجاد ارتش هایی هرچه عظیم تر 

مهیا کرده اند.

ج( فرزند به عنوان نیروی کار کمکی
در تمدن های مختلف، با توجه به کثرت مشاغل کشــاورزی و دامداری، 
همواره فرزندان بیشتر به عنوان دستیاران و توسعه دهندگان شغل و پیشۀ 
پدر محسوب می شــدند. برخلاف اقتصاد امروز که بیشتر مبتنی بر صنعت 
و خدمات اســت و شــاغلین در این بخش ها با افزایش تعداد فرزندانشان 
نمی توانند شغل خود را توسعه بدهند؛ زیرا خودشان به تنهایی در یک شغل به 
خدمت گرفته شده اند. همین موضوع دربارۀ نظام تأمین اجتماعی و پس انداز 
نیز صادق اســت؛ به این صورت که در دوران قدیم فرزندان با ادامه دادن 
فعالیت شغلی پدر خود، به نوعی هم باعث از بین نرفتن زمین، احشام و... او 
می شدند و هم کمک خرجی برای دوران ناتوانی و سالمندی او بودند. اما در 
نظام اداری و شغلی، امروزه افراد با پرداخت حق بیمۀ بازنشستگی، خودشان 
را از دیگران بی نیاز می کنند و در این نظام، فرزندان بیشتر در نگاه اول صرفاً 
به مصرف کنندگان عایدی والدین تبدیل می شوند. موارد ذکرشده را می توان 
به عنوان اهم نگرش های دوران قدیم به مقولۀ فرزند دانســت که در زمان 

فعلی، این مفاهیم تا حدود زیادی به حاشیه رانده شده اند. 

نگاهی به ریشه های تغییرات جمعیتی معاصر
نرخ رشــد جمعیت جهان با توجه به تغییرات فرهنگی ذکرشده در مناطق 
توسعۀافته و به مرور در مناطق در حال توسعه به کنترل درآمد. البته نباید از 
نقش ابزارهای بهداشتی و پزشکی جدید که به عنوان تسهیل گران این امر 
عمل کرده اند، غافل شویم. دربارۀ ترسیم سازوکار این تغییرات در باورهای 
افراد، نظریات مختلفی ارائه شده اســت که از آن جمله می توان به نظریۀ 
جریان ثروت کالدول در زمان حاضر، نظریۀ منزلت اجتماعی و نظریۀ تحول 
فرهنگی اینگلهارت اشــاره کرد. از دیدگاه نظریۀ جریــان ثروت کالدول، 
مفهوم تقاضــای اقتصادی-فرهنگی با عقایــد و ارزش های غربی که در 
نهایت به کاهش تقاضا منجر می شود، پیوند می خورد. وی نظام باروری را به 
دو قسمت باروری قبل از انتقال و بعد از انتقال تقسیم می کند و دربارۀ نظام 
تولیدی نیز دو نوع تقسیم بندی ارائه می دهد: نظام تولید خانوادگی با باروری 
بالا و نظام تولید سرمایه داری با باروری پایین. به نظر وی در باروری قبل از 
انتقال، فرزندان جزء منابع خالص والدین هستند، اما در نظام بعد از انتقال، 

فرزندان جزء هزینۀ خالص محسوب می شوند.6
در نظریۀ منزلت اجتماعی نیز متفکران و اندیشــمندان، میزان باروری هر 
خانوار و جامعه را مبتنی بر جایگاه و منزلت والدین و یا ســاکنان آن جامعه 
می دانند. خانواده با توجه به پیشرفت و ترقی حاصل شده در جامعه و موقعیتی 

که به عنوان یک عضو داراست، به فرزندآوری می اندیشد.
اما نظریه ای که در این مجال نگاه عمیق تری به آن می کنیم، نظریۀ  تحول 

فرهنگی اینگلهارت است. 

نظریۀ نوسازی اینگلهارت و ولزل*
این نظریه بر ایدۀ پیشرفت انسانی مبتنی است. در زمانی که انقلاب تجاری 
در اواخر قرون وسطا به رشــد ســرما یه داری )قبل از انقلاب صنعتی( در 
مناطق شهری اروپایی منجر شد، رشد اقتصادی در روندی پایدار، موجب 
رشد جمعیت شد. هم زمان با وقوع رشــد اقتصادی و جمعیتی، فلسفه های 
انسان گرایی و روشــن فکری نیز ظهور یافتند. علم با ایجاد منبع معرفتی 
نوینی که برمبنای تجربیات و شواهد استوار بود، انحصار عقلانی کلیسا را که 
از جامعۀ فئودال به عنوان نظمی ابدی و تغییرناپذیر به شدت دفاع می کرد، به 
چالش کشید. ایدۀ پیشرفت انسانی متولد شد و همراه با آن، نظریۀ نوسازی 
نیز به آرامی ظهور کرد. تز اصلی نظریۀ نوسازی می گوید: توسعۀ اقتصادی 
به ایجاد تغییرات مهم و دقیقاً قابل پیش بینی در سیاست ها و فرهنگ جوامع 
منجر می شود. توسعۀ اقتصادی به شدت با تغییرات در باورها و انگیزه های 
افراد مرتبط شــده و این تغییرات نقش دین، انگیزه های شغلی، نرخ های 
باروری، نقش های جنسیتی و هنجارهای جنسی را کاهش می دهد و رشد 

مقولۀ فرزندآوری و 
زایش در اکثر باورها و 
ادیان، از ارزش فراوانی 
برخوردار بوده است و 
حتی مناسک رهبانی 

مسیحی نیز که به 
ترویج عزوبت و تجرد 
معروف اند، در واقع از 

طرفداران کثرت نفوس 
هستند و برمبنای 

اقوال تاریخی، از جمع 
حواریون مسیح تنها 
ژان، که تقریباً در سن 

بلوغ بود، ازدواج نکرده 
بود.
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تقاضاهای توده برای نهادهای دموکراتیک و رفتار پاسخ گوتر نخبگان را نیز 
به همراه دارد. ارزش های افراد در این جوامع در دو بعُد تغییر می کند:

بعُد اول: دگرگونی ارزش های سنتی به ارزش های سکولار-عقلانی
بعُد دوم: دگرگونی ارزش های بقا به ارزش های ابراز وجود 

در گذشــته، بقای کودکان عمدتاً بر مراقبت والدین از آن ها مبتنی بود و در 
مقابل نیز کودکان در سنین پیری والدین، از آن ها مراقبت می کردند. اگرچه 
نقش خانواده هنوز هم مهم است، اما دولت رفاه ماهیت وجود یا فقدان این 
روابط را تضعیف نموده اســت. امروزه حمایت از روابط خانوادگی انتخابی 
است، نه ایجابی. در شرایط معاصر، خانوادۀ تک والد و افراد مسن بی فرزند، 

نسبت به آنچه قبلًا وجود داشت، خودکفایی بیشتری دارند.
رونالد اینگلهارت در این نظریه، براساس دو فرضیۀ کمیابی و اجتماعی شدن، 
پیش بینی می کرد که در نتیجۀ رونق اقتصادی به وجودآمده در کشورهای 
غربی، گروه های سنی جوان اهمیت کمتری برای امنیت اقتصادی و جانی 
قائل هستند تا گروه های مسن تری که بسیار بیش از آن ها طعم عدم امنیت 
اقتصادی را چشــیده اند و ارزش های عادی جوامع در حال تبدیل شــدن 
به ارزش هــای فرامادی گرایانه ای مثل آزادی بیان، مشــارکت اجتماعی 
و ارزش های دیگر انســانی و فکری اســت. فرامادیون اهمیت کمتری از 
مادیون و التقاطیون به رشــد اقتصادی می دهند. آن ها کار در کنار کسانی 
که دوست شان دارند یا انجام کارهای جالب را به حقوق بالا و امنیت شغلی 

ترجیح می دهند.
تیلور و جودیس در تحقیق خود از 147 کشــور بیان می کنند که توســعۀ 
اقتصادی نقش اساسی را در پیدایش ارزش های فرامادی بازی می کند. از 
این رو، عوامل اقتصادی به طور مستقیم مهم هستند. لیکن تأثیر مستقیم 
آن ها بر رشد اقتصادی ظاهراً کم است. توسعۀ اقتصادی به رشد اقتصادی 
آهســته تر می انجامد؛ فقط در صورتی که موجب دگرگونی فرهنگی شود. 
برای مثال، داده های مربوط به اولویت های مردم آلمان بیش از بیست سال 
را می پوشاند؛ از سال 1949 تا 1970. در این زمینۀابی از نمونه های معروف 
ملی پرسیده می شود به نظر شما، کدام یک از این چهار آزادی مهم تر از بقیه 
اســت: آزادی بیان، آزادی مذهب، رهایی از ترس یا رهایی از فقر. در سال 
1949، بازسازی پس از جنگ تازه شروع شده بود و رهایی از فقر با فاصلۀ 
زیاد از دیگر گزینه ها، گزینۀ اول بود، اما در سال های بعد، آلمان با سرعتی 
باورنکردنی از فقر نجات یافت و به رونق اقتصادی رسید. به این ترتیب، در 
سال 1985، مردم آزادی بیان را بیش از مجموع هر سه گزینۀ دیگر انتخاب 
کردند. فرضیۀ کمیابی برپایۀ دگرگونی های کوتاه مدت و یا آثار دوره ای است. 
دوره های رونق و شکوفایی اقتصادی به افزایش فرامادی گری می انجامد 
و دوره های کمبود به مادی گری. فرضیۀ اجتماعی شدن حاکی از این است 
که آثار بلندمدت گروه های سنی نیز وجود دارد: ارزش های یک نسل معین، 
بازتاب اوضاع حاکم در طول ســال های قبل از بلوغش اســت. در طول 
بررســی این تفاوت های بین فرامادیون و مادی گرایان، مشاهده می شود 
که فرامادیون اهمیت کمتری به ازدواج و داشتن بچه می دهند. مردم کمتر 
ازدواج می کنند، چون فرامادی هستند و چون اولویت های فرامادی دارند، 
کمتر به داشتن بچه علاقه نشان می دهند. در صورتی  که این موضوع حقیقت 
داشته باشد، ما باید در انتظار مشاهدۀ کاهش اهمیت ازدواج و کاهش میزان 
موالید در جوامع پیشرفتۀ صنعتی باشیم که این دقیقاً از دهۀ 1960، یعنی 
زمان ورود فرامادیون به جمعیت بزرگ سال، انجام گرفته است. همچنین 
آن کسانی که از حداقل امنیت جانی و اقتصادی در زندگی شان برخوردارند، 
بیشــترین نیاز به راهنمایی و اتکایی دارند که هنجارهای فرهنگی رایج و 

اعتقادات مذهبی مطلق آن را تأمین می کند.
از لحاظ سنتی، داشتن بچه و بزرگ کردن او، خواستۀ اساسی هر زن معمولی 
اســت و یکی از مهم ترین وظایفش در زندگی و یکی از بزرگ ترین منابع 
رضایتش محسوب می شود، ولی نتایج مطالعات امروزی نشان می دهد که 
پرسش شوندگان جوان تر کمتر از پرسش شوندگان بزرگ تر احساس می کنند 

که زن برای تحقق خود، نیاز به بچه 
دارد. مردم آمریکا در این مســئله 
یکی از تندروترین ملت ها هستند و 
این مسئله، با این واقعیت که زنان 
آمریکایی از لحاظ تاریخی جبهۀ 
مقدم ورود به بــازار کار بوده اند، 
منطبق است. با وجود آنکه کمتر بر 
این باورند که زن نیاز به بچه دارد، 
لزومی هم نمی بینند که در صورت 
تمایل زن به داشتن بچه، او حتماً 
باید ازدواج کند. فرامادیون تأکید 
بیشتری بر تحقق خود از طریق کار 
دارند تا از طریــق مراقبت از بقای 
نوع، اما آن ها نسبت به تک والدی 
بسیار آزاداندیش تر هستند. شاید به 
این دلیل که آن ها بقای اقتصادی 
مــادران مجرد را امــری بدیهی 
می پندارند. کاهش میزان موالید 
فقط یکی از نشــانه های جمعیتی 

دگرگونی فرهنگی است. میزان طلاق در جوامع پیشرفتۀ صنعتی، در طول 
سالیان گذشته، افزایش یافته است. در نتیجه، بر میزان سقط جنین و موالید 
نامشروع افزوده شده است. یک دگرگونی جمعیتی دیگر که به نظر می رسد 
بازتاب دگرگونی فرهنگی باشد، افزایش ســریع موالید نامشروع در طول 

این دوره است.

جمع بندی شکل دگرگون شدن نظریۀ نوسازی
به موجب این نظریه، می بینیم که توســعۀ اقتصادی، تغییرات منظمی در 
زندگی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی به همراه می آورد. در بررسی این نظریه، 
باید به این  نکته توجه داشته باشیم که اگرچه توسعۀ اقتصادی گرایش دارد 
که جوامع را در جهتی قابل پیش بینی سوق دهد، اما این فرآیند جبرگرایانه 
نیست. در صورت برابری سایر شرایط، توسعۀ اقتصادی موجب سکولارتر و 
متساهل تر شدن افراد شده و آن ها را به تأکید بر ابراز وجود، مشارکت و تلاش 

در راستای ارتقای کیفیت زندگی سوق می دهد.
همچنین باید مدنظر داشته باشیم که نوسازی فرهنگی غیرقابل بازگشت 
نیست. این فرآیند نتیجۀ توسعۀ اقتصادی است و بر اثر فروپاشی اقتصادی 
طولانی مدت، همچنان که در ســال های دهۀ 1990 در بیشتر دولت های 

بلوک شوروی سابق چنین اتفاقی رخ داد، معکوس خواهد شد.

از لحاظ سنتی، داشتن 
بچه و بزرگ کردن 
او، خواستۀ اساسی 
هر زن معمولی و 
یکی از مهم ترین 
وظایفش در زندگی 
و یکی از بزرگ ترین 
منابع رضایتش است. 
ولی نتایج مطالعات 
امروزی نشان می دهد 
که پرسش شوندگان 
جوان تر کمتر از 
پرسش شوندگان 
بزرگ تر احساس 
می کنند که زن برای 
تحقق خود، نیاز به بچه 
دارد.
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1. کتابی، احمد، درآمدی بر اندیشه ها و نظریه های جمعیت شناسی، ص 34.

2. همان، ص 35.
3. »وعنه صلی الله و علیه و آله و سلم: اتخذوا الاهل فانه ارزق لکم«؛ خانواده تشکیل 

دهید که زمینه ساز رزق بیشتری برای شما می شود. )فقیه، جلد سوم، ص 383(
4. »وعنه صلی الله و علیه و آله و ســلم: ما یمنع المؤمن ان یبخذ اهلا، لعل الله یرزقه 
نسمه تثقیل الارض لا اله الا الله«؛ چه چیز مانع زن گرفتن مؤمن می شود؟ شاید خداوند 

انسانی روزی او کند که زمین را از لا اله الا الله سنگین کند. )فقیه، جلد سوم، ص 382(
5. کتابی، همان، ص 54.

6. محمودی، محمدجــواد و احراری، مهدی، درآمدی بر اقتصــاد جمعیت نگرش ها، 
روش ها و یافته ها، ص 61.

* بخش دوم این نوشــتار با نگاهی به فصل دوم کتاب »درآمدی بر اقتصاد جمعیت؛ 
نگرش ها، روش ها و یافته ها«، با عنوان »اثرات تحولات فرهنگی، اقتصادی و نهادی 
بر جمعیت و باروری« تدوین شده است. این کتاب نوشتۀ دکتر محمدجواد محمودی و 
مهدی احراری است که در شهریورماه 92 توسط انتشارات مؤسسۀ مطالعات و مدیریت 

جامع تخصصی کشور منتشر شده است. 
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آسیب شناسی سبک زندگی در 
دنیای کودکان و نوجوانان
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 ما در رده های سنی و طبقات اجتماعی و حوزه های مختلف، 
دارای سبک زندگی های متفاوتی هستیم. از جمله در مورد کودک 
و نوجوان، سبک زندگی ویژگی های خاصی دارد، چون معمولاً 
این طبقۀ اجتماعی رفتارهایشان چندان براساس اراده و بینش 
و انتخاب آگاهانه  نیست. لطفاً توضیح مختصری دربارۀ تعریف 

و تدوین سبک زندگی در طبقۀ کودک و نوجوان بیان بفرمایید.
ماجرای ســبک زندگی، مثل خیلی از مفاهیم دیگری که وارد ادبیات ما شده 
است، یک معنای اصلی دارد که از مبدأ شکل گیری آن برمی خیزد و یک معنای 
اصطلاحی که بین ما رایج است. سبک زندگی آن گونه که بین ما مطرح است، 
یعنی هر شیوۀ زندگی که ما داریم و براساس آن زندگی می کنیم، اما واژۀ سبک 
زندگی در زادگاه و خاستگاه خودش، بیشتر به نحوۀ مصرف برمی گردد؛ یعنی 
مفهومی در ارتباط با نوع مصــرف کالا و به عبارت دیگر، نوع زندگی مصرفی 

ماست. 
این عبارت، همۀ کارها و رفتارهای ما را شــامل می شود. سبک زندگی یعنی 
کارهایی شبیه به هم که روزانه به طور مرتب و از روی عادت، انجام می دهیم؛ 
یعنی ما هر روز صبح از خواب برمی خیزیم و یک سری فعالیت روزمره را انجام 
می دهیم. این روند چندان انتخاب گرانه و از ســر آگاهی نیست و به نوعی جبر 
است؛ چه در مورد کودکان و چه در مورد بزرگ ترها. بچه ها هم تابع والدینشان 
هستند. از صبح باید به مدرسه بروند، بعد از مدرسه به تکالیفشان بپردازند، بعد 
تلویزیون تماشا کنند، گاهی برای بازی از خانه بیرون بروند و بعد دوباره تلویزیون 
تماشا کنند، به بازی های کامپیوتری بپردازند، چرخی در اینترنت بزنند و بخوابند. 
صبح روز بعد دوباره همین روند تکرار می شود. این جریان مرسوم و تکراری، چیز 
عجیبی نیست. همه از الگویی تبعیت می کنند که خیلی از بخش های آن اساساً 

خودخواسته نیست؛ یعنی مجبورند این گونه زندگی کنند.

 پس سه نکته در سخنان شما بیان شد. نخست اینکه سبک 
زندگی غیراختیاری اســت؛ یعنی حتی اگر ما خیلی راضی هم 
نباشیم و تمایلی نداشته باشیم، ناچاریم در این چارچوب زندگی 
کنیم. دوم تداوم و استمرار این شیوه و منش است و سوم اینکه 
این غیراختیاری بودن در مورد کودکان و نوجوانان نمود بیشتری 
دارد. شاید بزرگ سالان اختیار عملی داشته باشند، اما کودکان 
و نوجوانان از سبک زندگی بزرگ ترها و والدین پیروی می کنند. 

بر این اســاس، لطفاً دربارۀ اهمیت دوره های سنی کودکی و 
نوجوانی در شکل گیری شخصیت فرد توضیح دهید. همچنین 

اهمیت تربیت و توجه به آماده سازی کودک و نوجوان برای تبدیل 
شدن به فردی مسئولیت پذیر را بیان کنید. 

اساساً قرار بر این است که ما در مسیر تربیت، که همان یادگیری است، رشد کنیم؛ 
یعنی یادگیری های ما باید به گونه ای باشد که در شخصیت ما رشد ایجاد کند. 
ما وقتی تربیت می شویم، چیزهایی را می آموزیم که برای ما سودمند است. در 
حقیقت، این مسیر را طی می کنیم برای اینکه رشد کنیم. علی القاعده این تربیت 
در بستر همین زندگی صورت می گیرد؛ یعنی ما در همین زندگی عادی و با همین 
شرایطی که داریم، باید به عنوان یک مربی تلاش کنیم تا شاگرد یا فرزندمان 

چیزهایی را یاد بگیرد که در مسیر زندگی اش برایش سودمند باشد. 
حالا چه چیزهایی را باید به آن ها بیاموزیم؟ طبیعتاً این موضوع در هر فرهنگی 
متفاوت است؛ یعنی هرکسی با هر بینشی، به نوعی به این نافعیت فکر می کند. 
ممکن است امروز مد شده باشد و این طور فکر کنند که باید بچه هایشان را به 
کلاس زبان یا امثال آن بفرستند. کودک چهارساله را به جای آنکه بگذاریم بازی 
کند، به کلاس زبان می فرستیم. نه اینکه یادگیری این موارد ایراد داشته باشد، 

اما باید هرکاری در زمان مناسبش انجام شود. 
در حقیقت، در روند رشد کودک مداخله می کنیم. به این امید که این مداخلات 
در رشد بهتر و وضعیت مطلوب تر او تأثیر داشته باشد. قاعده این است که نخست 
شرایط سنی، ویژگی های روانی و وضعیت شــخصیت کودک را باید در نظر 
بگیریم، نیازهای واقعی اش را بشناسیم و سپس چیزی را به او بیاموزیم که برای 
زندگی اش مفید است. باید به زمانی که این آموزش ها صورت می گیرد دقت کنیم. 
اگر آموزش زودرس یا در زمان نامناسب صورت بگیرد، مسلماً بیشتر زیان آور 
است تا سودرسان. اگر داده های ما به موقع، به اندازه، متناسب با نیازهای کودک و 
نوجوان و در قالب سلیقه ها و علایق آن ها باشد، مسلماً ما به آن ها کمک کرده ایم 
تا در یک تراز بالاتری از زندگی عقلانی قرار بگیرند و بتوانند تلاش بهتری برای 
رسیدن به وضعیت مطلوب بکنند. این قاعدتاً کمک می کند یک سبک زندگی 

عقلانی، خودخواسته و معقول را انتخاب کنند. 

 چقدر احتمال دارد فرد در بزرگ سالی بتواند سبک زندگی که 
در کودکی فراگرفته است را تغییر دهد؟ آیا اصلاً متوجه می شود 

که سبک زندگی اش نامطلوب است تا بخواهد آن را تغییر دهد؟
 به نظر بنده، این موضوع چندان ربطی به کودکی و بزرگ ســالی ندارد. ما در 
هر زمانی می توانیم به درجه ای از دانش و بصیرت برسیم که بتوانیم زندگی و 
عناصرش را خوب درک و نقد کنیم؛ یعنی معیارها و توانایی نقد را داشته باشیم و 
بعد بتوانیم براساس یک توان معقول و مناسب برخاسته از ارادۀ فردی، شرایطی را 

دکتر علیرضا رحیمی از فعالان حوزۀ تعلیم وتربیت است و فعالیت در این عرصه را از سال 1365 آغاز کرده 
است. ایشان مدرک کارشناسی ارشد پیوستۀ خود را در رشتۀ معارف اسلامی و اقتصاد از دانشگاه امام 
صادق )ع( و مدرک دکتری خود را در رشتۀ تعلیم وتربیت از دانشگاه بین المللی علوم اسلامی دریافت 

کرده اند. دکتر رحیمی عهده دار سمت های متعددی در زمینۀ تعلیم وتربیت بوده اند که از مهم ترین 
آن ها می توان به عضویت و نایب رئیسی انجمن بین المللی مطالعات تطبیقی تعلیم وتربیت اقیانوس هند، 

عضویت در شورای برنامه ریزی درسی کتب درسی دینی دوره های ابتدایی و راهنمایی و عضویت در 
شورای عالی پژوهش سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد. ایشان همچنین عهده دار مسئولیت دفتر 

مطالعات و برنامه ریزی سازمان تبلیغات اسلامی بوده اند و اکنون رئیس هیئت مدیرۀ مؤسسۀ بین المللی 
مطالعاتی نهج البلاغه هستند. علاوه بر این، ایشان در زمینۀ آموزش و پژوهش هم سابقه دارند. تدریس در 
دانشگاه ها و برگزاری کارگاه های آموزشی متعدد برای دست اندرکاران و برنامه ریزان فرهنگی و آموزشی 

کشور و ارائۀ مقالات و پژوهش های متعدد، از جملۀ این فعالیت هاست. با ایشان در ارتباط با موضوع 
آسیب شناسی سبک زندگی کودکان و نوجوانان و نحوۀ نهادینه سازی سبک زندگی اسلامی در این طبقۀ 

جامعه، به گفت وگو نشستیم. آنچه در ادامه می آید، ماحصل این گفت وگوست. 
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انتخاب کنیم. ما می توانیم در هر سنی و با هر شرایطی، خودمان را در وضعیتی قرار 
بدهیم که رشد را به صورت ثابت احساس کنیم. این در هر زمانی که ایجاد شود، 
چون یک مقولۀ تشکیکی ذومراتب است، ما را در یک سطح بالاتر قرار می دهد. 
وقتی ما حتی در سنین یازده دوازده سالگی یک حقیقتی را در حد خودمان متوجه 
شدیم و فراگرفتیم و معرفت و بصیرتی در ما ایجاد شد، این بصیرت هم در فهم ما 
از زندگی اثر می گذارد، هم در نوع تعامل و قضاوت ما در مورد عناصر آن می تواند 
به ما کمک کند. همچنین می تواند ما را در درجۀ بالاتری از انتخاب ها قرار بدهد. 
علی القاعده ما تغییر ایجاد می کنیم. مطلق تغییر چیز مطلوبی نیست، اما اگر بتوانیم 
تغییری به سمت بهبودی و مطلوبیت ایجاد کنیم، مسلماً وضعیت ما بهتر می شود؛ 
یعنی آدم ها را در تراز بالاتری می بینیم. البته بستگی دارد که چقدر بتواند در ما 
معرفت و بصیرت و بینش ایجاد کند. مسلماً اکنون هم در زندگی ما اثر می گذارد؛ 

یعنی لازم نیست حتماً منتظر باشیم که این بچه بزرگ شود.

 فرمایشات شما صحیح است، اما ما تعابیر دیگری، هم در 
ادبیات دینی خودمان و هم در اصول روان شناختی و تربیتی داریم. 
برای مثال، گفته شده شخصیت کودک مانند لوح سفیدی است 
که طرح و نقشی که بر آن انداخته شود، حک می شود و به راحتی 
قابل تغییر نیست. بر این اساس، آنچه در کودکی به شخصیت 
فرد تبدیل می شود، به راحتی 
در آینده قابل تغییر نیست. 
حتی اگر ما بینــش و آگاهی 
پیدا کنیم، از آنجا که تبدیل به 
عادت روزمرۀ زندگی مان شده 
است، به راحتی نمی توانیم آن 

را تغییر دهیم.
بله، همین طــور اســت. البته این 
بدان معنا نیســت که ما نمی توانیم 
هیچ چیز را تغییر دهیــم. دوم اینکه 
نمی توانیم از کودکی تا بزرگ سالی 
خط قرمــزی بکشــیم و بگوییم از 
اینجا ما به بزرگ سالی می رسیم. ما 
مسلماً دربارۀ نوزاد صحبت نمی کنیم. 
بحث مــا دربارۀ افرادی اســت که 
در دوره های ســنی پیش دبستان، 
دبستان، راهنمایی و دبیرستان قرار می گیرند. مسلماً این ها روش های زندگی 
بهتر را به راحتی فرامی گیرند، یادگیری هایشان وسیع تر است و می توان جدیت 
بیشتری در آموزش آن ها به کار برد. حتی یک بزرگ سال هم می تواند همان 
ویژگی های ذهن یک کودک را داشته باشد. برای مثال، خودمحوری کودکانه، 
در یک پیرمرد هم دیده می شود، چون رشد نکرده است. این بدین معنا نیست که 
بچه هایمان عین بزرگ سالانمان هستند. مسلماً ما برای بچه برنامه های ویژه ای 
داریم و آموزش معطوف به این هاست. اصلًا اساس تربیت معطوف به کودکان 
است، ولی به هر حال، شما در هر سنی و در هر وضعیتی، لحظه به لحظه در مسیر 
رشد هستید؛ یعنی این بچه ای که الآن نکته ای را فراگرفته، نسبت به قبل از این 

یادگیری، تفاوت کرده است.
ما نمی توانیم به صورت دقیق خط کشی کنیم و مثلًا بگوییم تا این زمان آموزش 
دهیم و از این زمان منتظر رفتار باشیم. آدم ها در هر سطحی و در هر لحظه ای، 
تمام چیزهایی را که فرامی گیرند، در لایه های پنهان شخصیت شــان جای 
می دهند تا در زمانی، به شکلی این را در رفتار خودشان، به صورت آشکار یا پنهان، 

نشان دهند. 
پس اگر ما همین امروز به بچه هایمان کمک کنیم تا نحوۀ زندگی متفاوتی را 
یاد بگیرند، مسلماً همان نحوۀ زندگی را دنبال خواهند کرد. نباید گمان کنیم که 

امروز می سازیم تا نتیجه اش را فردا ببینیم. خیر، فردای هرکس آن لحظه ای 
است که نکتۀ جدیدی را نسبت به گذشته فراگرفته است. بعُد زمانی اصلًا مطرح 
نیست. فردا برای هر انسانی آموختن هایش است. مثلًا کودکی که امروز نکته ای 
را آموخته است، می تواند رفتار معقولی داشته باشد، ولی فردی با ده سال سن 
بیشتر از او، با نیاموختن همان نکته، ممکن است رفتار نامناسبی را نشان دهد 
که از آن کودک سر نمی زند. برای مثال، شما کودکان تربیت شده ای را می بینید 
که در کوچه و خیابان زباله نمی ریزند. از طرفی فرد بزرگ سال دارای تحصیلات 
عالیه ای را می بینید که زباله اش را در خیابان پرت می کند. این امر ناشی از همان 
تربیتی است که بر نوع زندگی آدم ها، فهم شان از زندگی و نقد عناصر زندگی 

اثر می گذارد.

 ما در جامعۀ خودمان، آســیب هایی را مشاهده می کنیم 
که افراد را در ســنین کودکی و نوجوانــی تهدید می کند. مثلًا 
می بینیم سن ارتکاب بعضی از بزهکاری ها، تخلفات و رفتارهای 
غیراخلاقی، همچنین استعمال سیگار و اعتیاد رو به کاهش است. 
حتی استفاده از تکنولوژی های ارتباطی، مثل بازی کردن با گیم ها 
یا موبایل که علی الظاهر بد نیست، تبعاتی به همراه دارد. قاعدتاً 
از یک کودک خردسال انتظار نمی رود مدام در حال بازی با موبایل 
یا تبلت باشد. ما تغییراتی را در سبک زندگی مشاهده می کنیم 
که کارشناسان نسبت به آن خوش بین نیستند و حتی احساس 
خطر می کنند. راجع به تغییر سبک زندگی کودکان و نوجوانان چه 

نظری دارید؟ واقعاً این ها ظرفیت هستند یا تهدید؟
قبل از هرچیز، ما باید بدانیم چه خوب و چه بد، این شرایط حیات امروز ماست. البته 
ما باید به نحوی از این فرصت ها و امکانات استفاده کنیم و تحولات را در جهت 
منافع فرزندانمان هدایت کنیم. این در حقیقت، اصلی ترین وظیفۀ تربیتی است. 
آن جنبه ای که جامعه شناختی است، واقعیت جامعه است و باید در آن دقت کرد. 
مسئله حتی از این هم جدی تر است. دکتر محسنیان نظریه ای دارد به نام »بازار 
پیام«. براساس این نظریه، ما در جامعۀ جهانی در وضعیتی زندگی می کنیم که 
هیچ دیواری برای هیچ فردی و هیچ خانواده ای نمی توان قائل شد؛ یعنی هیچ 
خانواده ای نمی تواند دور خودش دیوار بکشد. ما در حقیقت در زندگی همدیگر 
هستیم. ایشان دو سال قبل پیش بینی می کردند که این شرایط بیست سال دیگر 
رخ خواهد داد. بعدها شنیدم که تصحیح کرده اند که در همین دو سال آینده رخ 

خواهد داد؛ یعنی پیشرفت تکنولوژی تا این حد سریع است. 
زمانی برودکســت ها )رادیو و تلویزیــون( ارتباط برقرار می کردند. ما بر ســر 
گردانندگان تلویزیــون فریاد می زنیم که این عموهــا و خاله ها و برنامه های 
کذایی تلویزیون، تربیت بچه های ما را مختل کرده اند، ولی حواسمان نیست 
که ما دیگر »user« )مصرف کننده( تلویزیون نداریم. به قول آقای محسنیان، 
»community« )اجتماع( داریم. یعنی آدم هایی داریم که خودشــان پیام گیر 
هستند. ما به تعداد آدم ها، شبکۀ تلویزیونی داریم. به تعداد سایت هایی که وجود 
دارد، ارتباط داریم. افراد، از جمله بچه های ما، خودشان می روند و ارتباط می گیرند. 
نیاز نیست کسی در خانۀ ما را بزند یا روی آنتن ماهوارۀ ما سوار شود. خود بچه های 
ما به سراغشــان می روند. حداقل می توان گفت این وضعیت مستعدی برای 

خطرات است. مهم این است که بدانیم چه کار باید کرد؟ 
شما امروز به هیچ وجه نمی توانید به عنوان یک مربی یا متخصص تعلیم وتربیت، 
واقعیت جهــان ارتباطات و تأثیــر رســانه در زندگی را کتمــان کنید. نگاه 
جامعه شناسانه به مســئلۀ تربیت یعنی اینکه بچه های ما هیچ وقت شبیه ما 
نیستند؛ شبیه زمانۀ خودشان هستند. چه بخواهیم، چه نخواهیم، زمانۀ بچه های 
ما این است و هرچقدر ما از بدی های آن سخن بگوییم، هیچ اثری ندارد. این 
جریان به سرعت در حال پیشروی است. حرف امثال پستمن هم عملی نیست 
که تلویزیون ها را بشکنیم و رســانه ها را از دسترس بچه ها دور کنیم. رسانه ها 

خودبه خود در زندگی بچه ها هستند. 

یک سری نهادهای 
مدنی باید تشکیل 

شوند که بتوانند از 
کودکان محافظت 

کنند. مسئلۀ قانون 
جدی است. از طرفی 

خانواده ها باید توجه 
داشته باشند که 

ابزارها باید به موقع 
در اختیار بچه ها قرار 
بگیرد. همچنین باید 
روی اساس و مبانی 

تربیتی مان بازاندیشی 
صورت بگیرد
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کاری که باید انجام داد، به نظر بنده، یک نگاه تربیتی متناســب با این اتفاق 
است. بنده اعتقاد دارم این نگاه تربیتی از دل روایات و قرآن بیرون می آید. همان 
چیزی که من تحت عنوان تئوری تربیت عقلانی بصیرت معرفی کردم که اگر 
می خواهیم فرزندانمان بتوانند در وضعیت امروز مقاومت کنند و محکم باشند، باید 
به آن ها چیزی بدهیم که برای زندگی دینی نیاز دارند. این آدم نیاز دارد همۀ ابعاد 
زندگی را بشناسد؛ یعنی ما باید کاری کنیم فرزندمان بتواند همۀ ابعاد و اشکال 
زندگی را، از خوب و بد، متناسب با سنش، ببیند و بشناسد و بفهمد. در عین حال، 
باید ملاکی در اختیار او بگذاریم تا بتواند براساس آن ملاک که دینی است، درست 
و نادرست را تشخیص دهد. اگر ما چنین توانی به بچه هایمان بدهیم، براساس 
آنچه قرآن می فرماید، در مسیر بصیر کردن بچه هایمان پیش رفته ایم. در مرحلۀ 
بعد، باید به آن ها امکان و اجازۀ خطر کردن و تصمیم گرفتن بدهیم. اگر بتوانند 
تصمیم بگیرند، در کوران این ماجراها، چیزی را انتخاب می کنند که برایشان 
زیباتر و جذاب تر است. حالا این نکته مطرح می شود که ما چطور این ملاک ها را 

در اختیار آن ها بگذاریم و به سمت خردورزی پیش ببریم؟
باید بدانیم گاهی ممکن است انتخاب های فرزندان ما چندان هم درست نباشند، 
اما چون در یک جریان بصیرت یابی هســتند، خودبه خود به حقایق صحیحی 
می رسند که بتوانند براساس آن، زندگی درستی را شکل بدهند. بنابراین امروزه 
روش های ســلبی مانند پنهان کردن، در اختیار نگذاشتن و دور کردن، جواب 
نمی دهد، چون از دست والدین خارج است. پس باید بچه ها به گونه ای تربیت 
شوند که انتخاب گر و تصمیم گیرنده باشند. اگر این اتفاق بیفتد، این ارتباطات، 
ابزارها و رسانه ها نه تنها باعث دردســر ما نمی شوند، بلکه ابزار رشد ما و بسیار 
سودمند هستند. نباید از آن ترســید. ما یک زمانی از ویدئو می ترسیدیم. بعد از 
ماهواره ترسیدیم. امروز از تبلت و لپ تاپ می ترسیم. مسلماً در چند سال آینده 
موارد دیگری وارد زندگی مان می شــود که ما را به خودمان مشغول می کند. 
هرچه از رسانه های قبلی فاصله می گیریم و به انواع جدید آن نزدیک می شویم، 
احساس خطرمان نسبت به قبلی ها کمتر می شود و نسبت به پدیده های جدید، 
احساس خطر می کنیم. رسانه ها تا ابد همین طور پیشرفت می کنند و ارتباطات 
هم راحت تر می شود.  یک سری نهادهای مدنی باید تشکیل شوند که بتوانند از 
کودکان محافظت کنند. مسئلۀ قانون، جدی است. از طرفی دیگر، خانواده ها 
باید توجه داشته باشند که ابزارها باید به موقع در اختیار بچه ها قرار بگیرد، نه اینکه 
بچۀ سه ساله هم با تبلت بازی کند. همچنین باید روی اساس و مبانی تربیتی مان 
بازاندیشی صورت بگیرد. سبکی که براساس آن به بچه ها در مدارسمان آموزش 
می دهیم، آخر و عاقبت ندارد و بچه های ما را به گونه ای بار نمی آورد که بتوانند 
در این دنیا زندگی کنند. متأسفانه ما همیشه ابتدا به بچه هایمان اجازه می دهیم 
درگیر همۀ مسائل بشوند و بعد از مدتی نگران می شویم. بعد آرام آرام برایمان 
عادی می شود و نهایتاً اتفاقاتی در زندگی مان رخ می دهد که دیگر مدیریتش از 

دستمان خارج می شود.

 لطفاً دربارۀ نقش نهادهای آموزشی، به ویژه مدارس، بیشتر 
توضیح دهید.

الآن سیستم آموزشی ما، چه رسمی مانند مدارس، چه غیررسمی مانند تلویزیون 
و چه نهادهایی که خودشان را وارد این حوزه می کنند و برای بچه ها فکر می کنند، 
هیچ کدام اصلًا قابلیت و کارایی فکر کردن جدی روی این موضوع را ندارند؛ چه 

برسد به اینکه بخواهند مشکلات را حل کنند.

 البته تکنولوژی های ارتباطی یک مثال بود که می تواند خوب 
یا بد باشد، اما شکی نیست که بعضی امور واقعاً بد و منفی هستند. 
مثلاً ما در کشورهای غربی، شــاهد این هستیم که سن روابط 
نامشروع بین دختر و پسر تاحد سنین نوجوانی کاهش پیدا کرده 
است. در کشور ما هم متأسفانه وضعیت خوبی نداریم و فرهنگ 
غربی اثرات زیادی گذاشته است. حال تکنولوژی، بخشی است 

که می توان از آن استفادۀ مثبت یا منفی کرد، اما مثال هایی چون 
مصرف ســیگار یا بعضی مواد روان گردان، به کارگیری بعضی 
پوشــش ها و ادبیات خاصی که در اخلاق ما مرســوم نیست، 
فی نفسه منفی هستند. اگر نظام آموزشی ما بخواهد راه حلی را 
برای این قضیه در پیش بگیرد، چه باید بکند که حداقل ما در این 

نقطه متوقف بشویم و اوضاع وخیم تر نشود؟
بنده اعتقاد دارم همه چیز به تربیت برنمی گردد. با اینکه نگاهم به همه چیز می تواند 
تربیتی باشد، چون تخصصم در این زمینه است. ولی معتقدم این گونه نیست. ما 
پلیس، سیستم قضایی و قوانین اجتماعی داریم. این نهادها باید خیلی محکم و 
قدرتمند باشند. بدون قوانین اجتماعی محکم، حرف از تربیت و اصلاح زدن معنا 
ندارد. ما باید نهادهای اجتماعی داشته باشــیم که متأسفانه نداریم؛ نهادهای 
حمایت کننده از حقوق بچه ها؛ نهادهایی که بتوانند حق بچه ها را بگیرند. بیست 
سال است که مسئلۀ کودک خیابانی در کشور ما وجود دارد، ولی هیچ کس جرئت 

نمی کند به آن نزدیک شود.
پس بحث تربیت نیســت، بحث قانون اســت. مانند ترویج فرهنگ بســتن 
کمربند ایمنی است. تا از اهرم جریمه استفاده نکنید، اصلًا جا نمی افتد. اگر مواد 
روان گردان در اختیار بچه های قرار دارد، دلیلش سستی ماست. سیستم حقوقی، 
قانونی و پلیسی ما سست است. فردی که به کودک مواد مخدر می فروشد را باید 
به اشد مجازات برسانند، اما  مجازات متناسب با جرم انجام نمی شود. ابتدا باید 

همۀ این ها را اصلاح کنیم. 
از طرف دیگر، فرزندان ما به لحاظ 
دانش و معرفت خاص زندگی کردن، 
چیزی یاد نمی گیرند. هرازچندگاهی 
ما بســته ای را از جایی می آوریم و 
یک اسم جدید روی آن می گذاریم. 
یک روز اســم مهارت زندگی را بر 
آن می گذاریم، روز بعد نامی دیگر. 
این رفتارها که ما از خودمان نشان 
می دهیم، بیشتر شبیه به کاسب کاری 
اســت. به هیچ عنوان فکر اساسی 
نداریم بــرای اینکه یــک زندگی 
مناســب برای بچه  ها ترتیب دهیم 
که بتوانند خودشان بر اساس بینش 

درست انتخاب کنند. تنها کار ما این اســت که از یک سنینی، عده ای از نسل 
نوجوان را به طرز نفرت انگیزی به پدیده ای به نام کنکور مشغول کنیم که از درس 
و زندگی و مطالعه، دور و بیزار شوند. هیچ قاعده و نظامی هم وجود ندارد که اگر 
کودک یا نوجوانی پا از حد خودش بیرون گذاشت و دست به رفتار ناهنجاری زد، 
تأدیب خاصی مورد انتظارش باشد. در حقیقت ماجرا فراموش شده است. ما در 
مصاحبه ها و نوشته هایمان اشاره می کنیم، ولی اصلًا مسئله برایمان جدی نیست.  
مسئلۀ تربیت برای چه کسی جدی است؟ کدام یک از وزرای آموزش وپرورش 
در این دوره ها، یک حرکت اساسی در این زمینه کرده اند؟ همه آمده اند، مدتی 
خودشان و مردم را مشغول کرده اند و رفته اند. هیچ کدام تلقی صحیحی نسبت 
به تربیت نداشــته اند و کار اساســی صورت نداده اند. ما ابتدا باید این موارد را 
اصلاح کنیم، بعد انتظار وضع مطلوب را داشته باشیم. شما انتظار دارید در این 
خانواده هایی که با وجود پدر و مادر، بچه ها به طور رسمی یتیم بزرگ می شوند، چه 
چیزی جاری شود؟ از خانواده ای که خودش اطلاعاتی ندارد و تربیت فرزندش را 
به تلویزیون می سپارد یا بچۀ دوساله را به مهدکودکی که فاقد صلاحیت تربیت 
است می سپارد و جز تهیۀ خوراک و پوشاک او، به چیز دیگری فکر نمی کند یا 
گمان می کند با پول دادن به یک مدرسۀ غیرانتفاعی، تربیت بچه اش را تضمین 
کرده است، چه انتظاری می توان داشت؟ در چنین جامعه ای، همین وضعیت 

موجود هم شبیه معجزه است.

پس بحث تربیت نیست، 
بحث قانون است. مانند 
ترویج فرهنگ بستن 
کمربند ایمنی است. تا 
از اهرم جریمه استفاده 
نکنید، اصلًا جا نمی افتد. 
اگر مواد روان گردان در 
اختیار بچه های ما 
قرا می گیرد، دلیلش 
سستی ماست. سیستم 
حقوقی، قانونی و 
پلیسی ما سست است.
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 به آخر تمدن و 
 اول بربریت 
عاطفـی
 رسیده ایم!

 گفت وگـــو 

با دکـــــتر 

مجید ابهــری

تإثیر سبک زندگی جدید در 
روابط خویشاوندی

ء

تهیه و تنظیم: ریحانه زاغری
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 یکی از راه های جدی و اساسی برای کمال و تعالی 
انسان ها ارتباطات اجتماعی اســت. درواقع، بسیاری 
از نیازهای عالی انســان ها و شکوفاشدن استعدادها و 
خلاقیت ها ازطریق تعامل بین افراد جامعه به وجود می آید. 
بیشترین میزان این تعامل در روابط خویشاوندی دیده 
می شــود. لطفاً در ابتدا، بخشی از ابعاد جامعه شناختی و 
روان شناختی ارتباطات خویشــاوندی و آثار آن بر افراد 

جامعه را تبیین بفرمایید.
سبک زندگی روش زندگی شخصی و اجتماعی افراد را دربرمی گیرد؛ 
به این معنا که رفتارهــای فردی و اجتماعی هر فــرد در پرتو تربیت 
خانوادگی و آموزشی و اجتماعی قالب گیری می شود و رفتار کاربردی 
را به انســان هدیه می دهد. یکی از بخش های رفتار کاربردی، رفتار 
عاطفی اســت که جزو رفتارهای اختیاری انسان محسوب می شود. 
رفتارهای اختیاری در مقابل  رفتارهــای اجباری قرار می گیرد؛ به این 
معنا که ما پدر و مادر و برادر و خواهرمان را انتخاب نکرده ایم، اما دوست 
و هم صحبت و هم بازی را انتخاب می کنیم. روابط خویشاوندی هم جزو 
روابط عاطفی اجباری قرار می گیرد. حال، پرسش اینجاست که چطور 
این روابط را براساس آموزه های سبک زندگی خودمان مدیریت کنیم؟ 
سبک زندگی امروزی، انســان را به انزوا، گوشه گیری، خود محوری، 
خود نگری و حفظ منافع فردی سوق داده است. در این سبک، انسان 
به ماشین منفعت طلبی تبدیل شــده است که فقط خود و منافع خود و 

حداکثر، منافع همسر و فرزند را در نظر می گیرد. 
ما رفتارشناسان اعتقاد داریم که تغذیۀ دوران جنینی و تغذیه و تربیت 
دوران کودکی و تربیت خانوادگی بنای اولیۀ روابط عاطفی اجباری را 
پی ریزی می کند. امروزه به بهانۀ زندگی مادی و فشار کار و کمبود وقت، 
انســان ها در روابط عاطفی تنبل و سرد شده اند و ترافیک و مشکلات 
مالی را بهانه می کنند. بسیار اتفاق افتاده است که فرزند، پدر و مادرش 
را به خانۀ سالمندان می ســپرد یا آن ها را فقط در عید یا مراسم عزا یا 
عروسیِ اقوام نزدیک ملاقات می کند. علت این اتفاق، انتخاب سبک 
زندگی غربی اســت؛ به  بیان دیگر، هرقدر ما از سبک زندگی اسلامی 

و ایرانی فاصله بگیریم، روابط عاطفی کم رنگ تری خواهیم داشت. 
براساس آمار، درحال حاضر، روابط گفتاری در بین خانواده های ایرانی 

به هفده دقیقه در روز رســیده اســت. این اتفاق به این معناست که 
تلویزیون جای پدربزرگ و مادربزرگ و قصه های آن ها را گرفته است و 
شبکه های ماهواره ای جای مهمانی های فامیلی را. شبکه های مجازی 
نیز جایگزین روابط عاطفی فرزندان با فرزندان اقوام شده است؛ یعنی 
اگر فرزندان به اجبار در یک مهمانی شرکت کرده باشند، هرکدام با تبلت 
و گوشی همراه خود در گوشه ای مشغول هستند. دیگر از جارو جنجال و 
هیاهوهای شادمانۀ دوران کودکی ما که هنر برقراری تفاهم در جامعه 

را تمرین می کردیم، خبری نیست. 
امروز، بازی های رایانه ای جانشــین بازی های سنتی و باعث »لوسی 
عاطفی« بچه ها شــده اســت. من عنوان لوســی عاطفی را انتخاب 
کرده ام؛ زیرا شروع و اتمام بازی و ســختی و آسانی آن به دست خود 
کودک است. برُد و باخت به دست خود کودک است و کودکان عادت 
می کنند که برنده بار بیایند. درنتیجه، هنر برقراری رابطۀ عاطفی را از 
دست داده اند. واقعاً وقتی بچۀ دوازده  ساله ای در کنار بچه های فامیل 
قرار می گیرد، نمی داند چطور باید با آن ها رابطه برقرار کند: به هم نگاه 
کنند یا احوال پرسی کنند؟! در دوران کودکی ما، بازی های سنتی تمرین 
روابط عاطفی بود. بازنده و برنده می شدیم و شکست و پیروزی را یاد 
می گرفتیم و اگر لطمه ای به کسی وارد می شد، با گفتن »بازی اشکنک 
داره، سرشکستنک داره!« گریه به خنده تبدیل می شد و دوباره بازی را 

از نو شروع می کردیم. 
در سال 1368، مقام معظم رهبری اولین خروش خود را دربارۀ تغییر 
سبک زندگی و هجوم فرهنگی بیان کردند؛ اما شاید نخبگان اجتماعی 
ما در خلسۀ فرهنگی بودند که متوجه موضوع نشدند. امروز، کار به جایی 
رسیده است که جنگ نرم کیان عاطفی خانواده را نشانه گرفته و روابط 
گفتاری را به هفده دقیقه رسانده است. الان، پسر من بچه های اقوام 
را می شناسد؛ چون من به او یاد دادم. بعد از پسر من، بچه ها همدیگر را 
نخواهند شناخت؛ برای اینکه باهم رابطه ای ندارند. این روابط عاطفیِ 
جزیره ای در سبک زندگی غربی باعث شده است که هرکس در لاک 

عاطفی خود فرورود و از آن خارج نشود. 
از نگاه رفتار شناسی و روان شناسی، وقتی انســان یکی از اقوامش را 
می بیند، خوش حال می شود. در بدن، هورمونی به  نام هورمون شادی 
یا اکسیتوسین وجود دارد که هنگام شادی ترشح می شود. جالب است 

کارشناسی مدیریت صنعتی را با معدل ممتاز دریافت کرد. سپس برای ادامۀ تحصیل، به انگلستان رفت. 
پس از فارغ التحصیلی از مقطع کارشناسی ارشد و دکترا در رشتۀ روان شناسی و علوم رفتاری، هم زمان 

با آغاز انقلاب به ایران بازگشت و در تأسیس و ادارۀ »خانۀ سبز« برای پسران خیابانی و »خانۀ ریحانه« 
برای دختران فراری مشارکت فعالانه داشت. وی با تدریس در دانشگاه های تهران و شهیدبهشتی، ضمن 
برقراری ارتباط مستقیم با جوانان، به آسیب شناسی اجتماعی و تألیف و تدوین آثار مختلف دراین زمینه 

پرداخته است. او عضو مرکز مطالعات استراتژیک آریا و دبیر گروه اجتماعی و عضو هیئت علمی این مرکز 
است و با عضویت در مجمع فرهیختگان و اندیشمندان ترافیک و شورای فرهنگی راهنمایی و رانندگی 

برای اصلاح رفتار ترافیک و امور فرهنگی مرتبط با آن فعالیت می کند.  دکتر مجید ابهری از بحران عاطفی 
در جامعۀ ما و گسست عمیق در روابط خانوادگی می گوید که به شکاف نسلی و ازبین رفتن پیوندهای 

خویشاوندی انجامیده است. او معتقد است هنوز فرصت داریم که با شناخت و درمان صحیح ناهنجاری های 
رفتاری و روان شناختی، نسل های بعدی ایرانی را در چارچوب زندگی ایرانی و اسلامی و مبتنی بر عقاید و 
رسوم بومی و ملی خود حفظ کنیم؛ اما اگر در این برهه که هجوم فرهنگی از هر دری وارد می شود و از هر 

رخنه ای نفوذ می کند، کوتاهی کنیم و سخن کارشناسان دلسوز را نپذیریم، ممکن است پس از چند سال به 
نقطه ای برسیم که دیگر پشیمانی هم برایمان بی حاصل باشد.
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بدانید که اولین اثــر این هورمون، افزایش طول عمر و دور شــدن از 
مرگ های ناگهانی مانند سکته و دق کردن است؛ درصورتی که وقتی 
اسلام 1400 سال پیش گفت که صلۀ رحم باعث طول عمر می شود، 

هیچ کس به راز آن پی نبرد.
امروزه شاهدیم که گاهی دَه روز بعد از مرگ پدر یا مادر، تازه فرزندان 
متوجه آن می شوند. ما به آخر تمدن و اول بربریت عاطفی رسیده ایم! 
هرگاه برای سرکشی به خانۀ ســالمندان می روم، بعضی از خانم ها و 
آقایان با گریه از من می خواهند که به دختر یا پسرشان زنگ بزنم تا نوۀ 
آن ها را بیاورند. بنده به تازگی، پژوهشی را در »بنیاد صیانت از خانواده« 
انجام داده ام. این پژوهش نشــان می دهد که بین بزرگ کردن بچه با 
شیر خشک و سپردن پدر و مادر به خانۀ سالمندان ارتباط منطقی وجود 
دارد. بیش از 85درصد والدینی که به خانۀ ســالمندان سپرده شده اند، 
بچه هایشان را با شیر خشــک بزرگ کرده اند یا آنان را به مهدکودک 

سپرده اند. این مسئله نشان دهندۀ نوعی فاصلۀ عاطفی است. 
برای تعریــف کارکرد عینی روابط خویشــاوندی باید عرض کنم که 
پیش تر در خانه ها، مبلمان منزل براساس جایگاه نشستن بزرگ ترها 
چیده می شد؛ ولی الان، 99درصد مبلمان منازل براساس قرارگرفتن 
جــای تلویزیون اســت. همه 
جلوی تلویزیون می نشــینند و 
چند ســاعتی را هم که در کنار 
هم هستند، به صفحۀ تلویزیون 
خیــره می شــوند و از حال هم 
بی خبرند. درحال حاضر، شــاید 
65تا70درصــد از خانواده های 
ایرانــی دیگر دور ســفره های 
دســته جمعی غذا نمی خورند؛ 
چون هرکدام در ســاعت های 
جداگانه ای به خانــه می آیند و 
غذایشــان را به صورت انفرادی 
میل می کنند؛ به جز در روزهای 

تعطیل.
یکی دیگر از کارکردهای روابط 
عاطفی، کاهــش تنش روحی 
و روانــی و میزان افســردگی 
اســت؛ چون ترشــح هورمون 
اکسیتوکســین شــادمانی را به ارمغان می آورد و افسردگی را کاهش 
می دهد. بنابراین، بســیاری از کســانی که به اضطراب و استرس و 
افسردگی مبتلا هستند، اگر رابطه با اقوام و خویشاوندان را شروع کنند، 
انزوا و گوشه گیری آن ها در شــیب تندی قرار می گیرد و رو به منفی 

حرکت می کند. 
ســومین کارکرد روابط عاطفی در جامعه، ایجاد همدلی و وحدت بین 
افراد و به ویژه، بین اقوام است. در گذشته، اگر یک نفر از اعضای خانواده 
یا فامیل فقیر بود یا مشکلی پیدا می کرد، اقوام دور هم جمع می شدند و 
به او کمک می کردند؛ مثلًا برای دختر وی جهاز تهیه می کردند یا برای 
پسرش عروسی می گرفتند. در اسلام آمده است که اگر کسی از اعضای 
خانوادۀ فردی فوت می کند، تا چهل روز مکروه است صاحب عزا غذا 
بپزد. در واقعیت هم کســی که مادر یا پدرش را از دســت داده است، 
حوصلۀ غذاپختن ندارد؛ پس اقوام و همسایگان باید غذای او را تهیه 
کنند. الان در بعضی روســتاهای ابهر، وقتی پسری عروسی می کند، 
اقوام به وی پول می دهند تا سرمایۀ اولیه برای وی شود؛ نه اینکه در 

یک سالن چندصدمیلیونی هزینه کنند و چیزی هم به دست پسر و دختر 
نرسد. بنابراین، روابط خویشــاوندی علاوه بر کارکرد روان شناختی و 
آسیب شناختی، ســود مادی نیز به دنبال دارد؛ یعنی با وحدت فکری و 
همدلی و تفاهم خویشاوندی، بسیاری از مشکلات مادی به دست اقوام 

کاسته یا حل می شود. 
در بررسی آسیب های عاطفی جدید ملاحظه می کنیم که فرد به دلیل 
نداشتن روابط عاطفی، به بیگانگان پناه می برَد. به نظر می رسد اگر او 
با عمو و دایی و پسرعمویش دوســتی و رفت و آمد داشت، شاید چنین 
رویکردی پیدا نمی کرد. بنابراین، روابط خویشاوندی در مرحلۀ پنجم، 
کارکرد پیشــگیرانه نیز دارد؛ یعنی می تواند از بسیاری از آسیب های 
اجتماعی مرتبط با کاســتی های عاطفی پیشگیری کند. بنابراین، اگر 
بخواهیم دربارۀ روابط عاطفی به صورت آکادمیک و دسته بندی شده 
صحبت کنیم، به این نتیجه می رسیم که فقط وقتی فرد رابطۀ عاطفی 
معنوی داشته باشــد، نه رابطۀ عاطفی براساس مادیات، آنگاه وسعت 

عاطفی روشنی در افق نگاه او به وجود می آید.
پس ملاحظــه می کنید که از وقتی ســبک زندگی اســلامی ایرانی 
تحت تأثیر رســانه های بیگانه، شــبکه های ماهواره ای، شبکه های 
داخلی و فضای ســایبری، جای خــود را به فضــای کاذب و روابط 
مصنوعی داد، سرگشتگی عاطفی انســان نیز شروع شد. پناه بردن به 
مواد مخدر و مشروبات الکلی نمونه ای از این سرگشتگی است. مثلًا 
من فکر می کنم که اگر مشکلی برایم پیش بیاید، غیر از خداوند بزرگ 
چه کسی به من کمک می کند؟ می توانم از برادر و خواهرها یا دایی و 
پسرعمویم درخواست کمک کنم. اما وقتی که این روابط وجود نداشته 
باشــد، سرگشــتگی عاطفی به عنوان یک ناهنجاری روحی، باعث 
نشست شخصیتی من می شود. این بدین معناست که انسان شخصیت 
خمیری شــکلی پیدا می کند که هرکس می توانــد او را به یک طرف 
بکشاند. امروزه، بسیاری از دختران و زنان جوان با کمترین رابطه، به 
مردان بیگانه پناه می برند. این افراد چون ازنظر رابطۀ عاطفی اشــباع 
نیستند، به محض ابراز محبت کاذب یک پسر در خیابان، فوری جذب 
او می شوند. بسیاری از ناهنجاری ها از شکل نگرفتن شخصیت عاطفی 
افراد و به خصوص زنان شروع می شود. درواقع، درصد درخور  توجهی 
از دختران فراری یا زنانی که خودکشی کردند، قربانی کم رنگ بودن 

روابط عاطفی شده اند. 

 در بحث سبک زندگی اسلامی و روابط خویشاوندی، 
به مبحث سنت و تجدد هم می رســیم؛ یعنی با تمسک 
بیشــتر به ســبک زندگی غربی، می بینیم کــه روابط 
خویشاوندی کاهش پیدا می کند و سرد و سردتر می شود. 
برای شناخت این نکته که ســبک زندگی اسلامی ما را 
به کجا می برد، باید به ســبک زندگی غربی هم نگاهی 
بیندازیم و دربارۀ تأثیرپذیری زندگی ایرانی از آن بحث 

کنیم.
ســبک زندگی )Life Style( از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم 
به عنوان مبحثی وارد علوم انسانی و اجتماعی شد. درواقع، این مبحث 
علم جدیدی است؛ بلکه به جای علم می توان گفت هنر و فن جدیدی 
است. اگر مهارت های زندگی و اجتماعی به درستی در خانواده و مدرسه 
و دانشــگاه به افراد آموخته شــود، آنگاه می توانند در برقراری تفاهم 
و ایجاد روابط عاطفی، توانمند شــوند؛ ولی ازآنجاکه به مهارت های 
زندگی اجتماعی بی توجهی شده است، بسیاری از فرزندان ما و فرزندان 

فرزندان ما این مهارت را نخواهند داشت.

از وقتی سبک زندگی 
اسلامی ایرانی 

تحت تأثیر رسانه های 
بیگانه، شبکه های 

ماهواره ای، شبکه های 
داخلی و فضای 

سایبری، جای خود 
را به فضای کاذب و 

روابط مصنوعی داد، 
سرگشتگی عاطفی 

انسان نیز شروع شد. 
پناه بردن به مواد 

مخدر و مشروبات 
الکلی نمونه ای از این 

سرگشتگی است
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منظور از ســبک زندگی غربی )Western Life Style(، داشــتن نگاه 
صرفاً مادی به منفعت شخصی است و محوربودن لذت جویی. به بیان 
عوامانه تر، یک سبک زندگی حیوانی است. می توان گفت زندگی آن ها 

را نیواومانیسم بر محور لذت گرایی تشکیل می دهد.
از نگاه فلســفۀ انسانی، چه فلسفۀ غرب و چه فلســفۀ اسلامی، آیا ما 
به دنیا آمده ایم که فقط دســتگاه تبدیل نعمت های الهی به فضولات 
باشیم؟ دراین صورت، بین ما و گاو چه فرقی است؟ گاو هم سبزه های 
تازه را می خورد، جفت گیری بی چارچوبی دارد و به دنبال مسائل فکری 
و منطقی و استدلالی نیســت. بنابراین، سبک زندگی غربی براساس 
محورهایی حرکت می کند که عرض کــردم. ابزار تبلیغ آن نیز همین 
تبلیغات تجارتی است که ما را به خریدهای ناگهانی و مصرف گرایی و 
مصرف های کاذب می کشاند. گاهی به قصد خرید یک کالا به فروشگاه 
می رویم؛ ولی محصولات دیگری می خریم. این سبک زندگی ما را به 
مصرف گرایی محض و سرگردانی در مصرف سوق داده است. در سبک 
زندگی غربی، انسان شریف کسی است که قساوت داشته باشد )فلسفۀ 

نیچه(. به علاوه، در این سبک، فقط بر خود تأکید می شود. 
سبک زندگی اسلامی ایرانی  به قرن 18و19 مربوط نیست. از هزار و 
چندسال پیش که اسلام در شبه جزیرۀ عربستان ظهور کرد، بهترین 
نوع سبک زندگی را به ارمغان آورد. بنده به عنوان رفتارشناسی که سی 
سال ســابقۀ تدریس دارم و بنیان گذار آسیب شناسی اجتماعی ایران 
هستم، با قطعیت عرض می کنم که هیچ دین، باور، مکتب و فلسفه ای 
به اندازۀ اسلام، به سبک زندگی انســانی توجه نکرده است. اسلام ما 
را راهنمایی کرده است که چگونه غذا بخوریم، چگونه در غذا دادن به 
دیگران کمک کنیم، دستمان را بشوییم، ناخنمان را کوتاه کنیم، سر 

سفره بنشینیم، چگونه به دست شویی برویم و ...
آیین میوه خــوردن، خوابیدن، مهمانی رفتن، روابط با خویشــاوندان، 
حکومت، کشورداری، مدیریت عالی، مدیریت میانی، مدیریت پایین 
در نهج  البلاغه و متن قرآن کریم ذکر شده است؛ مثلًا در خطاب کردن 
والدین به فرزندان، در قرآن کریم می بینید که هرجا پدری خطاب به 
«؛ یعنی پســرم و بچه  فرزندش صحبت می کنــد، می گوید: »یا بنَُیَّ
هم می گوید: »یا أَبتَا«؛ یعنی باباجان. متأســفانه امروز بچه ها، پدر و 
مادرشان را با اســم کوچک صدا می کنند که ازنظر عاطفی، بار بسیار 
منفی و بدی دارد. بنابراین، با وجود اینکه دین مبین اسلام بدون تعارف، 
کامل ترین ســبک زندگی فردی و اجتماعی را دارد، ما سبک زندگی 
غربی را انتخاب کرده ایم و روز به روز، دیوارهای شهر پر از تبلیغات این 
سبک می شود. ما به ماشین ها  ی مصرف کننده تبدیل شده ایم و مدل 
خودرو و برِند لباسمان و رستورانی که در آن غذا می خوریم، ابزار تفاخر 
ما در جامعه شده اســت؛ یعنی نمی دانیم فلانی چند مقالۀ علمی دارد. 
فقط به این توجه می کنیم که خودرو و کت و شلوارش چه برِندی است. 
برِند گرایی که به صورت تب ویروسی در کشور ما افتاده است، به  همین 

نقصان در سبک زندگی برمی گردد.

 بسیاری از هم سن و ســال های من به  خاطر دارند 
که در کودکی، بســیاری از اقوام با خانواده های بزرگ تر 
از خودشــان زندگی می کردنــد؛ مثــلًا پدربزرگ ها و 
مادربزرگ ها هم عضوی از خانــواده بودند یا افراد یک 
خانواده در یک ســاختمان باهم زندگی می کردند. الان 
افراد از این نوع زندگی می گریزند. درواقع، شاهد تغییر 
روند خانوادۀ گســترده در ایران به خانوادۀ هســته ای 
هســتیم. لطفاً این فرایند را تحلیل بفرمایید. چه اتفاقی 

افتاد که به روند فعلی گرایش پیدا کردیم و در ذهنیت های 
ما کاملًا تثبیت شد؟

ازنظر جامعه شناختی، تاریخ خانواده در ایران، چه از زمانی که به صورت 
یک زن و چند شوهر و چه از زمانی که به صورت یک شوهر و چند زن 
بود، از خانواده های گسترده و خانه های حوض دار شروع می شود. در 
آنجا، وقتی پدر می خواست خانه بسازد، به تعداد فرزندانش اتاق یا طبقه 
درســت می کرد و آن ها زندگی را آغاز می کردند. امروز شرط سر عقد 
بعضی دخترخانم ها این است که در ســاختمان خانۀ پدر و مادر پسر 
زندگی نمی کنند. علت این گرایش، دور شــدن خانواده ها و والدین از 
فرهنگ عاطفی است. مثلًا نسل ما، یعنی نســل دوم انقلاب، پدر و 
مادرهایی داشتیم که به پدر و مادرهایشان بسیار احترام می گذاشتند. 
هنوز به مرده هــای آن ها احترام می گذارند و ســر قبر آن ها می روند. 
ما از آن ها یاد گرفتیــم و به اندازۀ نصف آن ها، به پــدر و مادرهایمان 
احترام می گذاریم. بچه های ما به اندازۀ یک ســوم احترامی که ما به 
پدر و مادرهایمان می گذاشــتیم، به ما احتــرام می گذارند. این مثل 
ظرف سوراخی است که آب از انتهای آن بیرون می ریزد و تا به نسل 
پنجم برسد، کاملًا می خشکد. پس علت آن، اول، بی توجهی والدین و 

خانواده ها به روابط عاطفی است. 
دوم، بی توجهی آموزش و پرورش 
به آموزش احتــرام به والدین و 
روابط خویشــاوندی اســت. 
اگر خاطرتان باشــد، در کتاب 
درســی، کوکب خانمی بود که 
خــودش درس زندگی برای ما 
محســوب می شــد. متأسفانه، 
در کتب درسی، این مهارت به 
بچه ها آموزش داده نمی شــود 
و در دانشــگاه هم اوضاع بدتر 
است. در این میان، رسانه ها باقی 
می مانند. صداوسیما برای جذب 
تماشاچی، خانواده های متشنج را 
در سریال ها به تصویر می کشد؛ 
اما هیچ وقت نشان نمی دهد که 

یک خانوادۀ آرام در کنار هم، به رشد و تکامل و تعالی رسیده اند.
برای اینکــه جنبۀ عاطفی در فیلم ها و ســریال ها از بیــن نرود، من 
پیشنهاد داده بودم که هنرپیشــه ها را از بین محارم انتخاب کنند. در 
فیلم های فعلی، پدر بعد از بیست سال از زندان آمده است و با دخترش 
روبه رومی شود. هرکدام یکدیگر را صدا می زنند؛ ولی دختر مادرش را 
و پدر هم آقای صاحب خانه را در آغوش می گیرد. در صحنه ای که مادر 
زمین می خورد، پســرش داد می زند و از مردم کمک می طلبد؛ چون 
نمی تواند به مادرش دســت بزند. پدر در عید، فقط پسرها را می بوسد 
و از دختر رد می شود. درست است که حدود شرعی باید رعایت شود؛ 
اما راه حل دارد. به دلیل همین مســائل، وقتی همسر من زمین خورده 
بود، پسرم ایستاده بود و داشت نگاه می کرد. خانم سرایدار را صدا کرده 
بود که مادرش را از زمین بلند کند. گفتم: »پسرم، چرا خودت او را بلند 
نمی کنی؟« می گوید: »نمی دانم«؛ یعنی در پس ذهن او نهادینه نشده 
اســت که در چنین مواقعی چه کار باید بکند. با این اوصاف، آیا انتظار 

دیگری وجود دارد؟
طبیعی است که خانواده های هســته ای هم در بهترین حالت، به یک 
زن و شوهر و یک بچه محدود شود. الان دوران فرزند سالاری است؛ 

این پژوهش، نشان 
می دهد که بین 
بزرگ کردن بچه با شیر 
خشک و سپردن پدر و 
مادر به خانۀ سالمندان 
ارتباط منطقی وجود 
دارد. بیش از ۸۵درصد 
والدینی که به خانۀ 
سالمندان سپرده 
شده اند، بچه هایشان 
را با شیر خشک بزرگ 
کرده اند یا آنان را به 
مهدکودک سپرده اند
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یعنی پدر حق ندارد اخبار مدنظرش را نگاه کند و باید شبکۀ تلویزیون 
به خواست فرزند تغییر کند. خانواده های هسته ای باعث به وجود آمدن 
نســل لوس، طلب کار، مطالبه گر و پرخاشــگر در جامعه شده است. 
روحیۀ عذر خواهی و تشــکر به طور مطلق در این بچه ها وجود ندارد. 
در خانوادۀ هسته ای، هم پدر و هم مادر، سر کارمی روند و بچه پیش 
پرستار یا در مهدکودک است. وقتی پدر از سر کار می آید، یک ساندویچ 
یا پیتزا یا نیمرو می خورد. بچه هم در مهدکودک ناهار خورده است. 
مادر هم با عجله و مقنعه به سر به طرف گاز می رود تا شام درست کند. 
این خانواده دیگر وقتی ندارند که دور هم بنشینند یا باهم به سفر بروند 
و گفت وگو کنند. هرقدر جامعه به طرف تشکیل خانواده های هسته ای 
حرکت کند، از عاطفۀ اجتماعی دورتر می شویم؛ یعنی هرقدر بگوییم 
که زوج های جوان بیشتر از یک بچه داشته باشند، پاسخ می دهند که 
اگر کسی هزینه های پوشک و شیر خشک بچه را تقبل کند، چهار بچه 
به دنیا خواهیم آورد. هرقدر به طرف خانواده های هسته ای برویم، از 
روابط عاطفی دورتر می شویم و شاهد رقیق شدن احساسات انسانی 

خواهیم بود. 

 آقای دکتر، باتوجه به اینکه حضرت عالی در 
حوزۀ آموزه های اسلامی هم پژوهش های 

بســیاری انجام داده ایــد، مطلع 
هســتید که آموزه های دینی 

همواره بر رشد عاطفی بین 
خانواده هــا تأکیــد کرده 
اســت. حتی مردم را به 
احســان کردن در حــق 
بیگانگان در سطح اجتماع 
هم فراخوانده است؛ چه 

رسد به ســطح خانواده! 
احادیث بســیاری دربارۀ 

وظیفۀ هر فرد در قبال اعضای 
خانواده و اقوام و همسایه وجود 

دارد تا زندگــی اجتماعی هر فرد بعد 
از خانواده، در سطح اجتماعی به گرمی شکل 

بگیرد. تحلیل شما از وضعیت فعلی جامعۀ ما در کنار این 
تأکیدات اسلام چیست؟

متأسفانه، عده ای از همکاران دانشگاهی به اشتباه تصور می کنند که 
اگر در سخنانشان به ائمۀ اطهار)ع( یا احادیث و اخبار اسلامی استناد 
کنند، نشان دهندۀ تحجر و کم سوادی آن هاست؛ ولی همان طورکه 
عرض کردم، بنده در مطالعات محدودم در ســبک اسلامی به این 
نتیجه رسیده ام که هیچ مکتبی در دنیا، اعم از ادیان و مکاتب آسمانی 
و زمینی، به اندازۀ دین اســلام و به خصوص آیین تشیع، دربارۀ همۀ 

ابعاد مسائل انسانی و عاطفی رهنمود نداشته است.
من سی دی دربارۀ روابط زناشویی و خانواده دارم و تلاش می کنم که 
سبک زندگی زناشویی اسلامی ایرانی را جمع آوری کنم و به صورت 
کتاب دربیاورم. در این دستورها آمده است که وقتی مردی به همسر 
خود نگاه محبت آمیز کند و همسرش نیز به او نگاه می کند، خداوند 
با دیدۀ رحمت به آن ها نگاه می کند . زنی که بداخلاقی شوهرش را 
تحمل کند، با حضرت زهرا)س( محشــور می شود. مخارج اضافی 
عامل ازبین رفتن نشاط زندگی است. هیچ زنی نیست که در پوشیدن 
لباس به شــوهرش کمک کند، مگر آنکــه در روز قیامت، خدا به او 

خلعت )لباس( بهشتی می پوشاند. هیچ مردی به همسرش در کارهای 
خانه یاری نمی رساند، مگر اینکه به عدد هر مویی که در بدن اوست، 
عبادت یک سال برای او در نظر گرفته می شــود. امروزه متأسفانه 
مردها این کار را زن ذلیلی می دانند. پیغمبر)ص( فرمودند: »اگر مردی 
موجب خوش حالی همسرش شود، خدا او را روز قیامت شاد می کند. 
نزدیک ترین شما به مقام و جایگاه من در روز قیامت، کسانی هستند 

که با همسرانشان خوش رفتاری می کنند.«
عبدالله بن عبــاس از حضرت رســول)ص( نقل می کند که ایشــان 
فرموده اند: »تا زمانی که با مهربانی به صورت زن و بچه ات نگاه کنی، 
خدا هم با مهربانی به شما نظر می کند.« حضرت علی)ع( می فرمایند 
که خداوند مردی را که  به خانواده اش مهربان و برای آنان گشاده دست 

باشد، در دامن محبتش قرار می دهد.
نقل کرده اند یک روز حضرت امیر)ع( محاسنشان را خضاب می کردند 
که یکی از صحابه از راه می رسد و دربارۀ علت خضاب کردن می پرسد. 
حضرت می فرماینــد که نظافت مــرد باعث نجابت زن می شــود؛ 
یعنی همان طورکه لازم اســت خانم ها آرایش و زیبایی خود را برای 
همسرانشــان نگه دارند، مردها هم باید در خانه برای همسرانشــان 
زیبایی خود را نگه دارند. امام صادق)ع( فرمودند: »خداوند 
نمی بخشــد مردی را که بر زن و فرزند سخت 
گیرد و به عذاب قبر گرفتار می کند مردی 
را که با زن و فرزندش به درشتی سخن 

بگوید.«
تا به حال، کدام ســبک زندگی 
را دیده ایم که این گونه باشــد؟ 
متأســفانه مــن نمی دانــم 
رسانه هابه چه علتی، به موضوع 
ســبک زندگی اسلامی ایرانی 
اشــاره نمی کنند و اســتادان و 
خبرگان هم کمتر چنین مطالبی 
را بیان می کنند. درحال حاضر، یکی 
از دلایل گسست نسل ها، همان کاهش 
ارتباط کلامی در خانواده اســت که پیش تر 
عرض کردم. یکی از ابزارهای مؤثر انسان در ارتباط 
با انســان های دیگر، ارتباط کلامی اســت. وقتی ارتباط کلامی کم 
شــد، فاصله ها عمیق و دور می شــوند و وقتی فاصله زیاد شــد، در 
فرایند همانند ســازی اختلال به وجود می آید؛ یعنی دیگر مادر و پدر 
نمی توانند الگوی فرزندان قرار بگیرند. با کاهــش ارتباط گفتاری و 
ایجاد شکاف نسلی و ازبین رفتن الگو برداری، فرزندان ما از بیگانگان 
الگو برداری می کنند؛ حتی ورزش کاران و هنرمندان ما هم از هنرمندان 

و ورزش کاران غربی الگو برداری می کنند. 
یکی دیگر از عوارض تغییر ســبک زندگی و کاهش روابط عاطفی، 
کاهش وجوه مشترک عاطفی است؛ یعنی وقتی ما با فرزندانمان ارتباط 
داشــتیم و قربان صدقۀ آن ها می رفتیم، خود این کار نزدیکی ایجاد 
می کرد. درست است که این الفاظ به نوعی تعارف است؛ ولی یک رابطۀ 
عاطفی ایجاد می کرد. باازبین رفتن آن ها، به تدریج وجوه مشــترک 

عاطفی ما نیز کمتر شد. 
به همین دلیل، امروزه فرزندان، تلخ و شیرین خود را به مادر و پدرشان 
نمی گویند؛ بلکه بیشتر با دوستانشان یا در شبکه های اجتماعی درددل 
می کنند. شبکه های اجتماعی مملو از شکایت جوانان از پدر و مادرها و 
کمبود محبت بین آن هاست. راهنمایی بقیه نیز از این قرار است: بزن، 
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بکش، خفه اش کن، ولش کن! درواقع، نسل کشی به وجود آمده است.
نکتۀ دیگر، بی تعهدی به فرهنگ خودی اســت. وقتی که بچه ها از 
والدین الگوبرداری نمی کننــد و وجوه مشــترک عاطفی به حداقل 
می رســد، به فرهنگ خودی هم نمی توانند متعهد بمانند؛ درنتیجه، 
موسیقی رپ و متالیک رواج می یابد. درحقیقت، بچه ها از فرهنگ ها 
و ارزش های ما آگاهی ندارند. متأســفانه هیچ ارتباطی باهم نداریم تا 
به آن ها بگوییم ما پیش پدرمان دوزانو می نشســتیم و بچه مان را در 

آغوش می کشیدیم.
همین زبان فینگلیش که نه فارسی است و نه انگلیسی، سرطان ادبیات 
فارسی شده اســت.  من در کتابی که الان درحال چاپ است، 4500 
عبارت و کلمه را ذکر کردم که به زبان ما وارد شده و در سی سال گذشته 
وجود نداشته است؛ مثل خالی بندی، دودره بازی، هنگ کردن، سه سوته، 
چت زدن و... . همین باعث می شود که ما زبان فرزندانمان را نفهمیم. 

والدین و بچه ها نمی توانند باهم گفت  وگو کنند. 
بنابراین، نسل های بعدی ما نابردبار می شوند و تحمل یکدیگر را ندارند. 
دخترها به مادرشــان می گویند: »وای مامان! چقدر حرف می زنی!« 
پدرشــان را خانۀ ســالمندان می گذارند؛ چون تحمل حرف زدن های 

مکرر او را ندارند. 
تحمل نکردن یکدیگر باعث شــده اســت که امــروزه جوان ها در 
فعالیت های اجتماعی مشــارکت نکنند. در گذشــته، در جشــن ها و 
عروسی ها، جوان ها سینی می بردند و کمک می کردند؛ اما امروز چنین 
صحنه هایی به چشــم نمی خورد. اما حتی جامعۀ اروپایی از این نظر 
پویاست و جوان ها در ان جی او ها فعالیت می کنند؛ ولی اینجا این طور 
نیست و جوانان در عروسی و عزا منتظر فرصتی هستند تا به سرعت، 

مکان را ترک کنند.

 همان طورکه فرمودید، فناوری های مدرن در کاهش 
روابط خانوادگی نقش بســزایی ایفا می کنند. با توجه به 
افزایش چشمگیر استفاده از وسایل ارتباطی نوین، خلأ 
دوچندانی در روابط خانوادگی و خویشاوندی ایجاد شده 
است. برای رفع این شکاف چه می توان کرد؟ ازطرفی، 
نمی توانیم وســایل ارتباط جمعی را نادیــده بگیریم و 
استفاده ازآن ها را ممنوع کنیم و ازطرف دیگر، با ورود آن ها 

گرفتار چنین مشکلاتی شده ایم.
به فرمایش مقام معظم رهبری اشاره ای می کنم که فرمودند: »شناخت 
نقشه های دشمن و ابزار تهاجم او بخشــی از توانمندی ماست و باید 
دفاع ما با ابزار مشابه باشــد.« یعنی اگر دشمن ازطریق اینترنت به ما 
حمله می کند، ما هم باید با اینترنت پاسخ او را بدهیم. منطقی و عقلایی 
نیست که با تیر و کمان به جنگ تانک برویم. بنابراین، ما باید در جنگ 
نرمی که علیه فرهنگ خانواده با رویکرد تخریب و تضعیف آن به وجود 
آمده اســت، از ابزار خودِ دشمن اســتفاده کنیم؛ یعنی اولًا بدانیم که 
دشمن به صورت آهسته و مستمر تهاجم فرهنگی علیه ما را آغاز کرده 
اســت. مقام معظم رهبری در جایی، عبارت »تهاجم فرهنگی« و در 
جاهای دیگر، عبارت »شبیخون فرهنگی« را به کار برده اند و به تازگی، 
از عبارت »رخنۀ فرهنگی« اســتفاده می کنند؛ یعنی دیگر شبیخون 

فرهنگی نیست؛ بلکه رخنه کرده اند و به داخل آمده اند. 
بنابراین، یکی از ابزارهای تهاجم فرهنگی، نرم افزارهای ارتباطی مثل 
وایبر، وی چت، واتس آپ، اینستاگرام و... است. انتقاد من به نهادهای 
فرهنگی این است که ما ملت غافلگیری هســتیم؛ یعنی وقتی سیل 
و زلزله و باران می آید، غافلگیر می شــویم. اما نمی توان پذیرفت که 

درخصوص تهاجم فرهنگی هم غافلگیر شده ایم. 
این حرف باعث تمسخر است؛ چون تهاجم فرهنگی یک شبه شروع 
نشده و همان طورکه عرض کردم، مستمر، دنباله دار، آهسته، زیرپوستی 
و نامحسوس است. پنج سال پیش نرم افزارهای رایانه ای و فیس بوکی 
به بازار آمد. ما گفتیم که باید برنامه ریزی کنیم؛ اما پاسخ شنیدیم که 
هنوز زود است. امروز این ها وارد شده  و تا روستاهای بسیار دور کشور 
رفته اند. حالابه فکر افتاده ایم که با آن ها مقابله کنیم. همچنین، وقتی 
که بیست سالِ پیش ماهواره آمد، روش های مقابله با آن را گفتیم. ما 
دراین خصوص تنها نیستیم؛ بلکه پاکستان، ژاپن، اندونزی و بسیاری 
از کشورهای دیگر هم  از ماهواره دل خوشــی نداشتند و با آن مقابله 
کردند. ژاپن با شیوه ای فوق العاده دست به این کار زد و به هیچ سیگنال 
ماهواره ای اجازه نداد که داخل شود. در عوض، 240 شبکۀ تلویزیونی 
برای مردم فراهم کرد. 95درصد از تماشاچیان ماهواره برای سرگرمی 
و گذران اوقات فراغت ماهواره نگاه می کننــد و هدف 5درصد آن ها 

مسائل غیراخلاقی است. 
تنهــا راه مقابله با این نرم افزارها و کاســتن عوارض و آســیب های 

آن ، آمــوزش و اطلاع رســانی 
است. وقتی به مردم می گوییم 
ماهــواره نبینند، بایــد بگوییم 
چه ببینند. ما مخاطب ســنجی 
و مخاطب شناســی نمی کنیم. 
چرا فیس بوک چنیــن نفوذی 
در بین جوانــان دنیا دارد؟ برای 
اینکه مخاطبانش را شناســایی 
کرده است و به آن ها شخصیت 
و هویت می دهد. شما عکس و 
شعر می گذارید و در سراسر دنیا 
آن را می بینند و می خوانند. این 
کار به جوان احساس شخصیت 
می دهــد. مگر مــا نمی توانیم 
چنیــن بازی هــای رایانه ای و 
نرم افزارهایی درست کنیم؟ باید 
دست روی دســت بگذاریم تا 
اسرائیل برای ما بازی رایانه ای 
درســت کند و تروریست ها و 

قاتلان را به شکل مسلمان و ناجیان را به شکل غربی نشان دهد؟!

 با توجه به روند نامناسب فعلی در ارتباط خویشاوندی 
جامعۀ ایرانی، راه های بلند مدت و کوتاه مدت برون رفت از 

این وضعیت راچه می دانید؟
بعضی از کارها در دست دولت اســت، نه ما؛ یعنی دولت و نهادهای 
فرهنگی و سازمان های فعال باید دراین زمینه کار کنند. اول اینکه باید 
امتیازات و محاسن روابط خویشــاوندی را با زبان سریال، فیلم، شعر، 
هنر و ادبیات بیان کنند. دوم اینکه ســریال ها و فیلم هایی بسازند که 
در آن ها، روابط خویشاوندی الگوی دیگران قرار بگیرد. سوم اینکه با 
آموزش، ابزار رفاهی جایگزین را برای جوانان فراهم کرده و آموزش را 
از بچه ها شروع کنند. برای اصلاح نسل هنوز دیر نشده است؛ اما چند 
سال دیگر نسلی وارد جامعه می شود که ما نمی توانیم هیچ قدمی برای 
آن برداریم. آموزش، الگو ســازی، ایجاد زمینه های فکری و عاطفی 

برای مردم درخصوص تکریم خویشاوندی مهم ترین وظیفۀ ماست. 

ما سبک زندگی غربی را 
انتخاب کرده ایم و مدل 
خودرو و برِند لباسمان 
و رستورانی که در آن 
غذا می خوریم، ابزار 
تفاخر ما در جامعه شده 
است؛ یعنی نمی دانیم 
فلانی چند مقالۀ علمی 
دارد. فقط به این توجه 
می کنیم که خودرو 
و کت و شلوارش چه 
برِندی است. برِند گرایی 
که به صورت تب 
ویروسی در کشور ما 
افتاده است، به  همین 
نقصان در سبک زندگی 
برمی گردد



بررسی رابطة رسانه ها و شیوه های هنری با سبک زندگی 

مهمانیاصاحبخانه؟!
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هنر یا رسانه در نگاه نخست، ارتباط مســتقیمی با مبحث سبک زندگی ندارند 
و نمی توانند موضوعی برای این مبحث قرار گیرنــد؛ مگر از این جهت که فرهنگ و 
اندیشه معمولاً بر محملی از هنر و با ابزاری چون رسانه در طول زمان و در میان نسل ها و در 
عرض جغرافیا و در سرزمین ها و میان مردمان مختلف، می چرخند و از این سو به آن سو و از این 

منزل به آن منزل، خانه می گزینند. 
یعنی شکل گیری و رشد و رکود سبک زندگی و انتقال آن در میان افراد و ملت ها به وسیلۀ شیوه ها و جلوه های 

هنری و رسانه های مختلف در هر عصر صورت گرفته و می گیرد.
اما مسئله  به همین جا ختم نمی شود. در کنار این کارکرد هنر و رسانه، با نگاهی تخصصی تر و دقیق تر، خصوصاً در دهه های 
اخیر که رسانه فصلی جدید را در تاریخ بشر گشوده و زندگی انسان ها را ورق زده است، رسانه و نیز هنر که گویی بر 
پیکر رســانه روح می دمد و آن را زنده و پویا نگه می دارد، ارتباط دیگری با سبک زندگی پیدا می کنند. در عصر 
حاضر، هنر و رسانه تنها ابزاری برای انتقال ســبک زندگی از جامعه ای به جامعۀ دیگر نیستند، بلکه خود 
دارای خصوصیات سبک ساز و حامل سبک خاصی از زندگی هستند و صرف وجود و حضور و تکامل 
یک رســانه، صرف  نظر از اینکه در حال انتقال چه پیامی و از چه کسی و به چه کسی است، 
زندگی فرستنده و گیرندۀ پیام را به شــکلی که در نهاد تکنولوژیک و »تخنه«گون خود 

نهفته است، بازسازی و مهندسی می کند.
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تاکنون پژوهشگران در چارچوب موضوعات متفاوتی همچون دین، فناوری و 
رسانه، فرهنگ، اجتماع، اقتصاد، جمعیت و سیاست، در قالب دست نوشته ها و 
مقالات منسجم و پراکنده، به موضوع سبک زندگی پرداخته اند. هرچند تلاش 
ایشان توانسته است در موضوعات مرتبط، فضا را برای آشنایی و تفکر بیشتر 
دربارۀ این مبحث مهم، روشن کند، آنچه شاید کمتر بدان توجه و شناخته شده 
است »ارتباط سبک  زندگی با معماری اســلامی« است که می باید از منظر 

مسئله ای پراهمیت و کاربردی در نظام زندگی بشری بدان پرداخت. 
پرسش اصلی  مطرح در این مقاله این است: که اساساً چه ارتباطی بین معماری 
اسلامی و سبک زندگی وجود دارد؟ در ادامه تلاش می شــود تا در کنار این 
پرسش اصلی، به پرسش هایی دیگر حاوی مضامین زیر نیز در حد وسع و نیاز 
این مقاله پرداخته شود: »تعریف، ویژگی ها و عوامل مؤثر بر سبک زندگی«، 
»دیدگاه دینی و اجتماعی دربارۀ سبک زندگی«، »تعریف، ویژگی ها و عوامل 
مؤثر بر معماری اسلامی«، »دیدگاه دینی و اجتماعی دربارۀ مقولۀ ساختمان 
و معماری اسلامی«، »مســئلۀ زیبایی و کاربرد در دایرۀ فرهنگ اسلامی« و 

»چگونگی بومی سازی با نظر به دورۀ معاصر«. 

۱. دربارۀ ساختمان و معماری
در فهم عموم، ساختمان مجموعه ای از مصالح و امکانات به هم پیوسته است که 
با هدف محافظت در برابر ناملایمتی های طبیعت همچون گرما، سرما، باران، 
برف، توفان و... بنا شده است تا انسان بتواند از آرامش زندگی خود در مواجهه با 
این رویدادها محافظت کند. بنابراین حداقلِ نیاز به ساختمان، جنبۀ کاربردی 
آن است تا هر انسان عاقلی برحســب ضرورت  برای ایجاد آن اقدام کند. اما 
ازآنجاکه آدمی به طور فطری به زیبایی اهمیت می دهد، مقولۀ زیبایی نیز به 
جنبۀ کاربرد افزوده می شود تا بتوان از »معماری« نام برد و نه از »ساختمان« یا 
»ساختمان سازی«. این دو مقوله، یعنی کاربرد و زیبایی در همۀ آثار هنری ادوار 
تاریخ و پراکندگی جغرافیایی مشــاهده می شود، چنان که »تخنه«1 در یونان 

باستان گواه این مدعاست. 
 

۲. روح حاکم بر هنر و معماری اسلامی 
پیش از پرداختن به هنر و معماری اسلامی، ضروری 
است اسلام و جنبه های بسیار مهم  آن، یعنی شریعت 
و طریقت و حقیقت را در حد نیاز این مبحث بشناسیم. 
شریعت، رابطۀ میان خدا و فرد و جامعه را مدنظر دارد؛ 
به این معنا که اعَمال انسان در قالب های فردی و جمعی 
و عبادی براســاس آن تنظیم می شــود. این بخش، 
صورت زندگی هر انسان مسلمان، مشتمل بر هنجارها، 
ناهنجاری ها، بایدها و نبایدهای زندگی در نیل به حیات 
طیبه اســت که قاعدتاً باید برای دوری از شــقاوت و 
رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی به انجام آن ها همّت 
گمارد. اما در پسِ این صورت، سیرتی نهفته است که 

همانا حقیقت است و معنای همۀ اعَمالی است که فرد در ارتباط با خود و دیگران 
و خداوند به انجام می رساند. این در حالی است که به طور معمول، تنها آن هایی 
که اهل تفکر و اندیشه هستند، به دنبال معنا گشــته و در مسیر طریقت گام 
برمی دارند تا به آن حقیقت و معنای ناب دست یابند. این عده همان هایی اند که 
ایشان را اهل شناخت یا »معرفت« می خوانند و مابقی که بسیارند، کسانی اند که 
قرآن کریم دربارۀ آن ها از تعابیری همچون »اکثرهم لایعقلون« بهره می گیرد و 

»افلا یتفکرون« را وسیلۀ تذکر و انذار ایشان قرار می دهد.
با این مقدمه می توان گفت مســئلۀ آفرینش و فعالیت هــای هنری، نه در 
دستورالعمل های شریعت که در روح حاکم بر شــناخت صفات الهی و مقام 
»حقیقت« جست وجو می شود؛ چراکه »آفرینشگری« به عنوان یکی از صفات 
خداوند متعال در زمرۀ اسما و صفات، همان مقام حقیقت معنوی است. بنابراین 
منشأ هنر اسلامی را باید در حقایق درونی قرآن جست وجو کرد که حقایق اصلی 
عالم هستی و حقیقت معنوی ذات نبوی نیز هست و »برکت محمدیه« از آن 
نشئت می گیرد. قرآن اصل توحید را بازگو می کند و حضرت محمد)ص( تجلیّ 

این وحدت در کثرت است و شاهد این وحدت در میان خلقت، خداوند است.
به بیانی دیگر، عرفان و معنویت ناب اسلامی زمانی حادث می شود که شخص از 
دایرۀ شریعت گام فراتر نهد و در طلب حقیقت رهسپار شود. این همان نقطه ای 

است که هنر اسلامی، به معنای اصیل آن، خوش می درخشد.2

۳. از ویژگی های معماری اسلامی 
۱.۳. نمایش توحید 

 از ویژگی های مهم معماری اســلامی که در انواع هنر اسلامی هم مشاهده 
می شــود، »توحیدگرایی« بوده و هســت. توحید، اســاس اســلام و دیگر 
ادیان ابراهیمی اســت و دیگر اصول دین ریشــه در همین اصل دارد. کلمۀ 
»لااله الا الله« مطابق حدیث »سلســله الذهب« از امام هشــتم شــیعیان، 
علی بن موسی الرضا)ع(، همان دژ محکمی است که خداوند متعال ورود به آن را 
مساوی خروج از آتش دوزخ معرفی کرده است.3 با این 
توضیح، نمایش آن در معماری اسلامی، اهمیت فراوانی 
دارد. هر یک از عناصر موجود در معماری اســلامی، 
قصد دارد با استفاده از شکل و رنگ و فضا، توجه ما را به 

آسمان و فضایی غیرمادی معطوف سازد. 
۲.۳. توجه هم زمان به کاربرد و زیبایی 

از موضوعات مهمی که در سراســر تعالیم اسلامی با 
آن مواجهیم، »پرهیز از بیهودگی« است. این مفهوم 
در قرآن کریم هم به طور مستقیم و غیرمستقیم آمده 
است. خداوند این مســئله را در آفرینش مثال می زند 
و می فرماید: »ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا 
عذاب النار«.4 این مهم در معماری اســلامی به این 
معناست که هرچه جزء ضروریات و الزامات ساخت بنا 
محسوب نمی شود، لزومی ندارد معمار آن را در ساخت 

لزوم بازگشت به زندگی مطلوب با احیای معماری اسلامی

علیرضا کریمی
کارشناس ارشد
 پژوهش هنر

ساختمان سبک زندگی

معماری اســلامی، 
در ســاخت  چــه 
مســجد و چــه در 
ساخت منزل، تلاش می کند 
تا اگر هم از بعُد زیبایی به 
تزئینات دست می زند، این 
تزئینات به درونِ بنا گرایش 
داشته باشد و مخاطب را 
به درون هدایت کند. شاید 
ناشی از تعالیم اسلام باشد 
که همواره اهمیت درون از 

بیرون بیشتر بوده است 
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ساختمان لحاظ کند. این موضوع به نوعی برابر است با »پرهیز از اسراف« که 
این پرهیز در تعالیم اسلامی ارزشمند شمرده شده است. ازسوی دیگر، اسلام 
مبلغ همۀ ارکان زیبایی در زندگی بشر نیز هست؛ چراکه این حس زیباپسندی 
ریشه در ذات خداوند متعال داشته و به واسطۀ خلافت آدمی به طور فطری به 
وی رسیده است )انّ الله جمیل و یحبّ الجمال(. این حس زیبایی دقیقاً جایی به 
ایفای نقش می پردازد که قرار است مسئله ای به  نام »ساختمان« به »معماری« 
بدل شود و سازه ای که تنها الزامات را پاسخ گوســت، این بار پاسخ گوی نیاز 
دیگری به  نام »زیباجویی« نیز باشد. هم زمانی دو مقولۀ کاربرد و زیبایی چنان 
است که در هنر تمدن  اسلامی، به ندرت کسی می تواند خللی در آن وارد کند؛ 
زیرا هنرمند مسلمان در سایۀ حکومت اسلامی، هنر فاخر خود را وقف خانه ای 
می کند که این بار نه به صاحبان ثروت و قدرت، بلکه به خداوند متعال تعلق 
دارد؛ یعنی مسجد. بنابراین در مرتبه ای نازل تر، یعنی در احداث ابنیۀ غیرمذهبی، 

همچون بازار یا منازل نیز این دو عاملِ مؤثر به چشم می آید.5 
۳.۳. درون گرایی 

معماری اسلامی چه در ساخت مسجد و چه در ساخت منزل، تلاش می کند تا 
اگر هم از بعُد زیبایی، دست به تزئینات می زند، این تزئینات به درونِ بنا گرایش 
داشته باشد و مخاطب را به درون هدایت کند. شاید ناشی از تعالیم اسلام باشد 
که همواره اهمیت درون از بیرون بیشتر بوده است؛ چنان که دربارۀ انسان نیز 
همین صادق است. بنابراین در رویارویی با آثار معماری اسلامی، آنچه در درون 

خودنمایی می کند، هیچ گاه در بیرون به نمایش درنمی آید.6 
۴.۳. سلسله مراتب 

مفهومی که ممکن است در فرهنگ های متفاوت هم وجود داشته باشد و در 
اینجا، اسلام بسیار آن را تأیید و بر آن تأکید کرده، حجابی است که بر سازه های 
معماری افتاده است. بیننده در نگاه نخست، به بطن بنا و مرکز آن و به عبارتی 
به حرم خانه، نه دید دارد و نه دسترســی. این نکته در اقسام بناهای مذهبی و 
غیرمذهبی موجود است و آن را »سلسله مراتب محرمیت« می نامند؛ مؤلفه ای 
که به افراد اجازۀ ورود مستقیم به قلب بنا را نمی دهد. هرکس بخواهد به بنایی 
وارد شود، باید از هشتی ها7 و دالان هایی عبور کند تا به حیاط و صحن وارد شود 
و سپس بتواند با اذن به حریم خانه درآید. این مهم در مسجد، با طهارت )وضو( 
در آب حوضِ میانۀ صحن میسر می شود. بنابراین عباراتی مانند »اندرونی« و 

»بیرونی« برای تفکیک فضا به وجود می آید.

۴. دربارۀ سبک زندگی
به ظاهر آنچه در تعریف ســبک زندگی آورده اند، شیوه های زیست انسان در 
جغرافیایی مشخص و متأثر از فرهنگی خاص اســت که هر فرد یا گروهی 
برای زندگی خود در بازۀ زمانی موقت یا دائــم برمی گزیند. با این تعریف، در 
نقاط مختلف جهان باید سبک های متنوعی وجود داشته باشد. البته در برخی 
قاموس ها، این عبارت مســاوی نوعی مرام و مسلک نیز معرفی می شود که 

ممکن است مرزهای جغرافیایی را نیز درنوردد. بسیاری 
از الگوهای رایج در قالب مُدگرایی جوامع یا بسیاری از 
سبک های موجود در انتخاب پوشاک و مسکن و خوراک 
از این دست هستند.  این موضوع در فرهنگ اسلامی، 
نه به عنوان مسئله ای موقت، بلکه به صورت مسئله ای 
دائمی مطرح می شود؛ یعنی هر فرد با توجه  به تعالیم دین 
و آموزه های آن، مسیر زندگی را انتخاب و براساس آن 
عمل می کند. باید افزود که بخشــی از این آموزه ها در 
طی ادوار زمانی، ثابت و در بخشــی با اقتضائات زمانه 
تغییر می کند. با افول تمدن اسلامی طی سده های اخیر، 
از پایان عصر صفوی تا پایان دوران پهلوی، و با هجوم 
فرهنگ بیگانه در روند جهانی سازی و تخریب انقلاب 
اسلامی از درون، به عنوان بهترین راهبرد منتخب غرب 
در مواجهه با گسترش مرزهای حاکمیت اسلام،سبک 

زندگی در ایران، گرایش زیادی به الگوهای غربی پیدا کرده اســت.  امروزه، 
سبک زندگی یکی از دغدغه های مهم  مسئولان جامعۀ اسلامی شده است. 
اما نکتۀ مهم اینکه این مسئله تنها در قالب انتقاد و اعلام  نگرانی باقی مانده و 
کمتر شاهد پیشنهادهای سازنده و اقدامات علمی کارساز در این  زمینه هستیم. 

۵. ارتباط معماری اسلامی و سبک زندگی
بی تردید ارتباط موضوع سبک زندگی با معماری اسلامی، در اقسام معماری، 
اعم از معماری مسکن، معماری محل کار، معماری محل عبادت و معماری 
اماکن عمومی بروز می یابد. همۀ موارد مذکور با موضوع این نوشــته مرتبط 
هستند؛ لذا سعی می شــود با توجه  به محدودیت حجم مقاله و میزان بضاعت 

به آن ها پرداخته شود.
۱.۵. مسکن 

از ارکان مهم سبک زندگی در اسلام، انتخاب خانه و مسکن است. در آغاز باید 
یادآور شویم که مراد از مسکن، محلی است که انسان به همراه خانواده اش در 
آن اسِکان یافته و تنها محل نازل شدن )منزل( نیست، بلکه محلی است که 
انسان با قرارگیری در آن، به آرامشِ پس از رنجوری های بیرون از آن، دست 
یابد و صدالبته که بخشی از این آرامش به هم نشینی با همسر و اعضای خانواده 
و بخشی به استقرار در فضای دل چسب و تسکین دهندۀ معمارانه مربوط است.

 ازاین روست که امام هشتم شیعیان، علی بن موسی الرضا)ع( در حدیثی، سعادت 
مرد مؤمن را در خانۀ فراخ و نیکو دانسته اند و پیش تر، پیامبر گرامی اسلام)ص( 
همین مطلب را متذکر شده اند. قرآن کریم در جایگاه های گوناگون، بارها به 
»بیت« اشاره کرده است. جایی، از خانۀ بهشتی به عنوان نعمتی برای وارستگان 
سخن می گوید، با این عبارت: »قصرهایی که از زیر آن نهرها جاری است.«8 
در جایی فرمان ساخت خانه را به زنبور عسل صادر می کند.9 در جایی با معرفی 
الگویی با قابلیت فراگیرشدن، اهل خانه را از هر ناپاکی و رِجس، مبرّا می داند.10 
در جایی مشاهدۀ خانه ای را که پیش تر، به کافرانی تعلق داشته است که امروز 
از حیات محروم اند، دستمایۀ عبرت معرفی می کند.11 در جای دیگر، از منزلت و 
شأن خانه سخن می گوید؛ آنجاکه در آن، نام و یاد خدا برقرار است و خدا به این 
وسیله، آن خانه را بلندپایه و رفیع معرفی می فرماید.12 سرآمدِ همۀ بیوت هم 

»بیت الله الحرام« یا خانۀ خدا قلمداد می شود. 
اگر صریح سخن بگوییم و دنیای معاصری را هدف قرار دهیم که تقریباً خبری 
از الگوهای آرمانی در آن نیســت و بعضاً باید در آن، بــرای بی خانمانی چاره  
اندیشید، این پرسش مطرح می شود که عصر امروز با همۀ اقتضائاتش چگونه 
می تواند برای انسان مسلمان، این نیاز فطری را رفع کند. البته به شکلی که اولًا 
برآورندۀ نیازهای کاربردی و ثانیاً برآورندۀ نیاز زیبایی شناسانۀ او باشد. اساساً 
محل زندگی مسلمان، بنابه آموزه های اسلامی، تا چه میزان با اوضاع فعلی 
مطابقت دارد؟ وضعیت امروز زندگی شهروندان مسلمان در بسیاری بخش ها، 
با روح حاکم بر معماری اسلامی تطابق ندارد. این موضوع در رعایت نکردن 
سلســله مراتب محرمیت ابنیۀ فعلــی به خوبی دیده 
می شود. برای نمونه، در معماری گذشتۀ خانۀ ایرانی، 
حریم خانه در نگاه نخست، با استفاده از سازه های حایل، 
محجوب و محفوظ می شــد؛ حال آنکه در خانه های 
امروزی، با گشوده شــدن درِ ورودی، تا انتهایی ترین 
نقطۀ آن یا حداقل بخش مهم آن را می توان  مشاهده 
کرد. این وضعیت، مسئله ای نیست که باتوجه به فرهنگِ 
پوشش و محرمیت، بتوان از کنار آن به سادگی گذشت.  
بخش مهمی از سبک زندگی اسلامی، مصرف بهینۀ 
طبیعت خدادادی اســت. معماری کنونــی متکی بر 
انرژی های طبیعی رو به پایان است. حال آنکه معماری 
ایرانی اسلامی در الگوهای موفق خود به نسبت بوم و 
جغرافیا و بدون تکیه به هیچ کــدام از انرژی های رایج 
و البته ارزان قیمــت فعلی، نیازهای خــود را برآورده 

مفهومــی که ممکن 
است در فرهنگ های 
متفــاوت هم وجود 
داشــته باشــد و در اینجا، 
اسلام بســیار آن را تأیید و 
بر آن تأکید کرده، حجابی 
اســت که بــر ســازه های 
معماری افتاده است. بیننده 
در نگاه نخست، به بطن بنا 
و مرکــز آن و به عبارتی به 
حرم خانه، نه دید دارد و نه 

دسترسی
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می ساخته است.  درون گرایی معماری گذشته، جای خود را به تجمل بیرون و 
درون داده که در بسیاری اوقات از مظاهر تجمل گرایی است. طرز قرارگیری 
عناصر تشکیل دهندۀ هر خانه، در الگوهای امروزی، بیشتر، مطابق فرهنگ 
غیربومی است. این را می توان از محل قرار گیری و شکل مطبخ یا آشپزخانه، 
سرویس های بهداشتی و سالن های پذیرایی در آپارتمان های کنونی دریافت.

 ۲.۵. محل کار  
از بخش های مهمی که هر فرد مســلمان هر روزه با آن سروکار دارد، محل 
کاری است که روزانه به آن آمدوشد می کند. این مبحث را با ذکر مثال بازار در 
دنیای گذشته ادامه می دهیم تا به مشابه آن در دنیای امروز برسیم. در گذشته، 
نوع احداث بازار به عنوان اصلی ترین مرکز دادوستد و بازرگانی و اشتغال طوری 
بوده است که مسجد در مجاورت آن باشد. این هم جواری باعث می شد تا هم 
کسبه و هم مشــتریان، فعالیت های اقتصادی خود را در  موازات با این نهاد 
دینی ببینند. بسته شدن دکّان ها حین »نماز روزانه« و تعامل مستمر با علما و 
فضلای دین موجب می شد تا فرایض دینی همچون خمس و زکات و انفاق، 
در دستور کار اجتماع انسانی قرار گیرد. در شهرهای امروز، مسجدِ باشکوه 
کنار بازار، جای خود را به نمازخانه ای حقیر در زیرزمین نمورِ برجی تجاری 
داده است که در آن اغلب، از نماز جماعت و عالم پیش نماز هم خبری نیست. 
در اینجا، چطور نباید انتظار داشت که ایمان و عمل به تعالیم دینی، برحسب 
طبع فراموش کارانۀ انسان نسیان کار، دستخوش تغییر نشود و رذیلت هایی 

همچون ربا و غشِ در معامله به تدریج ارزش تلقی نشود.
۳.۵. محل عبادت

محل عبادت جامعۀ اسلامی که مسجد می خوانیمش، اولین نمود معماری در 
تمدن اسلامی است. تاریخ معماری سرزمین های اسلامی، از شرق تا غرب، 
بر این نکته گواهی می دهد. اسلام نیز بر ساخت آن، از طرح کار گرفته تا شیوۀ 
اجرا، تأکید و توجه ویژه ای داشته و دارد. از نخستین مسجد که »مسجد قبا« 
در نزدیکی مدینه النبی باشد تا پیشرفته ترین مساجد در دنیای امروز، ویژگی 
سادگی و زینت بخشی در کنار کاربرد و زیبایی حضور فعال داشته و دارد. با 
شکل گیری سبک های معماریِ قرون نخست اسلامی، تحت عنوان خراسانی 
تا اصفهانی، سنّت ساخت مساجد با درنظرگرفتن دو مسئلۀ کاربرد و زیبایی 
هم زمان دنبال شده است. البته، بنابه وسع و بضاعت هر منطقه و هر قوم، سهم 
این دو مؤلفه )کاربرد و زیبایی( متغیر بوده است. بااین حال، آنچه در تمامی 
آن ها، از ساده ترین تا مجلل ترین، دیده می شــود، نمایش توحید و شکوه و 

زیبایی است که در هر دوره ای تکرار می شده است. 
امروزه تحت تأثیر هجمۀ فرهنگ بیگانه و غلبۀ آن بر شیوۀ زندگی مسلمان 
امروز، محل عبادت در شهرسازی، در بسیاری مواقع، مرکزیت نداشته و جای 
خود را به نهادهای تجاری و اقتصادی و حکومتی داده است. بنابراین در عرصۀ 
شلوغ شهر که فضا به نوعی جیره بندی شده است، با غلبۀ معیار پول و اقتصاد 
بر جامعه، مسجد در کمترین فضا و فشرده ترین فضا تعریف و احداث می شود. 
نقش محوری مسجد درمقایسه با قبل کمرنگ تر  شده است.13 امروزه مساجد 
مانند آپارتمان ساخته شــده و هر یک از طبقات آن برای کاربری خاصی در 
نظر گرفته می شود. برای نمونه، از ساختمانی چهارطبقه، یک و نیم طبقۀ آن 
برای اقامۀ نماز و از دیگر طبقات برای کاربری هایی همچون خانۀ سرایدار، 
خانۀ پیش نماز، آشپزخانه، درمانگاه، مرکز مشاوره و هرچه هیئت امنای مسجد 

تشخیص دهد، استفاده می شود.
۴.۵. اماکن عمومی 

بخشی از فضای کاربردی اجتماع انسانی، فضاهای مشترکی است که از آن 
با  عنوان محل عمومی و اماکن عمومی یاد می شود. فضای تعلیم و تربیت، 
تفریح و ورزش در دنیای امروز و کاروان سرا و حمام و مدرسه در دنیای گذشته 
از این دست فضاهاست. شیوۀ معماری بناهای دوران گذشته، از حیث شکل 
و محتوا مطابق معیارهایی همچون درون گرایی و سلسله مراتب است که در 
بخش پیشین شرح داده شد. این معیارها در بخش زیادی از فضای عمومی 
شهری امروز دیده نمی شود. بخشــی از علت آن هم به تناقض موجود بین 

ماهیت مدرن و غربی برخی ســازه ها با فرهنگ بومی برمی گردد و بخشی 
به نداشــتن  تعریف از فضاهای نوین با مضامین فرهنگ اسلامی از سوی 

متخصصان داخلی. 

۶. ضرورت و چگونگی الگو سازی بومی
امروزه با اتکا بر دانش و میراث بومی و با نظر به اوضاع فعلی جهان و نیازهای 
روز، باید به تعریف الگوهایی جدید در عرصۀ معماری ساختمان دست یافت. 
اینکه باوجود بحث و بررســی های فراوان دربارۀ معماری نوین اسلامی و 
ســبک زندگی بومی، همچنان هیچ الگوی جدیدِ مبتنی بر فرهنگ داخلی 
نداریم، علل متنوعی دارد، ازجمله کم کاری صاحبان فن در تولید الگوهای 
بومی و با کمال تأسف،  عدم مطالبۀ جامعه به سبب تغییر فرهنگ. در بازگشت 
به خویشتن، در مسیر احیای الگوهایی بومی، بیشترین سهم را نه تودۀ جامعه، 
بلکه سیاست گذاران فرهنگی و صاحبان فن و اندیشه دارند. این قشر بیش از 
هر طبقه ای می باید در هم گرایی متخصصان و سرمایه گذاران تلاش کنند؛ 
زیرا از علل عمدۀ جداسازی معماران داخلی از الگوهای بیگانه، نبود الگوسازی 

ازسوی جامعۀ علمی است. 

پی نوشــت ها
Techne .1 در زبان یونان باستان، حاکی از مهارت برآمده از دست و ابزار است. این واژه ریشۀ 
واژۀ Technology است که در قرن هجدهم میلادی و پس از انقلاب اجتماعی و صنعتی 
 )Fine Arts( اروپا، به فناوری و مهارت مبتنی بر کاربرد، اطلاق می شود تا واژۀ هنرهای زیبا

بتواند در مسیری جداگانه فعالیت کند.
2. برگرفته از مقالۀ »ارتباط هنر و معنویت اسلامی« موجود در کتاب هنر و معنویت اسلامی، 

نوشتۀ سیدحسین نصر. 
3. حدیث سلسله الذهب را با مضمون »کلمه لااله الا الله حصنی فمن قالها دخل حصنی 
و من دخل حصنی امن من عذابــی« )بحارالانوار، 49/126(، در نیشــابور و هنگام ورود 
امام رضا)ع( در میان اهل علم و دانشمندان برتر آن روز از سوی آن حضرت نقل کرده اند. 
این حدیث در تواتر، به پیامبر اکرم)ص( و در آخر به عنوان حدیثی قدســی به ذات مقدس 

خداوند متعال برمی گردد.
4. آل عمران، 191.

5. ابنیۀ مذهبی در قالب هایی همچون مسجد و حمام )به سبب طهارت( و ابنیۀ غیرمذهبی 
در قالب  بناهایی همچون بازار و منازل و کاروان سرا درنظر گرفته شده است. این در حالی 
است که مسلمان و به تبع آن معمار مسلمان، در احداث ابنیۀ غیرمذهبی نیز حضور خداوند و 
مضامین دینی را مغفول نمی گذارد. چنان که بازار در کنار مسجد ساخته می شود تا اقتصاد در 

فعالیت های خویش به طور دائم به مرکز دینی، مسجد ، توجه داشته باشد.
6. در جای دیگر و مُنبعث از کلام وحی، جلال الدین محمد بلخی آورده است: 

ما درون را بنگریم و حال را
  نی برون را بنگریم و قال را

7. به ســازه ای در معماری گفته می شــود که در میانۀ دو فضای بیرون و درونِ بنا احداث 
می شود تا افراد را به طور غیرمستقیم به فضای داخلی هدایت کند. از این سازه ها، به عنوان 
حجاب و نشمین گاهِ کوتاه مدت اشــخاصی که قصد ورود به بنا را نداشــتند نیز استفاده 

می کردند.
8. اعَراف، 43؛ کهف، 31. 

9. نحل، 68. 
10. احزاب، 33. 

11. نمل، 52. 
12. نور، 36. 

13. این مطلب تنها برای جوامع در حال توســعۀ اسلامی که در شیوه و سبک زندگی تابع 
الگو های بیگانه هســتند، موضوعیت ندارد؛ بلکه در جامعۀ مسیحی که در گذشته، کلیسا 
را در قلب نظام شهرسازی خود جای می داده و امروزه در میان آسمان خراش ها تحقیرش 

می کند نیز صحّت دارد.
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زهرا چیذری
خبرنگار حوزه 

اجتماعی

گذاری بر آنچه تکنولوژی ارتباطات با جامعه ما کرده است
زلزلۀ تکنولوژیک بر پیکرۀ خانواده

هرچند بنا بود پیشرفت های علم وفناوری در خدمت بشر قرار گیرد، دیرزمانی است 
که بر انسان مسلط  شده و شــاهد آنیم که فناوری هایی همچون رایانه، اینترنت، 
تلفن همراه و شبکه های اجتماعی توانسته اند تمامی روابط انسانی و خانوادگی را 

تحت الشعاع خود قرار دهند.
خانواده پایه ای ترین رکن هر جامعه اســت؛ به گونه ای که ســلامت یا انحرافات 
اجتماعی به طور تام وتمام از سلامت یا انحراف ســاختار خانواده تأثیر می پذیرد. 
این در حالی اســت که امروزه، بسیاری از کارشناســان خانواده و جامعه شناسان 
درخصوصِ آســیب های نظام خانواده و شکل گیری گسســت میان اعضای این 
واحد اجتماعیِ زیربنایی هشــدار می دهند. عوامل متعددی در شــکل گیری این 
گسست مؤثرند که یکی از این عوامل بسیار مهم ، ابزارهای ساختۀ دست بشر در 
سایۀ پیشرفت علم وفناوری است. اینترنت، فضای مجازی،  تلفن همراه،  ماهواره 
و شبکه های اجتماعی آن چنان انسان را مســخّر خود کرده اند که روابط انسانی او 
با آدم های دوروبرش در حال رنگ باختن است. امروزه در تمام دنیا، صاحب نظران 
به دنبال راهکاری برای معقول کردن استفاده از این ابزارها هستند. سرعت پیشرفت 
فنا وری های نوین ارتباطی درمقایسه  با سرعت درک حساسیت و آسیب های آن ها 
و یافتن راهکاری برای استفادۀ بهینه و معقول از این امکاناتِ پیچیده، چندین برابر 

است.
فناوری های جدید، اعم از ماهواره و اینترنت و تلفن همراه، در کنار کارکردهای اصلی 
و تعریف شدۀ خود، کارکردهای سرگرم کننده و تفریحی نیز یافته اند. آسیب ها و تبعات 
منفی این فناوری ها از همین وجه آن ها آغاز می شود: جذابیت های این فضا موجب 
می شود تا افراد، هر روز بیشتر از دیروز، به آن ها متمایل شده و ساعت های بیشتری 
از وقتشان را برای حضور در فضای مجازی یا نشستن پای ماهواره و فعالیت های 
مجازی در شبکه های اجتماعی صرف کنند. ازسوی دیگر، بنابه تأکید متخصصان، 
این حضور افراطی، اعتیاد جدیدی را در هزارۀ سوم به جوامع انسانی وارد کرده است: 

 اعتیاد به فضای مجازی و بازی های رایانه  ای.
نخســتین اثر منفی فناوری های نوین ارتباطی در خانواده هــا، ایجاد تضاد و ارائۀ 
ارزش هایی متفاوت با ارزش ها و هنجارهایی است که تاکنون نهاد خانواده بر آن ها 
استوار بوده است. بر این اساس، روابط خانوادگی دچار چالش جدی می شود و اعضای 
خانواده بسته به و اکنش هایشان در برابر این تضادها، از یکدیگر فاصله می گیرند. 
رفته رفته اما، ارزش های نوین غربی جایگزین ارزش های اخلاقی و مذهبی خانواده 
می شــود. این فرایند آن چنان نرم و خزنده پیش می رود که کمتر کسی متوجه آن 
می شــود؛ اما آثار آن را در گسســت میان اعضای خانواده به روشنی می توان دید. 
نکتۀ حائز اهمیت در این  باره آن است که این فناوری ها محصول ما نیست، بلکه ما 
مصرف کنندۀ محصولاتی هستیم که غرب به ما عرضه کرده است. هر محصولی 
نیز فرهنگ خود را به همراه می آورد. با توســعۀ روزافزون استفاده از فنا وری های 
نوین ارتباطی، شاهد تغییرات جدید در ارزش ها و هنجارهای اجتماعی در جامعه 
و به خصوص در خانواده ها هستیم:  سبک زندگی جدیدی پیدا شده که در بسیاری 

مواقع، با سبک زندگی اصیل ایرانی اسلامی در تقابل است.
فناوری های نوین ارتباطی و  اطلاعاتی، افــراد و خانواده ها را در هر لحظه با حجم 
زیادی از اطلاعات آشــنا می کند ؛  اطلاعاتی که بخشی درست و بخشی نادرست 
است. اما به هرحال، این حجم زیاد اطلاعات، خانواده ها را با فرهنگ ها و الگوهای 
گوناگونی آشنا می کند. بخش مهمی از این فرهنگ ها و ارزش ها با سبک زندگی 
و ارزش هایی که اکنون به عنوان هنجارهای اجتماعی و فرهنگی و دینی ما مطرح 
است، به هیچ عنوان همخوانی ندارد. این وضعیت موجب می شود افرادی که ارزش ها 
و فرهنگ ایرانی اسلامی، آن گونه که باید و شاید، در آن ها نهادینه نشده است، در 
برابر فرهنگ القایی جدید دچار نوعی تضاد شوند. تکرار این تضادها و فقدان مرجعی 

برای پاسخ گویی به آن ها یا انفعال افراد برای جست وجوی پاسخ شبهاتی که در برابر 
فرهنگ و پارادایم های بیگانه در ذهنشان شکل می گیرد، درنهایت، فرد و خانواده 

را دچار بحران می کند.
بازی های رایانه ای و اینترنتی آنلاین و از  همه مهم تر، شبکه های اجتماعی، شکل 
جدیدی از روابط انســانی را معرفی می کنند: روابط مَجازی کــه در عمل، روابط 
اجتماعی واقعی را تحت تأثیر قرار می دهد. ازسوی دیگر، ویژگی های فضای مجازی 
برای کاربران این امکان را فراهم می آورد تا با هویتی جعلی دراین فضا حاضر شوند 

و همین، امکانِ  سوء  استفاده های متعدد را فراهم می آورد.
فناوری مدرن، رابطۀ افراد با یکدیگر و ارتباط کلامی و عاطفی اعضای خانواده را 
محدود می کند و در عوض، به فردگرایی پروبال می دهد. فردگرایی هم به نوبۀ خود، 
موجب تنهایی و احساس غیرمفید بودن می شود و ازسوی دیگر نیز به سردی روابط 
در فضای خانواده دامن می زند.  حضور طولانی مدت در فضای مجازی و عضویت 
در شبکه هایی نظیر فیسبوک،  وایبر،  لاین و فضاهایی ازاین دست، به  جای حضور در 
جمع های خانوادگی، اوقات فراغتی را هم که در جوامع صنعتی امروزی وجود دارد، 
پُر کرده و فرصت شکل گیری فضای گفت وگو و تعامل را در داخل خانواده کم و کمتر 
می کند. درعوض اما، دوستان مجازی که خیلی وقت ها هویتی مجعول دارند و چندان 
رفقای درخور  اعتمادی نیستند، جای اعضای خانواده و ارتباطات اجتماعی حقیقی را 
می گیرند. به همین علت، با گسترش این فناوری ها، شکاف میان اعضای خانواده را، از 
پدر و مادر گرفته تا فرزندان شاهد هستیم؛ شکافی که مانع می شود والدین و فرزندان 
رابطۀ عاطفی مناسبی با هم برقرار کنند. بنابراین آنان از نظر عاطفی ارضا نمی شوند.
بخش عمده ای از تضمین موفقیت در جامعۀ امروز به ارتباطات باز می گردد. افرادی 
در برقراری ارتباطاتِ مؤثر، موفق تر عمل می کنند کــه از همان دوران کودکی، 
فرایند اجتماعی شدن را به خوبی طی کرده باشند. چالش جدی فناوری های نوین 
ارتباطی برای کودکان و نوجوانان، محروم کردن آنان از فرایند اجتماعی شدن است. 
کودکان و نوجوانانی که اوقات فراغتشان را با حضور در فضای مجازی پُر می کنند 
و به این فضا اعتیاد پیدا می کنند، در عمل، افرادی گوشه  گیر و منزوی بار خواهند 
آمد که قدرت حضور در جامعه و برقراری ارتباطات حقیقی را نخواهند داشت. اغلبِ 
والدین، سواد و تسلط کافی بر فناوری های نوین ارتباطی ندارند. ازاین رو، همواره این 
خود پدرومادرها هستندکه با خرید تلفن همراه و تبلت برای کودک و نوجوان خود، 
 فرزندانشان را در دنیایی ترسناک به  نام »تنهایی« رها می کنند و خود به امور زندگی 
صنعتی امروز مشغول می شوند. این در حالی است که حضور کودکان و نوجوانان در 
فضای مجازی، باید با نظارت والدین باشد. در غیر این صورت، ممکن است کودک 
و نوجوان با اطلاعات و فضایی مواجه شود که به هیچ  وجه برای سن وسال او مناسب 

نیست و او را با چالش هایی نظیر بلوغ زودرس مواجه می کند.
بنابراین بــرای مقابله با آســیب ها و صدمات چنین فضاهایــی بهترین راهکار، 
آگاهی بخشی به خانواده ها و آموزش دادن قواعد این بازی به آنان است. درعین حال 
باید با کمک ابزار رسانه دربارۀ استفادۀ صحیح از چنین فضاهایی فرهنگ سازی شود، 
به گونه ای که درک کنیم هرگز ارتباطات اعضای فامیل و خانواده از مسیر شبکه های 
اجتماعی و ابزارهای فناوری اطلاعات جایگزین ارتباطات حقیقی نخواهد بود. دربارۀ 
کودکان و نوجوانان نیز والدین باید دقت کافی داشته باشند و تهیۀ تلفن  همراه و تبلت 
برای کودکان را کنار بگذارند یا استفادۀ کودک و نوجوان از این وسایل را به صورت 
هدفمند کنترل کنند. در این بین، مدارس نیز نقشی تعیین کننده دارند: هم به لحاظ 
آموزشی که می تواند با آموزش های معلمان و مربیان به بچه ها صورت گیرد و هم 
ازنظر آگاهی بخشی به والدین که می تواند در قالب ارتباط والدین و مدرسه انجام 
شود. بدیهی است، نسل امروز از حضور در فضای مجازی ناگزیر است؛ اما با آموزش 

می توان این حضور را تاحدی ایمن کرد.
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مجید علیزاده
متخصص 
فضای مجازی

بررسی روند تبدیل زندگی در شبکه های 
اجتماعی به زندگی حقیقی مردم

 زندگی حقیقی 
درفضای مجازی

نسل جدید رسانه ها 
براساس تعریف اندیشمندان و علمای رسانه، رسانه ها را به دو بخش 
»mass media«و »social media« دسته بندی می کنند؛ 
یعنی رسانه های جمعی و رســانه های اجتماعی. رسانه های جمعی 
رسانه های نســل قدیم هســتند که عبارت اند از: رادیو، تلویزیون 
و نشــریات، کتاب و مطبوعات و مجلات و امثــال آن ها.اینکه چرا 
اسم»mass« یا جمعی برایش در نظر گرفته شده به نظر می رسد به 
این دلیل باشد که مخاطب خاص و دسته بندی شده ای )به غیر از در 
رسانه هایی که خودشان به صورت پیش فرض مخاطب را دسته بندی 
کرده اند(وجود ندارد یا اساســاً امکان دســته بندی و انتخاب وجود 

نداشته است.
 به این معنا که امروز یک کانال عمومی و ملی نمی تواند برنامه هایش 
را خاص یک گروه سنی یا قشــر خاصی تهیه و تولید کند. هرجا هم 
که برنامه ها تخصیص خورده است، مثل شبکۀ چهار سیما که شبکۀ 
فرهیختگان است یا شبکۀ قرآن، نیاز عموم مردم را نتوانسته برآورده 
کند و چندان موفق نبوده است. لذا مخاطب رسانه های جمعی، عموم 

جامعه است. مسئلۀ مهمی که در مورد این رسانه ها وجود دارد، این 
است که مخاطب هیچ اختیاری دربارۀ زمانی که می خواهد از رسانه 

استفاده کند ندارد. 
از طرفی کنار هم قرار گرفتن دو گروه بزرگ فعالان حوزۀ »IT« و 
فعالان حوزۀ رسانه و جامعه شناسی و امثال آن، که می توانند مکمل 
این جریان باشند، منجر به شکل گیری رسانه های اجتماعی می شود. 
تعریف اجتماع در علوم اجتماعی، جمعی از افراد را شامل می شود که با 
هدف خاص، در مکان و زمان خاص گرد هم می آیند که البته ممکن 
است با هم هیچ نسبتی هم نداشته باشند و وقتی هدف برطرف شد، 

از آنجا پراکنده می شوند.
 مخاطب هرجایی که سرویس ها و رسانه های جدید به وجود آمده اند 
مراجعه می کند، نیــازش را مرتفع می کند و برمی گــردد. برهمین 
اساس، امروزه به سایت یا وبلاگ یا شبکه های اجتماعی نمی توان 

گفت رسانۀ جمعی.
 یک تفاوت ماهوی و مبنایی دیگر هم وجــود دارد وآن حوزۀ تولید 
وانتشار محتواســت. همان طور که مشخص اســت، حوزۀ تولید در 



زمستان 1393  صفـحه  197|  

رســانه های جمعی کاملًا هدف دار و سیاست گذاری شده و مبتنی بر 
وجود تحریریۀ منظم و مشخص است که معمولًا باید اهداف و اغراض 
یک فرد، گروه، جریان یا سازمان خاص راتأمین کند، اما وقتی وارد 
رسانه های اجتماعی می شویم، هر فرد یا اجتماعی می تواند با حداقل 
هزینه، دست به تولید و انتشار محتوا بزند و در کوتاه مدت، اهدافش 
را تغییر دهد، بدون آنکه به جایی پاســخ گو باشد و به تبع آن، مسائل 
حقوقی اش به حداقل می رسد. لذا با این تفاوت ها، رسانه های نسل 
جدید نحوۀ تولید و انتشــار، بهره برداری، مخاطب قرار دادن کاربر، 

بیننده، شنونده و خواننده را اساساً متحول کرده است.

عوامل شکل گیری رسانه های اجتماعی 
به طور کلی، سه عامل سبب شکل گیری رسانه های اجتماعی شده 
است. اول آنکه نیازهای نسل جدید در قرن جدید متفاوت شده است. 
لذا رسانه های جمعی نمی توانســته پاسخ گوی نیازهای قبلی باشد و 

رسانه های اجتماعی جایگزین آن شده است.
دوم هزینه ها و سازوکار تولید و انتشــار و به دست آوردن مخاطب، 
مشکلاتی را پیش روی رسانه های قبلی قرار داده که منجر به تولید 
رسانه های نوپدید شده است تا در اختیار مخاطب و تولیدکنندۀ خبر 

قرار بگیرند.
سوم اینکه امروزه در رسانه های اجتماعی، هم محدودیت رسانه های 
جمعی، مانند محدودیت راه انداختن شبکه، ارسال و دریافت سیگنال 
با دستگاه های خاص و هممحدودیت زبانی مرتفع شده است وهمه 

روی یک بستر با زبان های مختلف، فعالیت می کنند. 

فرهنگ سازی در فضای رسانه های جدید
در رســانه های جمعی، اولین چیزی کــه مخاطب بــا آن روبه رو 
می شود،جهت گیری سیاســی و فرهنگی )ایدئولوژیک( آن رسانه 
اســت. مثلًا وقتی مخاطب با یک روزنامه روبه رو می شــود، اولین 
سؤال پیش روی او این است که این روزنامه به چه جریان سیاسی و 
ایدئولوژیکی تعلق دارد. لذا اولین چیزی که به ذهن مخاطب می رسد 
القای فرهنگی آن رسانه است و سعی می کند براساس ذهنیتش، با 
آن القا مقابله کند. البته رسانه های جمعی و رسانه های اجتماعی در 

القا متفاوت هستند.
در مورد رسانه های جمعی، القا حرف اول را می زند یا حداقل مخاطب 
این طور فکر می کند. برای مثال، حدود یک دهه پیش، تعدادی شبکۀ 
ماهواره ای لس آنجلســی به راه افتادند وبه تحلیل فضای فرهنگی 
و سیاســی داخلی ایران پرداختند.آن ها از این فضا تحلیل درســتی 

نداشتند و مخاطب می فهمید که کاملًا از گردونۀ 
اطلاعات فرهنگی و سیاســی داخل کشور کنار 
هستند. این شبکه ها در کوتاه مدت مورد تمسخر 
قرار گرفتند و 95 درصــد از آن ها ظرف کمتر از 

یک سال تعطیل شدند.
 بعد از تعطیلی این شــبکه ها، شبکۀ بی بی سی 
فارسی و من و تو ایجاد می شود؛ یعنی رسانه های 
آمریکایی با هدف القا و نشر ارزش های خود، خطا 
در تحلیل های راهبردی خــود را اصلاح کردند 
ورسانه های جدیدی در رسانه های جمعی ایجاد 
نمودند. اما مخاطب در هر کشور با هر رویکردو 
زبانی، وقتی بی بی سی را می بیند، هرچند با آن 
اعتماد نسبی دارد، اما این نکته در گوشۀ ذهنش 

هست که این رسانه متعلق به کشور پادشاهی انگلیس با سابقۀ بیش 
از چهارصد سال استعمار است. 

در رســانه های اجتماعی، اساســاً القــا از بین مــی رود، چون هیچ 
 حزب، نهاد، گروه و دولتی به عنوان صاحب یا پشــتیبان آن، آشکارا 

وجود ندارد. 
بنابراین کاربر بــه آن اعتماد می کنــد و این در ضمیــر ناخودآگاه 
او اتفــاق می افتد. به عنوان مثال، فرصت رســانه ای کــه در اختیار 
شــبکۀ دولتی بی بی ســی قرار می گیــرد و فرصتی کــه در اختیار 
 هرکاربر در یوتیــوب به عنــوان تولیدکنندۀ ویدئو قــرار می گیرد

 برابر است. 
هردو یک کانال دارند، مخاطب جلب می کنند، نظرات مخاطبین را 

می گیرند و... 
در شبکه های اجتماعی، چون اساســاً تولید و انتشار محتوا در اختیار 
کاربران است، مسئلۀ القا میل به صفر می کند.بنابراین اگر قرار باشد 
حداقل فاعلیت و اراده را برای سرویس های اطلاعاتی و وزارت خارجه 
و دســتگاه های تبلیغی فرهنگی آمریکا قائل باشیم که صفحه ای، 
پروفایلی یا کانالی از شــبکه های اجتماعی را ایجاد کند، مسئلۀ القا 
به حداقل می رسد، اما پیام و محتواهمان است و فقط قالب آن تغییر 

کرده است.
در مورد رسانه های جمعی، جنس تعامل فرهنگی کاربر با رسانه های 
جمعی، القا )از طرف رســانه( و مقاومت )از طرف کاربر( اســت و در 
مورد رسانه های اجتماعی، برعکس اســت. هر فرهنگی که شکل 
بگیرد، کاربر احساس می کند این فرهنگ عام وغالب جامعه است؛نه 
مقاومتی وجود دارد و نــه القای فرهنگ با نســبت بالایی در جان 

مخاطب ریشه می کند.
بنابراین وقتی از رســانه های اجتماعی و ارتباطش با فرهنگ حرف 
می زنیم، از فضایی نوپدید سخن می گوییم که به پژوهش های جدید 

نیاز دارد تا نسبت آن با فرهنگ سازی مشخص شود. 
در ایــن زمینه، در ایــران فقیر هســتیم، ولی در دنیــا کار فراوانی 
انجام شده اســت. اگر کســی نســبت دین داری را با عضویت در 
فیســبوک بســنجد، ممکن اســت از جانــب برخــی نهادهای 
علمی مــورد هجمه قــرار بگیرد کــه چهارتباطی با هــم دارند؟! 
درصورتــی کــه غربی هــا کامــلًا روی تغییراتی که هر رســانۀ 
 اجتماعی روی فرهنــگ در حوزه های مختلف فعالیــت فرد دارد، 

پژوهش می کنند.

نقش رسانه های نوپدید در دیپلماسی عمومی 
سیاســت هایی که وزارت خارجۀ آمریکااز سال 
2000 در دستور کارش قرار داده این است که در 
حوزۀ دیپلماسی عمومی، از اینترنت برای ارتباط 
گرفتن با گروهی از جامعۀ کشور هدف، استفادۀ 
حداکثری کند. در حوزۀ دیپلماســی سنتی، اگر 
هر کدورت سیاســی رخ دهد، همۀ روابط تحت 
تأثیرقــرار می گیرد و چه با دولــت و چه با ملت 
کشورِ هدف، ارتباطات قطع می شود و این یک 
خلل بــزرگ در اهداف دیپلماســی عمومی آن 

کشور ایجاد می کند.
آمریکایی ها بررسی کردند که چگونه می توانند 
با مردم کشــورِ هدف حرف بزنند، بدون اینکه 
پاسخ گویی خاصی داشته باشند و این گفت وگو، 

مدیریــت  دیگــر 
عمومــی  افــکار 
مثل ســابق نیست. 
استعمار کهنه، استعمار نو 
واستعمار فرانو پشت سر 
گذاشته شــده و استعمار 
نســل جدیــد از جنــس 
اطلاعاتی ومدیریت اذهان 
وافکار اســت؛ یعنی همان 
چیزی که مشهور به جنگ 

نرم است.
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داوطلبانه از طرف مردم کشــور هدف هم انجام شــود. رسانه های 
اجتماعی بهترین وســیله هستند که در دســتور کار وزارت خارجۀ 
آمریکا قرار می گیرند و معاونین ارشد آن، نظارت بر شرکت های غول 
فناوری اطلاعات مثل گوگل و شــبکه های اجتماعی گوگل پلاس، 
بلاگر،فیسبوک و... را برعهده دارند. این ها اهداف دیپلماسی عمومی 

آمریکا را مدیریت می کنند وجلو می برند.
ملاحظــه گــزارش بودجه هــای وزارت امــور خارجــۀ آمریکا 
و »BBG« که شــورای مدیران رســانه ای آمریکاســت، نشان 
می دهد که گــردش مالــی رســانه های نوپدید با گــردش مالی 
رســانه های جمعــی، اختــلاف فاحشــی دارد. لذا حتــی از جنبۀ 
اقتصادی هم ســرمایه گذاری و اثر رســانه های نوپدید، فوق العاده 
بالاتر اســت و اعتمادی هم کــه آمریکایی ها بــه آن دارند، خیلی 
بیشــتر از رســانه های جمعی اســت.دیگر مدیریت افکار عمومی 
مثل سابق نیست. اســتعمار کهنه، اســتعمار نو واســتعمار فرانو، 
پشت سر گذاشــته شده و استعمار نســل جدید، از جنس اطلاعاتی 
 ومدیریت اذهان وافکار است؛ یعنی همان چیزی که مشهور به جنگ 

نرم است.

رسانه های نوین و سبک زندگی 
در رسانه های جمعی، رسانه داخل زندگی می آید، ولی در رسانه های 
 second(اجتماعی، زندگی وارد رسانه می شود. لذا تعبیر زندگی دوم
life(، جهان دوم و فضای دوم در مورد اینترنت)فضای سایبری( به 
کار می رود. رسانۀ جمعی بخشی از زندگی واقعی مردم است و فقط 

القائاتی می کند و برمی گردد و معلوم نیست چقدر موفق باشد. 
رسانۀ جمعی زمان دار اســت، در مکان های خاص اتفاق می افتد و 
اهداف و مخاطبین خاص دارد. اما در رســانه های اجتماعی این طور 
نیست وزندگی وارد رسانه های نوپدید می شود و همۀ اجزای زندگی 

از آن متأثر می شود.
وقتی کتاب، روزنامه، مجله و... را در دست می گیرید، تغییری در سبک 
زندگی شــما ایجاد نمی کند، اما همین قدم اولی که در رسانه های 
اجتماعی و نوپدید برمی دارید، نیاز به یک دســتگاه و گیرندۀ جدید 
دارید که بخشی از تفاخروچشم وهم چشمی را در زندگی افراد جامعه 

رقم می زند.
 هرکس لپ تاپ بهتری داشته باشد،سطح ســواد و طبقۀ اجتماعی 
بالاتــری دارد. این همــان مصرف زدگی اســت و رســانه چنین 

فرهنگ سازی کرده است.مثلا برای خرید آیفون 
نســل چهار و پنج از دو شب قبل، صف تشکیل 
می شــود و روز فروش کشــته می دهد. لذا این 
رســانه ها هم ازجنبۀ فرهنگی و اجتماعی و هم 

اقتصادی به سبک زندگی افراد ورود می کنند. 
وقتی جریــان محتوایی دریک مســئلۀ خاص 
شکل می گیرد، شما قدرت مخالفت با آن جریان 
اجتماعی را از دست می دهید. به طور مثال، وقتی 
وارد یک شبکۀ اجتماعی می شــوید، می بینید 
در مورد موضوعی خاص پســتی گذاشته شده 
است؛ پنجاه هزار نفر اعلام هواداری و پانصد نفر 
اعلام عدم هواداری کرده اند. لاجرم شما تهییج 
می شــوید که هواداری خود را اعلام کنید. این 
کاملًا یک فضای گلخانه ای و القای پنهان است. 
رسانه های اجتماعی با القای پنهان،تمامی اجزای 

فرهنگی واجتماعی را دچار دگرگونی می کنند و در نهایت، جهان بینی 
را در یک بازۀ زمانی هدف گذاری شده از سوی کاربر یا صاحب رسانۀ 
اجتماعی، تغییر می دهند، بی آنکه مخاطب متوجه شود، چون خودش 
جزئی از آن است و در ایجاد آن خود را فعال می داند و با تمام وجود از 
آن دفاع می کند. اما در مورد رسانۀ جمعی معمولًانگاه انتقادی وجود 
داردو اگر کســی از آن دفاع کند، به هواداری ازجناح یا دولت حاکم 

متهم می شود.

رسانه های جدید و تعارض فرهنگ ها 
تغییرات به دو شــکل انجــام می شــود: یکی برنامه ریزی شــده 
و دیگــری تغییراتی کــه به نوعــی اجبــاری هســتند. در مورد 
نخســت،دولت ها در برنامه های کوتاه مدت یا بلندمدت می خواهند 
جامعه را از نقطــۀ موجود به نقطۀ مطلوبشــان برســانند. این کار 
راهبردهــا و برنامه ریزی های خــاص خود را می طلبــد. لذا تمامی 
شــاخصه هایی که می تواند در تغییرات مؤثر باشــد، در حوزه های 
 فرهنگی، سیاســی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتــی مورد ملاحظه

 قرار می گیرد.
اما تغییراتی که رسانه های نوپدید و شیوۀ جدید ادارۀ هرکشور اقتضا 
می کند،مبتنی بر سیاست های آمریکا در دیپلماسی عمومی وجنس 

این تغییرات اجباری است. 
این یک جریان فرهنگی، سیاســی یا اجتماعی اســت کــه تماماً 
ختم می شــود به جریانی که مورد حمایت ارزش هــای آمریکایی 
و وزارت خارجۀ آمریکاســت. ایــن جریان به نوعی بــا عرف ها و 
قوانین کشــورهدف معارضــت دارد یا خارج از آن اســت.از طرفی 
رســانه های اجتماعــی روی کاســتی های اجرایــی هر کشــور 
دســت می گذارد و این فرصــت را در اختیار افراد داخــل و خارج از 
 هرکشــور قرار می دهد که با یک پوشش مناســب، به بزرگ نمایی 

موضوعات بپردازند. 
به عنوان مثال، چندی پیش جریانی شکل گرفت که حجاب اختیاری 
را دربرابر حجــاب اجباری قرار می داد. البتــه در ایران اصل حجاب 
قانونی و شرعی است، اما انتخاب نوع، رنگ،پوشش و جنس حجاب 
و تطبیقش براســاس مکان وزمان تقریباً آزاد است. اما جریان هایی 
در تلاش اند وانمود کنند که مخالفت با حجاب از داخل کشورایجاد 

شده است. 
این ها در کوتاه مــدت میزانی از همراهــی کاذب را ایجاد می کنند. 
مثلًا در بازۀ زمانی یک ساله، یک میلیون نفر با 
حجاب اجباری اعلام مخالفت کنند. براســاس 
قواعد دموکراسی و در فضای حقیقی اگر تعداد 
مخالفین بیشتراز موافقین باشد، کشور براساس 
نوع نگاه آن جمعیتِ افــزون، عمل می کند. اما 
براســاس روندی که در رســانه های اجتماعی 
اتفاق افتاده اســت، آن یک میلیون نفر  نمایندۀ 
نود درصد جامعــه معرفی می شــوند. در حالی 
که یک میلیون نفر، کمی بیــش از یک درصد 
جامعه هستند. این چیزی اســت که هم ذهن 
کاربر رامی تواند مهندسی کند، هم ذهن کسانی 
که خارج از فضای شبکه های اجتماعی حضور 
دارند و دســتگاه حاکمه رادر برنامه ریزی حوزۀ 
قانون گذاری، اجرایی وقضاییــه، دچار اختلال 

می کند.

ی  نه هــــا ســــا ر
اجتماعی بــا القای 
پنهان، تمامی اجزای 
فرهنگی و اجتماعی را دچار 
دگرگونــی می کننــد و در 
نهایت، جهان بینی را در یک 
بازۀ زمانی هدف گذاری شده 
تغییر می دهنــد، بی آنکه 
مخاطب متوجه شود. چون 
خودش جزئی از آن است و 
در ایجاد آن خــود را فعال 
می داند و با تمــام وجود از 

آن دفاع می کند.
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رســـــــانه های 
نوپدیـــــــد بــا 
سبــــــک جدید 
فعالیت شــــان، دو چیز 
را تغییــر می دهند: یکی 
جهان بینــی و دیگــری 
وقتــی  ایدئولــوژی. 
تغییــرات می خواهــد 
اتفــاق بیفتــد، فضای 
جدیــد شــکل می گیرد 
و مخاطب در یــک بازۀ 
زمانــی، از یــک حــوزۀ 
ایدئولوژیک و گفتمانی و 
جهان بینی به یک حوزۀ 

دیگر منتقل می شود.

در کشور ما برخی از مسئولین،کاربرها، نهادها، خانواده ها و... از این 
تغییرات اجباری متأثر می شــوند و بعضی متأثر نمی شوند و بیدارند.
برخی حاکمیت ها در قبال تغییرات برنامه ریزی شده یا سیاست های 
اعلانی می توانند واکنش نشان دهند و فعالانه عمل کنند، اما درقبال 
تغییرات اجباری که در رسانه های نوپدید و در فضای مجازی اتفاق 
می افتد، فاعلیت و اراده ازآن ها خلع می شود.اگرخودآگاهی و آگاهی 
نسبت به این برنامه هانداشته باشــند، طبیعتاً نمی توانند با آن مقابله 

کنند. 
نکتــۀ جالب اینجاســت کــه وقتی تغییــرات شــکل گرفت ودر 
جامعه بــه منصۀ ظهور رســید، هیئت حاکمه متوجه می شــود. لذا 
دولتمــردان که دچار غافل گیری شــده اند، یــا واکنش های دفعی 
غیربرنامه ریزی شــده انجام می دهنــد که اثر معکــوس می دهد 
 یا دچــار انفعال می شــوند که در هردوصــورت، به نفــع تغییرات

 اجباری است.
اسم این روند همان جنگ نرم، کودتای مخملی، براندازی و استحاله 
است. در تهاجم با رســانه های قدیم، مهاجم مشــهود بود. وقتی از 
تهاجم فرهنگی سخن می گفتیم، شبکۀ بی بی سی که شبکۀ دولت 
انگلستان است،شــاهد مثال بود، ولی امروز وقتی درمورد فیسبوک 
حرف می زنیم، فیسبوک هویتی غیراز کاربرانش ندارد، اما کاربرانش 

بدون آنکه متوجه شوند، در مسیر اهداف آمریکا حرکت می کنند.
 البته این بدان معنا نیست که همه چیز تحت مدیریت آمریکا انجام 
می شود. اما آن ها بســتر را فراهم می کنند و از توان خودِ افرادِ کشورِ 

هدف، استفاده می  نمایند.

زیست جهان مجازی 
رســانه های نوپدید با ســبک جدید فعالیت شــان، دو چیز را تغییر 
می دهند:یکی جهان بینــی و دوم ایدئولوژی. در هنــگام تغییرات، 
فضای جدید شــکل می گیرد ومخاطب در یک بــازۀ زمانی، از یک 
حوزۀ ایدئولوژیک وگفتمانی و جهان بینــی به حوزۀ دیگری منتقل 
می شود. یعنی مسلمان است، اما سکولار فکر می کند. مؤمن و شیعی 
است، اما برخی شبهات و اشکالات را هم در حوزۀ اعتقادی خودش 

پذیرفته است.
 بعد از مدتی که فرد در رسانه های نوپدید فعالیت می کند، چون خود 

کاربران تولیدکننده و انتشــاردهنده اند، نظرات 
آنان روی نگاه فرهنگی، سیاســی، اجتماعی و 
اقتصادی فرد اثر می گذارد و آن را تغییر می دهد.

پیش از این، در رسانه های جمعی، صاحب رسانه 
القا را برنامه ریزی می کرده و توسط رسانه انجام 
می داده است و تقریباً هیچ گاه خود مورد القا قرار 
نمی گرفته اســت، چون هیچ گاه بستر شنیدن 
نظر مخاطب برای صاحب رســانه فراهم نبوده 
واگرهم می شــنیده، برایش اهمیتی نداشته واز 
کنارش می گذشته است. اما امروز در رسانه های 
اجتماعــی، صاحب رســانه اگر براســاس نظر 
مخاطبانش عمل نکند،آن ها را از دست می دهد 
ودرفضای رقابتی، از گردونه خارج می شود. اگر 
یک پستی را بارگذاری کند که تعداد لایک آن 
کم باشــد، دیگر ازآن جنس پســت بارگذاری 
نمی کند. بنابراین در رســانه های اجتماعی، القا 

برعکس است.

 به همین دلیل، هم ارتش و وزارت خارجۀ آمریکا، هم ناتو و هم چند 
بخش دیگر در دنیا، رسماً اعلام کرده اند که یک سری فعال سایبری 
اســتخدام کرده ایم که در صفحات مختلف، در بســتر رسانه های 
مختلف، اعــلام نظر کنند و بــا صاحب این رســانه های اجتماعی 

گفت وگو نمایند.
این مطلب با یک فرآینــد دیگر هم رقم می خــورد؛ اینکه معمولًا 
جریان هایی که شکل می گیرد، حجم بهمنی دارد و میزان تولید محتوا 

و بازنشر آن فوق العاده زیاد است.
دراین مواقع، ابتدا که اخبار و اطلاعات و ارتباطات شکل می گیرد و 
به سمت کاربران )اعم از تولیدکننده ومخاطب( حرکت می کند، آن ها 
قدرت مخالفت ندارند، چون حجم خیلی بزرگ است و فرد تحت تأثیر 

جو قرار می گیرد و با آن همراه می شود.

راه های نفوذی رسانه های جدید بر ذهن و ارادۀ کاربر 
سیاست اولی که در رســانه های اجتماعی روی آن سرمایه گذاری 
می کنند، درگیرســازی و همراه ســازی اســت. وقتی بــرای ارادۀ 
کاربر به عنــوان مخاطب، ارزش قائل باشــید واو را در جریان تولید 
وانتشــار محتوا دخیل و باخود همراه کنید، یک ســؤال وجود دارد 
که آیــا او می تواند هرچیز را تولید وانتشــار دهد؟ قطعــاً نه. چراکه 
محدودیت هــا وقوانین نانوشــته ای بــراو حکمرانــی می کند که 
نمی توانــد مخالفت کنــد. لذا او، هــم فکرمی کنــد در حال گفتن 
حرف خود اســت و هــم به نوعی بلندگــوی جریان هــای اصلی 
 رســانه های اجتماعی می شــود، درحالیکه در رســانه های جمعی

 این گونه نیست. 
مطلب دوم این که وقتی مســئولیت تولید وانتشــار در رسانه های 
اجتماعی به حداقل می رســد، فرد هر نوع موضع گیــری و هرنوع 
تولید وانتشار محتوا را فاقد مقررات وپیگیری های حقوقی می داند یا 
اثبات آن را بسیار سخت می داند. طبیعتاً فضای حاکم بر رسانه های 
اجتماعی، او را به این سمت ســوق می دهد و صاحبان رسانه با این 
قوانین از مخاطبانشان اســتفاده می کنند تا نخست رسانه های نسل 
جدید را مدیریت کنند و دوم کاربران را مدیریت نمایند و به ســمت 

خودشان ببرند.
مســئلۀ دیگری که حائز اهمیت است، مســئلۀ هویت در فضای 
مجازی است. وقتی کسی وارد فضای مجازی 
می شود، یک هویت مجازی به خود اختصاص 
می دهــد که می توانــد عاریت گرفته شــده از 
هویت اصلی اش )برای مثال، با اســم، شماره، 
علاقه مندی، جنســیت و... خودش( باشــد یا 

نباشد.
 بنابراین رسانه های نسل جدید عمدتاً مبتنی اند 
بر هویت های دوم،مجــازی و کاذبی که فرد 
دوســت دارد و محدودیت ها و نواقص زندگی 
واقعی اش را ندارد واین مسئله، یکی از دلایل 
موفقیت در شــکل دهی جریان بارز و با بسامد 

بزرگ دررسانه های اجتماعی است. 

راهکارهای برون رفت از بحران دنیای 
مجازی 

فضــای مجــازی بــا حجــم بزرگ تــر و با 
درگیری های بیشــتری از فضای واقعی فعالیت 
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می کند و هرروز گســترش می یابد. مدیریت فضــای مجازی فقط 
از زاویۀ نگاه خودکنترلی قابل انجام اســت، ولی با کدام ســازوکار؟ 
نمی دانیم.چون قابلیــت برنامه ریزی ازآن جنــس را ندارد و چون 
اجباری اســت، غیر ازاینکه خود کاربر ومخاطــب درآن نقش ایفا 
کند، راه دیگری ندارد. لذا باید به سمت خودکنترلی و توانمندسازی 
 کاربران در راســتای مقابله و دفاع از جهان بینی هــا و ایدئولوژی ها 

رفت.
اما آیا در حوزۀ فناوری اطلاعــات، ماقابلیت فعالیت داریم یا نه؟ بله، 
آمریکایی ها در این زمینه فعال مایشاءنیستند. کره، چین، هند، روسیه 
و سایر کشورها تا اندازه ای اقدامات کوچک و منطقه ای انجام داده اند؛ 

البته کوچک به نسبت آمریکایی ها. 
در عرصــۀ جهانــی اتحادیه هــا و ســازمان های بین المللی، مثل 
 ،»IT« که جامعۀ بین المللی وجهانی اطلاعات است و »WSIS«
اتحادیۀ جهانی ارتباطات)مخابــرات( و... قوانین و پروتکل هایی را 
شکل می دهند ومسئلۀ ارتباطات را تحت نظارت و قیمومیت آمریکا، 
جهانی می کنند واجازۀ رشد فناوری اطلاعات را به صورت منطقه ای 
به کشــورها نمی دهند.اما این بدان معنا نیست که ما نمی توانیم کار 

داخلی و بیرونی کنیم. ما دو چالش داریم:
چالش اول نحــوه وقواعد مدیریت رســانه های نوپدید اســت که 
رســانه های آمریکایی براســاس ارزش های آمریکایــی آن ها را 
مدیریــت می کننــد و مــا اگــر بخواهیم رســانۀ داخلی داشــته 
باشــیم، قوانیــن مدیریــت آن بایــد ایرانی-اســلامی باشــد. 
 این مســئله فوق العــاده مهــم اســت و هنوزدربــارۀ آن کاری 

نشده است. 
چالــش دوم در حــوزۀ فنــاوری، یعنــی ذات خــود تکنولــوژی 
اســت. در اینجا حتماًدولت هــا، از جمله جمهوری اســلامی، باید 
ســرمایه گذاری کنند وهزینــۀ پژوهــش بدهند. بــه گروه های 
داخلی با ســوابق مثبت ودرخشــان اعتماد کنند. یک بازۀ زمانی را 
 برای آن ها در نظر بگیرنــد واجازه بدهند در فضای داخلی کشــور 
رشد کنند.  اگر نگاه رشد براساس قواعد بین المللی باشد، هیچ وقت 
نمی توانیم فضای داخلی و بومیِ عاری از آسیب را به وجود بیاوریم، 
اما اگر فضای خودباوری و تکیه به توانمندی های داخل وجود داشته 
باشد، می توانیم در یک بازۀ زمانی میان مدت، درصد قابل توجهی از 

نیازهای داخلی را مرتفع کنیم که حتی بتواند به 
حوزۀ منطقه و بین الملل ســرویس دهی خوبی 

داشته باشد.
این کار به یک غیرت ملی نیاز دارد و لازم است 
دولتمردان ما وصاحبــان علم وصنعت در حوزۀ 
فناوری اطلاعات، کنار هم قــرار بگیرند. البته 
اســتفاده از تجربیات خارجی، یعنی کشورهایی 
که با ما همــراه و هم نگاه اند، نیز لازم اســت. 
آن هامی توانند این فناوری ها و تجربه ها را ولو با 

پرداخت قیمتی، در اختیار ما قرار بدهند. 
در حــوزۀ مدیــران و دســتگاه های فرهنگی 

ومسئول، دو نکته را باید در نظر بگیریم:
نکتۀ اول اینکه اشراف به موقع، روزآمد وکارآمد 
بر رسانه های جدید داشته باشیم و در مورد آن ها 
برنامه ریزی کنیم. هم اکنون عمدۀ دستگاه های 
فرهنگی و نهادهای مسئول ما از رصد این فضا 
عاجزند وعقــب افتاده اند و شــاید امکان آن را 

ندارند، چون سرعت آن زیاد است و برنامه ریزی صحیحی روی آن 
انجام نشده است.مجموعۀ گزینه هایی که برای تصمیم گیری پیش 

روی ماست، بسیار اندک است. 
مســئلۀ دوم اشــراف پیدا کردن با تکیه بــر توانمندی های داخلی 
و مشاوره با مؤسسات، شــرکت ها وکارشناســان داخلی خوش نام 
وگرفتن مشــاوره وتجربیات خارجی در یک برنامۀ زمان بندی شده 
با بودجۀ مناســب اســت. نیازهای کلان و جزئی کاربــران، مانند 
نیاز به ســرویس های پیام رسان روی موبایل،پســت الکترونیک، 
موتورجســت وجوی ملی و...بایــد مرتفع شــود.بنابراین هم حوزۀ 

کاربردی و هم راهبردی، باید در دستور کار برنامه ریزی قرار بگیرد.
در عین حال، مردم باید به این مسئله بیندیشند که بیگانگان، مانند 
آمریکایی ها، چینی ها، اســرائیلی ها،روس ها و...که این سرویس ها 
وخدمات رایگان را در اختیارما می گذارند، چه منافعی در قبال آن به 

دست می آورند؟
منفعت می تواند جزئی باشــد یا کلان، کاربردی باشد یا راهبردی. 
متأســفانه کاربران معمولًا می گویند مگر من چه خدمتی می توانم 
انجام دهم یا اگــر از من جاسوســی کنند، چه چیزی را به دســت 
می آورند؟ توضیح این مســئله مفصل اســت کــه در این مختصر 
مجالی برای طرح آن نیست، اما اگر با رویکرد ملی و استقلال طلبانه 
نگاه کنیــم، تک تک اطلاعات هرکاربر داخلی، ارزشــمند اســت 
واین نــگاه حکم می کنداطلاعاتــی که در مورد خــود، همکاران، 
 دوســتان وفعــالان فضای مجــازی داریــم را در اختیــار بیگانه 
قرار ندهیم.  نکتــۀ دیگر اینکه هرچقدر ما از ســرویس های بیگانه 
اســتفاده کنیم، توان داخلــی راتضعیف می کنیــم وفرصت ورود 
بخش های داخلی اقتصادی و شــرکت های فناوری اطلاعات رابه 
این فضااز بین می بریم. چون عرصۀ رقابت برای آن ها محدود است 
وکاربر داخلی کم است، نمی توانند گردش مالی ایجاد کنند و بنابراین 
از گردونه خارج می شوند. ایجاد زیرساخت های داخلی، جز با حمایت 

مردمی، اساساً شکل نمی گیرد. 
مسئلۀ سوم اینکه کاربران باید توجه کنند فعالیتی که در بستر رسانۀ 
اجتماعی نوپدید انجام می دهند، یک غفلت یــا القای پنهان ایجاد 
می کند. البته فعالانی هم در این فضا هستندکه حداکثر بهره برداری 
مفید را از این فضا می برند، اما قطعاً این بهره برداری، چه درســطح 
کلان وملی وچه در ســطح فردی، بدون آسیب 
نیست.باید در نظر داشــت وارد این فضا شدن، 
مســائلی رابرای کاربر داخلی ایجاد می کند که 
اگر از ابتدا اشراف داشت، هرگز وارد آن نمی شد، 
اما اکنون چون فضای مجازی جزئی از هویت او 
شده است، به هیچ وجه به خود اجازه نمی دهد آن 

را نقد کند و برعکس، از آن دفاع می کند.
همچنین کاربر باید این نکتــه را در نظر بگیرد 
که گاهی بایــد به فضــای واقعــی و خانواده 
بپردازد و ببیند چقــدر هزینه کرده وچه دریافت 
کرده است. در بســیاری از خانواده ها، متأسفانه 
زن و شــوهر و فرزندان هرکــدام داخل فضای 
مجازی، در بســتر فعالیت خودشان هستند یا با 
گوشی همراه خودشان مشــغول اند. اسم آن ها 
خانواده اســت، اما واقعاً از هم جدا شــده اند. لذا 
 کاربر داخلی باید برای ادامــۀ فعالیت های خود 

برنامه ریزی کند.

اتحــادیه هـــــا و 
ســـــــازمان های 
مثــل  بین المللــی 
جامعــۀ  کــه   »WSIS«
بین المللی و جهانی اطلاعات 
اســت و »IT«، اتحادیــۀ 
جهانی ارتباطات )مخابرات( 
و... قوانین و پروتکل هایی 
را شــکل می دهند ومسئلۀ 
ارتباطات را تحت نظارت و 
قیمومیت آمریــکا، جهانی 
می کننــد واجــازۀ رشــد 
فناوری اطلاعات را به صورت 
منطقــه ای به کشــورها 

نمی دهند.
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سبک زندگی، بیشتر به جنبه های رفتاری زندگی و فضایی که زندگی در 
آن جریان پیدا می کند، یعنی نمادها و مصنوعات محیطی، توجه می کند. 
پس، با مفهوم فرهنگ تفاوت پیدا می کند؛ زیرا تأکید سبک زندگی بیشتر 
بر جنبه های رفتاری و ساختاری زندگی است و به ارزش ها و عقاید چندان 
توجهی نمی کند؛ هرچند برآمده و متأثر از ارزش ها و باورها باشد. بنابراین 
شاید، فلسفۀ توجه و اهتمام به موضوع سبک زندگی به صورت مستقل و 
در کنار فرهنگ، عبارت باشــد از نقش آن در فرهنگ سازی. البته با این 
توضیح که سبک زندگی در ارتباط با فرهنگ، هم زمان نقش علیّ و معلولی 
دارد. ساخته شدن رفتارها و ســاختارهای زندگی، یعنی سبک زندگی، از 
ارزش ها و باورهای فرهنگی متأثر است؛ اما هم زمان، نوع زیست و زندگی 
و نحوۀ رفتارها و چینش ابزارهای محیطی، امکانات و نمادهای زندگی، بر 
چگونگی شکل گیری ارزش ها و باورهای انسان تأثیر تام و تمام دارد.  افکار 
و اندیشۀ هر شخص از نوع سبک زندگی وی متأثر است و این، همان نقطۀ 
اساسی و مهم در موضوع سبک زندگی است که در اغلب تحقیقات از آن 
غفلت  شده است. با جایگزینی عبارت »سبک  زندگی« به جای »فرهنگ«، 
هر آنچه در حوزۀ فرهنگ باید گفته می شد یا گفته شده  است، به حوزۀ سبک 
زندگی روانه می شود. در همین خصوص، استفاده از شبکه های ماهواره ای 
تلویزیونی و تماشــای آن ها، از این منظر که سبکی از زندگی را چه مثبت 

و چه منفی، تبلیغ و ترویج می کنند، با بحث سبک زندگی مرتبط می شود.

تأثیرگذاری ماهواره بر سبک زندگی 
در این بخش، فارغ از نوع تأثیر شــبکه های ماهواره ای بر سبک زندگی 
مخاطبان آن، اصل تأثیر این شــبکه ها  اثبات می شود. برخی افراد، گمان 
می کنند که استفاده از شبکه های ماهواره ای و تماشای آن ها با تأثیرپذیری 
از آن ها ملازم نیســت؛ زیرا افرادی که از ماهواره استفاده می کنند، واجد 
شعور و فهم انسانی هستند و خود، ســره را از ناسره تشخیص می دهند و 
چنان نیست که با دیدن و شنیدن برنامه های ماهواره ای سبک  زندگی شان 

متأثر شود. 
بسیاری از افراد هســتند که آگاهانه یا ناآگاهانه درصدد توجیه خویشتن 

برمی آیند و چه بســا دیگرانِ هوشــیار و آگاه را نیز به غفلت فرومی برند و 
راجع به »تأثیر ماهواره بر سبک زندگی انسان« مردد می کنند تاجایی که 
سخن گفتن از چنین مسئلۀ روشنی، به منزلۀ متعصب و سنت گرا بودن، در 

مقابل متجدد، و دوری از عقل و اندیشه بشود.
۱. تأثیر شبکه های ماهواره ای از منظر متون دینی

گرچه رسانه، فناوریِ زمانۀ متأخر است و به طبع در متون دینی مطرح نشده 
است، باتوجه به برخی ویژگی های رســانه، همچون هم نشینی و تأثیر از 
هم نشین صالح و طالح بر انسان که به لحاظ نوع ارتباط با شخص مقابل، 
شبیه رسانه ها هستند، می توان موضع دین را در برابر آن بازخوانی کرد. از 
حیث عرضۀ اندیشه ها و رفتارها بر شخص مقابل و مشاهده شدن آن ها و 
نهایتاً تأثیرپذیری فرد از آن، هم نشــین تفاوتی با رسانه ها ندارد و به بیانی 
عمیق تر، در زمان حاضر، رسانه ها مصادیقی جدید از هم نشین هستند. بر 
همین اساس، از منظر گزاره های دینی، هم نشینی با هر فرد، چه خوب باشد 
و چه شر و فاســد، باعث تأثیرپذیری در رفتار و عقاید می شود؛ لذا یکی از 
دستورات اسلام، بحث انتخاب و مجالس و هم نشین صالح و شایسته است. 
قرآن کریم از زبان شخص ستمکاری که دست خود را از شدت حسرت به 
دندان می گزد، می گوید: »ای کاش با رسول خدا راهی برگزیده بودم!  ای 
وای بر من، کاش فلان )شخص گمراه( را دوست خود انتخاب نکرده بودم! 
او مرا از یاد آوری )حق( گمراه ساخت؛ بعدازآنکه )یاد حق( به سراغ من آمده 

بود!« )فرقان، 27تا29(. 
پیغمبر اکرم)ص( می فرمایند: »انســان بر دین و آیینِ دوست و هم نشینِ 

خود است.«1   
حضرت علی)ع( در توصیف تأثیر هم نشــین بد می فرمایند: »هم نشینی 
با بدان موجب بدی می گردد؛ همچون بــادی که از جایگاه متعفن و آلوده 

می گذرد و بوی بد را با خود می آورد.«2 
در تحلیل های منطقی و روان شناختی نیز تأثیر معاشرت اثبات شده است. از 
نتایجی که روان کاوان در مطالعات خود به آن رسیده اند، وجود روح محاکات 
در انسان هاســت؛ یعنی افراد، آگاهانه یا ناآگاهانه، آنچه را در دوســتان و 
نزدیکان خود می بینند، حکایت می کنند. افراد شاد ناآگاهانه بذر شادی را در 

محمدجواد ولی زاده
  کارشناس 

مسائل فرهنگی

مهمان ناخوانده
ءنگاهی به تاثیرات شبکه های ماهواه ای بر سبک زندگی
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اطرافیان خود می کارند و »افسرده دل افسرده کند انجمنی را«. تأثیر تلقین 
در انسان ها انکارنشدنی است. دوستان بد هم نشینان خود را معمولًا، زیر 
بمباران تلقینات می گیرند و همین سبب می شود که گاه بدترین اعمال در 

نظر آنان، تزیین یابد و حس تشخیص را به کلی دگرگون کند.3 
۲. تأثیر شبکه های ماهواره ای از منظر کارشناسان رسانه

موضوع »تأثیر رسانه ها« از موضوعات محل اختلاف میان پژوهشگران 
ارتباطات است و در دوره های زمانی گوناگون، دیدگاه های متفاوتی دربارۀ 
نوع و میزان اثر رسانه ها بر مخاطب مطرح شــده است. این دیدگاه ها در 
دورۀ نخست، به اثرگذاری های قطعی و در دوره های بعد، به اثرگذاری های 
ضعیف و محدود بر مخاطبان قائل بودند. در دهه های اخیر، گرایش غالب، 
از اثرگذاری های مشروط و درعین حال قوی رسانه ها بر مخاطبان حکایت 

می کند. در این میان به برخی نظریه ها، اشاره می شود: 
۲.۱ نظریۀ کاشت

این نظریه را »جورج گربنــر« در دهۀ 1960 مطرح کــرد. طبق نظر او، 
مخاطبان در دریافت پیام های رســانه ها، به خصوص از تلویزیون، مانند 
زمین مستعدی اند که می توان هرچه را خواست در آن ها کاشت و پرورش 
داد. بنابراین، رســانه ها معنا را تولید می کنند و مخاطبان با پذیرش آن به 
همدیگر نزدیک تر می شوند.4  گربنر معتقد است آنچه از دوران کودکی از 
تلویزیون می آموزیم، پایه هایی می شود برای جهان بینی وسیع ما. تلویزیون 
منبع اصلی ارزش های عمومی، عقاید قالبی، ایدئولوژی و دیدگاه هاست.5 

۲.۲. نظریۀ برجسته سازی یا تعیین دستور کار 
این نظریه می گوید هرچه برجسته شــود، اهمیت پیدا می کند. رسانه ها با 
اهمیت دادن و برجسته کردن برخی اخبار و موضوعات، آن ها را در دستور کار 
جامعه قرار می دهند و با وزن دادن به آن ها، اعضای جامعه را بدان مشغول 
می کنند.6  بنا بر این نظریه، محتوای رسانه ها، بر درک عموم مردم از میزان 
اهمیت موضوع تأثیر می گذارد. به دیگر سخن، به موجب این نظریه، اهمیت 
موضوع ازنظر مردم، تابع میزان اهمیتی اســت که رسانه ها به آن موضوع 
می دهند.7  برجسته سازی از تاکتیک های بســیار شناخته شدۀ جنگ نرم 
محسوب می شود. تاکتیک برجسته سازی از کارکردهای اصلی رسانه ها در 
انحراف افکار عمومی به سمت دلخواه است. به عبارت ساده تر، رسانه ها از 
این طریق به مردم دیکته می کنند که به چه موضوعاتی و چگونه بیندیشند. 

۲.۳. نظریۀ الگوبرداری 
طبق این نظریه، رسانه ها، مردم را براســاس الگوهای مختلف رفتاری، 
به عمل وامی دارند. این تصاویر می توانند به عنوان »الگوهای رفتار« عمل 
کنند و  تقلیدپذیر باشند. مردمی که بینندۀ کنشِ به تصویردرآمده هستند، 
ممکن است از آن به عنوان بخشــی از مجموعۀ رفتاری خود استفاه کنند. 
بلومر به  تقلید وسیع کودکان از اعمال و موقعیت هایی که بر پرده می بینند، 

اشاره کرده است.8 
۲.۴. نظریۀ معنا 

براســاس این نظریه، افراد بر مبنای آن  چیزی عمل می کنند که به مثابه 
واقعیت بدان باور دارند. ایــن باورها از کل کلماتی 
است که زبان، آن ها را می ســازد و از تصاویری که 
از تماشــای موقعیت های بازنمایی شــدۀ اجتماعی 
نشئت می گیرد، فراگیری و یادســپاری و عملیاتی 
می شــود. رســانه های معاصر هر شــکلی از رفتار 
فردی و موقعیت هــای اجتماعی را با جزئیات کامل 
و به شکلی مهیج و واقع گرایانه به نمایش می گذارند. 
این بازنمایی ها سازندۀ »تعاریف موقعیت ها« هستند. 
این گونه بازنمایی های اتفاقی به ما امکان می دهند 
تا به نسبت، هر وضع پنهانی را تجربه کنیم: از  بودن 
در زیردریایی غوطه ور در اعماق دریا تا مســافرت 
با سفینه های فضایی به ســیاره ای ناشناخته. مردم 

می توانند در صورت قرارگرفتن در موقعیت های مشابه در زندگی شخصی 
خود، از میان مجموعۀ عظیم تعاریف موقعیت ها، اشَکالی از رفتار را که با آن 

آشنا هستند، انتخاب کنند. 9 
جمع بندی نظریه ها نشان می دهد رسانه ها قادرند بر اندیشه ها و زندگی و 
الگوهای رفتاری مخاطبان تأثیر بگذارند. البته بین صاحب نظران بر ســر 
میزان تأثیر رسانه ها اتفاق نظر جامعی وجود ندارد.10  بنابراین رسانه های 
ارتباطی خواه برای این کار، برنامه ریزی شــده باشند و خواه نشده باشند، 
فراهم  آورندۀ دانش و شکل دهندۀ ارزش ها هستند و مردم همواره از آن ها 

تأثیر می پذیرند و می آموزند. 11 
بر این اساس، شبکه های ماهواره  ای موجب می  شوند مخاطبان، با دیدن 
فیلم ها و سریال های شبکه هایی مانند farsi1 مطابق حس همزاد پنداری، 
از آن ها تأثیر پذیرفته و به تقلید از نوع پوشش و آرایش هنرپیشگان برآمده، 
سعی  کنند هرچه بیشتر خود را به آن ها شبیه کنند. بینندگان مطابق نظریۀ 
الگوسازی، یعنی تقلید مخاطب از الگوهای رفتاریِ ارائه شده در رسانه های 
تصویری، الگوی رفتاری را مشــاهده کرده و در صورت همزادپنداری یا 
تمایل به همزادپنداری در موقعیت مشابه، رفتار الگو را به خاطر  آورده و آن 
را بازتولید می کنند. 12  همچنین ]تأثیرپذیری و[ یادگیری از راه مشاهده، 
یکی از نظریه هایی است که رفتار الگوهای بینندگان را در بروز رفتارهای 

نابهنجارانه تبیین می کند. 13 

پیامدهای ماهواره برای سبک زندگی 
پس از اثبات اصل اثرگذاری ماهواره بر سبک زندگی، آنچه در این مرحله 
باید دربارۀ آن بحث کرد، نوع تأثیر شبکه های ماهواره ای بر سبک زندگی 
مخاطبان است که با توجه به دلایلی که در دو بخش ارائه خواهد شد، این 
تأثیر از نوع مخرب و منفی است؛ هرچند ممکن است تأثیرات مثبت نیز در 

مواردی و برای معدودی از مخاطبان مصداق داشته باشد.
۱. تبیین نظری تأثیرات ماهواره بر سبک زندگی

از جنبۀ نظری و تحلیل محتوای شــبکه های ماهــواره ای، نوع محتوای 
ارائه  شده در شبکه های ماهواره ای، منفی است. طی بررسی اجمالیِ رویکرد 
کلی محتوا در شبکه های ماهواره ای در سال 1390، این نتیجه حاصل شده 
است که در حوزۀ شبکه هایی که به ســهولت در ایران دریافت می شوند، 
بیش از 380 کانال مخصوص موســیقی وجود دارد که 24ساعته در حال 
پخش موسیقی، کلیپ، رقص و کنسرت هستند. عموم کلیپ هایی که از 
این شبکه ها پخش می شود، با حرکات شهوت انگیز جنسی و پوشش های 
مبتذل همراه است. هفتادوچهار شــبکه از مجموع شبکه های  دریافتی در 
ایران، صرفاً در کار نمایش مد و لباس هستند؛ لباس هایی که رسماً، تبلیغ و 

انتشار فرهنگ عریانی است. 
در ماهواره های  دریافتی در ایران، نزدیک به 500 شبکۀ هرزه نگاری وجود 
دارد که برنامه هایــی از قبیل همجنس بازی و رفتــار منافی عفت پخش 
می کنند و... . 14  در تحلیلی دیگر نیز آمده اســت: »از میان شــبکه های 
قابل دریافت در ایران، 74شــبکه بــه تبلیغات مد 
لباس و لوازم آرایش، 273 شــبکه به تبلیغ ادیان و 
فرق ســاختگی و تاریخی، 419 شــبکه به ورزش، 
252 شــبکه به کودکان و نوجوانان و 92 شــبکه 
به مقــولات اقتصادی اختصــاص دارد و همچنین 
تعداد شبکه هایی که به مسائل غیراخلاقی و کاملًا 
غیراخلاقی می پردازند به ترتیب 235 و 81 شــبکۀ 

ماهواره ای است.«15 
شبکه های ماهواره ای در تلاش اند تا نوع خاصی از 
سبک زندگی را جهانی کنند. این سبک زندگی که به 
سبک زندگی غربی یا امریکن لایف استایل مشهور 
اســت، به دلیل مقتضیاتش، نوع خاصی از زندگی را 

رســانه ها در زمان 
حاضــر، مصادیقی 
جدید از »هم نشین« 
هســتند. بر همین اساس، 
از منظــر گزاره های دینی، 
هم نشــینی با هــر فردی، 
چه آدم خوبی باشــد و چه 
آدم شــر و فاســد، باعــث 
تأثیرگذاری در رفتار و کردار 

و عقاید شخص می شود
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اشــاعه می دهد. برای نمونه، می توان مصرفی بودن را جزء مقتضیات این 
نوع سبک زندگی دانســت.16  تحلیل اجمالی محتوای سریال های برخی 
شبکه های ماهواره ای پرمخاطب که در جدول بالا مشاهده می شود، حاکی 

از همین امر است. 
بر همین اســاس، برخی تأثیرات منفی شــبکه های ماهواره ای بر سبک 

زندگی مخاطبان ایرانی به  این شرح است: 
۱.۱. رواج سبک زندگی مبتنی بر آزادی مطلق جنسی

یکی از الگوهایی که ماهواره بــرای مخاطبان خود در نظر می گیرد، تبلیغ 
آزادی های نامحدود و زندگی مشترک بدون ازدواج یا وصلت آزاد است که 
عملًا نوعی ازدواج بدون پیوندهای قانونی یا شرعی است.17  ماهواره، سطح 
و گستره و میزان تعمیم پذیری مسائل خصوصی را افزایش داده، سکس را 
لازمۀ زندگی امروزه می شمارد و انتظارات کاذب جنسی در افراد به وجود 
می آورد. از دیدگاه این برنامه ها، همسر قانونی از لحاظ روانی نوعی مزاحم 
است و تعهد و پایبندی به  بودن در کنار همســر بی معناست. شبکه های 
ماهواره ای با پخش فیلم های سکســی و تصاویر مستهجن، مخاطب را 

در عرصۀ خیال به سوی خشونت جنسی و خیانت به 
خانواده و سردی روابط می کشانند و با پخش تصاویر 
هرزه نگارانه، به افراد این گونــه تلقین می کنند که 
انسان در این دنیا آزاد است و تنوع طلبی جنسی نیز 

حق واقعی اوست.18  
۱.۲.ارائۀ ســبکی متفاوت از نقش های 

اعضای خانواده
در برنامه های ماهواره ای، مرد خانواده درقالب فردی 
مطرح می شود که امیال فردی اش معیار رفتارهای 
اوست. چنین فردی خود را به دیگر اعضای خانواده 
متعهد نمی داند. »خودِ« او بر تمام مناسبات خانوادگی 
مقدم اســت و برای تأمین امیــال و نیازهای خود 

می تواند روابط مقدس خانوادگی را زیر پا بگذارد. چنین مردی مطلوب زن 
ایرانی و غیرتِ زنانۀ او نیست. زن از مرد خانواده می خواهد تا تکیه گاه محکم 
برای او و فرزندانش باشد. ازسوی دیگر، برنامه های ماهواره ای، زن را نیز 
فردی تعریف می کند که امیال او به هر فرد دیگر و به اعضای خانواده اش 
مقدم است. چنین زنی نیز مطلوب مرد ایرانی و آموزه های اسلامی نیست 
که زن را مدیر منزل و مسئول تربیت فرزندان و تنظیم ارتباطات اجتماعی 
تلقی می کند. بر همیــن قیاس، در خانوادۀ اســلامی، فرزندان نقش ها و 
موقعیت های تعریف شده دارند که حقوق و تکالیفی را دررابطه با پدر و مادر 

و خانواده، به عنوان یک نهاد، به عهده دارند. 
برنامه ها و سریال های ماهواره ای این نقش ها را دیگرگون معرفی می کنند. 
برای نمونه، دختر یا پسرِ جوانِ  غربی را آزاد از تعهدات به پدر و مادر و نهاد 
خانواده نشان می دهند. برنامه های ماهواره ای با تعقیب یک خط فکری که 
مهم ترین مفهوم آن فردگرایی است، سعی می کند بازاندیشی در مناسبات 
خانوادگی را رواج دهد. اولین گام در این مســیر، تعریف مجدد نقش های 

اعضای خانواده است.19 
۱.۳. ترویج سبک زندگی تجملی 

نشــان دادن زندگی های دارای تجمل یا راه اندازی 
شــبکه هایی که به صورت تخصصــی، به نمایش 
لباس های گران قیمت، با استفادۀ ابزاری از جنسیت 
افراد مشــغول اند و حتی شــبکه هایی که به حراج 
اجناس لوکس اختصاص دارند و همچنین شبکه های 
ماهواره ای که در قالــب میان برنامه ها و آگهی های 
بازرگانی، مظاهر ضداخلاقی را ترویج و تبلیغ می کنند 
و برخی رفتارهای منحرف اخلاقیِ )مدل های لباس و 
مو( الگو گرفته از غرب و ماهواره را نمایش می دهند، 
همه خواسته یا ناخواسته زندگی اشرافی و مدگرایی 
را در جامعه ترویج می کننــد که با جامعۀ دینی هیچ 

طبق نــگاه رایج به 
تأثیرات شبکه های 
ماهـــــــواره ای، 
محوریت عمدۀ این شبکه ها 
مســائل فرهنگــی، اخلاق 
جنسی، پوشش و مد است. 
ســخن از تأثیرات مخرب 
ماهواره از منظر اقتصادی 
و سیاسی و امنیتی بسیار 

کمرنگ و نادر بوده است

جدول ۱. ضدارزش های نمایش داده  شـده در سریال های شبکه های farsi1  و PMC family در حوزۀ خانـواده )فراوانی برحسـب درصد(

به  نام عشقویکتـوریاضدارزش های مطرح شده در سریال ها

18.713.6عادی جلوه دادن خیانت از سوی مرد یا زن

11.715.7روابط عاطفی و جنسی قبل از ازدواج بین دختر و پسر

7.98.7تشویق زنان و دختران به رسیدگی به بدن با هدف جلب توجه

9.69.1زیر سؤال بردن ازدواج و مزاحم دانستن آن برای زن یا مرد

128.7نمایش روابط یک مرد با چند زن یا برعکس

15.56.1پنهان کاری امور توسط مرد یا زن

2.25.9نمایش مکرر شراب نوشی

0.83.2نمایش مزخرف گویی های در حال مستی 

0.43.3استفاده از کلمات رکیک

0.54.6استفاده از کلمات مربوط به امور جنسی

3.45.2نشان دادن راه های دوست شدن با جنس مخالف

13.23.8روابط نامتوازن عاطفی بین زنان و مردان با اختلاف سنی زیاد

2.87.4ترویج دروغ گویی

1.44.7نمایش دیگر پیام های غیراخلاقی

100 درصد100 درصدجمع کل )برحسب درصد(

 منبع: علی نهاوندی و مهدی رشکیانی، »بررسی و تحلیل اثرگذاری سریال های شبکه های ماهواره ای فارســی زبان بر خانواده«، فصلنامۀ رسانه و خانواده، ش1، زمستان 1390
ص84 )روش: تحلیل محتوی(.
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سنخیتی ندارد. 20 
زمان زیــادی از برنامه های ماهــواره ای به تبلیغــات کالاهای مختلف 
اختصاص می یابد که بیشتر این تبلیغات بر محور کالاهای بهداشتی  آرایشی 
و مُد اســت. این تبلیغــات آن چنان جــذاب و مکرر ارائه می شــود که 
مخاطبِ خود را به خرید آن ترغیب و وسوســه می کند. نمایش تجمل و 
خوش جلوه دادن شخصیت داستان ها با پوشاک متنوع، به طور غیرمستقیم 
بر ذهن مخاطب تأثیر گذاشــته و او را ناخودآگاه به ســمت مراکز خرید و 

تجمل و مصرف گرایی می کشاند. 21
۱.۴. تأثیر بر سبک معیشت و اقتصاد زندگی

 طبق نگاه رایج به تأثیرات شــبکه های ماهواره ای، محوریت عمدۀ این 
شبکه ها، مسائل فرهنگی، اخلاق جنســی و پوشش و مد است. در همین 
نگاه رایج، سخن از تأثیرات مخرب ماهواره از منظر اقتصادی و سیاسی و 
امنیتی بسیار کمرنگ و نادر بوده است. چنان که امانوئل کاستلز می گوید: 
»هدف غرب و در رأس آن آمریکا از به    کارگیری سامانه های ماهواره ای، 
ایجاد بستر مناسبی برای یکسان ســازی فرهنگی و جهانی سازی اقتصاد 

لیبرالیستی است.« 22 
تأثیرات محتوای رسانه ای ماهواره در این حوزه، کمتر از حوزۀ مد و لباس 
و مانند آن نیســت. در محتوای ترویجی ماهواره هــای مبتنی بر اقتصاد 
لیبرالیستی و سرمایه محور غربی، بحث دربارۀ کسب روزی حلال و تأثیرات 
آن بر اخلاق و دیانت و پرداخت واجبات مالیِ سود سرمایه، از قبیل خمس و 

زکات به منظور پاک و مطهر شدن آن، محلی از اعراب ندارد.
۱.۵. تغییر سبک مسکن و شهرسازی

 زندگی آپارتمانی جزو لاینفک جامعۀ پُرجمعیت امروزی، به خصوص در 
شهرهای بزرگ است؛ اما باید گفت که فرهنگ غربی و مدرنیته آن را وارد 
کشــور ما کرد تاجایی که به غیر از تجملات بیرون و درون ساختمان ها، 
مهندسی ســاخت فضای داخلی خانه ها نیز به سمت الگوبرداری از سبک 
زندگی غربی پیش می رود. آشپزخانۀ Open، دید ساختمان های مجاور به 

اتاق ها، بالکن های باز و... همگی جلوه ای از سبک زندگی غربی است. 

۲. تبیین عملی اثر ضدارزشی ماهواره بر سبک زندگی
وجه دوم استدلال برای اثبات نقش مخرب شبکه های ماهواره ای بر سبک 
زندگی، به جنبۀ عملیاتی آن می پردازد؛ بدین شــکل که با تأثیر مشهود و 
عینی شبکه های ماهواره ای بر سبک زندگی مخاطبان، می توان به  راحتی 
نتیجه گرفت که شبکه های ماهواره ای، در حوزه های مختلف، بر مخاطبان 
خود تأثیر منفی شدید می گذارند و آن ها را از سبک زندگی بومی خود، یعنی 
سبک زندگی ایرانی  اسلامی دور می کنند. برخی محورهای عمدۀ این تأثیر 

بدین شرح است: 
۲.۱. تغییر در پوشش و آرایش اسلامی

با ورود سبک زندگی غربی، نوع لباس و پوشش جامعۀ ما دچار تغییر شد. 
جایگزینی لباس های تنگ و کوتاه و بدن نما به جای لباس های متناسب با 
پوشش مناسب، علاوه بر مسائل غیر اخلاقی و غیر فرهنگی، باعث اختلال 

در گردش خون، اگزمای تماسی، کوفتگی و خستگی نیز می شود. 
پدیدۀ انگشت نما شدن در انتخاب لباس، امروزه به عاملی مثبت تبدیل شده 
است و شرکت های مختلف تولید پوشاک، با تأکید بر همین عنصر اصرار 
می کنند: »برای آنکه متفاوت دیده شوید، لباس های ما را انتخاب کنید«. 
رواج شوهای زیرزمینی در ایران، به چنین نیازی پاسخ درخوری می دهد و 
ازهمین رو، این روزها شاهد رواج این شوها توسط مانکن های زن و به تقلید 
از غربی ها هستیم.23   نتیجه اینکه نوع و ظاهر لباس ها و پوشش زنان در 
سریال های ماهواره ای طوری است که به  هیچ عنوان، با فرهنگ و دین ما 
هم خوانی ندارد. متأسفانه این پوشش به الگویی برای زنان و دختران جوان 
تبدیل شده است. پوشیدن کفش های مجلسی و پاشنه دار در خانه، نمونۀ 

بارزی است که در این سریال ها به تصویر کشیده می شود. 24

نمودار نتایج پیمایشــی دربارۀ تأثیر ماهواره بر ســبک پوشــش دختران 
دبیرستانی، این مطلب را به خوبی نشان می دهد و حاکی از رابطۀ معکوس 

بین گرایش به ماهواره و گرایش به پوشش اسلامی است. 
 

منبع: رضا صالحی امیری و ملکی راســته کناری، »هیلدا؛ بررسی تأثیر ماهواره بر 
پوشش دختران دبیرستانی«، پژوهشنامه، ش74، تابستان 1390، ص38.

در پیمایشی دیگر نیز تأثیر شبکه های ماهواره ای بر هویت ملی و اسلامی 
جوانان سنجیده شده است که نتایج عمدۀ آن به این  شرح است: 

الف( نقش ماهواره در گرایش جوانان به مسائل ضداخلاقی 
درمجموع 64/7 درصد جوانــان با این نظر که برنامه های شــبکه های 
ماهواره ای فارسی زبان باعث گرایش جوانان به مسائل ضداخلاقی می شود 
»کاملًا موافق یا موافق« و 35/3 درصد »مخالف یا کاملًا مخالف« هستند. 
ب( نقش ماهواره در کاهش گرایش جوانان به ارزش های دینی 
 درمجموع 59/4 درصد جوانــان با این نظر که برنامه های شــبکه های 
ماهواره ای فارســی زبان باعــث کاهش گرایش جوانــان به ارزش های 
دینی می شود »کاملًا موافق یا موافق« و 40/6 درصد »مخالف یا کاملًا 

مخالف« هستند. 
ج( نقش ماهواره در گرایش جوانان به فرهنگ بیگانه 

درمجموع 77/7 درصد جوانــان با این نظر که برنامه های شــبکه های 
ماهواره ای فارسی زبان باعث گرایش جوانان به فرهنگ بیگانه می شوند 
»کاملًا موافق یا موافــق« و 23/3 درصد »مخالف یــا کاملًا مخالف« 

هستند. 25
د( نقش ماهواره در کاهش گرایش جوانان به خانواده 

در مجمــوع 59/2 درصد جوانان با این نظر که برنامه های شــبکه های 
ماهواره ای فارسی زبان باعث کاهش گرایش جوانان به خانواده می شوند 
»کاملًا موافق و موافــق« و 42/8 درصد »مخالــف و کاملاً  مخالف« 

هستند. 
پیمایش دیگری نیز در همین زمینه صورت گرفته است که نتایج آن در 

جدول 2  مشاهده می شود. 
 با فرض نمرۀ میانگین 2/5 به عنوان متوسط نظر نمونه های آماری، تمام 
پاسخ گویان در همۀ گروه های شــغلی، تحصیلی و سنی، با میانگین بیش 
از 2/9 شــبکه های تلویزیونی ماهواره ای را بر هویت دینی جوانان شهر 
موردبررسی )همدان( مؤثر دانســته اند. میانگین کل نیز عدد 3/05 است 
که این عدد حاکی از موافقت بســیار پاســخ گویان با این تأثیر نیز هست. 
نتایج آزمون آماری نشــان می دهد که رابطۀ بین دو متغیر معنادار اســت 
و شــبکه های ماهواره ای تلویزیونی بر هویت دینــی جوانان تأثیر منفی 

می گذارند. 26

نمودار پراکندگی بین گرایش به ماهواره در بین دانش آموزان و 
نحوه پوشش دختران دبیرستانی
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۲.۲. تأثیرات عینی بر نهاد خانواده
 حضور رسانه ها به طور عام و رسانه های ماهواره ای به طور خاص، تأثیرات 
بسیار عمیقی بر خانواده به عنوان گروه نخستین گذاشته است که در ادامه 

به برخی از آن ها اشاره می شود: 
-  رســانه های ماهواره ای دیوار خانواده را هرچه بیشتر نفوذپذیر ساخته 
و حوادث را نه تنها در سطح ملی، بلکه در ســطح جهانی نیز به خانواده ها 

منتقل می کند؛
-  خانواده، ابعاد سنتی، ملی و تک ســاحتی خود را از دست می دهد و چند 

ساحتی می شود؛
-  خانواده دیگر محل اســتراحت نیســت؛ می توان در آن کار کرد یا به 

برقراری ارتباط با دنیای خارج پرداخت؛
-  طرز چیدن مبلمان و اثاثیۀ خانواده تحت تأثیر رسانه قرار می گیرد؛
-  به دلیل حضور رسانه های نوین، معماری خانواده ها تغییر می یابد؛

-  رابطۀ انسان با انسان جای خود را به رابطۀ انسان و اشیا می دهد و درواقع، 
پدیده ای به نام شی سرورس اتفاق می افتد؛

-  در مرحلۀ پســامدرن، حتی ارتباط موزاییکی افراد خانــواده نیز از بین 
 می رود؛ به این صورت که هرکس به اتاق خود رفته و کارهای مطلوب خود 

را پی  می گیرد.  
در اینجا، نظریۀ اتمیسم و تکه تکه شدن خانواده مطرح می شود؛

-  ازآنجاکه افراد می توانند در زمان های مختلف، بینندۀ یک برنامه باشند، 
حتی لزوم حضور فیزیکی آن ها برای دریافت برنامــه در کنار یکدیگر از 

بین می رود؛
-  فضای عاطفی خانواده ضعیف می یابد؛

-  عادات خانواده تغییر می کند؛ برای مثال ساعات غذاخوردن با رسانه ها 
تطبیق می یابد و نوع غذا به دلیل اســتفادۀ هرچه بیشــتر از شــبکه های 

ماهواره ای تغییر کرده و ساده تر می شود؛
-  خانواده که در اصل گروه نخستین اســت، ثانوی می شود و این وضع، 

نتایجی را ازجمله بزرگی یا آگاهی زودرس فرزندان به دنبال می آورد؛
-  تفاوت بین آنچه ازطریق شبکه های ماهواره ای دریافت می شود و آنچه 

در زندگی واقعی جریان دارد، خانواده را دچار تضاد می کند؛
-  ارزش های خانواده مخدوش می شود و درنتیجه شخصیت های دوگانه  

شکل می گیرد. 27
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بســیاری افراد، ورود فناوری های جدیــدِ ارتباطی و اطلاعاتــی را به جوامع 
گوناگون، عاملی در جهتِ رشــد و توســعۀ آن جوامع می دانند. این فناوری ها 
توانسته اند با ویژگی هایی همچون حافظۀ مجازی، دیجیتالی بودن، تعاملی بودن 
و فرامتنی بودن، شکلی از فضای مجازی  ایجاد کنند که به موازات جهان واقعی 
در حال رشد و گسترش است. این فضا با توجه  به این ویژگی ها، ظرفیت های بسیار 
و امکانات گوناگونی را در نسبت  با جهان واقعی، پیش  روی کاربران خود قرار 
می دهد. گسترش این فضا در جوامع مختلف، به ویژه در جوامع درحال توسعه، 
امتیازات فراوانی به دنبال داشته است و مشکلات گوناگون ناشی از محدودیت 
امکانات و ظرفیت های جهان واقعی را رفــع می کند. بااین حال، باید گفت که 
این گسترش، تهدیدها و آســیب های گوناگونی نیز به همراه دارد که معمولًا، 
کاربران  توجه چندانی به آن نمی کنند. اندیشــمندان و متخصصان حوزه های 
مختلف، بارها، این آسیب ها و تهدیدها را بیان و آن ها را نقدکرده اند: متخصصان 

حوزه هایی همچون پزشکی، روان شناسی، جامعه شناسی، علوم تربیتی و... . 
شــاید بتوان گفت از تهدیدهای مهمی  که کمتر بدان توجه شــده اســت، 
سلطه ای اســت که در پس این فضای به ظاهر آزاد وجود دارد. بسیاری گمان 
می کنند اینترنت فضای مناسبی است تا افراد و فرهنگ های متفاوت بتوانند 
به راحتی و بدون نظارت و ســلطۀ دیگران، عقاید و ارزش های خود را منتشر 
کنند. بااین حــال، باید گفت که غرب و به ویژه آمریــکا، به عنوان مدیر اصلی 
منابع اینترنتی، به محتویــات موجود در این فضا نظارت داشــته و می توانند 
به راحتی مانع فعالیت سایت ها یا حتی کاربرانی شوند که فعالیت اینترنتی شان 
را بــرای منافع خود خطرنــاک می دانند. همچنیــن علاوه بر محتوای 
موجود در این فضا، فناوری هایــی که به پیدایش این فضا کمک 

کرده است، خود، منتقل کنندۀ فرهنگ و 
ارزش های غربی است و با گذشت زمان 
و گسترش اســتفاده از این فناوری ها و 
فضای مجازی، فرهنگ های دیگر جوامع، 
در عمل، ارزش های غربی را خواهند پذیرفت. 
محتوای موجود در این فضا، به ظاهر گوناگون و 
متفاوت است و بسیاری اوقات، این خود کاربران هستند 
که محتوا تولید می کنند. دیگر آنکه استفادۀ تفریحی 
از این فضا و به خصوص شــبکه های اجتماعی بسیار 
زیاد است. با کنار هم گذاشــتن همۀ این نکات، کاربر 
چنین گمان می برد کــه در انتخاب مطالب اختیار دارد 
و هیچ گاه فکر نمی کند که درمعرض هجمۀ فرهنگی و 
القای تفکری خاص قرار گرفته است که می خواهد به 

تغییر سبک زندگی او منجر می شود. بی توجهی کاربران به سلطۀ غرب بر این 
فضا، موجب شده است که غرب بتواند با استفاده از فناوری های نوین ارتباطی و 
فضای مجازی، به عنوان ابزاری جدید و به ظاهر بی طرف و آزاد، دوره ای جدید 
از سلطه گری خود را بر جوامع گوناگون آغاز کند؛ دوره ای که هارت و  نگری از 

آن با  عنوان »امپراتوری« یاد کرده اند )نجف زاده، 1381(.

فنا وری؛ تجسد فرهنگ غرب
بسیاری فنا وری را تنها به مثابه ابزاری می دانند که کارها را آسان می کند و آن را 
واسطه ای می دانند بین انسان و طبیعت؛ اما باید گفت فناوری بی طرف نیست 
و نمی تواند باشد. فناوری که پس از دورۀ روشــنگری نه همچون واسطه ای 

بین انسان و طبیعت که به مثابه عامل ســلطۀ آدمی بر طبیعت رواج 
یافت، معنای تــازه ای بود که مطابــق ارزش جدید غرب، یعنی 
انسان محوری، شکل گرفت. با نگاهی به تاریخ علوم و اختراعات، 
چینی ها را اولین و بزرگ ترین مخترعان می یابیم؛ اما آنان بنابر 

تفکر معنوی ســنتی خویش، هیچ گاه به تصرف در طبیعت قائل 
نبودند. در تفکر یونانی  نیز تکنیک دنباله و مکمل طبیعت بود و ارسطو 

نیز تکنیک را مکملی برای طبیعت در دستان انسان می دانست. در تمدن های 
دینی نیز پیدایش فناوری را جلوه ای از موهبت الهی می دانسته اند و اختراع اسباب 
تکنیکی را به انبیا و اولیای الهی نسبت می داده اند. اما فناوری امروزی بشر نه تنها 

در ادامۀ طبیعت نیست، بلکه با تفکر معنوی نیز نسبتی ندارد. 
می توان گفت فناوری، تجســد و تجســم مادی فرهنگ و تفکر غرب است 
)مددپــور، 1384( و باید افزود اینترنــت و رایانه نیز، به عنــوان فناوری های 
اطلاعاتی و ارتباطاتی، از این بحث جدا نیستند. امروزه 
فناوری، تحقق صورت ریاضیاتــی و انتزاعی طبیعت 
اســت. در این »صورت« که به تلقــی خاصی از ماده 
و طبیعت مربوط  می شــود، بر طبیعت و ماده صورت 
انتزاعی  محاســبه پذیر زده می شــود و آدمی با کمک 
عقل محاســبه گر، به معنای دکارتــی آن، می تواند به 
تصرف در اشــیا بپردازد )مددپــور، 1384(. این همان 
ویژگی مهم فناوری های نوین ارتباطی اســت که از 
آن با »دیجیتالی بودن« یــاد کرده اند. دیجیتالی بودن 
ظرفیت تغییر مداوم به آدمی می دهــد. این ظرفیت، 
محدودیت های جهان مادی را از بین می برد و امکانات 
گســترده ای پیش ِ روی کاربر قرار می دهد؛ اما بیشتر 
با نفس تنوع طلب و ســیری ناپذیر انسان شباهت دارد 

نجمه غفاری
 کارشناس ارتباطات و دانشجوی 
دکترای حکمت متعالیه

تکنولوژی به جانب کیست؟
فناوری های نوین ارتباطی تهدیدی برای سبک زندگی ایرانی اسلامی

اگــر پیــش از ایــن، 
فعالیت در شبکه های 
اجتماعــی نیازمندِ 
نشستن پشت دستگاه رایانه 
یا لپ تاپ بود، امروزه با آمدنِ 
گوشــی های هوشــمند و 
تبلت ، کاربران حتــی درونِ 
رختخواب نیز به این شبکه ها 
وصل بوده و گاه هنگام خواب 
هم گوشی یا تبلت را از خود 

دور نمی کنند.
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از رنســانس و عصــر تا طبیعــت. تا پیش 
توجهی به انسان و نفس روشــنگری، چنین 

اســت. در اکثر فرهنگ ها و انسانی بی ســابقه بوده 
طبیعت به عنوان سرچشمه و تمدن ها، حتی تمدن های غیردینی، 

مادر، ارزش و احترام خاصی داشته است.
 شاید بتوان گفت در میان نظریه ها و مکاتب مختلفی که در غرب مطرح شده 
است، یک ویژگی مشــترک می توان یافت و آن انسان مداری یا »اومانیسم« 
است و حتی می توان چنین گفت که اســاس تمدن غرب بر اومانیسم شکل 
گرفته است؛ تفکری که انسان را محور و مرکز جهان می داند و دیگر موجودات و 
پدیده ها را در خدمت انسان می داند. اصلًا »دورانی که ما آن را مدرن می خوانیم، 
با این حقیقت تعریف می شود که انســان، مرکز و ملاک تمامی هستندگان 
است« )زرشناس، 1383؛ به نقل از: هایدگر(. این انسان، دیگر نمایندۀ خدا بر 
زمین نیست؛ بلکه خدا نیز در ذیل انسان تعریف شده و معنا می یابد. این تفکر 
انسان مدارانه در تمامی شئون تمدن غرب وارد شده و توانسته است فرهنگ و 

هنجارهایی متناسب با خود پدید آورد.
  اینترنت نیز همچون دیگر فناوری های غرب، برخاســته از فلسفه و فرهنگ 
غرب اســت؛ به همین علت، طبیعی اســت که ورود این فنــاوری به تدریج، 
جنبه های گوناگون فرهنگ غرب را منتقل کند. البته باید گفت که در اینجاتنها، 
نمادهای ظاهری فرهنگ غرب، همچون نحوۀ پوشش و آرایش ظاهری افراد، 

مدنظر نیست، بلکه اثرگذاری در نحوۀ تفکر و فرهنگ فرد است.

فــردگرایی
فردگراییِ جوامع غربی را می توان از ویژگی های بارز تمدن غرب در مقابل تمدن 
شرق دانست. مارکوز و کیتایاما )1991( در بررسی های خود نشان داده اند که 
فرهنگ غربی هویت فردی را به سمت فردیت گرایی و فرهنگ های آسیایی و 
شرقی و آمریکای جنوبی، فرد را به ســوی تعلق به گروه وامی دارند )به نقل از: 

پورحسین، 1384(.
هافستید )1984( و تریاندیس )1998( برخی ویژگی های فردگرایی را چنین 

برشمرده اند: 
1. ارتباط بین اعضا به افراد متکی  است؛ 2. رابطۀ اعضا با فاصلۀ زیاد صورت می گیرد؛ 
3. روابط اجتماعیِ بین اعضا داوطلبانه بوده و اندازۀ گروه کوچک تر است؛ 4. ورود و 
خروج به گروه به راحتی است؛ 5. دوستی ها رنگ کمتری دارد و رفاقت ها و وفاداری 

به گروه و شخصِ دیگر کمتر است )به نقل از: پورحسین، 1384(.
می توان گفت فضای مجازی تمامی این ویژگی ها را به دنبال دارد. ارتباط بین 
افراد در فضای مجازی، با واســطۀ رایانه، این امکان را فراهم می کند تا فرد 
به صورت ناشناس یا با اسمی جعلی به فعالیت بپردازد. همین گمنامی موجب 
می شود فرد احساس مسئولیت نکرده و به راحتی وارد گروه های مختلف شود، 

با دیگران ارتباط برقرار کند و به  سادگی نیز این رابطه 
را قطع کند. شاهد این مدعی را می توان در شبکه های 
اجتماعی یافت کــه کاربران بدون اطــلاع قبلی و با 
کمترین احساس وابستگی به مخاطبان خود، حساب  
کاربری خود را حذف کرده یا دیگر در آن شبکه و با آن 

نامِ کاربری، فعالیت نمی کنند. 

تضعیف خانواده
فردگرایی احساس تعلق به گروه را کم می کند و یکی از 

عوامل  کاهش استحکام و پیوند خانوادگی است. 
خانواده را می توان اولین و مهم ترین گروهی دانست که 
انسان از ابتدای تولد، عضو آن می شود. امروزه در غرب، 
خانواده به سوی زوال و انحطاط می رود؛ چنان که حسین 
ملک  )1358: 54( می نویسد »همان طورکه خانه تبدیل 
به آپارتمان، آپارتمان تبدیل بــه فِلت و فِلت تبدیل به 

استودیو  می شود، فامیل تبدیل به خانوادۀ بزرگ، خانوادۀ بزرگ تبدیل به خانوادۀ 
ازدواجی و خانوادۀ ازدواجی تبدیل به افراد می شود.  تاآنجاکه  ای تی تی،  که یکی 
از مظاهر جامعه و اقتصاد پولی است، هیچ مرد یا زن متأهلی را استخدام نمی کند 
و از بین کارمندانش آن هایی که می خواهند ازدواج کنند، باید خدمت را ترک 

گویند« )به نقل از: آوینی، 1383: 47(.
تافلر )1363: 57( نیز بیــان می کند که »امروزه یک پنجــم تمامی خانوارها 

در ایالات  متحده از افرادی تشــکیل می شود که به تنهایی زندگی 
می کنند« )به نقل از: آوینی، 1383: 47(.

خانواده پنج کارکرد حیاتی دارد: 1. تنظیم رفتار جنسی و تولید 
مثل؛ 2. اجتماعی  کردن؛ 3. محافظت؛ 4. حمایت عاطفی؛ 5. 
اعطای منزلت اجتماعی )اسپنسر، 1383(. می توان گفت که 

فضای مجازی و اینترنت می تواند تاحد زیادی، تهدیدی باشد 
برای این کارکردها. 

اینترنت توانسته است فضایی ایجاد کند که کاربران هرچه راحت تر 
به سکس مجازی روی  آورند. همین زمینه می تواند رابطۀ بین زن و شوهر را 
که رکن اصلی خانواده هستند، تضعیف کند. در ادامه مطالب بیشتری راجع به 

هرزه نگاری در فضای مجازی بیان خواهد شد. 
همچنین می توان گفت که امروزه، رسانه ها نقش بسیار مهمی در اجتماعی شدن 
و اعطای منزلت اجتماعی ایفا می کنند. حضور پررنگ رســانه ها در جامعه و 
تبلیغات مستقیم و غیرمســتقیم آن ها بســیاری از ارزش ها را در جامعه رواج 
می دهد یا کمرنگ می کند. حتی درک کودکان از منزلت اجتماعی شــان نیز 
ممکن است از رســانه ها متأثر باشد، رســیدن به جایگاه الگوهایی که رسانه 
معرفی می کند، ارزش تلقی شــود. اینترنت و فضای مجازی می تواند در کنار 
دیگر رسانه ها، به ترویج ارزش هایی خاص و الگوسازی بپردازد؛ گرچه به دلیل 
کثرت سایت ها و پایگاه ها، این اتفاق زمانی خواهد افتاد که کاربر به طور دائم به 

پایگاه هایی خاص یا دارای اهدافی واحد، مراجعه کند. 
درخصوص حمایت عاطفی، باید گفت که مهم تریــن زمینۀ ایجاد این پیوند، 
وجود ارتباطات صحیح بین فردی است و این ارتباط تنها با ایجاد نوعی تفاهم 
و درک متقابل به دست می آید که ثمرۀ تعامل بین فردی است. دراین خصوص، 
گفت وگو نقشی مهم دارد؛ گفت وگویی که علاوه بر شنیدن و برقراری ارتباط 
چشمی، با همدلی نیز همراه باشد. رشد و گسترش استفاده از اینترنت و به طور 
کلی رسانه های تعاملی موجب شده است تا افراد خانواده، بیشترین ارتباطات خود 
را یا با رایانه، موجودی غیرانسانی، برقرار کنند یا به صورت غیرمستقیم و باواسطۀ 
ماشین با دیگر افراد وارد تعامل شوند. هر دو این ارتباطات به کاهش گفت وگو و 
تعامل میان اعضای خانواده منجر می شود و درضمن، هیچ یک از مهارت های 

موجود در گفت وگو را با خود ندارد. 
رســانه های جدید و اینترنت ابزارهایی  اســت که افراد را با بازداشتن 

از تعامل بــا یکدیگر، به صــورت انفرادی، 
به خود مشغول می سازد )پورحسین، 1385(. 
به ویژه با گسترش تلفن همراه و پیشرفت 

نرم افزارهای آن، بســیاری اوقات، اعضای 
خانواده به ظاهر در کنار هم نشســته اند؛ اما هر 

یک با  گوشی  همراه خود در شبکه ای اجتماعی یا دیگر 
بخش های فضای مجازی مشغول هستند. این دست 
عوامل به کاهش پیوند عاطفــی در خانواده می انجامد 
که پیامد آن ازبین رفتن تدریجی انسجام خانواده خواهد 
بود. اگر پیش ازاین، فعالیت در شبکه های اجتماعی به 
نشستن پشت دستگاه رایانه یا لب  تاب نیازمند بود، امروزه 
با آمدنِ گوشی های هوشمند و تبلت ها، کاربران حتی 
درونِ رختخواب نیز به این شبکه ها وصل می شوند و گاه 
هنگام خواب هم گوشی یا تبلت را از خود دور نمی کنند. 
به طور طبیعی، با کاهش ارتباط بین اعضای خانواده و 

اکنــون کـــــودکان 
به صورت آنلایــــن 
به حجم گسترده ای 
از اطلاعــات هرزه نــگاری 
دسترسی دارند. دان کتس، 
نماینــدۀ جمهوری خــواهِ 
ایندیانا، اینترنــت را مرکز 
هجمۀ وحشیانۀ مطالب و 
تصاویر هرز و غیراخلاقی 
معرفی می کند که با وجود 
یــک رایانــه و یــک خــط 
تلفن، هر کودکــی توانایی 

دسترسی به آن ها را دارد
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ارتباط مداوم آن ها با شبکه های اجتماعی، پیوند عاطفی میان اعضا کمرنگ 
و کمرنگ تر می شود.  نکتۀ دیگری که می توان راجع به تأثیر فضای مجازی 
روی خانواده بیان کرد، نقش مهم خانواده درخصوصِ آموزش غیررسمی است. 
هنگامی که والدین زمان زیادی را برای حضور در فضای مجازی صرف کنند، 
زمان کمتری را می توانند با کودکان خود باشند. همین وضع موجب می شود 
که نقش آن ها در تربیت فرزندانشان و آموزش غیررسمی آن ها کاهش یابد. 
در این وضعیت، یا آموزش کودکان نصیبِ دیگر رسانه های جمعی می شود که 
شاید بتوان اجتماعی شدن توسط رسانه ها را از نتایج این امر دانست یا کودکان 
در کنار والدین، در فضای مجازی حضور می یابند و به دلیل جاذبه های این فضا، 
خود به یکی از کاربران این محیط تبدیل می شوند. کار به  جایی  رسیده است که 
حتی در پیام های بازرگانی صداوسیمای رسمی کشورمان نیز تبلیغ تبلت برای 
کودکان دیده می شود.  در هر دو حالت، باید گفت که رسانه ها و فضای مجازی، 
بر جسم کودکان تأثیرات مخربی می گذارند و علاوه برآن موجب می شوند که 
قدرت تخیل کودک محدود گردد. ازآنجاکه تخیل و تعقل ارتباط مســتقیمی 
با هم دارند، این کاهش قدرت تخیل در کاهش تعقل نیز اثرگذار می شــود. 
همچنین رسانه ها می توانند موجب از بین رفتن دوران کودکی گردند؛ چراکه 
کودک به راحتی به   تمام اطلاعاتی دسترسی دارد که ویژۀ بزرگ سالان است 
)پستمن، 1378(. همین مسئله است که امروزه به بحثی جدی در حوزۀ اینترنت 
و فضای مجازی تبدیل شده است؛ چراکه اکنون کودکان به صورت آنلاین به 
حجم گسترده ای از اطلاعات هرزه نگاری دسترسی دارند. دان کتس، نمایندۀ 
جمهوری خواهِ ایندیانا، اینترنت را مرکز هجمۀ وحشیانۀ مطالب و تصاویر هرزه 
و غیراخلاقی معرفی می کند که در سایۀ وجود یک رایانه  و یک خط تلفن، هر 

کودکی توانایی دسترسی به آن ها را دارد )بنشاپ(.

هرزه نگاری
مسئله هرزه نگاری در فضای اینترنت را می توان یکی دیگر 
از مظاهر فرهنگ غرب دانست که به واسطه ی فضای مجازی 
رواج می یابد. غرب ازآنجاکه تنها قید و مرز آزادی را، تجاوز به حدود 
آزادی های دیگری می داند و در بســیاری از مکاتب فلسفی آن ها 
لذت جویی دارای اصالت هست، به راحتی آزادی در امور جنسی را پذیرفته 
است و همین امر به خوبی در اینترنت مشــاهده می شود. امروزه هوسرانی 
مجازی موضوعی است که به سرعت در حال گسترش هست، به طوری که 
شــرکت ها و پایگاه های بســیاری، توجه خود را تنها متوجه این موضوع و 
نزدیک تر نمودن هوسرانی مجازی و هوسرانی طبیعی کرده اند. در این فضا، 
برخی از کاربران، هوسرانی مجازی را نوعی تفریح و سرگرمی تلقی می کنند، 
چراکه در چنین شرایطی، می توانند در مورد سن، ظاهر، شغل و حتی جنسیت 
و علایق جنسی خود، خلاف واقعیت را بیان کنند. انزوا، گمنامی، و امنیت، 
امکاناتی اســت که فضای مجازی به راحتی در اختیار کاربر قرار می دهد و 
همین امر موجب می شود که کاربران هر چه راحت تر به این مسئله روی آورند 
و همان طور که پیش ازاین بیان شد، گسترش این موضوع می تواند درنهایت 

به ایجاد شکافی عمیق در بین همسران و درنهایت خانواده می انجامد.

اباحه گری و شکستن حریم ها
یکی دیگر از ویژگی های غرب در مقابل شرق، »اباحه گری« است. در اکثر 
فرهنگ های شرقی، حفظ حریم  و حرمت ها مدنظر است؛ اما در غربِ مدرن 
و پســامدرن، حریم ها کمرنگ شــده و این موضوع به خوبی در رسانه ها و 
به خصوص فیلم های غربی مشخص است. فضای مجازی با فراهم کردن 
دسترسی به مطالب هرزه نگارانه، به تدریج حریم ها را از بین برده است. جدا از 
مطالب و محتوای اباحه گرانۀ سایت های غربی که به عادی سازی برهنگی 
و روابط نامناســب می پردازند، گمنامی و انزوای موجــود در این فضا، به 

فعالیت های اباحه گرایانه و حریم شکنانۀ کاربران کمک می کند.
همچنین فناوری های جدید مربوط به این فضا و رواج هرچه بیشتر تبلت ها و 

گوشی های هوشمند، با قابلیت های گوناگونی همچون دوربین های باکیفیت، 
اتصال به اینترنت پُرسرعت و بی سیم و نسل سوم و چهارم اینترنت تلفن های 

همراه و... محدودیت مکانی و زمانی بــرای ورود به این فضا را تا 
حد زیادی از بین برده اســت. همچنین، شبکه های اجتماعی 
مخصوص این فناوری ها، با قابلیت انتقال و اشتراک عکس، 
فیلم، صوت و متن موجب شده اند فضای مجازی و شبکه های 
اجتماعی اکثر اوقات و در خصوصی ترین زمان ها و مکان ها نیز 

همراه کاربر باشند. با این امکان، بســیاری از کاربران می توانند از 
جزئی ترین و خصوصی ترین نکات زندگی خود که تا چند سال پیش، 

حریم  خصوصی زندگی آنان شناخته می شد، اطلاعاتی را روی شبکه های 
اجتماعی منتشر کنند. بماند که برخی شبکه ها به عمد سعی می کنند کاربران 
خود را به این کار ترغیب کنند. برای نمونه، توییتر، یکی از شبکه های اجتماعی 
قدیمی و موفق، در ابتدا کار خود را با شــعار »چه می کنیــد؟« آغاز کرد و از 
کاربران خود  خواست در هر توییت، بیان کنند که مشغول چه کاری هستند. 
همراه شدن دوربین های باکیفیت در این فناوری های جدید و وجود قابلیت به  
اشتراک گذاری عکس نیز به اشتراک عکس های زیادی منجر شده است که 
بسیاری از آن ها از زندگی خصوصی کاربران است. به صورت خاص، بسیاری 
از عکس های مرتبط با زنان، در تضاد با حرمتی است که فرهنگ دینی و ملی 

ما برای پوشش بانوان قائل است. 

نتیجه گیری
 همان طورکه پیش  ازاین بیان شــد، اینترنت و فضــای مجازی امتیازات و 
تسهیلات بسیاری در اختیار کاربران قرار می دهد و با رشد پرشتاب و گسترش 
همگانی در سطح جهان توانسته  است تغییرات مهم و عمده ای در سراسر دنیا 
ایجاد کند. اما آن سوی دیگر این امتیازات و امکانات تهدیدهای بسیاری است 
که به دنبال گسترش این فناوری به وجود می آید. اینترنت و فضای مجازی 
برای همۀ فرهنگ ها فرصتی ایجاد کرده است تا خود را به جهانیان معرفی 
کنند؛ اما باید گفت ازآنجاکه فرهنگ و فلســفۀ غرب در فناوری های غربی 
پنهان است. چون هیچ شکلی از فناوری از فرهنگ تولیدکنندۀ آن جدا نیست، 
اینترنت و فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی، جدا از توجه به محتوای 
موجود در آن ها، به راحتی به انعکاس فرهنگ غرب و ترویج آن بین جوامع 
می پردازد. همچنین، ازآنجاکه غرب مدیریت منابع اینترنتی را به  عهده دارد، 
می تواند به ســهولت و هرگاه که اراده کند، فضای مجازی در اختیار دیگر 
فرهنگ ها را از آن ها ســلب نموده و اجازه ندهد پیام فرهنگ های مخالفِ 
غرب به گوش دیگران برســد. این محروم کردن، در رابطه با ســایت های 
اسلامی و به ویژه ســایت های مربوط به حزب الله لبنان بارها مشاهده شده 

است )مشوح، 1385(.
 در پایان می تــوان گفت که فناوری های نویــن ارتباطی و فضای مجازیِ 
حاصل از آن، ابزار سلطۀ جدید غرب است که بدون مقاومتِ جدی ازسوی  
 دیگر جوامع، به راحتی به درونشــان نفوذ کرده و ســلطۀ خــود را بر آن ها 

تحمیل می کند.
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 در جعـبۀ جادو 
چه می گذرد؟

 گفت وگـــو 

با دکـــــتر 

حسـن خجسته

نقش رادیو و تلویزیون در 
تغییرات سبک زندگی
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دکتر حسن خجسته از جمله مدیرانی است که مدارج عالی مسئولیت را به ترتیب تخصص پیموده و در عین 
حال، سال ها شخصیتی علمی و دانشگاهی شمرده می شده است. او لیسانس جامعه شناسی و فوق لیسانس 
مردم شناسی از دانشگاه تهران و دکترای مدیریت استراتژیک از دانشگاه عالی دفاع ملی دارد و هم اکنون 

عضو هیئت علمی دانشکدۀ تولید دانشگاه صداوسیماست. او ده سال معاون صداوسیما در حوزۀ رادیو و در 
شش سال اخیر، معاون برنامه ریزی و نظارت این سازمان بوده است. عضو هیئت امنای بنیاد سینمایی فارابی ، 

عضو هیئت تحریریۀ فصلنامۀ علمی-تخصصی »نامۀ صادق«، نایب رئیس اتحادیۀ رادیو-تلویزیون های 
آسیا و اقیانوسیه )ABU(، عضو کمیتۀ تدوین نقشۀ مهندسی فرهنگی کشور، عضو پیوستۀ »گروه مطالعات 

رسانه« پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، عضو کمیتۀ ملی ارتباطات کمیسیون ملی یونسکو و 
عضو کارگروه تحول »رسانه، ارتباطات و فرهنگ« وزارت علوم بوده و یا هست و این ها بخشی از فعالیت های 

علمی و تخصصی اوست که به همراه ده ها مقاله و کتاب و اثر پژوهشی، کارنامۀ او را وزن و اعتبار ویژه ای 
بخشیده است. به این دلیل که هم جامعه شناس است و هم برنامه ریزی رسانه ای می کند، فرصتی از ایشان 

خواستیم تا دربارۀ رسانه های صوتی و تصویری و خصوصاً رادیو و تلویزیون ملی ایران، در قبل و بعد از پیروزی 
انقلاب اسلامی، صحبت کند و از تأثیر و نقش آفرینی این نهاد اجتماعی در تغییرات و تحولات سبک زندگی 

بگوید. دکتر خجسته، که مدرس سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی در دانشگاه نیز هست، خانواده را 
محور همۀ تحولات در حوزۀ سبک زندگی می داند و رسانه ها را در خدمت گفتمانی می داند که خانواده را محور 

قرار داده است و این نگاه را بهترین راه برای رسیدن به الگویی از زندگی اسلامی و ایرانی برمی شمارد.

 با به وجود آمدن رســانه های جدید دیداری و شنیداری، در 
مقایسه با رسانه های قدیمی، مانند مطبوعات، تله تکس و حتی 
زمانی که فقط کتاب به عنوان رسانه در بین مردم حضور داشت، 
یک تحول اساسی ایجاد شده است. کارشناسان رسانه معتقدند 
که فصل متفاوتی در تاریخ رسانه رقم خورده است. لطفاً راجع به 

ماهیت رسانه های قدیم و جدید توضیحی بفرمایید. 
عده ای به دلایلی رسانه را یک ابزار در اختیار تلقی می کنند، در صورتی که رسانه یک 
تکنولوژی است و آثار و عوارض ذاتی خود را به همراه دارد. اگر ماهیت تکنولوژی 
را نشناسیم، نمی توانیم به درســتی از آن بهره برداری کنیم. سه دیدگاه برجسته 
در خصوص فلسفه و ماهیت رســانه وجود دارد. اولی دیدگاه اسنشیالیست  ها یا 
ذات گرایان است که انسان را در مسلط شدن بر هستی رسانه ناتوان می دانند. دومی 
دیدگاه اینومیستالیست ها یا ابزارگرایان است که رسانه را یک ابزار دراختیار می دانند 
و مهم این است که ما چقدر بتوانیم از آن بهره برداری کنیم. دیدگاه سوم، که بین این 
دو قرار دارد، متعلق به تعامل گراهاست. این دسته ماهیت خاص رسانه را قبول دارند، 
اما بشر را در مدیریت آن ناتوان نمی دانند. هر رسانه  یک هستی جداگانه دارد که 
تفاوت آن با دیگری واقعاً بارز است. به همین دلیل، مک لوهام در یک تقسیم بندی 

خاص، رسانه را به سرد و گرم تقسیم کرد.
رسانه های مدرن هم همین طور هستند. یعنی یک هستی دارند و چون در درون 
جامعه هستند )مثل رسانه های پیشین(، آثار و عوارضی هم به طور ذاتی از خود به جا 
می گذارند. به عنوان مثال، نتیجۀ اختراع رکاب اسب، جابه جایی قدرت جهانی بود، 
چون قبل از آن اسب بارکش بود، اما تبدیل به تانک جنگی شد. به همین دلیل، 
جوامع صحرانشین بر جوامع شهری مسلط شدند. شاید ایدۀ اولیۀ مخترع آن، این 
بود که خود و خانواده اش راحت تر سوار اسب شوند و اصلًا قصد جابه جایی قدرت را 

نداشت. تکنولوژی های ارتباطی هم همین طور هستند.
مثلاً  تلویزیون با وجود اینکه کارکرد رسانه ای دارد، کارکرد دراماتیک و تفریحی 
برجسته ای پیدا کرده است. در نتیجه، تلویزیون چنین نقش پررنگی را در حوزۀ 
اجتماعی ایفا می کند که هرکس جلوی آن می نشــیند، باید در چارچوب آن فکر 
کند و حرف بزند. رسانه های مدرن تر نیز همین طورند. مثلًا شبکه های اجتماعی 
ماهیتاً محفل هستند. در گذشته، محافل آنالوگ بود و غالباً بیرون از خانواده ها برقرار 
می شد؛ یعنی عده ای دور هم جمع می شدند و محفل درست می کنند. محفل بد و 
خوب وجود داشت. شبکه های اجتماعی هم همان محافل به شکل جدید هستند. 
به نظر من، این محافل لاجرم ایجاد شده است؛ یعنی محیط مدرن برخلاف تصور 

ما، ارتباطات اجتماعی افراد را بسته است. مثلًا در گذشته اکثر زن ها خانه دار بودند 
و برای تکمیل ارتباطات اجتماعی خود، بعدازظهرها فرضاً در جلسات روضه های 
زنانه شرکت می کردند. به این ترتیب، در یک چارچوب مشروع و مقبول، ارتباطات 
اجتماعی خود را تکمیل می کردند. اما امروز امکان این کار نیست. زنان از صبح به 
اداره می روند و دیروقت برمی گردند. ارتباطات آن ها از نوع کاری است، نه ارتباطات 
اجتماعی و به همین دلیل نمی توانند نیازهای اجتماعی خود را برطرف کنند. از این 
رو، جامعۀ مدرن به ایجاد چنین محافلی )از جنس جامعۀ مدرن( نیاز داشت تا بتواند 

ارتباطات را تکمیل کند. شبکه های اجتماعی از این دست هستند.
این تغییر در جنس ارتباط اجتماعی، تغییرات بعدی را هم به دنبال دارد. کاری به 
خوب و بد آن ندارم. همان طور که می دانید، در بیست سال اخیر، سه دیدگاه در مورد 
تکنولوژی جدید ارتباطی متولد شده است. دیدگاه اول، دیدگاه تکنولوژیست ها یا 
فن گرایان است که واقعاً مفتون تکنولوژی هستند و معتقدند اگر تکنولوژی بیاید، 
همه چیز درست می شود. واقعیت این است که بعضی از اشکالات برطرف می شود، 

اما بعضی از معضلات هم تولید خواهد شد.
دیدگاه دوم متعلق به اخلاق گرایان است. اخلاق گرایان )برخلاف تصور رایج( اولیا 
هستند. منظور من شخصیت های خاص سیاسی یا دینی نیست، بلکه این ها اولیای 
امور، یعنی اولیای خانواده، اولیای مدرسه و اولیای مملکت هستند. این افراد به دلیل 
اینکه مسئولیت عده ای را به عهده دارند، نگران اند، چون معتقدند تکنولوژی موجب 
بروز برخی از مشکلات می شود. البته ممکن است مجبور شوند مثلًا تن به خواستۀ 
فرزندان بدهند، مثل پدر و مادری کــه علی رغم مخالفت باطنی، برای فرزندش 

دوچرخه یا موتور می خرد، ولی این مسئلۀ دوم است.
گروه سوم، جامعه گرایان هستند. این گروه معتقدند تکنولوژی قابلیت بهره برداری 
دارد، اما عوارض و محاسن آن، هر دو باید مورد توجه قرار بگیرد. این عده دوباره 
به دنبال فن گرایان هســتند تا آن ها تعیین کنند چگونه از تکنولوژی به درستی 
بهره  برداری کنیم و بر ما مسلط نشود. دیدگاه سوم هنوز قدرت چندانی پیدا نکرده، 
چون نتوانسته است بین دو دیدگاه اول رابطۀ درستی ایجاد کند. در همۀ دنیا نیز 
همین طور است، برای اینکه مسائل اخلاقی جزء امور فطری است و خانواده ها و 

اولیای امور همیشه دغدغۀ آن را دارند. 
تمام این ها ناشی از ماهیت تکنولوژی است. همان طور که فن گرایان معتقدند، 

تکنولوژی جدید شامل پنج »A« است:
»Anybody«، »Anytime«، »Anything«، »Anywhere«، »Anydevice «
ایــن تکنولــوژی بســیار عجیبی اســت که هر شــخصی، در هــر زمانی، 
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در هر وقتــی، به هــر چیــزی، روی هــر وســیله ای، می تواند دسترســی 
»big C 3«یابــد. همچنیــن می گوینــد کــه تکنولــوژی جدیــد باعــث 
 )Convergence Conselidation Congemimirate( یعنــی موجب همگرایی، 
همبستگی و ادغام سازمان ها و شرکت های گوناگون می شود. پس به نظر من، 

آنچه مهم است، درک درست از تکنولوژی و کار با آن است. 
حال، رادیو و تلویزیون باعث تنوع و تکثر فراوان محیط رسانه ای شده است. مثلًا در 
گذشته در تهران می توانستیم شش کانال تلویزیونی داشته باشیم، اما با تکنولوژی 
جدید به صد کانال تلویزیونی دسترسی داریم. پس تکثر به ما اجازۀ چنین ظرفیتی را 
داده است. همچنین به ما اجازه داده است که انواع شبکه ها را در اختیار داشته باشیم 
)تنوع(. از سویی دیگر، در گذشته، در محیط رسانه ای، یک تلویزیون و یک رسانۀ 
مکتوب وجود داشت، ولی امروز تنوع و تکثر حرف اول را می زند و در کنار آن ها، 
بازی های کامپیوتری، شبکه های اجتماعی، اینترنت و موبایل را داریم که هریک را 

باید یک رسانۀ جداگانه در نظر گرفت.
با وجود این تحولات، مخاطب همان مخاطب قبلی است. بنابراین امروز بلوک بندی 
دیگری از مخاطب وجود دارد. همۀ این ها جزء آثار وضعی و ذاتی تکنولوژی جدید 

است که این تقسیمات، ظرفیت ها و شرایط را ایجاد کرده است. 

 با همۀ این اوصاف، به نظر می رسد تأثیر رادیو و تلویزیون 
همچنان در این عرصه باقی مانده است و در جامعه ای مثل ایران، 
این رسانه ها اثرگذاری فوق العاده ای دارند؛ به ویژه تلویزیون، اعم 
از تلویزیون ملی و غیر آن. لطفاً راجع به بحث تلویزیون به صورت 

جداگانه، توضیح بیشتری بفرمایید.
به هر حال، به دلایلی سهم رادیو و تلویزیون در سپهر رسانه ای بسیار زیاد است. 
درست مانند ســینما که دلایل خاص خود را دارد. در ایران یکی از دلایل توفیق 
تلویزیون این است که خودش را رنگارنگ کرده و سعی کرده است برای ذائقه های 
گوناگون، شبکه های اختصاصی ایجاد کند. برای مثال، قبلًا چهار شبکۀ عمومی 
و دو شبکۀ اختصاصی وجود داشت، در حالی که الآن تعداد شبکه های اختصاصی 
بسیار زیاد شده است. سازمان صداوسیما توانست این تعادل را برقرار کند و مخاطبی 

را که نیازهای خاص ارتباطی و اطلاعاتی دارد، راضی نگه دارد. 
سازمان در تلاش است که آی تی مدیا را هم راه اندازی کند و با کمک تلویزیون و 

فضای مجازی، ظرفیت جدیدی برای علاقه مندان و خانواده ها فراهم کند. 
در گذشته، مزیت رادیو در مقایسه با سایر رسانه ها، سرعت زیاد آن بود، اما الآن این 
مزیت از رادیو گرفته شده است. در واقع تکنولوژی جدید اجازه می دهد که مثلًا در 
صحنه به طور مستقیم، تصاویر را با موبایل ارسال کنیم. به عبارت دیگر، تکنولوژی 

به تدریج سهولت حداکثری را ایجاد خواهد کرد.
مزیت تلویزیون در مقابل رسانه های جدید، سرعت نیست، زیرا رسانه های جدید 
متکی بر فعالیت های فردی اند )نه ســازمانی( و به همین دلیل، افراد به سرعت 
می توانند اطلاعات را در حوزه های عمومی پخش کنند. منتها کار عمدۀ تلویزیون 
خبررسانی و سرگرمی و تفریح است. این کار اگر از عهدۀ تکنولوژی های جدید 

بربیاید هم باید در صفحۀ تلویزیون دیده شــود تا برای 
مخاطب لذت بخش باشد. شــاید دلیل آن این است که 
بعد از شصت سال، نمی توان به این سادگی عادت مردم 

را تغییر داد.
این مسئله شبیه کتابخوانی معمولی و کتابخوانی از روی 

موبایل و لپ تاپ است. 
برای مراجعه به کتاب شــاید بتوان به نسخۀ موبایلی آن 
رجوع کرد، ولی برای خواندن آن به طور کامل، هنوز باید 
کتاب را در دست گرفت. این را کتابخوانی می دانیم، ولی به 
نظرمان آن کتابخوانی نیست و صرفاً یک مراجعۀ گذراست. 
تلویزیون هم به دلیل جاذبۀ صفحۀ بزرگی که دارد، تاکنون 
موفق به جذب مخاطب گســترده بوده است. تلویزیون 
مزیت هایی ذاتی دارد که اجازه نمی دهد از صحنۀ اجتماعی 

حذف شود. ممکن است حوزۀ آن کمی محدود شود، اما بقای آن قطعی است. البته 
نحوۀ مراودۀ مخاطب کمی متفاوت شده است.

 به علاوه، قدرت سازگاری تلویزیون با شرایط جدید خیلی 
زیاد است. مثلاً تنوع، تفریح و سرگرمی و سایر نیازهای مخاطب 

را تأمین می کند.
بله، همچنین تکنولوژی جدید پخش مثل »HD« یا »FULL HD« و حض بصری 
تلویزیون در هیچ جای دیگری در اختیار مخاطب قرار نخواهد گرفت. به همین دلیل، 
شرکت های فنی و رسانه ای در سراسر دنیا، سعی می کنند سرمایه گذاری زیادی 

روی تکنولوژی های پخش انجام دهند. 
نکتۀ دیگر این است که شــنیدن رادیو و تماشای تلویزیون، مناسک مخصوص 
به خود را دارد. مثلًا تلویزیون را در جمع می بینیم و به همین دلیل، ســریال های 
تلویزیونی نسبت به فیلم های سینمایی متن ساده تری دارند، چون مخاطب تلویزیون 
به طور کامل درگیر صفحه نیست؛ گاهی حرف می زند و گاهی چای می خورد. اگر 
ارتباط او با برنامه قطع شود، صحنه چندان عوض نشده است و می تواند همچنان 

آن را دنبال کند.
حال رسانه های جدید این مناسک را به هم زده اند و فرد ناچار است برنامه ها را در 
تنهایی ببیند، چون ماهیت آن شخصی و صفحۀ آن اختصاصی و کوچک است. اگر 
این روال عمومیت پیدا کند، در منازل شاهد خواهیم بود که هریک از اعضای خانواده 

با دیوایس و وسیلۀ خود سرگرم هستند. 
به هر حال، امروزه تغییرات دنیا به دست تکنولوژیست ها افتاده است و مثل سی سال 
پیش، در دست فیلسوفان اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیست. تکنولوژیست ها 
برای کنترل بازار و رقابت با شرکت ها، مدام اختراعات را جلو می برند. به عبارت 
دیگر، قصد تغییر دادن دنیا را ندارند، ولی آن را تغییر داده اند. بنابراین تکنولوژی 
لحظه به لحظه پیش می رود و ما باید فکر کنیم که از آن چگونه بهره برداری کنیم 
تا اگر اتفاقی برای جامعۀ بشری می افتد، همراه با کمترین ضرر و بیشترین منفعت 

باشد.

 ماهیت و کارکرد اصلی رسانه، فرهنگ سازی و انتقال مفاهیم 
انسانی به صورت اثرگذار در مخاطب است. به طور خاص، تحولی 
که در رســانه های جدید، خصوصاً رادیو و تلویزیون اتفاق افتاد، 
موجب شد این رسانه ها به هر سرزمینی که وارد شدند، تغییرات 
فرهنگی بسیار محسوسی در آن جامعه اتفاق بیفتد. حتی بعضی 
معتقدند که این کار تعمدی اســت و غربی ها برخی رسانه ها را 
گسترش می دهند تا فرهنگ خودشان را وارد محیط جدید اجتماعی 
کنند. حتی اگر فرض کنیم که این طور نیست، به هر حال فرهنگ 
کشورهایی که صاحب رســانه بودند، وارد کشورهای واردکننده 

می شود. ارزیابی و تحلیل شما در این خصوص چیست؟
من معتقدم که بســیاری از تکنولوژی های ارتباطی برای قصد و غرض خاصی 
به وجود نیامده است، اما توطئه را بر این تکنولوژی سوار 
می کنند و از ظرفیت آن سوءاســتفاده شده است؛ یعنی 
به محض اینکه یک فرصت تکنولوژیک پیدا می کنند، 
از آن در جهت اهداف خود استفاده می برند. درست مثل 
کشف شــکافتن اتم که به قصد نظامی نبود، اما عده ای 
با سوء اســتفاده از آن، بمب اتم ساختند و دست به کشتار 
مردم زدند، در صورتی که از این انرژی استفاده های بسیار 
مفید دیگری نیز ممکن بود. اگر بخواهیم ساده نگاه کنیم، 
می گوییم ممکن اســت توطئه ای در کار نباشد یا گاهی 
پای توطئه هم در میان باشــد، اما بلافاصله در چارچوب 
سرویس های اطلاعاتی و جاسوسی برای بهره برداری قرار 
می گیرد. مثلًا گفته شد که آمریکا تلفن های رهبران دنیا 
را شنود می کند؛ حال آنکه در ابتدا تلفن برای این منظور 

کار عمدۀ تلویزیون 
و  خبررســـــــانی 
ســرگرمی و تفریح 
اســت. این کار اگــر از عهدۀ 
تکنولوژی های جدید بربیاید 
هم باید در صفحۀ تلویزیون 
دیده شــود تا برای مخاطب 
لذت بخش باشد. شاید دلیل 
آن این است که بعد از شصت 
سال نمی توان به این سادگی 

عادت مردم را تغییر داد.
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اختراع نشده بود، ولی از آن سوءاستفاده می شود.
متأسفانه تکنولوژی ارتباطی آثار وضعی خود را به جا می گذارد. پس ما باید بیشتر 
فعال باشیم. منظور من از فعالیت، فقط تولید محتوا نیست، بلکه باید چارچوب و مبانی 
معرفتی و دینی خود را اساس و پایه قرار دهیم. مثلًا ما توصیۀ زیادی به اول سلام 
کردن داریم. به این منظور، هرکس تلفن را برداشت می تواند سلام بدهد. مثال 
دیگر اینکه در شبکه های اجتماعی )که امروزه نقش بسیار مهمی به عنوان رسانۀ 
مدرن دارند(، می توانیم باب غیبت و کتب ضاله را طرح کنیم. عدۀ بسیاری در این 
فضا اصلًا نمی خواهند مروج کتب ضاله باشند و فقط شنیده اند که گردش اطلاعات 
باید آزاد باشد. در حال حاضر، برای رادیو و تلویزیون تاحدی توانسته ایم تولید کنیم 
)صرف نظر از اینکه این مقدار کفایت می کند یا خیر(. مثلًا در مورد موسیقی، در 
صداوسیما به این نتیجه رســیده ایم که چه نوعی از موسیقی حرام است و سعی 

می کنیم از آن پرهیز کنیم. 
حال باید ببینیم که این تکنولوژی را که لاجرم وارد محیط ما می شود چگونه بومی 
کنیم. بومی کردن به دست جامعه گرایان است، اما تکنولوژی معمولاً نزد فن گرایان 
در حال تحول و به روز رسانی اســت. همان طور که فرهنگستان ها تا برای لغات 
جدید معادل بسازد زمان زیادی می برد، جامعه گرایان نیز کمی عقب تر از سرعت 
تکنولوژی هستند و به علاوه هیچ سازمانی ندارند تا بدانند دربارۀ تکنولوژی چگونه 

فکر و کار کنند. 
منظور من هم از جامعه گرایان کسانی است که این تکنولوژی و تأثیر آن را در ظرف 
جامعه مورد مداقه قرار می دهند. جامعه گرایانی که خود را در پیشگاه خدا، پیغمبر، 
مردم و نسل های آینده مسئول می دانند، باید فکر کنند که چگونه از این تکنولوژی 
که در حال آمدن است، بهره برداری شود تا پایه های سبک زندگی استحکام یابد. 
ممکن است ظواهر ســبک زندگی تغییر کند، ولی پایه های آن مهم است. مثلًا 
وسیله ای که پدران ما با آن رفت وآمد می کردند با وسیله های نقلیۀ امروزی بسیار 
متفاوت است، اما آنچه اهمیت دارد این است که این تحولات روی مکه رفتن و 
کربلا رفتن ما تأثیر منفی نگذارد. تکنولوژی تغییراتی را خارج از ارادۀ ما ایجاد کرده 
است و باید مسیر دیگری برای تثبیت اصول و مبانی سبک زندگی اسلامی پیدا 
کرد. این را چه کسی باید انجام دهد؟ جامعه گرایان. متأسفانه جامعه گرایان از این 
نکته غافل هســتند و کمتر به اقتضائات جامعه، متناسب با تعهدی که به دین و 
اخلاق و خدا دارند، توجه می کنند. نه اینکه برخی فکر و عمل نمی کنند، بلکه عموم 
جامعه گرایان در این عرصه کار مهمی انجام نمی دهند. منظور بنده هم کسانی 
نیست که جامعه شناسی خوانده اند، بلکه همۀ کسانی مدنظرم هستند که از این 

زاویه به پدیده ها نگاه می کنند و باید کمک کنند. 
مثلًا ترویج دروغ یا کتب ضاله در شبکه های اجتماعی همان قدر معصیت دارد که 
در فضای حقیقی. ای بسا مفسده اش بیشتر باشد، چون دسترسی به آن بیشتر است. 
کم کاری جامعه گرایان شاید به این دلیل است که هنوز درک روشن و خوبی از این 

ندارند. مثلًا در سال های قبل پدیــدۀ مدرن 
می گفتند که اگر بخواهیم پیشرفت کنیم، باید 
سرتاپا فرنگی شویم. این نکته نشان می دهد 
که آن ها به قدری این پدیده را نشناخته بودند 
که تسلیم مطلق آن شدند. الآن هم بسیاری از فن گرایان به همین نحو به طور مطلق 
تسلیم تکنولوژی هستند. شاید اکثر جوامع این مشکل را دارند و هنوز نتوانسته اند این 

امر را به طور اصولی در فضای جدید حل کنند. 
بنابراین در تمام دنیا، همۀ جامعه گرایان و اخلاق گرایان همیشه نگران اند، چون 
هیچ جا نتوانسته اند بین آنچه فکر می کنند باید باشد با این تکنولوژی جدید، تطبیقی 
ایجاد کنند. بسیاری از کشورها تسلیم شده اند و تکنولوژی هم آن ها را با خود می برد. 
مثلًا پیوسته در مطبوعات و رسانه ها دست وپا می زنند و می گویند سواد رسانه ای 
ایجاد کنیم، در حالی که سرعت تکنولوژی به قدری زیاد است که تا بخواهیم سواد 

رسانه ای ایجاد کنیم، اثر سوء خود را گذاشته است. این کار مثل باسواد کردن آدمی 
است که سوار یک قایق در گرداب، در حال غرق شدن است.

در واقع چگونگی مواجهه با تکنولوژی جدید مسئله ای جهانی است، نه مختص 
کشور ما. بعضی از کشورها بیشتر با آن درگیرند و بعضی کمتر. بعضی از جاها قدرت 
اخلاق گرایان و جامعه گرایان بیشتر است و بعضی جاها کمتر. در غرب، از آنجا که این 
مسئله با تجارت گره خورده است، سود هنگفتی به همراه دارد و عدۀ زیادی ناچارند 
چشمانشــان را ببندند؛ همان طور که در ایران، دولت چشمانش را روی دخانیات 

می بندد، برای اینکه سود گمرکی و درآمد بسیار خوبی به همراه دارد.

 آقای دکتر، گریزی هم به رســانۀ ملی بزنیم. با ورود رادیو و 
تلویزیون، در ایران هم شاهد یک سری تغییر و تحولات فرهنگی 
بودیم. این پدیده به طور خاص در حوزۀ سبک زندگی و نمودهای 
عینی آن در آداب معاشرت و زندگی مردم تأثیرات زیادی گذاشت. 
مثلاً مدل پوشش، آرایش، گفتار، تعامل مردم با مفاهیم و نمادهای 
مذهبی و... تغییر کرد. اگر کارنامۀ صدا و سیما را از نظر علمی بررسی 
کنیم، قبل از انقلاب چطور بوده و بعد از انقلاب چه تحولاتی داشته 

است؟
همان طور که عرض کردم، گسترش رســانه آثار وضعی فراوانی را به همراه دارد 
که بعضی از آن ها خارج از ارادۀ آن است. خاطرم هست که چند سال پیش با پسرم 
فوتبال ایتالیا و یک کشور دیگر را نگاه می کردیم. روبرتو باجو، یکی از بازیکنان خیلی 
معروف ایتالیا، گل زد. تلویزیون او را از جلو نشان داد و او موهایش را از پشت بسته 
بود. این بازیکن را در شرایطی نشان می دهیم که بسیار موفق است و همه برای او 
دست می زنند. این آدم موفق چنین ظاهر و مویی دارد. این مسئله در حوزۀ اجتماعی 
اثرات فراوانی دارد. بنابراین تلویزیون و سینما کارکردهای ناخواسته ای دارند. در 
هیچ جای دنیا با پخش یک مسابقۀ فوتبال، قصد ترویج یک رفتار را ندارند، اما در 

کنار آن، پدیده های دیگری در جامعه معنا پیدا می کند و نهادینه می شود. 
مثلًا الآن قدرت فیفا بیشتر از سازمان ملل است. سازمان ملل قطعنامه تصویب 
می کند و هیچ کس آن را اجرا نمی کند، اما به محض اینکه فدراســیون جهانی 
فوتبال قانونی را وضع می کند، از فردا همۀ کشــورهای دنیا آن را اجرا می کنند. 
در غیر این صورت، از مسابقات حذف می شوند و اگر حذف شدند، باید پاسخ گوی 
اعتراضات مردم باشند. این تأثیر تلویزیون بر توسعۀ فوتبال است؛ یعنی تکنولوژی 
رسانه ای خودش یک غول را در دنیا از شیشه درآورده است و حالا نمی تواند آن را 

به شیشه برگرداند. 
فرمایش شما از این جهت مهم است که تلویزیون گاهی به طور ناخودآگاه در تغییر 
ســبک زندگی مردم اثر می گذارد. مثلًا قبل از انقلاب، یکی از کارکردهای مهم 
تلویزیون، تفریح و پخش فیلم و سریال بود. فیلم ها و سریال ها غالباً خارجی بودند 
و تصور مردم از غرب مطابق چیزی بود که در صفحۀ تلویزیون می دیدند. در آن 
فیلم ها، اروپایی ها در موضــع حکیمانه، عاقلانه و محترمانه قرار 
داشتند. بنابراین تصور مردم این بود که هرکس موی طلایی 
دارد، فرهیخته و باسواد و حکیم است. قصد هیچ کس در 

این ایده نبوده و نیست، ولی پخش آن فیلم های دنیا ترویج 
سال ها، چنین تأثیری برجا گذاشت و یک سینمایی در طول 

ژئوپلیتیک به غرب داد. برتــری فرهنگــی 
خود این ها به تدریج موجب 

تغییراتــی در شــیوه های زندگی 
می شود. مثلًا آشپزخانۀ اوپن از این جهت خیلی خوب 

است که خانه های آپارتمانی چشم انداز وسیعی خواهند داشت، اما در 
ایران آشپزخانه حریم زن است. حال اگر مهمان هم نشسته باشد، خانم خانه 

باید چه کار کند؟ آیا باید لباس مهمانی بپوشــد و آشپزی کند؟ پوشش کامل 
نیز گرم است. پس پوشش او به تدریج کم می شود و لباسش تغییر پیدا می کند. 
ملاحظه می کنید که آشپزخانۀ اوپن برای کار دیگری روی کار آمد، اما چنین تأثیر 
شگرفی در سبک زندگی باقی گذاشت. اما بسیاری از ایرانیان یک پرده هم به اوپن 
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نصب کردند. به این ترتیب، آشپزخانه بومی شد. این نکته خیلی مهم است که این 
آشپزخانه برای ما نبود، ولی برخی آن را به سبک زندگی اسلامی درآوردند و آن را 

به نوعی بومی کردند.

 من مثالی عرض می کنم. چند سال قبل شاهد بودیم که در ماه 
مبارک رمضان، سریال ها بلافاصله بعد از اذان مغرب پخش می شد. 
به تدریج بعد از چند سال سنت نماز اول وقت و بعد از آن، افطاری 
دادن در مساجد تقریباً از بین رفت. بعد از مدتی، در دو سه سال 
اخیر، صدا و سیما تغییر رویکرد داد و سریال ها را یک مقدار دیرتر 
پخش کرد. بنابراین مجدداً آن سنت احیا شده است؛ مردم نماز را 
قبل از افطار می خوانند و سنت افطاری دادن، که جزء مستحبات 
مؤکد است، دوباره برپا شده است. بنابراین گاهی نحوۀ مدیریت 
و برنامه ریزی می تواند تأثیر گســترده ای بر سبک زندگی مردم 
بگذارد. حضرت عالی به عنوان یک کارشناس رسانه، که در عین 
حال مدیریت را در بخشی از صداوسیما تجربه کرده اید و با نقاط 
مثبت و نیز محدودیت ها از نزدیک آشنایی دارید، فعالیت رسانۀ 

ملی را بعد از انقلاب چگونه ارزیابی می کنید؟ 
احساس می شود که رسانه ملی به عنوان یکی از اجزایی که باید به نهادینه شدن 
سبک زندگی ایرانی-اسلامی کمک کند، چندان موفق نبوده است، زیرا روزبه روز 
نمودهای این سبک زندگی کم رنگ تر می شود و سبک زندگی غربی بیشتر جلوه 
می کند. مسئلۀ مهم این است که جزئیات سبک زندگی ایرانی-اسلامی هنوز 
مشخص نیست، چون این بحث تازه به وجود آمده است. ما مشکلاتی داریم که 
خارج از حیطۀ ارادۀ ماست. بنابراین زحمت هایی که در کشور، از جمله در صداوسیما 

کشیده می شود، اثر خود را از دست می دهد. 
اولین مشکل به نظر من این است که بعد از انقلاب، رویکرد توسعه ای در ایران 
مبتنی بر فرد بوده است؛ یعنی فرد بما هو  فرد، فارغ از اینکه کیست و چیست، توسعۀ 
اجتماعی پیدا کند. مثلًا در تبریز دانشگاه تأسیس می کنیم و بعد فرضاً یک دختر 
اصفهانی برای ادامۀ تحصیل به تبریز می رود. همان طور که می دانید، در ایران 
حدود نود درصد ازدواج ها بر اثر ارتباطات خویشاوندی شکل می گیرد. پس دختری 
که از اصفهان می رود، از دایرۀ ارتباطات بیرون می رود و فرصت ازدواج را از دست 
می دهد. بنابراین در سن مناسب، ازدواج نمی کند و مشغول به کار می شود. حالا 
فرض کنید ازدواج هم کرد. با این وضع اشتغال و ساعات زیاد کاری، چقدر می تواند 
به شوهر و بچه هایش برسد؟ در واقع نظام اداری ما هم مبتنی بر همین تفکر فردی 
شکل گرفته است. این در حالی است که ماهیت تفکر ما جمعی است. شما حتماً این 
اصطلاح را خیلی شنیده اید که »مشکل خودش است.« این عبارت در ایران معنا 
ندارد. اگر برای خانم شما مشکلی پیش بیاید، شما می گویید مشکل خودت است؟ 
حتی اگر در اداره  مشکلی پیش بیاید هم این طور نیست. در یک مرحله، فرزند شما 
در مدرسه مشکل خود را حل می کند، ولی از یک مرحله به بعد، شما ناچارید دخالت 
کنید. حتی ممکن است خانم شما برای حل مشکل شما دخالت کند، چون کیان 

خانواده در خطر افتاده است. پس در اینجا، تفکرِ توسعۀ فردی، معنا ندارد. 
مشکل دوم برای ســبک زندگی، مخصوصاً در حوزۀ زنان و خانواده، این است 
که بسیاری از زن ها در هنجارهای تفکر سنتی تاریخی و بسیاری در هنجارهای 
تفکر مدرن، جهان پذیر می شــوند. علت آن هم این است که در کتاب درسی و 
فیلم سینمایی خارجی چنین چیزی را می بیند. مثلًا در کلاس زبان می خواند که 
همیشه اسمیت و مری به گردش می روند. به این ترتیب، چنین هنجاری برای او 
عادی سازی می شود. بنابراین هنجارپذیری جامعه، خارج از قواعدی است که ما 

پیش بینی می کنیم. منتها این به قدری نرم است که متوجه آن نمی شویم.
مثلًا در جامعه ای که کار سخت اســت و مرد و زن از خانه بیرون هستند، تفریح 
مهم می شود. برای جبران تفریح، مسافرت می روند و فست فود می خورند. پس 
نیازهای جدیدی در این خانواده، خارج از ارادۀ خود، ایجاد شده است. به این ترتیب، 
می بینیم که در نسل پدران ما، زن و شوهر از هم فرضاً سه خواسته داشتند. نسل 
ما پنج خواسته و نسل جدید بیست خواسته از هم دارند. پس احتمال اینکه این دو 

کاملًا با هم همراه شوند، چهار برابر کمتر از پنج خواسته است. به این ترتیب، نرخ 
طلاق بالا می رود. 

یکی از ریشه های طلاق این است که اگرچه بد نیست زن ارتباطات داشته باشد 
و کار کند، ولی فکری نشده است که بر حسب نقش زنانگی او در خانواده، چگونه 
و چند ســال کار کند تا به نقش خانوادگی خود هم برسد، زیرا به آن نقش اصلًا 
نمی رسد و نقش های اجتماعی او با نقش خانوادگی اش تزاحم دارند. پس رسانه ها 
در این میان، بی نقش نیستند، ولی ریشۀ این مشکل در ایران به شصت هفتاد سال 
قبل برمی گردد و آثار و عوارض آن امروز به خوبی دیده می شود؛ یعنی می بینیم که 
زن ها به موقع ازدواج نمی کنند و سن ازدواج بالا می رود و سپس نمی توانند بچه دار 

شوند یا نمی توانند بچه شان را خوب تربیت کنند و...

 می توانید راهکارهایی رسانه ای برای این مشکلات ارائه کنید؟
پیشنهاد من همان حرف مرحوم شهید مطهری است که باید خانواده را پایه در نظر 
بگیریم. اگر از نظرگاه خانواده به مسائل نگاه کنید، همۀ پدیده ها فرق می کند. مثلًا 
از داخل خانواده، شما پسر یک نفر، شوهر یک نفر و فرزند یک نفر هستید. وقتی 
شما شوهر یک نفر هستید، من یک فهمی از آن دارم و وقتی یک آقا هستی، یک 
فهم دیگر دارم. اینکه شما کارمند باشید یا کاسب، در نگاه من به شما اثر دارد. پس 

از داخل خانواده، همۀ مردان اگر شوهرند، پسر هم هستند. ضمناً پدر هم هستند.
 همۀ مردان اگر پسرند، ممکن است شوهر باشند. همۀ خانم ها نیز همسر، مادر و 
دخترند. پس حالا این خانم مادر است. شنیده اید که هر وقت در سفره ای غذا کم 
باشد، اولین کسی که می گوید »من سیرم« مادر است، زیرا این فرد صرفاً یک زن 
نیست، بلکه مادر است. حال اگر از منظر مادری نگاه کنیم، همۀ مشکلات به سرعت 
قابل اصلاح است، چون مادر به طور ذاتی دو دغدغۀ اصلی دارد: یکی اولاد و دیگری 
حفظ خانواده.  ما باید کارکردهای خانواده را تقویت کنیم. مثلًا یکی از کارکردهای 
مهم خانواده کارکرد حمایتی است. همین الآن اگر لازم باشد، شما به پدرتان زنگ 
می زنید و درخواست کمک می کنید. این کمک انواعی دارد. مثلًا می خواهید وام 
بگیرید، اعضای خانواده ضامن می شوند. حال اگر با محوریت خانواده نگاه کنیم، 
مثلًا اگر بخواهید وام بگیرید، بانک باید بگوید باید یکی از اعضای خانواده ضمانت 
شما را بکند. سپس به شما بگویند اگر قسط را پرداخت نکنید، کل خانوادۀ شما در 
لیست سیاه قرار می گیرند و نمی توانند هیچ وامی بگیرند. بنابراین همۀ اعضای 

خانواده کمک می کنند که شما وام را پرداخت کنید تا بقیه هم بتوانند وام بگیرند. 
روایت است که در زمان حضرت علی )ع(، یک نفر باید قصاص می شد. از حضرت 
وقت خواست و ابوذر ضامن او شــد. حضرت به ابوذر فرمودند که اگر او نیاید، تو 
قصاص می شوی. حال اگر خانواده پایه و محور باشند، در چنین ماجرایی، اعضای 
خانواده ضمانت او را می کنند و جور هم خون خود را می کشند و به جای او زندان 
می روند. مثلًا پدری تصادف می کند و به دلیل عدم امکان پرداخت دیه، باید به 
زندان برود. چه اشکالی دارد که اگر فرزند او ضمانت کرد و گفت من به جای او زندان 

می روم، از او بپذیریم؟
بنابراین مشاهده می کنید که در ایران، قدرت بازسازی هنجار توسط خانواده بسیار 
بالاست. خانواده نه آن زن و نه آن مرد است. آن زن به عنوان مادر، قدرت بازسازی 
هنجار را دارد، چون مادر بودن غیر از زن بودن است. مادری حس دیگری است. در 

این خصوص، در سطح ملی باید به صورت هماهنگ فکر و کار شود. 
از طرفی ما برخلاف غربی ها، جمع گرا هستیم. مثلًا من فلان کار را به خاطر آبروی 
پدرم انجام نمی دهم و پدرم فلان کار را نمی کند، مبادا برای خانواده اش بد شود. 
ما ظرفیت های بسیاری داریم که باید تحت شرایط جدید سامان دهیم. ما صرفاً 
می گوییم خانواده مهم است، اما باید ابزار و وسایل آن را فراهم کنیم. به نظر من، 

ابزارش همین مسائل است.
توجه به این نکات روی ســبک زندگی، اثر مثبت فراوانی دارد، برای اینکه اگر 
حریم خانواده توسعه یابد، افراد رفتار خود را هماهنگ با هنجارهای خانواده تنظیم 
می کنند. مثلًا اگر فرزند بداند که با نماز نخواندن او روزی پدر و مادرش کم می شود 
یا اگر پدر بداند لقمۀ حرام بر روی اولادش اثر منفی دارد، این کارها را ترک خواهند 

کرد. کدام مادری چنین اجازه ای به همسرش یا فرزندش خواهد داد؟



آسیب شناسی سینما و رسانۀ ملی در شکل دادن به 
سبک زندگی اسلامی ایرانی

نهنگ های خفته 
در تنگ تنگ

محسن دریالعل
کارشناس رسانه

و مدیر پورتال 
اطلاع رسانی 
»متن زندگی«
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انسان های اولیه برای پوشــاندن خود از برگ درخت و پوست حیوانات استفاده 
می کردند و برای برقراری ارتباط با هم از ایما  و اشــاره بهره می بردند و بهترین 
راهشــان  برای انتقال مفاهیم به آیندگان، دیوار نگاری بود. از آن زمان تا همین 
امروز که دنیای فناوری زدۀ بی سیم حکم فرما شده است، دیدن و شنیدن از ارکان 
اصلی الگو برداری و یادگیری بوده است. حتی دیدن، مهم تر و کاربردی تر از شنیدن 
است؛ تاجایی که روش های نوین آموزش، متکی بر تصویر و نمایش و فیلم شده 
است و تاحدممکن از بیان خشک و ثقیل دوری می شود. به همین علت است که 
می گویند هر تصویر ثابت، معادل هزار لغت و هر دقیقه فیلم، معادل هزار تصویر 
ثابت، بار محتوایی دارد. برای همین، اولین زبان های نوشتاریِ انسان بیش ازآنکه 
از حروف و کلمات تشکیل شده باشد، از اشَکال و مفاهیمِ آشنا ساخته می شده و با 
تمام تعدد و غیرساختار مندبودنش، هنوز هم فهم پذیر و کاربردی است و باز برای 
همین است که امروزه، یکی از هنرهای روز، به جای سخنوری با زبان دستوری و 

حروف و لغات، بیان مفاهیم با زبان تصاویر و اشَکال است.

جهــان بیرون
در ســال 1884 پائول نیپکو، دانش آموز آلمانی، اولیــن و ابتدایی ترین ایده  از 
تلویزیون را پروراند و آن را ساخت. در سال 1895 برادران لومیر »سینماتوگراف« 
را ابداع کردند و در سال 1926 جان لوگی برد اســکاتلندی رسماً از تلویزیون 
رونمایی کرد. از آن ســال ها تا همین امروز که هرروزه اشَــکال مدرن این دو 
فناوری در ابعاد و اشکال و ساختارهای مختلف خودنمایی می کند، سازوکار ثابتی 
در تمام آن ها مشترک بوده است که همواره برای رسیدن به کیفیت بهتر نقش 
بازی کرده است؛ آن سازوکار چیزی نبوده جز استفاده از قدرت دیدن و انتقال 
مفاهیم با اســتفاده از تصاویر ثابت و متحرک. از همان ابتدا، دیدن بازیگران و 
نقش پردازان، ابزار الگوبرداری شد و شبیه شدن به دیگران اهمیتی دوچندان 
یافت. طبقۀ فرودست سعی می کرد در رفتار و الگوی پوشش، از طبقۀ فرادست 
تقلید کند. رقابت بین طبقۀ فرادست بیش از آنی بود که در طبقۀ فرودست دیده 
می شد؛ اما تفاوت هایی محسوس در بین بود که باز هم دیدن، سازوکار دخیل 
در آن بود. طبقات مختلف در دوران مختلف، همواره در نمایش آن  چیزی سعی 
می کردند که نبودند؛ چراکه یادگرفته بودند خــود را طوری نمایش دهند که 
می بینند. همیشه خود را یا در قاب تلویزیون می دیدند یا بر پردۀ نقره ای سینما 
و نه در آیینه ای تمام قد. حال آنکه آنچه نمایش داده می شد و دیده می شد، چیز 
جدیدی بود و شبیه به خودِ واقعی هیچ طبقه ای نبود. این اتفاق در پیدایش طبقۀ 
متوسطی که بیش از 70درصد جامعه و حتی در برخی جوامع بیش از 90درصد آن 
را تشکیل می داد، بسیار مؤثر و بارز بود. هر طبقه برای همسان سازی  با نمایشی 
سعی می کرد که از او در قاب تصویر نشــان داده می شد. طبقاتِ قابِ تصویر 
آن قدر به هم نزدیک شده  بودند که رفته رفته دم از دهکدۀ جهانی زده می شد. 
دهکده ای که همه مانند هم لباس می پوشیدند، مانند هم صحبت می کردند و 

دغدغه های مشترکی بینشان پدید آمده بود: دغدغۀ شبیه قاب تصویر شدن. 
طبقه، آن قدر بزرگ و همگانی شده بود که دیگر تقلیدِ فرادست و فرودست معنی  
نداشت. این بار، همه داخل یک طبقه، شکل نوینی به  خود گرفتند و سبک ها و 
الگوهای متنوع پدید آمد.  سبک غالب که بیش از دیگر سبک ها در رسانه ها و 
محافل عمومی و خصوصی تبلیغ می شد، مخالفانی پیدا کرده بود. این مخالفان 
غافل از اینکه زمین بازی، مشترک اســت، به ابراز وجود و مخالفت پرداختند. 
مخالفان با تمام مخالفت هایشــان باز هم درون همان ســبک زندگی غالب 
بودند؛ چراکه مصرف زدگی و بنده و شیفتۀ کالا  شدن وجه  اشتراکی بود برآمده 
از همان سازوکار قدیمی: دیدن. حضور فناوری های مدرن که همه برپایۀ همان 
سازوکار، برنامه ریزی شده بود، روند تغییرات و یکسان سازی سبک های زندگی 
و نزدیک کردن طبقات جامعه را به طبقۀ مصرفیِ شیفته گون، سرعت بخشید. 
ســینما در کنار تلویزیون، به عنوان قدرتمندترین ابزار تبلیغ و یکسان سازی، 
پیش رو ترین رسانه ها محسوب می شدند؛ تااینکه شکل های نوین و فناورانه تر 
پا به عرصۀ ظهور گذاشتند: عصر اینترنت و شبکه های مجازی. البته سینما و 
تلویزیون عقب ننشستند و الگوهای تعاملی شان پابه پای ابزار های جدید پیش 

آمدند و خود را مطرح کردند.

اما ایـــران...
ساختار زندگی در ایران تفاوت فاحشی با روند حاکم بر زندگی در دیگر جاهای دنیا 
دارد که باید بررسی شود؛ تفاوتی برآمده از ساختار خانواده محور، مذهب محور، 
ســنت محور و تعامل محور. درعین حال  که همواره تمایل به خانواده دوستی و 
سنتی بودن و مذهبی بودن در بین اقشار مختلف دیده می شود، علاقه به مدرن شدن 
و استفاده از فناوری و لذت بردن از آن نیز دیده می شود. ایرانیان دوست دارند هم 
سنتی باشند و هم مذهبی و هم مدرن. برای همین است که رشد استفاده از ماهواره 
رو به افزایش است و درعین حال، مراسم های مذهبیِ ماه رمضان و محرم و صفر 
همچنان پر شور برگزار می شود. شبکه های مجازی هر روز پرطرف دار تر می شود 
و درعین حال، اعیاد هنوز هم پر سفر ترین و پر بازدید ترین روزهای ایرانیان به حساب 
می آیند. ایرانیان الگویی متفاوت با دنیای بیرون خود دارند؛ اما این تفاوت در برابر 
فناوری نیاز به ترمیم و اصلاح و تقویت دارد تا بتواند خود و وجه ممیزۀ خود را حفظ 
کند؛ وگرنه فناوری مانند اسب سرکش یا او را با خود خواهد برد یا آن چنان به زمین 

می زندش که آسیبی جبران ناپذیر ببیند.
همان طورکه در همه جا »دیدن« ســازوکاری برای تقلید و رونوشت به حساب 
می آید، ایران و ایرانی نیز از همین قاعده پیروی می کنند؛ البته گویی دوچندان. 
شاید به همین علت باشــد که ایرانی در عین  سنتی بودن و مذهبی بودن، مدرن 
هم هست. هم سنتش را با دیدن بازتکرار می کند و هم مذهبش را سال به سال و 
ماه به ماه تقلید و تکرار و بازتولید می کند و هم مدرن بودنش را. هم فناوری برایش 

مهم است و هم حوض وسط حیاط خانه.
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سبک زندگی در کشاکش دو فناوری
اما اتفاق خاص وقتی می افتد که نسبت ها در دیدن به هم می ریزد و اینجاست که 
نقش فناوری که قرار است بومی شود، بسیار پررنگ می شود. سینما و تلویزیونِ 
ایران، در جایگاه پر مخاطب ترین و عمومی ترین رسانۀ ملی که بیش از هر رسانۀ 
دیگر در تعامل با ایرانیان است، باید به نوع نمایش و نسبت های آن ها توجه کند. 
نمایشِ بیش از حد سنت یا مذهب یا مدرنیسم، هرکدام به شکلی، مشکل آفرین 
خواهد بود و بخشی از مخاطب ملیّ را از خود آزرده می کند و پرورش و رشد جامعه 
را مختل می کند؛ همان اتفاقی که این روز ها هم رسانۀ ملی و هم سینما به شدت 
به آن دچار شــده اند و ناهمگونی و نبود توازن، بیش از هر چیز، در آن ها به چشم 
می خورد. این دو رســانه از ذات اصلی خود برای جامعۀ ایرانی اسلامی چنان در 
حال دور شدن اند که دیگر تمیز دادن این دو با مشابه خارجی و اصلی شان به راحتی 
ممکن نیست. تفاوت، بیشتر ظاهری است تا محتوایی و مفهومی. بیشتر، شکل و 

پوشش تفاوت دارد تا نوع نمایش و نسبت ها: همان قدر که دیگران تبلیغ می کنند، 
ما نیز تبلیغ می کنیم؛ همان قدر که دیگران به گذشته و اعتقادات درونی جامعه 
پشت می کنند، ما هم پشت می کنیم و در حال پروار کردن نوعی فناوری بی مغز 
هستیم. فناوری، ذاتی اغوا گر دارد و همان طورکه گفته شد، مانند اسبی چموش و 
وحشی است که تا رام نشود، سواری گرفتن و لذت بردن از آن مفهومی ندارد. فقط 
می توان از تماشای قامت رعنا و بی بدیلش لذت برد که بیش از هر چیز مقهور کننده 
است. تلویزیون و ســینمای ملیّ در این روزها، طی روندی 30 ساله ، آرام آرام، از 
ذات انقلابی خود دور شده و در حال بازگشــت به اصل تکنولوژیک خود است. 
انگار اسب وحشی که 30سال پیش افسار زده شد و آمادۀ سواری  دادن شده  بود، 
حالا افسار پاره کرده و ســوار خود را بی آنکه خودش بفهمد، به سرعت، به سمت 
غربی شدن می برد. این غربی شــدن از نمایش فیلم ها و سریال های هرروزه و 
شوخی های سخیف با همه چیز که هرروز از رسانه های ملی در حال نمایش است، 

زمستان 1393  صفـحه  216 |  



زمستان 1393  صـفـحه  217|  

به وضوح برای بیننده ملموس است و به همان اندازه برای سوار آن اسبِ چموش، 
نامحسوس؛ چراکه غرق لذت شده و فقط مدهوش اسب است، نه مسرور از لذت 
سواری یا مسیر طی شده. سینما با ترمیمی ابتدایی، به عصر فیلم فارسی های قبل 
از انقلاب بازگشته است. شیوه های آرایش و پوشــش مردان و زنان، خانه ها و 
ماشین های شیک و سلطنتی که به عنوان امتیازات نقش های اول، هر روز بر پردۀ 
سینما نقش می بندد، گواه این ادعاست. نمایش دو گروه کلیشه ای در سریال های 
تلویزیون که مخاطب، ناخودآگاه با یکی از این گروه ها همذات پنداری می کند، 
کاملًا عینی است: خانوادۀ کاملًا مرفه و پول دار در مقابل خانوادۀ بی چیز و فقیرِ 
درماندۀ مفلوک. مخاطب ناخودآگاه میل به نزدیک شــدن به خانوادۀ مرفه پیدا 
می کند. او از دو حال بیرون نیســت: یا در همان سطح مالی زندگی می کند که 
احتمالش زیر 5درصد است، یا فقیر است و برای دور شدن از تصویر خانوادۀ فقیر که 
از قضا، معمولًا مایۀ خنده و لوده بازی در سریال ها هم هست، با تمام تلاش، خود 
را از شبیه شدن به آن دور نگه  می دارد. تنها  یک الگو می ماند و آن همان خانوادۀ 
پول دار است. اگر این تشابه نتواند نهادینه شود که معمولًا هم نمی شود، به تشابهی 
ظاهری اکتفا شده و سعی می شود رنگ و لعاب زندگی و پوشش و صحبت کردن 

را به الگوی مدنظر نزدیک کند.
از نمایش سبک های ایرانی اسلامی در تلویزیون و سینما یا خبری نیست، یا آن قدر 
کم رنگ و بی اثر و بی کیفیت به نمایش درمی آیــد که  ارزش  دیدن و الگو برداری 
ندارد. حرفی از معماری ایرانی اسلامی زده نمی شــود و هرچه به تصویر کشید 
می شود، معماری و هنر غربی مدرنِ برآمده از تفکر مصرفی است. قهرمانان فیلم ها 
و سریال های ما و حتی مجریان ما، از الگوی پوشــش و رفتار و برخورد گرفته تا 
تفکر و نمایش میزان سنتی و مذهبی و مدرن بودن به سرعت به سمت الگو برداری 
و بازنمایی الگو های غربی پیش می روند: قهرمانانی به دور از خدا و کاملًا زمینی که 
در بهترین حالت، جان و وقت و عمر خود را فدای انسان می کنند؛ ولی از ارزش های 

معنوی و الهی تهی هستند، حتی در کلام.
نسبت های نمایشی در حال تغییر است: دیگر از ارزش های سنتی در زندگی روزمره 
بهره برداری نمی شود و این ارزش ها  در هیچ یک از تصاویر نمایش  داده شده جایی 
ندارد؛ مگر در جایگاه مروری بر تاریخ کهنه و قدیمی یا بازدید از موزه های قدیمی 

یا تورق آلبوم خاطرات قدیم. همه از حس خوب خانه های 
قدیمی می گویند؛ اما کسی حاضر به زندگی در آن ها نیست. 
همه دوست دارند این حس خوب را به طور موقت درک 
کنند و نه برای مدت زیاد. دور بودن از فناوری تابویی است 

عبورناپذیر و باورناپذیر.
افسار اسب چموش و وحشی فناوری از دستمان رها شده 
و در حال بازگشــت به اصل خود است. البته اسب آن قدر 
زیرک و باهوش اســت که ناخودآگاه رم نکند و همه را 
به هوش نیاورد: حرکت، آرام و نرم شروع شد و حالا در حال 
سرعت گرفتن است. کافی اســت گشتی در شبکه های 
23گانۀ تلویزیون یا ســینماهای امروزی و مدرنِ شهر 
بزنیم: از قهرمان های دینی، از جلوه های عبادی و معنوی، 
از رفت وآمد و خانواده های پر جمعیت، از ازدواج های آسان، 
از کمک و انفاق، از خانه های بی مبل، از آشــپزخانه های 
حریم دار، از پیکان های سادۀ قدیمی و از بسیاری چیزهای 
دیگر که قبلًا داشتیم و با داشتن آن ها راحت و بی تکلف 
زندگی می کردیم دیگر هیچ خبری نیست. از روحانیان  و 

نمایش زندگی علما و عرفای دینی خبری نیست. از فوتبال بازی کردن داخل کوچه 
و لیِ لیِ و خاله بازی و هفت سنگ و... خبری نیست. آن قدر که حتی نسل جدید از نام 
خیلی چیزها، به کل، بی اطلاع است؛ گویی چیزی نیست جز اصطلاحی قدیمی. این 
قدرت تصویر است. همان سازوکار، مجدد، در حال قدرت گرفتن است: دیدن! دیدن 
شلوار های سرخ و سبز و آبیِ مجریان و بازیگران، دیدن ماشین های آخرین مدل، 
دیدن مبل های مجلل، دیدن میزهای ناهارخوری سلطنتی، دیدن زنان و دختران 
آرایش کرده، دیدن آپارتمان ها و برج ها و آسمان خراش هایی که جای خانه های 
ســاده و قدیمی را گرفته اند، دیدن مســافرت های خارج و شادی های بی وصف 
بعدازآن، دیدن بازگشتن انقلابی ها از عقاید خود، دیدن افراد مذهبی خنثی و بی اعتنا، 
دیدن مراسم های عروسی پر هزینه، دیدن مهریه های هنگفت و طلاق های آسان، 
دیدن زندگی های مجردی، دیدن خانواده های تک فرزند و هزار چیز دیدنی دیگر. 
بیان این ها همه لازم نیست و کافی اســت دوری در همین شهر خودمان بزنیم 
تا بر سردر سینما ها همه شان را به وضوح ببینیم یا کنترل را برداشته و شبکه ها را 
یک بۀک بگردیم. آن قدر حجم نمایش این  موارد فزونی گرفته که دیدنشان نیاز 
به جست وجوی چندانی ندارد. تلویزیون و سینمای ملی ایران خواسته یا ناخواسته 
نسبت ها را به هم ریخته اند. سرعت تغییر را چنان زیاد کرده اند که پدر ان وپسر ان با 
هم غریبه  شده اند  و زبان هم را نمی فهمند: یکی از نسل انقلاب 57 و دیگری از نسل 
سوم و چهارم. یکی انقلابی، به قصد مذهبی و سنتی ماندن بنابه انتخاب خود، دیگری 
انقلابی به قصدِ مدرن بودن و فناوری زده بودن که اتفاقاً، اصلًا انتخاب خودشــان 
نیست و موج، آن ها را با خود می برد و کاملًا ناخواسته غرق در تکنیک شده اند. دنیای 
پر زرق وبرقی که همه را مدهوش می کند، شاید  بی شباهت به شهربازی پینوکیو 
نباشد که همه را در اوج شادی تبدیل به درازگوش هایی می کرد فاقد هرگونه اراده : 

ابتدایش زیبا و لذت بخش و انتهایش فلاکت بار و تأسف برانگیز.
تلویزیون و سینما اگر به اصل خود بازگردند که چنین نیز هست، همان شهربازی 
مقهور کننده  خواهند شد: ابزار تبدیل انسان ها به فریب خوردگانی بی اراده. اما اگر به 
مسیر انقلابی شان بازگردند، نقش مسخ کنندگی را با انسان سازی تعویض کرده و 
به جای اغواگری، در مسیر رشد افکار مخاطبان، ارشادگری خواهند کرد. تلویزیون 
و سینمای ملیّ باید در نقش نهنگ داستان پینوکیو، انسان های مسخ شدۀ امروز را 
ببلعد و در فراغتی دور از دنیای مدرن، آن ها را به شکل واقعی 
و انسانی خود بازگرداند تا فرقِ چوبی و مسخ بودن و انسانِ 
آزاده بودن را  درک کنند؛ چراکه شنیدن، تعریف و توصیف 
جایگاهی ندارد و مخاطب باید ملموس و عینی آن را ببیند 
و درک کند. البته مقدم بر این ها، ساختار و تفکر حاکم بر 
تلویزیون و سینما باید بلعیده شود تا از پوستۀ خودبافته رها 

شود و به شکل انسان وارش بازگردد.

توضیح: تیتر با نظر به شــعر خانم عرفان نظرآهاری 
نوشته شده ا ست. 

اینکه مدام به سینه ات می کوبد
 قلب نیست 

ماهی کوچکی است که دارد نهنگ می شود. 
ماهی کوچکی که طعم تُنگ بلورین 

آزارش می دهد و بوی دریا هوایی اش کرده است. 
قلب ها همه نهنگ اند در اشتیاق اقیانوس.

اما کیست که باور کند در سینه اش نهنگی می تپد...!

نمایشِ بیش از حد 
سنت یا مذهب یا 
مدرنیسم، هرکدام 
به شــکلی، مشکل آفرین 
خواهد بود و بخشــی از 
مخاطب ملّــی را از خود 
آزرده و پرورش و رشــد 
جامعه را دچــار اختلال 
می کند؛ همان مشکلی که 
این روز ها، هم رسانۀ ملی 
و هم سینما به شدت به آن 
دچار شده اند و ناهمگونی 
و نبود توازن، بیش از هر 
چیز، در آن ها به چشــم 

می خورد.



نقش اقتصاد و معیشت در تغییرات سبک زندگی 

زندگی بر سر سفره
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از هرچه بگذریم، از اقتصاد نمی توان گذشت. امروزه به زحمت بتوان حوزه ای از 
زندگی بشر را یافت که به نوعی با اقتصاد پیوند نداشته باشد؛ اقتصادی که رگ حیات 
انسان را در دست دارد و معاش او را تأمین می کند. اما اهمیت اقتصاد در زندگی انسان در 
همین حد باقی نمانده و اقتصاد و معیشــت، ابعاد و زوایای دیگری هم دارد که به پشت صحنه 
بازمی گردد و کار بازی گردانی و کارگردانی را برای این مقوله رقم می زند. اقتصاد به دلیل نقش کلیدی و 
حیاتی در زندگی انسان، سیطره و گستره ي خود را بر سایر وجوه زندگی وسعت بخشیده و بر فرهنگ، رفتار، 
اخلاق و حتی دین، اعتقادات و باورهای مردم و جوامع اثر گذاشته است. این اثرگذاری گاهی به حدی رسیده که 

اقتصاد محور قرار گرفته است و اموری که باید در متن باشند، به حاشیه رفته اند.
در دهه های اخیر و در گذار از مدرنیسم به گفتمان پست مدرن، مقوله ي اقتصاد با رویکرد مصرف گرایی افراطي تا جایی 
پیش رفته که تمامی مرزها را درنوردیده و به محور همه ي رفتارها و اعتقادات و کنش ها بدل شده است. اشتهای 
سیری ناپذیر اقتصاد، خدا و انسان و همه ي جهان را در خود فروبرده است و با همه چیز با دید معامله گری و 
سودگرایی روبه رو می شود. دیگر هیچ ارزشی غیر از ارزش های مصرفی که می تواند به تولیدکنندگان 
سود بیشتری برساند، در دایره ي اخلاق و کردار بشــر مطرح نیست و هر امری قابل خرید و 
فروش است؛ کاری که طبق اعتقاد مســیحیان بنیان گذار اقتصاد نوین، شیطان با روح 

انسان می کند.
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ژان بودریار 
ژان بودریار )Jean Baudrillard(1927در رنس فرانسه به دنیا آمد و 2007 در 
پاریس از دنیا رفت. وی یک نظریه پرداز اجتماعی، فیلسوف و عکاس بود که 
البته پست هایی کوچک و غیردائمی هم در دانشگاه داشت. خودش در دانشگاه 
نانتر فرانسه درس خوانده بود و در طول تاریخ حرفه ای اش، با افراد گوناگونی 

به همکاری پرداخت که برخی از آن ها کم و برخی بســیار بر اندیشه اش اثر 
گذاشتند.

این اندیشمند فرانسوی را در جامعة ما شــاید بیش از هرچیز با نقدهایش بر 
رسانه، مفهوم »فراواقعیت«و نوشته ای در خصوص واقعی نبودن جنگ خلیج 
فارس، که تحلیلی از عملکرد رسانه ها و نحوة تحلیل رفتن واقعیت در اخبار و 

جامعة مصرفی؛ 
اسطوره ها و ساختارها

ءنقد نظام مصرف  در شیوه زندگی غربی از دیدگاه بودریار
»جامعة مصرفی؛ اسطوره ها و ساختارها« اثر ژان بودریار، در سال 1970م، نگارش یافته است. این کتاب در 
ایران در سال 1389، با قلم پیروز ایزدی فر،به فارسی ترجمه و توسط نشر ثالث تاکنون چهار مرتبه تجدید 

چاپ شده است. محتوای کتاب تحلیل بودریار را در خصوص وضع کنونی جامعة غرب، اثر منطق مصرف 
مدرن بر وضع شهروندانش، ارتباطات اجتماعی آن ها، ارتباط فرد با خودش، ارتباط طبقات و مصرف، 

وضعیت فرهنگ در وضع مصرفی، نقش ایدئولوژی رفاهی در تولید اسطوره های سازندة منطق مصرف 
مدرن، تفاوت مصرف به معنای کنونی اش با منطق مصرف در سایر اقتصاد ها، وضعیت مد و معنای جدید 

بدن در وضع مصرفی، نقش رسانه ها و صنعت تبلیغات در تولید نشانگان و اسطوره های مصرف و در نهایت، 
ازخودبیگانگی انسان در این جامعه را در چارچوب تحلیلی از»نمادها و ساختارهای« جامعة مصرفی ارائه 

می دهد. وی در این کتاب، طرحی نو از تحلیل سرمایه داری متأخر ارائه می دهد که به جرئت می توان گفت در 
فهم وضع کنونی جوامع و نیز چیستی لایف استایل در معنایی متفاوت از آنچه تاکنون گفته شده، مؤثر است.
پیش از ارائة خلاصة مختصری از کتاب، در ابتدامروری بر بخشی از اندیشه و منابع فکری نویسنده خواهیم 

داشت.
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معصومه   ندیری
کارشناس ارشد رفاه و 

تعاون اجتماعی

برنامه های تلویزیونی بود، بشناسند.
بودریار از ســاختارگرایی لوی اســتراوس هم متأثر اســت. این دســته از 
ســاختارگرایان معتقدند این دلالت هاســت که باید در مرکز پژوهش قرار 
گیرد. سوسور با تحلیل های زبان شناختی خود، هانری له فور به عنوان یک 
ضدساختارگرا، رولان بارت با معناشناسی اش ولیوتار در نقد مارکس و تبیین 
پست مدرنیســم،از مهم ترین منابع فکری بودریار در نوشــتن کتاب حاضر 

بوده اند.
»بودریار برخلاف هابرماس که معناها را در ســرمایه داری پیشرفته امری 
کمیاب تلقی می کند، در سیستم مصرف معناهای بسیاری می یابد. موضوع 
اصلی اختلاف بودریار بامارکس نیز حول محور نشانه دور می زند. وی با رد 
جدایی ساختارگرایانة نشانه از جهان، استدلال می کند که جهان فقط معلول 

نشانه است. 
اگر افراد عوض فرآورده ها، معانــی را مصرف می کنند، در آن صورت گفتنی 
است که تبادل نمادین و نه تولید کالا هستة اصلی نظریة اجتماعی را تشکیل 
می دهد. از این رو، ارزش نه در فرآیند کار، بلکه در ســاختار ارتباطی آفریده 
می شود...« )نادر صادقی لواسانی نیابه نقل از نوذری، ص 51( آن ها که حتی 
قدری بودریار را می شناســند می دانند که دربارة او بسیار نوشته شده و بسیار 
می توان نوشت، اما در اینجا فقط اشارة کوچکی به بخشی از منابع فکری وی 

کرده ایم که در ارتباط با کتاب مورد بررسی مؤثر بوده اند.

فصل اول؛ در ستایش اشیا
در این فصــل، بودریار به توصیــف فضای پیرامونی شــهروندان مصرفی 
می پردازد:»ما در عصر اشــیا زندگی می کنیم. اولین مشخصةاین عصر این 
است که ما بیش از آنکه با انسان ها سروکار داشته باشیم، با اشیاء مواجهیم و 
این خصوصیت باعث شده است... حالتی ابزاری و شیءگونه به ما بدهد. ما در 

اکولوژی اشیا زندگی می کنیم.« )ص14(

وفور و مجموعه سازی
اشیا در عصر اشــیا، باید از شــرایط وفور پیروی کنند تا دائماً فراوانی را به ما 
القا کنند و حس و هراس کمبود را از ذهن ما بزدایند.  به همین خاطر اســت 
که در عصر اشــیا، هیچ چیز منفرداً عرضه نمی شــود، بلکه همیشه یکی از 
هزاران است. »در انباشــتگی چیزی بیش از مجموع تولیدات نهفته است: 
شواهدی بر وجود مازاد و نفی ســحرآمیز و قطعی کمیابی.« )ص15( علاوه 
بر وفور، اشــیا باید هویت حقیقی خود را در یک مجموعه و طبقه بیابند. هر 
 شــیء حکم جزئی از یک کل را دارد که با خرید آن به ســمت سایر اجزای 

این کل هدایت می شویم. )ص17(

وضعیت معجزه آسای مصرف
اشیا در فضای مصرفی، تفاقد معنای نمادین اند، اما این به آن معنا نیست که 
واقعی تر از نمادها هستند. اصولًا جامعة مصرفی جامعه ای بدوی و اسطوره ای 
اســت؛ چراکه در ذهنیت بدوی شریک اســت و واقعیت را از طریق تفسیر 
نشانه های واقعیت درک می کند. فضای مصرفی، فضایی مجازی است که در 
آن واقعیت به نشانه های واقعیت تحویل می شود. کالاهای لوکس نشانه های 
خوشبختی هستند که دائماً توسط تبلیغات نشانه گذاری شده اند و فرد با گرد 

هم آوردن آن ها، می خواهد به خوشبختی برسد. 

دور باطل رشد
مخارج جمعی و بازتوزیع

نه تنها مخارج فردی، بلکه مخارج جمعی و ســهم بخش ثالث نیز در جامعة 
مصرفی سریعاً رشد می کند. علت این قضیه، کمک به کاهش فاصلة طبقاتی 
و فراهم کردن رفاه برای اکثریت بیان می شود، اما »تحقیقات نشان دهندة 
انحراف مکرر از نیات مقامات مسئول است.« )ص36( بنابراین بازتوزیع نه 
تنها به کاهش این فاصلة طبقاتی کمکی نمی کند، بلکه آن را افزایش می دهد. 
»ســازوکارهای بازتوزیع که به این خوبی موفق به حفظ امتیازات شده اند، 
در واقع جزء لاینفک و عنصر تاکتیکی نظام قدرت هســتند و در این زمینه، 

همدست نظام آموزشی و نظام انتخاباتی محسوب می شوند« )ص37(

آسیب ها
جامعة مصرفی آسیب های فراوانی به همراه دارد؛ اعم از آلودگی هوا، سروصدا، 
ویرانی مناظر و... اما مهم این اســت که همة این آسیب ها در نظام مصرفی، 
موجبات مصرف بیشتر و در نتیجه، افزایش تولید و خدمات را فراهم می کنند. 

محاسبة رشد یا راز تولید ناخالص ملی
در آمار و ارقام رشد، هرآنچه قابل اندازه گیری باشد مقدس است؛ اعم از اینکه 
مثبت باشد یا منفی. »اینکه مثبت و منفی به صورت درهم ریخته به یکدیگر 
افزوده شوند، به نظر تناقض آمیز می رسد، اما احتمال منطقی بودن آن نیز وجود 
دارد، زیرا شاید حقیقت این باشد که کالاهای منفی، آسیب های جبران شده، 
هزینه های داخلی عملکرد ها، مخــارج اجتماعی تنظیمات داخلی برای رفع 
سوءکارکردها و ولخرجی های زائد در این مجموعه، نقش پویای لوکوموتیو 

اقتصادی را ایفا می کنند.« )ص 45 ( فقر، موتور محرکة رشد است!
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اسراف
پشت این اسراف متعالی و تجملی، اسرافی کارکردی و بوروکراتیک قرار دارد 
که زاییدة تولید و نیز کالاهای مادی است و در آن ها ممزوج است. )ص 54( 
»آنچه امروزه تولید می شود، مبتنی بر ارزش مفید یا طول عمر مفید نیست، 
بلکه مبتنی بر نابودی آن اســت... نظام تولید به بهای این نابودی و انتحار 
حساب شده و دائمی اشیا، قادر به ادامة حیات است... تبلیغات این معجزه را با 
صرف بودجه ای قابل توجه تحقق می بخشد. هدف از تبلیغات... زائل کردن 
]عمر مفید اشیا[ اســت به نام مد.« )ص 54( زیرا خرید دوباره، با نابود کردن 

کالای قبلی ممکن می شود.

فصل دوم؛ نظریة مصرف، منطق اجتماعی مصرف
ایدئولوژی برابری طلب رفاه

»تمدن اسراف« نمی توانســت به همین صورت به وجود آید. برای فهم 
روندهایی که به پیدایــش وضعیت مصرفی کنونی منجر شــده اند باید 
»منطق مصرفِ« انســان مدرن را در زمینه ای به جــز اقتصاد، یعنی در 
فرهنگ و تفکر دید. در جهان مدرن، معیار خوشبختی و سعادت، در زندگی 
مادی و تنعم این جهانی خلاصه شــده است:»یعنی میزان برخورداری از 

اشیا.« )ص56(
از قرن نوزدهم به بعد،یعنی زمان شــکل گیری انقلاب رفــاه، با عاملیت 
نیروهای سیاســی، ارزش برابری 
نیز به این تعبیر از خوشبختی الحاق 
شد و نهایتاً خوشبختی تبدیل شد 
به »برابری افــراد در برخورداری 
از اشــیای مادی.« )ص 58و57( 
در ذات ایــن حرف،یــک مفهوم 
مستتر اســت و آن اینکه اگر قرار 
باشد خوشــبختی در برابری معنا 
شــود، پس باید مفهومی»قابل 
اندازه گیری«باشد. اما خوشبختی 
چه موقع می تواند قابل اندازه گیری 
باشد؟ زمانی که تبدیل به مؤلفه ها 
و نشــانه های قابل اندازه گیری 
شود. مفهوم برابری، خوشبختی 

و برخورداری، همه و همه شیء زده شدند. 
ایدئولوژی رفاه، سه خدمت به نظام تولید سرمایه داری کرد. یکی اینکه حقیقت 
را وارونه نشان داد و با برابرسازی صوری و ایجاد یک سطح عمومی از رفاه، 
تظاهر کرد که همه چیز برابر شده است، در حالی که واقعیت این بود که نابرابری 

در ساختار باقی مانده است. )ایجاد آگاهی کاذب( 
خدمت دوم این بود که مفهوم نیاز را با مفهوم رفاه پیوند زد. رفاه شما زمانی 
است که نیازهایتان برطرف شود. نیازهایتان کِی برطرف می شود؟ زمانی که 
کالایی برای رفع نیاز مصرف کنید. پس برای داشتن رفاه، باید مصرف کنید! 

)تأثیر مستقیم بر ایجاد مصرف انبوه(
خوش خدمتی سوم ایدئولوژی رفاه این بود که بر فراوانی تأکید کرد و وعده داد 
که کاستی ها و نابرابری ها زمانی که به فراوانی برسیم، مرتفع خواهد شد. اما 
کِی این جامعة وفور نعمت محقق می شود؟ زمانی که به رشد برسیم. لذا برای 

همه، این اصل بدیهی شد که:
• رشد یعنی رسیدن به فراوانی

• و فراوانی یعنی رسیدن به برابری و دموکراسی )ص61( )تولید آگاهی کاذب(
اما در عمل چنین نشد. نابرابری در یک سری نیازهای اولیه مرتفع شد، اما با 
تولید نیازهای جدید، افراد مانند گذشته در نیازهای جدید با هم نابرابر بودند. 
بنابراین رشد با »حفظ نظام سلطه و اصل نابرابری« )ص64 و 65( برای نظام 

کارکرد پیدا کرد. 

تفکیك های جدید
جابه جایی مداوم نابرابری ها تغییراتی ایجاد می کند؛ یعنی افراد دیگر نه با پول، 
بلکه با معیار جدید »نحوة مصرف کالاهای کمیاب جدید« در جامعه تفکیک 

می شوند. )ص72(

تمایز گذاری و جامعة رشد یافته
مصرف مدرن یک امر شخصی نیست. اجتماع از این طریق، به تولید و تغییر 
نمادها و نشــانه ها می پردازد و آن ها را به شکلی که برای حفظ ساختار نظام 
سودمند باشند، بازتعریف و سازمان دهی می کند. )ص77( به این ترتیب، اشیا 
به خاطر ارزش فی ذاته ای که دارند مصرف نمی شوند، بلکه به خاطر معانی ای 
که دارند مورد مصرف قرار می گیرند. )ص78( مطابق این نظام تمایزگذاری 
و سلسله  مراتبی اشیا، دیگر رفتار مصرف کننده ها را نمی توان با نظریه های 
موجود تحلیل کرد. دیگر »رضایت مندی فردی« و »نظریة نیاز« توجیه گر 
این گونه مصرف جنون آمیز نیست. )ص79( اگر این ها ملاک باشند، مصرف 
باید در جایی کنترل، محدود یا متوقف می شــد، امــا وقتی منطق مصرف 
اجتماعی باشد)مانند تمایزبخشی، کسب اعتبار اجتماعی، تحرک طبقاتی و 

مانند این ها(، دیگر مصرف انتها ندارد. 
این جایگزینی توسط »نوآوری در رأس« انجام  می گیرد. )ص82( نوآوری 
در رأس یعنی سبک جدیدی از مصرف در طبقة بالا. چرا طبقة بالا؟ چون 
نیازها و مصارف طبقات پایین و متوسط در پیروی از این طبقه است. اشیا ابتدا 
توسط طبقات بالا مصرف می شوند، بعد نظام نشانه گذاری آن را به عنوان 
نشانه ای از تعلق داشتن به طبقة بالا داغ می گذارد، بعد به واسطة پروژة مد، 
تبلیغات و... مورد استفادة طبقات پایین قرار می گیرد تا نشان دهند آن ها هم 
مصرفشان مانند مصرف طبقة بالاست و در همان طبقه به سر می برند. ولی 
دقیقاً در همین زمان که آن شیء فراگیر می شود، نشانة خود را به عنوان عامل 
تمایزدهندة طبقات از دست می دهد و در اینجاست که نظام ارزش گذاری 
برای حفظ فاصلة اجتماعی و بر هم نخوردن نابرابری واقعی در سیســتم، 
نوآوری جدید طبقة بــالا را، که به خاطر تمایز دادنش از جمع ابتکار شــده 
است، به عنوان ارزش جدید نشــانه گذاری می کند و باز همین چرخه ادامه 

می یابد. )ص82(

به سوی نظریة مصرف
کالبدشکافی انسان اقتصادی

ماهیت واقعی نیاز در عصر حاضر چیست و چه رابطه ای با بحث جامعة مصرفی پیدا 
می کند. گویی»نیاز در میان تمام ناشناخته ها از همه ناشناخته تر است.« )ص 92( 
انسان موجودی است همیشه نیازمند. به همین خاطر، همیشه در پی برآوردن 
نیازهایش بوده است. در عصر مدرن، این ویژگی طبیعی با یک ایدة حقوقی پیوند 
خورد و آن اصل »حداکثر مطلوبیت« برای انسان بود. نتیجة این پیوند این شد 
که انسان برای برآورد نیازهایش باید به سمت کالایی برود که برایش حداکثر 
مطلوبیت را دارند. )ص92(  اقتصاددانان نیاز را با مطلوبیت مترادف دانستند. این 
تعریف اقتصاددانان »شیءمحور« است. در سمت دیگر، جامعه شناسان نیاز را 
گرچه برخاسته از طبیعت انسان می دانند، اما جهت دارشده توسط اجتماعات 
انســانی معرفی اش نموده اند. )ص 93( اما هیچ یک از این سه دیدگاه درست 
نیستند.برآورده شــدن نیازها، از نظام ارزش ها پیروی می کند. »فرد براساس 
تحمیل نشانه ها به پذیرش ســبک زندگی خاصِ جامعه سوق داده می شود. 
پس به هیچ وجه عملش در برآورد نیازهایش، انتخاب نیست و حاکمیت بر بازار 
ندارد.« )ص95( از سوی دیگر، باید توجه داشت که نظام تولید نه تنها به مصارف 
شکل می دهد، بلکه خود، نظام نیازها را هم از طریق تولید و ابداع کالاهای جدیدِ 

متفاوت و تبلیغات گسترده برای آن ایجاد می کند. )ص101 و 103(

نظام سرگرمی یا الزام بهره مندی
پس از اینکه نشان داده شد مصرف یک کنش اقتصادی و آزادانه و آگاهانه 

پس از اینكه نشان داده 
شد مصرف یك كنش 

اقتصادی، آزادانه 
و آگاهانه نیست، 

بودریار باز هم پا را 
فراتر می گذارد و به این 

موضوع اشاره می كند كه 
چگونه مصرف در جهان 

جدید، حتی از یك حق 
فراتر رفته است و به یك 
تكلیف مبدل شده است!
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نیست، بودریار باز هم پا را فراتر می گذارد و به این موضوع اشاره می کند که 
چگونه مصرف در جهان جدید، حتی از یک حق فراتر رفته اســت و به یک 
تکلیف مبدل شده است! انسانِ مدرنِ جامعة مصرفی فکر می کند به مثابةیک 
واحد بهره مندی و مصرفی،موظف است که بهره مند شود و مصرف نماید و 
ساختارهای نظام، مدام به او القا می کنند که »حق ندارد سعادت مند نباشد.« 
)ص 111( فرد اگر به وضعیتی که دارد قانع شود، دچار طرد اجتماعی می شود.
انسان مدرن همواره در هراس از دست دادن هر تجربه ای است. »مسیح را 
هم امتحان کن« گویای جنونی است مهارنشدنی از یک کنجکاوی بی انتها.

)ص111(

کارکرد لجستیکی فرد
فرد برای نظام سرمایه داری از دو وجه کارکرد تأمین کنندگی دارد. اول در نظام 
تولید است که با آوردن پس انداز و نیروی کارش می تواند به سیستم خدمت 

کند و دوم در نظام مصرف است. 
مضاف بر اینکه در بخش مصرف نمی تــوان هیچ چیز را جایگزین فرد کرد! 
)ص116( برخلاف نظام تولید که می توان ماشــین را جایگزین فرد کرد. از 
پیامدهای این امر آن اســت که جامعة مدنی با جامعة مصرفی دچار تناقض 
می شود. نظام ناچار است مدام به فرد تشــخص ببخشد و از او بخواهد برای 
تمایز یافتن از جمع، مصرف ویژه داشته باشد و در عین حال، بخواهد که ویبه 

مسئولیت های اجتماعی تن در دهد. )ص118(

تشخص 
خودم بودن یا نبودن

نظام تولیدی به شــما القا می کند که در حال شخصی سازی اشیای مصرفی 
خود هستید. به عنوان مثال، در تبلیغات یک شرکت رنگ مو در یک مجله، از 
زبان یک مصرف کننده آمده است: »من با این رنگ روشن تغییر نکرده ام، بلکه 
تازه خودم شده ام.«این ایدة محقق کردن خود به واسطة تمایز از اجتماع، هم 
غیرمنطقی اســت، هم تناقض دارد، هم تبعاتی دارد و البته کارکردهایی هم 

دارد. )ص 122 و 123(

تولید صنعتی تمایزات
تناقض در اینجاســت که در نظام موجود، دیگر شخص وجود ندارد و توسط 
ساختارها از بین رفته است. تنها تمایز و تشخص واقعی، تفاوت های فردی 
بود. در حالی که همین »مد« فرد را اولًا با همة کسانی که از آن مد استفاده 
می کنند یکنواخت می کند، ثانیاً همین پیروی از الگوها، خود واقعی او را نابود 

می کند! )ص 123 و 124(

مدل های ساختاری
سیستم از طریق ارائة مدل های ســاختاری )حاوی نظام نماد و نشانه(، نوع 
مصرف افراد جامعه را شکل می دهد. این مدل ها از طریق رسانه ها و آگهی های 

تبلیغاتی ارائه می شوند. 

الگوی مردانه، الگوی زنانه
مردانگی و زنانگی یکی از این الگوهاست که برای جامعة مدرن کارکردمصرفی 
دارد. الگویی از زن یا مرد بودن توسط ساختار، مد می شود و این مدها به واسطة 
مصرف، مورد تقلید قرار می گیرند. )ص138( باید توجه داشت این دوگانگی 
ناشــی از تمایز طبیعی زن و مرد در طبیعت نیســت، بلکه سرمنشأ یک نوع 

شکل دهی به مصرف بدن است. )ص141(

فصل سوم؛ رسانه های گروهی، سکس و اوقات فراغت
نابهنگامی جدید یا بازخیزش نابهنگام

یکی از انواع عجیب مصرف در جوامع مصرفی، مصرف زمان )اوقات فراغت( 

و مصرف فرهنگی اســت. به عنوان مثال، جهانگردانی کــه برای تفریح و 
گذران اوقات فراغت خود به سبک اسکیموها مدتی را در مکانی مانند قطب 
می گذرانند، نوعی مصرف کنندة فرهنگی محسوب می شوند. مصرفی که 
در آن، با نوعی بازسازی زمانی-مکانی یک رویداد تاریخی مواجه هستیم. 
)ص143 و 144( یعنی جامعة مصرفی این توان را دارد که حتی تاریخ را هم 

به کالا تبدیل کند، به زمان حال بیاورد و بفروشد.

بازیافت فرهنگی
در پشــت مفهوم این بازیافت ها، مفهوم »مد« قرار دارد. در تمام این موارد، 
به نوعی چرخة نو شدن یا همان بازیافت، تداعی کنندةمفهوم واقعی مد است! 

یعنی نو شدن دوباره و دوباره برای مصرف مضاعف. )ص 144 تا 147(
یکی از تبعات این امر در حوزة فرهنگی آن است که دیگر فرهنگ برای تداوم 
داشتن، تولید نمی شود، بلکه با اهداف تجاری و درست به منظور مصرف شدن، 
تولید می شود. مصرف نیز در همین چرخة مد و نشانه های ارزش گذاری شدة 

بازیافت )نو شدن مداوم(، تولید می گردد. )ص 147 تا 149(

کوچك ترین فرهنگ مشترك
رســانه های توده ای با ابزار و تکنولوژی، از طریق مشــارکت دادن گسترة 
زیادی از مخاطبین، فرهنگ نشانه گذاری شده ای را می سازند که به فرهنگ 

توده ای مشهور اســت. این را باید 
کوچک ترین مخرج مشترک جامعة 

کنونی دانست. )ص152(

کوچك تریــن مضرب های 
مشترك

رسانه های توده ای باعث شده اند 
همه چیز در ساحت فرهنگ و هنر 
دموکراتیک شــود؛یعنی از طریق 
عرضــة مدگونة هنر، موســیقی 
و فرهنــگ در تیراژ بــالا موجب 

گردیده اند که:
1. این موارد، مصــرف همگانی 

بیابند.
2. مصرف آن ها به عنوان نمادی از پایگاه اجتماعی-فرهنگی افراد در جامعه، 
نشانه گذاری شود و فرد برای بالا بردن جایگاه خود در جامعه، ناچار از مصرف 

فرهنگی شود.
3. علاوه بر آثار هنری، زندگی هنرمندان نیز مورد توجه واقع شــود، کاربرد 
داشته باشد و باعث رواج مدها و تبلیغ کالاها شود. در این وضعیت، فرهنگ 
تولیدشده خالی از محتواســت و ارزش ذاتی ندارد، بلکه این تنها مصرفش 

است که اهمیت دارد. 

ابزار 
اگر ماشین مشخصة جامعة صنعتی بود، ابزارها مشخصة جامعة پساصنعتی 
هستند. در چنین جامعه ای، اشــیا فایده و کارکرد خود را از دست داده اند و 
براســاس پرســتیژ اجتماعی ای که می توانند تولید کنند، ارزش و اهمیت 

می یابند. این موضوع تنها برای کالاها و اشیا اتفاق نمی افتد. 
ابزارها به عنوان یک فن و تکنیک هم می توانند بیهودگی عینی بیابند، مانند 
دستگیره های طلا و... این بدان معنی اســت که آن ها به یک نشانة تمایز 
اجتماعی تبدیل شده اند. در این معنا، هرچیزی که با این هدف تولید شود ابزار 
است و در غیر این صورت و زمانی که هدفی جز تمایز اجتماعی و کارکرد ذاتی 
داشته باشد، شیء واقعی است. )ص 168( با این تعریف، حتی اموری که ما 

آن ها را فرهنگی می پنداریم، ابزار هستند. 

در جامعة مصرفی 
كشف مجدد بدن، 
به مثابة زیباترین شیء 
و ارزشمندترین چیزی 
كه آدمی دارد، ارزشمند 
شده است. در این جامعه، 
بدن تماماً جانشین روح 
می شود و چون موضوعی 
مصرفی است، كاركرد 
ایدئولوژیك برای جامعة 
مصرفی پیدا می كند.
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پاپ: هنر مصرف مدرن
منطق مصرف، آلت دست نشانه ها شدن است.این منطق در مورد هنرها هم 
وجود دارد. به همین خاطر، هنر پاپ را باید وجه هنری این منطق دانســت. 
این هنر با نظم درونی نشانه های نظام صنعتی همگون است. )ص174( این 
هنر انتقادی به اســطوره های جامعة مصرفی ندارد، ضد غایت گرا و به شدت 

تجربه گراست. 

هماهنگ سازی پیام ها 
تمام اثراتی که از جانب رسانه ها ایجاد می شوند، الزاماً به پیام هایی که به واسطة 
صدا و تصویر تولید می شوند مرتبط نیستند. مهم ترین مسئله، جوهرة تکنیکی 
آن هاست. فرآیند تکنولوژی ارتباطات جمعی نوعی پیام بسیار آمرانه را عرضه 
می دارد: ارزش گذاری اطلاعــات به عنوان کالا، و محتوا به عنوان نشــانه.

)ص186 و187(
محتوای رسانه ها اغلب کارکرد واقعی آن ها را از نظر ما پنهان می سازد. پیام 
اصلی ای که رسانه ها مخابره می کنند پیامی در مورد سوخت، قطار و توده ای 
از مردم که به واسطة این ها جابه جا می شوند نیست، بلکه پیام اصلی وضعیت 
جهان جدید است که دارد مخابره می شود. چیزی که رسانه ها در حال مخابرة 
آن هستند، ایدئولوژی جهان دلخواهی اســت که به نمایش می گذارند. این 
نمایی اســت که وجه توتالیتر)تمامیت طلب( یک جامعة مصرفی را نشــان 
می دهد. اینکه بین اخبار و بین هر برنامه ای تبلیغات تجاری پخش می شود، 
کارکردهای خاصی برای جامعة مصرفی دارد. این امــر اولًا تمام تصاویر و 
پیام های ارائه شده را به نوعی تکه تکه می کند؛یعنی تصویریپاره پاره از جهان 
ارائه می دهد و باعث می شود احساس و شناخت صحیحی از آنچه واقعاً در حال 
اتفاق افتادن است در جامعه شکل نگیرد. بعد از اخبار متأثرکنندة جنگ، چند 
پیام بازرگانی و فیلم حال وهوای همه را عوض می کند و پیام را در حد خبر نگه 
می دارد و به مخاطب اجازه نمی دهد در مورد آن تحلیل و تأمل زیادی داشته 
باشد. در ثانی، نشان می دهد تنها چیز باثبات مصرف کالاهاست و تنها جهان 

آرام، جامعة مصرفی است.)ص189(

زیباترین شیء مصرفی: بدن
در جامعة مصرفی، کشف مجدد بدن به مثابة زیباترین شیء و ارزشمندترین 
چیزی که آدمی دارد، ارزشمند شده است. »در این جامعه، بدن تماماً جانشین 
روح می شود و چون موضوعی مصرفی است، کارکرد ایدئولوژیک برای جامعة 
مصرفی پیدا می کند.«)ص 198( رابطة فرد با بدنش، شــیوة ســازمان دهی 

استفاده از بدن در روابط اجتماعی و... دگرگون شده است. )ص 199(

استراتژی مدرن بدن
در جهان مدرن، این بدن نیست که آزاد شــده است، بلکه وجه جنسی بدن 
است که آزاد شده است. در جهان مدرن، بدن تنها در حالتی می تواند آزاد باشد 
که کارکرد داشته باشد؛یعنی بدن تنها به مثابةیک شیء مصرفی می تواند آزاد 

باشد. )ص210 تا 212(

آیین پزشکی: »شرایط خوب بدنی«
امروزه از رابطة خود با بدن به عنوان ســلامتی یاد می شود. سلامتی کالایی 
دارای پرستیژ اجتماعی اســت و به عنوان یک کالا، عاملی برای نشان دادن 
جایگاه اجتماعی فرد است. سلامتی هم وارد منطق رقابت شده است، تقاضای 
اجتماعی یافته است و در پیوند عمیق با زیبایی درآمده است. )ص126 و 217(

استاندارد مبادلة جنسی
تبلیغات تجاری در مورد هر کالایی که باشد، همواره تلاش می کند مخاطب 
را متوجه شهوت پرســتی کند. در هنر شــاهد نمایش های برهنه هستیم؛ 
نمایشــگاه های پورنو. این تماماً به خاطر آن است که خود جنسیت تبدیل به 
یک کالای مصرفی شود. این همه پرداختن و تبلیغات جنسی فقط تولید فساد 
نیست. اصلًا فساد در این بحث مطرح نیست؛ چراکه بدترین فسادها نیز نشانة 

نشاط، ثروت و آزادی است. )ص224 و 226(

عروسك جنسی
عروســک به عنوان یک اســباب بازی کودکانه با پندارهای بزرگ سالان 
ساخته می شود و مفاهیم جنسی به آن افزوده می شود تا برای کودک معادل 
افسانه سازی برهنگی و شهوانی و ستایش بدن باشد و خانواده ها از این طریق 
به راحتی کودکان خود را در معرض این امور جنسی قرار می دهند. )ص236 

و 237(

نمایش اوقات فراغت یا امکان ناپذیری هدر دادن وقت
زمان به مثابة کالا در جامعة مصرفی، اهمیت ویژه ای دارد. میزان زمان آزاد و کیفیت 
بهره بردن از این زمان، نشانة جایگاه اجتماعی افراد شده است. )ص 240( کارکرد 
اوقات فراغت برای جامعة مصرفی وقتی محقق می شــود که افراد نتوانند آن را به 
بطالت بگذرانند. در این صورت، ناچار هستند برای پرکردنش به مصرف رو بیاورند. 
جامعة مصرفی از این طریق،یعنی ارزش گذاری بر روی مصرف در اوقات فراغت، در 
جامعه یک راه دیگر برای تضمین مصرف به وجود آورده است. )ص 249( تنها چیزی 
که در گذران اوقات فراغت ارزش دارد لذت است  و لذت بدون مصرف رخ نمی دهد.
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ویترین
کلیة ویترین ها بهترین محل ایجاد ارتباط و مبادلة ارزش ها هستند. ویترین ها 
نه عمومی و نه خصوصی اند. ویترین محل یک رابطة اجتماعی است و جامعه 

را با ارزش های در حال نمایش خود، فرهنگ پذیر می کنند. )ص266(

بی هنجاری در جامعة فراوانی
خشونت

خشونت هم برای رسانه ها کاربرد مصرفی دارد و هم با روی دیگر سکه، که 
وسوسة امنیت و رفاه است، رابطه دارد. این رابطه برای جامعة مصرفی کارکرد 
دارد. مسئلة خشونت، در فراوانی است. وفور و امنیت وقتی به یک آستانة معین 
برسند، تولید خشونت واقعی و غیرقابل کنترل می کنند. )ص279( مدل های 
این خشونت نمایشی را حتی خود جامعة مصرفی تولید می کند )مانند فیلم ها( 
و از این طریق در پی تخلیه، کنترل و رسانه ای کردن این نیروهای تهاجمی 

است. )ص383(

خستگی
خستگی جهانی شده است. خستگی بیماری قرن رفاه است. این امر نیز ریشه 
در وفور و فراوانی دارد و اینکه جامعه ای همواره خود را در پیشرفت مدام فرض 
کند. در واقع جامعه همیشه در حال استرس است. قهرمانان مصرف، خسته 

 شده اند! البته این خستگی را نیز باید خستگی مصرفی خواند.

نتیجه گیری: دربارة ازخودبیگانگــی معاصر یا پایان میثاق با 
شیطان

دانشجوی پراگ 
فیلم صامتِ »دانشــجوی پراگ« نمایش دهندة دانشجوی فقیری است 
که عاشــق می شــود و به خاطر فقر نمی تواند به این عشق دلگرم شود و 
همین او را به شدت سرخورده می کند. در همین لحظه، شیطان وارد اتاق او 
می شود و در ازای طلا، تصویر او را در آینه از وی می خرد. دانشجو به جمع 
اشراف شهر می پیوندد، اما همیشه نگران است که روزی راز وی افشا شود. 
در نهایت، دانشجو برای خلاص شدن از شــر »تصویر« پلید خود که هر 
کار بدی انجام می داده، تصمیم به کشتن آن می گیرد که منجر به مرگ 

خودش هم می شود.  
به لحاظ نمادین، این وضعیت انســان مصرفــی در جامعة مصرفی نوین 
است. آینه نماد جهان شفاف اســت و تصویری که در آینه است، بازتاب 
اعمال افراد اســت. فقط زمانی این بازتابش وفادار به اعمال است )یعنی 

عین حرکات را تقلید می کند( که آینه شفاف باشــد؛یعنی جهان، جهان 
شفافی باشد. در این صورت، بین فرد و اعمالش تضاد و بیگانگی و جدایی 
نیست. اما هنگامی که تصویرش مستقل از او می شود، نشانه ای است از 
اینکه دیگر اعمال وی در اختیار خودش نیســت و بین خود واقعی ای که 
دارد با تصویری که از او در جامعــه می چرخد، بیگانگی و دوگانگی وجود 

خواهد داشت.
 اینکه شیطان تصویر دانشــجوی جوان را بعد از پرداخت طلا، همچون 
یک تکه نقاشــی از آینه برمی دارد و با خود می برد، به عینه تبدیل شدن 
همه چیز به کالا در قبال دریافت پول را به تصویر می کشــد. مشــخصة 
جامعة مصرفی فقدان بازتاب »خود« اســت. )ص 307 تا 309( سرانجام 
دانشجوی پراگ نیز جالب توجه است. هیچ گونه تلاشی از جانب او برای 
حل این ازخودبیگانگی به ثمر نمی رسد، بلکه هر تلاشی به فروپاشی خود 
می انجامد )دانشجوی پراگ برای کشتن تصویر خود، به خودش در آیینه 

شلیک می کند و آینه تکه تکه می شود(. 
در عصر حاضر که عصر مصرف اســت، مصرف جای میثاق با شیطان را 
می گیرد و منطق کالاها بر تمام ســاحات زندگی انسان، اعم از فرهنگ، 
جنسیت، روابط انسانی و حتی رؤیاها و غرایز فردی، حکمرانی می کند. به 
همین خاطر است که عصر مصرف، عصر ازخودبیگانگی رادیکال است. 
)ص308 و 309(»در این عصر، دیگر اصلًا آینه ای وجود ندارد که فرد خود 
را خوب یا بد با تصویر خود رویارو ببیند. دیگر تنها ویترین وجود دارد! مکان 
هندسی مصرف که در آن دیگر فرد نمی اندیشد، بلکه تنها جذب تماشای 

اشیا، نشانه ها و نظم دلالت های اجتماعی آن ها می شود.« )ص310(

مصرفِ مصرف
اوج تحلیل بودریار در مورد تولید آگاهی کاذب توسط جامعة مصرفی اینجاست 
که حتی ضدگفتمان مصرف هم که همواره به از بین رفتن ارزش های والا در 
سایة تلذذهای روزمره اشاره می کند و از آن شکوه دارد، به نوعی در کار مدح و 
یا مدح شبه ذمِّ مصرف است! )ص316( اومی افزاید: »این ضدگفتمان انتقادی 
نه تنها هیچ شکافی را ایجاد نمی کند )میان انسان مصرفی و جامعة مصرفی(، 
بلکه خودش در بطن جامعة مصرفی قرار دارد. انتقاد اخلاقی به جامعة مصرفی، 
نه تنها مشــکلی برای آن ایجاد نمی کند، که حتی کارکرد هم برایش دارد و 
آن ایجاد تعادل در جامعه است.« )ص317( بودریار متأثر از مارکس، آخرین 
خطوط کتابش را این گونه نگاشته است: »ما در انتظار عصیان های وحشیانه 
و فروپاشی های ناگهانی  هستیم؛ حوادثی که این عشای ربانی سفید را در هم 
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پیدا و پنهان سیاست های اقتصادی در ایران
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  راجع به مباحثی که در حوزة اقتصاد و ســبك زندگی 
قابل طرح هستند، شما چه مسائلی را شناسایی کردید؟ چه 
مسائلی در اقتصاد می تواند بر سبك زندگی اثرگذار باشد و 

برعکس؟
این یک مسئلة دوسویه است؛ یعنی هر اقتصادی یک باورها و اعتقاداتی 
دارد که آن اعتقادات روابط اقتصادی را طرح می کند. مثلًا سرمایه داری در 
ذاتش می خواهد تولید را زیاد کند و این را بفروشد، ولی از یک طرف دیگر 
ذاتش این طور اســت که زمانی که تولید می کند و می فروشد، سود دست 
عدة اندکی تراکم پیدا می کند. یعنی دائماً جامعه را دوقطبی می کند؛ یک 
قطب بسیار بسیار امکانات دارند و یک قطب اصلًا ندارند یا خیلی کم دارند. 
خود همین موضوع، دوگانگی به وجود می آورد؛ یعنی دنبال مشتری هایی 
است که کالایش را بخرند و این طرف مشتری هایی هستند که قدرت خرید 
ندارند. آن وقت در حرکت با بحران روبه رو می شود و نمی تواند کالاهایش 
را بفروشد. وقتی نتوانست بفروشد، انواع بحران های اقتصادی و رکود به 
وجود می آید. بنابراین راه حل های جدیدی پیدا می کند که انسان ها مطابق 
با نیازهایشان مصرف نکنند، بلکه متناسب خواسته هایشان مصرف کنند. 

تا سال های بین جنگ جهانی اول و دوم )سال های 1929 تا 1932(، قاعدة 
دیگری بر اقتصاد سرمایه داری حاکم بود و آن قاعده این بود که تا می توانید 
مصرف نکنید و پس انداز کنید که سرمایه گذاری شود، ولی از این زمان به 
بعد، وضع دیگری پیش آمد؛ تولید زیاد بود، کسی نمی خرید و همة کارگرها 
هم بیکار بودند. مدیریتی به وجود آمد که با مدیریت قبلی تفاوت داشــت. 
کمک کردند، به این طرف و آن طرف وام دادند که مردم کالا بخرند و بعد 
بلافاصله این بحث پیش آمد که تا چه زمانی این کار را باید انجام داد؟ بعد 
به این نتیجه رسیدند که ذهن انسان می تواند مورد سوءاستفاده قرار بگیرد 
و محتاج شود. نگذارند که خود انسان احتیاجاتش را تشخیص دهد، بلکه 

برای او احتیاج به وجود آورند. 
زمانی که این طور شد، آرام آرام دستگاه های تبلیغاتی، آموزشگاه ها، افراد 
الگو در جامعه مثل هنرپیشه ها، ورزشــکاران و... شروع به دخالت در این 
تغییر کردند. یعنی شــرایطی به وجود آوردند که افــراد فقط به نیازی که 
خودشان احساس می کنند بسنده نکنند. آن ها این دانش را اندوختند و تجربه 
کردند که چطور می توان وارد ذهن انسان ها شد و به آن ها گفت که این را 
مصرف نکنید و آن را مصرف کنید. تکنولوژی هم شرایطی به وجود آورد که 
کالاهای جدید فریبنده شدند. در این حال، فرد در اثر تبلیغات و آموز ش ها 
و غیره به مرحله ای رسید که مصرف کالاها را جزء حیثیت خودش می داند، 

در صورتی  که در گذشــته، این کار را مختص به افراد غیرعادی و اســیر 
وسوسه های درونی می دانستند.

نکته ای که مطرح است این اســت که فرهنگ جدیدی به وجود آمد که 
با فرهنگ قبلی خودشــان مغایرت داشــت. حال این فرهنگ در ورود به 
کشورهای در حال توسعه و کشــورهایی که با فرهنگ و اقتصاد دیگری 
بودند )مثل ایران و...( با مشکل مواجه می شود. پس آن ها اسم فرهنگ را 
نمی آورند، فقط اسم اقتصاد و مصرف را می آورند. می گویند این کالاها را 
ببینید، دارای این مزایا هستند. کالاهای جدید هم جذابیت دارند. آرام آرام 
فرهنگ مصرف گرایی در ذهن کسانی که قبلًا با فرهنگ دیگری زندگی 
می کردند، موجب تغییر فرهنگ داخلی شان می شود؛ ابتدا در زمینة اقتصاد 

و بعد در زمینه های دیگری که به سبک زندگی می رسد.

  کتاب »اصول بازاریابی«، نوشتة کاتلر، چند نوع نیاز را 
بیان می کند. در میان این نیازها، آخرین و آنکه بیش از همه 
روی آن تأکید می کند، نیاز پنهان است. در تعریف این نیاز 
می گوید که مردم نیازهایی دارند که خودشــان نمی دانند 
این نیازها را دارند و شما به عنوان بازاریاب باید این نیازها 
را برایشان بزرگ کنید که متوجه شوند و بیایند خرید کنند. 
برداشتم از صحبت شما این بود. آیا این تصور صحیح است 

یا نه؟
اگر بخواهیم نیازهای انســان را دســته بندی کنیم، می توان آن را به دو 
دستة بزرگ تقســیم کرد: نیازهای مادی و نیازهای معنوی. اگر بخواهیم 
اندکی دقیق تر تقســیم کنیم، می توانیم بگوییم نیازهای مادی، نیازهای 
انسانی و نیازهای روحانی. اگر این طور باشد، از گذشتة دور نیازهای معنوی 
ارزش بیشتری نسبت به نیازهای مادی برای مردم داشته اند، مثل عدالت 
اجتماعی. یعنی انسان ها اعتقاد داشــته اند که در محدودة مشخصی باید 
بخورند و بپوشند و مصرف کنند. عده ای هم مورد نفی مردم عادی بودند، 
مثل شاهان، مالکان، ارباب ها، خان ها یا تجّاری که ثروتمند بودند و خرج 
می کردند. مردم می گفتند که این افراد دیوانه هستند که زندگی شان را برای 
هیچ وپوچ می گذرانند و بعد می روند آن دنیا و آن وقت باید پاســخ دهند که 
این پول ها را از کجا آورده اند و... این فرهنگی است که نیازی مثل نیاز مادی 
را محدود می کند، برای اینکه فرد فرصت پیدا کند تا به نیاز دیگری برسد. 
آن نیاز چیست؟ نیاز معنوی که می توان گفت بخشی از آن انسانی و بخشی 
روحانی است. یعنی انسان موجودی است که صرفاً نیاز مادی ندارد. همة 

سخت است پیدا کردن کسی که هم اقتصاددان کاربلدی باشد، هم صاحب نظر فرهنگی هوشمند. دکتر رزاقی 
اما این دو خصیصه را توأمان دارد. استادی که از منظر اجتماعی و فرهنگی، نگاهی عمیق به مسائل اقتصادی 

دارد و صدالبته از منظر اقتصاد سیاسی نیز حرف هایی شنیدنی برای گفتن که در این مکتوب نمی گنجد. برای 
آنکه نسبت سبک زندگی و اقتصاد را بشناسیم، به چنین نگاهی نیاز داشتیم و همین ما را پای میز مصاحبه 

با ایشان کشاند. استاد خوش رو و صمیمی که سال هاست عرق تلاش برای بهبود اوضاع اقتصادی بر تنش 
نشسته و هنوز از پای ننشسته است. نویسندة کتاب معروف »اقتصاد ایران« در این گفت وگو، به نقش اقتصاد 
در تغییر و ساختاردهی به سبک زندگی پرداخت. ولی اشکالات و نابسامانی های فرهنگی و خصوصاً فرهنگ 

اقتصادی و رویکرد لیبرالی و سرمایه داری در اقتصاد و معیشت مردم موجب شد که به ریشه های مشکلات 
اقتصادی کشور و زیرساخت های غلط اقتصادی و سیاسی و نیز تصمیمات نادرست برخی مسئولان در حوزة 

اقتصاد که بر دین و آیین زندگی مردم اثر گذاشته است هم بپردازد و راهکارهایی در جهت رفع مشکلات 
موجود و تغییر نگاه مردم به مادیات و مسائل معیشتی، ارائه نماید. خلاصه ای از این گفت وگوی مفصل را، که 

در سه جلسة جداگانه انجام شده است، از نظر می گذرانید.
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حیوانات نیاز مادی دارند و ما هم داریم، ولی آن ها نیاز روحانی ندارند. به نظر 
ما، نیاز روحانی برای ارتقای انسان است. 

چنین جامعه ای، جامعة بسیار مطلوبی است، چون انسان ها یار هم هستند. 
در صورتی که در سرمایه داری این طور نیست. هدفش از آن نیاز پنهانی که 
گفته، نیازهای معنوی نیست. ممکن است حداکثر نیازهای انسانی باشد، 
مثل اینکه من دلم می خواهد تشخص داشته باشم، می خواهم دیگران به 
من احترام بگذارند، می خواهم از بقیه بالاتر باشم و... این ها همه نیازهای 
انسانی است، ولی نیازهای روحانی ورای این هاست؛ یعنی شخص چیزی 
برای خودش نمی خواهد. ممکن اســت دیگران به او احترام بگذارند و با 
نگاه مثبتی به او نگاه کنند، ولی او برای ایــن احترام و نگاه مثبت این کار 
را نمی کند، بلکه به دلیل عشــقی که به خدا و کل انسان ها و آفرینش دارد 
فکر می کند این کارها وظیفه اش است. نمی خواهد فخر بفروشد، غم همة 
انسان ها را می خورد و احساس می کند چیزی را که خدا به او داده باید جبران 
کند. خدا که نیازی ندارد، پس با کمک به بندگان خدا، این نعمات را جبران 
می کند. این برطرف کردن نیازهای روحانــی پاداش هایی دارد، از جمله 
آرامش و بردباری و شــادی های 

عمیق روحانی. 
آن نیاز پنهانی که کاتلر، نویسندة 
کتاب »اصــول بازاریابی«، گفته 
نیاز مادی بوده اســت و در واقع او 
می خواهد به این نیاز اهمیت بدهد. 
اگر وسوســه ها و خــوی حیوانی 
مرا تحریک کننــد، من خیلی دلم 
می خواهد که شــاخص باشــم با 
یک اتومبیل گران قیمت تر. حال 
برای آن اتومبیل گران قیمت باید 
چه کنم؟ باید شــرایطی به وجود 
بیاورم که آن را بخرم. دربارة باقی 
مسائل هم همین طور است؛ منزل 
خیلی گران قیمت، مسافرت های 
تجملی، لباس های خاص، غذا و... 
همة این ها مجموعه ای است که به 
سبک زندگی ارتباط پیدا می کند. 
اقتصاد سرمایه داری روی این ها 
تکیه می کند؛ یعنی وسوسه هایی که چند هزار ســال است به دلیل وجود 
ادیان، تلطیف یا مهار شده است و اگر آن را کنترل نکنیم، ممکن است همة 
زندگی مان را برای رفع آن نیازهای مــادی بگذاریم.  تبلیغات، آموزش ها 
و الگوهایی که به ما می دهند این کار را می کنــد. بعد من برای تأمین آن 
نیازهایی که غلو شــده اند، یادم می رود که چه کســی هستم. دیگر وقتی 
نمی ماند برای اینکه خودم را بشناسم و جلوی وسوسه هایم را بگیرم. زمانی 
نمی ماند که به خلق خدا خدمت کنم و برای رضای خدا کار کنم. در نتیجه، 
یک انسان تک بعدی به وجود می آید که شما در غرب نمونه های آن را زیاد 
می بینید. در کشور خودمان هم هستند. واضح است که خیلی مخرب است 
و انسان ها را دچار مشکلی می کند که برای رسیدن به آن هدف های مادی، 
به راحتی خودشان را می فروشند. یعنی وقتی یک فرد تک بعدی می شود، 
چیزهایی را که قبلًا می فهمید دیگر نمی فهمد. گاهی به هر پلیدی و خفتی 
تن می دهد و ممکن است در برابر هر جنایتی، اگر بداند در صورت افشا کردن 
به ضرر خودش و خانواده اش می شود، سکوت کند. ولی این نیروی تخریبی 
در نظام سرمایه داری مثبت است، زیرا سودرسان به صاحبان تولید و قدرت 

و مغازه دارها و بازرگانان است. 

یکی از نویسندگان غربی می گوید یک انرژی مادی وجود دارد و یک انرژی 
روانی. این انرژِی روانی می تواند به هر اندیشه ای امکان قدرت گیری دهد 
یا هر اندیشه ای هربار که ما به آن می اندیشیم، می تواند از انرژی روانی ما 
بهره بگیرد و در ذهن ما قدرت بگیرد. اگر زیاد تکرار شود، این فرد به جایی 
می رسد که نمی تواند در برابر چنین اندیشه ای که همة ذهنش را پر کرده 
است مقاومت کند، چون این اندیشــه دارای انرژی بی نهایت شده و همة 
اندیشه های دیگر را تحت الشعاع خودش قرار داده است. من فکر می کنم 
این بحث از مسائل مهم انسان شناسی است. نکتة اصلی آن هم تکرار در 
مورد آن اندیشه است. همة ما در زندگی روزمره این کار را می کنیم. حال 
تبلیغات و الگوهای جامعه، با تکرار این کار را می کنند. با جملاتی مثل اینکه 
»این خوب است«، »این لباس فاخر است«، »این خوردنی بد است«، »صبح 
باید آبمیوه خورد« و... فرد تا به حال آبمیوه را نمی شناخته و صبح نان و پنیر 
می خورده است، ولی حالا که می گویند آبمیوه برای بدن لازم است، فکر 

می کند اگر آبمیوه نخورد، آدم بیچاره ای است.
الگوها زمانی کــه می گویند تمدن غربی و آمریکایی پیشــرفته اســت، 
نمی گویند پیشــرفته از چه نظر؟ تفکیک نمی کنند. درست است از لحاظ 
علمی و فنی و مدیریت پیشرفته هســتند، ولی از لحاظ زندگی و اعتقادات 
معنوی پیشرفته محسوب نمی شوند. انســان ها را در آنجا تبدیل به غول 
بی شاخ ودمی کرده اند که تنها دنبال لذت و ثروت خودشان اند. این ها انسان 
نیستند. تکرار، الگوها و آموزش، محور فرد است، من، من، من! مرتب این 
را می گویند که همة زیبایی ها و کمال در آمریکایی هاست. نمی گویند که 
در تکنیک این طور است، نه در زندگی. آن ها هیچ همدیگر را دوست ندارند، 
در مسائل جنسی شان ناهنجاری موج می زند، در خانواده هایشان وفاداری 
نیست، بچه هایشان را دوســت ندارند از بس که خودشان را دوست دارند. 
این جامعه، جامعة ددان و غولان اســت. این  مباحــث را نمی گویند، فقط 
اتومبیل ها، هواپیماها، موشک ها و غیره را می  بینند. تبلیغات هم که دائماً 
به دنبال فروش کالا هستند. چه شرایطی به وجود می آید؟ شما را به یک 
الگوی زندگی عادت می دهند. الگوی زندگی خودتان را نفی می کنند، چون 
الگوی زندگی، آمریکایی و غربی است. الگوی ایرانی و حتی پوشش ایرانی، 

سنتی و بی معنی می شود؛ همان  فکری که رضاشاه داشت.
منِ ایرانی آرام آرام فراموش می کنم این چیزهایی که مربوط به خودم بوده، 
خوب است و آن چیزی را که بد است می پذیرم. زمانی که این اتفاق افتاد، من 
از لحاظ فرهنگ مصرف، خوراک، پوشاک و غیره، دچار استحاله می شوم. 
به صورتی درمی آیم که از نظر مصرف، غربی می شــوم و سپس خودم در 
برابر الگوی سنتی مصرفی خودمان می ایستم و بعد عملًا در برابر فرهنگ 
دینی مان هم می ایستم، چون این اقتصاد، مصرف، تولید و توزیع ما ناشی از 
باورهای مذهبی مان بوده است که قبل از این تهاجم فرهنگی داشتیم. اما 
زمانی که ما چیز دیگری را می گیریم، آن دین دیگر دخالتی در این فرآیندها 
ندارد. منِ مغازه دار، آرام آرام پول پرست و ســرمایه دار می شوم. دین دارم، 
نمازم را هم می خوانم، خمس و زکاتم را هم می دهم، عزاداری هم می کنم، 
ولی من به معنای واقعی دیگر مسلمان نیستم. ذهنم تحت تأثیر چیزی است 
که فکر می کنم درست است. تمام زندگی ام را گذاشته ام برای پول بیشتر، 

مصرف بیشتر و جمع کردن ثروت. فراموش می کنم که چه کسی بوده ام. 
این انسان ها در مقابل الگوهای غیر از خودشان چنان می ایستند که بتوانند 
آن را نابود کنند. در دانشــگاه ها و رســانه ها به صورت تئوری آن الگوی 
غیرغربی را نفی می کنند. کسانی را که حامی الگوی سنتی اسلامی هستند، 
کهنه پرســت، قدیمی و بی معنی می خوانند، ولــی می بینند که آن ها هم 
ایستاده اند؛ آن هایی که بقای ایران به دلیل وجود آن هاست. در جنگ هم 
اگر آن ها نبودند، چیزی از ایران نمی ماند. همین حالا هم اگر آن ها نباشند، 
تصرف ایران برای غربی ها کاری ندارد. ولی کسانی که نگاه سرمایه داری 

آن ها اسم فرهنگ را 
نمی آورند، فقط اسم 
اقتصاد و مصرف را 

می آورند. می گویند این 
كالاها را ببینید، دارای 

این مزایا هستند. سپس 
فرهنگ مصرف گرایی 
در ذهن كسانی كه قبلًا 
با یك فرهنگ دیگری 

زندگی می كردند، 
موجب تغییر فرهنگ 
داخلی شان می شود؛ 

ابتدا در زمینة اقتصاد، 
بعد در زمینه های 

دیگری كه به سبك 
زندگی می رسد.
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دارند آن ها را نفی می کنــد، چون آن ها را مثل خودشــان نمی دانند. فکر 
نمی کنند که خودشان تفاله ای از غرب هستند، بلکه فکر می کنند که آن ها 
مانع پیشرفت و توسعه هستند. بنابراین از دید خودشان در برابر آن ها انقلابی 

عمل می کنند. 
کسی پنج میلیارد می دهد و اتومبیل می خرد و به خیابان ها می آید. دیگری 
چهل میلیارد می دهد و منزل می خرد. میدان داری که از کشاورز ما جنس 
می خرد، درماندگی و بدهکاری او را می داند، ولی قیمتی به او می گوید که 
برایش صرف نمی کند و بعد آن محصول را پنج، هشت یا حتی ده برابر به 
شهری ها می فروشــد. این الگوی مصرف گرایی غلطی است که به وجود 
آمده اســت. همه می خواهند ویلا داشته باشــند و چند خانه بخرند. همه 
می خواهند تولید نکنند. تولیدکننده هم ســود تولید را در کارهای دلالی و 

خرید و فروش های کاذب می برد.
چرا هرکس باید یک اتومبیل داشته باشد؟ هیچ کس نباید پیاده برود؟ همه 
باید با یک اتومبیل بروند، هوا را با این آلودگی های شــدید نابود کنند و در 
جاده ها موجب کشتار انسان ها شوند؟ این انسان دد انسان می شود و فکر 
می کند که منافع شــخصی خودش را دارد تأمین می کند و لذت می برد. 
مسئولین ما را می بینیم که دارند الگوی آمریکایی را از لحاظ سرمایه داری 
پیاده می کنند. هستی اقتصاد را که زده اند، وابسته کرده اند. هستی تفکر دینی 
و فرهنگی ایران را هم دارند با این کار نابود می کنند. تبلیغات و رسانه ها مردم 
را شست وشوی مغزی می دهند؛ به نفع فرهنگ بیرونی و به ضرر فرهنگ 
داخلی. آنچه ما برای بقا احتیاج داریم، مثل ازخودگذشتگی، یاری، ایثار و... را 
نابود می کنند. اصلًا تفاوت ما با کشورهای غربی همین بحث عدالت است. 
برای تحقق عدالت، فداکاری و ازخودگذشتگی لازم است. چنین فرهنگی 
فاجعه ای است که انسان را به پنجاه هزار سال پیش برمی گرداند؛ یعنی نفی 

هر چیزی که به انسان جنبة انسانی می دهد.

  شما معتقدید سیاســت های اقتصادی، سبك زندگی 
خاصی را به همراه مــی آورد. آیا می توانیــد نمونه هایی از 
سیاست های کلان اقتصادی را که سبك زندگی نادرستی را 

به همراه می آورد ذکر کنید؟
بله، مثلًا ما امکان می دهیم برای کالاها تبلیغات کنند. اولین نکته این است 
که وقتی شما کالا را معرفی یا تبلیغ می کنید، برای بیننده ها نیازمندی نسبت 
به مصرف آن کالا ایجاد می کنید، حتی اگر غلو نکنید و فقط مزایای آن را 
بگویید. پس ما داریم سبک زندگی را تغییر می دهیم. نکتة دیگر اینکه در 
تمام دانشگاه ها داریم باورهای سرمایه داری را درس می دهیم. همة وزیر و 
وکیل هایمان هم همین سرمایه داری را پیاده می کنند. بن این سرمایه داری 
چیست؟ خود، خودپرستی و سودپرستی. هرچه تو می گویی درست است. 
اگر خدایی هم هست، خدا در درون توست. خودت خدای خودت را توجیه 
می کنی. در واقع این شــیطان اســت، ولی فرد فکر می کند که خداست. 
نیازی که می خواهد برطرف کند بی نهایت است و در این راه، هرکاری که 

می خواهد انجام دهد بدون اشکال است. 
مثــلًا در واردات، نفت خــام می دهیــم و کالا وارد می کنیــم. چرا نفت 
خام را تبدیل نمی کنیم؟ چــرا صنعتی به وجود نمی آوریــم؟ امام )ره( در 
وصیت نامه شان می گویند چیزی را مصرف کنیم که خودمان تولید می کنیم. 
چرا این کار را نمی کنیم؟ هر کالایی که هویت خارجی  دارد، وارد می کنیم. 
دوم اینکه ما این کالا را با دلار ارزان وارد می کنیم. چرا؟ اسمش را می گذاریم 
رفاه مردم. رفاه مردم در چیست؟ مصرف کردن یا تولید کردن؟ بقای مردم 
و نظام در این است که شما اجازه دهید تولید جامعه رشد پیدا کند و بعد از آن 

تولید، نیاز خودمان را برطرف کنیم. 
هیچ لزومی ندارد مسابقه دهیم که هرکس بیشتر مصرف کند برنده است. 

همین الآن در غرب محدودیت های مصرف زیاد خودش را نشان می دهد. 
آن قدر انرژی، مواد اولیه، منابع طبیعی و امکانات طبیعت در جهان نیست 
که ما آلوده اش می کنیم. در همین ایران، در شهرهای بزرگی مثل تهران، 
سرطان بیداد می کند. یکی از دلایلش داشتن اتومبیل است. زباله هایی که 
تولید می شود به نحوی نیســت که طبیعت را آسیب پذیر نکند. اقیانوس ها 
دارد زباله دان می شود. آب های شیرین به صورت نامناسبی درآمده است که 
می بینید. چرا باید این قدر مصرف کنیم؟ چرا نباید محدودیت وجود داشته 
باشد؟  دولت نمی آید حتی این  اتفاقات را بررســی نماید و در کار خودش 
تجدید نظر کند؛ مثلًا همین معضل اتومبیل زیاد. قبل از انقلاب صد هزار 
اتومبیل ساخته می شد، الآن یک ونیم میلیون دستگاه تولید می شود و نیمی 
از آن هم در تهران فروخته می شــود. آلودگی ها، کشتار در جاده ها، روحیة 
خودپرســتی، هوس رانی راننده ها و... نتیجة همین کارهاست. این انسان 
کیست؟ ما به او کمک می کنیم آدم بکشد و دیه بدهد. وقتی بیمه باشد هم 
که بیمه دیه را پرداخت می کند. ما تدابیری نمی اندیشیم که آموزش دهیم 
و از این موضوع جلوگیری کنیم. اصلًا چرا هر کسی باید اتومبیل شخصی 

داشته باشد؟ چرا از اتوبوس، مترو و 
راه آهن استفاده نکنیم؟ 

مغازه دارهایمان را آزاد گذاشته ایم 
که به هــر قیمتــی می خواهند 
اجناس شــان را بفروشــند. سود 
مغــازه داری چندین برابر ســود 
تولید اســت و از آن هــا مالیات 
نمی گیریم. این ها با ســودی که 
دارند، الگویی می شوند برای تمام 
کسانی که صاحب سرمایه هستند 
و ســرمایه دارانه فکر می کنند. به 
همین دلیــل، تولیدکننده علاقه 
ندارد سود و ســرمایة خودش را 
در تولید به کار بینــدازد، می رود 
برج ســازی می کند و در جاهایی 
که سودش زیاد است، برج، مراکز 
تجاری، خانه و غیره می ســازد. 
در ایران تعداد خانه هــا، به اندازة 
خانواده های تشکیل شــده است، 

ولی این همه کمبود داریم، چون یک میلیون خانه را اصلًا اجاره نمی دهند. 
بعضی ها خانه هایی دارند و نگه داشــته اند که قیمت بالا برود تا بفروشند؛ 
یعنی عرضه را کم می کنند تا قیمت بالا برود. دولت این را می داند، ولی دائم 
می گوید ما می خواهیم تولید کنیم. مدام هم وام می دهد برای خرید. یعنی 

به نفع چه کسی؟ به نفع آن هایی که چند خانه دارند تا گران تر بفروشند.
ما طبق سیاست های سرمایه داری، دلار ارزان قیمت می فروشیم که قیمت 
دلار را بشکنیم. چرا؟ این دلارهای نفتی که با هزینه های واقعی جامعه به 
دست آمده میراث ماست. هدیه ای خدادادی است که به ما رسیده است و ما 
همه را داریم در یک نسل نابود می کنیم. همه جا می بینید که دولت به این 
دلیل که اعتقاد به اقتصاد اسلامی و اقتصادی که در قانون اساسی طرح شده 
است ندارد، جامعه را به حال خود می گذارد. نتیجه اینکه چهل درصد واردات 
ما ماشین آلات، قطعات، مواد اولیه و کالای اساسی است. آیا نمی شود دولت 
این ها را تولید و صنایع لازم را ایجاد کنــد، حتی اگر بخش خصوصی این 
کار را نکند؟ این تابع چیست؟ لیبرالیسم اقتصادی. دولت فکر می کند بازار 
کل اقتصاد را هدایت می کند. لیبرالیسم این کار را می کند. دست بازار را آزاد 

گذاشته اند، ببینید نتیجه اش چه شده است.

منِ ایرانی آرام آرام 
فراموش می كنم این 
چیزهایی كه مربوط 
به خودم بوده، خوب 
است. آن كه بد است را 
می پذیرم. زمانی كه 
این اتفاق افتاد، من از 
لحاظ فرهنگ مصرفی، 
خوراكی، پوشاكی و 
غیره، دچار استحاله 
می شوم. به صورتی 
درمی آیم كه از نظر 
مصرف، غربی می شوم 
و سپس خودم در برابر 
الگوی سنتی مصرفی 
خودمان می ایستم.



زمستان 1393  صفـحه  230 |  

F
I

L
E

 
C

A
P

T
I

O
N

  این لیبرالیسم اقتصادی در همة دولت های ما بوده است؟
از بعد انقلاب، بله. زمان محمدرضا پهلوی هم بود، ولی نه این قدر شدید. 
چون لیبرالیسم اقتصادی از دهة هفتاد به وجود آمده است. قبلًا لیبرالیسم 
آدام اسمیتی بود و بعد از آن شد مدیریت اقتصادی. بین جنگ اول و دوم که 
بحران اقتصادی به وجود آمد و تغییر کرد، تا حدوداً سی سال پیش، مدیریت 
اقتصاد کنزی بود، ولی بعد از آن مدیریت آمریکایی سر کار آمد و در ایران 
هم سیاســت تعدیل اقتصادی از حدود 25 ســال پیش در حال اجراست؛ 
یعنی بعد از جنگ. این نشان می دهد که با درآمدهای نفتی و واردات شدید، 
آدم ها را مصرف گرا کرده ایم. اگر یک آمریکایی مصرف گرایی می کند، از 
تولید داخلی اش استفاده می کند، ولی در ایران مصرف گرایی مبتنی بر تولید 
خارجی و خام فروشی نفت است. بعد آدم هایی را به وجود می آوریم که تحت 
تأثیر مصرف گرایی، هرچه به دستشان می رســد، باز هم ناراضی هستند، 
چون نمی دانند محدودیت و شأن انســانی یعنی چه. از سویی دیگر،  خود 
دولت، کارشناســان اقتصادی، وزرا و نمایندگان مجلس نیز در مقابل این 
روند واکنشی نشان ندادند. نتیجه این شد که اقتصاد سرمایه داری و سیاست 
تعدیل اقتصادی، که دارد آمریکایی جلو می رود، ریشة تمام فرهنگ، دین و 

سنت های ما را می سوزاند. 

 بخشــی از ایـن نظام 
لیبرالیســم، اقتصــاد ربوی 
اسـت. به نظــر شما، ربوی 
بودن این بخـش از اقتصـاد 
روی سبك زندگـی اثـرگذار 
نیست؟ بحث حلال و حرام.

کوچک تریــن تأثیــر اقتصــاد 
لیبرالیستی همین بحث ربا و حلال 
و حرام و نفهمیدن این مسئله است. 
آن چنان فرد شــیفتة پول و ثروت 
اســت که چیزی برایش مفهوم 
نیســت. همه را توجیــه می کند، 
مثل خود آمریکایی ها و اروپایی ها. 
آن ها که همه شان بی دین نیستند، 
ولی حتــی آن طور که بــه آن ها 
آموزش داده شده، دین رابطة بین 
تو و خداست. فرد فکر می کند که مرید شیطان نشده و انسان متدینی است. 
شما را از درون دگرگون می کنند، بدون اینکه ظاهر قضیه چیزی را نشان 
بدهد. زمانی که این موضوع عمومیت پیدا کرد، ظاهر قضیه هم نشان داده 
می شود. در کشور ما، با گزینش لیبرالیسم اقتصادی، که خیلی هم از آن دفاع 
کردند، اول تعداد کمی بودند که متوجه قضیه شــدند، ولی عملًا با مالیات 
نگرفتن، با تسهیلات قائل شدن، جلوی فساد را نگرفتن و عامل فساد شدن 
خود بانک ها، شرایطی به وجود آمده است که حتی بعضی از روحانیون به این 
موضوع ورود پیدا کرده اند. با خصوصی سازی هایی که راه انداختند، عده ای 
را پولدار کردند. بنابراین طوری شده است که انگار این مسائل مغایرتی با 

دین ندارد.

  الگوی انتخاب مشاغل هم عوض شــده است. لطفاً 
راجع به این نکته هم صحبت بفرمایید. 

آمار نشان می دهد که در غرب در مقابل هر پانصد نفر، یک نفر مغازه دارد. 
در بعضی کشورها، به ازای هر هزار نفر، یک مغازه دار وجود دارد. در کشور 
ما، به ازای هر بیست سی نفر، یک مغازه دار هست. این نشان می دهد که ما 

زیاد از حد به بازاری ها بها می دهیم. اگر این بازاری ها به معنای واقعی کلمه، 
رقابتی عمل می کردند، نتیجه اش چه می شد؟

  خیلی ها باید حذف می شدند.
حذف می شدند و قیمت ها پایین می آمد. مشکل اول این است که از طریق 
یک سیستم آشــکار و پنهان، تشــکل های صنفی به صورت انحصاری و 
شبه انحصاری عمل می کنند. دوم اینکه به دلیل حیثیتی که از لحاظ دینی 
دارند و نفوذی که در بخشی از روحانیون به دست آورده اند )چون بخشی از 
آن ها در انقلاب شرکت داشــتند(، به نظر می آمد که کارشان از نظر دینی 
مشکلی ندارد. سوم اینکه گزینش هایی که کردند و مسئولینی که سر کار 
آوردند. به گونه ای به اقتصاد می نگریستند که آمادگی لازم برای پیاده شدن 

لیبرالیسم اقتصادی فراهم شد. 
قبلًا می گفتند که کاسب حبیب خداست؛ یعنی شخص از منظر باورهای 
دینی به اقتصاد نگاه می  کرد و وقتی می خواست از کسی جنسی را بخرد، 
ارزان نمی خرید، بلکه به قیمتی می خرید که فرد راضی باشــد و وقتی هم 
که می خواست آن جنس را به مشتری بفروشد، انصاف را رعایت می کرد. 
می گفت رزق و روزی کــه خدا به من می دهد، همــان را می خواهم. این 
فرهنگ بعد از فوت امام )ره( با سیاست های لیبرالیسم و نولیبرالیسم شروع 
به تغییر کرد و نوع اقتصادی که پیاده شد منطبق بر اقتصاد دلالی و وارداتی 

بود و با اقتصاد تولیدکنندة داخلی مغایرت داشت. 
به این ترتیب، تولیدکنندة داخلی هم دلال و برج ســاز و واردکننده شــد. 
شــرایطی به وجود آمد که تولیدکنندگان هم به نولیبرالیسم اقتصادی تن 
دادند، چون سودشان در این بود. مالیات هم از آن ها نگرفتند. چیزی که در 
تمام کشورهای دنیا یکی از بنیان های نظامشان است، مخصوصاً مالیات از 
فعالیت های غیرقانونی. الآن فضایی به وجود آمده است که تمام صاحبان 
ثروت با آن موافق اند و مهم  ترینش شبکة عظیم بازاری هاست؛ بازاری هایی 
که به دولتی که سیاست لیبرالیسم اقتصادی را به کار می برد، کمک می کنند. 
نمایندگان مجلس اکثراً از همین قشر انتخاب می شوند. می بینید که خیلی 
از این هایی که وکیل و وزیر شدند، برگزیدة بازاری ها هستند. طبیعی است 
که یکی از علائمش هم شدت اشتغال زایی برای بازاری هاست که اگر سود 

زیادی نداشت، امکان نداشت چنین اتفاقی بیفتد.
باید از لحاظ فرهنگی برای عزیزان بازاری مان بگوییم که این وضع، نابودی 
ایران و باورهای دینی ما را به دنبال دارد. ذلت و خفت است. باید تجدید نظر 
کنیم. کسانی که سود زیادی می برند و چند خانه یا مغازه دارند، باید شناسایی 
شوند. نکتة دوم هم اینکه با حمایت از تولیدکنندة داخلی و یارانه دادن به 
او، باید تولید داخلی را تضمین کنیم. کشاورزان ما از درماندگی فقر نبایند 
آواره شوند و زمین و ده را رها کنند و صنایع تبدیلی در آنجا به وجود بیاورند. 

  چه راهبردهایی را بــرای مقابله با این وضعیت، مطرح 
می کنید؟ 

باید از مصرف کننده بخواهیم که کالای خارجی نخرد. بهای کالای خارجی 
را هم بالا ببریم. رســانه ، تلویزیون و غیره برای کسب درآمد همین طور 
تبلیغ نکنند. اجازه ندهیم مردم را شست وشــوی مغزی بدهند. همان طور 
که رهبری گفته اند، در دانشگاه ها باید گفت وگوهای علمی صورت بگیرد. 
باید ظرفیت انتقادپذیری اساتید و موافق و مخالف را بالا ببریم. بگوییم که 
این انتقادات به سیاست نولیبرالی وارد است. چرا ما باید این سیاست را به 
کار ببریم؟ از خانواده بخواهیم از خودش دفاع کند، خودش را برای مصرف 
اسیر نکند، جنبة انسانی اش را فراموش نکند. خطرات را بگوییم که غرب 
چطور شده است. مردم باید بدانند که غربی ها از لذت های معنوی محروم 
شده اند و به جایی رسیده اند که نمی توانند خودشان را بازیابند. ارزش های 

ما امكان می دهیم 
برای كالاها تبلیغات 

كنند. اولین نكته 
اینكه وقتی شما 
كالا را معرفی یا 

تبلیغ می كنید، برای 
بیننده ها نیازمندی 
نسبت به مصرف آن 
كالا ایجاد می كنید، 
حتی اگر غلو نكنید 
و فقط مزایای آن را 

بگویید. پس ما داریم 
سبك زندگی را تغییر 

می دهیم.
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ما به سادگی به دست نیامده است، ولی به سادگی می تواند از دست برود. نه 
اینکه بخواهم بگویم هیچ کس نمی تواند بازگردد و اصلاح شود، ولی عدة 

قلیلی می توانند برگردند. 
من فکر می کنم روی این ها باید کار کنیم که متأسفانه نکرده ایم، به دلیل 
گستاخی کسانی که از غرب الگو گرفته اند و همه چیز ما را زیر سؤال برده اند. 
شرایطی به وجود آوردند که انسان های ارزشی خجالت می کشند بگویند 
ما که هستیم و الگوی خودشان را نشان دهند، حتی کلمات بدی در مورد 
این  افراد به کار می برند. در حالی که ما باید با افتخار بگوییم که الگوهای 
افتخارآمیزی داریم و از آن ها دفاع می کنیم. خانواده باید دخالت کند و بچه ها 
را تربیت کند. فقط این نیست که والدین پول دربیاورند و تربیت را به عهدة 
مهدکودک و دبستان بگذارند، چون آن ها خودشان کسانی هستند که تحت 

تأثیر این فرهنگ وارداتی قرار دارند و نمی دانند زندگی چیست. 
هنوز اکثریتی از جامعه این اعتقادات را دارنــد، ولی از آن دفاع نمی کنند و 
منفعل اند. باید از آن ها دعوت کنیم که دفاع کنند، منفعلانه برخورد نکنند و 
این الگو را نشان دهند. می توان با غیرانفعالی عمل کردن، جلوی جسارت 
باقی افراد را گرفت. بعد آرام آرام باید شــرایطی به وجود بیاوریم که نسل 
جدید خودبه خود به فرهنگ بومی مان علاقه مند شــود. مسلماً فرهنگ 
بومی به این معنا نیست که هرچه در قدیم بوده درست است، ولی تغییرات 
را براساس ریشه هایمان باید انجام دهیم، نه براساس نفی ریشه هایمان. 
نفی ریشه ها هیچ چیز برایمان باقی نمی گذارد، حتی غربی هم نمی شویم. 
بعضی خانواده ها دیگر غربی هم نیســتند. حداقل به اندازه ای که غربی ها 
منافع ملی شــان را در نظر می گیرند هم این افراد به منافع ملی شان توجه 
نمی کنند. ما انسان هایی داریم که منافع ملی را هم قبول ندارند، قانون را 
هم نمی شناسند و... کشــورهای غربی برای ما سیاست لیبرالیسم را تبلیغ 
می کنند، ولی ببینید خودشان چطور از صنایعشان حمایت می کنند. مثلًا اگر 
فولاد چینی می خواهد به کشورشان وارد شود و می بینند تولیدکنندة داخلی 
از عهده اش برنمی آید، مالیات و عوارض و گمرکی می گیرند تا به راحتی وارد 
نشود. از فلان قطعة کامپیوتری که از ژاپن می آید مالیات می گیرد تا تولید 
آمریکا بتواند با آن رقابت کند. اما آن زمان که به نفعشان است، می گویند 
لیبرالیسم.  یک نمونة این مسئله مربوط به بعد از جنگ جهانی دوم است 
که در کشور آلمان و ژاپن اتفاق افتاد. برای آلمانی ها که دین مطرح نیست. 
بنابراین از دید منافع ملی صحبت کردند و گفتند همة کالاهایمان وارداتی 
است، صنایعمان ویران اســت، این همه بیکاری و فقر داریم، پس باید به 
دنبال منافع ملی مان باشــیم و منافع تولیدکننده، کارگر، مصرف کننده و 
دولت را به گونه ای تأمین کنیم که افراد به تولیــد و مصرف تولید داخلی 
علاقه مند شوند. اول که تولید داخلی وجود نداشت یا به صورت حداقلی بود، 
دولت آلمان به کارخانه ها گفت که ما به شما مزد می دهیم، ولی چیزی وجود 
ندارد که با این پول بخرید. با این حداقل هایی که ما از طریق واردات و غیره 
فراهم کردیم، بسازید و پولتان را در بانک بگذارید، برای چه؟ برای منافع 
ملی! ما آن پولی که در بانک گذاشــتید را از طریق بانک به تولیدکنندگان 
جدید می دهیم یا به تولیدکننده  های قدیمی که کارشان را توسعه دهند. در 
نتیجه، چه اتفاقی می افتد؟ ما این پول را با سود کم به آن ها می دهیم و آن ها 
با استفاده از این سرمایه، تولید را افزایش می دهند و به این ترتیب، اشتغال 
بالا می رود. تولیدی که قبلًا کم بود، افزایش یافت و در نتیجه، نیاز به واردات 
کم شد. مصرف کننده از تولید داخلی مصرف می کند و آرام آرام از واردات 
بی نیاز شــدند. بعد در این مرحله گفتند که می توانید اگر خواستید، با تولید 

داخلی مصرف مورد نیازتان را تأمین کنید. 
این کار را برای منافع ملی انجام دادند؛ یعنی هر شخصی فکر کرد که با این 
حقوقی که دارم فقط رفع نیازهای ضروری ام را انجام بدهم و آن را در بانک 
بگذارم. نروم خرید کنم که بحران به وجود بیاید، رونق از بین برود و بعد هم 

مجبور باشیم تولید خارجی را وارد کنیم. هم دولت، هم تولیدکنندة داخلی و 
هم کارگر به این مسئله توجه نمودند و برای منافع ملی شان فداکاری کردند. 
این الگو در ژاپن هم پیاده شده است. سؤال این است که آیا ما با این فرهنگ 
غنی اسلامی مان، با این ایثار و فداکاری دورة دفاع مقدس، نمی توانیم این 
الگو را پیاده کنیم و چرا تا به حال این کار را نکرده ایم؟ به نظر من خیلی راحت 
می شود این کار را کرد. آن ها در چارچوب سرمایه داری این کار را کردند که 
کار خیلی سختی است. ما در چارچوب اقتصاد اسلامی و اندیشه های امام 
)ره( نمی توانیم این کار را بکنیم؟ به راحتــی می توانیم. اگر بخواهید یک 
نمونه هم خدمت تان می گویم. برای مثال، اگر صنایع دفاع می خواســت 
سرمایه دارانه اداره شود، چه اتفاقی می افتاد؟ ما را تحریم کرده اند و چیزی 
به ما نمی دهند. اگر می خواستیم این کار را به بخش خصوصی واگذار کنیم، 
چقدر می خواست سود بگیرد که این صنایع به کار بیفتد؟ این در حالی است 
که با اتکا به توان داخلی، این صنایع به وجود آمده و امروز بالاترین امکان 
را با تکنولوژی های پیشرفته، برای دفاع فراهم کرده است. در عین حال، از 

توان بخش خصوصی هم بهره برده است. 

  چرا این مدیران در بخش غیرنظامی مورد اســتفاده 
قرار نگرفتند؟ مدیرانی انتخاب شــدند که خلاف این عمل 

می کنند. دائــم می گویند 
هرچــه خصوصی باشــد 
بهتر اســت، هرچه دولتی 
باشد ضرر می کند. باید از 
مدیران خوب استفاده کنند 
و مدیران فاســد یا نابلد را 
اخراج کنند. به نظر می آید 
که این شدنی بود. چرا این 

کار را نکردیم؟ 
در ابتدای کار افرادی هســتند که 
خودشان آماده هستند و احتیاجی 
نیست که شما به آن ها القا کنید. 
میلیون هــا نفر هســتند؛ در تمام 
رشته ها، صنعت، کشاورزی، بازار، 

مغازه دارها، دانشگاه، این طرف و آن طرف، روستاها. این ها را باید شناسایی 
کرد. شناسایی این ها و از انزوا درآمدنشان شرایطی را به وجود می آورد که از 
انفعال درمی آیند، نیرویشان پوسیده نمی شود و حذف نمی شوند. مثلًا صنایع 
دستی ما را ببینید. این ها حذف شده اند. استادکاران و قهرمانان ما محکوم به 
فقر و بدبختی و فنا شده اند، در صورتی که باید این ها را به گونه ای درآوریم 
که بتوانند نمونه باشــند و به دیگران آموزش دهند. این ها نیروی عظیمی 

برای تغییر به وجود می آورند.
باید در دانشگاه ها هرچه یاد می گیریم انتقادی یاد بگیریم. این طور نباشد که 
هرچه می گویند را حفظ کنیم. دانشگاه محل پژوهش و انتقادگری است. 
باید از درون دانشــگاه، آن  چیزی که برای ما ضرورت دارد به وجود بیاید؛ 
متناسب با فرهنگ خودمان. قانون اساسی را باید بشناسیم. از لحاظ سیاسی 
تا حدودی می شناسیم، ولی از نظر اقتصادی نه. از سویی دیگر، نسبت به 
اندیشه های حضرت امام )ره( کاملًا بی توجه هستیم. به نظر من، این ها باید 
شناسایی و آموزش داده شوند؛ در تمام سطوح، از دبستان گرفته تا سطوح 
بالا. مردم باید آشنا شوند و صداوسیما هم باید روی این موضوعات کار کند. 
در انواع سریال ها و فیلم ها روی این موضوع باید تأکید شود. این در حالی 
است که امروز عکس این قضیه اتفاق می افتد و کسانی را کنار می گذارند 

که اعتقادات شریف و درستی دارند.  

دولت، كارشناسان 
اقتصادی، وزرا و 
نمایندگان مجلس 
واكنشی نشان ندادند. 
نتیجه این شد كه 
اقتصاد سرمایه داری 
و سیاست تعدیل 
اقتصادی، كه دارد 
آمریكایی جلو می رود، 
ریشة تمام فرهنگ 
و سنت های ما را 
می سوزاند.
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تفاوت های سبک زندگی
 اقتصادی اسلام و غرب
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  در ابتدا سبك زندگی را تعریف کنید و بفرمایید از چه زمانی 
وارد فضای علم اقتصاد شد؟

ســبک زندگی مجموعه ای از نگرش ها، باورها، دیدگاه ها و رفتارهاســت که در 
حوزه های مختلف می توان آن را تعریف کــرد. به عبارت دیگر، یک مدل رفتاری 
است که وابسته به یک سری متغیرهاست و باورها و ارزش ها می تواند منشأ ایجاد 
یا تقویتش باشد. اصطلاح ســبک زندگی را،که اخیراً وارد بحث های گفتمانی ما 
شده، اولین بار یک روان شناس اتریشی به نام آلفرد آدلر در سال 1929 مطرح کرد.

این مفهوم در دهة 1960 به تدریج گسترش پیدا کردو به فضای اقتصادی هم وارد 
شد. یک شخصیت برجسته در حوزةاقتصادی سبک زندگی، نهادگرایی قدیمی به 
نام تورستن وبلن است که به سبک زندگی در حوزة مصرف پرداخته و بحثی را مطرح 
کرده که در ادبیات اقتصادی به اسم مصرف چشم وهم چشمی معروف است. وی 
که از منتقدان اقتصاد سرمایه گذاری است،به این نکته اشاره می کند که طبقة مرفه، 
که معمولًازمینة تفاخر و چشم وهم چشمی دارند و می خواهند برای خودشان شأن و 
رتبه بخرند، شأن و رتبة خودرا در سبک مصرفشان نمایش می دهند.در همین حوزه، 
ایشان بحث جنبه های زیبایی شناختی مصرف را مطرح می کند و می گوید مصرف، 
ارزش مصرفی خاص ندارد و جنبه های تفاخری و نمایشی هم در مصرف ظهور پیدا 
می کند. این بحث به تعریف یک نوع کالا منجر می شود که در ادبیات اقتصادی به 
کالای ربلنی مشهور است. کالای ربلن، کالایی است که خلاف قانون تقاضا کار 
می کند. به این  صورت که اگر قیمت فلان کالا بالا برود، تقاضا زیاد می شود. این 
مسئله مربوط به کالاهایی است که شأنی و موقعیتی هستند. یکی از مصادیق این 
کالاها در کشور ما، ماشین های لوکسی است که افراد پولدار برای به رخ کشیدن 
پول خود به دیگران، خریداری می کنند و لذا هرچه قیمت آن ها بالاتر باشد، تقاضا 

برای خرید آن هانیز بیشتر می شود؛ یعنی درست برخلاف قانون عرضه و تقاضا.
سبک زندگی اقتصادی را می توان در سه حوزة مصرف، تولید و توزیع یا بازتوزیع 
پیگیری کرد. مثالی که از وبلن بیان کردم در حوزة ســبک زندگی مصرفی بود. به 
هرحال، الگوهای متفاوتی از مصرف در جامعه شکل می گیرد که ممکن است تحت 
تأثیر سلایق مردم، آب وهوا یا فرهنگ باشــد؛ یعنی ممکن است مجموعه ای از 

عوامل، سبک زندگی مصرفی جامعه را شکل بدهد.

  سبك زندگی اقتصادی در اسلام بر چه مفاهیمی متکی است 
و برای شناخت آن، باید از کجا شروع کرد؟

از آنجا که بحث سبک زندگی به نوعی ریخت شناسی و گونه شناسی زندگی است، 
از لحاظ اقتصادی نیز باید به دنبال سه گونه شناسی باشیم:

1. گونه شناسی مصرفی مردم؛ بدین معنا که مردم چطور مصرف می کنند،چه چیزی 
مصرف می کنند و چگونه مصرف می کنند؟

2.گونه شناسی  تولیدی؛ بدین معنا که مردم چه چیزی تولید می کنند و چقدر تولید 
می کنند؟

3. گونه شناسی توزیعی؛ این بخش خیلی مهمی اســت و به بحث عدالت مرتبط 
می شود؛ چراکه وقتی از نیروی کار استفاده کرده و محصولی تولید می کنیم، این 
محصول فروخته می شود و عواید این محصول بین صاحب سرمایه، نیروی کار و 
مواد اولیه تقسیم می شود. ولی شیوة توزیع در نظام سرمایه داری، نظام سوسیالیستی 

و نظام اسلامی متفاوت است.
سبک زندگی اسلامی و به صورت خاص سبک زندگی پیامبر و ائمة معصوم )ع( نیز 
گونه شناسی رفتاری  آن هاســت. نظام های اقتصادی متفاوت، سبک های زندگی 
متفاوتی را در عرصه  های تولید و مصرف و توزیع معرفی می کنند. در واقع، نظام های 
اقتصادی به گونه ای سبک های زندگی را ایجاد می کنند؛ یعنی سبک زندگی یک 
واقعیت غیرمرتبط با سیاست گذاری نیست، بلکه سبک های زندگی نشو و نما دارند 

و به شدت از سیاست گذاری ما متأثر می شوند.
به عنوان مثال، در هشت سال گذشته، طرحی به نام مسکن مهر در کشور ما اجرا شد 
که به دنبال ساخت مسکن ارزان قیمت بود. در نتیجه، یک سری مجتمع مسکونی را 
به سبک خاص گسترش دادیم و این سیاست عملًا یک سبک زندگی شهرنشینی 
را برای ما ایجاد کرده است. این الگو در بعضی شهرهای کوچک و حتی روستاهای 
ما نیز اجرا شده است. وقتی شما این تیپ آپارتمان سازی را در فضای روستا پیاده 
می کنید، او دیگر نمی تواند در خانه اش گاو و گوسفند نگه دارد و در نتیجه، تعاملاتش 
با شهر مقداری تقویت می شود و کم کم سبک زندگی اقتصادی تولیدی و مصرفی 

روستایی به یک سبک صرفاًمصرفی شهری تبدیل می شود.
بنابراین ســبک زندگی یک امر فیزیکی نیســت کــه خودش بیایــد و ما هیچ 
دخل وتصرفی در آن نداشته باشــیم، بلکه آن را ایجاد می کنیم. البته گاهی اوقات 
مداخله مان زیادو گاهی اوقات کمتر اســت. با تأمل در ســبک زندگی اقتصادی 
اســلامی، که مبتنی بر ســیرةمعصومین )ع( اســت، به این نتیجه می رسیم که 
برهه هایی از زندگی آن بزرگواران ناظر به بحث فرهنگ ســازی یا ساختن سبک 
زندگی است. اخیرادًر کشور ما نیز رشته ای با نام آموزش اقتصادی تأسیس شده که 
هدف آن، تعلیم وتربیت اقتصادی است. این مسئله در فضای اقتصاد اسلامی و حتی 
در فضای اقتصادی ایران مغفول بوده است، چون در تعریف اقتصاد می گویند دانشی 
است که چگونگی تخصیص منابع کمیاب را به نیازهای بی شمار بررسی می کند. 
این یک نوع نگاه اثباتی، خیلی ساده است، در حالی که مهم ترین قسمت اقتصاد، 
سیاست سازی و رفتارسازی اســت. همان طور که عرض کردم ما با سیاست های 
اقتصادی و حتی سیاست های غیراقتصادی مان، رفتارهای مردم را تغییر می دهیم.
ولی روی آموزش رفتارسازی اقتصادی کمتر کار کرده ایم، در حالی که غربی ها در 

فضای دانشی  خود، روی این مسئله کار کرده اند.
در مقاله ای یک مطالعــة تطبیقی روی کتاب های درســی دانش آموزان در نظام 
آموزشی آمریکا و ایران صورت گرفته بود تا نشان دهد که در آنجا چگونه مفاهیم 
اقتصادی را به دانش آمــوزان القا می کننــد. در آن مقاله، اندرزنامه  و شــعرها و 
سنت های ما بررسی شده و گفته بود که ما در گذشته، بحث های فرهنگ اخلاق 

از نظر دکتر محمدجواد توکلی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(، 
شاخصة نظام اقتصادی اسلام کار و تلاش فراوان و حداکثری، مصرف کم و در حد اعتدال و بازتوزیع منابع 
به صورت انفاق و ایثار بین نیازمندان است. در گفت وگو با ایشان، به واکاوی این اصول و تفاوت آن با اصول 

نظام سرمایه داری و مبتنی بر تمدن غرب پرداختیم. ایشان اقتصاد غربی را متکی بر انباشت ثروت و مصرف 
روزافزون می دانند. در این گفت وگو همچنین موانع تحقق سبک زندگی اسلامی در حوزة اقتصاد و معیشت 

را در کشورمان به بحث نهاده ایم. گفتنی است دکتر توکلی کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در رشتة 
اقتصاد اسلامی، از مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره( دریافت کرده و سپس مجدداً کارشناسی 

ارشد وسپس دکترای اقتصاد را در دانشگاه اراسموس روتردام در کشور هلند گذرانده است. او دبیر پژوهشی 
گروه اقتصاد مؤسسة آموزش عالی علوم انسانی، جامعه المصطفی العالمیه و عضو هیئت مدیرة انجمن اقتصاد 

اسلامی حوزة علمیة قم بوده و مدیرمسئولی دوفصلنامة علمی-تخصصی »معرفت اقتصادی« ومشارکت 
درتدوین سرفصل های مقطع کارشناسی ارشد رشته های بانکداری و مالیة اسلامی و توسعة اسلامی را نیز 

در کارنامه دارد. ایشان علاوه بر اقتصاد، مطالعات دیگری مانند فلسفه و روان شناسی نیز داشته است. این ها 
همه در کنار تحصیلات حوزوی اوست که تا درس خارج فقه ادامه داشته است.
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اقتصادی را در قالب ضرب المثل ها و داستان ها به فرزندانمان یاد می دادیم؛ چیزی 
که الآن در فضای کتاب نویسی و فضای آموزش وپرورش چندان پررنگ نیست و 
شاید در انتقال مهندسی پیام  خود معکوس عمل کرده ایم. مصداق واضح مهندسی 
منفی و معکوس پیام این است که در رسانة ملی ، همةابعاد مثبت فرهنگ اقتصادی 
مثل پُرکاری و کسب درآمد از عرق جبین که از دینمان گرفته شده رابا برنده شدن 
شانسی و میلیونر شدن عوض می کنیم. شاید اثرات کوتاه مدت این کار خیلی مهم 
نباشد، ولی در بلندمدت ما چه بلایی بر ســر نسلمان می آوریم؟ یعنی بچه  های ما 

مدام تحت بمباران تبلیغات پولدار شدن بی خودی و بدون زحمت هستند.

  ارزش های محوری در ســبك زندگی اسلامی در سه حوزة 
مصرف و تولیــد و بازتوزیع چیســت و برای آمــوزش آن ها چه 

راهکارهایی پیشنهاد می دهید؟
پایه ای ترین ارزش ها در این سه حوزه، از نگاه اسلام، قناعت و اعتدال در مصرف، 

پُرکاری و سخت کوشی در تولید، و انفاق و ایثار در توزیع است.
پُرکاری و تلاش زیاد به عنوان یک ارزش در اســلام پذیرفته شده است. البته باید 
دقت کنیم که منظور ما پُرکاری مطلق به معنای کار در تمام ســاعات شبانه روز 
نیســت، بلکه مطابق توصیة اولیای دین، باید روز را به سه بخش تقسیم کنیم و 
بخشی را به عبادت و بخشی را نیز به هم نشــینی با خانواده اختصاص دهیم. لذا 
منظور از پُرکاری این است که در همان بخشی که اختصاص به کار و تلاش دارد، 
وجدان کاری را رعایت کرده و از تمام آن فرصت، برای کار و تلاش استفاده کنیم.

بحثی که در ادبیات اقتصاد اسلامی مطرح شده این است که باید سعی  کنیم تولید را 
دامن بزنیم، مصرف را کنترل و بازتوزیع را تقویت کنیم. ولی در اقتصاد متعارف، که 
در حقیقت اقتصاد غربی است، این گونه نیست. در اقتصاد متعارف، به مصرف دامن 
می زنند تا تولید افزایش یابد و  در بازتوزیع ها نیز از سر اجبار، سراغ عدالت می روند. 
اشکالی که به اقتصاد اسلامی وارد می کنند این است که می گویند اگر مصرف را 
کنترل کنید، این تولیدات کجا استفاده شــود و ما دچار مازاد تولید می شویم. این 
اشکال وارد نیست، چون در فضای اقتصاد اســلامی، به این سه مقوله به صورت 
سیستمی نگاه شده است؛ یعنی شما زیاد کار کنید و کم مصرف کنید تا مازادی برای 
دستگیری از دیگران وجود داشته باشد. بنابراین مازاد مصرف در اقتصاد اسلامی، 

برای ایجاد عدالت، بازتوزیع می شود و باعث اختلال در تولید نمی شود.
البته باید به این نکته هم توجه داشت که این گونه نبوده که مثلًاحضرت علی)ع( 
هیچ مصرفی نداشــته یا تمام درآمد خود را وقف می کرده اســت، بلکه با توجه به 
شرایط روزگار خویش و در برهه ای نیز به دلیل حاکمیت بر جامعة اسلامی، شیوة 
زندگی ایشان با بقیة ائمه متفاوت بوده است. مثلًا امام صادق)ع( به دلیل تغییراتی 
که در زمانة ایشان ایجاد شده و وضع معیشــت مردم بهبود یافته بود، لباس های 

مندرس نمی پوشیدند.
به هر حال، از نظر سیستمی می توان نظام های اقتصادی را براساس سبک زندگی  
یا ارزش های محوری  آن هابه ســه بخش تقســیم کرد. ارزش  محوری در نظام 
سرمایه داری پرمصرفی و رفاه اســت و تولید هم به تبع مصرف است؛ یعنی برای 
مصرف بیشتر، تولید می کنید و در مورد بازتوزیع نیز باید گفت که در فضای اقتصاد 
متعارف، چیزی به نــام ایثار وجود ندارد. البته گاهی مفاهیمی مانند نوع دوســتی 
عنوان می شــود، ولی به صورت سیستمی مطرح نیســت. در نظام سرمایه داری، 
مشکل بازتوزیع  را به صورت سیستمی با مالیات و یارانه حل می کنند که مشکلات 

خاص خود را دارد.
ارزش هــای محوری در نظــام سوسیالیستی،شــبیه اقتصاد اســلامی اســت. 
سوسیالیســت ها نیز می گویند در زمینةتولید باید پرکاری باشد و هرکس به اندازة 
توانش کار کند و به اندازة نیازش مصرف کند، ولی آن ها نیزدر زمینة بازتوزیع چیزی 
به نام انفاق و ایثار ندارند و لذا تفسیر مشــخصی از بازتوزیع  ارائه نمی دهند،چون 
ســعی کردند مالکیت را دولتی کنند. لذا دولت به آن ها می گوید که مثلًا شما باید 
این قدر کار انجام بدهید و به این اندازه کوپن به شما تعلق می گیرد. بنابراین به نظر 
آن ها در این سیستم، مشکل عدالت پیش نمی آید تا دنبال بازتوزیع باشند؛ هرچند 

تجربةعملی نظام سوسیالیست،خلاف این را ثابت کرده است.

  به طور مشخص راجع به سبك زندگی اقتصادی اسلام توضیح 

بیشتری برای خوانندگان ما ارائه کنید.
شاخصة نظام اقتصادی اسلام در ارزش های محوری آن در سه حوزة تولید، مصرف 
و بازتوزیع است. حال اگر ســبک زندگی را به صورت متغیری در نظر بگیریم که 
توسط ما ایجاد می شود، هر سیاستی که ارزش های محوری  ما را در هر بخش تغییر 
بدهد، سبک ها هم عوض می شــود؛ یعنی مهم ترین عامل مؤثر در سبک زندگی، 
ارزش های محوری پشــت آن اســت. مثلًا ما الآن درتلویزیون به گونه ای تبلیغ 
می کنیم که شما با خرید یک کالا و با اسراف در خرید آن کالا، به صورت شانسی 
میلیاردر می شوید. یعنی دو مشکل ایجاد کرده ایم: یکی کسب درآمد بدون دلیل که 

یک نوع قمار است و دیگری اسراف در خرید یک کالا. 
نکتة خیلی مهم این اســت که وقتی ارزش هاییرا در یک حوزه ایجاد می کنیم، به 
حوزه های دیگر نیز سرایت می کند. مثلًا شــما در فضای اداری  هم به دنبال این 
هستید که بدون دلیل و از روی شانس، پستی بگیرید و پولدار شوید. حتی ممکن 
است بعداً به حوزة اعتقادات شما هم سرایت کند و بگویید کاش گنجی یا کیف پولی 

پیدا می کردیم و پولدار می شدیم.
مثال دیگر اینکه دائماً در رسانه از اســراف بد می گوییم و مردم را به صرفه جویی 
تشــویق می کنیم، ولی عملًا الگوها و ایده آل هایی که مطرح می شوند، مدل های 
پرمصرف اند. نمونة آن قرارداد بازیکنان و مربیان فوتبال است. اگر کسی ماهیانه 
یک میلیون تومان درآمد داشته باشد، باید در حدود 157 سال کار کند تا درآمد یک  
سال مربی یا بازیکن فوتبال را داشته باشــد. یا یک عضو هیئت علمی دانشگاه با 
متوسط ماهیانه دو الی ســه میلیون درآمد، باید پنجاه تا شصت سال کار کند تا به 
اندازة یک سال آن مربی یا بازیکن درآمد داشــته باشد، در حالی که ارزش افزودة 

عضو هیئت  علمی قابل مقایسه با مربی یا بازیکن فوتبال نیست.
برخلاف افرادی که می گویند این قراردادها باید شــفاف شوند، بنده معتقدم این 
مســئله کارکرد معکوس دارد، چون این کار یک نوع فحشای اقتصادی است که 
با علنی کردن آن، انتظارات را تغییر می دهیــد. در نتیجه، الگوی تولید هم عوض 
می شــود و بســیاری از افراد به دنبال این خواهند بود که بدون عرق جبین، کار و 
ارزش افزوده، درآمد خود را افزایش دهند. در نتیجه، زمینة فساد و کم کاری را ایجاد 
می کنیم. مگر آنکه پس از افشای آن، به مقابلة جدی و برخورد با آن هم اقدام کنیم.

الآن در قشر جوان این ارزش شــکل گرفته و خیلی از جوان ها دنبال این هستند 
که ســریع پولدار شــوند، ولی هنگامی که می بیننداین کار در واقعیت اقتصادی 
امکان پذیر نیست، دنبال میانبر می روند و این مسئله در بهترین حالت، خودش را 
در متمرکز شدن نیروی کار در بخش خدمات نشان می دهد. طبق آمار، 93 درصد 
نیروی تحصیل کردة ما در بخش خدمات مشغول فعالیت هستند، دو رصد در بخش 
کشاورزی و پنج درصد نیز در بخش صنعت. البته بعضی از بخش های خدماتی مانند 
پزشکی خوب است، ولی خیلی از مشاغل کاذب خدماتی نیز ایجاد شده است. حالت 
بد آن نیز روی آوردن افراد به شغل های حرام و سوداگری و حتی دست اندازی به 

اموال عمومی و شخصی مردم است.
من احساس می کنم با این سیاست گذاری ها، ارزش هاو سبک های رفتاری  جامعه 
را جابه جا می کنیم، چون بین ســبک زندگی و عادت و ارزش ها ارتباط وجود دارد. 
خیلی از رفتارهای ما عادت های رفتاری است که تکرار این رفتارها به عادت تبدیل 

می شود و این عادت ها کم کم ارزش ها را تغییر می دهد.
ما ماهیت قرض الحسنه را نیز عوض کردیم و به جای اینکه آن را مبتنی بر ایثار و 
خیرخواهی قرار دهیم، مردم را تشویق کردیم که در صورت سپرده گذاری، آن ها 
را در قرعه کشی شرکت می دهیم و یا دو برابر آن، به آن ها وام می دهیم. در بحث 
اشتغال و سبک تولید نیز معصومین با اشتغال های کاذب مخالف بودند؛ به خصوص 

با تکدی گری برخورد می کردند.
بنابراین مهم ترین بحث در ســبک زندگی اقتصادی، مهندســی سبک زندگی 
اقتصادی است. در این مهندسی، باید همة حواسمان جمع باشد تا خطایی نکنیم، 
چون یک خطا کافی اســت تا ارزش ها را از بین ببریم و ارزش هــا به این راحتی 
برگشت پذیر نیستند. لذا نیازمند اتاق فکری هســتیم تا در بحث مهندسی سبک 
زندگی، آسیب شناسی کند و ببیند به کجای سبک زندگی آسیب زده و آن را خراب 
کرده ایم. مثلًا در خیلی از جاها با بی برنامگی، میراث نیاکان خود را خراب کرده ایم. 
نمونة آن احداث سدهای فراوان است که منجر به خشک شدن دریاچة ارومیه شده 

است و الآن در این منطقه، نگران طوفان نمک هستیم.
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بعد از بیانات رهبر معظم انقلاب در خراسان شمالی در خصوص سبك 
زندگی و اهمیت و جایگاه ویژة آن در »تمدن ســازی نوین اسلامی«، 
تکاپوهای نظری برای پرداختن به ایــن موضوع، صورت جدید و البته 
جدی تری یافت. در میانة این تلاش ها، بســیج دانشجویی دانشکدة 
علوم اجتماعی دانشگاه تهران نیز اقدام به برگزاری نشستی با موضوع 
»مصرف گرایی و سبك زندگی اسلامی« کرد. در این نشست، که با حضور 
دکتر عادل پیغامی، استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق )ع( و دکتر حامد 
حاجی حیدری، استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران برگزار شد، مسئلة 
مصرف گرایی و الگوی مصرف به عنوان یکی از شاخصه های سبك زندگی 
و متناسب با مواجهة کشور با مســائلی نظیر تحریم های خارجی علیه 
جمهوری اسلامی، آشفتگی سیستم پولی و ضرورت توجه به تولید ملی 
و سرمایة ایرانی در این برهة زمانی مورد بحث و نظر قرار گرفت. اینکه 
رواج مصرف گرایی چه ریشه هایی دارد و بیشتر تحت تأثیر عوامل داخلی 
است یا خارجی و اینکه از میان عوامل داخلی و خارجی، کدام یك بیشترین 
تأثیر را در شیوة مصرف ما دارد، موضوعاتی بودند که این نشست در پی 

پاسخ به آن ها بود. 
»تأثیر ادراکات در رفتار اقتصادی انســان ها« عنوان بحثی بود که دکتر 
عادل پیغامی در این نشست به آن پرداخت و متناسب با این فرض که 
رفتار اقتصادی انسان ها فقط تابع واقعیت اجتماعی موجود نیست، بلکه 
فهم کنشــگران از این واقعیت و برساخت ذهنی آن هاست که بر رفتار 
و نحوة مصرفشان تأثیر می گذارد، بحث خود را مطرح و تلاش کرد به 
این سؤالات پاسخ دهد که چه عواملی در شکل گیری این برساخت های 
ذهنی مؤثرند؟ ادراك افراد از شرایط اقتصادی چگونه در کنش اقتصادی 
آن ها تأثیر می گذارد؟ چگونه می توان با توجه به این سازوکار، به مقابله با 
پدیدة مصرف گرایی پرداخت، به نحوی که جامعه از لحاظ اقتصادی آمادة 
یك تمدن سازی نوین گردد؟ دکتر پیغامی در ابتدای صحبت خود، ضمن 
بیان اینکه مصرف و سبك زندگی هر دو از مفاهیم میان رشته ای محسوب 
می شوند، گفت: هرچند مفهوم سبك زندگی جزء ترمینولوژی های خاص 
رشتة اقتصاد نیست، اما به آن مرتبط است و آشنا شدن با چارچوب های 

تحلیلی رشته های مختلف، برای رشته های علوم انسانی ضروری است.
وی همچنین در خصوص مصرف، اظهار داشــت: اولین مفهومی که از 
مصرف در ذهن شکل می گیرد، خوردن و پوشیدن و نیازهای اولیه است. 
این در حالی است که تعاریف مختلفی از اقتصاد وجود دارد. طبق تعریف 
اول، اقتصاد علم تولید و مصرف است. تعریف دوم نیز می گوید اقتصاد علم 
تولید، توزیع و مصرف است. در اینجا، توزیع به این معناست که هریك 
از عوامل مشارکت کننده در تولید چه سهمی می برند. اقتصاددانان در این 
فاز متوجه شدند که توزیع از تولید و مصرف اهمیت بیشتری دارد، زیرا 
توزیع تعیین می کند که مصرف چگونه اتفاق بیفتد. فاز سوم عبارت است 
از استخراج مواد، تولید، توزیع، مصرف و مدیریت زباله ها. تعریف چهارم 
نیز معتقد است رشتة اقتصاد در سه دهة اخیر، تغییراتی کرده که در ایران 
تعداد کمی از افراد از آن تغییرات اطلاع دارند. اقتصاد صرفاً علم تولید، 
توزیع و مصرف نیست، بلکه علم انتخاب است. اقتصاددان ها می گویند ما 
در مورد الگوریتم هایی مثل هزینه و فایده بحث می کنیم که انتخاب هایمان 
براساس آن ها صورت می گیرد. بنابراین نمی توانیم انتخاب هایی را نام 
ببریم که بحث هزینه و فایده در آن ها وجود ندارد. اقتصاد می خواهد خود 
را به منطق علوم انسانی تبدیل کند. دکتر پیغامی ادامه داد: به همین دلیل، 
هم مصرف و هم سبك زندگی برای اقتصاددان ها یك سؤال جدی و یك 
انتخاب است. مصرف در هویت جمعی خود با مفهوم سبك زندگی ارتباط 
پیدا می کند. اولین درس اقتصاد در کودکستان های کشورهای پیشرفته 
تدریس می شود. آن ها بیست استاندارد برای تعلیم وتربیت دارند که اولین 

استاندارد، استاندارد هزینه و فرصت است؛ یعنی شما در هر انتخابی که 
انجام می دهید، چیزی را از دست خواهید داد. به عبارت دیگر، هر انتخابی 
مستلزم از دست دادن چیزی است و اگر چیزی که به  دست می آوری بیش 
از آن چیزی باشد که از دست داده ای، سود کرده ای. علی )ع( می فرمایند: 
شــخص اگر بداند با گناه چه چیز زیادی را از دست می دهد و چه چیز 
کوچکی نصیبش می شود، هرگز گناه نمی کند. در واقع به لحاظ فلسفی 
امکان ندارد ما چیز بدتر را انتخاب کنیم، اما مشکلی که وجود دارد و مسیر 

اسلام و غرب را متفاوت می کند، در مصداق هاست. 
اســتاد اقتصاد دانشــگاه امام صادق )ع( گفت: دومین هزینه ای که 
اقتصاددان ها از آن نام می برند، هزینة دررفته اســت. مثلًا شما بلیت 
می خرید و به تماشای فیلمی می روید، ولی در حین تماشا متوجه می شوید 
که فیلم خوبی نیســت. بعد پیش خود فکر می کنید که تماشای فیلم را 
ادامه بدهید یا نه. در اینجا می گویند آن هزینة بلیت دررفته است و نباید 
تماشای فیلم را ادامه داد، چون منجر می شود که وقت و موارد انتخابی 
دیگر نیز از دست برود.  وی با اشاره به این که فرق بین اقتصاد اسلامی و 
غربی در بازة زمانی و ادراکی است که نسبت به مصرف دارند، گفت: افقِ 
زمانی آدم ها با یکدیگر فرق می کند. مثلاً یك مسلمان می گوید اگر من در 
دنیا نتوانم مصرف کنم، آخرت را دارم. در واقع اگر جامعه ای صبور باشد، 
رفتار پس انداز و مصرف او متناسب می شود.  اقتصاد اسلامی از اقتصاد 
سرمایه داری بسیار مصرفی تر اســت، چون خداوند همه چیز را برای 
مصرف انسان آفریده و این مصرف، ابزاری برای کمال و خدایی شدن 
انسان است. پس ما بیشتر از اقتصاد سرمایه داری می خواهیم انرژی های 
عالم را بگیریم و چون پکیچ مصرف خود را از خدا گرفته ایم، بهتر مصرف 
می کنیم. مصرف گرایی غربی سبب نابودی محیط زیست می شود. غرب 
به بهانة مصرف، محیط زیســت را از بین برد و سیستم اقتصاد صنعتی 
به نحو بسیار بدی از محیط زیست استفاده کرد، اما همین غربی ها الآن 
که عقلشان نسبت به گذشته تکامل بیشتری پیدا کرده، به محیط زیست 
سبز روی آورده اند.  دکتر پیغامی ادامه داد: مصرف، الگوریتم های ذهنی 
دارد که بین رشته ای است. ما باید الگوریتم های پیشرفت در جمهوری 
اسلامی را پیدا کنیم که این نیازمند داشتن سازه های ذهنی است. اگر ما 
این شالکه ها را به صورت عامدانه نسازیم، در جامعه به صورت هدفمند یا 
تعیینی ساخته می شود. پس ما باید این شاکله های ذهنی را بسازیم که 
متأسفانه در مهندسی فرهنگی کشور به آن ها توجه نشده است. ما در 
مطالعاتی که در خصوص کشورهای اروپایی و آمریکایی داشتیم، دیدیم 
که نام شاکلة آن ها، الگوهای استانداردهای محتوایی است؛ یعنی براساس 
این استانداردها تعریف می کنند که مثلاً بچة شش ساله باید چگونه فکر و 
عمل کند. در واقع سرمایه داری در هدف خود جدی است و برای اینکه بچة 
شش ساله طبق اهداف آن رشد کند، برنامه ریزی کرده تا استانداردهای 
مدنظر خود را اجرایی نماید. استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق )ع( تأکید 
کرد: گاهی مصرف هویت را می سازد، مثل مصارف جاه طلبانه، اما در حوزة 
اسلامی مسئله پیچیده تر است و نمی توان گفت هویت هایی که از مصرف 
شکل می گیرند، ضرورتاً مطلوب نیستند. در واقع باید مرز تجمل خوب و 
تجمل بد را مشخص کرد. روایت هم داریم که می فرماید اگر خدا نعمتی 
را به انسان دهد و انسان آن را نشــان ندهد، کفران نعمت کرده است. 
دکتر حامد حاجی حیدری، استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران، دیگر 
سخنران این نشست بود تا علاوه بر وجه اقتصادی، نگاه جامعه شناختی، 
دیگر رویکردی باشد که این موضوع از منظر آن مورد بحث قرار می گیرد. 
نحوه دستیابی به نسخة اجرایی اصلاح الگوی مصرف، راهبردسازی آن 
و ملاحظات نظری اصلاح الگوی مصرف، محورهای بحثی بود که ایشان 

در این نشست مطرح کردند.

مصرف همه چیز را تعیین می کند
گزارشی از نشست سبک زندگی مصرفی در دانشگاه تهران
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باور ما به وعده هاي الهي 
مخدوش شده است

 گفت وگـــو 
با لیلاســـادات 

زعفرانچی

چرایی غلبة فرهنگ مصرفی بر اقتصاد خانواده
تهیه و تنظیم: راحله دهقان پور
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  یکی از ارکان زندگی بشــر، تأمین معاش یا به زبان 
امروزی، اقتصاد اســت و به نظر می رسد اقتصاد می تواند 
شیوة زندگی افراد را تعیین کند؛ به تعبیر دیگر، بین سبك 
زندگی و اقتصاد ارتباط متقابل  وجود دارد. نظر شما راجع به 

این موضوع چیست؟ 
به نظــر می آید ســبک زندگی در نظــام جمهوری اســلامی ایران، 
باتوجه به تأکید مقام معظم رهبــری دراین خصوص، فقط بعُد زمینی را 
دربرنمی گیرد؛ یعنی سبکی از زندگی است که علاوه بر رساندن بشر به 
فضای ایدئال مادی، به دنبال تصویر کردن یک نقشة کلان برای تکامل 
اخروی و معنوی نیز هست. بنابراین، منظور ما از سبک زندگی، سبکی از 
زندگی است که بر تعالیم دینی و باورها و ارزش های اسلامی ناظر است؛ 
یعنی انتظار داریم که سبک زندگی علاوه بر فراهم کردن رفاه و عدالت 
اجتماعی و زندگی مادی برای بشر در جهان حاضر، بتواند برای زندگی 
اخروی بشر هم تکامل ایجاد کند. سبک زندگی لایه های مختلفی دارد؛ 
یعنی به نوعی، ماهیت بین رشته ای دارد و بر شاخه های متعدد و متنوع 
در موضوع زندگی و حیات ناظر است. اما تأثیرگذاری لایه های مختلف 
بر سبک زندگی متفاوت است. منظور این است که قاعدتاً تأثیر مباحث 
ارزشی و باوری و اعتقادی بر سبک زندگی عمیق تر است و ازآنجاکه ما 
به دنبال پیوندخوردن مقولة اقتصاد و سبک زندگی هستیم، به  نظر می آید 
بیرونی ترین یا عینی ترین لایة سبک زندگی که به نوعی می تواند رفتار 
بشر را ازنظر اقتصادی تشریح کند، همین لایه ای است که در آن، سبک 
زندگی به اقتصاد گره می خورد. یعنی اگر مباحث فرهنگی در لایه های 
عمیق تر، شکل دهندة سبک زندگی افراد هستند، اقتصاد، لایة بیرونی و 
تجلی این سبک زندگی است که به نوعی با تولید و مصرف و موضوعاتی 

از این قبیل گره خورده است.
البته تاریخ نگاران اقتصادی هم موضوع سبک زندگی و اقتصاد را تشریح 
کرده اند؛ مثلًا لوپلای که یک مهندس معدن فرانســوی و بنیان گذار 
مدرن تجزیه و تحلیل بودجة خانوار بوده است، می گوید اگر شما به من 
بگویید که یک خانواده منابع اقتصادی خود را چگونه مصرف می کند، 
من می توانم بگویم که ایــن خانواده چگونه خانواده ای اســت؛ یعنی 
درحقیقت، از نحوة مصرف خانواده می توانیم راجع به مســائل عمیق تر 

تجزیه و تحلیلی انجام دهیم.
بنابراین، مصــرف و تولید یک جامعه عینی ترین لایة ســبک زندگی 
است که زیربنای آن، مباحث فرهنگی، باوری، ارزشی و اعتقادی است. 

می توان گفت که رابطة ســبک زندگی و اقتصاد دوسویه است؛ یعنی 
همان طورکه سبک زندگی براساس فرایند ارزشی یا یک انتخاب ممکن 
است در اقتصاد تأثیرگذار باشــد، نظام مدیریت اقتصاد کلان جامعه و 
آنچه به عنوان خط مشی اقتصادی یک جامعه تعیین می شود نیز به قطع، 

بر سبک زندگی افراد و خانوارها تأثیرگذار است.

  بنابراین از رفتار اقتصادی افراد خانواده می توانیم به 
تعریف آن ها از سبك زندگی پی  ببریم.

دقیقاً همین طور اســت و این عینی ترین روش برای شناسایی سبک 
زندگی است. مثلًا پارامترهای سنجش سبک فرهنگی زندگی، بسیار 
با پارامترهای شناسایی سبک زندگی اقتصادی متفاوت است و سبک 
زندگیِ اقتصادی روایت  بسیار عینی سبک زندگی را به ما نشان می دهد؛ 
زیرا این پارامترها کاملًا کمّی هستند. برای مثال، مفاهیمی مثل مصرف 
و تولید، روایت هایی کمّی از شــکل زندگی اقتصادی خانوار را نشــان 

می دهند.

  چه عوامل اقتصادی بر سبك زندگی تأثیرگذارند؟ آیا 
می توان گفت الگوهای اقتصادی می تواند سبك زندگی را 
جهت  دهد و مثلاً سبك زندگی اسلامی ایرانی را متحول کند 

و آن را به سبك زندگی غربی سوق دهد؟
به نظر بنده، مفاهیمی مثل علوم انسانی که اقتصاد هم یکی از بخش های 
علوم انسانی اجتماعی را تشــکیل می دهد، تفاوتی اساسی با علوم پایه 
و طبیعی دارند که شــاید عامل تأثیرگذاری این علوم بر سبک زندگی 
هم از همین تفاوت سرچشــمه می گیرد. اگر ما در هر آزمایشگاهی، دو 
اتم هیدروژن را در کنار یک اتم اکسیژن بگذاریم، آنچه به قطع حاصل 
می شود، یک مولکول آب است. این نتیجه، نتیجه ای جهان شمول است. 
اما بحث های علوم انسانی و علوم اجتماعی متفاوت است؛ زیرا ما با دو 
عنصر یا پدیده روبه روییم که به صورت خاص، بر نتیجه گیری و فرایندی 
که می خواهیم آن را جهان شــمول اطلاق کنیم، تأثیرگذارند و موجب 
می شوند که ما به نتیجه ای که می خواهیم نرسیم. آن دو پدیده، اختیار 

و انتخاب انسانی است. 
براین اساس، عوامل اقتصادی ممکن است بر سبک زندگی تأثیر بگذارند. 
عوامل اقتصادی درحقیقت، نظام ترجیحات بشر در حوزة اقتصادی را 
شکل می دهند؛ یعنی ما باید براســاس محدودیت ها بهترین انتخاب 

خانم لیلاسادات زعفرانچی در رتبة هم تراز هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی سابقة فعالیت دارد. ایشان هم سرپرست گروه بررسی مسائل زنان بوده است و هم 

کارشناس ارشد گروه اقتصاد پژوهشگاه. ایشان با مراکز و مجامع مختلف وابسته به نظام، ازجمله 
معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و شورای فرهنگی اجتماعی زنان نیز همکاری کرده و 

حاصل این همکاری ها و دیگر فعالیت های مطالعاتی و فرهنگی ایشان در قالب چند کتاب و ده ها 
مقاله و کنفرانس و طرح پژوهشی و دورة آموزشی تبلور یافته است. خانم زعفرانچی علاوه بر 

اینکه از صاحب نظران حوزة زن و خانواده است، مدرک کارشناسی ارشد توسعة اقتصادی و 
برنامه ریزی و کارشناسی اقتصاد دارد و همین تخصصِ توأمان ایشان ما را به این فکر انداخت که 

در موضوع اقتصاد خانواده پای گفت وگوی با ایشان بنشینیم. خانم زعفرانچی به خوبی گفت وگوی 
ما را مدیریت کرد و پرسش های ما را در حوزة ارتباط سبک زندگی با معیشت و اقتصاد خانواده 

به شکلی دقیق و کارشناسانه پاسخ داد. ایشان به نکات ویژه ای اشاره کرد که در باب سبک 
 زندگی، جنبة اساسی و پایه ای دارد و چنانچه به سامان برسد، بسیاری از مشکلات این عرصه 

در جامعة امروز ما برطرف خواهد شد.
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را انجام دهیم. حال، نظام ترجیحات برای فردی که در نظام ارزشــی 
متفاوت از فضای دیگری زندگی می کند، قاعدتاً سبکی از زندگی را رقم 
می زند که براساس آن، نظام ترجیحات وی متفاوت با نظام ترجیحات 
فرد دیگر است. بنابراین، دقیقاً عوامل اقتصادی بر حوزة سبک زندگی 
از این منظر تأثیرگذارنــد و نظام ترجیحات اقتصادی افراد براســاس 
تفاوت های ایدئولوژیک و باوری آن ها ترسیم می شود.  امابه نظر بنده، 
دلیل اینکه چرا سبک زندگی اسلامی ایرانی امروز متحول شده است و ما 
با سرعت نسبتاً تند، به سمت سبک زندگی غربی در حرکتیم، این است 
که مباحث اقتصادی که در جهان حاضر بســیار تأثیرگذارند، براساس 
همان نظام باورهایی شــکل گرفته اند که در نظام جهانی براســاس 
مناسبات زمینی تعریف  شده اند و بســیاری افراد از اعتقاد به وعده های 
الهی منقطع هســتند. اگر چنین تفکری وجود داشته باشد، تفسیر افراد 
از درآمد، رزق، ســود و تولید فقط براســاس پتانسیل ها و ظرفیت های 
انسانی صورت می گیرد؛ درحالی که در اقتصاد اسلامی و باتوجه به نظام 
و باورها، قاعدتاً این گونه نیســت. ما معتقدیم هرآنچه واقع می شــود، 
زمینی نیســت و به برخی باورهای فرازمینی هم اعتقاد داریم که نمود 
بارز آن، مثلًا قرض الحسنه است و مصداق آن هم آیه ای از قرآن کریم 
است. براساس آن آیه، معتقدیم که اگر به فردی قرض الحسنه ای دهیم، 
خداوند برای ما پاداش چندبرابر 
در نظر می گیرد؛ اما امکان طرح 
چنین باوری در مناسبات اقتصاد 
بین الملل اصلًا وجود ندارد. شاید 
اصلی ترین دلیلی که شــاهدیم 
سبک زندگی اسلامی ایرانی ما 
مقداری به ســمت سبک زندگی 
غربی منحرف شده، این است که 
باور ما به وعده های الهی و نظام 
اعتقادی مخدوش شــده است؛ 
یعنی اگر ربــا آرام آرام در زندگی 
و جامعة اسلامی ما رخنه می کند، 
به این دلیل است که ما واقعاً این 
آیة صریح قرآن دربارة ربا را جدی 
نگرفته ایم. درصورتی که شــاید 
در نظام ســرمایه داری غرب که 
هویت آن فقط براســاس سرمایه اســت، به غیر از این  روند که ثروت 

ثروت آفرین است، انتظار روند دیگری نداشته باشیم.

  اســلام به بعُد اقتصادی زندگی نگاه ویژه ای کرده 
اســت که در دنیای امروز، حرف جدیدی به شمار می آید. 
نگاه اسلام به اقتصاد خانواده چگونه است؟ آیا ما توانایی 
ترسیم الگوی اقتصادی منســجمی از آموزه های دینی و 

اسلامی داریم؟
اصولًا هم مفهوم اقتصــاد و هم مفهوم خانواده در اســلام، دو مفهوم 
پرکاربرد و مهم هســتند. خانواده در بینش اسلامی اهمیت بسیار دارد.
ازطرف دیگر، مفهوم اقتصاد به عنوان یک حوزة بسیار مهم در مفاهیم 
دینی ما معنای مشخصی دارد. بنابراین تلفیق این دو کلمه نشان دهندة 
اهمیت این دو حوزه در مناســبات دینی و ارزشی است. اقتصاد خانواده 
یعنی تلفیق عینی ترین لایة حوزة نظام و گره خوردن آن با اصلی ترین 

لایة حوزة اجتماع، یعنی خانواده که هر دو اهمیت بسیاری دارند.
ما در حوزة مناسبات اقتصاد اســلامی خانوار، به تحلیل بحث حقوق و 
مسئولیت ها و به نوعی تقسیم کار قائلیم. البته تا جایی که بنده تخصص 

و اطلاع دارم، به نظر می رســد که در فضای اقتصاد اسلامی براساس 
مزیت های نسبی، فرمول نانوشته ای از تقسیم کار براساس بهره وری ها 
در نظام خانوار وجود دارد. این موضوع در اقتصاد خانواده یک منظومه 
است که هدف آن، ایمن کردن و رسیدن زوجین به آرامش است. یعنی 
هدف از بحث اقتصاد خانواده در فضایی که قرار اســت نظام اقتصادی 
خانواده شکل گیرد، صرفاً رسیدن به رفاه مادی نیست؛ بلکه هدف این 
است: آرامش مادر تأمین شــده و نگرانی ها و دغدغه های پدر تضمین 
شود و فرزندان بتوانند با امنیت و آرامش، دوران کودکی خود را سپری 
کنند که دوران طلایی خاص زندگی آنان است.  برای مثال،  یک خانم 
در نظام اقتصاد اسلامی، دغدغه  و مســئولیت تأمین معاش ندارد. این 
دغدغه نداشتن به این معنا نیست که زن نمی تواند درآمد کسب کند یا اگر 
درآمدی کسب کند، از آنِ او نیست؛ بلکه به این معناست که یک خانم 
وقتی وارد زندگی خانوادگی می شود، باید دغدغة او در حوزه های دیگر 
کمتر باشــد؛ به دلیل اینکه بتواند به وظایف دیگری بپردازد که به  نظر 
می آید در آن ها مزیت نسبی بیشتری دارد. این سازوکار طوری طراحی 
شده اســت که بدون ضربه زدن به ظرفیت های یک زن در دوره های 

خاص، از او به طور خاص حمایت  کند. 
نکتة دوم این است که اســلام به دلیل اینکه خانواده مدیریت نظام مند 
داشته باشد، مسئولیت ها را تفکیک کرده و مســئولیت اقتصادی را بر 
عهدة آقایان گذاشته است. یعنی در حوزة اقتصاد خانواده از منظر اسلام، 
صرفاً بحث ایجاد آسایش و امنیت و رفاه مادی ملاک نبوده است؛ زیرا 
اگر این چنین بود، باید همة افراد به نوعی تشویق می شدند که در حوزة 
اقتصادی حضور پیدا کنند. درحالی که چنین تشویق هایی در این منظومه 
فقط برای بعضی افراد دیده می شود و به شکلی، گویی تسهیل شده است 
که زنان حضور بی دغدغة اقتصادی در عرصة خانواده داشته باشند. پس 
ملاک این بوده است که علاوه بر رفاه اقتصادی، امنیت روانی هم حاصل 
شــود. حال این خانواده که با چنین وضعیت حقوقی و مسئولیت های 
فقهی در منظر اسلام ترسیم شده است، ظهور و بروز پیدا می کند و در 
فرایندهای اجتماعی، مصرف و تولید و درآمد دارد. درست همین جاست 
که مؤلفه های اقتصادی اســلام با آن مناســبات اولیه که خدمت شما 
عرض کردم، گره می خورد. در چنین موقعیتــی، بحث ها دیگر زمینی  
مطرح نمی شــوند. مثلًا ما نمی توانیم از هر راهی به دنبال کسب درآمد 
باشیم؛ زیرا درآمد در اسلام مقید است به حلال بودن. ما این گونه قیدها 
را در منظومه های اقتصاد دنیای پیشرفته یا اقتصاد غرب نمی بینیم. در 
دنیای اقتصادی غرب تاجایی که برای ما به عنوان سود تصویر می شود، 
اجازة فعالیت اقتصادی داریم. همچنین از منظر اسلام، در حوزة تولید 
فقط سودآوری مطرح نیســت وکار و تلاش به خودی خود ارزش دارد. 
می بینیم که در اقتصاد غرب، اصلی ترین انگیزة بنگاه اقتصادی یا فرد، 
کسب حداکثر سود یا مطلوبیت است؛ درحالی که در نظام اقتصاد اسلامی، 
تفسیر همین فرایند این است که ما باید کار و تلاش را برای رسیدن به 

قرب الهی انجام دهیم. 
آنچه در نظام جهانی غرب تفسیر می شود، این است که مصرف، پایه و 
اساس و مبنای تولید است و تا مصرفی نباشد، تولیدی صورت نمی گیرد. 
اگر این گونه به این مســئله نگاه کنیم، هیچ جایی به عنوان حد نهایت 
برای بحث مصرف در نظر گرفته نمی شــود و ما تا جایی که بتوانیم و 
بخواهیم، می توانیم مصرف کنیم. درحالی که در نظام اقتصاد اســلام، 
خانواده متعهد به داشــتن انضباط در مصرف است، حتی اگر بتواند آن 
مصرف را محقق سازد. قید »جلوگیری از اسراف و تبذیر« نشان دهندة 
همین نظم در حوزة اقتصاد اســلامی اســت؛ یعنی مهم نیست که ما 
می توانیم چیزی را مصرف کنیم یا نه؛ بلکه مهم این است که بدانیم این 
حیطه، حیطة نیازهای اساسی است یا خیر و بیش از آن، مجوزی برای 

رابطة سبك زندگی و 
اقتصاد دوسویه است؛ 

یعنی همان طوركه سبك 
زندگی براساس فرایند 

ارزشی یا یك انتخاب 
ممكن است در اقتصاد 
تأثیرگذار باشد، نظام 
مدیریت اقتصاد كلان 

جامعه و آنچه به عنوان 
خط مشی اقتصادی یك 

جامعه تعیین می شود 
نیز به قطع، بر سبك 

زندگی افراد و خانوارها 
تأثیرگذار است.
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مصرف نداریم. در حوزة اقتصاد اسلامی اینکه ما به عنوان مصرف کننده 
نباید از چارچوب های مصــرف عرف جامعة خود عــدول کنیم، دائم 
یادآوری می شود. همچنین، ما نباید به مصرف زیاد خود تفاخر کنیم. حال 
آنکه اصلًا چنین بحث هایی در اقتصاد مدرن و فعلی جهان مطرح نیست؛ 
زیرا بحث های تفاخر و تجمل در نظام اقتصاد بین الملل شاید مناسباتی 
باشد برای ورود به یک مسابقه برای مصرف بیشتر و بیشتر. درحالی که در 
اقتصاد اسلامی ما در ضمن اینکه در بعضی مواقع، وضعیت مالی مناسبی 
داریم و می توانیم بهتر زندگی کنیم، انضباط اقتصادی اســلامی به ما 
حکم می کند که در چارچوب منحصربه فردی مصرف کنیم. لذا به نظر 
می آید که بحث اقتصاد اسلامی به خصوص در حوزة اقتصاد خانوار، از 

دنیای پیشرفته و اقتصاد غرب فاصله دارد. 
اما اینکه آیا ما توانایی ترسیم یک الگوی اقتصادی منسجم در آموزه های 
دینی اســلامی داریم یا خیر، باید بگویم که بنده معتقدم ما می توانیم 
چنین کاری را انجام دهیم؛ ولی امیدوارم که دیر نشده باشد. در اقتصاد 
اسلامی، معمولًا دو مشکل نگران کننده وجود دارد: اول اینکه ما معمولًا 
از ایدئال ها شروع می کنیم و مثلًا می گوییم که اقتصاد اسلامی دربارة 
حقوق اقتصادی زن چنین سازوکارهایی را تصویر کرده است و از آن  هم 
نام می بریم؛ مثل بحث مهریه و نفقه که ایدئال  و شــکل اصلی اقتصاد 
در حوزة خانواده اســت. اما نمی توانیم دربارة راه رسیدن به این ایدئال، 
صریح و روشن صحبت کنیم. یعنی اگر زنی بخواهد از این حقوق خود 
به نحو احسن استفاده کند، تعارضات خانوادگی بسیاری ایجاد می شود. 
مشکل ما این است که مثلًا آن قدر که راجع به اشتغال زنان به عنوان یک 
مؤلفة مهم صحبت کرده ایم که درحال حاضر، دیده  بان های جهانی بسیار 
دقیق، آن را رصد می کنند، راجع به احقاق حقوق زن در خانواده ســخن 
نگفته ایم. برای مثال، در جامعة ما معمولًا زمانی راجع به مهریه صحبت 
می شود که زن و شــوهر می خواهند از هم جدا شــوند و از مهریه فقط 
به عنوان اهرم فشار استفاده می کنند؛ درحالی که اگر در زمان مصالحه، 
زن طلب مهریه کند، کاری عجیب انجام داده و انتظار این است که اصلًا 
زن از این حق خود اســتفاده نکند. این موضوع به عنوان یک عرف هم 
مطرح  است و همه هم تلاش می کنند این موضوع را این طور توجیه کنند 
که ازنظر اخلاقی، زن باید مهریة خود را ببخشد. ولی واقعیت این است 
که منظومة اقتصاد خانوار که در اســلام تعبیر و ترسیم شده است، باید 
درست کار کند تا تعارضات بیرونی حل شود. یعنی قاعدتاً باید زن امنیت 
اقتصادی داشته باشد که بتواند به وسیلة آن، به آرامش اقتصادی برسد تا 

برای تربیت فرزندان و خانواده مفید باشد.
عرض من این است که وقتی دربارة این موضوع صحبت می کنیم، دیگر 
دربارة عملیاتی کردن آن راهکار ارائه نمی دهیم و احساس می کنیم که 
این کار مقداری پرخطر بوده و ممکن است به تعارضات خانوادگی دچار 
شویم؛ درحالی که ما داریم همان راه را از مســیر دیگری می پیماییم.

یعنی خانمی را که به این صورت و براساس دستورهای دینی به حقوق 
مادی خود نمی رسد، منحرف کرده و مجبور می کنیم که وارد حوزه های 
دیگری برای کسب حقوق  مادی خود شود.  دومین مشکل این است که 
درحال حاضر، شاخصه های اقتصادی دنیای مدرنِ امروز، شاخصه هایی 
به شــدت کمّی هســتند و قابلیت  اندازه گیری دارند. مثــلًا وقتی که 
می خواهند راجع به بهبود وضعیت اقتصادی یک جامعه صحبت کنند، 
به سرعت، سراغ شاخص ها و مصادیقی می روند که می تواند این بهبود 
را تشــخیص دهد؛ مثل اندازه گیری تولید ناخالص ملی، درآمد سرانه، 
کاهش نرخ بیکاری و افزایش نرخ مشارکت. درصورتی که ما نمی دانیم 
در فضای اقتصاد اسلامی، شاخص های تأمین وضعیت مطلوب اقتصاد 
خانوار چیست. ما برای اینکه بدانیم یک خانوار در حوزة اقتصاد اسلامی، 
مسیر بهینه دارد یا خیر، باید شاخص هایی برای آن در نظر بگیریم که 

براساس آن ها، عملکرد خانواده ها را بسنجیم و بررسی کنیم که آیا این 
شاخص ها در خانواده ها مراعات می شود یا خیر. در نظام اسلامی چنین 
شاخص هایی باید قابلیت  اندازه گیری داشــته باشد و ما باید بدانیم که 
حقوق زن و مرد به چه میزان و با چه استانداردهایی باید در تأمین معاش 

نقش ایفا کند. 
ازسوی دیگر، این نکته هم بسیار مهم است که عقل و خِرد جمعی بحثی 
نیست که بخواهیم در آن ایجاد شــک کنیم. بالاخره تجربة بشر بعد از 
فعالیت های متفاوت در گذر تاریخ به جمع بندی خاصی رسیده است که 
نشان دهندة ظرفیت های علمی اقتصاد است. یعنی اگر قرار باشد اقتصاد 
اسلامی را برپایة تعالیم دینی، وحی، روایات، احادیث و عقل به دنیای 
امروز و جامعــة بین الملل عرضه کنیم، غیــر از مباحث و رویکردهای 
نظری، باید مفاهیم کمّی قابل سنجشی نیز ارائه دهیم و متأسفانه تا این 
کار را انجام ندهیم، نمی توانیم این رویکردهای نظری را عملیاتی کنیم؛ 
یعنی وقتی که می خواهیم از وضعیتی موجود به وضعیتی مطلوب برسیم، 
باید بتوانیم استاندارد وضعیت مطلوب را براساس مقیاسی تعیین کنیم و 
سپس، مسیر حرکت و سرعت پیشرفت خود را براساس آن نشان دهیم. 
نتیجة این دو مشکل یا آسیب این اســت که ما معمولًا در بحث های 
نظری، فقط بحث های اسلامی را ارائه می کنیم؛ ولی در عمل، چاره ای 

نداریم جز اینکه مناسبات اقتصاد 
جهانی و غربی را به کار بگیریم. 
به همین دلیل، به نظــر می آید 
برای چنین تغییراتــی باید این 
دو مشکل را حل کرد؛ یعنی هم 
باید تعارضات را ازلحاظ نظری 
از بین برد و هم باید برای آن ها 
خط مشی تعیین کرد. اگر به دنبال 
تبیین اقتصاد خانــواده از منظر 
اسلام هســتیم، باید مؤلفه های 
حقوقی و شرعی و فقهی اسلام 
را برای خانواده ترســیم کنیم تا 
افراد به خوبی آن را تشــخیص 
دهند و تعریف کنند و درنهایت، 
دنبال حقوق به حق خود باشند. 
البته به همان نسبت، باید بحث 
تکلیف هم مطرح شده و حقوق 

و مسئولیت ها در کنار هم بررسی شــوند. درحال حاضر، افراد از حقوق 
خود ازنظر شرعی آگاهی ندارند؛ به همین دلیل، مشکل دیگری به وجود 
می آید و معمولًا مطالبات نابجایی برای آنان ایجاد می شود. همچنین 
ممکن است فکر کنند که ازنظر شــارع مقدس، آن ها حقوقی ندارند و 
ازطرف دیگر، هیچ مسئولیتی را نیز به عهده نمی گیرند. ما باید به  دنبال 
آن باشــیم که حق و تکلیفی را که در قوانین فقهی اسلام برای فرد و 
خانواده در نظر گرفته شده است، در فضای اقتصادی تبیین کنیم تا این 
مؤلفه ها استخراج شود و بتوانیم آن ها را شاخصه سازی کنیم. بنابراین، از 
مرحلة نظری باید مقداری گسترده تر نگاه کنیم و به دنبال چاره اندیشی 

عملیاتی باشیم.

  بنابراین یك اقدام اساســی می تواند این باشد که 
شاخص های اقتصاد اســلامی را در حوزة خانوار تعریف 

کنیم.
بله، ما باید استانداردهایی را تبیین کنیم که اسلام با دو هدف رفاه دنیوی 
و سعادت اخروی در نظر گرفته است. منظومه ای که ما تبیین می کنیم، 

عوامل اقتصادی 
درحقیقت، نظام 
ترجیحات بشر در 
حوزۀ اقتصادی را 
شكل می دهند؛ یعنی 
ما باید براساس 
محدودیت ها بهترین 
انتخاب را انجام دهیم. 
حال، نظام ترجیحات 
برای فردی كه در یك 
باور و نظام ارزشی 
متفاوت از فضای 
دیگری زندگی می كند، 
قاعدتاً سبكی از زندگی 
را رقم می زند.
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باید بتواند این دو هدف را درعین حال فراهم کند؛ لذا این سبک زندگی 
دینی که براساس اقتصاد اسلامی رقم می خورد، سبکی است که فقط 
دنیا و رفاه فعلی را در نظر ندارد و به دنبال سعادت اخروی فرد هم هست.

 بـه نظـر می رسـد کـه در سـبك اقتصـاد اسـلامی، 
شــاخص های کیفـــی بیشـتر از شــاخص های کمّـی 
موردتوجـه اسـت؛ مثـل موضـوع برکـت و رزق  و  روزی 

نـگاه  ولـی  نیسـت؛  اندازه گیری شـدنی  کـه 
اسـلام بـه آن بسـیار عمیق اسـت. اما 

درحال حاضـر، در جامعـه بـاور به 
این مسـائل شـاید از آن جهت 

کــه جــزو شـــاخص های 
نبوده،  خانوارهـا  اساســی 

بسـیار کم شـده اسـت.
به نظر بنده، با وجود تغییراتی که 
در حوزة فرهنگی جامعه شاهد 
آن هستیم و چندان هم مطلوب 

نیست و می بینیم که افراد ازنظر 
فرهنگی تغییروتحــول نه چندان 

مناسب پیدا کرده اند، باز هم در حوزة 
باورهای اقتصــادی می بینیم که بعضی 

از همین افراد همچنان  به مســائل دینی خود، 
مثل روزی حلال و برکت یا ربا حساســیت هایی دارند 

و هنوز به چنین باورهایی مقید  هســتند. این تقید بسیار خوب است و 
نشــان می دهد که می توان برای این گونه مسائل سرمایه گذاری کرد. 
ازســوی دیگر، می توان گفت که در فضای اقتصاد اسلامی تقریباً هیچ 
فردی به دنبال دسترسی به حداکثر منفعت نیست؛ زیرا جامعه نگر است 

و همیشه خود را در مقابل خانواده و اجتماع مسئول می داند. 
به همین دلیل، معمولًا در اقتصاد اســلامی تا جایی می توانیم به دنبال 
 نفع فردی باشــیم که این امر نه به حــوزة خانواده ضربــه وارد کند 

و نه به اجتماع.
در حوزة خانواده، تفاوت نگرش اقتصاد اسلامی و اقتصاد غربی که نسبتاً 
عمیق و  به دهة 1960 مربوط است، این است که در اقتصاد غربی هرچه 
به عنوان بحث اقتصاد خانوار مطرح می شود، به این دلیل است که بتواند 
کارکرد خانواده را با اهداف نظام سرمایه داری مرتبط سازد و از ظرفیت 
خانواده در آن نظام اســتفاده کند. درصورتی که هدف اقتصاد خانوار از 
منظر اسلام، ایجاد امنیت و آســایش برای ارزنده ترین واحد اجتماعی 
است، نه برای اینکه بخواهیم آن را صرفاً در مناسبات اقتصادی بهینه 
کنیم. درســت اســت که مفاهیمی مثل برکت یا رزق  و روزی حلال 
همان طورکه شما فرمودید، کیفی هســتند تا بتوانند آرامش و امنیت 
خانواده را تأمین کنند؛ ولی باید بدانیــم که چطور می توان این مباحث 

کیفی را به کمیت های قابل اندازه گیری تبدیل کرد. 
مثلًا در بحث توسعه معمولًا می گوییم که نظام سنجش توسعة کشورها 
توسط شاخص های کمّی صورت می گیرد؛ درحالی که مثلًا شاخص های 
کیفی در نظر گرفته نشده است. برای نمونه، امنیت اجتماعی واژة کیفی 
است؛ ولی می شود با مؤلفه های خاصی آن را قابل سنجش کرد. به فرض 
ممکن است که سنجش میزان وقوع ازدواج و میزان طلاق معیارهایی 
باشد که بتوانیم به وسیلة آن، بخشی از امنیت اجتماعی را اندازه گیری 

کنیم. در حوزة اقتصاد خانواده هم همین طور است. 
باید این مفاهیم کیفی را عینی و کمّی کرد تا بتوانیم آن ها را رصد کنیم 

که این کار نگاه کارشناسی می طلبد.

  الگوها و سازوکارهای اشتباه اقتصاد در یك خانوادة 
ایرانی چیست؟ این الگوهای اشتباه چه پیامدهایی برای 

خانواده و جامعه به دنبال دارد؟
همان طورکه گفتم، عینی ترین لایة سبک زندگی اقتصاد و عینی ترین 
لایة بخش اقتصاد هم مصرف است؛ یعنی اگر بخواهیم بحث اقتصاد 
را با بحث ســبک زندگی پیوند دهیم، باید به موضوع مصرف، بیشــتر 
توجه کنیم. امروزه در حوزة اقتصاد خانــواده بحث مصرف واقعاً بحث 
پردغدغه و پرچالشی است؛ زیرا الگوی مصرف ما دیگر 
جواب گوی نیازهای اصلی نیست و مصرف ما 
هم به دلیل رفع نیازهــای اصلی صورت 
نمی گیرد. در کشورهای اروپایی حوزة 
تولید هم قداســت داشته است و 
بعد از اینکــه کارخانه ها به تولید 
انبوه و مازاد بر نیاز مصرف کننده 
رســیدند، بازارهای مصرفی را 
شکل دادند و مردم را به مصرف 
تشویق کردند؛ اما در کشوری 
مثل کشور ما که مصرف، تولید 
داخلی را تضمین نمی کند و مصرف 
ما باشکل و ســیاق دیگری صورت 
می گیــرد و حمایت کننــدة تولید داخلی 
نیست، به  نظر می آید که ما فقط بازاری مصرفی 
برای پاسخ گویی به تولید سایر کشورها هستیم. بنابراین 
به  نظر می آید که بحث مصرف در حــوزة اقتصاد خانوار یکی از مباحث 
جدی اســت که باید بیشــتر به آن توجه کنیم. نکتة مهم دیگر دربارة 
مصرف، بحث انضباط در مصرف اســت. افراد باید دقت کنند که واقعاً 
چه کالایی مصرف می کنند و این کالا در سبد خانوار چه هزینه ای دارد 
و اینکه این هزینه ضروری است یا خیر. در مطالعه ای که دربارة مخارج 
مصرفی خانوار شــهری انجام دادیم، دیدیم که ســبد مصرف خانوار 
که تشکیل شــده از اقلام مختلف کالاها و خدمات است، در فرایندی 
بیست ساله، تغییر و تحولات بسیاری پیدا کرده است. مثلًا اگر حدود سی 
ســال پیش، هزینة آموزش بخش کوچکی از مخارج مصرفی خانوار را 
تشکیل می داد، درحال حاضر و به خصوص در جامعة شهری، این هزینه 
بسیار افزایش یافته است یا مثلًا امروزه موضوع ارتباطات و هزینه های 
ارتباط همة افراد خانواده و دسترسی آن ها به وسایل ارتباطی بسیار جدی 
شده است که هزینة بسیاری را به خانواده تحمیل می کند؛ درصورتی که 

این موضوع در سی سال گذشته اصلًا مطرح نبوده است. 
حال فارغ از اینکه این تحولات چقدر درســت یا نادرســت است، باید 
بگوییم این تغییرات نشــان می دهند که باید یک خط مشی بلندمدت 
وجود داشته باشد که این تغییرات را رصد کند و آن ها را مدیریت کرده و 
تعیین کند که کدام هزینه ها ضروری تر است. به نظر بنده، این کار باید 
در حوزة مدیریت کلان جامعه اتفاق افتد؛ یعنی کسانی که خط مشی یک 
اقتصاد را برنامه ریزی می کنند، باید به دنبال این باشند که روال مصرفی 
خانوار را در جامعة شهری و روستایی رصد کنند و این تغییر و تحولات 
را ببینند و هرجا مشــاهده کردند که خانواده ها از مســیر تعادل خارج 

می شوند، به آن ها آگاهی دهند.
باید به لایه های عمیق ترِ خلقِ نیاز هم توجه شود. ما معمولًا بعد از آنکه 
پدیده ای اتفاق می افتد، به دنبال مقابله با آن هستیم و هیچ وقت راجع به  
اتفاقاتی که ممکن است رخ دهد، پیش بینی خاصی نمی کنیم؛ مثلًا تا 
به حال پیش بینی نکرده ایم که در بیست سال آینده، وضعیت نیاز خانوار 
چگونه تعیین می شود و چه سازوکاری آن را تعیین می کند یا فرزندی 
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که قرار است در بیست سال آینده به دنیا آید، با چه وسایل ارتباط جمعی 
در ارتباط خواهد بــود. همچنین پیش بینی نکرده ایم که این وســایل 
ارتباط جمعی را ازنظر مدیریت کلان ما چقدر می توان رصد کرد و چگونه 
می توان در برابر آن ها، از مرزهای ملی حفاظت کرد. این نکات در حوزة 

مصرف خانوار بسیار مهم هستند.
همچنین به نظر می آید در زندگی امروز، به جای اینکه بر اصالت تولید در 
خانواده فعالیت کنیم، همه به دنبال اصالت ثروت و درآمد هستیم؛ یعنی 
دیگر این طور نیست که خانوار به عنوان یک واحد تولیدکننده برای خود 
هویت قائل باشد؛ بلکه بحث این است که خانواده چقدر درآمد و ثروت 
دارد. حتی ممکن است تولیدکننده هم نباشد و اصلًا کار و تلاشی هم 
در آن خانواده انجام نشود.  همچنین موضوع پس انداز و سرمایه گذاری 
در نظام خانواده موضوعی است که توجه چندانی به آن نمی شود؛ مثلًا 
وقتی راجع به زنان به عنوان عناصــر تأثیرگذار در فضای اقتصاد خانوار 
صحبت می کنیم، به آن ها فقط در حوزة نیروی کار توجه کرده و مقداری 
هم تأثیرگذاری فرهنگی آن ها را در حوزة مصرف بررسی می کنیم. اما 
نکته اینجاســت که حتی در فضای اقتصاد مدرن غرب نیز در خانواده 
به نقش مولدّ زنان در حوزة پس انداز و ســرمایه گذاری توجه می شود؛ 
زیرا بیشترِ زنان به دلیل اینکه ریســک گریز هستند و ورود به فضاهای 
سرمایه ای برای آنان سخت اســت، اگر هم پس اندازی داشته باشند، 
نمی دانند چگونه آن را سرمایه گذاری کنند. خانواده معمولًا منطقی برای 
پس انداز ندارد و احساس می کند که همواره درحال مصرف بیش از حد 
درآمد خود است و چیزی برای پس انداز او باقی نمی ماند. به همین دلیل، 
برای این کار تلاشی نمی کند. بنابراین، روحیة سرمایه گذاری و نوآوری 
شغلی معمولًا در خانواده ها به خصوص خانواده های شهری از بین رفته 
است. موضوع اساســی و مهم دیگر در حوزة اقتصاد خانواده، فرزندان 
هستند. حدود پنجاه سال پیش در خانواده های ایرانی، فرزندان مولدّ و 
عواملی بودند که می توانستند به اقتصاد خانواده کمک کنند؛ اما امروزه 
در جامعه و به خصوص در جامعة شهری ما، فرزندان عناصر مصرف کننده 
هستند که هیچ نقشی در تولید کنندگی و کمک به اقتصاد خانواده ایفا 
نمی کنند. نکتة جالب توجه این است که هر قدر هم رفاه خانواده افزایش 
پیدا می کند، پدر و مادر به جای اینکه به دنبال افزایش تعداد فرزندان خود 
باشند، سعی می کنند کیفیت تربیت و آموزش همان یک فرزند را افزایش 
دهند و بر سرمایه گذاری آموزشی او بیشتر تمرکز می کنند. نکتة دیگری 
که بسیار مهم است، تعارض نقش ها در حوزة اقتصاد خانواده است؛ یعنی 
فشارهای اقتصادی و تشــویق های فرهنگی تحمیل شده موجب شده 
است که تعارض نقش ها به وجود آید و دیگر مشخص نباشد که مسئولیت 
اقتصادی خانواده به عهدة چه کسی است. درحال حاضر، آقایان دوست 
دارند با خانم های شاغل ازدواج  کنند و این بحث واقعاً باعث تفاخر آقایان 
اســت. اینکه همة مردان جوان به دنبال ازدواج با خانم شاغل هستند، 
می تواند به نوعی اجبار باشــد یا اگر یک انتخاب است، باید دانست این 

انتخاب براساس چه اصولی است.

  به نظر شما چه راهکارهایی برای برون رفت از این 
ساختار نادرست می توان در پیش گرفت؟

عینی ترین و مصداقی ترین بحثی که در  سال های اخیر در کشور ما مطرح 
شده است تا بتوانیم در حوزة اقتصاد اسلامی گام برداریم، اقتصاد مقاومتی 
است. این بحث واقعاً از بحث های بی نظیر اســت. اقتصاد مقاومتی به 
این معناســت که ما به قابلیت های درون زای خود پی ببریم و براساس 
داشته های خود برنامه ریزی کنیم. این اقتصاد برخلاف اقتصاد ریاضتی، 
تقریباً چشم انداز بلندمدتی دارد و معمولًا این طور نیست که ما حتماً وقتی 

با یک تهاجم بیرونی درگیر شدیم، اقتصاد خود را مقاومتی کنیم.

 در حوزة اقتصاد مقاومتی نقش خانواده بی بدیل است. اگر نگاهی هم به 
سیاســت های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بیندازیم، می بینیم که در بعضی 
بندهای دستورهای مقام معظم رهبری که اواخر سال گذشته ابلاغ شد، 
این موضوع کاملًا با ماهیت و کارکرد خانواده مرتبط است.مثلًا بند هشتم 
سیاســت ابلاغی دربارة مصرف و تغییر فرهنگ است که نشان می دهد 
خانواده می تواند در این حوزه، از کارکردهای فرهنگی خود به خوبی استفاده 
کند. همچنین در بند اول، به استفاده از همة منابع انسانی به عنوان نیروی 
کار اشاره شده است و سپس، بحث کارآفرینی مطرح می شود؛ بدین صورت  
که خانواده می تواند به خوبی منابع خود را تجهیز کند یا بهره وری را افزایش 

دهد. 
این موضوعات نشــان می دهند که خانــواده در به وجودآمدن لایه های 
فرهنگی برای پیوســتن به حوزة اقتصاد مقاومتی نقش بسیار مهمی ایفا 
می کند. به عنوان نتیجه گیری باید بگویم که اصلی ترین بحث  برای پیوند 
سبک زندگی به اقتصاد اسلامی، تعریف درست نظر اسلام در حوزة اقتصاد 
خانواده اســت که این نظر باید به عنوان مطالبه ای جدی تبیین شود. این 
مناســبات اقتصادی نباید فقط برای تعامل زوجین مطرح  شود؛ بلکه باید 
حتی فرزندان ازنظر حقوق و مسئولیت ها بدانند که خانواده تا چه حد در قبال 
آن ها مسئول است و تا چه سِنی مسئولیت برآورده کردن نیازهای آنان را 

بر عهده دارد و این مســئولیت ها 
ازنظر اقتصاد اسلامی چگونه معنا 

می شود.
نکتة مهم تر این اســت که وقتی 
بحث فرهنــگ و اقتصاد در نگاه 
مقام معظم رهبــری به مدیریت 
جهادی و عزم ملی گره می خورد، 
نشان دهندة این است: تا وقتی که 
مدیران ارشــد نظام و کسانی که 
خط مشــی نظــام را در حــوزة 
اقتصادی ترســیم می کنند، قائل 
به باورها و ارزش های فرازمینی 
نباشــند، نمی توان از کل جامعه 
انتظار عزمی جدی و ملی داشت. 
مدیریت جهادی شــاید ناظر به 
 همین مسئله است که واقعاً جهاد 
را کسی انجام می دهد که به اصول 

و باورهای فرامادی اعتقاد دارد. این نگاه در مدیران ارشد و سیاست گذار 
نظام است که باعث می شود برای کل جامعه عزم و باور ملی ایجاد شود.

همچنین در حوزة اقتصاد اســلامی باور بر این نیســت که عقل و خِرد 
جمعی را نادیده  گیریم. بحث آن اســت که علاوه بــر همة فرضیاتی که 
در فضای علم اقتصــاد می پذیریم، به یک بحث دیگــر هم معتقدیم و 
آن این اســت که تعالیم دینی ما در این حوزه دســتورهایی دارد که در 
کنار تجربة بشــری، فضای ایدئال تری ایجاد می کند. بنابراین، بنده در 
بحث اقتصاد اســلامی در حوزة خانوار، تقید برنامه ریزان و مدیران ارشد 
نظام را به مناســبات اســلامی و باور ارزش های آن را ضروری می دانم. 
نکتة آخر دربارة اقتصاد خانواده این اســت که به نظــر می آید ما صرفاً بر 
کارکردهای کمّی خانــوار تمرکز کرده و به کارکردهــای کیفی خانواده 
در حوزة اقتصادی کمتر توجــه کرده ایم. برخی کارکردهای خانواده فقط 
در فضای خانــواده معنا دارد و هیچ جای دیگری نمی تــوان آن ها را پیدا 
کرد؛ مثل بحث تربیت نســل. بنابراین، به نظر بنده، مــا نباید به بحث 
 خانــوار و کارکردهای آن به خصــوص در فضای اقتصــادی به صورت 

سطحی نگاه کنیم. 

ما نمی دانیم در فضای 
اقتصاد اسلامی، 
شاخص های تأمین 
وضعیت مطلوب 
اقتصاد خانوار 
چیست. ما برای اینكه 
بدانیم یك خانوار 
در حوزۀ اقتصاد 
اسلامی، مسیر بهینه 
دارد یا خیر، باید 
شاخص هایی برای 
آن در نظر بگیریم كه 
براساس آن ها، عملكرد 
خانواده ها را بسنجیم.
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ابعاد گفتمان سبك زندگی
با افتراق فزایندة جامعه و فرآیندهای فردی شــدن و متکثر شدن، مفاهیم 
اجتماعی جدیدی ظهور کرده اند. مفاهیمی که بــا نام های متفاوتی چون 
جامعة مصرفی، جامعة ریســک، جامعة پیشــامدی،  جامعة لذت جویانه  و 
مانند آن، مورد اشــاره قرار می گیرند. می توان این تورم اصطلاحات را به 
این واقعیت نســبت داد که مفاهیمی از قبیل جامعة سرمایه داری و جامعة 
طبقاتی، که پیش تر مورد اســتفاده بودند، به دلیــل تغییرات مهمی که در 
ساختار اجتماعی رخ داده است، دیگر قابل درک نیستند. این همان چیزی 
است که آندره گورز  نشــان داده اســت. او در کتاب »خداحافظی با طبقة 
کارگر«  )1982( و »احیای کار«  )1999( نشــان داد که الگوی کار )یعنی 
سطح کیفیت نیروی کار( تغییر کرده است. مسیر تحول از جامعة کشاورزی 
به جامعة صنعتی و جامعة خدماتی و سپس به جامعة دانش محور، به روشنی 
نشان داد که در جوامع صنعتی شــدة ثروتمند، دیگر هیچ طبقة کارگری به 
معنای کلاسیک آن، که بتوان آن را با مفاهیم قدیمی توصیف کرد، وجود 
ندارد. با این همه، نابرابری های اجتماعــی از بین نرفته اند، بلکه با مصرف 
انبوه همسطح شده و در آن پنهان شده اند. بنابراین اندیشة طبقات اجتماعی 
به طور کلی و به ســادگی مطرود نشده اســت، بلکه اکنون به تفاوت های 

اجتماعی مداوم توجه می شود.
رویکردهای قدیم و جدیدی که گرایش به مطالعة طبقات و منافع طبقاتی 
دارند، مکانیسم های قدرت را بررسی می کنند، به استثمار و ازخودبیگانگی 
واکنش نشــان می دهند و وضعیــت زندگی اجتماعــی را در بافت اصول 
نولیبرال و کالاوارگی عام شرایط زندگی، مضمون کار خود قرار می دهند. 
این رویکردها، به آن شرایط ساختاری که نابرابری های اجتماعی را تولید 
می کند، نزدیک ترین هستند. آن ها نقش اندکی در گفتمان سبک زندگی 
دارند، زیرا روش زندگــی را »پیامد و معلول« نابرابــری اجتماعی در نظر 

می گیرند. گفتمان مبتنی بر طبقه، تزلــزل  و فقر، پدیدة مصرف بی رویه را 
به مثابة مسئله ای سطحی کم رنگ می کند، هرچند آن را به طور ناخودآگاه در 
میان »تفاوت های نامحسوس« حفظ می کند و در شکل دهی به »عادت«  
دارای نقش می داند. عادت، با ساختارها و تجربیات تشکیل دهنده اش، سوی 
)یا فاعلیت(  کنشگران اجتماعی را محدود می کند. به این ترتیب، کنشگران 
در کنش ها و امکانات خود، محصور و تابع زمینه ای می شــوند که در آن، 
اجتماعی شده اند. با این همه، از این رویکرد ســاختاری نمی توان علاقة 
انسانی عام به غلبه بر سرمایه داری مصرفی )به عنوان مثال، علاقه به سبک 
زندگی مبتنی بر ساده زیستی داوطلبانه( را استخراج کرد. علاوه بر این، از 
نظر حامیان این رویکرد، چنین علاقه ای به لحاظ ایدئولوژیکی مشــکوک 
است، زیرا منافع قدرت موجود را زیر ســؤال نمی برد و شرایط ایجادکنندة 
نابرابری اجتماعی را نادیده می گیرد. بــا این وجود، این رویکردها از لحاظ 

موارد زیر در گفتمان سبک زندگی نقش دارند:
الف( اشکال نابرابری و مکانیسم های تولید این اشکال را نادیده نمی گیرند.

ب( فاعلیت کنشگران را به مثابة امری خاص یک طبقه  و تعیین شده توسط 
اجتماع مدنظر قرار می دهند.

ج( این پرسش را مطرح می کنند که تا چه میزان گفتمان سبک زندگی، که 
در زمینة پایداری و ثبات  اجرا می شود، با منافعی که می خواهند از تغییری 
عمیق در ســاختارهای قدرت جوامع و در مقیاسی جهانی جلوگیری کنند، 

تناسب دارد.
هدف از این انتقادات این نیست که این رویکردها را مردود اعلام کنیم، بلکه 
می خواهیم رویکردی اصلاحی در زمینة گفتمان سبک زندگی ارائه دهیم. 
با این وجود، نویسنده معتقد است که گفتمان سبک زندگی نمی تواند بدون 
نقد مصرف گرایی و بدون تأمل در سبک های بدیل زندگی عمل کند، زیرا 
در غیر این صورت، تحلیل سرمایه داری ناقص خواهد بود. عبور از »جامعة 

دو روی سکة مصرف
گفتمان سبک زندگی در سرمایه داری مصرفی

بورخار  د بیرهوف 
دپارتمان علوم اجتماعی 
و اقتصادی دانشگاه 
براندنبورگ
ترجمه و تلخیص: 
مجتبی قلی پور
 

پروفسور بورخارد بیرهوف، متولد سال 1950 در آلمان است. او جامعه شناس آموزش و مدرس دانشگاه 
دورتموند و همچنین صاحب کرسی علوم آموزشی در دانشکدة اقتصاد و مطالعات اجتماعی دانشگاه فنی 
براندنبورگ است. حوزه های پژوهشی وی عبارت اند از: تئوری آموزشی، تئوری سوژه، سبک های زندگی، 
مصرف و توسعة پایدار. مقالة حاضر در تابستان 2013 در مجلة»Social Change Review« منتشر شده 
است. این مجله یک مجلة بین المللی است که توسط واحد جامعه شناسی و کار اجتماعی دانشگاه سیبیوی 
رومانی با همکاری دانشگاه نیومن بیرمنگام انگلستان ویرایش می شود. در هر شماره از این مجله، مباحثی 

علمی پیرامون موضوعات مرتبط با تغییر اجتماعی و دگرگونی در جوامع معاصر مطرح می شود. 
بیرهوف در مقالة حاضر برخی از ابعاد گفتمان سبک زندگی را، که در سال های اخیر به مباحث علمی و 

عمومی وارد شده است، معرفی می کند. این گفتمان که در درجة اول محدودیت های رشد را در کانون توجه 
خود قرار داده بود، پیامدهای ویرانگر روش زندگی مصرفی مادی گرایانه را بیش از پیش نشان داد و دربارة 
سبک های زندگی پایدار به مباحثه پرداخت. در این گفتمان، کالاوارگی و کودک وارگی مصرف کنندگانی، 

که در ساختار کالایی سبک زندگی مصرف گرا گرفتار شده اند، مورد انتقاد قرار می گیرد و نوعی سبک 
زندگی مبتنی بر ساده زیستی داوطلبانه تبلیغ می شود. این سبک زندگی یک جهت گیری پسامادی گرایانی 

منسجم است که ویژگی اصلی آن، ترک سرمایه داری مصرفی است.
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تولیدکنندگان« به »جامعة مصرف کنندگان«، نشان دهندة تغییراتی است 
که در بنیان اقتصادی جامعه رخ داده است. از جملة این تغییرات، گسترش 
تولید انبوه است؛ امری که فعالیت های مصرفی را تبدیل به مکانیسم غالب 
برای ایجاد یگانگی کرده است و این در حالی است که کار تبدیل به مکانیسم 
ثانوی شده است. بنابراین افرادی که از کار روزمزد منظم محروم می شوند 
و به این ترتیب امکان مصرف محدودی دارند، »کوچک نگه داشته شده« 
و به وسیلة شرایط زندگی محدودکنندة خویش کنترل می شوند. علاوه بر 
این، »پدیده های روبنایی« همچون ایدئولوژی زندگی خوب در وفور نعمت، 

آگاهی را کنترل می کنند و امکان ارضای جبرانی نیازها را می دهند. 
بر این مبنا، مردم با ضرورت های تولید انبوه مواجه می شوند؛ ضرورت هایی 
که در این واقعیت قــرار می گیرند که تولیدات محبوب و مقبول هســتند 
یا استفاده می شوند یا نابود می شــوند و بنابراین، تولید انبوه هرگز متوقف 
نمی شود. این نگاه به سبک های زندگی )در پیوند با سرمایه داری مصرفی 
که مصرف کردن را نخســتین وظیفة اجتماعــی می بیند( تلاش می کند 
اعضای جوامع مصرفی را از طریق شیوة مصرف انبوه، به لحاظ اجتماعی، 
یگانه کند. در همین راستاســت که زیگمونت باومن از گروهی گسترده از 
مصرف کنندگانِ به لحاظ اجتماعی یگانه شــده ای سخن می گوید که البته 
نقطة مقابلی دارند؛ اما آن نقطة مقابل، »طبقة محرومی« است که تا اندازة 
زیادی از مصرف کردن محروم است و شــرایط زندگی متزلزلی دارد. این 
»طبقة محروم« به خوبی در اقتصادگرایی شــدیدتر قابل مشاهده است؛ 
اقتصادگرایی ای که مردم را به دلیل فقر، از جامعه طرد می کند و معتقد است 
آن ها باید به خاطر تلخی زندگی شان، خودشــان را سرزنش کنند. بنابراین 
گفتمان سبک زندگی باید این واقعیت را مدنظر قرار دهد که آنچه در جامعة 
مصرفی یافت می شود، تنها شکوفایی مادی نیست، بلکه فقر و تزلزل نیز 
هست. بنابراین می توانیم از پدیدة»فقر در وفور نعمت« سخن بگوییم. در 
سبک های زندگی، مهم است که سطح و ترکیب فقر و محرومیت اجتماعی 
را از لحاظ تداوم و استمرار آن ها ارزیابی کنیم، زیرا این پدیده ها در طول زمان 
افزایش می یابند. بنابراین مسئله فقط این نیست که چگونه می توان مصرف 
بی رویه را محدود کرد، بلکه این نیز هست که چگونه می توان با فقر مبارزه 
کرد. بیشتر اوقات، گفتمان ســبک زندگی، فقط چرخش از سبک زندگی 
مصرف گرا به یک روش زندگی پایدار را مدنظر قرار می دهد، اما شیوه ای که 
با استفاده از آن می توان با موفقیت از سبک زندگی فقیرانه به سبک زندگی 

باثبات عبور کرد، مورد غفلت واقع می شود.
جهان امروزی در نتیجة ظهور رســانه های ارتباطی جدید، هرچه بیشتر و 
بیشتر کوچک شده است. این امر الهام بخش مارشال مک لوهان بود تا در 
اوایل دهی1960 از »دهکدة جهانی« ســخن بگوید. اگرچه معنای اصلی 
این مفهوم بر اثر ظهور »شــبکة جهان گســتر«  تغییر کرده است، اما این 
اصطلاح هنوز به رابطة متقابل اقتصادها، رابطة متقابل بین شــرکت های 
فعال در سطح جهانی و وابستگی های متقابل سیاســی فزاینده در سطح 

جهانی اشاره دارد. 
امروزه تحولات اجتماعی و اقتصادی را فقط در ســطحی جهانی می توان 
درک و ارزیابــی کرد. تحــول اجتماعی از میانة قرن بیســتم بــا گذار از 
سرمایه داری صنعتی به ســرمایه داری مصرفی مشهود شده است. این امر 
به گسترش بازارهای مصرف به منظور گســترش تولید انبوه کمک کرد. 
شکوفایی مادی، که در نگاه اول تحسین برانگیز به نظر می رسید، با تغییر 
چشم انداز از طبقه به محیط اجتماعی، از کار به مصرف و از روابط تولید به 

فرهنگ توده ای و صنعت فرهنگ، همراه شد.
اعتقاد بر این بود که فقر دوران پس از جنگ جهانی دوم، نتیجة رویدادهای 
جنگ بود. بنا بود تلخی سال های پس از جنگ با شکوفایی مادی فزاینده 
جایگزین شود و از طریق ابزارهای کنترل اجتماعی، مثل کار اجتماعی، با 
فقر موجود مبارزه شود. اندیشه های نولیبرالی برای شکوفایی مادی خلق 
شدند؛ اندیشه هایی که شانس مصرف را برای همة گروه های جمعیتی درون 

یک جامعة مصرفی برابر، تضمیــن می کردند. در پس زمینة این تحولات، 
علاوه بر مصرف انبوه، اندیشة جامعه ای که با آرزوی پیشرفت و کامیابی در 
پیوند است نیز دیده می شد. این جامعة در حال پیشرفت، تفاوت های موجود 
در عملکرد مصرف کنندگان را پذیرفت، مشروعیت بخشید و تصریح کرد 
هرکس که از طریق مصرف کردن در شــکوفایی مادی مشارکت دارد، از 
طریق انجام کار و کسب درآمد به منظور کســب حق مصرف، به عملکرد 
جامعه کمک می کند. در این اندیشــه، تفاوت های موجود در قدرت خرید 
افراد، به شکلی ایدئولوژیک، به تفاوت در توانایی و آمادگی افراد برای انجام 

کارها نسبت داده شد.
در دو دهة گذشته، گفتمان سبک زندگی به دلیل بحران جهانی تغییر کرده 
است. گفتمان جدید به شدت به مخاطرات فروپاشی جهانی توجه دارد و منابع 
و مصرف آن ها را آشکارا معیوب )یا بهتر بگوییم رو به  نابودی( می بیند. این 
گفتمان به ویژه بر پیامدهای جهانی ناشی از سبک زندگی مصرف گرایانة 
کشــورهای غربی تأکید دارد. مفاهیم اقتصاد نولیبــرال و اقتصادگرایی 
غیرقابل مهار، به همة حوزه های اجتماعی گســترش یافته اند و وضعیت 

جهانی را بیش از پیش تعیین کرده اند.
اکنون یــک گفت وگوی جهانــی دربارة مبانــی و نتایــج روش زندگی 
سرمایه داری صنعتی و مصرفی آغاز شده است. پرسش طرح شده این است 
که تحت چه شرایطی، زندگی به روشی که تأکید بیش از حد بر شکوفایی 
مادی نداشته باشد ممکن است؛ زندگی برای مردم همة قاره ها در برابری 

اجتماعی و بدون فقر و محرومیت.
در جوامع غربی، ســبک زندگی های جدیدی ظهور کرده اند. این ســبک 
زندگی ها را باید به مثابة پاسخ هایی به تغییر شرایط زندگی و چشم اندازهای 
آیندة آن در نظــر گرفت. آنچه در اینجا لازم الذکر اســت این اســت که 
جهت گیری عمدة این سبک زندگی ها مسئلی»سلامت و پایداری« است، 
اما پویایی های سرمایه داری مصرفی را به چالش نمی کشد. بنابراین، این 
سبک زندگی ها به مثابة گونه ای از مصرف گرایی مورد انتقاد قرار گرفته اند؛ 
گونه ای که تنها اندکی کمال یافته تر از رفتار مصرفی معمول است. سبک 
زندگی ساده زیســتی داوطلبانه نیز اغلب به عنوان یک بدیل ذکر می شود. 
اما این گونه تلقین می شود که این سبک زندگی مشوق ریاضت و رهبانیت 
است. همة سبک های زندگی جدید آگاه اند که اعتقاد به اینکه سرمایه گذاری 
و رشــد بازارها تضمین کنندة شــکوفایی و کیفیت زندگی است، اعتقادی 
نادرست است. ســرمایه داری مصرفی به مثابة بنیان سبک زندگی، افول 

کرده است.
منتقدان موافق اند کــه اقتصاد کنونی را می توان ســرمایه دارانه نامید. اما 
لحن های متفاوت نشان می دهد که این توافق سطحی است. برای توصیف 
این اقتصاد، فهرســت اصطلاحات زیر، بدون آنکه ادعای کامل بودن این 
فهرست را داشته باشیم، رایج است: ســرمایه داری نولیبرال، سرمایه داری 
مالی، ســرمایه داری طبیعی، ســرمایه داری صنعتــی، اقتصادگرایی، و 

سرمایه داری مصرفی.
اندیشة سرمایه داری محدود،  که به نظام اقتصادی اشاره دارد، شیوة تولید 
مبتنی بر نیروهای تولید مادی و انسانی، سازمان کار مبتنی بر تقسیم کار، 
میزان و کاربرد ســرمایه، فرآیندهای تولید، پیامدهای توسعة تکنولوژیک 
مبتنی بر عقلانی شدن و ماشینی شدن، نظام های اجرت دهی و سرانجام 
فرآیندهای استثمار و ازخودبیگانگی را کانون توجه خود قرار می دهد. این 
تغییرپذیری در مضمون ســرمایه داری، نشــان دهندة اهمیت فرآیند کار 
است که ارزش های مادی در آن آفریده می شوند. این رویکرد تمایل دارد 
که جامعه را بیشــتر به مثابة یک جامعة کاری  بازیابی کند و نه یک جامعة 
مصرفی. طبق این رویکرد، تحلیل اجتماعی براســاس معیارهای قدرت، 
منافع طبقات خاص، استثمار، اســتضعاف و ازخودبیگانگی انجام می شود. 
این رویکرد بیش از آنکه به فرآیندهای آگاهی و ایدئولوژی ها اشاره داشته 

باشد، به بنیان اقتصادی و هستی اجتماعی توجه دارد.
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مفهوم سرمایه داری گسترده  به کل شــکل زندگی مربوط است )نه فقط 
اقتصاد( و سراســر طیف پدیده های مربوط را در بر می گیرد. این اندیشه به 
واقعیت اجتماعی نیز از منظر سوژه ها نگاه می کند و فرآیندهای صورت بندی 
سوژه را بررســی می کند. این فرآیندها برمبنای فرهنگ توده ای و صنایع 
فرهنگی، از طریق آموزش و اجتماعی کــردن و از طریق تبلیغات و ترویج 
رسانه ای سبک های زیبایی شناختی، عمل می کنند. علاقه به محیط های 
اجتماعی و ســبک های زندگی، نشان می دهد که ســرمایه داری محدود 
به شــرایط اجتماعی-اقتصادی، تکنولوژیک، سیاســی و حقوقی نیست، 
بلکه به عنوان تمامیت زندگی انســان در جامعه ارزیابی می شود. بنابراین 
با کاربرد اصطلاح ســرمایه داری مصرفی، این معنا منتقل می شــود که 
»مصرف کردن« مترادف »زندگی« شده است. این دیدگاه توسط بنجامین 
آر. باربر  و زیگمونت باومن  در میان دیگران به اشتراک گذاشته شده است. 
در پشت مصرف گرایی، اغلب اندیشة سرمایه داری مصرفی قرار می گیرد. 
برخورد با میل مفرط برای مصرف مادی، هســتة نقد اجتماعی رادیکال را 
تشکیل خواهد داد. مصرف گرایی با یک سری پیامدهای قابل شناسایی و 
گسترده در ارتباط اســت؛ پیامدهایی که آن را زیر سؤال می برند و به مثابة 
یک ســاختار اجتماعی بنیادین جایگزین آن خواهند شد. با آنکه وضعیت 
در طول چند دهة گذشــته رو به 
وخامت داشته اســت، اما اقدامات 
انجام گرفته بــرای بهبود وضعیت 
جهانی کافی نیســتند. در مواجهة 
با وضعیت رو به زوال چنددهه ای، 
تلاش های انجام شده به هیچ وجه 
برای آرام کــردن وضعیت جهانی 
کافی نیســتند. نه استدلال مبتنی 
بر قابلیت بقا و نــه توجیه اخلاقی 
و سیاســی برای ادعــای جهانی 
رهبری، که برمبنای برتری فرضی 
تمدن غربی بر دیگر تمدن ها قرار 

دارد، قابل پذیرش نیستند.
مصرف گرایی، در تمدن غربی و تا 
اندازه ای در سراسر جهان، به عنوان 
شــکلی از زندگی عمومیت یافته 
است. کسانی که در این شکل زندگی رشد می کنند، آن را طبیعی و بی ضرر 
می انگارند. اعضای این جامعه چاره ای جز آن ندارند که هســتی  خود را، 
به مثابة مصرف کنندگان، در بازار خریداری کننــد. پیامدهای ویرانگر این 
»مصرف بی رویه« تنها بر محیط زیســت و طبیعت اثر نمی گذارد، بلکه بر 
خود مردم نیز تأثیرگذار اســت. تأثیراتی که دامنة آن، هم جوامع ثروتمند 
و هم جوامع فقیــر همة قاره ها و حتی دیگر موجــودات جهان، حیوانات و 
گیاهان را درمی نوردد. در مصرف روزمره، این پیامدها اغلب نادیده گرفته 
می شوند. اکثریت مصرف کنندگان به ســختی می توانند بدیلی برای این 
مصرف بی رویه تصور کنند، زیرا زندگی بــدون مصرف به عنوان حمله ای 
به شکوفایی مادی و هویت ما دیده می شود. بنابراین برای سوژه هایی که 
طبق الگوی سرمایه داری مصرفی زندگی می کنند، آرمان شکوفایی مادی 

نیز تقدیس شده است.
»شکوفایی« به مثابة ناتوان کردن  و مهار  مصرف کنندگان

در اوایل نیمة دوم قرن بیســتم، تحقق سیاسی اندیشــة اقتصاد نولیبرال، 
از طریق توســعة نیروهای تولیدی، منجر به رونق ســرمایه دارانه شــد و 
مصرف مــردم را افزایــش داد. علی رغم بحران زیست بوم شــناختی که 
از همان دهی1970 آشــکار شــد، تولید انبوه به منظور رشد اقتصادی و 
افزایش تولید ناخالص ملی همچنان ادامه یافــت. هدف اصلی این تولید 
هیچ گاه افزایش ثروت مردم نبوده است، بلکه همیشه برانگیختن نیازهای 

مصرفی پیشرفتة جدید به منظور تضمین بازار برای فرآیند تولید انبوه بوده 
است. اســتراتژی های تبلیغاتی پیچیده که ملغمه ای از کالاها و نیازهای 
ناملموس را ایجاد کردند، بــا بازاریابی تهییجی  امروز تکمیل شــده اند. 
بنابراین به دشواری ممکن است مصرف کنندگان بتوانند آزادانه بیندیشند 
که چه چیزی را به عنوان »درســت« و »معنادار« می جویند و چه چیزی را 
به عنوان »اشتباه« و »بی معنا« رد می کنند. خرد اقتصادی تلاش می کند 
رونق سرمایه دارانه را از طریق تولیداتِ به لحاظ فنی تکامل یافته در زنجیرة 
سریع چرخه های تولید حفظ کند. تولیداتی که هیچ کس واقعاً به آن ها نیاز 
ندارد، اما به دلیل دستکاری نیازهای مصرف کنندگان، مورد تقاضا هستند 

و به فروش می روند.
سرمایه داری لگام گسیخته، از طریق به حداکثر رساندن رشد، بازده الگوی 
بازار آزاد را افزایش و موانع موجود در این زمینه را کاهش داده است. این الگو، 
دولت رفاه را تضعیف می کند و تعداد اندکی برنده می آفریند و در کنار آن ها 
خیل عظیم از بازندگان را. افرادی که خود را با ایده آل یک کارگر یا کارمند 
بسیار شایسته و به شدت پویا تطبیق نمی دهند، جایگاه خود در بازار کار را از 
دست می دهند. سرانجام آن ها حتی نمی توانند مصرف کنندگان خوبی باشند 
و بنابراین از جامعة مصرف کنندگان طرد می شوند. قربانیان به ویژه کسانی 
هستند که نه فقط به خاطر درآمد اندک، بلکه در نتیجة شرایط زندگی شان، 
مهارت اندکشان و رویدادهای حیاتی زندگی شان، در معرض بیرون افتادن 

از قرارداد جامعة مصرف کنندگان هستند.
جســت وجوی بازده اقتصادی بیشــتر، هزینه های اجتماعی را به شــدت 
افزایش می دهد. بیکاری، فشار روزمره و مشکلات سلامت افزایش می یابد 
و این پدیده ها با پیامدهایی چــون وضعیت نارضایتــی عمومی، ناتوانی 
برای دلبستگی و تکاپوی پُرشــتاب، در پیوند است. بخشی از آسیب های 
مصرف گرایی این واقعیت اســت که اقتصاد مبتنی بر معیــار بازدهی، از 
چرخش جامعه به ســوی ارزش های دموکراتیک تر و زیست بوم شناختی 
جلوگیری می کند. تحت ســلطة اقتصاد، غیرممکن است که اقتصاد بازار، 
امنیت اجتماعی، شکوفایی و رفتار زیست محیطی مسئولانه را در شراکتی 

برابر به هم متصل کنیم.
به دلیل مصرف گرایی فزاینده در نیمة دوم قرن بیستم، قشربندی اجتماعی 
نیز تغییر کرد. شکاف بین ثروتمند و فقیر افزایش یافت و این در حالی بود 
که مصرف انبوه به ظاهر این تصور را ایجاد کرد که برابری اجتماعی در یک 
جامعة مصرفی برابر افزایش می یابد.  جامعة مصرفی به وسیلة تولید فزایندة 
کالاها و شکوفایی مادی، سرهم و همبسته نگه داشته می شود. این مصرف 
بر اکثریت مردم مسلط می شود و زندگی اجتماعی آن ها را کنترل می کند. 
بنابراین مصرف انبوه با کارکرد اجتماعی یگانه کننده اش، هرچه بیشــتر و 
بیشــتر تبدیل به مبنایی برای مهار و تضعیف مصرف کنندگان شده است؛ 
مصرف کنندگانی که بر بنیان یک کودک وارگی آشکار، شادی را در مصرف  
کردن می یابند و به الگوی مصرفی شادی  تقلیل پیدا کرده اند.  اگر بخواهیم 
عمیق تر نگاه کنیم، باید اشاره کنیم که نیازها به شکلی سرکوب آمیز در یک 
ساختار مصرف گرا، یگانه می شوند و این ساختار به مثابة یک مجتمع توتالیتر 
)یا تمامیت خواه( و به مثابة یک ابرماشین، با وفادار کردن مردم به مصرف 
انبوه، قدرت خود را بر آن ها تضمین می کند. حضور گستردة نیازهای جبرانی 
به ظاهر هم شکل، نشــانه ای برای فقدان آزادی امروز است. اغلب مردم با 
تبعیت از اقتدار پنهان تبلیغات، که آن ها را بدون فرمان های مستقیم وادار 

به اطاعت می کند، همچون زیردستان رفتار می کنند. 
علایق و نیازهای جبرانی، در تکاپوی بســیاری از مردم برای دستیابی به 
رضایت نیابتی مناســب، آشکار می شــود. رودولف باهرو  معتقد است که 
علایق جبرانی، واکنشــی ناگزیر به این واقعیت اند که عوامل سیاســی، 
اقتصادی و اجتماعی، توسعة انسانی و باور عاشــقانة شمار زیادی از مردم 
را در مراحل پیشین مسدود کرده اســت. تعقیب یکجانبة ثروت و دارایی 
به منظور جبران کمبودهای انسان است و اما به زوال مسائل انسانی منجر 

مصرف گرایی، در تمدن 
غربی و تا اندازه ای در 

سراسر جهان، به عنوان 
شكلی از زندگی 

عمومیت یافته است. 
به دشواری ممكن است 

مصرف كنندگان بتوانند 
آزادانه بیندیشند كه 

چه چیزی را به عنوان 
»درست« و »معنادار« 

می جویند و چه چیزی 
را به عنوان »اشتباه« و 
»بی معنا« رد می كنند.
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شده است. چیزهایی که برای شادی و سعادت انسان مهم هستند، از قبیل 
زندگی خانوادگی، رضایت شغلی، روابط همسایگی خوب و روابط صمیمانه 
با دوســتان و گروه های کوچک مردم در زندگی اجتماعی محلی، به اندازة 
کافی توسعه نیافته اند. نیازهایی که به شکل انبوه ایجاد شده اند،  نمی توانند 
به رضایت پایدار بینجامند، زیرا رضایت ناشــی از آن ها قلب های مردم را 
ســیراب نمی کند. ارضای این نیازها به توانایی رو به  رشد برای بیان نیازها 
نمی انجامد، بلکه به بازگشت بدون تغییر همان نیازهای تکرارشوندة پیشین 
می رسد. این ایســتایی در توسعة نیازها مورد اســتقبال قرار می گیرد، زیرا 
ارضای بادوام نیازها همراه با افزایش در نیازهای غیرمادی که بازار نقشی در 
تأمین آن ها ندارد، سرمایه داری مصرفی را به چالش می کشد. به این طریق، 
نیاز به »ثروتمند بودن از درون« باید به طور مداوم ســرکوب شود. ارضای 
مصرف گرایانة نیازهــا در نتیجة اولویت و تقدم بازدهــی اقتصادی، تولید 
بیشینه و مصرف بیشینه، به وجود انســان و محیط زیست او صدمه می زند 
و از روابط مستحکم او با همنوعانش جلوگیری می کند. فقط هنگامی که 
اقتصاد به حوزة مســئولیت و صلاحیت اصلی خود محدود شود و قضایا و 
ضرورت های آن از زیست جهان انســان بیرون رانده شود، نیازهای انسان 
بیرون از ساختار سودمدار تفکر اقتصادی توسعه می یابد. اما مسیر این تغییر 

هم اکنون توسط کالایی شدن عام زندگی اجتماعی مسدود شده است.

از »مصرف بیماری زا« تا »ساده زیستی داوطلبانه«
مشکل سبک زندگی مصرفی توســط تعداد فزاینده ای از مردم تشخیص 
داده شده است. تلاش ها برای کاهش مصرف، به میزانی »معقول« هنوز 
ادامه دارد، اما میزان این تلاش ها بسیار اندک است. در عوض، مردم تلاش 
می کنند تا در رابطه با مصرف بی رویه کمتر آسیب رســان باشند و خود را 
با استانداردهای زیســت محیطی و شــرایط تولید کالاها )به عنوان مثال، 
عدم استفاده از کار کودکان( و نیز شعارهای زیست بومی تطبیق دهند. در 
دهی1930، ریچادر گرِگ  یک مفهوم راهنما را فرمول بندی کرد که »سبک 
زندگی ساده« را به مثابة بدیلی برای زندگی در جامعة مدرن با تولید و مصرف 
انبوهش، توصیف می کرد. ایدة گرگ برمبنای نظام ارزشی خاص فرهنگ 
بودیستی ساخته می شد؛ زندگی ساده ای که نه تحت سلطة ریاضت کشی 
بود و نه مبتنی بر کنترل هوس و سرکوب. از دهة1970 ایدة»ساده زیستی 
داوطلبانه« توسط دوان الگین  توسعة بیشــتری یافت. از نظر او، با کاهش 
مصرف بی رویه، گروه فزاینده ای از مردم در دهه های اخیر، رضایت بیشتری 
از زندگی خود تجربه کرده اند. باهرو نیز با قطعیت، خواهان یک سبک زندگی 

ساده است:
»فقط با یک سبک زندگی مبتنی بر اقتصاد معیشتی ساده زیستی داوطلبانه 
و زیبایی صرفه جویانه اســت که اگر تعداد جمعیت مان را نیز محدود کنیم، 

می توانیم در روی زمین ادامة حیات دهیم.«
ســبک زندگی مبتنی بر آرمان »ساده زیســتی داوطلبانه« در پی ســطح 
پایین تری از مصرف اســت و ارزش هایی چون اســتقلال، خودکفایی و 
مســئولیت زیســت محیطی را ترجیح می دهد. »روش زندگی انقباضی«  
)نامی که باهرو بر روش ســبک زندگی بدیل خود می نهد(، بدین معناست 
که از تمرکز بر »داشــتن« فاصله بگیریم. همچنین در این سبک زندگی، 
خرید منزلت جویانه و مصرف خودنمایانه، به مثابة اتلاف وقت تلقی شــده 
و کنار گذاشته می شوند. سبک زندگی ساده در واقع رد مصرف گرایی است 
و همان طور که زیگمونت باومن می گوید، به معنای بیرون رفتن از جامعة 
مصرف کنندگان اســت. نتیجة فاصله گرفتن از مصرف گرایی، میزانی از 
تضعیف یگانگی اجتماعی است. به منظور جبران این زیان، پیروان سبک 
زندگی ساده، محیط اجتماعی خاص خود و قرارداد اجتماعی جدیدی را ایجاد 
می کنند. اصل راهنمای یک سبک زندگی پایدار به طور کلی این نیست که 
کمتر برای طبیعت و محیط زیست مضر باشیم، بلکه این است که با روابط 
طبیعی یگانه شویم و این میسّر است با عمل به شیوه ای که نه آلاینده ها را به 

محیط زیست بیاوریم و نه با کشاورزی و دام هایمان خاک را دچار فرسایش 
و نابودی کنیم. ایدة سبک زندگی ســاده، حامی زندگی ای است که در آن، 
دیگر اتلاف و اسرافی در کار نیست و بنابراین، این اتلاف و اسراف در مدت 
کوتاهی به چرخة طبیعت بازنمی گردد و پیامدی برای طبیعت و انسان ندارد.

پایان سرمایه داری مصرفی؟
تفاســیر انتقادی دربارة جامعة مصرفی، اغلب مبتنی بر نارضایتی هستند؛ 
نارضایتی ای که نشان دهندة یک احساس ضدونقیض اساسی در نگرش 
مصرف کنندگان اســت. علت این احســاس ضدونقیض آن اســت که 
مصرف کنندگان تمام هستی خود را در بازار می خرند و با ارضای نیازهایشان، 
بدون آنکه شانســی برای رشد شخصی داشته باشــند، تمامیت شخصی 
خود را به خطر می اندازند. ایدة فعالیت های خودآسیب رســان  که آثار خود 
را فراتر از حوزة شــخصی زندگی برجای می گذارند، می تواند نشان دهندة 
یک آگاهی جدید باشــد؛ آگاهی ای که مبنایی را برای تبدیل شدن به یک 
»تمدن همدلانه«  فراهــم می کند. طی این دگرگونی، چشــم انداز نگاه 
به تاریخ نیز تغییر می کنــد. تاریخ نگاری متعارف به طــور کلی، خود را به 
پدیده هایی چون »آسیب شناســی قدرت« محدود می کــرد؛ در حالی که 
دیدگاه انسان شناختی و تاریخی به سرشت همدلانة انسان و عشق و شفقت 

او، حاشیه ای قلمداد می شدند. اما 
امــروزه گرایش تاریخی شــامل 
گسترش و تقویت آگاهی همدلانه 
می شود. براســاس این ایده، این 
پیشنهاد مطرح می شود که به جای 
آنکه عمدتاً بر فرآیندهای ویرانگر 
مصرف گرایی تمرکز کنیم، توجه 
خود را به نیروهای هماهنگ کننده 
و تقویت کننــدة روابط انســانی 
متمرکــز کنیم. دلبســتگی های 
انسان به همدلی، عشق، دوستی 
و شــادی، ظرفیتی بــزرگ برای 
روی گردانــی از مصرف گرایی و 
بنا نهــادن یک تمــدن همدلانه 
اســت. اقتصادهای در حال ظهور 
در آســیا، که آن ها نیز همچنان 
مبتنی بر ســرمایه داری مصرفی 

هســتند، مجبور خواهند شــد بــا اصــول ویرانگــر این شــیوة تولید 
 مواجه شــوند. ســرمایه داری مصرفی به هیچ وجه الگویی برای شــکل 
پایدار اقتصاد نیست. آن کس که در نیازهای خود غرق شده است، آگاهی او 
فقط توان آن را دارد که هراس از دست دادن مصرف هرروزه را بپرورد. او از 
شجاعت لازم برای غلبه بر این شرایط زندگی، که شرایطی محدودکننده، 
بیماری زا، اســتثماری، تحقیرآمیز و به منزلة انکار آزادی اســت، برخوردار 
نیست. ورود به یک زندگی ســاده و ترک مصرف بی رویه، فرصت هایی را 
برای خودشکوفایی، ثروت درونی و غنای در روابط انسانی فراهم می کند. 
در این فرآیند، یادگیری بلندمدت، ظرفیت همدلی به »آگاهی زیست کره« 
گسترش می یابد. این آگاهی و همدلی همراه با آن، نیرومندتر از اقتصادگرایی 
و بازدهی همراه با آن خواهد بود. بنا بر دلایل مربوط به کیفیت زندگی مان، 
تجدید حیات جامعه فقط می تواند برمبنای اولویت زیست بوم صورت پذیرد. 
به دلیل ناسازگاری و وفق ناپذیری اقتصاد سرمایه داری با زیست بوم، اقتصاد 
بیشتر تمایل به آن دارد که بنیادهایی را که بر آن بنیان یافته است نابود کند؛ 
تا آنکه بخواهد تسلیم اســتلزامات زیست بوم شناختی شود. یک سیاست و 
اقتصاد پیش نگرانه و چاره جویانه قطعاً با ســرمایه داری مصرفی ناسازگار 
است. اما آنچه امکان پذیر است یک »جامعة پسارشد«  است که با معیارهای 

»سرمایه داری طبیعی« هماهنگی دارد.

سبك زندگی مبتنی بر 
آرمان »ساده زیستی 
داوطلبانه« در پی سطح 
پایین تری از مصرف 
است و ارزش هایی 
چون استقلال، 
خودكفایی و مسئولیت 
زیست محیطی را 
ترجیح می دهد. »روش 
زندگی انقباضی«  
)نامی كه باهرو بر روش 
سبك زندگی بدیل خود 
می نهد( بدین معناست 
كه از تمركز بر »داشتن« 
فاصله بگیریم.



کارکردها و نمودهای عینی سبک زندگی 

در متن زندگی
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صرف نظر از مباحث نظری و انواع و اقســام رویکردها و نگاه ها به مفهوم ســبك 
زندگی، این مقوله در زندگــی عینی و روزمرة ما، مصداق و کارکردی مشــخص دارد. 
شــیوه ای که ما ایرانیان امروز بر طریق آن، روز خود را به شــب می رسانیم و در اصطلاحی 
کاملاً عامیانه و به زبانی بی نهایت ســاده، »زندگی« می کنیم، امری اســت که همــة ما را به خود 
 مشغول و با خود درگیر کرده اســت، هرچند به هیچ وجه متوجه آن نباشیم و یا نگاه علمی و آکادمیك به آن

 نیندازیم.
 به تعبیر دیگــر، جدای از آنکــه نگاه علمی کارشناســان و پژوهشــگران علوم انســانی و مســائل اجتماعی 
بــه پدیدة ســبك زندگی چیســت و حتــی خود مــا ) اگر نــگاه کارشناســی به ایــن مقولــه داریــم( چگونه به 
 آن می نگریم، ســاعات شــبانه روز خود را به شــکل خاصی می گذرانیم و با پیرامون خود، به شــیوه ای خاص تعامل

 می کنیم.
در این میان، برخی از مسائل اجتماعی و روزمره شاید بیش از سایر آن ها بر زندگی ما اثرگذار باشد و یا با وجهی 
از زندگی ما بیشتر گره خورده باشد. در این بخش از »خردنامه«، به حوزه هایی از زندگی عینی و امروزی 
مردم ایران وارد شده ایم تا ببینیم مبانی فکری و پشتوانه های نظری که این حوزه ها را سروسامان 
می دهند و می توانند بخشی از دغدغه های جامعه را برطرف سازند، چیستند و چگونه می توان 

آن ها را در جهت بهبود شیوه ی زندگی مردم به کار گرفت.
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قبل از هرچیز، از اســتقبال گرم شما سپاســگزارم و خوشحال هستم 
از اینکه بحث ســرزمین های بکر را مطرح می کنــم. در واقع، مطمئن 
نیستم چه چیزی باید گفت، زیرا دیگر مشکلات را نمی بینم. همان طور 
که می دانید، آقــای رئیس جمهور کارتر سی وشــش میلیون جریب از 
سرزمین های بکر را به توســعة بازرگانی اختصاص دادند و دیگر زمین 
بکری برای محافظت وجود ندارد. با این حال، ما همچنان به تلاش های 

خود ادامه خواهیم داد.
نظر من این اســت که تخریب طبیعت را در چارچوب کلی ویرانگری 
همه جانبه ای که جامعة ما را در بر گرفته است، به بحث بگذاریم. البته 
در ادامه، ریشة این ویرانگری را در خود افراد جست وجو خواهم کرد. به 
عبارتی، ویرانگری روان شناختی را در آن ها مورد بررسی قرار خواهم داد.

بحث امروز من به طور عمده بر مفاهیم مربوط به روان کاوی، که توسط 
زیگموند فروید ارائه شــده، متکی اســت. در ابتدا، می خواهم به طور 
خلاصه و بسیار ساده، مهم ترین مفاهیم فرویدی را که استفاده خواهم 
کرد تعریف کنم. اول، فرضیة فروید راجع به اینکه دو محرک یا غریزة 
اصلی عامل تکوین موجود زنده است. فروید یکی از آن ها را با واژه هایی 
کم وبیش مترادف، »شــهوت«، »قوای شهوانی« یا »میل به زندگی« 
نام نهاده است و محرک عمدة بعدی را »میل به مرگ«، »قوای مخرب« 
و »میل به تخریــب حیات« برای نابود کردن زندگــی می نامد. او این 
میل را به غریزة ابتدایی مرگ در انســان ها نسبت می دهد. تنها مفهوم 
روان کاوانة دیگری که می خواهم به طور خلاصه توضیح دهم، مفهومی 
است که فروید از آن به عنوان »قاعدة اصالت« یاد می کند. این اصل را 
می توان به عنوان مجموعة آن هنجارها و ارزش هایی تعریف کرد که بر 

رفتار هنجارمند در یک جامعة واقعی حاکم است.
آخرین کاری که امروز انجام خواهم داد این است که دورنمای تغییری 
رادیکال را در جامعة امروزی ترســیم کنم. تغییر بنیادی مدنظر من، نه 
تنها تغییر روابط و نهادهای اساسی یک جامعة واقعی را در بر می گیرد، 

بلکه تغییر حس آگاهی و هوشیاری در چنین جامعه ای است. این تغییر 
ممکن است آن قدر عمیق باشد که ناخودآگاه افراد را هم تحت تأثیر قرار 
دهد. این تعریف ما را قادر می سازد تغییر رادیکال نظام اجتماعی به مثابة 
یک کل را از تغییرات درون نظام تمییز دهیــم. به عبارت دیگر، تغییر 
رادیکال می بایست تغییر در نهادهای جامعه و همچنین تغییر در ساختار 

شخصیت حاکم میان افراد آن جامعه باشد.
از دیدگاه من، ویژگی بارز جامعة امروزی ما این است که مملو از تک تک 
افرادی اســت که دارای ساختار شــخصیتی مخرب هستند. اما چطور 
می توانیم از چنین پدیده ای صحبت کنیم؟ چطور می توانیم ســاختار 
شــخصیتی مخرب را در جامعة امروزمان تعریــف کنیم؟ نظر من این 
است که رویدادهای نمادین مشخص و مسائل و کنش های نمادین، بعُد 
ژرفای یک جامعه را شفاف و روشن می سازد. این بعُد جامعه همان بعُدی 
است که در آن جامعة خود را در خودآگاه افراد و همچنین در ناخودآگاه 
آن ها بازتولید می کنــد. بعُد ژرفای جامعه شــالوده ای برای حفظ نظم 

اقتصادی و سیاسی مستقر محسوب می شود.
در ادامه به منظور شفاف ســازی بعُــد ژرفای جامعه، ســه مثال از این 
رویدادهای نمادین می زنم. ابتدا می خواهم به ویرانگری که در مورد آن 
صحبت کردم اشاره کنم. ما باید این ساختار شخصیتی مخرب را که تا 
این اندازه در جامعة ما مسلط شده است، در بافت آن مشاهده کنیم؛ یعنی 
بافتی که در آن خصیصة ویرانگری در امور داخلی و خارجی نهادینه شده 
است. این ویرانگری نهادینه شده بسیار واضح است و به نظر همگان آشنا 
می آید و مثال های مربوط به آن نیز به راحتی قابل ارائه اســت: افزایش 
پیوســتة هزینه های نظامی به قیمت کاهش رفاه اجتماعی، گسترش 
تأسیسات هسته ای، مسموم ســازی و آلوده کردن محیط زیست خود، 
تبعیت واضح حقوق بشر از الزامات استراتژی جهانی. اتفاقاً این ویرانگری 
نهادینه شده، هم صریح و هم مشروع است و چارچوبی را ارائه می دهد که 

از آن طریق، خود را در تک تک افراد بازتولید می کند.

نقد به جامعة مدرن از منظرهاي متفاوت مورد بررسي قرار گرفته است. یکي از این منظرها، منظر 
نئومارکسي است. در این میان، مکتب فرانکفورت شاخص ترین جریان محسوب مي شود و هربرت مارکوزه 

اصلي ترین و داغ ترین نظریه پرداز آن. مارکوزه اي که کتاب »انسان تک ساحتي« را در پاسخ به کتاب »جامعة 
باز و دشمنان آنِ« پوپر به نگارش درآورده بود. او در این کتاب، انسان را در ساحت مدرن توصیف مي کند؛ 

انساني که شي ءواره، تک ساحتي، دچار چرخ دنده شدگي و روبات واره است. او در نقد خود به دنیاي مدرن، 
برخلاف ایدئولوژی مدرن، تأکیدش بر این است که هیچ چیزی تحت عنوان سرشت تغییرناپذیر بشر وجود 
ندارد. انسان موجودی کاملًا نرم و انعطاف پذیر است. ذهن و جسم انسان از یک سو می تواند فراتر از سطح 
حیوانی باشد و از سوی دیگر می تواند نازل تر از ساختارهای غریزی خود باشد و این همان  چیزي است که 
با محصولات فکري مدرنیته ناسازگار است. انسان مدرن نهایتاً به موجودی پردازش شده مثل روبات بدل 
می شود. در زیر سخنراني هربرت مارکوزه در خصوص »بوم شناسی و نقد جامعة مدرن« آورده خواهد شد 

که اندکی پیش از مرگ او در سال 1979 ایراد شده و در ویژه نامة »کاپیتالیسم ، طبیعت، سوسیالیسم« 
متعلق به نشریة »بوم شناسی جامعه شناختی« انتشار یافته است.
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اجازه دهید به سه مثالی که روشــنگر بعُد ژرفای جامعه است بازگردم. 
اول، سرنوشت قانون قاعده مندی هسته ای دولت در دادگاه فدرال. این 
قانون تمام تأسیسات هســته ای موجود در کشوری که امکانات کافی 
برای ممانعت از بروز زباله های هســته ای مرگ آور را نداشت، به حالت 
تعلیق درمی آورد. قاضی مربوط این قانون را نامعتبر دانست، زیرا به نظر 
وی، این قانون برخلاف قانون اساسی بود. بنا به تفسیر: زنده باد مرگ! 

دوم، نامه ای راجع به آشــویتس که در روزنامه ای همگانی چاپ شــد. 
محتوای نامه شکایت یک زن از انتشار عکســی راجع به آشویتس در 
صفحة اول روزنامه بود که وی آن را »نهایت بدسلیقگی« خطاب کرد. 
وی پرسید هدف از ایجاد مجدد این ترس چه بود؟ آیا نیاز است که مردم 

همچنان نسبت به آشویتس آگاه باشند؟ بنا به تفسیر: فراموشش کن.
سوم و آخر از همه، عبارت »موج سوار نازی«. این عبارت با نشان صلیب 
شکسته همراه اســت. این عبارت و نشــان، هر دو توسط موج سواران 
پذیرفته شده و به کار بسته شده است و به طور کلی به موج سواری سپرده 
شده است. بنا به تفسیر: توجه به آن ضروری نیست. من صادقانه معترفم 
که نیت غیرسیاسی »موج سوار نازی« به این معنا نیست که این مفهوم 
هیچ پیوند درونی و ناخودآگاهی بــا مخرب ترین رژیم قرن، رژیمی که 

براساس زبان تعیین هویت می کند، ندارد.
اجازه دهید به بحث نظــری خودم بازگردم. محرک اصلی به ســوی 
ویرانگری، درون خود افراد قرار 
دارد؛ همان طور که دیگر محرک 
عمده، یعنی شــهوت نیز چنین 
اســت. البته توازن میان این دو 
محرک هم درون افراد شــکل 
می گیرد. منظور من توازن میان 
خواست و ارادة افراد به زندگی و 
تخریب آن است؛ میل درونی به 
زندگی و مرگ. بنا به نظر فروید، 
این دو محرک  پیوسته درون فرد 
به  هم آمیخته شده اند. اگر یکی از 
آن ها تقویت شود، این به قیمت 
تضعیف دیگری است. به عبارت 
دیگر، هرگونــه تقویتی در توان 
تخریبی موجود زنده به طور خودکار و لزوماً به تضعیف توان شــهوانی، 
یعنی تضعیف میل درونی به زندگی می انجامد. این موضوعی بی نهایت 

مهم است.
ممکن است به نظر برسد این واقعیت که این محرک های عمده درون 
افراد جــای دارد، هر نظریه راجع به تغییر اجتماعی را به روان شناســی 
افراد محدود و متعهد ســازد. چطور می توان میان روان شناسی فرد و 
روان شناسی جامعه ارتباطی برقرار کرد؟ چطور می توان از روان شناسی 
فرد به اساس غریزی کل یک جامعه نه، بلکه به یک تمدن به مثابة یک 
کل گذر کرد؟ به نظر من، تضاد و اختلاف میان روان شناسی فرد و جامعه 
گمراه کننده است. هیچ تفکیکی نمی توان میان این دو قائل شد. همة 
افراد، البته به درجات مختلف، انسان های اجتماعی شده اند. قاعدة مسلطِ 
اصالت جامعه، حتی بر ظهور محرک های عمدة درون افراد حاکم است؛ 
همان طور که بر خود و ناخودآگاه حکم فرماست. افراد ارزش ها و اهدافی 
را که در نهادهای اجتماعی، تقسیم کار اجتماعی، ساختار قدرت مستقر 
در جامعه و غیره جای گرفته است، به طور ناخودآگاه، درونی می کنند و 
برعکس، سیاست ها و نهادهای اجتماعی، نیازهای اجتماعی شدة افراد 
را که دیگر نیازهای خود آن ها شده است، در جهت اثبات یا نفی آن ها، 

منعکس می کنند.
این یکی از مهم ترین فرآیندها در جوامع معاصر است. در واقعیت امر، 

نیازهایی که از ســوی نهادها برای افراد مطرح و در بسیاری موارد بر 
آن ها تحمیل می شوند، در نهایت به نیازها و خواست های خود این افراد 
مبدل می گردند. پذیرش این نیازهای بیش از حد، به ساختار شخصیتی 
تصدیقی )بله گو( منجر می شود که نتیجة آن همساز شدن با نظام مستقر 
نیازهاســت. این امر خواه ناخواه رخ می دهد؛ چه این تصدیق و انطباق 
داوطلبانه صورت گرفته باشد و چه از روی اجبار. در واقع حتی اگر این 
همگامی به نگاه منفی و انکارآمیز ختم شــود، حتی اگر این انطباق به 
رفتار اجتماعی مبتنی بر عدم سازش و پیروی ختم شود، باز هم آن چیزی 
که این مخالفان آن را انکار می کنند و با آن سر ناسازشگری دارند است 
که بخش اعظم این نگاه و رفتار را به وجود می آورد. به منظور پذیرش و 
تصدیق نیازهای بیش از حدی که به طور ناخودآگاه در روان افراد جای 
گرفته است، این منفی نگری به سمت ساختار شخصیتی رادیکال سوق 

می یابد.
اکنون می خواهم تعریفی روان کاوانه از ساختار شخصیتی رادیکال ارائه 
دهم که فوراً ما را به مشکل امروزمان ارجاع می دهد. با نگاهی فرویدی، 
ساختار شــخصیتی رادیکال را می توان به عنوان برتری میل درونی به 
زندگی بر میل به مرگ تعریف کرد. به عبارتی، برتری توان شهوانی بر 

محرک های مخرب درونی.
در توسعة تمدن غرب، سازوکار درونی شــدن نیازها به طور ناخودآگاه 
تاحد زیادی تصحیح و گسترده شده است. این گسترش تاحدی است که 
دیگر نیازی نیست ساختار شخصیتی تصدیقی که مورد نیاز جامعه است 
به صورت وحشیانه و به زور به مردم تحمیل شود )آن طور که در رژیم های 
اقتدارگرا و تمامیت خواه این امر رخ می دهــد(. در جوامع دموکراتیک، 
درونی شدن ناخودآگاه )به همراه اجبار ناشی از قانون و نظم که همیشگی 
و مشروع است( برای تداوم نظام کفایت می کند. به علاوه در کشورهای 
پیشرفتة صنعتی، درونی شدن ناخودآگاهِ تصدیقی و خودآگاه سازشگر به 
کمک این واقعیت تسهیل می شود که آن ها در یک زمینة عقلانی پیش 

می روند و اساسی مادی دارند.
شما را به وجود اســتاندارد بالایی از زندگی برای اکثریت غالب مردم و 
به اخلاق جنســیتی و اجتماعی که به راحتی پذیرفته شده است ارجاع 
می دهم. این واقعیات بــه میزان قابل توجهی ازخود بیگانگی شــدید 
موجود در کار و تن آسایی را که از ویی های بارز این جوامع است، جبران 
می کند. به عبارت دیگر، خودآگاه سازشگر نه  تنها جبرانی خیالی را فراهم 
می کند، بلکه آن را جبران واقعی هم نشان می دهد. این تیپ شخصیتی 
در نهایت علیه خیزش ساختار شخصیتی رادیکال به مبارزه برمی خیزد.

با این حال، در جوامع به اصطــلاح مصرف کننده، وقتی رضایت مندی 
ناشــی از وهم جبران در تضاد با امکان وقوع لیبرالیسم قرار می گیرد، 
به طور نیابتی و سرکوب کننده نمایان می شود. به عبارتی وقتی این حالت 
در تضاد با چیزی است که ارنست بلاک آن را »آرمان شهر عینی« خوانده 
بود، سرکوبگر می شود. آرمان شهر عینیِ بلاک به جامعه ای اشاره دارد که 
در آن، انسان دیگر مجبور نیست برای امرار معاش جان بکَنَد. وی از این 
رو واژة آرمان شــهر را به کار می برد که وقوع چنین جامعه ای را امکانی 

تاریخی و واقعی می بیند.
امروز در یک دولت دموکراتیک، می توان کارایی و میزان درونی شدن 
ناخودآگاه را سنجید. این ســنجش را می توان از طریق سنجش سطح 
حمایت از جامعه انجام داد. به عنوان مثال، این حمایت در نتایج انتخابات، 
فقدان مخالفت رادیکال و سازمان دهی شــده، آرای عمومی و پذیرش 
تخاصم و فساد به عنوان رویه های متداول کسب وکار و حکومت، خود 
را نشان می دهد. از وقتی که درونی شدن ناخودآگاه درون تک تک افراد 
ریشه دوانده است، به آن ها آزادی عزم و ارادة همگانی اعطا شده است. 
مردم با دلایل خود، از رهبران خود حمایت می کنند یا دست کم از آن ها 
رنج می برند و این کار را تاحدی انجام می دهند که احتمال خودویرانگری 

قابلیت تولید امروزه 
به ندرت در شكل اصلی 

خود و بدون توجیه 
عقلانی ظاهر می شود. 

خشونت روزنه های 
كنترل پذیر خود را 

در فرهنگ عمومی، 
استفاده و سوءاستفاده 
از قدرت ماشین و رشد 
سرطانی صنایع دفاع 

می یابد.
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وجود دارد. تحت شرایط موجود در جوامع پیشرفتة صنعتی، رضایت مندی 
همیشه به تباهی گره خورده اســت. چیرگی بر طبیعت به تجاوز به آن، 
جست وجو برای منابع انرژی به مسموم کردن محیط زیست، امنیت به 
اسارت، منافع ملی به گسترش جهانی و پیشرفت تکنولوژیک به فریب 

و کنترل فزایندة انسان گره خورده است.
با این حال، هنوز نیروهای بالقوة تغییــر اجتماعی در این جوامع وجود 
دارد. آن نیروها پتانسیل ظهور ساختار شخصیتی ای را نشان می دهند 
که در آن، محرک های آزادی بخش بر محرک های درونی سازی استیلا 
می یابند. این ساختار به عنوان طغیانی علیه قابلیت ویرانگری جامعه و 
سرکوب و ناامیدی شــدیدی که جزء لاینفک این قابلیت است، بروز 
می کند. این پدیده ها ممکن است به درســتی خبر از سرنگونی اساس 

غریزی تمدن مدرن بدهند.
قبل از اینکه به طور خلاصه خصایص جدید این طغیان را ترسیم کنم، 
می خواهم مفهوم ویرانگری را که بر جامعة ما بار می شود توضیح دهم. 
این واقعیت که خود مفهوم تباهی از درون به تولید و قابلیت تولید متصل 
است، این مفهوم را مبهم و بی اثر ساخته است. قابلیت تولید حتی زمانی 
هم که انسان و منابع طبیعی را تباه می سازد، رضایت مندی فرهنگی و 
مادی را برای اکثریت مردم افزایش می دهد. پایان همة این ها با تمسک 
به منافع ملی که هم اکنون به اندازة کافی منعطف شده است که کل دنیا 

را در بر گیرد، مطبوع و خوشایند می شود.
تعجبی ندارد که تحت این شرایط، به سختی می توان به صورت خودآگاه 
به دور از سازش رفتار کرد و ساختار شخصیتی رادیکال داشت. تعجبی 
ندارد که مخالفت سازمان دهی شــده به ســختی پایدار می ماند. جای 
شگفتی نیســت که ناامیدی، وهم و انزوای سیاســی همیشه مانع از 
شکل گیری چنین مخالفتی می شود. بنا بر تمام این دلایل، طغیان امروز 
تنها در گروه های کوچک موجود در طبقات اجتماعی، مانند جنبش های 
دانشــجویی، آزادی خواهی زنــان، تحرکات شــهروندی، حمایت از 
زیســت بوم، اجتماعات، تعاونی ها و غیره قابل رؤیت است. به علاوه، 
این طغیان به ویژه در اروپا، سیرتی شــخصی دارد که عمداً بر آن تأکید 
شده و به لحاظ روشی هم به آن عمل شده است. ویی بارزش درگیری 
آن با روان افراد، محرک های درونی آن ها، خودشناسی، مهم پنداشتن 
مشکلات آن ها و سفر به دنیای خصوصی درون افراد است. این ارجاع 
به خود، به نحوی ناپایدار به جهان سیاســت مرتبط می شود. مشکلات 
و تردیدهای شخصی )بدون انکار( به هم مربوط اند و برحسب شرایط 
اجتماعی، قابل توضیح هستند و بالعکس. امروزه دیگر سیاست به امری 

کاملًا شخصی بدل شده است.
کارکرد سیاسی و اجتماعی این امر شخصی و اساسی، یعنی رادیکالیزه 
کردن حس خودآگاه، دارای جنبه های بســیار زیادی است. از یک سو 
حاکی از سیاست زدایی، کناره گیری و انزواگزینی است، اما از سوی دیگر، 
این ارجاعِ به خود بعُدی جدید از تغییر اجتماعی را آشکار می سازد. این 
بعُد همان بعُد ذهنیت و خودآگاه افراد است. در نهایت این افراد )به طور 
جمعی یا انفرادی( هستند که کارگزاران تغییر تاریخی اند. بنابراین، این 
تلاشی اغلب ناامیدانه برای مقابله با غفلت نسبت به افراد )که در کنش 
رادیکال سنتی یافت می شود( است که طغیان کنونی گروه های کوچک 
را مشخص می سازد. مضاف بر این، شخصی شــدن سیاست، جامعة 
دارای یکپارچگی را به چالش می کشد. در جامعة مدرن، فرآیند درونی 
شدن تصدیقی، افراد را در سطح یکسان پرورش می دهد؛ خواست ها و 
نیازهای درونی شــدة این افراد جهان شمول شده اند و آن ها در سرتاسر 
جامعه فراگیر و رایج شــده اند. با این حال، تغییر متضمن فروپاشی این 

جهان شمولی خواهد بود.
تغییر متضمن از بین رفتن تدریجی نیازهای موجود است؛ به طوری که 
در خود افراد، منافع ناشــی از رضایت مندی ناشی از وهم جبران، جای 

خود را به نیازهای مبتنی بر آزادی بخشــی بدهد. این نیازها، نیازهایی 
جدید نیستند و نمی توان در مورد آن ها گمانه زنی و پیشگویی کرد. آن ها 
هم اکنون و همین جا حاضر و موجودند. این نیازها در زندگی افراد رخنه 
می کند، همراه رفتار آن هاست و آن را به چالش می کشد. اما آن ها تنها 
به شکلی موجودند که کم وبیش به طور مؤثر سرکوب شده یا تغییر شکل 
داده شده اند. این نیازهای آزادی بخش دســت کم این موارد را شامل 
می شود: اول، نیاز به کاهش شدید ضرورتِ اجتماعیِ کار بیگانه از خود 
و جایگزینی آن با کار نوآورانه. دوم، نیاز به اوقات فراغت ناشی از ارادة 
خود به جای تن آسایی جهت دار. سوم، نیاز به پایان دادن به نقش بازی 
کردن. چهارم، نیاز به پذیرای دیگران بودن، آرامش و شــادی فراوان 
به جای اختلالات مداوم ناشــی از تولید. ظاهراً رضایت مندی ناشــی 
از نیازهای آزادی بخش با جوامع کاپیتالیســت و سوسیالیست کنونی 
ناسازگار است. این نیازها با نظام های اجتماعی ای که از طریق کار بیگانه 
 )self-propelling performances( از خود و تمام وقت و عملکرد خودکار
مولد یا غیرمولد بازتولید می شوند، ناسازگارند. فکر و خیالی که امروزه در 
جوامع پیشرفته صنعتی جریان دارد منسوخ شدن ازخودبیگانگی تمام وقت 
اســت. آگاهی از این فکر و خیال در میان عموم با درجات مختلف انتشار 
یافته است که پیشاپیش تضعیف آن ارزش های عملیاتی را که بر رفتارهای 
ملزوم جامعه حاکم است، نشان می دهد. اخلاق کاری پیوریتنی مانند اخلاق 

پدرسالارانه در حال تضعیف است، 
تجارت قانونی به دست مافیا افتاده 
است، تقاضای اتحادیه ها به جای 
افزایش دســتمزد کاهش ساعت 
کار شده اســت و مواردی از این 

قبیل.
این امر که شــکل دیگــری از 
زندگی امکان پذیر اســت، امروزه 
تأیید شده است. آرمان شهرِ عینیِ 
بلاک دســت یافتنی است. با این 
وجود، اکثریت قابــل توجهی از 
مردم همچنان ایدة تغییر رادیکال 
را رد می کننــد. این عدم پذیرش 
تاحدی به دلیل فشار بیش از اندازه 

و توان جبرانی جوامع کنونی است. همچنین درونی شدن فواید بارز جامعه 
هم می تواند بخشی از دلیل این عدم پذیرش باشد. اما دلیل اصلی را می توان 
درون ساختار غریزی و بنیادی خود افراد یافت. پس در نهایت، بحث ما به 
ریشــه های عدم پذیرش تغییر، که به لحاظ تاریخی ممکن شده است، در 

خود افراد معطوف می شود.
همان طور که در ابتدا اشاره کردم، فروید بر آن است که انسان همیشه 
میل اساســی و درونی به زندگی بدون مشکلات دردناک و رهایی از 
رنج را ابراز می کند. از نظر فروید، این حالت تمام و کمال و رها بودن 
در همان آغاز حیات انســان، یعنی در رَحِم برقرار است. در نتیجه، او 
محرک زندگی بدون رنــج را به عنوان میل به بازگشــت به زندگی 
ابتدایی، یعنی ماقبل حیات زیســتی خودآگاه، می بیند. وی این میل 
به بازگشــت به زندگی در مراحل ابتدایی را به مرگ و میل درونی به 
تباهی نسبت می دهد. این میل به تباهی، درصدد انکار زندگی از طریق 
برونی سازی اســت. به این معنا که این محرک از درون افراد بیرون 
رانده شــده و از بیرون ناظر بر زندگی فرد اســت، چون این محرک 
بیرونی شده است. اگر این گونه نبود، ما به راحتی خودکشی را ممکن 
می دانستیم. البته این محرک به ســمت تباه کردن موجودات زندة 
دیگر و طبیعت سوق می یابد و فروید آن را »میانبر طولانی به سوی 

مرگ« می خواند.

چیرگی بر طبیعت 
به تجاوز به آن، 
جست وجو برای منابع 
انرژی به مسموم كردن 
محیط زیست، امنیت 
به بندگی، منافع ملی 
به گسترش جهانی و 
پیشرفت تكنولوژیك 
به فریب و كنترل 
فزایندۀ انسان گره 
خورده است.
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آیا اکنون برخلاف فروید می توانیم انتظار داشته باشیم که تلاش برای 
رهایی از رنج به  جای میل به مرگ به میل درونــی به زندگی و غریزة 
شهوت مربوط باشد؟ اگر این گونه اســت، پس میل به کمال نه در آغاز 
زندگی، بلکه در دورة بلوغ و باروری زندگی اســت که محقق می شود. 
کمال خواهی نه به عنوان میل به بازگشت، بلکه به عنوان میل به پیشرفت 
و در جهت حفظ و تســهیل زندگی عمل می کنــد. از این رو، محرک 
رهایی از رنج برای تسکین و آرام ســاختن زندگی، کمال را در مراقبت 

و حمایت از موجودات زنــده می جوید. همچنین کمال را در 
بازیابی و احیای محیط زیســت و احیای طبیعت 

بیــرون و درون وجود انســان می یابد. این 
دقیقاً نقطه نظــر من دربارة جنبش های 

زیست محیطی و بوم شناختی امروز 
است.

جنبش بوم شــناختی در تحلیل 
نهایــی، خــود را به مثابة یک 
جنبش آزادی خواهانة سیاســی 
و روان شــناختی نشان می دهد. 
سیاســی اســت، زیرا با قدرت 

یکپارچــه ســرمایه دارانی مواجه 
اســت که منافع حیاتی آن ها را مورد 

تهدید قرار داده اســت. روان شــناختی 
است، زیرا تلطیف طبیعت خارجی و حمایت 

از محیط زیست، طبیعت درونی افراد را نیز تلطیف 
می ســازد و همچنین میل به حفاظت از محیط زیست، توان 

تخریبی درون آن ها را تابع توان شهوانی می کند.
امروزه قدرت نیروی برتر شــهوت برای رســیدن به کمــال، به نحو 
خطرناکی توســط ســازمان های مبتنی بر توان تخریبی کاسته شده 
اســت. در نتیجه، میل درونی به زندگی، توان خــود را برای اینکه در 
مقابل قاعدة اصالــت حاکم قد علم کند، از دســت می دهد. کاری که 
قوة شــهوت به اندازة کافی برای انجام آن توانمند اســت این اســت 
که گروه های ناسازشگر را به ســمت دیگر گروه ها، شامل شهروندان 
سکوت شکن، سوق می دهد تا اعتراضی را شکل دهد که بسیار با اشکال 
سنتی اعتراض رادیکال متفاوت است. ظهور زبان، رفتار و اهداف جدید 
در این اعتراضات، گواه ریشــه های روانی-جسمی متعلق به آن است. 
آنچه شاهد آنیم سیاسی شدن توان شهوانی است که به نظر من، وجه 
تمایز بیشتر جنبش های رادیکال امروزی است. این جنبش ها نمایانگر 
نزاع طبقاتی به مفهوم سنتی آن نیستند و نزاعی را برای جایگزینی یک 

ســاختار قدرت با دیگری شــکل نمی دهند. در 
عوض، این جنبش هــای رادیکال نهضت هایی 
با دغدغة هســتی و وجود هســتند که در برابر 
قاعدة اصالت، که امروزه اصلی منســوخ است، 
ایستاده اند. در این جنبش ها، در کل، نهضت ا ست 
که سوار بر ذهن و جســم فرد فرد مردم به پیش 
می رود؛ دستاوردی که هم عقلانی و هم غریزی 
اســت. نهضتی که در آن موجود زنده به عنوان 
یک کلیت، همان روح بشــر، سیاسی می شود 
و قیام میــل درونی به زندگی علیــه ویرانگری 

سازمان دهی شده و اجتماعی شده است.
لازم می بینم که یک  بار دیگر به چندبعُدی بودن 
این قیام سرشار از امید اشــاره کنم. وقتی یک 
اعتراض رادیکال در فرد فرد اشخاص نمود یافته 
و بعُدی جســمانی به خود می گیرد، به طوری که 

حواس افراد و حساسیت آنان را تماماً به خود معطوف می سازد، در این 
هنگام، سازمان و اصل خودسامان دهی را که از الزامات یک کنش مؤثر 
سیاسی است، به چالش می کشد. به نظر می رسد مبارزه برای تغییر این 
شــرایط عینی، اقتصادی و سیاسی که پایه و اســاس دگرگونی ذهنی 
و روانی-جسمی هســتند، رو به ضعیف شــدن دارد. بدن و روح افراد 
همیشه کالایی خریدنی تلقی شــده و همواره آمادة قربانی شدن برای 
امری کلی بوده است؛ امری کلی مانند دولت، کلیسا یا انقلاب که به آن 
جسمیت بخشیده شده و همچون یک شیء انگاشته شده  
است. حساســیت و پندار برای واقع گرایانی که 
بر زندگی ما مســلط هستند، هیچ انطباقی 
ندارد. به عبارت دیگر، این گونه به نظر 
می رســد که ناتوانی، ویژگی ذاتی      
هر مخالفت رادیکالی اســت که 
خارج از سازمان توده ای احزاب 
سیاسی، اتحادیه های تجاری 

و غیره قرار داشته باشد.
اگر اعتــراض رادیــکال را با 
تأثیرگذاری سازمان های توده ای 
مقایسه کنیم، ممکن است به نظر 
برســد که این اعتراض هــا دارای 
اهمیت چندانی نیســتند و جایگاهی 
حاشــیه ای دارند. اما نباید فراموش کنیم 
آن ناتوانی و ضعفی که از آن یاد کردیم، همواره 
ویی آغازین تمــام گروه ها و افرادی بوده اســت که حقوق 
مسلم انسان ها را ورای آنچه اهداف واقع گرایانه خوانده می شود، طلب 
کرده اند. اصلًا شاید ناتوانی آن ها نشانة اصالت شان باشد. شاید انزوای 
آن ها نمایانگر تلاش  وافری باشد که برای انهدام نظام همه گیر و مسلط 
کنونی به کار می بندند و می خواهند تداوم ویرانگریِ واقع گرایانه ای را، 

که به ظاهر سودآور است، از بین ببرند.
چرخشی که جنبش های رادیکال مدرن داشــته اند نوعی بازگشت به 
قلمرو غرایز معطوف به حیات، چه از بعُد جســمی و چه از بعُد روحی، 
به شمار می رود که در عین حال، به تصویر آرمان شهر واقعی نیز نگاهی 
مجدد می اندازد. با این وصف، چنین چرخشــی می تواند تعریف هدف 
انسان ها از تغییر رادیکال را آسان سازد. نظر به این نکته، من نیز سعی 
کرده ام این هدف را در عبارتی کوتاه تعریف کنم: به نظر من، امروز هدف 
از تغییر رادیکال، ظهور انسان هایی  است که به لحاظ روحی و جسمی، از 

خلق واقعة دیگری مثل آشویتس ناتوان باشند.
ایرادی کــه گاهی اوقات به ایــن هدف متعالی 
گرفته می شــود این اســت که ایــن هدف با 
سرشت انســان ناسازگار اســت. پُرواضح است 
که این ایراد، تنها بر یک نکته دلالت دارد و آن 
میزان سرسپردگی این اســتدلال بر ایدئولوژی 
سازشگرانه است. این ایدئولوژی، تداوم سرکوب و 
پس رفتگی را به مثابة قانون طبیعت جلوه می دهد. 
برخلاف این ایدئولوژی، تأکید من بر این است 
که هیچ چیزی تحت عنوان سرشت تغییرناپذیر 
بشر وجود ندارد. انســان موجودی کاملًا نرم و 
انعطاف پذیر است. ذهن و جسم انسان از یک سو 
می تواند فراتر از ســطح حیوانی باشد و از سوی 
دیگر می تواند نازل تر از ساختارهای غریزی خود 
باشــد؛ می تواند به موجودی پردازش شده مثل 

روبات بدل شود یا اینکه از آن بپرهیزد.

فكــر و خیالــی كــه 
امروزه در جوامـــع 
پیشــــرفتة صنعتی 
جریان دارد، منسوخ 
شـــــدن ازخودبیگانگــی 
تمام وقت است. آگاهی از این 
فكر و خیــال در میان عموم 
با درجات مختلف انتشــار 
یافته اســت كه پیشاپیش 
تضعیــف آن ارزش هــای 
عملیاتی را، كه بر رفتارهای 
ملزوم جامعه  حاكم اســت، 

نشان می دهد.
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انقلاب اسلامی
 در فضای مجازی

گفت وگو با 

مهدی صرامی

مبانی نظری موافقان و مخالفان
  شبکه های اجتماعی از منظر تأثیر 
بر سـبک زندگی
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 لطفاً درباره ماهیت فضای سایبری و شبکه های اجتماعی 
توضیح دهید و نظر خود را راجع به اینکه آیا این شبکه ها در 
ماهیت و کارکرد اصلی خود، انتقال دهندة فرهنگ هســتند 
یا می توانند خالی از هنجار، ارزش یا فرهنگ ســازی باشند، 

بفرمایید. 
موضوع خوبی را انتخاب کردید. موضوع فضای  مجازی یا سایبراسپیس، 
پدیده ای نوظهور در تاریخ و تمدن بشــریت محسوب می شود و موضوعی 
است که تا به حال مشابه نداشته و در سی سال گذشته آن طور که لازم بوده 
از جنبه های مختلف به این موضوع پرداخته نشده است. شاید در یک دوره،  
رویکرد مخابرات و ارتباطات به این موضوع ایــن بود که به ایجاد ارتباط، 
کابل کشی و فیبر نوری بپردازد. در واقع با رویکرد عمرانی به آن نگاه می شد. 
بعد از مدتی رویکردهایی با عنوان محتوای مبادله شده از حیث داده مطرح 
شد و در نتیجه، شــبکة داده به موضوعی مهم در کشور تلقی شد. از حدود 
پانزده سال پیش، بحث فناوری اطلاعات با این نگاه به وجود آمد که فناوری 
عملًا ابزاری برای انســان و مربوط به اطلاعات است. بعد از مدتی، بحث 
خدمات و دولت الکترونیک مطرح شد و حدود هشت سال پیش، مدتی هم 

از حیث رسانه شاهد بحث رسانة دیجیتال بودیم. 
عبارت فضای  مجازی از حدود دوسال ونیم پیش با حکم رهبر معظم  انقلاب 
در خصوص تأسیس شورای عالی فضای  مجازی در فضای رسمی کشور 
رواج یافت که به نظر من، این عبارت جامع تریــن عبارت برای بیان ابعاد 
مختلف این پدیدة نوظهور است. به شکل جامع، معنای این عبارت این است 
که در حال حاضر، بخشی از زندگی انسان در فضای  مجازی بازتعریف شده 
و بخشی از زندگی در آن در جریان است. در نتیجه، ابعاد مختلف فرهنگی، 
اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی دارد. بنابراین ما باید با این رویکرد به 

این موضوع نگاه کنیم.
هرگونه رویکردهــای تقلیل گرایانه به این موضوع، مثــل فناوری و علم، 
نمی تواند جامع باشــد و اگر تقلیل گرایانه به آن نگاه شود، هرکس از ظن 
خود تحلیلــی ارائه می کند و این گونــه نمی توان به درســتی راجع به این 
موضوع بحث کرد و به نتیجه رســید. بحث اصلی این اســت که فضای  
مجازی واقعاً فضایی است که نوعی از زندگی در آن جریان دارد. حال باید 
به این موضوعات پرداخته شود که این ســبک از زندگی باید براساس چه 
اصولی باشد؟ آیا چون این پدیده نوظهور اســت، نباید دارای قواعد و تابع 
اصول بالادستی مشخصی باشد؟ اخلاق و شرع در این فضای مجازی چه 
جایگاهی دارند و معنای حقوق و مسئولیت  چیست؟ ممکن است برخی از 
حقوق و مسئولیت هایی که در فضای متداول وجود دارد، در فضای مجازی 

هم بازتعریف شود و نمودی مشخص و قابل درک داشته باشد. 
مثلًا دروغ چه در زندگی واقعی و چه در فضای مجازی دروغ است. پس اگر 
ما در فضای مجازی هم دروغ منتشر کنیم، دچار گناه شده ایم. همچنین عقل 
سلیم می پذیرد که مثلًا اگر ما در فضای مجازی اطلاعات کسی را برباییم 
یا حساب او را تخلیه کنیم، جرم کرده ایم. این گونه موضوعات بسیار جای 
تأمل و بحث دارد و لازم است که متفکران و اندیشمندان ما به این مسائل 
بهتر بپردازند. این گونه شاید باب جدیدی در مقابل فقه پویای ما باز شود و با 

راه اندازی و شکل گیری فضای مجازی، شکل جدیدی از فقه به وجود آید.
بنابراین حوزه های علمیه باید تلاش کنند تا در فقه ما برای این گونه مسائل، 
پاسخی متناسب به دســت آورند که با این بخش از زندگی که در فضای 
مجازی اتفاق می افتد و در حال درنوردیدن ابعاد مختلف زندگی و بازتعریف 

آن است، سازگار باشد و آن را به مردم معرفی کنند. 

 پدیدة رســانه های جدید یا فضای مجــازی، مثل همة 
پدیده هایی که از غرب وارد جامعة ما شــد، با رویکردهای 
متفاوتی مواجه گردید. نگاه بعضی از افراد  بسیار خوش بینانه 
بود و آن را نشــانة تمدن و پیشــرفت مردم می دانستند و 

در مقابل، برخی دیگر از آن پرهیز داشــتند و بــه مقابله با 
آن پرداختند. در حــال حاضر هم ما در جامعه  هنوز شــاهد 
رویکردهای مختلف هســتیم. لطفــاً در این خصوص اگر 

دسته بندی منظمی وجود دارد، بیان کنید.
ما دو موضوع را باید از هم تفکیک کنیــم. یکی اصل تکنولوژی و فناوری 
است و بحث دیگر این است که ما باید نظم فعلی را بپذیریم. اینکه ما نظم 
فعلی را نپذیریم، مساوی نیســت با اینکه لزوماً فناوری فضای مجازی را 
نپذیریم؛ یعنی عده ای می توانند به فناوری، اصل فضای مجازی و استفادة 
مفید از آن اعتقاد داشته باشند، اما نظم موجود در فضای مجازی را نقد کنند. 
اگر بخواهیم با رویکرد انقلاب  اسلامی به موضوع بپردازیم، باید بگوییم که 
انقلا ب  اسلامی جهت را مشخص کرده و آن را رسیدن به اهداف اسلامی 
می داند. از نظر انقلاب اسلامی، به نظم موجود نباید اکتفا کرد و باید آن را 

تغییر داد و به نظم مطلوب و مورد نظر اسلام دست یافت.
با این نگاه به فضای مجازی، می توانیم بگوییم چهار رویکرد نسبت به آن 
شکل می گیرد. عده ای می گویند ما نمی توانیم انقلاب  اسلامی را در این فضا 
داشته باشم؛ یعنی نمی توانیم نظم موجود در فضای مجازی را تغییر دهیم. 
مثلًا یکی از نمودهای این نظم در حال حاضر، انحصار اطلاعات به اســم 
اینترنت در آمریکا و زیر نظر آژانس امنیت ملی آمریکاست که اگر به این نظم 
از منظر عقلی و با قاعدة نفی سبیل نگاه کنیم، متوجه می شویم که این نظم 
مطلوب نیست و نظم استعماری و استکباری است. از آنجا که بعضی  از افراد 
معتقد هستند که نمی توانند نظم موجود را تغییر دهند، به تبلیغ ارزش های 
اسلامی در چارچوب حفظ نظم موجود رضایت می دهند و با اینکه می دانند و 
معتقد هستند که این ابزارها تولید شده توسط دشمنان ماست، در کنار تبلیغ 
ارزش های اسلامی، از آن نیز اســتفاده می کنند. این یکی از رویکردهایی 
است که می توانیم بگوییم با این رویکرد »تا حدودی می توانیم« در مسیر 

انقلاب از فضای موجود نیز استفاده کنیم.
رویکرد دیگر معتقد است که ما به این دلیل که در این فناوری حرفی برای 
گفتن نداریم، پس »نمی توانیــم« در این نظم تغییری ایجاد کنیم. عده ای 
دیگر ذیل همین رویکرد، معتقدند ذاتاً فضای مجازی مقوله ای مســئله دار 
است و ما نمی توانیم ذات خراب فضای مجازی را تغییر دهیم. این دو گروه 
را ذیل دستة ما نمی توانیم دسته بندی می کنم. مشــابه این دو گروه را در 
انقلاب  اسلامی نیز شاهد بودیم. عده ای می گفتند ما اصلًا نمی توانیم تغییر 
نظام دهیم و دین هم حرفی برای گفتن در عرصة حکومت ندارد. پس باید 
به همان حکومت شاهنشاهی رضایت دهیم و عدة دیگر که همان انجمن 
حجتیه بودند که می گفتند حکومت ذاتاً بد و مغایر با دین اســت و ما اصلًا 
نمی توانیم انقلاب  اسلامی را به وجود آوریم و تغییری در نظم ایجاد کنیم. 
در واقع حرف هر دو گروه یکی و این بود که مــا نمی توانیم و باید به حفظ 
وضع موجود و حکومت شاهنشاهی تن دهیم و آن را تحمل کنیم. دستة اول 
کسانی بودند که با اینکه می دانستند رژیم شاهنشاهی نامطلوب است، ولی 
معتقد بودند که نمی توانیم تغییری فعال ایجاد کنیم و به این فکر بودند که 
توسط تدریس در دانشگاه، اندیشة خود را ترویج دهند یا تعدادی کتاب مروج 

فرهنگ اسلامی منتشر کنند. 
رویکرد سومی که وجود دارد، رویکرد مخالف انقلاب  اسلامی است و بی پرده 
این موضوع را مطرح می کند که ما »نباید بتوانیم« به فناوری فضای مجازی 
تسلط پیدا کرده و در نظم موجود این فضای مجازی، تغییری ایجاد کنیم.  
شاید رویکرد دو دسته اول خیرخواهانه باشد، اما نمی توان گفت این دسته 
هم خیرخواه هستند، زیرا می گویند ما نباید بتوانیم و معتقد هستند که اسلام 
و انقلاب اسلامی صلاحیت تغییر در نظم موجود در فضای مجازی را ندارد.
شبیه این موضوع را نیز دربارة فناوری هسته ای شاهد بودیم. حدود ده سال 
پیش عده ای در رسانه های داخلی و همسو با رسانه های خارجی نوشتند که 
ما نباید بتوانیم به فناوری هسته ای دست پیدا کنیم و دلیل آن را هم با این 
عبارت بیان کردند که ما تقوای هســته ای و صلاحیت داشتن این فناوری 



زمستان 1393  صـفـحه  255 |  

را نداریم، زیرا وقتی به چارچوب های دینی متمسک باشیم، اگر فناوری به 
دست آوریم، ممکن اســت دنیا را بر هم بریزیم. بنابراین می گفتند ما باید 
پیشگیری کنیم. در حال حاضر هم عده ای معتقد به پیشگیری از ارتباط با 
فضای مجازی و داشــتن فناوری برتر در این حوزه هستند؛ یعنی معتقدند 
که باید پیشــگیری کنیم تا جوانان ما فعالیتی انجام ندهند که تولیدکنندة 
ابزارهای این حوزه باشند. نتیجة این کار این است که هرچه خارجی ها برای 
ما تعیین می کنند بپذیریم. مثلًا اگر آن ها اینترنت و شــبکه های  اجتماعی 
خاصی را برای ما توصیه می کنند، ما بدون چون وچرا از آن اســتفاده کنیم 
و اصلًا اجازه ندهیم کار جوان هایی که در کشــور مثلًا شــبکة اجتماعی 
راه اندازی کرده اند، گسترش یابد. این دسته معتقد هستند که جوان های ما 

نباید فناوری را به خدمت بگیرند و نظم موجود را تغییر دهند.
 رویکرد دیگری که به نظر می رســد با رویکرد انقلاب اسلامی سازگارتر 
اســت و ما می توانیم نام آن را »قطعاً می توانیم« بگذاریم، این است که ما 
می توانیم در سطوح مختلف فضای مجازی تغییری اساسی ایجاد کنیم و 
نظم موجود را به گونه ای تغییر دهیم که فرصت ساز باشد، نه تهدیدساز. در 
این رویکرد، نگاه این است که ما باید مسیر انقلاب اسلامی را  بار دیگر در 
فضای مجازی بازتعریف کنیم؛ یعنی شعار محوری انقلاب را که »استقلال، 
آزادی و جمهوری اسلامی« بود، یک بار دیگر بازسازی کنیم و دقیق تر به 

آن بپردازیم.
استقلال به معنای بستن درهای کشور نیست، بلکه به معنی متوازن کردن 
داده ها و ستانده های ما با ســایر ملت ها به خصوص با قطب مسلط موجود 
است؛ یعنی ما باید بتوانیم داده- ستانده های خود را با قطب مسلط موجود در 
فضای مجازی متوازن کنیم. استقلال از لوازمی است که باید آن را در همة 
لایه هایی زیرساخت تعریف و به آن دست پیدا کنیم، مثل زیرساخت های 
سخت افزاری، ابزارهای ارتباطی، لایة نرم افزاری پایه  مثل سیستم عامل، 
آنتی ویروس، شبکه، پروتکل های ارتباطی شــبکه، خدمات شبکه، موتور 
جست وجو، ایمیل، رســانه های کاربرمحور، شبکه های اجتماعی، وبلاگ 
سرویس و همچنین لایة محتوای پیام و رسانه در قالب های مختلف سمعی 
و بصری. اگر بتوانیم این استقلال را کسب کنیم، می توانیم آزادی واقعی خود 
را نیز به دست آوریم. چنین موفقیتی باعث شکل گیری یک الگوی جهانی 
می شود و این مدلِ تعامل با فضای مجازی و شکل دهی جدید به آن، که از 
کشور ما آغاز شده است، برای سایر ملل دنیا هم الهام بخش و الگو می شود.
در صحبت های مقام معظم رهبری، پنج مرحله برای انقلاب  اســلامی و 
آیندة آن نمود پیدا کرده که عبارت  است  از انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، 
دولت اسلامی، جامعة اســلامی و تمدن اسلامی. می بینیم که این مراحل 
قابل انطباق با این موضوع نیز هست؛ یعنی ما اول باید انقلابی اسلامی در 
فضای مجازی انجام دهیم که شرط آن کسب استقلال است. در حال حاضر، 
ما در فضای مجازی اســتقلال نداریم و میان دولت و بعضی از قوای دیگر 
اختلاف نظرهایی دربارة نحوة مدیریت فضای مجازی دیده می شود. مثلًا 
صحبت از این است که شبکه های اجتماعی باید به مردم سالم ارائه شود و 
عده ای با رویکرد نزدیک به دولت می گویند که ما نمی توانیم این شبکه ها 
را پاک سازی کنیم و باید به همین شکل رضایت دهیم. عدة دیگر معتقدند 
که باید مدل دیگری از شبکه های اجتماعی را به مردم ارائه داد و لازمة آن 
هم این است از فناوری مناسبی استفاده کنیم که توان انجام چنین کاری را 

هم از نظر فناورانه داریم.
این رویکردها نشان می دهد که ما استقلالی در این زمینه نداریم و یا باید 
موضوعی را کامل و با تبعات منفی آن بپذیریم یا کاملًا مانع ورد و کاربرد آن 
شویم. اصل این دوگانگی ناشی از نداشتن استقلال در این فضاست. مثل 
این است که چون هواپیما پدیده ای خارجی است، بپذیریم که خلبان، خدمه 
و نوع رفتار در آن هم به شیوه ای غیر از شیوة ما و مثلًا خارجی باشد و بپذیریم 
که مثلًا مشروب هم در هواپیما سرو  شود و ما به این مسئله حساس نباشیم، 
زیرا نمی توانیم کار دیگری انجام دهیم و یا باید هواپیما را کاملًا کنار بگذاریم 

یا قبول کنیم که مشروب هم در هواپیما سرو شود. در حال حاضر، طرح چنین 
موضوعی واقعاً خنده دار است، زیرا ما استقلال را در این زمینه کسب کرده ایم 
و ممکن است از هواپیمای خارجی اســتفاده کنیم، اما دارای خلبان ایرانی 

و تحــت قواعــد و مدیریت خود 
ماست. اگر ما استقلال نداشتیم، 
مثلًا برای ســفر به مشــهد باید 
ســوار چنین هواپیمایی می شدیم 
و ضوابط آن ها را قبول می کردیم 
و فضای نامناسب داخل هواپیما را 
حتی اگر خلاف چارچوب و قواعد 
شــرعی بود، تحمل می کردیم، 
زیرا نمی توانستیم از اصل داشتن 

هواپیما بگذریم. 
ما اعتقاد داریم کــه می توانیم بر 
این فناوری مســلط شویم و اتفاقاً 
تــوان آن در ظرفیت های موجود 
در جامعه هم وجــود دارد. جوانان 

خوب، توانمند و متخصصی در کشور داریم، اما سیاست گذاری  درستی در 
این زمینه وجود ندارد. سیاســت گذاری های ما ناشی از همان دیدگاه های 
اول و دوم، یعنی همان دیدگاهِ »ما نمی توانیم« یا »ما تاحدودی می توانیم« 
است که بعضاً بین مسئولین دیده می شود. البته دیدگاه »ما نباید بتوانیم« هم 
بین مسئولین وجود ندارد، اما می توان گفت که در بعضی مواقع، این دیدگاه 
از سوی برخی مشاورین به مسئولین القا می شود. بنابراین ما معتقدیم که 
می توانیم بر این فضا مسلط باشــیم و انقلاب اسلامی هم باید در این فضا 
اتفاق بیفتد و سپس باید این فضای مجازی را به سمتی سوق دهیم که به 
تمدن  اسلامی برسیم و نوعی از آزادی را در فضای مجازی بازتعریف کنیم.
در حال حاضر، شــهروندان ما برای فرســتادن یا چک  کردن یک ایمیل 
ساده، دچار انواع ضوابط خارجی هستند که به آن ها اعمال می شود، زیرا از 
هر ایمیل و اطلاعات  آن ها یک نســخه در آژانس امنیت ملی )NSA(، که 
زیر نظر آمریکاست، کپی می شود و سپس ایمیل به فرد مورد نظر می رسد. 
از ســوی دیگر، در کنار ایمیل های ما تصاویری به نمایش درمی آید که با 
اصول، ضوابط و ارزش های ما مغایر اســت و ما مجبور هستیم که چنین 
چیزی را بپذیریم و تحمل کنیم. این موارد نشــان می دهد که ما استقلالی 

در این فضا نداریم.
بحث  ما این است که این استقلال باید کسب شــود و با سیاست گذاری و 
تدبیر درست، در سطح حاکمیتی، انجام گیرد. نمود مهم این استقلال، شبکة 
پیشرفتة ملی اطلاعات است که در قانون برنامة پنجم توسعه به آن تأکید 
شده و شورای عالی فضای مجازی آن را مصوب کرده است، اما عده ای از 
مسئولین هر روز آن را به تأخیر می  اندازند. هرچه دیرتر ما این استقلال را 
کسب کنیم، شاهد زیان ها و ضررهای اقتصادی بسیاری خواهیم بود، زیرا 
داریم مهم ترین ثروت عصر جدید را که همان اطلاعات است، رایگان در 
اختیار دشمن قرار می دهیم. مشخص است که از این طریق فرصت هایی 
که می تواند در اختیار جوانان کشور ما باشد، در اختیار دشمن قرار می گیرد و 

باعث بیکاری و تخلیة ظرفیت های داخلی می گردد.

 اینکه ما باید انقلابی  اســلامی در فضای مجازی داشته 
باشیم، مبتنی بر یك مقدمه است. مثلًا در مورد همین موضوع 
هواپیما، مردم باید بپذیرند هواپیمایی که اصول آن براساس 
انقلاب اسلامی نیست، تبعاتی دارد و بعد ما به این فکر باشیم 
که در مقابل این تبعات، چه برخوردی داشته باشیم. دربارة 
فضای مجازی هم همین طور است. بعضی ها معتقدند آن را با 
همة تبعات تحمل کنیم و بعضی دیگر اعتقاد دارند که باید از 

اینكه ما نظم فعلی 
را نپذیریم، مساوی 
نیست با اینكه لزوماً 
فناوری فضای مجازی 
را نپذیریم؛ یعنی 
عده ای می توانند به 
فناوری، اصل فضای 
مجازی و استفادۀ 
مفید از آن اعتقاد 
داشته باشند، اما نظم 
موجود در فضای 
مجازی را نقد كنند
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خیر آن بگذریم. همچنین در جامعة فعلی ما، بعضی  منکر این 
تبعات هستند و معتقدند ما بدبین هستیم یا توهم توطئه داریم 
و این طور وانمود می کنند که تبعاتی منفی وجود ندارد. دیدگاه 
عدة دیگری هم مثل شما، که در واقع برمبنای انقلاب اسلامی 
صحبت می کنید، این است که باید چارچوب ها را عوض کنیم 
و یك انقلاب اسلامی یا دگرگونی متناسب با اسلام در این 
فضا انجام دهیم که خود مبتنی بر این است که همه بپذیرند 
فضای مجازی تبعاتی خاص خود را دارد. بنابراین این سؤال 
مطرح می شود که آیا تکنولوژی رسانه ای جدید، حامل مفاهیم 
و سبك زندگی خاصی است یا نســبت به این مسائل خنثی 

عمل می کند؟
این اختلاف نظرها در صورتی می تواند درســت تحلیل شــود که فضای 
مجازی را به حــد یک فناوری تقلیل دهیم. واقعیت این اســت که فضای 
مجازی تنها یک فناوری نیســت، بلکه بعُد فناورانه فقط یک بعُد از فضای 
مجازی اســت. حال اگر بخواهیم که با فناوری وابســته فضای مطلوبی 
را کســب کنیم، عده ای می گویند باید به فناوری وابســته به خارج، یعنی 
همان فناوری کــه آمریکا تجویز می کند، رضایت دهیــم. در مقابل، عدة 
دیگری معتقدند که ما باید فناوری 
را به صورت بومی و نسخة مبتنی 
بر انقلاب  اســلامی توسعه دهیم 
و بر آن مسلط شــویم. بنابراین از 
این حیث، دو نگاه وجود دارد؛ نگاه 
کســانی که به فناوری وارداتی و 
وابســته دل  خوش می کنند و آن 
را می پذیرند و عــدة دیگری که 
معتقدند باید فنــاوری را دگرگون 
کنیم و طبق ارزش هــای خود بر 
آن تســلط پیدا کنیم. اما بســیار 
ساده اندیشی اســت که فکر کنیم 
فضای حاکم هیچ تبعاتی ندارد، زیرا 
وقتی آمریکا اینترنت را راه اندازی 
کــرد، ســران آمریکایــی گفتند 
اینترنت برای خود ما هم تبعات و 
خطراتی دارد و ما باید آن را کنترل 
کنیم. بنابراین سامانه های فیلترینگ قوی برای مدیریت و کنترل اینترنت 

تهیه کردند تا این تهدید های اینترنتی برای آنان به وجود نیاید. 
گزارة درست این است که هر فناوری برای صاحب فناوری، بیشتر از اینکه 
تهدیدساز باشد، فرصت ساز است. البته تهدیدهایی هم می تواند به صاحب 
فناوری برساند، ولی اگر برپایة مبانی صاحب فناوری توسعه پیدا کرده باشد، 
فرصت های آن بیشــتر از تهدیدهای آن است. پس اینکه عده ای معتقدند 
تهدیدی وجود ندارد، ساده اندیشی و ناشی از عدم مطالعه و آشنایی با فناوری 
اســت. همچنین ما می بینیم که این فناوری برای دشمن ما فرصت بیشتر 
و تهدید کمتری ایجاد می کند. بنابراین باید تأمل کنیم و چون دشــمن ما 
صاحب این ابزار است، براساس قاعدة نفی سبیل، باید نسبت به این قضیه 
حساس باشیم که دشمن از این ابزار به عنوان اسلحه و ابزاری علیه ما استفاده 
نکند و ما را به آن وابسته نگرداند تا در مواقع مختلف، مقهور ارادة او باشیم. 
پس عقل ســلیم حکم می کند که فناوری ای به دست آوریم که براساس 
اصول خود ما تولید شود و گسترش یابد تا بیشتر برای ما فرصت ساز باشد و 
اگر تهدیدهایی را هم ایجاد  کرد، براســاس تجربه های دیگران بتوانیم آن 

را مدیریت کنیم.
اگر چنین کنیم، مردم متوجه می شــوند که موضوع فیلترینگ چندان هم 
موضوع بزرگی نیست و آمریکا هم در حال حاضر فیلترینگ بسیار قدرتمندی 

دارد و اگر نخواهد محتوایی در فضای مجازی منتشــر شود، واقعاً منتشر 
نمی شود. می توان گفت آن ها بی رحمانه محتوای مورد نظر را از سرورهای 
اصلی، که باید در آنجا ذخیره شده و نمایش داده شود، حذف می کنند. اما در 
عین حال، از فیلترینگ آمریکا چندان در رسانه ها صحبت نمی شود. در حالی 
که در ایران رسانه ها مهم ترین موضوع را فیلترینگ فضای مجازی مطرح 
می کنند، زیرا وابستگی و فیلترینگ فضای مجازی ملازم هم هستند. وقتی 
ما وابستگی داشته باشــیم، مهم ترین کاری که می توانیم برای کنترل آن 
انجام دهیم این است که حداقل مانع آسیب های آن شویم. بنابراین منطقاً 

می بینیم که فیلترینگ توجیه دارد. 
در حالی که اگر این فناوری بــا رویکرد فرصت محور توســعه پیدا کند و 
براساس نیازهای خود ما و روابط مطلوبی که به دنبال آن هستیم، طراحی و 
راه اندازی شود و توسعه یابد، شاهد خواهیم بود که خود به خود راه گسترش 
خود را پیدا می کند. آن وقت دشمن ســعی می کند فیلترینگی پیدا کند که 

محتواهای ما را فیلتر کند.
اما در حال حاضر، به دلیل اینکه ما انفعالی با این قضیه برخورد می کنیم و 
استقلال لازم را در این فضا کسب نکرده  و مدل انقلاب اسلامی را در این 
موضوع پیاده سازی نکرده ایم، دشمن از فیلترینگ به عنوان حربه ای علیه ما 
استفاده می کنند. ما معتقدیم که فیلترینگ در هر نظامی لازم است، اما مقدار 
آن بسیار مهم است و طبیعتاً کشــوری که فرصت محور توسعه پیدا نکرده 

است، نمی داند که چگونه باید با تبعات منفی آن مواجه شود.
 خواستة ما این اســت که وزارت ارتباطات و دولت محترم با اتکا به توان 
بسیار خوب داخلی، نظم موجود در فضای مجازی را تغییر دهند. دشمن به 
توانمندی جوانان ما در حوزة فضای سایبر در حد تکنیکی اعتراف کرده است. 
این تکنیک ها باید در حد تاکتیک و حتی بزرگ تر و به  صورت استراتژیک و 
راهبردی در جامعه پیاده شود که برای انجام این کار، حکومت نقش بسیار 
مهمی دارد و باید شرایط را به  نفع راهبردها تغییر دهد، زیرا وضعیت اکنون 

به ضرر تولیدکننده و فعال داخلی است.
دولت باید برای شهروندان در این فضا اســتقلال کسب کند و راه آن هم 
شبکة ملی اطلاعات است که سرعت را برای سایت های داخلی ده تا بیست 
برابر افزایش و قیمت پهنای باند مصرف شده در ســایت های داخلی را تا 

یک دهم کاهش می دهد. 
در نتیجه، مردم و تولیدکنندگان محتوا سعی می کنند در کشور فعالیت مؤثر 
اقتصادی در فضای مجازی داشته باشند. نتیجة مهم تر این است که تسلط 
اطلاعاتی دشمن از بین می رود و اطلاعات مربوط به داخل، از کشور بیرون 
نخواهد رفت و در عین حال هم تعامل با کشورها وجود خواهد داشت. جالب 
است بدانید الگوی شبکة ملی اطلاعات که حدود پنج سال پیش مطرح و 
در برنامة پنجم رسماً نوشته شد و دولت را مکلف به اجرای آن کرد، بعد از 
افشاگری های اسنودن به عنوان یک الگوی موفق توسط سایر کشورها به 

کار گرفته شد. 
در حال حاضر، بعضی از کشورها که بعد از ما به شبکة ملی اطلاعات دست 
یافتند، آن را راه اندازی کردند و در حال بهره برداری از منافع آن هســتند. 
رویترز ده ماه پیش تیتری با این عنوان زده بــود که »زنگ ها برای مرگ 
اینترنت به صدا درآمد« و تحلیل کرده بود بعد از افشــاگری های اسنودن، 
همة دنیا متوجه شــدند که آمریکا از طریق اینترنت دارد حاکمیت و قواعد 
داخلی خود را به سایر کشورها تحمیل می کند. در حال حاضر، همة کشورها 
متوجه شده اند که دنیای آینده دنیای ارتباط شبکه های ملی اطلاعات است 
و از عبارت شبکة ملی اطلاعات نیز استفاده و اعلام کرده اند که در آینده هر 
کشوری ابر اطلاعاتی خود را خواهد داشت که با سرعت بسیار خوب با هم 
در ارتباط خواهند بود و دیگر نیازی به واسطه، که تاکنون آمریکا بوده است، 
وجود ندارد. دنیای آینده می تواند چنین تپیولوژی ای را از حیث اطلاعاتی 
داشته باشد. در چارچوب شبکه های ملی، اطلاعات با سرعت بالا و هزینة 
کم تبادل و مسیریابی می شــود، بدون اینکه مرکزیتی به نام آمریکا وجود 

وقتی آمریكا اینترنت 
را راه اندازی كرد، 

سران آمریكایی گفتند 
اینترنت برای خود ما 
هم تبعات و خطراتی 

دارد و ما باید آن را 
كنترل كنیم. بنابراین 

سامانه های فیلترینگ 
قوی برای مدیریت 

و كنترل اینترنت 
تهیه كردند تا این 

تهدید های اینترنتی 
برای آنان به وجود 

نیاید
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داشته باشد. 
متأسفانه ما ایرانی ها مبدع این نوع تیپولوژی جدید تبادل اطلاعات بودیم، 
ولی به دلیل تأخیر در اجرای آن همچنان در حال ضرر کردن هســتیم و 

رقبای ما دارند از ایدة ما اســتفاده می کنند. بنابراین ما نباید متناسب 
با سرعت و رشد فضای مجازی، فقط به حفظ وضع موجود 

رضایت دهیم، اما در حال حاضر دولت دارد همین اشتباه 
را انجام می دهد. مدتی قبل دولت بدون تغییری در 

ساختار و تیپولوژی، پهنای باند مشتریان اینترنت 
را افزایش داد. این گونه حجــم بالایی از تقاضا 
به وجود می آید، بدون اینکه اصلاح ســاختاری 
انجام گیــرد یا به ازای آن منابعــی به وجود آمده 

باشد. همچنین این گونه به جای اینکه منابع داخلی 
فعال شود، از منابع خارجی بیشــتر استفاده می شود 

که به دلیل وجود واســطه و قیمت زیاد، شاهد اختلالاتی 
در آن هستیم.

از زمانی که طرح نسل سوم و چهارم تلفن همراه پیاده شده و برای آن تبلیغ 
صورت می گیرد، به جای کیفیت بهتر، شــاهد اختلال بیشتر در تلفن های 
همراه و مکالمات هســتیم، زیرا باز هم بدون تغییر در شــبکه های ملی 
اطلاعات، مشتریان اینترنت افزایش پیدا کرده اند. مشخص است که وقتی 
تعداد مشتریان افزایش یابد، اما مدل ابداعی برای پاسخ گویی درست نیاز 

وجود نداشته باشد، اختلال به وجود می آید. 

 در حال حاضر، رسانه های جدید بحث تغییر سبك زندگی 
را دنبال می کنند که عمدتاً با ســبك زندگی ایرانی -اسلامی 
سازگاری ندارد. عده ای هم می گویند رسانه های جدید کلًا 
زندگی جدیدی را القا می کنند. مثلًا معتقدند که شــبکه های 
اجتماعی یك محفل، تفریح یا جمع دوســتانه است. یعنی 
الگوهایی که ما در زندگی حقیقی و سنت زندگی بشر شاهد 
بودیم، امروز در یك مدل جدید جا باز کرده اســت و دقیقاً 
همان مدل های حقیقی، مجازی شــده اند. نظر شما دربارة 
این موضوع که تکنولوژی بستری است برای سبك زندگی 

جدید، چیست؟ 
اصل تکنولوژی مشکلی ندارد و مهم این است که این تکنولوژی توسط چه 
کسی به کار گرفته می شود. مثلًا دربارة شبکه های  اجتماعی و سبک زندگی 
که توسط این شبکه های  خارجی تبلیغ می شود، باید بدانیم که شبکه های 
اجتماعی دو رکن دارند؛ یک رکن عناصری هســتند که با رویکرد نظریة 
گراف به اسم نود در شبکه وجود دارند و رکن دیگر نحوة ارتباط این عناصر 

است که در همین رویکرد با عنوان لینک یا یال از آن یاد می شود. 
شبکه های اجتماعی خارجی توسط کسانی تهیه و تولید می شوند که بر آن 
تکنولوژی مسلط هستند. بنابراین آن ها روابط را براساس روابط مطلوب خود 
تهیه می کنند و روابطی را برای مردم طراحی می کنند که در مسیر تقویت 
سبک زندگی مورد  نظر آن هاست. مثلًا یک شبکة اجتماعی خارجی وجود 
دارد که روابط جنسی را تقویت می کند.  کلًا این شبکه ها براساس منافعی 
شکل می گیرند؛ نوعی از روابط را تقویت یا نوعی از روابط بین افراد یا عناصر 
این شبکه ها را تضعیف یا خاموش می کنند. اینکه چه روابطی باید تقویت 
و چه روابطی باید خاموش شود، مأموریتی اســت که آن شبکة اجتماعی 
برعهده دارد و برای آن سرمایه گذاری شده است. حال این مأموریت بستگی 
به نوع جهان بینی و اعتقاد مدیر آن شبکه دارد. بنابراین می بینیم شبکه های 
اجتماعی خارجی یا کپی کاری هایی که به شــکل ســطحی از شبکه های 
اجتماعی خارجی در داخل انجام می شود، سبک زندگی غربی را گسترش 
می دهند و ترویج می کنند. همچنین بایــد بدانیم که به وجود آمدن چنین 
شبکه هایی، اتفاقی صورت نمی گیرد و مثلًا به دلیل این است که با رویکرد 

سبک زندگی غربی روابط خارج منزل بر روابط داخل یک خانواده ارجحیت 
دارد. پس مهم این است چه شبکة اجتماعی براساس چه مأموریتی طراحی 
می شــود و چه نوع روابطی را تقویت می کند. مثلًا شــبکه های اجتماعی 
دیگری هم وجود دارند که ممکن اســت روابط والدیــن و کودک را 
تقویت  کند یا رابطة یک نوجوان با جنس مخالف را ترویج 
دهد. بنابراین بسته به اینکه این شبکه ها کدام روابط را 
در اولویت قرار می دهند و امکانات بیشتری را برای 
این اولویت فراهم می گردانند، سبک های مختلف 

زندگی را ترویج می کنند.
وقتی عمیق تر نگاه کنیم، می بینیم که بحث فقط 
فناوری نیست، بلکه فناوری یکی از لوازمی است 
که شما بتوانید روابط مطلوب و مورد نظر خود را از 
طریق فضای مجازی تقویت کنید و روابط نامطلوب 
را از بین ببرید. یعنی شرط لازم این کار، داشتن فناوری و 
تسلط بر آن است و شــرط کافی هم این است که ما بدانیم چه نوع 
روابط و سبکی از زندگی برای ما مطلوب است که باید از طریق این فناوری 
تقویت شود. بعضی  فکر می کنند شبکه های اجتماعی مثل یک دریای آزاد 
است و عقیده دارند که ما باید بتوانیم از آن بهره ببریم که البته این رویکرد 
بسیار ساده اندیشــانه اســت، زیرا پدیده های طبیعی مثل اقیانوس، کوه و 
دریا را مستقیماً خداوند آفریده است و هرکه زودتر آن را تسخیر کند، بهرة 
بیشتری از آن می برد، ولی در مورد شبکة اجتماعی که براساس منافع یک 
سرمایه گذار شکل گرفته اســت و هدف خاصی را دنبال می کند، نمی توان 

چنین نظری داشت.
ما هم برای اینکه بتوانیم جهت دهی کنیم، باید هم توانمندی فناورانه داشته 
باشیم و هم به علوم انسانی اسلامی مسلط باشیم. علوم انسانی متداول فقط 
توجیه گر وضع موجود می شود، ولی علوم انسانی اسلامی سبک زندگی را 
هدف قرار می دهد و در این سبک زندگی، می تواند تحلیل کند که چه نوع 
از روابط مطلوب است و می تواند آن را تقویت کند. به همین دلیل، ما باید 
شبکة اجتماعی مبتنی بر ســبک زندگی خود را طراحی کنیم و در اختیار 
داشته باشیم که البته کاری شدنی اســت و ما توان فناورانة آن را در داخل 
در اختیار داریم. جالب است بدانید در سال 87 و قبل از اینکه نرم افزارهای 
وایبر، واتس آپ و ویچت راه اندازی شــود، تعدادی دانشجو، نرم افزاری به 
نام ســیم کارت مجازی را تهیه و تولید کردند و در همان سال که من دبیر 
جشنوارة رسانه های دیجیتال بودم، در جشنواره شرکت و عنوان طرح برتر 
ســال را از آن خود کردند. بعدها مشخص شــد که امکانات نرم افزارهای 
ویچت و وایبر مشابه امکانات همان ســیم کارت مجازی بود. این موضوع 
نشان می دهد که ما از نظر توانمندی فناورانه از همان سال توان تولید چنین 
نرم افزارهایی را داشتیم، اما به دلیل سیاست های موجود که ادعا می شد این 
سیم کارت مجازی باعث می شود درآمد اپراتورها کم شود، پیگیری نشد. این 
اپراتورها به این افراد دسترسی داشتند و می توانستند آن ها را تهدید کنند. 
اما دو یا سه ســال بعد که نرم افزارهای ارتباطی روی موبایل قرار گرفت و 
به کشور وارد شــد، دیگر اپراتورها به آن افراد خارجی دسترسی نداشتند و 

نتوانستند کاری انجام دهند و در حال حاضر هم فعال هستند. 
 در وضعیت کنونی، شرایط به نفع دشمن خارجی ماست، اما باید به نفع فعال 
داخلی تغییر کند، زیرا ما توانمندی هایی در کشور داریم که می تواند گوی 
ســبقت را از رقبای خارجی برباید. به نظر من، ما فناوری را باید در خدمت 
روابط و سبک زندگی مطلوب خود به کار گیریم. بعضی  می گویند فناوری 
مثل چاقوی دولبه است؛ هم می توان با آن فعالیت مفید داشت و هم فعالیت 
مضر و مخرب. بنابراین بسیار مهم اســت که این چاقو در اختیار چه کسی 
باشد. در حال حاضر، شــبکه های اجتماعی خارجی در اختیار دشمن است، 
در صورتی که افراد صالح باید دستة چاقو را در اختیار گیرند تا بتوانند از آن 

استفادة مفید کنند. 



چند صباحی است پیشــرفت هایی که در زمینة مطالعات ژنتیکی صورت 
گرفته، سبب ظهور گونة جدیدی از نژادپرستی علمی شده و نکتة تأسف بار 
این است که علی رغم سال ها و دهه ها تلاش برای از بین بردن تجارت برده 
و الهیات نازی، شکل جدیدی از نژادپرستی و آن  هم این بار در پژوهش های 
علمی، در حال رخ نمایی است. یافته های ناشــی از مطالعه ای که بر روی 
این پژوهش ها به عمل آمده حاکی از آن است که این پژوهش ها در حال 
بسط این ایده هستند که نژادها وجود دارند و براساس علم زیست شناسی، 
مطابق با رفتار و فرهنگ صاحبان این نژادها، می توان آن ها را از هم متفاوت 
دانست. حتی در کنفرانس ســالانة اخیر انجمن آمریکایی توسعة علم در 

شیکاگو، این امر به وضوح توسط انسان شناسان تصریح شده است. 
دغدغة اصلی این پژوهش ها در حوزه های ژنتیکی، اغلب بهرة هوشــی و 
میزان سلامت افراد مختلف تحت فرهنگ ها و رنگ  پوست های مختلف 
است؛ پژوهش هایی از قبیل همان هایی که در اواسط قرن نوزدهم در آمریکا 
برای اثبات برده داری انجام می شــد. برای مثال، براساس پژوهش های 
آن دوره، سیاه پوســتانی که آزادانه در شــمال در حال زندگــی بودند، به 
نســبت آن هایی که در جنوب به بردگی درآمده بودنــد، از بیماری روانی 
شدیدتری رنج می بردند و به  اندازة ده برابر ســیاهان جنوب، دچار جنون 
مي شدند. به این ترتیب، براساس داده هایی که بسیاری از آن ها مغرضانه 
 جمع آوری شده و اغلب اشتباه بودند، پشــتوانه ای علمی برای یک کنش 

مذموم سیاسی فراهم شد.
در پژوهش های نوین، پژوهشــگران درصدد اثبات این هســتند که علم 
ابزار بسیار مناسبی برای جداســازی افراد در برخی حوزه ها مثل پزشکی 
اســت. برای مثال، کودکان را می توان برحسب بهرة هوشی و توانایی ای 
که به لحاظ ژنتیک از پیش تعیین شــده است، در مدارسی به طور جداگانه 
پرورش داد. همچنین بســیاری از آن ها فرض را بر این می گیرند که تبار 
آفریقایی یک شــخص در ایالات متحــده، وی را در معرض بیماری ها و 
مرگ ومیر بیشــتری قرار می دهد. برخی پژوهش ها هم نــژاد افراد را به 
میزان تمایل آن ها به جنایت ربط می دهند و اســتدلال می کنند که مثلًا 
سیاه پوستان درجة احتمال بیشــتری برای تبدیل شدن به جنایتکار دارند. 
تعدادی از پژوهشگران برجســته هم در آمریکا اســتدلال می کنند نژاد 
به تنهایی متغیری زیستی نیست، اما آن ها نیز همچنان بر این ایده اصرار 
دارند که تبار مشــترک افراد، سهم بســزایی در انتقال خصایص زیستی 

مشخصی دارد. 
از دو دیدگاه می توان این پژوهش ها و نتایج نهایی آن ها را به چالش کشید. 
یکی از این نظر که آیا داده های مورد اســتفادة آن هــا معتبر بوده و بدون 
غرض ورزی جمع آوری شده اســت یا نه و دوم اینکه اصلًا آیا این داده ها 
و نتایج گرفته شــده از آن ها صحیح اند یا خیر. دیدگاه دیگر مبتنی بر ایدة 
جدایی دانش از ارزش است. به این معنا که اگر فرض را هم بر این بگیریم 

نژادپرستی نوین
مظاهر كروژده

پژوهشگر و کارشناس ارشد 
حقوق بین الملل

ءپژوهشگران آمریکایی و تلاش برای تئوریزه کردن نژادپرستی
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که این پژوهش ها از روایی و صحت کامل برخوردارند و تمام مراحل آن ها 
بدون هیچ گونه غرض ورزی انجام شده، آیا این امر گواه این است که باید 
در تعیین سیاســت ها و اموری که رنگ وبوی اخلاقی به خود می گیرند و 
به نوعی رگه هایی از نژادپرستی و تبعیض نژادی را در خود دارند، به کار بسته 
شوند؟ به عبارت دیگر، آیا همین که بگوییم »برخی از کودکان سفیدپوست 
نسبت به همتایان سیاه پوست شان از بهرة هوشی بالاتری برخوردارند«، 
ما را مجاز می دارد که برای آن ها مدرســه ای جداگانه تأسیس نماییم و از 

برقراری ارتباط میان این دو نژاد جلوگیری کنیم؟
علم قابلیت ایــن را دارد که مورد سوءاســتفاده قرار گیرد و بســیاری از 
پژوهشگران از این بابت نگران اند که علم به ابزاری برای نژادپرستی نوین 
تبدیل شود؛ ابزاری برای تبلیغ این ایده که مردم ذاتاً توانایی های متفاوتی 
دارند و این توانایی ها برحسب رنگ پوســت یا زمینه های اخلاقی شان، 
قابل توضیح است. از دیدگاه این افراد، این گونه نگاه به توانایی افراد، مانند 
آن  چیزی که در مثال مدرسه در بالا ذکر شــد، دقیقاً یادآور عصر تبعیض 
نژادی، یعنی زمانی اســت که سیاه ها و ســفیدها به مدارس جداگانه ای 
فرستاده می شــدند و با آفریقایی-آمریکایی ها به مثابة موجوداتی پست 

برخورد می شد.
این در حالی است که برخی از پژوهش های یادشده از درجة اعتبار ساقط 
هستند و توسط پژوهش های علمی دیگر، به چالش کشیده شده اند. مثلًا 
دانشمندان اکنون دریافته اند که انواع گوناگونی از توان هوشی وجود دارد 
و اگرچه عنصر ژنتیک را می توان به عنوان یــک متغیر در نظر گرفت، اما 
نمراتی که افراد در آزمون های بهرة هوشی دریافت می کنند تا حد بسیاری 
به عملکرد آن ها در مدرسه، ســطح درآمد آن ها، عامل سلامت و بسیاری 
عوامل دیگر مرتبط است. در پژوهشی مشخص شده است که سیاه پوستان 
نسبت به سفیدپوستان از نوع خونی برخوردارند که از آن ها در برابر بیماری 
مالاریا محافظت می کنــد. آن ها به احتمال بیشــتری دارای ژن خاصی 
با نام ایپولApol1( 1( هستند که از انســان در برابر انگل هایی که منجر 
به مرض خواب )بیماری متداول در مناطق اســتوایی( می شوند، مراقبت 
می کند. بنا بر این یافته ها، این پژوهشــگران معتقدند این اشتباه است که 
تفاوت های ژنتیک را توضیحی کافی و بسنده بدانیم برای فهم تفاوت های 
گسترده ای که میان سیاه پوستان و سفیدپوستان در مسئلة سلامت وجود 
دارد. آن ها همچنیــن برآن اند که عوامل اجتماعی نســبت به متغیرهای 
ژنتیکی ذکرشده، نقش مؤثرتری در کمبود سلامت در میان سیاه پوستان 

ایفا می کنند. 
در مثالی دیگر، اخیراً در آمریکا پژوهش هایی صورت گرفته و براساس آن ها، 
مؤسساتی تأسیس شده است که مدعی اند هر نوجوان را فارغ از نژاد، رنگ 
پوست و خصایص ژنتیکی، از سن 18 تا 24 ســالگی، تحت آموزش های 
خاصی، به درجه ای می رســانند که در حوزة کاری پرورش داده شــده جزء 
بهترین ها باشد. تنها پیش شرطی که این مؤسسات دارند این است که فرد 

از سطح استاندارد بهرة هوشی و سلامت عقلانی و روحی برخوردار باشد. 
ژوزف گریوز، رئیس انجمن پژوهش های دانشگاه کارولینای شمالی، معتقد 
است که آمریکایی ها عموماً و به طور مداوم مفاهیمی را که مبنای اجتماعی 
دارند با مفاهیم زیستی می آمیزند و نژادپرستی نوین در پژوهش های علمی 
تا اندازة زیادی نتیجة همین آمیزش مفهومی است. وی در ادامه، با در نظر 
گرفتن عدم اعتبار پژوهش هایی که نژاد را بــا میزان جرم وجنایت مربوط 
می ســازند، اضافه می کند: »آنچه دامن گیر ماســت، یک نوع فشار مالی 
و اخلاقی برای نژادپرســتانه کردن پژوهش هایمان و کاربســت آن ها در 

سطحی وسیع است.«
در واقع این امر نشــان دهندة آن است که نژادپرســتی در تاروپود زندگی 
آمریکایی ها چنان تنیده شده که پس از 150 سال از لغو قانون برده داری در 
این کشور و با همة ادعایی که در خصوص آزادی و برابری افراد در این کشور 
مشاهده می شود، حتی مجامع علمی این کشــور حاضر نیستند به برابری 

نژادها اعتراف کنند و می کوشند این شــیوة ناعادلانة زندگی را به هر نحو 
ممکن، تئوریزه کنند و علمی جلوه دهند.

دیدگاه دوم در نقد این تئوری ها از آنجا نشئت می گیرد که بپرسیم حتی اگر 
فرض کنیم این پژوهش ها کاملًا صحیــح و غیرمغرضانه بوده و از اعتبار 
علمی برخوردارند، آیا مجوز لازم را برای کنش اجرایی به دست می دهند یا 
خیر. این دیدگاه بر این ایده استوار است که هیچ گاه و بر هیچ اساس منطقی، 
نمی توان از »هست«، »باید« را استنتاج کرد. این خطایی سهمگین است 
که دامن نظریات و مکاتبی مثل داروینیسم، مارکسیسم و... را آلوده است، 
زیرا )شاید هم بدون آگاهی( »باید« را از »هست«، »اعتبار«را از »حقیقت« 
و »اخلاق« را از »علم« استنتاج کرده اند. اتفاقاً استدلال نژادپرستان علمی 
هم همین است: »علم همة واقعیات را به ما نشان می دهد و آن  موقع است 

که می دانیم چه کاری را باید انجام دهیم.«
علم یعنی توصیف و اخلاق یعنی تکلیف. علــم یعنی معرفت واقعیت ها و 
اخلاق یعنی معرفت ارزش ها. اینکه کدام خصایص ژنتیکی منجر به تمایز 
سیاه پوستان از سفیدپوستان می شود، امری علمی اســت و اینکه آیا باید 

سیاه ها را از سفیدها جدا کرد، امری اخلاقی است.
این، هم یک واقعیت مشــهود و هم یک امر علمی تثبیت شــده است که 
انســان ها نژادهای مختلف دارند و این نژادها، هــم از لحاظ رنگ و هم از 

لحــاظ خصایــص فیزیولوژیک، 
با هــم متفاوت اند. گــروه خونی، 
مقاومت اســتخوان ها، مقاومت 
در مقابل بیماری ها، ســاختمان 
بیوشــیمیک بعضی عناصر خونی 
و بسیاری موارد دیگر را می توان 
نام برد که از نژادی به نژاد دیگر، 
تفاوت می کنند. ســیاهان نوعاً در 
مقابل الکل از سفیدها مقاوم ترند. 
گروه خونی آ فقــط در اروپایی ها 
دیده می شــود، در حالی که گروه 
خونی ب بیشتر در سیاهان یافت 
می شــود. بیماری بورگــر و رینو 
بیش از همه نــزد یهودیان دیده 
می شود )هشــتاد درصد( و ده ها 

مورد و خصیصة دیگر.
نکات فوق همگی به لحاظ علمی 

کمابیش مسلم اند و نژادپرستانی که در گذشته به مطالبی شبه علمی برای 
اثبات نابرابری نژادهــا تکیه می کردند، اگر امروز حضور داشــتند، ناگزیر 
از این اکتشافات دقیق بســیار شادمان می شــدند. یک نگاه به چهار جلد 
ضخیم کتاب های کنت گوبینو، »دربارة نابرابری نژادهای بشری« نشان 
می دهد که چه جهد و کوششی به کار می رفته است تا تفاوت میان نژادها به 
طریقی علمی نشان داده شود. کم نبوده اند افراد برجسته ای مثل افلاطون 
و ارسطو تا ســاموئل کارت رایت و آدلف هیتلر که همگی به این تفاوت ها 
متوسل شدند تا برتری عده ای بر عدة دیگر را اثبات کنند. همة آن ها به این 
ایده چنگ می اندازند که اگر این صحیح اســت که نژادها با هم مختلف اند 
)واقعیت علمی(، پس ما هم باید با آن ها رفتار متفاوت داشته باشیم و همه 
را به یک چشم و از یک منظر ننگریم )استنباط اخلاقی(؛ تفاوت نژادهای 
بشری مبنایی است برای تفاوت حقوق.  منبع این باید یا نباید، آن  چیزی که 
این عمل را موجه و یا غیرموجه می سازد، جای دیگری جدای از جهان عینی 
و قضایای علمی است. ریشة این بایدها و نبایدها را باید در مفاهیمی مثل 
انسانیت، مذهب، روحانیت افراد، فرهنگ حاکم بر جامعه و مواردی از این 
دست جست وجو کرد و به این نکته توجه داشت که علم همه جا می تواند به 

کمک اخلاق بیاید، اما هیچ گاه قادر به تولید آن نیست.

ژوزف گریوز، رئیس 
انجمن پژوهش های 
دانشگاه كارولینای 
شمالی، معتقد است كه 
آمریكایی ها عموماً و 
به طور مداوم مفاهیمی 
را كه مبنای اجتماعی 
دارند با مفاهیم 
زیستی می آمیزند 
و نژادپرستی نوین 
در پژوهش های 
علمی تا اندازۀ زیادی 
نتیجة همین آمیزش 
مفهومی است.
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مسلمانان در کشورهای غربی
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 برای ورود به بحث، در خصوص سبك زندگی مردم 
در غرب و تقابل آن با ســبك زندگی اسلامی، توضیحاتی 

بیان فرمایید.
به نظر بنده، نگاه سیاه وسفید در این حوزه ها صحیح نیست؛ به این معنا 
که شما تصور کنید اسلام حق و طرف مقابل کافر است. اینکه فکر کنیم 
چون اسلام ایدئولوژی برتر است، ســبک زندگی ما در کشور اسلامی 
بهتر از سبک زندگی مردم در کشورهای غربی است، نگاهی است که با 
حقیقت همخوانی ندارد. برای مثال، در کشورهای غربی، نظم در همة 
شئون زندگی، از رانندگی گرفته تا کار و... جاری است. با اینکه نظم یکی 
از آموزه های اسلام است و در متون اسلامی بیش از متون سایر ادیان بر 
آن تأکید شده است، در عمل می بینیم بخش عمدة مردم کشورهای غربی 
بسیار منظم تر از مردم ما هستند. اما در روابط زن و مرد، ما اخلاق مدارتر 
هستیم؛ یعنی یک سری حدود در پیش شــرط های اسلامی وجود دارد 
که در کشورهای غربی رعایت نمی شــود. در نتیجه، در آمریکا درصد 
قابل توجهی، یعنی چهل درصد فرزند حرامزاده وجود دارد، در حالی که 
حرامزاده بودن هنوز در کشورهای غربی دشنام است و امری منفی تلقی 
می شود. با این حال، به این وضعیت دچار شده اند، چون خیلی از اصول در 

روابط زن و مرد را رعایت نمی کنند.
از این جهت، به نظر بنده، اگر بخواهیم در حوزة سبک زندگی پژوهش 
کنیم، باید اســلام و عملکرد مســلمانان را از هم جدا کنیم و روی این 
نکته تمرکز کنیم که چــرا در برخی حوزه ها، غربی هــا بهتر از ما عمل 
می کنند. برای مثال، چرا نظم در غرب بیشتر است؟ این به فرهنگ کار 
آنجا برمی گردد، چون سیستم سرمایه داری در آنجا حاکم است و برای 
اینکه فرد بتواند حقوقی بگیرد، باید خیلی بیشتر از حقوقش برای کارفرما 
سود داشته باشد. اگر شما بخواهید بهره وری داشته باشید، سبک کارتان 
باید به گونه ای باشد که تولید داشته باشــید و برای نیل به این مقصود، 
باید منظم باشــید. این نظم برای تولید و سودرسانی بیشتر به تدریج به 
محیط های غیرکاری هم گسترش می یابد و فرهنگ عمومی می شود. 
اما در کشور ما، قانون کار با آموزه های اسلام هماهنگ نیست؛ یعنی این 

اسلامی نیست که فردی در جایی استخدام شود و بدون اینکه کار خاصی 
انجام بدهد و بهره وری داشته باشد، حقوق بگیرد. طبق نتایج پژوهشی، 

در ادارات ایران، هر فرد روزی 45 دقیقه کار مفید انجام می دهد.
گاهی بخشی از قشر جوان ما پیشــرفت های غرب را می بینند و چون 
آشنایی کاملی با محیط آنجا ندارند، گمان می کنند این پیشرفت ها ناشی 
از مفاهیم دینی یا ایدئولوژی حاکم بر آنجاست. ایدئولوژی حاکم ما که 
اسلام اســت، توصیه هایی در حوزه های مختلف دارد و طرف مقابل در 

عمل به این نتیجه رسیده که این توصیه ها باعث پیشرفت می شود.

 یعنی این نکات مثبت سبك زندگی غرب، منبعث از 
منابع اسلامی است؟

 عملًا بسیاری از موارد مثبت آن ها با آموزه های اسلامی مشترک است. 
عرض بنده این است که اگر پیشرفتی در بعضی حوزه های سبک زندگی 
در غرب وجود دارد، به این دلیل اســت که آن ها در عمل به دستورات و 

آموزه های اسلامی، جلوتر از ما بوده اند.

 شــما بین ســبك زندگی اســلامی و غربی تقابلی 
نمی بینید؟

بله، مواردی هم هست که طرف غربی به آموزه های ما در اسلام پایبند 
نیست. مثل همان روابط زن و مرد که ســبب شده در زمینة فرهنگی و 
خانواده، به شــدت ضربه بخورند. پس تقابل قطعاً وجود دارد. وقتی شما 
بحث را ریشةابی می کنید، مي بینید به بخشی از دستورات اسلامی که 
هدفش ایجاد جامعة سالم اســت، عمل کرده اند و بخشی مغفول مانده 

است. 
کافی است یک روز زندگی انسان غربی و انسان مسلمان را مقایسه کنید. 
فرد مسلمان متشــرع صبحش را با نماز آغاز می کند، ولی انسان غربی 
که معمولًا مسیحی است، عبادت صبحگاهی ندارد. هرچند اگر متشرع 
باشد، ممکن است در هر زمانی از روز دعا کند، اما مراسم عبادی ندارد. این 
تفاوت در طول روز اثر خودش را خواهد داشت. توجه مستمر به معنویت 

یکی از عینی ترین شاخص هایی که در حوزة جامعه شناسی و مطالعات فرهنگی برای بیان تفاوت های 
اجتماعی به کار برده می شود، مفهوم سبک زندگی است. سبک زندگی اسلامی، سبکی از زندگی است که 
در آن، باورها و ارزش های اسلامی حاکم است. در اسلام، سبک زندگی بر سه محور اعتقادات، اخلاقیات و 
وظایف عملی استوار است.  یکی از چالش های جوامع مسلمان، رواج روزافزون سبک زندگی غربی است. 

هانتیگتون معتقد است تداوم جامعة آمریکا )به عنوان پرچمدار دنیای غرب( در پرتو فرآیند آمریکایی کردن 
ممکن می شود. وقتی انسان ها حتی خارج از مرزهای آمریکا، آمریکایی زندگی کنند، ایالات متحده می تواند 

به عنوان عمق استراتژیک خود، روی آن ها حساب باز کند. در واقع موفقیتی که آمریکایی ها نتوانستند با 
قدرت سیاسی و نظامی به دست آورند، با آمریکایی کردن زندگی بسیاری از مردم جهان برایشان فراهم 

شده است.  سؤال اینجاست که سبک زندگی مسلمانان تا چه حد اسلامی است؟ نسبت آن با سبک زندگی 
غربی چیست؟ آیا سبک زندگی اسلامی در میان غربی ها طرفدار دارد؟ دکتر فؤاد ایزدی عضو هیئت علمی 
دانشکدة مطالعات جهان و دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است. ایشان مدرک کارشناسی 
خود را در رشتة اقتصاد و کارشناسی ارشد را در رشتة مطالعات ارتباط جمعی از دانشگاه هوستون دریافت 

کرده و مقطع دکتری رشتة ارتباطات جمعی را در دانشگاه لوئیزیانا به پایان رسانده است. از دکتر ایزدی 
کتاب هایی نظیر »دیپلماسی عمومی آمریکا در قبال ایران« و »منبع شناسی تروریسم و صلح« و همچنین 
مقالات و پژوهش هایی منتشر شده است. فؤاد ایزدی، به عنوان کسی که مدت 24 سال در آمریکا زندگی 
کرده و مطالعات فرهنگی و پژوهش هایی با موضوع و محوریت آمریکا داشته، به سؤالات ما دربارة سبک 

زندگی اسلامی در غرب پاسخ داده است.
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در طول روز و در قالب نمازهای یومیه، بین مســلمان متشرع و انسان 
غربی، تفاوت ایجاد می کند.

یکی از معضلات دیگری که غــرب دارد، توجه بیــش از حد به تولید 
ثروت اســت؛ یعنی سیســتم ســرمایه داری برای افزایش تولید، فشار 
زیادی به انجام دهنــدة کار وارد می کند. فرد باید به شــدت کار کند و 
یکی از دغدغه های اصلی زندگی اش تولید ثروت بیشــتر است. اقشار 
فقیرتر جامعه می خواهند بی خانمان نشــوند و زندگــی کنند و مرفهین 
هم می خواهند ثروتمندتر شوند. به عبارت دیگر، سیستم سرمایه داری 
شمشیر دولبه می شود؛ از طرفی نظم به وجود مي آورد و از طرف دیگر، 

دغدغة سود بیشتر ایجاد می کند. 
این سیستم بخشــی از ســود اخلاقی را کم می کند. فرضاً شما رئیس 
شرکتی هستید. اگر به اصول اخلاقی توجه داشته باشید، نوع برخوردتان 
با کارگر مثبت تر است و اگر توجه نداشته باشید، نوع برخوردتان با کارگر و 
کارمند ضعیف می شود، زیرا اصل بر تولید سود است و فشار کاری زیادی 
به کارمند یا کارگر وارد می شود. فرد به یک ماشین تبدیل می شود. هدف 
این ماشین مصرف کردن محصولاتی اســت که سیستم سرمایه داری 
تولید کرده اســت و به این چرخه کمک می کند. در نتیجه، اقتصاد رشد 
می کند و وضعیت بهره وری بهتر مي شود، چون اساس اقتصاد کشورهای 
سرمایه داری فروش است. اما در 
حوزة سیاسی و فرهنگی اوضاع 

فاجعه بار است. 

 در طول تاریخ، غربی ها 
هر کشوری را که به عنوان 
مســتعمره تحت سیطرة 
خود درآوردنــد، فرهنگ و 
ســبك زندگی خود را در 
آنجا رواج دادنــد. دربارة 
این موضوع و انگیزه های 
غربی هــا از ایــن اقدام، 
قدری بــرای مخاطبان ما 

توضیح دهید.
بخشــی از ایــن اتفــاق لزوماً 
برنامه ریزی غربی ها نبوده است. 
زمانی که شما در محیطی حاکم می شوید، برای قشری از جامعة تحت 
سلطة خود جذابیت پیدا می کنید. به این معنی که بعضی برای کسب منافع 
مادی، سعی می کنند به قدرت حاکم نزدیک شوند، روابطی برقرار کنند 
و آن را گسترش دهند. برای نیل به این هدف، سعی می کنند خودشان را 
به حکامشان شبیه سازند. این امر طبیعی است و فقط هم از جانب غرب 
نبوده است. برای مثال، پس از اشغال هند به دست ایرانیان، بخش هایی 
از جامعة هند، صوری یا واقعی، علاقه مند به حکام ایرانی خودشان شدند 

و فرهنگ و ادبیات فارسی در آن سرزمین گسترش یافت. 
بخشی از جامعة تحت سلطه هم مخالف اشغال کشورشان هستند که باز 
این ها دو گروه می شوند. یک گروه آن هایی که به صورت عملی و جدی 

مبارزه می کنند و گروهی دیگر که مخالف اند، اما اهل مبارزه نیستند.
غربی ها به صورت سنتی در تاریخچة خود نشــان داده اند که به مسئلة 
فرهنگ و تأثیر آن در مقابله با مقاومت جوامع تحت سلطه، توجه کرده اند؛ 
به این معنی که اگر بتوانند فرهنگ جوامع تحت اشــغال را با خودشان 
هماهنگ کنند، از مخالفت مردم این جوامع کم می شــود. اروپایی ها در 
قارة آمریکا تا توانستند، سرخ پوســت ها را کشتند و براي بخشی هم که 

نتوانستند آن ها را نابود کنند، مدرسه ایجاد کردند؛ مدرسه ای که هدفش 
آموزش فرهنگ غربی بود. دین، سبک لباس پوشیدن و آرایش مو و امثال 
این ها را، که در سرخ پوست ها متفاوت بود، تغییر دادند. یک فرد حتی اگر 
از نظر ظاهر چهره و رنگ پوست بومی باشــد، وقتی از نظر فکر با شما 
هماهنگ شود، با شما مبارزه نخواهد کرد. غربی ها برنامه هایی را در این 
حوزه ترتیب دادند و هزینه کردند که این موضوع از ابتدای اشغال یا حتی 

قبل از اشغال شروع شده و هنوز هم وجود دارد. 
در حوزة انتقال فرهنگی، اصطلاحی هســت به نام دیپلماسی عمومی. 
دیپلماسی عمومی کارهایی اســت که حاکمان برای تأثیرگذاری روی 
افکار عمومی مردم انجام می دهند. در بودجة 2014 آمریکا، هزینة پخش 
رادیو و تلویزیون خاورمیانه، چه آن هایی که مستقیماً تابلو دولت آمریکا را 
دارند )مثل صداي آمریکا( یا آن هایی که از دولت آمریکا کمک می گیرند، 
780 میلیون دلار است. این بودجه آشــکار است. اینکه سیا و نهادهای 
دیگر چقدر کمک می کنند را نمی دانیم.  غربی ها به دنبال ایجاد حاکمیت 
هماهنگ با خود هستند و اسم آن را ترویج دموکراسی گذاشته اند. ترویج 
دموکراســی یعنی آدم هایی را در کشــورهایی که می خواهیم بر آن ها 
مسلط شویم، پیدا کنیم. به آن ها که هم فکر و نزدیک به ما هستند، پول 
بدهیم و آن ها را به قدرت برسانیم. بودجة ترویج دموکراسی در خاورمیانه 
چقدر است؟ دو میلیارد و 650 میلیون دلار. در هر دو مورد، بودجه  بسیار 
بالاست و هدف از آن، تأثیرگذاری بر سبک زندگی مخاطب است. این ها 
می خواهند در حوزة فرهنگی، سیاسی و اقتصادی تفکر خودشان را غالب 
بکنند؛ چه از طریق برنامه ریزی رســانه ای و چه بــا حاکم کردن افراد 

هماهنگ با خودشان. 
ســابقة این تغییر ماهیت فکری، به ابتدای دورة استعمار برمی گردد و تا 
امروز نیز ادامه دارد. در آفریقا هم همین کار را کردند. این جملة مشهور 
متفکر آفریقایی را شــنیده اید که می گفت زمانی که اروپایی ها به آفریقا 
آمدند، زمین دست ما بود و اروپا یک انجیل در دست داشت. بعد از چند 
دهه، زمین ما دست آن ها بود و انجیل آن ها در دست ما. یعنی با مسیحی 
کردن آفریقایی ها، مخالفت با خودشان را مدیریت کردند، چون هم کیش 
بودند. البته آن ها در عمل، مسیحی واقعی نبودند و اگر بودند، مردم آفریقا 
را به بردگی نمی گرفتند و اشغال و کشــتار به راه نمی انداختند. منتها از 

مسیحیت به عنوان ابزار رسیدن به مقاصد خود استفاده کردند. 
آقای دنیل پایپس نهادی با عنوان »انستیتو صلح« در آمریکا دارد. البته 
نهادهای آمریکایی هر اسمی دارند، 180 درجه عکس آن عمل می کنند. 
این انستیتو، که کارش طراحی جنگ است، هیئت امنایی دارد که با حکم 
رئیس جمهور آمریکا عضو آن می شــوند. دنیل پایپس جملة مشهوری 
دارد: اگر همسایگان اسرائیل مسیحی بودند و مسلمان نبودند، آن را به 
رسمیت شناخته بودند. یعنی همان تفکر سیصد سال پیش را القا می کنند. 
در نهایت، مبلغین کوتاهی کردند و نتوانستند آن ها را مسیحی کنند و در 

نتیجه، نسبت به اسرائیل مقاومت دارند.
قطعاً مباحث مرتبط فرهنگ در بحث های سیاســی هم تأثیر می گذارد. 
ما امروزه امپریالیســم فرهنگی و امپریالیســم رســانه ای داریم. خود 
پژوهشــگران غربی این مباحث را مطالعه کرده اند و دربارة اســتفاده 
از فرهنگ برضد ســلطه، کتاب های متعدد نوشته شــده است. یکی از 
افرادی که شاید در کشــور ما کمتر مورد توجه بوده، آقای هربرت شیلر 
است. وی در سال 1369، کتابی به نام امپریالیســم رسانه ای نوشته و 
منتشر کرده است. او کتاب های دیگری هم دربارة همین موضوع دارد. 
پژوهشگر به این نتیجه رسیده که فرهنگ و انتقال سبک زندگی غربی 
یک اهرم فروش کالای غربی است. اگر شما سبک زندگی غربی داشته 
باشید، قطعاً مشتری کالای غربی هستید. این یک اهرم فشار سیاسی بر 

اروپایی ها در قارۀ 
آمریكا تا توانستند، 

سرخ پوست ها را 
كشتند و براي بخشی 

هم كه نتوانستند 
آن ها را نابود كنند، 

مدرسه ایجاد كردند؛ 
مدرسه ای كه هدفش 

آموزش فرهنگ غربی 
بود. دین، سبك لباس 
پوشیدن و آرایش مو 

و امثال آن را، كه در 
سرخ پوست ها متفاوت 

بود، تغییر دادند.
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دولت های مستقل است که در برابر غرب مقاومت می کنند. افراد دیگری 
هم هستند که در این حوزه کار کرده اند. وقتی بخش قابل توجهی از ملت 
آن ها ذهنیت و فرهنگشان هماهنگ با کشورهای متخاصم باشد، کار 

دولت های مستقل سخت تر می شود. 
دکتر روحانی در ســفر به نیویورک، مصاحبه ای با فرید 

ذکریا، مجری ســی ان ان، داشــتند. وی در اثنای 
مصاحبه، بخشی از موســیقی رقص گروه هپی 
را نشان می دهد که خانم و آقایی در حال رقص 
ایرانی هســتند و از دکتر روحانی می پرســد 
خوشحال بودن چه ایرادی دارد و چرا با این ها 

برخورد شد؟
در این ویدئو، رقص و پوشش افراد کاملًا غربی و 

فقط کلمات فارسی است. حتی شعر هم ترجمه است. 
اصولًا وقتی فــردی در ایران کاری خــلاف قانون انجام 

می دهد و دستگیر می شود، موضوع سؤال خبرنگاران غربی می شود. دکتر 
روحانی همان پاسخ کلیشــه ای و کم تأثیر رؤسای جمهور سابق را بیان 
کردند که در کشور ما قوة قضاییه مستقل است. رؤسای جمهور ما با این 
جواب توپ را به زمین دیگری می اندازند و مسئولیتش را از گردن خود 

خارج می کنند. این پاسخ یعنی شما از برخورد قوة قضاییه شرمنده اید.
پاســخ صحیح این اســت که ما می دانیم شــما از اهرم فرهنگ برای 
تأثیرگذاری در ساختار سیاسی کشورهای مســتقل استفاده می کنید و 
اجازه نخواهیم داد تفکرات مردمی که به صورت دسته جمعی جمهوری 
اســلامی را ایجاد کرده اند تغییر دهید. قوانین ما به صورت غیرمستقیم 
توسط خود مردم ایجاد شده است و واضعین آن، متوجه استفادة ابزاری 
دولت آمریکا از مقوله های فرهنگی برای ســلطه هستند. از این جهت، 
با افرادی که به عنوان پیاده نظام فرهنگی شــما هستند مقابله می کنند؛ 
همان گونه که در زمینة اقتصادی و سیاســی مقابله می کنند. شما باید 
پاسخ گو باشید که چرا با وجود این همه مشکل در دنیا، می پرسید چرا با 
پیاده نظام شما برخورد شده است؟ چرا دربارة جنایات آمریکا در کشورهای 
مختلف، تحریم های غیرقانونی علیه مردم ایران و... پرسش نمی کنید؟ 

بنده هم اگر رئیس قوة قضاییه بودم، همین کار را می کردم. 

 علی رغم تلاش غرب بــرای تغییر در فرهنگ دینی و 
بومی مسلمانان، در سال های اخیر شاهد پدیدة جدیدی 
هستیم و آن رواج سبك زندگی اسلامی در کشورهای غربی 
است؛ یعنی مسلمانان این کشورها سعی می کنند به شیوه و 
الگوی اسلامی زندگی کنند و از سبك زندگی غربی پیروی 
نکنند. لطفاً دربارة این پدیده برای خوانندگان »خردنامه« 

توضیح دهید و دلایل و نمودهای آن را بیان نمایید.
در بعضی حوزه ها، نوع عملکرد مردم غرب به گونه ای اســت که شــما 
احساس می کنید آن ها مسلمان تر از مســلمانان هستند. اما در بسیاری 
حوزه های دیگر، درست نقطة مقابل آموزه های اسلامی عمل می کنند و 
به شدت ضربه می خورند. برای مثال، درصد افرادی را که در کشورهای 
غربی به خاطر مصرف مشــروبات الکلی درگیر مشکلاتی چون تجاوز، 
تصادف رانندگی، اعتیاد و... می شــوند را رصد کنید. آمارها سرسام آور 
اســت. ســبک زندگی غربی به جز مواردی خاص، مثل نظم، به شدت 

مشکل دارد و باعث انحطاط فرهنگی این کشورها شده است.
علی رغم همة اقدامات دولت های غربی مبنی بر اشغال کشورها و جذب 
منابعشان، در عمل مردم کشــور خودشان نه تنها در زمینة فرهنگ، که 
در زمینة اقتصاد هم مشــکل دارند. درصد بیکاری، بي خانمانی و سایر 

معضلات اقتصادی در این کشورها بالاست. چون مشکل فرهنگی وجود 
دارد، وجود این همه منابع مالی هم وضعیت مردم را بهبود نمی بخشد. 
فردی که از صبح تا شــب کار می کند و برای رهایی از خســتگی فشار 
کار مشروب می خورد و تبعاتی برای خودش و اطرافیانش ایجاد 

می کند، زندگی سالمی ندارد.
زندگی در غرب در مجموع سالم نیست، هرچند در 
بعضی حوزه ها پیشرفت داشته است. بخشی از این 
پیشرفت به بحث تولید و بهره وری برمی گردد و 
بخشی دیگر به سیاست کشورهای غربی مبنی 
بر جذب منابع طبیعی و مادی ســایر کشورها. 
در نهایت، کشــورهاي غربی ظاهر نسبتاً خوبی 
ایجاد کرده اند. اگر کســی در ایــران، غرب را از 
طریق فیلم های آن ها که از تلویزیون پخش می شود 
بشناسد، برایش جذابیت دارد. به خصوص که صداوسیمای 
ما قسمت های مشکل دار فیلم ها را حذف می کند و چهرة پاک و لطیفی 

از غرب ارائه می دهد. 
نتیجة ســبک زندگی غربی این اســت که در آنجا دولت هایی سر کار 
می آیند که رؤسای آن جنایتکار جنگی هستند و به کشورهای مختلف 
حمله می کنند. آمریکا در تاریخ معاصر خود، رئیس جمهوری نداشــته 
است که به جایی حمله نکند. اگر رئیس جمهور ما تصمیم بگیرد به یکی 
از همســایگان خود حمله کند، این تصمیم تبعات بســیار بدی برای او 
خواهد داشت و مردم با وی مخالفت خواهند کرد، اما وقتی رئیس جمهور 
آمریکا تصمیم می گیرد به جایی حمله کنــد، افکار عمومی هم در ابتدا 
حمایت می کنند. چه اتفاقی در آن کشــور افتاده است که مردم به یک 
جنایتکار جنگی رأی می دهند؟ جرج بوش در سال 2003، به بهانة سلاح 
کشــتارجمعی، به عراق حمله کرد. چند صد هزار عراقی را کشت و چند 
هزار آمریکایی آسیب دیدند. هیچ سلاح کشتارجمعی هم یافت نشد. در 
سال 2004 که معلوم شده بود وی دروغ گفته است، دوباره رأی آورد. این 

نشان دهندة انحطاط فکری و فرهنگی در جامعة آمریکاست.

 آیا دلیلش عــدم آگاهی و وجود تبلیغات رســانه ای 
گسترده نیست؟

این ها ذیل مباحث فرهنگی اســت. چرا شــما تحت تأثیر تبلیغات قرار 
می گیرید؟ چون اطلاعات کافی ندارید. چرا اطلاعات کافی ندارید؟ چون 
سبک زندگی تان به گونه ای است که وقتی خسته از سر کار بر می گردید، 
به دنبال ســرگرم کردن خودتان هســتید. این کار شــما را از وضعیت 
کشــورتان و مباحث سیاســی دور می کند و پس از مدتی، کاملًا قابل 
مدیریت می شوید. در نتیجه، افرادی که در پی ثروت و قدرت هستند بر 
شما حاکم می شوند که نه تنها برای مردم سایر نقاط دنیا، که برای مردم 

خود آمریکا هم خطرناک اند.
بخشی از افرادی که به آمریکا مهاجرت می کنند و قبلًا چندان متشرع 
نبوده اند، متشرع می شوند، زیرا با مشاهدة فاجعة فرهنگی آنجا، نگران 
فرزندانشان می شوند و می فهمند اگر در کشور خود سالی دو بار به مسجد 
می رفته اند، اکنون باید هفته ای دو بار برونــد، چون می دانند اگر ایمنی 
فرهنگی برای خودشان ایجاد نکنند، بچه هایشان به بچه هایی آمریکایی 
تبدیل می شــوند. اما درصد قابل توجهی از مسلمانان در فرهنگ غرب 
حل می شوند. اولین موج مهاجرت جامعة شــیعه به آمریکا، که لبنانی 
بودند، اوایل قرن بیستم شــکل گرفت و ادامه یافت، ولی اکنون اثری 
از آن ها نمی بینیم. در ســالیان اخیر، مخصوصاً بعد از پیروزی انقلاب، 
موج اسلام خواهی در دنیا ایجاد شده است؛ ولی از آنجا که نه جمهوری 
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اسلامی، نه دولت های اسلامی و نه مسلمانان، برنامه ای برای این جامعه 
اقلیت ندارند، هر روز که می گذرد، نسل دومی ها که در جامعة آمریکا متولد 
می شوند، ذوب می شوند. این ها می توانند برای ما تهدید هم باشند، زیرا 
بعضاً به زبان فارسی مسلط اند و اطلاعاتی هم دربارة اسلام دارند. از این 
رو، برای سرویس های اطلاعاتی و امنیتی جذابیت پیدا می کنند و بسیاری 
از آن ها جذب هم می شوند.  در جواب ســؤال شما باید گفت با وضعیت 
فعلی، بیشتر مسلمانان کشورهای غربی در فرهنگ آنجا حل می شوند. 
این به دلیل بی برنامگی است، چون ما این مسئله را دربارة جوامع اقلیت 
دیگر نداریم. مثلًا یهودیان در بسیاری زمینه ها، از لحاظ فکری و اعتقادی 
با مسیحیان متفاوت هستند، ولی نســل دوم یهودی ها مشکلی ندارند. 
 از آنجا که یهودیان از خطر حل شــدن در فرهنگ غالب آگاهی دارند، 

برنامه ریزی می کنند.

 ما حتی شاهد این هستیم که غیرمسلمانان هم بعضاً 
سبك زندگی اســلامی را برمی گزینند، مثلًا در پوشش و 
آرایش ظاهر خود یا در روابط زن و مرد و امثال آن. در این 
خصوص، ارزیابی شــما چیســت؟ لطفاً هم دربارة علل و 
عوامل آن و هم در مورد مصادیق و نمونه هایی از این پدیده، 

صحبت فرمایید.
این درست است که آرایش های غیرمعمولی که در خیابان های ما دیده 
می شــود را در غرب نمی بینید. 
دلیلش این اســت که در کشور 
ما، به دلیل پوشــیده بودن بدن، 
تنهــا صورت بــرای جلب توجه 
وجود دارد، اما در غرب این جلب 
توجــه را در قســمت های دیگر 
بدن هم می توانند داشــته باشند 
و تمرکز روی صورت نیســت. از 
طرف دیگر، این آرایش ها نوعی 
اعتراض به وضعیــت موجود نیز 
هست. این بدان معنی نیست که 
غرب به ســبک زندگی اسلامی 
روی آورده است. آن ها وضع بدی 
دارند. لویس دی، در کتابی به نام »اخلاق رسانه«، مبالغی که آمریکایی ها 
در حوزة محصولات فرهنگی هزینه می کنند را محاسبه کرده بود. هزینة 
این محصولات کمتر از هزینه ای بود که آن ها صرف فیلم های مستهجن 
می کنند. این برای یک کشور فاجعه است که مردم آن سیزده میلیارد دلار 
سالانه هزینة این چیزها کنند. این غیر از فیلم هایی است که به صورت 
مجانی در فضای مجازی وجود دارد. ســه میلیارد از این مبلغ مربوط به 
فیلم های مســتهجن کودک بود؛ یعنی فیلم هایی که در آن ها از کودک 
استفاده می شود. چنین جامعه ای به شدت مریض است. انسان سالم نسبت 
به بچه چنین حسی ندارد. در کشور ما فقر، سیستم فشل اداری، فساد و 
فحشــا و... وجود دارد، اما اصلًا در حوزه های فرهنگی، قابل مقایسه با 
غرب نیستیم. در کشــور ما حتی افرادی که متشرع هم نیستند، اصولی 

را رعایت می کنند.

 بعضاً گفته می شود فساد و فحشا در ایران پنهان است.
خیر، قطعاً در ایران این مســائل کمتر اســت. در غــرب دختربچه از 
دوازده سیزده سالگی درگیر مباحث جنســی می شود و از شانزده سالگی 
قرص ضدبارداری می خورد. آنجا این مسائل کاملًا رسمی و عادی است. 

خانواده در آن جوامع فروپاشیده اســت. این گونه نیست که تصور کنیم 
آن ها به سبک زندگی اسلامی روی آورده اند.

 جناب عالی به عنوان فردی که هم متخصص در شناخت 
ساختار سیاسی و اجتماعی آمریکاســت و هم در آمریکا 
زندگی کرده و از نزدیك با بافت اجتماعی و فرهنگی غرب 
آشنایی دارد، چه برآوردی نسبت به گسترش این پدیده در 
آینده دارید؟ آیا فکر می کنید این مسئله موقتی و احساسی 
است یا ریشه دار و عقلانی است و تداوم و افزایش خواهد 

داشت؟
در غرب انحطاط فرهنگی وجود دارد و در دنیا تنها فرهنگی که با آن ها 
هماهنگ نشده، فرهنگ اسلامی است. برای مثال، چین در زمینة اقتصاد، 
سیستم سرمایه داری را پذیرفته اســت و در حوزه های فرهنگی، خیلی 
بیشتر از کشورهای اســلامی، هماهنگ با غرب عمل می کند. وضعیت 
آمریکای لاتین در مواردی حتی بدتر از آمریکای شمالی است. بنابراین 
در این انحطاط فرهنگی، وقتی انســان غربی ســبک زندگی اسلامی 
را می بیند، برایش جذابیت دارد. بســیاری از زنان کشورهای غربی که 
مسلمان می شوند، حجاب را دلیل اســلام آوردن خود معرفی می کنند، 
چون متوجه می شوند وقتی پوشش زن مناسب است، دیگر کالا محسوب 
نمي شود و نگاه مرد نســبت به او تعدیل می شــود. علی رغم تبلیغات 
اسلام هراسی، درصد کسانی که در جوامع غربی مسلمان می شوند کم 
نیســت. بعضی فکر می کنند غرب اسلام هراسی را برای مقابله با ایران 
تقویت مي کند، در حالی  که به دلیل ترسی است که از گسترش اسلام در 
جامعة خودشان دارند. مدام تصاویر سر بریدن و خشونت نشان می دهند 
تا به مردمشان القا کنند اگر مسلمان شوید، هم دین انسان هایی وحشی 
می شوید. اما علی رغم تبلیغات هالیوود و رسانه های غربي، باز هم گرایش 

به اسلام را می بینید. 

 اگر مســلمانان بخواهند الگوی زندگی اســلامی را 
حفظ کنند و به آن عمق و گســترش بخشــند، خصوصاً 
مسلمانانی که در کشورهای غیراسلامی زندگی می کنند، 

چه راهکارهایی را پیش رو دارند؟ 
طرف مقابل برای فرهنگ کشــور ما طراحی دارد. وقتی ســه تریلیون 
برای مباحث سیاسی و فرهنگی خاورمیانه هزینه کرده است، پس برنامه 
دارد. ما برای طرف مقابل چه طرحی داریم؟ تقریباً هیچ، علی رغم اینکه 
پول خرج می کنیم. متأســفانه شناخت درستی از کشــورهایی که با ما 
متخاصم اند نداریم. چرا شناخت نداریم؟ چون آن ها را مطالعه و بررسی 
نکرده ایم. چرا مطالعه نکرده ایم؟ چون اصلًا مرکز پژوهشی در این زمینه 
نداریم. براساس پژوهشی که خود ما انجام داده ایم، 104 مرکز در آمریکا، 
ایران را مطالعه می کنند. این تعداد مراکزی اســت که ما پیدا کرده ایم. 
چند مرکز غرب شناسی در ایران داریم که غرب معاصر را مطالعه کند؟ 
صفر. شاید جایی تابلوی غرب شناسی هم داشته باشد، اما وقتی داخلش 
می شوید، می بینید در آن فلسفة قرن نوزده را مطالعه می کنند. ما مباحث 
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی غرب معاصر را به درستی مطالعه 
نکرده ایم. شما وقتی به بعضی نهادهای مرتبط سر می زنید، می بینید که 
به دنبال گرفتن ویزای آمریکا هستند. در نتیجه نه برای مسلمانان طراحی 
داریم و نه برای غیرمســلمانان. از آنجا که در عرصــة اخلاقی فعالیت 
نکرده ایم، هر تصویری که خواسته اند، از ایران و اسلام ایجاد کرده اند و 
این سبب شده است در زمینة سیاسی هم ضربه بخوریم. این را فهمیده ایم 
که باید کاری کنیم، اما نمی دانیم چگونه؟ بــرای مثال، پرس تی وی را 

فرهنگ و انتقال سبك 
زندگی غربی، یك اهرم 

فروش كالای غربی 
است. اگر شما سبك 
زندگی غربی داشته 

باشید، قطعاً مشتری 
كالای غربی هستید. 

یك اهرم فشار سیاسی 
بر دولت های مستقل 
است كه در برابر غرب 

مقاومت می كنند.
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ایجاد کردیم. هرچند خوب است که هرکشــوری شبکة رسمی داشته 
باشد، اما الویت ما نباید یک شبکة تابلودار و رسمی باشد، چون هروقت 
بخواهند، جلوی پخش شبکة رسمی را می گیرند.  علاوه بر این، خیلی 
هنر نیست که ما ایرانی ها از خودمان تعریف کنیم. اگر می خواهیم مفاهیم 
مورد علاقة ما ترویج شود و از جمهوری اسلامی دفاع کنیم، باید شبکه ای 
از افراد دیگر ایجاد کنیم که آن ها این کار را انجام دهند، نه خودمان. در 
حوزه های فرهنگی، باید برای قشری که در این کشورها زندگی می کنند 
و بعضاً دارند تبدیل به تهدید می شوند، برنامه ریزی کنیم. دیگر فقط بحث 
ایجاد فرصت نیست. نتیجه این است که طرف مقابل در حوزة سیاسی، 
فرهنگی و اقتصادی، جبهه ای را علیه ما ایجاد کرده است. آن ها در این 
جبهة منسجم، از همة طیف ها اســتفاده می کنند؛ از آمریکایی ها گرفته 
تا ضدانقلاب ها و افراد مشــکل دار دیگر. در حالی که جبهة این سمت 
پراکنده، درگیر رقابت های بیهوده و دچار بی برنامگی است و به وضعیت 
فعلی اشــراف و آگاهی ندارد.  بعد از پیروزی انقلاب، اتفاقات خوبی رخ 
داد و ادبیاتی که در حوزة دفاع مقدس ایجاد شــد یا ادبیاتی که حضرت 
امام و رهبر انقلاب ایجاد کردند، قدری وضعیت را بهبود بخشید، ولی در 
کل، در حوزه های فرهنگي، جمهوری اسلامی به مقابله به مثل نیاز دارد.

 چطور باید مقابله به مثل کرد؟
 انسان ها یک سری نیازهای اولیه دارند، مانند خوراک، پوشاک و سرپناه. 
این ها باید در اندازة حداقلي برطرف شــود. اگر برطرف نشود، مدیریت 
فرهنگی آن فرد به مشــکل می خورد؛ یعنی به طور معمول کسی را که 
در گذران معمول زندگی اش مشکل دارد، سخت می توان در حوزه های 

فرهنگی به جلو هدایت کرد. پس نیازهای اولیه باید برطرف شود. 
افراد باید در کنار نیازهای اولیه و اساسی خودشان، دغدغه و درد دیگری 
داشته باشند. شما در داخل یا خارج کشــور، جوان ها یا اقشار مختلف را 
می بینید که خنثی هستند یا بدتر از آن، در جهت منفی حرکت می کنند. 
دغدغه در آن ها ایجاد نشده اســت و جایگاه خودشــان را در دنیا پیدا 
نکرده اند. برای مثال، یک جوان خبرنگار، جایگاه شخصیتی پیدا کرده 
است. اینکه خبرنگار شده اســت یعنی دغدغه ای در این حوزه ها داشته 
است. این دغدغه که ایجاد می شود، فرد فراتر از نیازهای اولیه، رسالتی 

را برای خودش در زندگی قائل می شود. 
اگر می خواهیم جامعه اصلاح شود، باید تک تک افراد جامعه، آن رسالت 
را برای خودشان ایجاد کنند. در آمریکا، یهودی ها نسبت به مسلمانان، 
در حفظ جوانانشان مشکلات کمتری دارند، زیرا در کنار محتوای دینی، 
رسالتی را در فرزندانشان ایجاد می کنند؛ به گونه ای که جوان حمایت از 
اسرائیل را وظیفة خود می داند. همچنین اعتقاد دارد که چون در اقلیت 
است، باید شبکه ای از افراد تشکیل دهد تا بتوانند جامعه ای را که در آن 
زندگی می کننــد مدیریت کنند. از این جهت، فرد بــه یک خودباوری، 

رسالت و استقلال فکری می رسد و می تواند مؤثر باشد. 
عکس این شرایط هم وجود دارد. برای مثال، جوانی در ایران رشد کرده 
و دین زده شده اســت، زیرا کیفیت مفاهیم دینی که از طریق رسانه ها 
منتقل شده، پایین بوده است. خانوادة مذهبی هم ندارد. ماهواره هم به 
کمک این عوامل آمده است. در نتیجه، این جوان ایرانی است و فارسی 
صحبت می کند، اما جایگاه ایدئولوژیک خودش را در درون اسلام تعریف 
نمی کند. تفکرش به گونه ای اســت که از لحاظ سیاسی و ایدئولوژیک، 
جایگاه خودش را در تفکر لیبرال دموکراسی می داند. آن سیستم اقتصادی 
و سیاسی را می پذیرد و نقدی بر حکومت خودش دارد که چرا این گونه 
نیست.  این تنها مشکل جوانان نیست. استاد برجستة دانشگاه هم داریم 
که می گوید شــما باید بیشتر بین المللی بشــوید. چقدر عقب افتاده اید. 

کمی خود را با دنیا هماهنگ کنید. بین المللی نبودن را ریشة مشکلات 
کشور می داند. چرا این تفکر ایجاد می شود؟ چون جواب های سؤالاتش 
را در مفاهیم سیاسی و اقتصادی داخلی پیدا نمی کند و در خارج از کشور 
خود، به دنبال جواب می گردد.  این همان بحث غرب زدگی اســت. در 
دانشگاه های ما، افراد بســیاری قبل از ورود به دانشگاه، مذهبی هستند 
و پس از ورود به آن، به ســمت دیگری می روند. دولت با بودجة خودش 
دانشگاه می سازد، اما نه تنها افراد را به ســمتی که می خواهد نمی برد، 
بلکه افراد همراه خودش را به ســمت مقابل سوق می دهد. رسانه های 
موفق دنیا چگونه اداره می شــود؟ مجموعــه ای از افراد متخصص که 
معمولًا رؤسای شرکت های بزرگ رسانه ای در حوزه های مختلف فیلم، 
برنامة خبری و... هســتند را گرد هم می آورند. بعد یک نفر را به عنوان 
مســئول اجرایی انتخاب می کنند. این یعنی عقبة فکری وجود دارد. در 
حالی که رسانه های جمهوری اسلامی از دانش روز رسانه ای دنیا عقب 
هستند. یک سری مفاهیم سنتی یاد گرفته اند و نمی دانند کاری که انجام 

می دهند، تأثیر کمی دارد. 
پس نهادهای فرهنگی ما، در حوزة تکنیک های انتقال پیام، کار نکرده اند 
و کارهایی که توسط دیگران انجام شــده را رصد نکرده اند. غربی ها در 
حوزة اقناع، بســیار کار کرده اند، چون سیستم سرمایه داری باید فروش 
داشته باشد و اینکه شما تکنیک هایی را پیدا کنید که فروش بیشتر شود، 

اهمیت می یابد. آن وقت شــما 
می بینید در دانشــگاه ارتباطات 
آمریکا، استادی رسالة دکترایش 
را دربــارة تبلیــغ دودقیقــه ای 
دســتمال کاغذی کار می کنــد.  
کارهای سنتی که تاکنون انجام 
شده، برای بخش مذهبی و سنتی 
جامعة ما، جواب گو بوده است، اما 
برای قشــر غیرمذهبی، بعضی 
مواقع موفق بوده و بعضی مواقع 
موفق نبوده اســت. در نتیجه، ما 
بعد از 35 سال، آن رشدی را که 

باید ببینیم، ندیده ایم. بنابراین نیاز به بازبینی جدی داریم.

این دغدغه را دولت باید ایجاد کند یا خود جامعه؟
آنچه بیان کردم به این معنی نیســت کــه همه چیز دولتی شــود، اما 
مقولات فرهنگی را نمی توان رها کرد. منتها مســئول ما که می خواهد 
کار فرهنگی کند، نه تنها رشــدی ایجاد نمی کند، بلکه افراد را از اسلام 
گریزان می کنــد. باید فکری حاکم باشــد. کار فرهنگــی نباید حالت 
روزمرگی و رهاشــدگی داشته باشــد. مدیریت فرهنگی همه جای دنیا 
وجود دارد. در عرصة مدیریت فرهنگی، در غرب مشــکلاتی بر ســر 
راهشــان قرار دارد. مثلًا چرا جلوی فیلم های مســتهجن را نمی توانند 
بگیرند؟ چون سود دارد. سیاســت مداران از تولیدکنندة این فیلم ها پول 
می گیرند و اجازة محدود کردن آن را نمی دهنــد. در حالی که ما چنین 
مشکلاتی را به واسطة اسلام نداریم.  با توجه به وضعیت کنونی، اینکه 
امید داشته باشیم جمهوری اســلامی کاری صورت دهد، بیهوده است.  
همان طور که مســلمان آمریکایی چون می داند دولتش کاری صورت 
نمی دهد، خودش اقدام می کند و مثلًا مســجد می سازد و فعالیت های 
آن را ســامان می دهد، افراد جامعة مــا نیز باید با تکیه بر خودشــان، 
 وارد عمل شوند. تفاوت در این اســت که دولت آمریکا عناد دارد، ولی 

دولت ما بلد نیست.

براساس پژوهشی 
كه خود ما انجام داده 
ایم، 104 مركز در 
آمریكا، ایران را مطالعه 
می كنند. این تعداد 
مراكزی است كه ما پیدا 
كرده ایم. چند مركز 
غرب شناسی در ایران 
داریم كه غرب معاصر 
را مطالعه كند؟ صفر.



زمستان 1393  صـفـحه  266 |  

F
I

L
E

 
C

A
P

T
I

O
N

به آنچه می گوییم
عمل کنیـم

 گفت وگــــو 

بــا آیت الله 

روح الله قرهـی

وظایف روحانیان در ترویج 
سبک زندگی اسلامی
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  حاج آقا قرهی، به عنوان ســؤال نخست، دربارة نقش و 
رسالت روحانیان و حوزه های علمیه در تبیین و نهادینه سازی 

سبك زندگی اسلامی توضیحاتی بفرمایید؟
یکی از خصوصیات روحانیان و حوزه های علمیه، تبلیغ دین است و اساس 
آنچه در دین وجود دارد، زندگی الهی است. در این زندگی، خانواده به عنوان 
شجرة طیبة الهی وجود دارد و اهل بیت )ع( به خوبی در روایات سبک زندگی 
را بر محور خانواده تبیین کرده اند. آیات الهی در باب اهمیت نکاح و ازدواج، 
یعنی اهمیت تشکیل نهاد خانواده، مطالبی را بیان فرموده است؛ ازجمله آیة 
الحِِینَ مِنْ عِبَادِکُمْ وَ إمَِائکُِمْ إنِْ  یَامَی مِنْکُمْ وَ الصَّ 32 سورة نور»وَ أَنکِْحُوا الَْ
یَکُونوُا فُقَرَاءَ یُغْنهِِمُ الُله مِنْ فَضْلهِِ وَ الُله وَاسِعٌ عَلیِمٌ  «؛ مردان و زنان مجرد را به 
ازدواج هم درآورید. اگر فقیر باشند، خداوند آن ها را از فضلش بی نیاز می کند 

که خداوند توسعه دهنده و داناست. 
باید به نکتة ظریفی که در این آیه مطرح شده است، دقت کنیم. ازدواج آسان 
به خودی خود می تواند عاملی برای افزایش رزق وروزی انسان شود و پروردگار 
عالم در گرو این کار، رزق افــراد را زیاد می کند. در یکی از روایاتی که بحث 
رزق را بیان می فرماید، پروردگار عالم بیــان می کند که ما رزق را گاهی به 
کسانی می دهیم که آن هایی که تصور می کنند روزی خود را با عقل و تفکر 
خودشان به دست آورده اند از آن تعجب کنند. به تعبیری، اگر کسی اعتقاد به 
این داشته باشد که خداوند متعال، رزاق اصلی است، طبعاً دیگر نباید نگران 
تشکیل خانواده باشد؛ چراکه در سبک زندگی اسلامی اولین مسئله، موضوع 

تشکیل خانواده است.
همچنین در روایات، حتی برای اینکه افراد چگونه با هم برخورد کنند، عنوان 

»کفو بودن« را مطرح می کند. 
»هم کفو« بودن همان موضوعی است که در مبانی دینی ما مطرح شده و در 
فارسی به عنوان همسر تعبیر می شــود و وقتی دو نفر همسر یکدیگر شدند، 
طبعاً باید با هم همفکر باشند و بتوانند با همدیگر از یک اندیشه پیروی کنند، 

یک سخن بگویند و اختلافی نداشته باشند. 
این ها در مرحلة نخست خواهد بود. مرحلة بعد، مربوط به جامعة بشری است. 
لسِنَتِکُم« 

َ
اسِ بِغَیرِ أ روحانیان در این مرحله باید تابع سفارش »کونُوا دُعَاةَ لِلنَّ

باشند و همان  طور که در روایات بیان شده است، با غیر زبان خودشان مردم 
را دعوت کنند. آن ها به عنوان پیشوایان خلق و پیشوایان مردم باید انسان ها 
را با عمل و کردارشان به سوی دین داری و سبک زندگی دینی دعوت کنند. 

روحانیان مــا می توانند روی این حدیث امام صــادق )ع( به خوبی کار کنند. 
بنابراین، روحانیان باید سبک زندگی اسلامی را در مقام تبیین از طریق منبر 
و به صورت موعظه بیان کنند که این مرحلة اولیه اســت؛ اما مرحلة مهم تر، 
مرحلة عمل اســت؛ یعنی علاوه بر موعظه و ارشاد انســان ها برای داشتن 
زندگی سعادت مند، خودشان نیز به هر آنچه می گویند در مقام عمل، پایبند 

و معتقد باشند. از این  رو، لازم است زندگی طلاب ما ساده و اسلامی باشد. 
در ســالیان گذشــته می بینیم که هرکجا روحانیان پا به عرصه گذاشته اند، 
مؤثر واقع شــده اند. به عنوان مثال، دربارة  موضوع ازدیاد نســل شاهد این 
تأثیر هستیم. بعد از اینکه رهبر عظیم الشأن ما خودشان دربارة خطر کمبود 
جمعیت فرمایشی را بیان فرمودند، می بینیم که مؤمنان و متدینان به  سمت 

اجرایی شدن فرمان ایشان حرکت کردند.
در زمینه های دیگر نیز همین طور اســت. روحانیان می توانند سبک زندگی 
دینی را آن گونه که در متون فقهی و روایی ما وجود دارد، برای مردم تبیین 
کنند. نمی خواهیم بگوییم حتماً استخراج کنند؛ چراکه اغلب استخراج شده 
است و فقط باید به زبان ســاده و روان برای مردم بگویند تا تبیین شود. اگر 
این اتفاق محقق شود، همة مشکلات این بخش، ان شاءالله و به فضل الهی، 

حل خواهد شد.

  در این راســتا مهم ترین وظیفة روحانیان و حوزه های 
علمیه را چه می دانید؟

مباحث ساده زیســتی و اعتقاد بــه رزاق بودن خداوند متعــال و اینکه تمام 
رزق وروزی انسان از جانب پروردگار متعال است، مهم ترین نکات در شیوة 
زندگی دینی است. پس طلاب ما باید برای رعایت این دو اصل مهم اهتمام 
ورزند؛ البته با دو زبان »قول« و »فعل« که مهم تر از قول، »فعل« اســت. 
متأســفانه خیلی  از افراد باور ندارند که می توان زندگی ساده ای داشت و با 
ساده زیستی تشکیل خانواده داد و موفق هم بود که این نکتة آخر بسیار مهم 
است. باید این نکته تبیین شود که انسان های موفق عالم، ساده زیست بودند و 
درعین حال، خانواده تشکیل دادند و توانستند تکثّر نسل کنند؛ البته در عرصة 
عمل، اثرگذاری این حرف بیشتر است و طبعاً روحانیان ما باید خودشان در 

ساده زیستی پیشتاز باشند.
 

  نظر حضرتِ عالی دربارة مقایسة عملکرد مثبت و منفی 

مفهوم »سبک زندگی« ازجمله مفاهیم علوم اجتماعی، جامعه شناسی، مردم شناسی و فلسفه های اجتماعی 
است که در نیمة دوم قرن بیستم و در محافل علمی اروپا و امریکا مطرح شده و چندسالی است توجه عالمان 

علوم اجتماعی و مدیران فرهنگی کشور ما را نیز به خود جلب کرده است. سبک زندگی معنایی است که 
از به هم تنیدگی، پیوند، نظام وارگی و شبکه ای بودن عوامل متعددی که بر شیوه های زندگی یا اقلیم های 

زیستن انسان تأثیر می گذارند، به وجود آمده است.یکی از گروه های الگو و تأثیر گذار در حوزة سبک زندگی، 
به خصوص در راستای ساختاردهی و نهادینه سازی سبک زندگی اسلامی، روحانیان و طلاب هستند که از 
وجوه متعدد می توانند بر الگوی زندگی مردم اثر بگذارند. علاوه بر اقدامات نظری، علمی و نیز پیگیری ها 
و فرایندهای اجرایی و عملیاتی، حتی نحوة عملکرد مثبت و منفی آن ها نیز در نوع نگرش مردم به دین و 
دین داری تأثیر بسزایی می گذارد و سبک خاصی از زندگی را پیش روی آنان قرار دهد.ازاین رو، گفت وگو 

کردیم با آیت الله روح الله قرهی، مؤسس حوزة علمیة امام مهدی )عج( در حکیمیة تهران. آیت الله قرهی از 
شاگردان آیات عظام گلپایگانی، مرعشی نجفی، تبریزی، بهجت، مکارم شیرازی، حسن زاده آملی و جوادی 

آملی هستند و ازآنجاکه در اخلاق و عرفان افتخار شاگردی مرحوم آیت الله بهاءالدینی را داشته اند، اکنون 
یکی از استادان برجستة اخلاق و تفسیر قرآن کریم در تهران به شمار می روند. حضرت آیت الله قرهی پس از 
دریافت مدرک دکترای فلسفة غرب از دانشگاه هامبورگ، در کنار تدریس دروس عالی حوزوی، به تدریس 
فلسفه، حقوق و معارف در دانشگاه های تهران نیز مشغول شدند.ایشان با وجود کسالت جسمی و فشردگی 

کارها و اشتغالات خود، فرصتی برای گفت وگو در اختیار ما گذاشتند که حاصل آن را مطالعه می فرمایید.
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روحانیان در قبل و بعد از انقلاب چیست؟
پاسخ به این پرسش، مفصل است و در این فضا و زمان نمی گنجد؛ اما بنده 

می توانم فهرست وار آن ها را بیان کنم. 
قبل از انقلاب برخی از روحانیان باور نداشــتند که می شود حکومت دینی 
تشــکیل داد و سیاســت را عملًا از دین جدا کردنــد، درحالی که بعضی از 
بزرگواران مانند حضرت امام )ره(، آیت الله العظمی شاه آبادی )ره( و آیت الله 
شهید مدرس )ره( معتقد بودند و باور داشتند که دین از سیاست جدا نیست. 
گروهی که اندیشة تشکیل حکومت اســلامی را دست نیافتی می دانستند، 
خودشان را در عزلت می دیدند و بر این باور بودند که فقط و فقط باید به تشیع 
پرداخت، آن هم به صورت اینکه فقــط روایات اهل البیت )ره( را بیان کنند و 
عزاداری و جشن های حضرات معصومین )ع( را ترویج دهند و معتقد بودند 
دیگر کارها را باید به دست امام زمان سپرد که خود ایشان بیایند و حکومت 
اسلامی را تشکیل دهند و تا ایشان نیایند، نمی توان کاری از پیش برد. این 
عده برای پیشبرد سبک زندگی اسلامی کار چندانی نکردند و نتوانستند خیلی 
اثرگذار باشــند.  حتی عده ای از افراد با این اندیشه و با این استدلال که باید 
ظلم و فساد در جامعه آن قدر زیاد شــود تا حضرت مهدی )عج( ظهور کنند، 
عامدانه به لباس روحانیان وارد شدند و متأسفانه برخی نیز به پیروی از این 
افراد، جاهلانه این موضوع را ترویج می کردند که چون ما بر این باور هستیم 
که باید فساد زیاد شود تا وجود مقدس امام زمان )عج( ظهور کنند، پس هرچه 

فساد زیاد شود، به نفع ماست و با این کار، آخرالزمان 
و ظهور نزدیک می شود. 

متأســفانه گاهی اوقات این مطلب ازسوی برخی 
جاهــلان و غافلان مطرح می شــد کــه دقتی به 
این مســئله نداشــتند؛ اما عمدة مطلب این بود که 
می خواســتند دین مردم را حفظ کننــد که یکی از 
محسنات آن ها به شــمار می رفت و الحمدلله حفظ 
هم کردند. نمونه اش اینکه رژیم باور نمی کرد با این 
همه ترویج فساد، فحشــا، به خصوص سینماهای 
آن چنانی، روزنامه ها، مجــلات و دیگر زمینه های 
گناهی که فراهم کرده بودند و گناه، فرهنگ غربی 
و بی بندوباری را گسترش می دادند، یک باره چنین 
انقلابی صورت بگیرد. ولی چون مبنا و اساس دین 

مردم در دست روحانیان بود، بحمدالله این انقلاب اثر خود را گذاشت و تحول 
عظیمی صورت گرفت، به طوری که همان جوان های زمان طاغوت، بعضاً با 
یقه های باز، لباس های چنین و چنان و با چهره هایی خاص، یک باره زمانی 
که صدام ملعون به ایران حمله کرد در جنگ شرکت کرده و در صحنه های 

جنگ، جانفشانی کردند. 
باور این موضوع برای خیلی ها ســخت بود که کسی به یک باره تغییر کند و 
این تغییر واقعاً منجر به دگرگونی در حالات و رفتارهایش شود. این یکی از 
خصوصیات روحانیان و طلاب ما بود که دین مــردم را با همین روضه ها و 

منبرها حفظ می کردند.
اما نکتة دیگری هم که در اینجا وجود دارد، این اســت که متأسفانه بعضی 
از افراد متوجه نشدند که دین و سیاســت یکی است و حکومت داری دینی 
باید واقعاً حکومت دینی باشــد؛ لذا آن ها سیاست زده شدند و بعد از انقلاب، 
زندگی های تجمل گرایانه برای خود فراهم کردنــد. احتمالًا آن ها زندگی 
حضرت امام  )ره( را ندیدند یا هم اکنــون زندگی آیت الله العظمی خامنه ای را 

نمی بینند که این مرد الهی چه زندگی ساده ای دارد. 
متأســفانه به تجمل گرایی روی آوردند و تصور کردند قدرتمند بودن یعنی 
اینکه باید به دنیا روی آورند، درحالی که »رئیس القوم، خادم القوم« اســت. 
در تبیین شجراتی )درختی( آیت الله العظمی شــاه آبادی در کتاب شجرات 
المعارف ایشان آمده است که در حکومت دینی هرچه به رأس هرم می رسد، 
باید خدمت بیشــتری ارائه شود که متأسفانه برخی 

کمتر این موضوع را متوجه شدند.
به هرحال، بعد از انقلاب اســلامی هــم روحانیان 
تلاش بســیاری کردند که زندگی مردم به شکل 
 اســلامی باشــد و از دین خــدا و ســیرة زندگی 

معصومین )ع( جدا نشوند. 
با اینکه اشکالاتی وجود دارد و برخی از سیرة زندگی 
اهل بیت )ع( دور شده اند، بیشتر روحانیان و طلاب 
تلاش می کنند ســبک زندگی دینی را برای مردم 

تبیین کنند و خودشان هم به آن عمل کنند. 
بــه  همیــن دلیــل هــم بســیاری از مــردم به 
 روحانیان علاقــه دارند و آن هــا را الگوی زندگی 

خود قرار می دهند.

روحانیان می توانند 
ســبك زندگی دینی 
را آن گونــه كــه در 
متون فقهی و روایی 
ما وجــود دارد، برای مردم 
تبیین كننــد. نمی خواهیم 
بگوییم حتماً استخراج كنند؛ 
چراكه اغلب استخراج شده 
اســت و فقط باید بــه زبان 
ســاده و روان بــرای مردم 

بگویند تا تبیین شود.
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سبک 
زندگــــی با 
قالبی به ظاهر فردی، از 
مهم ترین مظاهر فرهنگی است 
که هویتی کامــلًا اجتماعی-عقیدتی 
دارد. هر نظام عقیدتی که جامعه برمی گزیند یا بر 
او آشــکارا یا خزنده تحمیل می شود، فرهنگ و سبک 

زندگی خاصی به دنبال دارد.
در طول تاریخ، ســبک زندگی جامعه عمدتاً از دین و حکومت 
متأثر بوده است. حکومت مهم ترین عنصر و نه یگانه عنصر در نهاد 
ولایت اجتماعی اســت. از این رو، در عرض حکام، می توان عالمان، 
نخبگان، اندیشــمندان، ثروتمندان یا مقتدرانی را مشاهده کرد که از 
همراهی و تبعیت مردم یا بخشــی از جامعه برخوردار بوده اند و تأثیرات 
مختلفی به  جا نهاده اند. به هر حال، حکومتِ عقیده و اندیشه، زور یا زر، با 
تولی و تبعیت مردم است که به تأثیر اجتماعی و ولایت دست می یابد و 

صورت بندی فرهنگ و سبک زندگی را رقم می زند. 
البته اقتضائات طبیعی و محیطی و خلاقیت های ایجابی یا سلبی مردمی، 

در فرهنگ و سبک زندگی تأثیراتی انکارناپذیر دارند.
تغییر و اصلاح یا صورت بندی امر جدید اجتماعی مانند ســبک زندگی، 
نیازمند اشــراف، فهم عالمانه و طرح و برنامه است. در طول تاریخ، دین 
الهی در قالب شرایع مختلف توحیدی، متصدی تعریف و تدبیر زندگی، 
حیات فردی و اجتماعی و ابعاد و نیازهای مختلف آن بوده اســت. تعلیم 
و ترویج علوم عقلی، نقلی، اجتماعــی، حقوقی، طبیعی و تجربی و حتی 
فناوری های مختلف، از مهم ترین دســتاوردهای دین در جهان بشری 

محسوب می شود که ولایت او را پشتیبانی کرده است. 
همان طور که شرک و فرهنگ و سبک زندگی مشرکانه در حاشیة توحید 
و دین مستمر الهی رشد کرد، پیشرفت های علمی یا اجتماعی آن ها نیز 
از حاشیة معارف متنوع الهی و علوم حقیقی آغاز می شود و مدیون شرایع 
است. از این رو، انحرافات و توهماتی که با نام علم رایج می شد یا می شود، 
تأثیری در فضیلت آغازگری انبیا و نقش بنیادین دین در حدوث و استمرار 

علم ندارد.
با این بیان، می یابیم که انبیا، شرایع توحیدی و شاگردان مکتب انبیا، یعنی 
عالمان دین، در طول تاریخ از عناصر محوری تغییر، تداوم یا اصلاح سبک 

زندگی 
نــــد و  بوده ا

هرگونه رخوت یا شدت 
فعالیت عالمان، نقش مســتقیمی 

در سبک زندگی ایفا کرده است. از آن سو، 
برخی عالمان یا نخبگان اجتماعــی با کج فهمی، 

انحراف، ایجــاد مکاتب یا برپا کردن ادیــان انحرافی و 
شــرک آلود، تدریجاً عرصه را بر شــرایع الهی تنگ کردند و 

فرهنگ ها و سبک های دیگری ساختند و در جهان های اجتماعی 
وارد ساختند.

تاریخچة سبك زندگی و عالمان در ایران
1. قبل از اسلام

سبک زندگی ایران قبل از اسلام، مانند همة جوامع دیگر، تابعی از عقاید 
عالمان یا حاکمان و برخورداران از ولایت اجتماعی بود. 

2. ورود اسلام، بنای فرهنگ و سبك زندگی جدید و مردمی
پس از ورود اسلام، قاریان قرآن، حاملان معارف دین جدید، امام زادگان، 
شاگردان و نمایندگان معصومین )ع(، فرهنگ و سنت های مشرکانه یا 
ابتدایی ایران باستان را به کلی تغییر دادند. تغییر فرهنگ و اجزای مختلف 
آن، مانند سبک زندگی و زبان، کاری بس مشکل و زمان بر است. اقوام 
مختلف غرب آسیا و شمال آفریقا، با تولی به پرچم داران معارف شریعت 
نوپا و عالمان دینی، جهان اجتماعی جدیدی برگزیدند که سپهر فرهنگی 
و اقتضائات سبک زندگی کاملًا متفاوتی را به دنبال داشت. خلاقیت های 
مردمی و تأثیرش در سبک زندگی هرچند مهم است و نباید آن را نادیده 
انگاشــت، اما تبدیل به جریان غالب و اصلی نمی شــود و مردم بیش از 
هرچیز، با قبول حقایق جدید و انتخاب نهاد ولایت دینی، فکری، حکومتی 
یا... نقش مؤثری در تثبیت، ترویــج و احیاناً ارتقا ایفا می کردند. این یک 

واقعیت ثابت در تمام دوره ها و تمدن هاست.
3. دورة اسلامی، هضم و حفاظت 

هجوم اقوام مختلفی چون قوم ترک، ازبک، مغول و... که عقاید و سبک 
زندگی های متعارض داشتند، توســط عالمان کنترل و نهایتاً در جهان 
اسلام هضم شد. وزارت روحانیونی چون خواجه نصیرالدین طوسی، در 
این امر سهم بسزایی داشت. البته در این میان، تعامل و دادوستد فرهنگی 

بار مسئولیت به 
دوش کیسـت؟
نقش و عملکرد حوزه های علمیه در تبیین و 
گسترش سبک زندگی اسلامی

سید امیر
 معصوم قهستانی
پژوهشگر  و طلبه سطح 

خارج فقه و  اصول 
حکمت و عرفان اجتماعی
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و 
ســبکی 
مهاجمــــان بــا 
فرهنــگ حاکم بــر جهان 
اجتماعی مســلمانان پابرجا بود و چه 
بسیار افزوده های ایجابی یا انحرافی و خرافی 
که در فرهنگ و سبک زندگی برجا می ماند، اما هویت 
و جهت کلی فرهنگ و لایه های مختلف آن، مانند سبک 
زندگی، کماکان به دســت عالمان رقم می خورد و محافظت 

می شد.
4. بزرگ ترین هجمه

رهبران فرهنگی جهان اســلام و حافظان ســبک زندگی اسلامی 
)حوزه های علمیه و عالمان دین(، در دو ســدة اخیر، با هجمه ای کاملًا 
متفاوت مواجه شدند. هجمة جهان غرب که بنیادها، ساختارها و بناهای 
زیادی را در عقیده، فرهنگ و به تبع در ســبک زندگی به چالش کشید. 
آغاز مدرنیته به تغییر جهان بینی در جهان غرب بازمی گردد. آشفتگی ها 
و تغییرات در رویکرد، روش و تحلیل نســبتِ انسان با مبدأ، معاد، جهان 
هستی، هســتی مادی و در یک کلام اعتقادات، به شکل گیری مکاتب 
مختلف فلســفی و معرفتی انجامید که تغییر اخلاق، فرهنگ، ســبک 
زندگی و عمل را به دنبال داشت؛ تغییراتی که در نهایت، به تولد مهاجمی 
تازه نفس، پرمدعا و پراشتها منجر می شد. جهان اسلام بسیار دیر متوجه 
ریشــه ها و جبهه های اصلی و نحوة رویارویی با جهــان مدرن گردید 
و در نتیجه، عملکرد حوزه و روحانیت در ســبک زندگــی، با نقصان و 

عقب ماندگی روبه رو شد.
هنر، قدرت، علــم و فناوری به غــرب خدمات بزرگی کــرد و بیش از 
آنکه حامل علم و تکنولوژی به جهان اســلام باشد، حامل جهان بینی، 
ایدئولوژی، فرهنگ و ســبک زندگی مدرن گردیــد. عناصر علم، هنر، 
فناوری و در نتیجه قدرت، می توانســت ناشــی از هماهنگی حداکثری 
با حقیقت و طبیعت باشــد؛ امری که در تنها در ســایه دین حداکثری و 
ولایت همه جانبة اولیای دین )معصومین و شــاگردان مکتب ایشــان( 
حاصل می شود و ماندگاری و دوام بیشتر و سازگاری روزافزون با انسان 

و محیط دارد. 
به دلیل اعوجــاج و انحراف عالمــان مذاهب اســلامی، حکومت ها و 
ایدئولوژی حاکم بر آن، رکود و غفلتی در سده های اخیر دامن گیر جهان 

اسلام شد و این فرآیند تدریجی را دچار وقفه کرد؛ 
رقیبان عرصــة تقدم، تمدن و فرهنــگ را پس از 
دوره ای طلایی، از دست مسلمانان ربودند و پیش 
افتادند. البته آغاز این بیماری و آفت در جهان اسلام، 
با غصب خلافت و بنای حوزه های علمیه ای بود که 
اهل بیــت )ع( از آن حذف شــده بودند و مرجعیت 
علمی، فرهنگــی، اجتماعی و سیاســی و معنوی 
از مســیر خود منحرف شــده بود. تمدن اسلامی 
نمی توانســت این بیماری را در فرهنگ و سبک 
زندگی خود تا ابد پنهان ســازد و نهایتاً در مواجهه 
با فضاهای پرقدرت و جدید، که نیرویی جز عقل و 
نقل صحیح و در پناه مترجمان وحی نمی توانست 
جلودارش باشد، کارایی اش را از دست داد. فرهنگ 
و ســبک زندگی مدرن با کمک فناوری و قدرت 
نظامی، توانست شکاف های عمیق در جهان اسلام 
و ناکارآمــدی علومی که فــارغ از هدایت وارثان 
حقیقی نبوت شــکل گرفته بود را نمایان ســازد و 

هنگی  فر
رو بــه مــرگ و 

ســبک زندگی آشفته ای را 
برای جهان اســلام به ارمغان آورد 

تا بیش از پیش او را فلج و ناتــوان ســازد.

نقش حوزة علمیه و روحانیت در سبك زندگی 
اسلامی

1. آبشخور سبك زندگی
جهان بینی و عقاید حاکم بر جامعه، فرهنگ آن جامعه را می ســازد. 

فرهنگ هر جامعه ای لایه های مختلفی دارد و ســبک زندگی، لایة 
رویین و ظاهری فرهنگ آن جامعه محســوب می شود. سبک زندگی، 
نظام رفتار و بستر بروز شخصیت در محیط )اعم از طبیعی یا اجتماعی( 
است. به عبارتی می توان بستر نظام مند بروز شخصیت در محیط را سبک 
زندگی نامید. اگر این نظام رفتار محیطی در چارچوب کلیات جهان بینی 
و عقاید الهی قابل تعریف باشد، اســلامی خواهد بود. از آنجا که ایمان و 
اسلام، امری تشکیکی و ذومراتب است، هرچه هماهنگی و تناسب این 
نظام با حقایق هستی که در معارف دینی و قواعد شریعت بیان شده است 
بیشتر شود، سبک زندگی مناسبت بیشتری با جامعة دینی پیدا خواهد کرد 

و در تعمیق جریان دین داری و ایمان، بیش از پیش یاری خواهد رساند.
2. سبك زندگی، تکوین و عقاید

جهان هستی، لایه ها و مراتب مختلف آن، موجودات علوی و سفلی جهان 
هستی و حقایق تکوینی و تشریعی آن با دین، زبان بشری و اجتماعی پیدا 
کرد تا در قالب اصول و فروع دین، از مجرای نقل و عقل با انسان به سخن 
بنشیند.  از سوی دیگر، فطرت که بنیان هستی انسانی و ریشة اصلی آثار 
بشری است، او را به هستی و حقایق جاری در آن و قدرت لایزال حاکم بر 
آن متصل می کند. فطرت نقطة شکفتن و جوشش انسان از دل حقایق و 
واقعیات حاکم بر هستی است. از این رو، طبیعت انسان، که در عمق خود 
از مراتب عالیة هستی سرچشمه گرفته و از او تغذیه می کند، هماهنگی 
هرچه بیشتر با حیات بیکرانه را در تشــریعیات و اعتباریات و تکوینیات 
می جوید. این هماهنگی و اتصال، جز در جریان زندگی و در متن حیات 
اجتماعی نمی تواند در بستر دیگری رخ دهد. یکی از مهم ترین بخش های 
حیات اجتماعی بشر، که باید متکفل پاسخ به این مطالبه و جست وجوی 

فطری باشد، سبک زندگی است.
ساختار هستی و حقایق عالم تکوین از زبان و قالب 
اصول عقاید دین )حکمت نظری: هستی شناسی، 
خداشناسی، انسان شناســی، معرفت شناسی و...( 
مســیر پویا و منطبق بــا حقیقت را بــرای حیات 

اجتماعی و سبک زندگی به ما نشان می دهند.
3. سبك زندگی، تشریع و اراده

تشریعیات و اعتباریات دین، قواعد و قوانین برآمده 
از تکوین و واقعیات هستند که حرکت در دل حقایق 
هستی و در جهت وصول به مراتب برتر و مبدأ آن 
را تأمین می کند. فقه و شریعت به فهم و تبیین این 
بخش از دین می پردازد. البته بایــد توجه کرد که 
شــریعت در معنایی عام تر و به معنی کل دین هم 
استعمال می شود و در آن صورت، هم شامل مباحث 
جهان بینی تکوینی دین یعنی عقاید خواهد بود و هم 
حکمت عملی مانند مباحث فقهی، اخلاقی، حقوقی 
و اعتبــاری دین که عرصة ارادة انســانی را نظم و 

جهت می دهد.

نهـــاد مرجعیــت 
دینــی و پایگاه فهم 
دیــن،  ترویــج  و 
مهم تریــن و مؤثرتریــن 
نهاد سبك ســاز در جامعه 
اســت. به میزان ضعف یا 
تشــتت در جهان بینی یا 
ارزش های عملی و اخلاقی 
یا به میزانــی كه نهادهای 
سبك ســاز، تكثر و تشتت 
 پذیرند و فهــم روش مند و 
علمی حقایــق، كنار نهاده 
شود، سبك زندگی جامعه 
متشتت می شود و چالش ها 

و شكاف ها بروز می یابد.
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امور 
تکوینــی و 
خلقت هستی، برتر از 
حوزة ارادة انسانی است. اختیار 
و اراده که عوالم انســانی، جهان های 
اجتماعی و جوامع را می ســازد، تنها در عرصة 
تشــریع، اعتباریــات و قانون اســت کــه می تواند 
جهت گیری کند، موضع برگزیند و اعمــال اختیار نماید. 
فرهنگ و سبک زندگی، از عناصر مهم جهان اجتماعی هستند.

4. هویت حوزة علمیه
علوم اسلامی، قوام بخش حوزه های علمیه است؛ علومی که خود به 
فهم حقایق بیکرانة تکوینی و تشــریعی قوام دارند و هویت خود را در 
فهم روش مند و رو به تعمیق آن می بینند. روشــمندی در سایة هدایت 
باطنی خداوند و اولیای الهی، در عرصة نقل، عقل و شهود، جاری است. 
علوم نقلی، عقلی و شهودی در تلاش اند تا با تعاون و همیاری، وحی الهی 
را که بر قلب معصوم نازل می شود، هرچه گسترده تر و عمیق تر دریابند 
و رنگ آن گیرند. این فهم روش مند، تغییرات مختلف در جوامع بشری 
و جهان های اجتماعی را در پرتو اصول ثابــت و حقایق کلان حاکم بر 
مراتب مختلف هستی  شناسایی می کند و جایگاه هریک و نحوة تطبیق 
و تعامل با آن را مشــخص می نماید و با نظارت بر سیر و صیرورت عالم 
انسانی و جهان های اجتماعی، هدایت و مدیریت آن را برعهده می گیرد 
و از آن با عنوان ولایت یاد می کند. البته در طول تاریخ بشر، امر ولایت 
)که حکومت یکی از ابعاد و اجزای آن اســت( مدعیان و غاصبان زیادی 
داشــته اســت که خود را در عرض دین و کارکردهایش یا در تعارض با 
آن می دانسته اند. انسان و ارادة انســانی با تمام تنوع و پیچیدگی اش، در 
مراتب هستی معنا می یابد. از این رو، نظارت و هدایت حقیقی و مطابق 
با هســتی، تنها از طریق دین و علوم دینی روی خواهد داد و هر طرح و 
مکتب معارض که منبع فکری و مرام عملی دیگر بجوید، سرنوشتی جز 
آشفتگی ها، تعارضات و انحطاط جهان های اجتماعی و جوامع بشری به 

دنبال نخواهد داشت.
5. حوزة علمیه: رهبری فرهنگی و چالش ها

فرهنگ و ســبک زندگی در طول تاریخ، برای انســانی بودن و انسانی 
ماندن، تنها از مسیر دین و علوم دینی می گذرد. هویت حوزه های علمیه و 
جایگاه دین و علوم دینی، که در بالا بدان پرداختیم، این مسئله را به خوبی 

نشان می دهد.
نهاد حــوزة علمیه و کســانی که از متــن آن برمی خیزنــد، می توانند 
فطری تریــن و انســانی ترین رهبــری فرهنگی را عرضــه کنند. این 
مســئله، ظرفیت و جذابیت اصلی حوزه و روحانیت را در فرهنگ سازی 
و سبک سازی نشان می دهد؛ ظرفیتی که دیگران به دلیل فاصله گرفتن 
علمی و عملی از فطرت و ناهماهنگی با طبیعت انسانی و حقایق هستی از 
آن محروم اند و ناچارند با جذابیت های گذرا، متغیر، کاذب یا کاریکاتوری، 

خلأ آن را پر کنند و عرصه را غصب نمایند.
6. عالمان، سبك زندگی و چالش جهانی

جهان مدرن در حدوث و نیز بقای خود، ناچار بود با 
مکاتب معرفت شناختی و فلسفی مختلف، 
فرآیند صدق و تطابق معرفتی یا عملی با 
حقایق خارجی را به  زعم خود، به چالش 
کشــد و با انکار فطرت، حقایق مجرد و 
ثابت و منحصر کردن حقیقت به جهان 
مــادی و متغیر، تدریجاً به نســبیت در 
معرفت، اخلاق، عمــل و حتی حقیقت 
برسد. این جهان بینی به فرهنگ و سبک 

زندگی 
و  پرچالــش 

در عین حــال پرتغییر و 
گذرایی منتهی شــد که به دلیل 

تنوع، جذابیت های ناشی از تمرکز بر امور 
مادی و جذاب، سرعت رشد علوم تجربی و فناوری 

و برخورداری از پشــتیبانی قدرت هــا و حکومت های 
مســلط، توانســت عقاید، اخلاق، فرهنگ و سبک زندگی 

ســنتی را در جهان، غرب سنتی و مســیحی و حتی طبیعت و 
محیط زیست، به چالش کشد. 

7. نهاد سبك ساز و تشتت های فرهنگی 
نهاد مرجعیت دینی و پایگاه فهم و ترویج دین، مهم ترین و مؤثرترین 

نهاد سبک ساز در جامعه اســت. به میزان ضعف یا تشتت در جهان بینی 
یا ارزش های عملی و اخلاقی یا به میزانی که نهادهای سبک ساز، تکثر 
و تشــتت  پذیرند و فهم روش مند و علمی حقایق کنار نهاده شود، سبک 

زندگی جامعه متشتت می شود و چالش ها و شکاف ها بروز می یابد.

عناصر اصلی سازندة سبك زندگی جوامع
از آنچه گذشت، مهم ترین عناصر سازندة سبک زندگی در جوامع مختلف 

را می توان این گونه فهرست نمود:
1. نهادهای ولایت که مهم ترین شکل آن حکومت است.

2. دین
3. فرهنگ

4. نهاد علم، تعلیم وتربیت
نهاد تعلیم وتربیت سنتی در دو سه سدة اخیر، نیاز به بازسازی و حضور فعال 
در عرصه های مختلف از جمله علوم تجربی داشت، اما به دلیل کُندی و 
عدم بازخوانی و اصلاح ساختار، با ورود نهاد تعلیم وتربیت مدرن به دست 
حکومت قاجار و مخصوصاً پهلوی، به چالش کشیده شد و با بی درایتی یا 
برنامه ریزی عامدانة حاکمان و سردمداران اصلاحات اجتماعی، به جای 
آنکه آن را توانمند سازند و ساختار سنتی را ارتقا دهند و کارآمدی اش را 
به روز کنند، آن را تضعیف نمودند و به این ترتیب، نهاد تعلیم وتربیت سنتی 
وادار شد تا عرصه را واگذار کند. این نهاد به شکل سنتی با مقدماتی شروع 
می شــد که در امتداد، به حوزة علمیه می رسید. حوزه های علمیه همانند 
دانشگاهی بزرگ، اصناف گوناگون طالبان علم و حقیقت را در خود جای 
می دادند. علوم مختلف فلســفی، ریاضی، تجربی، فقــه و حقوق، قضا، 
مسائل اجتماعی و اقتصادی در حد ساختارهای اجتماعی آن دوران، در 
همین حوزه ها توسط روحانیت تعلیم داده می شد و پرورش یافتگان این 
نهاد اجتماعی و دینی، هدایت ســاختارهای مختلف علمی، اجتماعی، 

سیاسی، اقتصادی، معنوی و... را برعهده می گرفتند.

مکانیسم تأثیر حوزه و روحانیت در سبك زندگی
1. تأثیر بر متن و محتوای زندگی

یکی از مهم ترین کارکردهای دین، که حوزه های دینی 
تحقق آن را سرپرســتی کرده اند، معنا بخشیدن به 
زندگی اســت. این کار از راه معرفی مبدأ و 
معاد و نسبت حق و خلق روی می دهد. 
معنایی که هســتی و زندگی انسان در 
دریای بیکران حیات و هستی می یابد، 
تنها در آیینة دین دیده می شود و تنها 
می توان آن را از زبان دین شــنید. این 
نسبت تنها به خلوت خانه ها و محراب 
معابد منحصر نمی شــود، بلکه نسبت 
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طبیعت 
و انســـــان، 
بهره مندی و بهره وری 
حداکثــری و البتــه هماهنگ و 
ســازگار آن را، مانند آنچــه در حکومت 
انبیایی چون حضرت سلیمان )ع( می بینیم، هم 

نشان می دهد و هم مطالبه می کند. 
دین سیر حرکت و تکامل واضحی را ترسیم می کند که یکی 
از آشکارترین اثراتش، سبک زندگی پرنشاط و پرتحرکی است 

که ایستایی، افسردگی و تحجر را برنمی تابد.
جذب و دفع فعال، منظم و ساختارمند، از ویژگی های یک ساختار زنده 
است که به رشد و تکامل از سویی و حفاظت در برابر ناهماهنگی ها و 
آفات از سوی دیگر منجر می شود؛ جسد مرده یا مریض در برابر عوامل 
خارجی، بی تفاوت و منفعل اســت یا نمی تواند از خود واکنش مناسب و 
قوی نشان دهد.  تعامل سازنده، موضع گیری، عکس العمل، هضم نشدن 
در جریان ها، معانی و قالب های متضاد و متعارض از شاخصه های سبک 
زندگی زنده و جوان است. حیات جوان و مقتدر یک جامعه، خود را در این 
قالب های سبک زندگی نمایان می کند. تمدن هایی که سبک زندگی آن از 
این خصیصه ها تهی باشد، تدریجاً رو به انحطاط خواهد رفت.  فردگرایی، 
خودمحوری، مصرف گرایی، بی معنا شــدن ایثار و عاطفه، خانواده های 
تک نفره و دونفره، از دســت رفتــن حرمت و جایگاه ریش ســفیدان و 
بزرگ ترها، شکسته شدن جایگاه پدر در خانواده و والدین با هم در برابر 
فرزندان، از نشانه های سبک زندگی منفعل و مرده ای است که پیشاپیش 

خبر از زوال تمدن می دهد.
2. تناسب هدف و قالب

هر معنایی، قالب خاص خود را می طلبــد. معنا ی زندگی حتماً در ظواهر 
زندگی بروز می یابد. از سوی دیگر، دین از مجرای عالمان دینی، با معنا 
دادن به زندگی، هدف آن را نیز نشان می دهد. نکتة مهم آن است که هر 
قالبی، توان برآوردن هر غایتی را ندارد. قالب زندگی، بستر و ریلی است 
که وصول به غایات را میسر می کند. هر سبک زندگی نمی تواند بسترساز 
هر هدفی باشد. از ســوی دیگر، قالب ها تجلی مبادی و غایات اند. پس 
هر سبک زندگی نمی تواند تجلی حقایق عالم هستی و نماد مبدأ و معاد 

آن باشد.
3. آرایش و پیرایش

زیبایی های مختلف زندگی، ظرافت ها، مهارت ها و مانند آن، هرچند متن 
زندگی نیستند، اما همواره حالت ها و بروزات آن بوده اند و کاملًا در تعامل 
با متن شکل گرفته یا بدان یاری رسانده اند. هر متن و هر معنایی نمی تواند 

هر زیبایی را برتابد یا تولید کنــد. مردمان در یک 
جامعة زنده؛ از روحی معتــدل برخوردارند. اعتدال 
روحی در بهجت و حزن متعادل محقق می شــود. 
فرح بیش از حد به طغیان می انجامد و حزن و غصة 
افراطی به رکود و افسردگی جامعه منجر می شود. 
احکام فقهــی و اخلاقی با تنظیــم و ترویج اعیاد، 
عزاداری ها، مناســبت ها، صلة رحم، دیدوبازدیدها 

و... نقشی اساسی در این مهم داشته اند.

عملکرد حوزه و روحانیت در ترویج سبك 
زندگی اسلامی

تا اینجا بیشتر تلاش شــد تا در یک سیر منطقی و 
زنجیره وار، نقش دین در ســبک زندگی و فرهنگ 
با نگاهی تاریخی و فلسفی بیان شود و نحوة تأثیر 

حوزه های 
علمیــه و عالمان 

نیز بازخوانی گــردد. ضمناً 
تاحدی عملکرد حوزه هــا و عالمان 

بررسی شد. در تکمیل، با اشاره به سه دوره، به 
عملکرد حوزه نگاهی دیگر می اندازیم.

1. تا دورة قاجار
طی چندین قرن، حوزه های علمیــه در آمیخته ای از رقابت، 

تعارض یا همراهی حاکمان، سبک سازی یا حفاظت از ارزش های 
اصلی سبک زندگی را برعهده داشــتند. در این دوره، دین محوریت 

بیشتری داشت، سطح ارتباطات و سواد پایین بود و با توجه به بساطت 
جوامع، چالش های سنگین از نوع هجمه ای که در اندلس رخ داد، کمتر 

به چشم می خورد.
2. دورة قاجار

از اواســط دورة قاجار، فرهنگ و ســبک زندگی مهاجم، در نقاب علم و 
صنعت به جامعه تزریق شد. از این رو و با توجه به ناشناخته بودن فضای 
فکری و فرهنگی تجدد و مبانی معرفتی و فلسفی آن، حوزه های علمیه در 
تشخیص و تحلیل و ارائة راه حل، با مشکل و صعوبت مواجه بودند. حتی 
در جریان مشروطه، وقتی روشن فکران غرب زده پازل های جامعة جدید 
را براساس تقلید از غرب می چیدند، بسیاری از عالمان هنوز مشکل اصلی 
را در استبداد حاکم می دیدند، در حالی که جریان استبداد، خود به یکی از 

پازل های جریان تجددطلب و غرب زده تبدیل شده بود.
3. دورة پهلوی

این دوره، عصر استقرار و حاکمیت روشن فکری غرب زده و اندیشة تجدد و 
مدرن سازی است. در این دوره، حوزه  سرکوب شده و اختناق شدیدی برای 
حذف و نابودی دین و ارزش های بنیادین جامعه حاکم گردید. حوزة علمیه 
در این دوره با سختی تلاش می کند حداقل بتواند ارزش ها و چارچوب های 
اصلی سبک زندگی را حفظ کند. حوزه و عالمان دینی تدریجاً با مدرنیته و 
جریان های مهاجم آشنا شدند و توانستند برخی اجزای متغیر سبک زندگی 

را که تحول یافته است، بپذیرند یا بومی سازی کنند.
4. انقلاب اسلامی

در این دوره، پس از قرن ها، ولایت اجتماعی و سیاســی به عالمان دین 
برمی گردد، اما سیطرة فکری، علمی، گفتمانی و آکادمیک مکاتب رقیب 
کماکان باقی است. نهادهای مختلف جامعه، مانند رسانه، آموزش وپرورش 
و آموزش عالی، به دلیل یک قرن سیطرة علمی، هنری، تربیتی و سیاسی 
مکاتب مختلف غربی، همچنان در تشویش و تذبذبی بنیادین به  سر می برند 
و این شکاف را نیز به جامعه و سبک زندگی آن انتقال می دهند. در دهه های 
اول انقــلاب، مواجهة حــوزه و حکومــت با علوم 
انسانی و ســبک زندگی غربی، سلبی بود. نهادهای 
دست اندرکار با فهم ناقص از انقلاب فرهنگی مورد 
نظر امام خمینی )ره(، نقد و حذف عناصر ضدارزشی 
را کافی می دانســتند.  امــا در دهة ســوم و چهارم 
انقلاب، تولید علوم اســلامی و نرم افزارهای بومی و 
نه تصفیه شده، هدف قرار گرفته است. رهبر انقلاب 
با تبیین اندیشة مؤســس انقلاب، هویت فرهنگی 
انقلاب اســلامی را بازخوانی کرد و تمدن ســازی را 
هدف دانست؛ امری که آن را بدون تصحیح و طراحی 
سبک زندگی اسلامی ممکن نمی داند. اکنون سبک 
زندگی و بازطراحی آن برای حفــظ جامعه، انقلاب 
 و اقتدار اســلام، یکی از مهم تریــن تکالیف حوزه و 

عالمان دینی است.

در جریان مشروطه، 
وقتی روشن فكران 
غرب زده پازل های 
جامعة جدید را براســاس 
تقلید از غرب می چیدند، 
بســیاری از عالمان هنوز 
مشكل اصلی را در استبداد 
حاكم می دیدند، در حالی 
كه جریان اســتبداد، خود 
به یكی از پازل های جریان 
تجددطلــب و غــرب زده 

تبدیل شده بود.
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از اواخر دوران صفویه و مخصوصاً در دورة قاجاریه، با گســترش روابط 
سیاسی و اقتصادی با دولت های بیگانه، به ویژه روسیه و انگلیس، مسئلة 
جدیدی به نام مدرنیته کم کم در ایران نفوذ پیدا کرد. مسئله ای که تمام 
جوانب زندگی مردم را تحــت تأثیر خود قرار داد. در ایــن میان، ظهور 
افرادی به نام منور الفکر در گسترش هرچه بیشتر این فرهنگ در عرصة 
مناسبات اجتماعی و سیاسی نقش بسزایی داشت. این افراد پس از سفر به 
کشورهای اروپایی، با عالمي جدید و ساحتي نوین به نام غرب و مدرنیته 
آشنا شدند و از همان ابتدا شیفتة آن گشتند. اینان خواستار محقق کردن 
همان فرهنگ و قوانین در کشور خود شــدند و به عنوان بازیگرانی که 
تحت ســلطة اجانب بودند و از جانب آن ها حمایت می شدند، با نفوذ در 
دستگاه های دولتی، درصدد تغییر سبک زندگی مردم و الگوهای رفتاری 
آنان و کم رنگ نمودن جنبة دینی آن برآمدنــد؛ چراکه مهم ترین عامل 

عقب ماندگی ایران را وجود مذهب تشیع در ایران می دانستند.
در چنین شرایطی، حاج آقا نورالله اصفهانی با بصیرت و آگاهی از شرایط 
زمان، فعالیت های خود را علیه اســتبداد پادشاهان و استعمار بیگانه آغاز 
کردند. ایشان با درک خطر استعمار بیگانگان و همچنین افراد غرب زده، 
در راستای شکست توطئه های آنان اقدام کردند تا به این وسیله، نه تنها 
از عقاید دینی و مذهبی خود دفاع کنند، بلکه با معرفی اســلام اصیل به 
مردم، به رشد و گسترش زندگی اسلامی کمک کنند. ایشان با تأسیس 
شرکت اسلامیة اصفهان، مریض خانة اسلامیه، مدرسة اسلامیه و روزنامة 
»اسلام« و تلاش برای اتحاد اسلامی و مشــروطة اسلامی، در جهت 

عینیت بخشیدن به اهداف خود اقدام نمود. 
حاج آقا نورالله اصفهانــی از جمله علمایي بود که در دوران مشــروطه، 
مباني نظري خود را در باب تشکیل حکومتي قانوني و اسلامي در رسالة 
مکالمات »مقیم و مسافر« تدوین کرد. ایشان به عنوان یکي از رهبران 
نهضت مشروطه در اصفهان، نه تنها در عرصة نظر، بلکه به صورت عملی 
نیز وارد مبارزه با استبداد و استعمار شد و تلاش کرد با آرا و رفتار خود، یک 
الگوی صحیح از سبک زندگی اسلامی را ارائه دهد. وی با درک صحیح 

از زمان و موقعیت و با تکیه بر مباني دیني اسلامی، 
توانســت نظریة خود را در عصر غیبت ارائه نماید 
و با ارائة الگویي مقبول از حکومــت قدر مقدور  تا 
حدودي مباحث اندیشة سیاسي در عصر مشروطه 

را جهت بدهد.

شـرح حال
حاج آقا نورالله اصفهاني )1278-1346ق/1861-
1927م( فرزند مرحوم آیت الله حاج شیخ محمدباقر 
نجفي )متوفي 1301ق( و نوة مرحوم آیت الله شیخ 
محمدتقي اصفهاني، صاحب کتاب اصولي مشهور 
»هدایه المسترشدین« است. مادرش دختر مرحوم 
آیت الله سید صدرالدین صدر از مراجع مشهور بوده 
است. او در اصفهان دیده به جهان گشود و در چنین 

خانواده ای، اصول و تعالیــم اولیة تقوا و دانش را فراگرفت. شــخصیت 
دیگری که پس از والدین، ایشــان را تحت تأثیر قرار می داد، برادرشان 
آیت الله شیخ محمدحسین نجفی، صاحب تفســیر ارزشمند قرآن به نام 
»تفسیر اصفهانی« بود و نمونة یک عالم وارسته در زهد و تهجد و عبادت 
به شــمار می رفت؛ به طوری که حاج آقا نورالله دربارة ایشان می فرمایند: 
»جامع علوم دینی و عارف به معارف دینی و کاشف اسرار عرفانی و واقف 
به سرائر انسانی و معلم علوم ربانی بود. بی نظیر در ارشاد مردم جهت حسن 

تفسیرش و هدایت مردم به لطافت تقریرش بود.« )نجفی، 1378: 8(
او علاوه بر درک محضر علمــي و تربیتي پدر، براي تکمیل تحصیلات، 
راهي عتبات عالیات شد و در محضر بزرگاني چون مرحوم آیت الله میرزا 
حبیب الله دشتي و آیت الله میرزا حسن شیرازي، کسب فیض نمود. پس از 
تکمیل تحصیل و انجام مراسم حج، در سال 1300 به اصفهان بازگشت 

و مشغول تدریس شد. 
حاج آقا نورالله از جمله رهبران روشن فکر و آگاه روحاني بود که در چهار 
مقطع حساس، نقش و نفوذ عمده اي در عرصة سیاست، دیانت و اصلاح 
امور مسلمانان ایفا نمود. نخست در فرونشاندن شورش و تهاجمات بابیه 
در روستاي سدة اصفهان در ســال 1307ق و دومین در رخداد نهضت 
تنباکو رقم خورد. ســومین و مهم ترین عرصه در قالب رهبری سیاسي 
نهضت مشروطه در اصفهان نمایان گشــت و آخرین عرصة تلاش او، 
که سرانجام منجر به شهادت او شد، در اوایل دورة رضاشاه علیه اجراي 

سیاست هاي دین ستیزانة حکومت بود.
در ادامه به سبک و شیوة زندگی این عالم مجاهد، که برگرفته از اسلام و 

فرهنگ ایرانی بود، خواهیم پرداخت.

دفاع از نهضت مشروطه
حاج آقا نورالله از سال 1309ق، یعنی از زمان قیام تنباکو، مبارزات سیاسی 
خود را علیه استبداد و اســتعمار آغاز کردند و حدود چهل سال، یعنی تا 
زمان روی کار آمدن حکومت پهلوی، همچنان بــه مبارزات خود ادامه 
دادند. تمامي تلاش حاج آقا نــورالله اصفهاني در 
تمامی این ســال ها، بر این اصل قرار داشــت که 
شــریعت هیچ ضدیتي با سیاســت ندارد و مباني 
بسیاري از پدیده هاي سیاسي، چون تکیه بر اکثریت 
آرا، مشارکت مردم، آزادي، مســاوات و عدالت با 
شریعت اسلام همسازي کامل دارد. ایشان درصدد 
بود تا اثبات نماید که اندیشــة سیاســي خود را از 
تفکر و آراي اجتهادي و فقهي خود کســب نموده 
و به همین دلیل، مأخــذ و منبع خارجي را به عنوان 
معیار و یا الگــو در حکومت معرفــي نمي نماید و 
به عنوان یک عالم دیني، دخالت در امور اجتماعي و 
سیاسي مردم را وظیفة خود تلقي مي کند و در صحنة 
سیاسي نیز بدان عمل مي کند؛ به گونه اي که روزنامة 
»حبل المتین« در مقالة خود، تا آنجا پیش مي رود که 

چگونه می زیستند!
حاج آقا نورا...اصفهانی نمادی از سبک زندگی ایرانی-اسلامی

فاطمه شهابی
کارشناس ارشد 

جامعه شناسی ارشد 
اندیشۀ سیاسی در اسلام

حاج آقا نــورالله از 
جملــه علمایي بود 
كه وجــود حكومت 
را براي تحقق آرمان هاي 
اسلامي ضروري مي دانست 
و معتقد بود كه برای پیاده 
كردن یك زندگی مبتنی بر 
مبانی اســلام اصیل، باید 
حكومت را در دست گرفت 
و آن را اصلاح كرد تا بتوان 
شرایط یك زندگی اسلامی 

را برای مردم مهیا نمود 
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مرگ حاج آقا نورالله را پایان اندیشة یگانگي روحانیت و سیاست مي شمارد 
و دخالت دیگر اقشار مردمي را در این گونه مباحث، جرمي سیاسي و دیني 

ارزیابي مي کند. )نجفی 1378: 13(
ایشان با اعتقاد به تفکیک ناپذیری دین از سیاست، تلاش می کردند در 
تمامی امور اجتماعی و سیاسی دخالت کنند و نظر خود را، که مبتنی بر نظر 

اسلام بود، تحقق بخشند. 
حاج آقا نورالله از جملــه علمایي بود که وجود حکومــت را براي تحقق 
آرمان هاي اسلامي ضروري مي دانست و معتقد بود که برای پیاده کردن 
یک زندگی مبتنی بر مبانی اسلام اصیل، باید حکومت را در دست گرفت 
و آن را اصلاح کرد تا بتوان شرایط یک زندگی اسلامی را برای مردم مهیا 
نمود.  ایشان با نوشتن کتاب »مقیم و مسافر« در دفاع از مشروطیت، نه 

تنها به صورت نظري ضرورت حکومت مشــروطه را تبیین 
نمود، بلکه با تأســیس انجمن ملــي در اصفهان و 

رهبري سیاسي و دیني قسمت وسیعي از نواحي 
اصفهان، بختیاري و مرکزي، به طور عملي 

نیز وارد عرصه سیاســي شد و حکومتي 
مطابق آنچه در نظر داشــت و براساس 
تفسیر شرع و قوانین اسلام بود، اجرا و 

پیاده نمود. )نجفي، 1378: 22(
در نگاه وي، غرض اصلي مشروطیت، 
احیاي قانون الهي و ســنت نبوي است 

تا در ســایة آن، در مملکت قانون عدل 
اجرا شود و هیچ کس بر دیگري ستم نکند. 

ایشــان می فرماید: »مشــروطه مطلب تازه و 
جدیدي نیست. اشتباه نشود، بدانید اینکه مشروطیین 

مي گویند، همان قانون و دستورالعمل حضرت خاتم الانبیاء )ص( 
را مي طلبند.  امر حادث و تازه نیست. نهایت چون هزاروسیصدوچند سال 
اســت رفته رفته از بین رفته، حال که طلب تجدید آن را مي کنند، خیال 
مي کنند حادث و جدید است.« )زرگري نژاد، 1374: 418( حاج آقا نورالله 
همچنین در رابطه با محتواي حکومت و قانون مشــروطیت، هم فکران 
سیاسي خود را از سایر مشروطه خواهان با این تعبیر و برنامه ها جدا مي کند: 
»احکام اسلام همان است که بوده و تا روز قیامت حلالش حلال است و 
حرامش حرام و در کیفیت اجراي احکام، قانون گذاردن چه ضرر دارد؟... 
در مملکت اسلام قانون قرآن مجید و سنت پیغمبر اکرم )ص( باشد. این 
است که مقید بود احکام مجلس شوراي ملي به موافقت با قانون اسلام.« 

)اصفهاني، 1327ق: 333(

تأسیس شرکت اسلامیة اصفهان
پس از نهضت تنباکو و عقب نشینی امپراتوری انگلیس در مقابل ایرانیان، 
حاج آقا نورالله اصفهانی به همراه برادرش آقا نجفی، درصدد تحریم دیگر 
کالاهای بیگانه برآمدند تا به این وســیله، هم از میزان سلطة اقتصادی 
اجانب بر کشور بکاهند و هم اینکه در جهت تولیدات داخلی و سازندگی 

کشور بتوانند قدم مؤثری بردارند. 
به همین منظور، شرکت اسلامیة اصفهان را در سال 1316ق، تأسیس 

کردند تا بتوانند منسوجات مورد نیاز کشور را خود تولید کنند. 
با تحریم منسوجات فرنگی و اســتفاده از پارچه های تولید داخل، که از 
لحاظ کیفیت به مراتب از منسوجات فرنگی برتر هم بودند، شرایط برای 
گسترش شرکت اسلامیه در دیگر مناطق کشور فراهم شد و با مدیریت 
دقیق و منظم حاج آقا نورالله و حمایت تجار ایران، توانســتند نه تنها در 
دیگر شــهرهای ایران، بلکه در برخی دیگر از نقاط خارجی، مانند مصر، 
کلکته، بمبئی، استانبول، بغداد و... دفتر شرکت را تأسیس کنند و تولیدات 
خود را به آن ها عرضه کنند. این اقدام حاج آقا نورالله باعث شــد تا غرور 

ملی ایرانیان بار دیگر بیدار شــده و از سوی دیگر، دست استعمارگران از 
بازار ایران قطع شــود؛ به طوری که روزنامه ها و نمایندگان انگلیس رشد 
این شرکت را به منزلة سکته به منافع انگلیس در کلیة مناطق خلیج فارس 

اعلام کردند.  

تأسیس انجمن صفاخانه
با ورود مبلغان مسیحی به ایران و گسترش فعالیت مسیحیان در جهت 
تبلیغ دین مسیحیت و کم رنگ نمودن دین اسلام، حاج آقا نورالله در جهت 
مقابله با آن ها، از طریق کار فرهنگی بر آمد. ایشــان با کمک برادرش و 
مرحوم رکن الملک شیرازی، در محلة ارامنة اصفهان، انجمن صفاخانه را 

در سال 1321 تأسیس کرد. 
به دنبال تأســیس این مکان، از محمدعلی داعی الاســلام، 
که مطالعات گسترده ای در زمینة ادیان و کتب عهد 
عتیق داشته است، تقاضا می کند تا با مسیحیان 
در این مکان به مناظره بپردازد و »به دنبال 
ایجاد انجمن، روزنامه ای به نام روزنامة 
الاسلام )که ارگان و سخن گوی انجمن 
صفاخانه بود( برای چاپ و نشــر متن 
مناظرات و مباحثات مذهبی راه اندازی 
می کنــد.« )رجبــی، 1382: 65( این 
اقدام حاج آقا نورالله به قدری تأثیرگذار 
بود که نسخه های مجلة صفاخانه نه تنها 
در ایران، بلکه در برخی دیگر از شهرها چون 
لندن، مصر، هند، حجاز و عثمانی، مورد استفادة 
وسیع متفکران مسلمان در برخورد با آراي مسیحیان 

قرار گرفت. )تاریخ جراید و مطبوعات ایران: 245(

تأسیس مدارس عام و مدرسة ایتام
از جمله دیگر اقدامات حاج آقا نورالله اصفهانی برای ترویج شیوة زندگی 
اســلامی و مقابله با ترویج فرهنگ غربیان، تأســیس مدرسه و تعلیم 
آموزه های اســلام در مقابل مدارسی بود که توسط مســیحیان ایجاد 
شــده بود.  در مدت اقامت مســیحیان در ایران، آن ها تلاش نمودند تا 
با ایجاد مدارس به ســبک اروپایی و مســیحی، به جذب دانش آموزان 
مســلمان بپردازند و آموزه های خود را به آن ها القا کنند، اما با هوشیاری 
حاج آقا نورالله در تأسیس مدرسه و جذب دانش آموزان، این نقشة اجانب 
با شکست مواجه شود. ایشــان همچنین با تأســیس مدرسة ایتام، که 
مخصوص دانش آموزان بی بضاعت بود، تلاش نمود تا به این وســیله، 
بی سوادی را در کشــور ریشــه کن کند و نگذارد تا فقر این افراد، مانع از 

کسب علم و دانش آن ها شود.

تأسیس مریض خانة اسلامی
یکی دیگــر از دغدغه های حاج آقا نورالله اصفهانی، رســیدگی به مردم 
کشورش در حال رنج و بیماری بود. او به خوبی درک کرده بود که تأسیس 
مریض خانه ها توسط مســیحیان، یکی دیگر از راه هایی است که آن ها 
برای جذب مردم استفاده می کنند. پس درصدد برآمد تا با کمک برخی 
از دوســتان و خیرین، مریض خانه هایی را برای مداوای مردم تأسیس 
کند. در نتیجه، ایشــان مریض خانة اسلامی را تأســیس کرد که در آن، 
به طور رایگان به مداوای مسلمانان می پرداخت تا به این وسیله، از رفتن 
مسلمانان به بیمارستان های مسیحی جلوگیری کند. ایشان همچنین در 
طی سخنان خود، بارها اشاره می کرد که اولین وظیفة یک حکومت صالح 
و مردمی، تأمین امکانات اولیه و حیاتی برای همة مردم است: »باید در 
تمام شهرها، مریض خانه باز کرد که فقرا و ضعفا به مریض خانه بروند و 
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غذا و پرستاری مجانی داشته باشند و محتاج نشوند 
که فقرای مسلمانان در مریض خانة خارجه بروند.« 

)اصفهانی، 1327: 369(

تأسیس قرائت خانه
حاج آقا نورالله معتقد بودنــد برای آنکه کارایی یک 
حکومت افزایش پیدا کند، مردم آن کشــور باید بر 
آن حکومت نظارت داشته باشــند تا به این وسیله، 
حکومت از مبانی و احکام اسلام تخطی نکند و در 
نتیجة همین تفکر بود که به تأســیس قرائت خانه 
پرداختند. ایشان با ایجاد خانة مطبوعات، که از آن 

با عنوان »قرائت خانه« یاد می شد، زمینه ها و بسترهای مقدماتی را برای 
افزایش آگاهی و اطلاع رســانی به مردم و نظارت بر امور عمومی فراهم 
می کردند. در این مکان، نه تنها افراد باســواد، بلکه کسانی هم که سواد 
نداشتند از وقایع جامعه مطلع می شدند. به این صورت که آن ها پول اندکی 
را به کارمندان قرائت خانه پرداخت می کردند و در مقابل، کارمندان وقایع 
و اخبار را برای آن ها می خواندند و به ایــن ترتیب، تمامی افراد از اوضاع 
جامعه مطلع می شدند. »محض اشــاعة معارف و خدمت به نوع اعضای 
انجمن معارف اصفهان، قرائت خانه افتتاح نموده و هرکس از خاص و عام 
به قرائت خانه رفته و از اخبارات مستحضر شوند، بابت آن یک شاهی قرار 

داده اند.« )روزنامة جهاد اکبر، 1326ق(

وحدت مســلمانان
یکی دیگر از اقدامات حاج آقا نورالله اصفهانــی، توجه به وحدت تمامی 
مســلمانان از شیعه و ســنی در مقابل استعمارگران روســیه و انگلیس 
بود. ایشــان با درک خطر تفرقة مســلمانان، که چیزی جز ضعف آن ها 
 در برابر دشمن در پی نداشت، همواره شــعار وحدت سیاسی مسلمانان 
را اعلام می کرد.  ایشــان اگرچه انتقاداتی به امپراتوری عثمانی داشتند 
و در صورت لزوم در مقابل تجاوزات و زیاده خواهی عثمانیان ایستادگی 
می کردند، اما در مقابل قدرت های بیگانه، سعی در حفظ وحدت سیاسی 
مسلمانان داشتند؛ به طوری که در جنگ جهانی اول، به نفع کشور عثمانی، 

در مقابله با روسیه و انگلیس، به جمع آوری نیرو پرداختند.
ایشــان طی اعلامیه ای، خطوط فکری و سیاســی وحدت اسلامی را 
این گونه تبیین و ترســیم نمودند: »چون دیدیم کــه اختلاف فرقه های 
پنج گانة مســلمین، اختلافاتی که مربوط به اصل دیانیت نیست، موجب 
انحطاط دول اسلام و استیلاي اجانب شده، اتفاق شد بر وجوب اتحاد تمام 
مسلمین در حفظ بیضة اسلام و نگاهداری جمیع مملکت های اسلامی 

از دول بیگانه.« 
این اقدام حاج آقا نورالله اصفهانی به خوبی نمایانگر این امر است که ایشان 
به عنوان یک عالم برجستة شیعه، تمامی احکام و موازین اسلام را درک 
کرده بودند و می دانستند که در شرایط متفاوت، چه عکس العملی را باید 
از خود نشان بدهند. در واقع زندگی ایشــان، نمونة کامل از یک زندگی 
اسلامی بود؛ به طوری که تلاش می کردند تمامی احکام اسلام را تا جایی 
که مقدور است، نه تنها در زندگی خود، بلکه در زندگی اطرافیان و دیگر 

افراد جامعه، سرایت دهند.

 تأمین امنیت جاده های تجاری و
 جان مسافران

از جمله موضوعاتی که حاج آقــا نورالله اصفهانی به آن توجه داشــت، 
تأمین امنیت مســافران در جاده ها بود؛ چراکه بارها مشــاهده کرده بود 
که مسافران در راه ها مورد دســتبرد راهزنان قرار می گیرند و جان و مال 
آن ها به خطر می افتد. ایشان وظیفة یک حکومت کارآمد را حفظ امنیت 

مردمانش می دانســت. پس با دیدن این اتفاقات، 
طی یک نامه نگاری با دولت مرکزی، خواستار آن 
شد تا افرادی را به عنوان نگهبان در جاده ها و مسیر 
 تجاری افــراد، قرار دهند و بــرای آن ها حقوقی را 

مقرر کنند.

تقویت و بازسازی نیروهای نظامی
حاج آقا نورالله معتقد بود برای استقلال یک کشور، 
در کنار فعالیت های سیاسی و اقتصادی، لازم است 
که آن کشور از لحاظ نیروی نظامی نیز قدرت خود 
را بالا برد تا بتواند جلوی نفوذ و دست اندازی سایر 
دولت ها را بگیرد. به همین دلیل، بسیار بر روی تقویت نیروی نظامی تأکید 
می کرد و آن را واجب می شمرد. ایشان برای تحقق این مهم، دستیابی به 

سه امر را لازم می دانستند:
اول( رفــع تفکر بی جنبشــی و ســکون و تســلیم در برابــر روزگار و 
باوراندن ایــن فکر در مــردم که تا باورشــان نشــود کــه می توانند 
 در مقابــل اجانــب بایســتند، پیشــرفت میســر نخواهــد شــد. 

)نجفی، 1369: 130(
دوم( تجهیــز و بازســازی امکانــات و داشــتن ادوات نویــن: »اگر 
بخواهیم با این شمشــیرهای شکســته و آلات حربیــة قدیمه با آن ها 
جنگ نماییــم، البتــه مغلــوب خواهیم شــد، ولی چنانچــه درصدد 
 تحصیل آلات حربیــة جدید برآییم، حفــظ بلاد خود توانیــم نمود.«

 )اصفهانی، 1327: 388(
ســوم( تعلیم علم جنــگ به صــورت منظــم و علمی بــرای تقویت 
نیروی نظامــی و همچنین انجام تمریــن و مانورهــای منظم: »باید 
مشــق نظامی جدید نمود. بر تمــام خلق، تحصیل علــم جنگ به طور 
 جدید و تحصیــل آلات دفاعیة جدیــده، امروز واجب و لازم اســت.« 

)همان: 389(

نتیجه گیری
با مطالعة اندیشــه و عمل حاج آقا نورالله اصفهانی، به خوبی مشــخص 
می شود ایشان به عنوان یک فرزند صالح مکتب اسلام، به خوبی تمامی 
احکام و قوانین آن را درک کرد و با توجه به شــرایط زمانی و مکانی، در 
برهه های مختلف زندگی خود، بهترین عملکرد را از خود نشــان داد. در 
واقع زندگی حاج آقا نورالله اصفهانی نمونة کاملی از یک زندگی به شیوه 
و سبک اسلامی اســت که در آن، نه تنها در جهت پیاده نمودن احکام 
اســلامی در زندگی خود، بلکه در جهت بهبود زندگی سایر اقشار مردم 

تلاش می کرد. 

ایشــان بــا ایجاد 
خانــة مطبوعات، 
كه از آن بــا عنوان 
»قرائت خانه« یاد می شد، 
زمینه هــا و بســترهای 
مقدماتی را برای افزایش 
آگاهی و اطلاع رســانی به 
مــردم و نظارت بــر امور 

عمومی فراهم می كردند.
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گذری بر مبانی و مبادی سبک زندگی اسلامی

حیات طــیبه
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اسلام به عنوان مکتبی که دارای جهان بینی و ایدئولوژی منحصر به خود است، از سبك 
زندگی ویژه ای برخوردار است. به عبارت دیگر، اسلام با توصیه ها و بایدها و نبایدهای خود 
و حتی پیش تر از آن، با نگاه و رویکرد متفاوتی که به انسان و پدیده های پیرامون او در جهان دارد، 
مسیر متفاوتی را برای زندگی در پیش روی آدمی می گشاید. با اینکه اسلام در تداوم ادیان الهی و نسخة 
تکمیلی ادیان ابراهیمی موجود در جهان است، گذر زمان و رنگ و زنگ سلیقه ها بر صیقل آیینة آیین پیامبران، 
اسلام را از سایر ادیان موجود در جهان متفاوت ساخته و پیروان آن را به زینت زندگی »دیگر«ی آراسته است. جدای 
از اینکه مسلمانان چقدر توانسته اند به سبك اسلامی زندگی کنند و اساساً چقدر قادر بوده اند این سبك »ویژه« را بشناسند 
و حتی تمدن ها و نظامات اندیشه ای رایج در جهان به مسلمانان چنین امکان و اجازه ای داده اند، اسلام دارای نسخه ای اختصاصی 

برای زندگی است که آن را با واژگان »حیات طیبه« یا »زندگی پاك« به جهانیان معرفی کرده است.
تمام آنچه در این ویژه نامه گفته شد، برای نیل به این نقطه بود که »سبك زندگی« که ترجمة »Life Style« و مفهومی 
غربی و وارداتی به فرهنگ واژگانی ماست و در درون خود ویژگی ها و خصوصیات گفتمانی مدرن و پست مدرن را 
حمل می کند، وقتی در معنای عام کلمه، یعنی در مفهوم شکل، ساختار و شیوه ای برای زندگی به کار می رود، 
در فرهنگ اسلامی معادلی غیر از »لایف استایل« و »سبك زندگی« دارد و آن »زندگی نورانی و پاك« 
الهی است که در آن، آفریدگار انسان، زمین را به آسمان دوخته و دنیا را به آخرت پیوسته است 

تا همة ابعاد و وجوه ظاهری و باطنی وجود انسان را در بر گیرد.
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 زندگی به 
سبک اسلامی

راهکارها و سیاست های 
اسلامی سازی سبک زندگی در کشور

حامد عبداللهی
طلبه سطح 4 حوزة علمیۀ 
قم و دکترای تاریخ و 
تمدن اسلامی از دانشگاه 
باقرالعلوم)ع( قم

سبک زندگی یک مقولة اجتماعی است و نمی توان سیره و زندگی نامه یک 
نفر را سبک زندگی بنامیم. ســبک زندگی با مسائل و موضوعات اخلاقی و 
حتی فرهنگ، متفاوت است. گرچه در سبک زندگی، گزاره های اخلاقی یا 

شرعی مطرح است، این ها به خودی خود سبک نمی شوند. سبک زندگی زمانی 
مطرح می شود که مردمان یک جامعه و عصر، زندگی درهم تنیدة اجتماعی خویش 

را بسته به مبانی و نگاه و فرهنگ و دین خود می آفرینند. در سبک زندگی، سبک شدنِ 
یک امر، مهم اســت و موضوعیت دارد، نه خود آن امر. دروغ گفتن، خوش اخلاق نبودن 

و... ربطی به سبک زندگی ندارد. مهم این است که چگونگی سبکِ شدن را بشناسیم، نه اینکه 
به فهرستی از بایدها و نبایدهای اخلاقی و دینی بسنده کنیم. در سبک زندگی، اصولی ترین نکته این 

است که بدانیم مجموعة کنش های اجتماعی، یک گزاره را ابتدا برمی گزیند، سپس آن را ارزشمند می نمایاند 
و رواج می دهد. 
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تفاوت فرهنگ با ســبک زندگی این است که 
در فرهنگ لازم نیست همه با هم تصمیم بگیرند 
کار مشخصی را انجام دهند.  نمونه اینکه یک خانوادة 
ایرانی در عربســتان یا اســترالیا هم می تواند نوروز را جشن 
بگیرد و به فرهنــگ و آیین های ایرانی وفادار باشــد و نمود 
فرهنگ کشورش باشد، اما هرگز نمی تواند به سبک مورد نظر 

خود در آن جامعه زندگی کند. تفاوت اخلاق و مناسک 
دینی هم با سبک زندگی همین است؛ یعنی در بدترین جوامع نیز 

می توان متدین بود یا حتی نماز جماعت برگزار کرد. در ســبک زندگی، همه 
با هم تصمیــم می گیرند یک کنش را تکرار کنند و جــا بیندازند و پیوندهای 
گوناگون آن را با هم ایجاد می کنند. این پیوندهای متنوع و وابسته است 
که سبک زندگی را شکل می دهد و مردمان یک جامعه را داری سبک 
می کند.   روشن است که مراد از سبک زندگی اسلامی، بازخوانی سیره 
و یا توقع تکرار آن در عصر حاضر به همان شکل نیست. منظور این است که 
معیارها و سنجه های زندگی مؤمنانه و نگاه به جهان از دریچة قرآن ارائه شود تا 
ما امروز سبکی را بیافرینیم که به زیست اسلامی یا حیات طیبه نزدیک تر باشد. 
نتیجه این است که اگر فقه را به معنای کامل و قرآنی آن در نظر بگیریم، اکنون 
نیازمند پژوهش و اجتهادی نوین هســتیم که در مقولة زندگی، سبک شناس 
است و موضوع شناسی می کند و در پی استخراج مبانی و آموزه ها و سنجه های 
زندگی مؤمنانه اســت، نه تطبیق مصداقی رفتارها و گفتارها. در مسئلة سبک 
زندگی، باید سه مرحلة مبنایی، ارزش مداری و فراگیری را رعایت کرد. بةقین 
مراد مقام معظم رهبری، تنها مطالعه، نوشتن، خواندن، شعار دادن و شعر گفتن 
در باب سبک زندگی نبوده اســت، بلکه معظم له خواسته اند این مطالعات، به 

 اصلاح سبک زندگی امروز و تطبیق آن مبانی و معیارهای اسلامی بینجامد.
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رهبری

کارگزاران

نخبگان

فراگیریمردم

استفاده همزمان و هماهنگ از ابزارهای تبلیغی و رسانه ای

آموزش های بنیادین درازمدت با نگاه انتقادی پیشنهادی 

در نظر گرفتن زمان بری ایجاد یا اصلاح سبک زندگی

 خودداری از نقض ارزش ها در رویکردهای غیرهمسو

پرهیز از شعارزدگی و ارائة ارزش ها و الگوهای غیرواقعی

مبانی

تدوین راهکارهای اجرایی اولیه و حمایتی

شناسایی مبانی و ملاک اثرگذاری بر سبک زندگی

 لحاظ رویکرد اجتماعی سبک زندگی در کاوش های مبنایی

تفکیک مسائل اعتقادی و اخلاقی صرف از سبک زندگی

 استخراج مسائل و موضوعات شرعی سبک ساز

 تک بعدی ندیدن و همه جانبه نگر بودن در تحقیق

 به دست آوردن نظر اسلام دربارة سبک زندگی

ارزشی

 هر ارزش باید شاخة ارتباطی با دیگر ارزش ها را دارا باشد

 حدود ارزش ها و نسخ قید آن باید تبیین شود

 ارزش باید در ذات خود، همه پذیر و فراگیر باشد

ارزش ها نباید مقطعی و مصرفی باشند 

 هیچ ارزشی نباید ناقض داشته باشد

 همگام با ارزش انگاری باید ضد ارزش ها هم توجه کرد

طرح پرسش ها
دغدغه ها و پیش نیازها

تدوین راهکارهای اجرایی 
اولیه و حمایتی

آماده سازی فکری
 و پذیرش ذهنی
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رهبری

کارگزاران

نخبگان

فراگیریمردم
 تحمل نقص ها و هزینه های تحول اجتماعی

 پایبندی به اجرای طرح جدید سبک زندگی

 مطالبة اجرای صحیح طرح از مسئولان

 پایبندی به یک حرکت اجتماعی و عدم تک روی

مبانی

 تخصیص بودجه و  حمایت مالی از طرح ها 

 بخشنامه های مؤکد برای اجرای طرح در بدنة حکومت

 بازخوردگیری و اصلاح مدام

 تهیه لوایح و تصویب قوانین لازم 

مدیریت تحول سبک زندگی با اعمال قوانین جدید

حمایت معنوی از جامعة نخبگان برای اجرا و نظارت

 ارائة گزارش های موثق به نظام و مردم

 به کارگیری صحیح ابزار رسانه و تبلیغات

ارزشی

 ارزش گذاری و ارج نهادن به مواد مصوب

 نظارت و نقد مداوم طرح و جلوگیری از افراط و تفریط

 حضور رسانه ای  مؤثر و عالمانه

 پایبندی به سبک جدید زندگی در جامعة نخبگان

 مطالبة اجرای صحیح طرح از کارگزاران و مردم

 ترویج عالمانة طرح در سطوح علمی

 تولید علمی و تأسیس رشتة علمی مرتبط

ارائة نقشـة راه 
رصد و نظارت

ابلاغ سیاست های
 کلی اجرایی

فراخوان
 برای پذیرش عمومی
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توضــیح
 بدیهی اســت که طرحی نــو درانداختن در ســبک زندگی و اصلاح 
آن، آمرانه و بخشنامه ای نیســت. هیچ گاه حکومت نمی تواند به تودة 
مردم دستور دهد که ســبک زندگی خود را تغییر دهند. این به معنای 
بی مســئولیتی کارگزاران نظام نیســت، اما صدور دســتور از بالا در 
مقوله های فرهنگی و اجتماعی، به شــعار مسئولان و بی توجهی مردم 
می انجامد. همچنین مردم به علت گستردگی نفوس و سلایق، امکان 
تمرکز و اجرای هماهنگ یک طرح ذهنــی یا آرزوی جمعی را ندارند و 

صلاحیت تشخیص آن را نیز ندارند.
تنها گروهی که هم تخصص و هم امکان طرح و برنامه ریزی در مسائل 
کلان اجتماعی را دارند، نخبگان هستند که آن هم بدون هم فکری و 
گذشت و تواضع، به دست نخواهد آمد. بنابراین مهم ترین کار و بخش 
محرک و نیروزای طرح برعهدة نخبگان حوزوی و دانشــگاهی است. 
ســبک زندگی و تغییر و اصلاح آن یک امر چندجانبه است که اکتفا به 
یک جنبه، نخواهد توانست مشکلی را حل کند. پس باید اجتماع نخبگان 

در تخصص های گوناگون، به این مهم بپردازند.
لازم نیست سبک زندگی اسلامی از سوی مقامات سیاسی و حکومتی 
مطرح شود، اما خوش یمنی اینجاست که عالی ترین مقام کشور نیز در 
قامت رصدگر فرهنگی جامعه، بایســتگی این تغییر و اصلاح را حس 
کرده و با همه در میان گذاشته است. بدین ترتیب، آن بخش از کار که به 
حکومت و نظام مربوط می شود، در عالی ترین سطح، کلید خورده است 

و نگرانی بابت آن وجود ندارد. 
پس از طرح مسئله از ســوی رهبر معظم انقلاب، لازم است مسئولان 
و کارگزاران، اصــل موضوع و شــعارهای آن را مدنظر قــرار دهند و 
حمایت های اولیه برای تبیین مسئله و تدوین راهکارها را مبذول دارند. 
این مهم نیز تاحدی صورت گرفته و شعار تغییر سبک زندگی به نسبت 

فراگیر شده و جا افتاده است. 
در بخش مردمی هم با توجه به تکرار عنوان سبک زندگی در رسانه ها 
و نیز دست وپنجه نرم کردن مردم با مشکلات سبک زندگی ناهمگون 

فعلی، آمادگی اولیه برای تغییرات ایجاد شده است.
اما در بخش اصلی که به نخبگان مربوط می شود، هنوز اتفاق اصلی و 
محرک صورت نگرفته است. یکی از مشــکلات جامعة ایرانی، همین 
اقدام نکردن فوری و دســته جمعی اســت، چون عادت بر این بوده که 
یک منجی و قهرمان، ناگهان وارد صحنه شــود و شور و حرارتی ایجاد 
کند و مدتی دگرگونی هایی را پدید بیاورد و کم کــم از یاد برود! اینکه 
نخبگان جامعة ما به بایستگی این اصلاح پی  ببرند، عالمانه قدم بردارند، 

همه جانبه و متخصصانه بیندیشــند و اظهارنظر 
کننــد و پژوهش های همپوشــان و متمرکزی 
را متواضعانه صورت دهنــد، یک آرزوی محال 

نیست! 
آنچه تاکنون در باب سبک زندگی اتفاق افتاده، 
اظهارنظرهای تک بعدی، خارج از موضوع، بیش  
از حد نقادانــه و گاه مأیوس کننده و بهانه گیری، 

مچ گیری و جزئی نگری است. 
انقلابی که ما در اصلاح سبک زندگی نیاز داریم، 
تصمیم جمعی نخبگان برای ترســیم نقشة راه 
است. اگر نخبگان ایرانی توانستند سر یک سفره 
بنشــینند و لقمه بگیرند، این طرح و صدها طرح 
دیگر به سرانجام خوش خواهد رسید؛ وگرنه به 

خاطرات تاریخی ملت ایران تبدیل خواهد شد.

اما رســالت خطیر نخبگان در این بخش، طرح پرسش ها،  دغدغه ها و 
پیش نیازهاست. 

به دیگر سخن، پایة کار با پرسش های درست نخبگان ریخته می شود، 
وگرنه هرکسی از ظن خود، راهکاری جدا از دیگران مطرح خواهد کرد. 
جامعة ایرانی باید امروز بداند مشــکل از کجاست. تنها احساس درد و 
پیچیدن نسخه های تکراری و مسکن و وارداتی، دردی را دوا نخواهد 
کرد. این طرح اولیة خواسته ها و دردشناسی را باید جدی گرفت، چون 
سنگ بنای طرح اصلاح سبک زندگی است. ســپس نخبگان در این 

بخش باید کار را به سه دستة مبنایی، ارزشی و فراگیری تقسیم کنند. 
در بخش مبنایی، با توجه به روشــن  شــدن پرســش ها و دغدغه ها و 
ضرورت های اولیه، اکنون باید سراغ منابع رفت و بن مایه های طرح را 
استخراج کرد. این کار باید عالمانه و همه جانبه صورت گیرد. با توجه به 
مباحثی که تاکنون در موضوع ســبک زندگی مطرح شده، بایست یک 
پیرایش و ویرایش کلی نســبت به گمان ها و برداشت ها انجام گیرد و 
محتوای تخصصی سبک زندگی از مطالب گسترده و عمومی فرهنگی، 
اخلاقی و اجتماعی جدا شــود. همچنین لازم اســت مطالعات فقهی، 
تاریخی و جامعه شــناختی صورت گیرد و ملاک ها و معیارهای سبک 
زندگی اسلامی برای جامعة ایرانی معاصر استخراج گردد. در این مجال، 
نیازی نیست گستردگی این مسئله را از پوشاک، خوراک، مسکن، رفتار 
و گفتار گرفته تا ازدواج، تظاهرات، انتخابات، عبادات و آیین های جمعی، 

یادآوری و تشریح کرد. 
یکی از معضلات فرهنگی  جامعة ما تکروی اســت. از این رو، نباید هر 
نخبه تنها به تخصص و مطالعات خود بسنده کند و ادعای فصل الخطابی 
داشته باشد. چه بسا لازم است تعدادی از دانشمندان جوان ایرانی برای 
همین امر، یعنی مدیریت نخبگانی، تربیت شــوند و بیاموزند چگونه از 

اندیشة جمعی بهره ببرند. 
با توجه به تأکید بر پسوند اسلامی سبک زندگی، این مسئله هم باید در 
نظر گرفته شود که آموزه های سبک ساز اسلامی از منابع دینی استخراج 
شود. در واقع تاکنون، نگاه فردی و محدودی به این منابع شده و کسی 

در پی سبک شناسی در مطالعات دینی نبوده است. 
باید فقیهانی با عینک سبک سازی، سراغ متون دینی بروند و آن بخش 
 از معارفی را که ناظر بر سبک زندگی اســت، نه اخلاق و رفتار فردی، 
خوانش کنند.  بایدها و نبایدهای حیات طیبه و زندگی مؤمنانه، که معیار 
آن عمل صالح و ایمان اســت، باید به دست عالمانی که تخصص های 
میان رشــته ای دارند و از دیگر دســتاوردهای علمی نیــز بهره مندند، 
استخراج شود. نکتة بعدی، لحاظ رویکرد اجتماعی در مطالعات اسلامی 
و انسانی اســت. پویایی فقه در این زمینه زمانی 
رخ خواهد داد که محقــق، مخاطب خود را روح 
و شــخصیت اجتماعی قرار دهد. نــگاه فردی 
به جامعه و عــدم اعتراف به یــک روح جمعی، 
پژوهش های دینی را در موضوع سبک زندگی، 
بی خاصیت و بی ثمر خواهد کرد. سبک زندگی، 
پدیده ای اجتماعی است و در حیطة فردی، قابل 

تصور نیست. 
همچنین نباید تازگی مباحث سبک زندگی، باعث 
بیگانگی و غرب زدگی شود. بایست نظر اسلام 
در این موضوع جدید را به دســت آورد، نه آنکه 
پاسخ های مادی یا اسلامی شده به این مسئله داد. 
قرار نیست به جای اصلاح سبک ناهمگون فعلی، 
سبک غربی را وارد کنیم یا شاخ وبرگ اسلامی 

روشن است كه مراد 
زندگــی  ســبك  از 
اســلامی، بازخوانی 
سیره یا توقع تكرار 
آن در عصــر حاضــر بــه 
همان شكل نیست. منظور 
این اســت كــه معیارها و 
سنجه های زندگی مؤمنانه 
و نگاه به جهــان از دریچة 
قرآن ارائه شود تا ما امروز 
ســبكی را بیافرینیم كه به 
زیســت اســلامی یا حیات 

طیبه نزدیك تر باشد.
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و ایرانی به آن بدهیم. 
برای پیشگیری از افراط و تفریط نیز لازم است به حدود و حیطه ها توجه 
کنیم. باید نقش عرف، جغرافیا، ســلایق و تاب و توان مردم را در نظر 
گرفت. باید نسبت نقش  هدایت گرانه و مؤثر دین و حدود آزادی مردم، 
معین باشد و نباید سبک زندگی را در یک مدل پادگانی پیاده کرد. قرار 
است ســبک زندگی در یک روند طبیعی و عرفی اصلاح شود، نه روند 

فرمایشی و حاکمیتی. 
نخبگان در بخش ارزشــی نیز رســالتی مهم دارند. پس از مبنایابی و 
تعیین مصادیق و مواد سبک زندگی اسلامی، نوبت به ارزشی شدن آن 
می رسد. توضیح اینکه جامعه باید بپذیرد این مصداق، یک ارزش است. 
برای نمونه، اگر دریافته شــد که تقوا و نظم، دو عنصر مهم در ســبک 
زندگی اسلامی است، اکنون باید باتقوا و منظم بودن را ارزشمند جلوه 
داد. روشن است که منظور، چهرة اجتماعی این دو عنصر است، نه فردی. 
کارمندی که برای رعایت مسائل شرعی، از دریافت وام های شبهه دار 
بانکی خودداری مي کند، باید مورد ســتایش جامعه باشد، نه نکوهش. 
استاد دانشــگاهی که به نظم و مقررات تأکید دارد، نباید مورد تمسخر 
قرار بگیرد.  در مرحلة مبنایی و ارزشــی، مهم است که مردم احساس 
کنند رفتار این افراد صحیح است، گرچه عمومیت نداشته باشد. این باور 
ارزشی، لازمة اصلاح اســت. پس باید ارزش ذاتی این امور مثبت را در 
جامعه یادآور شد تا خطاهای فراگیر و مصطلح و رایج، تخطئه شود. این 
ارزش ها باید نقاط اتصال با دیگر ارزش ها را هم داشته باشند. نمی شود 
یک مؤمن اهل نماز جمعه و راهپیمایی و امر به معروف باشــد، اما نظم 
نداشــته باشــد یا وقت و مکان مردم را غصب کند! اتصال ارزش ها به 
یکدیگر، قطعات ساخت سبک زندگی است؛ وگرنه نمی شود یک تابلوی 

زیبا از یک جامعه ترسیم کرد. 
گاهی مطالعات جدا و فردی، به مواد و ارزش هایی منجر می شود که در 
نتیجه، متناقض خواهد بود. اگر تولید ثروت و کار و اشتغال، یک ارزش 
محسوب شود، اما به عدالت کاری و مالی توجه نکنیم، خود این ارزش 
ممکن اســت ارزش های دیگر را پایمال کند. پــس در مجموع نباید 

ارزش های متناقض را به جامعه معرفی کنیم.
نکتة دیگر، پایداری ارزش هاســت. این مهم نیست که مردم در جلوی 
دوربین ها و پلیس، قانون مدار باشند. مهم این است که در همة فرصت ها 

و موقعیت ها، ارزش ها جاری و مطرح شوند.
افراط در ارزش گرایی هــم گاه معضلاتی را پدید مــی آورد. در جامعه 
می بینیم کســانی روح قانون را رها کرده و به ظواهر بسنده می کنند و 

توجهی به منویات و پیش بینی های قانون گذاران 
ندارند. گاهی جمود و پافشــاری بــر یک مادة 

قانونی، خود پدیدآورندة ضدقانون می شود. 
نکتــة پایانــی در ایــن بخــش، توجــه بــه 
ضدارزش هاســت؛ یعنی نباید تنهــا به خوب ها 
توجه کرد و از بدها غفلت ورزیــد. منکرات نیز 
بخش مهمی در سبک زندگی است که باید علیه 
آن، کار کرد. پس از مرحلة مبنایی و ارزشی، نوبت 
به مرحلة فراگیری می رسد. نخبگان باید در این 
مرحله، به عملیات ترویجی بپردازند. اکنون لازم 
است ارزش ها و ضدارزش ها، میان مردم فراگیر 
شــود. این مهم با کارهای رســانه ای و تبلیغی 
 صورت می پذیرد و راهکارهای ممتاز آن نیز باید

تمهید شــود.  منبر، خطابه، فیلم، تابلو، پیامک و 
هر ابزار رسانه ای دیگر باید برای این کار در نظر 

گرفته شود؛ البته با رعایت اصول سبک زندگی اسلامی. یعنی نباید در 
خود تبلیغات، روش ها و سبک های ضددینی و گمراه کننده را به کار برد. 
باید زمان بری و دوره های زمانی لازم برای این مسئله و حتی تغییر نسل 
را در نظر گرفت و هیجانی و مقطعی اقــدام نکرد. نباید خود تبلیغات به 
ضدارزش تبدیل شود و برداشت شعاری را ایجاد کند. چه بسا لازم است 
آموزش هایی در سطوح مختلف علمی و متناسب با سواد مردم، از طریق 

رسانه ها و مراکز آموزشی، تعریف و ارائه شود. 
پس از طی این مراحل، که خود چند سالی طول خواهد کشید، نوبت به 
تدوین رسمی و اجرایی این طرح بزرگ می رسد. بنابراین لازم است تمام 
خروجی ها، نتایج و عملکردها توسط نمایندگان جامعة نخبگان، تحلیل 
شود و گزارش کامل و واقعی به رهبری تقدیم گردد. به نظر می رسد آغاز 
مرحلة بعدی نیز به تأیید و تأکید مقام معظــم رهبری نیاز دارد؛ چراکه 
از سویی همة افراد جامعه و از سوی دیگر، بیشتر نهادهای حکومتی را 
درگیر خود خواهد کرد. رهبری نظام، پس از برآورد نتایج، می توانند نقشة 
راه و سیاست های کلی این طرح را به سه بخش کارگزاران، نخبگان و 
مردم، اعلام کنند.  ابلاغ سیاست های کلی اجرایی برای تدوین لوایح و 
تصویب و اجرای قوانین به کارگزاران نظام، ارائة نقشة راه به نخبگان 
به منظور نظارت آنان بر طرح و آسیب شناسی و تکمیل کار و در نهایت، 
فراخوان مردم برای نصب العین قرار دادن طرح جدید ســبک زندگی 

اسلامی، می تواند در این مرحله انجام شود.
اکنون در قالب یک مثال، این مقاله را به پایان می بریم. اگر قرار باشــد 
معضل دروغ را در ســبک زندگی اصلاح کنیم، روشن است که ما یک 
مسئلة اخلاقی مطرح نمی کنیم. ما نمی خواهیم به شاگردانمان درس 
اخلاق بدهیم که دروغ بد اســت و گناه دارد. ما می خواهیم به سبکی 
زندگی کنیم که دروغ نگوییم. نمی شــود یک فــرد مؤمن که می داند 
دروغ از گناهان کبیره است، مدرک تحصیلی اي بگیرد که به اندازة آن 
درس نخوانده اســت و حقوقی دریافت کند که به اندازة آن کار نکرده 
اســت و برای ادارة زندگی خود از پرداخت مالیات فــرار کند و زمان و 
مال مردم را به علت ترافیک و بوروکراسی اداری تلف کند! همة این ها 
نشان دهندة شیوع دروغ در جامعه است.  اگر قرار شد در سبک زندگی 
جدید، دروغ نگوییم، باید به اندازه و مفید کار کنیم؛ برای تفریح ســالم 
و استراحت ســازنده و همراهی با خانواده وقت داشته  باشیم؛ از صرف 
مالیات در خدمات عمومی مطمئن باشــیم و پرداخت آن را مانند دیگر 
حقوق الهی و حق الناس، جدی بگیریم؛ وقت و پول و ســرمایة مردم را 
محترم بدانیم؛ فرهنگ و باورهای دینــی را تضعیف نکنیم و ده ها باید 
و نباید دیگری که به هم تنیده اســت. در واقع 
اصلاح ســبک زندگی، زمانی صورت می گیرد 
که بدانیم مشکل کجاست؟ راه حل چیست؟ مواد 
و مبانی و معیارها و مصادیق آن کدام است؟ آن  
مواد و مصادیق را به ارزش تبدیل کنیم و پس از 
ترویج و پذیرش عمومــی، همه را با هم و یکجا 
عملي کنیم.   یک انسان مؤمن به گونه ای زندگی 
می کند که پوشاک، خوراک، خانه، خانواده، رفتار 
و گفتارش، همه رهنمون حیات طیبه اســت و 
همین کنش های جمعی )و نه فردی( اســت که 
نشــان دهندة ســبک زندگی مؤمنانه در جامعة 
امروزین مــا خواهد بود.  فرامــوش نکنیم فرد، 
خانواده و جامعه، نســبتی با هم دارند و ســبک 
زندگی، مقوله ای اجتماعی است که فرد و خانواده 

در آن نقش مهمی ایفا مي کنند. 

آموزه هــای  بایــد 
سبك ســاز اسلامی از 
منابع دینی استخراج 
شــود. تاكنــون نگاه 
فــردی و محدودی بــه این 
منابع شــده و كســی در پی 
سبك شناســی در مطالعات 
دینــی نبــوده اســت. باید 
فقیهانی با عینك سبك سازی 
سراغ متون دینی بروند و آن 
بخش از معارفی را كه ناظر بر 
سبك زندگی است، نه اخلاق 
و رفتار فردی، خوانش كنند. 
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اهمیت سبک زندگی 
درسـیرۀ اهل بیت)ع(

چینش سبك زندگی
ســبک زندگی از منظرهای گوناگون، تعریف و تحلیل شده است. با توجه به 
اینکه حدود 130 ســال از عمر این واژه می گذرد، برای آن، تعاریف متنوعی 
از منظر جامعه شــناختی و روان شناختی و ارزش شــناختی ارائه شده است. 
سبک زندگی را به این صورت تعریف کرده اند: سبک زندگی مجموعه ای از 
رفتارهای فردی یا اجتماعی است که متأثر از باورها و ارزش های پذیرفته شده، 
امیال فردی، محیط اجتماعی و وضعیت اقلیمی، وجهة غالب رفتار فرد یا گروه 
یا جامعه شده باشــد. به نظر بنده، این دقیق ترین و قابل دفاع ترین تعریف از 
سبک زندگی اســت که با الهام از معارف اهل بیت)ع( و سیره و سخن آنان 
می توان بیان کرد. هنگامی که از سبک زندگی سخن می گوییم، اولًا باید شیوة 
زندگی ساختار مند باشد و به طور سیستمی به قضیه نگاه کرد، نه تک رفتاری. 
ثانیاً شــیوة زندگی باید متأثر از باورها و ارزش ها باشــد. به بیان دیگر، رفتار 
نهادینه شده را سبک زندگی می گوییم. سبک زندگی باید وجهة غالب رفتار 

فرد یا گروه یا جامعه شده باشد.

رابطة باورها و سبك زندگی در فرهنگ اهل بیت)ع(
جامعه شناسان و روان شناسان پذیرفته اند که سبک زندگی متأثر از نوع باورها 
و ارزش هاست و فاصله ای بین این ها نیست. بنابراین، علت تامّة رفتار و سبک 
زندگی، باورها و ارزش هاســت. هویت انســان، هویتی سه لایه  است: لایة 
زیرین آن، جهان بینی یا باورها و اعتقادات فرد است. لایة میانیِ آن، ارزش ها 
و جهان بینی است. لایة بالایی و بیرونی و ملموس آن، رفتار ظاهری انسان 
است. امام علی)ع( در خطبة 154 نهج البلاغه می فرمایند: »هر ظاهر و هر امر 
ملموس بیرونی، باطن و درونی مثل خودش دارد. کسی که ظاهرش پاکیزه و 
طیّب باشد، باطنش هم پاکیزه است و کسی که ظاهرش خبیث و آلوده است، 
باطنش هم آلوده است. هر عملی مثل گیاهی اســت که رشد می کند و هر 
گیاهی به آب نیازمند است ]یعنی باطن را به آب تشبیه می کند[ و آب هایی که 
به گیاه یا درختان داده می شود، مختلف است. اگر آن آب پاکیزه و طیّب و طاهر 
باشد، میوة آن هم پاکیزه و طاهر است؛ اما اگر آن آب آلوده باشد، ثمرة تلخ و 

میوة تلخ در پی خواهد داشت.«
امام صادق)ع( می فرمایند: »فســاد ظاهر ناشی از فساد باطن است. هرکس 
پنهان خود را اصلاح کند، خدا آشکار او را اصلاح می کند« )مصباح الشریعه، 
ص107(. فساد ظاهری همان هویت لایة بیرونی است. از این گونه احادیث و 

آیات قرآن بسیار است و این نوع ارتباط سبک زندگی را بیان می کنند. 
پرسشــی که اینجا مطرح می شود، این است که اگر ســبک زندگی متأثر از 
باورها و ارزش هاست، چرا سبک زندگی افرادی که باور و ارزش یکسان دارند، 
متفاوت است. حتی در سبک زندگی علما و مراجع هم این طور می بینیم. آیا 
سبک زندگی، معلول مسائل دیگری است غیر از باورها و ارزش ها؟ در پاسخ 
باید گفت: اول اینکه ممکن است عمق و کیفیت باورهای افراد متفاوت باشد. 

ایمان، درجاتی دارد که برای آن، تا دَه درجه برشمرده اند. سطوح مختلف ایمان، 
سطوح مختلف سبک زندگی را سامان می دهد. همه در یک طیف و در یک 
حوزة سبک زندگی دینی اند؛ اما سبک زندگی دینی لزوماً یک شکل نیست؛ 

بلکه می تواند متناسب با کیفیت و عمق باورها متفاوت باشد. 
دوم اینکه باورها و ارزش ها کلیات و اصول حاکم بر سبک زندگی را مشخص 
می کنند و در جزئیات دخالتی نمی کنند. به تعبیر دیگر، تنوع غرایز و سلایق 
را نباید نادیده گرفت. تنوع سلایق و غرایز محوریتی در اندیشة اهل بیت)ع( 
ندارند؛ یعنی ما در سامان دهی زندگی مان، نه می توانیم محوریت را به غرایز و 
سلایق بدهیم و نه حق داریم سلایق و غرایز را نابود کنیم. اهل بیت)ع( هرگز 
این اجازه را نمی دادند. علاوه براین، باید توجه کرد که غرایز نیز در یک سطح 
نیستند و در افراد، مختلف هستند. اســلام این را سامان و جهت می دهد؛ لذا 
چون این ها اصالت دارند و کانون توجه هم هستند، طبیعتاً با باورها و ارزش ها 
می توانند سازگار باشند؛ مثلًا با اســلام منافات ندارد که کسی  تنوع رنگ را 
دوست داشته باشد. باورها و ارزش ها لزوماً اقتضای رنگ خاصی را ندارند، البته 
با شروط و ضوابط؛ مثلًا توجه کنیم که رنگ شهرت نباشد. بنابراین، باورها و 
ارزش ها یک سبک را سامان نمی دهند و با حفظ باورها می شود سبک های 

متنوعی داشت.
ســوم اینکه باورها و ارزش ها جزء العلة شــکل گیری سبک زندگی هستند؛ 
همان طورکه سبک زندگی نیز جزء العلة تغییر باورهاست. تعبیر زیبای قرآن 
سَاءُوا«. اگر می گفت 

َ
ذِینَ أ در آیة دهم سورة روم این است: »ثُمَّ کانَ عاقِبَةَ الَّ

»فکان«، یعنی علت تغییر باورها و ارزش ها، سبک زندگی بود و نیز به عکس؛ 
ولی چون علت تامة تغییر ســبک زندگی، باورها و ارزش ها نیستند، فرموده 

است: »ثم کان«؛ یعنی آرام آرام و با لحاظ شروط دیگر ضمیمه می شود.
چهارم اینکه مقتضیات زمانی و محیطی در چگونگی عینیت  یافتن باورها در 
زندگی نقش ایفا می کنند. ممکن است عینیت و تحقق بیرونی  یک اتفاق در 
دو مکان یا در دو زمان متفاوت باشــد. نمونة بارز آن، تفاوت زندگی ائمه)ع( 
است؛ به گونه ای که ظاهر زندگی و نوع پوشش و رفتار امام صادق)ع( با ظاهر 

زندگی و نوع پوشش و رفتار امیرالمؤمنین)ع( متفاوت بود.

نقش فردیت و محیط در سبك زندگی 
در تعریف آوردیم که عوامل بیرونی و محیط بیرونی در ســبک زندگی تأثیر 
می گذارند. یکی از دلایل تفاوت نوع پوشــش یا نوع آراستگی بیرونی ائمة 
اطهار)ع(، مسئلة تغییر اقتضائات زمان است. این تفاوت گاهی برای مسلمانان 

و حتی پیروان اهل بیت)ع( فهمیدنی نبود.
فردی نزد امام باقر)ع( آمد و دید که امام دستشان را حنا بسته و آرایش کرده 
و خانه را تزیین کرده اند. این فرد می گوید: این چطور ســبک زندگی است؟! 
پیامبر)ص( و علی)ع( چگونه بودند و این ها چگونه هستند! روز بعد، دوباره امام 
او را دعوت کردند. او به خانة امام آمد و دید که دیگر آن فضا نبود. امام فرمودند: 

حجت الاسلام 
احمدحسین شریفی

دکتراي فلسفۀ تطبیقي و 
دانشیار گروه فلسفه مؤسسۀ 
آمـوزشـي و پـژوهشـي 
امام خمیني )ره(
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»آن ها مربوط به همسرم و تأمین نیازهای همسرم بود. اینجا مربوط به خودم 
است.« آن فرد سؤال کرد: این چگونه است؟ امام فرمودند: »تمیز و زینت بسته 
باشید.« یعنی اسلام نمی گوید اگر حنا بسته اید، حرام یا واجب است؛ بلکه به 

موقعیت بستگی دارد.
شــخصی نزد امیرالمؤمنین)ع( آمد و وضعیت حضرت را دید. سؤال کرد که 
پیامبر)ص( فرموده اند: »محاسن را خضاب کنید. چرا شما عمل نمی کنید؟ 
چرا به ســیرة پیامبر عمل نمی کنید و خلافش عمل می کنید؟« حضرت در 
پاسخ فرمودند: »آن دستور به زمانی مربوط  بود که دین داران کم بودند و کفار 
و مشــرکان، اهل دین را عده ای پیرمرد می دیدند که دور پیامبر را گرفته اند. 
لذا برای ضربه زدن به اسلام امیدوار می شدند؛ چون پیرمردها توانایی جسمی 
چندانی ندارند و قوی نیستند. حضرت به این دلیل فرمود محاسن را خضاب 
کنید؛ اما الان دین گسترده شده و پیروان فراوانی پیدا کرده است. مرد است و 
اختیارش. هرطور دوست دارید، عمل کنید« )نهج البلاغه، حکمت 17(. یعنی 
دستور ابدی نبود که هر مسلمانی باید تا ابد، این گونه رفتار کند؛ بلکه مقتضای 

زمان باعث این نوع سبک زندگی شد.
نقل کرده اند که سفیان ثوری ظاهر امام صادق)ع( را دید و از اینکه امام عبایی 
روی دوش مبارک انداخته اند که به نازکی پوستة داخل تخم مرغ است، بسیار 

تعجب کرد. 
ســفیان ثوری که از زهاد و از اولین نحله های صوفی بود، اعتراض کرد که 
این چه پوششی است! این نوع پوشش خلاف موازین اسلام و قرآن است؛ اما 
با گفت وگویی مفصل، سفیان محکوم می شود و می رود. روز بعد، عده ای از 
یاران سفیان ثوری می آیند و می گویند که دوست ما نتوانست با شما مُحاجه 
)بحث و جدل( کند. آیا اجازه می دهید ما سخن بگوییم؟ این روش اسلامی 
و سبک زندگی اسلامی نیست. امام در گفت وگویی مفصل، با تکیه بر آیات 
قرآن و روایات می فرمایند که موضوع پوشش بستگی به زمان و مکان  دارد. 
مدنظر اسلام، روح و فلسفة پوشش است؛ نه صورت و ظاهرش. این موضوع 

به اقتضائات زمانی و وضعیت اقلیمی بستگی دارد )کافی، ج5، ص65تا70(.

حصول و زوال تدریجی سبك زندگی
با الهام از سیره و روش اهل بیت)ع( به دست می آید که هم حصول و هم زوال 
سبک زندگی به صورت تدریجی است. یعنی به تدریج، زایل یا حاصل می شود 
و با مقاومت هم زایل و حاصل می شــود. این بدین معناســت که به سادگی 
نمی شود سبک زندگی مردم را تغییر داد؛ زیرا یک لایة آن هویت است و هویت 
به سادگی و با بخش نامه و آیین نامه تغییر پیدا نمی کند. پس باید به طور بنیادی 
و با حوصله و آرامش به آن پرداخت. مثلًا پیدایش سبک معماری اسلامی در 
زمان پیامبر)ص( شکل نگرفته است؛ بلکه آموزه هایی مانند مهمان داری، صلة 
ارحام و... مطرح شده که این آموزه ها شکل معماری خاص را توصیه می کند 
و ارائه می دهد. در عالمَ اســلام، به تدریج این معماری در سنت و آثار هنری 
شکل گرفت. برای مثال، یکباره بخش نامه نشد که همه باید آشپزخانة اوُپن 
داشته باشند یا شیشه ها تمام قد باشد. این سبک به صورت آرام آرام ایجاد شد 

و معماری هم آرام آرام تغییر پیدا کرد.

سبك زندگی؛ راه انتقال باورها و ارزش ها
انتقال ارزش ها از دغدغه های همیشگی خانواده ها، مربیان، مبلغان و مسئولان 
فرهنگی بوده و هست. پرسش این است: چه کنیم تا ارزش ها منتقل شوند؟ 
در پاسخ باید بگوییم  راه های مختلفی وجود دارند که مناسب ترین شیوه برای 

این کار، ارائة سبک زندگی است. 
اول، گفته ای که مؤید رفتاری نداشته باشد، ارزش ندارد. منظور از مؤید رفتاری 
این است که در سبک زندگی محقق نشده باشد. البته معنایش این نیست که 
اگر عمل نکردیم، توصیه هم نکنیم. خیر، ولــی بر این بعُد تأکید می کند که 
عمل اصالت دارد و مهم اســت و بهترین راه تبلیغ است. اگر انسان نگوید و 
عمل کند، بهتر اســت از اینکه بگوید و عمل نکند. امام علی)ع( می فرمایند: 
»خدا لعنت کند کسانی را که امربه معروف می کنند؛ ولی به آن معروف عمل 

نمی کنند و نهی از منکر می کنند؛ ولی به آن منکر عمل می کنند« )نهج البلاغه، 
خطبة 129(.

امام صادق)ع( می فرمایند: »با گفتار دعوت نکنید؛ بلکه دعوت باید به غیرگفتار 
باشد« )کافی، ج2، ص78(. زیرا عمل، نمایش ارزش ها و باورها و نمود بیرونی 
آن هاست. عمل باید به نمایش گذاشته شود تا مردم پرهیزکاری و تلاش و 
کوشش و نماز و خیرخواهی فرد را ببینند. همة این ها سبک زندگی را نشان 

می دهند.
دوم، امری که معقول است و در شیوة تبلیغی اهل بیت)ع( نیز نمود دارد، ارائة 
آموزش های کاربردی و مصداقی برای تغییر سبک زندگی است. اگر از خود 
بپرسیم پیامبر اکرم)ص( چگونه توانستند سبک زندگی نیمه وحشیانة عرب 
جاهلی را به سبک زندگی تعالی  جویانه و پیشرو تبدیل کنند، در پاسخ باید گفت 
مهم ترین شیوة ایشان این بود که هرگز به آموزش های کلی و مفهومی اکتفا 

نکردند؛ بلکه ریزترین مصادیق را در گفتار و کردار خود نشان دادند.
در جلد دوم وسائل الشیعه، در ذیل ابواب السواک، باب 13، دربارة مسواک زدن 
دستورهایی بیان شده است. اینکه با چه چیزی مسواک بزنیم، چگونه و چه 
وقت مســواک بزنیم و... . الان خیلی عقب تر از آن زمان هستیم؛ زیرا الان 
می گوییم مسواک زدن خوب است؛ اما توصیه های دیگری نداریم. همین طور 

در باب حمام و تنظیــف و الزینه، 
باب 115، ذکر شــده است که چه 
وقت حمام برویــم، چگونه خود را 
بشوییم، پسربچه را پدر حمام ببرد یا 
مادر و... . اگر امروز این ها را بالای 
منبر بگویند، متعجب می شــویم؛ 
درحالی که پیامبر چنین می کردند. 

اگر غرب در تبلیغ ســبک زندگی 
موفق است، به این دلیل است که 
به صورت کاربردی آموزش می دهد. 
مثلًا می گوید کــه از این نوع لوازم 
آرایشی استفاده کنید، به این شیوه 
و در فلان زمان از شبانه روز و برای 
فلان قسمت از پوست صورت. در 
پیام های بازرگانی، مصداق عینی را 

با جزئیات کامل بیان می کنند.

سبك زندگی؛ ابزاری برای 
نمایش عزت و هویت 

ســبک زندگــی معــرف هویت 
اختصاصی و نشان دهندة »خود برتر« فرد و جامعه است. دانشمندان غربی هم 
این دیدگاه را در سبک زندگی دارند. سبک زندگی هر فرد یا جامعه درحقیقت، 
معرف هویت اختصاصی جامعه است و عمل به آن سبک زندگی، نشان دهندة 
عزت نفس جامعه است؛ لذا فرد در جامعه به هویت خود افتخار کرده و احساس 
می کند برتری دارد. درمقابل، تقلید از ســبک زندگی دیگران، نشــانه ای از 

آلیناسیون و خودباختگی است. 
پیامبر اکرم)ص( می فرمایند: »کسی که شبیه غیر ما شود، از ما نیست« )نهج 
الفصاحه، حدیث 2413(. مســلمانی که عزت اسلامی دارد، با شبیه شدن به 
غیرمسلمان، هویت اسلامی را نادیده گرفته است. امام علی)ع( نیز می فرمایند: 
»کم پیش می آید که کسی شبیه به قومی باشد و مردم گمان نکنند که یکی 
از آنان است« )نهج البلاغه، حکمت 207(. یعنی اگر تشبّه ظاهری به قومی 
پیدا کردیم، آرام آرام در نظر دیگران، به یکی از آن ها تبدیل خواهیم شد. تشبّه 
نیز تمام حوزه های سبک زندگی را شامل می شود.  البته معنای اینکه گفته 
می شود به سبک زندگی دیگران تشبّه پیدا نکنید، این نیست که هرچه دیگران 
دارند، ضداسلامی است. بسیاری از حوزه های سبک زندگی  به نیازهای انسانی 

مربوط اند که با یکدیگر تفاوتی ندارند. 

هنگامی كه از سبك 
زندگی سخن 
می گوییم، اولًا 
باید شیوۀ زندگی 
ساختار مند باشد و 
به طور سیستمی به 
قضیه نگاه كرد، نه 
تك رفتاری. ثانیاً شیوۀ 
زندگی باید متأثر 
از باورها و ارزش ها 
باشد. به بیان دیگر، 
رفتار نهادینه شده را 
سبك زندگی می گوییم. 
سبك زندگی باید 
وجهة غالب رفتار فرد 
یا گروه یا جامعه شده 
باشد
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اسلام به دنبال کیستی و
 غرب به دنبال چیستی انسان
بررسی نسبت هویت دینی انسان و سبک زندگی اسلامی

مبحث هویت و سبک زندگی یکی از موضوعات اساسی در جامعه شناسی 
مدرن محسوب می شود. بنده اکراه دارم وارد روش ها و قواعد غربی ها شوم و 
با استناد به کارهای آنان موضوعی را تبیین کنم که مسئلة ماست. اما طبیعتاً 
به دلیل نفوذ و گسترة جدی میدان عمل اندیشة مدرن، از تبیین این نکات 
گریزی نیست. حتی اگر باور ما این باشد که برنامه  ریزی  خاصی در کار نبوده 
و انگاره های جهانی شدن و نوع سازوکار زندگی به گونه ای است که سیر فهم 
بشر امروز به  سمت این روش زندگی رفته است و ما گریزی از آن نداریم، باید 
این فضا را بشناسیم؛ به ویژه اینکه این فضا سبک زندگی ما را رقم می زند. 

کلمة ســبک زندگی ترجمة تحت الفظی Lifestyle، یعنی استیل زندگی 
است. مفهوم سبک زندگی )لایف استایل( از قبل وجود داشت؛ اما تقریباً در 
سی سال گذشته خیلی مهم شده است. به ویژه نوع خاصی از آن که انعکاس 
 )American Way of Life( جهانی دارد؛ یعنی راه و روش زندگی امریکایی
یا استیل زندگی امریکایی )American Lifestyle( که بر رؤیای امریکایی 
مبتنی  بوده است. رؤیای امریکایی عبارت اســت از: ماشین بزرگ، خانة 
ویلایی بزرگ با شیشه های تمام قد، محوطة سرسبز، دو یا سه دستشویی، 
وان بزرگی که دیواری بین آن و اتاق خواب یا نشــیمن نباشد، استفاده از 
فست فود و هر آنچه در فیلم هایشان نمایش داده می شود. در چند سال اخیر 
که رکود اقتصادی امریکا جدی شده است و فروپاشی اقتصادی عینیت پیدا 
کرده، آن رؤیای امریکایی در حال فروپاشــی است و ایالات متحده دیگر 
سرزمین فرصت ها نیست. به  عبارتی، انسان امریکایی در حال بیدار شدن 

از این  رؤیاست. 
در فلســفة دین، مهم ترین تعریفی که از دین 
مطرح می شود، این اســت که دین، راه، روش 
و شیوة زندگی اســت. دین، رقم زدن تنظیم و 
تقریر و تبیین ابعاد زندگی ما شــامل چگونگی 
خوردن، پوشیدن، خوابیدن، عشق ورزیدن، مُردن 
و مناسبات جنسی  است. وقتی شما مانیفست و 
دستورالعمل این مناسبات و روش جاری آن را 
تبیین کنید، کار دینــی کرده اید. به  همین دلیل 
در فلسفة دین امروز، حتی مکاتب خرافی را هم 
دین می شناسند. به  عبارتی، هرچه به بشر بگوید 

چگونه زندگی کند، دین است.
ما امروز در تقابل دو پارادایم قرار داریم. یک نگاه 
اومانیستی اســت که در طول سی صدچهارصد 

سال گذشته و پس از رنســانس، اصالت را به بشر داده است. در این نگاه، 
انسان محور همه چیز است و براساس آن، حق بشر، مبنا قرار می گیرد. متأثر 
از حقوق بشر، مفهومی به نام سبک زندگی آن بشر شکل می گیرد. به تبع 
چنین سبک زندگی، دین به وجود می آید. 150 سال پیش که بنیان های 
پست مدرنیسم گذاشته می شــد، نیچه گفت: یک حقیقت را چشم های 
مختلف، به صورت حقیقت های متفاوت می بینند؛ زیرا از آن استنباط های 
مختلف می کنند. درحقیقت، این تکثر به این نتیجه منجر می شــود که 
حقیقت وجود ندارد. وقتی پلورالیزم یا کثرت گرایی در حقیقت رقم می خورد، 
سبک زندگی های مختلفی از دل آن بیرون می آید و به تعداد انسان ها روش 
زندگی ایجاد می شود و از زندگی هر شــخص، حقیقتی برمی خیزد و این 
حقیقت های متنوع و متکثر مبنای پلورالیزم و کثرت گرایی در دین می شود. 

اینجا فرض این است که سبک زندگی، یعنی دین. 
اما در نگاه دوم، در نظام شناخته شــدة ادیان الهی، اصالت از آنِ خداست و 
خدا محور همه چیز است. وقتی خدا محور همه چیز است، طبیعی است که 
حق خدا مقدم بر حق بشر است. اصالت از آنِ حق خداست. قرآن اعلامیة 
جهانی حق خداست. ریشة تقابل قرآن، تورات و انجیل با مفهومی به نام 
اعلامیة جهانی حقوق بشر اینجاست. خدا در قرآن می فرماید: انسان و جن 
را خلق کردم تا من را عبادت کنند، درحالی که اعلامیة جهانی حقوق بشر 
می گوید: بگذارید هرکس هرگونه دلش خواست عمل کند و در دین و بیان 

همه چیز آزاد باشد.
پس وقتی اصالت از آن خدا شد، حق بشر به تبع حق خداست. دین از دل 
حقوق خداوند بیرون می آید و دین حق خداست. در آیة 
111 سورة  توبه آمده است که خداوند مشتری است. 
در این اقتصاد خدا چه چیزی را می خرد؟ مال و نفس 
را. این مال و نفس را از چه کســی می خرد؟ از ناس؟ 
خیر، فقط از مؤمن می خرد. خدا مال و نفس کسی را 
می خرد که به او ایمان داشته باشــد. در ازای آن چه 
می دهد؟ بهشت خود را می دهد. وَعداً عَلَیهِ حَقّاً فِی 
وراةِ وَالإنجیِلِ وَ القُرآنِِ وعدة حقی که در انجیل و  التَّ
تورات و قرآن آمده است. فَاسْتَبْشِرُوا ببَِیْعِکُمُ؛ بشارت 
باد بر شما با این بیعی که انجام دادید. در آیة 112 سورة 
توبه ویژگی های این مؤمنین را مشخص می کند. به 
 ترتیب نه گزاره را مشخص می کند: التائبون، العابدون، 
الحامدون، السائحون، الراکعون، الساجدون، الآمرون 

وقتــی خــدا، محور 
اســت،  همه چیــز 
طبیعی است كه حق 
خــدا مقدم بــر حق 
بشــر اســت. اصالت از آنِ 
حق خداست. قرآن اعلامیة 
جهانــی حــق خداســت. 
ریشــة تقابل قرآن، تورات 
و انجیل بــا مفهومی به نام 
اعلامیة جهانی حقوق بشر 

اینجاست

دكتر حسن عباسی
رئیس مرکز مطالعات 

استراتژیک اندیشکدة یقین



F
I

L
E

 
C

A
P

T
I

O
N

صـفـحه  288 |     زمسـتان 1393 

بالمعروف و الناهون عــن المنکر، و الحافظون لحدودالله. یعنی کســی 
که حدود الهی را حفظ می کند، حد هرچیزی و هرکســی را حفظ کردن 

سازوکاری دارد. 
تصور رایج دربارة بنیانگذار جمهوری اسلامی این است که ایشان فیلسوف 
صدرایی بوده و در مکتب حکمت متعالیه سیر می کرده است؛ اما با عنایت 
به کتاب سرّ الصلوه ایشــان که در حدود 39 سالگی نوشته شده است، من 
معتقدم که ایشان از حکمت و فلســفه ای متفاوت به نام فلسفة حضور و 
حکمت حضور بهره می برده است. وقتی زندگی افراد انقلابی و انسان های 
بزرگ جهان را مطالعــه می کنیم، در دورة تکمیل شخصیتشــان ابعاد و 
ملاحظات و انگاره های متعددی را می بینیم. چه اتفاقی می افتد که شخصی 
لنین می شود؟ دیگری مائو یا کاسترو یا هر انسان انقلابی شاخص دیگر؟ 
چه شد که کسی بنیانگذار جمهوری اسلامی می شود و انقلاب اسلامی را 

در ایران رقم می زند؟ شخصیت این فرد چطور شکل گرفت؟
ایشان در حدود 28 سالگی کتاب چهل حدیث و ده سال بعد کتاب راز نماز 
را می نویسد. در حدود 63 سالگی تازه جرقة انقلابش را می زند و در نزدیک 
80 سالگی انقلابش پیروز می شود. انسانی که بیش از نیم قرن خودسازی 
می کند، سبک زندگی اش چگونه بوده است؟ نسبت خودش را با چه چیزی 
تنظیم می کند؟ با مسئلة حضور. ایشان راز نماز را در حضور می بیند. شما آیة 
112 سورة توبه را که می فرماید: وَ الحَْافِظُونَ لحُِدُودِ اللهِ را مهندسی کنید. 
اولین قدم برای حفظ حدود، درک حضور است. برای مثال، وقتی من اینجا 
آمدم، درک می کنم در محضر افراد محترمی هستم. دومین اتفاق حفظ 
حضور است. اگر ندانم در محضر افراد دیگری هستم، یعنی درک حضور 
نداشته باشم، ممکن است مرتکب رفتار نامناسبی شوم. حتی ممکن است با 
وجود اینکه می دانم دوستانم به من نگاه می کنند، به آن ها بی توجهی کنم و 
مشغول کار خودم شوم. وقتی درک حضور و حفظ حضور کردم، باید حدودی 
را رعایت کنم؛ چون هر حضوری، حدودی دارد. سپس گام چهارم، یعنی 
حفظ حدود جمع، محقق می شود.  شما کلمة ادب حضور را در نامه هایی که 
در اواخر عمر به فرزندشان می نوشتند و در اندیشه هایشان، به صورت ثابت 
می بینید. به شخصی که درک حضور و حدود می کند، می گوییم ادب حضور 
دارد و حفظ حدود می کند. ایشــان چه چیزی را سر الصلوه می داند؟ ادب 
حضور در محضر خدا که عصارة این کتاب است. این جمله را از این انسان 
مؤمن بسیار شنیده ایم: »عالم محضر خداســت. در محضر خدا معصیت 
نکنید«. لذا بنده معتقدم برخلاف ملاصدرا و دیگران که حکیم وجود هستند؛ 
امام  راحل حکیم حضور است. حکیم محضر خداست. دلیل موفقیت ایشان 

که آرزوی انبیا و ائمه را در ایجــاد انقلاب الهی و 
اسلامی محقق کرد، این بود که سبک زندگی خود 
را بر پایة درک حضور خدا بنا کرده بود و درک حدود 
خدا را در خود پرورانده بود. طبق آیة 112 سورة توبه 
وقتی می خواهیم نفس خودمــان را برای فروش 
در محضر خدا عرضه کنیــم؛ باری تعالی نفس ما 
را کنترل کیفیت می کنــد و بعد آن را پس می زند. 
می گوید آیا دارای ویژگی های این آیه هســتید؟ 
شما توبه کردید؟ رکوع کردید؟ سجده کردید؟ امر 
به معروف و نهی از منکر کردید؟ حدود الهی را حفظ 
کردید؟ درواقع، ما اساساً حدود الهی را نمی شناسیم 

که بخواهیم آن را حفظ کنیم. 
حدود الهی چیست؟ خداوند مدام در قرآن فرموده 
یَامُ؛ یعنی روزه بر شما واجب  است: کُتبَِ عَلیَْکُمُ الصِّ
شــد، کُتبَِ عَلیَْکُمُ القِْتَالُ؛ بر شما مقاتله و جنگ با 
دشمن واجب شد، کُتبَِ عَلیَْکُمُ القِْصَاصُ؛ بر شما 

قصاص واجب شد. ازسوی دیگر، ما را از اموری برحذر می دارد و می فرماید: 
لَا تقَْرَبوُا الفَْوَاحِشَ، لَا تقَْرَبوُا مَالَ الیَْتیِمِ و لاتاکلوا الربا. این ها حدود الهی 
هستند. برای مثال، یکی از حدود الهی این است که ربا نخورید. شخصی 
کلمة بانکداری اسلامی را جعل می کند. اگر به او بگویید شما التقاطی فکر 
می کنی؛ زیرا اساس بانکداری بر ربا شکل گرفته است؛ پاسخ می دهد که 
شما می خواهی به قرون وسطی برگردی، درحالی که هرکاری کنید، ریشة 
این ســازوکاری که نام بانک بر آن نهاده اند، رباست. ربا نقطة مقابل بیع 
است؛ یعنی گزاره هایی به نام »قلت« و »انفاق« در آن موضوعیت ندارد. 
چون این دو گزارة قرآنی در آن موضوعیت ندارد، گزارة سوم قرآن، یعنی 
برکت، بر آن مترتب نیست. هرچه سازوکار مالی بانک در جامعه ای بیشتر 
رواج داشته باشد، برکت از آن جامعه بیشتر رخت برمی بندد و انفاق هم در 
ا تُحِبُّونَ. این ها سبک  آن نابود می شود. به ما توصیه شده است: تُنْفِقُوا مِمَّ
زندگی اسلامی است. ما از گزارة سبک زندگی خدایی با حدود الهی سخن 
می گوییم. حق، خداست. خدا بشر را خلق کرده است و به او فرمان می دهد 
که ربا نخورد؛ پس وقتی اصالت را به خدا دادی، حق خدا موضوعیت دارد. 
از چارچوب حق خدا، حدود خدا بیرون می آید. آن حدود سبک زندگی است 

که برای ما ترسیم شده است. 
این حدود، یک وادی را می سازد که به آن »وادی ایمن« یا »وادی امن« 
الهی گفته می شود. این وادی، حرم امن الهی می شود. چطور وقتی ما زمین 
می خریم، دور آن دیوار می کشــیم که داخلش امنیت داشته باشد؟ سبک 
زندگی ما زمانی دینی است که در حصاری از دو حوزة بایدهاونبایدها قرار 
بگیرد. ائمة ما لَا إلِهَ إلِاَّ اللهَّ را حصن تلقــی کرده اند که هرکس داخل آن 
شــود، نجات پیدا می کند. بخش اول آن، یعنی لَا إلِهَ، نفی است و همان 
سُواهاســت. بخش دوم، یعنی إلِاَّ الُله،  نبایدهاست. لَا تَقْرَبوُا ها و لَا تَجَسَّ
اثبات است و همان بایدهاست. دین ما با لَا إلِهَ إلِاَّ الله شروع می شود. بخش 
اول کاری که پیامبر ما انجام داد، لَا إلِهَ بود، بخش دوم آن إلِاَّ الله. اینکه شعار 
دین ما و حرکت اسلامی ما با لَا إلِهَ إلِاَّ الُله شروع می شود از همین جا نشئت 
می گیرد.  البته کار حضرت ولی عصر هنگام ظهور دشوارتر از کار پیامبر)ص( 
است. امروز منبع و منشأ خودپرستی همین اومانیسم است. پیش از این، 
انسان بت بیرونی را می پرستید. انبیا فقط قبلة انسان ها را میزان می کردند؛ 
اما امروز بشر در گرداب و مرداب خودش غوطه ور و اسیر است؛ لذا در چنین 
موقعیتی خودش را می پرستد و این خودپرستی تبدیل به اعلامیة جهانی 
حقوق بشر می شود. مانیفست آن خودپرستی است. به عبارت دیگر، یک 
قرآن آسمانی دارید و یک قرآن زمینی. اگر به این قرآن زمینی ایمان نداشته 
باشید و عمل نکنید، در شورای امنیت سازمان ملل 
متحد، علیه شــما قطعنامه تصویب می کنند و بر 

سرتان بمب و موشک می ریزند. 
ســبک زندگی که به تبــع آن معیارهــا و حدود 
الهی ثابت می آید، یک دین اســت و دین نزد خدا 
یکی اســت؛ اما در نگاه غربی بشــر اصالت دارد. 
شش میلیارد و هشتصدمیلیون حق، به تعداد افراد 
بشــر وجود دارد؛ چون خود انسان ها مبنا هستند. 
نتیجة اومانیسم )اصالت بشر(، اگوئیسم )اصالت 
خود( اســت. اصالت خــود، یعنــی اصالت نفس 
خود. اصالت نفس خود، یعنی ســبک زندگی من 
با نفســانیات خودم اســت. اینجاست که جنبش 
شیطان پرستی )Satanism( موضوعیت پیدا می کند. 
مگر غیر از این اســت که شیطان پرستی ریشه در 
نفسانیت انسان دارد؟! تازه این ها در زمرة میوه های 
ننگین روبنایــی و پیامدهای عــادی و اولیة این 

امــــــروز منبــع و 
منشــأ خودپرستی 
اومانیســم اســت. 
پیش از این، انســان 
بت بیرونی را می پرستید و 
انبیا فقط قبلة انسان ها را 
میزان می كردند؛ اما امروز، 
بشــر در گــرداب و مرداب 
خودش غوطه ور و اســیر 
است. لذا در چنین موقعیتی 
خودش را می پرستد و این 
خودپرســتی تبدیــل به 
اعلامیة جهانی حقوق بشر 

می شود
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اعلامیة جهانی حقوق بشر است و چون متکثر است، دینی که از آن بیرون 
می آید نیز دین متکثر است. این یعنی پلورالیزم دینی. اما وقتی شما اصالت 
را به یک خدا دادید و حق آن خدا را مبنا قرار دادید، خداوند با بایدهاونبایدها، 
حدودی را ترسیم کرده است. چارچوب کلی این دین به ما روش زندگی و 

سیره می دهد. سبک زندگی ما سیرة ماست. 
علامه مجلســی عظیم ترین دایرة المعارفی را که عالم اسلام در بیش از 
سی صد سال گذشته به خود دیده بود، با عنوان بحارالانوار و در بیش از 
110جلد جمع کردند. بحارالانوار دایرة المعارف تخصصی برای خواص 
بود؛ اما ایشان از عوام غفلت نکردند. آن روز کتاب حلیة المتقین را نوشتند، 
یعنی کتاب سبک زندگی انسان اهل تقوا. شما در این کتاب دربارة اینکه 
چگونه باید دستشــویی بروید، چگونه باید بخوابید، چه نوع کفشی باید 
بپوشید، چه نوع لباسی را با چه رنگی باید بپوشید، از آداب سوار بر الاغ و 
قاطر شدن تا مجامعت جنسی و معامله مطلب دارید. قبل از اینکه غربی ها 
بتوانند به این نتیجه برســند که باید ژورنالی برای کفش، کیف، لباس، 
ساختار طراحی دکوراسیون منزل، روکار ســاختمان و فست فود تهیه 
کنند؛ ما کتابی برای سبک زندگی داشته ایم. ما باید در این چند قرن سالی 
یک بار آن را به روز می کردیم. اگر علامه مجلســی امروز زنده بود، آداب 
سوار شدن بر مترو، اتوبوس و تاکســی را تبیین می کرد که مردم هجوم 
نیاورند و حق همدیگر را ضایع نکننــد؛ اما ببینید ما چقدر با همان حلیة 

المتقین هم بیگانه ایم.
قرآن بر سبک لباس پوشیدن، تأکید می کند که تبرج و خودنمایی نکنید. 
چرا بانوان سختی حجاب را بر خود تحمیل می کنند؟ چون خداوند دستور 
داده است که تبرج نکنید، زینت ها و برجستگی های بدنتان را نشان ندهید. 
هنگام راه رفتن به گونه ای پا نکوبید که اندامتان نشان داده شود. این دقیقاً 
خلاف روشی است که فشــن و تکنیک مد در دانشکده های مد آموزش 
می دهند. فشنیزم تأکید می کند که لباس زنان باید دارای جاذبه های جنسی 
و تحریک آمیز باشد. نوع طراحی پاشنة کفش، نوع قدم برداشتن، نوع چینش 
و آرایش لباس باید به گونه ای باشــد که این تبرج را نشان دهد. این شیوه 
کاملًا در تقابل است با انسانی که هفتاد سال خود را با لباس تیره می پوشاند؛ 
چون از خدا حیا می کند، عالم را محضر خدا می بیند و نمی خواهد در محضر 

خدا معصیت و تبرج کند. این تنظیم سبک زندگی است. 
خداوند در سورة نور، ابتدا به مردان فرمان می دهد که چشمشان را ببندند 
و چشم چرانی نکنند و دوم فرجشان را حفظ کنند. مرد همان  طور که باید 
از شکمش مراقبت کند که مال حرام و ربا در آن نرود، فرجش را هم باید از 

حرام حفظ کند. در ادامه می فرماید، خانم ها هم 
غض بصر داشته باشند، چشم چرانی نکنند و حفظ 
فرج کنند. دقیقاً هرآنچه شــما در سبک زندگی 
امریکایی می بینید، ضد آن چیزی اســت که در 
سبک زندگی دینی است. تدوین سبک زندگی 
دینی به نوعی مطالعة تطبیقی نیاز دارد. چرا امروز 

ما حلیة المتقین جدید نمی نویسیم؟
شاخص ترین اسوه ای که دین معرفی می کند، 
وجود مقدس پیامبراسلام است که از ایشان به 
اسوة حسنه یاد می کند. غربی ها در تکنیک فشن 
و فشنیزم، دانشی به نام تربیت سوپراستار دارند. 
ابتدا هنرپیشه، خواننده یا ورزشکاری را ازطریق 
رسانه ها برجسته می کنند؛ ســپس لباسی که 
می پوشد، مدل موی ســروصورتش و رفتارش 
را الگو می کنند. وقتی شــما به دنبال مدگرایی 
و فشنیزم بروید، حتماً از سوپراستارهایشان در 

ورزش، هنر، سیاست و هر حوزة دیگر تبعیت پیدا می کنید؛ اما در دین ما 
گفته شده که مهم ترین اسوه و اسوة حسنة شما، پیامبر اسلام )ص( است.

پیرمردی که در هشتاد سالگی انقلابی اسلامی را رقم زد، سبک زندگی اش 
را بر مفهوم ادب حضور متمرکز کرده بود. فهم او از نماز این بود که وقتی 

روبه روی خدا می ایســتد، محضر خدا را درک کند. آن کســی 
که پایه های کفر یزیدیان کرملین و ورســای و 

کاخ سفید واشنگتن را به لرزه درمی آورد، 
آدمی ساده اســت با یک جفت نعلین 

که فقط درک حضور داشت و این 
درک حضــور و ادب حضورش 
هیبتی از او نزد دشمنانش ساخته 
بود که با کسی تعارف نداشت. 
نفســانیاتش هر دقیقه او را به 
هرسو نمی کشاند. شصت و سه 

سال خودش را با ســر الصلوة 
لایق کــرد تا روز 15خــرداد42 

فریاد بزند. او با هشتاد سال مقاومت 
و مداومت بر راز نمــاز و درک حضور، 

زمینه سازی و تربیت نفس توانست در سال 
57، بگوید این کاری که انجام شد، انفجار نور بود. 

هیچ پیامبر و امام  معصومی امتی مانند امت امام راحل نداشته 
است. امام با این امت توانست آن انقلاب جهانی را رقم بزند. بعد از 

اینکه زحمت صد وبیست وچهارهزار پیغمبر را در استمرار حرکت انبیا و ائمه 
رقم زدیم، حالا ویروس های تمدن و تفکر و سبک زندگی غرب قرار است 
قلب و مغز ما را مصادره کند؟! ما را از اصالت خدا دور کند و اصالت بشری 

را جایگزین کند؟! حیف است کسی اینجا در این فضا زندگی کند؛ اما 
فکر و ذکرش غربی باشد. مثلًا خانمی سختی چادر، مقنعه و گرما را 
تحمل کند؛ ولی قلب و مغزش اسیر سبک زندگی امریکایی باشد 
یا آقایی که انگاره ها و صورت و ظاهرش متدین باشد؛ ولی مغزش 
در دانشگاه ها و قلبش با فیلم ها و فضاهای لس آنجلسی باشد. این 

لس آنجلسیزاسیون فرهنگی است. 
از اینجا می خواهم به ســراغ مبحث هویت بروم؛ یعنی بدانیم نقطة 

عزیمت ما در مسیر یافتن روش و ســیرة زندگی، کجاست؟ یک پدیدة 
بیرونی؟ خیر. از خود ما شروع می شــود. انسان گرایی حقیقی قرآن است. 
انســان گرایی حقیقی این نیست که به تعبیر ارسطو 
انسان را حیوان ناطق یا حیوان ضاحک یا در مدل های 
بالاترش حیوان اجتماعی یــا به تعبیر فروید، حیوان 
جنسی یا به تعبیر اریک اریکسون، حیوان اجتماعی 
یا به تعبیر پیاژه، حیوان معرفتی )Cognitive( تصور 
کنیم. حتی اگر اومانیســت هم باشید، انسانی که در 
قرآن آمده، موسع تر است. نقطة عزیمت، قرآن است 
و در خود قرآن، انســان. امام معصوم می فرماید: مَن 
عَرَفَ نفَسَــه فَقَد عَرَفَ رَبَّه؛ از معرفت به نفس خود، 
می شود به معرفت رب خود رسید.  هویت )ماهویت( 
یعنی کیستی یا چیستی. ما که هستیم؟ ما چه هستیم؟ 
وقتی این هــا را نمی دانیم، پــس آدرس خودمان را 
نمی توانیم بدهیم. اگر این هویت یابی انجام نشود، هر 
ویروسی ما را آلوده می کند. اگر از منظر فلسفی نگاه 
کنیم، با تفکر غرب باید بپرسیم ما چه هستیم؛ یعنی 
از مادة ما صحبت می شود. مانند پزشکان که بخشی 

شـــاخص تـریـــــن 
اســوه ای كــه دیــن 
معرفـــــی می كنــد، 
وجود مقدس پیامبر 
اسلام)ص( است كه از ایشان 
به اسوۀ حسنه یاد می كند؛ 
امــا غربی هــا در تكنیــك 
فشتیزم، ابتدا هنرپیشه یا 
خواننده یا ورزشــكاری را 
از طریق رســانه ها مشهور 
می كنند؛ ســپس لباسی كه 
او می پوشــد، مــدل موی 
سروصورتش و رفتارش را 

الگو می كنند
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از بدن انسان را بررسی می کنند. قطره ای ازخون را می گیرند تا آنالیز کنند. 
از منظر آن ها انسان چیست؟ دی ان ای؟ مناسبات ژنتیکی؟ سلول؟ انسان 
یک بعد مادی دارد که این پرسش ها به آن بعد مربوط می شود. اما در نگاه 
دینی پرسش از چیستی انسان نیست، بلکه از کیستی خدا و کیستی خود 
ماست. منظور این پرسش، بعد مادی انسان نیست که مناسبات نوروساینس 
)Norosience( و ژنتیکی او را بررسی کنید. ما می خواهیم با مراجعه به قرآن، 
هویتمان را بشناسیم و براساس آن سبک زندگی خود را رقم بزنیم.  وارد 
بحث غربی انسان شناسی نمی شوم؛ چون غرب نمی پرسد انسان کیست؟ 
می گوید انسان چیست؟ دانشجوی پزشــکی که باشید، جسدی را برای 
شما تشریح می کنند، اجزای آن را نشان می دهند و می گویند انسان این 
است. وقتی مقابل ساختمان پزشکان می ایستید، تابلوی متخصص دندان، 
مغز، پوست و ارتوپدی می بینید؛ اما متخصص روح و فطرت، نه. در فلسفه 
می پرسیم: انسان چیست؟ ولی در حکمت می پرسیم: انسان کیست؟ این 
تمایز حکمت از فلسفه است. اینکه من معتقد نیستم ما در اسلام فلسفه 
داریم، به  همین دلیل است؛ چون در قرآن لفظ حکمت فراتر از مفهوم فلسفه 
است. این نکته را با احترام به همة کسانی عرض می کنم که به اشتباه، در 
تاریخ هزار سال گذشتة ما از علمی به  نام فلسفة اسلامی یاد 
کرده اند. این اطلاق، دقیقاً مانند اشتباهی است که 
بعضی دربارة بانکداری اسلامی مرتکب شدند. 
معنی دقیق بانکدرای اسلامی، ربای اسلامی 
است.  در مقابل طبیعت گرایی صرف، ما در 
نگاه به انسانیت، خلقت را مبنا قرار می دهیم. 
خداوند می فرماید: جــن و انس را جز برای 
اینکه من را بپرستند، نیافریدم. پس مبنا خلقت 
است. خلقت ما، دو جزء ما را دربرمی گیرد: طبیعت 
و فطرت. این نقشة وجود ما در قرآن است. نقشة وجود ما همان 
هویت ماست. چیستی و کیستی ما از کجا رقم می خورد؟ طبیعت و 
فطرت ما که مبنای آن خلقت ماست. انسان را زمانی می شناسید 
که علاوه بر جسم، بتوانید فطرتش را هم تبیین کنید. پس انسان 
را به جای داروینیسم، از طریق خلقت گرایی می شناسیم؛ البته 
جریان خلقت گرایی در صد ســال گذشته در پنج درگیری 
فکری که با داروینیست ها در امریکا داشتند؛ هربار شکست 
خوردند؛ چون عقبة مسیحیت برای اینکه بتواند بنیان های 
فکری خلقت گرایی را رقم بزند، ضعیف است. ولی با همان ایمان 
مسیحی ای که دارند، ایستاده اند و تلفات فرهنگی می دهند. خلقت گرایی 
ترکیب بین طبیعت و فطرت اســت. ما در علوم انسانی به مفهوم فطرت 
توجه نکرده ایــم؛ زیرا حیات فکری و فرهنگی ما در طول 1400 ســال، 
هیچ گاه کاملًا قرآنی نبوده است. یک روز اسیر فقه می شویم، روز دیگر اسیر 
فلسفه، ادبیات و سیاست. همیشه با قرآن برخورد حاشیه ای می کنیم و در 
متن زندگی ما نبوده است.  قرآن معیار سبک زندگی ماست. مسئلة جنگ 
نرم، قضایای بعد از انتخابات سال 88 نیست. مسئلة جنگ نرم این است که 
شما معیارها و استانداردهای سازمان بهداشت جهانی را بپذیرید و آن ها را در 
وزارت بهداشت جایگزین سلامت قرآنی قرار دهید. به عنوان مثال، برایتان 
مهم باشد که در ماه رمضان به زولبیافروشی ها سرکشی کنید و بررسی کنید 
که چند بار از روغن استفاده کرده اند.  بعد به مردم گزارش دهید که مراقب 
سلامت شما هستیم. وزارت بهداشت قلب ما کجاست؟ حتماً غربی ها باید 
چنین وزارتخانه ای بسازند تا ما نمونه اش را ایجاد کنیم؟ آن ها باید چنین 
رشتة علمی را تعریف کنند تا ما متونش را ترجمه کنیم و درس بدهیم؟ این 
یعنی جنگ نرم.  یعنی شما در ظاهر مسلمان هستید؛ اما مانند ابراهیم قلب 
سلیم ندارید. صِرف خواندن قرآن چه کسی را نجات داده است؟ یکی از این 

افراد بگوید معنای قلب ســلیم ابراهیم چیست؟ قصد ندارم درس اخلاق 
بدهم، می خواهم هویت انسان را تعریف کنم. در این جنبش نرم افزاری باید 
برای این موضوع، رشتة علمی تولید شود. نسل امروز اگر بخواهد دیوارهای 
کهنه و فرسودة تفکر مدرن را فرو بریزد و حرف جدیدی بزند، باید رشته ای 

به نام سلامت قرآنی ایجاد کند. 
لذا، فکر مادون ایمان، خام اســت. حکم صفــر را دارد که اگر یک ایمان 
پشت آن بود، خوانده می شود. در فلســفه، دیوید هیوم که بزرگ فلسفة 
آنگلوساکسون ها به شمار می رود، رسماً اعلام می کند که ملحد است. نهایت 
تفکر فلسفی به دیوید هیوم می رسد. حتی کانت که عقل گرا و بزرگ فلسفة 
آلمانی هاست می گوید: »هیوم من را از خواب جزمیت بیدار کرد.« متفکر 

بی ایمان، درنهایت هیوم و انیشتین می شود. 
یا مثلًا معنای آزاداندیشی که در اعلامیة حقوق بشر آمده است، چیست؟ 
آزاداندیشی یعنی 25میلیون وب سایت پورن در ایالات متحده به وجود بیاید؛ 
یعنی به ازای هر چهارده امریکایی یک وب سایت پورن وجود دارد. این یعنی 
آزاداندیشی؛ اما حق ندارید بگویید عالم را خدا خلق کرده و طرحی ازطرف 

خدا پشت عالم بوده است. 
حضرت علی)ع( می فرماید: عدالت یعنی هرچیزی سر جای خودش باشد. 
هر چیزی سر جای خودش باشد؛ یعنی نظم. اینکه قبول کنید هرچیزی 
سرجای خودش باشد؛ یعنی عدل. سرجای خودش کجاست؟ حق است. 
اگر قبول کنید حق جایی است، اینکه بپذیرید، هرچیزی سر جای خودش 
باشد، عدل است. اینکه هر چیزی را سر جای خودش ببینید، حسن است 
و این همان علم الاستحسان است که در زبان انگلیسی به آن استاتیک و 
در زبان فارسی زیبایی شناسی گفته می شود. این زیبایی شناسی و مفهوم 
استاتیک در فلسفة هنر، یعنی هرچیزی را سر جای خودش ببینید. قبل آن 
باید هرچیزی را سرجای خودش قرار دهید. این می شود فلسفة نظم. اینکه 

قبول کنی هرچیزی سرجای خودش باشد، می شود فلسفة عدالت. 
وقتی حق، عدل و نظم نبود، چطور می توانید در تئاتر، نقاشــی، سینما 
و موســیقی همه چیز را ســر جای خودش بگذارید؟ چرا در نقاشی های 
امروزی هیچ چیز سرجای خودش نیست؟ چون حق گم شده است. مبنا 
باطل است. وقتی هرچیزی را سرجایش که حق است، قرار ندادید، باطل 
می شود. وقتی مبنا و پایه باطل بود، شما هرچیزی را جایی قرار دهید، چون 
سرجایش نیست؛ پس عدل نیست و ظلم و جور است و چون ظلم و جور 
است، نظم نیست و آنارشی و هرج ومرج و بی نظمی است. وقتی پدیده ای 
دچار بی نظمی و هرج ومرج بود، زیبایی و حسن نیست، زشتی است. هنر 
امروز علم زیبایی شناسی نیست، علم زشتی شناسی است. انسان هایی 
بی هویت، ساختمان هایی می سازند که انگار کج و در حال سقوط است. 
یک فرش را کج روی دیوار نصب می کنند و می گویند این پست مدرن 
است. شخصی خورجین پدربزرگش را روی مبل می گذارد و می گوید این 
ترکیب سنت و مدرنیسم است. خیر، این بحران هویت است. انسان برای 
آنکه بتواند زیباتر ببیند و به احسان برسد، باید موقظ شود؛ یعنی چشمش 
باز شود. برای رسیدن به این درجه باید مراحلی را طی کند. ابتدا باید مسلم 
شود، سپس مونس، پس از آن مؤمن، بعد موقن )دارای یقین( و درنهایت 

موقظ شود. 
شاخص ترین غایت و نهایت رشد ما نفس مطمئنه است که انسان در آن به 
ةُ إرجِعِی إلیَ  فسُ المُطمَئِنَّ تُهَا النَّ یَّ

َ
آرامش می رسد. خداوند می فرماید: یَا أ

کِ؛  ای نفس به اطمینان و آرامش رسیده، به  سمت رب خودت بازگرد.  رَبِّ
نمی گوید به  سمت الله بازگرد. می فرماید: به سمت ربت بازگرد. خدای ما 
مربی اســت و ربوبیت دارد. خدای مسیحیت و یهودیت ساعت ساز است؛ 
یعنی عالم را ساخته، کوک کرده و آن را رها کرده است. شما نمی دانید چه 
کسی این ساعت را ساخته است؟ اما خدای قرآن عالم را رها نکرده است. 
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خدای ما پس از خلق ما، مثل باغبان گیاه را باغبانی می کند. 
کِ رَاضِیَةً مَرضیَةً؛ بیا به  سمت آنکه تو  در ادامه می فرماید: إرجِعِی إلیَ رَبِّ
را پروراند. من از تو راضی ام، تو هم از من راضی هستی. این رضایت، غایت 
سبک زندگی ماست. خانم ها برای رضایت خدا، یک عمر سختی حجاب را 
بر خود مستولی می کنند. ما وقتی رضایت خدا را مبنا قرار می دهیم، خیلی 
کارها برایمان سخت و خیلی کارها برایمان شیرین می شود؛ لذا در ادامة 
آیه می فرماید:فَادْخُليِ فِي عِبَادِي  وَ ادْخُليِ جَنَّتيِ ؛ من از تو راضی هستم. 
در میان عباد من داخل شو. همان افرادی که من هدف خلقت را عبودیت 
و بندگی آن ها قرار دادم. در آیة 111 سورة توبه آمده است: مال و نفستان را 
می خرم و به جای آن بهشت را به شما می دهم. غایت و نهایت ما این است 

که به نفس مطمئنه برسیم. 
در جامعه شناســی، بحث انسان شناســی با عنوان آنتروپولوژی مطرح 
می شود. این انسانی )آنتروپوس( است که افلاطون 2500 سال پیش، از 
آن سخن گفت. آنتروپولوژی، انسان شناسی از حیث چیستی انسان است؛ 

پس انسانی که در روان شناسی، جامعه شناسی، پزشکی و روان پزشکی 
مطالعه می شود، انســانی نیست که قرآن از او ســخن می گوید.  امروز 
مهم ترین ســبک زندگی، ســبک زندگی امریکایی است. امریکا دیگر 
ایدئولوژی، جامعة مدنی و فلسفه صادر نمی کند. امریکا امروز فقط سبک 
زندگی صادر می کند. این ها که دست به کشــتار سرخپوست ها زدند و 
تمدنی نکبت بار را بنیان نهادند؛ روش زندگی شــان را با زور به دیگران 
تحمیل می کنند. اگر در این جنگ نرم هویت خودمان را تعریف نکنیم؛ 
ولایتمان را با الله، رســول الله و اولی الامر نتوانیم رقم بزنیم؛ بی شک 
ولایت طاغوت و نفســانیت ما بر ما حاکم می شــود و در چنین فضایی 

رستگاری محقق نخواهد شد.

دکتر حسن عباسی، در همایش دکترینال سبک زندگی اســلامی  که  25 آذر سال 
گذشته در دانشگاه اصفهان برگزار شده بود، به بررسی سبک زندگی ایرانی اسلامی 
پرداخت که بخش هایی از این سخنرانی با ویرایش مجدد ایشان در اختیار خوانندگان 

خردنامه قرار گرفته است.
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مطلب اول: وحدت فطری افراد بشر
در حکمت اسلامی، انسان موجودی متمایز از سایر موجودات است و دارای ابعاد 
مختلف وجودی و سطوح متفاوت شخصیتی است که ناشی از جامعیت جایگاه 
انسان نسبت به عوالم هستی است. انسان جامع جمیع مراتب شهادت و طبیعت 
و مراتب عالیة غیب و معنویت اســت و دارای فطرت و سرشتی منحصربه فرد 
است که او را به درجات متعالی می کشــاند. در سرشت انسان، میل به کمال و 
استعداد و لیاقت برای حصول به مراتب و درجات عالیه، به ودیعه گذاشته شده 
است. فطرت که به جمیع کشش ها و گرایش های حق انسانی اطلاق می شود، 
امری اکتسابی نیست، بلکه مقتضای وجود آدمی و سرشته در نهاد همگان است 
و اختصاص به نژاد، اقلیم یا تاریخ خاصی ندارد؛ چنان که خداوند در قرآن کریم 
فرموده است: »فِطْرَةَ اللهِ الَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلیَْهَا لا تَبْدِیلَ لخَِلقِْ اللهِ« )روم/30(  

امام خمینی )ره( در این باره می نویسد: 
»باید دانست که آنچه از احکام فطرت است، چون از لوازم وجود و هیآت مخمّره 
در اصل طینت و خلقت اســت، احدی را در آن اختلاف نباشد. عالم و جاهل و 
وحشی و متمدن و شهری و صحرانشین در آن متفق اند. هیچ یک از عادات و 
مذاهب و طریقه های گوناگون در آن راهی پیدا نکند و خلل و رخنه ای در آن از 
آن ها پیدا نشود. اختلاف بلاد و أهویه و مأنوسات و آرا و عادات که در هر چیزی، 
حتی احکام عقلیه، موجب اختلاف و خلاف شود، در فطریات ابداً تأثیری نکند. 
اختلاف افهام و ضعف و قــوت ادراک، لطمه ای بــر آن وارد نیاورد.« )چهل 

حدیث، ص 180(
  در اندیشة حکما و عرفای اسلامی، روح اصلی و محور کلی در فطریات انسان، 
»عشق به کمال مطلق و سعادت و خیر مطلق« است و سپس فطرت »تنفر از 
نقص و انزجار از شرّ و شقاوت« اســت که تابع فطرت اولی است. این دو اصل 
فطری، ریشه و پایة همة فطریات انسان است و سایر گرایش ها و کشش های 
فطری، شاخه و فروع این دو است. بنابراین میل به حقیقت، خیر، امر اخلاقی، 
زیبایی و جمال، بزرگی و علوّ، تقدیس و پرســتش، همه ریشــه در عشق به 
کمال دارد؛ یعنی انســان ها در همة این امور، کمال مطلق و سعادت حقیقی را 

جست وجو می کنند. 

مطلب دوم: نیاز فطرت به راهنما
اعتقاد به اصل فطرت، این نتیجة مهم را در پی دارد که انسان برای شکوفاسازی 
فطرت و رفع موانع و حرکت در طریق معنا و حقیقت، نیازمند مسیری مشخص 
و راهنمایانی راه رفته است تا انسان را نســبت به تعلقات طبیعت آگاه سازند و 
سرچشــمة زلال فطرت را لایروبی کنند و مراتب کمال و تعالی را به او نشان 
دهند. آن مسیر و آن راهنما باید راهی به زندگی و کمالی داشته باشد که ریشه 
در اعماق وجودی انسان و گرایش های اصیل آدمی دارد تا بتواند به انسان برای 
خارج کردن گنجینة گران قدر فطرت از زیر خاک های غفلت و هواپرستی کمک 
کند و مسیر درست زندگی کردن و انســان بودن را با گفتار و رفتار خود نشان 
دهد. کسانی که به تعبیر امیرالمؤمنین امام علی)ع( بتوانند: »لیَِسْتَاءْدُوهُمْ مِیْثاقَ 

وا عَلیَْهِمْ باِلتَّبْلیِغِ، وَ یُثیِرُوا لهَُمْ دَفائنَِ  رُوهُمْ مَنْسِیَّ نعِْمَتهِِ، وَ یَحْتَجُّ فِطْرَتهِِ، وَ یُذَکِّ
العُْقُولِ وَ یُرُوهُمْ آیاتِ المُْقْدِرَهِ. مِن سَقْفٍ فَوْقَهُم مَرْفُوعٍ، وَ مِهادٍ تَحْتَهُم مَوْضُوعٍ، 
وَ مَعایشَِ تُحْییِهِمْ، وَ آجالٍ تُفْنیِهمْ، وَ اءَوْصابٍ تُهْرِمُهُمْ، وَ اءَحْداثٍ تَتابعَُ عَلیَْهِمْ«:  
تا از مردم بخواهند آن عهد را که خلقتشــان بر آن سرشته شده، به جای آرند و 
نعمت او را که از یاد برده اند، فرا یاد آورند و از آنان حجت گیرند که رسالت حق به 
آنان رسیده است و خردهایشان را، که در پردة غفلت، مستور گشته، برانگیزند و 
نشانه های قدرتش را، که بر سقف بلند آسمان آشکار است، به آن ها بنمایانند و 
هم آنچه را که بر روی زمین است و آنچه را که سبب حیاتشان یا موجب مرگشان 
می شود به آنان بشناسانند و از سختي ها و مرارت هایی که پیرشان می کند یا 

حوادثی که بر سرشان می تازد، آگاهشان سازند. )نهج البلاغه، خطبه اول(
بنابراین، این افراد راه ورسم درست زندگی کردن و سبک صحیح انسان بودن 
را به انسان ها می آموزند؛ چراکه خود راه رفته و مطلع بر اسرار و رموز هستی و 
فطرت آدمی هستند. اینان با گفتار و زبان و همچنین با سیره و رفتار در دل ها 
نفوذ می کنند؛ چراکه مخاطبشان فطرت آدمی است. لذا تعلق به زمان و مکان 

ندارند. 
انبیای الهی )ع( و اولیای ربانــی )ع(، مصداق کامل و راهنمایان فطرت و خرد 
آدمی هستند که همواره از سوی خداوند متعال معرفی شده اند و آنان نیز همیشه 
در میان مردم حضور داشته و دارند. کار بزرگ انبیا و اولیای الهی )ع( ارائة طرح 
جامع و هماهنگ و منسجم برای زندگی انسان است که هدف اصلی آن، کمال 
انسان و تأمین سعادت همگانی بشریت است و در آن، خطوط اصلی و روش ها، 
باید ها و نبایدها، خوبی ها و بدی ها، هدف ها و وسیله ها، نیازها و پاسخ ها، دردها 

و درمان ها، مسئولیت ها و تکلیف ها برای همة انسان ها مشخص شده است.

مطلب سوم: جهانی بودن سبك زندگی دینی
در حکمت اسلامی، آموزه های اصلی ادیان الهی و اصول رفتاری زندگی انسانی، 
متعلق به جغرافیا و تاریخ خاصی نیســت، بلکه چون برآمده از مصالح تکوینی 
انسان و متناسب با سرشت و فطرت پایدار بشــریت است، در همة زمان ها و 
مکان ها ثابت است و همة انســان ها با هر مذهب و ملیتی می توانند از آن ها 
الگوگیری کنند. از همین روست که اســلام، مخاطب اصلی خود را انسان و 
عموم مردم معرفی می کند، نه طبقه یا گروهی خاص. اسلام با تکیه بر وجدان 
فطری و سرشت مشترک نوع انسان، دعوت خود را آغاز می کند و در درونی ترین 

لایه های وجود انسان نفوذ می کند.
در جهان بینی اسلام، چون انسان از فطرتی یگانه  و اصیل برخوردار است، همان 
فطرت اصیل و یگانه، به فرهنگ انسان، یگانگی و هماهنگی می دهد. به تعبیر 
استاد مطهری، »اسلام به حکم اینکه در جهان بینی اش قائل به فطرت یگانه 
است، هم  طرفدار ایدئولوژی یگانه است و هم طرفدار فرهنگ یگانه.«  به همین 
سبب، »اسلام تئوری پیروزی انسانیت بر حیوانیت، علم بر جهل، عدالت بر ظلم، 
مســاوات بر تبعیض، فضیلت بر رذیلت، تقوا بر بی بندوباری، توحید بر شرک 
است. پیروزی  مستضعفان بر جباران و مستکبران ]...[ است.«  )مجموعه آثار، 

سبک زندگی معیار
دلایل برتری سبک زندگی معصومان)ع( و الگو بودن آنان برای تمام انسان ها

سید مهدی 
موسوی 
طلبه درس

 خارج فقه و اصول 
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ج2، ص60( 
یکی از عوامل مهم جاودانگی و جهانی بودن اسلام، تعیین رهبران و مجریان 
شایسته و لایقی است که عالم به قوانین فطری الهی و حافظ ارزش های جاودانة 
انسانی هستند و از رجس و پلیدی به دورند.  رهبران اسلام کسانی هستند که 
تمام آموزه های اسلامی و اصول و ارزش های انسانی در آن ها ظهور تام دارد و 
ذره ای از انسانیت و اصول آن، همچون عقلانیت، عدالت، فضیلت، تقوا و توحید، 
انحراف ندارند. افرادی که شخصیت، سیره و روش فکری و رفتاری آن ها برای 
سایرین منبع شناخت و الهام اســت؛ چنان که قرآن کریم راجع به پیامبر اکرم 
ِ أسُْوَةٌ حَسَنَهٌ« )احزاب/ 21(  در اسلام  )ص( فرمود: »لقََدْ کَانَ لکَُمْ فِي رَسُولِ اللهَّ
این خصیصة اختصاصی پیامبر )ص( نیست، بلکه این خصیصه متعلق به مقام 
عصمت و علم پیامبر )ص( است. بنابراین اگر اثبات شود که کسان دیگری از 
این ویژگی علم و عصمت برخوردار هستند، در اسوة حسنه بودن و الگو بودن 

برای زندگی انسان، مشترک اند. از این رو، استاد مطهری می گوید:
»ما شــیعیان یک ســرمایه ای داریم که اهل تسنن این ســرمایه را ندارند و 
آن  این اســت که برای آن ها دورة معصوم یعنی دوره ای که یک شــخصیت 
معصوم در آن  وجود داشــته اســت که از سیرة او می شــود به طور جزم بهره 
برد و بیست وسه سال  بیشتر نیســت، چون تنها معصوم را پیغمبر اکرم )ص( 
می دانند. درست اســت که پیغمبر در طول بیست وسه سال با شرایط مختلف 
بوده است و در شرایط مختلف، بســیار ســیرة پیغمبر آموزنده  است، ولی ما 
شــیعیان همان بیست وســه ســال را داریم به علاوة تقریباً 250 سال دیگر. 
 یعنی ما مجموعاً در حدود 273 ســال دورة عصمت داریم و از سیرة معصوم 

می توانیم استفاده بکنیم.«  )مجموعه آثار، ج16، ص77(
اگر کلام و رفتار معصومان )ع(، که شامل سبک زندگی موحدانة آنان می شود، 
به خوبی و درستی احیا شود و در اختیار وجدان های بیدار قرار گیرد، آنان را جذب 
خواهد کرد و در دل آن ها نفوذ می کند، هرچند شــیعه هم نباشند. نمونه های 
فراوانی را در تاریخ می توان معرفی کرد که قطعاً شیعة امامان نبودند، اما جذب 
معارف و سلوک اهل بیت شدند. در میان معاصران می توان به فیلسوف معاصر 
فرانسوی،  هانری کربن و نویسندگان برجستة مسیحی، جرق جرداق، سلیمان 
کتّانی و صدها شخصیت برجستة دیگر اشــاره کرد که در شعاع انوار معارف 
اهل بیت )ع( قرار گرفتند و بخش زیادی از عمر خود را صرف تعلیم و گسترش 

فرهنگ اهل بیت )ع( کردند. 
آن چیزی که موجب جذب افراد از ســایر ملل و مکاتب به آموزه های اهل بیت 
)ع( می شود، بعُد فطری بودن است که نشان  دهندة جهانی بودن و فرامذهبی 
بودن آن است. این افراد فهمیدند که معارف اهل بیت )ع( و سبک زندگی آن ها 
راه خروج جهان و انسان مدرن از بی معنایی، پوچی، جنگ و خشونت است. در 
سلوک اهل بیت )ع(، که همان آموزه های اسلام حقیقی است، به خوبی می توان 
جمع میان عقلانیت و معنویت، دنیا و آخرت، آزادی و عدالت را مشاهده کرد. مقام 

معظم رهبری در این باره می فرماید: 
»امروز همة دنیا تشنة معنویت اند و این معنویت در اسلام هست و در اسلامی 
که در مکتب اهل بیت معرفی می شود، به نحو جامع و کاملی وجود دارد؛ معنویتِ 
بدون انزوا، بدون جدایی از زندگی، معنویتِ همراه با سیاست و عرفان، همراه با 
فعالیت اجتماعی، تضرع و گریه  پیش خدای متعال و همراه با جهاد. این، چیزهایی 
است که در مکتب اسلام وجود دارد، در تعلیمات و معارف شیعه متبلور و مجسم 
است.«  )بیانات در دیدار میهمانان شرکت کننده در چهارمین مجمع جهانی اهل 

بیت )ع(،  1386/5/28(
در مکتب اهل بیت )ع(، ارزش واقعی و شخصیت انسان کشف می شود و انسان 
کرامت و عزت حقیقی خود را می یابد. در شیوه و روش اهل بیت )ع(، آزادی و 
حریت واقعی انســان در درون و بیرون ارج گذارده می شود و این شیوه، او را از 
اسارت هواهای نفسانی و بردگی ماشین و صنعت نجات می دهد. در پرتو آن 
معارف ناب، انسان معاصر می تواند ســبک نوینی را در زندگی تجربه کند که 
سرشار از سلامت روحی، امنیت روانی، پیشرفت اجتماعی و صلح جهانی باشد؛ 
چراکه الگویی می تواند ضامن سلامت روحی و امنیت روانی و ترقی و سعادت 
جامعه باشد که براساس شناخت دقیق انسان و شناخت نیازها و خواسته های او 

در راه کمال باشد و این مهم جز از طریق استمداد از وحی و ارتباط با پروردگار 
انسان و علم به حقایق هستی، ممکن نیســت و در غیر این صورت، نمی توان 

نظریه ای جامع و صحیح را در مورد انسان و سبک زندگی او ارائه کرد. 

مطلب چهارم: بحران زندگی مدرن و راه حل آن
تمدن غرب براساس هدف های محدود مادی شکل گرفت و در این زمینه، به 
موفقیت های گسترده ای دست پیدا کرد. علوم جدید و فناوری های محیرالعقولی 
را ایجاد کرد تا تسلط بیشتری بر طبیعت و رفاه بیشتری در زندگی داشته باشد، 
اما همة ارزش های انسانی و نیازهای فطری و معنوی انسان را به سطح طبیعت 
فروکاست و از ایده آل و کمال مطلق و سعادت جاودانی بازداشت  و در نهایت، 
انسان معاصر را دچار ازخودبیگانگی کرد. این تمدن نتوانست حقیقت انسان و 
ارزش های والای انسانی و عواطف متعالی او را بشناسد و برپایة آن ارزش ها، 
تمدنی بنا کند که در مسیر رشد جامع و سعادت جاودانه قرار گیرد، بلکه با شدتی 
تام و خشونتی تمام، بسیاری از فطریات و عواطف بشری را پامال کرد و عظمت 
و کرامت حقیقی انسان را به دست فراموشی سپرد. رنج ها و سختی ها و قربانی ها 
و خسارت های زیادی در همه جای جهان به بار آورد. اگرچه پیشرفت هایی در 
عرصه های علمی و صنعتی به وجود آورد، امــا عزیزترین موجود این جهان، 
یعنی انســان را بندة ماشــین، صنعت، ثروت و قدرت و تهی از معنا و حقیقت 
کرد و در نهایت، بــه وضع بی ســابقه ای او را گرفتــار بحران های مختلفی 

همچــون سرگشــتگی اعتقادی، 
پوچی و بی معنایــی زندگی، یأس 
و ناامیــدی، بیماری های عصبی و 
روانی، فروپاشــی اخلاق، مصرف 
بی ســابقة موادمخدر و مشروبات 
الکلی، نابودی بنیان های خانواده، 
انحرافات جنسی و گسترش جنایت 

و تبهکاری کرده است.
بحران دنیای جدید و مشــکلات 
انسان متجدد، مسئلة مخفی و امر 
پوشــیده ای نیســت و متفکران و 
اندیشمندان متعددی با رویکردهای 
دینــی،  فلســفی،  گوناگــون 
روان شــناختی، جامعه شــناختی، 
تاریخی و... بــه آن اذعان کرده اند 

و هزاران کتاب و مقاله در غرب و شــرق عالم دربارة آن نوشــته اند که حصر 
آن در این مقاله ممکن نیســت. همچنین مکاتب فکــری مختلفی همچون 
»پست مدرنیسم«، »سنت گرایی« و جریان های رادیکال مذهبی، جنبش های 
نوپدید معنوی، احزاب سبز و... برای حل بحران زندگی غربی برخاسته اند، اما 
این جریان ها و مکاتب خود به همان مشــکل مبتلا هستند و فقط به برخی از 
ابعاد وجودی انسان توجه دارند. به نظر می رسد اگر مکتب اهل بیت )ع( به خوبی 
تبیین و به زبان روز منعکس شود و به گوش جهانیان برسد، بهترین پاسخ ها را به 
مشکلات فکری بشر و بهترین راه حل را برای عبور از بحران تمدن غربی ارائه 
می دهد؛ چراکه بر شناخت دقیق انسان و ارزش ها و نیازهای او و توجه به کمال 

مطلق و سعادت جاودانة انسان استوار است.
بنابراین اگر بتوان مجموعة معارف و سیرة اهل بیت )ع( را در الگوی جامع سبک 
زندگی انسانی تهیه و تنظیم کرد، مورد پذیرش همة انسان های حق طلب واقع 
می شود و راهبردهای نیل به اصلاح بین المللی و صلح جهانی را فراهم می آورد؛ 
چراکه انسان برحسب سرشت و فطرت، دارای شخصیتی به هم پیوسته و یگانه 
است و همواره سعی می کند میان عقیده و رفتار خود، هماهنگی ایجاد کند. از 
این  رو، اگر بخشی از شخصیت او تحت تأثیر جریانی قرار گیرد، به خصوص اگر 
آن تأثیرپذیری در حوزة فطریات و امور معنوی باشد، به تدریج سایر بخش های 
وجودی و ساحات شــخصیتی او نیز الهام می گیرد و با گرایش های فطری و 

معنوی همراه می شود. 

انبیای الهی )ع( و 
اولیای ربانی )ع( 
مصداق كامل و 
راهنمایان فطرت و 
خرد آدمی هستند 
كه همواره از سوی 
خداوند متعال معرفی 
شده اند. كار بزرگ انبیا 
و اولیای الهی )ع( ارائة 
طرح جامع، هماهنگ 
و منسجم برای زندگی 
انسان است.



F
I

L
E

 
C

A
P

T
I

O
N

صـفـحه  294 |     زمسـتان 1393 

زندگی موفق و سرشار از محبت و معنویت، نیازمند 

یک الگوی صحیح و جامع است. اسلام به عنوان 

یک دین کامل و جامع، بهترین سبک را برای 

زندگی ارائه کرده اســت که بــزرگان حوزه و 

دانشگاه باید از لابه لای دستورات دینی، این 

سبک را کشف و تبیین کنند.

کتاب »ســبک زندگــی اســلامی و ابراز 

ســنجش آن«، بــه قلم حجت الاســلام 

دکتر محمد کاویانــی، به عنوان مقدمه ای 

برای نظریه پــردازی در ســبک زندگی 

تجویزی اسلام، می تواند برای نهادهای 

سیاســت گذار فرهنگی، دفاتر مشاورة 

روان شناختی و دانشجویان و علاقه مندان درس های تخصصی تربیت 

اسلامی، روان سنجی و روان شناسی تربیتی، راهنما و منبع خوبی باشد.

نویسنده در مقدمة کتاب، با بیان اینکه بشر به سبک زندگی جامع دنیوی 

و اخروی و برگرفته از علم و دین و مطابق با فطرت نیازمند است و این با 

نظریه پردازی مفهومی و کمّی سازی و سنجش جاری شدن در جامعه 

محقق می شود، از انجام نگرفتن اقدام لازم در این عرصه انتقاد نموده 

و هدف این کتاب را طرح نظریة تجویزی ســبک زندگی از دیدگاه 

اسلام معرفی کرده است.

ساختار این کتاب در سه بخش تنظیم شده است. 

در بخــش اول، نویســنده به کلیــات، پیشــینه و دیدگاه های 

روان شــناختی در باب ســبک زندگی می پردازد و مخاطب را با 

مفاهیم کلیدی شــاخص های سبک زندگی آشــنا می سازد و 

همچنین دیدگاه های روان شــناختی آدلــر و پیروانش در باب 

سبک زندگی را مطرح می کند.  

بخش دوم به ترسیم مدل درخت ســبک زندگی اسلامی و 

توضیح آن در سه عنوان ریشه ها، ساقه ها و شاخه ها پرداخته 

است که ریشه ها حاکی از کیفیت شکل گیری سبک زندگی 

و ســاقه ها حاکی از نگرش های اصلی و کلی افراد به خود، 

هستی، دیگران و مشکلات، و شاخه های این درخت حاکی 

از وظایف فردی، خانوادگی و اجتماعی است.

مخاطب در این بخش، با سیســتم مفهومی اســلام و 

ویژگی های این سیستم، ابعاد مختلف و تقسیم بندی های 

متعدد اسلام، اهداف تربیتی اسلام، دیدگاه برخی از علما 

مانند آیت الله مصباح یزدی، شهید صدر و غزالی پیرامون 

طبقه بندی تعالیم اسلام، نگرش های کلی حاکم بر زندگی، 

انسان شناسی اسلامی، نگرش اسلام به جنس مخالف و 

وظایف فردی، عبادی و اجتماعی زندگی از دیدگاه اسلام، 

آشنا می شود. ساخت آزمون سبک زندگی اسلامی، عنوان 

بخش سوم این کتاب است. با روش های متداول علوم دینی و 

براساس یافته های دینی و روان سنجی، روش و استنباط های 

آماری، آزمونی طراحی شده اســت تا خواننده از این طریق، 

رفتارها، شــناخت ها و عواطف و به صورت کلی سبک زندگی 

خود را مورد سنجش قرار دهد که البته نویسنده به طور مفصل 

پیرامون مراحل و انجام این آزمون توضیح داده است.

سبک زندگی اسلامی چیست؟ آیا ســبک زندگی اسلامی قابل 

سنجش است؟ شباهت و تفاوت های ســبک زندگی اسلامی با 

دیگر مکاتب چیست؟ مؤلفه های سبک زندگی کدا م اند؟ نظر اسلام 

در مسائل گوناگون زندگی چیست؟ دیدگاه های جامعه شناختی در 

باب سبک زندگی چیست؟ آیا ســبک زندگی در مطالعات علمی و 

دینی پیشینه دارد؟ اصل در زندگی بشــر، فردی است یا اجتماعی؟ 

این ها از جمله پرسش هایی اســت که جواب آن با مطالعة این کتاب 

به دســت خواهد آمد.  مهارت های زندگی، دیدگاه های اندیشمندان 

اســلامی و غربی، جبرگرایی ملایم، مفاهیم اساســی روان شناســی 

فردی، آسیب شناســی از دیدگاه روان شناســی فردی، نگرش اسلام 

به مشــکلات، تفاوت های 

زن و مرد، وظایف فرهنگی، 

اقتصادی و اجتماعی، نگرش 

اسلام به هستی، نگرش های 

تربیتی والدین، نگرش اسلام به 

دیگران و نگرش اسلام به خود، 

بخش کوچکــی از مباحث این 

کتاب است که خواننده با مطالعة 

آن ها،  مبانی دینی در ابعاد مختلف 

را فرامی گیرد. ایــن کتاب در 434 

صفحه از سوی پژوهشگاه حوزه و 
 

دانشگاه به چاپ رسیده است.

ساختار این كتاب 

در سه بخش تنظیم 

شده است. در بخش 

اول، نویسنده به كلیات، 

پیشینه و دیدگاه های 

روان شناختی در باب 

سبك زندگی می پردازد 

و مخاطب را با مفاهیم 

كلیدی شاخص های 

سبك زندگی آشنا 

می سازد.

 سبک زندگی اسـلامی 
و ابراز سـنجش آن
حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد کاویانی
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اســلام به عنوان بهترین و کامل ترین دین، زیبایی ها و 

ظرافت هایی دارد که خیلی از افراد از این زیبایی ها غفلت 

کرده اند، درحالی که جذابیت این بخش اسلام، یکی از 

دلایل ماندگاری و نفوذ اسلام در دل هاست. حتی در 

تبلیغ و جذب مردم به دین، برخی مبلغان نیز به این 

موضوع توجه کافی ندارند. کتاب »اسلام و زیبایی های 

زندگی«، نوشتة حجت الاسلام دکتر داوود رجبی نیا، 

با رویکردی تحلیلی و تربیتی به سبک زندگی و با 

طرح زیبایی های معرفتی و شــناختی، عاطفی و 

انگیزشی و رفتاری اســلام در زندگی شخصی، 

اجتماعی و خانوادگی، بخشــی از زیبایی های 

حضور آموزه های اسلامی را در زندگی به نمایش 

گذاشته است. بررسی و نقد دیدگاه های اندیشمندان اسلامی و غربی، ارائة ساختار 

و تنظیم نوینی در حوزة زیبایی شناسی دین، نمایاندن برخی زیبایی های زندگی در 

ارتباط های گوناگون فرد دین دار با خداوند، خود، دیگران و جهان، زمینه سازی 

برای تحقیق های اساسی تر در حوزة ســبک زندگی و نگاه کاربردی در بازتاب 

زیبایی های زندگی دینی، از دیگر ویژگی های این کتاب است. نویسنده پس 

از تعریف زیبایی و تبیین گونه ها و تفکیک آن ها با مفاهیم همسو، به توضیح 

ارتباط میان زیبایی با آموزه های دین اسلام و سپس به تأثیر زیبایی های دینی 

در زندگی می پردازد. این کتاب در سه بخش تنظیم شده که »مبانی نظری 

زیبایی شناسی«، »اسلام و زیبایی آفرینی آن در ساحت های اساسی زندگی« 

و »زیبایی های رفتاری انسان در زندگی«، عناوین این سه بخش هستند. 

نگارنده دربارة ارتباط زیبایی و زشتی با حسن و قبح در فصل اول از بخش اول 

کتاب، مباحث گوناگونی مطرح کرده و نظرات اندیشمندان اسلامی مانند 

علامه جعفری و شهید مطهری و اندیشمندان غربی مانند افلاطون، ویل 

دورانت و فلیسین شاله را مورد اشاره قرار داده است. تعریف زیبایی بسیار 

دشوار است و تعریف بدون خدشه ای را نمی توان یافت. بنابراین برخی از 

اندیشمندان در تعریف این واژه توقف کرده اند، اما نویسنده در این فصل، 

با بهره گیری از اندیشه های دانشمندان، تعریف خود را بیان می کند.

»اســلام و زیبایی« عنوان فصل دوم این بخش است که نویسنده 

در آن، نگاهی به مفهوم زیبایی در قرآن کریم در کلام پیامبر اکرم 

)ص( و امام علی)ع(، ادعیه ای مانند دعای خمس عشــر و دعای 

سحر داشــته و همچنین نقش آموزه های اسلامی در زیباسازی 

زندگی را بررسی کرده است. نگارنده در فصل سوم این بخش، 

فهم درست از زندگی، ارتباط زندگی طبیعی با زندگی اخروی و 

کمال مطلوب در زندگی متناسب و زیبا را تبیین و تحلیل می کند. 

ساحت شناختی و ساحت عاطفی و ساحت رفتاری، میدان های 

اساسی زندگی آدمی را تشکیل می دهند و هرکدام مؤلفه هایی 

دارند که نویسنده در بخش دوم کتاب، پس از تبیین اجمالی 

نقش، فواید و ویژگی های حضور دین در این ساحت ها، به 

برخی از زیبایی های این حضور اشاره کرده است.

توانایی عقل و جایگاه تعقل و اندیشه در قرآن، دستاوردهای 

معرفتی حضور خدا از منظــر قرآن، تفاوت عالــم و عاقل، 

ویژگی های معرفتی عالم دین دار، مراتب دین داری و ایمان، 

فرق ایمان و علم، آثار زیبای ایمان، نقش حاکمیت توحیدی در 

زیباآفرینی زندگی فردی و اجتماعی و مرگ اندیشی، از مباحث 

این فصل اســت. زیبایی های زندگی درون دینان در تحقیقات 

تجربی و اعتراف اندیشمندان غربی، کاهش خطر بیماری در میان 

شرکت کنندگان در مراسم مذهبی، نقش باورهای دینی در سلامت 

عمومی با تأکید بر تحقیقات جهانی، از مباحث خواندنی و جذاب فصل 

اول این بخش است. در فصل دوم، ساحت عاطفی در قالب  هدف ها 

و زیبایی هایی که به احساس و عاطفه، نظیر علایق، نگرش ها و ارج 

نهادن مربوط می شود، مطرح می گردد تا در بحث زیبایی آفرینی دین 

کمک کند و حوزه های یادگیری و عرصه های اثرپذیری را برای انسان 

مشتاق زندگی دینی، مشخص نماید. در فصل سوم با عنوان »اسلام و 

زیبایی های رفتاری«، مهارت های حرکتی، حرکات ارادی و هدف داری 

که مستلزم استفاده از عضلات، اعصاب، گیرنده های اختصاصی و دستگاه 

مرکزی اعصاب اســت مورد توجه قرار گرفته است. زیبایی های رفتاری 

انســان در ارتباط با خداوند، در ارتباط با ماورای طبیعت، در ارتباط با خود، 

در روابط خانوادگی، در روابط اجتماعی و در ارتباط با طبیعت، در بخش سوم 

مورد بررســی قرار می گیرد. خوانندة کتاب با مباحثی مانند اثر دعا و نیایش، 

زیبایی عبادت و عبودیت، اثر دعا و نماز در تحقیقات اسلامی و تجربی و نقش 

توبه در فصل اول و با رابطة خواب و رؤیا با الهام و نقش عوالم وجود و همچنین 

ملائکه و ملکوت در ایجاد رفتارهای زیبا، در فصل دوم این بخش آشنا می شود. 

نویسنده در فصول بعدی، خطوط اصلی مربوط به زیبایی های پدیدآمده در پرتو 

سفارش های قرآن و ســنت در بعُد خانواده و روابط بین فرزند و والدین و روابط 

زن و شوهر را بیان می کند. همچنین بخشی از زیبایی ها و جذابیت های زندگی 

اســلامی در حوزة جامعه و بین الملل بیان می شــود و افق های ارتباطی انسان با 

دیگران در حوزة ارتباطات اجتماعی، 

با تمرکز بر سیرة گفتاری و رفتاری 

معصومیــن )ع(، تبییــن می گردد. 

رفتاری هماهنگ با کتاب طبیعت و 

کتاب وحی، حفاظــت و بهره برداری 

صحیح از طبیعت، نقــش نگره های 

معنوی و الهی در رفتار مهربانانه و زیبا 

با دیگران و طبیعت و نگاه زیباگرایانه به 

حوادث طبیعی، از موضوعات فصل پایانی 

کتاب اســت. این کتاب در 568 صفحه از 

سوی انتشارات مؤسسة آموزشی و پژوهشی 
 

امام خمینی)ره( به طبع رسیده است. 

نویسنده پس از 

تعریف زیبایی 

و تبیین گونه ها 

و تفكیك آن ها با 

مفاهیم همسو، به 

توضیح ارتباط میان 

زیبایی با آموزه های 

دین اسلام و سپس 

به تأثیر زیبایی های 

دینی در زندگی 

می پردازد.

اسلام و زیبایی های زندگی
حجت الاسلام والمسلمین دکتر داوود رجبی نیا
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روان شناسی
 در خدمت
 سبک زندگی

 گفت وگــو 

با حجت الاسـلام 

دکـــــــتر 

مسعود آذربایجانی

 لزوم بهره گیری از 
تکنیک های روان شناختی

 در نهادینه ســازی 
زندگی اسلامی
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  برای ورود به بحث، ابتدا تعریفی از سبك زندگی 
ارائه بفرمایید.

سبک زندگی معادل »لایف استایل« است که بیشتر در ادبیات علمی 
روان شناسان و جامعه شناسان مطرح شده و امروزه در جوامع مختلف 
مورد بحث قرار گرفته اســت. یکی از روان شناســانی که به صورت 
جدی وارد بحث سبک زندگی شده، فردی به نام آدلر است که اجزای 
سبک زندگی و روان شناسی تحولی سبک زندگی را مورد بحث قرار 
داده است. سبک زندگی، ناظر به الگوهای رفتاری ما در زندگی است 
که به آن ها عمل می کنیم. مقصود از زندگی نیز مجموعة کنش ها، 
کشش ها و شناخت هایی اســت که ما برای خوردن، خوابیدن، کار 
کردن و مجموعة ارتباطات انسانی با افراد دیگر و خودمان و حضرت 
حق و اولیای دین به کار می بریم. کنش بعُد رفتاری دارد، کشش بعُد 
عاطفی دارد و شناخت نیز جنبة معرفتی دارد. ولی هنگامی که این ها 
جدای از یکدیگر باشند، زندگی را شکل نمی دهند، زیرا زندگی زمانی 
شکل می گیرد که به شکل جریان مســتمر و تدریجی به وجود آید و 
وحدتی بر آن حاکم باشد. بنابراین سبک زندگی نیز الگوهایی است که 
بر کنش ها، کشش ها و شناخت های ما حاکم است. از این  رو، می توان 
گفت که سبک زندگی سه لایه دارد: یک لایه، رفتاری است که پوسته 
و رویة سبک زندگی اســت. لایة  دیگر، ابعاد عمیق تر آن است که از 
صفات و نگرش ها و ابعاد شخصیتی فرد نشئت می گیرد و لایة آخر نیز 
ریشه های سبک زندگی است که به باورهای بنیادین فرد برمی گردد. 
بنابراین هرچند سبک زندگی بیشتر به ابعاد ظاهری و ملموس زندگی 
و جنبه های رفتاری انسان برمی گردد، ولی از فرد جدا و منعزل نیست 
و از دو لایة عمیق تر، یعنی صفات شخصیتی و باورهای ریشه ای و 

بنیادی فرد نیز نشئت می گیرد.

  بر این اساس، سبك زندگی رایج در جامعة ایرانی 
چگونه قابل توصیف است؟

سبک زندگی رایج در جامعة ایرانی، ترکیبی از 
سه فرهنگ است:

  1. فرهنگ ایرانی: این فرهنگ، ریشه دارترین 
اســت و لایه های تاریخی آن به هویت ما در 
دوره های گذشته برمی گردد که از دیرزمان در 
آداب و رسوم و ارزش های ما ریشه کرده است 

و به سادگی قابل تفکیک نیست. 
 2. فرهنگ اسلامی: با ظهور اسلام و ورود آن 
به دروازه های ایران، فرهنگ اسلامی خیلی زود 
و به سرعت در رفتارهای مردم ایران نفوذ کرد و 
امروز بعد از 1400 سال، به فرهنگ ریشه داری 
میان مردم تبدیل شده است. مثلًا روش پوشش، 
خوراک، ارتباطات اجتماعی، کار و بسیاری از 

مسائل آنان، نشئت گرفته از سبک زندگی اسلامی است.
 3. فرهنگ غرب: در صد سال اخیر و ارتباطاتی که ایرانیان با فرهنگ 
غرب داشتند و به اروپا می رفتند، ســبک زندگی و ارزش هایی را با 
خود به ارمغان می آوردند که پوشش تا شیوة صحبت کردن و روش 
زندگی آن ها را شامل می شود. این نفوذ در چهل سال اخیر، از طریق 
رسانه های ارتباط جمعی، مانند ماهواره و اینترنت، شدیدتر شده است 
و به خصوص در قشر جوان، در بسیاری از موارد، مانند نوع پوشش و 

آرایش و حتی گفتار، تأثیر گذاشته است. 

  برای اثرگذاری یا تغییر در ســبك زندگی کنونی 
جامعة ایرانی، با هدف برطرف ساختن اشکالات موجود 

در آن، چه راه هایی وجود دارد؟
در ابتدا باید با این مسئله مواجهة علمی داشته باشیم و هر مقدار که 
این مواجهة علمی دقیق تر و عمیق تر باشــد، نتیجة آن، که منجر به 
تغییر سبک زندگی مردم می شــود، بهتر خواهد بود. بدین معنا که 
باید برآورد دقیق تری از سبک زندگی فعلی مردم داشته باشیم. مثلًا 
وضعیت پوشش مردم را با دقت های آماری و کیفی به خوبی ترسیم 
کنیم و بگوییم مردم از چه نوع پوشش ها و چه نوع رنگ هایی استفاده 
می کنند. به هر میزان که ترسیم این وضعیت دقیق تر باشد، ما را برای 

عبور از این وضعیت به وضعیت مطلوب کمک خواهد کرد. 
در مورد آراستگی سروصورت، نوع گفت وگوها، معاشرت و ارتباطات، 
سبک زندگی کاری، علم آموزی و برخورد با مدرک، روابط خانوادگی 
و برخورد با فرزند و همسر، برخورد با آداب و مناسک دینی، رفتارهای 
ما در رانندگی، سوار شدن به مترو، تاکسی و اتوبوس و... باید پایش 

دقیقی صورت گیرد.
در مرحلة دوم، باید به این نکته توجه کرد که ما ظرفیت های بســیار 
جدی و عمیقی داریم که می توانیم در تغییر وضع موجود از آن ها کمک 
بگیریم. این ظرفیت ها دو دسته هستند. یکی 
ظرفیت های مشترک است که با فرهنگ های 
دیگر مشترک اســت. مانند تعلیم وتربیت که 
اگر بخواهیم سبک زندگی را براساس دیدگاه 
اسلامی تغییر دهیم، باید از نهاد تعلیم وتربیت 
استفاده کنیم؛ یعنی از پیش دبستانی تا دانشگاه 
و حوزة علمیه، چنین ظرفیتی را دارند. این نهاد 
خیلی خوب می تواند از طریــق آموزش های 
مستقیم و غیرمســتقیم، برای رسیدن به این 
هدف، ما را یاری کند. مثــلًا از طریق تصاویر 
کتاب ها و نوع ادبیات به کارگرفته شده در آن ها 
و راه های دیگر، می توان این هدف را پیش برد.

رسانه، ظرفیت مشترک دیگری است که در این 
راه به ما کمک می کند. مثلًا پوشش  مطلوب، 

به اعتقاد حجت الاسلام  والمسلمین دکتر مسعود آذربایجانی، عضو هیئت علمی گروه روان شناسی 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، برای نهادینه کردن سبک زندگی اسلامی در جامعه، باید ابتدا سبک زندگی 

ایرانی را شناخت و سپس با استفاده از روش های علمی، برآورد دقیقی از این سبک به دست آورد و با 
بهره گیری از ظرفیت هایی همانند نهاد تعلیم وتربیت، نهاد رسانه، نهاد اقتصاد و از همه مهم تر، نهاد دین، 

سبک زندگی دینی را جایگزین سبک زندگی کنونی مردم کرد و در این راه، حتماً باید از اصول روان شناسی 
همچون تقویت، تشویق، تنبیه و الگوگیری استفاده کرد.

حوزه هــای علمیه 
بایــد از فرصت های 
تبلیغی استفاده كنند 
و ابتدا سبك و رفتار 
زندگی اسلامی را استخراج 
و در قالب بسته هایی تهیه 
و آماده كننــد و به مبلغان 
آمــوزش دهند و ســپس 
آن ها را به صورت هدفمند 
به مناطق مختلــف اعزام 
كننــد تــا بتوانیم ســبك 
زندگی دینــی را در جامعه 

نهادینه كنیم.
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روابط بین محرم و نامحرم، گفت وگوی بین فرزندان و والدین، الگوی 
مطلوب در رانندگی، شیوة کار کردن و بسیاری از موارد دیگر، می تواند 

از طریق رسانه به مردم منتقل شود.
نهاد سیاست و رفتارهای مســئولین و رهبران جامعه که گروه های 
مرجع نامیده می شوند نیز می تواند در نهادینه کردن رفتاری در جامعه 
مؤثر باشد؛ چراکه »الناس علی دین ملوکهم« )بحارالانوار، ج 102، 

ص7( یکی از اصول است.
نهاد اقتصاد و عرضه وتقاضاهای اقتصادی و اجتماعی نیز به صورت 
مستقیم و غیرمستقیم در سبک زندگی اثرگذار است. مثلًا زمانی که 
نهاد اقتصاد رفتارهای غلط را تأیید کند تا افراد به درآمدهای کلان 
دســت پیدا کنند، به صورت مستقیم در ســبک زندگی افراد جامعه 
اثرگذار بوده است. اما گاهی اوقات نیز می بینیم نهاد اقتصاد به صورت 
غیرمستقیم در سبک زندگی افراد اثرگذار بوده است. به این صورت 
که سبک زندگی، نوع گفت وگو، رانندگی، خانه و پوشش افرادی را که 
وضعیت اقتصاد آن ها از این گونه ثروت ها رشد کرده است، الگودهی 
می کند. ظرفیت های دیگری نیز خاص جامعة ما هستند که می توانیم 
از آن ها برای انتقال سبک زندگی استفاده کنیم. دین به عنوان نهاد 
خاصی در جامعة ماست که برای نهادینه کردن سبک زندگی اهل بیت 
)ع( به ما کمک شایانی می کند. مساجد، کانون های مذهبی، هیئت ها، 
منبرها و روضه ها، ظرفیت هایی دینی هســتند که می توانند سبک 

زندگی دینی را در جامعة ما نهادینه کنند. 
قبل از اینکه از این ظرفیت ها استفاده کنیم، باید ابتدا سبک زندگی 
اســلامی را متناســب با زندگی امروزی تعریف کنیــم. مثلًا نوع 
پوشش، گفت وگو، رفتار با خانواده، همســایگان، مردم و رفتارهای 
 معنــوی و عبادی آن ها را اســتخراج و متناســب با زمــان کنونی 

بازخوانی کنیم.
یک ســری رفتارها نیــز مانند رانندگــی، در زمــان پیامبر )ص( و 
اهل بیت)ع( ایشان نبوده است و مرکبی که در آن موقع بوده با مرکب 
فعلی متفاوت است و قابل مقایسه با هم نیستند، ولی باید همان طور 
که در فقه به مسائل مستحدثه می پردازیم، سیرة اهل بیت )ع( و اصول 
اخلاقی موجود در رفتار آن ها را بازخوانی و اصول آن را استخراج کنیم. 
مثلًا در مورد رفتار رانندگی می توانیم چند اصل را اســتخراج کنیم؛ 
اصولی مانند شتاب نکردن، احترام به حقوق سایر افراد، رعایت ادب 

در گفتار و مواردی از این قبیل.

  اصول روان شناســی چگونه می تواند در تغییر و 
اصلاح سبك زندگی به ما کمك کند؟

برای نهادینه کردن سبک زندگی اسلامی، باید 
از اصول روان شناســی کمک بگیریم، وگرنه 
درصد موفقیت ما به شدت کاهش پیدا خواهد 

کرد که به بعضی از آن ها اشاره می کنم:
1. اصــل تقویت: مثلًا اگر کودک شــما رفتار 
نامناسبی در غذا خوردن داشت و به جای اینکه 
غذا را با قاشق بخورد، با دست خورد و شما نیز 
به او لبخند زدید یا رفتــار او را به گونه ای تأیید 
کردید، این رفتار در او کم کم تثبیت می شــود، 
هرچند که بعداً نیز او را دعــوا کنید. اگر جامعة 
ما به گونه ای باشــد که رفتارهای ناپسند افراد 
در سبک زندگی تقویت شود، مثلًا نوع پوشش، 
نوع گفتار و نوع آرایش افراد به گونه ای باشد که 

راننده ها بهتر او را تحویل می گیرند و یا در مراجعه به بانک و اداره، کار 
او زودتر راه می افتد، کار او تقویت می شود و تقویت این کارها باعث 

تثبیت آن می شود.
2. اصل تشــویق: یعنی ببینیم چه کارهایی در جامعة ما تشــویق 
می شود؟ اعم از تشــویق زبانی و غیرزبانی و حتی تشویق به وسیلة 
جوایز نقدی و غیرنقدی. مثلًا اگر کســی در ملأ عام مرتکب خلاف 
می شــود، ولی به جای تنبیه، او را تشــویق کنیم و پســت بالاتری 
به او بدهیم، این کار باعــث تقویت و نهادینه شــدن این عمل در 
جامعه می شود. این کارها با سبک زندگی اســلامی تعارض دارد و 
هرچه مبلغان دینی فریاد مخالفت سر بدهند، کسی که از این اصل 

روان شناسی استفاده می کند برنده خواهد بود.
3. اصل تنبیه: چهار شــرط دارد. یکی اینکه فوری و بلافاصله بعد از 
عمل باشــد. دوم اینکه بازدارندگی آن زیاد باشد. سوم اینکه توجیه 
شناختی برای آن وجود داشته باشد؛ یعنی افکار عمومی مردم را برای 
این تنبیه متقاعد کنیم )مانند جریمه برای نبســتن کمربند ایمنی(. 
چهارم اینکه در فضای روان شناختی خوبی صورت گیرد؛ یعنی مردم 

احساس نکنند قوة حاکم درصدد انتقام گرفتن از آنان است.
4. اصل الگوگیری: روان شناســی به نام بنــدورا راجع به یادگیری 
مشاهده ای یا الگوگیری، تحقیق کرده و قواعد آن را کاملًا استخراج 
کرده است که انســان ها چگونه برانگیخته می شــوند، چگونه الگو 
می گیرند و چگونه آن را در خود تثبیت می کنند. ما نیز باید از این راه ها 

به خوبی استفاده کنیم.
الآن گروه های مرجع جوانان ما در ردة اول، ورزشکاران و هنرمندان 
هستند و پدر و مادر و دانشمندان در رتبه های بعدی قرار دارند. ولی آیا 
واقعاً این افراد می توانند الگوی خوبی برای جوانان باشند؟ بنابراین باید 
روی این مسائل به صورت علمی کار شود. البته بخشی از مسائل نیز 
به پدر و مادرها برمی گردد که باید ویژگی هایی را در خود ایجاد کنند تا 
به عنوان الگو قرار گیرند.  بحث مهم دیگری که در زمینة نهادینه سازی 
سبک زندگی اســلامی به ما کمک می کند، احیا و معرفی الگوهای 
گذشته است. ما باید در مورد پیشوایان معصوم خود خیلی بیشتر کار 
کنیم. مثلًا ما الگوسازی مناسبی در مورد زندگی پیامبر )ص( نداریم. 
همچنین باید در مورد معرفی علما و دانشمندان خود نیز کار کنیم و 
آن ها را به جامعه بشناسانیم.  افزون بر این کار، باید روی گروه های 
مرجع، مانند ورزشکاران و هنرمندان، کار کنیم و به خصوص افرادی 
را که اخلاق مدار هستند بزرگ کنیم. حتی برای تشویق و معرفی نیز 
باید این گونه افراد را انتخاب کرد تا کسانی که خواهان مطرح شدن 

هستند، خود را به این اخلاق آراسته کنند.
حوزه های علمیه نیز باید از فرصت های تبلیغی 
اســتفاده کنند و ابتدا ســبک و رفتار زندگی 
اسلامی را استخراج و در قالب بسته هایی تهیه 
و آماده کنند و به مبلغان آموزش دهند و سپس 
آن ها را به صــورت هدفمند به مناطق مختلف 
اعزام کنند تا بتوانیم سبک زندگی دینی را در 

جامعه نهادینه کنیم. 
در واقع می توانیم بگوییم علت نهادینه نشدن 
ســبک زندگی پیامبر )ص( و اهل بیت )ع( در 
جامعه، این اســت که بخشــی از این موارد، 
استخراج نشده و بخشی هم که استخراج شده 
است، متناسب با امروز بسته بندی مناسبی نشده 

و قابلیت عرضه به جامعه را ندارد. 

حوزه هــای علمیه 
بایــد از فرصت های 
تبلیغی استفاده كنند 
و ابتدا سبك و رفتار 
زندگی اسلامی را استخراج 
و در قالب بسته هایی تهیه 
و آماده كنند و بــه مبلغان 
آمــوزش دهند و ســپس 
آن ها را به صورت هدفمند 
به مناطق مختلــف اعزام 
كننــد تــا بتوانیم ســبك 
 زندگی دینــی را در جامعه 

نهادینه كنیم.
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سرگرمی و لهودر دوراهی 

 گفت وگــو 

با دکــــــتر 

فریبا علاسـوند

 مرزبندی سبک زندگی اسلامی 
 با مقولة سـرگرمی 
مطلوب و نامطلوب
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  لطفاً سابقه ای از مفهوم سبك زندگی و کاربرد آن در جوامع 
غربی و کشور ما بیان فرمایید.

بحث سبک زندگی ابتدا در میان دســته ای از جامعه شناسان پست مدرن مطرح 
شد، اگرچه شاید در روان شناسی یا پزشــکی نیز به کار می رفته است. این بحث 
سابقه ای چهل یا پنجاه ساله دارد. دسته ای از متفکران آمریکایی به انتقاد از روش 
زندگی پرداختند و جریان توصیفی-انتقادی یا تحلیلی-انتقادی را از سبک زندگی 
آمریکایی برقرار کردند. البته شــاید نگاه این ها ارزش داورانه نبوده اســت، ولی 
هرکس که متون این ها را مطالعه می کند، به نحوی به داوری و قضاوت راجع به 
سبک زندگی غربی می رسد. در واقع مراد آن ها از ســبک زندگی، ارائة گزارش 
توصیفی-تحلیلی با رویکرد انتقادی راجع به روش هایی اســت که مردم در امور 
بسیار عادی زندگی خود به کار می برند. بررســی و ردیابی این روش  زندگی، در 
امور بسیار معلوم و معمولی، از وجود یک زندگی بسیار نهادینه در لایه های پنهان 
زندگی غربی گزارش می دهد. مثلًا آن ها نوع چیدمان یک خانه، ســلیقة افراد یا 
استانداردهای حاکم بر سلیقة افراد در رابطه با خوراک و پوشاک و رستوران هایی 
که انتخاب می کنند و حتی فیلم هایی که می بینند و ماشینی که سوار می شوند را 

مورد تحلیل و بررسی قرار می دهند. 
بعضی از واژه ها در بحث سبک زندگی بسیار مهم است. مثلًا واژة تمایز یکی از 
بحث های خیلی مهمی است که متخصصان در تحلیل های خود به کار می برند و 
می گویند با انتخاب ها و گزینش هایی که انسان آمریکایی و غربی در رابطه با تمام 
مواردی که عرض کردم انجام می دهد، می خواهد خود را به گونه ای از سایر اقشار 
اجتماعی متمایز کند. در واقع می خواهد تعلــق خود را به طبقة اجتماعی خاصی 
نشان بدهد و لذا مثلًا ممکن است فلان ژانر سینمایی را برای گذران وقت خودش 

انتخاب کند یا از شکل خاصی از اثاثیة منزل استفاده کند. 
بنابراین نکتة اول در فهم سبک زندگی، این است که متوجه شویم در تبار این واژه، 
یک نگاه انتقادی، توصیفی و تحلیلی وجود دارد که چندان قصد قضاوت ندارد و 
تنها می خواهد بگوید جامعه ها در روند تغییر و تحولات خودشان، به اینجا رسیده اند. 
لذا یک جامعه شناس، قصد بررسی و توصیف این ها را دارد تا فهم و شناخت افراد 
را از نوع عملکرد خودشان به سمت خودآگاهی ببرد. اما چیزی که مورد نظر ما در 
بحث سبک زندگی است، یک نگاه هنجاری به سبک زندگی است؛ یعنی یک نوع 
ساختارشکنی در جامعه شناسی و روان شناسی انجام می دهیم و به جامعه شناس 
می  گوییم که اگر قصد شما از بحث سبک زندگی یک نگاه توصیفی-تحلیلی است، 
ما یک نگاه تبیینی نسبت به جامعة خودمان داریم. بدین معنا که چرا این روش های 
زندگی در جامعة ما حاکم شده و این خوب یا بد است و در واقع، نگاه ارزش داورانه به 
آن داریم. علاوه بر این، می خواهیم آنچه در اثر ارتباطات و تکنولوژی های ارتباطی 

بر ما تحمیل شده است، تغییر دهیم و یک چارچوب اسلامی و دینی مطرح کنیم.
به نظر می رســد برای انجام این کار، قبل از بررســی جزئیاتی که بر یک زندگی 
اسلامی حاکم است، باید به نیازهای کلان و کلی تر بپردازیم، زیرا اگر روش های 
زندگی خود را با الهام از اصول کلی دین تغییر ندهیم، تغییر جزئیات دربارة حاکمیت 
سبک زندگی اسلامی، دردی را دوا نمی کند؛ یعنی اینکه فردی از یک وسیله یا برند 
استفاده کند، سبک زندگی اســلامی نامیده نمی شود. جامعه شناسی پست مدرن 
فقط مطالعه می کند و هیچ وقت قضاوت نمی کند که چه چیزی بهتر و چه چیزی 
بدتر است. البته همة جامعه شناسان می گویند ما نگاه هنجاری و بایدی نداریم، ولی 
جامعه شناسی پست مدرن تأکید بیشتری دارد. آن ها می گویند مسائل متنوعی وجود 
دارد و تعبیر تنوع را به کار می برند که تعبیر بسیار مهمی در جامعه شناسی پست مدرن 
است و می گویند افراد و جامعه ها باید به این حد برسند و این را نوعی بلوغ برای مردم 
جامعه می دانند که بتوانند تنوع ها را درک کنند. لذا جامعه شناس می گوید رسالت و 
مأموریت من این است که توصیف کنم الآن در چه وضعیتی هستیم. البته ممکن 
است با توجه به گرایش هایی که یک جامعه شناس نسبت به زندگی دارد، احساس 

کنیم یک نوع قضاوت یا داوری، پشت سر این توصیف وجود دارد.  ولی بحث سبک 
زندگی در کشور ما این گونه نیست، زیرا ما می گوییم این مسئله را به عنوان یک خطر 
یا بعُدی از ابعاد شبیخون فرهنگی رصد کرده ایم و به دنبال این اعلام خطر می گوییم 
که این یک سبک وارداتی است و حتماً باید با یک نگاه هنجارشناسانه، هنجارهای 
پشت پردة این سبک را شناسایی کنیم و تغییر دهیم. بنابراین نگاه ما کاملًا ارزشی 
و دستوری به معنای امرونهی و بایدونباید است و نگاه غربی ها کاملًا توصیفی و 
تحلیلی است. البته نوع تفکراتی که آن ها ارائه کرده اند بد نیست، زیرا آن ها با برملا 
کردن سلطه یا ســیطرة یک تفکر یا روش بر زندگی، خواسته اند بگویند که تفکر 
اقلیت در جوامع غربی دیده نشده است. مثلًا اگر یک سبک زندگی آمریکایی برای 
طبقة متوسط وجود دارد، این ســبک زندگی به صورتی مسلط و هژمونیک شده 
است که ما تنوع هایی را که در زندگی اقلیتی مانند مسلمانان وجود دارد نمی بینیم. 

  با توجه به اینکه شما یکی از اصول محوری حاکم بر سبك 
زندگی اسلامی را پرهیز از مســیر لهوی در زندگی می دانید، این 

مسئله را از دیدگاه اسلامی تبیین بفرمایید.
منظور من، فقط یک عمل لهوی نیست، بلکه منظورم حاکمیت لهو بر زندگی و 
ساختار لهوی در زندگی است؛ زیرا گاهی اوقات منظور انسان از لهو، سرگرمی است. 
بنده پرهیز از مسیر لهوی در زندگی را به عنوان یک اصل محوری حاکم بر سبک 
زندگی می دانم؛ یعنی شرایطی که لهو می خواهد حاکمیت پیدا کند و کار و زندگی 
عبادی و رفتارهای عمومی ما در صحنة اجتماعی و رفتارهای خانوادگی و مراودات 
خویشاوندی ما را تحت الشعاع قرار دهد. مسئلة لهو و سرگرمی، در کل تاریخ غرب، 
مسئله ای مهم و جدی بوده است. البته چون اقتصاد برای آن ها زیربنا و یک اصل 
مهم است، هنگام کار کردن، خیلی جدی هستند، ولی در غیر زمان کاری، مسیر 
لهو بر زندگی آن ها حاکم است. مثلًا اگر دغدغة یک جامعه این شد که تفریحات را 
تا سرحد جنون برای ارضای نیاز بشر متنوع و جذاب کند و تیم های بزرگ مترصد 
این باشند که حد بهره برداری لذت محور را از زندگی بالا ببرند و برای این منظور 
فکر و برنامه ریزی کنند که غیر از زمانی که فرد در اختیار نظام سرمایه داری و کار 
است، باید خوش و سرمست باشد، باعث حاکمیت لهو بر زندگی می شود. اگر تمام 
همت متفکران یک جامعه این باشد که مردم آن جامعه چگونه وقت بگذرانند و تمام 
فکر مدیران اجتماعی، برنامه ریزی برای خوش گذرانی در اوقات فراغت باشد، این 
مسئله نشان دهندة حاکمیت تفکر لهوی بر آن جامعه است. اگر تمام تلاش یک 
جامعه بالا بردن تعداد کانال های تلویزیون بدون برنامه  ریزی برای انتقال فرهنگ 

از طریق تلویزیون باشد، نشان دهندة حاکمیت تفکر لهوی در آن جامعه است.
امیرالمؤمنین )ع( در خطبة چهل وپنجم نهج البلاغه می فرمایند: »ان اخوف ما اخاف 
علیکم اثنان: اتباع الهوی و طول الامل«: دو چیز برای شما خیلی مهلک است که 
یکی از آن ها هوامحوری اســت. فرد هوامحور کسی است که هرچه می خواهد 
می گوید و می خورد و می پوشد و هرچه بخواهد نمی گوید و نمی کند؛ یعنی آنچه 
انجام می دهد و انجام نمی دهد، ضابطة معین هنجاری ندارد، بلکه شــخص به 
دلخواه خودش کاری را انجام می دهد یا آن را ترک می کند. ولی فرد متقی، طبق 
گفتة امیرالمؤمنین )ع( تقسیم بندی دارد و میل ورغبت او به سمت امورِ پایدار است 
و نسبت به امورِ ناپایدار بی میلی دارد.  فرد هوامحور همان فرد لهوی است، چون 
آن قدر با سرگرمی خو کرده است که اصلًا نیازی به فکر کردن ندارد و هرچقدر که 
فلان کار بیشتر به او مزه بدهد، بدون فکر و تأمل، آن را انجام می دهد. بنابراین 
آن هوامحوری که حضرت امیر )ع( فرمودند، ســم مهلکی است که در بستری 
تربیتی رشد می کند که چارچوب آن برمبنای لهو است. ولی گاهی اوقات فردی 
مطابق روایات در زندگی خود یک تقسیم بندی سه گانه دارد و بخشی از آن را به 
کار، بخشی را به عبادت و بخشــی را به سرگرمی می گذراند. این عین عقلانیت 
است. لذا اگر کسی اصلًا در زندگی خود سرگرمی نداشته باشد، از مسیر اعتدال 

سرکار خانم دکتر فریبا علاسوند، عضو هیئت علمی مرکز مطالعات و تحقیقات زنان وابسته به دفتر تبلیغات 
اسلامی حوزة علمیة قم است. ایشان در مقاله ای با عنوان »هنجارشناسی سبک زندگی دینی؛ تبیین سه اصل 

محوری« یکی از اصول محوری حاکم بر سبک زندگی اسلامی را پرهیز از مسیر لهوی در زندگی معرفی کرده اند. با 
ایشان پیرامون این اصل از دیدگاه اهل بیت و جلوه های آن در زندگی این بزرگواران به گفت وگو نشستیم.
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خارج شده است. اگر این سرگرمی در جای خودش صورت بگیرد، عین عقلانیت 
است. وقتی یک بچه را به بازی می گیرید، نمی خواهید او را از مسیر انسانیت خارج 
کنید و بازی گرفتن بچه، عین عقلانیت است؛ ولی هنگامی که کل زندگی یک 
انسان بالغ سرگرمی می شود و دو بعُد دیگر زندگی او تحت الشعاع قرار می گیرد، 
نشان دهندة این است که زندگی لهوی بر او حاکم شده است. پیامبر اکرم )ص( 
رفتارهای زیبا و شوخی های خوب را می پسندیدند و گاهی نیز با مردم شوخی های 
منطقی می کردند، ولی جلوی انتشار رفتارهای لهوی و بی منطق را، که منجر به 
گناه می شود، می گرفتند. اگر کسی زندگی لهوی داشته باشد، نمی تواند این سنت 
عادله را در زندگی خود انجام دهد، زیرا زندگی لهوی کاملًا کاریکاتوری است که 
بخش های لهو و سرگرمی در آن رشد بی رویه می کنند و بخش های عقلانی رشد 
کمی دارند و شخص آن ها را با لذت انجام نمی دهد. ولی در زندگی  غیرلهوی، که 
براساس اعتدال شکل گرفته اســت، همه چیز لذت بخش است، چون جای چیز 
دیگری را نگرفته است. اما اگر انسان فکر کند فقط باید خوش بگذراند، از عبادت 
کردن، کار کردن و رسیدگی به افراد، عصبانی خواهد شد. روایات اهل بیت )ع( ما 
را این گونه متوجه فرآیند رشد انسان کرده اند و گفته اند یک دوره، مرحلة طفولیت 
است که فرد نه خودش تکلیف دارد و نه پدر و مادر مأمور به انجام وظایفی در ارتباط 
با او هستند. بعد که بچه ممیز می شــود، پدر و مادر باید رفتار خود را عوض کنند. 
زمانی که او مشرف به بلوغ می شــود نیز باید پدر و مادر بیشتر مواظب رفتارهای 
خود باشند. دورة آخر نیز مرحلة بلوغ آن بچه است. ذکر این مراحل نشان دهندة این 
است که پدر و مادر باید به گونه ای برنامه ریزی کنند که بچه از طفلی که مشغول لهو 
است، آرام آرام وارد مرحلة جدیت شود؛ یعنی باید به گونه ای شود که دروغ نگوید، 

عدالت و وفای به عهد داشته باشد و مواردی از این قبیل.
بنابراین شیوة مسلمانی این است که فرد از لهو وارد مرحلة جدیت شود. درحالی که 
فرزندان ما از یک لهو ساده وارد یک لهو پیچیده می شوند که خلاصی از این لهو 
پیچیده، خیلی مشکل است. زمانی که مسیر زندگی به گونه ای نباشد که فرد از لهو 
وارد جدیت شود، بدین معناست که تمام روش های مورد نیاز برای این مسیر به 
کار گرفته نشده است.  روش و سبک زندگی اهل بیت )ع( بدین صورت بوده که 
فرزندان خود را از مرحلة لهو به جدیــت وارد می کردند. بچه در این روند تربیتی، 
متفکر می شود؛ یعنی به جای قوای شــهوانی و اعضای حرکتی، قوای ادراکی و 
مجاری فهم او به کار گرفته می شود. ولی اگر فرد رها شود، از یک لهو ساده وارد 
لهو پیچیده می شود و چون اوقات فراغت زیاد است، خودبه خود فقط برای اوقات 
فراغت برنامه ریزی می کند. اگر برنامة خانواده ای این باشد که فرزند خود را وارد 
فضای جدید کند، باید برای این فضا برنامه ریزی داشته باشد. زندگی لهوی، همة 
مدیران اجتماعی را به تنگنای برنامه ریزی برای شــکم و شهوت وادار می کند، 
درحالی که امام معصوم فرموده است: »دو گروه هیچ گاه سیر نمی شوند که یکی 
از آن ها طالب دنیاست.« لذا برنامه ریزی اجتماعی نمی تواند طالب دنیا را سیر کند. 
قطع بدانید که دیگران در برنامه ریزی های دنیایی و لهوی به مراتب قوی تر از ما 
هستند و ما از آن ها عقب هستیم، زیرا تخصص آن ها برنامه ریزی برای زندگی 
لهوی است. در نتیجه، ما در یک رقابت نفس گیر قرار می گیریم که هرگز به  پای 
آن ها نخواهیم رسید. مثلًا ما در جذابیت فیلم های خود به آن ها نمی رسیم یا اینکه 
در عین اضافه کردن کانال های تلویزیونی، مخاطب، برنامه های ما را نمی بیند و 
به سمت ماهواره می رود، چون ما هرگز نمی توانیم همانند آن ها به زندگی لهوی 
بپردازیم. آن ها تعهد کرده اند برای شکم و شهوت فیلم بسازند و تبلیغات کنند. لذا 

ما اصلًا نباید وارد این بازی شویم.

  برای اینکه بتوانیم جامعة خود را در مســیر غیرلهوی پیش 
ببریم، دستگاه های فرهنگی، رسانه ها و سیاست گذاران ما باید 

چه اقداماتی انجام دهند؟
منظور من این نیست که رسانه های ما به جای فیلم و سریال، برنامه های اندیشه ای 
بگذراند. اگر سیاست گذاری این گونه باشد که حاکمیت را به لهو ندهند، برنامة طنز 
را هم هدف دار می سازند. مثلًا هم اکنون برنامه های طنزی ساخته می شود که در 
آن ها به افراد توهین می شود و مسئله های خصوصی ایشان طرح می شود و اسم 
آن را طنز می گذارند. یا فیلمی ساخته می شود که آن قدر از نظر تکنیکی ضعیف 
است که نمی تواند معانی را به تصویر تبدیل کند. برخلاف غرب که حتی وقتی 

می خواهند یک معنای دینی را در سینمای ماورا به تصویر بکشند، با خبرویت این 
کار را انجام می دهند. ما متأسفانه آن قدر ضعیف عمل می کنیم که حتی سینمای 
دینی ما با همان قواعد سینمای لهوی فیلم می سازد؛ یعنی با وجود اینکه از نظر 
موضوع احساس ضعف نمی کنیم و داستانی که در متن واقعیت اتفاق افتاده نیز 
بسیار قوی است، باز هم یک ماجرای عشقی بســیار بی اهمیت که اصلًا معلوم 
نیست در آن تاریخ اتفاق افتاده را چاشنی کار می کنیم و با این کار می خواهیم ضعف 
تکنیکی خود را از چشم بیننده پنهان کنیم. درحالی که نباید بینندة خود را کوته فکر 
تصور کنیم و فکر کنیم آن ها را فقط با ماجراهای این چنینی می توانیم به سینما 
بکشانیم. بنابراین اگر همان برنامه های طنز نیز در چارچوب عدم حاکمیت لهو 

ساخته شود، هدف دار خواهد بود. 
خود ما نیز نمی دانیم که در جهان لهوی، در چه مســئله ای در حال رقابت هستیم 
یا اهداف ما چیست؟ هدف ما فقط نشاندن افراد جلوی گیرنده ها نیست، بلکه باید 
خلاقیت و تفکر افراد را در کنار احساســات آن ها به کار بگیریم، درحالی که تفکر 
لهوی فقط با احساسات و شــهوات افراد کار دارد. برای اصلاح جامعه، حتماً باید 
از خانواده شــروع کنیم، هرچند که اکنون فکر می کنیم خانواده ها از آن اقتدار یا 
مرجعیت در تربیت برخوردار نیســتند و تکنولوژی های ارتباطی باعث ایجاد یک 
گسل بزرگ بین اعضای خانواده شده است. علاوه بر این، برنامه ریزان اجتماعی 
نیز باید رویکردهای حاکم بر برنامه ریزی ها را عوض کنند.  از آنجا که ما به صورت 
عمیق به روایات خود در زمینة سبک زندگی نگاه نمی کنیم، گمان می کنیم اگر چند 
آیه و روایت گفتیم و بحث سبک زندگی را اسلام اندود کردیم، مسئلة ما حل می شود، 
درحالی که این گونه نیست. ما در اســلام، مواردی داریم که من آن را متافیزیک 
احکام می نامم. مثلًا در روایت داریم که »اذا کثر الغناء کثر الزنا«. این روایت، خبری 
از غیب به ما می دهد، ولی برنامه ریزان اجتماعی اصلًا به این مسئله توجه ندارند، 
درحالی که برنامه ریزان اجتماعی در یک کشور اسلامی، باید روی این مسئله فکر 
کنند. اگر آن ها زندگی مردم را به سمت موسیقی و غنا بردند، باید مطمئن باشند که 
رویکرد و رفتار جنسی مردم در جامعه تغییر می کند. هم اکنون صداوسیما به بحث 
موسیقی دامن می زند، درحالی که تعدادی از این ها مجاز نیستند. بخش زیادی از 
آلبوم هایی که از وزارت ارشاد اجازة پخش می گیرند، محتویات لهوی دارند و به جای 
اینکه انسان را متوجه فهم، درک، خدا، تفکر، انسانیت و اخلاق متعالی کنند، متوجه 
شهوت و غریزه می کنند. مثلًا ما تا به حال کنسرت هایی نداشته ایم که در مورد فقر 
و بی عدالتی یا حجاب و یا مرگ اخلاق بخوانند، ولی تا دلتان بخواهد در مورد خط 
و خال و ابرو شعر می خوانند. لذا توجه ذهنی جوان پُرشروشور را به سمت لهویات 
می برند و مشاعر ادراکی مخاطب آن ها رشد نمی کند و در این بستر، فرد حتماً به گناه 
می افتد. نظر دین مشخصاً در مورد غنا، حرمت است و در مورد ترویج موسیقی نیز 
نگاه حداقلی دارد. البته اگر موسیقی در خدمت دین و در راه توسعه و گسترش اخلاق 
باشد، خیلی خوب است، ولی متأسفانه در جامعة خودمان چنین چیزی را نمی بینیم. 
در قرآن سفارش شده است که در جهان سیر کنید تا عبرت بگیرید. امیرالمؤمنین)ع( 
می فرمایند چقدر عبور زیاد است و اعتبار کم است؛ یعنی مردم خیلی در جهان سیر 
می کنند، ولی عبرت گیری ندارند. الآن در کشور ما نسبت به اصلاح اهداف سفر 
مردم هیچ نوع فرهنگ سازی انجام نمی شود؛ یعنی نتوانسته ایم روی فرهنگ مردم 
کار کنیم و این را جا بیندازیم که یک بخش از سفر برای دیدن آثار و مفاخر است. 
اغلب مردم به شهرهای مختلف سفر می کنند، ولی به مفاخر و ریشه های ملی خود 
یا جاهایی که آن ها را به یاد خدا بیندازد سر نمی زنند. ما اصلًا چیزی به نام توریسم 
اسلامی نداریم، درحالی که به هرجای دنیا سفر کنید، به محض ورود به مکان های 
باستانی، یک راهنمای سفر سراغ شما می آید و خصوصیات آنجا را برای شما بیان 
می کند.  حضرت زهرا )س( در گفت وگویی که با زنان انصار داشــتند یا در خطبة 
فدکیه، می فرمایند یکی از مسائلی که باعث شد مردم در مقابل غصب حق حضرت 
علی )ع( سکوت کنند این بود که جامعه پر از تعیش و رفاه طلبی بود؛ یعنی اگر تعیش 
و رفاه طلبی در یک جامعه اصل شود و از حاکم و زمامدار خود نیز فقط تفریح و لهو 
و ثروت بخواهند، آن وقت حضرت علــی )ع( گزینة خوبی برای حکومت بر مردم 
نیست. اما اگر بگویند همه چیز می خواهیم و در کنار آن سرگرمی نیز باشد، فقط و 
فقط علی بن ابیطالب به درد آن جامعه می خورد.  بنابراین مهم ترین مسئله ای که در 
زندگی لهوی پدید می آید و اهل بیت)ع( نیز روی آن حساس بوده اند، تربیت نشدن 

انسان خلاق و متفکر و برنامه گراست.
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انســان در طول زندگی خود، نیازهای مادی متعــددی دارد و تأمین 
این نیازها، غالباً توسط خود فرد امکان پذیر نیســت. لذا ناچار است از 
دیگران بخواهد که این نیازها را برایش تأمین کنند. همین امر، روابطی 
را در میان انســان ها به وجود می آورد که از آن بــه روابط اقتصادی 
تعبیر می شــود. این روابط اقتصادی در چارچوب یک نظام اقتصادی 
تعریف می شود و همین نظام هاســت که اصول و قواعد کلی حاکم بر 
روابط اقتصادی و دیگر مفاهیم مرتبط با اقتصــاد را تعریف می کنند. 
این نظام های اقتصادی خودشــان زیرمجموعة یــک نظام فراتری 
قرار دارد که آن نظــام جامع، برگرفته از ایدئولــوژی و جهان بینی آن 
فرد و جامعه اســت. بنابراین تفاوت جهان بینی ها، منجر به تفاوت در 
نظام های اقتصادی می شود و خروجی یک نظام اقتصادی متخذ از یک 
ایدئولوژی، با خروجی یک نظام اقتصادی برخاسته از یک جهان  بینی 
دیگر، متغایر خواهد بود. به عنوان مثال، در قرن بیستم، دیدگاهی رواج 
یافت که معتقد بود رشد اقتصادی پایه و اساس کلیة تحولات اجتماعی 
است و هریک از اشــکال تولید، به وجودآورندة نوعی خاص از مقررات 
و قوانین و حتی اعتقادات مذهبی اســت. بر این اساس، اقتصاد، زیربنا 
محسوب می شود و سایر جنبه های زندگی، روبنای اجتماع بشری است. 
به عبارت دیگر، منافع مادی انحصاراً هادی و محرک فعالیت انسانی 
است، بدون آنکه احساسات، امیدها و آرمان ها در این امر، اندک تأثیر 
و دخالتی داشته باشد؛ چراکه این ها جلوة آن منافع اند. )تاریخ مختصر 

عقاید اقتصادی، ص 273( 
تحلیل این نــوع دیدگاه کاملًا نشــان می دهد که برخاســته از یک 

جهان بینی خاص است. انسان در این جهان بینی، موجودی تک حیثیتی 
و تک ساحتی است. براســاس این دیدگاه، انسان همین موجود مادی 
اســت و هیچ بعُد فرامادی و روحانی ندارد و هرچه تصور می شود که 
فرامادی اســت، در واقع مادی است و ریشــه ای مادی دارد. طبیعتاً 
خروجی این نظام اقتصادی چیزی متفاوت بــا نظامی خواهد بود که 
معتقد است تن آدمی شریف است به جان آدمیت. یعنی نظامی که روح 
را اصیل می داند و جسم را مرکبی برای روح، دیدگاهی متفاوت نیز در 

باب اقتصاد دارد.
بر این اســاس، وقتی ما می خواهیم از نظام اقتصادی اسلامی سخن 
بگوییم، باید به این واقعیت توجه داشــته باشــیم کــه خروجی نظام 
اقتصادی مبتنی بر دین با خروجی نظــام اقتصادی غیرپایبند به دین، 
نمی تواند یکسان باشد. اگر هدف در نظام اقتصادی سرمایه داری، رفاه 
است و جامعة توسعةافته، جامعه ای است که میزان رفاه بیشتری داشته 

باشد، این را نمی توان در نظام اقتصادی اسلامی نیز هدف دانست. 
نظام پیشنهادی اسلام برای اقتصاد، نظامی است که با دیگر ساحت های 
حیات فرد و با هدف کلی اسلام و دین در تعارض نیست. به عبارت دیگر، 
اگر اسلام در نظام اخلاقی خود، بر رعایت اصول اخلاقی خاصی تأکید 
می ورزد یا در نظام عبادی خود، افراد را برای رسیدن به غایاتی به عبادت 
تشــویق می نماید، وقتی وارد عرصة اقتصاد می شود، آموزه ها و تعالیم 
اخلاقی خود و دستورات عبادی و عرفانی خود را نمی تواند نادیده بگیرد 
و نظامی تک بعدی در اقتصاد ارائه کند و فقط به جنبه های دنیوی فرد 
عنایت داشته باشد و او را به تلاش برای رسیدن به رفاه محض، تشویق 

ابعــاد و ویژگی های سـبک زندگی اسـلامی در حوزة اقتصــاد و معیشت

محمدرضا
 فلاح تفتی 
دانشجوی دکترای

فقه و مبانی حقوق اسلامی 

زندگی معیشتیمزیت های اسلام در 
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کند. اســلام، نظامی اقتصادی را طراحی کرده که خروجی آن، چیزی 
است که با دیگر جنبه های شخصیتی انسان تناسب دارد؛ یعنی خروجی 
آن به  گونه  ای نیست که فرد را به هنجارشکنی های اخلاقی تشویق کند 
یا او را از غایات متوقع در عبادت دور نماید، بلکه این خروجی، ابزاری 
برای رســیدن به آمال و آرزوهای دین است. این خروجی، در فرهنگ 
دینی، روزی حلال نام دارد. اســلام برای آنکه افراد جامعه بتوانند در 
فرآیند فعالیت های اقتصادی خود، به این خروجی دست یابند، از تمام 

ابزارهای خود بهره گرفته است. این ابزارها عبارت اند از:

الف( نظام فقهی-حقوقی
روابط اقتصادی از چنان ظرافت ها و پیچیدگی هایی برخوردارند که اگر 
فردی ناآگاه وارد این عرصه شود، بیش از هرکسی به خودش لطمه های 
مادی و معنوی می زند. در روایتی آمده است که »هرکس بدون کسب 
دانش لازم وارد فعالیت اقتصادی شود، گرفتار ربا می شود.« این روایت 
نشان از این دارد که کسب دانش لازم برای مصون ماندن از خطرات 
احتمالی، در فعالیت اقتصادی، لازم و ضروری اســت. اســلام برای 
ایمن داشــتن افراد از این خطرات، نظام فقهی-حقوقی گسترده ای را 
تعریف کرده اســت. اگر به کتاب های فقیهان مراجعه کنیم، با حجم 
گســترده ای از احکام مربوط به معاملات مواجه می شــویم. به عنوان 
نمونه، مرحوم محقق حلی در کتاب »شرایع الاسلام«، مجموع ابواب 
فقه را چهل وهشت باب قرار داده و ده باب را »عبادات«، پانزده باب را 
»عقود«، یازده باب را »ایقاعات« و دوازده باب را »احکام« خوانده است؛ 
یعنی از مجموع چهل و هشت باب فقهی، بیست و شش باب آن )ابواب 
عقود و ایقاعات( با نظام اقتصادی مرتبط اســت. احکام مذکور در این 
ابواب، متعدد یا در قالب اصول و قوانین هستند که ناظر به تمام ابواب 
معاملات اند یا شــکلی جزئی تر دارند که به یک یا چند باب مشخص 

اختصاص دارد. 

ب( نظام اخلاقی
مجموع روایاتی که در باب معاملات وارد شده است، ما را به این نکته 
می رساند که اسلام در کنار نظام حقوقی-فقهی، یک نظام اخلاقی هم 
ارائه کرده اســت که می تواند جامعه را به خیر عمومی رهنمون کند. 
اسلام در این نظام اخلاقی، سعي کرده است با ترویج قواعدي، تجارت 
را از شکل نوعي بازي برد-باخت به یک بازي برد-برد تبدیل کند. در 
این بازي، گاه باختن متعارف نیز به دلیل رعایــت حال افراد ضعیف، 
نوعي برُد قلمداد مي شود و بازي باخت-برد نیز به منزلة بازي برد-برد 
تلقي مي شود. براساس همین منطق اســت که ما در روایات می بینیم 
به ساده  گرفتن در معامله، نگرفتن ســود از مشتریان به هنگام تأمین 
مخارج روزمره، استحباب پذیرش تقاضاي فسخ معامله، کراهت قسم 

خوردن به هنگام معامله و ده ها دستور اخلاقي 
دیگر، سفارش شــده و همة این ها نشان دهندة 
آن است که اســلام از نوعي اخلاق متعالي در 
فضاي کسب وکار حمایت مي کند که گسترش 
فضیلت هــاي اخلاقي هماهنــگ را در زندگي 
فردي و اجتماعي دنبال مي کند. در واقع، رعایت 
نظام فقهی-حقوقی به تنهایی نمی تواند منجر به 

کسب روزی حلال شود. 

ج( نظام تشویق و تنبیه
اسلام تأکید دارد به مخاطبان خود یادآور شود که 
رعایت اصول و قوانین نظام های فقهی-حقوقی 
و اخلاقی، موجب سودآوری بیشــتر و رعایت 

نکردن آن، موجب ضرر و زیان است. براســاس آموزه هاي اسلامي، 
تبلور اخلاق در حوزة کسب وکار مي تواند به ســودآوري بیشتر منجر 
شــود، ولي هدف گذاري صورت گرفته فراتر از محاسبات سودگرایانه 
است. در بیان قرآن مجید و روایات معصومان )ع(، نتیجة رعایت اخلاق 
در تجارت، گشایش در روزي و برکت در کسب وکار عنوان شده است. 
رزق و برکت، مفاهیمي هســتند که داراي جنبه هاي مادي، معنوي و 
اخروي اند. براساس آموزه هاي اسلامي، سودي که از راه حلال کسب 
نشده باشد، چه بسا از نظر مقدار زیاد باشد، ولي برکت ندارد. گذشته از 
عواقب اخروي، این ســود گرایي مي تواند موجب بروز انواع مشکلات 
روحي و رواني شود و افراد را دچار زندگي فلاکت باري کند. برخی از این 

آثار فلاکت بار عبارت اند از: 
1. کشاندن فرد به سوی پذیرش ولایت طاغوت

براساس نگاه قرآن، انسان یا در سایه سار ولایت خداوند قرار دارد یا در 
اسارت ولایت طاغوت است و از جمله عواملی که فرد را از حریم ولایت 

خداوند می راند، استفاده از لقمة حرام است. 
2. قطع شدن رابطة میان فرد و پروردگار

انســان به ســبب همة نیازها و کمبودهایش، به خداوند احتیاج دارد و 
خداوند نیز به مقتضای حکمت و رحمتش، تمام راه های ارتباطی به سوی 
خود را باز گذاشته و به تمامی درخواست ها  پاسخ می دهد، اما گاهی این 
دعاها و درخواست ها به خدا نمی رسد و راه ارتباطی میان بنده و پروردگار 
قطع می شود. قطاع الطریق میان بنده و خدا و یکی از راهزنان این راه، 

لقمة حرام معرفی شده است. 
3. بی ارزش شدن اعمال عبادی

حیات معنوی انسان به عبادت اســت، اما مال حرام این معنویت را از 
انسان می گیرد. عبادت فرد حرام خوار ســودی به حال او نخواهد کرد 
و به زودی خودش به همراه ســاختمان عبادتش به قعر جهنم سقوط 

خواهند کرد.
4. زوال بــرکت

گستردگی نیازهای بشری از یک ســو و کمبود امکانات و توانایی ها از 
سوی دیگر، شرایطی ناهمگون را برای انسان ها ایجاد کرده و خداوند با 
علم به این موضوع، اموری را قرار داده است تا با کاستن از این فاصله، 
نوعی هماهنگی و تعادل را ایجاد کند. یکی از این امور، واقعیتی به نام 
برکت است. برکت در واقع وسیله ای برای جبران کمبودهاست و انسان 
به کمک آن می تواند به مطلوب خویش نزدیک تر شــود و اگر نباشد، 
زندگی انسان با ناملایمات بســیاری روبه رو می شود و کمبودها بیشتر 
خود را نشان می دهند و آزاردهنده تر می شوند. از جمله آثاری که لقمة 

حرام در پی دارد، زوال برکت است. 
5. گرفتاری بــرای خانواده

آدمی گاه مرتکب خلافی می شــود، اما اگر بداند که عواقب این اقدام 
خلاف، گریبان نزدیکانش را می گیرد، به سمت 
آن خلاف نمی رود. مال حرام عــلاوه بر اینکه 
فرد را گرفتار می کند، آثــار درازمدتی نیز دارد و 
عواقب آن گریبان نسل آیندة فرد را هم می گیرد.  
کوتاه سخن اینکه اســلام با بهره گیری از سه 
نظام فقهی-حقوقی، اخلاقی و نظام تشــویق 
و تنبیه کوشیده است کســب وکار را در راستاي 
هدف تعالي و رشد انســان و در نهایت، رسیدن 
به مقام جانشــیني خداوند، قرار  دهــد. در این 
رویکرد، کســب وکار ارزشــی به فرد می بخشد 
و می تواند او را تا رتبة »حبیــب الله« ارتقا دهد 
 و روشن است که بر سر ســفرة حبیب خدا، جز 

لقمة حلال نمی توان یافت.

اســــــلام، نظامــی 
اقتصادی را طراحی 
كــرده كــه خروجی 
آن، چیزی است كه با 
دیگر جنبه های شخصیتی 
انسان تناســب دارد؛ یعنی 
خروجــی آن به  گونــه  ای 
نیســت كــه فــرد را بــه 
هنجارشكنی های اخلاقی 
تشویق كند یا او را از غایات 
متوقع در عبادت دور نماید.
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هفتـه نامـه
نوع اشتراکمشخصات مجلات

یکسالهشش ماههموضوعنام مجله

710.0001.420.000فرهنگي اجتماعيجوان

800.0001.600.000ورزشیتماشاگر

دوهفتـه نامـه
نوع اشتراکمشخصات مجلات

یکسالهشش ماههموضوعنام مجله

370.000740.000حوادث و شگفتيسرنخ

540.0001.040.000علميدانستنیها

490.000940.000كودکبچه ها

ماهنــامه
نوع اشتراکمشخصات مجلات

یکسالهشش ماههموضوعنام مجله

360.000720.000سلامتيتندرستی

200.000400.000قرآن و زندگی اسلامیآیه

360.000720.000ایران شناسی وگردشگریسرزمين من

312.000624.000سينمایي24

410.000816.000ادبيات داستانيداستان

300.000600.000تحليلي سياسيماه

فصلنــامه
نوع اشتراکمشخصات مجلات

یکسالهشش ماههموضوعنام مجله

160.000240.000سیاست خارجيدیپلماتیک

163.000326.000فلسفه و عرفانخردنامه

212.000425.000معماري و شهرسازيمعماری

104.000208.000اقتصادیاقتصاد
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??  
فلسفه؛ سبک زندگی انسان 
در قلمرو ماده و معنا
گفت وگو بادکتر حسن بلخاری 

تماسم را همان بار اول پاسخ گفت؛ اما به زحمت موفق شــدم با ایشان قراری برای دیدار 
حضوری تنظیم کنم. آخر، این روزها به دلیل تعدد وظایف پژوهشی و تدریس، مشغله اش بسیار 
است و فرصتش اندک. همین فرصت کوتاه را غنیمت شمردم و صبح یک روز گرم پاییزی، به دفتر گروه 
مطالعات عالی هنر در پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران رفتم. وارد اتاق که شدم، لبخندی زد و گفت که 
آمادۀ گفت وگوست. دکتر حسن بلخاری قهی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و دانشیار و مدیر گروه مطالعات 
عالی هنر است. او دکترای فلسفۀ هنر دارد و بیش از ۲۵ کتاب در باب مبانی نظریِ هنر و به ویژه فلسفۀ هنر تألیف و ترجمه 
کرده است. او همچنین   عضو شورای قطب های علمی کشور، عضو کمیسیون نشریات علمی کشور، رئیس کرسی هنر   در هیئت 
حمایت از کرسی های نظریه پردازی،   عضو شورای عالی آموزش و پژوهش کتابخانۀ ملی ایران و عضو هیئت امنای مجمع جهانی شهر 
اسلامی است. او پیش تر نیز رئیس پژوهشکدۀ هنر فرهنگستان هنر بوده است. او که بیش از ۱۲۰ مقالۀ علمی در نشریات و کنگره های 
داخلی و خارجی ارائه کرده است، در سال ۱۳۹۰، به عنوان چهرۀ ماندگار شهر تهران برگزیده شد. حیطۀ اصلی مطالعات و تحقیقات 
بلخاری، فلسفۀ هنر و زیبایی شناسی و مبانی عرفانی هنر و معماری اسلامی و حکمت هنر شرق است.به همین دلیل، از ابتدا با 
او قرار گذاشتم که دربارۀ فلسفه و هنر و فرهنگ به بحث بنشینم و نسبت این سه مقولۀ اساسی زندگی بشر را با سبک 
زندگی که نمود و جلوه ای از این سه عرصه است، از او جویا شوم که در هر سه حوزه تخصص دارد. زیرا فلسفه 
مَحملی برای هنر و هنر زمینه ای برای فرهنگ و فرهنگ بستری برای سبک زندگی است؛ اگرچه بازیگران 
دیگری نیز همچون دین، تربیت، وراثت، اخلاق، علم، فناوری و تاریخمندی وجود انسانی بشر در 

سبک زندگی او ایفای نقش می کنند. شما را هم به حضور در این گفت وگو دعوت می کنم.
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در قلمرو ماده و معنافلسفه؛ سبک زندگی انسان 

گفت وگـــو با 

دکتر حسن بلخاری

فلسفه، هنر و فرهنگ در نسبت با سبک زندگی
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  تبیین سبک زندگی ایرانی اسلامی نیازمند تبیین فلسفی، 
جهان شناختی، انسان شــناختی و خداشناختی است که کاملًا 
با رویکرد غرب گرایی کنونی متفــاوت خواهد بود. صرف نظر از 
مباحثی که به طور مستقیم، به سبک زندگی می پردازد، لازم است 
مبانی فلسفی آن نیز بررسی شوند. سه عرصۀ فلسفه و فرهنگ و 
هنر دراین زمینه بسیار نقش ایفا می کنند.تبیین این مسئله از نظر 

شما چگونه است؟
این بحث بسیار جامع و گسترده است؛ زیرا سه حوزۀ اشاره شده اعم از فلسفه و 
فرهنگ و هنر، چه در عرصۀ تمدن شرقی و چه در عرصۀ تمدن غربی، فصل 
بسیار مهم را در کل تاریخ تمدنی تشکیل می دهد. به این دلیل، جمع بندی این 
مبحث در بازۀ زمانی مشخص امکان ندارد؛ مگر اینکه گزیده گویی شده و بر محور 

سبک زندگی تمرکز شود.
بحث را از فلسفه آغاز می کنم. چه در حوزۀ فلســفۀ سنتی غرب و چه در حوزۀ 
حکمت شرق، به ویژه در هنگام شکل گیری این فلسفه ها، شاهد دغدغۀ بسیار 
جدی و مهم درخصوص سبک زندگی هستیم. امر شایع این است که تکوین 
فلسفه را به یونان نســبت می دهند؛ درحالی که ما هرگز آغاز فلسفه را از یونان 
نمی دانیم؛ بلکه یونان اندیشه های پیشین، به ویژه اندیشه های همسایۀ ایرانی 

خود را تدوین کرد. یونان فقط جایگاه شکل گیری مدوّن فلسفه است.
اگر دورۀ تدوین فلسفه را مبنا قرار دهیم و بزرگانی همانند سقراط، افلاطون، 
ارســطو و... تا جریان نوافلاطونی و فلوطین و فیلون را در نظر بگیریم، شاهد 
خواهیم بود کل این فلسفه، برنامۀ جامعی برای ارائۀ سبک زندگی است. زمانی 
که فلسفه را از زاویۀ ســبک زندگی بازخوانی می کنیم، امکان اثبات این ادعا 
خواهد بود. زمانی که کل فلسفۀ افلاطون را به عنوان جمع ایده های سقراط و 
خودِ افلاطون مبنا قرار می دهید و به آثار وی مراجعه می کنید، پی می برید هم 
در بعُد ماده و هم در بعُد معنا، تقریباً تمام فلسفه، تشکیل ساختار سبک زندگی 
است. برای مثال، در کتاب قوانین افلاطون، شاهد کوشش بسیار گسترده ای 
در جهت تنظیم مقررات زندگی انسان ها هستیم. موضوع فلسفه فی حد ذاته، 
انسان است. فلسفه به دنبال تبیین »موجود بما هو موجود« و »وجود« به  معنای 
رایج نیست. این »وجود« در قلمرو انسان و در ارتباط با انسان است. برای مثال، 
در فلسفۀ معماری می گویند معماری شکل دادن به فضاست. این شکل دادن 
به فضا برای انسان است. انسان علت غاییِ معماری است. من می گویم انسان 
علت غایی فلسفه است. درست است که موجود بما هو موجود، اصطلاح درستی 
است که در تعریف فلسفه گفته می شود؛ ولی منظور وجودی است که به واسطۀ 
انسان یا برای انسان تعریف می شود و انسان در آن وجود، حالت محوری دارد.

زمانی که فلسفه چنین تعریفی یافت، دغدغۀ فیلسوف، انسان و وجود و وجود 
انسان است.

 وقتی با این مبنا به کتاب قوانین افلاطون مراجعه می کنید، درمی یابید منظور 
از قوانین، مسائل به شدت اجتماعی است. ما با برخی قوانین افلاطون موافق 
نیســتیم؛ ولی نفْس تلاش وی در جهت روشن ســاختن مقررات سیاسی، 
اجتماعی، فرهنگی، هنری، نظامی و ابعاد دیگر زندگی انسان نشانگر این است 
که افلاطون فلسفه را برای انسان می خواهد یا به بیان دیگر، انسان غایت این 

فلسفه محسوب می شود. 
وجهی از این انسان، امور ماورای طبیعی و جهان متافیزیک و مُثُل است. این 
جهان متافیزیک به عنوان خاستگاه انسان افلاطونی، تفسیر دقیقی دارد که 
افلاطون ارائه می دهد و بازگشــت آن در بخش دهم کتاب جمهوری، حتی 
نتایج اعمال را بررسی می کند. ازســویی، به طور وسیع و گسترده ای، دغدغۀ 
روابط اجتماعی انسان ها و شکل گیری زندگی بسیار سالم را دارد که هر چیز 
در جای خود باشد و انسان ها بنا به ماهیت انسانی خویش زندگی کنند که این 
دقیق ترین تعریفی است که می توان از سبک زندگی ارائه داد. ازسوی دیگر، 
می داند که انسان صرفاً در قلمرو هستی مادی تعریف نمی شود؛ بلکه جایگاهی 
ازلی دارد که از آنجا آغاز شده است و جایگاهی ابدی دارد که به آن بازمی گردد؛ 
لذا با رجوع به رسائل فلسفی پی می برید که فلسفه نوعی سبک زندگی در معنا، 

ماده، مبانی انسانی و مقررات است. همانند این مسئله در فلسفۀ ارسطو نیز وجود 
دارد. ارسطو جدی ترین مسائل را در باب خِرد دارد و می دانید که او فیلسوف خِرد 
است. ارسطو معلم اول و اولین تدوین کنندۀ علوم است. در اخلاق نیکوماخوس، 
قوانین و مسائل اجتماعی مطرح می شــود. در جریان تداوم فلسفۀ یونانی، به 
نوافلاطونی ها می رسید. در تاسوعات فلوطین که فرفوریوس آن را جمع آوری 
کرده است، دقیقاً ماهیت و دغدغۀ اصلی، انسان است و روابط مختلف او و تبیین 

روابطی که انسان در ماده و معنا دارد.
من فلسفه را نوعی سبک زندگی هم در قلمرو معنا و هم در قلمرو ماده می دانم. 
این امر در فلسفۀ اسلامی نیز صادق است. کدام قسمت از رسائل و آثار ا بن سینا، 
فارابی، خواجه نصیر، شیخ اشــراق، مولانا، ا بن عربی و... که به عنوان استادان 
فلسفۀ ما مطرح هستند، خالی از بحث دربارۀ ابعاد مختلف روحی و روانی زندگی 
انسان است؟ حقیقتاً قســمتی را عاری از این بحث پیدا نمی کنید. لذا فلسفه 
برنامه ای عقلی یا مستند به عقل است در جهت ارائۀ صحیح زندگی به انسان 

هم در قلمرو معنا و هم در قلمرو ماده.
بنده فعلًا دربارۀ فرهنگ بحث نمی کنم؛ زیرا فرهنگ را جمع فلســفه و هنر 
می دانم. اگر بتوانید تصویر دقیقی از فلسفه و هنر ارائه دهید، از فرهنگ بحث 
کرده اید؛ مگر اینکه بخواهید در مسئلۀ فرهنگ، شریعت و دین را وارد سازید. 
بنابراین، اجازه بدهید دربارۀ مســئلۀ هنر در یونان بحــث کنیم؛ زیرا صورت 
تدوین شــدۀ هنر نیز از این مکان شــکل گرفت. از دیدگاه افلاطون، یکی از 
فلاســفۀ بزرگ، هنر یونانیِ آن زمان از زاویه ای مطرود اســت و هنرمندان، 
شــاعران و... از یوتوپیای او مطرودند. از دیدگاه او، هنرمندان و... خیال پرداز 
هستند و مجسمه ها وارد حوزۀ غیراخلاقی می شوند. بحث بسیار مهمی که 
افلاطون در باب موسیقی و آثار منفی برخی موسیقی ها مطرح می کند، بیانگر 
این است که هنر برای انسان و غایت انسان و در خدمت اخلاق انسان است. 
ارســطو نیز در نمایش، کاتارســیس را مطرح می کند و می گوید اگر نمایش 
نتواند انسان را به تزکیه برساند، اثر هنری محسوب نمی شوند. به طور دقیق، 
نوع متفاوت برخورد افلاطون با هنر به دلیل مراعات مفاهیم اخلاقی اســت. 
افلاطون در جایی که هنر در تقابل با اخلاق قرار می گیرد، با آن مشــکل پیدا 
می کند؛ همان طورکه در رسالۀ آیون بیان می کند شاعر حقیقی می تواند از خدا 
تقلید کند. حتی می گوید خداوند چون بخواهد سخن بگوید، از زبان شاعر و نبی 
سخن می گوید یا مثلًا در کتاب قوانین بیان می کند که موسیقی تقلید از نیک 
و گود )Good( و گاد )God( و ایدۀ نخستین است. این مطالب نشان دهندۀ این 
است که اخلاق، معیار نگاه حُسن و قبح افلاطون به هنر است. در آثار ارسطو نیز 
این گونه مسائل اخلاقی وجود دارد. در عرصۀ هنر، یک نظام زیبایی شناختی در 

فلسفۀ یونان وجود دارد که در خدمت اخلاقیات انسان است.
بعد از جهان مُدرن و پُست مدرن، بسیاری از مفاهیم هنر بر هم می ریزد و گاهی 
به طرز وحشتناکی، ضداخلاق عمل می شود؛ اما در هنر سنتی که غرب و شرق 
ندارد، هنر برای انسان و شأن، کرامت، اخلاقیات، عظمت و بزرگیِ انسان است. 
هنر و زیبایی از این ویژگی برخوردارند. بحث اصلی زیبایی و زیبایی شناسی، 
تربیت نفْس انسان در رسیدن به نوعی لذت عرفانی، روحانی، انسانی و اخلاقی 

است. بنابراین، زیبایی شناسی نیز در خدمت درک اخلاقی قرار دارد.
از دیدگاه بنده، هنر نیز نوعی سبک زندگی است؛ زیرا ازنظر ذوق زیبایی شناسی، 
فرد را تربیت می کند تا به اشیا چگونه بنگرد و لذت عمیق انسانی داشته باشد، 
نه نفسانی. لذا با تولید و خَلق آثار، نگاه انسان را به سطح های عمیق تر زندگی 
فرامی خواند. طبق گفتۀ هایدگر، هنر روایت »امر دیگر« است. این »امر دیگر« 
به این معناست که آثار هنری می توانند گذرگاهی برای درک جدی و عمیق تر 
زندگی باشند و می دانید درک عمیق زندگی به تنظیم دقیق روابط زندگی انسانی 
منجر می شود. عمل دقیق، محصول درک دقیق است. بی تردید، هنر یکی از 

شاهراه های درک دقیق زندگی است و در این بحث، فلوطین سردمدار است.
ذکر این نکته لازم است که بنده درحال نوشتن کتابی با  عنوان هنر، معنا، زندگی 
هستم. بحث محوری و بنیادی کتاب این است که چگونه هنر، درک ما را از 

زندگی عمیق می کند و این درک به رفتار دقیق ما در زندگی ختم می شود.
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 از سخنان شما این گونه برداشت کردم که انسان دو ساحت 
عقلانی و احساسی دارد. فلسفه می کوشد آن ساحت عقلانی را 
سامان دهد و هنر در تلاش است ساحت احساسی را سامان دهی 
کند. یکی حس حقیقت طلبی و معرفت جویی و کشف حقایق را 
ارضا می کند و دیگری حس زیبایی و آرامش و لطافت را پاسخ 
می دهد؛ اما درعین حال، تسلســل و تقدم رتبی نیز بین این دو 
احساس برقرار است. احساس می شود فلسفه به نوعی، تحکم بر 
هنر دارد و ساحت هنر را که در مرتبۀ پایین تر است، سازمان دهی 
می کند. درطول تاریخ فلسفۀ هنر نیز مشاهده می شود که معمولاً 
هنر به تبع فلسفه شکل گرفته است و ما با فاصلۀ چندسالی بعد 
از دوره های فلسفی، شاهد شکل گیری دوره های هنری هستیم؛ 
همان طورکه درخصوص فرهنگ نیز چنین اســت؛ یعنی بعد از 
دوره های فلسفی، شــاهد دوره های فرهنگی و تمدنی هستیم. 
بنابراین، ضمــن اینکه هنر و فلســفه کارکردهایی به موازات 
یکدیگر دارند، کارکردهای رتبی نیز دارند. نظر شما درخصوص 

نسبت رتبی و موازی فلسفه و هنر چیست؟
ضمن تأیید نکاتی که بدان اشاره کردید، قضیه را این گونه می بینم که انسان 
چند ساحت دارد. این چندساحتیِ انسان را برای تبیین مسئله بازگو می کنیم؛ زیرا 
انسان هویتی واحد دارد؛ ولی در ظهور و تجلی ساحت های متفاوتی دارد. یک 
ساحت انسان، ساحت خِردورزی او در عرصۀ کلیات و ادراک است که به واسطۀ 
عقل صورت می گیرد. اینکه عقل به 
نیروی وحیانی نقلی وصل باشــد و 
مبانی و حتی گاه مواد را از این طریق 
دریافت کند یا متصل به تجربه باشد 
و مبانی و مواد خود را ازطریق عالمَ 
ماده بگیرد، بحث دیگری است. اما 
تردیدی وجود ندارد در اینکه انسان 
نکتۀ بنیادی و کلیدی خردورزی را 
دارد و با خِرد به ادراک نائل می شود 
و نســبت خویش را با هستی تعیین 
می کند. این یکی از ســاحت های 
انسان اســت. اما اگر یک انسان را 
صرفاً در عرصۀ خِــرد تعریف کنید، 
انسان کامل و موفقی نخواهد بود. او 
در ارتباط با دیگران، به نوعی از جمعِ 
عاطفه و خِرد نیاز دارد و فردی که تنها 
در عرصۀ خِرد تعریف شــود، به طور 
قطع، در این عرصه ناموفق اســت. 
صِرف خِردورزی، نجات دهنده و جادۀ 
تکامل انسان نیست. انسان ابعاد دیگری نیز دارد. علاوه بر وجه خِردورزی، انسان 
وجه نگاه زیباشناسانه به هستی نیز دارد. به بیان دیگر، زیبایی، روح هنر است. 
درواقع، هم مبنا و هم مقصد است. مبناست، از این جهت که روح زیبایی طلب 
هنرمند به دنبال خلق اثر می رود و غایت است، از این جهت که روح زیبایی طلب 
ناظر با این اثر آرامش می یابد. به همین دلیل، همچون خِرد که وجهی از وجوهات 
تجلی باطن انسان است، هنر نیز چنین جایگاهی دارد. در اندیشۀ سُنتی، چه در 
ایران، چه در یونان، چه در چین، چه در ژاپــن و...، هنر و خِرد با یکدیگر تلائم 

)سازگاری( دارند.
هنر وجه صناعی و عملی انسان می شــود. به این دلیل، در تمدن های باستان، 
نسبت وسیعی بین صناعت و هنر وجود دارد. ظهور خِرد انسان، دستگاه فلسفی و 
ظهور زیبایی شناسی او، آثار هنری و صناعی را می سازد. به یک عبارت، این دو با 
یکدیگرند. این دو در ذهن و روح هنرمند و فیلسوف باهم اتحاد دارند و در ظهور 
متکثر می شوند. به بیان دیگر، در ظهور، تکثیر اتفاق می افتد. برای مثال، محصول 

نظری ذهن و خِرد انسان دستگاه فلسفی را می سازد و ظهور هنری و زیباشناختیِ 
آثار هنری را به وجود می آورد. ازآنجاکه منشأ آن ها انسان است، من در هر دو آن ها 

معرفت می بینم؛ ولی به این معنا برایشان رتبه قائل نمی شوم. 
زمانی که از زاویۀ انسان و باتوجه به منشأ بودن او به قضیه نظر می کنید، درمی یابید 
طبق گفتۀ ارسطو، انســان یک وجه پراتیک دارد که به نمایش هایی که اجرا 
می کند، آثار و معماری هایی که می سازد و... ختم می شود. این امر به طور دقیق، 
از خودِ انسان شکل می گیرد و او در ذات خود، نمی تواند بین عقل نظری و عقل 
عملی تمایز قائل شود. انسان در فردانیت خود، نمی تواند اندیشه ها را در بعُد نظری 
و عملی از هم تمایز دهد. انسان در وحدت و ساختار جان و روان و روح خویش 
یک ماهیت وحدت نگر دارد و این امر در مرحلۀ ظهور، به اشَکال مختلف بروز 
می کند. از این قاعده استفاده می کنم و می گویم آثار هنری و زیبایی شناختی و 
صناعی، ماهیتی متمایز از آثار فلسفی ندارند؛ بلکه تنها در ظهور، یک وجه نظری 

و دیگر، وجه عملی دارد.
ارسطو می گوید انسان یک وجه عملیِ پراتیک و یک وجه نظری دارد که وجه 
نظریِ وی، خرد است، اتوس است و پنهان است و به شکل های مختلف بروز 
می کند: گاهی به زبان ظاهر می شود و فلسفه را می ســازد و گاهی به اثر بروز 
می کند و آثار هنری را پدید می آورد. اگر از زاویه ای که مطرح کردم، به مسئله 
نظر کنید، چیزی بین این دو رتبه وجود ندارد؛ اما اگر انسان را در نظر نگیرید و بنابر 
مصادیقی همانند مصداق فلسفۀ افلاطون، فلسفۀ ارسطو و... و وجود آثار هنری 
همانند فدیاس معمار که ممکن است ارسطو را ندیده باشد، نگاه کنید، آن وقت 

ترتیبی به وجود می آید. 
درواقع، می توان گفت برخی انسان ها فقط به دنبال ارائۀ فکر عملی خود هستند 
که هنرمند می شوند. برخی دیگر به دنبال فکر نظری می روند و فیلسوف می شوند. 
هنرمند فلسفۀ خویش را به زبان هنر بازگو می کند و فیلسوف هنر خویش را به 
زبان فلســفه نمایش می دهد. زمانی که وارد مصادیق می شویم، یک ترتیب و 
ترتبّی به وجود می آید. برای مثال، چرا در یونان، آثار کلاسیک به وجود می آید 
که ازنظر هنر، در اوج است؟ زیرا پشتوانۀ نظری همانند فلسفه دارد. فیثاغوریان، 
افلاطون، ارسطو و...، فیلسوفان هنر هستند. بنابراین، هنر در هر دوره ، هنگامی که 
ازسوی فلسفه تقویت و حمایت شده، تجلی درخشان تری داشته است. این امر 
درخصوص ایران نیز صادق بوده است. در پسِ تخت جمشید، فلسفه، خردورزی، 
شریعت محوری و شریعت مداری دیده می شود؛ مثلًا در تخت جمشید، تصاویر 
زنان به شکلی که مشکل اخلاقی داشته باشد، دیده نمی شود یا در دست خشایار، 
نیلوفر می بینید که گل تجلی و ظهور است. در کتاب اسرار مکنونۀ گل، به طور 
مفصل این مطلب را بیان کردم که پشت این آثار و صورت ها چه فلسفه ای و چه 

حقایقی نهفته است.
بنابراین، در هر دوره ای که نسبتی میان فلسفه و هنر ایجاد می شود، هنر تجلی 
درخشان تری به خود می بیند. از آن طرف، گاهی فقر نظری وجود دارد. این فقر 
نظری بنا به اینکه انسان های خاصی شکل گرفتند که وجه عملی آن ها بر وجه 
نظری برتری داشته، به بروز آثار هنریِ ممتاز منجر شده است؛ مثل آثار میکل آنژ، 

داوینچی و... . این امر گاهی هم سبب شکوفایی فلسفه شده است.
این تلائم بین فلسفه و هنر، در دوره های مختلف، چه در شرق و چه در غرب دیده 
شده است. گاهی اندیشۀ فلسفی بر جریان هنری برتری یافته است؛ زیرا حکومت 
و جامعه نسبت وسیعی بین فلاسفه و هنرمندان ایجاد نکرده اند. گاهی هم تمدن 
و دوره ای به وجود آمده است که هنر تجلی و نمود درخشان تری نسبت به فلسفه 
داشته است؛ اما واقعیت این است: اولًا و بالذات، این دو یکی هستند و تجلیات 
مختلف ساحت واحد انسانی هستند؛ ولی گاهی هم اتفاق افتاده که مسئلۀ ترتبّ 

در بین بوده است.
 می توان این گونه جمع بندی کرد: زمانی که انسان 

را به عنوان فرد و مجموعه ای درهم تنیده از قوای مختلف 
انسانی در نظر می گیریم، جلوه های گوناگونی دارد: گاهی 

جلوۀ فلسفی دارد و گاهی جلوۀ هنری و احساسی؛ ولی 
درعین حال، می توان اذعان کرد که فلسفه و هنر نشئت گرفته 

اگر دورۀ تدوین فلسفه 
را مبنا قرار دهیم 

و بزرگانی همانند 
سقراط، افلاطون، 

ارسطو و... تا جریان 
نوافلاطونی و فلوطین 

و فیلون را در نظر 
بگیریم، شاهد خواهیم 

بود کل این فلسفه، 
برنامۀ جامعی برای 

ارائۀ سبک زندگی است. 
زمانی که فلسفه را 

از زاویۀ سبک زندگی 
بازخوانی می کنیم، 

امکان اثبات این ادعا 
فراهم خواهد بود.
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از نوعی معرفت و نگرش کلی و اندیشه است که نباید بر آن 
نام فلسفه نهاد؛ زیرا آن معرفت و نگرش کلی حقیقتی فراتر 

از فلسفه است که ظهور آن در قالب فلسفه یا هنر است.
 این مطالب درست است. فلســفه تمامیِ معرفت انسان نیست؛ بلکه وجهی از 
معرفت انسان است. اگر فلسفه را اندیشه و دســتگاهی مبتنی بر عقل تعریف 
کنید، یک وجه، زندگیِ انسان است؛ نه تمامیِ حقیقت زندگی انسان. محصول 
این عقل که فلسفه است، تنها وجهی از ابعاد انسان را دربرمی گیرد. وجه دیگر، 
وجه احساسی، عاطفی، دل و عرفان انسان است که می توان آن را وجه غیرعقلی 
نامید. همۀ این وجوه، یک منشأ دارند که بر فرازشان قرار دارد. فلسفه به عنوان 
یک جزء در کنار اجزای دیگر، هویت بالذاتی ندارد که منشأ این واحد و کل باشد. 
بنابراین، به عنوان جزء در نظر گرفته می شود که وجه عقلانی انسان است. وجه 
عرفانی، هنری، زیبایی شــناختی، عقلانی و... ذیل یک معرفت کلی تعریف 
می شوند که بنده این معرفت کلی را مجموع عقل و نقل می دانم. بنده معتقدم 
معرفت کلی که وجوه آن خردورزیِ فلسفی، زیباشناختی، عرفان و... می شود، 
نمی تواند تنها از عقل ایجاد شود؛ به بیان دیگر، یک کلِ ساخته شده از یک جزء 

خود، یعنی عقل نیست. 
به همین دلیل، این امر کل مُشرف بر فلسفه است و وجه فلسفی دارد؛ اما آن وجه 
کل، فلسفه نیست. آن وجه کل، عقل را به عنوان یکی از اجزا دارد؛ ولی علاوه بر 
عقل، اجزای دیگری نیز دارد که عقل از ادراک آن ها ناتوان است. عقل به عنوان 
یکی از وجوه پذیرفته است؛ ولی به عنوان کل، پذیرفته نیست؛ زیرا هنگامی که 
عقل در قلمرو کل قرار می گیرد، نمی تواند واضع مطلق باشد؛ بلکه در مواقعی، 
باید به منبع فراتر از خود که در مراتب هستی وجود دارد، متصل باشد. بر این منبع 
فراتر، نام وحی اطلاق می شود. بنده آن ساحت معرفتی مُشرف بر فلسفه و هنر را 

در انسان، معرفت توأمانیِ عقل و نقل می دانم.

 هنگامی که به عرصۀ اجتماع یا مصادیق وارد می شــویم و 
این را به عنوان یک جریان تاریخی در زندگی انسان می نگریم، 
شاهدیم در ابتدا، انسان حقیقتی را دربارۀ تفکر و فلسفه تعیین 
کرده و در ادامه موفق شده اســت آن را در ساحت احساس و 
زیبایی شناسی جلوه گر سازد. برای مثال، زمانی که از هنر مدرن 
صحبت می شــود، این جریان از لحاظ تاریخــی نیز چند دهه 

بعد از شــکل گیری تفکر مدرن ایجاد می شود. درخصوص هنر 
پست مدرن نیز چنین امری صادق است که چندین سال پس از 
تفکر پست مدرن به وجود آمده است. به سخن دیگر، آن حقیقتی 
که انسان احساس می کند کشف کرده است، در ابتدا، در قالب 
فلسفه یا در بیان فلاسفه بیشتر مشــاهده می شود. سپس، در 

ساحت هنر بروز می کند.
الزاماً این گونه نیست. انســان گاهی معرفت کلی خود را به عنوان یک دستگاه 
خردورزی فلسفی ارائه می دهد که به فیلسوف تبدیل می شود. گاهی این معرفت 
کلی را به عنوان تجلی زیبایی شناختی ارائه می دهد که به هنرمند بدل می شود. 
درست است که تاریخ روایت های بسیار دارد مبنی بر اینکه جلوه های هنری پس 
از ایده های نظری به وجود آمده اند و همین، سبب تقدم و تأخر شده است؛ ولی 
درطول تاریخ، هنرمندانی می بینید که جدی ترین مفاهیم هستی شناختی را در 
قالب آثار هنری بیان کرده اند. هنرمند استعداد بیان مفاهیم معرفتی را به صورت 
نظری در خود نمی بیند؛ پس ناگزیر، با رنگ، نور و... بیان می کند. آثاری که در 
قلمرو هنر، آثار معناگرا محسوب می شــوند، تجلی معنایی هستند که الزاماً از 
فلاسفه یا متفکران رایج گرفته نشده است؛ بلکه در ذهن و روح هنرمند وجود 

داشته است.
شخصی همانند سهراب سپهری از کدام فلسفۀ زمان خود متأثر است؟ در کدام 
قسمت زندگی او، شاهد گرایش وی به آرای فلسفی یا خوانش فلسفی هستید؟ 
سهراب سپهری برای خود یک فیلسوف اســت که ایده های فلسفی و نظری 
خود را گاه به صورت رنگ و نور بیان می کند و گاه به صورت شعر بروز می دهد 
یا میکل آنژ هنرمندی است که ایده های فلسفی خویش را به صورت هنر بیان 
می کند؛ هرچند روایت هایی مبنی بر حضور وی در حلقــۀ طرف داران جریان 
نوافلاطونی وجود دارد. بنابراین، در ابتدا بپذیریم تقدم و تأخر در همۀ دوره ها و 
موقعیت ها وجود ندارد. البته غالب است؛ ولی الزامی نیست. اما اگر وارد جریان 
معمول و مصادیق شویم، این امر درست اســت. دانتو بیان می کند که به ویژه 
قرن ۱۹و۲۰، دوره ای است که نظریه ها بر آثار هنری مقدم هستند. برای مثال، 
در ابتدا، تعدادی در کافه، دربارۀ سورئالیسم مانیفست می نویسند  و در ادامه، هنر 
سورئالیسم تولید می شــود. در اینکه آثار هنری پس از ایده های عمیق فکری، 
فلسفی، فرهنگی، شــریعت محوری و... مطرح می شوند، تردیدی وجود ندارد؛ 

ولی الزاماً این گونه نیست.
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 می توان این طور بیان کرد که تبادل و تعاملی یا به فرمایش 
شما، تلائمی بین مقولۀ هنر و فلسفه وجود دارد که بسیار نامرئی 
هم هست. آنچه درطول تاریخ جلوه گر شده، این بوده که فلسفه 
بر هنر اثر گذاشته است. از این جهت، می توان گفت که فلسفه 
پدر هنر است؛ ولی آنچه در حقیقت اتفاق افتاده و کمتر جلوه 
کرده و اتفاقاً راسخ تر نیز بوده، تأثیر هنر بر فلسفه بوده است 
و از این بابت، باید گفت هنر، مادر فلسفه است. اما دراین بین، 
حلقۀ دیگری به  نام فرهنگ نیز وجود دارد؛ یعنی هنر در یک 
سیر زمانی، فرهنگ را شکل داده و فیلسوف از دل آن فرهنگ 
برآمده است. بنابراین، با تغییرات فرهنگی شاهد تغییرات تفکر 
نیز بوده ایم. البته بین فرهنگ و تفکر هم همین حالت دیالکتیک 
وجود دارد و تفکرات مختلف فرهنگ های گوناگون را نیز به دنبال 
داشته است. شاید بتوان گفت برخلاف ادعای فلاسفه مبنی بر 
اینکه فلسفه، هنر و فرهنگ را رقم می زند، فرهنگ، فلسفه را 
شکل داده و این امر در سدۀ اخیر، ملموس تر است. نیچه از 
دل فرهنگی خاص بیرون آمده که نیچه شده یا سارتر از درون 
فرهنگی خاص برآمده که مُلحد شده و به عکس، هایدگـــر 
که  کـرده اند  رشـد  دیگـری  فرهنــگ  در  کی یرِکگــارد  یا 
روان شناسـی  تفکر،  شخصیت،  به  فرهنگ  شده اند.  موحـد 
و دیگـر ابعاد زندگـی یک فیلسـوف شکل می دهـد. ضمـن 
و  فلسفـه  نسبـت  می فرمایید،  تشـریح  را  نکته  ایـن  اینکه 

هنــر با فرهنگ را نیز بیان کنید.
فرهنگ را باید دایرۀ وسیع تری از فلسفه و هنر دانســت. در درک فلسفه و آرای 
افلاطون، شخصیت ژنتیک وی مهم نیست. افلاطون در خانوادۀ ثروتمند به دنیا 
آمده یا اینکه با سیاست مراوده داشته است؛ ولی در مسئلۀ مُثل، این امر را دخالت 
نمی دهیم. می دانیم ارسطو استاد اسکندر بوده و اسکندر در دوران کودکی، نزد وی 
پرورش یافته است؛ ولی در تحلیل اخلاق نیکوماخوسِ او، اصلًا این مسئله برای ما 
محور نیست. به  بیان دیگر، دستگاه فلسفی را وجهی از ساحت یک انسان می دانیم 
که البته در بستر یک دایرۀ کلی تر شکل گرفته است که فرهنگ نامیده می شود. در 
مسئلۀ فرهنگ، مسائل بسیاری مانند ژن، نژاد، اخلاقیات عمومی مردم، معلمان 
فرد، مناسبات اجتماعی و... مهم می شود و مؤثر است. فلسفه و هنر هم جزئی از 
فرهنگ محسوب می شوند و فرهنگ بسیار جامع تر و گسترده تر از آن دو است. 
هیچ انسانی جدای از فرهنگ، قابلیت رشد ندارد و هر که بگوید قابلیت دارد، سخن 
نادرستی گفته است. در دورۀ ابتدایی زندگی انسان، شخصیت وی در فضای خلأ 
شکل نمی گیرد؛ بلکه در قلمرو فرهنگ ایجاد می شود و ناخودآگاه، فرهنگ تأثیر 
خود را می گذارد. فکر می کنید چرا قرآن بر امی بودن پیامبر)ص( اصرار می کند؟ 
امی بودن پیامبر)ص( نشان از ناتوانی وی در خواندن و نوشتن نیست؛ بلکه او نباید 
بخواند و بنویسد؛ زیرا خوانش هر کتاب توسط پیامبر)ص(، معادل ردپایی از آن 
کتاب در ذهن پیامبر)ص( اســت. ذهن پیامبر)ص( باید بکِر بماند تا بتواند محل 
پذیرش وحی الهی باشد. انسان هیچ گریزی از تأثیر فرهنگ ندارد؛ زیرا در هنگام 
شکل گیری منفعل است. ذهن کودک در برابر پدیده ها فعال نیست. ذهن نوجوان 
منفعل است. مقام اول هستیِ انســان، مقام پذیرندگی است و مقام خلاقیت و 
آفرینش نیست. این را رفتار والدین، رفتار جامعه، رفتار همسایه ها و... ایجاد می کند. 
هیچ انسانی به طور مطلق، گریزی از تأثیر فرهنگ ندارد. ما معتقدیم این فرهنگ 
چنین تأثیری دارد و این تأثیر در انتخاب اینکه فرد اشراقی یا مشایی شود، اثر گذار 

است؛ حتی در اینکه در اشراق، چه اموری مطرح می شود نیز تأثیر گذار است.
محیط تربیت نیچه با هایدگر یکسان نیست. محیط اجتماعی این دو نیز یکسان 
نیست. چگونه می توان این دو را ازنظر مفهومی یکی کرد؟ درست است که هر دو 
در اروپا هستند؛ ولی کشورهای آلمان، فرانسه، انگلیس و... باهم متفاوت اند. نوع 
فرهنگ ها در گرایش فلسفی و در جلوه گری های زیبایی شناختی انسان در قاموس 
آثار هنری تأثیر مستقیم می گذارد . گاه شما با فرهنگی مواجه می شوید که اخلاقیات 
برای آن بسیار مهم است. آثار نقاشی ایرانی، چینی و... را بررسی کنید. در فرهنگی 

دیگر، برهنگی جزو لوازم اصلی نقاشی محسوب می شود. بنده مقاله ای با  عنوان 
»زن و هنر« نوشته ام که در آن، به طور تفصیلی، نگاه اروپا به زن در عرصۀ هنر را 
بحث کرده ام. طبیعی است که فرهنگ های مختلف زایشگر و زایانندۀ هنرهای 

مختلف اند. در این مسئله، تردیدی وجود ندارد.

 اگر اجازه بدهید، برگردیم به نکته ای که ابتدا بیان کردید و 
گفتید فلسفه یک ســبک زندگی یا برنامه ای برای سبک زندگی 
است. می خواهم به فلسفه با معنای عام تری بنگریم؛ یعنی به عنوان 
نظام اندیشه ای؛ به گونه ای که دین را هم داخل آن تعریف کنیم. 
من پرهیز دارم از اینکه دین را یک فلسفه بدانم؛ زیرا معتقدم دین 

نظام اندیشه ای دارد؛ اما فلسفه نیست و فلسفه ندارد.
بهتر است بگوییم نظام اندیشه ای که در گفت وگوی ما، تا اینجا 
از باب تسامح، نام فلسفه بر آن نهاده ایم، به دو شکل به زندگی 
انسان می پردازد: یکی به صورت مستقیم، مانند کتاب قوانین 
افلاطون یا فلسفۀ فارابی که شامل تدبیر منزل و سیاست مدُن 
نیز هست... . دیگری به صورت غیرمستقیم، مانند اینکه می گوید 
وجود بما هو وجود؛ یعنی دورترین نقطه نسبت به زندگی عینی 
انسان. اما هر دو شکل معطوف به انسان است. درواقع، حتی 
هنگامی که سخن از وجود به میان می آید، می خواهد آن نگرش 

کلی را به تدریج خُرد کند تا به سطح زندگی روزمره برسد.
فکر می کنم در اینجا، بحث ترتب بیشتر نمود پیدا می کند؛ یعنی 
در این مرحله، لایه های مختلف از زندگی، ازجمله هنر و فرهنگ 
را مشاهده می کنیم و تفکر یا نظام اندیشــه ای که در صدر قرار 
دارد، جلوه های مختلفی می یابد و خُرد می شود و تعینّ می یابد تا 
درنهایت، به فرهنگ عادی و روزمره یــا فرهنگ عمومی تبدیل 
می شود. در این ساحت است که ســبک زندگی شکل می گیرد. 

سبک زندگی چگونه از دل تفکر و هنر و فرهنگ برمی آید؟
بله. فارابی در احصاء العلوم هم بحث مفصلی دربارۀ تدبیر منزل و سیاست مدُن 
دارد. در ادامه، به نکتۀ بسیار مهمی اشاره کردید. درطول تاریخ فلسفه این گونه بوده 
است که فلسفه گاهی دوردست را می بیند. برخلاف برخی افراد مانند میرداماد در 
فرهنگ خودمان و مثلًا هایدگر در فرهنگ غربی که زبان فلسفه را بسیار سخت 
کردند، فلسفه در تعریف کلیِ خود، هم زمان با دو رویکرد آرمانی و واقعی به انسان 
نظر می کند؛ یعنی در مباحثی، نزدیک و زندگی روزمره را می بیند و در حیطۀ فلسفیِ 
محض، به شدت به دوردست نظر کرده و منشأ و ابدیت انسان را جست وجو می کند؛ 
زیرا واقعیت فرد بنا به آن حقیقت شکل گرفته است و درعین حال، آن حقیقت نیز 

با این واقعیت نسبت دارد.
انســان را نمی توان کاملًا واقعی یا کاملًا حقیقی تعریف کرد. انسان درحقیقت، 
ترکیبی از حقیقت و واقعیت است. انســان ترکیبی از آرمان و واقعیت های جزئی 
زندگی است. در دو صورت، انســان را نابود کرده اید: اگر انســان را در واقعیت 
فردی خویش ببینید و اگر در آرمان گرایی صِرف ببینید. اساساً یکی از علل اصلی 
شکل گیری الگوی حیات یا فلسفۀ حیات، قدرت انسان در ترکیب حقیقت و واقعیت 
است. بنده یکی از فلسفه های عالمَ وجودی انسان را این می دانم که انسان قادر 
به جمع عقل و عشق باشد و نیز به جمع بین فلسفه و هنر. نهایتِ انسان هنرمندِ 
فاقد فلسفه، پوچ گرایی است. فیلسوفی که دغدغۀ انسان و تلاش برای نجات یا 
هدایت انسان را ندارد نیز ناموفق است. به این دلیل، این مسئولیت در متن فلسفه 
موج می زند و حضور دارد. چرا  ابن سینا سلامان و ابَسال را می نویسد؟ چرا به زبان 
سخت فلسفه، زبان ادبی می دهد؟ مولانا، شــیخ اشراق و... چرا چنین می کنند؟ 
چون دغدغۀ انســان را دارند. حقایق عمیق باید به گونه ای بیان شوند که انسان 
عامی آن ها را باور کند و با واقعیت زندگی او پیوند بخورند. پس نفس حقیقی فلسفه، 
مسئولیت برای نجات انسان است. زمانی که این گونه به مسئله نظر شود، می توان 
راحت تر بحث کرد که درحقیقت، فلسفه باید هم آرمان ها و افق دوردست انسان را 
ببیند؛ زیرا انسان با شیء متفاوت است و هم واقعیت های روزمرۀ او را خارج از نظر و 
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اندیشۀ خود قرار ندهد. جمع این دو، فلسفۀ زندگی را می سازد. براساس این امر، در 
ابتدای سخن گفتم فلسفه نوعی برنامه برای زندگی است. زمانی که در این برنامه 
که از سویی دوردست نگر است و ازسوی دیگر واقعیت نگر، انسان محور قرار بگیرد، 
فلسفه قادر به جمع این دو خواهد بود. بنابراین، فلسفۀ محض فلسفه ای است که 
انسان را در غایت بشریِ خویش تعریف می کند و فلسفۀ کاربردی فلسفه ای است 
که انسان را در رابطه با واقعیات زندگی لحاظ می کند. به این معنا، فلسفه نوعی 
سبک زندگی است. نکتۀ مهم این است که کدام فلسفه نوعی سبک زندگی است؟ 
در جایی، فلسفه را به عنوان اسم ذات معنا می کنید؛ یعنی هرگونه خردورزی انسان 
که برای اصلاح امور صورت می گیرد. دراین صورت، بحث ما این نیست. در جایی 
دیگر، فلسفه را به نحو خاص مطرح می کند که در اینجا، تقسیمات درون جریان 
کلی فلسفه شروع می شود؛ مانند فلسفۀ کانت و دکارت و... . در قلمرو سبک زندگی، 
به فلسفه ای معتقدیم که ارائۀ وجه خردورزانۀ انسان باشد؛ زیرا در بسیاری امور، خِرد 
نقش محوری در حل مسائل دارد. البته عقل هم مباحث پیچیدۀ فلسفی و مراتب 
مختلف دارد که وارد آن نمی شویم. فعلًا منظور ما از عقل، ساحتی از انسان خردورز 
است. اگر این ساحت خردورزی انسان مبنای نگرش او به زندگی و تکریم و تدوین 
سبک زندگی وی قرار گیرد، در نجات و صلاح او می تواند بسیار مؤثر باشد. این 
یکی از راه های شکل گرفتن سبک زندگی است که درست است؛ اما کل آن نیست.

را  اندیشه ای  نظام  یا همان  فلسفه  بالاتر  رتبۀ   می توان 
درخصوص سایر علوم و شئون زندگی این گونه تعریف کرد: 
اگر نظام اندیشه ای به صورت درست و کامل و جامع چیده شده 
باشد، می تواند سایر ابعاد را شکل دهد. برای مثال، اگر فرد هنر 
خوبی داشته باشد، نمی تواند تضمین کنندۀ مسیر درست زندگی 
باشد. فرهنگ خوب نیز تضمین کنندۀ همه چیز نیست. فرهنگ 
و هنر خوب از یک نظام اندیشه ای سنجیده برمی آید؛ ولی ما 
هیچ گاه به کلیت فلسفه دسترسی نداریم و همواره با فلسفه ای 
موردی و خاص سروکار داریم. در فلسفه های مختلف، اعم از 
فلسفۀ دکارت، پیش سقراطی، پسا سقراطی یا مکاتب فلسفی 
گوناگون، یک وجه تک بعُدی مشاهده می شود. زمانی که فلسفۀ 
فلان شخص یا فلان دسته از فلاسفه مطرح می شود، درواقع، 
نوعی مواجهۀ یک یا چند انسان خاص با عالمَ بررسی می شود؛ 
بنابراین، همواره به نوعی، دست ما از کلیت فلسفه خالی است. 
به بیان دیگر، فلسفه برای ما جامعیت ندارد و نمی تواند یک نگاه 
جامع و کاملی ارائه دهد که امکان استفاده از آن در همۀ اعصار 
اندیشۀ دینی  نظام  اما  باشد.  آحاد بشر مهیا  برای  و مکان ها 
مکمل  وحی  فرمودید،  نیز  شما  همان طورکه  نیست.  این گونه 
عقل می شود و کاستی های آن را برطرف می سازد؛ یعنی اگر 
بتوان نظام اندیشۀ دینی را به شکل درست و صحیح استنباط 
کرد و براساس آن، مجموعۀ فکری و فلسفی تولید شود، شاید 
این مجموعه بتواند نقش نظام اندیشه ای جامع را برای ما بازی 

کند.
به نکتۀ دقیقی اشاره کردید. من عرض کردم که فلسفه ذیل یک معرفت کلی 
تعریف می شــود و به تنهایی، معرفت کلی نیست؛ بلکه بخشی از آن است. من 
نیز می پذیرم که ما یک معرفت کلی و اندیشه ای کامل داریم که ابعاد گوناگونی 
دارد. اعتقاد من هم مثل شماست. شرط مهم این است که دینِ دقیق و درست 
برداشت و بیان شود. همان طورکه پیامبر)ص( در اخذ وحی و حفظ وحی و ابلاغ 
آن معصوم است تا بتواند در بستر بسیار سالم و بدون هیچ ورودیِ دیگر، وحی را 
به مخاطب انتقال دهد، کسی که مبلغّ دین می شود، همین گونه است و درواقع، 
حقیقتی را ارجاع می دهد. پیامبر)ص( حقیقتی را بازگو می کند. پس هرکس مُبلغ 
این حقیقت شد، باید از همان روش استفاده کند. من نمی گویم معصوم باشد؛ ولی 
در اخذ و حفظ و ابلاغ باید دقیق و درست عمل کند. اگر چنین برنامه ای انجام 
شود، نظام اندیشۀ دینی تمامی ابعاد وجودی و معرفتی انسان را پاسخ می دهد؛ 

هم اپیستمولوژیک و هم انتولوژیک. هر انسان منصفی که از خِرد بهره برُده باشد، 
حکم قطعی خواهد داد که »گاهی خِرد باید به دامن وحی بیاویزد«. این حکم 
خِرد است و از بیرون، بر خِرد تحمیل نشده اســت. خودِ خِرد قبول دارد که باید 
حقیقت را از منشأ آن بگیرد. به این دلیل، هر عقل سلیمی تسلیم این معنا خواهد 
بود که اندیشۀ دینی می تواند تمامی ابعاد حیات انسان را پاسخ دهد.  نکتۀ دیگر، 
جامعیتی است که در دین مشاهده می شود؛ مثلًا قرآن نزدیک به ۶۶۰۰ آیه دارد. 
یک دوازدهم این آیات قرآن، فقه و آیات الاحکام است که حدود ۵۵۰ آیه می شود. 
البته این فقه اصغر است؛ چون فقه اکبر، ادراک حقیقت دین در نظام کلی آن است. 
فقه اصغر آیات الاحکام است که بیشتر، دستورالعمل اعمال ما را دربرمی گیرد؛ 
ولی این عمل، پشتوانه ای نظری دارد و آن، ایده و ایمان است. حال، پرسش این 
است: در چنین چارچوبی، چرا یک دوازدهم آیات قرآن، فقه عملی می شود؟ باقی 
آیات قرآن حاوی چیست؟ نظام معرفت شناختی، نظام جهان بینی، ایمان، خدا، 
معاد و... در آن یازده بخش دیگر است. همۀ این ها در سبک زندگی مؤثر است. 

احکام دینی و اعمال عبادی تأثیر اجتماعی می گذارند.
واقعیت این است که دین، نظامی جامع است که یک وجه آن، خردورزی و فلسفه 
است. ما صورت این وجه را علم کلام می گوییم؛ ولی کلام نیز علمی مستدل 
و مبتنی بر عقل است. بنابراین، جامعیت در تمام ابعاد وجود دارد. هنر دینیِ ما را 
با هنر دینیِ دیگر کشورها مقایسه کنید. هنر دینیِ ما تابلویی تمام عیار از معانی 
متعددی است که در متن این فرهنگ وجود دارد. هنر ما آیینۀ اندیشه و ایده های 
ماست. هنر ما زبان زیبایی شناختی ایمان و اعتقادات ماست؛ به این دلیل، ما هنر 

دینی داریم.
زمانی که به تمدن اسلامی در شکل 
ناب نظر می کنید، درمی یابید هنر، 
زیبایی شناختی، صناعت، فقه، فلسفه 
و سایر وجوه آن وجود دارد. اگر چنین 
چیزی به طور دقیق، دریافت و ابلاغ 
شود، مشــکلی در ســبک زندگی 
نخواهیم داشت؛ زیرا تمدن اسلامی 
به طور فطری، تمامی نیازها را پاسخ 
می دهد. شــما بی نیاز خواهید بود از 
اینکه دست خود را در مقابل فرهنگ 
و مَشــرب دیگر و تمدنی دیگر دراز 
کنید؛ زیرا تمام آن ها را دارید. آن ها 

هستند که نیازمند شما خواهند بود. مشکل، برخورد تقلیلی با کلیت دین است؛ 
یعنی یک وجه را برجسته کردن و وجه دیگر را ندیدن و به بیان دیگر، این ها را در 

یک نظام هندسی با هم ندیدن.
شما در دین، ترتب ماهوی ندارید و نمی توانید بگویید امری اشرف است و دیگری 
اخص. البته ممکن است در این هندســه، جایگاه های مختلفی را اشغال کنند. 
مربعی را در نظر بگیرید. آیا می توانید ادعا کنید یک ضلع نسبت به دیگری ارجح 
است؟ این ادعا بی معنا خواهد بود. در نظام معرفتی دینی، هر جزء جایگاه ویژۀ 
خود را دارد که در ارتباط با دیگران تعریف می شود. در چنین فضایی، بحث ترجیح 
و ترجح کاملًا بی معناست. جایگاه موسیقی، هنر، احساس ورزی، عاطفه ورزی 
و... را بررسی کنید. مثلًا برخی متدینان به گونه ای رفتار می کنند که گویی اگر 
فرد در زندگی اجتماعی و فردی محبتی بکند، خلاف دین عمل کرده است. اظهار 
محبت و احساس ورزی و عاطفه ورزی امری ضدفلسفه و ضددین نیست؛ بلکه 
عاملی برای تعمیق دین و فلسفۀ دینی است.  اگر در نظام اندیشۀ دینی، اجزای 
مختلف را مرتبط با یکدیگر ببینید که هریک جایگاه انکارناپذیر و تغییرناپذیر 
خود را دارند، اندیشۀ دینی می تواند در تمام ابعاد، به ما سبک زندگی ارائه کند. دین 
هم در سلوک فردی و هم در سلوک جمعی و هم در سلوک جهانی می تواند سبک 
زندگی عَرضه کند؛ ولی مواجهۀ ما با دین، چنین مواجهه ای نیست. در اینکه دین 
به عنوان امر جامع، دربردارندۀ تمامی نیازهای اظهارشده و کتمان شدۀ انسان 

است، تردیدی وجود ندارد.

امی بودن 
پیامبر)ص( نشان از 
ناتوانی وی در خواندن 
و نوشتن نیست؛ بلکه 
او نباید بخواند و 
بنویسد؛ زیرا خوانش 
هر کتاب توسط 
پیامبر)ص(، معادل 
ردپایی از آن کتاب در 
ذهن پیامبر)ص( 
است. 
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تألیف حضرت آیت الله عبدالله جوادی آملی

مفاتیـح الحیات 
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کتاب »مفاتیح الحیات« یا »کلیدهای زندگی«، همان گونه که از نامش پیداست، قرار 
است به ما کلیدهایی برای قفل ها و درهای بسته در زندگی مان معرفی کند. 

این کتاب علاوه بر اینکه تراوش قلم یکی از بزرگ ترین فقها و علمای عالم اسلام است، حاوی 
نوآوری های محتوایی و ساختاری و شامل نیازمندی های مهمی از زندگی انسان مسلمان است که 

اهمیت و جایگاه ویژۀ این کتاب را در فضای علمی کشور و زندگی عینی مردمان، دوچندان کرده است.
آیت الله جوادی آملی، که هم فقیه است و هم فیلسوف، هم عارف است و هم مجاهد، هم مفسر است و هم محدث، 
هم شخصیتی علمی است و هم در میدان های عمل از پیشگامان اجرای احکام الهی بوده است، این بار دست به نگارش 
کتابی برده که بناست سبک زندگی اسلامی را در دایرۀ رفتار و عملکرد فردی و اجتماعی مسلمانان و در ارتباط یک انسان 
مسلمان با خود و با محیط پیرامون خود، اعم از انسان ها، حیوانات و طبیعت، سامان دهد و محقق سازد. موضوع این کتاب، یعنی 
شیوۀ زندگی اسلامی، از نیازهای بسیار مهم و اساسی جامعۀ اسلامی است، خصوصاً در دهه های اخیر که سبک زندگی 
غربی سیطرۀ خود را تقریباً بر تمامی ابعاد و زوایای زندگی بشر گسترانده و اکثر ساختارهای اجتماعی و انسانی را 
در اغلب جوامع و ملت ها، تحت تأثیر روزافزون خود قرار داده و راه جهانی سازی فرهنگ را برمبنای آموزه های 

ارزش گریز و مادی گرایانۀ مدرنیسم، هر روز با قدرتی بیشتر می پیماید. 
»مفاتیح الحیات« برادر »مفاتیح الجنان« است و می خواهد با گشایش درهای زندگی سالم و 
حیات طیبۀ اسلامی، رابطۀ انســان با خدای خویش را بهبود بخشد و درهای بهشت و 

رضوان خداوند را به روی او باز کند.
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مفاتیح الجناندر امـتداد 
مفاتیح الحیات؛ تشریح سبک زندگی اسلامی در ساحت افعال انسانی

عزیزه کریمی 
کارشناس ارشد 
جامعه شناسی 

سبک زندگی
سبک زندگی از آنجا که به نحو زیست آدمی توجه دارد و انسان هر روز 
با این مقوله مواجه است، توجه اندیشــمندان مختلف را به خود جلب 
کرده است. اهمیت فراوان سبک زندگی در حیات اجتماعی، فرهنگی و 
سیاسی و نتایج مهمی که می تواند در جوامع مختلف به بار آورد، موجب 
شده اســت که اندیشــمندان حوزه های مختلف توجه ویژه ای به این 
مسئله داشته باشند. انسان امروز با مسائل و چالش های بسیار مختلف 
و متفاوتی در جامعه روبه روســت که هرکدام از این مسائل و چالش ها 
ممکن است سمت وسوی زندگی فرد را شکل و یا حتی تغییر دهد. لذا 
حوزه های مختلف علوم انسانی، از جمله جامعه شناسی، روان شناسی، 
مطالعات فرهنگی، انسان شناسی، پزشکی و... هریک به نوبۀ خود تلاش 
کردند تا به ابعادی از زندگی انســان در جوامع پیچیدۀ امروز بپردازند و 

هرکدام بخشی از مقولۀ سبک زندگی را مورد مطالعه قرار دهند. 
اما یکی از تعاریف ســبک زندگی از منظر جامعه شناختی »مجموعۀ 
نسبتاً هماهنگ از همۀ رفتارها و فعالیت های یک فرد معین در جریان 
زندگی روزمره است که مستلزم مجموعه ای از جهت گیری ها و بنابراین 

برخوردار از نوعی وحدت است.«  با این حال، در جوامع امروز مفهوم سبک 
زندگی دایرۀ شمول گسترده ای یافته است و دامنۀ وسیعی از امور ذهنی 
و عینی را شامل می شود. به طور کلی، این مفهوم الگوی روابط اجتماعی، 
سرگرمی، مصرف، مد و پوشش را در بر می گیرد و حتی نگرش ها، ارزش ها 
و جهان بینی فرد و گروهی که عضو آن هستند را نیز بازمی نمایاند. به هر 
حال، با این تعریف اگرچه ســبک زندگی یا »life style« محصول دورۀ 
مدرن است و در این دوره به این مقوله به صورت جدی و مجزا پرداخته شد، 
اما این مقوله مسئله ای بوده است که بشر از همان آغاز به آن مبتلا بوده 
و همواره نوع زندگی، شیوۀ زندگی و شکل زندگی انسان ها در هر جامعه 
و تمدن نشان دهندۀ نوع تفکر، هنجارها و ارزش های آن جامعه شمرده 
می شده است. بشر همواره در طول تاریخ به دنبال بهبود شرایط زندگی و 

به طبع آن، سبک زندگی خود بوده است.
اما توجه به سبک زندگی و مصرف به عنوان یکی از مؤلفه های این مفهوم، 
در جوامع مدرن تا جایی اهمیت پیدا کرده اســت که بنا بر گفتۀ باکاک، 
»سبک زندگی و مصرف دیگر فقط یک روند اجتماعی-فرهنگی نیستند، 
بلکه به فرآیندی تبدیل شــده اند که از خلال تأثیرات آن ها در جوامع 
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مختلف، می تــوان به برآمدن دوران و عصر نوینــی در جهان پی برد. 
مصرف گرایی به دین جوامع مدرن تبدیل شده است.« 

مسئله ای که در سبک زندگی می تواند بسیار مهم و پرارزش باشد این 
است که سبک زندگی نوع نگاه و تفکر هر فرد را بازنمایی می کند. در 
حقیقت می توان گفت که سبک زندگی به هستی و وجود فرد وحدت 
می بخشد. این وحدت که یکی از مهم ترین شاخصه های سبک زندگی 
شمرده می شود، باعث می گردد فرد با معماها و دگرگونی های زندگی 
مدرن خود به خوبی دست وپنجه نرم کند و برای حل یا عبور از مشکلات 

و ناهنجاری های زندگی آمادگی بیشتری داشته باشد. 

سبک زندگی دینی
علاوه بر این، همان طور که تحلیل و بررسی سبک 
زندگی می تواند نگرش ها، هنجارها و ارزش های 
پنهانی که در ذهن، باور و کردار افراد یک جامعه 
وجود دارد را کشف کند، طرح یک سبک زندگی 
و ارائۀ آن به جامعه نیز می تواند تمام آن ها را تغییر 
دهد. عموماً ادیان در طول تاریخ یکی از مهم ترین 
منابع ارائۀ سبک زندگی به مردم بودند و قبول این 
سبک زندگی در جامعه باعث تغییرات شگرفی در 
همۀ ارزش ها و باورهای جامعه شده است. به طور 
نمونه، می توان به تأثیر دین اسلام در جامعه اشاره 
کرد که بعد از رســالت حضــرت محمد )ص( در 
نقطه ای از جهان، که شاید بی تمدن ترین انسان ها 
در آنجا زندگی می کردند، تحولی شگرف در سبک 

زندگی و نوع تفکر مردم ایجاد کرد. شــیوع و گسترش این نوع سبک 
زندگی قرن ها طول نکشــید، بلکه در عرض چند دهه، این نوع سبک 

زندگی بسیار فراگیر شد.
اسلام از آن جهت که دینی با شریعت است و نســبت به همۀ رفتار و 
اعمال پیروان خود توجه دارد، می تواند نمونۀ کاملی از ســبک زندگی 
ارائه کند؛ سبکی که در آن تمام ارزش های دینی لحاظ شود و مسلمانان 
با پیروی از آن روش از زندگی که اســلام برای آن ها ارائه کرده است، 
بتوانند سعادت دنیا و آخرت خود را تأمین کنند. این سبک زندگی طبعاً 
از منابع اسلام، یعنی قرآن، سنت پیامبر )ص( و اهل بیت )ع( قابل ارائه 
است. سبکی که به اندیشۀ مسلمانان، چون مبدأ آن خداوند باری تعالی 
آفرینندۀ همه مخلوقات است، لاجرم پیروی از آن، چیزی جز سعادت 

دنیا و آخرت را به دنبال نخواهد داشت.

»مفاتیح الحیات«؛ امتداد »مفاتیح الجنان«
توجه به اعتدال و توازن در مسائل دنیوی و اخروی، 
یکی از برجســته ترین ویژگی های سبک زندگی 
اسلامی اســت. در حقیقت این همان مسئله ای 
اســت که به خوبی در کتــاب »مفاتیح الحیات« 
ترسیم شــده اســت. در این کتاب آمده است که 
آموزه های دینی، علاوه بر دعوت انسان به بندگی 
خدا، وی را به آبادانی زمین توصیه فرموده است. 
بر این اساس، همچنان که خداوند در آیۀ ۶۵ سورۀ 
ذاریات، انسان را این گونه به عبادت خداوند دعوت 
می کند: »وَمَا خَلقَْتُ الجِْــنَّ وَالِْنسَْ إلِاَّ لیَِعْبُدُونِ: 

براســاس موازین 
اسلامی اگر انسان 
خداونــد را مرکز 
همــۀ امــور خود 
بداند، حتی زمانی که امر 
دنیایی انجــام می دهد، 
فعــل او به منزلــۀ فعــل 
عبــادی تلقی می شــود 
و خداوند بــرای فعل او 
مانند افعال عبادی ثواب 

می دهد.
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من جنیان و آدمیان را جز برای اینکه مرا بپرستند نیافریدم.«  در آیۀ ۶۱ 
سورۀ هود، این گونه آبادانی زمین را از انسان طلب می کند: »هُوَ أنَشَْأَکُمْ 
رْضِ وَاسْتَعْمَرَکُمْ فِیهَا: اوست که شــما را از زمین پدید آورده و  مِنَ الَْ
در آن رشدتان داده و از شما خواسته است که در آن آبادانی کنید.« در 
حقیقت با کنار هم گذاشتن این آیات، این نتیجه به دست می آید که خدا 
بشر را آفرید تا به عمران و آبادانی زمین بپردازد و بندگی نیز بکند. لذا 

خداوند برای هر دو ساحت زندگی بشر، راهکارهایی ارائه کرده است. 
براساس آنچه در سخن ناشــر این کتاب آمده است، در حقیقت کتاب 
»مفاتیح الحیات« جلد دوم »مفاتیح الجنان« است که شیخ عباس قمی 
برای راه سلوک بندگان و ارتباط انسان با خداوند از طریق انجام دادن 
برخی از اعمال عبادی نگاشته است. توجه ویژۀ کتاب »مفاتیح الجنان« 
بر امور عبادی، در ســه بخش نماز، دعا و زیارت اســت که نتیجۀ آن 
چیزی جز بهره مندی از ثواب و پاداش الهی نیست. از همین رو، کتاب 
»مفاتیح الحیات« به حیات دنیوی و شئون دنیایی، به ویژه امور اجتماعی 
بندگان، تأکید دارد. البتــه رویکرد نگاه دنیایی این کتاب براســاس 
آموزه های وحیانی اســت. در حقیقت، زندگی دنیوی بندگان نیز باید 
برخلاف آنچه در دنیای غرب و جهان مدرن مطرح اســت، براساس 

آموزه های الهی و وحیانی و با محوریت ذات باری تعالی باشد.
در حقیقت براساس موازین اسلامی، اگر انسان خداوند را مرکز همۀ امور 
خود بداند، حتی زمانی که امر دنیایی انجام می دهد، فعل او به منزلۀ فعل 
عبادی تلقی می شود و خداوند برای فعل او، مانند افعال عبادی، ثواب 
می دهد. انسان با داشتن حُسن فاعلی و حُسن فعلی، اعم از انجام اعمال 
عبادی، اخلاقي، اجتماعی و سیاســی، از ثواب و پاداش الهی بهره مند 
می گردد؛  مســئله ای که نکتۀ عطف توجه کتاب »مفاتیح الجنان« از 
یک سو و کتاب »مفاتیح الحیات« از سوی دیگر بوده است. خصوصیت 
کتاب »مفاتیح الحیات« بیان ثواب ها و عقاب ها، ناظر به رفتار، گفتار، 
و حتی نیت هایی اســت که توجه و اهتمام به آن ها، مناسبات فردی، 

اجتماعی و حتی زیست محیطی است.

امتیازات این کتاب
به نظر می رســد بخش های کتاب »مفاتیح الحیات« توانســته است 
به طور کلی تمام افعال دنیوی و به عبارتی غیرعبادی را پوشش دهد. 
این کتاب از تعامل انسان با خودش شــروع می شود و با بخش تعامل 
انسان با خلقت زیست محیطی، به انتها می رسد. در میان این دو، بخش 
کلی سخن از تعامل انسان با انســان ها، تعامل مردم با نظام اسلامی و 

تعامل انسان با حیوان اســت. یکی از نقاط قوت 
کتاب »مفاتیح الحیات« این است که به تمام معنا، 
می  توان آن را نمایشــی از سبک زندگی اسلامی 
در نظر گرفــت؛ چراکه تمام مطالب بیان شــده 
در این کتاب از آداب و افعالــی که مؤمن موظف 
است انجام دهد، با استناد به آیات و روایات بیان 
شده است؛  منابعی که ارزش و اعتبار این کتاب را 

دوچندان کرده است.
بــا دقــت در فصــول بخــش اول کتــاب 
»مفاتیح الحیات«، ملاحظــه می کنیم که در این 
کتاب، به مســائلی قبل از رفتار و عمل انســان 
پرداخته شده اســت. تفکر و اهمیت آن، از اولین 
فصول این کتاب اســت که در آن، بــر ارزش و 
اهمیت تدبر و تفکر در افعال انسانی و کارهایی که 
انسان می خواهد انجام دهد، توجه شده است. در 
این بخش، روایات بسیاری دربارۀ تفکر و تأمل در 
نتیجه و سرانجام کارهای انسانی، ذکر شده است 

و بنا بر احادیثی که در این فصل از حضرت رسول )ص( نقل شده است، 
انسان باید کاری را انجام دهد که آن کار مایۀ رشد و هدایتش باشد، نه 

اینکه او را به تباهی و فساد بکشاند. 
تعادل در رفتار و نیفتادن در تکلف، یکی دیگر از مباحثی اســت که در 
بخش اول کتاب »مفاتیح الحیات« بیان شده است. براساس این بخش، 
یکی از مقوله های سبک زندگی اسلامی، عدم تکلف در زندگی است؛ 
یعنی انسان خودش را در عرصه های مختلف عبادی، اخلاقی،  مادی و 
معنوی به کارهای طاقت فرسا و پُرتکلف مجبور نکند و در امور زندگی، 
تعادل را رعایت کند. به عنوان مثال، اگر مهمان داشــت، خودش را در 
سختی نیندازد؛  اگرچه ســعی کند بهترین آنچه در خانه دارد را برای 

مهمان مهیا کند. 
فضیلت علم و دانش و همچنین تلاش انسان برای کسب روزی حلال 
و ارزش این تلاش در زندگی مؤمنان و لزوم توجه انسان به این ابعاد از 
زندگی، از دیگر مباحث مطرح شده در بخش تعامل انسان با خود است. 
مباحثی که بسیاری از ابعاد شیوه و ســبک زندگی انسانی را می تواند 
پوشش دهد. در این بخش، بیان شده که رسول خدا )ص( آموزش علم 
به دیگران را حسنه، یادگیری آن را عبادت و گفت وگوی علمی را تسبیح 
خداوند قلمداد می کند  و در اهمیت کار برای انسان مؤمن می فرماید: 

کسی که بر اثر خستگی از کار و تلاش به خواب برود، آمرزیده شود. 
توجه به مسئلۀ نظافت و بهداشت و اشاره به اینکه اسلام پاکیزه  است 
و کسی بدون پاکیزگی وارد بهشت نمی شــود،  از دیگر فصول بخش 
اول کتاب »مفاتیح الحیات« است. خوردن، آشامیدن، لباس، پوشش و 
نحوه و میزان توجه به این مسائل، که در سبک زندگی مدرن بسیار مورد 
توجه است، یکی دیگر از مسائلی است که در این کتاب مطرح شده و 
نظر اسلام در مورد ابعاد مختلف این بخش از زندگی انسان تبیین شده 
است. مسکن، امکانات زندگی، چگونگی تعامل انسان با این مقولات 
و جایگاه قرارگیری این مقولات در زندگی انســانی، از دیگر مسائلی 
اســت که در بخش اول این کتاب مطرح شده است؛ مسائلی که بدون 
تردید، یکی از مهم ترین مسائل سبک زندگی در دنیای مدرن است، اما 
تفاوت مطالب مورد تأکید در این سبک زندگی با سبک زندگی مدرن، 
از زمین تا آسمان است. توجه به مصرف و محور بودن انسان در تعاریف 
ارائه شده از ســبک زندگی، مهم ترین خصوصیت سبک زندگی غربی 
است؛ در حالی که نگاه به آسمان و حضور خداوند در تمام لحظه های 
زندگی انسان، نقطۀ عطف و برتری سبک زندگی اسلامی است؛ سبکی 
که در آن فقط و فقط به جنبه های تجربی و مادی زندگی انسان توجه 
نشده اســت، بلکه تکامل روح و توجه به مسئلۀ 
روان، اهمیت بیشتری دارد. ســبکی که در آن، 
اندیشۀ زندگی جاویدان و بهشت ابدی وجود دارد 
که می تواند انسان را همیشــه امیدوار و سرزنده 

نگه  دارد. 
به هر حــال، آنچــه از دقت در کتاب ارزشــمند 
»مفاتیح الحیات« حاصل می شود، چیزی جز بیان 
شیوۀ زندگی مؤمنان در دنیا نیست؛ زندگی ای که 
تضمین کنندۀ زندگی اخروی در بهشت جاویدان 
است. تقریباً می توان گفت این کتاب تمام جزئیات 
نحوۀ عملکرد مؤمنان را در مواجهه های مختلف 
و متعدد خود نسبت به امور مختلف در دنیا نشان 
می دهد. تمام توجه این کتــاب تبیین همۀ ابعاد 
زندگی انسان براســاس آیات و روایات است که 
باعث شــده این کتاب به عنوان گنجینۀ عظیمی 
از روایات در باب نحوۀ زندگی انسان در دسترس 

علاقه مندان قرار گیرد.

اســلام از آن جهت 
که دینی با شریعت 
است و نســبت به 
همۀ رفتار و اعمال 
پیروان خود توجه دارد، 
می تواند نمونۀ کاملی از 
ســبک زندگی ارائه کند؛ 
ســبکی کــه در آن تمــام 
ارزش های دینــی لحاظ 
شود و مسلمانان با پیروی 
از آن روش از زندگــی که 
اســلام برای آن هــا ارائه 
کــرده اســت، بتواننــد 
سعادت دنیا و آخرت خود 

را تأمین کنند.
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سبک زندگیاسفار اربعة 

گفت وگــو با 

حجت الاسلام والمسلمین 

یدالله مقدسـی

شیوه، اهداف و روند تدوین و 
تکامل مفاتیح الحیات
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  به طور کلــی بفرمایید که هدف از نــگارش کتاب 
گران سنگی چون »مفاتیح الحیات« توسط آیت الله جوادی 

آملی و محققان مؤسسۀ »اسراء« چه بوده است؟
هر شخصیت اندیشمندی براساس گسترۀ اندیشۀ خود فعالیت می کند. 
انبیاي الهی چون برای هدایت بشــر برانگیخته شده بودند، هرکاری 
را که آغاز می کردند، در جهت هدایت انســان بوده است. قرآن کریم 
به این نکته در جاهــای مختلف تأکید دارد. در ســورۀ جمعه، خداوند 
فرموده است که برای این شما را به سوی مردم فرستادیم که آن ها را 
تعلیم دهید و تزکیه کنید. یعنی اندیشۀ آن ها را بارور کنید و به آن ها در 
تربیت، تربیت الهی و انسانی ارائه کنید. به تعبیر دیگر، خداوند قرآن را 
به عنوان یک برنامۀ الهی در اختیار پیغمبر قرار داده است تا بتواند بشر را 
به سوی بندگی هدایت کند. اگر هدف انبیاي الهی این است، هدف ائمه 
و اوصیایشان هم همین است و بالطبع هدف عالمان دین، که جانشینان 

امامان هستند، نیز در همین راستاست.
بنابراین فعالیت عالمان دین، خصوصاً در زمینۀ آموزشی و پژوهشی، در 
مسیر هدایت بشر است. لذا نگارش و تدوین کتاب »مفاتیح الحیات« 
برای تبیین و تشریح فرهنگ دینی و آموزه های کتاب و سنت در جامعۀ 
انسانی، حتی غیرمسلمان ها، به سوی مبدأ هستی است. به تعبیر حضرت 
آیت الله جوادی آملی، هدف این است که این کتاب همانند چراغی در 
دست یک سالک در مسیری باشــد که بتواند راهش را روشن کند و او 

بتواند با روشنایی، سیر خود را به سوی کمال سعادت خویش بپیماید.

  آیت الله جوادی آملی به همراه گروه کارشناســان 
دیگر، این کتاب را برای پوشــش کدام بخش از زندگی 

مردم تألیف کرده اند؟
این سؤال متوقف بر این است که این کتاب به چه سبکی تنظیم شده 
و تنظیم کتاب نشــان می دهد که ابعاد مختلفی کــه در زندگی مردم 
وجود دارد را در بر گرفته اســت. آیت الله جوادی آملی در مقدمۀ کتاب 
تصریح کرده اند که »اسفار اربعه« مبنای این کتاب است. در فلسفه و 
عرفان برای سلوک الی الله چهار مرحلۀ سفر و سیر بیان شده است که 
سیر به سوی کمال است و ایشان این چهار مرحله را مبنای کتاب قرار 

داده اند.
مرحلۀ اول اسفار اربعه، سیر از خلق به سوی خالق است )سفر من الخلق 
الی الحق( و در واقع چگونگی ارتباط انسان با خدا را بررسی می کند که 
این مبحث در عبادات خلاصه شــده و گرچه هدف اصلی را تشکیل 
می دهد، در این کتاب نقش محوری ندارد و تنها اشــاراتی به آن شده 

است، زیرا شیخ عباس قمی در کتاب »مفاتیح الجنان« به طور کامل و 
مفصل مراحل ارتباط انسان با خداوند را بررسی کرده است.

اما کتاب »مفاتیح الحیات« در حقیقت برای تبیین مرحلۀ چهارم اسفار 
اربعه، یعنی »سیر مِن الخلق إلی الخلق بالحق« است تا انسان خلقت را 
با دید الهی بگذراند و در طول زندگی خود، با چراغ حق، در راه حق، از 

منظر خدا و خدابین حرکت کند.
این کتاب در پنج بخش تنظیم شده اســت که بخش اول آن ارتباط و 
تعامل انسان با خودش اســت؛ یعنی انسان خودش به تنهایی در مسیر 
کمال و ســعادت خودش چه رفتارهایی را باید داشته باشد تا بتواند به 
هدف »کمال انسانی« برســد. نکاتی که در آموزه های دین به عنوان 
راهکارهای پیشرفت انسان، در ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی، 

مورد توجه قرار گرفته، در بخش اول کتاب بیان شده است.
رابطۀ انســان با دیگر انســان ها، بخش دوم کتاب »مفاتیح الحیات« 
است؛ یعنی چگونگی ارتباطات، تعامل و معاشرت انسان با انسان های 
دیگر که ابعاد مختلفی در مؤلفه های اسلامی دارد. بخش سوم کتاب 
در رابطه با تعامل مردم و نظام اسلامی است. نوع دیگر ارتباط و تعامل 
انسان، تعامل با موجودات دیگر به غیر از انسان است که شامل حیوانات 
و محیط زیست می شــود و قاعدتاً بخش چهارم و پنجم کتاب را در بر 

می گیرد.
باید تأکید شــود که هدف از نوشــتن این کتاب، این بوده اســت که 
آموزه های دین در ابعاد مختلف زندگی انســان، اعم از وظایف فردی 
انسان و راهکارهای تعامل انســان با انسان های دیگر، چه مسلمان و 
چه غیرمسلمان، چه موافق و چه مخالف، تبیین شود و همچنین روابط 
انسان با محیط زیســتش، اعم از حیوان و گیاه و نبات، در آموزه های 
دینی مورد توجه قرار گیرد. ما نمی توانیم گوشــه هایی از زندگی را در 
نظر بگیریم که در این کتاب، ولو به صورت کوتاه، به آن پرداخته نشده 
باشد و به تعبیر بهتر، کتاب »مفاتیح الحیات« تصریح دارد که دین برای 

زندگی در ابعاد مختلف، سبکی ویژه را پیشنهاد می کند.

  مخاطبین این کتاب چه کســانی هستند و چرا این 
افراد مورد خطاب قرار گرفته اند و کتاب برای هرکدام از 

افراد جامعه، چه مفاهیمی ارائه داده است؟
همان گونه که قرآن کریــم در توصیف خود بارهــا از مفهوم »هدیً 
للناس« استفاده می کند، یعنی اینکه قرآن کتاب راهنما و هدایت برای 
همۀ مردم اســت، نگاهی که در این کتاب وجود داشته هم برگرفته از 
همین نگاه قرآنی اســت؛ چراکه مبنای این کتاب همان قرآن کریم و 

»مفاتیح الحیات« از جمله کتاب هایی است که به اعتراف محتوای کتاب و همچنین نویسندگان آن، به 
ابعاد اجتماعی-عبادی انسان می پردازد. این کتاب براساس روایات واردشده در باب زندگی یک انسان 

مؤمن، به آن ها آموزش می دهد که خداوند دوست دارد مؤمنان در قبال مؤمنان و حتی غیرمؤمنان 
چگونه باشند. از همین رو، این کتاب را جلد دوم »مفاتیح الجنان«، که به رابطة بنده و عبد با خداوند 

پرداخته است، شمرده اند. حضور اندیشمندی گران مایه همچون آیت الله العظمی جوادی آملی در تدوین 
کتاب، ارزش و اهمیت این کتاب را دوچندان کرده است. از همین رو، برای واکاوی هرچه بیشتر اهمیت 
و ارزش این کتاب و تشریح اهداف تألیف این کتاب توسط آیت الله العظمی جوادی آملی، مصاحبه ای با 

مدیر پروژة »مفاتیح الحیات« و مسئول نظارت بر مراحل کار از آغاز تا پایان، حجت الاسلام والمسلمین 
یدالله مقدسی، انجام داده ایم. ایشان رئیس پژوهشکدة فقه و اصول مؤسسة »اسراء« و عضو پژوهشگاه 

»علوم و فرهنگ اسلامی« است که به واسطة نگارش کتاب های بازپژوهی در تاریخ ولادت و شهادت 
معصومان )ع(، در سال 92 برگزیدة کتاب سال حوزه شده است. ایشان از همان آغاز پروژه، بر همة 

جوانب آن از نزدیک آگاهی داشته اند و قسمتی از این پروژه را نیز خود نوشته اند.
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سنت پیامبر )ص( و ائمۀ معصوم )ع( است. بنابراین مخاطبین کتاب هم 
عامۀ مردم هســتند؛ عام به این معنا که همۀ افراد جامعه، چه زن و چه 
مرد و حتی کودک و بزرگسال، همه را مورد توجه قرار داده است. کتاب 
»مفاتیح الحیات« به نحوی تألیف شــده که هــم مخاطبان می توانند 
به طور تخصصی از آن اســتفاده کنند و هم مخاطبــان عادی با علم 

متوسط از آن بهره بگیرند.
وقتی هدف از خلقت این است که انســان به کمال برسد، طبیعتاً همۀ 
انســان ها مصداق این هدف هســتند و راهکار دسترسی به کمال در 
آموزه های دین، یعنی آیات و روایات، بیان شــده اســت. این آموزه ها 
برمبنای خرد هســتند؛ یعنی خردمندانه راهکارهای پیشرفت را ارائه 
می کنند و برای دستیابی به این راهکارها، باید از آن ها نتایج مطلوب را 
استنباط و استخراج و سپس آن ها را کاربردی کرد. طبیعی است وقتی 
می گوییم دین برای همۀ ابعاد مختلف زندگی انسان راهکار دارد، یعنی 
می خواهد سبک زندگی کردن را به انسان نشان بدهد. به طور طبیعی، 

بحث سبک زندگی در آن مورد توجه بوده است.

  آیا موازین و مفاهیم اخلاقــی و حقوقی نیز در کتاب 
مطرح شده است؟ اگر مطرح شده، بیشتر به کدام بخش 
اخلاقی یا حقوقی مربوط اســت؟ یعنی رویکرد در طرح 

این گونه مباحث فردی بوده یا اجتماعی یا هر دو؟ 
بخشی از راهکارها، یعنی بخشی از آموزه های دین، جنبه های حقوقی 
دارد و بخشی از آموزه های دین، جنبه های اخلاقی دارد. به تعبیر دیگر، 
عموماً آموزه های دین به گونه ای هستند که در آن ها اخلاق و حقوق از 

یکدیگر جدا نیستند و به یکدیگر آمیخته اند.
آموزه های دین به گونه ای است که ضمن اینکه مباحث حقوقی را مطرح 
می کند، به اخلاق نیز توجه دارد. برای مثــال، دین می گوید: »بر مرد 
واجب است نفقه و هزینۀ زندگی همسرش را بپردازد.« وجوب پرداخت 
نفقه، بحث حقوقی صرف است و اگر مرد آن را پرداخت نکند، زن حق 
شکایت دارد. اما در کنار بحث نفقه، چگونگی پرداخت را مورد توجه قرار 
داده است که مربوط به حوزۀ اخلاق است. در این رابطه، اسلام می گوید 
وقتی مرد نفقۀ زن را پرداخت می کند، محترمانه باشد و مرد باید حُسن 

معاشرت داشته باشد. این حُسن معاشرت جنبۀ اخلاقی دارد.
در این کتاب، راهکارهای مربوط به آموزه هــای اخلاقی، هم اخلاق 
فردی را در بــر می گیرد و هم اخلاق اجتماعــی را و تمام این مباحث 
مربوط به اخلاق رفتاری است و چگونگی رفتار انسان را نشان می دهد. 

به علاوه آثار حُسن رفتار در ابعاد مختلف زندگی را نیز بیان می دارد.

  در »مفاتیح الحیات« چه نوآوری هایی در جمع آوری 
احادیــث و روایات صــورت گرفته که 
باعث شــده این کتاب مورد توجه قرار 
بگیــرد و به نوعی این کتــاب را مکمل 

»مفاتیح الجنان« خطاب کنند؟
در کتاب »مفاتیح الجنان« مرحوم محدث قمی به 
عبادات پرداخته اند. به این معنا که علاوه بر ذکر 
تمامی عبادات و ارتباط انســان با خدا، به نتایج و 
آثار عمل عبادی نیز توجــه کرده اند و پاداش ها 
و عقاب های عبادت های پیشــنهادی را در قالب 
روایات مســتند مطرح کرده اند که تمام آن ها آثار 
عبادی اســت. ارتباط کتاب »مفاتیح الحیات« با 
»مفاتیح الجنان« از این جهت است که رفتارهای 
مختلــف زندگی انســان و آثار آن هــا را در این 
پنج بخش که بیان شــد، ذکر کــرده و پیوند بین 

»مفاتیح الجنان« و »مفاتیح الحیات« را ایجاد می کند. »مفاتیح الجنان« 
سبک بندگی را نشان می دهد، »مفاتیح الحیات« سبک زندگی را نشان 
می دهد. در هر دو اثر، ترغیب انسان به سوی عمل نیک و صالح مورد 
توجه قرار گرفته است. آنجا اگر کسی این دعا را بخواند این اثر را دارد 
و انسان به خواندن آن ترغیب می شود و در این کتاب نکاتی آمده است 
که اگر کسی مثلًا حُسن معاشرت داشته باشد، چه آثاری در پی دارد و یا 
اگر کسی مثلًا یک درخت بکارد، خدای بزرگ چه پاداشی به او می دهد. 
خودبه خود توجه به آثار اعمال، پیوند بین این دو کتاب را نشان می دهد.
اما در مورد نوآوری این کتاب باید تصریح کرد که ابتدا طرح و نقشۀ کلی 
آن در هفت مرحله تهیه شد که پنج مرحله پیش از شروع تدوین کتاب 
و دو مرحله در راستای تدوین کتاب به نتیجه رســید. در این مراحل، 
تمام مجموعه سعی داشته اند که کتاب »مفاتیح الحیات« در مقایسه با 
کتاب هایی که تاکنون در رابطه با سبک زندگی اسلامی تألیف شده اند، 
مانند کتــاب »حلیه المتقین« و یا »ثواب الاعمــال و عقاب الاعمال« 

مرحوم شیخ صدوق، از ویژگی و نوآوری به خصوصی برخوردار باشد.
یکی از مهم ترین ویژگی های این کتاب، ساختار و چیدمان آن در پنج 
بخش مذکور است که در بسیاری از آثار، ساختار جامع این چنینی کمتر 
دیده می شود. نکتۀ دیگر توجه به موضوعات روز و دسته بندی مطالب 
براساس نیازهای روز اســت. نکتۀ دیگر، اولویت بندی آیات و روایات 
برمبنای صراحت بر موضوع بحث بوده اســت. در واقع پژوهشگران 
تحت اشــراف آیت الله جوادی، هرچه آیه و روایت دربارۀ یک موضوع 
وجود داشته است را در کتاب ذکر نکرده اند، بلکه آنچه در بیان موضوع 
صراحت بیشــتری داشته ذکر شده اســت. به تعبیر حوزویان، هر آیه، 
روایت و عبارت برای رســاندن مفاهیم سه مرحله دلالت دارد: دلالت 
صریح، دلالت التزامی و دلالت مفهومی. در این کتاب، تلاش شــده 
اســت دلالت هایی که صراحت بیشــتری دارند انتخاب شوند. دیگر 
نوآوری کتاب این اســت که در جاهایی که یک آیه و یا روایت ممکن 
است سؤالی را در ذهن خواننده ایجاد کند، توضیح کوتاهی تحت عنوان 
نکته، برای تحلیل مطلب ذکر شده است. البته همۀ این توضیحاتی که 
آمده، با توجه به هماهنگی عقل و نقل معتبر است. ویژگی آخر این است 
که تمام مطالب کتاب برمبنای معیارهای عقلانی و نقل معتبر است که 

در مقدمۀ کتاب هم به این نکته اشاره شده است.
طی هفت مرحلۀ ذکرشده، محققین برای فیش برداری آیات و روایات 
و موضوعات کتاب، بیش از چهارده هزار عنوان از آیات و روایات را از 
مستندات براســاس پنج محور کتاب اســتخراج کردند. سپس از این 
چهارده هزار عنوان گزینش شد و بیش از شش هزار روایت انتخاب شد. 
در مرحلۀ بعد، از این شش هزار روایت، روایاتی گزینش شد که ارتباط 
بیشتری با موضوع داشتند و در نهایت، قریب به سه هزار روایت در کتاب 

»مفاتیح الحیات« بیان شد.
در پایان کار، آیت الله جوادی آملی پس از بررسی 
نتیجه، نکاتی را نیــز افزودند. ضمن اینکه هنگام 
تنظیــم روایات از اندیشــه ها و مطالب ایشــان 
به عنوان جان مایۀ مباحث اســتفاده شد، زیرا در 
تدوین کتاب ضروری بود از اندیشۀ حضرت استاد، 
آثار ایشان، ســخنرانی ها و رهنمودهای ایشان 

استفاده شود.
در پایان هم آیت الله جوادی آملی مطالب را کاملًا 
ملاحظه فرمودند و نکاتی را باز هم افزودند و این 
موجب غنا و صیقل کار شد. وقتی نوشتار و تألیف 
متن کتاب تمام شد، برای بیان مبنای کار، ایشان 
مبانی نظری کتاب را در مقدمه، ذیل نوزده اصل 
بیان کردند که کاملًا تخصصی اســت و ممکن 

مخاطبیــن کتــاب 
عامه مردم هستند. 
به این معنا که همۀ 
افراد جامعــه، چه 
زن و چه مرد و حتی کودک 
و بزرگســال، همه را مورد 
توجــه قــرار داده اســت؛ 
به نحوی که هم مخاطبان 
می توانند به طور تخصصی 
از آن اســتفاده کنند و هم 
مخاطبــان عادی بــا علم 
متوسط از آن بهره بگیرند.
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است بسیاری از مطالب آن برای عموم قابل فهم نباشد.

  با توجه به اهمیت مباحث و سرفصل های کتاب، لطفاً 
یک بررسی اجمالی در مورد موضوعات پرداخته شده در 

این اثر ارائه فرمایید.
در ابتدا سخن ناشر و مقدمه به قلم آیت الله جوادی آملی است که در آن، 
به این نکته پرداخته شده که در این کتاب راهکارهای مربوط به زندگی 
انسان، در ابعاد مختلف، صرف نظر از ارتباط با خدا و عبادت، تحت عنوان 

دعا و نماز بیان شده است.
بخش اول، تعامل انسان با خود است که این تعامل دوازده فصل دارد. 
فصل نخستش تفکر و تدبر است که توضیحاتی در مورد اینکه انسان 
ابتدا باید در زندگی با فکر و تدبر زندگی کند و فکر نکرده نباید اقدامی 
کند، ذکر شده است. فصل دوم، مربوط به بحث یادگیری و دانش اندوزی 
است. وقتی که انسان فکر کرد که چه باید بکند، بعد باید سراغ دانشش 
برود، بیندیشد و بیاموزد؛ چراکه علم سرمایه و نشان دهندۀ زندگی انسان 

و به تعبیر دیگر، چراغ راه است. 
در فصل ســوم، پس از تفکر و علم آموزی، بحــث کار و تلاش مطرح 
می شود، زیرا انســان بدون تلاش نمی تواند زندگی کند. اگر تأملی به 
چینش فصول بشــود، می توان دریافت که تمامی ارتباط های فصول 
به هم پیوسته و منطقی است. در فصل چهارم، بحث حفظ تن و حرمت 
اضرار به نفس مطرح مي شود. فصل پنجم به بحث نظافت و بهداشت 
از دیدگاه اســلام مي پردازد که پیرامون آن، مباحث غنی و فراوانی در 

دستورات دین وجود دارد. 
در فصل ششم، پس از بیان نظافت و بهداشــت، معیارهای اسلام در 
ارتباط با خوردن و آشامیدن مطرح شده است. فصل هفتم پیرامون بحث 
پوشش انسان است؛ مطالبی چون نوع پوشش، اهمیت پوشش، انواع 
پوشش، پوشش های پسندیده، پوشــش های ناپسند و... در این فصل 
بیان شده است. فصل هشــتم به بحث زینت و آراستگی مي پردازد که 
همواره به دنبال پوشش در اســلام، صحبت از آذین بندی و آراستگی 
وجود داشته است. فصل نهم دربارۀ مســکن و امکانات زندگی است. 
در فصل دهم، مسافرت و آداب آن مورد بررسی قرار مي گیرد. در فصل 
یازده، نکاتی در مورد خواب و بیداری انسان ذکر شده است و در فصل 
دوازده، موضوع تفریح انسان، به صورت کامل و هدفمند، بررسي شده 
اســت. در تمامی فصول بخش اول، مباحث با محوریت ارتباط انسان 
با خود مطرح شده اند. بخش دوم، که تعامل انسان با همنوعان است، 
شش فصل را شامل مي شــود. در فصل اول، به نخستین انسان هایی 

پرداخته مي شود که در محور انسان و با او مرتبط 
هستند و انسان باید با آن ها تعامل داشته باشد که 
خویشاوندان هستند. اول انسان با برادر، خواهر، 
همسر، پدر، مادر و این ها مرتبط است که در این 
قسمت به آن پرداخته شده اســت. فصل دوم به 
تعامل انســان با اشــخاص هم فکر، هم عقیده و 
هم کیش خــود مي پردازد. منظــور از هم کیش، 
تعامل با مســلمانان اســت. در این فصل، بحث 
حقوق برادران دینی و تعامل انســان با گروه های 
مختلف مطرح است. فصل سوم به تعامل انسان با 
بیگانگان مي پردازد. بیگانه یعنی کسانی که با ما 
هم عقیده و هم فکر نیستند و در واقع، غیرمسلمان 
هستند. این فصل در بخش های مختلف، تعامل با 
خداپرستان، موحدان، اهل کتاب، بت پرستان و... 

را بررسي کرده است.
در فصل چهارم، بررسی تعامل انسان با انسان های 

مستضعف در جامعه، صرف نظر از کیش، اعتقاد، مرام، مسلک و مذهب 
آن ها، صورت گرفته است. فصل پنجم به بحث برخورد با مهاجمان و 
دشمنان مي پردازد که با جزئیات متعددی بیان شده است و در آخرین 
فصلِ بخش دوم، تعامل انسان با شهروندان موضوع قرار گرفته است. 
این تعامل عام اســت و همۀ گروه ها را در بر می گیرد و قســمت های 

مختلفی در آن ذکر شده است.
بخش ســوم به تعامل مردم و نظام اســلامی اختصاص دارد. تا اینجا 
گروه های مختلف اسلامی، صرف نظر از نظام و حکومت، بررسی شد، اما 
در این بخش، تعامل و ارتباط مردم با حکومت به صورت مستقل بررسی 
شده که چهار فصل را تشکیل داده است. فصل یکم نظام سیاسی است. 
در این بخش، ضرورت تشکیل نظام سیاســی، صفات و ویژگی های 
حاکم، وظایف متقابل مردم و حکومت بررسی شده است.  فصل دوم در 
رابطه با نظام اجتماعی است و در آن، مباحثی چون اتحاد و همبستگی 
گروه های مختلف جامعه برای نگهداری یک جامعۀ شکوفا و سربلند و 
پیشرفته، آزادی انسان ها، امنیت عمومی، استقلال جامعه، قانون گرایی، 
دعوت به نیکی و خیر، تأمین نیازمندی ها، نظارت عمومی،  مسئلۀ امر 
به معروف و نهی از منکر، مبارزه با بدعت ها و تعامل و همیاری افراد و 
گروه های مختلف با یکدیگر و دیگر نکاتی که در نظام اجتماعی مطرح 
است، از نگاه دینی مورد تحلیل و بررسی واقع شده است.  فصل سوم به 
بحث شهرسازی و شهرداری اختصاص دارد. در این فصل، شهرداری 
به معنای لغوی کلمــه مورد توجه قرار گرفته اســت. به این معنی که 
چگونگی شهرسازی، چگونگی ادارۀ شهر و مباحث این چنیني از نگاه 
اسلام در مورد امور شهری بررسي شده است. فصل چهارمِ این بخش 
مربوط به امور اقتصادی است که مسائل اقتصادی چون مال و ثروت، 
ارزشمندی مال و ثروت، تولید و مصرف، توزیع و دیگر مباحث مربوط 
به اقتصاد، که در آموزه های دینی بیان شده، در این فصل مورد بررسی 

قرار گرفته است.
در بخش چهارم، تعامل انسان با حیوان مدنظر قرار دارد که سه فصل 
را تشــکیل می دهد. بحث نگهداری حیوان در فصل یک، بهره گیری 
از حیوان در فصل دوم و حقوق حیوان در فصل ســوم بیان شده است. 
انواع حقوق حیوان، اهمیت حقوق آن ها، امکان نگهداری از حیوانات،  
حق بهداشت حیوان، حق استراحت حیوان، حق تولید مثل حیوان، حق 
دوستی حیوان با انسان، نوع دوستی حیوان، کیفر رعایت نکردن حقوق 
حیوانات از نگاه دین و دیگر مباحث مربوط به تعامل انسان و حیوانات در 
این بخش بیان شده است. اکثر این موارد و نکات، در هیچ دین و آیینی، 
یافت نمی شود و هر انســانی با مطالعۀ این کتاب، به اعجاز اسلام در 
سبک زندگی پی می برد. بخش پنجم معطوف به 
تعامل انسان با خلقت زیست محیطی است و تعبیر 
آیت الله جوادی آملی به »خلقت زیست محیطی« 
در مقابل محیط زیســت، به دلیل تأکید ایشان بر 
مخلوق بودن محیط زیست انسان است، در مقابل 
کسانی که می گویند آفرینش جهان امری طبیعی 
است و خالقی ندارد. وقتی اعتقاد به مخلوق بودن 
آن ها داشته باشیم، یعنی در برابر طبیعت هم انسان 
وظیفه دارد و باید خدا را ناظر ببیند و از این طبیعت 
بهرۀ درست داشته باشــد که این مباحث در این 

بخش، نهُ فصل را تشکیل داده است. 
مباحثی چون اصل محیط زیست، آب وهوا و خاک، 
درخت کاری و جنگل ها، فضای سبز و مراتع، باد و 
باران، نهرها و دریاها، راه ها و جاده ها، مواد سوختی 
و بحث گردشگری و دیدار شگفتی های تاریخی 
و طبیعی، نکاتی هســتند که در این نهُ فصل به 

محققیــن بــرای 
فیـــش بــــرداری 
آیــات و روایات و 
کتاب،  موضوعات 
بیــش از چهــارده هزار 
عنوان از آیــات و روایات 
را از مستندات استخراج 
کردنــد، ســپس از ایــن 
چهــارده هــزار عنــوان 
گزینش شــد و بیــش از 
شش هزار روایت انتخاب 
گردید و در نهایت، قریب 
به ســه هــزار روایت در 

کتاب بیان شد.
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آن ها پرداخته شده است. آیت الله جوادی آملی پس از پایان فصول، در 
پایان کار، توصیه کردند که مناســبت های مرتبط به ایام باید در کتاب 
بیان شود. لذا بخشــی با عنوان بحث خاتمۀ کتاب با دو محور مطرح 
شــد. اولین محور کارها در روزها و ماه های قمری است که به بررسی 
پیشنهادات در روایات پرداخته و دومین محور نیز »سنت ها« است که 
به طور مثال، به بررسی سنت هایی چون نوروز، شب یلدا و... از نگاه دین 
پرداخته و رویکرد دین به سنت هایی که در جوامع بشری وجود دارد را 

بیان کرده است.
   جایگاه سبک زندگی در تمدن سازی اسلامی از نگاه 
آیت الله جوادی آملی در کتــاب »مفاتیح الحیات« به چه 
شکلی عنوان شده است؟ در واقع برخی از کارشناسان از 
سبک زندگی غربی سخن می گویند و آن را رهاورد تمدن 
غرب می دانند. صرف نظر از غربی یا شرقی بودن، نسبت 
این دو مفهوم، یعنی تمدن و سبک زندگی، چگونه تعریف 

می شود و خاستگاه معرفتی تمدن اسلام چیست؟
اگر کسی مطالعه اي کافی در آموزه های دین اسلام داشته باشد و تعریف 
هریک از واژه های سبک زندگی و تمدن سازی را به درستی از منظر دین 
ببیند، به نتیجه ای می رسد که حضرت استاد جوادی آملی در این کتاب 
به آن متذکر شده اند. ســبک زندگی واژه ای است که ماهیت عملکرد 
انسان را به گونه ای نشان می دهد که آن عملکرد حاکی از جهان بینی 
انسان نسبت به مجموعۀ زندگی است و ماهیت رفتارهای او را در مسیر 

دستیابی و رسیدن به یک هدف نشان می دهد. 
برای مثال، انســان حتی آب را نیز براســاس جهان بینی خود مصرف 
می کند. بر این اساس، اگر نگاه انسان به آب این گونه باشد که این آب 
برای من است و هرطور می توانم از آن استفاده کنم، زیرا انسان و آب و 
دیگر موجودات جهان ازبین رفتنی و فانی هستند، لذا این انسان بی رویه 
مصرف می کند، چون جهان بینی او محدود است. ولی اگر جهان بینی 
انسان الهی باشــد، به این صورت که من موجودی هستم مخلوق، آب 
هم مخلوق است و خداوند آب را برای استفادۀ انسان آفریده و آن را تنها 
برای من نیافریده و همه را در آن لحاظ کرده است و در واقع جهان را 

محدود به عالم ماده نبیند، بلکه جهان را در دو بعُد مادی و معنوی آن 
در نظر بگیرد، در این صورت، در استفاده کردن از آب قناعت می کند و 
بیهوده مصرف کردن را اسراف و گناه می داند. اینجاست است که رفتار 

انسان جهان بینی انسان و ماهیت عملکرد او را نشان می دهد. 
دین از ابتدای رســالت انبیا، ســبک زندگی را مطرح کرده است و هر 
پیغمبری در دورۀ خود، ســبک زندگی مردم زمان خود را در قالب دین 
عنوان کرده اســت و در اینجاســت که بحث تمدن مطرح می شود. 
حضرت اســتاد جوادی آملی در مقدمۀ این کتاب، ایــن تعبیر را دارد: 
»تمدن جامعۀ انسانی در آیینۀ تدین او ظهور دارد؛ یعنی تمدن از تدین 
گرفته می شود. تمدن از دین مداری یک جامعۀ انسانی برخاسته است.« 
بعد می فرماید شــکوفایی هرگونه برازندگی انسان در گرو استقرار در 
مقطع چهارم از اسفار چهارگانه است. سیر »من الخلق الی الحق« سفر 
اول است. سفر دوم ســیر »فی الحق بالحق« است که بحث عرفان و 
حکمت مطرح می شود. مرحلۀ سوم سفر »من الحق الی الخلق بالحق« 
است و ســفر چهارم هم ســفر »فی الخلق بالحق« است. این مراحل 
چهارگانۀ سیر انسان برای سعادت است. در حقیقت، تمدن بشری در 
مقطع چهارم صورت می گیرد. مراحل سه گانه وقتی به مرحلۀ چهارم 
رســید، آن گاه می تواند تمدن ساز شود. یعنی انســان ابتدا باید ارتباط 
خودش با خدا را برقرار کند، خدا و صفات جلال و جمال او را بشناسد،  
در مرحلۀ سوم خودش را بســازد و بعد بیاید در ارتباط با دیگران، زمین 
را بسازد و جامعه ساز شود. اینجاست که بحث تمدن انسان خودش را 
نشان می دهد. پس تمدن انســان برگرفته از دین داری و ارتباط او با 
خدای اوست. اگر ما بتوانیم به این نکته ها برسیم، آن وقت ارتباط سبک 
زندگی با تمدن بشری را به درستی مشاهده می کنیم و می فهمیم که آیا 

سبک زندگی از غرب دریافت شده است یا خیر.
تمدن سازی یعنی شما بتوانید برمبنای جهان بینی خود، جامعۀ خود را 
بسازید و پیشرفت داشته باشید. این مســئله در مکتب انبیا وجود دارد 
و در رأس همۀ عالمان، انبیا بودند که تمدن ســازی را مطرح کردند و 
حضرت استاد جوادی آملی، در بحث های مختلف خودشان، این نکات 

را برجسته و فراوان بیان کرده اند.
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همــــان طور کــه 
یــک »هســت « و 
»نیست « نخستین 
داریم، یک »باید« و 
»نباید« بدیهی نخستین 
هــم داریــم که مســائل 
نظری بایدونبایدها را از 
آن می گیریم؛ مثل اینکه در 
برخورد با آتش دو مطلب 
را به صــورت بدیهــی و 
محسوس درک می کنیم: 
یکــی »هســت « نظری و 

دیگری »باید« اعتباری.

 اخـلاق در مرز میان 
رئالیسم و ایده آلیسم
واقع گرایـی گزاره های اخلاقـی در کتاب »مفاتیـح الحیات«

ابوالفضل عنابستانی
دانشجوی دکتری 
دین پژوهــی 

بحث واقع گرایي و غیرواقع گرایي در هستي شناســي، معرفت شناســي و 
برخي دانش هاي دیگر همچون هنر، حقوق، فلســفه و... مطرح است. در 
هستي شناسي، واقع گرایي یا رئالیسم )realism( بدین معناست که موجوداتي 
بیرون از عالم ذهن و ادراک وجود دارنــد و در مقابل، غیرواقع گرایي بدین 
معناست که چنین موجوداتي وجود ندارند یا دست کم در وجود آن ها تردید 
وجود دارد. غیرواقع گرایي یا ایدئالیســم )idealism( در هستي شناســي 
را مي توان شــامل سفسطه )انکار واقعیت( و شــکاکیت )شکاکیت مطلق 
یا شــکاکیت دربارۀ عالم بیرون از ذهن( دانســت. در معرفت شناســي، 
واقع گرایي به معناي استقلال واقعیت از ادراک و ابزار هاي ادراکي ماست و 
غیرواقع گرایي بدان معناست که واقعیت همواره وابسته به ابزار هاي ادراکي 
ماست و ســخن گفتن و تحقیق دربارۀ واقعیتي فراتر و مستقل از ادراک، 

ممکن نیست. 

واقع گرایي اخلاقي
در راستای تعریف کلیات و مبادی تصوری موضوع رساله، اکنون لازم است 
که واقع گرایی و غیرواقع گرایی از لحاظ مفهومی، تعریف و بررســی شوند 

تا در فصول آینده، به تطبیق آن با اندیشه های متفکران معاصر بپردازیم.
ســؤال های اصلی که پاســخ به آن ها منجــر به تفکیــک واقع گرایی از 
غیرواقع گرایی می شود این است که گزاره های اخلاقی چه سنخ گزاره هایی 
هستند؟ آیا همچون گزاره های علمی ناظر به واقع هستند و توصیفی از واقع 

دارند و براســاس این توصیف ها، تکون یافته اند؟ یا 
اصلًا ناظر به واقع نیستند و تنها گزارشگر احساسات 
درونی شــخص گوینده یا مبتنی بر امر و نهی الهی 
هستند بدون اینکه براســاس مصلحت و مفسده ای 

واقع شده باشند؟ 
فیلسوفان و متفکران در پاسخ به این سؤال، مواضع 

مختلفی دارند:
۱. گروهــي وجود حقایق اخلاقــي )همچون خیر و 

خوبي( را در زمرۀ مُثُل تلقي کرده اند.
۲. برخي گزاره های اخلاقی را صرفــاً امر گوینده و 
حکم به خوب و خیر بودن چیزی یا کاری دانسته اند و 
علت آن امر و حکم را صرفاً ابراز احساسات و یا توصیۀ 

گوینده قلمداد نموده اند.
3. برخی دایــرۀ امر را محدود به امــری فرامادی یا 
خداوند کرده اند و این امــور را صرفاً امر و نهي الهي 

دانسته اند.
4. برخی دیگر، حقایــق اخلاقی را بی ارتباط با احساســات و عالم امر و... 

دانسته و این حقایق را جزء لاینفک طبیعت و عالم محسوب کرده اند
۵. و...

در یک جمع بندی مجمل، می توان گفت که در تحلیل گزاره های اخلاقی، 
دو دیدگاه مهم وجود دارد: 

۱. دیدگاهی که واقع گراســت؛ یعنی گزاره های اخلاقــی را ناظر به واقع 
می داند و به عبارت دیگر، گزاره های اخلاقی توصیفی از واقع است.

۲. دیدگاهی که غیرواقع گراست و گزاره های اخلاقی را برآمده از احساسات 
فرد با جامعه و یا سرچشمه گرفته از امر الهی می داند و هرگونه رابطۀ حقیقی 
و واقعی بین این گزاره ها و حقایق و واقعیات دیگر، همچون مصالح و مفاسد، 
آثار مترتب بر اعمال یا حقایق هستی شناسی و انسان شناسی را نفی می کند. 
واقع گرایي در اخلاق که با عنوان شــناخت گرایی در اخلاق نیز شــناخته 
می شود، دیدگاهي اســت که واقعیت هاي اخلاقي را خبری، قابل صدق و 
کذب  و مستقل از باورها و رویکردهاي انســان مي انگارد و تعیین مي کند 
که آن باورها صادق اند یا کاذب. این دیدگاه برآن است که صفات اخلاقي، 

صفات حقیقي چیزها یا کارها هستند. 
به تعبیر مجازي، این صفات جزء اثاثیه و اجزاي عالم اند. ممکن اســت ما 
نسبت به برخي صفات حساس باشیم یا نباشیم، اما وجود و عدم آن صفات 

به اینکه ما چه فکر مي کنیم بستگي ندارد. 
گفتني اســت که منظور از واقع در این بحث، چیزي 
است که با صرف نظر از خواست، احساس و قرارداد 
وجود دارد. واقع گرایان به ازاي ارزش و لزوم اخلاقي و 
جمله هاي اخلاقي، به وجود چنین واقعیتي معتقدند و 

غیرواقع گرایان آن را نفي مي کنند. 
گاه براي تأکید بر اینکه منظور از این واقعیت، واقعیت 
مستقل از این گونه امور اســت، آن را واقعیت عیني 

مي نامند.
در اینجا دو نکته مفید است:

اول( گرچه دستور، سلیقه و قرارداد نیز به خودي خود 
وجود دارنــد، منظور از ذهني بــودن و عیني نبودن 
آن ها، وجود نداشتن متعلق آن ها با صرف نظر از امور 
دروني است. نیز منظور از غیرواقع نما بودن جمله هاي 
دستوري، سلیقه اي و قراردادي، این است که در این 
جمله ها متعلق دستور، سلیقه و قرارداد، با صرف نظر از 
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خواست  دستوردهنده،  سلیقۀ صاحب سلیقه و قرارداد قراردادکنندگان وجود 
ندارد و از این جهت، آن ها را غیرواقع نما مي دانیم. تقسیم واقعیت ها به عیني 
)objective( و ذهني )subjective( و به تبع آن، تقسیم جمله ها به واقع نما و 

غیرواقع نما را مي توان شبیه به وجود عیني و ذهني دانست. 
وجود ذهنی به چیزي اطلاق مي شود که با صرف  نظر از ادراک )که امري 
دروني اســت( آثار محکي خود را ندارد. جمله هاي غیرواقع نما نیز ممکن 
است از امور دروني حکایت کنند و گرچه حکایت از امور دروني نیز حکایت 
از واقعیتي است، این جمله ها از آن جهت غیرواقع نما نامیده مي شود که با 
صرف نظر از حالات دروني، از چیز دیگري حکایت نمي کنند. بدین ترتیب، 
آن دسته از ذهنیت گرایان نیز که جمله هاي اخلاقي را حقیقتاً بیان کننده و 
توصیف کنندۀ حالت هاي ذهني مي دانند،  غیرواقع گرا به حســاب مي آیند. 
دوم( جمله اي که از واقعیت عیني حکایت  مي کند، جمله اي واقع نماســت، 
حتي اگر کسي آن را همراه با احساس بیان کند. مثلًا اگر کسي با اضطراب 
بگوید: »کیف پولت را دزدیدند.« جمله اي واقع نما گفته مي شــود. به طور 
کلي، تنها همراه بودن جمله با امور دروني، مانع واقع نما بودن آن نیســت، 
بلکه آنچه موجب غیرواقع نما بودن جمله مي شود این است که با صرف نظر 
از امور دروني، از واقعیت عیني حکایت نکند.  بنابراین واقع گرایي اخلاقي 

نظریه اي است که به این چهار مقدمه معتقد است: 
۱. حقایق اخلاقي در عالم وجود دارند و به تبع آن ها، اوصافي نظیر خوب، بد، 
درست، نادرست، فضیلت و رذیلت، که به حقایق غیراخلاقي تحویل پذیر 

نیستند، محقق اند.
۲.  این حقایق از آگاهي ما، حالتي که در آن مي اندیشیم و صحبت مي کنیم، 

باورها، گرایش ها، احساسات و امیال ما مستقل اند.
3. با فرض وجود حقایق و اوصاف اخلاقي، اگــر گزاره اي بیانگر حقایق یا 
اوصاف اخلاقي باشد، گزاره اي با قابلیت صدق و کذب خواهد بود. به عبارت 

دیگر، گزاره هاي اخلاقي، اخباري و داراي قابلیت صدق و کذب هستند.
4. برخي از گزاره ها و ادعاهاي اخلاقي، صادق اند. 

واقع گرایي گزارۀ اخلاقی در »مفاتیح الحیات«
علامه جوادی آملی، چنان که در تدوین روایات دیده  می شود، صراحتاً بین 
جهان بیني )دانش( و اخلاق )ارزش( ارتباط برقرار کرده است و نفي هرگونه 
ناواقع گرایي را در اخلاق اعلام کرده و همچنین در مقدمۀ این کتاب در اصل 
پانزدهم آورده است: »...اصل تعامل متقابل رخدادهای نظام خلقت  با اعمال 
و اخلاق مردم و نیز تأثیر عقاید، اوصاف و اعمال جامعه در پیدایش بعضی 
از حوادث و بلایای طبیعی... نیازی به تشریح... نیست.« از دیدگاه علامه 
جوادی آملی، بین جهان بینی و علم اخلاق، تأثیر و تأثر متقابل وجود دارد، 
زیرا از یک سو اخلاقیات )علم اخلاق( مانند منطقیات، طبیعیات و ریاضیات 
از علوم جزئی  است و زیر پوشش »علم کلی « )جهان بینی( قرار دارد، چون 
این علم موضوع  خود را که  نفس و قوای آن اســت اثبات می کند؛ چنان که 
بخشی از این ها را هم  علوم طبیعی اثبات می کند. از سوی دیگر، علم اخلاق 
نیز دربارۀ جهان بینی  اظهارنظر می کند؛ به این معنا که در علم اخلاق، ثابت 
می شود جهان بینی توحیدی، خیر، ملایم با روح و امری ارزشی و کمال روح 
است، ولی  جهان بینی الحادی، شــر، زیانبار و قبیح است و برای روح پیامد 
ناگواری در بر دارد. ایشان اعتبار گزاره هاي اخلاقي را اعتبار محض و از روي 
سلیقه و... که نشان دهندۀ غیرواقع گرایي است، نمي داند، بلکه معتقد است 
براساس واقعیتي موجود است و برخلاف غیرشناخت گرایان که گزاره هاي 
اخلاقي را برهان ناپذیر مي دانند، ایشــان اخــلاق را برهان پذیر مي داند؛  

چنان که مي نگارد:
»همان طور که خوبی و بدی پزشکی از روی سلیقه نیست،  بلکه براساس 
علم و علت  است، خوبی و بدی مســائل اخلاقی نیز براساس تجرد روح و 
واقعیت است،  نه  از روی سلیقه و چون براساس واقعیت است، برهان پذیر 
است.« همچنین ایشان در مقدمۀ کتاب »مفاتیح الحیات« و در اصل یازدهم 

به صراحت ارتباط عقل عملی با عقــل نظری را بیان می دارد: »همان گونه 
که چراغ عقل در حکمت نظری بدون زیــت آگاهی از علوم متعارفه، یعنی 
اولی و بدیهی، توان جهان بینی )جهان دانی( صحیح را ندارد، بدون روغن 
اطلاع از مبانی حســن و قبح عقلی،  قدرت جهــان داری و جهان آرایی را 

نخواهد داشت.«

دو مثال همانند استنتاج گزاره هاي اخلاقي
آیت الله جوادي در کتاب »مبادي اخلاق در قرآن« به دو مثال اشاره مي کند 
که استنتاج باید از مقدماتي باشد که یکي از هست ها و دیگري از اعتباریات 

)باید ها( است:
۱. همان طور که در مسائل تجربی در نشئۀ طبیعت، خیر و شر و نفع و ضرر 
وجود دارد، در مســائل ماورای طبیعت و تجربه نیز وجود دارد. در مسائل 
تجربی، انسان مدرک، آتش و حرارتش را احساس می کند و با تجربه می بیند 
که آتش، دست  یا لباس را می ســوزاند و افزون بر آن، انسان یک »باید« 
تجربی هم در کنار این حس تجربی دارد و آن اینکه از امور زیانبار باید پرهیز 

کرد. پس از آتش هم باید پرهیز کرد.
این نفع و ضرر و خیر و شری که در مسائل حسی و تجربی است در مسائل 

اخلاقی هم وجود دارد.
 انسان در اوایل امر، گذشــته از »اول الاوائل «؛ یعنی استحالۀ جمع و رفع 
نقیضین که آن را با عقل و نه با حس ادراک می کنــد، خیلی از امور را بعداً 
به عنوان مســائل بدیهی ادراک می کند. او می فهمد که آتش می سوزاند یا 

سم مار و عقرب، مهلک است و باید از مهلک پرهیز کرد.
در هر صورت، انســان در مســائل اخلاقی نیز همین ادراک را دارد و مثلًا 
می گوید نظم برای زندگی من سودمند است و باید آن را در زندگی پیاده کرد 
یا هرج ومرج برای زندگی من شر اســت و باید از آن شر پرهیز کرد. او این 
خوبی و بدی را با یک نوع تنبه و آگاهی درک می کند و این درک از مسائل 
ابتدایی بایدونبایدهاســت؛ یعنی همان طور که یک »هست « و »نیست « 
نخســتین داریم، یک »باید« و »نباید« بدیهی نخســتین هم داریم که 
مسائل نظری بایدونبایدها را از آن می گیریم؛ مثل اینکه در برخورد با آتش، 
دو مطلب را به صورت بدیهی و محسوس، درک می کنیم: یکی »هست « 

نظری و دیگری »باید« اعتباری.
بنابرایــن قائل بــه مکتــب تجربــی، اگرچــه در بعضی از مســائل با 
صاحب مکتب های عقلی همراه است، ولی او مسائل ماورای طبیعت،  یعنی 
روح، فضایل و رذایل آن، مسائل برزخ و معاد، »لقاءالله «، »قرب الی الله « و 

یا »بعدعن الله « را ادراک نمی کند. 
در نتیجه، برای او مســئلۀ خیر و شر نســبت  به روح، قبر، برزخ و... مطرح 
نیست. وقتی خیر و شر مطرح نبود، نفع و ضرر هم برای او مطرح نیست، زیرا 
نفع و ضرر، مربوط به »طریق « اســت و در ارتباط با هدف، یعنی خیر و شر 
معنا می دهد و اینجا مرز جدایی عالم تجربی یا فیلســوف ملحد با فیلسوف 

موحد است.
۲. قبلًا اشاره شد که بحث در مســائل اخلاقی مانند بحث از مسائل طبی، 
از علوم تجربی است؛ یعنی همان گونه که پزشک بحث »هست « و بحث 
»باید« دارد و مثلًا می گوید: »این غذا برای دستگاه گوارش زیانبار است « 
که چنین  قضیه ای جزء علوم تجربی است و به بیمار می گوید: »فلان غذا را 
مصرف  نکن « که »باید« دستوری است و جزء علوم انسانی و او آن را از یک 
قیاس  تجربی ملفق استنباط می کند، عالم اخلاق نیز می گوید: روح و قوای 
آن  برای همیشه است و فلان گناه برای آن ها زیانبار است که این گونه قضایا 
جزء حکمت نظری اند و نیز می گوید: از شی ء زیانبار باید تقوا و پرهیز داشت 
که  خود دستوری اخلاقی است و آن را از قیاس ملفق استنتاج نموده است. 

قرآن  کریم که می فرماید: »وننزل من القران ما هو شفاء ورحمۀ للمؤمنین «، 
به این معنا که قرآن شفای دردهاست، از مقدمات تلفیقی استفاده می کند؛ 
یعنی برای موعظه  و تذکره، قیاســی مرکب از یک مقدمۀ »هست « و یک 
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مقدمۀ »باید« تشکیل می شود.
حُسن و قبح 

از نگاه آیت الله جوادي آملي، حُسن و قبح مفاهیمي هستند که در دو مقام 
باید بررسي شوند: در حکمت نظري و در حکمت عملي. بر این اساس، حُسن 
و قبح یا حقیقي است یا اعتباري. حُسن و قبح در حکمت نظري یا حُسن و 
قبح عقلي به موجود حقیقي و عدم آن و کمال و نقص موجود حقیقي مربوط 
مي شود. در واقع، مفاد حُســن و قبح حقیقي  وجود و عدم حقیقي و کمال و 
نقص وجودي است. آنچه در علم کلام به عنوان حُسن و قبح خوانده مي شود، 
به همین معناست.  استناد حُســن و قبح به خداوند از همین قبیل است. در 
این مقام، حُسن و قبح به نظام احســن و غیراحسن مربوط مي گردد. بدین 
معنا که حُسن یعني هماهنگي با نظام احسن عليّ ومعلولي و قبح یعنی عدم 

هماهنگي با آن.
حُسن و قبح اعتباري معنایي از حُسن و قبح است که در حوزۀ اعتبار انسان 

مطرح مي شود و در علم اخلاق، حقوق و فقه به کار مي رود. 
حُســن و قبح اعتباري در مورد مکلفین و در حوزۀ تکلیــف کاربرد دارد و 
مستلزم ثواب و عقاب است؛ یعني ثواب و عقاب در معناي حُسن و قبح وارد 
است. از طرف دیگر، امر اعتباري در یک تقسیم بر دو قسم است: اعتباري 
ذاتي و اعتباري عرضي. اعتبار ذاتي آن اســت کــه از موضوع خود )مانند 
عدل( انفکاک پذیر نیست، ولي اعتباري عرضي انفکاک پذیر است. از این 
رو، اعتباري ذاتي تخلف پذیر و اختلاف پذیر نیســت، ولي اعتباري عرضي 
برخلاف آن، هم تخلف پذیر اســت و هم اختلاف پذیر.  مقصود از حُسن و 
قبح در حکمت عملي، ملایمت و منافرت چیزي با فطرت انسان است که 
براساس توحید الهي تعبیه شده اســت. از آنجا که فطرت آدمي، مشترک، 
ثابت و دائمي است، لذا در عین حال که حُســن و قبح اعتباري اند، ولي با 

دائمي بودن و ثابت بودن سازگار هستند. 
حُسن و قبح در مقام ثبوت، همانا هماهنگي و عدم هماهنگي با فطرت است، 
ولي در مقام اثبات کشف حُسن ها و قبح ها، جهان بیني شخص بر تشخیص 

حُسن و قبح  تأثیرگذار است. 

نتایــج و نشــان های واقع گرایی گزاره هــای اخلاقی در 
»مفاتیح الحیات«

۱. جاودانگی و برهان پذیری اخلاق
شــرط جاودانگي علوم، برهان پذیر بودن گزاره هاي آن اســت و شــرط 
برهان پذیر بودن، کلي بودن گزاره هایشــان است. به عبارت دیگر، زماني 
قضیه و گزاره هاي مي تواند برهان پذیر باشد که فراتر از شخص و جزءها 
باشد؛ یعني از شــرایط برهان پذیر بودن گزاره اي، کلي بودن آن است. به 
همین سبب، آیت الله جوادي آملي معتقد است که اگر اخلاق امری شخصی 
باشد و پایگاهی ثابت، مجرد و جاودانی نداشته باشد، نه از درون می توان 
برای آن اصول و قضایای کلی تبیین کرد و نه از بیرون می شود برای آن 

فلسفه و براهین کلی ذکر کرد. 
علامــه جــوادی آملــی در مقدمــۀ کتــاب 
»مفاتیح الحیات« )اصل هشتم( آورده است: »اسلام 
که جهان شمولی خود را با دو اصل کلیت و دوام، یعنی 
همگانی و همیشــگی بودن خویش اعلام داشت، 
کیفیت رفتار صحیح بشــر با یکدیگر و نیز با زمان 
و زمین و ســپهر را همانند چگونگی رفتار و گفتار و 
کردار با ساحت فراطبیعت به خوبی بیان کرد و نحوۀ 
تبیین آن به این است که اصول جامع و مبانی کلی 
را به وسیلۀ عقل و نقل، که کاشــفان معتبر از حکم 
خدایند، بیان کرد و قدرت تحلیــل،  تعلیل،  توجیه و 
استنباط مسائل خاص و فروع جزئی را در نهان انسان 
نهادینه کرد و برای شکوفایی ذخایر فطری و دفاین 

عقلی، او پیامبران خود را با نوآوری هایی که در دسترس بشر نبوده و نیست 
اعزام فرمود؛ آن گاه وی را با دل مایۀ فطری و جان مایۀ عقلی از یک سو و 
سرمایۀ نقلی از سوی دیگر، مأمور به معمور کردن عصر و مصر خود کرد.«

۲. مخاطب قرار گرفتن فطرت در گزاره هاي اخلاقي 
علامه جوادی آملی در اصل سیزدهم »مفاتیح الحیات« آورده است: »پیام 
کتاب مفاتیح الحیات تنها گشــودن راه زندگی متمدنانه و متدینانه نیست، 
بلکه باز کردن راز مهرشــدۀ کیفیت زندگی هرچیزی است که از هستی 

سهمی دارد...« لذا گزاره های اخلاقی، فطرت را مخاطب قرار می دهند.
به نظر آیت الله جوادي آملي، تبشــیر و انذارهایي که از سوي قرآن و ائمۀ 
معصومین )ع( داده مي شود، نشان دهندۀ کلي بودن احکام اخلاقي است، 
به دلیل اینکه همه زماني و همه مکاني است و ندا را بر فطرت انسان داده اند.  
پس چون احکام اخلاقي کلي اســت، لذا برهان پذیر است. در قرآن کریم 
و ســنت معصومین )ع( این دو راه، یعنی باید و نباید و بــود و نبود، کاملًا 
محسوس اســت. آنان هم از راه بود و نبود هشــدار تلویحی داده و تهدید 
ضمنی کرده و گفته اند: انجام این کار، پایانش هلاکت و شقاوت و آن  کار، 
پایانش حیات و سعادت است و هم مستقیماً دستور تحریم یا ایجاب )باید 
و نباید( داده اند. همان دو کاری که پزشــک می کند، در ادلۀ نقلی، اعم از 
قرآن  و روایت دیده می شود و از همین جا اصول کلی اخلاق، نشئت می گیرد 
و چون این اصول برای شــخص معینی نیست ، بلکه برای انسان است، از 
آن جهت که »انسان « است، یعنی برای فطرت آدمی است و این فطرت 
در همگان وجود دارد: »فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق 
الله «، لذا این اصول، »علم « می شود. در نتیجه، هم قضایا و مبانی و مبادی 
کلی دارد و هم در فلسفۀ اخلاق، قابل توجیه است، ولی اگر اخلاق قضیه ای 
شخصی باشد، نه قابل استدلال است  )برای اینکه علم و برهانی نیست( و 
نه فلسفه ای برای آن می توان ذکر کرد. بنابراین از دیدگاه آیت الله جوادي 
آملي، کلی بودن اصول و قضایایی که در درون علم اخلاق مطرح می شود، 
نشانۀ آن است که اخلاق، امری شخصی نیست، بلکه کلی است و پایگاهی 
ثابت و جاودانه دارد، زیرا قضایای کلی بدون داشتن پایگاه ثابت و مجرد، 

قابل فرض نیست.
۳. رابطۀ انسان، اخلاق و جهان تکوین

آیت الله جوادي آملي به تبع اینکه گزاره هاي اعتبارشدۀ اخلاقي را وابسته 
به واقع  مي داند، معتقد است که انسان بایدها و نبایدها را براساس روابطی 
که بین خود و جهان  تکوین می بیند، تنظیم می کند. لذا ایشــان در مقدمۀ 

»مفاتیح الحیات« در اصل سیزدهم، چنین می نگارد: 
»جهان از منظر مسافر متمدن و متدین... لبریز از حیات است و هیچ موجود 
مرده و بی روحی در آن نیســت... هیچ موجودی را ناروا به کار نمی گیرد و 
هیچ چیز را نکوهش نمی کند و برای همه احترام قائل است و هرگز زشتی 
و زیبایی اشخاص و اشیا را بر مدار حُسن و قبح انسان نمی سنجد و خود یا 
دیگر افراد بشر را ترازوی سنجش نقص و کمال همۀ موجودات نمی داند.«  
ایشــان در کتاب »مبادي اخلاق در قرآن«  معتقد 
اســت از آنجا که انســان موجودی ادراکی است و 
کارهای خود را با اختیار و اراده انجام  می دهد، تا آنجا 
که می فهمد، آن ها را براســاس »باید« و »نباید« 
تنظیم می کند، اما آنجا که ادراک ندارد، خود را آزاد 

می پندارد. 
مثلًا می گوید من در هوای  ســرد باید لباس ضخیم 
بپوشــم تا ســرما نخورم و در هوای گرم باید لباس 
 نازک  بپوشــم تا از گرما آســیب نبینم؛ چنان که در 
گرسنگی و سیری این چنین است. به  عبارت دیگر، 
آیت الله جوادي آملي معتقد اســت که انسان بایدها 
و نبایدها را براســاس روابطی که بین خود و جهان 

 تکوین می بیند تنظیم می کند.

همان طـــور کـــه 
خوبی و بــــــدی 
پزشــکی از روی 
سلیقه نیست،  بلکه 
براساس علم و علت  است، 
خوبــی و بدی مســائل 
اخلاقــی نیز براســاس 
تجرد روح و واقعیت است ، 
نه  از روی سلیقه و چون 
براســاس واقعیت است، 

برهان پذیر است. 
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راهنمای عبور از هزارتوی  هنر عرفانی

نگاهی نو به ابعاد پنهان  معارف الهی

از الفبا تا هنر
نویسنده: استاد غلامرضا راهپیما
ناشر: کتابخانۀ موزه و مرکز اسناد 
مجلس شورای اسلامی
قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان

خوش نویسی از دیرباز هنری دینی و عرفانی تلقی می شده و خوش نویسانِ بسیاری در طول تاریخ، با کتابت به رسم الخطِ 
منحصر به  فردشان، جایگاه هنری خود را تثبیت نموده اند.

اما خوش نویسی همواره برای مسلمانان اهمیتی خاص داشته  است، زیرا در اصل آن را هنر تجسم کلام وحی می دانسته اند. 
آنان خط زیبا را نه فقط در استنساخ قرآن، بلکه در اغلب هنرها به  کار می بردند. خوش نویسی یا خطاطی در کلیۀ کشورهای 
اسلامی همواره به عنوان والاترین هنر مورد توجه بوده اســت. هنرِ مردمان این سرزمین ها به ویژه ایرانیان در اوج قدرت و 
نهایت ظرافت در خطاطی تجلی یافته و خوش نویســی به مانند محوری در میان سایر هنرهای بصری، ایفای نقش کرده  
است. خوش نویسی از قرون اولیۀ اسلامی تاکنون در کلیۀ کشورهای اسلامی و مناطق تحت نفوذ مسلمانان، با حساسیت 

بسیار زیاد در اوج جریانات هنری بوده  است. 
کتاب نفیس و جامع »از الفبا تا هنر«، تألیف استاد فرزانه غلامرضا راهپیما، با نگاهی موشکافانه به شناخت انواع خطوط از 
آغاز تاکنون و قالب های گوناگونِ خوش نویسی می پردازد. این کتاب، که در ردیف کتب مرجع و مأخذ به شمار می رود، در 
بخش نخست، به معرفی اجمالی خط و خوش نویسی، کتابت و کاتب و نیز انواع قالب های خوش نویسی از جمله کتیبه، 

قطعه، چلیپا، سیاه مشق، مُرقع، رنگه نویسی و... پرداخته است.
بخش دوم با بررسی خطوط پیش از اسلام شروع شده و سپس به معرفی آغازین خطِ پس از اسلام، یعنی خط کوفی پرداخته  
است و در ادامه بدون تقدم و تأخر، به معرفی بقیۀ خطوط، از جمله نسخ، ثلث، نستعلیق، شکسته نستعلیق، محقق، ریحان، 
رقعه، دیوانی، طغرا، گلزار، ناخنی و... می پردازد و ضمن معرفی و تاریخچة هرکدام، نمونه هایی از آن ها را که از موزه های 

گوشه وکنار جهان جمع آوری شده است به تصویر می کشد. 
غلامرضا راهپیما متولد سال 1332 است. وی در محضر استادانی چون زندةاد حبیب الله فضائلی، عبدالصمد صمدی و 
محمدحسینی موحد خوش نویسی را آموخت. راهپیما دارای نشان درجه یک هنری و فارغ التحصیل انجمن خوش نویسان 
ایران است. این هنرمند جانباز، دانش آموختۀ رشته گرافیک بوده و عضو کمیتۀ بین الملل موزه های جهان )ایکوم(، عضو 
دائم و پیوستۀ موزه های شرق آسیا، عضو شورای ارزشیابی هنری نخبگان شاهد، عضو سرای اهل قلم، مدرس دانشگاه و 

عضو هیئت مدیرۀ انجمن دوستی ایران، صربستان و مونته نگرو است. 

دغدغه های محیط زیستی مقولاتی جهانی هستند. برخی معتقدند که غلبۀ روح سوداگری بر انسان معاصر و سیطرۀ تمدن صنعتی، او را 
به جان طبیعت انداخته و برای تأمین منافع خویش، کمر به نابودی طبیعت بسته است. بشر امروز می داند که با این لجام گسیختگی تمدن 
و با این بی اعتنایی نسبت به عناصر محیط و با این خودمحوری و از همه مهم تر، بریدن از اصل خویش، دیگر آینده اش تضمینی ندارد. 
در واقع انسان مدرن با تکیه بر اعجاز عظیم تکنولوژی خود، رو به پرستش خویش آورده و تکنولوژی مدرن انسان را به نقطۀ مرگ باری 

رسانده که او ناگزیر از نابود کردن خویش است.
بر همین اساس، کتاب »الهیات محیط  زیست« با نگاهی فقهی-الهیاتی، دریچه ای نوین در قلمرو مطالعات محیط  زیست با رویکردی 
اسلامی گشوده است. دکتر محقق داماد، که در همایش های مختلف دربارۀ محیط زیست شرکت و سخنرانی کرده، سعی نموده است تا 

دیدگاه های خود را در این کتاب تبیین کند و  بحث بحران محیط زیست را از منظر الهیات، فقه، فلسفه و ادیان بررسی نماید.
کتاب حاضر در یازده بخش سامان یافته است و با استناد به حدود دویست آیه از قرآن کریم، در بخشی تحت عنوان »دیدگاه قرآن دربارۀ 
محیط زیســت«، به تبیین و واکاوی برخی نکات و واژه های قرآنی مرتبط با محیط زیست، مانند سوگندهای قرآنی به مظاهر طبیعت، 
می پردازد. مؤلف در تفسیر آیات مربوطه، به نظر برخی حکما، شاعران و فلاسفۀ مسلمان، مانند ویلیام چیتیک، سعدی، ابن سینا، ملاصدرا، 

فارابی و علامه طباطبایی اشاره داشته است.
نویسنده بر این نکته تأکید دارد که انسان می تواند با پیروی از دســتورات الهی، یک محیط زیست صلح آمیز برای خویش فراهم آورد. 
انسان می تواند به طور پاکیزه زندگی کند، اگر فقط به این حقیقت توجه کند که زمین، همانند همۀ چیزهایی که در درون یا ماورای آن 

قرار دارند، به خداوند قادر تعلق دارد.
همچنین توصیه می شود که منابع اسلامی ســنتی، از قرآن کریم و حدیث گرفته تا همۀ آثار ســنتی مربوط به علوم، فلسفه، الهیات، 
کیهان شناسی و نظایر این ها، عمیقاً مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان جهان بینی اسلامی و خصوصاً مفهوم اسلامی طبیعت و علوم طبیعی 
را تدوین کرد. فقط احیای جهان بینی اسلامی ســنتی می تواند جایگزین واقعی جهان بینی رایج غربی باشد که اکنون خود دستخوش 

دگرگونی های عمیق شده و از حیثی در حال زوال است. 

  الهیات محیط زیست 
نویسنده: آیت الله دکتر سید مصطفی 
محقق داماد
ناشر: مؤسسۀ پژوهشی حکمت و 
فلسفۀ ایران
قیمت: ۱۱۰۰۰ تومان
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روایتی متفاوت و خواندنی از سیاست در ایران

در جست وجوی نور

اگر بخواهید همۀ آن چیزهایی که باید دربارۀ جریان های سیاسی بعد از انقلاب بدانید را در یک کتاب به روایتی خلاصه و قابل درک بیابید، 
می توانید به این کتاب مراجعه کنید. دفتر نشر معارف این کتاب را از سری کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی منتشر کرده است. 
در این کتاب، علاوه بر نگاهی اجمالی به دیدگاه ها و عملکردهای جریان های سیاسی کشور براساس منابع موجود گروه ها و جریان ها، 

زمینه سازی خوبی جهت مطالعۀ تفصیلی و انتقادی احزاب و فعالیت های آنان فراهم می گردد.
کتاب جریان شناسی سیاسی در پنج فصل تدوین شده است. در فصل اول، برای هر حزب یا گروه سیاسی و جریان، سه شاخص اساسی 
ذکر می شود که عبارت اند از: ۱. اجتماعی  بودن و برخورداری از نوعی رفتار ویژۀ اجتماعی، ۲. دارا بودن تشکل و جمعیت و 3. برخورداری 

از اندیشۀ مشخص و رفتار معین مرتبط با آن. فصل دوم مقدمه ای است برای شناخت کارکردهای احزاب و جریانات سیاسیِ فعال. 
کتاب مواردی همچون رقابت انتخاباتی با هدف پیروزی، تدوین سیاست های عمومی، آموزش سیاسی مردم، واسطۀ میان حکومت و 
مردم، تسهیل کار حکومت پارلمانی و گردآوری هم فکران را از اساسی ترین کارکردهای ویژۀ احزاب می داند که به منظور ارتقای سطح 

فکری افراد، ایجاد انگیزۀ مشارکت سیاسی و کادرسازی برای تصدی قدرت و ادارۀ موفق جامعه، انجام می گیرد.
در فصل سوم، پیشــینۀ شکل گیری احزاب سیاســی پیش از انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار گرفته اســت. به طور مثال می خوانیم: 
جریان های اسلام گرای سیاسی، جریاناتی هستند که براساس اندیشــه و آموزه های اسلام اصیل شکل گرفته اند و رهبری و محوریت 
اصلی آنان به طور غالب در اختیار روحانیت است و از جمله می توان به سه جریان فداییان اسلام، جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم و حزب 

مؤتلفۀ اسلامی اشاره کرد. 
مؤلفان در فصل چهارم، در رابطه با احزاب فعال در حیات سیاسی کشور، مطالبی را به نگارش آورده اند. در قسمتی از این فصل می خوانیم: 
تشکل های سیاسی بعد از انقلاب اسلامی، در ابتدا تحت عنوان گروه های موسوم به چپ و راست، در قالب های مختلفی تقسیم بندی 
می شدند که بعدها خود را در قالب اصول گرا و اصلاح طلب صف بندی کردند و هرکدام شامل طیف سنتی و مدرن هستند و در درون خود 

نیز با جبهه بندی های مختلفی همراه اند. 
موضوعات مربوط به تشکل های دانشــجویی، در فصل پنجم مورد کنکاش قرار گرفته  است. در این فصل، ابتدا به پیشینۀ تشکل های 
دانشجویی اشاره و سپس مهم ترین تشکل های دانشجویی برشمرده می شود و در پایان، به بایسته های تشکل های دانشجویی از منظر 

رهبر معظم انقلاب اسلامی اشاره می گردد.

سال هاست مقام معظم رهبری در بیاناتشان، به ارائۀ تمهیداتی پیرامون بازسازمان دهی علوم انسانی در قالبی هماهنگ با معارف پُربار 
اسلامی و الهی می پردازند. توجه خاص ایشان از این ضرورت نشئت می گیرد که بعضاً بی توجهی و کاستی در نشانه شناسی و درون کاوی 
متون مبتنی بر اندیشۀ نظری غرب و پذیرش بی چون و چرای این نظریات در فضای علمی کشور،  تغییراتی را در ذائقۀ فرهنگی عمومی 
ایجاد می کند. غرب در تلاش برای جلب توجه و یا ایجاد اختلال در کارکرد نخبگان فکری و اندیشمندان مسلمانِ ایرانی در جامعۀ خود، 
پیوسته به دنبال مجالی برای حمله کردن و ضربه زدن به این ناحیه بود. حمله ای که دشمنان اسلام بسیار حساب شده و با زیرکی از ناحیۀ 

علوم انسانی شروع کردند و شروع به گسست ارتباط بین علوم انسانی با دین و مذهب و به طور کلی، معارف الهی نمودند.
 به نظر می آید کتابِ »در جســت وجوی علوم انســانی اســلامی« با عنوان فرعی »تحلیل نظریه های علم دینــی و آزمون الگوی

 حکمی-اجتهادی در تولید علوم انسانی«، که به ســفارش دبیرخانۀ شورای اسلامی شدن دانشــگاه ها و مراکز آموزشی نوشته شده، 
جامع ترین و مفصل  ترین کتاب در حوزۀ ارتباط شناسیِ بین علم و دین است که تاکنون به زبان فارسی نوشته شده است.

نویسنده با پژوهش در ارتباط با رابطۀ علم و دین، نظریه های علم دینی و پارادایم های علوم انسانی و سایر مباحث فلسفۀ علوم انسانی 
و اجتماعی، تحقیقات تطبیقی میان نظریه های علوم انسانی غربی با مبانی اسلامی انجام داده است تا براساس ضرورتی که در راستای 

تحول در جریان های علوم انسانی در نظام آکادمیک ایران وجود دارد، گام هایی برای تحول آن طی شود.
جلد اول این کتاب در پنج فصل تنظیم شــده است: کلیات علوم انسانی اســلامی، نظریه های غرب گرایانه، نظریه های غرب ستیزانه، 
نظریه های غرب گریزانه و نظریه های غرب گزینانه. در جلد دوم هم الگوی حِکمی-اجتهادیِ علم دینی )نظریۀ نویسنده دربارۀ علم دینی( 

به همراه آزمون این الگو در نظریه های سیاسی، اقتصادی، جامعه شناختی، روان شناختی و مدیریتی بیان می شود.
چیستی علوم انسانی، پیشینۀ علم دینی، علل ظهور مسئلۀ علم دینی، جریان شناسی علم دینی، تحول در علوم انسانی از دیدگاه امام و 
رهبری، مدیریت تحول در علوم انسانی، نظریۀ علم دینی اجتهادی عام، مدل پارادایم اجتهادی دانش دینی، نقد نظریۀ اسلامی سازی 

معرفتی و... سایر مطالبی است که در این کتاب می توانید مشاهده نمایید.

 جریان شناسی سیاسی
)نگاهی به احزاب، گروه ها و جریان های 

سیاسی در ایران معاصر(
نویسندگان: حجت الاسلام 

والمسلمین محمدعلی لیالی و علی 
مجتبی زاده

ناشر: دفتر نشر معارف
چاپ: ۹۳

تعداد صفحات: ۳7۰
قیمت: ۹6۰۰ تومان

 در جست وجوی
علوم انسانی اسلامی

نویسنده: عبدالحسین خسروپناه
ناشر: دفتر نشر معارف

چاپ: ۹۳
تعداد صفحات: 648

قیمت: ۱8۲۰۰ تومان

B o o k  I n t r o d u c t i o n
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 توسعه در معرض عقل انتقادی

  چاپ اولین کتاب در حوزة گرافیک خبری

 توسعه
نویسنده: شهریار زرشناس
ناشر: دفتر نشر معارف
چاپ: ۹۳
تعداد صفحات: ۱۲8
قیمت: ۳6۰۰ تومان

بدون شک گسترش روزافزون کاربرد اصطلاح توسعه، که پس از جنگ جهانی دوم در محافل بین المللی رایج شد، حکایت از اهمیت 
این کلیدواژۀ حیاتی در شناخت گستره های کلان علوم نظری دارد. اما نگاهی اجمالی به دیدگاه صاحب نظران عرصه های مختلف علوم 
انسانی نشان می دهد هیچ تعریف ثابت و مطلقی از توسعه، که در یک پارادایم مشخص قرار گیرد و یا همراه با یک پذیرش عمومی باشد، 
وجود ندارد. مایکل تودارو توسعه را مقوله ای ارزشی، چندبعُدی، پیچیده و دارای ارتباط نزدیک با مفهوم بهبود می داند و می گوید دستیابی 
به توسعه، مستلزم ایجاد تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی به منظور هماهنگی با نیازهای بنیادینِ جامعه است. از نظر روستو، توازن و 

تعادل نیروهای اجتماعی یکی از مهم ترین شرط های دستیابی به توسعه است.
کتاب »توسعه«، نوشتۀ شهریار زرشناس، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی، با یک نگاه انتقادی، سعی در به چالش  

کشیدن مفهوم توسعه از منظر مکاتب مادی گرا و مواجهه با پیامدهای توسعه گرایی در عصر حاضر دارد.
در ابتدا نویسنده سعی دارد تا با طرح سؤالاتی هدفمند، زمینه را برای ورود به بحث آماده سازد: »آیا در نظامِ به هم پیوستۀ اقتصادِ تماماً 
بین المللی امروز، اصلًا می توان از خودکفایی و اســتقلال، آن هم در چهارچوب مدرنیته نام برد؟ آیا مدل های توسعۀ رایج، اعم از صور 
مختلف کاپیتالیستی یا سوسیالیستی آن، راهگشای استقلال خواهند بود؟ آیا ساختار اقتصاد و تکنولوژی جهانی و توزیع آن، به گونه ای 

هست که امکان رسیدن جهان جنوب به مرزها و قلمرو جهان شمال را فراهم آورد؟ و...«
وجود گزاره هایی همچون الزام به کنار گذاشتن خرده فرهنگ های نامناسب توسعه به منظور تحقق مراحل توسعۀ فرهنگی، گروه غالب 
را برآن می دارد تا برای ایجاد شرایط بهترِ توسعه طی فرآیند تغییرات اجتماعی در یک پیوستار خشونت مند، سنت ها و یا هرآنچه متعلق به 
دوران ماقبل مدرن است را بدون توجه به تبعات و پیامدهایِ حذف آن ها، کنار بگذارند. نویسنده در بخش دیگری از این کتاب می نویسد: 
برنامه های توسعه، که هدف اصلی آن ها تبدیل کردن کشــورها و ملت های ماقبل مدرن یا غیرصنعتی به کشورهای صنعتیِ نیرومندِ 
مستقل بود، اکثراً عقیم  مانده و دچار شکست گردیدند و در برخی موارد نیز موفقیت هایی پدید آوردند که البته با آنچه مورد نظر مدیران و 

طراحان و تئوریسین های این برنامه ها بود، بسیار متفاوت بود و به هر حال، نتایجی در مسیر آزادی و عدالت خواهی نداشت.
در انتها زرشناس با طرح سؤالی مخاطب را دعوت به واکاوی هرچه بیشتر مفاهیم جهان شمول از جمله توسعه می نماید: آیا بهتر نیست 

اندکی تأمل کنیم و به چشم انداز و نهایت مسابقۀ »توسعه«، که شتاب زده وارد آن شده ایم، بیندیشیم؟

این کتاب، که استخراجی از دو رسالۀ دانشگاهی است، نخستین منبع فارسی زبان منتشرشده در این حوزه در ایران محسوب 
می شود و در پنج فصل )به همراه پیوست ها(، به معرفی دقیق و کامل دو گرافیک اطلاع رسان و خبری و کاربرد آن ها پرداخته 
است. این کتاب با طرح دیدگاه های نظری نوین و نیز آرای صاحب نظران جهانی، از طریق انجام مصاحبۀ اینترنتی در حوزۀ 
گرافیک اطلاع رسان و خبری، به بهره مندی هرچه بیشتر متقاضیان این حوزه، که به سبب محدودیت منابع فارسی دچار 

مشکل هستند، کمک شایان توجهی می نماید.
کتاب »گرافیک اطلاع رسان« یک اینفوگرافیک یا نمایشگر بصری اطلاعات است که به یاری گرافیک، اطلاعات و دانش و 
مهارت بصری سازی اطلاعات خلق و تولید می شود. نوع فوری آن با پایبندی به اصول روزنامه نگاری و با تأکید بر عناصر و 

ارزش های خبری، گرافیک خبری نامیده می شود. 
برخی قابلیت ها و ویژگی های گرافیک های خبری و اطلاع رسان عبارت اند از: ارائۀ حجم زیادی از اطلاعات و اخبار به شکلی 
ساده و غیرپیچیده در حداقل فضا و قابل فهم در حداقل زمان، بصری محور و جذاب، باورپذیر و عینی. علی رغم کاربرد بسیار 
این نوع گرافیک ها در رسانه های جهان، خلأ بهره گیری از انواع غیرایستای آن همچنان در رسانه های ایران مشهود است.

از جمله مزیت های این کتاب، که با اهداف علمی، آموزشی و کاربردی تألیف شده، بهره گیری آن از جدیدترین منابع لاتین، 
اعم از چاپی، دیجیتال و وب و به زبان هایی چون اسپانیایی و انگلیسی است. در فصل اول این کتاب، به بررسی رابطۀ بین 
رسانه و گرافیک، در فصل دوم به ذکر تفاوت بین اطلاع و خبر و نیز چگونگی ارائۀ اخبار و اطلاعات در رسانه ها، در فصل های 
سوم و چهارم به گرافیک های اطلاع رسان و خبری، مفاهیم، انواع، پیشینه )در جهان و ایران(، ویژگی ها، تفاوت ها، فرآیند و 
نکات مهم در تهیه و تولید آن ها و در فصل پنجم، به تبیین کاربرد و الزامات تهیه و تولید گرافیک های خبری و اطلاع رسان 

و نیز طرح پیشنهادهایی برای افزایش کاربرد و بهره گیری از آن ها به ویژه در ایران، پرداخته شده است.
بخش پیوست های این کتاب نیز به معرفی دانشگاه ها، مراکز و انجمن ها، کتاب ها، سایت ها و نمونه های موفق مرتبط با حوزۀ 

گرافیک اطلاع رسان و خبری اختصاص یافته است.

گرافیک خبری و اطلاع رسان  
نویسندگان: یونس شکرخواه و 
مریم سلیمی 
ناشر: دفتر مطالعات و برنامه ریزی 
رسانه ها
چاپ: ۹۳
تعداد صفحات: ۲6۰
قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان
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 چالش های دموکراسی از آتن تا وال استریت

  تمام آنچه راجع به ژانر فیلم    باید     بدانید

رسانه های خدمتگزار سیستم سرمایه داری این گونه القا می کنند که در باور عمومی، دموکراسی نه تنها یک شیوۀ حکومت کارآمد است، 
بلکه شــاید تنها راه احقاق حاکمیت مردم بر مردم و ایجاد برابری در مقابل قانون و متضمن آزادی های حداکثری باشد. به نظر می آید 
چالش های سیستم های دموکراتیک در برآوردن تقاضای عمومی مبتنی بر تحقق شعارها و وعده های خود، مسئلۀ جدیدی نیست. امروز 
دیگر جنبش ۹۹درصدی یا تسخیر، محدود به چادرهایی کوچک در نقاط مرکزی نیویورک نیست، بلکه با ارسال پیامش از اعتراضات 

خیابانی به صفحات روزنامه ها و سطوح بالای قدرت، وجدان جهانی را تسخیر کرده است.
کتاب »دربارۀ دموکراسی«، نوشتۀ شهریار زرشــناس، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی، سعی در بررسی مقولۀ 
دموکراسی و چالش های مواجهه با آن را دارد. این کتاب از چهار فصلِ »دموکراسی در دورۀ یونان و روم  باستان«، »دموکراسی در دورۀ 

مدرن«، »دموکراسی مدرن و ایدئولوژی ها« و »وضعیت بحران جهانی دموکراسی« تشکیل شده است.
نویسنده در بخشی از این کتاب می نویســد: شــرایط کنونی عالم را می توان وضعیت بحران جهانی دموکراسی نامید. کلیۀ نظام های 

دموکراسی، به ویژه لیبرال دموکراسی ها، در وضعیت بحران انحطاطی به سر می برند.
مؤلفه های این بحران تمام عیار را می توان این گونه برشمرد: ۱. سطح نازل مشارکت مردمی، عملًا دموکراسی های موجود را از اصلی ترین 
شاخصۀ وجودی شان محروم ساخته است. ۲. فقدان چشمگیر مشارکت، دولت های دموکراتیک مدرن را، که مشروعیت خود را در گرو 
همین مشارکت ها می دانند، با بحران  ساختاری مشروعیت روبه رو ساخته اســت. 3. نفوذ بیش از پیش نخبگان رسانه ای و لابی های 
سرمایه داری و محافل زرسالاری، عملًا همین مشارکت نازل شهروندان را نیز به امری صوری بدل کرده است. 4. تناقض لاینحل و ذاتی 
و ساختاری اندیشۀ دموکراسی )صورت نظری و عملی آن(، که مرتبط با رقابت فشرده و حتی خصومت آمیز مابین نفس امارۀ خودمدار 
فردی از یک سو و مقتضیات و محدودیت هایی که ساختار و سازمان مظهر نفس امارۀ جمعی )یعنی دولت( از سوی دیگر، خواهان آن است، 
نظراً و عملًا دموکراسی های مدرن را با وضعیتی پارادوکسیکال و متناقض روبه رو کرده است. ۵. عملکرد اقتصادی لیبرال دموکراسی ها 
و کلیت نظام جهانی دموکراسی، مطابق آمار و اسناد، حاصلی جز گسترش روزافزون فقر و فاصلۀ طبقاتی در درون نظام های امپریالیستی 
و همچنین تشدید فاصله ها و شکاف های عظیم اقتصادی مابین جهان گرســنه )جهان جنوب( و جهان سلطه گر امپریالیستی )جهان 

شمال( نداشته است.

مفهوم ژانر، برگرفته از کلمه ای فرانسوی به معنای »نوع«، »دسته« و مشــتق از واژة لاتین »genus« است. تا پیش از قرن 
بیستم، نام های ژانری به عنوان رده هایی عام برای تنظیم و دسته بندی شمار زیادی از متون، کاربرد گسترده ای داشتند. به ویژه 
این مفهوم نقش مهمی در طبقه بندی و ارزش گذاری ادبیات ایفا کرده بود. در بررسی های ادبی، اصطلاح ژانر به اشکال مختلف 
به کار می رود تا به تمایزهای میان انواع متن اشاره کند. در نظریة فیلم، ژانر مبحثی است برای دسته بندی فیلم ها براساس 
شباهت های روایتی که فیلم بر آن ها بنا شده است. بیشتر نظریات در باب ژانر فیلم ها از مفاهیم نقد ژانر ادبی وام گرفته شده 
است. بنابراین ژانر فیلم می تواند در گونه های مختلفی تقسیم بندی شود. کتاب »ژانر فیلم« دومین کتاب دربارۀ ژانر است 
که در حوزۀ ادبیات سینمایی و پس از سال ها منتشر می شــود. در واقع سینما به مثابۀ هنر، صنعت شبکه ای به هم پیوسته 
اســت که در صورت حضور در جامعه، وجود همۀ بخش های آن، از عوامل ســازندۀ فیلم تا سالن های نمایش، مطبوعات، 
 دانشکده ها و مراکز آموزشی، ضرورتی گریزناپذیر است؛ به طوری که نبود یا نقص وجودی هریک از آن ها می تواند به این عرصۀ 
صنعتی-هنری لطمات جبران ناپذیری بزند. ژانر یکی از مفاهیم اساسی سینماست که مانند دیگر موارد، دربارۀ آن کتاب های 
اندکی در کشور منتشر شده اســت. در این کتاب، مفاهیم و رویکردهای تاریخی ژانر، در کنار مباحثی چون ژانر فرم، ژانر و 
ملت، و ژانر و جامعه مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین بررسی ژانرهای پساکلاسیک، از دیگر مباحث مطرح شده در 

این کتاب است. 
بری لنگفورد مدرس مطالعات سینما در دانشگاه رویال هالیوود لندن است. او در کتاب »ژانر فیلم« گذر سینمای هالیوود 
از کلاسیك به پساکلاســیك را مورد بررســی قرار داده  و ژانرهای فیلم را در زمینه های مختلف تاریخی، فرهنگی و صنعتی 

شرح داده و معرفی می کند.
ارزش ترجمۀ چنین کتابی دربارۀ ژانرهای مختلف فیلم در این اســت کــه تاکنون هیچ کتابی، چــه تألیفی و چه ترجمه،  
به طور خاص به ژانرهای فیلم در هالیوود نپرداخته  است. در نتیجه، انتشار چنین کتابی می تواند خلأ موجود در محیط های 

دانشگاهی و آموزشی را از بین ببرد.

دربارۀ دموکراســی
نویسنده: شهریار زرشناس

ناشر: دفتر نشر معارف
چاپ: ۹۳

تعداد صفحات: ۱۲4
قیمت: ۳۵۰۰ تومان

ژانر فیلم، از کلاسیک
 تا پساکلاسیک

نویسنده: بری لنگفورد
مترجم: حسام الدین موسوی

ناشر: سازمان توسعۀ سینمایی 
سوره

چاپ: ۹۳
قیمت: ۲۱۹۰۰ تومان
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 زینب )س(، حقیقت نابِ خدا

  بازنمایی نقش مادر  در رویکردها و ابعاد گوناگون

زینب؛ فریاد فرمند
نویسنده: آنتون بارا
مترجم: غلامرضا انصاری
ناشر: شرکت چاپ و نشر بین الملل
)در حال چاپ(

نام حضرت زینب )س( همواره با القاب باشکوه عقیلۀ بنی هاشم، صدیقه  الصغری، ناموس الکبری و ولیه الله العظمی عجین و دمساز است. 
در محضر این بانوی بزرگوار، بسیارند کسانی که حیران عظمت، صلابت و کمالِ  شیرزنی از تبار علی )ع( و فاطمه )س( هستند. همان 
بانوی خطابه های آتشین که در مجلس یزید، آن  هم در اوج تبختر و قدرت او، برخاست و گفت: »...ای یزید، زود باشد که به اجداد خود 
ملحق شوی و آرزو کنی کاش شل و گنگ بودی و نمی گفتی آنچه را که گفتی و نمی کردی آنچه را کردی... ای یزید، هر کید و مکر که 

داری بکن، هر کوشش که خواهی بنمای، هر جهد که داری به کار گیر، به خدا سوگند هرگز نتوانی نام و یاد ما را محو کنی...«
آنتون بارا، نویسنده و روزنامه نگارِ سوری الاصل ساکن کویت، مســیحیِ دلباختۀ مکتب حسین )ع( و زینب )س( با مطالعۀ بیش از سه 
هزار اثر و نسخۀ مطبوع از کتب همۀ فرقه های اسلامی، ادیان ابراهیمی و خاورشناسان غربی، موفق شد بعد از ۲۵ سال، کتاب ارزشمند 

»زینب، فریاد فرمند« را تکمیل کند.
بارا پیش از این نیز با کتاب »حســین )ع( در اندیشۀ مســیحیت« برای محققان، مفسران و پژوهشــگران حوزۀ شیعه شناسی چهرۀ 
شناخته شده ای بود. کتابی که به بیش از سی زبان زندۀ دنیا ترجمه شده و در چند دانشگاهِ مختلف هم برای تدریس و تحقیق در دور های 

تکمیلی کارشناسی ارشد و دکتری، مورد تأیید قرار گرفته است.
دکتر بارا در این کتاب، تشیع را بالاترین درجات عشق الهی معرفی می کند و حضرت زینب )س( را فقط مختص شیعیان یا مسلمانان 

نمی پندارد، بلکه او را متعلق به همۀ جهانیان می داند و از او با عبارت »دریای بی پایانِ گوهر الهی« نام می برد. 
وی همچنین تصریح می کند: زینب )س( پیام های نهضت عاشورا را به طور شیوا به جهانیان رساند. این شخصیت شریک برادر بزرگش در 
حادثۀ عاشوراست؛ حادثه ای که در تاریخ بشریت نظیر ندارد و در ابعاد مختلف با خون سیدالشهدا )ع( و یاران باوفایش نگاشته شده است.
دکتر بارا این اثر گران قدر را با کلامی بلیغ و به سبک روایت ادبی و حکایت تاریخی قلم زده تا از متون خشک و ملال آور دوری گزیند و به 
جذابیت کار بیفزاید. وی با تأسی به جرجی زیدان در نگارش »تاریخ تمدن اسلامی« و استاد عبدالرحمن الشرقاوی در کتاب »الحسین 

سید شهدا«، اثرش را با واانی متناسب شأن رویدادها و حوادث آن روزگار نگاشته است.

این کتاب که با گفتارها و گفت و گوهایی از اساتید و دانشوران شکل گرفته، با سخنانی از آیت الله جوادی آملی در دیدار اعضای شورای 
علمی همایش مادری در محل بنیاد »اســراء« با موضوع »مادری؛ طلیعۀ حیات طیبه« آغاز می شــود و در ادامۀ آن، گفت وگوهایی با 
حجت الاسلام زیبایی نژاد، حجت الاسلام حبیبی تبار، دکتر کرمی، فریبا علاسوند، دکتر فرهمندپور، دکتر صادقی فسایی، دکتر هاشمی، 

حجت الاسلام بستان، دکتر مهدوی، دکتر جوادی یگانه، دکتر جان بزرگی، حجت الاسلام آذربایجانی و دکتر خنیفر آمده است. 
این کتاب به موضوعاتی از جمله مادری در نظام معنایی اسلام، مادری در ادبیات فقهی و حقوقی، بازنمایی مادری در ادبیات و هنر معاصر 
ایران، قدرت مادری و چالش های فرارو، مادری ســنتی و مدرن، تحولات ساختاری و ولی گری، مادری و فرصت های فرارو، تحولات 
مادری و عوامل آن، اشتغال و مسئلۀ مادری، بازنمایی مادری در رسانه، مادری از منظر روان شناسی، مادری و تربیت دینی و مادری و 

نظام آموزش پرداخته است.
گردآورنده در قسمتی از این کتاب آورده است: در دهه های اخیر، تغییر در ساختار و دگرگونی در نظام معنایی حاکم بر بینش و کنش افراد، 
تحولات گسترده و پردامنه ای را پدید آورده و تأثیراتی ژرف در نهادهایی چون خانواده گذاشته است. از جملۀ این تحولات، می توان به 
تغییر در نگرش ها و دگرگونی هایی که در نقش های جنسیتی و مسئولیت های اجتماعی رخ داده است، اشاره کرد؛ تحولاتی که در نقش 

مادری نیز تأثیر گذاشته و آن را با مشکلات و تنگناهایی جدید روبه رو ساخته است. 
از نگاه گردآورنده، از وجوه تمایز این مجموعه با آثار دیگر، آن اســت که برخی سیاســت های عمومی را به نقد و چالش می کشــد، 
تصمیم سازان و تصمیم گیران نهادهای ذی ربط را با ابعادی مغفول از موضوع آشنا می سازد و زمینه ای فراهم می کند تا پژوهشگران و 
دانشگاهیان، پروژه های پژوهشی جدیدی را در این باره دنبال کنند. همچنین از نظر نویسنده، بحث بازنمایی مادر در هنر و ادبیات معاصر، 

بحث نوینی است که کتاب خاصی دربارۀ آن وجود ندارد.
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده، ویژگی اصلی این کتاب را بیان تجربۀ زیسته، مطالعه و تحقیق پیرامون موضوع مورد 
بحث می داند و در ادامه می افزاید: برخی حرف ها در کتاب ها به صورت مکتوب نوشته نشده است، اما این گفت وگوها یا حاصل تجربۀ 
 زیستۀ  افراد یا مواجۀ آن ها با سایر افراد به صورت رودررو و یا مشاوره اســت و از این جهت، تجربۀ ارزشمندی محسوب می شود که در 

هیچ کتابی نمی توان آن ها را پیدا کرد.

مادری در نگاه دینی
 و عینیت اجتماعی 
نویسنده: سمیه حاجی اسماعیلی
ناشر: دفتر مطالعات و تحقیقات زنان
چاپ: ۹۳
تعداد صفحات: ۲۹6
قیمت: 8۰۰۰ تومان
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صفای رمضان در کلام دینانی

جامی در آینة فیلسوف افغان

دومین جلد از مجموعۀ »معرفت«، که نسخۀ مکتوب  برنامۀ تلویزیونی »معرفت« با دیدگاه های غلامحسین ابراهیمی دینانی 
دربارۀ رابطۀ علم و عبادت است، منتشر شد.

کتاب »صفای رمضان« حاصل گفت وگوهای دکتر ابراهیمی دینانی در برنامۀ »معرفت« شبکۀ چهارم سیما با موضوع ماه 
مبارک رمضان است و با نگاهی به نهج البلاغه،  به موضوعات رابطۀ علم و عبادت، سورۀ قدر، رابطۀ شب قدر و شهادت حضرت 
علی )ع(، نقش روابط اجتماعی و حق الناس در تعالی شب های قدر، چیستی زمان و مکان و موضوع وابستگی و وارستگی و 

راه رسیدن به معرفت می پردازد.
در بخشی از کتاب می خوانیم: اهل خلوت، الفتی با شب دارند و اهل عزلت نیز عزلت، به  معنی دوری جستن از غوغای خلق و 
زمانه، اما این همیشه مطلوب نیست، بلکه در برهه ای از زمان، برای هر سالکی تجربۀ آن لازم است. »خلوت« جدایی گزیدن 
از خود است؛ یعنی دوری گزیدن از مشتهیات، آرزوها، تمنیات و تصوراتی که در ذهن ما بافته می شود یا شخصیتی که انسان 
با خیال برای خود ساخته است و گاه با شخصیت واقعی او بسیار فاصله دارد و در خلوت گزینی، این فاصله برداشته می شود. 

خلوت گزینی نیاز به گوشه ای دور از خلق ندارد. می توان در جمع هم به آن دست یافت، اگر با خود »صدق« داشته باشیم.
روزه یعنی همان خلوت گزیدن با خود. رمضان فرصت خوبی اســت که این خلوت دست می دهد. این شب های پاک را که 

شب های نزول حقایق، رحمت، ارواح طیبه و ملائکه است، قدر بدانیم.
بندگی و اخلاص از رموز تعالی و نزدیکی به ذات حقیقت انکارناشدنی پروردگار متعال است. شاید بتوان گفت ادب و آداب و 

رسوم عبادت، خود از جمله مسائلی باشد که کمتر بدان پرداخته شده است. 
غلامحســین ابراهیمی دینانی استاد بازنشستۀ گروه فلسفۀ دانشــکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشــگاه تهران است و در 
دانشگاه های تهران، تربیت مدرس، دانشگاه مذاهب اسلامی و دانشگاه آزاد اسلامی به تدریس فلسفه اشتغال دارد. او 
در سال 138۴، با کتاب »دفتر عقل و آیت عشق«، 1385 با کتاب »درخشش ابن رشد در حکمت مشاء« و در سال 138۹ 
با کتاب »فلسفه و ساحت سخن« برندۀ جایزۀ کتاب سال شده است. گفتنی اســت در تحقیق و تدوین این کتاب، شاگرد 

برجستة استاد، دکتر اسماعیل منصوری لاریجانی نیز با ناشر همکاری داشته اند.

بعد از نیم قرن، اولین مجموعه از آثار زندۀاد محمد اسماعیل مبلغ، فیلسوف نامدار افغانستان، با عنوان »عرفان جامی« توسط انتشارات 
مؤسسۀ تحصیلات عالی ابن سینا، در کابل منتشر شد.

»عرفان جامی« جلد اول از مجموعه آثار این شخصیت نامدار افغانستان است که برای نخستین بار به عنوان یک مجموعۀ مدون، با تصحیح 
و ویراستاری جدید علی امیری، از پژوهشگران و نویسندگان افغانستان، منتشر شده است.

آن گونه که در مقدمۀ این اثر آمده است، مبلغ در این مجموعه، به جامی بازگشته و کوشیده افکار و اندیشه های وی را بازسازی کند. این 
بازگشت را می توان نوعی تأمل در ذات و فهم هستی تاریخی خویشتن نامید.

کتاب »عرفان جامی« مجموعه ای از چهار اثر مســتقل با عنوان »جامی و ابن عربی«، »آفرینش نو از نگاه جامی«، »نقد فلسفه از نگاه 
جامی« و »تعلیقه ای بر سلامان و ابسال جامی« است که اینک در یک مجموعه منتشر شده است. مجموعۀ رساله های این کتاب برای 
نخستین بار در نیم قرن پیش، به مناسبت گرامیداشت پانصدوپنجاهمین سال ولادت مولانا نورالدین عبدالرحمان جامی، در سال ۱343 

خورشیدی، از سوی »انجمن جامی« در کابل منتشر شده بود.
مؤلف در این کتاب، از مسئلۀ وحدت وجود چنین یاد کرده است: نگارنده نگاهی به افکار نورالدین در پرتو فلسفۀ محی الدین افکند و ریشۀ 
آرای عرفانی جامی را در اعماق عقاید ابن عربی جست وجو کرد و به منظور رسیدن بدین هدف، از میان مسائل تصوف، تنها نظریۀ »وحدت 
وجود« را مورد بحث قرار داد، زیرا این نظریه مرکز تمام عقاید عرفانی ابن عربی است و عارف ما چنان آن را در کسوت نثر قالب شعر شرح 

و بسط داده که از صاحب دل و دانشمندی چون او، توقع می رود و این امر روشنگر تبحر و استادی او در مکتب ابن عربی است.
از اسماعیل مبلغ آثار فراوانی در زمینه های ادبی، فلسفی و تاریخ در گذشته در افغانستان منتشر شده است. وی مدتی نیز نمایندۀ مردم 
در مجلس شورای ملی افغانستان بود. او در اوایل روی کار آمدن حکومت کمونیستی افغانستان، توسط دولت دستگیر و از همان زمان 

مفقودالاثر شد و در کمتر کتاب و رساله ای، ذکری از نام و کارنامۀ او شده است.

صفای رمضان
نویسنده: غلامحسین ابراهیمی دینانی

ناشر: انتشارات سروش
چاپ: ۹۳

تعداد صفحات: ۱۳۰
قیمت: 6۰۰۰ تومان

عرفان جامی
نویسنده: محمد اسماعیل مبلغ

ناشر: مؤسسۀ تحصیلات عالی 
ابن سینا، افغانستان

چاپ: ۹۲
تعداد صفحات: 48۰

قیمت: ۵۰۰ افغانی
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http://www.hamshahrionline.ir/details/62002
http://www.hamshahrionline.ir/details/62002
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%88_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%B4_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D8%B4%D8%AF_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA_%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%A1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1_%D8%B9%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%A2%DB%8C%D8%AA_%D8%B9%D8%B4%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%B3%D8%A7%D9%84
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D9%88_%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%AA_%D8%B3%D8%AE%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
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